
http://t.me:/mmmmsssaam
http://t.me:/mmmmsssaam




 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1  

 پرهون

 هرا ارجمندنیابه قلم ز

 :خلاصه

 ي فامیل و مهندس رباتیک دانشگاه امیرکبیر بود.پسر نابغه

 ترهانور چشمی بزرگ

 داشتنی و متین.عاقل، جذاب، دوست

خوردن و دخترها براي به دست آوردن ي فامیل روي سرش قسم میهمه

 کردن.توجهش، هرکاري می

ي پدربزرگم،  خونهاون اما توي یک روز زمسـتونی سـرد، وسـط حیاط  

ــمام زل زد و  درحالی که دوتا بچه اردك کوچولو توي بغلم بود، به چش

 گفت از موهاي فرفریم خوشش میاد.

عاشـقم شـده بود. عاشـق منی که سـر به هوا ترین نوه ي فامیل بودم. کسـی 

 کردن.هاش ازش دوري میکه همه به خاطر شیطنت

 تصمیمش عین بمب توي فامیل سروصدا به پا کرد...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2  

 

ه خدا ل   ا تو

م  سم الله الرحمن الرح

          وع رمان پَرهون

وع: ششم خرداد ماە هزار و چهارصد و دو ــــخ   تار

ا سندە: زهراارجمندن  ن

 

سم مالرحمنالله#  الرح

 #پرهون

ارت_  #۱ 

 

ـــتادە بودم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــالن را پر کردە بود. ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا و همهمه سـ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ
له اندە بودم  های جدا شـت م کنندە و کف دسـتانم را چسـ

غـل گر.  ــ ـه همـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه در  دسـ جـان از چ ـا ه م  هـا
ـــت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان بود صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ ـــدان د کردنــد و من ب این  م
م را آشـــفت اصـــوات، پوســـت لب اهم را از  ها کندم و ن

ـــدە روی صــــورت جدی م را  اش برنشـ ـــدای قل ـــتم. صـ داشـ
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دم، ح واضـح  ند  شـ گر داشـ تر از تمام صـداها که د
ــه گوش م را دیوانـ ــا ــانم یخ کردە  هـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـــد. نوک انگشـ

ا هر نفس پر  ـــطرا که بودند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، موی فر  اضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
عد  کش افتادە روی صورتم عقب  از لحظا  رفت و 

ش. حس بر ک نفر معدەگشت  جا ام را ب  کردم 
ــارش  ــ ـ ـ ش گرفته و مرتب فشـ ـــــ ـ ر  مشـ دهد. مطم بودم ا

الا  ی که خوردە بودم را  از کنم، هرچ  آوردم. دهان 

 

 آن این سمت. ــ داورا دارن 

 

لش   ا ا م ـــتادە بود و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت من ا ـ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ ـ ی که دسـ دخ
لم لندتر از معمول  مشــغول ف ا صــدا  برداری بود، این را 
ش را  گفـت؛ آن لنـد کـه حواس او را هم پرت کنـد و  قـدر 

ـــمــت مــا و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آمــدن داوران.  چرخــانــد سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت، مسـ نهــا
ســـتم قطرە  ــا توا شـ شـــســـته روی پ ینم  ی عرق  اش را ب

ات را از روی م برداشـــت، برد ســـمت حســـام و   وق که ر
گر  ــدند.    هر دو  در گوش همد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغول حرف زدن شـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ــــداهـا و هم از جـانـب بوهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه بودم، هم از جـانـب صـ
ــــت خفه ار داشـ ــا که ان ـ ـ ــار  ام مختلف و فضـ ـ ـ ا فشـ کرد. 
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له  ت  عقب آمدم و از م ـــله  جمع ـ ـ ـ ـ ـ نندە فاصـ های جدا
ــتـانه گرفتم. مقنعـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقوطم را برگرداندم   ی در آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ش و آب ــا ــد جـ ون آوردم.  معـ فم بود را ب ــه توی ک ای کـ

جه  ــــتم وق داورها قرار بود ن ـ ـ ـ ـ ــــان را  دلش را نداشـ ـ ـ ـ ـ ارشـ ی 
ان   اورم از این م الا ن ت  ینم و در نها مانم و ب ســـنجند، 

ه دیواری که  ش و اضــطراب. خودم را رســاندم  ه  ت شــد 
ـه داد و ب رفـت ـان و مهمـانـان این  و آن تک ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آمـد دا

ـــه لـــب طری را  ــانـــدم و آب  تورنومنـــت،   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چسـ هـــا
کشدەگرم دم. اش را   نفس  کش

 

ــان  از   ـ ، م کب ــاە ام ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا، دا ــ امروز، اینجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ک  های مهم در عرصــه تورنومنت ی هوش مصــنو و رات
م...   هس

 

ـــدای مردی در نزد  ت  صـ ام که داشــــت گزارش این موقع
لند  ا صـدا  شـناختمش،  داد، حواسـم را پرت کرد.  را 
ا چهرە  اری  ن ما بود و دور  خ ــ ــ ـ ــداوسـ ــ ـ ــنا در صـ ـ ـ ـ ی آشـ
ــان  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش  ـــا م مقـ رد ت ـــای  داد برای گزارش از عمل هـ

ــته بر   ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ند. عرق  ـــ ـ ـ ـ ــجو این دورە در اینجا هسـ ــ ـ ـ شـ دا
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ــا پرتــاب کردن   ــا کردم و  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ م را  نزد فرق 
ـــ کردم خودم را جلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە سـ فم، دو ــا توی ک طری خـ

ش  آموزا که از مدارس مختلف آمدە  کشــم. گرو از دا
داد، صـــف اول را رها ن دن این رو کردند و  بودند برای د

ــلـب اجـازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این حال،  ی جلو رف را از آد سـ کردند؛ 
ـه ـک خودم را  ـه نزد ـــدە،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن نقطـه زور هم کـه شـ ای کـه  ت

ت  ــــا ـ ـ ـ خند رضـ دن ل ا د ــاندم و  ــ ـ ـ ـ ــــد رسـ ـ ـ ـ ـــــش وق  شـ ـ ـ خشـ
لـ ـت بودنـد،  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم  داورهـا مشـ م آرام  هـا

دند.   چس

 

 #پرهون

ارت_  #۲ 

 

ســـت،  کنکورم این  ــ ــد از اسـ س شـ و ــــ دهنم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  ــ
 دل نخوردم خون

 

از کردم،  این را زمزمه  ارە چشــمانم را  عد که دو وار گفتم و 
ح و   ـــام،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد دارنــد و حسـ ــدم کــه تمــام گروە حــالا ل د
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ــه ـــک حلقـ ـــال، همراە او  ـــل  اق ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارنفرە  ی آغوش چهـ
شـــان دادە  ری که  هداد زحمات اند. تصـــ ا  شـــان  قدر 
جـه  عـد، خودم را جـدا کنم  ن ـه  ـد از حـالا  ـا خش بودە و 

ع ف و پر از دلهرە. از این حال ته  آور و ضع

 

ا شکرت   ــ خدا

 

ــد گفتم، آن لنـ ــه این  را   چـ ــه معلم آن  ــدر کـ ــای  قـ هـ
سد:  خند ب ا ل چرخد سمتم و  وصدا  ستا پر  دب

 

؟ــ از خانوادە  شو

 

ـــه  ـ لمـ از  فراتر  ی  ـــدی زدم. چ ـ خنـ این  فقط ل ـــانوادە  ـ خـ ی 
ارە   خندم را داد و من همان طور که دو وسط بود. جواب ل

ون آوردم و در حــا  عقــب  م ب لم را از جی ــا آمــدم، م
ــــداهای  که  ـ ــــدن از این صـ ـ ــــمت خرو و رها شـ ـ دم سـ دو

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی موردنظرم را لمس کردم. محوطـه آزاردهنـدە، شـ
ه غ بود، اما نه  اە شــل شــ ی داخل آن ســالن بزرگ  اندازە دا
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ه منطقه  دم  ــــ ـ ـ ــــدا. وق رسـ ـ ـ وصـ ه و پر ـــا ـ ـ ی  ای که  سـ
ــه  ــتــه بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر  درختــان از آفتــاب در امــان نگهش داشـ

دنم تمام فرفری ر مقنعه فرار کردە و  های آشــفته دو ام از ز
 جلوی صورتم رخته بودند. 

 

ا  ا  ــ جانم 

 

ه حرف آمدم.  م پر از خندە بود وق   صدا

 

ا؟ــ مشتلق   ا  دی آقا

 

ــدای پریحالا او هم داشـــت  د. صـ شـــت  خند مامان هم 
ه گوش  ش  ا لح که آدم ضــعف  صــدا د. داشــت  رســ
د: "کرد برای نازش  ـــ ـ ـ جه پرسـ ـــد؟"  ن ـ ـ چه خوب شـ ی 

چه هم   م و  چه بود ـــه از نظرش  ـ شـ ش که هم مردم برا
م.   ماند

 

شه، شدی قاصد خوش  خ ــ مثل هم
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 #پرهون

ارت_  #۳ 

 

ی را اعلام   ـــــت چ ـ ـ ـــالن که داشـ ـ ـ ـ ـ لندگوی داخل سـ ــــدای  ـ ـ ـ صـ
ــــم را پرت کرد. متوجه ن ـ ـ ـ ندە چه  کرد، حواسـ ــــدم گ ـ ـ ـ شـ

ــه گوش  ــا خرخر  ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کــه صـ ـد،  ـد، امـا  گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــه ی کــه گفتــه بود،  ــــد  انــدازە مطم بودم هر چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قــاصـ

ش لذت نداشت. خوش د ا، ش ا  خ بودن برای آقا

 

ادتونم نرە مشتلق   ه اهل خونه،  د  د ـــ خودتون خ رو  ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ه  ... ــ ـ ـ ارتم، راسـ ه  د  اری که  من رو ب ن  نظرتون آخ

ای روغ از حسـن  ا اون نون سـن اب مخصـوص  ا  ک ک
م  بودە؟   گرفت

 

کـــت از گروە  ی کـــه  هـــای  ون آمـــدنـــد. دخ کننـــدە ب
ش را درآورد و پرت کرد   ـــارت دور گرد ـــو گروە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عضـ

غض راهش را گرفــت. آن  ــا  ــا غم  روی زم و  هــا هم 
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ار رات ـــم دوختند. ان ـ ـ ش چشـ ـــ رفت ـ ـ رد  ه مسـ ـــان عمل ـ ـ شـ
شان ندادە بود.   خو 

 

اب مخصـوص   ـــ مشـتلقت  جاشـه، برای شـام هم ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لای خونه؟ ست   مهمون من، امری ن

 

ا آن دخ غصه اهم  ش را هنوز ن  دادم. دار بود که جوا

 

ست حاج  ــ عر ن ـــ ــ ـ هــ ازتون   ، ا ف  ا ک محض توق
ــالن لعن و  فرد مورد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از اون سـ ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ نظر و ب

شــمار ســه  دم نذارم تا  تون. قول رســه خدمتپرصــدا، 
غه لا  نا اد. خونه   مون ب

 

ــــدای خندە  دن صـ ــــ ارە ا شـ ان دادم و  ی دو ا اش تماس را 
ـــم از آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوارم، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ همراە  دادن گو توی ج

ش هم گوشـه دخ و قدم ش برداشـتم. اعضـا ای  های سـنگ
ــــدە بودند،  از    ـ ـ ـ ـ ـ ــــله رها شـ ـ ـ ـ ـ ـ تر و اخموتر. جلو  حوصـ

ارت   ا برداش  ه ورودی سالن خم شدم و  دە  رفتم، نرس
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ش  افتــادە  ـــ رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم سـ ــارە ن ، دو ی آن دخ
د.   چرخ

 

وع  از از نو  ه، و   مطمئنم  کنه. ــ الان عص

 

ــان   م همـ ــادە بود از ت ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ی کـــه نزد ــدم، دخ ـ چرخ
ارش را رها کردە بود، فقط فرق  ی بود که  ــان این  دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه ـــــت.  بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد داشـ ، این  ل ـــــک رخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای اشـ
لد نبودم مع  خندی که خ   اش کنم. ل

 

ه، حق دارە   ــ شکست ترسنا

 

م   د و کوتاە هم جوا گ ارت را از من  ش را دراز کرد تا  دس
 را داد. 

 

 ست ــ اما سازندە
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 #پرهون

ارت_  #۴ 

 

ـا   ش،  ـل از رهـا کرد دم و ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انگشـ ـارت را 
ش را دادم.  خندی که امضای صورتم بود، جوا  ل

 

م ن ش  ی از ترسنا بود  کنه. ــ و این چ

 

م را نــداد، فقط آ   ـــ رف  جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ە  ــد و خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ا قدم گرو هم ار  اهش را از من جدا کرد. این  ها  اش ن
ـــدا بود و  آرام ـ ـ ـ ـ ـ ـــال که هنوز پرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن شـ ـ ـ ـ ـ ـ تر وارد سـ

ش دیوانه  اه ــتم تا بتوانم  ه کنندە. از کنار چند گروە گذشـ
م ـــم که ت ا برسـ ـــان  ه م ت دورشـ ـــان آنجا بودند. جمع شـ

دن چای بودند   ــ ــان هم در حال نوشـ م شـــدە بود و خودشـ
ــات  ران  هــا فقط روی م حرکــت و ر ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد تــا تمــاشـ

ارا  ا  ند و  ی الم ب ار دن گشــت که  شــان آشــنا شــوند. ان
ان اشارە ه ا ز د و  ک شدنم، من را د ای که هر  محض نزد

د:  دون جلو آمدن پرس م،  لدش بود  دو خوب 
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؟"  "کجا رف

 

دم، همان خندە  ش  ی دندانها که همهخند شـا م را  ها
ان اشـارە  داد و او دوسـت  ا ز ل خودش  شـان داشـت. شـ
 ه حرف آمدم. 

 

ه همه خ  م وصدا داشت دیوونه " ون،  کرد. رفتم ب
ارتون خوب جلو رفته"   دادم که 

 

ه حرف   ـدنم  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرـات دسـ ـارە  ـاز دو ل زد و من 
 آمدم. 

 

ار شما خ طول رم توی ماش " نم.   کشه؟"ش

 

ک   ار  ا دســت ان ه ما جلب شــدە بود،  ال که توجهش  اق
د روی  او که خندە ــ ــ ـ اشـ ـــــت خا  تر  ی من را عمیق مشـ
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ا   ـــمت من تا  عد هم هولش داد سـ  ، ـــ شـ کرد و اخم او را ب
م. او   شـ ان اشـارە  ه دامان ز م و دسـت  صـوت حرف بزن

ـار خنـدە  ـــمنـدانـه هم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان.  اش گرفـت از این حرکـت هوشـ
ـــهمن ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـــه توا ــاطر م ــه  خـ ــا جلو بروم، او بود کـ هـ

اعث شـــد قدم   ال  د. حرکت اق ا ســـت ســـمت من ب توا
ـا   ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـال مچــالـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم و من دلم ع دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بردارد سـ

ش.  د  د

 

 ــ وروجک 

 

ـک  ـک و نزد ـدم. منتظر مـانـدم نزد ـــود تـا بتوانم  خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ه م و  گ ش را  م شـد، هم  محض اینکه فاصـله دسـ مان 
 ار را هم کردم. 

 

غه   ــ ترکوندی که نا

 

 #پرهون

ارت_  #۵ 
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ــدان  ــ دنـ ــای او  ــ ــدهـ ــ خنـ فـــــک و  برعکس من، ل ــد.  ــ نبودنـ ــا  ـ ـ نمـ
ـــدە بود که تلاش هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طوری خلق شـ کرد، فقط  دها

دە گرو از دندان  ش د ایی ــدند و  های جلو فک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ــ  ـ ـ شـ ی ب نندە نچ ـــم ب ـ خندش  چشـ آمد؛ اما همان ل

ه ــــت هم  ـ ـ ت دوسـ ش قدر کفا ـــا ـ ـ ـ شـ ــت  ـ ـ ـ ـ اهم  داشـ داد. ن
ش را   زان بود و مشــخصــا ش آو ه گرد ار که  ماند روی 

ـات  ــتـه بودنـد. "برنـا نکونـام" مهنـدس ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نوشـ ـــاز  رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 داشت ما. دوست

 

ه   ه مراسم اختتام م واسه اعلام نتایج.  مون د منتظر  ا ــ  ــــ ــ
م عقب ماشــ دراز   ر خســـته شـــدی برو  هم دارن، و ا

 کش. 

 

شنهادش را رد ن  کردم. خسته بودم و پ

 

س من  ــ  ــــ جه هم  ــ ت، ن خند رضای ا اون ل رم. مطمئنم 
 خوای شه که همو 
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ــــفته  ش را دراز کرد و موهای فرفری و آشـ ـــتاد  دســـــ ام را فرسـ
ر مقنعه  هز ه   ای که  اە  شــ ط دا خاطر حضــور در مح
 کردە بودم. 

 

ــ مهم این بود که تلاش ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادها  ــ ــ ـ ـ ـ ــه و اسـ ــ ـ ـ ـ شـ دە  مون د
ت ندارە. دزدگ رو حتما  خوش گه اهم ه د اد، رت ــون ب ــ ـ ـ شـ

ــار کــه   لنــت در ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لتم از سـ ــا بزن و درهــا رو قفــل کن. م
دارت کنم.   اومدم ب

 

غ بود، امــا   ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چرخــانــدم، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ ــاهم را  ن
ر ن ـــلو ا ـ ـ ـ ـــتم ب این شـ ـ ـ ـ سـ ــ  دا ـ ـ ـ ـ ـ ه ک دمش  ــــ ـ ـ بوسـ
ا نه. خورد و انتظامات سالن اخطاری بر  داد 

 

ش   ل پ غلت کنم، مش ت رو بوس کنم و  ه کوچولو ل ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 آد؟
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ــدند از خندە ــ ـ ـ ش پر شـ ــما ــ ـ ـ های خودم  ای که قدر خندەچشـ
ند.  طنت داش  ش

 

ــــ اون ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال ــ ا زون اشارە حرف  وقت اق گه چرا از عقب 
ـــــت،   سـ ش ن ـــــ لا بودن تو دسـ ان  د و جلو ن ری، م زن

ـــوط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ــ  ترم آخری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ مـ توی  برو  ـــه،  ـ چـ نکن  مون 
ام  احت کن تا ب  اس

 

م تویاخم ــــت کــه ال  هم رفتنــد. خودش هم هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 آورم. های ناراحت را درادای آدم

 

س ــ از اولم قدر من رو ن  دو

 

ه عقب  اش را پنهان کرد و  خندە ام  ک  ــارە کرد بروم.  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ
ســـتا جلو آمدند برای   برداشـــتم و هم که چند دخ دب
ـا از ب رف   طنتم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه شـ ـدن از او، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه نقطه  ارە  ه، دو س اول اشد،  اس ی اوج خودش برگشته 
ها داشـت سـوالش   دم.  از دخ ارە خودم را جلو کشـ دو
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ــد، آنرا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و پر از نــاز. اهــل  پرسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــا کشـ ــا  هم 
ـدم ن ــادت نبودم، امـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـه حسـ زمـان را   آمـد نـا ی ع

ت کنم.   اذ

 

 #پرهون

ارت #۶ 

 

ـه هـا را  فـه توجـه دخ ـک  ـا  ـــمـت خودم  برای هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خند دندان ا همان ل م زمزمه کردم: کشاندم و   نما

 

ز،  ای ع ــ دخ ــ ــ ــ ـ ـ ستان دورەدونم دورە ــ ه.  ی س ی دب ا
د و  تون فکر دونم که الان همه ـــد ـ ـ د خ بزرگ شـ کن

ه چند نفری رو در تور خودتون گرفتار  دتون ن آد اینجا 
ـــدار  ـ د، اما بهتون هشـ د،  کن ـــ ـ کشـ ـــون خط  ـ شـ دم روی ا

چهچون نه م و ی قد تنها زن دارە، دو تا  د  ن قد هم دارە. شـا
ـــد کـــه بهش ن ـــد  فکر کن ــا زود ازدواج کردە. ب امـ خورە، 

ـــلوار کتان کر   ـ ـ د که شـ ـــ ـ ـ سـ ـــوالاتون رو از اون  آقا ب ـ ـ سـ
س   ه ک شه. اون  ە ت  نظ
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د   ا ال را متوجه کردم تا جلو ب ــتم اق ا علامت دســ عد هم 
ـــاە از خنـــدە پر  ـــه ن ــدە و رو  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم زدم و  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برنـــا، چشـ

ــتا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان دب ت را برای دخ ـــحال از اینکه موقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ا حا خوش عقب شوکه   شی کردم.  شدە بهم زدە بودم، 

 

 ــ دردونه 

 

ـــدم ب   م کرد. چرخ ــدا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم کـــه صـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ دور 
ه ندە  ت پرا ه  جمع ــــت و خم  ـ خند داشـ ش، هنوز ل ــــم ـ سـ

ن  اوردە بود از شــ ش  اری ابرو ن د، دســ اهم را که د ام. ن
ل روی ش و  ه قل ــانه را زد  اند. شـ ــ ا شـــوق  هم چسـ م  ها

ه لب ل دند و لب زدم تا   خوا کند. الا پ

 

 ــ منم. 

 

ار  آب خنـک روی  دلش رخته   ـد کـه ان طوری خنـد
ا این خندە ــــمانم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد.  بود و من چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی عمیق، پر از نور شـ
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ا  ا ــه آقا شـ ــما ر د و من مطم  گفت که شـ گ های همد
ا هیچ ا د. وقت دروغ نبودم آقا  گ

 

                             

                                      **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۷ 

 

لند  چند لحظه ون  ـــدای اذان مغرب از تل ـ ـ ـ ای بود که صـ
ــــت توی خانه   ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ا دوسـ ا ــــدا که آقا ـ ـ ـ ــــدە بود. صـ ـ ـ ـ شـ

ر ما نوە ــــود و ح ا ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ م،  شـ ــا نبود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها اهل این فضـ
ــه خلوت  گوش ــ ــدا  ــا نوای دعوتِ خــ ـ ـ ــانــــد  ـ ــــه نمـ مــــان غ

شـه توی خانه سـکوت پر  دونفرە. این سـاعت شد.  ها هم
ا، پری ا ی که ســــجادە مامان را آقا ای م اش را روی  برد 
خوانـد، خودش هم   کرد تــا  آن پهن  دغــدغــه نمــاز 

ــامـــت جلوتر از او  ــاد و قـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت. بوی خوش  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــــت قرمـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـاب خورشـ ـــفـار  ای کـه قرار بود کنـار ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
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ـــــن ـ ـ ـ تحسـ ، ز ا ــــفرە ک ـ ـ ـ ـ ــــد هم تمام  خش سـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــام  ــ ـ ـ ـ ـ ی شـ
از کردە بودم   خانه را نه، خانه را پر کردە بود. پنجرە را  آش
ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ چد توی خانه و خودم هم  انه ب ـــ ـ م شـ اد ملا تا 

ــت  نـ ــاب ـ ــای پریبودم روی  م را جمع کردە  هـ ــا ـــاهـ ــان،  ــامـ مـ
ــم بود تار   ــ ـ اهوها، حواسـ ر تنم و در حال خرد کردن  بودم ز
ـــم،  نخورد توی آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ زشـ ـــه در معرض ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ موهـای هم
ـک تـار مو کـه طولش تمـا   ظرف گود تـا ب غـذا خوردن، 

د.  ا ون ن  نداشت، از دهان ک ب

 

الا راحت دا نکردی خاله؟ــ جا از اون   تر پ

 

ـــتم، موهای رخته  ـ ـ ا مچ دسـ دم و  ـــ ـ ـ ــدە  م را عقب کشـ ــ ـ شـ
ــــان. خاله  شـ جا ــورتم را برگرداندم  ــ مهرانه داشـــــت  روی صـ

ــامـــان را پر قوری قـــد پری ع  مـ کرد از چـــای و این 
دند. م مردهای خانه هم م  رس

 

ش  الا ب ــ این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاله. ــ ه چوب دارچینم  چس شه 
 بندازد؟
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ـــته  ـ ـ خند خواسـ ه عطر دارچ  ا ل ـــق  ـ ـ ت کرد. عشـ ام را اجا
ه ل جنوندر چای، در من  ـــ ـ ـ ــ نبود  شـ ـ ـ ـ ـ اد بود و ک واری ز

ان علاقه  اشد. من ح آدامس ام  که از این م م  خ  ها
ی این طعم و بو، حـالم  دادنـد و تنـد هم طعم دارچ  وت

 کرد. را خوب 

 

ون   کش ق ــ سـالاد که تموم شـد، زحمت سـس رو هم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
رش   زی تا مایونز،  ــ ماســـــت ب ـ ـ شـ ــ کن ب ــ لت، سـ ــ ــ شـ

اشه   م 

 

دە  ــ ــ ـ ــم" کشـ ــ ـ ا ورود مامان "چشـ لش دادم و  مرجانه  ای تح
خانه، خودم را برای غر زدن ش آمادە کردم. ه آش  ها

 

الا   دی اون  ــ این م این وسط دکوره که خودت رو کش ـ ــ ــ ـ ــ
چــه نــد، چهــارزانو و  و ع  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه منتظر خورا هسـ

؟ ه  شس  زر 
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م دفـا  ـان ـدن و جواب نـدادن  م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام در برابر مـامـان، شـ
اسـخ غر زدن  ر  ت کردە بود ا شـه ثا ه هم ش  بود. تج ها

ــدهم، دعوا راە  ـ ــا  را  ــل اهـ ـ ـــاطـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وسـ ـ ــه  ــد کـ افتـ
از  ــاختمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش برنسـ ـ ـ ـ ـ سـ آمدم؛ بنابراین، فقط از  هم از 

ـاز پنجرە  . ارتفـاع  ی  ـای ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـدە خودم را خم کردم سـ
قه اط آنط  قدرها هم نبود. ی اول تا ح

 

ه چ غل خوردم که این  ه خدا  تو من  ــــــ  قدر علاقه  ــ
ــا از   نــت،  ــاب ــا از  ؛  زون ک ــه جــا آو داری خودت رو از 

فتادی  ا عقب دخ تا ن  پنجرە... ب

 

ـــــلات لرزان   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و من هم تلاش کردم عضـ ــالـــه آرام خنـــد خـ
ر من هم  ل کنم. ا گر  صورتم را کن دم که مامان د خند

ا خوردە  آرام ن ک چ اش ه قول خودش حتما  شد. 
ه ش  ل شــدە  ه جای  بود که تنها دخ د ، ت زری و آرا
ــک دیوانــه  ــه  جش،  درد کــه محبوب ی پر بود  ن تف ت

ه حساب  زان بودن از ارتفاع   آمد. آو

 

 #پرهون
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ارت_  #۸ 

 

اە  ام ن ه ارد  کردم فقط. ــ داشتم 

 

ار داشـــــت  ــوس بود، ان اهش پر از افســـ ــدە ن ــ ای  گفت شـ
ــانه  ـ ـ م، اما من فقط شـ ل ــــتخوان توی  الا انداختم و  اسـ ای 

ــ تکـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم ادای  ـا گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهو توی دهـانم، سـ ای از 
عــدیآدم ش دفــا  ــاورم. وا ـــوم را در ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام در  هــای معصـ

اە  ه ن ا حملات مامان وق  له  ش ختم  مقا ــنا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های ترسـ
ک زند  شـــد، مظلوم  دن. این را  نما بود و چشـــم دزد

ست ت کردە بود. و ب ه من ثا  دوساله 

 

؟قدر غر ــ  شدە مرجانه؟ چرا این  ز

 

لچر بر وارد شدن پری ا و اعث  مامان  خانه،  ه آش اش 
ـــودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نفس آسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدار  شـ ـــه طرفـ ــا کـ ـ ــا زمـ ـ تـ ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ای 

ی در این خانه، او بود،  وســـخت این تنها نوەســــفت ی دخ
د ح ذرە ا ه دلم راە ن  دادم. ای نگرا 
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ش   ح م رفتارهای  ــــــ ه مامان، داشتم نص کردم که 
نه؟معقول شس الا جای  اشه. آخه اون   تر داشته 

 

چه ـــ چه ایرادی دارە؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د خونه،  ــ ا برنا رس م از وق که 
مـــک من، حـــالا این ـــه احــت اومـــدە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور ازش  جـــای اسـ

د؟ذیرا   کن

 

ر من جلوی  مامان م کرد. ا ا افســوس تماشــا مرجانه فقط 
ـــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ مــامــان  کردم، او هم مجبور بود جلوی پری او سـ

ه این قســـمت  ــ از انتقام  ســـکوت کند و من  ـ خ گفتم 
شه  حالم  عت. انتقا که هم  آورد. نظام طب

 

ه دارا تا   ـــ تو هم اون سالاد رو درست کردی، زنگ بزن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە.   گ ــل  ـــات رو تح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ موقع اومــدن برە از ک

، معط ندارە. درزرگ  تون زنگ زدە تا آمادە ک

 

خند پری م ل الا لند  مامان را عمیق کرد. چشم 
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م   ــ دور چشات عروسک موفرف

 

ل از   ـــد. ق ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ م ـــالاد ت ـ ـ ـ ـ ـ د که ظرف سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خ طول نکشـ
ـــــس ـ ـ ا دارا، سـ عد از  تماس گرف  ـــــت کردم و  ـ ـ ها را هم درسـ

خچـال، تلفن  انتقـال ظرف ـه  ـا  هـا  ـدا کردم و  م را پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم این خــانوادە و درواقع دوم  ی نوەگرف شـ

ه ــــاختمان،  ـ ـ ـ ـــ این سـ ـ ـ ـ ـ ذیرا که ظرف پر از  ـ ـــمت م  ـ ـ ـ سـ
ش قرار داشت، قدم برداشتم. های خشکمیوە  شدە رو

 

 #پرهون

ارت_  #۹ 

 

ش را ب   ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در حــال جــدا کردن آلوهــای زرد بودم کــه صـ
دم. همهمه اد ش ان و  ا  ی خ

 

 ــ جونم 
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ــــ دردانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  مامان گفت اومد بری و از حسن م، پریــ ک
ی.  گ ا رو  ا  سفارش آقا

 

م. چشم، حتما انجام   ــ البته که سلام، ممنونم منم خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شه. 

 

عدی ــــکام کیوی انتخاب  ـ ـ ـ ـ ه های خشـ ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ی  اندازە شـ
 ا که مشتم را پر کردم، جواب او را هم دادم. 

 

ف   ک سلام شاهزادە، احوال  ه؟ درد و مش  ــــ عل خ
ـــدە خـدای نکردە؟ غرض از زحمـت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کـه بهتون عـارض 

ـه ـدم مل ر  این بود کـه بهتون اطلاع  ی مـادر امر فرمودند ا
ت ن ارک اذ د و وجود م ــ ه زحمت نشــ ل  تون  افته، ق

ــا ـ ـ ـ ادشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه ق دن  ــــ ـ ـ خانه از رسـ ـــ ـ ـ ه آشـ ه   ی  تون، 
ا خودتون همراە   شـون رو هم  د، سـفارشـات ا سـلطن بزن
ت   ا ـــارت بندە رو هم  ـ اد و جسـ ـــاهزادە دراز  ـ د. عمر شـ کن

ارک ه گردن م خشند انداخ این زحمت   شون ب
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ــــدای قهقهه  ـــم  های خندەصـ ی نماندە بود که گوشـ اش، چ
 را کر کند. 

 

غامت   اشه پ س  و س دردانه، دهنت  و ــــ دهنت  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د،  م و رس  آم. گ

 

 جـــدی  از میوە 
ً
ــام ـ ــا را توی دهـــانم  ـــدون خنـــدە و  هـ

 گذاشتم و زمزمه کردم: 

 

ــ ان ـ ــ ــ ـ هــ د که گوجه شا  فرمای د و لطفا  های  سلامت برس
دهند.  ش در طبق غذا قرار  ا را  ب  ک

 

س کنـد،   و ـاز دهنم را  ـل از اینکـه  گر ادامـه نـدادم و ق د
ــا، کـــه   ـ ــا ـ ــا ـــاە خنـــدان آقـ ن ـــه  ــاتمـــه دادم و رو  تمـــاس را خـ

ــتم از چه زما در ورودی اتاقن ســ م  دا ــا ه تماشــ خواب 
دم:  اورانه پرس ستادە بود، نا  ا
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دی  ـــ چرا شما وق زمان  ـ ـــ ـ ـ ـ د، اعلام وجود ن ــ د  رس کن
دتون برم؟  رشت و سف ون اون موهای پ  آخه ق

 

ه حرف آمد.  خند   ا ل

 

ه پری هــ   ی مادر؟مامان گف مل

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰ 

 

م هم آرام بود و   ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم. صـ ی ت ـــ عمیق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نف
 مظلومانه. 

 

د  ادشاە قلب من شه   ــ شما هم هم

 

ا از دســـت من، عااحســـاس  ن کردم  ا  ت شـــد؛ 
هــا هم بود کــه مثــل این لحظــه، مرا هنوز  این همــه، وقــت
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درش   ی کوچ همان دردانه  د که هر زمان مادر و  د
ا کوله لهار بودند،  ـــ کوچکش  ـ ـ ای شـ آمد، در  ها را 

هخانه را  د و  ن  ک ــ ان شـ ا آن ز ش  محض وارد شـــد
انه درخواست  خواند. کود ش قصه  ا برا ا  کرد تا آقا

 

ادشاە دستور  س  ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بری اون  شاهزادە رو هم  ــ
ــه. این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اف احت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اسـ ای اد  ــــدا ک ب ـ ـ ـ ـ ـ مهمو و  صـ

ـــه ـ ــــب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن  دوره امشـ اومـ ـــل از  ـ ە ق ـــه، به ـــاطر اونـ خـ
 درهاتون برسه. 

 

سـته مشـت پر از میوە م را  تر کردم و همان را گذاشـتم  خشـ
م.   کنار 

 

ـــ اطاعت  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ هــ ورم، در این مورد  مال  شه  ا  خصوص، 
ل امر شما اطاعت   شه. م

 

ان داد.  ی ت  ا افسوس و خندە 
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شدە. ــ برو تا   مامانت شا 

 

ه دم.  سور، راە ل زدم و چرخ ها  له جای استفادە از آسا
قــه  ــه ط ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ش گرفتم و  رد  را در پ ــا ی دوم، در 

ک تکه  ــســـــت،  ــ شـ ــتم که روی زنگ  ــ ــتادم. دسـ ـ ـ سـ ی  خانه ا
ــدن در،   شـ از  ا  ــتم و  گر از میوە را هم توی دهانم گذاشـ د
عد،   قه ی  ار دسـتم را از روی زنگ برنداشـتم. چنددق این 

ــد  وق در خــانــه  ــاهم چرخ ـــد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز  م  ــه رو ی خــالــه 
ـــمـت راە ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـهلـه سـ ـالا رف از  عتم در  ـار  م  هـا. این  هـا 
قه  رد خانه بود. از ط ا ــوم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودمان هم که گذر  ی سـ

له گر کردم، فقط دوازدە  ان مورد ی د ه م نظرم  ماند تا 
ـام، مطمئنم کرد کـه او ای ـاز  ـــم. در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حـالا  برسـ ـ ـ ـ ـ ـ نجـاسـ

شــ  خند هم ا ل ا روی ســطح ســ روف شــد  ارد  ام، 
ش، تمـام مخـارج   ـــال پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذارم کـه خودمـان دو تـا، چنـد سـ

م.  ل کردە بود ش را تق  ساخت

 

ه ســتادە بود  دورتر از قســمت مســق که  ک  ا عنوان 
ــافـــه  ــادە ـ ــتفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانواد از آن اسـ ـــه  ی خـ ـــک  ـــد، نزد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه ــاغچــه  ــلــه از ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فــاصـ م ــل و در  ــام.  هــای پر از  ی 
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ا دستداشت آسمان را تماشا  ب  کرد،  ها که توی ج
ـــلوار راح  ـ ـــمشـ ـ ـــتم  ها که  اش فرو بردە بود و چشـ ـ سـ دا
 ای دارند. حال آسودە

 

 ــ خلوت کردی آقای مهندس 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱ 

 

ه هم زد و آرام  که ش را  ــــ ـ م، ژسـ ـــدا ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ خوردە از شـ
خندش آرام گرفت روی لب د، ل د. مرا که د ش و  چرخ ها

ش را دراز کرد سمت من.   دس

 

ینم.  ا جلو ب  ــ وروجک، ب

 

ا دس که میوە های خشک پرش نکردە بودند،  جلو رفتم. 
ه ش را لمس کردم و  ســـتادن کنارش،  از  دســـتا محض ا
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ــای خـوش ــ ـ ـش گـرفـتـم.  آلـوهـ ــا ـ ـ ـ دهـ جـلـوی  را  مـلـس  و  طـعـم 
ــه  لــب ــدا کردنــد، خودم آلو را  ــلـه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه از هم فــاصـ هــا

ــان   ـــاختمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط کوچـــک سـ ـ ــه ح ـ ــا  ـ ــا ن ـ خوردش دادم و 
دم. مسکو  الا نفس عم کش  مان، از آن 

 

. ــ فکر  احت ک م اس الا   کردم رف 

 

ـــمان. برعکس من، او   ـــمت آسـ ــته بود سـ ارە برگشــ اە او دو ن
ای  الا را  الا،  اق داشـــتم که از  شـــه اشـــ د و من هم د

 را تماشا کنم. 

 

ـــ فکر  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چند  ــ قه از شدت خست  عد این مسا کردم 
م، اما این  خوا شــد؛  روز  جه  حالم کردە بود که  قدر ن

 برای هم اومدم اینجا. 

 

م طنته ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــه رخش زل زدم و برعکس شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام،  های هم
 زمزمه کردم: 
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ه رف فکر    کردی ــ و 

 

ش را چرخاند ســـمت   او هم چشـــم از آســـمان برداشـــت، 
ــا هیچ خنــدی کــه در مواجــه  ــا همــان ل کس قــدر من  من و 

اق نداشت، نجوا کرد: آن  قدر مهر و اش

 

 م شنا جوجهقدر من رو ــ چه خوب که این

 

ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ــــت آن  توی شـ ـ ـ شـ ـــمان  ـ ـ ـ ا از چشـ ی عینکش، انع
ک زمان واحد  ری از خودم را در  شه و تص دم. ش  د

 

اش   ال این رف  برنا ــ   خ

 

ـد و مرا هم چرخـانـد. حـالا   ـد،  چرخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ه ه ل ک  ش را  نزد م. دســتا ســتادە بود ل هم ا ام، مقا ی 

ـــانه  ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـ ش را  خم کرد تا خوب  گذاشـ م و  ها
م کنــد. هجــدە ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــه بودم کــه گفــت، هیچ تمــاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقــت  سـ

دن من دوســــت ندارد و من آن هیچ ــ از د ـ شـ قدر  اری را ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 34  

ــ ارشــد   ش را گفته.  اشــم راســ اورش داشــتم که مطم 
ها بود که  ازی و حا و مرهم تمام سـالمهرانه، همخاله 

 خودم را شناخته بودم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲ 

 

ا   ست دردونه،  لند ن ش قدر آرزوهای من  ــ اینجا آسمو ـ ــ ــ ـ ــ
ـــــت هم  ـ ـ ـ ـ ـ ه روز درسـ الاخرە  ا هم  رم...  ارام و  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــم،  هــنــوز  ر ــا  ـ ـ ـ ایــنــجـ ــه  ــ ـ ــم کـ ــاز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رو  ی  ــا چــ ـ ـ ـ تـ ــم  ر
ش وع ـــهنکردە، دارن تخ ـ  . ــه ک ــ ی این  عنوان نخ

ا   ــــور،  ـ ـ ـ ـ ـ اە کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن دا ــــد به ـ ـ ـ ـ ـ ــجوی ارشـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ت، دا ممل
ــادهــا، دلم  اون قــات و المپ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی مسـ همــه مــدال و رت
درم. نن ه شـغل  اشـم  سـته  ـ  خواد هنوز وا خوام ک

ــ حاج  ا اون مدرک دهنگه  درش  پر نکونام،  ش  کن، پ
 م، مگه نه؟فه  کنه. تو ار 
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دمش، به از همه ــاختمان.  ی آدمفهم ــ ـ ـ های توی این سـ
ــدمش، به از همــه ــاە  ی آدمفهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــای توی آن دا

ـه  ــ از تمــام مردم این  لعن نخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدمش، ب پرور.  فهم
ت.  دمش و دلم شـهر و این ممل خواسـت نفهمم  فهم

ــانــه  ــانـــه و بهـ ــانــه هیچ بهـ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ــا متـ ش، امـ ای  ترا کنم برا
ـــتم وق از آرزوهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان این  نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آسـ گفــت کــه ز

ه هیچکشور، ن ست   شان برسد. کدامتوا

 

گو دردونه.  ی  ه چ  ــ 

 

فقط او اجازە داشــت من را دردونه صــدا کند. همه موظف  
ه ـــمم را  ـ ـ ـ ـ ـ ل واژە بودند اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  شـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ل و درسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اصـ

ـــ خاله ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مهرانه اما از همان  "دردانه" خطاب کنند. برای 
، من دردونه بودم.   نوجوا

 

م ــ مو   فرف

 

ه حرف آمدم.   الاخرە 
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عدا وســـط ابروهات رو   ارم  اشـــه موچینم رو ب ادم  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارە   دراومدە. بردارم، دو

 

ا برداش   ضش همراە شد  صورش ناله شد و صدای مع
ش از روی شانه م. دستا  ها

 

د ابرو بردارە خب؟  ا ه مرد   ــ ولم کن تو رو خدا، چرا 

 

ــــمندانه هم  ه حق ـ ـ ـ م، البته که خ هوشـ ــــدا ـ ـ ـ جانب بود صـ
حث   گر در مورد آن  دە بودم تا د ـــ ـ ـ ــــط کشـ ـ موقعی را وسـ

م. دوست ت را ادامه نده  نداشت صح

 

 آد ــ چون من از پیوند وسط دو تا ابرو خوشم ن

 

اهش داشـت گرفتاری شـان ا ن داد و من  اش را از دسـتم 
اهش هیچ ــــوخت. مطم بودم  وقت ندلم برای این ن سـ
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ـــازهم  ـ ـــتـ ـ تخـ ــــدمش روی  ــانـ ـ ـ ـ ــا موچ  خوا ـ ـ ـ و  ش  خوا
ش را خا شخ  کردم. ام، وسط ابرو

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳ 

 

ا در ا ، صدای آقا ای م  گه ب  آد. ــ د

 

م را گرفـت، مچ   ـازو چرخم و بروم کـه  این را گفتم و آمـدم 
ــه تکه میوە  ــ ـ ـ ــد و دوسـ ــ ـ ـ از شـ ــتم  ــ ـ ـ ا دسـ ا  ی  گر  ماندە که د

عرق کف دسـتم  شـدە بودند، رها شـدند روی زم و او  
ک   ه این ماجرا، در نزد ت  ه چشــمانم  اهم ن فاصــله  ت

 زمزمه کرد: 

 

 . ای رف ل  خند ق م،  چگ  ــ رفیق 
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شـــه اس توی شـــ ه انع ه  ە ماندم و  چند ثان ی عینکش خ
م را   عــدش عمیق،  خنــدی کــه اولش آرام بود و  ــا ل عــد 

 کج کردم. 

 

غه؟ــ  ه نا  دو چ

 

ـــ کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دون ب ـــ عمیق،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف ـــکوت کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
مان نجوا کردم: صورتی ب فاصله  ها

 

ه همه  ــ ا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ شه هم  ــ خوشه و شاد و هم گن این دخ 
ل دارە.  ه دل  خندە، فقط 

 

قه  دم و جمله ه  ـــ ـ ـــ کشـ ـ ش دسـ ـــــ ه  ی ت ی آخر را هم 
ی کــه  ــان آوردم. چ ــــت، امــا جفــتز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــان معتقــد  دا

م.  ار تکرارش کن د هزار  ا م   بود

 

لش تو   ــ دل
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شــه  ش. از توی آن شــ خندش پرواز کرد توی چشــما های  ل
د  م هم  شــت، چه انواری تول ینم که آن  ســتم ب توا

ل زد و لب ه رشـه شـدە بودند.  اند  ش را آرام چسـ ی  ها
ه  موهای فرفری و شـلخته  ام. حالا از نور توی چشـمان او، 

ت کردە بود. نوری که قلب ا ـــمان من هم  ـ ـ مان را  چشـ ها
فش  مامان وق کرد و پریهم روشـــن  خواســت توصـــ
." گفت: "کند،  ع دوست داش  این 

 

                                      **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۴ 

 

های عاشقانه دارن؟ مثل ل و  ها هم مثل ما افسانه ــــ ترک
ن و فرهاد؟ ا ش  مجنون 
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م را از روی کتاب   رد  دیسوال پروا  لند کرد. شا م  ل ا
ــاله انزدە  ه  سـ اشـــد،  ه آموزش  ــ از اینکه توجهش  ـ شـ ام ب

اد خودم   ــــقانه بود و من را  ـ ـ ـ ـ ـ اهای عاشـ انداخت.  فکر رو
ش بود  ا ر ام غـل مـار هم ا ر  ال ز ی  دن ـــــت تـا چ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ا خندە زمزمه کردم:  د، برای هم هم بود که   اد نگ

 

دا ــ دیوونه توی همه ا پ  شه. جای دن

 

ــدە بود و افتـادە بود روی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ش  ـاف کـه از فرق 
ا دست لمس و لبشانه  زان کرد. اش را  ارکش را آو  های 

 

ــ نگو تو رو خدا دردانه  ـ ـ ــ ــ ـ ـ تکه  ــ ه؟ خ رمان جون، دیوونه چ
 عاشق بودن 

 

دم.  ش ک ه دس شت مداد آرام   ا 

 

ه من پول دادە که   س ــ مامانت  دم، تا  ادت  ان  فردا که  ز
ا اون سـواحل   ه  ه کشـور دوسـت و همسـا د  مهاجرت کرد
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ی. پول   گ ـاط  ـا چهـار تـا جملـه  و ارت لـد  ش،  جـذا
س خانم. ندادە که از رم ف کنم دخ  های اونا برات تع

 

ـــــت این  چهرە  ـ ـ ـ ـــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د ک ش  اش را مظلوم کرد و خب پ
ــار  ــه  ــارهــا را  ،  راه قــا مثــل خودم بود این دخ برد. دق

ل خوب  ه هم دل ش را  س خرا  شناختم. ج

 

ـــ خب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمات تر  ــ س  شـه مگه؟ خسـته شـدم از 
 حفظ کردم. 

 

ش.  ستم و مداد را هم رها کردم رو  کتاب را 

 

ای شونه  ر ب د ا ـــــ شا ف  ـ ا برات تع ه چ  ، ما هام رو 
 کردم. 

 

ی خــارج از   ــار چ ــتـاد. هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ م ب ـــــش را مح ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
طـــه ش را هم  ی آموزش از من ح ــد بهـــا ـ ــا ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ی نبود جز  پرداخت  کرد. بهـای جـذاب هم برای من، چ
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س که تا غذای ســنگ  خوردم،  ماســاژ کتف و شــانه. از 
ـــتم ت  ـ ـ ـــانه شـ ـ ـ د و دردش تا کتف و شـ ـــ ـ ـ الا  کشـ م هم  ها

ـدا کنم   ـه اینکـه هرروز  را پ ــدە بودم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد. معتـاد شـ
ه ار.  ــتم قرار گرفت و  برای این  شـ ناچار برخاســـت و وق 

خنـدی   ــار ب دو کتفم قرار داد، ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
سته شد. روی لب شست و چشمانم هم آرام  م   ها

 

گه. ــ تا ماساژ  گو د  دم 

 

ه افسانه  ــ  ه اسم آص  ی عاشقانه ــ ی خ معروف دارن 
دو قصه  ش رو. و کرم، که خب فکر کنم 

 

دم. ــ این  رو آرە، این  قدر معروفه که ش

 

دی. ــ و افسانه ش و و لیندر رو فکر کنم   ی ه

 

 #پرهون
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ارت_  #۱۵ 

 

ــانه  ـ ه شـ ــارش  ــدن فشــ ــ شــ ـ شـ ش از ب جا م مشــــخص  ه ها
 بود. 

 

دم. قصه ش ه؟ــ نه، نه،   ش چ

 

گه؟ دی د ه رو د ج دخ ترک  ــ ب

 

دم.  ار که رفتم د ن   ــ آرە، آخ

 

اض زمزمه کردم:   ا اع

 

شه  م  ت   ــ فشار دس
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ــــار   ـ ـ ـ ـ ـ ارە که فشـ دم و دو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ قش را شـ ـــــدای نفس عم ـ ـ ـ ـ ـ از صـ
ه مرحله  ش  ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ خندم کش  انگشـ دند، ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اثرگذاری رسـ

ا صدا آرام و خواب  آلود زمزمه کردم: آمد و 

 

دامن بودە که برای   ا ل و  ه دخ خ خوشـ و  ـــ ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه ش خـدای نکردە ل ـــم اینکـه دام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورە  دار 

ج  خودش رو از مردم دور کنـه؛ برای هم  رە توی اون ب
ـه مرد جـذاب،   ـه روز  . غـافـل از اینکـه  معروف برای زنـد
اشه، حق داشته   امان ترا  ل جان  ر ش ه اسم لیندر که ا
ج عبور   قش از کنـار این ب ـا قـا ــه،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ـدام نـا ـا هر 

ـــه این دخ رو  دونم چطوری کنه و حالا ن ـ نه  شـ ب
 شه. و عاشقش 

 

ش را  خنــــدە  ــــان خوردن ت ح ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه وضـ اش گرفتـــه بود و 
 کردم. م احساس شت

 

ع عاشقتم دردانه  ــ  ـــ ازگر  ـ جون که تو هم مثل من از این 
 آد. خوشت 
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ــتم   ــ ـ ـ ـ ـــعی که داشـ ـ ـ ـ ـ ـــمانم، در همان وضـ ـ ـ ـ ـ از کردن چشـ دون 
ــانه و کتف لذت  ـ ــار انگشـــتان او روی شـ م،  بردم از فشــ ها

ش را هم دادم.   جوا

 

دش  چه شدی؟  از اون  ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ذار  ــ آد آخه؟ خب حالا 
ـــق  م. این مرد عاشـ ـــه و این ادامه رو  آد  رە و  قدر شـ

و هم عاشــقش  ذارن هر شــب این بندە  شــه. قرار تا ه
گه... اینجاش   له د ــه  ج دخ و خلاصــ ا قایق برە تا ب خدا 

ست و عبور  ت ن م. م مناسب س  کن

 

ـــان خوردن  ـ ـ ت ـــاز  ـ بود. دخ  ـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ش  ــــد ـ ـــای  ـ هـ
 ای بود. خندەخوش

 

ه شب وق داشته  ــ تا اینکه  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا خ طوفا  ــ رفته، در
ج ج  بودە و م ــالای ب ــه فــانوس  و هم  لنــد. ه هــا خ 
ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوقـه روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نکنـه خـدای  کنـه تـا این معشـ ش راە رو 

این   ـــاموش کرد و  ـــانوس رو خـ ــان فـ نکردە، و خــــب طوفــ
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ـــته اینخت ـ گردون موند و  برگشـ ا  قدر توی تار ب در
امرزد.  ش ب دا نکرد که خب، خدا  راە رو پ

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶ 

 

... مرد؟  ــ ه

 

اهوشسال انزدەمطم بودم من توی   تر بودم. ام از او 

 

ـــ نه، پری ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ غل  ــ غلش کردند تا صبح بندازش  ا  های در
ــوقه  ــ ـ ـ ـ ــوالا معشـ ــ ـ ـ ـ ــبح این  ش سـ ــ ـ ـ ـ له مرد. صـ  ، ا دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

ــا   ــای تـ ـ ج  ــد از ب ــا نبود، اومـ ـ ش  ــه دام گـ ــه د و کـ ه
ـــوقه  ینه چرا معشـ ـــد مرحوم  ب ا جسـ ی وفادارش نیومدە که 
ـه  ـــاحـل رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه هم  رو توی سـ ـــه. از اونجا هم کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا نبود، خودش  معشوقه  گه  ش د ش مردە بود و هم دام
س غم ه رم ای و شد  ج پرت کرد  الای ب . رو از   انگ
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ـه نقطـه  ـــته، مرا دور زد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جای ادامه  ی تـه روایتم را نگـذاشـ
ــاژی کـه الحق هم خوب انجـامش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاسـ ـا  دادن  داد، 

ه  مردمک  ش را  شــــســــت و کف دو دســــ لم  ها لرزان مقا
اند.   هم چس

 

ا، خ غم  انگ بود ــ وای خدا

 

ـا او بود،   فش نمـک رختـه بودم، امـا حق  من  ح تع
ـت غم ـت، روا ـان  این روا ـد ت ـه تـأی ی کـه  ی بود.  انگ

ــا آن   ش  ـــد و مــادر جوان و جــذا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ دادم، در اتــاقش 
خنــدی   ــا ل ش قرار گفــت و  ـــ در چهــارچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هم آرا

 زمزمه کرد: 

 

لاس م  ــ تا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس  ــ گه  ـــاعت د م سـ ـــد؟ ن شـ تون تموم 
لاس.  کنه ب دو  اح  ه اس  موس پرواجانه، گفتم 

 

د هم جا تمام  ا ـــه  ـ ـ ع این جلسـ ـــد. پروا هنوز  این  ـ ـ شـ
ه این عشــــق غم کرد. از  انگ فکر در فکر بود و داشــــت 
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ا  دادن   الا آمد و من  اهش هم  ــدم، ن ــ ـ ـ لند شـ م که  جا
ش، آرام زمزمه کردم:   کتاب سم

 

د رو حتما مرور کن   ــ لغات و اصطلاحات جد

 

ا برداشــ شــال مشــ ه "چشــم" گفت و من  م،  ســمت  رن
پوش و جوان برای  خرو اتــاقش حرکــت کردم. زن خوش

ــا  ـــدرقـــه  ـــدم تـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنـــار خرو آمـــد و وق من خم شـ ام تـ
م را بپوشم، آهسته زمزمه کرد: کفش  ها

 

نه  ــ ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارت ــ ه  تون. آخر هفته  ی این جلسـه رو رختم 
م و جلســـه ه مهمو دعوت کشـــ عدی لطفا  ی  ی هفته ی 
م ر تا اشه، البته ا  تون آزادە. عد 

 

ســـتادم، اما بند کتا  خندی زدم و صـــاف ا از  ل م هنوز  ها
 بودند. 

 

 #پرهون
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ارت_  #۱۷ 

 

اهاتون هماهنگ ــ وقتم  ش رو   کنم. آزادە، ساع

 

ا دیوارهای   ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکری کرد و تا زما که وارد آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
هطلا  شــدە بودم، داخل خانه نرفت.  ســته  رنگ  محض 

ســور، آن ژســت خانومانه  ه  شــدن در آســا ای که جلوی او 
ا خردش کردم. دو تار   ر  ــــتم و ز ـ ـ ـ خودم گرفته بودم را برداشـ
ـــورتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان کردم روی صـ ـــالم آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرفری را از دو طرف شـ

ــاز   ـ ـــه بنـــد  ــت  م، توی آینــه برای  ی کفشمــانــدە اهم هــا
ــت   ـــد دســـ ـ اعث شـ ــور  ــ سـ ـــا ـ خودم ادا درآوردم. توقف آسـ

م. تا  ازی بردارم از مســـخرە  ا ون ب م و از اتاقک آه ب ها
ه خانه، روی صند عقب اسن که موس  دن  های  رس

ـــه اش حــــال آدم را خوب هفتـــادی دهــــه معنـــای  کردنـــد، 
ا تک واق از مس دە بود  تک   لذت بردم. رانندە هم که د
ـ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـممـوسـ ــا  ـ ـ ـ را  خـوا هـ ــــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـخشـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـنـم، صـ
امزە  و دسـت ک لحن  ا  شـ کردە بود و هرزا  ازانه ب دل

 داد. مخاطب قرارم 
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ذارم؟  ــ منصور و معینم دارم، دوست دارد اونا رو 

 

طنت ـــــ ـ م  عدش هم من بودم و شـ انوان مح ای  م که  ها
ش عرصــه  دم و  ی موســ وط آن طرف مرز را پ کشــ

الا  ا اخم    انداخت. رانندە 

 

 ی مرد دوست دارم. ــ فقط خوانندە

 

م ن گر رو ت س از آن د سـ ک برچسـب ج زدە  شـد که 
ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ـانم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهچسـ ، از ادامـه اش و  ح ی  جـای هر 

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، وق   هــا لــذت موسـ ــاعــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ بردم. 
ـادە کوچـه  ش پ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض خـانـه از مـاشـ ـــدم، مع  ی ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لندی  ــدای  ــ ا صـ ف اســـــت که اراب  داشـــــت  خواند "ح
ــنا  ــ ـ شـ ــدای او  وفا را  ــ ـ ر صـ ـــــت ز ــوز داشـ ــ ـ ا سـ " رانندە هم 

ــدە  زمزمــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد من را هم  کرد و ح خــداحــاف 
ــه ــامزە بود. تمــام طول کوچــه  خنــد  خــاطر رفتــار  ی مرد، ل

ــــاختمان   ـ ـ د را توی قفل در سـ ل ــــتم. زما که  ـ ـ روی لب داشـ
ـــدای اردک ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ـــم چرخـاندم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ د که  ها  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـــان توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند برای خودشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  داشـ
ً
دند و  اط احتما دو
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ـل   ـا این تفـاوت کـه دل ـــور غل هم نبود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورم، تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
دن الدو طنت دن ا ش ا بود که  ل  شان کردە بود. شان، ا

 

ا حیوون چه،   ار داری؟های من  ــ توی روحت 

 

لند هم  ر  د.  گفتم، او ن این را زمزمه کردم، چون ا ش
الاخرە این اتفاق   یند و  ــــتم که مرا ب ـ ـ ـ سـ ا ــ کردم جا  ــ ـ ـ ـ سـ
دە از   ـــ ـــمان من افتادند، ترسـ ش که توی چشـ ـــما افتاد. چشـ
اغ زان   ش رفت  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ دن دسـ دو

هاشـارە  اد گرفته  ای که  خاطر او، تمام اها این سـاختمان 
 بودند. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸ 

 

ازی " اهاشون   کردم."فقط داشتم 
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ش را   ــا مثـــل خودش جوا ـــالا آوردم تـ ــتــانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هم دسـ
 دهم. 

 

ت"  کردی." شون داش اذ

 

ای انداخت. اردک ختش را  گر  های  ـــته حالا د برگشـ
ـــدن، آرام راە ـــه ــا  جـــای دو ــا جـــای ممکن از مـ تـ رفتنـــد و 

ـــه  شـ ل اها هم ـــله گرفته بودند.  دند این دو  فاصـ ـــ ترسـ
ال پرندە  ز من، دن ـــان نکند و این دو پرندە، فقط از  ی ع شـ

چه دند. ساله ی هشتاین   ترس

 

و، گرسنه  ا  ــــ جوجوهای نازم، دا و دا قه  ه دق د حتما.  ا
ــالا و براتون  ی  خــالــه این ثمرە  ــد تــا برم  مهرانـه دعوا نکن
ارم.   غذا ب

 

ــــان را رفتنـد و من خودم را  هـا  اردک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من راهشـ ـت  اهم
ار   ـالا آورد. این  ارە  ش را دو ا کـه  ل ـــمـت ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم کردم سـ

 خوا کند. لب زدم تا لب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 53  

 

قه نکش ارم. شون تا برم براشون ــ دو دق  غذا ب

 

ل روی ـــد و  ـــلختـــه خنـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. موهـــای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هم گـــذاشـ
امایقهوە  ار  ش را لمس کردم و این  ش های آرامم  رنگ پ

له ها نداشـتم، بنابراین  را سـمت خانه برداشـتم. حوصـله ی 
ن   ــدن عدد ســه، که آخ ا ف ســتادم و  ســور ا جلوی آســا

قه  ی خانه هم بود، خودم را داخل اتاقک کشاندم. چند  ط
ـد را  لحظـه  ل عـد، جلوی در خـانـه بودم و همـان طور کـه  ی 

ـه  توی قفـل  ـا هم  ـا لنـد مـامـان و  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـانـدم، صـ
د. گوشم   رس

 

دم  ار  ار گفتم از این  ــ هزار  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد که  آد، خوشـــم نــ
دون این  گه ف ار مرجانه بهم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، براش  همه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
عد   . گ اط ساختمون  ر دارە و جلوش و  ری توی ح

ار  ـــ ـ ا آزار  سـ  برات مهمه من از چه چ
ً
ــ ـ ـ ـــ؟ اصـ ـ ـ ک

نم؟  ب
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از شــد و   شــان حالا  در آرام  وصــدا داخل شــدم. صــدا
ـــم  ه گوشـ ی  ـــ شـ ح ب ـــ ا بود که  ا وضـ ا ار  د و این  ـــ رسـ

ل ا لح کن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ش را  داشـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ الا رف صـ ـــدە جلوی  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گرفت. 

 

ت داری،   ا خواهرت رقا ی  ه من چه که تو  هر چ ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
سته بودم،   ه این کوف وا اهات ازدواج کردم  من از وق 
ال   خوای دن ـادت افتادە  ، تـازە  ـــال زنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد  سـ حـالا 

؟  ا د رفتارم   خوب و 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹ 

 

ه خندم  ه آن. ل ه دادم  سـتم و تک دە بود  در را  ل خشـک
ار از روزها که در این خانه را  و داشـتم فکر  کردم چند 

 ها در حال مجادله نبودند؟از کردە بودم، آن
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ش چشم خواهرم   ستم؟ برات اهمی ندارە پ ــ برات مهم ن
؟خار شم و فقط  ل کوف خودت بر ه م  خوای 

 

ار ن گر ان ا د ل کند. ا ش را کن ست صدا  توا

 

سه زن، هر ه ن ش ــ   تازو م داری ب

 

ــه  ـــدای گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . صـ ـــتم روی زم ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم  خورد از دسـ هــای  ک
ــامــــان  ـ ـــتم و خودم را جلو  مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه از در برداشـ آمــــد کــــه تک

ــانـدم. توی اتـاق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خواب کشـ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ـا ــان بودنـد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت غر  ان ـــ ه عصـ ـــدای گ ه  زد و از مامان فقط صـ ش  ها

د.  گوش  ـــ ـ ـ ـــدم. ظرف  رسـ ـ ـ خانه شـ ـــ ـ ـ ـــدا وارد آشـ ـ ـ وصـ
ــــه برای   ـ ـ ـ ـ ـ شـ طری آب گرم که هم ک  جوی دو را همراە 
ـــتانم گرفتم و   ـ ـ ـ ـ ــــت، توی دسـ ـ ـ نت قرار داشـ اب اردک ها روی 

ون زدم.  همان طور که   ـــدا آمدە بودم، از خانه ب ـ ـ ـ ـ وصـ
ه ار  لهاین  ـــور،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ای آمدم. دلجای آسـ گ از  ها را 

ــعی که هیچ ش ن وضــ کردند،  کدام تلا برای حل کرد
ــ ــا د ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط برگشـ ــا و حرف ــه ح ل اش،  ک گوش دن ا

ل را از دســـتم   د، جلو آمد تا وســـا دم. مرا که د ارە خند دو
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ــذای   ــ ـ غـ ظـرف  در  آب  و  ـــــب جـو  ـ تـرکـ ــا  ـ ـ ـ ـ خـودش  و  د  ـگـ
ــــــت تـا آناردک ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد  ر درخـت ب ـاینـد و  هـا، ز هـا جلو ب

ا    ــته بودم، اما من هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کنند. خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان را سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
م ه ن ــــتم و در حا  ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ە ماندم  مکث کنارش  رخ او خ

 ها بود. که سخت در حال تماشای اردک

 

ه حالت که ه ن چه ــ خوش   شنوی 

 

ــدم و چــانــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نخورد، نفس عم کشـ م  ت ــه زان ام را 
و بودم.  ه دا و دا ە  اندم. حالا من هم خ  چس

 

س صدای دعوای مامان و   ه حالت که مجبور ن ـــــ خوش  ـ
ــد  ـ ع ــد  ـــنوی، هرچنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــات رو  ــا ــه ـ ــالـ مهرانــه و  دونم خـ

 دعوا کنند 
ً
 عموحس اص

 

ه  م  چند ثان م و وق  ازو شـسـت روی  ش  عد، دسـ ی 
ان داد.  ش را ت ان دستا ا لح مه ش،  د سم  چرخ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 57  

گه اردک" اش، د ت نناراحت ن  کنم" ها رو اذ

 

مـان  ـهطفـل  خـالـه  ـدم،  کرد  خـاطر او غمگینم. خنـد
ـــــمت اردک  ـ ـ اهش سـ ارە که ن ــد و دو ــ ـ ـ ـ ــاد شـ ــ ـ ـ ـ خندم شـ ها  از ل

د، مجددا و از ته دلم زمزمه کردم:   چرخ

 

ه حالت  ، خ خوش  ه حالت   ــ خوش 

 

                                     **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰ 

 

ک قلعه  ن اتاق  الات اد تندی  در  ـــتادە بودم.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ لند ا ی 
ان آمد. پنجرە  شـــان،  خوردند و صـــدای هراســـنا ها ت

اد آناعث  اد  شـد توی خودم جمع شـوم. شـدت  قدر ز
اهن   دامن پ ـــد و  ـــدە بودنـ ـــه پرواز درآمـ ـ م  ــا ـ ـــه موهـ بود کـ
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م  اها ه تن داشـتم، مرتب ب  دی که  د. هوا  سـف چرخ
ینم و  های قلعـه تـارک بود و از پنجرە  ـــتم این را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــنوم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدای رعــدهــای طوفــا را هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد، صـ علاوە بر 
ـــدم، امـــا ن ـــار  لرز خورم، ان ـــان  م ت ـــتم از جـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــما در   ا چشـ ــتم و  ســ ا ـــمم کردە بودند که همان جا  طلسـ
ــم و نفس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ دە، خودم را توی آغوش  م  حدقه چرخ ها

نه ان از س ایند. درم ون ب  ام ب

 

 ــ دردانه 

 

ـــدا کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــا. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــا بود، خ خ آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ار داشــت   شــکند. صــدا که ان ار طلســم را  ســت ان توا

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را نرم   و   دسـ ـــان  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و از آن خشـ
از  اد  هم داشــت تکرار ســاخت. صــدا که  ا ف شــد و 

 خواند. مرا 

 

 ــ دردانه 
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ه   ــلول  ا تر که داشــــت ســ م حرکت کردند،  اها الاخرە 
ــلولم را از هم جدا  ار تا  سـ د ان ــ ــال طول کشـ کرد. هزار سـ

ــام  ــ ـ ــا آن  ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ مرا  ــه   ــ ــا کـ ـ ـ ـــــک کردن، دور  هـ ــــای نزد جـ
ش   ا پ ک در ه پنجرە. از آنجا  ــانم  ـ کردند، خودم را برسـ

ج ند  چشـــمانم بود و م رحمانه خودشـــان را  ها که داشـــ
ادی که  های قلعه ه دیوارە  دند. صــدای رعد بود و  ک

ک دیو بزرگ، شانه  ه  ه سنگ ش ش را  کوفت  های  ها
ە ا اشــ  ت ه نام خواند و من  ارە مرا  ی آن قلعه. صــدا دو

الش گشتم. که بند ن  آمد، دن

 

 ــ دردانه 

 

 ــ برنا 

 

امد.  ش  لب زدم، اما صـدا از دهانم درن خواسـتم صـدا
م کند.  کنم،  م ــتم و  م من اینجا هسـ گ ه او  خواســتم 
ـان لـب م ت ـه هـا نـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نـداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خوردنـد، امـا صـ جـا

لنـدتر  ـادهـای او   ی  ف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا عجز ب ــدنـد و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م  ار نگرانم بود. صدا  کرد. ان
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 ــ دردانه 

 

ـه  ـــتم راە بروم و نـه  آمـد. نـه بنـد ن  ام گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد  توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ج ـای و ب م ـــمـانم آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  حر بزنم. چشـ هـا  چرخ

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن جسـ ـا د ـار  هـان، ان جـان مردی کـه تـا لحظـا  نـا
اد  ل، اسـم مرا ف د، توی شـوک فرو رفتمق ل از    کشـ ق

اە   از شـــدند و ن ســتد، چشـــمانم  ا م  اینکه از  غصـــه قل
دە س و ترس ه سقف اتاق دوخته شد. خ  ام 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱ 

 

ـابو   ـد تـا بتوانم درک کنم از چـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنـد ثـان
ار   ــ که ان ــ ـ ـ ا نف عدش،  ا و  ه این دن ــته بودم  ــ ـ زندە برگشـ

ــاعت  ــ ـ ـ کسـ ه  ــدە بود و  ــ ـ ـ س شـ نه ها ح ــ ــ ـ ـ ون  ارە از سـ ام ب
م طوری  ـــتم. قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ب برخـ ـــا  ـ ـــد،  ـــه  آمـ ــد کـ ــ ک

ار   س بود که ان ش و صـورتم چنان خ سـتاد دم از ا ترسـ
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م و تند روی  ســــاعت ــتانم را مح ـ ســــته بودم. کف دسـ ها گ
ا زمزمه  دم و  شـتصـورتم کشـ ا شـکر"، از   ی  هم "خدا
 روی تخت برخاستم. 

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس کـه داشـ ـک  ـابوس مزخرف،  ـک  ـابوس بود، 
ش ســکته  م هنوز هم از تصــورش  ت کردم از غصــه و قل

هآرام ن ا رف سـمت پنجرە گرفت.  سـتادم و  ی  سـخ ا
ار از هوای  ازماندە  دم. چندین  ــ ون کشــ م را ب ی اتاق، 
ــه  مــ ــا بتوانم خودم را آرام کنم و  ن ـ ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب دم برداشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ عـدش آناشـ ـایند، امـا  م بنـد ب قـدر کرخـت بودم کـه  هـا

ـــع عمیق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ضـ خورم و  ـای همـان پنجرە   همـان جـا، 
انم.  چس ه دیوار   م را 

 

ــ امان از تو پروا، این  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ گو، اومدن  ــ قدر گف این افسانه رو 
ت مسخرە کردن ا ن  گ م ازم انتقام   شون توی خوا

 

ــاندم  ـ ـ م فرو رفتند، کشـ ــتانم ب موها ـ ـ ا  انگشـ ــان عقب و  ــ شـ
اهم را دور  د از وحشـــت، ن از  تا ت  دور اتاق چرخاندم. ن
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اور کنم که آن خواب تمام شــدە و برنا حالا توی   داشــتم تا 
قه دە است. اتاقش در ط الای هم خانه خواب  ی 

 

س   ــ تموم شد دردانه، تموم شد، ن

 

ــا  دلم  ــد، امـ غلم کنـ ــا  ـــدا کنم تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان را صـ ــــت مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا قرص  دا ــا، حتمــا حــالا  ــا ــا  ش  خــاطر دعوا

دە اســـت. از  تنها اشـــک حلقه زد دور  آرام خش خواب
دم. چقدر  مردمک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را توی آغوشـ م و زانوها ها

دە بودم.   ترس

 

ـــ همه ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ هــ فش کردی، توی  ش  خاطر اینه که برای پروا تع
ی ندارە.  دی. هیچ تعب ش رو د  فکرت بود و خوا

 

ـا خودم این  ـادم هـا را  ـــوم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد تـا کـه  گفتم تـا آرام شـ
ه ا و مامان،  خاطر غصهساعت دو  ا ش ب  خواب  ی ت

دنم ن ـــدە بودم. خ از خواب ـ ـ ابوس این  شـ ـــــت که  گذشـ
م آوردە بود. پری عـد هر خواب  مامان لا را  گفت کـه 
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ــد.   ف کن ــد و آن را برای آب روان تع ــده ـــدقــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، صـ
ـــتم، امـا نـاآرا دلم را  هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا اعتقـاد نـداشـ ـه این چ وقـت 
هچه  ام کردم؟  ـــتادم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــخ ا ـ ـ ـ ـ ال خودم  سـ م را دن ها

ک   زان بود،  شــت در آو ه ک که  دن  ا رســ کشــاندم و 
دماسکناس دە ون کش  هزار توما را ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۲ 

 

ــــندوقی پریخانه  ـ ـ ـ ـ ــــدقهمامان از این صـ ـ ـ ـ ـ رنگ  ی آ های صـ
 انداختم آن تو. بود. صبح این را 

 

ه خواب بود دردانه، فقط   ه خواب بود ــ فقط 

 

ــــ که از   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ــــتم روی  ـ ـ ـ ـ ـ م را گذاشـ چاندم دورم و  پتو را پ
ه   عد چشـمان سـنگینم را دوختم  س بود،  اشـک و عرق خ

ـــارە تکرارش کردم؛ آن ـ دو ــــک  پنجرە و  ــــالاخرە  ـ ــه  ـ ـ ــــدر کـ قـ
م د و این ترس  گ ش دلم آرام  م کند. جا قه رها  سا
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 ــ فقط خواب بود... 

 

م م  ــدا ــ ـ ـ لصـ ــد،  ــ ـ ـ هم آرام شـ ــدند  ــ ـ ـ ک شـ م نزد هم و  ها
ــه  ــه از پنجرە لحظـ ــادم بود کـ ـ ـــد رنـــگ  ی آخر، فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.  د را د ع خورش  نارن طل

 

                                               *** 

 

، تمام مغزم را هم پر   ا های ب بوی چسـب علاوە بر مسـ
ــفحهکردە بود. خواب  ــ ـ ـ ه صـ تاپ و  ی لپآلود زل زدە بودم 

ی ـــ ـ ـ ـ ـ غا مشـ ل م ت ار طرا تق ـــتم  ـ ـ ـ ـ ک  داشـ ای که مثل 
ـــتادە بود را جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــب  مـأمور عـذاب کنارم ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ بردم. د

ــه ــــابوس  ــ ـــت آن  ــا ـ نهـ ــا و در  ـ ـ ــا ـ ـ ــامــــان و  ـ خــــاطر دعوای مـ
دە بودم. تک  د را هم نخواب فرزند  مزخرف، سـه سـاعت مف

ــهبودن توی خــانــه  ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت،  ای کــه هم جــای گر و مح
ـــــت، از من آد را   ـ ـ ـ ـ ـ ـان داشـ ش ج اد ت ـــدای داد و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ه  ا وجود روح ــاخته بود که  ت فعال و  ســ ــخصــــ الا و شــ ی 
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س   جا که سخت حفظش کردە بودم، اس پر از شور و ه
ـــا درش  ـ ـــه زود از  جـ ن ـــه آورد و  ــــک دردانـ ــد  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

ـــــت نخواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح  آلود کـــه ح درسـ ــا ط ـ ــــت دارد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
لش چه   کند. مقا

 

س م  ەــ   شه؟تر زمینه ت

 

ش   اە کرد تا جوا ـــمانم ن ـ ـ ـ ـ ـ د. مرد جوان توی چشـ م چرخ
  
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم نفهمد که اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوار بودم از چشـ دهم و من ام را 

ستم.   توی این فضا ن

 

د؟ ی گفت  ــ چ

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳ 

 

شا  شست. اخ روی پ  اش 
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دم  ســ پرس ەشه لطفا  اشه؟زمینه ت  تر 

 

چه ـــدای  ـ ـ ـ ـ وصـ دم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ک  نفس عم کشـ ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ ها شـ
ــــوله را پر کردە بود.   ـ ـ ـ ــــای سـ ـ ـ ـ ات که فضـ ـــ زندە از ح ـ ـ ـ ـ موسـ

ــه بودم و خواب  شـ ر مثل هم ــدا که ا آلود امانم  وصـ
فـا   ش نقش پررن ا ـــ کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  در ب

ً
ـدە بود، احتمـا را ن

 کردم. 

 

ار رو انجام  د، من همون  خوا  دم. ــ هرجور شما 

 

ر   ا  ز ی که خواســــت را اعمال کردم و  ش، تغی ـــنگی اە سـ ن
ه زم عقب راندم   م  اها ــار  ا فشـ جه، صـــند را  ســـیو ن

د.  ا از شود و او بتواند جلوتر ب  تا جا 

 

د.  گ ر مش بود  د و ا  ــ برر کن
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طری آب را   ح بود، از روی م  ــای ط ــ ـ ــغول تماشـ ــ ـ تا او مشـ
ه لب اعث شـــد   برداشــتم و  ش  ا اندم. خن ــ م چسـ ها

ار   د. چند  گ آن حالت کرخ و سـسـ از جسـمم فاصـله 
ـــنگی  ـــدم تا سـ ـ ـــمانم را هم ف ـــود و وق  چشـ م شـ ـــان  شـ

ش شدم.  ان داد ه صورش زل زدم، متوجه  ت ارە   دو

 

س ــ حالا که  ە ــ مزمینه ت م رنگ لوگو  شه  تر شدە،  رنگ 
گه مشــ   اد. د ه چشــم ب شــ  شــه ب اعث  تا این تضــاد 

 ندارە. 

 

مـات   ــتـادە بود، تنظ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم" گفتم و همـان طور کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ "چشـ
ل   ش، فا خند رضـای دن ل ا د رنگ صـفحه را تغی دادم و 

ه اسم خودش روی صفحه ە کردم. را   ی اص ذخ

 

ه آقای نکونام  ــــــ من  لیغ ــ ل ت ها  م تا در مورد زمان تح
شن.   ا خودتون هماهنگ 
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ه ان  شــکری کرد، ل ا  ت ش را صــاف کرد و  ی کت اســ
ــــ رفت. از دور برای او هم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت دف عموحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ داد

شـت ان داد و  ام دسـ ت ا  لند، سـوله را ترک  بندش  ها 
گـذارم و   م را روی م  ـــد وارفتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ش  کرد. رفت

چــه ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ نــدم، امــا  ـــمــانم را کوتـاە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا اجـازە  چشـ
د. داد ذهنم ح برای لحظهن گ  ای آرام 

 

ارم؟ــ دردانه  خانم، چا ب

 

لند کنم، فقط طوری تغی حالت دادم که   دون اینکه  
د   ـــمانم در معرض د ـ ـ د و چشـ ـــ ـ ـ چسـ ـــتانم  ـ ـ ه دسـ اهم  ج گ

ند. دا  گ ا  قرار  ســتادە بود و من  اســخم ا هاشــم منتظر 
 زدە زمزمه کردم: همان صدای خواب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴ 

 

ه قهوە  ؟ــ   تو برسو بهم دا
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ار   ـدارخانه و من این  ـــمـت آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. رفـت سـ م ت ی برا
ە اە خ شستم، متوجه ن م  ی عموحس  که صاف  جا

قه  ه  هم از اتاقک ط ــــدم.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوله روی خودم شـ ـ ـ ـ ـ ـ الای سـ ی 
ا اشــارە  خندی زدم و او  ش ل الا  رو ی دســت، خواســت تا 

ســـتادم.   ا کرخ ا بروم. دســـتم را گذاشـــتم روی چشـــمم و 
ــــه لــــه ــــدمش تک ــــالا رفتم، د ــه  لنــــد را کــ ــــه م  هـــای  زدە 

خنــد هم روی  گردو  رنگش، در حــا کــه منتظرم بود و ل
ش داشت. لب  ها

 

م.  ا دخ  ــ خسته ن

 

ا اشـارە  ل شـکر کردم.  شـسـتم روی م ش  های چرم  ی دسـ
ه ه و او همان طور تک د: زدە   م پرس

 

س  حال ن  ــ 

 

م  م خوا دم. ــ فقط  شب خوب نخواب  آد، د
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ـه ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم را گـذاشـ ـدنم کـه  خوب نخواب لم د ـــاب ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ش  ی نکرد و تنهــا  خ پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاش ب آمــد، بنــابراین کن
د:   پرس

 

ار رسو انجام شد؟  ــ 

 

الاخرە او داد.   د کنه، اما  له. کشـــــت من رو تا تأی ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ح . های نها رو سیو کردم روی صفحهط  ی اص

 

ـان داد. کـت ی ت ـت  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار نقرە ـا رضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا موهـای  شـ ای 
الای  جوگند  ا وجود ســـن  اش تناســـب عجی داشـــت و 

ـدە   مـاری در ظـاهرش د ـــن و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد، اثری از کهولـت سـ
ـــ در این  ن ـ در و  ه او رفته بود.  لند برنا هم  ـــد. قد  شـ

ه هم بودند.  زمینه  ه   اندازە ش

 

ــ دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف که  ــ ، اما ح ا ت مجموعه  ارمند ثا خواد 
 دقل 
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خند نزنم. روزهای زوج، صـبح سـتم ل ارمند موقت  نتوا ها 
مک   لاس نداشـــــت، برای  ر  این مجموعه بودم. برنا هم ا

ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش زمـا را اینجـا سـ مـان فقط این  کرد. فرقـه 
ا رشـته  ار در اینجا متناسـب  شـش نبود و  بود که  ی او و دا
س نرم ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ل ــه  ــا توجـ ـ قــا  افزاری کـــه هنوز هم  من دق

گر داشتم برای فارغ  ک ترم د ،  نگرفته بودمش و  التحص
ارهای طرا و نرم  ــــب  افزاریا این مجموعه و  ـ ـ اش متناسـ

ــا این وجود، جفـــت ـ ــاهــت بزرگ هم  بودم؛  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ مــان 
م، هیچ م. داش ار در این فضا را دوست نداش  کدام 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵ 

 

فته  ت در رشــته و حوزەاو شــ اری خودش بود و  ی فعال ی 
ردهای  من هم علاقه  ـــا ـ ـ ه شـ م  ان محب اد دادن ز ه  مند 
 اند که داشتم. 
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ـــ شوهرخاله  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ک  ــ شس  ت و  ار ثا ونم، من اهل  ی مه
ستم  ب روت و جلو بردن ن ه ترک  جا و 

 

هخندە  اش را از روی م برداشت. اش گرفت و تک

 

اجان  ا ش سوزوند   ــ شما فقط اهل آت

 

ــای تکراری   ــارهـ ـ ــا من فقط از  در نظر عموم هم بود، امـ
ـــم ن ک زند  خوشـ ت و روت و  ـــغل ثا ک شـ آمد. دلم 

دا ن ــــاعت  ارمندی را ا ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـــــت. دوسـ ـ ـ ـ خواسـ
م دسـت خودم   ام  های زند اشـد و اسـتقلال سـاعت ارها

ه ف نکند. را   نفع خودش ت

 

 تونه ــ نظر لطف

 

ش،   ــا ــاە مه خنــد زمزمــه کردم و او هنوز جز ن ــا ل این را 
ــدای زنگ تلفن  ــ ـ ـ ـ ه من ندادە بود که صـ لند  جوا  همراهم 

ا عذرخوا  ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  شـ دمش و د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب ب ای از ج
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ـ که از شـمارە  اعث  ی ک ـ ارشـد این مرد هم بود،  قضـا 
ــور که دلم   ا صــ ــانم و  ـ کشـ الا  اهم را  ــد ن خواســــت  شــ

اشــد و نخجالت ش کردم. تا ته قصــه را  زدە  شــد، تماشــا
د:   خواند که خندان پرس

 

 ــ برناست؟

 

ــــدهم و خودش   ـــارە کرد جواب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه" زمزمــــه کردم. اشـ لــ "
ند. تماس را که متصــــل کردم،   ــ شــ ش ب شــــت م د تا  چرخ
ـــــورت عمو بود و در تلاش بودم کـه    ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاهم هنوز  ن

ـــم، همـان طور کـه مـامـان خجـالـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر برسـ مرجـانـه  زدە 
شـــه  اد ن هم گرفتمش.  خواســـت و من هیچ زما هم 

ه حرف آمد.  د که خندان   عمو هم تلاشم را د

 

ـــ خ خب ن ـ ــــ ـ ـ ، چشمات  ــ ک خواد س ک خجالت 
. دارە لو   دتت دخ
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ـــلختـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مقنعـه موهــای فر نــامرتـب و شـ ی  ام را هــل دادم ز
ار جدیمش م و این  ار  رن دم. ان جدی  خجالت کش

ـــته بود   سـ ،  توا ــ ـ ش عموحسـ ـــدن احوالاتم پ ان شـ ع
ا این حال،   دهد؛  م  ــاتم را قلقل ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ف احسـ ــــع ـ ـ خش ضـ

ر گوشم زمزمه کرد:  دم که برنا ز  سکوت کردم و ش

 

 ــ دردونه، صحا هس هنوز؟

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶ 

 

د مودب احســاس  ا شــه و رســکردم  تر حرف  تر از هم
چ ما را کنار هم و در حال   بزنم. هرچقدر هم که عمو از 

ــــوب  ـ در برنا محسـ از هم  دە بود،  له زدن د ـــد و  و ـ ـ شـ
ای من را  ت دست و  س  ست. این 

 

له صحا هستم هنوز.   ــ سلام، 
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دە شدە بود.  ش از تعجب کش  صدا

 

شته؟ زم... ک پ  ــ اوم، سلام ع

 

 ــ در مح عموجان هستم. 

 

ــمان عمو و لب ــ ـ ـ ش همچشـ ــدای برنا  ها ــ ـ ـ دند، صـ زمان خند
 هم خندان شدە بود. 

 

ام؟ــ خجالت  ا  از 
ً
 ک مث

 

ستم تا خندەچشمان خواب ینم. آلودم را   ی عمو را ن

 

د؟ــ  تا  . امری داش  قسم

 

گر ن ست خندەد ل کند. توا شت خط کن ش را   ها
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ـــ عر داشـتم خانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو آزادت کنه  ــ ام  ا ه  له،  خوشـ
م قول   مم فری بود، گفتم ب ای. دم صحا منتظرتم. تا ب

 ان که دادم رو عم کنم. 

 

م.   اد ب ازی کردنم را از  اعث شـــد تمام نقش  ان  اســـم 
ــــت این ی ارتفـاع مثــل من تنهــا ــک دیوانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  توا طور 

لمـه از  ـک  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان زمزمـه   خود شـ ـا ه ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود شـ
 کند: 

 

 آم ــ چه   هس تو آخه، الان 

 

د، اما  صــدای قهقهه  ه گوشـم نرسـ گر  ا قطع تماس د اش 
ـــش   رچه مثل  شـــســـته بود که ا شـــت آن م  حالا  

م  زد، اما طوری خندەقهقهه ن ـــا ـ ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـ کرد  رو داشـ
قـــه کـــه دلم  ــــت خودم را از ط ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالای اتـــاقش  خواسـ ی 

ای پرتاب کنم. ه  سمت 
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د عمو، آقاست   ت کرد ـــ منظورم این بود چه   ت ــــ ـ ــ
 
ً
 اص

 

گر ادامه ندهم.  الا آورد تا د ش را   دس

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷ 

 

ه مهرانه  ــ وق  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و  م  ــ گه  دخ داش خ ش
اد و این   د ب ا ـــ خوب داری،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تا  ـ ـ ـ ـ ــکری نکن و سـ ــ ـ ـ ـ ناشـ

ـــل مثل تو  لحظه ـ ـ ه دخ عسـ اجان.  ا ینه  های تو رو هم ب
ه   مثل  خودمم ن  دادم. داشتم، 

 

دم:   کف دو دستم را گذاشتم روی صورتم و نال

 

گه جدی  کشم. جدی دارم خجالت ــ د
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 ارت داشت؟ــ حالا  

 

ــتانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتم، ب انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم از روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون برداشـ
ش کنم. فاصله ک چشم تماشا ا   ای دادم تا فقط 

 

ون.  م ب د ب د ر اجازە   ــ گفت ا

 

خند   دون برداشــ ل د و  ان داد، نفس عم کشــ ی ت
ش زمزمه کرد: از روی لب  ها

 

د  اش اجان، مواظب خودتون  ا  ــ برو 

 

تدلم  ـــــت زودتر بروم. ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خواسـ ــا واقعـ انگ بود، امـ
ـــتم خجالت  ـ ـ ـ ـــتم، هنوز  داشـ ـ ـ ـ م که برخاسـ دم. از جا ـــ ـ ـ ـ کشـ

 دستانم روی صورتم بودند. 

 

له ا  نخوری زم ــ اون دستات رو بردار تا از   ها 
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له بر  دارم. ــ دم 

 

ـــه  ــانـ ـ ـــاد و من زر  از جواب  احمقـ ـــدە افتـ ـــه خنـ ـ ــاز  ـ ـ ام 
ا فاصــله  اهش،  جاد کردە  ســنگی ن ای که ب انگشــتانم ا

ـــ را جلو رفتم و هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ له بودم، مسـ ه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ ها،  زمان 
م    از 

ً
ـام گر  ـا خوا کـه د ـای انـداختم و  ــتـانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ه دە بود،  ای حرکت کردم. دا پ ـــمت  ـــم قهوە سـ ام  هاشـ
ــته بود. در حال جمع کردن   م گذاشـ را آمادە کردە و روی م

حال  دم تا   ــ ــ ـ ـ عت نوشـ ا  لم، آن را  ــا ـ ـ ـ ـ ترم کند و  وسـ
ــ کوله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  عد از برداشـ ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ون زدم. ماشـ ــوله ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، از سـ

مآن ض و  ان ع ا ارک شـدە بود و خودش  سـمت خ تردد 
م  جانهم داشـــت از آنجا تماشــا ای  زدە از برنامه کرد. ه

آمــدم از عرض     ، کــه رختــه بود و پر کــه در انتظــارم بود 
ان عبور کنم که ن ا د خ ارس سف ک ماشـ  رنگ،  دانم 

ی که   ان خلوت ظاهر شد. چ ا عت در خ ا آن  از کجا 
ادە   ش پ ــی ــــع از ماشــ ــتم درک کنم این بود که برنا  ســ توا
ا وجود اینکه   عدش من،  ــدا کرد و  لند صــ ــمم را  ــد و اســ شــ

امش غافل  عت ماش و حضور نابهن گ شدە بودم،  از 
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ه  ـــم و فقط هوای  در ثان ـ ـ ـ ـ کشـ ـــتم خودم را عقب  ـ ـ ـ ـ سـ ای توا
م را   ، تنم را لرزانــد و زانوهــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــا از حرکــت تنــد مــاشـ

 سست کرد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸ 

 

ر  همـه ـک لحظـه اتفـاق افتـادە بود. مطم بودم ا چ در 
ــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــه دیرتر وا ع کــه آن  ــک ثــان ــا  دادم، 

ــ   ـــ زند داشـــت،  ماشـ ــا ه اتمام هیچ شـ د.  ام  رســـ
دە، نا از تنم برود و   اعث شــد ترســ هم فکر مســموم هم 
عــت  کرد تــا   ــا آن  ــان را  ــا نفهمم او چطور عرض خ

 ه من برسد. 

 

 ــ دردانه، حواست کجاست تو؟

 

مان    ــا ــ ند تماشـ ــــ لند بود. عابرهای اندک داشـ ش  ــــدا صـ
ـه ــــــت کردە بودم کـه دلم  کردنـد و من... واقعـا  ـ ـ ـ ـ ـ حـدی وحشـ
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هن ــــت ح حر بزنم.  ـ ـ ـ ـ ک  خواسـ ه تنها از  ک ثان قدر 
ــورتم   ــ ـ ـ ـ ش که دو طرف صـ ــتا ــ ـ ـ ـ فاجعه عقب ماندە بودم. دسـ

ــوکه  اە شــ ند، ن ــ ــســ ار  شــ ــورش و او این  ه صــ ام را دوختم 
اد، اخمه د: جای ف  آلود اما آرام پرس

 

؟  ــ خو

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ م، در  نبود ــان  ــ ـ ــا ـ ـ ـ ـــط خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر وسـ ا مطم بودم 
ه ش  د. این را از چشــما خواندم. چشــما  راح کشــ

م  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ند تماشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودند و نگران داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند.  که ترسـ
ـــــت یخ ـ ـ ــد دسـ ــ ـ ـ ـ اعث شـ ــــکوتم  ـ ـ ـ د و همزدە سـ گ ا  ام را  زمان 

ه   ان، من را  ا چرخد ســمت خ اهش  ــدن انگشـتانم، ن ف
ـانـد و هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ـه حرکـت،  زمـان کـه وادارم خودش  کرد 
ر گوشم زمزمه کند:   ز

 

ست، هول کردی فقط  ، ه ن م توی ماش ا ب  ــ ب
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فتد، دلم   . تصـــور اتفا که ممکن بود ب ــ شـ شـــوکه بودم ب
ک لا  ام دیوانه مرجانه لحظه تراند. مامانرا  ر  ــــد ا ـ ـ شـ
م غر  من  م  آمد. درست بود که خ  زد و دعوا

شــان،  ی ازدواج کرد، اما من تنها فرزندش بودم. تنها ثمرە 
عد چند ســـال چشـــم انتظاری شـــدە بود چراغ آن  هما که 
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ر آن مـ ر ز ــانــه و ا ــا من  خـ ـ مرد.  رفتم، او هم 

ــ تکرار  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای بوق ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ م صـ ــــد و این  مرتب توی  ـ ـ ـ ـ شـ
ه  ار برای ثان ــو نبودم، اما ان ــ ب بود. من آدم ترسـ ای  عج

ر همان جا   م. واقعا ا م ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اور کردە بودم که ممکن اسـ
ی هم اکردم و ماشـــ قفل  ا زد، چ ماند؟  ز من 

از   م  لش را برا ــــتم، در اتومب ـ ـ ـ ـ ـ مک او گذشـ ا  ان که  ا از خ
ـــوم.   ـــوار شـ ــتانم، منتظر ماند سـ ـ دون رها کردن انگشـ کرد و 

ــــت از تنم خودش را پرت م ـ ــــوک داشـ ـ ون و  م شـ کرد ب
ه تنم بر  ا دور  جان  ــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ ـــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت که در ماشـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ـــد. آن لحظــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت راننــدە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، از سـ ای کــه  زد
م  ش، صدا دم سم  لرزد: چرخ

 

دی  چه شا آوردی که هنوز من رو داری؟  ــ د
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 #پرهون

ارت_  #۲۹ 

 

ه ــانه اما او  ـ ـ ـ ـ ــاند. شـ ـ ـ ـ ـ ــــمت خود کشـ ـ ـ ام  جای جواب، تنم را سـ
ه قفســه  د  نه چســ م قفل کردن دســت  ی ســ ا مح اش و 

د.  گرش کنار گردنم، نفس عم کش  د

 

ـــ نصـفه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابون رد  عمر ــ ک آدم رو، این چه وضـع از خ
 شدنه دردانه؟ 

 

م وق جدی  اسـمم را    کرد و چقدرشـد، دردانه صـدا
ش  ام  کرد. مقنعه دوســت نداشــتم وق او درســت صـــدا

دە شـدن سـمت او،  خوردە بود روی  ه خاطر فشـار کشـ
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ ران  م، مرا و م و موهـای فر و نـامرت هـا

دند.   کش
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ــ ال ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نانه مردم و در خوشال داشـــتم ــ ن حالت  ب ت
سممکن،  ــدم  از ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از  هــای برنــامــه شـ ی زنــد 
 .  زند

 

ـــار  ـ ـ ـ ـ ـــ که گردنم را فشـ ـ ـ ـ ـ م را  ا همان دسـ داد، چند تار م
د و هم ا رها کردنم غر زد. کش  زمان 

 

م چرت گو و ــ   پرت 

 

کشــد، مچش را لمس کردم و   ش را عقب  اجازە ندادم دســ
ش  م پ م.  ه قل اندم  ــ ـ ـ ش را چسـ ــتا ــ آمد تا آن حد  انگشـ

اهش کنم.   مظلوم ن

 

دم، بب خودت که چه تند   زنه ــ خ ترس

 

خند بزند؛ اما  ر قلب  س کرد ل ستم ا او را هم لمس  دا
د. وار کنم، قدر قلب خودم دیوانه  ک
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ه ت جوجه، خدا رو شکر که  ون قل ــ ق ذار  ــ خ گذشت. 
خوری.  م  گ ی  ه چ  برم 

 

شــنهاد   ش را رها کردم  پ ی بود، برای هم آرام دســ نظ
ش بود،   ـــــوک درو ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان حــال کــه هنوز اثر شـ و فقط 

ستم زمزمه کنم:   توا

 

. میوەــ آب گ  ی زردآلو 

 

خنـدش زور و برای   ـار ل عـد این  ـاهم کرد و  ـه ن چنـد ثـان
طور خم شــــد ســـمتم  آرام کردن من نبود، حق بود که آن
ـاز کوچ از گونـه  ـدن گردنم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ عـد از  و  ام گرفـت و 

ـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بوسـ ـاب جرمش را هم مح ـارش، محـل ارت انجـام 
ه حرف آمد. شت  بندش هم 

 

ــ آخ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ن   ــ ه زردآلو  شه،  آخ آخ، تو این حالتم عشقت 
 خورمت من. 
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 #پرهون

ارت_  #۳۰ 

 

ستم جواب   هنوز آثار ترس توی جانم بود، برای هم نتوا
ــدهم و در برابر این ابراز علاقــه  ــامزە درخوری  اش،  ی  

د رفت، این   اشـــم. او که برای خ ــ داشـــته  طنت درسـ شـــ
ــای زدن   ــا  ــانــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چسـ ــه قل ـــــت خودم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ

، توی آینـه آفتـاب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت رنـگ گ مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ام  بردە اش 
گرم را   م بود و دســـت د ک دســـتم روی قل چشـــم دوختم. 

ه گونه  اندم  ع تعب آن خواب آشـــفته چســـ ی شـــب  ام. 
بود؟ آن این  ـــل  ـ ـ ون  ق ــا ب ـ ـ ـ و  ـــدم  ـ ـ ـــه لرز ـ یخ بودم کـ ـــدر  ـ قـ

 فرستادم نفسم، کوتاە زمزمه کردم: 

 

، واقعا برای مردن آمادە نبودم.   ــ خداجون مر

 

م، آنپری مان قصه  وقت مامان وق کوچک بود ها که برا
ف  ـــک  کرد، تع ــا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گفـــت کـــه خـــدا برای هر ا
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ی محافظ گذاشـته تا از خ از خطرها دورش کند.  فرشـته 
ادم رفته بود،   گر  عد د اورش کردە بودم و  چه که بودم، 

ــتــه و حــالا حس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا من را  کردم واقعــا  از آن فرشـ
د   ع ش از من  عت و وا ــاندە بود، وگرنه آن  ـ ـ ـ عقب کشـ

د. مقنعه ه نظر  ش و متأسف  رس ام را برگرداندم  جا
ــانه   ـ ـ ـ ـ ـ م را از  ت شـ ـــبح موها ـ ـ ـ ـ ـــدم برای خودم که صـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە بودم و الان این  ــــ ـ ـ ـ ـ ه نظر نکشـ دند.  قدر نامرتب  ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ
اهم را گرداندم   ، ن ـــند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ م  اندن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چسـ عد هم 
ـت از   ــا ــک  ــا  ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کــه برنـا رفتــه بود و حــالا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــــت. لـبمیوە برآب ـ ـ ـ ـ ـ م همـان لحظـه  و رنـگ هـای  گشـ رو
ـــا  ـ دە  خودشـ ـــ ـ ک ماە که دراز کشـ ه  ـــ ـ ن را منح کردند، شـ

م را  بود توی آسمان. این دیوانه که آن دە بود برا طور ترس
لد نبودم   ه خدا که خودم هم  ـــتم؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ چقدر دوسـ

م و فقط اندازە  گ اد  اش  دون او بودن را  ـــتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ادش ننگرفته بودم و هیچ  گرفتم. وقت هم 

    

                                    **** 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 88  

ـــ مطمئ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ا اون اتفا که افتاد و  ــ ؟  ی؟ خو خوای ب
، فشـــارت   ه  تر که برداشــ الا  اشــه هنوز؟ بری  ای ن

شه   طورت 

 

ا تماشـــای صـــورتم، ســـ داشـــت  هم  شـــت د و  پرســـ
جاد ن م ا ــ برا م و مشـ شـــود؛ اما من  مطم شـــود خ

لند و   ــکوی پرتاب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن سـ ه او، زل زدە بودم  اە  دون ن
ا زمانآدم ــــان را رها  ها که  الا خودشـ ، از آن  بندی معی

ــــلول  ـ ـ ـ ـ ـ . تمام سـ ای م کردند  ــــور  ها ـ ـ ـ ـ ـ دند از تصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ
جا که هیچ م عادی نه  شد. وقت برا

 

ا توام  ــــــ دردونه،  گه  م ــ ه روز د ی؟  خوای امروز ن
م؟ ا  ب

 

 #پرهون

ارت_  #۳۱ 
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ــه گونـه  ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکو گرفتم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم را از سـ اش  ــالاخرە ن
اندم.   چس

 

ـــــت، از    سـ گه از  ترس ن ، این یخ بودن د ــ بب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـارت زشـ عـد هم  جـانه.  ـه وقـت  ه  

گه؟   د

 

ان داد.  ی ت د و تنها   نفس عم کش

 

ش   م پ عد ب س برو، اینجا منتظرت  مونم تا  ـــ خب  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 ها. چه

 

ــته ها که چه ک رشــ ــد  ــان ارشــ ــناســ ـ ارشـ  
ً
ی  گفت، مث

شــکدە  ن دا ، در به ،  ســخت مهند ی کشــور و همچن
م خودش هم ال و حسـام، همراە زهرە   اعضای ت بودند؛ اق

ــه این   ـــ جز من م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . از این گروە ک و محــدثــه و مع
جان  دن ه شــان نپ شــه ترجیح انگ  شــان این  داد و هم

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ نند گوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــای  بود که ب ـ ـ ـ ـ ـ دم و اعضـ ای و وق من پ
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م و خودمان را در   ان خوردند، برو ــا ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنم حسـ داخ 
م، بنابراین عقب ی محبوب افه  د کن تر  مان مهمان نوش

ارە  ند در شــســته بودند و داشــ ان  ی  از قســمت ســکوی 
ات  زدند و حسا هم از  شان حرف احساس های  آن ر

احثه لذت   بردند. این م

 

گه ــ چرا هرازا قفل   ک وروجک؟ برو د

 

ــتانم را توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و همان طور که دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ هم  نفس عم کشـ
ش. قفل  دم سم  کردم، چرخ

 

 آی؟ــ تو ن

 

شت آن عینک گرد شدند.  ش   چشما

 

سم ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ار موندە که مجبورم ک بهش من  ــ ه  الله، هم 
الا خودم رو پرت ن الا، از اون  . پرم  ای  کنم 
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، من  ــ او ـ ــــ ـ ه دا  ــ م اومد حواست  لا  ر  رم، و ا
اشه.  و   و دا

 

ش تا خندە د دور دها ش را کشــ اش را پنهان کند و در  دســ
ــــخرە جواب   ـ ه آن دادە بودم تا  ازی مسـ ـــد تن  ـ ـ ام، که از قصـ

م و آن حادثه را فراموش کردە  ــــود خ ـ ـ ـ الش راحت شـ ام،  خ
ان داد.   ی ت

 

زم. ــ س  اشم، برو ع امون  در خو برای ارد  کنم 

 

لـه خنـد جلو رفتم و هم کـه  ـالا ـا ل م را  هـا را  رفتم، 
و   ــا  ـ ـ ـ جـ ــان  ــ ـ هـمـ بـود  ــادە  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ــه  ــ ـ ـش کـ ــــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدم  ـ ــانـ ـ ـ ـ چـرخـ

ـــم را در دســــت ب، انتظار پرشـ ارم نبود،  ج د. اول  ـــ کشـ
ـل ن س همراامـا دل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـار  ـــد کـه هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام نکند و  شـ

ه این دلخاطر شوق و علاقهه از  ه تن ندهد. ام،   آش

 

 #پرهون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 92  

ارت_  #۳۲ 

 

دم و طناب ـــ ـــکو رسـ ه سـ ـــدند و  وق  ـــل شـ دنم متصـ ه  ها 
م گذاشـتم، احسـاس  ن دخ  لاە را روی  کردم شـادت

ــــمان   ـ ـ ـ ه آسـ ک  ا توی آن لحظه خود من بودم چون نزد دن
د. مر  و جا بودم که  ادی از زم را د شد مساحت ز

ا اینکه   دهد و من  حات را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــتاد تا توضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لم ا پرش مقا
دم تک تک از هم شـــ ــان را از بر بودم،  ت  شـ ــان و در نها شـ

ــــوم. جلوی   ش، خواســــت برای پرتاب آمادە شـ ا عقب رفت
ه  ــورتم  ــ ـ ه صـ م  اد مح ــتادم،  ـ ـ ـ سـ ــکو که ا ــ ـ زد و آن  سـ

ـب خو کـه توی رگ ـــــش عج ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  جوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ م بود،  هـا
ــوزن ار سـ دە کرد؛ ان ــتم ک ر پوسـ ــد که گزگز  ها ز شـ

ـــان،  خش لذت ـ " و من  مرا زندە شـ کردند. مرد گفت: "ب
از کردم. ب صدای هوهوی   ستم و دستانم را  چشمانم را 

دە  شدە بود، معلق شـدم ب آسـمان  اد که تنها صـدای شـ
خوردم و   ـاز کردم. تـاب م ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد آنجـا بود کـه چشـ و 

خ از آسمان، درخت بره را مناظر درهم دم.  ها،  د
. جیغ آدم ت رها جه و در نها گ دم و خا  ها،  ـــ کشـ

ــه ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  هــا کــه دلم  جــای تمــام وقــتشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
لند  ه م را  ـــدا ـ ـ زم و صـ ــــک ب ـ ا اشـ ا خاطر دعوای مامان و 
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ـــدم و خـــا کنم. جیغ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کشـ ــدم،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـــای تمـــام  شـ
ه خودم قول دادە  وقت ــــت خوردە بودم و  ـ ـــکسـ ـ ـ ها که شـ

ازهم جلو بروم. جیغ  دم و خا  بودم که  شـــدم،  کشـــ
ــتـه  جـای تمـام وقـتـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز ادامـه  هـا کـه خسـ ــدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـدم و خـا دادم. جیغ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، از همـهکشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن  شـ
ـدە بودنـد تـا دلم را  حس ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چسـ ـا ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ هـا کـه 

ت، من جیغ  دم و آزاد  سنگ و ناآرام کنند و در نها کش
 شدم. 

                                

                                   **** 

 

ــــمت لپ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان رفته بود سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش نفرشـ ـ ـ ـ ـ ـ تاپ مع و   هر شـ
ـدە  نـد روی ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات زنـدە داشـ ـــاخـت ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا کـه  ی جـد

ــات ــا ــار هــای ر ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردنــد.  هــای پ
ـــله  ـــه حوصـ لاسـ ک  ام را مرتب توی  ام  رفته بود و  شــــ
لنــد  م را در اطراف  لیوان  ــا  گردانــدم.  چرخــانــدم و 

ـــار   ـ از کنـ نبود، و  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان ک ـ ـــه جز خودمـ ـ قـ این ط توی 
قـه نردە  ــا  هـای چو کـه ط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه را تمـاشـ ـای  کردی،  ی 

ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ سـ ــک ا ــا  ــد کــه دو زوج جوان  ــــد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفرە از  شـ
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های حدودا هجدە ـــته نوزدە دخ ـــسـ شـ ـــاله  ا آرامش  سـ اند و 
ت  ـــــح ـ ـ ـ ـ ا این  صـ ــال او که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنند. برنا خودش همان سـ

شــان قوت گرفت، من را هم  گروە آشــنا شــدە بود و دوســ 
ــا دادە  ـ ـ ــاری توی این جمع وارد کرد.  ــای آمــ ـــان را  هــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه من تا وارد نرم  دند  ــ ــ ـ ـ ــ از این  سـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم، اما ب افزارها 
شان داشتم، آنحرف مش ب  هم خ  مان نبود. دوس

شه آ که تنها   شه از اینکه توی این جمع هم اد، اما هم ز
لافه   شدم. ماند من بودم، 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳ 

 

 م  رفته ــ حوصله

 

دند. آن ر قدر درگ آن لپش دند،  تاپ بودند که ا ش
لندتر   م را  ار  صـــدا جای تعجب داشـــت؛ بنابراین این 

دم.  ا دستم پهلوی برنا را هم ف  کردم و 
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ـــ من حوصله  ــــ ـ ر قرار بود اینجا هم حواس ــ تون  م  رفته، ا
م خب؟ اشه، واسه  اومد ار   ه 

 

اهشـان از آن صــفحه جدا شــد و محدثه زودتر از   الاخرە ن
ه حرف آمد.  ه   ق

 

ه این مغزامون  ــ خب راست  م  م  ا  قرار بود ب
ً
گه، مث

م، تقص مع شد که این لپ د احت   تاپ رو آورد. اس

 

د.  ه او چس دخل  ا  اە مع   ن

 

د که   خش ـــ ب ـــ ـ ـ شونــ ه رو  دم و  خواستم طرا اول تون 
د  ال کرد  خودتون استق

 

حث را خاتمه داد.   برنا ک بود که 
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عد،   مونه برای  ش  اق گه.  ست د ــ خ خب، مهم ن ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  احت کن م اس ا خانماست، قرار بود   حق 

 

ش را جلو  دلم  ا آن زر  ال  خندم وق اق خواست 
د و زمزمه کرد:   کش

 

گه؟ چون   شسته د غلت  ه که  ــ منظورت از خانما، اون ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
  محدثه و زهرە 

ً
ـ ـ شـــون صــــداش درنیومد، اصـ چارە تا ا ی ب

ند.  ا نداش  اع

 

ه ــــاخه برنا  ـ ـ ـ ـ ـ ات شـ ش  جای جواب، ن ای که کنار فنجان چا
ــه  ـــا قهقهـ ــد را توی دهـــان او فرو کرد و  ــد  آوردە بودنـ لنـ ی 
ه خندە افتادند. وق مع لپ ه هم  ق ـــام،  ـ ـ ـ ـ ـ ش را  حسـ تا
ه سـته شـدند و تک از و  ا آسـود  ه  سـت، چشـمانم  ام را 

لش  نخوردە ی دسـتصـند دادم. زهرە  از قهوە  ی مقا
ارە روی م برش گرداند.  ، دو ا اخ عد  د و   را نوش

 

م ــ این قهوە د ارە سفارش  د دو ا  ی کوف یخ کردە، 
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ــــت   ـ ـ شـ ش  ـــتا ـ ـ ـ ا انداخ دسـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ برنا زنگ روی م را ف
 صند من، خودش را خم کرد سمتم. 

 

ک شما هم آب شدە.   ــ ش

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴ 

 

الا آمدن   ا  ـــتم ب دهانم و  ی نگفتم، فقط  را گذاشـ چ
ش مش،  را  پ ــدە بود ــافــه نــد  توی این 

ً
خــدم کــه ق

ه  ب دندان  ـــغول  ـ ال مجددا مشـ از زدم. اق م  ـــفارش  ها ـ سـ
ا خوششد و دست  رو زمزمه کرد: آخر 

 

مت.  دە بود ؟ ند افه هس د   ــ عضو جد
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ه موهای من اما   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قا شـ ا آن موهای فرفری که دق ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ان داد. کوتاە ی ت خندی زد و   ترش بود، ل

 

له، تازە اضافه شدم.   ــ 

 

ا تک ال  ـــدە  از آنجا که اق ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ارکنان اینجا دوسـ تک 
شـــان  ش را ســـمت او هم  بود و صـــم صـــدا کرد، دســـ

 دراز کرد و خودش را معر کرد. 

 

اد این جا  ال هستم، گروە ما ز  آد، خوشوقتم ــ اق

 

ـــفـارش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کـه سـ ـــ هم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـ ش وارد کردە بود  هـا را ت
د.  ال را ف گرش داد و انگشتان اق  دست د

 

 ــ ممنونم، سعدی هستم. 
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ال جا  اە اق ــ  ن ـ ارە ســـمت  شـــســـت روی ما و دو خوردە 
از  ـــدە را از ب دندان زدە و لهبرگشــــت.   م رها کردم  شـ ها

ه صورت او. و و هاج  واج زل زدم 

 صدای زهرە مردد بود. 

 

ه؟ــ فام  تون سعد

 

ش خودش هم داشــت  ه این وا ار  د، ان ها عادت  خند
 کردە بود. 

 

 ــ نه، سعدی اسممه. 

 

چه د و همان طور که  ــــ ـ ـ ـ ه این  برنا آرام من را عقب کشـ ها 
ـــان  ـ شـ ش  ـــم وا ـ ــ  اسـ ـ ـ ـ ه آن  ش  امزە بود دادند و از 

ر گوشم زمزمه کرد:   گفتند، ز

 

ا دردانه  ــ تو   رو خدا نخند
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ـــــت خواهش   ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ اهش کردم.  کرد  تنها ن
م و من  های استار جلوی آن خندە گ لحظه  ه لحظه ام را 

ــدە لــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ــد، تــا جــا کــه فقط او  هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ست و خجالت ش را  د: چشما  زدە نال

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵ 

 

 ــ تو رو خدا دردانه 

 

ـــد  ــا ـ ـــدم، ن ــد ــا نخنـ ـــتم، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم جلوی  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
م  العمــل کـدام از عکسهیچ م؛ بنــابراین فقط  گ م را  هـا

ـا   م امـا  را چرخـانـدم تـا  گ ی جلوی خودم را  ـدا کردن چ پ
ـــعری که روی دیوار بود و از   لوی شـ ه خدا که آن تا ـــد.  شـ

ه  ــ  همســا ه این بود که ک ی ســعدی بزرگوار، قشــنگ شــ
ــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را از انگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد و برای هم انگشـ دلم را قلقل 
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ــدم   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد قصـ ــا فهم . برنـ ش کردم روی زم درآوردم و رهـــا
ه ست که  شان داد. چ ش   موقع وا

 

ت بود؟ بب کجا افتاد.   ــ انگش

 

شستم  خدا از  دم و خم شدم،  خواسته صند را عقب کش
ــه  ــا ــانــه روی زم کنــار  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از  هــای چو م و وق شـ هــا

شــسـته جلو آمد و کنار   ای برنا همان طور  خندە لرزدند، 
ــد. نــاخن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  تن من دراز شـ ش و  ــا م را فرو بردم توی  هــا

شـا  وصـدا این  ام روی سـاق او، سـ کردم  گذاشـ پ
چـه  ـالاخرە  گـذرد.  ـــتم تـا موجش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ون  هـا  خنـدە را ب

ش ا وا ــــعدی را  ـ ـ ـ ـ ـ امزە گف سـ ــان رها کردند و  ها و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها
ا خم شـدن برنا  های او همصـدای دور شـدن قدم زمان شـد 

خ ــورت  ــ ـ ه صـ اهش که  . ن ــمت م ــ ـ ــدە سـ ــ ـ ی من افتاد،  شـ
ا تاسف زمزمه کرد:   فقط 

 

اهات دردانه؟ــ    ار کنم 
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ا شـانه  ر م و داشـتم  شـسـته بودم ز های لرزدە  چهارزانو 
ـــحنه آن دم. خب قطعا این صـ دار بود که  قدر خندەخند

ــ    ـ ـ ـ خند، ح برداشـ ا ل ـــود و خودش هم  ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ال  خ
، دست سمتم دراز کند.   انگش افتادە روی زم

 

د  الا، دخ  ا   ــ ب

 

ه چه ـــ ـ ـ ـــدە بودند قضـ ـ ـ ـــ چه  ها هم حالا متوجه شـ ـ ـ ی انگشـ
ک  ــا خنـــدە  ـ نــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر م و من  بود. داشـ ــدنــد ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
د  ا  ، ســتم موقع رف رفتم و از ســعدی عذرخوا  دا

ش نبودە  کردم و قســم  خوردم که قصــدم مســخرە کرد
ــ  اســـت، اما حالا فقط  ـ امزە بودن اینکه ک خواســتم از 

اس  ـــلوار ج ا آن ظاهر فرفری و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ های  های گشـ
ازی بود قهقهه بزنم.   ارە، هم اسم شیخ ش

 

ر.  ا کبود شدی اون ز چه، ب ون  ا ب  ــ ب
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ا   ــاند. گروە  ـ الا کشـ م را گرفت و من را  ازو ار خودش  این 
دن ظاهرم، خندە ــد و من تلاش کردم  د ــ ــ شـ ـ ـ شـ ــان ب ــ شـ ها

ه کنم. اد   ا همان صدای خندان توج  ام را 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶ 

 

ه  دم، و خب  ه قصد مسخرە نخند ه قران  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظه  ــ
ـــعدی رو که روی کتاب  ـــور کردم عکس سـ ـــه  تصـ های مدرسـ

امزە  ارە و موهای  ــ و شــلوار ج  ا این  دە بودم،  ش  د
اسش من رو کشت   که ع موهای خودم بود، ق

 

 ا کرد. ی چشمش را زهرە اشک گوشه

 

ه فکر  ه اینجای قض ت، الان که  ـــ خدا نکش ـــ ـ ـ کنم دارم  ــ
 شم. منهدم 
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ش   ل کند تا ب ال در حا که س داشت خودش را کن اق
خند نزند، زمزمه کرد:   از آن ل

 

ا اون گیتار   د خودتون رو. حسام،  ـــ خ خب، جمع کن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
اد  قراضـــه  چه ب خون تا مغز فاســـد این  ی بزن و  ه چ ت 

ــ برای آوردن ســفارشــامون  الا   جاش. الان این  آد 
ینه هنوز  م، زشته و ب  خند

 

ه  ــــع  ــته بود،  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــانه برنا که کنارش  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اش  ای 
ـــانه  ـ ـ شـ ه  ش را  ـــتا ـ ـ ال دسـ د و اق الا  ک ـــدن  ـ ـ م شـ ـــل ـ ـ سـ ی 

 آورد. 

 

چه د، مغز خلاق  خش ــ ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ذهنت  ــ  
ً
مون. چطور اص

افه  د اون لحظه ق سه ک  رس ا سعدی مرحوم مقا ش رو 
 آخه تو؟

 

دن گیتار  خندە ــــ ـ ـ ون کشـ ا ب ــام  ـ ـ ـ ـ ند و حسـ ــــ ـ ـ ارە برگشـ ها دو
اور، صندرفته رو و قد و کهنه و رنگ اش را  اش از توی 
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ــ را انتخاب کند و   ـ ـ ــ درسـ ــ ــسـ ــ شـ عقب داد تا بتواند مدل 
ه ما زمزمه کرد:  ا  ا ن  عد هم 

 

خونم؟   ــ آهنگ محبوب این دو تا رو 

 

ان دادند. دست دراز کردم و دستما   ی ت خند  ا ل همه 
دن گوشـه  ا کشـ ـ  از روی م برداشـتم و  ی چشـمانم، خ

ــ عمیق و ل   ا نف عدش  ا کردم و  برآمدە از اشــک را 
ه  ــــت  که هنوز خندان بود، تک ـ ـ ـ ـ ـــند و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ام را دادم 
از آمد و دور شــانه  ه  برنا  وع کرد  شــســت. حســام  م  ها

ار   الا آمد، البته این  ارە  نواخ و همان لحظه سعدی دو
ــــفارش ـ ـ مان. همه تلاش ا سـ م،  ها ـــ ـ ـ اشـ م که عادی  کرد

ــل من قرار داد، آرام   ــا ـــدی را مقـ ـــک جـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وق او شـ امـ
ــانه  ـ ـ ـ شـ ه  اندم و  ــ ــ ـ ه هم چسـ ــتانم را  ـ ـ ـ الا  دسـ ی عذرخوا 

ــا لــب   ل زد. من هم  ــانــانــه  ــاهم کرد و مه زدن  آوردم. ن
ش  " ا رفت خند بزند و  اعث شدم ل اسمت خ خاصه"، 

له د. سمت  گ ش   ها، برنا دستم را توی دستا

 

ون.   ــ وروجک مه
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 #پرهون

ارت_  #۳۷ 

 

ی که درآوردە   ــــ ـ ه خواندن کرد که برنا انگشـ وع  ــام  ــ ـ حسـ
ــه   ە  ــا خ ــا ن ـــتم برگردانــد و همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم را توی انگشـ

های دســتم را لمس کرد. صــدای حسـام  انگشـتانم، روی رگ
ــا دو نفر را   ـ ـــتم وق آهنــــگ محبوب مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را دوسـ

 خواند. 

 

مون.  ار صم  ا  مون، رفیق  ار قد  " 

"... ل زندگ دون، تنها دل چگ   عشق روزای 

 

ــه گوش برنــا جلو آمــد، لــب ــک  ش نزد م توقف  هــا هــا
ـــتم را لمس  کردنــد و همـــان طور کــه رگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  هــای دسـ

ـــام اما توی گوش من زمزمه کرد: "تو   ـ ـ ـــدای حسـ ـ ـ ا صـ همراە 
 " چگ  عشق روزای 
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م   ـــد، خودش برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ من ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری که این موسـ اول 
ه مو اردک  ک ا ا  ــــالش کرد، البته  ـ ـ ـ ـ ـ ی  خاطر علاقه ارسـ

ــت ــه  ــک جملــه هــای خــان من  ی کوتــاە  ام و در کنــارش 
دە بودمش.   ار ش عد از آن هزار  ار برای ما خوندن".  "ان
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار زر گوشـ ـــدهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا نواختـه بودش و او صـ ـــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

هـا برای این بود کـه اعتقـاد  ی ایناش کردە بود و همـهزمزمـه 
ــ را برای ما خواندە  م این موسـ مســـت بودم  داشـــ اند. 
دن صــــدا و احســـاس گرمای نفس  ش زر گوشـــم.  از شــــ ها

ه   عـد از پرش را تج ه همـان احوال  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم  ح
م  ــم هروقت نزد ــ ــســـــت و لمسـ ــ ا او ح  شـ کرد. من 

م را شحس شان اسم گذاشته بودم. ها  ناخته بودم و برا

 

ــا  ـ ـ ، ب ــال م ــا تو مــ ـ ــال امـ ـ ـ ــه دن ـــهر  "همــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل شـ ــه  ــ دم 
ر قلب من فندک چشم . چرا ز ..."روش  ز

 

اە جفتلرزدن تلفن مان را از  همراهش که روی م بود، ن
اند. شــمارە  ه آن چســ مهرانه بود  ی خاله حســام جدا کرد و 

، تماس و  ا ــــتم برنا تحت هر  سـ های او را جواب  دا
ـــاف ا  دهد. صـ ـــد و خودش هم  اشـ ـــتم تا راحت  ـــسـ شـ تر 
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ای موســ را  ی دســت، از حســام خواســت تا لحظهاشــارە 
ارە توسـط خودش توی انگشـتم   ی که دو قطع کند. انگشـ

م ه ن ە  ــــته بود را چرخاندم و خ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ رخش ماندم وق  شـ
ه من،   خندی  اند و همراە زدن ل ه گوشـش چسـ ل را  ا م

 جواب خاله را داد. 

 

 ــ جونم مامان 

 

ـدهـد، امـا   خنـد ادامـه  ـا همـان ل ـالمـه را  ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـار داشـ
ــه اخمن ــد کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ش تویدانم چـ ــا ــد و   هـ هم رفتنـ

شست. صاف ل   تر از ق

 

ه  ونت؟ چرا گ ؟ــ  شدە ق  ک

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸ 
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ه  ســت هزار  ی خاله که دلم هری رخت از تصــور گ توا
ن آن دت ــه  ــ شـ ــد، اما هم ــ اشـ ــته  ــ ها توی  من  علت داشـ

چـــه ــاە  آمـــد.  ـــه برنــا ن ــا نگرا  ـ نــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم حـــالا داشـ هـ
ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هرچه ب ــ  کردند که ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د، ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رمق  شـ
ش دودو  ــــما ـ ـ ـ ــد و چشـ ــ ـ ـ ـ خداحاف  زدند. تماس را  شـ

ـــــت ح   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە کرد، از  وحشـ ـــه من کـــه ن ــه داد و  ــاتمـ خـ
دم چه شــدە اســت. خودش بود که دســتم را گرفت و   ســ ن

 کوتاە زمزمه کرد: 

 

م.  د ب ا  ــ 

 

د:  ه حرف آمد و پرس  مع جای من 

 

 ــ  شدە برنا؟ 

 

خ بود توی گوش د ه ناقوس  م. رمق  صـدای برنا شـ ها
د.   از تنم رفت وق که او نال
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 مامان... ــ پری

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  مادرزرگ دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ من هم ـ ـ ـ ـ ـ چرشـ ــــت و ول ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ه آن م خرافه، اما  ها اعتقادهای عجی داشـت. ما  گفت

ه تک ش هم این  تک او  اورها ــــت.  از  ـ ـ ـ ـ اور داشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـا   ـد، دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــحـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خوشـ خنـد ـاد  بود کـه هروقـت ز

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  تان چشـ دە بودم  ار خند زند و تلا  کند. هزار 
ا تمسخر از آن گذشته بودم و حالا  این جمله ار  اش، هزار 

د اســـم پریعد آن خندە  ا ا غصـــه ها، ن آمد. برنا  مامان 
ـاهم ن چـه ن ــا کرد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد و من  هـا نگران او را تمـاشـ

ـــته  ـ ـ ــــب گذشـ ـ ابوس شـ ه  ـــتم  ـ ـ کردم. چرا برای  ام فکر داشـ
فش نکردە بودم؟  آب روان تع

 

                                     **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹ 
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مک رنـگ توی محوطــه  ــتـان و روی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ رفتـه،  رو و ی ب
د نبود، اما من   ـــدە بودم. هوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا توی خودم جمع شـ تق

ما  ا گوشه کردم و از احساس  اسم اشک س  م  ی ل ها
ا کردە بودم ــــتم   را  الا  پوسـ ــــته بودند  ــــوخت. نگذاشـ سـ

ــه  ــ ـ ـ ـ م، هرکدام گوشـ ای از محوطه در خودمان فرو رفته  مان
ه خانه در تک ای رف  ار  م و ان ــــته  تک بود ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ

ه  ــدای گ ــدا  های مامان و خاله بود. صــ وصــ مهرانه ب 
ــتـــان، آنکـــه توی محوطـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ هم وقـــت غروب و  ی ب

م شـدە بود. هرزا صـدای آژر  شـلو  دە بود،  چ اش پ
س  ـــ آمبولا ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتنــد.  آمــدنــد و هــا کــه آمــد و مــاشـ
ا  ا آقا ا ستادە بودند،  ام گوشه ا همراە عموحس و  ای ا

ـــکوت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکـت  در سـ ـا هم روی ن ل حرف. برنـا و دارا و ا
ک گوشـه ماندە بود.   ه  اهشـان  شـسـته بودند و ن گری  د

م. جـا کـه پری همـه ــاختمـان اینجـا بود ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان  ی اهـا سـ
زمان را روی تخـت ـا  ع اندە بودند و  ش خوا معرف  هـا

ر پری ن مش، اما من مطم بودم ا ی ند ب ــ مامان  گذاشــ
لند  مان را ما را و احوال د، از روی آن تخت  ـــد،  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــان بود کــه نتوانــد این احوال مــا را  چون آن ش مه قــدر قل

ماند. تماشا کند و    تفاوت 
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ــــ موندن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە مون اینجا  ــ ـــما هم  فا ـ ـ ــــت. آقاجان، شـ ـ سـ
چهخســـته  ا  د.  د خونه. من امشـــب ا مونم تا  ها همه ب

اشم.  ش اومد کنار مامان  اری پ ر   ا

 

لرزد و ازس  مهرانه ح گف این جملات صـــدای خاله 
ـــــک رختــه بود، تودمــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوش  اشـ ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـــــتمامان ـ ـ ه حرف  مرجانه هم دسـ ـــــت وق  ـ ـ  از او نداشـ
 آمد. 

 

د. من   مونم امشب. ــ نه مهرانه، شما ب

 

اە نکدامه هیچ لشـان ن م را  کردم، فقط  سـتم   ها
شـت ل  شـان ترس از دسـت دادن پریو  گرفت  مامان شـ

ــان  ازشـ ر  و تا  ــ ر آب، آن تصـ کردم، ع غ ماندە ز
ـد اینکـه پری ـه خـانـه بررفـت و ام ـه  مـامـان  ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

د. خبندان توی روح و جانم نور   اش
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ست،  ه رف ن  دل من 
ً
ــ فع ــــ مارستان  رم نمازخونه ــ ی ب

د   ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ د خونه، خسـ ــــماها ب ـ ـ ـ ـ ـ خونم، اما شـ م نماز 
اجان.   ا

 

ــالاخرە تغی داد. غم،   ـ ــاهم را  ـ ــت ن ــا جهـ ـ ــا ـ ــا ـــدای آقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
تر کردە بود. خاله  ــــورش را پ ـ ـ ـ ـ ـ لند  صـ ش  مهرانه آرام از جا

ک شد.  ه او نزد  شد و 

 

ــــــ غصه نخورد آقاجان، خوب  د که  ــ د ، د شن الحمد
ی قل رو رد کردن. فقط امشب نگهشون  دک گفت حمله 

ـــت خش مراق ـــال مـــا راحـــت  دارن توی  ــا خ ژە تـ ــای و هـ
 شه. 

 

ـــکوت حرکـــت کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حر نزد و فقط آرام و در سـ ـ ــا ـ ــا آقـ
ا   ا ــ و  ـ ـ ـ ــمت عموحسـ ــ ـ غض سـ ا  ــمت نمازخانه و خاله  ــ ـ سـ

د.   چرخ

 

د همراهش  اش ب شه،  د   ــ خدای نکردە حالش 
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ــا   ــان دادنـد،  ی ت ــــتهر دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  آقـاجـان   مکــث 
د.  اە خاله روی ما چرخ  حرکت کردند و ن

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰ 

 

د خونه، فقط شب  ــ شما هم ب ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ال ما، تا  ــ اد دن تون ب
م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــدوم اون موقع من و مرجــانــه هم تصـ مون  گ

م.  م و کدوم ب  مون

 

ه حرف آمد.   مامان هم 

 

ا مهرانه  ـــــــ حق  ـ ش  ست، شما ــ ه چند ساعت ب د، ما  ها ب
م.   مون
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ـــــت حرفدلم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــنوم. اینکـه فکر  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا
چـه فـه دارنـد توی  کردنـد مـا هنوز  م کـه وظ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هسـ

ت ـــــخت مراقبموقع ـ ـ ـ ـ ــــند و دورمان کنند،  های سـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مان 
ت دم که  کنندە بود؛ برای هم  اذ ــــدم و د لند شـ حرف 
اە  د.  ن شان سمت من چرخ حرف از کنارشان گذشتم  ها

ـــوال مامان که " دە  کجا و جواب سـ ـــ شـ ری دردانه؟" را 
ی  گرفتم. همان را را رفتم که آقاجان رفته بود. نمازخانه 
های  انوان تنها جا بود که  از حرف ها و دســــتورعمل 

ــامـــان دورم  ــالـــه و مـ ــا  از  خـ کرد. اهـــل نمـــاز نبودم، امـ
م، ش روی  ا انداخت   چادرها که آنجا بود را برداشتم و 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را توی  گوشـ ــه دیوار  خوردم و زانوهــا ــک  ای نزد
ــدم. چنــد نفری کــه آنجــا بودنــد، در حــال   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ
ــه   ە بودم  ــاز بودنــد و من فقط خ خوانــدن نمــاز و راز و ن

ه آن ا همان غصــهها. چند ثان دن  ی اول  عد شــ ای که از 
د شـدن حال پری مامان توی جانم رشـه دواندە بود و  خ 

ــادش  ــار    غض کــه ان ــک  ــا  کرد، چون  عــدش 
 شد. تر داشت بزرگ و بزرگ

 

ا من اسمه دوا و ذکرە شفا   ــ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 116  

 

ل ا  د  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، این  ز که چادر سـ های بنفش روی 
غض تکرار  ــه و  ــا گ ــــت ذکر را مرتــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کرد. دسـ هــا

اعث   ش  . ســوز صــدا ه زم اهش رو  ســمت خدا بود و ن
ـــد نوک بی  ـ ـــه شـ ـ ـــد و گوشـ ـ کشـ ـــوزد.  ام ت  ـ سـ ـــمانم  ـ ی چشـ

م روی   ـــتم را برای هم مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه بودم از آن حـال، دسـ
ل  ه دیوار،  م  اندن  ـــ ا چسـ دم و  ـــ ـــورتم کشـ م را  صـ ها

امک   ــــدای کوتاە پ ـ ــــدن صـ ـ لند شـ اندم.  ــ ـ ـ ـ ه هم چسـ م  مح
ـا  تعلل   مـانم.  ـه آن حـال  ـــــت تـا خ  ـ ـ ـ ـ ـ لم نگـذاشـ ـا م

ــما  گو  ا همان چشـ دم و  ون کشـــ م ب ام را از توی جی
ام  که    دە بودند، پ ـــ اشـ ـــان  شـ ار نمک ت ــــوختند و ان سـ

 آمدە را خواندم. 

 

 خو دردونه؟""

 

ــــت ا انگشـ م  ـــمانم را مح ـ ا  چشـ عدش  ـــار دادم و  ـ م فشـ ها
ــــمارە  ـ ــــت  گرف شـ اندم. دسـ ــ ـ ـ ـ ـــم چسـ ـ ه گوشـ ل را  ا اش، م

م  گرم داشــــت توی جی دا  د ـــتما پ د دسـ ـــا گشــــت تا شـ
لافهکنم. آب ه داشت   کرد. ام رزش بی نا از گ
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 ــ جونم کجا رف یهو؟

 

م برداشتم و س کردم صدای ناله  ام را  دست از گش جی
 پنهان کنم. 

 

م برنا، عص شدم از این که مامان  ــــ خ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گف  اینا   ــ
د خونه، برای   هم اومدم نمازخونه. ب

 

ار او هم از جمع مادران  مان فاصله گرفته بود. ان

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱ 

 

ــ دارم  ـــ ــ ـ قه رم سمت بوفه ــ ه دە دق مارستان.  گه  ی ب ی د
ا دم نمازخونه، آب دم بهت. میوە اینا ب م برات،   گ
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مـاران   گر ب م آرام بود تـا مزاحم خلوت همراهـان د ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ی چادرم ســـمت راســـت چشـــمم را پوشـــاندە  شـــوم. گوشـــه 

 بود. 

 

ــ ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نــ لوم  ی از  رە، دهنم تلخه  خوام من، چ
 .
ً
 اص

 

قه گه منتظرتم، نــ دە دق  خوامم ندارم ی د

 

ل   ا ــد، م ــ ـ م. تماس که قطع شـ گ ی  گر چ اجازە نداد د
ـــتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمــانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە چشـ م و دو ـــمــت جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ را  دادم سـ

ـــاس  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه احسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  کردم دو ک ـ ــا  ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز داشـ ی یخ ن
ــ  ــ ـ ل گذاشـ ــان روی  ــ ـ ــــوزش نجات شـ ـ م، از آن سـ ــان  ها ــ ـ شـ

قــه  ــهــدهم. چنــد دق عــد،  ــدم، چــادر را  ی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ آرا 
زان کردم و   ــتادە  و حسآو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون آمدم. منتظرم ا حال ب

ـــت آب ــا ـ ـــک  ــا  ـ ــــت  بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه نگران داشـ ـ ن میوە و 
م  هتماشـا ش را  کرد.  ش که قدم برداشتم، آرام دسـ سـم
د. جلو آورد.  گ  خواست انگشتانم را 
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ه  ـــ خ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و لج ــ ای شه فشارت  شت  دو هم ک 
 تلفن 

 

ــ از دیوار و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ه  ه زدم  ــتادم، کنارش تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حرف ا
 حوصله نجوا کردم:  

 

؟اینا  ــ مامان  ار کردن آخر

 

ــد تـا آن را  میوە  از آب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم داد و منتظر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ هـا را 
م.   گ

 

ه گرفتم. مامان  ــــ زردآلود نداشت، برای هم ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینا هم  ــ
ــه و همه   ــ ف مشـــــخص شـ ل مونن تا ت  

ً
م گرف فع ــم ــ تصـ

م.   اهم ب

 

. ــ امروز از صبح فقط برام آب  میوە گرف
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ط   ا از الحمد  حش مزخرف جلو رفت،  ــ آرە، از ص ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ە. پری  مامان به

 

ــه تنم  قـ ــد دق ــه آن چنـ ـ ــد وق  ـ ــه  لرز ای فکر  کردم کـ
ش دادە  افه داشتم  مان بردە بودم از دس مردم  ام. توی 
ر برنا حرف چشـمانم را ن د و قسـم نا خورد که او  فهم

ـــتانم جا زندە اســــت. آب ا د  ه میوە را توی دسـ جا کردم و 
ـــور  ـ ی که نکه شـ ش  زد از چ ــــم ــــت، سـ سـ ـــتم چ ـ سـ دا
دم.   چرخ

 

ش  ر چ  شد... ــ ا

 

 اجازە نداد حرفم را بزنم. 

 

شدە، بهش فکر نکن.   ــ حالا که الحمد ه 
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 #پرهون

ارت_  #۴۲ 

 

م. اینجای زند   از معدود دفعا بود که هر دو جدی بود
ــــخرە  ـ ا مسـ م  لد نبود د  را  اهم چرخ م. ن ـــهلش کن ـ ـ ازی سـ
شـــســـت روی صـــورت خودش.  در اطراف و دســـت از  آخر 
اف ن ش او اع ر پ از  ا انم  ـــ ز ـ ـ ش چه ک س پ کردم، 

 شد؟

 

م برنا.  د ش  دم که از دس  ــ خ ترس

 

اهش   م کرد. ن ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و تماشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آرام بود، اما او شـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــته جزء ـ ـ ـ ـ ـــورتم را از نظر گذارند و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  جزء صـ آخر، آرام 

ش فرفری  ون از مقنعه های رخته نوک انگشــــ ام را  شــــدە ب
ش مثل خودم بود. لمس کرد. زمزمه  ی صدا

 

 ــ منم. 
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ه کنم. از اشــــک رخ جلوی آدم ن گر گ ـــتم د ها  خواسـ
ر آن آدم همـدم  ـهآمـد، ح ا ـاە  ـازی و تک ـاە و پنـاه

 روحم بود. 

 

دە بودم.  د د ه خواب خ  شب   ــ د

 

فش نکردی؟  ــ چرا برام تع

 

ــوال   ــ ـ ـ ـ ـ ار آرام سـ ــــم را از  کرد، ان ـ ـ ـ ـ ـــــت فقط حواسـ ـ ـ ـ خواسـ
م تاب خورد روی گردنم و آب غصه ای  میوە ام پرت کند. 

دە بودم را دست  دست کردم. هکه فقط  از آن نوش

 

ــ فکر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما  ــ د بهش بها  ا ه و ن ه خواب ال کردم 
م پری ـــب بود. توی خوا ــدش  عج ــا تعب  مــامــان نبود، امـ

د سمت اون.   چرخ

 

م برداشت.   دست از لمس موها
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. مامان زود مرخص ــ پری ا د نگران  ا  شه دردونه، ن

 

د نگران  ا ا او بود، ن ار دو دست  حق  شـدم، اما هنوز ان
ه زدند. این احوال را هیچقوی دلم را چنگ  اش  وقت تج

بی  از  نکردە بودم. آب  گر  د ـــدم و   ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا کشـ ـ ـ ام را 
هآب دم و آن را   سمت او گرفتم. میوە نوش

 

ای برە.  لوم  خور تا از  م   ــ خودتم 

 

ات آب را ب لب ــــت و  از محت ش گذاشـ میوە را  ها
ش لحظه  ه من برگرداند. چشـــما ارە آن را  د و دو ای  نوشـــ

ند. هم از تماشای صورتم دست برن  داش

 

ش مامان ــ برو پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه، بهشـون گفتم تا شـب ما هم  ــ اینا د
م تـأخ   ـا  ــــــت حر بزننـد. منم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ س قرار ن م،  مون

م.  گ ی  ه چ  آم. برم واسه شام 
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م فشــارشــان   ارە مح دم و چشــمانم را دو نفس عم کشــ
ای   دادم. مچ دستم را برای هم لمس کرد و انگشتانم را 

 کشاند. 

 

ـــ نکن این ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ طوری د خب کور کردی خودت رو برو سمت  ــ
ه چند لحظه هم  مامان ـــــت لب  اینا تا برگردم.  ال پوسـ خ

شـون رو... اعصـاب منم  و چشـم و دماغت شـو، کندی همه
ارات او و داری کند  ا این   ک 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۳ 

 

ــتـــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدی زدم. خسـ ــا  رمق و  ل ــلـــه بودم، امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
ـــاس  ـ د متولد احسـ ا خند  ـــی که  کردم این ل ـ ـ ـــد.  ـ شـ

ستادە بود، ارزشش را داشت.  لم ا  مقا

 

او حال ن ا کندو اشه، خودمم خ   کنم. ــ 
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م؛ وق  مــا آینــه  ــد، آن  تکرارش  ی هم بود خنــد
ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه توی  کرد، وق  غصـ ـ ـ ـ ـ ـ خورد، آن  هم غصـ

ــســـت و هروقت  درد دلش  شـ د، آن  هم  ن ــ کشـ
خند من، او هم  آمد. من دردش  عد از ل ــــتم که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
خند  ک قرار چندساله بود. ل  زند... این 

 

زدلم.   ــ دورت من، برو ع

 

ــــنگی  ل زدم، قدم ـ ـ ـ ـ ـ ــــه توی دلم سـ ـ ـ ـ ـ ـ م آرام بودند. غصـ ها
ا درآوردنم ندارد.  کرد، اما  ستم خ زوری برای از  دا

ــــد، همـهمـامـان کـه مرخص پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ی این حـال و تیغ شـ
الاخرە آب توی   مان  ارە بر لوها ـــدند و دو ـ م  شـ ــ ــ گشـ

ا خانه. صـبح و و دا از خواب  ا صـدای دا م و  ها  شـد
ن دغــدغــه بزرگ ــادا زمــان رف برنــا  م این ت ــد کــه م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا   ل دم، اثری از دارا و ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مامان و خاله رسـ ـــد. وق  ـ ـ ـ ـ ـ برسـ
ا همان چشــم خنبود. مامان  ه و صــدای  های  شــدە از گ
د:   تودما آرام پرس

 

؟  ــ معلوم هست کجا
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ــانه  ـ ـ ـ دن شـ م بودند. نالا پ م تنها جوا ـــتم توی  ها ـ خواسـ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م، اما خاله هم ح کن این حال،  کجا بودن من 

لامش داشت که نجوا کرد:  ی توی  ش  مهر ب

 

ا خاله  گردم واســت، غصــه نخور ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــه  جانم، خوب  ــ
 مامان. پری

 

ا که آدم داشـت این جمله ا آن  ی غصـه نخور شـ  ها ب
ه کفش غصـه  اهم  ر افتادە بود و ن م ز م  خوردند.  ها

لــه  و ــار دارا کوچولوی  کـــه  ـــد. ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا شـ ــا پ ل ی دارا و ا
س  و اە غصـــه ناشـــنوای خانه را  ــ بردە بود. ن دار  بهداشـ

ــــ کردم از همان   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمانم  ـ ـ ـ ـ ـ ا که توی چشـ ل ا
ه برادرش  خندها که  ا قدم ل ه او هم بزنم.  های  زدم، 

ــــت و هم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمتم آمــد، کنــارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ کوچکش 
ان اشارە مخاطب قرارش دادم.  ا ز ه من داد،   حواسش را 

 

ه و از این که تنهان، ن"   ترسن؟"نظرت دا و دا
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد دسـ م را   فکر کرد و  ــالا آورد تــا جوا ش را  هــا
 دهد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۴ 

 

اغ" ه نرە  دوارم گ "ام سن  شون تا ن

 

ـالم راحـت بود. پرنـدە  ـــد کردە  هـا آناز این نظر خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر رشـ
ـــان کند، اما برای   ـ ـ ـ دشـ ه نتواند تهد ش  ه بودند که گ

ــان دادم و   ــ ـ ـ شـ ــدە، خودم را ناراحت  ــ ـ ـ ــ او هم که شـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ان خوردند.   دستانم ت

 

خور آخ راست " ه  ر گ م؟" شون  ، ا  ار کن

 

عدش زمزمه کرد:  ه فکر کرد و   چند ثان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 128  

 

م خونه، مواظب" م؟"من و تو برگرد اش  شون 

 

ه خانه فکر کنم. خانه ن ه رف  ــتم  ای که وق از  خواســ
الا له ، در خانه ها  ـــدای  ی پریرف ـ ـ ـ ـ ـ از نبود و صـ مامان 

ه گوش   ا از آن  ا د که رف نداشت؛  نگرامافون آقا رس
ـــمــان منتظر،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث  ــا این حــال، چشـ گنــاە و غمگ او 

ل روی ــــدنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار فقط لـبشـ گـذارم و این  ـان  هم  م ت هـا
 خوا کند. خورند تا لب

 

" ،  رم."رم 

 

م و منتظر پری م. توی جـا کـه  او،  مـامان رفت مـانـد
 سقف داشت و دیوار هم داشت، اما خانه نبود. 

                                                    

                                         **** 
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ــه را   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودم. او قصـ ــانـ ـ ـ ــا را روی تخــــت خودم خوا ـ ـ ل ا
ش  ن شــــ ش پ ــتم ب موها ار که دســ د، اما من هر  ــ شــ

ـــهرفت و بر ـ ــــت، قصـ ا را زمزمه کردە بودم.  گشـ ای خ
ــه ــ ـ ـ ـ ـــــت و دیو از جان  ای که نقصـ ـ ـ سـ ش ک ــتم قهرما ــ ـ ـ ـ سـ دا
ـــه آدم ـ ش چـ ـــا ـ اض  هـ اع او   این وجود،  ــا  ـ ـ ـ ـــد؛  ـ خواهـ

ــان   ــه از ب دهـ ـــاع بود کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــالا،  ــدە بود و حـ ـ خواب
مه  نه ازش نفس ن د و سـ ان کشـ ا اینکه  اش ت خورد. 

ماند و اجازە  ـــ  ـ ســــت ک از ن ی بودن همراە  گفته بودند ن
ـاط  هم ن ـــ و خــالــه گفتنـد توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادنـد، امــا عموحسـ

ـــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـــبح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب را صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا را  مـاننـد و شـ ا کننـد. آقـا
ــه ـــخ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. من هم برای اینکـه  سـ ه آمـدن کردە بود

د نتوانند حواس اشــد، او  دارا و برنا شــا ا  ل ه ا شــان خوب 
قه  ا خودم آوردە بودم ط ا  ی سوم و خانه را  ا ی خودمان. 

عــد  ــه ــدن رفتــه بود توی اتــاق و مــامــان هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محض رسـ
ه او پیوســته   دردش،  م شــدن  ک مســکن برای  خوردن 

ــا  بود. من مــانــدە بودم و طفــل   ـــی کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خــالــه،  ز
ــــب هم غ و ی  همه ـ ـ ـ ش، امشـ ـــور بود ـ ـ ـ ـ کرد و هم  شـ

اد بود.  ش ز  غم توی چشما

 

 #پرهون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 130  

ارت_  #۴۵ 

 

ا اردک ه خانه،   ا برگشــ  ازی کردە هر دو  م،  ها  بود
 اما این هم تأث چندا روی به شدن حالش نداشت. 

 

نه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد آرام از کنارش  پتو را تا روی سـ دم و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اش 
ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــــک بود و خواب هم  ـ ـ ـ ـ ـ م خشـ ل ـــدم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ

من خانه بود که  آمد. توی نور  رنگ خانه، مقصـــدم آشـــ
م  صـدای زمزمه  ا مسـ ا ک مامان و  های آرا از اتاق مشـ

حث ارە  ـــدە  را تغی داد. نگران بودم که نکند دو ـ ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه در گردو  ، من را  ــد و هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه ــاشـ ــاز  رنــگ براق و ن

ک کرد. اتاق  شان نزد

 

دی که  ش رو ند ــ حرکت امشــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری نکرد؟ ح  ــ  
ار  م ان ــ ــ ـ ـ ـ چهنه امشـ ار من  ــ مهرانه  ان ـ ـ ـ ـ ـ ی اونام و خودشـ

مونم.  ش مادرم   نذاشت من پ

 

ا آرام بود، اما   ا  حوصله. صدای 
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ست  ــــ خب تو هم  ر دلت آروم ن موندی، من که گفتم ا
م تا صبح. چه ن ش م و ما هم توی ماش  فرس  ها رو 

 

ا  ا ـــ وق آقا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونه، چطور روی حرفش  ــ گه مهرانه 
 حرف بزنم؟

 

ش   غض ت ا صدا که  ی نگفت، اما مامان  گر چ ا د ا
د:   مشخص بود نال

 

ته، ح وق مادر من...  شه مهرانه اول  ــ هم

 

د   ا پ  حرف او. ا

 

ه ــــ  مارستان.  ــ م ب د ب ا خواب، صبح  م  جای این حرفا 
 ال عذاب ندە خودت رو 
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ــا اخ کــه روی   ــامــد، امــا من  ـــدا از مــامــان ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ د
ــا  ـ ـ شـ ـــته بود، قدمپ ـ ـــسـ ـ شـ ال خودم تا  ام  م را دن ـــ ـ های سـ

ادم رفته   از کردم،  خچال را که  ـــاندم. در  ـ ـ ـ ـ ـ خانه کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ـدن  بود کـه چـه  ـا د ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ خواهم. چنـد ثـان

کشـــم.   ون  م شــــوم و آن را ب ام خشــــ طری آب، متوجه 
دا کردن لیوان هم حواس درس نداشتم و احساس   برای پ

ــــــت.  کردم جـای همـه ـ ـ ـ ـ ـ ـادم رفتـه اسـ ـل خـانـه از  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی وسـ
ـــما   ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــتم که مامان  ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە وق لیوان آب را برداشـ
ــتـه بود، توی چهـارچوب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه   ـــتمـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و دسـ

د:  خانه قرار گرفت و آرام پرس  آش

 

دی؟  ــ چرا نخواب

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶ 

 

ـــه   ـــه متوجـ ـــار نبود کـ ـ ـــاهش کردم. اول  ـ ن ــا فقط  ـ لحظـ
ا خاله  ـــدم او مرتب زند خودمان را  ـ ـ ـ ــه  شـ ــ ـ ـ سـ مهرانه مقا
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ار حد  ه خاله ان ــــادت او  ـ ـ ــــت.  کند، اما حسـ ـ ومرزی نداشـ
اعث جمله م  های او  ــــاس کنم  دلم را مح ـ ــــد احسـ ـ شـ
 دهد. فشار 

 

درد داری؟ ا توام دردانه، چته؟   ــ 

 

م آرام بود.   صدا

 

شنه بودم.   ــ نه، 

 

 جلو آمد و زمزمه کرد: 

 

د؟ ا خواب ل ز، ا  ــ برای منم ب

 

دن این حرف ــــ ـ ـ ـ اهش کنم. شـ ـــتم ن ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ار  دوسـ ها ان
اە کردە بودند.   ذهنم را س
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د.   ــ خواب

 

خواب، خسته  ای. ــ تو هم برو 

 

ــتم و لیوا را هم برای خودم پر   ــ لش گذاشـ لیوان آ را مقا
ه ســکوت ب  شــســت و  کردم. چند ثان آخر من  دســتمان 

 بودم که زمزمه کردم: 

 

 خوام برم بوم. ــ 

 

 ــ این وقت شب؟

 

ـد نرو، امـا   گ ـــتم غر بزنـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم. انتظـار داشـ ی ت
ــا زدە بود و   ـ ـ ــا ـ ـ ش را جلوی  ـــا ـــام غرهـ ــار تمـ ـ ـ حر نزد. ان
اعث شــد آرام از کنارش   ش  خودش هم خســته بود. ســکو

شت ون بروم.  عد از خانه ب ام این خانه، همان  گذرم و 
شـه  جا بود که دردانه  وصـدا و هم غم را مأمن و  ی پر

ــد. وقتپناە  ــ ـ ــاس ها که آدمشـ ــ ـ کردند دردانه  ها احسـ
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ــه کـه غم ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، دردانـه کـه هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خنـدد،  دانـد چ
م  ها و اشک ها و غمخورد. من غصهدردانه که غصه ن ها

ــا دفن  ـ ـ ـ م ـــه توی  ـ ــانـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  را  ـ ـ برنـ ــا  ـ ـ ـ ـــه وق  ـ کردم کـ
ه   ش  م خاطرات خو ت ه هم قول داد مش،  ـــاخت ـ ـ سـ
ـدم را هم   ـــک کردە و خـاطرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذارم و من، عهـدشـ جـا 

 کردم. همان جا پنهان 

 

ــــطح   ـ ا نه خنک بود و نه گرم. وق روی سـ ان ــ ـ ـ ـ هوای شـ
ـــنو راە چمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هــای مصـ م را درآوردم.  رفتم، دم هــا

ــمان بود   ــ ـ ـ ر آسـ قا ز ادی که دق ل  ــتم توی م ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ دوسـ
ال ستارە  کشم، دن گردم و فراموش کنم پری دراز  مامان  ها 

ــــت و از مامان چه حرف سـ ــــب ن دە  امشـ ـــ ـ ها را پنها شـ
 بودم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷ 
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ــافــه  ــادی، وارد  ــل  ـــمــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از رف سـ ــار کوچ کــه  ق
ــدم. دلم  ــ ـ ـ م شـ ــاخته بود ــ ـ ـ ک قهوە سـ ـــــت  ـ ظ  خواسـ ی غل

 ای خواب هم توی تنم نماند. قدر که ذرەبنوشم، آن

 

 ــ برای منم درست کن. 

 

چرخم.   دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــدای آرامش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
الا گرفت و آرام زمزمه کرد:  ش را   دستا

 

دم،   سور رو ش دار بودم و صدای آسا ـــ منم وروجک. ب ـ ــــ ـ ـ ــ
 . ا  حدس زدم تو 

 

دم:  م را عقب راندم و پرس  موهای فرفری و رها

 

دی؟  ــ چرا نخواب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 137  

ه  ا ـــند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا جلو آمد، صـ د و  لند کنار  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را عقب کشـ
اس هم ه من و ل ە  شس روی آن، خ ا  های خان  زمان 

خندی زد.  م ل انه و البته موهای فر و رها  چ

 

دخواب شدی عروسک موفرفری.  ه همون دل که تو   ــ 

 

ام نکن ــ خ شلخته  م، ن

 

خند او که عمیق شـد، قهوە زمزمه ا غر   سـاز را  اش کردم و ل
ه  ـــدم، چند ثان ـ ـ ـ ش شـ ـــتاد ـ ـ ـ سـ ـــن کردم. متوجه ا ـ ـ ـ عد  روشـ ی 

م را گرفته بود.  شــــت ازوها شــــت،  ــتادە بود و از  ـ سـ م ا
ــه ب تنم این ـ ــان ش. چنـــد ثـ ـــه ت ــدە بود  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  طور چسـ مـ

عدش من بودم که آرام نجوا کردم:  شست و   سکوت 

 

ه الان نصفه خاله؟ــ چ  ش 

 

ــو  چانه  ــ ـ ـ ــدا که شـ ــ ـ ـ ا صـ م و  ـــــت روی موها ـ اش را گذاشـ
 نداشت جواب داد. 
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ری که ازت توی تهران، توی هم خونه   ــ اول تصـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه  ـ چـ ــه دخ ــ ــه،  ــادمــ ـ ــای فرفری و  ـ ــا موهــ ـ ـ ی کوچولو بود 

ــــای  ف د که خرسـ ــف ــ ــلوار ســـــت سـ ــ ل و شـ ه  کردە. همراە 
اش   اهاتم لا زدە بودی و رن کوچولو داشـــت. انگشـــتای 
ــــش   ، شـ ـــ ـ ت داشـ ــــ ـــم دسـ ـ ــــک خرگوشـ ه عروسـ دە بود.  پ

 ت بود. ساله

 

ـادم ن ر را خ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادش بود  این تصـ آمـد، امـا اینکـه او 
اعث دلم را از ذوق آب  ــــهکرد،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد غصـ ـ ـ ـ ـ ـ ادم  شـ ها از 
ـه تکـه ابرها که  بروند و حرف ـــوند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـد های مـامـان ت

ان  د من نبودند. توی آسمان ت گر توی د  خوردند و د

 

ادمه.  م رو   ــ از ای که گف فقط عروس

 

ادمه.  م رو  ه، منم فقط عروس ع  ــ طب
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ـــمانم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە توی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـک دن ـه  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـد خنـدم ت ل
 عروسک او، من بودم و این را ک نبود که نداند. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸ 

 

م و فاصله ی مجاز رو   ند م فاز احسا رو ب ــ  شه  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
م تا من بتونم قهوە رو آمادە کنم؟  حفظ کن

 

ا   ـــدای امواج در دن صـ ـــ ه شـ ـــ ـــدای خندە ی آرامش شـ صـ
ــ ابری و خنک بود.   ـ ـ ـ ـ ک ع ـــاحل خلوت، در  ـ ـ ک سـ توی 
ا.   ان دن ن م ــــدا در آرام ت ـ ـ ـ ن صـ خش ت تمث از آرامش 
گرم   ـــارە  ە اش، دو ـــاە خ ر ن م کرد، ز ــا کـــه رهـــا ـ هن

ارم تمام شد، دوفنجان  درست   کردن قهوە ها شدم و وق 
ل   لند مقا ــــطح چو م  ـ د رنگ را، روی سـ ـــف ـ ـ ام سـ
لند   ه  ا ـــند های  ـ ـ ـ ــــت  از صـ ـ ـ شـ ار قرار دادم. او  ا 
ه هم   اهمان که  ــــان. ن ـ ـ ـ ـ ـ گرشـ ــــت و من روی  د ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــمان   ــ ـ ــاسـ ـ ـ ـ م. احسـ ــد ــ ـ شـ مان  خندها د، مانع ظهور ل ــ ــ ـ چسـ
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ک   ای  ه هم،  تعارف تر از این حرف ها بود.  ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ
ــ اســم ما را کنار   ان  آمد وق ک ه م عشــق چندســاله 

د.  گر  چ  هم د

 

ە؟ ش ب ت نکرد تا خوا ا اذ ل  ــ ا

 

زە.  خواد کر ب  ــ نه، ناراحت تر از او بود که 

 

ش را روی م   ش  ـــاق ــــد و متعـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آزاد شـ ـــدە اش کـ خنـ
دم از چه واژە ای   ش لرزد، تازە فهم ــانه ها ـ ـ گذاشـــــت و شـ
مندە   ا این حال  ــتفادە کردە ام.  ــ ف برادرش اسـ در توصـــــ
ــــت کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـک کرم پنهـان توی جـا ـا حتمـا  ل نبودم، ا
ــک   ـــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا تکث ـ حـــال بود، زاد و ولـــد  کرد و  وق 

 ر و رو  کرد. ساختمان را ز 

 

ار دا و   اعث شد  ش  ادم نرفته که ماە پ ــ نخند، هنوز  ـــ ــ ـ ــ
م گرفته بود   ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، چون اون تصـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دام و  دا
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دم   ـــ ـ ـ ـ ـ ر دیر  رسـ ام، ا ه ارد دە  ـــته ی آلوچه ش رو  ـ ـ ـ ـ هسـ
 خفه  شدن. 

 

ش را   ل کند،  د تا بتواند خندە اش را کن ــ ــ ـ  طول کشـ
خ شدە بود.  شا اش   که از روی م برداشت، وسط پ

 

ک کتاب ط   ه عنوان  ا،  تونه  ل ـــ داستان های تو و ا ـ ــــ ـ ـ ــ
ه چاپ برسه.   کودک پرفروش 

 

ــا   ـــان و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، گوجــه کردمشـ ــالای  م را جمع کردم  موهــا
ــــان   ـ ـ ـ الا نگهشـ ــ که دور مچم بود، آن  ــ ـ ـ ـ ـ دن ک ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ب

شان اذیتم  کردند.   داشتم. گرمم بود و رها بود

 

ک   ه  ل  شـم  د ـ که من دارم، ت ه شـا ا توجه  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــتـا نــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـا  قهرمـان داسـ چنــدان محبوب کــه همــه ی 

ـــه رو   ـ اشـ ور تو  ش که برادر  ـــدقهرما ـ ش، ضـ ـــتا ـ توی داسـ
ش تر دوســــت دارن، نه ممنون... ترجیح  دم رزومه ی  ب

 دشا هام و قطور تر نکنم. 
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ه   ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ا حال دل ش دور فنجان قهوە اش بود که  ــــ ـ ـ دسـ
 خودش اشارە کرد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۹ 

 

ادت رفته دل     ، س دخ س ن دشا ــ تو انقدرها هم  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 رو قاپ زدی؟

 

ارە خندە   ش کردم، آن قدر جدی که دو ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ چندثان
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ه چپ و راسـ م را  ــــوس  ـ ـ ـ ـ ـ ا افسـ عدش  اش گرفت و 

ان دادم.   ت

 

 ــ ح برات افسوس هم ن خورم. 

 

ات  ون اون ل اش، ق امزە ن ل جدی  ه ش  ــ خب انقدر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 143  

 

ـــتم و آرام از  نفس عم   ـ دم. فنجان قهوە ام را برداشـ ـــ ـ کشـ
روی صــند برخاسـتم.  خواسـتم بروم ســمت قســم از  
ر طـــاق   ــا ز م تـ ــدە بود ـ ــد چ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م و صـ ــاردن کـ ـ روف 
کش شدم   لش اما نزد م. ق ه آن زل بزن م و  ن ش آسمان ب

لش.   و صورتم را خم کردم مقا

 

ه بوس خوشحال کن  ا   ــ این لپ رو 

 

ش   ک دســ م نگذاشــت،  م  در حق درخواســت لپ  نوا
ه   اند  ــ ـ ـ ـ ـ ش را چسـ م ل ــــم از گردنم و مح ـ ـ ــــت قسـ ـ را گذاشـ
خند بزنم و   اعث شــد ل دارش  گونه ام. صــدای بوسـه ی آ
ش را دوطرف صــورتم گذاشــت،   م کرد، دو انگشــ وق رها
د.  ش نال م را فشار داد و از ب دندان ها م لپ ها  مح

 

ه قرآن.  اشه  ه دخ لپ داشته   ــ چقدر خ
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ـال  رحمش نجـات دادم و در   ـــخ خودم را از چن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
ــه   م را نوازش  کردم  ـــــت آزادم لــپ هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ حــا کــه 

ش غر زدم که:   جا

 

اش خب.  ه داشته   ــ جن

 

ه اون   عد این همه سال فقط تن  دادم  ه نداشتم  ــ جن ــــ ــ
 بوس از لپ و چلوندن صورتت؟ 

 

له ها سهم او      دهم. چون تهش  اس  ه نفعم نبود که 
ـه امروز پیوند ب ما   ر تـا  ـــهم من. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن هـا سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و شـ
ـا   ـا ـه خـاطر این بود کـه  ـــ نگرفتـه بود فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل رسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   عد  گذرانم و  د اول ترم آخرم را هم  ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دە داشـ عق
ـل از   ــاختمـان و ح فـام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. همـه ی اهـا سـ عقـد فکر کن

ــک جورهــا نــامزد  م  کــدگ مطلع بودنــد.  ــه  ان مهر مــا 
نمان خواندە   م اما هیچ محرمی هنوز ب محســوب  شــد
ا   ا مانم  ه  عدش  ـــد،  ـ ـ ـ ـــدە بود. ترم آخر که تمام  شـ ـ ـ ـ شـ
ـل   ـانـدازد. دل ق ب ـه تع ــت این اتفـاق را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر ن توا د
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ــک چ بودنــد" تــک فرزنــد   ش هم همــه  بهــانــه ترا هــا
ه رفتنم از خانه" لش   بودن من و عدم م

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰ 

 

ک جرعه از   شـسـتم،  ی که  روی م و صـند های حصـ
ا    ـــمان.  ـ ـ ه آسـ اهم را دوختم  عد ن دم و  ــ ــ ـ قهوە را نوشـ
ار جدی،    شـسـت کنارم و این  ه من ملحق شـد،  مکث 
نمان بود نجوا کرد:  ت های نمکی که ب  شو و مح

 

اش  ی ن  ــ نگران چ

 

ش را    ـــتم جوا ـ ـ ـ ـــمان جدا نکردم وق داشـ ـ ـ ـ اهم را از آسـ ن
 دادم. 

 

 ــ خ مشخصه نگرانم؟ 
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ش من.   ــ عیو پ

 

ـــوختنـــد. نفس عم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ــانم امـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زدم، چشـ خنـ ل
ای آوردم و   الاخرە  م را  ل کنم.  دم تا خودم را کن کشــ
عـد فنجـان را  دادم   ـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر از آن قهوە را نوشـ  د

ه  روی   ــتانم را، دو طرف تنم  لم و جفت دسـ م چو مقا
اندم.  ی چس  شک صند حص

 

ه وقت ها واقعا خوب بودن سخت  شه، اما    ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 گذرە... 

 

خند و   ، تو شادی و ل ا د خوب ن ا ـــ مسأله اینه تو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شور این خونه ای دردونه 

 

م  کرد.  اهش که کردم او هم داشت تماشا  ن
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عا خ سخت تر از این   چه شدی؟ دردونه ی جنا ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه،   دنت خ دم ناز کشـ شـه، د ــــع منهدم  حرفاسـت که 

م  ه حالم، وگرنه خ  م دندە دادم 

 

ش اما   ش را پنهان نکرد. دسـ خندی که زد، نگرا چشـما ل
ـــدە   ـ ـ ـ ـ م رها شـ جلو آمد و آن تار فرفری که از گوجه ی موها

م.  شت گوش ها  بود را فرستاد 

 

ازی   تق  چه  ســـــت جلوی من  ــ  دو که لازم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اری؟  در

 

ـــــت توی دلم را   سـ ر  توا ارم از  مهر بود. ا خند این  ل
ان علاقه ای   ت  کرد از م د خودش هم ح ــــا ـ ـ ـ ـ ـ یند، شـ ب
م آرام   ز  شــد. صــدا ر نه ام  ه او، هر روز توی ســ که 

 بود: 

 

 ــ  دونم 
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چه  دە  س وا   ــ 

 

ش.  ا آن خندە، خودم را کشاندم سم دم و همراە   خند

 

لدی؟ غل کردنم و  دم،   ــ وا 

 

اند   ــ ـ ش را آرام جلو آورد و چسـ ـــتا د، دسـ ـــ نفس عم کشـ
م.   ه شانه ها

 

ی وی   ار مش ار نه ان ا که ان ه طوری ب چه پررو،  ا  ــ ب ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
شه  ه نفر بودی هم غلم، خود تو   آی  

 #پرهون

ارت_  #۵۱ 

 

ــه دلم را آلودە   ــاری بود کـ ـ کرد.  این آغوش، مرهم هر غ
م هنوز  ن گ عدش  ش اســـ شـــوم و  عد ت ســـتم در  توا

ا  ــت ناآرامم، چون در شـ هان طوفان را    شـــدم که نا
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ج ش آرام گذاشت و م قدر آرام که هیچ  شدند؛ آنها
ـــ توی آن غرق ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و هیچجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کدام از ما شـ ها

ان نهم اس قلاب گ  شدند. های ماه

 

ـــ وسط این موهای شلخته و فرفری و گرە  ــــ ـ ت، جون  خوردە ــ
ذارە اون تو.  سازە و دلش رو  ه لونه   دە آدم 

 

 ی کبوترا؟ــ ع لونه

 

م را   ـــدا خندان جوا ـ ـ ـ ـ ا صـ م و  ه موها اند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را چسـ
 داد. 

 

د ع لونه ا. ــ شا  ی گنجش

 

ار   دم ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. نفس عم کـه کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرق زـادی هم نـداشـ
ش پراند که غر زد:   حس و حال را از جا
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س دردانه،  نفست رو فوت نکن توی   و ــ دهنت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س مگه تو؟   گردنم، مسلمون ن

 

ه خندە افتادم. غم ـــــش  اضـ ــدە بودند  از اع ــ ـ اندە شـ م ت ها
ــــتم و تا وق آن ـ ـ ـ ـ ـ . من او را داشـ خت  قدر  روی زم ـــــ ـ ـ ـ ـ خوشـ
، مردی کـه 

ّ
ــق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را کنـار  بودم کــه  هیچ مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــم، غم ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ دار نخودم داشـ ا ماندند. آرام عقب  ها 

ــدن احوالش،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ دگرگون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم و او هم برای ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م کرد، اما اخم ش تویرها  هم رفته بودند. ها

 

م.  خوا گه برم   ــ خب... خوش گذشت، من د

 

ا خندە  لند شــدم و  م کرد. از روی صــند  ای  شــا تماشـا
ار واق بود، دست گذاشتم روی شانه  اش. که این 

 

دە تا برم.  ه بوس   ــ 

 

ش کند. خندە ست پنها  اش گرفت و نتوا
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م   شه؟ــ روت چطوری 

 

ســتم و صــورتم را جلوی صــورش نگه داشــتم.   چشــمانم را 
شا  ه پ  کردم: ام و زمزمه  ا دست اشارە کردە 

 

عدش  دە،  ادم رو دعوا ــ بوسم رو   کنم. رم روی ز

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲ 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ب
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اذیتم کند و انجامش ندهد. اصـ ـ ـ ـ ـ انتظار داشـ

ــم، اما او  همطرحش کردە بودم که   ــ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ش گذاشـ
ــا  شــ ه پ اند  ــ ـ ش را آرام چسـ ش  ل ـــ دســــ ا نگه داشـ ام و 

ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بوسـ ـــــت گردنم، چنــد ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرامش را طول داد.  شـ
ــته بودند و دلم ن ــ ـ ـ سـ ــمانم هنوز  ــ ـ ـ ــــان  چشـ ـ ـ ازشـ ــــت  ـ خواسـ

ــا کنــد. چنــد  کنم؛ نــه تــا وق کــه او دلش ن آمــد نــامه
ه  عد، وق لبثان شـــا ی  ش از روی پ ام جدا شـــدند،  ها

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 152  

ــله  شـــت گردنم بود تا فاصـ ش هنوز  ــورت دســـ مان  ی صـ ها
ماند.   م 

 

ام کن.   ــ ن

 

خند داشـــت وق زمزمه   از کردم. ل  از چشـــمانم را آرام 
 کرد: 

 

هــ جونم در . رە برات عروسک، حالا شب   خ

 

هخودش ن م  ـــ ـ ــــت، اما شـ سـ خند و  دا ا ل ـــدە بود  ـ خ شـ
 اش. بوسه

 

ا واسه تو وقت دارم  "تو همه شلوغ

ه فقط واسه تو رفتارم  این همه خ

داری ا رو ب ای من، همه ش ه   ا 

 خ دوست دارم."
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                                        * 

 

ــــاختمان ما و آدم ـ دا کرد  معجزە برای سـ ش، وق معنا پ ها
ــــاط  کــــه پری ش، از در ح ــنــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لچر آشـ ــامــــان روی آن و مـ

ـــدن از روی خون حیوان ذبح  ـ ـ ـ ا رد شـ ــــت و  ـ ـ ه  گذشـ ــدە،  ــ ـ ـ شـ
دن   خانه برگشت. شوق آن لحظه، آن نفس راح که از د

ارە  نه دو ـــ ه این  اش توی خانه از سـ ـــ ون آمد، شـ مان ب ها
ــــاعت ـ ـ ـ ـ عد از سـ ون  بود که  ها  ب ر آب ماندن، نا ها ز
ـه  ـه ر ـاوری و هوا را  ـاز  ب ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چشـ ــ. د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ـت  هـا

ــودە پری ش، آسـ ــدا دن صـ ــ خندش و شـ خاطرمان  مامان، ل
ا آمدن پری غ شدە بود و اقوا  کردە بود. خانه  مامان شل

ــدە بودنـــد،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادت  کـــه از حـــالش مطلع شـ  برای ع
ـاط  آمـدنـد و  ـا هم در همـان ح ـــفنـد ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتنـد. گوسـ

ه  ـــا ـ ـ ـــدە بود ب همسـ ـ ـ م شـ ــ ــ ـ ــ از آن را  تقسـ ـ ـ ـ ـ خ ها و فقط 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ ـــتادە بود خـانه تـا برای نـاهار ظهر، آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فرسـ ا آقـا

م.   درست کن
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ــا و   ـ ـ ــا ـ ـ ــا ـ ــار آقـ ـ ـ ـــفر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ــاد آخ ـ ـ ــانــــه، من را  ـ احوال خـ
هوا، همان بوی اســفند،  و انداخت. همان حالمامان پری

ان  ـــت ت، همان اسـ اط و در نها ــــلو توی ح های  همان شـ
د مرتب چا که پر و خا  ا ــتم شـــدند و  ــان تا  شـــسـ شـ

ـــــت از زارت،   ـ ـ ـ ا این تفاوت که  برگشـ ـــوند؛  ـ ـ ـ ـ ـ ارە پر شـ دو
ــــادی، و حالا  پری ـ ـ ـ ـ ـ ل انداخته بود از شـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ مامان صـ
ج رنگ دە بود و خست توی صورش م ش پ  زد. ورو

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳ 

 

ــد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە خـانـه خلوت شـ ـــاعـت چهـار بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـدود سـ
ـا برای نـاهـار هم مـانـدە بودنـد و  خـانوادە  ـا ی دو خواهر آقـا

ف  تـازە رفتـه بودنـد. ظرف خـانـه رد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف توی آشـ هـای کث
ـــدە بودند و هیچ ـ ـ ـ ـــ و تم  شـ ـ ـ ـ گر جا برای برخاسـ کدام د

م. خاله  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مهرانه در حا که لیوا چا  کردن خانه نداشـ
ــــت م و آرام زمزمه  برای خودش  ـ شـ ــــت  ـ ـــسـ ـ ـ شـ رخت، 

 کرد: 
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ــــ دسـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن، و  شـون درد نکنه، همهــ شـون زحمت کشـ
ــتــــه بود و هنوز  ــــاش فردا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان خسـ ـ اومـــدن، طف مـ

ش   نه پ شـ س مجبور شـد  ش رفت از  ف، جون از ت ضـع
 مهمونا 

 

ــــته بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خانه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مامان برعکس او، روی زم آشـ
ش را دراز کردە بود.   اهای دردنا

 

دن مامان امروز   دم که از کجا فهم  نفهم
ً
ــ ـ ـ ـ ـــ من اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مرخص شد. 

 

ه عروســــک  اهم را دوختم  ا ن ه در  های آه دە  ــ دار چســ
ه را   ـــ ـ ـــد مامان تا ته قضـ ـ اعث شـ دنم  اە دزد خچال. این ن

 خواند و بنالد: 

 

؟  ی دردانه، تو گف  ــ خ ن
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ـــتم درد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـت من.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود سـ ـاە خـالـه هم حـالا چرخ ن
ک درد طاقت کرد و ن عد ناهار،  ســتم چرا از  فرسـا  دا

ه  ـــتم تج ـ ـ ـ ه را داشـ ـــتم را  ـ ـ ـ ـــخ  کردم؛ در حا که دسـ ـ ـ ـ سـ
م روی محل درد، نجوا   ک ا مشـت  شـتم تا  ه  رسـاندم 

 کردم: 

 

ه من چه، صبح زود عمه ـــ  ـ ــــ ـ ـ خانم زنگ زد و گفت چه خ  ــ
ه  شـــه اناز مادرزرگت، گفتم امروز مرخص  . اون  ــا شـ

 همه گفته بود. 

 

ه   اندم  ــ ــتم را چسـ شـ م کرد و من  ا افســـوس تماشـــا مامان 
ــه   ــا  ـــنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوردن غــذای سـ د. این درد کــه  دیوار 

گر داشت عذاب جانم  شد و لذت خوردن  آور افتاد، د
گوشت چرب را از دماغم در  آورد. آن آ

 

دە پری میوە بردار ب  ه لیوان آ اشو  ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ مامان تا قرصاش  ــ
خورە،  مونه. رو  ە و قرصاش  ش ب  ترسم خوا
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ه برخاســـتم. ا اینکه خســــته بودم، اما   دم غر  لا ترســـ
ا م پری از   مان کند. امتحانمامان بزنم و خدا 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴ 

 

خورە الان؟ د  ا  ــ کدوم قرصش رو 

 

ت داروها، قرص ا ــان بود را  ها که زمان خاله از توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ون آورد و روی م قرار داد. آب سـی که مامان خودش  ب

لند رختم و قرص ک لیوان  ـــبح گرفته بود را توی  ـ ـ ها را  صـ
ـــدای مامان هنوز غر و افســــوس توی خودش   ـــتم. صـ برداشـ

 داشت. 

 

دارش نکن  ه خواب بود ب  ــ ا
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ـه اتـاق پری ـــم" گفتم و آرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  "چشـ ـا نزد ـا مـامـان و آقـا
مه  ــدم. در اتاق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهم که  از بود و شـ ــتم هلش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش پری ا، که مخاط ا ـــدای آقا ـ ـ ـ ـ ـــد.  صـ ـ ـ ـ ـ مامان بود، مانعم شـ
سـتادم و خواە  ه در ا ک  لمات رد نزد ی  شـدە دل و ناخواە، 

 شان را گوش کردم. ب 

 

ست پری   ــ الان وقت این حرفا ن

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و این دین روی  ترسم، ــ مون ب لا  ترسم که 
.  گردن ه رو حلش ک ـــ ـ د زودتر این قضـ ا مونه مرد،  مون 

ـــدە ــا وق زنـ ـ تـ ـــار رو روی زم  خوام  ـ این  ـــه  ینم کـ م، ب
ا منه  عد این اتفاق  م. ترس مرگ،   گذاش

 

ا را هیچ ا دە بودم. وقت اینصدای آقا ش  قدر غمگ 

 

 ــ تنم رو نلرزون پری 
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قت تغی ن م، حق م و چه ن د این مسئله  ــ چه  ا کنه. 
م.  م حل کن ا و زندە هس  رو تا وق 

 

ـــکوت که ب  ـ ـ ـ ـ ـ ه لیوان توی  سـ اهم را  ــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه در   ــوال، آرام  ــ ا فکری درگ و ذه پرسـ ــتانم دادم و  ـ ـ دسـ

ا  مکث زمزمه کرد: ه ا  ا  ای زدم. آقا

 

ا تو.   ــ ب

 

اە جفت ه جلو، ن دنم آرام گرفت  در را هل دادم  ا د شان 
لـــــب ـــــت روی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــ خنـ ل ش  و  ـــان. فکرم پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ هـ

شان بود، اما نحرف دهم. ها  خواستم بروزش 

 

م، وقت قرصاتونه. ــ پری  مامان قشن

 

ا تو  ت درد نکنه. ــ ب م، دس  عروس
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 #پرهون

ارت #۵۵ 

 

خندی گرم جلو رفتم، اول لیوان آب ش  ا ل ه دســــ میوە را 
عد،  دم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــتم.   قرصسـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ها را کف دسـ

ک   شـــســـته بود روی تخت، نزد ا در تمام این مراحل  ا آقا
پـــری از  ــا  ـ ـ ـ خـ ــلـــچـــر  ـ و ــه  ــ ـ ــ  ـ روتـــخـ ــه  ــ ـ ـ ە  ــ خـ و  ــان  ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ

افه  ـش را پوشـاندە بود، نه  ای سـ اهای هم رن که روی 
ــان حر  ــ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش درگ  زد و نه وا ار ذه داد؛ ان
ال  قدر که  بود، آن شود. هخ   گذاش من هم 

 

ی ن ونــ چ د ق  تون برم؟خوا

 

گردم مامان م ــ نه دورت  م. جان،  خوا  خوام 

 

م ان دادم، ن ا و  ی ت ا ـــــمت آقا ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ارە چرخ اهم دو ن
 آرام زمزمه کردم: 
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س تنهاتون   ذارم. ــ 

 

ون  ند پتو را  وق از اتاق ب ــ ــ ـ ـ ـ ا داشـ ا ــتان آقا ــ ـ ـ ـ آمدم، دسـ
ــالا روی تن پری ــاویمــامــان  ــدنــد. کنج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  کشـ ــا ام 

ــدە بود که  حرف ــ اعث شـ دە بودم،  ــ ــ شـــــت در شـ ها که 
ت   گر اول دا کردە بود، د ــعاب پ ــ شـ شـــــت تنم ا دردی که 

خانه را جمع  ذه  ـــ ـ ـ ـ ند آشـ ـــ ـ ـ ـ ـــد. مامان و خاله داشـ ـ ـ ـ اشـ ام ن
مککردند. دلم  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا این درد  خواسـ ــــان کنم، اما  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــد  ــ ـ ـ هـم  ـعـ بـرای هـمـ  م.  بـ ـش  پـ از  ــاری  ــ ـ ـ ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــدم و راە  ون آمـ ــه ب ــانـ ـــدا از خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وصـ ش  لـ ــا را در پ هـ

اط  ه ح د  ا ــبح توی  رفتم، چون اردک گرفتم.  ــ ـ ـ ها از صـ
 فرصـــــت نکردە  لانه 

ً
ــ ـ ـ ــدە بودند و امروز اصـ ــ ــان زندا شـ ــ شـ

ا  بودند ت ــــفند ق ـ ـ ـ چرخند. هنوز آثاری از گوسـ اط  وی ح
ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اط  ــــدە روی  آمد، مثل خون رخته توی ح ـ ـ ـ ـ شـ

زان  زم و طنــا کــه حیوان   ــا آن از درخــت آو ــان را  ز
م کنند.  ش را تقس  کردە بودند تا گوش

 

ه اینجا   ــ چه آش
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ــ  ه دســــت ـ ه شـ ـــاندم  مر این را زمزمه کردم و خودم را رسـ
لنگ صور  اط و ش دە شدە بود.   توی ح چ  که دورش پ

 

نم،  دن نازن ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اینکه  ــ ا توجه  دونم درد داری و 
م قــدرت تحملــت رو ب  ن دونمم چــه مرگتــه، امــا لطفــا 

ه و. الا،   خاطر دا و دا

 

ــاز   ــ ـ ــلنـــــگ را گرفتم روی رد خون آب را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــای  کردم و  هـ
ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  خشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک جارو هم رو ا  د  ا  . ــــدە روی زم ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا  دم تا  ــ ــ ـ ـ ـ ــدای اردک کشـ ــ ـ ـ ـ ــدند. صـ ــ ـ ـ ـ ها هم از توی  شـ
 شان، ساختمان را پر کردە بود. لانه

 

 #پرهون

ارت_  #۵۶ 

 

م غ  ــ  چهــ ارد  د تا اینجا رو  ازی در م تحمل کن ها، 
اغ ام   تون. مرتب کنم و ب
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ل که ذبح شــدن  توی لانه زندا  ه این دل شــان کردە بودم، 
ند. ن ی ه گوسـفند را ن ف شـود و  خواسـتم روح شـان ضـع
ســان ا آن روی گوشــت  س ا دج ه خوار و  رو شــوند.  ها رو

ــاط، بزرگ ــه ح ــا  ل ن لطف خــدا در حقم بود،  آمــدن ا ت
ه ــله جارو را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ــ کردم  چون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتم و سـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا این درد،   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز دارم. خم شـ مــک ن متوجهش کنم کــه 
م بود.   عذاب ال

 

کش روی این  " ـا این جـارو  ـا  ــ. ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوب وق اومـدی 
ــا رو خون عـــدش ارد ــا،  خوای  هـ ــا هرچقــدر  ون تـ آرم ب

ا" دو ب  . ازی ک  اهاشون 

 

ــاری   ــل از اینکــه  ــا اخم جلو آمــد و جــارو را گرفــت، امــا ق
ط ــا  ـ ــــان داد تـ ت ش را  ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  و کنــــد، دسـ وطش را برا

 گذارد. 

 

غل دی که  د اجازە  ا  شون کنم.""
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م مـانـدە بود   ـه او دادە بودم،  ـاری کـه این اجـازە را  ن  آخ
لمبو شوند. دلم  اردک م از فشار دستان او آ خواست  ها

ط نگــذارد، امــا   م  فتم کــه برا ش ب ــه جــا ــا همــان جــارو 
ـا آن درد عـذاب  ـاری از  دهنـدە نواقعـا  ـــتم خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

م.  ش ب  پ

 

" ه" اد رفتار ک  ط اینکه ع آدم

 

م کرد.  ور تماشا  تخس و 

 

ه داداشم "  ، ر قولت بز ه ز تت"اشه، اما ا  م نگ

 

ر این درد مرا ن ه تنم  ا ا حرفش  ــاری که او  ــ کشـــــت، فشـ
ت  وارد کرد من را سکته  ار آخرت هدا ه د کرد.  داد و 

ـدهم. خاله   ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم جلوی این حرف مقـاوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
فا   ـــوهر من را ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که نقش خواهرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نداشـ فرزند دخ

ا آنکه   ن اولادش،  لد  کند، اما این آخ ان بود، خوب  ز
ــدازد، برای   نــ ــان آد ب ــه جــ ــ ــای هزار قوم، حرص  بود جــ
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ه  ش  ـــــ شـ ه  ا همان جارو، آرام  م را  هم  ای زدم و 
ان دادم.   ت

 

"ن" اش مکت رو. تو فقط جلوی چشمم ن  خوام 

 

ـــمـت لانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ عـد دو م اول ادا درآورد و  ها.  ی اردک برا
ر  ـدە جیغ هم ا ـدم فـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، چون او ن  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ای نـداشـ

م و نـالان   ـاهـا ــدم روی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؛ برای هم فقط خم شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا کردم کــه در قفس اردک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد و آنتمــاشـ هــا هم  هــا را 

مــان   ـــان آبرو برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ــا  ون و  ــدنــد ب چطور دو
ند.   نگذاش

 

 #پرهون

ارت_  #۵۷ 

 

چه، الان روی این خون ــــ خدا ازت نگذرە  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رن و  ها راە ــ
ک کنم  ه دورم اونا رو آ د   ا
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ــد کـــه من چـــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چهرە شـ ــا  م، امـ وزمنــد  گ ای پ
م   اعث شــد شــلنگ آب  کرد. چهرە داشــت تماشــا ای که 

ا گرف انگشـــــت   ش را  م و آ گ ه دســـــت  را از  حرص 
ت کنم.  شــســت جلوی خرو  ا فشــار ســمت او هدا اش، 

خند لج ش آن ل ـــــد ـ ـ ـ س شـ ا  خ ــــورش  ـ ـ ـ ـ درار را از روی صـ
ـــ کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن از من، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن و دور شـ ـا دو عـد،  کرد و  

دهد.   خودش را نجات 

 

ە ــــــ  تق  ــ ف من که اون شب دلم برات  ی  ت، ح ت
خـودم   ـــــت  تـخـ ـش خـودم، روی  پـ ـــــت  آوردمـ و  ـــــت  ــــوخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خوابوندمت 

 

ـــدای مـامان از پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه ی اول و خـانه صـ ا و  ی ط ا ی آقا
ا اخم  پری الا کشاند. خم شدە بود و  م را سمت  مامان، 

م   کرد. داشت صدا

 

ـــ دردانه، چرا این ــــ ـ لند حرف ــ چه شدی مگه؟  قدر  ؟  ز
س شدە و دارە  ا چرا خ ل م، ا  دوئه؟اوا خا بر 
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شـت م. مشـتم را  شـلنگ آب را رها کردم و دسـتم را بردم 
د تا جا که  ا دم روی محل درد. شد   ک

 

ش اد این ب گو ب ه خاله  ـــــ  ـ لا  ــ الا تا  ە  فعال کرم رو ب
اوردم   ش ن

 

ش بندە.   کنه.  ــ خاله دس ازش رو  ذار  چه داری،  ار 
ک اون حیوونا شد و تو شدی شمر؟   از نزد

 

د ن ینمش، اما نور خورش الا گرفتم تا ب  گذاشت. م را 

 

ــــــ اون حیوون  تــ ، هم  ها  . برام مهمن و این  های م
د برای اوناست. ، بزرگای که چه ن عامل تهد  ت

 

ان خورد.  ا تأسف ت   مامان فقط 
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اری  ه   
ً
ــ خب اص ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه ــ ه اردک د کنه،  ی،  شونم  گ
ه؟ این مسخرە ا چ  از

 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــ این قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش نوشـ ن  ت های خان دردانه، نازت

ند                             هس

 

 #پرهون

ارت_  #۵۸ 

 

ت های عادی نا آدم ط صـــاحب  ا ند  ســ های  توا
ــان را درک کننــــد. ن ـ ش  خـ نـــد کــــه حیوا کـــه پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ت  ـــق از او مواظ ا عشـ ـــدە،  ه او  خودت بزرگ شـ ک و 
ت ارزشـمند اسـت. وق  غذا  ، چقدر برا خواستم  د

ــا   ـ ـ ـــان  ــامـ ـ ـــاب کنم، مـ ــان برای خودم انتخـ ـ ــــک حیوان خـ
ه را   د ســــگ و گ د ق ا ـــح اعلام کردە بود که  ـــدا واضـ صـ

نه  ـــوم گ ـ ـ ـ ها بودند که  اردکام هم جوجهبزنم، اما سـ
الغ و بزرگ شـــدە  شـــان کردم و حالا اردکخودم بزرگ ها 

ایتخت، در   ــــهری مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــخرە بود که در شـ ـ ـ ـ ـ ـ بودند.  مسـ
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ــــاختمان قد ک محله  ـ ک سـ تا خوب و  ــــ ـ سـ ـــاز اما  ی  ـ سـ
ت لند شود و  های خان تو  لوکس، هر روز صدای اردک 

ه هم دو حیوان زرد  ـــند، اما من جانم  ـ ـ ـ اشـ رنگ  دو اردک 
ــــان بند بود؛ همه هم ا منقارهای پهن  ـ ند، البته  شـ ــ ــ ـ سـ دا

گر برای   ـــک اردک د جز مـــادر خودم کـــه خ راحـــت از 
ن کردن گ زد، برای هم ح نخواسـتم  شـان حرف جا

ـــل  ــا قـ ــان درد غ ــا همـ ـ ــدهم و  ـ ش را  ــارو را  جوا تحمـــل، جـ
م ـاط را مرتـب کنم. ن ـــتم تـا خودم ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد،  برداشـ ـــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه   همه اط شــســته شــدە بود، ح دو ارد که  زور  جای ح
دە بودم  ون کشـــ ا ب ل اغچه از ب دســـتان ا ای که  شـــان و 

ل ـلاز نوک  ش هم قطرە هـا و برگگهـای  هـای  هـای درختـا
د. آب   چک

 

شـسـ من روی تخت ت  اط بود. درسـت  حالا ن های ح
ـاغچـه  ـه  ـک  لنـد بود.  نزد ش  ــاختمـا کـه بوی خـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ع   ــدە بود، اما حالت ته ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ش  ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ دردم  از شـ
ــــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انم، زل  خف را احسـ کردم و ب همـان حـال نـام

ه صــورت اخم ه کردە زدە بودم  ا، که  ل ــهای  ی ا خاطر 
از اردک ــــدە بود  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانور  من، مجبور شـ ـ ـ ــد. جـ ــ ــانـ ـ ـ مـ ــا دور  ـ ـ هـ

اس هفت ســش را عوض کند.  خط ح نرفته بود ل های خ
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م را کوتاە چرخاند.   ـــاختمان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارکینگ سـ ـــدن در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
اط کوچک جدا شـدە بود   داری از ح ا سـطح شـ ارکینگ 
ــ  ـ ـ ه جا که ماشـ ـــدە بود  ـ ل شـ د ـــاختمان، ت ـ ر سـ های  و ز

ـت  ـه آنجـا هـدا ـهاهـا  ـا هم  ل ـــدنـد. ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  شـ خـاطر م
ه همان ســـمت و من، آرام   د  د که دو ش، این را د ــســـت شـ

قــه  ــدم روی تخــت. چنــد دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  دراز کشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، صـ ی 
م  دم که داشت نزد ش را ش ه او  خندا ا هم  ل شد و ا

زان بود.   آو

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه دردانه رو نگ و من دلم  ار کردی که اومدە ــ
شه؟خواد زنن  داداشم 

 

عد از   ینمش.  م را  چرخاندم تا ب ـــدن،  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ دون 
ــــدن پری ـ ــــان  مامان، رفته بود تا  روی پروژە مرخص شـ ـ شـ

م س آن جانور ن ه  ار کنند.  ایتم را  ــ ـ ـ ـ ـ وج رفته بود تا شـ
خنــدش   ــد و ل ــا ـــد جلوتر ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ـــکوتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد. سـ او 

 تر شود. رنگم

 

؟  ــ خو
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ه اون  از خ ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ م تا  ــ  
ً
م؟ مث له کنه، من   تونه 

 شم؟وق اون مارمول داداشته زنت ن

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹ 

 

ش را دراز کرد   ـــــ ـ ـ ـ ـــــت و دسـ ـ ـ ـ ــــورش برگشـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ارە  خندە دو
 سمتم. 

 

ش تا آش  اشو  دم. ــ   تون 

 

ستم و غر زدم: ه ش، چشمانم را   جای گرف دس

 

ا ن شتم درد ــ   کنه شم، 

 

 ازم؟ــ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 172  

 

ــدا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، چوب تخـت صـ ـه ی  ـان دادم. چنـد ثـان ی ت
م احساس کردم.  ازو ش را روی   داد و حرکت دس

 

ه دک برو، خانم سهل ی بهت گفتم  ار ــ اون   ان

 

ار او را   گر کنارش نبود، ان ا د ل از کردم، ا ــــمم را  ـ ـ ـ ـ ـ ک چشـ
م زر   ا ماندن موها دم و  ه پهلو چرخ الا.  ــتادە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
م،   ــتاد زر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را فرسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ زش دسـ ا  تنم، آخم درآمد. 

اند:  م را آزاد کرد و لب جن  موها

 

ت  ه ن ه دل داشته  ــــ خودم  د  ا الاخرە  م برات،  گ
ار ای اشه این دردها که هفته اغت. دو   آن 

 

م گر  مــان نور آفتــاب د ــدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  رمق شـ کردم تــا 
ــا هم نور   ـ ـ امـ ــار برود،  ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ـ گر، هوا رو  ــاعــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شان رنگشدە، موهای او را خوشرمقم  داد. تر 
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مت.  گ از  ه  ار جلو  ت رو ب  ،  ــ چه  جذا

 

م برداشت.  ش را از روی موها د و دس  خند

 

ار   سـت که در اخت اردن ن طو نکن، اینجا روف  ــ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه،  از پنجرە  اط، داستان  خودمون  اد ح ا ب ینه  ها ب

 دارم. 

 

م خندم  گر خسته بودم از این اوضاع،  ل رنگ شد. واقعا د
ا که همه  م، اما  زمان  از  ند ما برای هم ـــ ـ ـ سـ دا
دن را طولا   کردند. تر این رس

 

، اینجا آخه   د به  خواب شا م  اشو برو تو اتاقت  ــ 
ست که روی این تخت سفت  دن ن  جای خواب

 

 #پرهون

ارت_  #۶۰ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 174  

 

لند  ــــدم هنوز عنق بودم، اما جمله وق  عدی شـ اش،  ی 
خندی را شــاند که هرکس هم    ک برق و ل توی چشــمانم 

د، خودش خوب ن د و متوجهش فهم  شد. د

 

نه  ــ البته فعلا گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد اتمام  ــ م تخت اتاقته،  ی هدای
ـــتم،   ذارە توی دسـ ش رو  ات دســــت دخ ا درســــت، وق 

نه ی دارم برات. گ شنهادی به  های پ

 

ـــمانم بود، اما روی   ـ ـ خندی دادم که توی چشـ ا ل ش را  جوا
م نه. لب  ها

 

ه  
ً
ــ فع ای من، برو بب داداشت را ــ ا شه من  جای 
شم؟ زن  داداشش 

 

ــد و خنـــدە  ی بود کـــه دلخنـــد هــا، وق  دادە اش همـــان چ
ــــا درد   ـ ـ ـ ـ ـ دند و آن را تماشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن  کشـ گفتند  کردند، 
 شفا. 
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                                   **** 

 

ـــــت روزنامه  ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ خانه  ا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواند، مامان هم توی آشـ
ــدن ظرف و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــدای ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــغول بود و هرزا صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ــکوت خانه را  ه هم، ســ ش  ظروفش  ــت. تازە از پ ــکســ شــ
ه  مامان آمدە بودم و همان لحظهپری عد از ورود  ی اول، 

ـــدا کردە ب   ـــان پ ـــکوت ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه، دلم گرفتـــه بود از سـ خـ
ـــاهم   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هیچ حرف مشـ ــا ـ ــامـــان و  ــا. اینکـــه مـ دیوارهـ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از غصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ند،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود و اینکه تا وق من  نداشـ ها
و روشـــن  ــدا و نه رن از  نبودم، نه تل ــد و نه صـ شـ

م گرفتم   گر. برای هم هم بود که تصم خ د  ... زند
عد از   ــن کنم و  ی را روشــ ر ک ــ آن احوال، ز ـ ـــکسـ برای شـ

ک شوم. رخ سه لیوان چ ه مامان نزد  ای، 

 

عد.  اشه برای  ارا  ه  ق خورم،  اهم چا  م  د ب ا  ــ ب
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ـدن   ـا د ــــت حر بزنـد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خواسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ا سی چای که از   ان داد.  ی ت ف شد و  چشمانم من
ا هم روزنامه را کناری گذاشــــت   ا م،  ون آمد خانه ب ـــ آشـ
مان کرد. اول سـی را  روی م قرار دادم   و متعجب تماشا

عد تمام برق های سـالن را هم روشـن کردم تا آن سـکوت  و 
ه خانه  دل ــــت نور  ـ الم که از برگشـ کنندە از ب برود، خ گ

ه جفت  ــتم که  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ک  آرام گرفت، روی م  ــــان نزد ـ شـ
 اشم. 

 

ه لیوان چای دست   ا، مگر اینکه تو  ا ت درد نکنه  ـــ دس ـ ــــ ـ ـ ــ
دی   ما 

 

ا جمله ا ر  ی  ـــود، ا ـ ـ ـ ـ ـ دی شـ ه دعوای  ــــت منجر  ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش را ن ــدای من  جل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم. حالت تهاج مامان را صـ
م  رنگ کرد. بود که 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ شه حواسش  اجونم، مامان که هم ا انصا نکن 
 شما هست. 
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 #پرهون

ارت_  #۶۱ 

 

ــــت ـ شـ گر حر نزد و مامان تنها  ا د ـــ نازک کرد و  ا ـ ـ چشـ
ار مامان   لیوان چای خودش را از روی سی برداشت. این 

د:  ه حرف آمد و پرس  بود که 

 

، پری ای  مامان تنها بود؟ــ رف 

 

شش بود.   ــ نه، خاله پ

 

ل از   ــــد و من ق ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت مامان درهم شـ ـ ـ ـ ـ ـ له صـ از  ی  اینکه او 
دم:  ا پرس ا کند، از  ش خاله را   بودن هم

 

اجون؟ــ همه ا ه  ارتون خ  چ 
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ــه جلوی من روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــدی کــه هم ــا ل ــان داد،  ی ت
 شست. صورش 

 

ی خودش   شه مش آلات ساختمو هم . ش ــ الحمد ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ ن رو دارە، ح وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  گن ملـــ گرونـــه و ک تونـ
ازسازی کنه.  ا   سازە 

 

ـــود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مقصـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکری زمزمه کردم. برای رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـدا رو شـ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه اصـ ــــل همـ م؛ مثـ ـــتم  حرف بزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ــ ـ ن ی  ام، 
م بروم   خانوادە  ــــتق ـ ـ ـ ـ ـــتم مسـ ـ ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـ های عادی. دوسـ

اورم که این روزها هم من   ان ب ه ز ی را  لامم و چ ـــل  ـ ـ اصـ
 داد و هم برنا را. را داشت آزار 

 

ا، درسات خوب جلو  ا ارا که  ــــــ تو   ک  رە؟ این 
 هات؟که تأث ندارە روی نمرە

 

ــت او نمرە  چ هنوز اول م بود، مثـــل  ــا اینکــه  هــا ـ م.  ــا هـ
م را نوقت هم نمرە هیچ د، اما هروقت  ها خواســـت  د
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حتم کند،  م شـود. برای  گفت اجازە ندە نمرە نصـ ت  ها
ــاد  ـ ـ ـ ـ ـ ــه مامان این  اش دلم آب سـ ــ ـ ـ ـ شـ ف که هم ــد. ح ــ ـ ـ ـ شـ

دە بود.  ش ک  ساد را چماق کردە و توی 

 

ا، همه ا ن ترممه. ــ نه  عدی، آخ ه. ترم   چ خ

 

ە   ــان داد و من، محتــاطـانـه و خ ی ت خنـدش  ــا همــان ل
ش زل زدە بود، زمزمه کردم:  ه لیوان چا  ه ماما که 

 

ا  ا  ــ 

 

 ــ جونم 

 

ــ  عد  ــ ن ترمم، شما طبق حرفم،  د  تون اجازە  آخ د
 که خاله اینا... 

 

 #پرهون
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ارت_  #۶۲ 

 

م. ی جملهمامان ح اجازە نداد تا ادامه گ  ام را 

 

ــ تو مگه موندی روی دســــت من که این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر هو که  ــ
اری؟ خاله اد خواست  ت ب

 

دش   شــش هم بود.  شــه وا ش کردم. هم د تماشــا ناام
ــه این  ـــد از اینکــ ــد بودم، و  آمـ ــاق این پیونــ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر مشـ قــ

ســـت دوســـت داشـــت که از روزهای کود توی دل  ن دا
ت   ــــود و رفاق که در نها ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ک آدم جوانه بزند و سـ

ک عشق،   ه  شود  ل  د اق نت  شود. اش

 

ــ چرا این ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو ــ دی مرجانه؟ ســوالت رو  جوری جوا
س دردانه.   ب

 

م مشخص بود.   حالم گرفته شدە بود و این از صدا
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ــ فقط  ــ ــ ــ ـ ـ طــ ار  دونم که این  گه و خواستم  ای  وط د
الاخرە اجازە  ذارد و  ســـت  ــدن همه قرار ن ــ شـ چ  ی رسـ

د؟رو   د

 

ه  ه این وصلت که ن ــ من ا ذاشتم  خواستم اجازە ندم 
ســــت ا و تو و برنا ب ـــاع  د که  چهارسـ ون ب د و ب ـــ اشـ هم 

ــاجــان. برنــا رو هم حــالا هم من نــامزد تو  ر  ــا دونم. ا
اە، چون  ــ ـ ـ شـ عد اتمام دا ــتم  ــ ــتم روی  ط گذاشـ ــ خواسـ

ا؟ ا  درست تأث من نذارە، نگران  هس 

 

اە ن دم  کردم. ه مامان ن ارە ام ش دو دم چشـما ترسـ
د کنند.   را ناام

 

ستم، اما  ارای مهاجرش رو  ــــ نگران ن د که برنا دارە  دون
ــل این اتفــــاق،  مون دە. هر دو دلانجــــام  ــ ــه ق خواد کــ
شه. همه  چ رس 
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شه، من که   ا  شه  ه حال تو دارە که رس  ـــ چه فر  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا ن ە اون  دن  ذارم تو رو بردارە ب

 

، هم  من را چرخاند و   ا آن لحن تهاج ـــدای مامان  ـ صـ
ش  ـــدا ـ ـــتم صـ ـ ا را. وق داشـ ا ه  هم  ـــ ـ م شـ ـــدا ـ کردم، صـ

 ی کوتاە بود. ک ناله

 

 ــ مامان 

 

چه ه؟ انتظار داری تنها  ـــ چ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ه  ــ ە  ش ب فرستم دس م رو 
از کن دردانه،   ـــات رو  ـ ینمش؟ خوب گوشـ جا که نتونم ب

ر تو رو  ال رف خواد،  برنا ا س...  خ ـــه. هم و  ـ شـ
ــــه،   ـ ـ ـ ـ ـــــف شـ ـ ـ ـ ـ مش من ــــم ـ ـ ـ ـ تا بهم اطمینان ندە که از این تصـ

 ذارم. ی تو رو هم روی دوشش نجنازە

 

ا اخ زمزمه کرد:  ا   ا

 

ه که و ــ این چه چرت  ؟ برنا و دردانه نامزد همن. پرت
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 #پرهون

ارت_  #۶۳ 

 

ــامـــان تهـــاج ـــا در  لحن مـ ــا ـ ـــار بودن  لش بود، ان تر از ق
 کرد. ترش ی من، آشفتهجبهه

 

چهبود، نــ زشم  اهاش برە ذاشتم   م 

 

م را حس  لند  کردم صـدای قل ندە.  لند و ک دم؛  شـ
لنـــد کرد. من فقط   ـــا خودش  ـــاهم را  ــامـــان، ن ـــدن مـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ک دل ه من  خواســـتم  ی که  ک چ م.  گ گر ســـادە 
ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از این ترم، این داشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە قرار اسـ ـد  گ
ه اینجا ختم   ـــود. قرار نبود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ متناقض تمام شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ش قلب   ه این ک  امان. شود، 

 

شه  ، هم ــ جدی نگ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ دە، وگرنه  ــ ی گ  ه چ ه  خواد 
ممکنه. خودشم   دونه جدا کردن شما دو تا غ
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ش را دراز کرد،   ــــ ـ ـ خندی زد و دسـ ا زل زدم. ل ا ـــورت  ـ ـ ـ ه صـ
ارە زمزمه کرد:  م و دو ا اند روی ران   ک

 

اش  اجون، نگران ه ن ا تم  ش  ــ من 

 

شـه وق عصـ بود،  من و برنا خا   کرد.  مامان هم
عــدش خودش   ــه این اخلاقش، امــا روز  عــادت کردە بودم 

الا  ش  ه را توی ذه ســـت جه ــســـت ل کرد و  ای شـ
له از من  د که چه وســـ ا  پرســـ د؛  گ م  ای را چه رن برا

ه من  این حال، دلم  ار  داد.  شــکســت از شــو که هر 
ش از تحملم بود.  س ب  این اس

 

ا.  ا  ــ ممنونم 

 

ش   ــتم داد. صـــدا خندی زد، لیوان چای را برداشـــت و دسـ ل
 هم آرام بود. 
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ــــ ظهر برای مامان پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نگو که  ــ ای خت برد و  سـوپ 
ش  مهرانه برای مامان زودتر خاله  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ پری غذا بردە بودە. سـ

ــ بود.   ش و از این عصـ ش  موندە بود روی دســـ شـــناســـ
ها.   که چقدر حساسه روی این چ

 

ــ آنجا   ای بودم ک دە بود که وق  س برای هم پرســ
ه خاله را خ وقت  ـــادت مامان  ـ ت حسـ ا ا نه. ح ها  بود 

شد دو خواهری که وق کنار هم  کردم. چطور درک ن
ـه نظر  ـدنـد، امـا این بودنـد، خوب و آرام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور توی  رسـ

اشــد؟ آنخلوت ب  ک جا  هم وق ســالشــان فاصــله  ها 
ه زند کردە بودند.  ط مشا ا ک   و در 

 

ا  ا ـــ اخم نکن  ـ ــــ ـ ـ ت رو  ــ ، خودم دس جان، این ترمم تموم ک
 ذارم توی دست برنا. 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۴ 
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ان دســتان برنا نبود. من   مســئله فقط گذاشـ دســت من م
ــتان برنا   ـ ـ ـ ـــنگر دسـ ـ ـ ــتانم را جدا از سـ ـ ـ ـ ش هم انگشـ هم حالا

ــه بود، از همان کود تا حالا که  ن ــ ـ ـ ـ شـ ــــتم. او هم ـ ـ ـ سـ دا
ـــــت ـ ـ ــاخه قد دسـ ــ ـ ـ ـ ه شـ مان  الای درختها اط  های  های ح

د. او بود تا هر زما که  د  رسـ گ خواسـتم، دسـتانم را 
ــتانم را پر کند. مســـئله و ترس اصـــ   و جای خا ب انگشـ

مش  ــــ ـ ـ ا ب خاله و مامان  من، هم کشـ ها بودند که 
ــک روز از  هــا کــه دادنــد. هم جملــهرخ  ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

 چهارچوب این خانه فراتر بروند. 

 

ا؟ ا  ــ دردانه، نگران  هس 

 

خنـدهـا کـه همـه فکر   خنـد بزنم، از همـان ل ـــ کردم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
درش لوس  ک دخ دارد خودش را برای   کند. کردند 

 

ه اجون، خدا سا ا م نکنه ــ ه   ی شما رو از  من 
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خندم را داد. ن شت مردمک جواب ل م را  دانم نگرا  ها
ه شت دستم  ا نه، اما آرام  د  ارە  د عد دو د و  ای ک

ا اخ  روزنامه  ش گرفت، آن را ورق زد و  اش را توی دستا
ــــدای ظرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. صـ ــه خوانــد وع کرد  ظروف از  و محو، 

خانه، چای مه خوردە آشـ د، روزنامه شـدە های تا ن ای  ی 
ا بود و خـانـه  ـا ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازهم ب دسـ ر تمام  کـه  ـار ا ای کـه ان

ـــن  کردی، هیچ چراغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روشـ وقـت  هـای عــالم را هم ت
ـــن ن ـ ـ اور روشـ ه این  ـــد، من را آن لحظه  ـ ـ ـــاند که  شـ ـ ـ رسـ

ا بود.  ا ، توی دل مامان و   تار اص

 

                                        *** 

 

لاس ـــته از  ـ ـ ـ ــــتخسـ ـ ـ شـ اە، که تا غروب   های  ـــ ـ ـ ـ شـ هم دا
ــ زرد  دە بودند، از تا ادە شــدم. ماشــ  طول کشــ رنگ پ

ـــکنـاس ـا تـک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـاە من،  ــد و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  بو از من دور شـ
ا  ند و ظاهرا  ی  ماندە چرو ماند که کف دستم قرار داش

ـــکنـاس را توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پو بود کـه پرداخـت کردە بودم. سـ
ــدقا که  کوچه  ــندوق صــ ل خانه قرار داشــــت  صــ ی ط

ــــت ـ ـ ـ عد، دسـ ـــه در انداختم و  ـ ـ ـ ـ ب، آرام از گوشـ ی  ی کوچه ج
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ـــبح از خـانـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . از هشـ ـه جلو رف وع کردم  پهن 
ــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعت  از هفت هم گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدە بودم و حالا سـ ب

ـک وعـدە غـذای  بود. دلم خـانـه را  ــــــت، اتـاقم را،  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 وقفه. گرم و دوازدە ساعت خواب  

 

له، شمارە ــ خانوم  دی؟خوش

 

 #پرهون

ارت_  #۶۵ 

 

حا که از ماشـــی در نزد  شـــاش و  لند  ا صـــدای  ام 
ار   م را چرخاندم. او هم ان ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ دە بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تازە رسـ

خندی زد و ماش را متوقف کرد.  دنم ل  د

 

الا خسته ا   خانوم، چشاشو تو رو خدا. ــ ب
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ــا   ــاز کرد و  م  ــ را آرام دور زدم، در را از داخــل برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاشـ
 سوار شدنم، آرام و مظلومانه زمزمه کردم: 

 

 ــ سلام. 

 

اور کنم تو اول سلام   ـــ واقعا دردونه؟  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی؟ چه خانم  ــ
 اادب و مظلو 

 

ــت نای حرف زدن هم  کوله  ـ ـ ش انداختم. از خسـ ـــم ـ ام را سـ
 نداشتم. 

 

اش، ب من رو خونه برنا، دارم  م از خواب. ــ پررو ن  م

 

ــنــد عقــب و آرام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد پرتــاب کرد روی صـ ــا ل کولــه را 
ه راە انداخت.   ماش را 
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ه ع   ت گرفتم و برای سه ش ــ امروز برات از دک ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م داد. برنــامــه  لاس  تــا ش خودمــه،  ــاهــت کــه پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دا

ــان  ــ لاس ز ر  ــا ا ـ م، امـ ــا ــ اون تــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــا  نــ ـ ـ آموزی داری، 
ه هم بزن. خودم  ردات   برمت. شا

 

ـــمم از زور  ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ ـه حرفش، در حـا کـه  جـای اعتنـا 
دم: خواب از بود، پرس سته و آن    آلود 

 

شب چرا نیومدی خونه؟   ــ د

 

ام دادم بهت که. ــ  پروژە لم، پ م خوش د بود  ی جد

 

ــد   دە بود که رموت را ف ارکینگ رســ ل  حالا ماشــ مقا
نم و   شــ د ســمت من. م که ســ داشــتم صــاف ب و چرخ

ه خواب نروم.   شسته 
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سم   ا این لحن ب از  د  ا ام دادی، و حس کردم  ــ آرە پ ـ ــــ ـ ــ
عد   سـتم که  اد. برنا من از اون زنا ن ت ب ار دسـ تا حسـاب 
 فکرشم نکن 

ً
ای پروژە ها، اص ا بری   ازدواج ولم ک ش

 

م  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـه همچنـان داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا  کرد کـه شـ م را  هـا
 انداختم. 

 

ل بهم خ   د از ق ا م برنامه دارم.  الاخرە منم برای زندگ ــ  ــ
اپ ان خونه،  کورن درســت  دی، دوســتام رو خ کنم تا ب

لم خا م و  ف م تا صبح... کن ی ی ب  بر

 

 #پرهون

ارت_  #۶۶ 

 

ش را هرچقدر که جلوی خندە ش  ها گرفت، و چشما
ــان زل کرد که برقرا چه  ــ شـ ــ که ت ــ ـ ــان، هرک ــ زد را  شـ
 کرد. کور 
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ادە شم؟ــ ن  ری تو؟ هم جا پ

 

ا داد و زمزمه کرد:  ش را ت د، دس  نفس عم کش

 

ا جلو.   ــ ب

 

دم. او هم از من آرام ش کش تر، صورش  خودم را آرام سم
ا حوصــله چانه  ا داد و  را جلو آورد.  م را ت ام را گرفت، 

ـــــت که گونه و لپ ـ ـ ـ ـ ـ لش  طوری نگهش داشـ قا مقا م، دق ها
ا همان آرامش و خون ند.  گ اند  قرار  ش را چســ دی، ل

ـــدە بود از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمان من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه همان محل و وق چشـ
ـه قنــدا کــه توی لیوان آب دلم حــل  ی  کردنـد، چنـد ثـان
ش خون م کرد. هنوز صدا ش آرام. عد رها  د بود و لح

 

؟ــ  س خ عس  دو

 

ه عس  . ــ ترای استانبول   گن تات
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ـا لـب ــه را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە محـل آن بوسـ ـا  دو ـار  ش مهر زد و این  هـا
 حر از دوست داش نجوا کرد: 

 

م.  ... تاتل  ــ تاتل

 

اشه، حالا ولم  م ــ  ؟ خوا  آد. ک

 

خنـــدش هم   ــانع ل ــــت مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ــا د م کرد، امـ ــا آرام رهـ
 شود. 

 

س این اش لهت نکنم از  ه چشمم خوشمزە ــ  ای. برو  قدر 
 .  ای

 

ادە کنم، اما دلم را ســـال  از کردم تا جســـمم را پ ها بود  در را 
ش خودش و از امانت اش ح  داریامانت گذاشــته بودم پ

م که زم را لمس   ا ــدە بودم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مان  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک روز هم 
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ه کوله  ــدە  کرد،  ش رها شــ ــی ـــند عقب ماشــ ام که روی صـ
 ای کردم. بود هم اشارە

 

غه ــ کوله ادت نرە نا  م 

 

ــ را  ل زد و من هم ـ ـــتادم تا او ماشـ سـ ـــ در، ا سـ ا  زمان 
ام  ا همان  عد هم  د و  ارکینگ جلو ب اشـی  های  توی 

اط   ـــته، وارد ح از اردک خسـ ـــدم و از کنار قفس  ها عبور  شـ
ــوهرها که قهر  کردم. جفت ــ ه زن و شـ ــ ــ ند شـ ــ ــ ــان داشـ ــ شـ

 کردە بودند، جدا از هم راە  رفتند. 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۷ 

 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و مــامــان  هــا کــه ــا ژسـ ــا ــاد  گرفتنــد، من را 
ــانوادە  ــانون خـ ـ ــار زنـــد و  ــا هم  انــداخــت. ان ی اردک هـ

ک جوجه   ــاحب  ــ ـ ـ د صـ ا ر بود، لااقل  خ گرم نبود که ا
گر هم  لهاردک د م. کنار  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادم تا برنا هم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها ا
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ــــد، ترجیح  ـ ـ ـ ـ ـ ه پریبرسـ اهم  ــــلام  دادم  ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ا مامان و آقا
دن، هرچقدر هم   ـــ ـ ـ عد از رسـ م  ـــ ـ ـ م. هر دو عادت داشـ کن

ه آن ــته، اول  ــ ـ ـ ـ ـ ــفته و خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ی آشـ م. خ طول  ها  زد
له ه  د و  د که رس  ای کرد. ها اشارەنکش

 

قه ه ط گه،  م د له ب . ــ از 
ً
 ست 

 

ام برداشت.  شتم  ان دادم. من جلو رفتم و او   ی ت

 

گه وروجک؟ دی  گفتم د  ــ در مورد دک ش

 

دم که گف برنامه  له، ش ، چشم  ــــ  م رو از حف لاس ی 
ام روشن   ا

 

ـــدای خنـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و این قشـ چ ن  اش ب راهروها پ ت
ــاتم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم و احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد داشـ ه  ــدا بود که از وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ــناخته بودم،  ــ ـ ـ ـ ه گوششـ ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ دهم. در  توا ه  م هد ها
ـاز بود، کتـا ی پریخـانـه  ــتـان  مـامـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ م را  هـا
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ـــادا   ـ ــا م ـ تـ ـــد کردم  لنـ م را هم  ــدا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارج کردم و صـ م خـ ـــا ـ
ـــدهـــد؛ آنآلود خواب  ــانم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــداخلاق  هم جلوی  ام، 

م  زی که قل ستاد ح از تصور غمچشم دو ع  شان. ا

 

د؟ غ عشقای من، نور چشماتون اومدە، کجای  ــ م

 

اهم   دم و جهت ن ا اول صــــدا بود که شــــ ا صــــدای آقا
ـــان   ـــمـــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدم سـ ــان چرخـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کردن خودشـ را برای پ
ی   ش را گردگ ـــــت گرامــافو ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرامــافون قــد خــانــه. داشـ

 کرد مرد جذاب و پ این خانه. 

 

اجان.  ا  ــ خوش اومدی 

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ شـ ه  اهش که  ــــتمال را رها  ن ـ ـ ـ ـ ـ م و برنا هم افتاد، دسـ
 . ش پر شد از آسود  کرد همان جا و چشما

 

ا  د؟ــ   هم اومد
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دم و   لای خونه رو توی کوچه د له،  ا،  ا ــ ارادت آقا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 سوارش کردم. 

 

ش   لای خــانــه گفت ــه  ــل از اینکــه  لچر  ق کنم، و ا  اع
ون آمـد و گونـه پری ـدن مـامـان از اتـاق ب ـا د ش  ـل  هـا مـان 

 انداخت. 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۸ 

 

گردم، سلام جان دلای مادر   ــ ال دورتون 

 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، شـ ـ ـ ه جلو برداشـ ام  ک  ــانه ه برنا  ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد و  شـ ــ ـ ـ ـ سـ ام ا
 زمزمه کرد: 

 

؟ــ خدا نکنه پری ی تاج   مامان، به
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ە  پریاما   دە بود که فقط خ ــ شــ ــوال برنا را  ار ســ مامان ان
ــای عمق آرامش   ــه گرد  خنــدی کــه  ــا ل ــه مــا،  مــانــدە بود 

ش هم ن ـــما ه حرف  توی چشـ عد از مک وق  د.  ـــ رسـ
ـــه ـــد، جملـ ـــا مهری  آمـ ـ ــا را  ـ برنـ ـــاە من و  ـ ن ـــه  ای را گفــــت کـ

گر دوخت. شدە روی گونهچال ه همد مان،   ها

 

ارک ه هم ــ فت د الله، چقدر   آ

 

دهم،   ش  ی نبود که از دسـ خسـته بودم، اما این جمله چ
م طن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــدم و  برای هم  ــه پهلوی برنــا ک رنــگ 

شنوند نجوا کردم: طوری که پری ا هم  ا  مامان و آقا

 

 گن ها ــ ما دو تا رو 

 

ا چشم زمزمه   د و  م ک ه پهل برنا هم مثل خودم آرام 
 کرد: 
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 گن. ــ آرە، ما دوتا رو 

 

ا جدی نمادین همراە بود.  ا  ا  صدای آقا

 

د و این م خودتون رو جمع کن د قدر  ــ  اش ه ن  جن

 

م.  ستم نگ خندم را پنهان کنم، اما نتوا  س کردم ل

 

ه هم  د از نظر شما هم  م. ــ و قبول کن  آ

 

ـت  پری ـــــت جـد ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  مـامـان نگـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـا خ طول  ـا آقـا
ـاهش بود،   لام و ن ـــه توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا همـان مهری کـه هم چون 
لند   ش را هم  خانه و صدا لچرش را هول داد سمت آش و

 کرد. 

 

ـارە، امـا  از   ـه زون نم ــ معلومـه کـه قبول دارە.  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ند   دن عرو شــــما دوتاســـت. برم براتون اســـ آرزوهاش د
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ـــم بزنمدود کنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خودم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  ترسـ ـار خـدا  تون، ان
ــته که اینجفت ــ ـ ـ ه جا برداشـ قدر کنار هم برازندە  تون رو از 
د. و دل ن  ش

 

ا اعتماد  ار  ا زل زدم تا او هم  ه این  ا ه آقا ــــوق  ـ ـ ـ ـ نفس و شـ
ـــورت خودم و   ـ ـ ـ ان دادم ب صـ ـــتم را هم ت ـ ـ ـ اف کند. دسـ اع

مرد، نوە  ع بب پ چــه بودنــد هر  برنــا کــه  هــا کــه وق 
ه طنتروز  ه خاطر ش شان جلوی همسا ای  ها ت  ها 

ه ســتادە ی پریگفته بود، حالا  اند  مامان، کنار هم برازندە ا
ــــت هیچو مدت ـ لههاسـ طنتکس  ـــــ ـ ه تو  ی شـ ــــان را  ـ ـ شـ ها

 نکردە است. 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۹ 

 

چه ند و   ها که وق ترک دوچرخه همان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ظهر صــدای خندە شــان کوچه را پر  کرد و همســا ها  ها

ض  شـــتمع ار وق  شـــان درشـــدند، تو  آمدی و هر 
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ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ خند تماشـ ان ا ل ه ز د  کردی،  ا آمدی که 
چه د. حالا آن دو تا  اش وصدای  مواظب هم  ی  و پر

گر هم بودنـد،   ـــدە بودنـد و مواظــب همــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانــه، بزرگ شـ
ــــت دک آن ــه  برای درد آن  ن ــدر کــ گرفــــت و  قــ

ادا حال شـــان دودو چشـــم ــد و آن  زد تا م اشـ د  ــان  شـ
خواند که چقدر   نفهمد. دلم  ـــمانم  ـ ــــت از چشـ خواسـ

مـان بودم، دلتنـگ کود دل ـا و رفـاقـت  تنـگ آن  هـا خ
ه اینجای   ــاند  ـ ـ ـ عم که ب من و برنا بود و تهش ما را رسـ
م هم   ه ســـقوط از ارتفاع، برا قصـــه و این احســـاس که شـــ
الاخرە   ــــدند  ـ اعث شـ م  اق. اداها ــــ ـ ــــت و هم اشـ ترس داشـ

خنـــد   ـــن کردن  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روشـ ـ ـ عــــد  ــــدهــــد و  ــان  ــ ت ی  بزنـــد، 
ش زمزمه کند:   گرامافو

 

ل هس عشقند آد و پری  "طف

ی"  اراد بنما تا سعاد ب

 

ند پری ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ف هم  بوی اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ مان را چرخاند. تصـ مامان 
خش  ند  شــعر حافظ از گرامافون  ا ظرف اسـ شــد که او 

ک  ون آورد. نزد خانه ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لچرش را از آشـ مان آمد و هر  و
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ــنــد چرخــدارش تــا راحــت آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای صـ م  ــاهم زانو زد دو 
ـــان را   مـ ــا ـ هـ ـــد روی  عـ ــد،  ــانــ ـ چرخـ ـــان  مـ ظرف را دور 
ف   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن تصـ ر،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این تصـ ا خندان  ا ـــد و آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ببوسـ

 خوا کند: لب

 

ق عشق، ط عجب خطرنا است.   "ط

ی" ه مقصد ن ر رە  ا ا  نعوذ

 

ب   ــ از غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ک ف، ان ـــــ ـ ـ ـــــمت تصـ ـ ـ دلم رخت از این قسـ
ــورە  ــ ـ ـ ـ م، ب شـ د روی قل ــــ ـ ـ ـ اشـ ــ نمک  ـ ـ ـ ـ ـ زاری که دلم را  مشـ

لچر   ــای و ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد توی خودش. همــان طور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ارها نجوا  پری ــتم و توی دلم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ا مامان،  روی 

... نعوذ کردم: " نعوذ  ـک  ـا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ " درسـ ـا ... نعوذ ـا
ه مقصد،   ه شور  له ماندە  ل نامعلو دلم  ه دل هوا و 

ــدار دادە بود  افتادە بود  ــ که حافظ هشــ ق عشــ ــور ط . شــ

م نداشتم.   که خطر دارد و من از هیچ خطری تا این حد ب

 

                                  **** 
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 #پرهون

ارت_  #۷۰ 

 

ـــونوگرا  اە زن روی جواب سـ اە من  موهای  ن ام بود و ن
خــا  ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ون رختــه بودنـد. در  لخ کــه از ز اش ب

ـــــف کنم.   ـ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ تلاش بودم برای اینکـه بتوانم رنـگ م
ش   لوط و گنـدمزار را ب خرمن موهـا ـه رنـگ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ چ

ـه ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە  درآوردە بود و توی آن، سـ ـا هم د ها از رنـگ 
ا؛ البته ن  ا بود، خ خ ز ـــد. رنگش ز ــتم  شـ ســ توا
م کــه روی موهــای فرفری و گرە  گ ــت  ی  خوردە ــا قــاطع

دە   شد. من هم، قدر موهای او جذاب د

 

؟  ــ چرا زودتر علائمت رو جدی نگرف

 

ه صورش رساند.  ش جدا کرد و  اهم را از موها  سوالش ن

 

ل جدی  ای دارم؟ــ چطور؟ مش
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جه برگه  ش را  ی ن ـــتا ش قرار داد و دسـ ـــونو را روی م ی سـ
ا آن دندان  خندش  گر گرە زد. ل درنگش،  ه همد های سف

ا بود.  ش ز ه موها  ش

 

ـــــ خب... نه  ـ شه گفت آرە و نه  شه گفت نه. صفرات  ــ
ر دنـدە  ـــنـگ دارە، علـت دردی کـه از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  هـات 

ـــنگ ظـاهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد خوردن غـذاهـای سـ ــه هم  زنـه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه همینـه. توی این مرحلـه،  ـا پره غـذا و  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

ــــت ـ ا  مراق ــا  ـ ـ ــا عمومـ ـ ـ ـ امـ ل کرد،  ط رو  کن ا ــا،  ـ ـ هـ
ند، در   ــ ــ ـ ـ ــفرا هسـ ــ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ سـ لات ک ـــــ ـ ه مشـ مارا که مبتلا  ب

ار عمل جرا برن، فقط  ر  د ز ا ت  ،  نها ا پره تونن 
،  م این روند رو طولا  ــ ـ ـ ـ ر هنوز علائ نداشـ . ا تر ک

د  ــا ــ ــخه شـ ــ سـ ــد  ــ ــنهاد نکرد، اما  شـ ــ شـ ی جرا رو بهت پ
، پره   شـــنهادم اول از هرچ وع شـــدە، پ وق علائمت 

ه. و در نه ت کرد، جراح ر خ اذی ت ا  ا

 

ــه ـ خنـــدش  ــه ل گر نـ ش.  د ــا ــه رنـــگ موهـ ــا بود و نـ ـ نظرم ز
ه  ، و  اندازە برای م که ترســـم از بیهو ی ترس دا و دا
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ــا پررنــگ بود، طب ل ن حــالــت هم بود کــه حــالا  از ا ت
ینم.  دقوارە ب ک دیو زشت و  ه  ا را ش  دک جوان و ز

 

سم ه؟ ــ  لای گه چه   الله، این د

 

ش را عمیق خند زشــــ ــد که ل ــم شــ تر کرد. همان  متوجه ترســ
د بود.  ا و سف اهم ز ش در ن خندی که لحظا پ  ل

 

ش ــــف ب ـ ـ ـ ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فود و غذاهای چرب و  ــ ـ ـ ازحد فسـ
ا توی وعدە ــف فی  ول و عدم م ،  پرلســ های غذا

ش ه بروز چن وا دن  شه. منجر   ها در 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۱ 

 

 مگر زند آدم
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  اصـ ـ ـ ـ ا و فسـ ا و لازان دون پی فود،  ها 

ــــدەزنــد بود کــه حــالا هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای  هــا شـ ــک  بودنــد علــت 
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؟ ن ــ ــ کرد   دانم چقدر چهرە جســ ام ناله بود که ســ
ان  تر حرف بزند. مه

 

ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ست و  ــ ل کوچ ن اش، که اتفاقا مش م نگران ن
ســـت اون د بهش توجه کرد، اما لازم ن ا ها هم  قدر الاخرە 

 ب دخ خوب. 

 

ه هیچ ؟ــ ا  وقت جرا نکنم 

 

ه د.  ســــت و از چه  نفس عم کشــــ د دردم چ مانم فهم
 ترسم. 

 

مکت ن  ار  ه. این  شنهاد اول من پره غذای ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه  ــ
ــــنگ  ـ ـ ـ ـ ـ اعث سـ ــــن، اما لااقل  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  ــــه درد  هات کوچ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــک ــ.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ی  ز  ی قرصم ــدی هم تج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای اسـ
ک شــــدن   ــدن و کوچ ه حل شــ مک کنه  ــه که ممکنه  شــ

ــنــگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه برای حــل این  سـ ن گ ـــکو به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراسـ هــا، امــا لا
ـد بهش تن   ـا ـت کرد  ر دردهـات خ اذی لـه، کـه ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
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ر سـنگ شـن و حرکت ک و  دی. ا شـن، درمان  ها بزرگ 
ش  وارد رودە  ـادی برات پ هـای ز ـــن، درد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آد  هـات 

ـه این   ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رو داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ک زدلم. توی اقوام نزد ع
ا زمینه اشه؟ چون  ل مبتلا   ی ار هم دارە. مش

 

ــه ــ ـ اهش ا چنان غصـ ــتم ن ــ ـ ر برنا جای  ای داشـ کردم که ا
م لپ شسته بود، مح م را فشار او  زد که  داد و غر ها

ند وق مظلوم   شوی. مردشور چشمانت را ب

 

اشه، چون من   رم بودە خ ندارم، و محتمله که ار  ــ ا
ــای   ــد بود از دو طرف گرفتم. هم موهــ ــ  هر ارث 

ً

د   ا  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاف و اب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا موی صـ ـه خـانوادە  م، ب  فرف
ه عمه بزرگه  دم  ـــ ـ ـ ـ ککشـ ـــتم ب  مک م.  ـ ـ ـ های روی پوسـ

د  ا  ، شــ ا پوســت صــاف و اب ه  ک خانوادە  د  کشــ
ــه ــ ـ ــاە  ـ ـ ــد کوتـ ــ قـ ــه، هم  ــ ـ چ ــد  ــ قـ ــانم.  ـ ـ ــامـ ـ ـ ــــه  مـ ـ ب  م،  وجب

ع توی  خانوادە  درم.  ه مادرزرگ  دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نردبون، کشـ
د داشــــته، اون   ه ژن  اشــــه که  ه نفر  ل،  هر دو طرف فام

ه من.   رو دادە 
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م و آن ناله غصــــه غض  ی صــــدا ه  م ماندە بود شــــ ای که 
های زش که  شود، صورت پزشک را پر کرد از همان خندە 

ش نداشتم.  گر دوس  د

 

ا    
ً
اش، فع ــ نگران ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش ــ م  مک هم کن م تا  کن
انمک.  ت کنه دخ   اذی

 

  ، ـه تیغ جرا ـک روز تن د  ـالاخرە  ـد  ـا ع   
ً
آن فع
ه کجاها  جدی ـــــت  ــخرە داشـ ـــ ک درد مسـ د.  جدی  ــ ــ ـ کشـ

ون آمـــدم، در بزر  ــالـــت خودم  وق از مطـــب ب ن حـ ت
ا  دادم  بودم. ترجیح  ــم، اما  کشـ ــم و آن درد را  اشـ خ 

ر تیغ جرا بروم،   ــــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ ـک روز ممکن اسـ ـه اینکـه  فکر 
م این  ـا ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان  طور یخ ندسـ ـان،  ـا کرد. کنـار خ

ینم کجا   دە، چشم چرخاندم تا ب ان و احوال ترس حال نام
افته است.  ارک   جای 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۲ 
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ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد.  قرار بود در حـاشـ ـارک کنـد و منتظرم  ـان  ـا ی خ
ارم طول لپ ش را آوردە بود تا وق من  د،   تا ـــ ـ کشـ

ح  ار کند؛ برای هم ح متوجه عبور من  روی ط ــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
از نکردە بودم،   ــ را  ـ ـ ـ ـــد و تا زما که در ماشـ ـ ـ شـ ان  ا از خ

ـــــش را از توی آن لــپ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورد، امــا  تــاپ مشـ ــالا ن رنــگ 
شــاند روی لبه خند  دنم، ل ش و عینکش را  محض د ها

ش برداشت.   از روی چشما

 

له؟ ارت تموم شد خوش  ــ 

 

ش را ندادم، فقط پوشـــه  شـــات و ســـونوگرا جوا ام  ی آزما
ه  ه رو اە  ا ن رو، منتظر شدم  را پرت کردم روی داشبورد و 

 حرکت کند. 

 

س؟ زونه   ــ چرا اخمات آو

 

م که من عمل ن  کنم. ــ از هم حالا 
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رچه لحن  جمله ای داشــــت، اما او را جدی کرد  مســــخرە ام ا
ه صــورت من   عد  ان و  ه ســاختمان پزشــ اهش را اول  و ن

 دوخت. 

 

؟  ــ عمل؟ عمل برای 

 

ک عمر  ه قوز کوچک روی بی  ام اشـارە کردم، هما که 
ه ، هیچ روی روانم بود و  وقت  خاطر ترس از هم بیهو

ــدری   ــدرزرگ  ــافش کنم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جرئــت نکردە بودم بروم و صـ
ا   امد و  ه هوش ن گر  ک عمل ســـادە د امرزم، توی  خداب

ت در رونـد عمـل، آن قـدر توی بیهو مـاند تا  وجود موفق
ش دعوت  ه  نامه خدا برا ا توجه  ــتاد.  ـ ـ ـ ــــوص فرسـ ـ ای مخصـ

مبرنـامـه  ـد از تمـا  ی  م ژن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان تقسـ نظ خـداونـد در م
نوشــت او   ه  د نبود  ع ه من، هیچ  ســ و ســب  اقوام 

 دچار شوم. 
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، برای   ه بی لش نکردم  د ر تا حالا ت ــ بب این دماغ رو، ا
ــام  ـ ـ ـ اتمـ تو  جـلـوی  دارم  الانم  ــه.  ــ ـ مـ لـعـنـ تـرس  ـــــت  هـمـ  حجـ

ــه برای  کنم کـــه عمـــل ن ـــام کـ ر  ـــی ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـــدا  کنم. 
ه ا تو رو خدا  ت لازمه و ب ــــلامت ـ خاطر من برو توی اتاق  سـ

ا   آخرت س

 

ــ  ـ ـ ـــتم عصـ ـ ار داشـ د چه اش  کردم. نان م و  فهم گ
 البته  هم نگران شدە بود. 

 

ه گو  و جای این چرت ــ دماغت خ هم قشنگه، حالا  پرتا 
ــدی این ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ از  ترسـ ــدە؟  عمــل برای  طور رنگــت پ

ل جدی  ای بود مگه خدای نکردە؟مش

 

 #پرهون

ارت_  #۷۳ 

 

ا حال که مشــــخص بود ترس  ه ــوالش،  ه ســ جای جواب 
م دوس و جان  آورد، غر زدم: ام چه دارم بر 
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ر گ ن غه، ا  تقص تو بود نا
ً
ــ اص ـ ــ ــ ـ م دک که  ــ دادی ب
ــــد. طوری ناین  ـ ـ ـ ـ ـ ی و خوشگن  شـ ی. والا این  خ خ

کردم، چم بود که ووج این دک رو  درد رو داشــتم تحمل 
 انداخ توی تنم 

 

م را گرفـــت و وادارم کرد روی   ــازو ـ ـــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
دم،   اهش را د اهش کنم. هم که ن چرخم و ن ــــند  ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ادە  دم ز دتر از خودم ترساندە بودمش.  روی کردە فهم  ام و 

 

ا نه دردانه؟ــ     شدە 

 

ع جدی است و من از  طور ادا وق اسمم را این کرد، 
ــان عمــــل ــدر همــ ش، قــ ــال ــای  این حــ جرا و درد این  هــ

ـــنـگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـههـای لعن سـ ـدم؛ برای هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای ادامـه  ترسـ
م، رفتم توی فازی که موش ه غرها ها وق توی تله  دادن 

ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودشـ ـــتم  گرفتند. حال که  افتادند،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
اندم   ادی دارد. دستم را هم چس لااقل روی این آدم، تأث ز
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ر دنــدە  ــــه  ــه ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م، همــان جــا کــه دک گفتــه بود ک هــا
 صفرای مزاحمت آنجاست. 

 

م سنگ دارە. ــ صفرای    اد

 

د سمت مح که دستم را گذاشته بودم   جش چرخ اە گ ن
 و آرام زمزمه کرد: 

 

ه؟  ــ صفرا ک

 

فهمم چه ک  برای لحظه ای ترسم را قورت دادم تا فقط 
ش را   ا دستان خودم گرد غه است تا خودم  گفته بود او نا

 بزنم. 

 

هــ صفرا   مون خانم همسا
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ـــد   ــاام ـــک نفس عمیق، نـ ــا  ـ م کرد و من  ــا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنـــگ تمـــاشـ
ش کردم.   تماشا

 

ــ تازە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خوندی.  ــ فهمم چرا نرف تجر و رف ر
ــا توی تجر آیندە  ـ ــفرام رو  مشــــخصـ ســــه صــ . ک ــ ـ ای نداشـ

 م 

 

د چه  ار فهم ـــــت گیج  تازە ان ـ ـ ـ د هم حق داشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ م. شـ گ
ـه او خ  ـا آن حـال کـه من  ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم، چ عجی  شـ

ش.   نبود مبهوت ماند

 

سه صفرات سنگ دارە؟  ــ ک

 

 #پرهون

ارت_  #۷۴ 
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ـــتم، اما لب ـ ـ غض نداشـ گر  زان کردم  د ا تمارض آو م را  ها
دم:  م، آرام نال ان دادن  ا ت  و 

 

ە  ــ دک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم ــ ر مراعات غذا نکنم،  ه  گه ا کشــه 
ـــم آد کــه از بیهو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمــل. چطور دلش اومــد توی چشـ

 ترسه این حرف رو بزنه؟

 

ش هنوز توی هم. صورش درهم بود و اخم  ها

 

ه قه  ه دق ـــــ دردانه،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی، دقیق  جای شو و مسخرە ــ
ارە  ف کن دک  گفت. من در ــفرا  برام تع ــ ـ ـ ــنگ صـ ــ ـ ـ ی سـ

ه؟  خ اطلاعات ندارم، خطرنا

 

ش کردم. چپ  چپ تماشا

 

طان دارم که ــ   نگفتم 
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ه بهم جواب   دی آخه؟ ــ این چه مزخرفات

 

ادە   ا حال عصـ زمزمه کرد و خواسـت از ماشـ پ این را 
ــ کردم توی   ــ ـ ـ د، سـ ش را گرفتم. وق چرخ ازو ــود که  ــ ـ ـ شـ

اد رفتار کنم.  ه آدم  آن احوال،  هم شدە ش

 

 ری؟ــ کجا 

 

سم.  ینم و از خودش ب ت رو ب  ــ برم دک

 

م  دلم  ـــک جذاب و قشــن م ببوســمش،  خواســت مح
 را. 

 

ازش رو   تاپ جات خودم برات سـ شـ   ، ــ نرو حا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 م. 
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م کرد. ســـ کردم   د و تماشـــا ا همان احوال ناراحت چرخ
ــخرە هرچه دک گفته بود را   ـــ ف کنم.  مسـ ش تع ازی برا

ک جمله ان هر  ک جمله هم  این وســـــط فقط م  ، ی دک
ــــل  ــا  از خودم نقـ ـ تـ  ، بیهو کردم در نکوهش جرا و 

ه ان دقیق ترسم را  سته م ل شـا ه گوشش برسانم.  ش ای 
ـــد، هنوز چهرە وق حرف ـ ـ م تمام شـ اهش  ها اش درهم و ن
 لافه بود. 

 

؟ ا هس ت چ ات غذای  ــ پره

 

ــاز ن ـــــت، از همــه لــب از لــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر  دا ی  کردم، کــه ا
ــاف  محبوب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و صـ م جـدا  کرد؛ برای هم چرخ هـا

ه  ه رو ە  قا خ ش. شستم، دق  رو و در انتظار حرکت کرد

 

چ سادە و   ه  گو، ن هم  دی، زود  م  ـــ س نکن ف ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ا دک دستم  ت  ا نخوری. ه صح د چ ا  دە که 

 

 #پرهون
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ارت_  #۷۵ 

 

هازهم لب م را  ــدم، اما  ها تاپ  ازشــان نکردم. لپ هم ف
ا   ش را  ا فش گذاشـت و  رهاشـدە روی  حوصـل توی ک

ه   ش را تک ـــتا ـ ـ ـــند عقب،  از دسـ ـ ـ ش روی صـ ا انداخت
م کرد.  ارە تماشا ه فرمان و دو  داد 

 

ا شمام ــ دردانه  خانم، 

 

اهام حرف نزن.   ــ تا اطلاع ثانوی 

 

ــش  ــ وا ــد.  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کشـ عــمــ را  نــفــس  او  ــگــر  د حــ  ــم  ــا ـ ـ ـ هـ
ر فکر ن ــخرە بود که ا کردم برنا، هما  خنداندند. مســ

ض  ا که وق م ـــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م عذاب ه شـ د، حالا  ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــد. هرچقدر هم   اشـ ـــته  ـــاب آرا داشـ خندد و اعصـ راحت 
 طول  

ً
ــت، امـا احتمـا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل جـای نگرا نـداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه این مشـ

د تا هضمش کند.   کش
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ت ن ار خب، اذی س  پرسم. کنم، خودم ــ 

 

ـــه  ـ ـ ــــت  از گوشـ ـ ت خواسـ ا جد ش کردم،.  ـــا ـ ـ ـــم تماشـ ـ ـ ی چشـ
ش   ـــد، چون  ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ شـ ار  ـــن کند که ان ـ ـ ــ را روشـ ـ ـ ـ ماشـ
خندی بزند؛ از آن   عد هم ســــ کرد ل د ســــمت من،  چرخ

خندها که خ حس ند. و ل  حال نداش

 

ینمت.   ــ ب

 

ش را دراز   د و دسـ ش کردم. نفس عم کشـ کوتاە تماشـا
م. کرد سمت شانه  ها

 

ت آخه ــ ترسوی غرغرو، فدای اون مظلوم  نمای

 

عـد از آن ترس، از   ـــم کـه این آغوش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زش قسـ ـه خود ع
 تر بود. ش مادر حلال
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                                          ** 

 

ای  پری ه ظرف سی روی  ە بود  مامان همان طور که خ
ـه ــت ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـهخـالـه، کـه داشـ ـا  هـای ق ــــب را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  ی شـ

 متفکر و مغموم زمزمه کرد: 

 

ند. توی   ت دوتاشون سنگ صفرا داش ـــــ خواهرای هدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادم ن ل خودمون اما ک رو   آد. فام

 

 #پرهون

ارت_  #۷۶ 

 

ل. از مرحله  دە بودم روی م ی ترس گذشــته بودم  دراز کشــ
ـا این   ـــنـگو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز کنـار آمـدە بودم، امـا از آنجـا کـه  سـ هـای ر
ل عجی توســط خانوادە داشــتم ناز و لوس ه شـدم،  شــ

م و خودم را  دادم از موقعیتم بهرە ترجیح  ــامـــل را ب ـ ی 
ـــنگ  ـ ـ  خ از این سـ

ً
دهم که مث ها غمگینم؛  طوری جلوە 

. خ  خ غمگ
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گردم مامان  ــ ال دورت  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ م از این  ــ جان، غصه نخور... 
خوری، حالت خوب آت م   شه آشغالا 

 

ر لپ ـــه مامانم را های پریا ـ ـ دم، ممکن بود نقشـ ـــ ـ ـ ام  بوسـ
زد، وگرنه قطعا برای ساد  ک بوسه حقش  ه هم ب اش، 
ه ک لیوان  ا  عد،  ا همان  بود. مامان   ـــمتم آمد و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش اخم ار از  نگرا بودند، زمزمه  های هم اش که این 
 کرد: 

 

خور،  ا این چای نعنا رو  ه واسه صفرا. ــ ب  گن خ

 

شسته درآمدم و خاله آرام زمزمه کرد:   ه حالت 

 

چه  
ً
 م رو چشم زدن. ــ اص
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ض  ادای م ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ نزد، من هم کـ ـــ حر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ را  ک ــا  ـ ـ ـ هـ
ت دور نمانم، وگرنه در دم که  آوردم تا از این مح پرســ

طه دارد. در خانه که   ا چشـــم آدم را ش  ســـنگ صـــفرا کجا
ا   ا ـ آمدە اسـت. آقا ینم چه ک دم تا ب از شـد، گردن کشـ

شـت بود و سـه نوە  ند  ب قد داشـ ه ترت ـی که  ش  ی 
ـت کردە بود،   ـــعوری کـه خـالـه ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدنـد. دارای فـاقـد شـ

ـه جمع مـاتم ـه ـد و رو  ـدنم خنـد ــــدا  محض د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ زدە، 
ه حرف آمد:   رسا 

 

ــــ شما هنوز دارد  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه لالای این لوســ ذارد؟  خانم  
ست  ش ن چ اتون کردە، ه س ا این ا  ا

 

ه او  رفت.  ا اخ   خاله 

 

حت کن   ــ درست ص

 

، این جونور دارە ازتون سوءاستفادە   ا ـــــ والا،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه،  ــ
د  گفتم  ی  ب
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ش کردم. برنا همان لحظه از کنارش گذشــت   ا اخم تماشــا
ــــغال کردە   ـ ــ روی م که من ن از آن را اشـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ا  و 

د:   بودم، غ

 

ش نکن   ــ اذی

 

 #پرهون

ارت_  #۷۷ 

 

ــم ا تأســـف  و برای دارا چشـ ــد فقط  اعث شـ ابرو آمدم که 
ا،  هم  ا ــــدای آقا ا صـ عد  خند بزند و  ــــوی او  ل مان سـ

د.   چرخ

 

چه کسل و   ــ امشب که این  ـــ ست، اما واسه فردا  حوصله  ـ
، حرف مه دارم.  ای د  ا  همه ب
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ـاە مـامان و خـاله توی هم گرە خورد و مـامان بود کـه زمزمه  ن
 کرد: 

 

ی شدە؟  ــ چ

 

ه شه. ــ نه،  د مشخص  ا فا  ل  ی ت

 

ه حرف آمد: پری خندی  ا ل  مامان 

 

ر   شم، ا ح کرد عد مط ست.  دی ن د، چ  اش ــ نگران ن ــــ ــ
اشــه  م.  فرصــت  ت کن م درمورد دردانه و برنا صــح خوا
ـــه چـ ـــامزدی  ـــاهرا از درس  نـ ظـ ـــدە و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خ طولا شـ هـ

ادی نموندە.  مم چ ز  عروس

 

اورم   اە نا ــد و ن ــ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ــتانم خشـ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان چای نعنا توی دسـ
ـــم کـه زد، متوجهم کرد کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـــمـت برنـا.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ چرخ

ـارە  خودش از بزرگ حـث را دو ــتـه تـا این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان خواسـ ترهـا
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ــورتم را پر کردە بود، که دارا   ــ ـ ل صـ خند حالا  ح کنند. ل مط
 مان را گرفت. مچ جفت

 

از شد؟ ــ آهان، حال این خراب بود که این شش   طور ن

 

خندی احمقانه، او   ا ل م کرد و من  زش تماشـا ا  مامان 
ان خوردند. را تماشا کردم و لب م ت  ها

 

ه خدا خودش چشمک زد.   ــ 

 

ــدای خنـــدە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان هم  از  صـ ــد مـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـــث شـ ی جمع 
لنـد  اخم ـل  ـه غـذا از روی م ـاز کنـد و برای  زدن  ش  هـا

ه   ـــمت دارا و غرش را  ـ ش  خاله را چرخاند سـ ـــود. رفت ـ شـ
شاند.   جان او 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا، چرا  بی که خاله خوشـــــش نــ ــــوخ آد از این شـ
چه؟مراعات ن  ک 
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دش   ـــ خاله از شـو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  آد، از چشـمنــ دی دخ سـف
 آد. دش 

 

عد   ل بود را پرتاب کرد سـمت دارا و  برنا کوسـ که روی م
ــتانم داشـــــت خنک  ـ ـ ه چا که توی دسـ ــــارە  آرام  ــد اشـ ــ شـ

 کرد. 

 

ه حرفاش گوش نکن  خور تو،   ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۸ 

 

ـا جــدا  ـا ـد از آقــا ــا ــاهم را  لش ن کردم.   خوردم، امــا ق
ه نقطه  ە  مرد توی حال خودش نبود. خ ت  ای و  پ اهم

ــو  ــ ب این  ه شـ های ما، توی خودش فرو رفته بود و عج
اە پری لا   بود که ن ه او. چه  دە بود  مامان هم چســ

ـــ روی   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ نـــوازش  بـــود؟  ــدە  ــ ـ آمـ زن  پـــ و  مـــرد  ــ پـ ایـــن 
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ا آن چشــما  انگشــت  ا.  ل اهم را چرخاند ســمت ا م، ن ها
ـــان بود،  کــه فقط خودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارت ت ـــتم چقــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــــت اهم، دسـ دن ن ا د م  کرد و  ـــا ـ ــــت تماشـ ش را  داشـ ها
ان داد.   ت

 

ات برای من  ، ارد ا داداشم عرو ک ر   شه.""ا

 

ــال خــام کود ــا هم خ ــد  م مــانــدە  اش را  ــا کرد. 
ه خانوادە  گر  ــافه کنم تا  بود دو اردک د ــ ـ ـ و اضـ ی دا و دا

ـــــت از  اردک ـ ـ عدش او دسـ د  ــا ــ ـ ـ ـ مشـ ال من بر  های  اق
ــه   ـــــت.  از چـــای را مزە کردم و طوری لـــب زدم کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

م.   فهمد چه  گ

 

" اش ال  ه هم خ " 

 

ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـدش  ـت  ل ش اهم ـدا برا داد کری خوانـدنم ا
خند حواسـش   ا ل ه برنا چشـم دوختم که  خا نداشـت. 
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ف  ــاز  ــه مــا بود. ک ــدن مــا کــه در حــال  ــار از د کرد ان
م.  گر بود کد  گرف روح 

 

؟ــ ن  خوای بهش ه 

 

امزە برات دارم.  ه چ  لش   ــ چرا، و ق

 

امدە بود را روی   ـــم ن ـ ـ ـ لیوان چا که از طعمش خ خوشـ
ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش.  م گـــذاشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم سـ ـــه چرخ ق ـــه  ـــت  اهم

خندش عمق گرفت و آهسته زمزمه کرد:   ل

 

 . اردن، روی م چو  ــ گذاشتمش توی روف 

 

ــاە خــالــه و پری   ــــدم. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ م  مــامــان  مکــث کــه از جــا
ــالاخرە   ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ـــمــت من. حرکتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد سـ چرخ

ای مشــــکوک این روزها  پری ا ـــای آقا مامان دســــت از تماشـ
 بردارد و آهسته زمزمه کند: 
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ا شدی مامان  خوب نبود که جان، حالت ــ چرا 

 

ه   ــ بودم، اما خ زود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط چه نما ـ ـ ـ ـ ـ ادم رفته بود وسـ
ی   ـــک چ ش  ــاە خنـــدان دارا کـــه ت ـ ر ن خودم آمـــدم و ز
ه   ان داشـــت،  ت رو شـــناختم" ج دی ذات خرا ه "د شـــ

قه الا اشارەط  ای کردم. ی 

 

د برم برنامه  ا ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ردم  ــ ا شــا لاســم رو که تغی دادم،  ی 
کس کنم پری  آم. جون. زود مامانف

 

 #پرهون

ارت_  #۷۹ 

 

ــام  ــا  ــان داد و من تــا خود در خــانــه،  ی ت هــا  ــا نگرا 
عــد از خروج و   ـــور مغموم حرکــت کردم، و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام و صـ

ام  خند و  ا ل  ، ه لا ام  ورود  لند. وق وارد فضای  ها 
م  شدم، غروب آسمان را نارن کردە بود. قدم م مستق ها
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راە خودشان را گرفتند سمت م چو که فقط دو صند  
ی داشـــــت برای وقت اهم چ م و خلوت  ها که  خورد

ـــته بود،   ی که روی م گذاشـ ـــای آن چ م، اما تماشـ کرد
ـــــیع؛ از همان   ـ ـ ـ ـ ـ خند وسـ ک ل ه  ـــــوم  ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ـــــد ت ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ

خندها که چشـــم ا آن درگ  ل ها و عضـــلات صـــورت هم 
امزە را لمس کند.   شدند. دستم آهسته آن قاب 

 

خندی و اون ضدحا که دیروز دک بهت زد   م  ـــــ گفتم  ــ ـ ــ
ادت برە.   از 

 

م را چرخاند. خوب  ش  دن صـــدا ســـت که من  شـــ دا
ـــادە بودم. خوب   ـ ـ ـ ـ های کوچک و سـ ا چ ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ ـ ـ ـ ـ آدم شـ

لد بود چطور از هم راە ــــت و  ـ سـ ـــد.  دا ـ ـ اشـ م  ـــفا ـ ـ ها شـ
د و   ا ــد  جلو ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــکوت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در سـ ــا کرد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ

ه  اهم  غروب آفتاب، ســا ش ن ه نما روشــ از صــورش را 
اورد.   ب

 

 ــ خوشت اومد؟
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ا و پری ا عـد از گف حرففردا آقـا ـــان  های مهم مـامان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارە  ند در ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گفته بود این  خواسـ ا ی ما هم حرف بزنند. 
ــانـــه ن گر بهـ ــامـــان هم امروز جلوی جمع  ـــار د آورد و مـ
ــام  حر نزدە بود. این  ــــت تمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع داشـ ـــد  هــا همـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

.خواسـت  روزها که من وق او را تماشـا  کردم و دلم 
سته بود. و حل شوم توی وجودش، اما دست  الم 

 

 ــ دردونه 

 

ل   ا ک قاب م ــمت قاب.  ــ ـ ـ ــد سـ ــ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ اهم کشـ ارە ن دو
ــک جوجــه اردک بود.   ح  ــا ط کو کــه زردرنــگ و  ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ل  د م ت ــ ــ ـ ک داداشـ ه  م  ــد ــ ـ م  شـ ــ ــ ـ امزە که سـ فم 
هدل شان   هم وصل بود.  ها

 

شت ی نگفت؟ــ  الا، ک چ  م اومدی 

 

ست.  ک چشمش را   ا خندە 
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دن، از اون خندە ـــ فقط خند ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ع جفتــ تون لو  ها که 
د.   رفت

 

ون   م ب از جی لم را  ــا ـ ـ ـــتم. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد داشـ خنـ ـــالا من هم ل حـ
دم و   ـــ ـ ک چ نرم زردرنگ  کشـ ش را عوض کردم. حالا  قا

امزە.  ری از ارد  ا تص  ب دستانم بود، 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۰ 

 

 م برنا. ــ 

 

گو دردانه.   ــ 
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الا آوردم و ح گرف   لم را  ا ش کردم. م ا خندە تماشــا
ار  ک عکس از نحوە  م ان ا قل که توی  ش،  ستاد ی ا

ض  دم: ن  زد پرس

 

ا، طرف  لم خارج دی توی این ف ـــ د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرە  آد و یهو  ــ
اهاش رو حلقه  عد  ــ قصــه،  مرش و  طرف  کنه دور 

ل ە هم راحت  سته و وزن دخ رو کن  کنه؟ا

 

طنت زمزمه کرد:   ا ش

 

اش رو  ە ل عدش دخ غلا که   چسبونه... ــ از اون 

 

ش کنم.  دم ب حرفش تا سا  پ

 

غل رو منظورمه  ، فقط   ــ نخ
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ــ  بهت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـت  ــ ، خوب ن لما رو بب شـ این ف م 
جه رو   برات، بب ن

 

امزە  ا آن قاب  لم را  ا ت  اش روی م گذاشتم و  م اهم
دم: ه شو   اش، جدی پرس

 

گه.  دی د گو د  ــ 

 

اشم؟ــ  دە   شه ند

 

د  . دســـت  خوب مچش را گرفته بودم  ا دم  خاله را  بوســـ
ستهو ا چشم ش. گوش  ا  ی 

 

دی؟ ــ اون ا  د  وقت 
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ــــدند، توی دلم هزار مورچه راە   ـ ـ ـ ـ ش گرد شـ ــــما ـ ـ ـ ـ رفتند  چشـ
م    و ش قلقل ـدن این حـال ـــوق د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم  از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادنـد، صـ

 ای داشت. حالت جدی

 

ر   ا  چن تصاو گو  دە و  م رو  ت شدی، جوا ــ چرا سا
م، نکنه فکر   گ ـــتم مچت رو  دی؟ خواسـ ــــتهج رو د مسـ

لما  م مثل اون ف ــمتت و تو  آم و کردی قرارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرم سـ
 غلم کن؟ 

 

ــــت همان لحظه ـ ـ ـ ـــوال و درسـ ـ ـ ـ ـ ــــوک سـ ـ ـ ـ م  ای که هنوز از شـ ها
امدە بود، حالت جدی ـــورت  درن ـ ـ ـ ـ ـ ک صـ ه  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ام ت

ـک ـه هوای ابری کـه توی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـه آفتـا  تمـامـا خنـدە؛ شـ
 شد. 

 

ــ   ـــ لدی مهارم ک  ـ م سمتت،  البته که درست فکر کردی. ب
عدش ستون ا نه قرارە   مون نابود شه؟فقراتتوی هوا 

 

 #پرهون
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ارت_  #۸۱ 

 

ــود، آرام محو  جای اینکه آن خندەه ض شــ ش ع ی شــــ
م جان من را هم  طنت و ه ـــ ـ ـــد. حال که شـ ـ رنگ کرد و  شـ

سم:   اعث شد کوتاە ب

 

 ــ چت شد؟

 

ــدهــد؛ آن م را  ــد تــا جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ هم وق  چنــد ثــان
م  ــت نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آهسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیچ جـا جز  داشـ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اە ن  کرد. چشمانم ن

 

م چقدر    شد. روح و زشت ــ من تو رو نداشتم، زندگ

 

 حالا چشمان من هم پر بود از حرف. 

 

؟  ــ از ال
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ستم تصور کنم  لد ن  
ً
. ــ از راست خل خدا، اص ا  تو ن

 

لم را آرام رها   ا ه دادم و م ه آن م دونفرە تک ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ از 
 کردم روی سطحش. 

 

شه هستم.   ــ من که هم

 

ـــتم که قولِ بودن آدمآن لحظه ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها کنار هم، هیچ  دا
ـــمان او قول   ـ ــــت، اما چشـ ـــمی برای آیندە نخواهد داشـ ـ تضـ

طور برق زدنـد و حـالا کـه  من را قبول کردنـد، برای هم آن
ـــفاف   ـ ـ ــــح و شـ ـ ـ ــتادە بود، من این برق را واضـ ــ ـ ـ سـ ک من ا نزد

دم.   د

 

خود  ، ب ا ــ معلومه که هس  ک ن
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ــانه  ـ ـــتم و او آرام شـ سـ ـــمم را  ام را لمس کرد و تنم را  ک چشـ
ــــت   ـ ـ ـ ـــه دوسـ ـ ـ ـ ـ شـ چه که بودم، هم د.  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــمت خودش کشـ ـ ـ ـ سـ
عدها   ندم.  ـــمانم را ب ـ ـــم و چشـ ـ کشـ ـــتم روی ابرها دراز  ـ داشـ

ه رفیق و هم اختم  م، احســاس  ازی کود وق دلم را  ها
ا   م مه دن روی ابرها برا ر توانا خواب ــد،  کردم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  ه وقتاحوا را تج ـــ ــم  کردم شـ ها که او در آغوشــ
د.   کش

 

ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن این    ــ د تهران و همه ســا شــش ســالت بود که اومد
م. از همون وق که پری ـــد ـ ـ ـ ـ ـــاختمون شـ ـ ـ ـ ـ مامان توی اون  سـ

م گرفتند  تصادف لعن زم  اش تصم گ شد و دو تا دخ
ت بند جون   ـــال ـ ــــش سـ . از شـ مکش ک ــن تا  ــ اشـ ــــش  شـ پ

ـــه  ، ــالـــهخـــاطر تو م ـــه و خـ خـــاطر من  ـــازی کردم و 
لدوچرخه  ــــواری و  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ازی کردی.  ک  اد  کوچ خاطرت 

ـل ـا  ـافم و  ـه گرفتم چطور مو ب ش کنم و  ی خـاطرم   ت
ه  . اد گرفتم  اد گرف چطور بند کروات گرە بز خاطرت 

ــه ــ ـ ـ و  م  ــگــ ــاد  ـ ـ ـ ـ تــر  ــان  ـ ـ ـ ـ چــطــور  ز ــاد گــرفــ  ـ ـ ـ ـ ــاطــرم  ـ ـ ـ خـ
ن قهوە خوشمزە  . ت ا رو درست ک بی دردانه،  های دن
ه م. خامن و تو  اهم قدم برداش شه   طر هم، هم
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 #پرهون

ارت_  #۸۲ 

 

 

 

 م را  از آغوشش جدا کردم تا صورش را تماشا کنم. 

 

غل ش کردی آخه؟مغلــ چرا وسط   مون احساسات

 

 ام را آرام لمس کرد. گونه

 

م رفیق، که اون   ادآوری گذشـــته بهت  ا  ــ خواســـتم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
طنت شت ش نم. ک رو هات پنهون اضطرا که   ب

 

ــه   ـ ـــه دادم  ــارە تک ـ م را دو جـــا خوردە بودم، برای هم 
نه  ان خواستم آن دردانه اش. س دا کنم که  ی ز درازی را پ
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بـر ـــــت  ـ مـوقـعـ ایـن  ـس  ـش  از  پـ بـودنـم  ــان  ــ ـ ـ عـ از  و  ــد  ــ ـ آمـ
ش  ما ـــ ـ ـ ـ شـ ش  ـــما ـ ـ ـ ش را کردە  چشـ کرد، اما آن دردانه 
ـــار دلش  ـ ان ر برف.  از ترس بود ز ــــت من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و  خواسـ هـ

ش از این فرار نکنم. اضطراب م ب  ها

 

ا و پری ا ــ فردا که آقا ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ، همهــ ت ک گه  مامان صح چ د
ـــــخص  حل  ـ ــ مشـ ـ ـ ـ ـ ــــخ برای عقد رسـ ه تار  

ً
ــه. احتما ــ ـ ـ شـ

ـــوزون،  زرزر   ـ ـ سـ ش  گه  آت ـــم... د ـ ـ عدشـ ـــه و  ـ ـ شـ
الا، تهش اینه که    برو 

ً
ــ طنت کن، دیوار راســـت رو اصـ شـــ

گه. خانوم بندە  ای د

 

ـک طور عجی بود و   ـاهش نکردم، ح نگفتم کـه دلم  ن
انم را هم طعمزد، آنشور   دار کردە بود. قدر که نوک ز

 

ا گردن   اش دردونه، من هرجور  ـــ اضطراب نداشته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا این صفرای سنگ مت، ح   سازت. گ
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نه  شــســت، صــدای خندەمشــتم که روی ســ اش را هم  اش 
ـــطرا کــه او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از آن اضـ ــا ــارە دور  لنــد کرد.  ــد، دو د

بــر و  ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلـش  شـ ــه  ــ ـ خــودم. خــودی کـ ــه  ــ ـ ـ ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
یند. ن ف و پر از ترس ب  خواست ک او را ضع

 

اشه   ــ از خداتم 

 

اندم تنگش.  ش را هم درآوردم و چس  ادا

 

دین  مت، دایناسور. ــ گ  گ

 

ش را جلوتر آورد. نفســــش حالا   ـــد و  ـ شــــت گردنم را ف
م  ه مژەمستق م و نوازشخورد   کرد. شان ها

 

تق، از خدامه   ــ از خدامه 
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ه تهران   ت  ــــ ـ ـ ـ سـ ا آن غ که  ار من را  وق برای اول 
ــتم، ترک دوچرخه و خانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ ــاند تا دور  ی جد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 

له  غض از  م و  ــتان  بزن ا دسـ م  د، همان وق که مح ام ب
فتم و او حواســـش بود   دە بودم تا ن مرش را چســـ م  کوچ

ــا آن لحظــه ــا پول توجی کــه آرام برانـد،  اش از آن  ای کــه 
ه دستم داد  سـت  د و  گولو بودند را خ ه ز ها که شـ

خنـدد، کجـا فکر  ـــمـانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه تـا چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم این آدم وصـ
خواهم بودن   خواهد مرا و از خدا  جانم شـــود؟ که از خدا 

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غه هم ــ نـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل همه ی خـالـه اش را؟  ی  مهرانه، دل
ای من بود، همهقشن   ها. ی قشن های دن

 

 

                                     *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۳ 
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م؛ جفـت ـاد کردە بود ـا را  ل ـادی ا ـــتخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  مـان، آناسـ هم 
ــه را من جــان کنــدە   ــه بود، دولا ـــتخرش چهــارلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهــان. اسـ

ـاد کنم،   ـهبودم تـا  ـه را  ـک لا ـا و  ل ـه را خود ا زور از  ـک لا
ــه   ـ ــدر غر زدە بود  ــه چقـ ــد کـ ــانـ مـ م.  ــه بود مـــک گرفتـ ــا  دانـ

ر نجــان مــکمــان، امــا ا ــا ح  مــان نآمــد و  کرد، تق
ـــتخر،  ـ ـ ـ ـــ مان از  اد کردن اسـ ـ ـ ـ ـ م، و خب  نف مرد

جه  ا  ی نها را ن ل ـــتخری پر از آب که ا ـ کنندە بود. اسـ
مـه  ــــه ای ـا آن مـایوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از آن لم دادە بود و  رنـگ، گوشـ

گرش   ه او، طرف د ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ا حفظ فاصـ و  دا و دا
ـــنا  ـ ـــنا که نشـ ـ ــــمش را گذاشـــــت.  کردند؛ البته شـ ـــد اسـ ـ شـ

کردە در تنگ   شـــ توی آن فضـــای کوچک، ع ما گ ب
ـت کوتـاە را  ــ ثـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از  رفتنـد و برـک مسـ نـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ــه   ــا  اینکـ ـ ل ــد بودم، از ا لـ ــه  ــا کـ ـ ــا هر ز ـ ــار هزارم و  ـ برای 
ه اردک  اری  ـــتم  ـ ـــان  خواسـ ـ ـــد و زندە نگهشـ ـ اشـ ـــته  ـ ها نداشـ

دارد، وارد سـاختمان شـدم. بوی خوش غذا که برای شـام  
ــتــه بودنــد، خــانــه را پر کردە بود. از جلوی خــانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  گــذاشـ

ــــبح آنجا بودند و  پری ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، مامان و خاله از صـ ـ ـ ـ ـ ـ مامان گذشـ
ش،   د امشب همان ش بود که من در ع ذوق برای رس
ـک   ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن داشـ ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک احوال عجی  توی دلم 

 . لاف د  ا شا  گردا و 
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ـــدم، اول از پنجرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت طفلان  وارد خــانــه کــه شـ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا وضـ
شستم.   ه تماشا  ا  ل ا ا انم را  خواستم مطم شوم  ز

ه   اری  ا  ل ند. ظاهرا ا امل هســ ت  و در امن که دا و دا
ـــه آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتخر  هــا نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برای خودش توی اسـ
ه نظر  اش آفتاب ادی ش طوری بود که  گرفت، اما ژس

ــــت، نه در   ـ ـ دە اسـ ـــ ـ ـ ـ انه دراز کشـ ـــواحل مدی ـ ـ ـ د در سـ ـــ ـ ـ ـ رسـ
ا نفس  ـــتخر که  ـ ـ ـ ـ ـ ک اسـ ـــکو و توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمان مسـ ـ ـ ـ ـ ـ های  سـ

م.  ادش کردە بود  خودمان 

  

عدی ــــد  ه مقصـ ـــه  روی لپام اتاقم بود و رو ک جلسـ م.  تا
ان  ا ز ــتم  ـــتانبو داشــ ان اسـ آموزی  لاس آنلاین آموزش ز

لاس ـــــت، توی  ـ ـ ـ ـ ـ نت را  که از رشـ کت کردە بود. این م  ها
الا آمدن صـــفحه ری متصـــل کردم و تا  ــ مان،  ی تماس تصـ

" گ اقلوا  ا فرستادم که "موقع اومدن،   برای برنا پ

ـــه  ـ ــاندم گوشـ ــ ـ شـ خندی  الا آمد، ل ــــفحه که  ـ م.  ی لب صـ ها
خندی زد و زمزمه   ر هم مثل خودم ل دخ آن سـمت تصـ

 کرد: 
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 ــ سلام استاد. 

 

ــا برای لحظــــه  ـ ــام برنـ ــ ــه پ ــان لحظــ ش را دادم و همــ ای  جوا
ه   ــتم، رو  ــ ـ ل را که برداشـ ا ــم را پرت خودش کرد. م ــ ـ حواسـ

ر زمزمه کردم:   تص

 

دی؟ لما که گفتم رو د  ــ ف

 

له، همه ــ  ـــ د س کنم  ـ شون رو. اون چندتا موس که گفت
 خودم مع کنمم، او کردم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۴ 

 

خنـدم عمیق  ــــد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ش  ـاز کردم. جوا ـام برنـا را  تر  پ
 شود. 
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ــ  ـ ـ ـ ه، هوس شـ ـــق ترک ـ ـ های تر کردە؟ حله،  "خانم عاشـ
ــــخ مراسـم،   ات و تع تار ا عد موافقت  خرم تا امشـب 

خورم."   ا چای عروس 

ا   ب شـدە بود  امش توی دلم رخته بود، ترک ا پ شـو که 
دا ن شـــأش را پ خواســـت  کردم. دلم  ک اســـ که م

الا آوردم،  چ را تمام مثل او، همه م را که  دانم.  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.   وع کن ــد از کجــا  ــا ینــد  چــارە منتظر بود تــا ب دخ ب

له  ــــب،  ی او نتوی مخ ـ ـ ـ ـ ـ ش، امشـ ــــتاد جوا ـ ـ ـ ـ ـ د که اسـ گنج
ـــــت ـ نوشـ ــــب  ـ ـ ــــت چه شـ ـ ـ ر  قرار اسـ ه کند. ا ــازی را تج ــ ـ ـ سـ

ـههمـه ــــــب تـا  خ ـه خو ختمچ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ این شـ ــد، تـار ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه در خاطرم   ماند. هم

 

م؟ــ خب، کجای کتاب  مون بود

 

لا که  شـــمارە  ه  ی صـــفحه را که گفت. حواســـم را دادم 
ــان و فرهنــــگ   ــ ــه ز ــ ــاە بردن  ـ ــان بود. پنـ ــذران زمــ ــا راە گــ ـ تنهـ

ــوری که تا   ــ ـ ارش  کشـ گ اخ ــتم و پ ــ ـ ش داشـ ـــــ ت دوسـ نها
مم   ـــ ـ ـ ـ ر شـ ـــد آن حس گزگزی که ته دلم و ز ـ ـ ـ اعث شـ بودم، 

ــاســـــش  ــ ه نظر احسـ ـــورە  ـ ه دلشـ ـــ ـ د، از  کردم و شـ ـــ ـ رسـ
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م گر هیچ توی ذهنم  خـاطرم  عـد، د ـــود. لحظـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ شـ
لمات و داسـتان  های مرد که در  ها از افسـانه نبود، جز 
انـه زنــد  ــا آنکنــار مــدی ـــالات  کردنـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا نقطـه اتصـ
م.   عجی داش

 

ـــه  ــــت تنم،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد کـــه درد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمـــام شـ خـــاطر  لاس زمـ
ان  و ســـاعت ک ــ و ت ـ شــــسـ م  نخوردن، داشـــت هشـــدار  ن

ــــد.   ـ ـ ـ اشـ ه خودم  ــــم  ـ ـ ـ ــ این روزها حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ا داد که 
گر داشــــت تارک تاپ را وق لپ ـــتم، هوا د ـــد.  سـ شـ

ا   ل ـــتادم. ا ـ ـ ـ سـ برای خودم لیوا چای رختم و کنار پنجرە ا
ون آمـدە بود، امـا اردک ـــتخر ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هنوز نـه. چـای را  از اسـ

عد  آرام و  آرام دم،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ تعج کنار همان پنجرە نوشـ
ــت تمام روز را   ـ ـ ک دوش کوتاە، خسـ ا  ــدم و  ــ وارد حمام شـ

 از تنم دور کردم. 

 

ســتادم، نه دردانه  ه زما که جلوی آینه ا هوای خانه  ی 
ی کــه   ــا بودم، نــه آن دخ ـــل  خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود معضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ

ــــب مه بود. دلم  کنندە عا ــــب، شـ ش. شـ ـــی ـ ـــخصـ ـ ی شـ
ــــخ را مشـخص  ا تار ا ن  خواسـت وق  ات کرد، من ز
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ــم که آن لحظه  اشـ ی  ســـتم، برای هم بود که  دخ توا
اهن را از    دم. این پ ون کش مدم ب اهن مرلینم را از  پ

ـاس  ـدە گرفتـه و دوختـه بودم. رنـگ  از ل هـای مرل مونرو، ا
ــورتم  ــ ـ ه صـ دمش،  خش  ــ ــ ـ ــتم  آمد. وق پوشـ ــ ـ سـ توا

دنم برق  ا د های  زدند. کفش تصور کنم که چشمان برنا 
ــتم، رنگ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مه تختم را کنار گذاشـ ــان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود و قصـ

ـــای فرفری  ـــان رنــــگ هم روی موهـ ـــه همـ ـ ت  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  داشـ
 گذارم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۵ 

 

مـهبرنـا  خ و  ـب  کنـد و من  ای اعجـاز گفـت کـه ترک
ـــــب معجزە  ـ ـ ــــتم امشـ ـ ـ ـ ش  خواسـ اهش. پ ش ن ــــم پ ـ ـ ـ اشـ ای 

دنم،   دنم و نفس کش ا که بزرگ شدنم، قد کش همان ن
ر سنگی   اش رخ دادە بود. ز
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ون  ــه ب ــانــ ـ ــای فرفریوق از خـ ــدم، موهــ ام را خوب  آمــ
ـــلختـه و رهـا نبودنـد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر شـ م د ـل کردە بودم. فرهـا ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ـــو پیچ خوردە بودند و دور  تک تک ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و اصـ ـ ـ ـ ـ ـــان درسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خ بودند و گونه صورتم رها شدە بودند. لب م  م از  ها ها

ــانای پنهــان و ذو پنهــان خنــدە ــدە در  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  شـ هــای قل
ه نظر برآمدە  ـــتادم،  تر  ـ سـ ــــت در خانه که ا شـ دند.  ـــ ـ رسـ

ه ح صــدای مامان را  دم که از خاله  وضـ خواسـت  شــ
ـه ـت را آمـادە کنـد.  ـدم و همـارچ  ـه در ک زمـان  ای 

ه گوش   لندم را  ـــــلام  ـ ـ ـ ـ ـ ــدای سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه، صـ ـــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ا وارد شـ
 اش رساندم. تک اهاتک

 

 تون اومد. ــ دردونه

 

ه   اهش که  ـــمتم. ن ـ ـ د سـ ــالن بود که چرخ ـ ـ ـ ـــط سـ ـ ـ مامان وسـ
ـاس  عـد از قرن ل خنـدش را  ـالاخرە ل هـا  هـا و ظـاهرم افتـاد، 

ــالا   خنــد، تــا عرش خــدا  ــک ل ینم و از هم  ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
 بروم. 

 

ل شدم؟  ــ خوش
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ــــان   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان داد،  ی که ت ــــت، اما  ـ ـ ـ ـ ـ ف نداشـ ه تع عادت 
دن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ دنم. خاله هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس پوشـ داد را بود از ل
ش   ون امد و برعکس مامان، محب خانه ب ــ ــ م از آشـ ــدا ــ صـ

ش پنهان نکرد.   را توی چشما

 

ــ درد  ــــ م که این ــ ه  لات  ا بوست کنم  و قدر عروس تو، ب
ینم عمر خاله   ب

 

ـــورتم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــه داشـ جلو رفتم، همـــان لحظـــه کـــه خـ
ـــد، پری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـــدنــد و  بوسـ ــا از اتـــاق ب ــا ــا مــامــان و آقـ

خند.  دنم، هم رنگ تحس گرفت و هم ل ا د اهشان   ن

 

م   د دن تو رو هم د ــــ ـ اس پوشـ م و خانومانه ل ـــ نمرد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اجان   ا

 

ـــان خورد، آرام   اهنم کـــه ت ـــدم و دامن پ دور خودم چرخ
 زمزمه کردم: 
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 شدم، مگه نه؟ــ خ کیوت 

 

خند زدند، اما پری اهش همه ل  ارد. مامان، حظ از ن

 

 ــ عسل شدی مامانم، عسل 

 

م را از روی  شــانه  ســتاد،  موها ام  مامان آرام کنارم ا
اس نجوا کرد:  ه ل ە   عقب راند و خ

 

 #پرهون

ارت_  #۸۶ 

 

ــ این  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ــایز کردنت وول خوردی، حالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  سـ
ه شونه  ت عق
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ــــع جلو   ـــــت حرف مامان ذوقم را کور کند،  ـ ـ ـ ـ ـ خاله نگذاشـ
ستاد.  گرم ا  آمد و طرف د

 

سـت، این ــ خ مشـخص ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـم  ــ قدر ماە شـدە که 
 آد. ن

 

ــمان فرق ــ ـ ـ چهدو خواهر زم تا آسـ ــان بود.  ــ ـ ـ تر که بودم،  شـ
ــــد تـا همـان قـدر کـه  دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت خـالـه مـامـان من  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ان  ــها صــدقه ق ان ی  ی من هم برود  صــدقه رفت، ق

ـا از خـدا  ـــتم وق و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، جـای مـامـان و  خواسـ خوا
ــد   لنـ ــه از خواب  ـــبح کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. آن وقـــت صـ ــه را عوض کنـ ــالـ خـ

م،  ت دعا ــتجا د اسـ ه ام ــدم،  خانه  شـ ــ رفتم توی آشـ
ــادم  ــدن مــامــان،  ــا د ــا خــدا قهر  و  ــد و  کردم.  خواب

ــت ابراز  م که بزرگم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لد ن دم مامان  ـــدم، فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ان دادن کوتاە   خند کوچکش،  ت علاقه کند، اما هم ل

ع توی چشمش آمدە اسم  ه ل ام و از پوشش  و توجهش 
 ، را و شاد است. امانتخا 

 

ا من.  ا تو اتاق   ــ قلب مادری، ب
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ـــــت پری ـ ـ ــمت  درخواسـ ـــ ـ ـ ش کرد سـ لچری که هدای مامان و و
اعث شد مامان و خاله شانه اتاق م را رها کنند.  خواب،  ها

 صدای مامان آرام بود و پر از سوال. 

 

مک. ارت دارە مامانــ برو بب   ا  عد ب  پری، 

 

ا که  ا ان دادم. از کنار آقا م  ی ت ازو گذشتم، او آرام 
ش را گذاشــت   ش کردم که دســ اوانه تماشــا را گرفت. کنج

ــــت ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ شـ دن پ ـــ ـ ـ ـ ا بوسـ ـــدا آرام و زر  م و  ـ ـ ـ ا صـ ام، 
 گوشم زمزمه کرد: 

 

ه   ی مثل تو  ــــته که دخ سـ ـــ خدا ما رو خ لایق دو ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا. خونه ا ل  ه کردە   مون هد

 

ش   د. مواد مذا ـــ ـ ـــان توی دلم جوشـ ـ ـــفشـ ـ شـ ک کوە آ ار  ان
دلم   برد.  ــا خودش  ــ ـ ـ و  ذوب کرد  را  بود  دلم  توی  ــه  ــ ـ هرچـ
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاعت را تا هم ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خدا این لحظه و این سـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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خندم و   ــه من  ــ شـ ــد، هم ــ اشـ ا  ا ــه آقا ــ شـ دهد. هم امتداد 
شه این خانه و این آدم مانند. هم ا   ها 

 

م ــ خدا حفظ ای ا  تون کنه برام 

 

ا توی اتاق   ــــش ماند و  ـ ـ ـ ـ شـ م کرد. دلم پ خند رها ا ل آرام و 
ــل  ــ ــتم، اما در اصـ ــ ــها  گذاشـ ــ ـ اها و  ا ــتم تا وق  ــ خواسـ

ا و آن ا ه خود آقا م  چســـ ان آمدند،  اش  صــدقه قدر ق
ــا کنـد،  بروم کـه از گف جملـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه دردانـه را احسـ
ـــود. پری ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م از  شـ مامان منتظرم بود و خاطرش 
ز نبود.  م ع ا برا ا  آقا

 

 #پرهون

ارت_  #۸۷ 

 

دون اینکه من را   ــــاس کرد،  ـ ـ ـ ـ ــــورم را که توی اتاق احسـ ـ ـ ـ ـ حضـ
ش   ـــتا ـ ـ ــــندوق کوچک توی دسـ ـ ـ ک صـ ه  ە  ــا کند، خ ـ ـ ـ تماشـ

 زمزمه کرد: 
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 . ند ماما  ــ در رو ب

 

ــام ـ ــار را کردم.  ـ م آرام بودنــد و البتــه تحــت هم  تــأث  هــا
ا که بر تن داشتم، خانمانه و کوتاە.   ل

ـــه  ـــاهش را از آن جع ـــالاخرە ن ــدم،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ ی  وق نزد
خنـد   ـه من. وق ل زد،  کوچـک خـاتم جـدا کرد و دوخـت 

ع  د طل ار خورش م. ان  کرد توی قل

 

ه جون من.  ش دردت   ــ 

 

عدش آرام  خواب تختخوش ان خورد،  نم ت شس ا  شان 
ه نجوا کردم:  ه آن جع ە  اندم و خ ه هم چس م را   اها

 

ه پری  جون؟مامانــ اون چ
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خنــدش عمیق ش را هزار  ل ــا ـــمــان ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و دور چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 چروک پر کرد. 

 

ه سنجاق نهــ این  ش؟س ین  ست، دوست داری ب

 

ی جز  خوب  اوی مثل من، چ ســـت جواب آدم کنج دا
ـان خورد،  طور مطرحش لـه نبود کـه این  م کـه ت کرد. 

ه ســـنجاق نه از توی جع ک  ســ ح  د که ط ون کشـــ ای را ب
ــــنگ دایر توخا را داشـــــت. دور  ها  تادور این دایرە را سـ

ــــنگ  ـ خ پر کردە بودند. سـ ــ و  ـ ـ ـ هسـ ــــالت  ها که  ـ نظر اصـ
ـک حلقـه  ـه  ـل کردە بودنـد  ـد ـــنجـاق را ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  داشـ

ارنگ.   رن

 

اقوت   ــ این ســـنجاق از زمرد و عقیق و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە.  ــ ســـاخته شـ
ــازنــدە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرزرم بودە. وق کــه دلسـ ی مــادرزرم  دادە ش 

ن بودە،  شون که سنگشه و طبق شغل مورو  های ز
نه درسـت ک سـنجاق هس ای بود که  کنه. این اول هد
عد از اون،  عقد  ه مادرزرم و  ه مادرم  دە  ــه  ــ ـ ـ ـ رسـ

ت هم من.   و در نها
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ــ   ــد ــ ـ قـ ــــس  خــ بــرق  بــود،  از  ــاهــم  ـ ـ ـ ـ نــ  . ــ ــد ـ ـ ـ قـ ــ  خــ
ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جـدا نسـ ح  هـا ــادە بودن ط ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود سـ ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ب رن ســـنگســـنجاق نه، اما ترک هســ نواز  قدری چشــم ها 
ش  م و لمسش  داد که دلم شا خواست دست جلو ب
 کنم. 

 

درزرگ س  احالا بودە ها، مثل من و  ــ  تونم از اون عاشق 
کنــه پری  ــارهــا  ــــت از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــد ن مــامــان،  برنــا؛ البتــه اون 

سازە.  ات  لدە ر  فقط 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۸ 

 

خند پری  بود. تر شدەمامان، حالا عمیقل
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چه ــ آرە مادری، ع شـما. برنا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـه  ــ لد  د فقط  م شـا
اد گرفته چطور دل تو رو   ـــم،  ـ ـــــت کنه، اما کنارشـ ات درسـ ر

دە، مگه نه؟  ناز 

 

ک آسمان را  اهم،  ست روشن کند. برق توی ن  توا

 

لدە چطور درست  حسا نازنازم کنه و ــ البته که 

 

زکردە  گردم که انقدر عاشق اون ع ت  ــــ دور  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای. برنا  ــ
ــــــت و تو، تنهـا دخ توی نوە ی این خونـه اول نوە  ـ ـ ـ ـ ـ هـام.  سـ

، از وق متوجـــه  و روح منجفتتون، قلــــب ــــدرزرگتون و 
ا ن م،  از  گه شد ه هم د م. مهرتون   شناس

 

ا و پری   ا ـل از هرکس... آقا ـت ب مـا، ق ـــتم، مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
م و   دە بود مامان را شـــاد کردە بود. این را همان روزها فهم

ا و پری ا م که چقدر آقا شـــتمان بودند  متوجه بود مامان، 
مان هموار   کردند. و راە را برا
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نه  ــ این ســنجاق ســ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  ــ ک عشــق ب ، از دل  ی مورو
ش که جد مرحوم  اومدە. سـاخته شـدە چون از نظر سـازندە 

شونه ه خانوادەمن بودە،   ست. ی 

 

ه دایرە ا  سنگ ــ این که فقط  ه   ی توخال

 

اە پری ـــته ن ـــسـ شـ ار  مامان حالا عمیق  ـــورتم. ان بود روی صـ
ش را  ـــود کـه حرف هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت مطم شـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم و  خواسـ

 کنم. درکشان 

 

م دقیق  اشه مادری، و  د هم  اە اول شا ـــ توی ن ـ ـــ ـ ـ ـ تر  ــ
ــاە  ، کــه بهش ن ــه دایرە  تونــه  مفهوم  ک بی 

از  ی،  گ ه دایرە که از هرطرفش  اشه.  ه  داشته  ر 
 ی اولش. نقطه

 

ه او گوش  مرنگ  حالا من داشــتم خوب  خندم  کردم. ل
م   . دلم شــدە بود و گوش.ها خواســت او حرف بزند و  ت
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لــد بود چطور زنــد   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فهممش. پری مــامــان هم من 
دهد.  ادمان   کردن را اصو و درست 

 

لم، توی دایرە، از هر را بری،   اش کن برگ  ــ خوب ن ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــاز بر ــــت فرق نــدارە...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راسـ گردە توی نقطــه ی چــپ 

ار  ــ ک  وعت. ان ـ ـ ـ ـــــت چقدر سـ سـ گه، مهم ن خواد 
ـت  ـاز تو در نهـا ـــ، چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر همون جـا کـه  دور 

وع کردی و بهش تعلق داری.   همه چ و 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۹ 

 

ش برق سـنگ  اهم پ ش حرف ن های او،  ها بود و حواسم پ
 برای هم آرام زمزمه کردم: 

 

 ــ جا که بهش تعلق داری؟
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ه سنجاق مامان را نصورت پری دم، چون داشتم  نه  د س
ــاە  ـان  ن ش را ت ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم امــا مطم بودم حــالا داشـ
 داد. 

 

ـــ جا که همه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســـت  ی آدما بهش تعلق دارن، خانوادە ــ
 مادری... مگه نه؟

 

اە کنم.   شــنوم و ن ش تر دوســت داشــتم  جوا نداشــتم. ب
ه من اضافه ن ی   کرد. ورا کردن توی آن لحظه، چ

 

ت   ازم در نها ــ،  ـ ، هرچقدر دور  چر ــ هرچقدر  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه چ ارزشمند. بر ع   گردی سمت خانوادە و این 

 

اهش کردم. او هم   ــتم و ن ــ ـ ـ ـ ــنگ برداشـ ــ ـ ـ ـ ــم از سـ ــ ـ ـ ـ الاخرە چشـ
م  ا چشــما که دورشــان  داشــت تماشــا ت،  ا مح کرد، 

ان داشـت.   ش ج خندی که عشـق ت پر بود از چروک و ل
ه چشم آدم ها   آمد. آن قدر پررنگ که 
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 ــ این خ قشنگه. 

 

ش، سـنجاق   دن دسـتا ا جلو کشـ ل روی هم گذاشـت و 
عد هم آرام   د،  ـــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ه نر ب ـــتان من  ـ ـ ـ ـ را از ب انگشـ

 زمزمه کرد. 

 

،  خوام بزنمش   ش کش خودت و جلو و صاف  م  ــــــ  ــ
است.   روی ل

 

ـــدە بودم   ـ ـ ـ جان زدە بودم، از این که آن قدر حالا بزرگ شـ ه
ه  پری مامان که   ا ارزش را  ک امان بزرگ و  خواســت 

ـــوق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهــد، احسـ ـــوق پر از  من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ کردم. 
م  دم، صدا  لرزد: دلوا خودم را که جلو کش

 

 ــ برای منه؟

 

اســـم شـــد و   نه روی ل ــ ســــنجاق ســــ ـ سـ ه آرا مشــــغول 
ا لح آرام داد:  م را هم   جوا
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ـــ برای توئه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد همه ــ ی که اصـل و ب گ اد  ی  خوام 
ــه زدن. کـه خـانوادە مهمـه،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه کـه توش ر آدمـا، اون جـای

ــــازی مهمخانوادە  ـ ـ ـ سـ تر... هرچقدر هم  ای که خودت قرارە 
ــت   ــاز در نهــا ــا و هرچقــدرم کج بری،  ــه  دور  ر 

ــا دلم  نقطـــه  ش تر امـ ـــازە. ب ــانوادە برات  ای کـــه آغوش خـ
ــا فراموش نک کـــه قرارە   ـــدم، تـ ــــت این و بهـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 . ک  ه خانوادە ی کوچ  صاحب 

 

 #پرهون

ارت_  #۹۰ 

 

د ازش حراســـت ک  خانوادە  ا ک زن  ه عنوان  ای که تو، 
ــانوادە  ـ ی خـ گ ـــاد  ـ ـــد  ـ ــا ـ ـ ی  و نقش مه داری داخلش. 

ســـازی و وق هم ســـن ســـال من شـــدی، این و  و خودت رو 
چـه ـا  ـه  ـه نوە و  ـدی، هـد ش رو د ـــــق ـ ـ ـ ـ ـ ی خودت کـه عـاشـ

 .  ک
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ــــت   ـ ــتانم را هم  لرزاند. وق دسـ ـ ـ ـ ـــوق، نوک انگشـ ـ ـ حالا شـ
نه  ـــ ـ ـ ـ ـــنجاق سـ ـ ـ ـ د، آرام سـ ـــ ـ ـ ـ ای که روی  پری مامان عقب کشـ

ـــته بود و  ـ ـــسـ ـ شـ اهنم  ا  پ عد،  د را لمس کردم و  ــ ــ درخشـ
ـــمـا کـه هرگز آن قـدر عمیق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە  چشـ ـه او خ دند  خنـد

 ماندم. 

 

ش ــ دوست دارم پری  مونم. مامان، مثل جونم مواظ

 

دن   ا جلو کش ند و  شس الا آمدند، دور صورتم  ش  دستا
شـــا  د. بوی خو که م، پ ه  ام را آرام بوســـ داد، شـــ
اغچه  ل بود توی اول روز بهار. زندە بوی  کرد روح  ای 

 ها را آدم

 

م و  ــ ــ منم دوســـت دارم عروسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ه آدم درسـ دونم 
دمش مادری، شک ندارم   س

 

ە وق از روی تخت پری اە خ ر ن ـــدم، ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ی  مامان 
ــای خودم و   ه تماشــ ـــتادم  سـ نه. ا ه آی ـــاندم  او خودم را رسـ
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ک   ـــمانم.  ـ ـــته بود توی چشـ ـ ـــسـ ـ شـ ـــنجاق،  ـ آن بر که از سـ
ک شهر شهر توی چشمانم آن لحظه  دند...   خند

                                              * 

 

 #پرهون

ارت_  #۹۱ 

 

ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام زـادە روی کردە بودم. دک در م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در خوردن شـ
ه این   غذاهای چرب هشدار لازم را دادە بود و من  اعتنا 
ادمجان پرروغ که خاله مهرانه   هشـــدارها، هم از کشـــک 
اب ها که   اد خوردە بودم و هم از ک ش کردە بود ز ـــــ درسـ
ـه ـا این وجود،  مـان گرفتـه بود.  ـا محب ـا از ک ـا روی    آقـا

ت و آن اضـــطرا که   خودم ن آوردم چون شـــادی  نها
م   کف دستانم را پر کردە بود از قطرە های عرق، آنقدر برا

ا درم ن آورد.   کر بودند که هیچ دردی از 

 

اە   ر ن ــی چای را دور چرخاندم و ز ــ ـ ـ ـ ــام، سـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از شـ وق 
ــتــادم، برق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روی برنــا ا خنــدان همــه ی اهــا خــانــه، رو
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ند   ـــ ش داشـ ـــتا ـــمان من نداشــــت. دسـ م از چشـ ش  ـــما چشـ
ــته زمزمه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند  کردند که آهسـ ــی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فنجان را از روی سـ

 کرد: 

 

ل   س چرا انقدر خوش و ؟ دهن  دم له  ـــ فشارت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کردی خب؟ 

 

ش   ــد ابرو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ خنـدی زدم. حرک کـه  ش ل ـا نـاز برا
م   گ ـا  ل ن فنجـان چـای را هم جلوی ا ـالا برود و من آخ
ـل هـا   ـالاخرە روی م ن فرزنـد خـالـه،  ـاە خنـدان آخ ر ن و ز
خواهم خانمانه   ـــدە بودند  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ م  اس ها نم. ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
شان  داد. آن ط  نم  شس ور  رفتار کنم و این را ح طرز 
ــه   اهن، از من  ــا انـــداخ و مرتــب کردن دامن پ ـ ــا روی  ـ
ــالن خانه خا   ــ ـ ـ ـ ـــــط سـ ـ ـ د بود که دارا نمکش را وسـ ع قدری 

 کند: 

 

ای تو؟  س ادا م ل ه ی ان ه مل  ــ چرا حالا ش
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زش او را   ا  د، عمو حســ  خند که روی صــورتم ماســ ل
ک   ـــ کردم  ـ ـ ـ ـ ـ ا این حال سـ ـــا کرد و برنا، ت و برندە.  ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ
ـــأن خودم را حفظ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او جوا نـدهم تـا هم شـ ـــــب را  ـ ـ ـ ـ ـ امشـ

دهم.  شان  ش تر   کنم، هم  اد او را ب

 

ی  ــــ شت،   ه شدت توی نقش دخ ع  این جواب ندادن 
چه تر از این   ه خدا این  ــــه فرو رفته،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ که قرارە عروس 

د.  خت کن د  حرفاست که برنا رو 

 

ـــم را در  آوردم و فرو  کردم توی   ـ ـ ـ ـ ــــت کفشـ ـ ـ ـ ر راە داشـ ا
ی که   ه قول او، نقش دخ د  ا ف که امشـــب  ش. ح دها
ازی    ـــود را خوب  ــــخ عقدش مشــــخص شـ قرار اســــت تار
ـــه نظر   ـ ـــان قول دادە بودم مت و موقر  ــامـ ـ ـــه مـ ـ کردم و 
اری داد و دل من   ا حرص آشــ برســم. جواب او را اما خاله 

حتمل برنا  ه شدت عص روی دارا، خنک    و  اە  ا آن ن را 
 و آرام کرد. 
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ــم   چه مگه توی این مراســ ــلا من ن دونم جای  ــ اصــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   الا  گ برو  ا رو  ل ـــامت و خوردی، دســــت ا هاســــت. شـ

 .  جای چرت و پرت گف

 

 #پرهون

ارت_  #۹۲ 

 

ــــکوت   ـ ـ ـ ـــکر  کردم که مامان فعلا در مرحله ی سـ ـ ـ ـ ـ خداراشـ
ــ دارا، قرار نبود من را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــو هـای هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ـا بود و 
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ماتوم خاله، خند ا اولت مواخذە کند. دارا اما 

ش.   را گذاشت روی دها

 

شه، شو هم نکنم   ا، عروسمون قرارە  ا ـــ خفه  شم  ـــ ـ ـ ــ
 اهاش؟

 

چه   ــ شو آداب دارە 
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ــث   حــ ــا برای جمع کردن  ـ ـ ــا ـ ـ ـــد و  ـ ــ غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این را عموحسـ
د.   خودش را جلو کش

 

ــه   گه واسـ ل های دارا و دردانه د ل  د،  ــــ ســـخت نگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
هممون جا افتادە. ع خواهر و برادر هم  مونن، راحت  

 ذاردش. 

 

ا نوک   ا اورد، آقا الا ب ش را  از هم کرم ها تا دارا خواست 
مش، توجه   ــدای مح ــ ـ ـ ا صـ د روی زم و  ش را ک ــا ــ ـ ـ عصـ

 همه را سمت خودش جلب کرد. 

 

ل   ه ش عدا جواب دارا رو  ا شناخ که از دردانه دارم،  ــ  ــــ ــ
ــد   ــا ــائــل مهم تری  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخور خودش  دە. فعلا برای مسـ
ل جمع شـدن امشـب ما کنار   م، مسـائ که دل ت کن صـح

گه ست.   هم د

 

فـه ی  ــــــت بود. وظ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل و درسـ ـا از من،  ـا ــنـاخـت آقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
انجام   ه  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود درسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر خاله نتوا ت دارا را ا ت
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ــ   ـ ـ ـ ـ ا بود این شـ ــاند، خودم انجامش  دادم. فقط  ـ ـ ـ ـ برسـ
عـدش من  مـانـدم و   ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تمـام  شـ ـ ـ ـ ـ ـ کـه انتهـا نـداشـ
برادرشـوهر آیندە ای که خوشــش  آمد عروسـشـان را دق  
ــا خنــدە ای فرو   ــد کردم و دارا  ــاهم این را تــأی ــا ن ــدهــد. 

ان داد.  ی ت م   خوردە، تنها برا

 

م دور هم   خوا اعث شد که  ــ امشب دو مسأله ی مهم  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه مسـأله ی تعی سـهم   وط  شـه  ش م ک م.  شـ جمع 
ــــخ عقد برای   ــــخص کردن تار ـ ـ ـ ـ ، مشـ ام و اون  الارث دخ

 دردانه و برنا 

 

ــــخ   ـــــخص کردن تـار ـ ـ ـ ـ ـ خش جملـه ی مشـ ـه خـاطر آن  ـامم 
خش ابتدا حرف   ــــود، چرا که  ـ شـ ن  ــــ ـ ــــد که شـ ـ شـ عقد، 
مان را شوکه و پرسوال کردە بود. اول نفری   ا، تک ت ا آقا
ـک   ـا  ـــان داد، خـالـه مهرانـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم کـه وا

 صدای لرزان. 
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ه ی شما و   دە آقاجون، هزارسال سا ه من مرگ  ـــ خدا  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه وق   گـه چ ـــهم الارث د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ مون  مـامـان روی 
د.  مون الای   خودتون هزارالله و ا صحیح و سلامت 

 

ـه   ە مـانـدە بود  ـا محو بود، پری مـامـان هم خ ـا خنـد آقـا ل
ـــه و   تنـ ــــک  د.  ـــه چ را خودش جلو ب ــا همـ ـ تـ او  چهرە ی 

شه اش.  م هم ا همان لحن مح  مسلط، 

 

 #پرهون

ارت_  #۹۳ 

 

ا   د از دن ا در  اجان. مگه حتما مادر و  ا ا  ـــ سلامت  ـ ــــ ـ ـ ــ
ف مال ل خوان ت ؟ اموالو برن تا   شون رو روشن ک

 

ش پر از بهت بود.  ش مامان بود، صدا ت وا  حالا ن

 

ه آخه  حث گذر از این حرفا آقاجون، این چه   ــ 
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ـان پری ف و مه ــدای لط ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آمـد.  صـ ـا مـک آقـا ـه  مـامـان 
مک کند.  ش  ها ه مجاب کردن دخ ار   خواست ان

 

ــ این ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درتون راحتــ ال من و  عد هم فر  طوری خ ترە. 
ا   ـــه  ـ اشـ ــــم ما  ـ ه اسـ ی  ـــند  ندارە که چ ـ ــــما، فقط توی سـ ـ شـ

ی دارم. همه  چ تغی  کنه و در عوض ما احساس به

 

 عموحس هم خودش را جلو کشاند. 

 

تون ســلامت حاج ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ه من ارت خانم. این مســئله 
ست.  ار مرسو ن  ندارە که دخالت کنم، اما 

 

ش را صاف کرد.  ا صدا ا  آقا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 273  

ف همه ل اجان، الان ت ا ە  شه به ـــــ مرسوم  چ مشخص  ـ
ــای   ــارهـ ـ ــد توی  ـ فت م و ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا ن ــا وق مـ ـ ە  ـــه به ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 وراثت؟انحصار 

 

د؟ د ی رس ه همچ چ  ــ چطور شد آخه یهو 

 

ــاە  ـ ــامـــان ن ـــوال مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە  سـ ـ عـــد دو ــد روی او و  ــانـ هـــا را چرخـ
ی بود که توی   ـــوال چ ـ ار این سـ ا. ان ا ـــمت آقا ـ برگرداند سـ

خ  همه  خورد. ی ما چ

 

عد   اری که قرارە  ــ اول و آخر، این اموال برای شماست.  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ــتم   ــه، تا وق خودم هسـ شـ م روی زم انجام  ــ  گذاشـ

ە.   جلو برە به

 

 تون ــ دور از جون

 

اض  لند شـــدە بود.  صـــدای اع ا گف این جمله  آم همه 
ا و پری ا ـــــور نبودن آقا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــور خا بودن این  تصـ ـ ـ ـ ـ ـ مامان، تصـ
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شان آن دن صدا ش نا  خانه و واحد و تصور  قدر وحش
ـــــک  تـ دل  ــه  ــ ـ بـود کـ ــل  ــ ـ تـحـمـ ــل  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ قـ غـ ـــــک و  ــا  تـ ـ ـ ـ ـ ــان ح  ــ ـ مـ

رسازی زد و خو شود. تص  اش ب

 

ه که گرفته شدە و حتما مصلح رو    ه  ــــــ م هر حال تصم
م.  د ش د  ش

 

 #پرهون

ارت_  #۹۴ 

 

ـــدە   ـ ـ ـ ـــم که گرفته شـ ـ ـ ـ ار تصـ ـــکوت کردە بودند. ان ـ ـ ـ همه سـ
شــــت در اتاق بود، برگشــــت ـــان، آن ذیر نبود. آن روز  ها  شـ

ع حــرف  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــوضـ ایــن  مــورد  در  ــــد  ـ ـنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـرا  داشـ ــــد؟  ـ زدنـ
اط منط ب حرفن سـتم ارت دە  توا ها که پنها شـ

ه  دا کنم؟ خاله که گ م پ ــم ا این تصــ اش گرفته بود،  بودم 
اە پری خانه. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و رفت سـ ـ ـ ـ ـ ـ مامان او را  لند شـ

د.  ا چشما پرغصه خند ال کرد و   دن
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ال من  ــــ چرا شلوغش  ار خ ه چرا مهرانه؟ این  د؟ گ کن
درتون رو راحت   کنه فقط. و 

 

ه   ـــمت برنا. او هم حالا جدی زل زدە بود  ـ د سـ اهم چرخ ن
از روی  فرش لا ــــاهم را  ـ ن مکـــــث،  ــا   ـ ـ ـ ــه.  ــ ــانـ ـ ـ رنــــگ خـ

ـــ خاله، آن ـ ـ ـ ـ ـ ا برگشـ ــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـــورش برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ هم وق تمام  صـ
ش قرمز شدە   د. پوس ا نفس عم کش ا ه، آقا  بود از گ

 

ـــ لااله  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـه  الا ــ  قرار بود امشـب، شــب جشـن 
ً
الله... مث
چه ف  ل ش نکن  برامون و ت ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ ها مشـ

 مهرانه 

 

ر بی  د ز ـــ ـــتما کشـ ش  اش. خاله فقط دسـ ـــتم برا سـ دا
ا و پری ا ـــــخت بود تا وق آقا ـ ـ ـ ـ ـ حث  سـ مامان زندە بودند، 

ت، من نه   د، امـا توی آن لحظـه و موقع ـا ـــــط ب ـ ـ ـ ـ ـ اموال وسـ
ط   ـه خودم مرت ـان را  ـــتم حر بزنم و نـه این ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
وط   ــه مــامــان و خــالــه م ـــتم. هرچــه بود و نبود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

شان را جزم کردە  شـد؛ تنها وارث این زن و مردی که عزم
ف اموال ل ل از مرگ، ت  شان را مشخص کنند. بودند تا ق
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ــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خونه وقت گرفتم برای  ــ ه از دف شاءالله واسه دوش
م.  م و برگرد د تا ب اش حش آمادە  ت. ص  انتقال مال

 

امد. پری ـــ درن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازهم از ک ـــدا  ـ ـ ـ ـ ـ اهش را  صـ مامان نگران ن
 مان چرخاند. ب 

 

ــ این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ د،  اش چهطور ن ها و ما هم که شدە،  خاطر دل 
ــ   ـ ـ چـ  

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ـــن  ـ ایـ ا  ــ ـ ـ دخـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـــع کـ ـ ــمـ ـ ـ جـ ــون رو  ــ ـــودتـ ـ خـ

ـــاراحــــت ـــدە نـ ــا وق  کننـ ـ تـ ـــه آدم  ـ ــا خ ـ ــاقـ ـ اتفـ ــت.  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای ن
ـــن کنــه تــا فردا زنــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رو روشـ ف خ چ ل ــــت، ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز  سـ

ون نمونه.  ش از خا ب  دس

 

د، دلم رش ــ تو رو خدا این  شه طور نگ

 

ــه  ــارە گ ــــدت گرفــت.  خــالــه این را زمزمــه کرد و دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ
ــانه  ـ ش را گذاشــــت روی شـ ــ دســــ ـ های او و زمزمه  عموحسـ

 کرد: 
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ــ مهرانه  اش. امشب، شب مه برای این  ــ م آروم  خانم، 
چه  ست. دوتا 

 

 #پرهون 

ارت_  #۹۵ 

 

ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ش  تلاش خاله را برای آرام شـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما از چشـ د
 خوشـــش  

ً
ــ ـ م و این مصــــلحت اصـ دا بود که از این تصــــم پ
ــان  شـ ســـت. و ســـکوت مامان  امدە و را ن داد که  ن

ــال،  برعکس   ـــه هر حــ ـ ــارا نبود؛  ـ نـ ـــه، او خ هم  ــالـ ـ خـ
ا اموال  نداشت. زم  ا های او در اطراف  ها و ملآقا

م ــد و  ـــت،  تهران بودنـ ــال ــال مـ ــد. این انتقـ ارزش هم نبودنـ
ه   شـــه توی زند  لا که مامان هم خش اعظ از مشـــ

ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ مچشـ را  ـــد  ـ ــــگ آمـ ـــال، دلم  رنـ ـ حـ این  ــا  ـ ـ ـ کرد؛ 
اشـــد.   م نارا  ــم خواســـت او هم مثل خاله، از این تصـ

ــــک دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت او هم وق خـالـه اشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـت و از  خواسـ
ــه قبول ارث ــا بود کــه مجبور  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدری  خودش شـ اث  وم
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ـــات  بود، آن ـ ـــد ح ـ ق ش هنوز در  ـــدی ـــه والـ ــا کـ ـ هم در زمـ
ه  آمد. اش در بودند، گ

 

ه درد ما ن گه  ـــ اون اموال د ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد مرگ ما  ــ خورن. قرارە 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  برسـ ـــه چنـد وقـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون... خـب الان برسـ

ک  چه نزد مک عرو این دوتا  ذارن  تون  دست شهو 
ــــن ـ ـ ـــه و تا سـ ـ ـ ـــال اشـ ـ ـ ـــون  وسـ ـ ـ د ازشـ ــــدە، بتون ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ شـ تون ب

ـه س  ـد؛  ـــتفـادە کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فکر  اسـ  ، ــــه خوردن ال ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای غصـ
ش د که پ اش  رومونه روزهای شادی 

 

ندە  ــمت ما.  لام ک س خاله را چرخاند سـ اە خ ا ن ا ی آقا
عد برنای جدی ـــا کرد و  ـ ـ ــــت اول مرا تماشـ ـ ـــدە را، دسـ ـ ـ آخر  شـ

 رخت زمزمه کرد: هم همان طور که اشکش 

 

ون شما دوتا برم من   ــ ق

 

س بود. حالا چشمان پری  مامان هم  خ
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ه م  ــ حالا وقت اینه که  حث رو برسون ه،  جای غصه و گ
ز دل  مون. سمت دوتا ع

 

ــاهش را   ــد کرد و ن خنــدی محو، حرف او را تــأی ــا ل ـا  ـا آقــا
م و   شــســته بود چرخاند ب ما دو نفر. ما که دور از هم 

مان.  ا ر  ه فرش ز م  ە بود  در سکوت خ

 

ـــ دردانه و برنا، نورچشـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. از وق که  ــ های ما هســــ
ت ــد برای ما، دلمح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم رو شـ ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ م برای  دل شـ زد

ــفرە  ــ ـ ــــون کنار هم و  سـ ـ دن.شـ ی عقد. هیچ اتفا برای  د
ارک ــ این خونه  من و پری م ســت که دخ و  تر از این ن

ــــت شـ ـــلت ک و  ـ ـــالو اهم وصـ ـ ـــن. سـ ـ اشـ ها زند  پناە هم 
م.   ـــ ـــناسـ شـ ــــدە اخلاق هم رو  اعث شـ گه  کردن کنار همد

چه دن و بزرگ شـدن، از خوب  این  ها کنار خود ما قد کشـ
م و  اه دشـون آ م مناسـبو  مل دون ن و م ن زوج  ت ت

ــد. اون نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هسـ گـ ــد ــا   برای همـ ـ ــا  ــه از وق برنـ ــدر کـ قـ
ــــالمن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  من، سـ ــه دردانــه برام گفــت،  ش از مهرش  هــا پ

ه نفس عمیق ک ـــکر.  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ دم و گفتم فقط خدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جورا  شـ
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خـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم گرم کـه خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و  دلم آروم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خت   مونن. خوش

 

 #پرهون 

ارت_  #۹۶ 

 

ا کوتاە بود، اما  ا ند  ســـکوت آقا ســـتم حالا همه داشـــ دا
خندمان را  ب این سـکوت، ما را تماشـا  کردند. ما که ل

م و دسـت دله ان بود  سـخ پنهان کردە بود مان، رو و ع
 برای اها این ساختمان. 

 

گه جفت ــ حالا د ــ ــ ــ ـ ـ م دل ــ دن که نخوا ه جا رس دل  شون 
ــ دســــت ـ م برای گذاشـ ه  کن ا غ ـــون توی دســــت هم.  شـ

ه آشــنا و این   اشــه  از  شــه که ن ســت وصــلت  هم قرار ن
ــنـاتر از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن و آشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن و قـد کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفـا. کنـار هم بزرگ شـ

ست روی این کرە . خودشون برای هم، ک ن  ی خا

 

ا صدا آرام نجوا کرد: پری  مامان 
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گردم آخه   ــ دورشون 

 

ـاهش   ـک نفس عمیق، ن ـا  عـد  خنـدی زد و  ـه او ل ـا  ـا آقـا
ا.  ا ه صورت   را دوخت 

 

ز، ما رو اون ــ آقاف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه بزر قبول داری که اجازە  ــ قدر 
ــا   ـــعـــد و خوب برای عقـــد این دوتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـــت سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــدی 

 مون مشخص کنم؟لدسته

 

ــــا کردم.  همه ـ ـ ـ ـ ـ ا. من هم او را تماشـ ا ه  ی جمع که زل زدند 
ـــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی کــه صـ ــا ل ــه من بود،  ە  ــا هم حــالا خ ــا ــاە  ن

ــم این ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و توی گوشـ ـ ـ ـ خش داشـ ش  ــــد که:  طور آوا ـ ـ ـ ـ شـ
ه ست  خاطر دل تو دارم موافقت " کنم، و درست و ب

ا   ا غض کنم.  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ خندش  ـــه؟" ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا،  ا ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شــ از   شــه ب ان بود و هم شــه مه شــه خوب بود، هم هم

ــم  زد و او  کرد؛ح وق مامان غر همه او بود که لوســ
ار. را ن   کرد از این 
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م حاج  عد اتمام  ــــ   ت  حم این بود این محرم آقا، ترج
م، چرا سنگ   اخ م  اشه، اما وق از دل دخ درس دردانه 
ـال راحـت   ـا خ ـد و  ـــمـا هم کـه بزرگ مـای ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم  بنـدازم. شـ

ارم بهتون.  س  ار رو 

 

ــه ـــورت همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ خنـ ـــم توی  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جمع را رنگ کرد. نفسـ
نه  ـــ ـ م را  سـ ا از دارا خواســـــت تق ا ام گ کردە بود وق آقا

ار همه عد ان دهد و  ش  ش شدە  ه دس ی خانه نورش ب
ان تک آدمبود و تک ند ت اهم داشــ خوردند.  ها جلوی ن
ـــم را پر کرد و   طول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گوشـ ـا ـــدای آقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تـا صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ست.   چشمانم را 

 

ست  ـــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونه. ساعت  پنجم ماە آیندە تولد امام هشتم و ــ
ک جشن   ی و  ک عقد مح سعد و خو هست برای 

اشه.  ارک  د که م ر موافق ک توی خونه. ا  کوچ

 

 #پرهون
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ارت_  #۹۷ 

 

ــدای دســــت زدن ــد،  صــ عد چندتا شــ ها که اول  بود و 
ـــمانم بود.   از کردند. حالا فقط برنا جلوی چشـ ـــمانم را  چشـ
و   ــا  ـ ـ ـ برنـ ــاهش،  ــ ـ ـ ن توی  برق  آن  و  ــا  ـ ـ ـ برنـ ـــــدش،  خنـ ل و  ــا  ـ ـ ـ برنـ

ـــدای پریدوســــت ش. صـ ــت آمد  مامان هم آن وســــط داشــ
شت ا شوق، مرتب و   کرد. هم تکرار  که داشت 

 

ارکه  ارکه... م ارکه... م  ــ م

 

ـــه   ــانـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و خودش را رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــه  برخـــاسـ ـــدم خـ نفهم
ند بودم. بو   خانه. فقط حالا متوجه بوی خوش اســ آشــ

ــــت دورمان  ـ ـ ـ ـ ــــت  که داشـ ـ ـ ـ ـ ـــدای دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ د و همراە  چرخ
ـدن زدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارکه شـ ـاور کنم این  ها، وادارم هـا و م کرد کـه 

 لحظه را. برنا آرام لب زد: 

 

 . چگ  ــ تو عشق روزای 
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ـا   ـــمـت خودش و من توی رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم را کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـالـه صـ
دی که  غرق ه آن ع ــدم  د، و من پرتاب شــ ــ شــــدە را بوســ

عمه  ــالم بود و عرو دخ ـ ـ ـ ی مامان دعوت  فقط هفت سـ
د بود. برنا هم   اس عروس پرتور و ســف ک ل اســم  م. ل بود

ا ژل حالت دادە  ک کت ش را  دە بود و موها شـــلوار پوشـــ
ــتادە   ـ ـ ـ ـ سـ ــاختمان منتظر مامان و خاله ا ــ ـ ـ بود. وق جلوی سـ
خندی زمزمه کردە بود: "چقدر   ا ل عد هم  د،  بودم، مرا د
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انه پرسـ دە بودم و کود چه" خند ــــدی  ـ ـ ـ ـ ل شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

ه ل بودم: " ــــ ـ ـ ـ ـ ـ امد  نظرت من از عروس خوشـ ترم؟" دلش ن
ـــدە بود تا   ـــکند؛ برای هم  خم شـ شـ آن روز که دلم را 

ا  هم ــود و  ــ ـ ـ ـ د  قد من کوچک شـ ــف ــ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـــــت کردن  ـ ـ درسـ
م زمزمه کردە بود: "گوشه  ی عروسا  آرە، تو از همهی موها

ل ــــ ـ ـ ـ ـــ  خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش  ـ ـ ـ ه حال او که تو عروسـ تری. خوش 
ـــان بود و  ـ ـ ". مه

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت آن روز فقط دل  اصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

خاله  ــاله ی هفتدخ ـ ش را از  سـ ــل ــاد کند. این خصــ ـ اش را شـ
اد گرفته بود و من هم هرچه او  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ اور  عموحسـ گفت 

ــــال  ـ ـ ـ ـ انزدە سـ ـــال  کردم. از آن روز  ـ ـ ـ ـ انزدە سـ ــــت.  ـ ـ ـ گذشـ
ن ش، من هرگز فکر هم  خواهم  پ ــــک روز  ـ ـــه  ـ کردم کـ

مــان ن ـــوم و برنــا هرگز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت  کرد وق  عروس او شـ
ه حال   شـوی، داشـت  ه حال او که تو عروسـش  خوش 
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طــه  هــا رفتــه بودنــد، امــا مــا بزرگ  خورد. کود خودش غ
ر این سقف و ب این   م و حالا توی این خانه و ز شدە بود

ـــمــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ نــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم دود اسـ م کــه هم را  مــان  گفت
 دوست دارم. 

 

ــان  ترها هم بزرگ ــ شـ ــدا ــ اش... صـ ارک اســـــت و  گفتند م
ـــمان هفتم  ـ ارکش ه آسـ د که خدا م ـــ ـ ارک  رسـ کرد و م

 داشت نگهش 

 

                                  **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۹۸ 

 

ــــدای مامان را مخلوط ـ ـ ـ ـــ  صـ ـ ـ ـ ـ ــــدای آ که از شـ ـ ـ ـ ا صـ ــــدە  ـ ـ ـ شـ
دم. روشو روان بود، گنگ و آرام   ش
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ام تو، هلا شدی که  ذار ب از کن در رو   ــ دردانه، 

 

ـا هر  آن مم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلات شـ ـ ـ ـ ـ ـ گر عضـ ـالا آوردە بودم کـه د قـدر 
ــدنــد. جــا توی تنم نبود و درد معــدە  حرکتم ت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

چارە  ا  ام داشــــت ب ت  کرد. حق  مامان بود، در مرز هلا
ــــه ــــب همـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاب چرب و  بودم و مسـ ـ ی این احوال، آن ک

ـــته بودند  ادمجان روغ بود. همانکشــــک ها که نگذاشـ
ه چند ســـاعت   ــــخ عقد  شــــادی و ذوق مشــــخص شــــدن تار

ع وع ته ا  م، دیوانهبرسد و   ام کردە بودند. ها

 

 ــ دردانه 

 

ــدنم توی  ــا د ـــودم. ابروهــای مــامــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم  ــالاخرە در را گشـ
م.   ــا ون ب م کنــد ب م م را گرفــت تــا  ــازو ر  رفتنــد و آرام ز

 . ش هم مواخذە داشت و هم نگرا  صدا

 

؟ آخه تو وق  م دک ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو اون غذا برات خوب  ــ
ست، چرا ع خرس   خوری؟ ن
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مــک کرد م کــه جــان جواب   م. مــامــان  ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتــاقم شـ
عد   نم روی تخت و   ـــ ـ ـ ـ شـ ـــتم، ب ـ ـ ـ ه او را هم نداشـ دادن 
د:  ا هم توی چهارچوب قرار گرفت و آهسته پرس  ا

 

ا؟ ا م بز  ه  م   ــ ب

 

الا انداختم. دلم  دە را  ی  ـــفرای گند ـ ــــت این صـ خواسـ
ـــتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار را هم نداشـ م، امـا ح توان این  گ ـار فحش  ر  ز
چارە  ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چن وا دنم  ار بود که  ام  اول 

ــل ــ این  کرد. ق ــد.  ش در هم حــ تر فقط درد بود و اذی
ه جانم که ن ـــاندە بود  ـ ـ ـ ـ ـ ع از کجا خودش را رسـ رفت و  ته

م ن  کرد. گورش را هم 

 

چه  ــ ع  گن  ــ د بهت  ا ار برنا  ها  ار کن و نکن؟ هزار 
ـــذا چــــپ غـ ت رو    ـــاز  ـ ـــه نخوری،  ـــات کرد کـ ـ ن چــــپ 

ـای و   ـه مـا اینانـداخ  ـت  طور  قـدر خوردی تـا این اهم
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ا مواخذگونه او را صدا کرد.   ا

 

 ــ الان وقت این حرفاست مرجانه؟

 

ر حالم  به  ه او  مامان ســکوت کرد. ا گفتم  شــد 
م   م، اما تحمل نکنم که غذاهای محب م که حا بودم 
ـــا آن   ـ ـــاب  ـ ــد و من نخورم، مگر جلوی ک ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ لم  ـــا مقـ

ــــک ـ ـ ـ ـ ـ ار راح بود؟  کشـ ادمجان پر از گردو مقاومت کردن 
م را که امشـب   اهن قشـن الش و او پ م را گذاشـتم روی 

ـه دە بودم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە  پوشـ ـه خـانه پرتا ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محض رسـ
، برداشت.   بودم روی صند

 

 #پرهون

ارت_  #۹۹ 

 

شست روی صند و زمزمه کرد: ه ش خودش   جا
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شت  . مونم، س کن ــ پ  خوا

 

ــدم. حــالم خوب نبود، امــا ن چرا دلم     دانم ــه پهلو چرخ
ت کنم ا او صح  . خواست 

 

 ــ مامان 

 

 ــ هوم 

 

مه  ــــما ن ـ ـ ـ ـ ـ ا رفته بود و حالا  ا چشـ ا ش کردم.  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ از تماشـ
دم تا آن بوی گند   فقط او توی اتاق بود. نفس عم کشـــ

ـــه د و  م ب ع از  م  ته ـــه موهـــا ش بوی روغ کـــه  جـــا
ند.  ش الش رد انداخته بود، ب  زدم و روی 

 

 ــ تو امشب را بودی؟
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خشش؟ ه کدوم   ــ 

 

دم شــدە بود،  ه  سـتم  الا آوردن مکرر و  دا خاطر 
ــدم.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگــدانــدن غــذا بود؛ برای هم توی خودم جمع شـ
د   ل شــســته، دراز شــد ســمت  دســت مامان هم همان طور 

 برق و خاموشش کرد. 

 

ش.   ــ جف

 

دهد.  م را  د تا جوا   طول کش

 

م،  گ ه الان  ه رو ا ــ اون ارث ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ما ه  م  گذاری  تون
م. آقـــاجون فکر منط  ــــخ عقـــد  کن ــار ای کردە. در مورد تـ
اشــــم   ــما هم را ن طور صــــورتت  ار کنم؟ وق اینشــ

ـه برنـا داری  توی جمع دارە داد  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـه کـه از ذوق رسـ
ی.   م

 

 حال. ام گرفت، آرام و  خندە
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 ــ من برنا رو دوست دارم. 

 

ـــدا  این را زمزمه  ـ ا صـ ـــه  جان و خواب وار گفتم،  ـ آلود. سـ
رچــــه خواب را از   ــــب بود و تهوعهــــای من ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفــــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نصـ

ا کردە بود تا بتوانم  چشم مان گرفته بود، اما فرص هم مه
 ا مامان حرف بزنم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۰ 

 

ــه  همــان ق هــا درددل طور کــه  ــــدای  ی دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد. صـ
گر توان   ســـتم. د دم، اما چشـــمانم را  قش را شـــ نفس عم

 شان را نداشتم. از نگه داش 

 

 دونم. ــ 
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ــارە روی لــب خنــد دو حــالم  هــای  این را او زمزمــه کرد و ل
 شست. 

 

 ــ برنا هم من رو خ دوست دارە. 

 

شانم خندە ش این را  ار و صدا  داد. اش گرفته بود ان

 

 دونم دخ پررو. ــ اینم 

 

ش رخنه کردە   ما توی تنم ب دم.  الا کش پتو را روی تنم 
ـــورتم و داشــــت   بود، خواب هم دســــت انداخته بود دور صـ

ــمـــانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از رد خواب، خ جـــان  چشـ ــدا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رود. صـ
 نداشت. 

 

ا بودی؟ ا  ــ تو عاشق 
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از کردم. توی تار   ــــمانم را  ـ ـ ـ ــــد، چشـ ـ ـ ـ ش که طولا شـ مک
دهم، اما  دقیق ن ص  شـــخ ســتم حالات صـــورش را  توا

ە مــانــدە بود.   ــه جــا روی دیوار خ ــاهش  ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه   الاخرە  ار  دم و او ان ــــ ــــکوت که کرد، نفس عم کشـ سـ
اهم کرد و آرام زمزمه کرد:   خودش آمد، برای هم ن

 

م  خواب، منم خوا گ   خوام برم. آد و ــ 

 

نــــدادە بود و این خودش  حرف توی خودش   م را  جوا
دم و   عد، آرام چرخ ش کردم و  ـــا ـ ه تماشـ ــــت. چند ثان داشـ
ــدە  ــ ـ مـعـ بـود،  تـلـخ  ــانـم  ـ ـ ـ دهـ ــدم.  ــ ـ ـ خـوابـ ـگـرم  د پـهـلـوی  ــه  ــ ـ ام  ـ

ــتم هم درد  شـ ــ از  ســـوخت و  شـ ی ب ک چ کرد، اما 
ـــــت آزارم  ها داشـ ی  داد و آن این بود که من، ثمرە این چ
ـــــق ـ ـ ـ ـ ـ ـدون عشـ ، واقعا چ  و ـک زنـد  علاقه بودم و این 
ــاح  ــ ــا بود. افتضـ ـ ـ الا آوردن تمام غذاهای توی  افتضـ تر از 

 ام. معدە

 

                              *** 
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ت   ه س ارم که توی صحا تمام شد، خودم را رساندم 
چـه ـال.  ـــدنـد و  هـای گروە برنـا آنجـا دور هم جمع اق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ح  ار روی ط اە  شـــان  ــ شـ کردند؛ البته، ا اوقات در دا

ط آموز هم، خــانــه  ی مجردی  بودنــد، امــا خــارج از مح
ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ال را مناسـ ار کردن  اق ـــدن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان برای جمع شـ ن م ت

ات  ـــان روی ر ـ ـ ـ شـ ا  ها ـــته بود خودم را  ـ ـ ـ دند. برنا خواسـ د
ــدن   ــ ــــخص شـ ان مشـ ه او و ج ــانم  ـ ـ ــ برسـ ـ ـ ه شـ ک جع

چه ه  ــــخ عقد را  م. تار گ  ها 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۱ 

 

د انجام   ا ارها که  ه صحا عموحس زدم،  ی  اول 
ە و خندان او، از   اە خ ر ن ـــاما دادم و ز ـ ـ ـ ـ ـ وسـ دادم را 
ه  ارشدش برسانم.  ون آمدم تا خودم را   مجموعه ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 295  

ـال کـه   ــدای اق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە صـ ـــدم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ف زنـگ خـانـه را دو 
شت خوشامد  د و  ه گوشم رس فون  بندش،  گفت، از آ

له دم.  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدن در را شـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ الا صـ رفتم،  ها را که 
ه آرم قنادی حک اهم  ه ن ــدە روی جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ درنگ  شـ ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
دلـم  بـود.  ــانم  ـ ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــان  ــ ـ ـ دو مـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  سـ ــا  ـ ـ ـ تـ

ه را  ایخامه نان ع های توی جع خورم، اما ته های  مکث 
م آوردە بودند که از خوردن هرچ   ه  لا  شب گذشته 

دە بودم.   سنگی ترس

 

چــه ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز بود و صـ هــا راهرو را پر کردە بود.  در واحــد 
ـــ کوچـــک و قهوە کفش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ــا ــا را کنـــار جـ ــا  ای هـ ـ رنـــگ از 

لندم، در خانه را هم  درآوردم و هم ــــلام  ـ ـ ـــدای سـ ـ ـ ـ ا صـ زمان 
ـــلام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. جواب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، امــا هنوز   هـا را سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

نـد. راهروی  کـدام هیچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم قرار نـداشـ ـدان د ــــان در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدم ــالاخرە د ــک م  ورودی را کــه رد کردم،  ــان، دور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــالن خانه قرار دادە   ـ ــــط سـ ار کردن وسـ ال برای  بزرگ که اق
ک قطعه بود. بود و  هرکدام  شان گرم 

 

 ــ مجددا سلام. 
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ـــود. اول زهرە بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جلـب شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این را گفتم تـا توجهشـ
ــــت  ـ شـ ال و  عد خود اق الا آورد و  خند  ا ل بندش  ش را 

هم حسام و محدثه. برنا دور آن م نبود و هم شدە بود  
 عامل سوال من. 

 

 ــ  من کو؟

 

ه ه جع اە حسام   ی ش قفل شدە بود. ن

 

ا تلفن حرف  ــ توی اتاق داشـــت  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چه  ــ زد. شـــ 
ت؟  مناس

 

دە شـدە بود سـمت اتاق.   اهم کشـ ش را ندادم چون ن جوا
م   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندی تماشـ ا ل ون آمد و  برنا همان لحظه از آنجا ب

ال خندە را روی لب  های من هم آورد. کرد. صدای اق
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گنالا توی ذهنم دارە جرقه  ه س  زنه. ــ 

 

ــانه  ـ ال  شـ ه برنا، جواب اق ـــم رو  ا چشـ الا انداختم و  ای 
 را هم دادم. 

 

افت  گنالای درس داری در . ــ س  ک

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۲ 

 

ش را که دراز کرد تا دســت   دە بود. دســ ه من رســ حالا برنا 
ه م،  هده ـــتانم، جع ش  جای انگشـ ـــتا ه دسـ ــ را  ـ ی شـ

چه د سمت  ا گرف آن، چرخ د و  دم. خند ها. خودم  س
ه شانه  دە  خندی پررنگ، چس ا ل م  بودم که  ی برنا صدا

اە ه ن لند کردم. را رو   های منتظرشان 
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غه  گه، نا ک ماە د قا  ه حضورتون که، دق ـــ عرضم  ـ ـــ ـ ـ ـ تون  ــ
ــان   ــدم از م گــه کــه تو را من برگ ــتــه جلوم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرارە وا

ان. این  همه خ

 

اور   ــــورش و زهرە نا ـ ـ ـ ـ ـــــت جلوی صـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت محدثه  ـ ـ ـ دسـ
د.   خند

 

ات را شد؟ ا  ــ 

 

اری   س ی مثل من رو  الاخرە سخته قبول اینکه دخ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ، ا این سخ کنار اومد. دست ک ام  ا  و 

 

خندی م را دور زد.  ا ل  حسام 

 

 جدی رفیق ما رو تور کردی؟ــ جدی
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ا صورتم درآوردم، برنا را خنداند. ب همان خندە   ادا که 
ه ال هنوز  هم در جع از کرد و جلو رفت. اق ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
اورش ن ار  ها همهشد که اینان  چ جلو برود. قدر نا

 

د؟ــ خدا  امون رو گرفت س ا ا د   گ

 

ه خندش ح  برنا جع ــ را اول جلوی او گرفت. ل ـ ـ ـ ی شـ
ــحال ای بند نلحظه ار توی آن لحظه، خوشـ تر از  آمد. ان

ا بود.   تمام دن

 

اش او داد و تمام  ا ه،  ا چ س  ــ ا

 

ــال آنخنــدە ــامزە بود کــه همــهی اق ی مــا را خنــدانــد.  قــدر 
ـــدە بود که آن  ـ ـ ـ ـ ــــخص شـ ـ ـ ـ ـــن عقد خودش مشـ ـ ـ ـ ـ ار جشـ قدر  ان

ش برق  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ه و  چشـ ش رفت توی جع ــــ ـ ـ ـ ـ زدند. وق دسـ
ـدم.  ایخـامـه دوتـا از نـان  لع ون آورد، آب دهـانم را  هـا را ب
ـــــتچقــدر دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ــال  ــا، امــا اق ــــان خــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای  شـ
ـــان، جفتخوردن  ـ ـ ــــورت برنا  شـ ـ ـ ه صـ ک حرکت  ا  ــــان را  ـ ـ شـ
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ــــدە شــــدن خامه روی صــــورت او، صـــدای   ا ف اند و  ــ ـ چسـ
ــــع دسـت انداخت دور   عد هم  لند کرد؛  اض برنا را  اع

ش و خندان گفت:   گرد

 

س.  ارکه ر  ــ م

 

ه   ـــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند و حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها خنـدان جلو آمـدند تـا من را ببوسـ دخ
ـت کننـد و   ـــــت تـا برنـا را اذ ـ ـ ـ ـ ـ ـال پیوسـ گـذارند.  ـه اق ش 

د تا   م ساعت تمام طول کش الاخرە را شوند که ع  ن
ند.  گ  آدم آرام 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۳ 

 

ال   ب گرفته بود و اق ــام روی م  ــله، حســ توی این فاصــ
ــــخرە ه ل مسـ ـــ ـ دە بود؛ ح اجازە ندادە بودند  شـ ـــ ـ ای رقصـ

ــورت خامه  ــ ـ ـ ــدە ای برنا صـ ــ ـ ـ ــورد و مجبورش کردە  شـ ــ ـ ـ شـ اش را 
ـــــت ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـ ـ ــــط برقصـ ـ ـ ـ ـ عد از خوردن  بودند آن وسـ آخر هم 
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ا آن شـ  ها، خودشـان را جمع کردە بودند و برنا را  چای 
ه صـورش  رها کردە بودند تا از دسـت خامه  دە  های چسـ

ـــود. آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم درد  رهــا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم کــه صـ قــدر عمیق خنــد
ـــــلات فک و گونه  ـ ـ ـ ـ دند. کنار در  ام ت کرد و عضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ه   ــتادە بودم تا حوله را  ــ سـ خند ا ای همان ل ا رد س،  و
ه   دهم و  دســت برنا که برای شــســ صــورش رفته بود 

ال که تما نداشت، گوش ازیمسخرە  کردم. های اق

 

س ـ  ــ این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە،  آد فردا ــ ه ذهنم رسـ دە  ه ا گه 
رد   ی کنه تا توی سال سازم که خونه رو گردگ ا  د ر ا ب

ـــما.  ازدواج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارمون دراومد رسـ ه دردانه.  دمش  ه  مون هد
ـــنـگ حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  قشـ ــه کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم از اون مردهـای رومخ 

ات در جهت   ـــاخت ر ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ دە سـ ـــوق  ـ ـ ـ ـ گروهمون رو سـ
ارهای خونه.  ت از دردانه در   حما

 

ــه ــا حولــه  ــاز کرد،  س را  و ش رفتم.  برنــا کــه در  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە بود، برای هم بود که ح   ــ ال را خوب شـ ــدای اق صـ

 گرف حوله، جواب او را هم داد. 
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ات؟  ه ر از   ــ تا خودم هستم چه ن

 

ال جفتصدای عوق زدن مان را خنداند.  های مصنو اق
ا   د و  خند من، نفس عم کشــ د روی ل اە او که چســ ن

 گرف آب روی صورش زمزمه کرد: 

 

دی درســت  نذاشــ وق رســ
ً
ــ اصــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمت،  ــ حســا ب
؟ ا  چطور

 

 چشم زدم. 

 

 ــ عا 

 

ـــد. چهرە نوک بی  ـ ش ف ام که  ام را گرفت و ب دو انگشــــ
ش را جلو آورد و زمزمه کرد:  اض درهم شد،   از اع
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شب چطور بودی اون عد اونــ د ی   وقت؟  همه ناپره
 غذا؟

 

ـــقف خـانـه زل زدم. خنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  ـه سـ ـازو اش گرفـت و آرام 
 نوازش کرد. 

 

تق، وق  سفرە پ خودم رو   ــــ خب آخه  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرم،  در ــ
؟  گوش کن و نخور. خ درد داش

 

گر پنهان ــــش را زدە بود، د ـ دە حالا که حدسـ ای هم  اری فا
 نداشت. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۴ 
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ام توی دسـت ـــ درد؟ چند سـاعت تمام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شو بود و در  ــ
ــالا آوردن. تــا هر خوردە بودم، برنگردونــدم، او   حــال 

 شدم. 

 

ه ش را  ـــــ ـ ـ ــد و دسـ ــ ـ ـ ـ اهش جدی شـ ه  ن م،  ازو جای نوازش 
 مچم رساند و آن را گرفت. 

 

 وقت. شدی که هیچطوری نــ این

 

دە  ـــفرای گند ـ ـ ــ متنفرم از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام راجع بهش  م و نــ
ت کنم.   صح

 

حــث را هم ادامـه نــداد؛ فقط همــان طور کـه   ـد، امــا  نخنــد
ش نوازش   ا انگشت شس کرد،  حالا مچ دستم را داشت 

 زمزمه کرد: 

 

ا مامان حرف  ـــ وق اومدی داشتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  ــ زدم. بهم س
قه  ا ســـل مت تا  شـــون  امروز حتما ب ه انگشـــ  ی خودت 
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م.  ه خ م واحد خودتون و  ا ــــب ب ـ ه شـ د  ا ل  گه  ــ ــ ـ شـ
م عقد.  م تا تا ت کن  رس انگش دس

 

ـــم  ـ ارها خوشـ ـــه از این  ـ ـــ و  آمد. هم پروسـ ـ شـ های هم
ل از ازدواج. من دوســــت تک  شـــان داشــــتم و از تک روت ق

مال ا  ات  ال این مناس ل استق کردم، برای هم بود  م
ل روی گرش  هم گذاشـتم و او انگشـت شـسـت نوازش که 

ــــارە  ه انگشـــــت اشـ ــاند  ـ ـ ی من. همان جا که قرار بود  را رسـ
دش.  ه خ د کردە بود  ند و خاله تأ ش شان ب  انگش 

 

زە  ـــ دور این انگشتای ر ـ ـــ ـ ـ ـ ە ــ ه گوشه برای  م ش  ت خب، 
م.  شه و ب ارم تموم  احت کن تا   خودت اس

 

ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ زدم و او حولـه را انـداخـت روی شـ ارە  ش و  دو ها
چه ــــمت  ـ م  رفت سـ ــــخرە ها.  ـ ـــاط مسـ ـ ـ سـ ـــان  ازی م  ـ ـ شـ ها

ار کردند، من هم   گرم  ـــان  ـ ـ ارە که خودشـ ـــد و دو ـ ـ جمع شـ
شــان. هیچ ه تماشــا شــســتم  ه برنا  ک گوشــه  وقت این را 

ـالای  قطعـات و رـات   ـت  ـا جـد نگفتـه بودم، امـا وق 
ــه  ــ ـ ــمـ ــادە نــ ــ ـ اخــمآمـ آن  ـــــت،  تــویرفـ ــه  ــ ـ ــش کـ ــا ـ ـ ـ هــم گــرە  هـ
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ــــورش  ــــت، برای  خوردند و عینکش که روی صـ ـــسـ ـ شـ
د  ن آد من د ســـته بود خلق کند.  ت شــــد که خدا توا

ه ـــتم و  ـــا کردن او را دوســــت داشـ د این را  من تماشـ ا مانم 
ــقـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان، وق از پیچ ـک روز، ب عـاشـ م  و هـا تاب موهـا
ــــم حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ان ز ــــدقه زد و ق ـ ـ ـ ـ ـ ه زان  ام صـ رفت، 

ـــ حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی  آوردم. چرا کــه اعتقــاد داشـ هــا ز
ف بودند که  دل آدم مانند. ح    ها 

 

                                       **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۵ 

 

ع اینجا هم هیچ دی؟ــ  سند  کدوم رو ن

 

ان. این   ــدا آرام و مه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ د،  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم پرسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ این را ز
ـــازە  ـــه آن  هفتم مغـ ـ ـــه  ـــه  ای بود کـ ـ ی  م و چ زد
ـــمم ن ـــم  چشـ ها بود و حواسـ ـــ ــی انگشـ ـ ه سـ اهم  آمد. ن
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ش پر بود از حلقه  ـــی که ت ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  پرت آن  سـ ـ ـ ـ ـ ها سـ
مرم   شــت  ش را آرام  اهم را که گرفت، دســ . رد ن تماشــا

د.  ر گوشم خند  قرار داد و ز

 

ه اونم  م عروســ   خانم. رس

 

ــــم که زد، دلم را   ـ ـ ش کردم. چشـ ـــا ـ ـ ــــمان براقم تماشـ ـ ـ ا چشـ
های   ـــــت دهل ـ ــته بود و داشـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ا پر  ار   آب کرد. ان

ــ  م را قلقلـ ــه قل م را کج کردم و توی آینـ ــه  داد.  ای کـ
ــا از   ــه قـ ـ ــای جواهرفرو را پر کردە بود،   از دیوارهـ

ــانه  ـ ر خودمان، شـ ـــ ـــانهه تصـ ا همان  شـ ە ماندم.  ی هم خ
اد و همان تفاوت  شـــه از نظرمان  اختلاف قد ز ها که هم

ــانه  ـ ـ ـ ــالم  خوردە بود روی شـ ـ ـ ـ م و حالا،  امزە بودند. شـ ها
ف امزەکردەموهای فر و  شانم ام   دادند. تر 

 

ه ی، انتخاب کن عروسک. ــ   جای دل
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م   م قرار داشـــت و  ک موها ش نزد این را وق گفت که ل
ای که  ماندە بود ببوسـدشـان. همان جا وسـط جواهرفرو 

شـــان   گرش  ی د ه مشـــ س را  و ک  ش داشـــت  ــاح صـ
 داد. 

 

ا تو برام انتخاب کن.   ب
ً
 ــ اص

 

قه ا سل چهــ آوردمت  اشه   م. ی خودت 

 

ی که  ــ بودم برای چ ـ ـ ـ ــــته بودم ازس  م ـــتم. خسـ خواسـ
ی انتخاب   ـــته بودم چ ـ ـ ـ ـ سـ ــا کردە بودم و نتوا ـ ـ ـ ـ ـ همه را تماشـ

 کنم. 

 

 م نه. ــ تو انتخاب کن، خوشم نیومد 

 

ها   ــی انگشـــ ه سـ اهش را دوخت  الا انداخت و ن ابرو 
شــه  ه که روی ســطح شــ ند.  جا جا شــد تا  ای قرار داشــ

ه   نم  ای دن لب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کشـ ــــان و من هم  ـ ـ ـ ـ ـ یندشـ به بتواند ب
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ـــــط هم    ـ ـ ـ ـ ـ ش مــانــدم. این وسـ داخــل دهــان، منتظر انتخـا
ــــورش   ـ ـ ـ ـ اهم از روی صـ از  ن ـــی و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ خورد سـ

مبر  تراشش. رخش و آن فک لعن خوشگشت روی ن

 

 ــ این چطورە؟

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۶ 

 

ــــ تک ـ ـ ـ ک انگشـ ش  ــادە  انتخا ـ ـ ـ ـ ـ ه نگ سـ ــــنگ  بود.  ـ ـ ـ نظر سـ
م  ف و نازکش،  روی انگش ق ا وجود راب ظ آمد و 

ه نظر  ا  ــ را از توی  چشــــمگ و ز د. خودش انگشـ رســــ
ه دستانم گفت:  اە  ا ن  سی جدا کرد و 

 

ت رو.  ینم دس دە ب  ــ 
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ش گرفتم، آرام انگش را  داد توی انگشتم   دستم را سم
ه ترکی که ساخته شدە بود زمزمه کرد:  ە   و خ

 

ـــ چه زار  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ چه...  ــ ه انگشتات. تو چقدر آخه ظ  زنه 
 آد. و بهت 

 

ه   ش  ه دستانم، اما ظراف ا او بود، گشاد بود انگش  حق 
ــتانم  ــ ـ ـ ه  ظرافت انگشـ ی بود که  قا چ ش دق آمد. انتخا

ا اطمینان از   ــــته بودم  ـ ـ ـ سـ اە خودم هم آمدە بود، اما نتوا ن
ش کنم. حالا آن تکه جواهر توی انگشتم بود و   سی جدا

ــــاس  ـ ـ ـ ـ ـ گر،  من احسـ های د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از تمام انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم ب
ش داشــتم، مثل همه ه من اســت. دوســ ی مواردی  متعلق 

قه  قه که سـل شـ از سـل ه دلم ی او ب شـسـت.  ی خودم 
ار هیچ ـــــت  ی خا به از او ن کس توی این کرە ان ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ه من  ی  له که چه چ د و چه وســ م مناســب آ تر  ای برا
شــه مرا دقیق تماشــا  ات را  کرد و جزئاســت. او که هم
ه خاطر داشت.   در مورد من، خوب 

 

ش داری؟  ــ دوس
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اورمش.   قدر که دلم نآن ون ب خواست از انگشتم ب
ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم حالت  از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حالا صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

 گرفت. مسخرە ای 

 

قه ست. ــ سل دک ن  ت 

 

ه   اهش  ه فروشـــندە انداخت و وق متوجه شــــد ن ا  ن
سـت، انگشـت شـسـت و اشـارە  اش را گذاشـت دو طرف  ما ن

ـــــت گونه  ـ ـ ا حرص و دوسـ ــان،  ــ ـ ـ ـ شـ ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ا ف م و  ــت  ها ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 توامان، نجوا کرد: 

 

اقه کج ون اون ق  ت کولهو ــ ق

 

م کرد.  ا خندە رها دم و او هم   خند

 

؟ سندته؟ هم  ــ 
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ــورش   ــ ـ ـ ـ ان دادم و او  حالت صـ ی ت خندم  ا حفظ ل
د سمت فروشندە. را جدی عد هم چرخ  تر کرد و 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۷ 

 

م. آقا، ما انتخابــ حاج  مون رو کرد

 

ــ  عد وق توی ماشـ م، هر دو خســـته  لحظا  شــــســـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ک انگشـ دا کردن  م. برای پ ادی را  بود ــــان، زمان ز ـ ـ ـ شـ

جه، روی لب  م، و حالا را از ن ــــته بود ـ مان  گذاشـ ها
ش رفت   ه حرکت درآورد، دســـ ــ را  خند بود. وق ماشـ ل

م  ه ن ــــدای خوانندە،  ـ لند کردن صـ ا  ل و  ــــمت  ـ رخ م  سـ
ه ه برق  زل زد که جع اهم  ــتانم بود و ن ـ ـ ــ ب دسـ ـ ی انگشـ

مـان همـان جـا، در    ـدە بود تـا برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش.  طول کشـ نظ
ـــــت کنند و در   ـ ـ ــایزش را درسـ ــ ـ ـ ـ ـــــت مغازە سـ ـ ـ شـ اراە کوچک 

س  و ـدن  ـا د هـای عروس و دامـاد و  تمـام این مـدت، مـا 
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م. حـــالا  حلقـــه  هـــای ازدواج،  خودمـــان را گرم کردە بود
مه س  ا ی توی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د که  رنگش ایک انگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخشـ

قـا انــدازە  ـت و  دق ـــاس مــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان من بود و احسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی انگشـ
ب و شگفتعلاقه ه آن، چ عج ی بود. ام   انگ

 

م کجا؟  ــ شام ب

 

ـــوال را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  وق این سـ ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، آرامش را توی صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
طه کردم. برنا خسـته احسـاس  ی  تر از من بود برای این را

ـــــت همـهـا در هوا. دلش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــود تا وق  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ تمـام شـ
ـــد، نگرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت من  ـارهـای مهـاجرش درسـ ـا ای از 

ــه  زای من هم،  ــد و بتوانــد برای و ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان  نــداشـ
ـــت و ترس و نگرا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش، اقدام کند. خسـ ـ ـ ـ ـ ـ اش از این  هم

ـــــتعدم ـ ـ ت و دسـ ــــتهو محرم ـ ـ ـ سـ اش برای رف از ایران،  ال 
ـــتم حالا حال او به از من  قدر ملموس بود که آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

 تر از دل من. است، و دلش آرام

 

م روف ـــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افه ــ ـــاختمون خودمون. توی  ـ ـ ـ ی  اردن سـ
ه اسنک فوری درست   کنم برات. کوچولوش 
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ر چانه  ـــمتم. ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــاند سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ام را  ح رانند انگشـ
 لمس کرد و زمزمه کرد: 

 

 ای. ــ خسته

 

عدش چرخاندمش تا او را   ـــند و  ـ ـ ـ ه صـ اندم  ـــ ـ ـ ـ م را چسـ
 تماشا کنم. 

 

ستم.   ــ ن

 

ست.   ــ اسنک برات خوب ن

 

س بهانه خندم محو بود؛   ی خست برای این بود. ل

 

ستم، برای تو درست   کنم. ــ من خ گشنه ن
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؟ اونم وق دیوونه  اە ک س ن عد تو وا ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جور  ی این ــ
خورم خب  ؟ کوفت   غذاها

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۸ 

 

ـــه خنـــدە ی گرفـــت. جع ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ را ب  ام عمق ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی انگشـ
ــدم. دلم   ــ ـ ــتانم ف ـ ـ دهمش تا فرداشـــــب  نانگشـ ه او  آمد 

اورند.  م ب  برا

 

ه غذای سالم  م. ــ خ خب،   خور

 

د:   خواست مطم شود که پرس

 

؟
ً
 ــ مث

 

 ــ نون و پن چطورە؟
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ه قهقهه.  لند و  د،   خند

 

ه   ــ عال

 

ـدەـه ــــــت  نظر خودم هم ا ـ ـ ـ ـ ـ ـدی نبود. غـذا اهمی نـداشـ ی 
ه  وق ما فقط  م و امروز را زود  اشـ م کنار هم  خواسـ

ــــت و   ـ مان ارزش داشـ م. امروزی که برا ــان ـ ـ ـ ش نرسـ ا ا خط 
ش در تکحال ش خوب بود. مان ت  تک لحظا

 

ا چن شا   ذارن  نا نفهمن، وگرنه عمرا  د مامان ا ــ فقط 
م.    کن

 

اش، یواش  الا. ــ نگران ن  رم 

 

ـــم زد کـه چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ور و پر از  این را کـه گفـت، چشـ اش را 
ـــان  شـ طنت  ه شــــ عد هم مشــــت بزرگش را  ــمتم  داد،  ســ
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ـــ از چهرە گرفت. از این چهرە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  اش ب ی مودب و متی
ه مشــت  خوشـــم  الا آوردم تا  آمد؛ برای هم مشـــتم را 

م و ح جا  ک  ام زمزمه کردم: جا شدن روی صندهاو 

 

ارهای یواش  ام ــ البته که گف ندارە من چقدر عاشق 

 

                                   *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۰۹ 

 

ــان ــ ـ نـ از  راە،  ی   ــان ـ ـ ـ ــــه فرو مورد فـ ـ ـــــت علاقـ ــــان  ی جفـ ـ مـ
زی و از گوجه و   ک قالب پن ت م.  دە بود ت خ م ــــ ـ ـ ـ سـ

ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هم هر کـدام سـ تـا چهـار عـدد هم، از دو مغـازە در    خ
ـد  همـان نزد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م و  هـا  ــافـه کردە بود ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـان اضـ خ

ا قدم م، هر دو  د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه رسـ حرف،  ها آرام و  وق 
م؛ آنله الا رفت ام ها را  ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ مان  قدر آرام که ح صـ ها

ـدن لـه توی راە ـا د چـد و مـامـان و خـالـه  ای  مان، برنـامـه هـا ن
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ه   مان  ا ت وق  م را خراب نکنند. در نها که ساخته بود
ـــــطح چمن ـ ــــدە اریسـ ـ ـ د، هر دو نفس  ی روفشـ ــ ــ ـ ـ اردن رسـ

ض و   ــالـــت منق خنـــدی از آن حـ ــا ل ـ م و  ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عم کشـ
م.    وصدا درآمد

 

ینم  ــ خب، برو ب ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام  خوای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این شـ ار ک 
 مون اعیو 

 

ا رها کردن  ی، مانتو و شالم را درآوردم و  ل از هرچ شان  ق
ب شلوار ج مام   ک کش توی ج ال  ادی، دن ل  روی م
ر از   ــتم تا ا ــ ـ م داشـ ــه  توی جی ــ ـ شـ ــتم. هم ــ ـ و کوتاهم گشـ
ـه در   ـار هم  ـــد و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادم برسـ ــــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه شـ م  موهـا

ــته  ــ ـ ـ ـ ــور سـ ــ ـ ـ ـ ه  ای نخوردە بودم. کش صـ رنگ خ راحت 
کشمش.  ون  ستم ب  نوک انگشتانم خورد و توا

 

ینمــ جمع ذار ب ل،  خ  شون شون نکن 
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ـــدە بود و   ـ ـ ـ ـــدم شـ ـ ـ ـ د، متوجه قصـ ـــتانم د ـ ـ ـ کش را که توی دسـ
ـــــمش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم در چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. چشـ ـــا ـــه دلش راە ب خـــب قرار نبود 

ا گوجه کردن فرفری م جمع کردم و  الای  م را  ــــان،  ها ـ شـ
ت زمزمه کردم:  ا جد عد هم  دم،  چ  کش را دورشان پ

 

زم، اما گرممه   ــ متأسفم ع

 

ــــدە  اە پنچرشـ ا توی  عد هم از جلوی ن دم و  ــ ــ اش کنار کشـ
م گذاشــتم. اول دســت افه  م  ار کوچ که ســـاخته بود ها

ا روشـــن   عدش هم  ارها را،  س گوجه و خ را شـــســـتم و ســـ
ـد. توی این  کردن چـای ـا ـــتم تـا آب جوش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز، گـذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ت  م دن پن  فاصله هم س ا کش ها را از وسط برش زدم و 
ــارهــا و گوجــه ب  ـــان و ورقــه کردن خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا، سـ
ی از دل هـــای جـــذاب و هوسلقمـــه  ـــاورم.  انگ ــان در ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را، توی دو  سـ ـــدە از پن و گوجه و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های پر شـ
ت برنا   ه موقع ــا کردن  ـ ا تماشـ ظرف جدا منتقل کردم و 

ــاغچــه  ــه  ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە رونــدە  کــه داشـ هــای کوچ کــه چنــد گ
م آب  ـــته بود ـ ـ ـ ـ اشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ خندی روی لب ت م  داد، ل ها

د. در   ـــ ـ ـ ـ دن چای خ هم طول نکشـ ـــ ـ ـ ـ ــــت. دم کشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ
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ـــت و   م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـــت م کوچـــک دونفرە، از دو ظرف  ــا ـ نهـ
ـــته  ـ ات دسـ دار  مخلفات داخلش، همراە دو فنجان چای و ن

 در کنارش پر شدە بود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۰ 

 

ل ه  ش را  وق از آب دادن  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، او هم دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها فارغ شـ
ام ا  م آمد. شست و  خندی محو نزد  ها آرام و ل

 

دی رو؟ ی که چ ا م خورم   ــ تو رو 

 

عد،   ند و  ـــ ـ ـ شـ ـــدم ب ـ ـ خندی منتظر شـ ا ل حر نزدم، فقط 
ش را انـداخـت توی   ـا لش قرار گرفتم. اول ن خودم هم مقـا

ـا مردمـک  عـد  مفنجـان چـای و  ـه من و  هـا براق، ن ـا  ن
س لقمه ش انداخت. س می  ی س
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 ــ هنوز گرمته؟

 

ا   لش کجا بود.  ــــ ـ دم مشـ م در  چرخاندن مردمک فهم ها
از کردم و رخ  م  شان اطراف  حدقه، کش را از دور موها

خندش عمیق اعث شدند ل  تر شوند. صورتم، 

 

 ی ه خودم. ــ آهان، حالا شدی شلخته

 

ان دادم.   ی ت ـــــف  ـ ـ ا تأسـ ش  میتم زدم و برا ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ازی 
ـــکوت   ـ ـ ه خوردن و حالا هر دو در سـ وع کرد  خودش هم 

ــــت  ـ ـ ـ شـ ــــت. توی  ـ ـ ـ م که نهای نداشـ ــ بود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که  و آرام
ـــازی ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و جـا ـازسـ ش   اش را خودمان انجـام دادە بود ه جا

ش   ـــا درو ـ ـ وق  ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ ـ م ــــت.  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ـــاطرە  ـ خـ ـــان  ـ مـ برا
ات  ای ر م، نه دن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ند و نه  گذاشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ های او اهمی داشـ
امپیوتر و علاقه ای  زم ترکدن ه  ان. ی من   ز

 

سم؟ ه سوال ب  ــ 
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ــــت جـــدی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق توقع داشـ ــــه  ش کردە بود و  ــــا جــــدی ب
ل روی ــدهم، برای هم  ش را  ـــتم و او  جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گــذاشـ

 آرام زمزمه کرد: 

 

 ــ من تا حالا ازت درخواست ازدواج کردم؟

 

دە بودم. این توی چهرە  ـــوالش را نفهم ـ ـ ـ ــــخص بود  سـ ـ ـ ام مشـ
ش،  که تک ار توی دها ک تکه خ ـــ  ـ ا گذاشـ خندی زد و 
ه داد. ه صند  اش تک

 

م   ، اما تا حالا مســــتق ــه بهت گفتم بند جون شــ ــــ هم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 درخواست ازدواج داشتم ازت؟

 

ــتم دارد،   اف کردە بود دوســ اری که اع ــته بود. اول  نداشــ
ــن ــال  و ســ ــتا بودم و او ســ ـ سـ م. من دب ــ ادی نداشــ ــال ز ســ

اد   ارها ز الم. از این  ــه دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە. آمدە بود مدرسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اول دا
ش را   ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا بود و مــاشـ ــب نبود. هوا  م عج کرد و برا

دە بود.  ش خ  تازە عموحس برا
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 #پرهون

ارت_  #۱۱۱ 

 

ش  خند هم ا ل ام سلام کردە بودم و او  وق سوار شدم، 
ـــه گونه  ـ شـ ه عادت هم عدش هر  هم  ام را لمس کردە بود. 
ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ـاهم رفتـه بود ـار  فرو محبوب دو  ر رگ مـان. ز

ـــه  ـ ـ ـ م و ع دیوانه اران، گوشـ ـــتاد ـ ـ ـ سـ ان ا ا ــت  ی خ ـ ـ ـ ـ سـ ها 
ـــورت  ما، صـ ت هم وق از   م. در نها س زد مان  ل ها

ــانه  ـ ـ ــدە بود و شـ ــ س، توی  خ شـ اران خ ــدت  مان از شـــ ها
ـــمانم زل زدە بود و گفته بود " هچشـ ای  دردونه،  نظرت ارد

ــا ن ـ ــا ـ ـــوال خنـــدە تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد آن سـ ــا  ـ ام  خوان؟" هنوز هم 
 گرفت. 

 

ـــــــ خب نه، تو هیچ ـ وقت ازم چن درخواس نکردی، فقط  ــ
عدشـم که   ا و منم قبولت کردم.  ام  ای ارد ا خواسـ 

چه م و دردونه خب قبول دارم  جونم و  ـــ ـ م و  م و عروسـ
، اما راســـت ــ سـ ه نافمون  ه  و عســـلم  ــ  ــسـ شـ ، ن ــی حسـ

 ؟ ار  دردونه، زنم 
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ه ه دسـت نه و تک م  سـ ه صـند داشـت تماشـا کرد.  زدە 
ارا هم روی لب خندی که آن روز  ش بود. ا آن ل  ها

 

 ــ حالا خ دیر شدە؟

 

لند   خندش از جا  ا همان ل ــدە بودم.  ــ ـ شـ ــوالش  ــ ـ متوجه سـ
عــد، آرام م کوچــک  ــد. لحظــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان را دور زد. وق  شـ

ـــمتم دراز  ـ ش را سـ ــــ ـــتم کرد، ندسـ ـ سـ ه  دا ــــت  خواسـ
ـــد، اما   ـ ـ ـــتم.  کجا برسـ ـ ـ ش را گرفتم و برخاسـ ـــتا ـ ـ د انگشـ ترد

اعث   ا تفاوت قدی که  م،  سـتادە بود شد  حالا هر دو ا
ه م  د و دســتا که هنوز  گردن او انحنا  گ ای  سـمت 

 هم قفل بودند. توی

 

ه نون و پن سـادە هم کنارت این  ــ خان که ح  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  ــ
ه، فکر کنم هجدە ـــ ـ ـ ــاله نوزدە چسـ ـ ـ ـ ت بود که  از این  سـ

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم،  ـــدە بودی. توی ف ـــت رو د لمـــای تر محب ف
ە درخواســـت ازدواج   ل از دخ ــ ــ خوشـ ه انگشـ ا  ــتان  داسـ

ـادمـه اون ـار  از خودت  کردە بود.  ــ ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر ذوق داشـ
ــاری کردە بود و همــه ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــال  ش خواسـ گف خوش 
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ــار  ە و ان ــادتــه از کـــدوم خــاطرە  نــه دخ ـ لم بود.  ـــه ف ــار  ان
 زنم؟حرف 

 

لیون  ـــاطرە م ــا خـ ـ ـــدا کردن  هـ ـ ــا پ ـ م، امـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار هم داشـ ــا کنـ ـ هـ
ند و  هرکدام  ک رمز داشـــ ــادە بود. هرکدام  ـ مان سـ شـــان برا
ـدا کردن آن خاطرە  ی اوج توی ذهنـک نقطـه  م پ مـان. برا

 ار سخ نبود. 

 

ت کردم ازس مجبورت کردم اون قسمت رو کنار هم   ـــ پ ــــ ـ ــ
م.  ی  ب

 

د، دندان  ش  خند ش حالا مشــخص بودند. توی چشــما ها
ــار   ـ ــان خورد، ان ـ ــدە ت ــد آن خنـ عـ ــه  ش کـ پر بود از نور. 

 تنگ شدە بود ح برای آن روزها. دل

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۲ 
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ه م کردی، و  ــ آرە، پ ــــ ار اون قسمت رو  ــ خاطرت هفت 
ــــه خودت   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش، سـ ــ ـ ــــت  ــدم و هر هفـ ــ ـ د

جان ه نظر برسم تا توی ذوقت نخورە. ه  زدە 

 

د،  از رشته  م را آرام  نفس عم کش های فرفری موها
شـت گوش ش را فرو برد توی  و نرم هولش داد  م و دسـ ها

دون   م،  دە بود ی که خ عد، انگشــ ش. چند لحظه  جی
ه  اق و  جع ــــ ـ ـ ـ ا همان اشـ اە او  ش بود و ن ــــتا ـ ـ ـ اش، توی دسـ

ه نگ روی آن.  ە   مهر خ

 

ادە  م پ ه درش آوردم  ــــــ از ماش که داش م، از جع شد
ـار اون خــاطرە برام زنـدە   م. یهو ان ـــتمش توی جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گــذاشـ
ــــدنت، اون   ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ جانت، اون احسـ ــــدە بود. اون ه ـ ـ ـ شـ

 های قشنگت. خندە

 

ه  کرد. جای انگش داشت مرا تماشا حالا 
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لم دوست داری جلوت   ا ع اون ف ت  ــ بندازم توی دس ـــ ـ ــ
 زانو بزنم؟ 

 

ش فقط   ــــمان. این وا ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ اهم را دادم  دم و ن م را گ ل
لمـــه  ـــه  ل کنم و  ــا  برای این بود کـــه بتوانم خودم را کن هـ

  
ً
ـــه من بود، احتمــا نـــد.  گ ـــدهم توی ذهنم نظم  ــازە  اجـ

غلش  ــ از  کردم. آنفقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــاب کـــه انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ قـــدر 
ار اتفاق  ک  فتد، اما این فقط  ش ب ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ افتاد. برای  دسـ

ب زمزمه کردم:  ا حا عج  هم 

 

ــ زانو زدنت رو ح جلوی خودم دوســـت ندارم آقای   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مهندس. 

 

ش گرفتم و شــانه  دند. دســت من  دســتم را ســم الا پ م  ها
م را قلقل  ل ند   دادند. نبود که احساسات داش

 

ــ این دست من خدمت شما، ع دلم که خ ـ ــــ ـ ش  ــ وقته پ
 خودته 
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ه  ش بود که ع من  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار او هم مغلوب احسـ نظر  ان
ان  ش ت ل ب  د. ســ داشــت  برن خورد و دســت  رســ
ت هم ه   از تماشــا کردنم. در نها عد دســت من  چند ثان ی 

گرش   ـ عمیق انگشـ را توی دسـت د ا نف را لمس کرد و 
 چرخاند. 

 

 ؟ــ دردونه، زنم 

 

ه ســــوال م  د که توی جوا اش  های ق همان طوری پرســـ
ـــدا که ح   ـ ا همان لحن خودم و صـ ان آوردە بودم.  ه ز

ه  ــــقوط آزاد را تج ـ ـ اد، وق سـ ــــدای  ـ ـ کردم و دورم  از صـ
ــــگفت د، شـ عد هم ع مردی که تازە  انگ چرخ تر بود. 

ە ــنا شـــدە و منتظر جواب اوســـت، خ ی آشـ ام ماند.  ا دخ
م، کنار هم   اهم بزرگ شـدە بود ـی که  ه  آن لحظه شـ

ــال ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م و و سـ دە بود ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفحه قد کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ها بود که عکس صـ
دونـفـرە گـو  عـکـس  ــان،  ــ ـ ـمـ ــا ـ ـ ـ ــه هـ ــ ـ ـ بـود،  ــان  ــ ـ نـظـر  ی خـودمـ
د. ن  رس
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 #پرهون

ارت_  #۱۱۳ 

 

جـــواب   مـــن  از  ــدی  ــ ـ جـ و  ــود  بـ ــه  ــ ـ ــتـ رفـ ــرو  فـ ــــش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقشـ نـ تـــوی 
م   ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ش عال رسـ ــــمانم، پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؟ از م که چشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 کردند؟

 

 ــ من منتظر جوابتم دردونه. 

 

م تند  ە ماندم. قل شانم خ د و حالا  ه برق انگش  ک
خواست تمام  اش برای من هم جدی شدە بود. دلم ازی 

غل کنم.   این لحظه را 

 

ر قبول نکنم.  اشم ا د دیوونه  ا  ــ خب... فکر کنم 

 

خنــد من   ــاهم کرد کــه ل م، فقط طوری ن ــه جوا ــد  نخنــد
م ش آرام آن انگشـ را  دادند توی  هم  رنگ شـد. دسـتا
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ش را   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانم، هر دو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رهـا کردن انگشـ ـــتم و او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ش   ـــتا ـــار دسـ م در انحصـ گذاشــــت دو طرف گردنم. حالا 

ه صورش.  ە  اهم خ  بود و ن

 

 طور جواب دادناتم. ــ روا این

 

 دونم. ــ 

 

الا آمدند، دو طرف گونه  ش   ا  دســتا ند و  شــســ م  ها
ــار دادن  ــان، لبفشــ ــدند؛ درســــت  شــ ار جمع شــ م  اخت ها

 . ک ما  ع 

 

لمه وق دخ   ــــ توی ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ له ــ دە و انگش  رە  جواب 
غل کردن؟ ش، هم رو   توی دس

 

ش را دادم. های ماا همان لب  شدە جوا
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 ــ اوهوم. 

 

چه ــ دل  خوش 

 

ا رها کردن صــورت و گونه  عد هم  م،  این را زمزمه کرد،  ها
ذیرای   ــــش حالا  ـ د طرف خودش. آغوشـ ــــ ـ ـ م من را کشـ مح
ل، از او درخواســـت ازدواج   ــدە بود که لحظا ق ی شــ دخ
ی که   ـــود. دخ ـ ـ شـ ــــش  ـ ـ کردە بود و او قبول کردە بود هم

چ  خو او بود. همـــه خوردنـــد و دلــــاهم نــــان و پن 
طـه  ــــــت،  توی را ـ ـ ـ ـ ـ جـای خودش قرار داشـ ی مـا هم قـدر 

 مثل من که توی آغوش او  جای خودم بودم. 

 

مون  ، ار صم ا مون... رفیق   ، ار قد " 

" ل زندگ دون تنها دل  ، چگ  عشق روزای 

 

                             *** 
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 #پرهون

ارت_  #۱۱۴ 

 

مــانـه نور  عــد  م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد روی  افتـاد روی نگ انگشـ
ان  ــتم، آن برق را ت ــ ـ ـ ا حرکت دسـ دادم و از  دیوار آجری. 

ش، لب ــــوق حرک ـ ـ ـ ـ ـ م منح شـ ــبح، تمام  ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خـانـه رفتـه  گبزر  ـه دف ــنـاد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترهـای خـانـه، برای انتقـال اسـ

ا که   ل ـــهـا خـانـه بودند، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود اینکه  بودند. خـالـه 
ا احوا   عد  ه من و  د  ــــ ـ ـ ـ ــــدە بود را سـ ـ ـ ـ ش تمام شـ امتحانا

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ه خانه را ترک کرد. این در حا بود  نارا ق  
ـه خـانـه  خنـدی بزرگ  ـا ل لش، او  ــــب ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـا آمـدە  کـه شـ

شـــان را   بود. جلوی چشـــم پری ا، انگشـــ  ا مامان و آقا
ـــاح  ـ ـ ک روزی صـ ر  ـــتم و گفته بود ا ـ ـ ب  دادە بود توی انگشـ

د دخ  ع ــــد هم،  ـ ش  شـ ــــ ــ از من دوسـ ـ ـ ـ شـ ــــت ب سـ دا
م و   عد از آن لحظه، فقط نور بود توی قل ـــد.  ـ اشـ ـــته  ـ داشـ

؛ آن ا درقه ز عد از  ســـاط  ی بزرگقدر که صــــبح،  ترها، 
اط   ا توی ح چینم و  ــــی بزرگ  ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ حانه را توی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ک درخت ل  گذارم. تخ که نزد ـــا ـ ـ ـ ها بود را پر کنم از وسـ
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ا، کنار در خانه  ل ارم، همراە ا ت از  ــــا ـ ـ ا رضـ حانه و  ــــ ـ ـ ی  صـ
دهم.  ستم و زنگ را فشار  ا  خاله 

 

ا  ا  ــ  آوردی مگه؟ ای 

 

ــاز  ـــــت در را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غر زمزمــه  کرد، ایندارا وق داشـ هــا را 
هکرد و موهای شلخته  ان  رخته همی  ش ت ا دس اش را 

 داد. 

 

ه   س، اول صبح تخم گذاش مگه اینجا؟ خ ـــ ای ناج ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کش  د. خجالت  شد  هنوز محرمم 

 

ــــت، برای هم فقط  پرت و چرت ـ ـ ـ م اهمی نداشـ ش برا ها
لند کردم. دست روی شانه م را  ا گذاشتم و صدا ل  ی ا

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این داداشت  ــ زم.  حونه آمادە کردم ع برنا، برات ص
اط، منتظرتم. شلخته ا ح  ت ب
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دک   صـــورت دارا حالا علاوە بر رد خواب، رد حرص را هم 
د.   کش

 

ە،  گ ــ اون اول صبح رفته دوشش رو  ـ ـ ــــ ـ ـ حونه  ــ خوای ص
ه عشقت، چرا من رو زابراە  ؟ دی   ک

 

ـــاندە بود، این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در نرسـ ل اینکه تا حالا خودش را  س دل
م را کج کردم.  خند زدم و   بود که داخل حمام است. ل

 

 ــ خب برای تو هم آمادە کردم. 

 

الا زدە و دارە تو   ش  گه این داداش من که درجه خ ــــ د ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه؟رو  ت برای چ ە، خودش  گ

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۵ 
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ــــت واقعا دلم  ــــت رفتار کنم،  خواسـ ا او درسـ ـــتم  ـ سـ توا
ــازە را ن ــا خودش این اجـ ــا  امـ ـ ــه معتقـــد بودم  داد؛ البتـــه کـ

دە  ا فا حث ز سا مثل دارا،  د از  ا ا ی چندا ندارد و 
گری جلو  ـــتم  رفتم. را کـه از هم حـالا  راە د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ست.   چ

 

ام  ستادی چرا ن ــ الان وا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ این ــ تر  طوری ترسنا ک
دی راحت  ترم.  دردانه، فحشم 

 

ـــه فحش دادن ن ـــازی  ـــدە ن ــدم، ا ی بود  د ام به از چ
ت خاله در مورد او را اصلاح کنم.   م ت خواهم مستق که 

ش  ا  همان لحظه که داشــــتم تماشـــا دم که برنا  کردم، د
مهی تنحوله هایپوش  ـــــمت در رنگش  ـ ـ ـ دن  سـ ا د آمد و 

ستادن خندی زد. ما و حالت ا ل هم، آرام ل  مان مقا

 

 ــ  شدە؟
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اهم را چرخاندم ســمت او. دارا واقعا از   خندم، ن ا حفظ ل
دە بود. این  همه سکوتم ترس

 

ه حت  زم، ص اط. ــ سلام ع ا ح حونه ب ، برای ص  خ

 

قــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودنــد. سـ ــالا پ ی چن  حــالا ابروهــای برنــا هم 
ــد بود کــه  رفتــارهــا از من آن ع ــاورم نکنــد، امــا من،  قــدر 
ــحا جا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل را هنوز آنخوشـ ـــــب ق ـ ـ ـ ـ ـ دک  ماندە از شـ قدری 

ـاورنکرد از خودم   ـدم کـه تـا چنـد روز، رفتـارهـای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دهم.   شان 

 

م.  ا منتظرتون ل  ــ من و ا

 

له ــــمت  ـ ا را که گرفتم و سـ ل ــــت ا ـ دم که  دسـ ـــ ـ ـ م، شـ ها رفت
 دارا زمزمه کرد: 

 

دم   ــ ازش ترس
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خنـــد من هم وق او  خنـــدە ــا تنهـــا جواب او بود و ل ی برنـ
لـهن ـه او  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد و  ـای د آمـدم، جواب من.  هـا را 

ــ   ـ ـ ـ ـ ــنه و هم  ــ ـ ا که هم گرسـ ل اط، ا ه ح م  د ــــ ـ وق رسـ
ـــفرە خوش ـ ـ ـ حانه  خورا این خانه بود، زودتر دور سـ ــ ــ ـ ـ ی صـ

ـــــمت قفس اردک ـ ـ ـ ـــــت و من آرام سـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ها حرکت کردم.  شـ
ه دار شدە بودند و  حال ب  آمدند. نظر 

 

زانم  ــ سلام بر اردک م؟ ع فم خودم. چطورد زوج مح
د که من مامان شمام؟ ان هس  در ج

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۶ 

 

ـه اردک ـد کردنـد کـه  ــدا تول ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـا از خودشـ ی  م
ـــت تل  ــاز کردم،  جواب مث ـ ــه  ـــان کردم. در قفس را کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م را هم جلو بردم.   آهسته 
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ا... ــ  د و  د، نوک بزن گ از  م.  گ د از  انتقام   ا

 

الا انداختم. آخر شانه فکر کردم و دست  ای 

 

ه هر رفتار خشونت  
ً
د. ــ اص ی مجاز  آم

 

ا دهن ه من، از لانه احساس کردم  ون آمدند  ک  شان ب
ند. اخم ـــ ـ ـ ارە  و از کنارم گذشـ ـــان کردم و دو ـ ـ شـ ـــا ـ ـ کردە تماشـ

ح کردم. خواسته  ام را مط

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، مثل همه های  خوام امروز اردک ــ اش ی  اعصا 
ـه خ جرئـت   ق ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز و ولو هسـ ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزا کـه تـا شـ

ش انتظار دارم. ن و، از تو ب چرخن. دا اط   ک توی ح

 

اسن وق راە  ان رفتند،  ه چپ و راست ت خورد  شان 
ــک   ـــان اهمی  و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه آدم  ــار  عجی را  دادنــد. ان

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد کــه حوصـ ــاد حرف  گ گر داری ز ات را نــدارم و د
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ون آمدند و   . همان لحظه، برنا و دارا از ســاختمان ب ز
ند. جفت وصدا سمت تخت چو قدم برداش ا   شان 

 

اورم ن ا ــ   شه دردانه، چه مفصل و رو

 

م حالا آرام بود.   صدا

 

اغ هم آدم.  د  د ب ا ا، هم آدم...   ــ ارد

 

ه دە بود و داشت م را تماشا  اما برنا  ، چرخ شس جای 
ه وقت شسته بودم و ش ا  ه نظر  کرد که روی دو ها 

ـــــت ـ ـ دم که از دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ــتفادە  رسـ ــ ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو سـ ــ ـ ـ ـ کردم.  شـ
ــ توج اردک   ـ ـ ـ ـ ـــــت عصـ ـ گر واقعا داشـ ه  ام ها د کرد. 

اە سـوا و،  برنا و ن غل کردن دا ا  خندی زدم و  اش تنها ل
کشد.  چارە جیغ   اعث شدم اردک ب

 

اش کو ت  ـــ سا ـ ــــ ـ ـ ش  ــ عد برو پ گ و  ازش  م  آقا، برو 
داخمت. اون زن    توجه و 
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ــــوهرش   ـ ـ غل کردن شـ ــــب، از  ـ ـ ک زن متعصـ ه  ـــ ـ ـ ـ دا اما شـ
چه  دا نکردە بود که ع  ــاس خو پ ــ ـ ــــط من احسـ ـ ای  توسـ

شـــت ال مادرش،  د. وق  آمد و جیغ م راە دن کشـــ
ـــــت و   ـ سـ ش را  ــــما ـ ـ دم، برنا فقط چشـ ــ ــ ـ ـ ه نزد تخت رسـ
ـه من بود و در   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد، و دارا  ـا دهـا پر خنـد ـا  ل ا
ا.   دن ظرف م ــــ ــــفرە برای جلو کشـ ــــدن روی سـ حال خم شـ

و آرام زمزمه کردم:  ک صورت دا  نزد

 

شش بزن.  ازات ن ا   ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۷ 

 

ـک معـادله عـدش همـه و،  چ  ـــادە بود. رهـا کردن دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
دن دا  رفتار تهاج او، صدای آخ آخ گف دارا و البته پ

ــاس  ــ ه این جهت که احسـ ـــــش  هم روی تخت  کرد هم
ــــدت   ا از شـ ل از دارد تا از او دفاع کند. ا در خطر اســـــت و ن
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ــا آخ   ـ ـ ــانــــدە بود و دارا مرتــــب  ـ ش نمـ گر نفس برا ــدە د خنــ
، التماس  ــ ــــگف ـ ـ ـ ـ ام را از او دور کنم.  کرد دو اردک وح

ــا اردک ـ ـ ــه  جرئــــت برخورد ف  ــــت، چرا کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ نــ ــا را  ـ هـ
ــت افتـادن اتفـاق برای هرکـدام  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ  دا ـد ـا  ــان،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  رو خواهد شد. عظ از جانب او رو

 

دە دردانه، این اردک ـــ خدا قورتت  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هات رو ازم دور کن.  ــ
ش  ا اون نوک زش  وای چقدر درد دارە 

 

ـه التماس  ـــتم، نـه تـا وق کـه خود برنا  توج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ها
غـــل کردن   ــا  ـ مکش جلو رفـــت و  ـــوخــت و برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش سـ

ند، جفتاردک ــــ ه او هم قدر من خو داشـ ـــان را  ها که  شـ
ـــفرە  حانه از تخت چو و سـ ـــ هی صـ رخته دور کرد.  هم ی 

م   ش را مح دارا تمام صـورش درهم شـدە بود و سـاعد دسـ
دە بود. صدای غرغرش هم تما نداشت.   چس

 

سما، من چقدر خرم که   د ب ا آم  ــ گفتم از اون سکوتت 
 کنم. لعنت بهت ا تو دوئل 
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ا رها کردن اردک شــان، حالا برگشــته بود  ها ســمت لانهبرنا 
دە بود.  خش آخر حرف او را ش  و 

 

 بزن ــ درست حرف 

 

عد   ــســـــت و  ــ شـ ت اول روی من  ان ــ ــ ا اخم و عصـ اە دارا  ن
 روی برنا. 

 

ر دســــت اون پرندە  ـــم ز م موندە بود هلا شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ــ
ش. دایناسور   صف

 

زدلم. ــ  ا ع س مودب   تو

 

ــدن در   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ نم، کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ب ل این را گفتم و آمـدم کنـار ا
ــد. دارا   ا، مانعم شــ ا ــ و  ـ ارکینگ و ورود ماشــــ عموحسـ
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گر دست از غرغر برداشته بود و داشت آن سمت را   هم د
اە   کرد. ن

 

 ــ اومدن. 

 

ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  سـ ا ـــدم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــــع خم شـ رخته را مرتب  هم ی 
زم. برنـا لحظـه کردم و  ـا  رفتم تـا برای همـه چـای ب ای 

ـــدن اهل خانه که از   ک شـ ا نزد عد  م کرد و  ـــا خند تماشـ ل
الا  ارکینگ  دار  ــ ــطح شــ ــان  آمدند و جلوتر از همه ســ شــ

لچرش را هول  هم پری ــا کــه و ــا داد،  مــامــان بود و آقــا
 خودش را جلو کشاند. 

 

مک ذارد  ا. ــ  ا  تون کنم آقا

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۸ 
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ــتــادن عــادی.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک ا ــتــاد، امــا نــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا همــان جــا ا ــا آقــا
ــای هیچچهرە  ــ ــدام هـ ــ ن کـ نبود.  ــادی  ــ عـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ف ــــ ـ ـ ی غلط بود. غلط بود که  توصـ ک چ ـــان کنم، اما  ـ ـ ـ شـ
ـاە کرد و پری ـه من و برنـا ن ـا  ـا س پتوی  آقـا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ مـامـان 

عد، آرام از   ش گرفت. لحظا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی مشـ اها روی 
ا ک  کنار آن دو نفر، مامان بود که داشــت عبور  کرد، 

ال خودش  د و چهرە که دن ــ ــ ـ ـ ـ ی از آن  ای که هیچکشـ چ
فهمم. جو آنن ـــتم  ـ سـ ـــدە بود  توا ـ ـــنگ شـ ـ ها سـ قدر نا

ه را تماشا   ق دە و داشت  ا هم دست از خوردن کش ل که ا
ــــطح   ـ ه مامان بود که آرام سـ اە من حالا فقط  کرد، اما ن

دا  الا آورد.  شـــ ش را  ه تخت،  دن  ا رســـ الا آمد و  ر را 
م  ش یخ زدە بود. وق داشت تماشا  کرد، صدا

 

الا.  م  ا ب  ــ ب

 

خند بزنم.  عد ل م و  ا ه خودم ب د تا  ه طول کش  چند ثان

 

؟ چرا...   ــ خو
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ا همان صـدای   دهم، فقط  اجازە نداد ح حرفم را ادامه 
 د زمزمه کرد: 

 

الا دردانه.  ا   ــ ب

 

ی   گر چ ــان د ــامــ ـ ــد. مـ ــ ـــورت جمع چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم روی صـ ــ ن
ــد.   ــاختمان شـ م  نگفت و آرام وارد سـ برنا هم داشـــت تماشـــا

ـاە خودم،   ـا کـه قـدر ن ـــوال و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اخ پر از سـ کرد، 
 گیج بود و مبهوت. 

 

زم براتون. ــ   خواستم برم چا ب

 

 این را که زمزمه کردم، خاله نگران خودش را جلو کشاند. 

 

ش مامانت، من خودم چای  م. ــ برو پ  رزم قشن
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د:   برنا آرام پرس

 

ی شدە؟  ــ چ

 

ستادە بود   ا که عقب ا ا دم که  ک حر نزد، فقط د
ـــور درهم، برای لحظـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ای کوتـــاە  هم جلو آمـــد و 

الا، اما وق   ــــت بروم  ـ م کرد. او مثل مامان نخواسـ ـــا ـ ـ تماشـ
ـــط آب یخ از   ار سـ ـــد، ان ـــاختمان شـ جلوتر از همه وارد سـ
م تنـد زد. ب این   ـدم و قل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رختنـد. ترسـ لنـدی روی 

 جمع اتفا افتادە بود؟ 

 

اش. برو تا   ش مامانت، نگرانم ن الا پ لم، برو  ـــ برگ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه   ناراحت 

 

شــان کنم و  ی پریزمزمه  ه تماشــا اعث شــد چند ثان مامان 
ــاختمان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم وارد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهم. وق داشـ ان  ی ت عد، آرام 

دم که خاله آرام زمزمه کرد: " ار رو  شـــدم، شـــ د این  ا ن
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ش گرفته بود. مگر   م را توی مشـــــ ــ قل ـ ـ ـ ار ک د" ان کرد
 ها چه کردە بودند؟آن

 

                                 *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۱۹ 

 

ا  ا سـکو پر شـدە بود که سـ اش داشت راە نفسم  خانه 
ـــهرا  ــان  ــامـ ـــــت. مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن، رفتـــه بود توی  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محض رسـ
ا حال  اتاق ا  ا ـــان و  ل شـ ـــته بود روی م ـــسـ شـ ها و  لافه، 

دە   ـــ ـ ـ ار پرسـ ــــه  ـ ـ عد از اینکه سـ ه در ورودی،  ک  من... نزد
ـــدە و هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا قل  بودم چـه شـ م را نـدادە بودند،  کدام جوا
ــدر قلـــب اردک ــه قـ م وق کـ ــد هـــا ــدنـــد تنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و  ترسـ

ه زدە بودم. پردە  ه دیوار تک م،  دە شــدە بودند  مح ها کشــ
ه خانه نداشـــت. همه  ــنا روز را  جا تارک  و نور و روشـ

م عد از ن الاخرە  ا  ا ه  بود، مثل ذهن من.  ــاعت زما  ــ ـ ـ سـ
گر   ه م برداشـت که من د خودش آمد و دســت از خ 
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ـان نخوردنم خواب رفتـه بود، آن   ــتـادن و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م از ا ـاهـا
ش از تأســف و غصــه   لحظه که مرا تماشــا کرد، توی چشــما

 پر شد. 

 

ا؟ ا ستادی   ــ چرا وا

 

س بود. شـورەکف دسـت م خ الا آمدە  ها زار دلم تا حلقم 
ــد  نمک ی آببود. آب دهانم مزە ــ اعث شـ ــکوتم  ــ داد. سـ
کشد.   نفس عم 

 

 . ش ا  ا، ب ا ا   ــ ب

 

ل. گرمم بود و   ـــته بودم روی م ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه خودم که آمدم، 
ه را خودم هم نزدە. این دلدستانم یخ دم. آش  فهم

 

ا؟ ا  ــ  شدە 
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ان   ش را ت ــــته  ـ دم و او آهسـ ـــ ـ ــــدا گرفته این را پرسـ ـ ا صـ
 داد. 

 

ه این حالتای مامانت مگه عادت   شدە، تو  ـــ چ خا  ــــ ـ ــ
 نکردی؟

 

ــدای گرفتـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  آمـدم حر بزنم کـه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ی مـامـان 
ش  بهت ســته بود و چشــما ش  ه  چرخم. دســتما  زدە 

اورانه   ف کردە بودند. نا ـــــک رخ  ـ ـ ـ ـ ـ ه و اشـ ـــــدت گ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
ه   ا آن صدا که ش ش کردم که عص جلو آمد و  تماشا

د:   صدای خودش نبود غ

 

ــ چرا بهش ن ـــــ ـ ا    شدە؟ چرا بهش نــ  که چطور 
که  که شــکســتم و صــدام  مادرش رفتار شــدە؟ که چطور ت ت

 درنیومدە؟ هان 

 

لنــد کرد و هم   " هم من را  جیغ مــامــان وق گفــت "هــان
دە بودم. آن ا را. ترســ ا  ا اد، تق ند، خ ز ها دعوا داشــ
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اما این حال مامان تاز داشت. این خشم و کینه    هر روز؛
دە   ــ شـ ار هم  ک  ه حال  ش را من تا  ــدا غض توی صـ و 
ش را گذاشــت   ــاند. دســـتا ــتادنم مامان را جلو کشـ سـ بودم. ا
ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ درد جمع شـ ـــما که از  ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ م و  ازوها دو طرف 

م کرد.   بودند، تماشا

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۰ 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ه عمر من عقب  ــ دو که چطور  ؟  دو خوای  
ه عمر من طف بودم؟  بودم؟ 

 

دە بودم. از کف دسـتانم قطرە  های عرق راە گرفته بود  ترس
ی توی دلم  ش. و چ د ا د د   جوش

 

 ــ مامان 
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د.   جیغ کش

 

ه من نگو   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گو مرجانه ــ  ، گو طف خت،  مامان،  د ی 
چارە   گو ب

 

م داشــــت  ــتاد. تنم قل ـ سـ ا هم حالا داشــــت  ا ا لرزد و 
 کشاند سمت او. خودش را 

 

اش مرجانه.   ــ آروم 

 

د  ه ازوی مامان، او جیغ کشـ ه  ا  ا محض برخورد دسـت 
ــدە بودند از اشـــک. این دیوان و   ــمانم پر شـ د. چشـ و چرخ

ـــدە بودم؛ هیچ  ـــه حـــال از او نـــد ــا  تـ وقـــت و هیچ  جنون را 
 ای. لحظه

 

ه من دست نزن... فقط من رو   ه من دست نزن، گفتم  ــــــ  ــ
 از اینجا ب 
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ش از جیغ  ل ــار  ــای آمــد، ان هــا  ش نــا ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  صـ هــا
 گرفته بود. 

 

گه اینجا ن ـــ من د ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ بری از این  داری مونم. من رو بر ــ
ـــه خونـــه ری خونـــه.  بری،  خری و من رو  گردی 
دی؟  فهم

 

اور لب ان خوردند. داشـت چه نا م ت ا اول  ها ا گفت؟ 
ازوی مامان را   ارە  عد دو ه صــــورت من انداخت و  ا  ن

ــ  گرفت. ماما که حالا فقط هق  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دون اینکه اشـ زد، 
زد.   از چشمش ب

 

ت  اش، صــح اشــه آروم  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. مرجانه،  ــ خوای  کن
؟ خوا دم   قرص 

 

اە کرد. لب ه من ن ــوال  ــ ـ ان خوردند که  عد این سـ ش ت ها
ک آرام ا". آن" ا ار  دە و بهتخش ب ــ ــ ـ ـ ـ زدە بودم  قدر ترسـ
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ــدم   ـ ــدش دو عـ ــا  ــد بتوانم حرکـــت کنم، امـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ کـ
ه خانه. جع ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نت از  ی قرصسـ اب ها در دوم 

ای  آوردمش، از  ســمت چپ قرار داشــت. وق داشــتم 
ــــم افتاد و همه ـ ـ ـ سـ ـــــت لرزان و خ ـ ـ م  ی قرصدسـ ا ها جلوی 
لند شد.  ا  ا  خش شدند. صدای 

 

 ــ  شد دردانه؟

 

 ا تن صدا لرزان جواب دادم. 

 

 .  ــ ه

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۱ 

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ا همان دسـ ـــدم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گرفته بودند،  خم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ها که رعشـ
ـــتفادە قرص آرام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ــ کـه مـامـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دا  خ کرد را پ
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ا خودش   ا دم.  ذیرا دو ــمت  ک لیوان آب سـ ا  کردم و 
گر   مـک کرد تـا مـامـان کـه د ــتـانم گرفـت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرص را از دسـ

ه و زدن خودش    از گ
ً
خورد.  ام حال شــدە بود، آن را 

ار   د اول  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفت و شـ آب را هم خودش جلوی دها
ــــت بود  ــه او اهم ــ ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم داشـ ــ ــال  د داد و برای حــ
ش دل رقت  سوزاند. انگ

 

خواب.  م  م اتاق  ا ب عد ب م مرجانه،  خور   ــ 

 

چه ه  ــــ ــــدە بود. شـ ت شـ ــــا ها سـ زد و  ای هق مامان نا
ــــالا  حرف او را گوش  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. وق آب را روی قرصـ
ـــانه  ـ ر شـ ا ز ا ـــتد.  رفت،  ـ سـ ا مکش کرد  های او را گرفت و 

ش داشـــت، درهم شـــدە بود.   صـــورت مامان از دردی که 
دە جفت ــــ ـ ا ترسـ ــــان را تا اتاق ا ن ـ ال کردم و  شـ خواب دن

دم را گذاشتم روی گونه س و  م. عد کف دستان خ  ها

 

ا   ــ آخه  شد خدا
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عـــد هم در   ـــدم دور خودم و  ــه دور. چرخ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، سـ چرخ
ت قدم خانه.  نها ـــ ـ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ـ ـــاندم سـ ـ ـ ـ ـــتم را کشـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ های سـ
ه  ش  ی قرصجع ا ها هنوز رها شدە بود روی زم و محت

  . ـــه بود.  خوردم روی زم ـــتم  اطرافش رختـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ار را قرص دم  ها را جمع کنم و داشـــتم هم  کردم که د

ـــته  ـ ـ سـ ـــ روی  ـ ـ ان ماندە بودم  قطرە اشـ د. ح ی قرص چک
ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم؟  از خودم.  اشـ م درآمــدە بود کــه نفهم هــا

الا آمدند و صــورتم را لمس کردند،   ا ســســ  انگشــتانم که 
ـــ ـ ـ م  مات خ ل دم چقدر  ار تازە فهم عد ان ـــدم.  ـ اش شـ

م چطور    کند، چقدردرد  ـــــت و قل ـ ـ ـ ـ ـ ــدە اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نهخودش را گوشه  دە است. ام جمع کر ی س

 

 ــ دردانه 

 

ا هم مثل خودم جا   ا الا آوردم.  ــ  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ا سـ ــــورتم را که  ـ صـ
، ح وق خ   ه اشـک رخ خورد. من عادت نداشتم 

 تر بودم. چه

 

ه  ا؟ چرا گ ا ه  ؟ــ چ  ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 356  

 

ـــالا و همراە گرف   ع  ــا  ـ ـــه من،  ــد  ــانـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش را رسـ
م، از آن حــالــت مــاتم ــالای قرصــازو لنــدم کردم.  زدە  هــا 
م ناله  ـــدا ـ ـ ـــتادم، صـ ـ ـ سـ ه گوش خودم هم  وق ا ای بود که 

د. سخت   رس

 

ا؟  شدە آخه؟ ا  ــ مامان چش بود 

 

ا تویچهرە ا  هم رفته بود. ی 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۲ 

 

ا.  ا ه ک  د گ ا اشه، تو ن  ــ هر هم شدە 

 

خانه   ـــ ـ ـ ه خرو آشـ ــــمت جا دراز کردم که  ـ ـ ــــتم را سـ ـ ـ دسـ
ند شد، اما منت  د. انگشتانم داش  لرز
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ــــ مامان هیچ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  شدە؟  طور نبود. چرا نوقت این ــ گ
ا سندا رو انتقال نداد؟ ا  آقا

 

ل روی ا خســت  ا  ا رها کردن  ا عد هم  هم گذاشــت و 
خانه.   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت م ناهارخوری وسـ ـ ـ ـ ـ ـ م، رفت سـ ازو
نم.  ش ه من هم اشارە کرد که ب د،   صند را که عقب کش

 

 ــ چرا، انتقال داد. 

 

س چرا...   ــ 

 

 مانع ادامه دادن سوالم شد. 

 

دە.  دی و رنگت پ اجان، ترس ا ش   ــ 
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م را ن ــتم، اما درســــت رن ســ دە بودم.  دا ــ گفت که ترســ
ـــــت جیغ  ـ د و از رف حرف مامان داشـ ـــ ـ ـ ـ ی  کشـ زد. چ
ــــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودمش.  کـه تمـام این سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار هم  ـک  هـا ح 

ــ کف دســتانم مشـم   دم، از خ صــند را که عقب کشــ
د سـاعتشـدم. دلم  ر شـ آب  ها نگهشـان  خواسـت ز
 دارم. 

 

ا  ا  ــ 

 

د.  ش کردم و او نفس عم کش  ا التماس صدا

 

ــ خونه  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه  اغ لواسون و زم ــ های اطرافش، سند زدە شد 
 ت. نام خاله

 

ا   ا  ا ســـته شـــد. چشـــمانم دودو زد و  تأســـف زمزمه  دهانم 
 کرد: 
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ـــــ سهم مغازە  اغ ساوە هم مساوی ب ـ شون  ها، این خونه و 
م شد. خب... مامانت انتظار داشت خونه  ی لواسون  تقس

شه. و زمیناشم مساوی ب  م  دو که چقدر  شون تقس
ا اونجا و زمینای اطرافش   ا ـــق اون خونه بود، اما آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عاشـ

ه اسـم خاله  دون اینکه هیچ سـه ازشون برای  رو  ت زد؛ 
اشن   مامانت قائل 

 

ک حلقه  ب لب ه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــله افتادە بود و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فاصـ ها
م گ کرد. حلقه  نه دور قل ام را  ای که تنگ بود و داشـت سـ

اە نابود  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان اشـ ش در م کرد. وا که  از درد قرار گرفت
ست.  ا را  ا ون آمد، چشمان   از دهانم ب

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۳ 

 

ـه    ی آن خـانـه مـامـان دیوانـه  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت آنجـا بود. هم موقع
های ســاوە را  گفت که ســهمش از خانه و زم مامان پری

ــارنــد، و حــالا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه او  ــل آنجــا را  ــدهنــد و  ــه مهرانــه 
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ـــهم خودش هم از  نـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتادە بود کـه ح سـ تنها این اتفاق ن
اس   ک ل ه  ــــ که ح  ـ ـ ـ ــــدە بود. از ک ـ ـ ــــغ شـ آنجا، از او در

ــادت  مدش حسـ ــ خاله در  شـ ــ  ب شـ خند ب ک ل کرد و 
 برد. ه روی خاله، او را توی خودش فرو 

 

ـــ و تو ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . ما حق دخالت ندارم.  ــ ا خواد نگران 
ه خودش  گذرە،  شه و زمان  م آروم   آد. مامانتم 

 

دم:  اور پرس  نا

 

ه خودش   آد؟ــ 

 

ا تویچهرە ا  هم رفت. ی 

 

ه خونه  ا، داری راجع  ا ــ  ـ ـ ــــ ـ ـ م. من...  ی لواسون حرف ــ زن
اورم ن کنه من  اری  ا چن  ا  شه که آقا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 361  

دست مردانه و حا او روی م جلو آمد و دستان لرزان و  
س من را توی خودش پنهان کرد.   خ

 

ار این رو دارە که هراری دوست دارە   ا اخت ا ا، آقا ا ــ بب 
کنه. ما همه م. ا اموالش  د این رو درک کن ا  مون 

 

م پر. بوی آشـوب  ل م سـنگ شـدە بود و  آمد، بوی  قل
ها که همه ــــتم مامان ی چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــان  تواند انجام دا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دهد. 

 

م.   ــ دردانه، من رو بب دخ

 

 جـان و توان آرام  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدش اصـ ـــورت او زل زدم. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ

ا این   حال زمزمه کرد: کردنم را نداشت، اما 

 

ه و داد رو در   م غر و گ شه اولش  ــــ مامانت مثل هم ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیرە. اون خودشـ ـت مجبورە ب ش گرفـت، امـا در نهـا پ

ــــه؛ وگرنه این تونه از این خونه و پرین شـ همه  مامان دور 
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م و خودش نخواســت.   شـــ ش بود که مســـتقل  ســـال فرصـــ
م  ای کـه برای پریحـادثـه  ـا ش اومـد، مجبورم کرد ب مـامـان پ

ــ بودە و  تهران و این خونــه. حــالا هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم فقط عصـ
م. آروم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د نگران  ا د آروم  ن ا ع خب...  ــــه،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شه 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۴ 

 

ون زدم.   ــه ب ــانـ ــه از خـ ــا هنوز خواب بودنـــد کـ ـ ــا ـ ــان و  ــامـ مـ
ا اثر آن قرص آرام  سـته بود  د مامان توا خش  هرچند، شـا

 مطم نبودم که  
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اصـ ا د، اما در مورد  خوا ــاعا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا این حال، از اتاق  اشد؛  اح کردە  امدە  اس ون ن شان ب

ـه   ـاز زدن  ـا  حـانـه و فقط  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودنـد و من هم  خوردن صـ
ب کوچک برای عوض شـــدن طعم دهانم، از خانه   ک ســـ

ــــدە ـ ـ ـــمبودم، آنخارج شـ ـ ـ ـ ا چشـ ک لحظه  هم  خ که  ها 
و   رفـ  بـرای  تـمـرکـزی  ــه  ــ ـ ذهـ کـ و  ــد  ــ ـ بـودنـ ــدە  ــ ـ ـ نـخـواب هـم 
ــــت، اما   ـ ـ ـ اە را نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان ترم دا ا ــ  امتحان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت کــه خــانــه مــانــدن هم دردی از او دوا ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنــد.  دا
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لــــه  حم  ــه ترج ـــه کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، برخلاف هم ــای رف ـ ـ ــا  برای  ـ هـ
ـــدم تا ح لحظه ـ ـــور شـ ـ سـ ـــا ـ ـــوار آسـ ـ ای جلوی در  بودند، سـ

ا و پریخانه  ا ه زنگ زدن و  ی آقا ـــوم  ـ شـ ـــه  ـ ـــوسـ ـ مامان وسـ
ـــــوال که " ـ ـ ـ ـ ـ دن این سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مامان پرسـ ار را  ی  مرجانه چرا این 
د؟"   حساس من کرد

 

ا   ـــان نرفتم و وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغشـ ه بر احوالم،  ـا غل ـا این حـال، 
و از لانه  اط گذاشـــتم، متوجه رها دا و دا شـــان  توی ح

ع   از کردە بود و این  ـــان  ـ ـ ـ شـ ـــ در را برا ـ ـ ـ ـ ـ ار ک ــــدم. ان ـ ـ ـ شـ
ون زدە بود. اردک  ها  اول نفری نبودم که صــبح از خانه ب

ــــدا کردند و من همان طور که   ـ ـ ـ وصـ دنم  ت از  ا د اهم
 گذشتم، زمزمه کردم: کنارشان 

 

چه ست   حالم خوب ن
ً
ــ فع ـ ـ ــ ــ ـ ـ ازی ــ عدا  د  ها،  ا م.  کن

اە.  ش  برم دا

 

الم راە  جفت ــم، دن اشـ ــان  ار من مادرشـ ــان، طوری که ان شـ
ند. در خانه را   ــان گذاشــــ شــ شــــان را روی  ــدا افتادند و صــ

دم سمت ک لحظه چرخ از کردم، فقط برای   شان. که 
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ا  ل ازی ــ ا اهاتون   کنه. آد 

 

و امان نداد نقطه  ا  ی جملهدا ـــود، طوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ام خشـ
ـه   ـــد کــه دو ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت از کنــارم عبور کرد و وارد کوچــه شـ
دم و   عت چرخ ا  فهمم چه کردە. وق  د تا  ــ ــ ـ طول کشـ
قـا   ـــ کرد و من دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ع ــدم، او هم  ـالش دو دن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نف مش و  گ غلم  ـــتم توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــط کوچــه توا ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

س ش غر بزنم. ح  شدە 

 

ت؟ ماش رد  ه  چه؟ شد و ــ زدە   زد بهت  

 

ــتــادە و دارد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم دا هم جلوی در ا ــدم، د وق چرخ
مان  ـــا ـــدە،  تماشـ ــــدن او هم که شـ شـ کند. از ترس دیوانه 

د   ــــع چرخ د که  ــ ــ ـ ـ دنم ترسـ ش و دا از دو ــم ـــ ـ دم سـ دو
اط، خ جدی جفت  ه ح ا ورود  شان  سمت خانه و من 

 را دعوا کردم. 
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گه   ار د ه  ون، برنامه ــــ  د ب اد کردن استخر  اجازە ب ی 
د؟ د د، فهم د فراموش کن ا  و شنا توش رو 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۵ 

 

ـا آن ـه من کرد و  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا حـالـت قهر  ـان  دا  طور ت
ان داد   و هم خودش را ت ش، از من دور شــد. دا اســ دادن 
ــاند.   ه او رسـ د روی زم و خودش را  ش کردم، پ و تا رها

شان. ام دیوانه ا اداها  کردند 

 

د  شت کن ه من   ــ هم موندە فقط شما 

 

ـــــوس  ـ ـ ـ ـ ـ ــا افسـ ــار طوری از ب در  این را  زمزمــه کردم و این 
ارە غافل  ســـته شـــدن در همراە  گذشـــتم که دو م نکنند.  گ

قم و آفتا که تخم چشمم را   ون آمدن نفس عم ا ب شد 
این   ــاوردە بودم و  ــ ن م را هم  ــه بود؛ ح عین ــدف گرفتــ هــ

ـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. راە  شـ ــــک روز مزخرف را جلو ب داد قرار بود 
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ان و همان طور که زرلب غر  ا ه  افتادم ســــمت خ زدم، 
ـاز  ــدە بنـد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک طرف  ی کتـا شـ ـا هر قـدم  افتـاد،  ام کـه 

ــ متوجه   ـ ـ ـ ـ ان اصـ ا ه خ ە ماندە بودم. چند قدم ماندە  خ
ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم که از فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مرا  صـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ای چندم

 داد. مخاطب قرار 

 

 ــ دردونه 

 

ه  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ش را ز ـــی ـ ـ ـ ـ ـ دم ماشـ الا آوردم و د ان  از  م را 
شـه خانه  ارک کردە و از شــ ای های ابتدای کوچه  آمدە  ی 

م  ــدا ار تا این لحظه منتظر من ماندە  داشــــت صــ کرد. ان
 بود وگرنه خ داشتم که امروز، روز شلو داشت. 

 

؟  ــ تو نرف یو

 

از کرد و زمزمه کرد:  م   از همان داخل، در ماش را برا

 

ا سوار شو.   ــ ب
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ــلــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع او هم خ حوصـ ــدادە بود و این  نــ م را  ی  جوا
ه  ش و  ـــی ه ماشـ ـــدن  ک شـ ا نزد ــ نداشــــت.  ـ محض  درسـ

ــارە  ــ ندم اشـ م ه  ــ در، راە افتاد و تنها  ـ ـ سـ ــ و  ـ ـ ــسـ ــ ای  شـ
 کرد. 

 

زم.  یند اون رو ع  ــ ب

 

ـار را کردم و کولـه  ـــدم. نه  هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف غلم مح ام را توی 
 من حوصله داشتم، نه ظاهرا او. 

 

 ــ امتحانت ساعت چندە؟

 

م. و ــ هشت  ن
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ش گرفت.   اە را در پ شـ ه دا ان داد و مسـ منت  ی ت
ای فرسـتادم تا آفتاب کورم نکند، که متوجه  آفتاب  گ را 

د:   شد و آرام پرس

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۶ 

 

؟  ــ عینکت رو جا گذاش

 

 ــ هوم. 

 

ات توی   داشبورد ماش منه. ــ  از عین

 

انه  ـــبورد، اما م ـ ـ ـ ــــمت داشـ ـ ـ ـــتم رفت سـ ـ ـ ـ ــتاد.  دسـ ـ ـ ـ ـ سـ های راە ا
ـــته.   ـ ـــم پرت روز گذشـ ـ ا آنجا بود، اما حواسـ ــ ـ ـ ه سـ اهم  ن

وقـــــت آن  ــان و  ــ ــامـ ـ ـ ــای مـ ــ ــادهـ ــ ـ ف از خواب  پرت  ــه  ــ ــا کـ ـ ـ هـ
ه بر ا گ م. کجا  خواست و  د برو ا خواست  گفت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 369  

ـار   ــ برنـا، محـل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د؟ کجـا وق توی اتـاق برنـا، مـاشـ مرا ب
ف  ــــه اثری از من  پول برنا و ح خانه برنا، ک ـ ـ ـ ـ شـ ی برنا، هم
دا   شد؟پ

 

زم؟  ــ  شد ع

 

ـاز کردن   ـا  ـالا انـداختم. آب دهـانم را قورت دادم و  ی 
ـــه ـــبورد، جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را لمس کردم. وق  داشـ ــای عین ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آشـ

ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــتم آن عینک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم  داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های چو را روی چشـ
ش   ـالا آمـد م مـانـدە بود کـه از  ل ی   ـــتم، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

دم.   ترس

 

 ــ دردانه 

 

ار   ع جدی بود. او هر  ش  خواست  این طرز صدا کرد
م ن گر دردونه خطـا کرد و آن "واو"  حرف مه بزنـد، د

ــــم ـ ل صـ د ــــتم.  اش، ت ـ ش نداشـ ـــــ ه ال که دوسـ ــد  ــ ـ شـ
ه  ه حاشـ اهش که کردم، ماشـ را آرام کشـاند  ان  ن ا ی خ
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ه   ـــد  ـ ــــغول شـ ـ ، مشـ ا ح ــــ ـ ــــ خلوت صـ ـ ا توقف در مسـ و 
ار آب دهانم را قورت دادم تا بتوانم   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــا کردنم. سـ ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ

شه حرف بزنم، پر از انرژی،    اضطراب. ترس و  مثل هم

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غه، دیرم  ــ لم، و خب امتحان دارم نا دونم خوشــ
 شه ها 

 

ل   ش جلو آمدند، عین که هم لحظا ق ــتا ــ ـ ـ ـ جفت دسـ
ــا گرف هر دو طرف   ـــتم بودم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــانم گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی چشـ

 ام. اش، سوق دادند روی موهای آشفتهدسته

 

ل.  دە بهم خوش اهت رو  قه ن ه دق  ــ 

 

ـــه  ـ ـــ روی جملـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ـ ـــد گـ ـ ـ ــأ ـ ـ تـ لش،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود.  خوشـ ی من 
د که قبول دارد خوشــ  گ شــه از  خواســت  ام را و هم

ـارهـا  ش این  ـالمـه را پ برد کـه تـه دل  کرد. از این جور م
ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالــه و دخ ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و نور  ی درونم را قلقلــ دوسـ
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ل داشــت له   ه قل که از روز ق ش.  ه قل د  شـد  اشـ
 اش. مرجانهاز ترس حال مامان

 

 #پرهون

ارت_  #۱۲۷ 

 

دی؟  نخواب
ً
 ــ اص

 

ـــدا گرفتــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ش را کــه گرفــت،  ـــکوت کردم. جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د:   پرس

 

 ــ خاله دیروز  گفت؟

 

ــــک رختـه بود.  خـالـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از حرف زدن، اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش دیروز ب
ـــــتخاله  ـ شـ ـــــب  ـ شـ هم تکرار کردە بود که  ی او دیروز و د

ـه  خواهـد از این خـانـه برود. خـالـه ــدە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـد اش ت
شناخته بودمش. ماما که هیچ ار   وقت ان
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م برنا، دیرمه   ــ ب

 

عـد این ـاعـث  تعللم در جواب و  ـــوالش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور دور زدن سـ
دە   ندد و تا ته خط را برود. فهم لافه ب ش را  ـــما ـ ـــد چشـ ـ شـ

ار که چ خو برای گف ندارم.   بود ان

 

ــ مامان گفته  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ا و پریــ ا ا آقا ت رە  کنه و  مامان صح
ـــــف اون خونــه و زمینـا رو بر ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــالـه، نگران  نصـ گردونـه 

اش  ی ن  چ

 

م گرفته بود.   صدا

 

ار ن  کنه برنا. ــ من الان خ مغزم 

 

م و  عمیق ل ـــتم روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. دسـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر تماشـ
م شدم.  ل الا آمدن سنگی    سختانه مانع 
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ـــ من فقط نگران مامانمم. احساس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زمان  ــ از  کنم ن
ـا نـه،  دارە. ن کنـه آرومش کنـه  ـاری کـه خـالـه قرارە  دونم 
ــــه.  دونم اما  ـ ـ اشـ ــــم بهش  ـ ـ ــ حواسـ ــ ـ ـ شـ ه مدت ب خوام 

 خوب نبود 
ً
 حالش دیروز اص

 

ـــــت ـ ـ ـ ــد. اخم دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ف دم را لمس کرد و مح ش  های  ها
ش  ع برا ت موض  دادند. شان از جد

 

ــــ فقط  ــ ــ ـ ـ دو که ما همه تلاشــ م که  مون رو خوام  کن
ا و فقط  رنجش خاله از ب برە.  خوام نگران ه ن

ی نموندە   اشـــه چ ادت   . ه این چندتا امتحانت فکر ک
ه  مون رو ی توان ه عقدمون و ما همه ذارم که این قضــ

 دلم ن
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد. اصـ ا  خواد خانوادە تا اون روز کش ن هامون 

ــــفرە دل ـــن و برای اینکه  خوری  سـ اشـ ی عقدمون حا 
ـل اون   ە از  ـــه مــامــانم حــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ فتـه، لازم  چن اتفــا ن

گذرە   خونه و زم 
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 #پرهون

ارت_  #۱۲۸ 

 

ــد کـه او حتمـا هم طور  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت. حتمـا همـه تلاش  شـ
ا و  کردند تا مامان این دل ا د. حتما آقا اد ب خوری را از 

مان پری ـــ ـ ـ ـ شـ ـــان  ـ ـ ـ ارشـ ـــدند و مامان آرام  مامان هم از  ـ ـ ـ شـ
 اور کنم. ها را خواست تمام اینگرفت. من دلم 

 

 .  ــ دردانه، من رو بب

 

، از همـان وقـتمن کـه فقط او را  چ ـدم؛ از  هـا کـه  د
ــــت از  اش ترک دوچرخه  م. درسـ خ ـــت  ـ سـ ـــتم تا  ـ ـــسـ ـ شـ

ه دل   ک روز  م  ـــته بود ـ ـ طن همان روزها که قرار گذاشـ
ـه دل من،  او، هفـت ـک روز  م و  ـازی کن ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  سـ  .

ا همه  خند زد  ش کردم. وق ل ـــا از هم تماشـ ی  این حال، 
ار دســ آمد و لبخســت  های من را هم کشــاند و  اش، ان
ل  د ـــته اما  ت ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش خسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک خندە، شـ ه  ـــان کرد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دوار. ما آینه م. ام  ی هم بود
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اش  ی ن ات، نگران چ  ــ دور اون دندون خرگوش

 

ه او اعتماد ل روی د  ا کردم و این حال  هم گذاشـتم. 
ه زمان. مامان را  دم   س

 

ـــــ عجالتا اجازە  ا  ـ اشم  ه امتحان  دنم  دی نگران دیر رس
ان؟ اشم ق ه دستور شما نگران ن د  ا  برای اونم 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان حـال کـه او دوسـ ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە برگشـ لحنم دو
ـــــت. همــان حــال کــه کــدری مردمــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از ب  داشـ هــا

حـالش  ـه  برد و  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خسـ ـارش  خنـد این  کرد. ل
د. نظر   رس

 

ــــع  اش،  لش  ــــــ نگران اون  هم ن رسونمت، فقط ق
ار...   ه 
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از خودش   به  ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــام  ـ تمـ ـــدادم حرفش  ـ نـ ـــازە  ـ اجـ ح 
 شناختمش. 

 

ذارم  ر  ه خدا ا  ــ 

 

ینم  ا جلو ب ، ب
ً
 ــ  ازت اجازە گرفت اص

 

ــا او   ـــت، دو طرف لـــپ غر زدم، امـ م را گرفـــت و  اهم هـــا
م فشـارشـان داد. لب ه ما شـدە بودند  مح م حالا شـ ها

ــــورت خندە و هرگز ن ــــتم درک کنم این مدل صـ سـ دارم  توا
ایـن ـش  بـرا ـــــب چـرا  ــالـ ـ ـ ـ جـ ــــدر  ـ ـم کـرد،  قـ ــا ـ ـ ـ رهـ وقـ  ــد.  ــ ـ آمـ
ــه  ـــتخوان گونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را  اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دسـ ــادە بودنـ ض افتـ ـــه ن م  ــا هـ

اض زمزمه کردم:  ا اع  گذاشتم روی صورتم و 

 

ە ــ خب دردم   گ

 

ن ــ نمک   آخه توی این حالت. ت
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 #پرهون

ارت_  #۱۲۹ 

 

ارە   ا خندە ماش را دو ا صورتم درآوردم و وق  ش را  ادا
ـــان. برای   ــا ـ ــمـــت خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـــاهم چرخ ـــه راە انـــداخـــت، ن

ــه ای جنجـــال دیروز از خـــاطرم رفتـــه بود و این خوب  لحظـ
اش  بود. اینکه او   ســـت آرامم کند، خ خوب بود.  توا

ع که ما از  فقط این روزها زود  ه همان  ند،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ان  ا م. کنار این خ  گذش

 

                                    *** 

 

ــه   ـــان طور کــ ـــتم و همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ــی گـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای را توی سـ لیوان چـ
ار   ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بودم توی  وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم را گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، حواسـ

ش حرف ـان ـذیرا و پ رچـه آرام ب ـا کـه ا ـا ـــان  هـای آقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دشان. کرد، اما   شد از هم جا هم ش
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م  ــــ من و پری فکر  ت کرد مون رو طوری ت م دخ کرد
ه مال ــ  ــ اە فکر  اموالو که چشـ ــ ـ ـ ــه. اشـ ــ اشـ ــته  ــ مون نداشـ
م مرجانه؟  کرد

 

ــ   ـ ـ ا برداشـ چ" زمزمه کنم و  ـــد "ن ـ اعث شـ ـــکوت مامان  ـ سـ
ی، آب زم. جوش را توی لیوانک  ها ب

 

ی ن ــ چرا چ ــ ــ ــ ـ ـ ل  ؟ مهرانه اومدە و ــ دم تا  گه اجازە 
ـــم تو.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـدە  گـه مرجانه  اون خونـه و زمینـا رو انتقال 

از نکردە دیروز که رفتم دم در خونه  ش، در رو روم 

 

ی از دستم منحرف شود و   اعث شد ک دن این جمله  ش
ــ از آب ـ ـ ـ ـــتمال را  خ ـ ا هول دسـ زد.  ــی ب ـ ـ جوش روی سـ
از، دســـتمال را  برداشـــتم و هم ی روی  ا قرار دادن ک زمان 

ه خودش جذب کند و   ــی تا آب را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم توی سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هم کشـ
نت ـاب ـه  ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این فکر  عـد، دسـ اور  ـه دادم و نـا ها تک

 کردم که واقعا مامان، خاله را راە ندادە بود؟
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ا؟ ا  ــ مرجانه، 

 

ا خش و گرفت همراە بود.   صدای مامان 

 

 خورم آقاجون ــ ازتون دل

 

دونم کجای راهم رو غلط رفتم که   ذار  ــ حرفات رو بزن،  ــــ ــ
مم اعتماد نکنه و   ـــم ه تصـ م  ـــدە این که دخ جه شـ حالا ن
ـــ رو   ـ ـ ـ ـ ـــد ناحق کردن حق ک ـ ـ ـ ـــه که قصـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ اورم نداشـ

 ندارم 

 

دە صـدای مامان حالا سـخت   لمه شـ ا هر  ای که  شـد و 
ان  ی وارد  ه ز ــــ ـ شـ ــار ب ـ ـ ـ نت فشـ اب ه  ـــــت من  آورد، دسـ
 کرد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۰ 
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چ تا هم   ت بودە براتون؛ از  شـه مهرانه اول ـــ هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـک  ـــ مورد توجهتون  حـالا. من کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر بودم، امـا اون ب

ـــه اول اون رو قرار  ـ ـ شـ عد من  گرفت. هم د و  د ـــ ـ ـ بوسـ
ــ غذاهای محبوب اون رو درســـت  شـ کرد و  رو. مامان ب

ــمـــا توی همـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  چ اول نظر اون رو در نظر شـ گرفت
ــــما طرف   ـ ـ ـ ـ ـ ادتونه که  هر دعوامون شـ ادتونه آقاجون؟ 

ــه رو  ــ ـ ــرانـ ــهــ ـ ازدواج مـ ــ   ـ حـ ــد؟  ــ ـ ـ ــ ـ ــتـ ـ ــرفـ ــامــــون،   گــ ـ ـ ـ هـ
ــ از مهرانه، براتون چقدر تمکن ما   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری حسـ ــت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــه، اما   ـ ـــخ نکشـ ـ ش سـ ـــ مهم بود که مهرانه تو زندگ ـ حسـ

ـ دوسـت د مورد   ازدواج من، چون  تون بود، بهم گفت
ا، قبول  ا  این مرد رو    اعتمادە 

ً
ــ د که من اصـ د کن و نفهم

م توی   مبود داش د چقدر   توجه نکرد
ً
ا نه. اص خوام 

مون توی اصــفهان، توی  مون که چند ســال اول زند زند 
د  ی اجارە اون خونه  ا م. و مهرانه  ــــد ت شـ ای، چقدر اذ
ال کنار شما  د خ ا ش...  تون راحت موند.  شد از امنی

 مرجانه مهم بود؟ 
ً
 اما مرجانه  بود؟ اص
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ه  د.  ه گوشم رس ا بهت  ا  ا جای  صدای مرجانه گف آقا
ا دستانم   شستم و  نت  اب ر  بردن سی چای، همان جا ز
ــــک دمــــل چر   ــار  ـ ـ ــان ان ـ ــامـ ـ غــــل گرفتم. زخم مـ خودم را 

از  کرد. حالا صـدای مامان  قد بود که تازە داشـت 
ه مخلوط شدە بود.   ا گ

 

ـــ همه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــــون رو، ح وق  ی اینا رو تحمل کردم. همهــ
ــاز این توجـه  ش خودتون،  م پ تون خـار  اومــد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای ب

گه نه آقاجون،   ار د ــــد و تحمل کردم، اما این  ـ ـ ـ ـ ــــمم شـ ـ ـ ـ ـ چشـ
چه  ـــوهر خواهرم،  ـ ـ ـ ـ ـــوهرم، شـ ـ ـ ـ ـ گه نه. جلوی شـ ار د م،  این 
ر تــا دیروز   ــدم. همــه ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افکنــدە شـ گف  جلوی همــه 

دن که شـــما مهرانه رو   ه چشـــم د حســـاس شـــدی مرجانه، 
حث   ــــت،  ـ ـ ـ سـ حث پول ن د. اینجا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ از من خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
تفاوت قائل شـدنه شـماسـت. دلم شـکسـته آقاجون. غرورم  

گه ن ازم تحمل کنم خورد شدە و د اشه و  م،   تونم 

 

ا.  ا  ــ مرجانه، 

 

م درد  د آقاجون، اما  خش م. ــ ب خوا د  ا  کنه، 
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ه  ک  چند ثان ــــ ـ ـ ــــدن در اتاق مشـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ سـ ــــدای  ـ ـ ـ عد، صـ ی 
ــا هیچ   ـــم گرە خوردە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم داد. نفسـ ــا ت ــا مــامــان و 

از ن هدسـ  ه  شـد.  دون دسـت زدن  سـتادم و  سـخ ا
ا مبهوت   ا . آقا ذیرا ه  ــــاندم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــی چای، خودم را رسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل   . ه م خا ە بود  ـــته بود همان جا و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ های  شـ

م را که از   ش قل ــــ کردم ت ـ ـ ـ ـ اندم و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ داغم را 
م.  گ دە    اضطراب بود ناد

 

ا  ا  ــ آقا

 

اهم کرد، دســت خودم نبود که   ش داد. وق ن ا م ت صــدا
دم:  له اما آرام پرس  ا 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۱ 

 

د؟ ار رو کرد  ــ چرا این 
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ـــد تا   ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ اهش کشـ عد خط ن م کرد،  ـــا ـ ـ ه تماشـ چند ثان
ــــمت   ـ ــــت سـ ـ از برگشـ ت،  ا و در نها ا ــــمت اتاق مامان و  ـ سـ

ه ــتاد، دلم من. وق  ـ ـ ـ ـ سـ ــــخ ا ـ ـ ـــــت جلو بروم و  سـ ـ خواسـ
ــدە بودم. آن   ش، حــالا من هم رنج ق مکش کنم، امــا حق

ــان خ  ــامــ ـ ــه دلم برای مـ ـــوخــــت؛ آنلحظــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر کــــه  سـ قــ
ا دلن ا ســتم از آقا ش را در ســکوت  توا اشــم و رفت گ ن
عد،  ه ال نکنم.   اهم دن ا ن سمت خرو خانه فقط 

ه عقب   م  م را مح ســـته شـــدن در که آمد، موها صـــدای 
ش ت پ دم و نالان از وضـع ه  کشـ آمدە، خودم را رسـاندم 

ــا   ـ ش  ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، صـ ــــه در ک ــا. وق  ـ ـ ــا ـ ـ ــامــــان و  ـ اتــــاق مـ
لند شد.    حوصل 

 

 ــ حوصله ندارم دردانه 

 

ــارە   ـ ـــدە بود و دو ــاز کردم، خواب ـ ــه  ــا وجود این جملـ ـ در را 
ش. دلم خون  ســته بود دور  شــد از تماشــای  دســتما 

ینم  همه ارە  این احوالش و فقط منتظر بودم تا ب چ دو
ل  ه ق  شود. ش
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 م حوصله ندارم؟ ــ مگه ن

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم  ــ اە؟  شــ م آرا ون مامان؟ ب م ب خوای ب
ــــت   ون وقـ ب م  ب ـــا هم  ـ ـ ـــد  ـ ـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم؟ شـ ـــذا  ـ غـ ون  ب

شه.  م، حالت به   گذرون

 

شست روی تخت.  عد آرام  م کرد و  ه تماشا  چند ثان

 

 ــ تو هم دلت برام سوخته؟

 

شه. ــ نه مامان، فقط   خوام حالت به 

 

ــــــ من وق حالم به  م  ــ  برگرد
ً
م. اص شه که از اینجا ب

م.   گ ه خونه  نا  ک عموت م همون جا، نزد ــــفهان. ب ـ اصـ
 دور از اینجا و آدماش. 
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ک ماە تا  حالش آن م من فقط  گ قدری مسـاعد نبود که 
ـــم عقــدم مــانــدە و کجــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط؟ دلم  مراسـ ا ــا این  م  رفت

شش  غلش کنم، اما از وا دم. خواست   ترس

 

احت کن مامان   ــ اس

 

ش و ع   ـــــت روی  ش را گذاشـ ــــ ـ د، دسـ ـــ ـ ـ ارە دراز کشـ دو
شت ان   هم زمزمه کرد:  هذ

 

گه اینجا ن ـــــ من د گه اینجا نـ مونم... من  مونم... من د
گه توی این خونه ن  مونم د

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۲ 
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ــــــت مردمـک  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م داغ بودنـد وق در اتـاق را  هـا
ه  غضتک ــدای  ــ ه دیوار کنار آن، هنوز صـ ه  دار  زدە  مامان 
د که تکرار گوشم   کرد. رس

 

م.  د از این خونه ب ا  ــ 

 

ـــفهان ـ ـ ـ ـ ـ ـــی خاطرە از اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ادی توی ذهنم نداشـ ی ز
عد از تصــادف  شــش م. درســت  ه تهران آمد ســالم بود که 
ک کوچه پری ی  مامان. تنها چ پررن که توی ذهنم بود، 

ـک در قهوە  ض بود و  ر  ع ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رنـگ. توی خـاطرم، تصـ
ا لهجه ز بود که  مان  ی آن شهر حرف پ ا برا زد و 

لـه نـذری  ـا آن  ـاط هم،  هـای  آورد. درخـت آلوی توی ح
ه خانه منت  ــــتم. همه لند که  ـ ـ ـ ـ ـ اد داشـ ــــدند در  ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ

ـــفهــان و آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رهــای ذه من از اصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تصـ هم بود. 
ـــه  ـ اری برای  روزها، خلاصـ عدها که چند  . ـــد در هم ـ شـ

دن عموها و عمه ــفر و د م، آنقدر  سـ م را آن جا شـــد ها
ــه تهران خودم را متع ـــتم کــه آنلق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  دا جــا فقط برا

ک سفر   ه چشم  ت داشت و  دمش.  رنگ و روی غ د
م آنحالا مامان  د برو ا جا و از خانه، از جا که  گفت 
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ش رشـه  دە من ت م.  های احسـاسم قد کشـ بودند جدا شـ
ـــد. گفت و ته دل من خا مامان  دم... این  شـ ـــ ترسـ

ادم، تر توی دل   ت  پ ـا روزهـا، قـدر تمـام عمری کـه 
دم. نداشتم،   ترس

 

لــه ون آمــدم.  ش برد، از خــانــه ب هــا را کــه  مــامــان کــه خوا
ــای  لمـــه بودم. پر از حرف و پر از جملـــه  ـ رفتم، پر از 
ـه  هـای طولا کـه بنــدی  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض رسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
قه  ا، همه از  ط ا شـــســـ جلوی پری مامان و آقا ی اول و 
ه در خانه ادم  ــاس  روند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم اما، احسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان که رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لـــه   ن  ــاتوا تمـــامم را در برگرفـــت. آنقـــدر کـــه روی آخ نـ
ه این فکر کردم که چقدر از خودم   ه در،  ە  ــتم و خ ــسـ شـ

ر دم  ه مامان  رفتم و از آن ها آمد ا دم چرا  ـــ ـ ـ ـ پرسـ
له  شــســته روی  د. در حالت  ی داد م ها  من، ســهم ارث 
شــ در خودم جمع شــدم که نوازش دســ روی شــانه    ام، ب
ا از روی شـانه  ل چرخانم. دسـتان ا ام  اعث شـد شـوکه  
سد:  ان خوردند تا سوالش را از من ب  برداشته شدند و ت

 

؟"" چرا این جا   شس
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عــد آرام لــب زدم تــا متوجـه   ش کردم و  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمــاشـ چنــدثــان
 شود. 

 

ار کنم" د کجا برم و چ ا  " آخه ن دونم 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۳ 

 

ا  ـــســــت کنارم، دم شـ دە  آمد و  ش خ ش را خودم برا ها
ـــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان چسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود.  بودم، دوتـــا جوجـــه اردک زرد، رو

ه او تا   ــــم را دادم  ـ ان خوردند، حواسـ ارە ت ش که دو ــتا ــ ـ دسـ
شوم.  م دیوانه   از دست فکرها

 

ست؟"  " چرا هیچ کس امروز حالش خوب ن
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ـــوال    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــدە بودم کــه  منظورش را از هیچ کس نفهم
ارە دست ان دادم. دو ش حرکت کردند. ت  ها

 

سـت    شـه ن "مامانم از صـبح ناراحته. داداشـمم ع هم
ه قاب   ه  ش پری مامان، اونم  ذارە. صــبح رفتم پ م  ه 

ه عکس زل زدە  کرد. "بود داشت گ

 

امد   ه خاطرم ن ـــ  ـ قاب عکس...  فکر کردم و وق ک
ـــ کردم   ـ ـ زد، سـ ــــک ب ـ ــــش اشـ ـ دن عکسـ ا د که پری مامان 

 ذهنم را آزاد کنم از فکرش. 

 

ـا تموم " همـه چ خوب  ـــه، نـاراحت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... نگران  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اش"  ن

 

لم داد.   خندی تح ار ل د  ان گ خنـدش  ـا ل ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه من و جمله  ـــتم  که  ـ ــتانم را گذاشـ ـ ـ م اعتماد  کند. دسـ ها

م توی   ن دشـمن اردک ها ا بزرگ ت ل دو طرف صـورش. ا
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ــه این خانه بود اما ن ــ ـ ـ ـ ـ ه جمع غصـ ــتم او هم  ــ ـ ـ ـ ـ داران  خواسـ
یوندد.   این روزهای ساختمان ب

 

ــون غذا هم   ازی کن، اجازە داری بهشـ م  ا اردک ها  "برو 
ها فکر نکن." ه این چ گه هم   دی، د

 

ار هم روی   ک  خندی که از صـبح ح  ش، ل برق چشـما
شسته بود را برگرداند. لب م ن  ها

 

". س د ن  " تو اون قدرها هم 

 

ا خندە صــورش را از   ش درشــت کردم و او  چشــمانم را برا
دن   ـــ ـ عد شـ اط.  ـــمت ح ـ د سـ ــتانم خارج کرد و دو ـ ـ ب دسـ

ش  جمله ــــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ د بودن را  د  ا  ، ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ن ی آنقدرها هم 
د   ـد بودند و حـال هم را  دادم امـا، انقدر این روزهـا همـه 

م.  کردند کـه دلم ن گ ـــــت توی این چرخـه قرار  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
لند  د  ه زمان اعتماد  شـــدم و برا د  ا گشـــتم خانه... 
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ــا جملــه ــه کردم و  لا ــا را  هــا و  ــا م، پری مــامــان و آقــا هــا
اهه بود. ن  رنجاندم. این جا آمدنم، از اول هم ب

 

                                                          **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۴ 

 

موعمـا  ــ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذار  ــ س کن،  هـا رو توی آب جوش خ
شه.  شون گرفته   تلخ

 

ـــته بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری که خواسـ اغ  ـــ زمزمه کردم و رفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا   ا ن شت م غذاخوری و  شسته بود  روح،  خودش 

اهش کردم و آرام   ــ ن ـ ـــا کردنم بود. زرچشـ ــــغول تماشـ مشـ
دم:   پرس

 

م؟ ی ال و ب د اون  م قسمت جد ن ش  ــ امروز، 
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د   دم تا شــا ان داد. خند ا آ  ت د و  نفس عم کشـــ
خند دل او هم  رحم   زد. آمد و ل

 

از ن اینا   ش  ه موارد منکرات م  د ط این که رس ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اە  ه ن ا چ  کن

 

ا  م، ح ه هفته ک نــ مثلا  ؟  اهشون ک ست  ری ن
ینم.  ال تر ب نم  ش  مجبور کردی هرروز 

 

ش در حال جا افتادن بود   ی درو ــــ ـ ـ ـ در زودپزی که قرمه سـ
ه ستم و تک نت را  اب ه  اندم. ام را   چس

 

م.  ی ی ب الش قشنگه، دوست داشتم مادردخ  ــ خب 

 

ی نگفت. درست از آخرهفته ای که   اهم کرد و چ فقط ن
د دور هم جمع  ا اب ما همراە بود،  همه  ا غ م و  ـــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــد   ــ م مامان را از این خمودی و اف ارها ا  ـــتم  ــ داشـ ـ سـ
ـه رف   ا را  ـه هیچ  دور کنم. مـامـان آخر هفتـه، 

قه  ــــخت  ه ط ـ ـ ـ ـ اورانه از این سـ ا، نا ا ــــد و من و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی اول 
ی ـــان  گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و خــالـه، خودشـ ـا م. ح آقــا اش کنــارش مــانـد

م، زمزمه   ا ظاهری ســـــخت و مح المان و مامان  آمدند دن
ــا نـــدارد.   ـ کــــت در مهمـ کردە بود کــــه حــــال خو برای 
ــتم همه چ را درســـــت کند، این   ــ "زمان" که من انتظار داشـ
ی در   ــتـه بود و هیچ تـأث ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت گـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت روی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ

طمان نداشـت. ماما  ه دور شـدن  ا ار داشـت  ن هنوز ا
ــدە،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــاد شـ ط ا ا ــان از این احوال او و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا، پ ــا و 

ـــبح ون ها زودتر از  صـ ـــه از خانه ب شـ ها  رفت و شــــب هم
حثدیرتر بر ــــت تا  ـ ـ ـ ـ ن حد خودش  گشـ م ه  ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها

ی  شان هر سه نفرە برسد و لااقل، درگ تر  مان را فرسودە ها
کردم مامان را درک کنم. تمام تلاشـم این بود  نکند. سـ 

م   هم  ــا را  ـ ـ برنـ ح  نروم و  ون  ب ــاتم  ـ ـ ــانـ ـ ـ امتحـ برای  جز 
ی نکند. همه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاس تنها ب ـ ـ ـ ـ ـ دم تا مامان، احسـ ی  د

ی  گذراندم، از او وقتم را کنار او  ه من آشــــ خواســــتم 
ـــود.   ـ ـ مان گرم شـ دهد تا جفتمان  اد  ــــخت را  ـ غذاهای سـ

ش های محبوب تر ال  یند  ام را هم برا گذاشـتم تا ب
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ــه ی زورم را  ــدد. تلاشو همـ خنـ ــا  ــا اغلـــب  زدم تـ م امـ ــا هـ
جه بودند    ن

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۵ 

 

ن امتحانت و   دی؟ــ  آخ

 

ش را دادم.  و جوا  ا خو

 

گه تموم  س فردا، د  شم. شه و راحت ــ 

 

ـه  اە  خ ـــدای زنـگ در، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای زمزمه کرد و همـان لحظـه، صـ
خانه کشــاند. صــدای مامان   جفتمان را ســمت خرو آشــ

 آرام بود. 

 

ه  گو مامانم خوا  ــ هر  بود، 
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 وارفته زمزمه کردم: 

 

 ــ مامان 

 

ان داد و مردمک چشم  م ت ش  انگشت اشارە اش را جل ها
 درشت شدند. 

 

دی؟ــ ن ینم، فهم  خوام هیچ کس و ب

 

ی  از کردن رو ا  ـــتادم و  ون فرسـ لافه ب ـــم را  ای که  نفسـ
ی، از توی غذا   ــــ ـ ـ ـ م ح آشـ ــته بودم تا موها ــ ـ ـ ـ سـ م  دور 
، صــورت   اوردند، ســمت در حرکت کردم. از چشــ  درن

ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ عـــد، اول چنـــدثــان ـــدم و  ــالــه را د ـــه در  خـ ام را 
س خســته از قرار گرف وســط این آشـوب،   اندم و ســ چســ

از کردم.   در را 
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 ــ سلام خاله 

 

خندش   ان. ل شه مه اهش مثل هم  حال بود و ن

 

ونت م، خو ق  برم؟ ــ سلام عروس

 

شــان   خندی که اوضــاع را عادی  ا ل شــه  داد و  مثل هم
 زمزمه کردم: 

 

د؟ اری داش  ــ ممنونم، جانم، 

 

گردم.  ار داشتم دورت  ا مرجانه   ــ 

 

ــد تــا بتوانم خودم را برای گف آن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ چنــدثــان
 دروغ را کنم. 

 

ه خاله   ــ خب مامان... خوا
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خندش از ب رفت و آرام  د: ل  پرس

 

ا ن ه،  ینه؟ــ خوا  خواد من و ب

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۶ 

 

ـــاختمان   ـ ـ ـ ـ ـ خم کرد. وارد راهروی سـ ـــوالش، از خجالت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شنود.  مان را  ستم تا مامان صدا  شدم و در را  

 

مندە  م جلوتون خاله. ــ من 

 

زم، من فقط  مندە ع ـــ دشمنات  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ خوام حرف بزنم  ــ
 کنم. اهاش که آرومش  
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ــا این   ـ فـ ش  ح ــا  ــان امــ ــامــ ـ ــاە بودم. مـ ـ ـ ش آ ــــت خ ن از 
م شـدە نبود. مامان از دورە ی کود   اث نامسـاوی تقسـ م

ذرە آذوقه جمع کردە بود برای خشـــمش.  تا هم حالا، ذرە
ا و پری  ا ش آقا بی ـــ ــا که مسـ ـ کسـ مامان  برای عدم توجه 

چــه ــ ب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه کنــار هم قــد  بودنــد. برای فرق گــذاشـ
ـــال ابتدا   ـ ـ ـ ـ عد از ازدواج هم، جز چندسـ دە بودند و  ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــان را   ـ ـ ـ ا عمرشـ ـــفهان،  ـ ـ ـ ا در اصـ ا ک مامان و  ــــ ـ ـ زند مشـ
ک ساختمان و کنار گوش هم گذراندە بودند.  ارە در   دو

 

ــ  ـ ـ ــــ ـ ـ گه که دلخوریــ ی  ها  و کدورت دونم، اما  ترسم چ
ش کنه.   رو ب

 

ست  ـــ ب ـ ــــ ـ ـ م برای مراسم عقد  ــ ــــخ مح گرفت گه، تار روز د
ا نه؟  اشه  د تا اون روز این دلخوری رفع شدە  ا  شما، 

 

ــــخ مه برای ما بود و   گر تار ــــت روز د ـ ـ ـ سـ ا او بود. ب حق 
ـــتم برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذو داشـ ــدی کردە بودم و نـ ـ ــه هنوز خ من نـ

ـــورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فقط دلم توی شـ ش. این روزهـ ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زار خودش  رسـ
ه تن خودش  د و نمک  اند. غلط  چس
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 ــ آخه... 

 

ت زمزمه کرد:  ا مح م و  ازو ش را گذاشت روی   دس

 

خورم، استخون   م... گوشت هم و  س خاله، خواه ـــ ن ـــ ـ ـ ــ
 ندازم که. و دور نهم

 

خند خاله قوت   دم. ل ــ ــ ـ ـ ـ ــطراب عقب کشـ ــ ـ ـ ـ ا اضـ ل زدم و 
م بود وق وارد خانه شد و آرام خودش را کشاند سمت   قل
شدە   د دروغ او را هم متوجه  گ اتاق مامان. برای این که 
دا کند،   دە را پ ــازی آد که خواب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ازسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ و مامان فرصـ

لند کرد:  ش را   صدا

 

ه الان؟ مامان توی   ؟ چه وقت خوا ـــ خواهر، خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اتاقشونه دردانه جانم؟
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ازی کنم.   س کردم ع خودش نقش 

 

دە  له، توی اتاق خواب  ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۷ 

 

ــاز   ــا  ــه در اتــاق زد و همراە  ــا  مکــث، تقــه ای  خــالــه 
ای آورد.  ش را  ش، صدا  کرد

 

 ــ مرجانه جون آ 

 

ل  ه م ــــاندم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و فقط خودم را رسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از خانه را  ها.  در 
ــــد کردە  ــام تنم را منجمـ ـ ـ س تمـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  اسـ بود و ترس از وا

چه  اعث دلپ ــــدەمامان،  ـ ـ ـ ـ ـ عد، وق مامان و  ام شـ بود.  
ون   ـــــوس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــم را نـامحسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـدنـد، نفسـ خـالـه از اتـاق ب
ا وجود آن  حا  ـــمان مامان که  ـ ـ ه چشـ ـــتادم و  ـ ـ ها و  فرسـ
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ه خواب زدەقرص اهت داشـت  های اعصـاب، واقعا  ها شــ
ە ماندم.   خ

 

زم.   ــ برم براتون چا ب

 

 دست خاله مانعم شد. 

 

ی   ه  ام هم  ونت برم تازە خوردم. گفتم ب ش ق ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا   ـــم برای روز عقـد برنـامـه ای دارـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بزنم بهتون، هم ب

م.  د کن ه عالمه خ د  ا  نه. 

 

ــــمت مامان،  حس ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ارە چرخ اهم دو ه نظر  و ن حال 
ـا این وجود هم   ـد و از بودن خواهرش نـارا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  رسـ

دوارم  شان ندادە بود  ام ه آرام  که رفتار تندی  کرد 
وع   ل.  ــــم روزهای ق ـ ـ ج خشـ ــ از آن م ـ ـ ـ ـ ش و گذشـ ـــــد ـ شـ
ح بود کـــه من این   ــا  ـ ـــت کردن هم،  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــه برای صـ خـ

ــا ح جرئـــت ن ـ ــامـــان حرف  روزهـ ـ ــا مـ ـ ـ کردم در موردش 
 بزنم. 
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ش، من که ن ــ خب راس ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. مامان  ــ خ ا لازمه  دونم چ
ه؟  نظر تو چ

 

ش یخ کردند.  اهم کرد، نوک انگشتانم ب  ا اخم که ن

 

د. ــ هرجور خودتون صلاح   دون

 

اە من و خاله لحظه ــســــت. نفس عمیق و  ن شــ ای توی هم 
ماند.   ی نبود که از چشــممان دور   صــدای جفتمان، چ
مای   ـــــت و این  از  ـ ـ ـ ـ ـ ـاردی نـداشـ مـامـان در مورد عقـد، 

م دست م  ا  کرد. و 

 

م برای   م ب گ ت  اطمون ن ـــی از خ ـــ من برای ع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا   اس مادرزن و مادرشـــوهری حسـ ه دوتا ل ــایز؟  گرف سـ

ـــ  ـ ـ ـــته فقط توی مح ـ دوزن؟ درسـ ـــن  برامون  ـ رم و جشـ
ک   ا شــ شــون، اما خب دوتا مانتو ع مونه برای عروســ
ه خواهر؟ ل نظرت چ ای خوش م. از این رنگ دوز د   ا
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ه صورت خاله زمزمه کرد:  م  اە مستق  مامان  ن

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۸ 

 

از ندارم. ــ من  اس ن  ل

 

ــمـــــت من. فقط برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە برگشـ ـ ـ ـ ــــه دو ــالـ ـ ـ ــاە خـ ـ ـ ـ ن
 ی کوتاە. چندلحظه

 

س.  شونم ندادە بودی  لا؟ چرا  دی ق اس خ ، ل ع  ــ 

 

ه او، کوتاە زمزمه کرد:  ه جای جواب   مامان 

 

سوزە  م کردی؟  ت و   ــ زر خورش
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خانه    ه ســمت آشــ ســتادم. وق داشــتم  ا  مکث ا
ارە حرارت از دســــت ی   رفتم، دو م رفته بود و چ اها و

ش  الا د  ا ه صفرا که  آوردم.   دلم ماندە بود، ش
خـانـه وقـت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  توی آشـ ـــ کردم. تـا وق کـه آب ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

ون بروم. خاله   ک ســـی چای ب ا  ســـتم  جوش آمد و توا
ــــت آرام از برنامه  ـ ـ ـ ـ ش برای عقد ما داشـ گفت و مامان  ها

لزدە زل ه م جلوی م ــــکوت، نظارە بود  ـ ـ ـ ـ ـ گر و   ها. در سـ
ـا وجود تمـام  هیچ ــی را کـه جلوی خـالـه گرفتم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حر سـ

رم   ـــد دل خنـ ـــادش کردە بود، ل جـ ـــان ا ــامـ ـ ـــه مـ دی کـ جو 
ا برداش چای نجوا کرد. کنندە  لم داد و همزمان   ای تح

 

ــ فکر کردم، اون زمینا و خونه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ ــ و، روز عقد  ی توی 
دم بهشون. چه ه   ها، هد

 

ش   ــما ــ ـ ـــورت خاله، برق توی چشـ ـ ـ ه صـ ە ماندم  ـــوکه خ ـ ـ شـ
ش  ـــــداقت خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدای مامان اما حال  خ از صـ ـ ـ ـ ـ ـ دادند. صـ

دن آن خ را پراند.   خوش نا از ش
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دی که مال و اموال برات   شون  ـــ  خوای این طوری  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه ست و شادی  دم  مهم ن ە؟ شا ش ش ب ت برات اهمی

ت   تری و شـخصـ ت ک از من چشـم و دل سـ خوای ثا
ه  د و عجوزە  ـــه منم که  مال و اموال، خون  ـ ـ ی این قصـ
 کنم. دل همه 

 

ش کردم.  ت زدە فقط صدا  ح

 

 ــ مامان 

 

 براق شد توی صورتم. 

 

ه؟ ن خواه امان، فکر کردی از  خ ــ  ـــ ه  ـ ه  ؟ هد فه
ــش و    ه اســـم  ـــش.  زنه  ه  ه  ع هد چه ها، 
، این طوری مالم   ـــه ـ ـ ـ ... توش سـ گه خب، تو هم زن او

ـــــت اولاد خودمــه، دهن خواهرمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنــدم، نقش آدم  دسـ
ــازی  ـــال کنم. مثــل همــهخوب رو هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه  ی این سـ
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دخــ   اون  ــه،  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مــرجـ و  بــود  ــه  ــ ـ خــونـ دخــ خــوب  ــه  ــ ـ مــهــرانـ
 خلق مزاج و کجدمد

 

 #پرهون

ارت_  #۱۳۹ 

 

م تنـد   ـار  قل ـه  ـدی کـه  لمـات  ف نظر از  برد،  زد. 
ه حدی توه  ش  اهم مدام ب صـورت  لح آم بود که ن

ـــدەاو و چهرە ی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. آن لحظـه  ی خــالـه رنــگ شـ چرخ
ـــــت کــه هر لحظــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ ــاد دور تنم ج ــک گرد ــار،  ان
ــاە کردە بودم   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. اشـ لعـ ممکن بود من را توی خودش ب

س     که ر خا ش ز اور کردە بودم. همه چ آ آرامشش را 
ار.   بود ان

 

 ــ مامان توروخدا 

 

ا   ل از این که حر بزند، خاله  م کرد و ق ـــا ـ ــــف تماشـ متأسـ
 صدا لرزان زمزمه کرد: 
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 ــ تو چت شدە مرجانه؟

 

ار همه املا گرگرفته بود. ان ــــورت مامان، حالا  ـ ـ ـ ـ ـ ی خون  صـ
ه   ش را  دن بود. وق دس ش در حال جوش ر پوس ش ز ت

نه خ س ش  د، مطم بودم جا  شود. اش ک

 

در  ـــــ من؟ من دلم سوخته... از  مهری  مادرم، از حضور  و ـ
اشـم، از عدم   ه  اعث شـدی من توی سـا شـه  تو که هم

ـــه ـ چـ ــه احوالماهمیتم برای  ــ نـ ب دارە   ـــه  ـ و، و ع  م کـ
ـــون تغی نکردە ازم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه برای  آدمـا کـه ه براشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

س   ـــوهرم کــه زونم مو درآورد از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کنم، از شـ عقــدم چ
ــــت   ـ ـ ـ ــــت روی دسـ ـ ـ ـ ـــدە ب و دسـ ـ ـ ـ ـ گفتم من و از این خراب شـ
ت هیچ کس نبودم. دل   گذاشت، از دسـت خودم، که اول
س   ـــوختـه هم علاج نـدارە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوختـه مهرانـه... دل سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من سـ
ــــ نکن نقش خواهرهای   ـ ـ ـ ـ ـ م بردار و انقدر سـ ــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ون  ـــا هم که بهت  خوب و مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ . اون ارث اضـ ـازی ک و 
د  ـــ ـ ذلرسـ ـــدقه  ـ ــــت از تلاش  خو و ع صـ ــــش نکن و دسـ شـ

دی بردار. برای این که من و پول شون   پرست 
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ان آورد.   ه ز ا صـدا لرزان، گرفته و پر از خشـم  این ها را 
ـــه  ـــه وق نقطـ ـــدر کـ گر  آنقـ ـــه را قرار داد، د ن جملـ ی آخ

الا ن ـــــش  ـ ار تمام آن جمله نفسـ ـــم،  آمد و ان ـ ـ ها و آن خشـ
ا   س بود و  ش بردە بود. صـورت خاله از اشـک خ رمق از ت

ـاە  ــــــت مـامـان را ن ـ ـ ـ ـ ـ ـاوری، داشـ کرد. ع من...  بهـت و نـا
ا  م که فکر هم ن ک روز،  ه این جا برســد و  ار  کردم 

ینم کـه  گوش ـــمــان خودم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـــنوم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خودم  هـا
ـه خـالـه مـامـان همـه ی این حرف ــ کـه  هـا را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک زنـد. 

ش هم بود.  ت خواهری، مادر نامزد دخ س  علاوە بر 

 

م.  م ه درد خودم  ذار  ون مهرانه، برو   ــ برو ب

 

ش  عد زمزمه  ـــد، همه ی ت ـ ـ لند شـ ش  لمات، از جا ی این 
ه تن منداشـــت  ــ  لرزد، شـــ ار اسـ و خاله که هرکدام ان

ه غرق م ماندە بود  م و  ج شـــدە بود شـــدنمان. دلم  ک م
ــا و پری ـ ــا ـ ــا ــــت آقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  خواسـ ــا بودنـ ــالا این جـ ــان حـ ــامـ مـ

طه  ـــان چه بر  را مشـ ـــم دند که تصـ ـــان  د شـ ها ی دخ
 آوردە بود. 
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ار دردانه. ــ   رم اتاق، قرصم و برام ب

 

ن جمله ـــته  این آخ ـ ـ سـ ـــدای  ـ ـ عد صـ ای بود که گفت،  
گر  شــدن در اتاق، هم من را از جا پراند و هم خاله  ای که د

ش، طوری   ــــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــدە بود و  ــ ــانـ ـ ـ ـــورش نمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رن روی صـ
داخ   ـاور کردە بود دلخوری و  ار او هم  لرزدند کـه ان

ار مامان، قصه    ی درازی خواهد داشت. این 

                                             **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۴۰ 

 

ــه  ــنگی غ روی قفسـ ــاس سـ نه احسـ ــ ون  ی سـ ل ب ام، دل
ـــتم، چراغ زدنم از خـانـه بود. وق درهـا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خـانـه  سـ

ــــم ـ ک چشـ ا  اە و  چ  خاموش بودند و مامان،  ــ ـ ـ ـ بند سـ
شـا  ه خوا رفته بود که روی پ ه خاطر  اش،  سـتم  دا

ش طولا خواهد بود اما آرام نه... قرص  ها
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ســــاختمان، همه کنار هم زند  ها که توی این  تمام ســــال
. روزهای تلخ، نه   ــــن بود و رن ـ ـ ـ م، همه چ روشـ کردە بود
ــه آدم دلش   م کــ ــدر  ــا آنقــ ـ ــد... امـ ــه بودنــ ــد کــ ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ن ــه  ـ کـ

ـــاختمان از  ن ـ ـــه این سـ ـ شـ گذارد. هم ـــان  ـ ــــت محلشـ خواسـ
ــــق و رفاقت ب من و برنا، از   ـ ـ ــــدای خندە پر بود، از عشـ ـ ـ صـ

طنت ــــ ـــدای شـ ـ ا  صـ ا که  ل ابرکت ا ـــور  ـ های دارا، از حضـ
ـــم همه ـ ا نور چشـ ا و  وجود  ز ا ی اها بود. از رفاقت 

ا و بوی رنگ موهای   ا ، از صـدای گرامافون آقا عموحسـ
ش  پری ـا خـالـه، توی خـانـه برا ـا مـامـان و  مـامـان کـه 

ند.   گذاش

 

جای خودش بود. مامان حسادت  شه، همه چ  های  هم
ا ن خودش را داشت و این را هیچ ا د.  کس جز من و  فهم

ـــادت ـ ـ ـ ش اما آنقدر احمقانه بودند که من هیچ حسـ وقت  ها
ــه و توی جمع،  ن ــالـ ــار خـ ــدهم. کنـ ـ ــه او حق  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

هـای کوچ روی   ـان، توی خلوت امـا چ خوب بود و مه
ش مغزش  ــد و عـــذا ــد کـــه نـــه من هیچ رفتنـ وقـــت  دادنـ

ا  ا شان درکش کردە بودم، نه   اب
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ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت از ر ـ ـ ـ ـ ـ گفـت.  هـا  ی این حسحـالا امـا مـامـان داشـ
ـــه شـ ـــد کردە بودند و حالا  ر ش رشـ ها که از کود توی 

ـــاخ و برگ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان همـــهشـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی قلـــب او را پر کردە بود.  هـــا
ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ر ا ا  ار من  ک  ار، فقط  ک  ر  د ا ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که شـ

ــان درکش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـاب ق ـه خـالـه و  ـار، حق را  م و ه کرد
ک روز ن م، مامان  ــان کند. توی  داد ــشـ ســـت هرسـ توا

ـــازی  ـ ه لطف ظاهرسـ ـــاختمان، هیچ کس  ـ های مامان  این سـ
ـــــت کــه قلــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچ کــه این روزهــا  از آب  خ نــداشـ

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ر آب اسـ مش، ز اد و عظ ـــاحت ز ـ ـ ـ ـ ـ ون آوردە، مسـ ب
ـــا هیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تمــاشـ قــا ــار به از  غ ــا کــه ان ــا کس جز من و 
ـــادت همه، متوجه همه چ بو  ـ ـ ـ ـ م و حسـ ز مامان را  د های ر

م.  ا آن ناآشنا نبود ه کردە و  لا تج  ق

 

ه ا ل ا اط شــدم، متوجه شــدم که آقا ی تخت  وق وارد ح
ک  ه موزای ە  شا شسته بود و خ اط، پ اش  های کف ح
اندە بود.  ش چســ ه عصــا خواســتم بروم و از ســکوی  را 

م.  ــــم و ح آن لحظه که  ان ب ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــتم جیغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
زم.   ه صـــورتم نبود، اشـــک ب ـــ حواســـش  خواســـتم  ک
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این حس  از  ـــا کنم  ـ خـ م را  ـــان قل ـ جـ ـــــط آن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــای  وسـ ــ هـ
ــدە  ــ ـ ـ ــ دلم را ف ـ ـ ـ شـ ا ب ا دن آقا کرد. چه  مزخرف اما، د

ز بودن او و کوچک بودن خودم در برابرش؟ ا ع  کردم 

 

 ــ سلام 

 

 #پرهون 

ارت_  #۱۴۱ 

 

الا آورد،   ش را که  د.  ش کشـ و صـدای آرامم، از فکر ب
خندی بزند.  دنم س کرد ل  ا د

 

ون  ا، ب ا  ری؟ــ سلام 

 

م راە  ـا ـای  غـل  ـه جـای دادن جواب، دا کـه  رفـت را 
بود  گرفتم. لوس  ـــدوق  ـ چنـ م چون  برا کرد خودش را 

 م بهشان توجه کردە بودم. 
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ته؟ ه مامان؟ گش  ــ چ

 

ــاورد جواب نــدادنم را، بزرگوارانـه   ــه روی خودش ن ـا  ـا آقــا
ه جای دا جواب داد.   اما 

 

 ــ تازە بهشون غذا دادم. 

 

تون دردنکنه.   ــ دس

 

ک بند دور گردن اردک ــــت  ـ ـ ـ ـ ندم و  ا دلم  خواسـ ها ب
ا سگ ون همان طور که مردم  شان ب رفتند، من هم  ها

ــا آن ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه گردش بروم.  ــ ـ ــا  ـ ـ ــل  ـــــتهـ ــ ــه مثـ ــ زم کـ ــای ع ــ هـ
ا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و طمع و سـ ـــ هزارجور حس عج ـ ـ ـ ـ ـ ادها، اسـ آدم

 نبودند. 

 

ه؟  ــ مامانت خ
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م آمدە بود. دا را رها کردم تا حسادت   و هم حالا نزد دا
ـــان زمزمه   ـ ـ ـ ـ شـ ه روی جف خند زدن  ا ل ش عود نکند و  جف

 کردم. 

 

ا قرص   ــ خواب بود، 

 

ا؟ ا  ــ دلخوری از ما 

 

ه صورت پ  م زل زدم  ش. و خستهمستق  و غمگی

 

 ــ نه فقط.... 

 

ا  خوردن کوله  م کرد و من  ام روی دستم،  سوا تماشا
ار دلش شاد شد.  شستم، ان کش شدم. وق کنارش   نزد

 

ا؟ ا  ــ فقط چرا آقا
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م.  ش را گذاشت روی زان  دس

 

دم.  گو تا جواب همون و بهت  ؟   ــ چرا 

 

 #پرهون 

ارت_  #۱۴۲ 

 

ه رگ ون فرسـتادم و  م ب ش  نفسـم را مح شـت دسـ های 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ارها این دسـ دە بودم و حقش  زل زدم. من  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را بوسـ

ــای   ــه  ــا او را،  ـــنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود همــه ی خــاطرات خوب و روشـ
سوزانم.   خاطرات تلخ این روزها 

 

ــ مامان، راست  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ش دوست  ــ شه خاله رو ب گه شما هم
د؟  داش

 

د، آ    که سنگ بود. آ کش
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عد حرف ــ از  ـ ــ ــ ـ های اون روز مرجانه، هزارار گذشته رو زر  ــ
اعث   ال جاها که  ــــتم، دن ـ ـ ال خطاهام گشـ و رو کردم. دن
ا اومدن مرجانه   ه دن ـــدە بود. از وقت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ این تفکر دخ

 رو دورە کردم تا هم حالا 

 

م گرفته بود.  م رخش، صدا ه ن  زل زدم 

 

د؟ــ بهش حق   داد

 

گر   ه نحوی د ــــوالم را  ـ ـ ـ د. سـ ــــ ـ ـ ـ ارە آە کشـ ـــــت و دو ـ ـ سـ ل 
 تکرار کردم: 

 

ا؟ ا  ــ آرە آقا

 

عد سال ــ خدا مهرانه رو  مون، بهمون  ها  نور بودن خونه ــ
ه کرد. پری، ســال چههد ش ســمت  ها برای  دار شــدن دســ
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ه معجزە بود برای خونه  ـــ ـ ـ لند بود. مهرانه، شـ ـــمون  ـ ـ ی  آسـ
. برکـت  و روحمـا. قلـب ــدە بود اون دخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ و همـه چ

ه فاصـله  ار که خدا،  ش بود ان ی دوسـال، مرجانه رو  اومد
ا... مهرانه   ا دخ ل بود  م مون ت خت ــــ ـ ـ ـ ه ما داد. خوشـ هم 

ـــاس  ـ ه حسـ م همون معجزە روح ــــت و ح ، مرجانه  تری داشـ
ه وقتا   طون بود.  چه بود،  و شـــ اما ع خودت، وق 

س خودش بر ــالم ازش راحــت بود کــه از  آد. برعکس  خ
ــه  ـــه  مهرانــ گـ ـــای د ـــه هـ چـ ــا  ـ ـ ـــازی  ـ از  ـــه ح  ی مظلو کـ
د و نگرانمون خجالت   کرد رفتارهاش. کش

 

ســـته شـــدن چشـــم ت  ا  حالا ن ا های من بود. صـــدای آقا
 آمد. اما هنوز 

 

عد برکت حضـــور مهرانه تغی   مون از  ـــ همه ی زندگ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدەکردە  ــ ـ اعث شـ م  بود. اینا  ــ ــ ـ کشـ ــ نازش و  ـ ـ ـ شـ ا ب بود 

فه که هر   ـــ و خودت  ـ ـ ه روز مادر  د  ـــا ـ ا تو شـ ا اما، 
ــــت دارە. مرجـانـه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طور دوسـ ش و  ــارە ی ت والــدی، ه

 قلب ما بود. 
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 #پرهون 

ارت_  #۱۴۳ 

 

چهلحظه برای مامان   دلم آن ه  ای که قویسوخت.  نر 
الشـان از او راحت نظر  در و مادرش، چون خ د و  تر  رسـ

ـه آن    ـــهم او بود را هم دادە بودنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، توج کـه سـ
م تلخ شد.   فرزندشان. برای هم بود که صدا

 

ا  ا  ــ قلبتون اما حالا شکسته آقا

 

م شدند.  ش، قفل چشمان دل اە محزون و پ  ن

 

اە فکر  ــ  ازدواجشون، اش ـــ ه  ـ کنه مرجانه. حس غ
ــ بود.  بود، ن ـ شـ تم ب ـــ ـــاسـ ـــناختمش... برای هم حسـ شـ

ر  ــنا که ز ـــ دوســـتم بود. آشـ ای تو اما  لد  ا مش رو  و 
ـه برای مرجـانـه. خ   ـالم راحـت بود کـه مرد خ بودم. خ

اە فکر  ـــ ـ ه جاها مرجانه دارە اشـ ـــ ـ ی  کنه، مثل هم قضـ
چه ــهم  ــ ـ ـ ه که سـ ــــه قرارە  ارث ـ ـ شـ ه دلا که هم ی اول من، 
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نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا قسـ ـه روز،  مونـه و  ی پری و من 
ش از دخ دومم شدە.  م برای انجامش، ب  خورد

 

م گرفته  تر شد. صدا

 

د؟ عد عقد ما مطرحش کن د   ــ چرا نذاش

 

دە   ش جلو آمد و صـورتم را قاب گرفت. فکر کنم فهم دسـ
دە. بود از چشمانم که چقدر اشفته  ام و چقدر ترس

 

ی   س د شدن حالش و  عد  ا، از  ا ـــ پری تاب نداشت  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا ترس از خواب   مارســـتان، هرشــــب  ش توی ب د  شــــد پ
دە.  ل مرگش انجام  ه رو نتونه ق  که نکنه این قض

 

دم:   نال

 

د انقدر مهم  ا عد از... شد؟ خ از آدمــ چرا   ها 
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ه  عد از مرگشان، ارث م  چه خواستم  شان ب  شان  ها ها
ت م طبق وصــــ ـــ انم  نامه تقسـ ـــتم. ح ز سـ ـــد که نتوا شـ

اش آن روز   ـــان حرف بزنم، که خدا  ـ ـ ـ ـ ـ عد مرگشـ د از  نچرخ
داشــت. خودش  ی قســمت و تقدیر این خانه بررا از دایرە 

ــد   گ خنــدی آرامم کنــد و  ــا ل ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه سـ امــا فهم
دە، که مرگ حق است و   مش ندارد این سوال، که نرنج

 ها. ی آدمقسمت همه

 

ت عد از مرمون؟ طبق وص ـــــ  تامه؟ چرا حرفت و خوردی  ـ
ا؟  ا

 

ش ندادم.  شا  غض کردم اما 

 

د، دور از جونتون اصلا، غلط کردم.  خش  ــ ب

 

 #پرهون 

ارت_  #۱۴۴ 
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دی اما...  س دی ن  ــ این حرف و نزن، سوال 

 

ش.  شست توی چشما ارە  خندش رفت و غم دو  ل

 

ه قول که نه توان   ا.  ا ه قول قد وسط بود  ـــــ حرف از  ـ
ش  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و دارم، نــه اجــازە شـ و. پری  هم  ی گفت

ــــخ   ــــدن تــار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخص شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــاب بود. فکر  کرد شـ ب
ار.   ـــ این  ـ ـ ـ ـ ـ ه برای زم گذاشـ من ــــب خوش  ـ ـ ـ ـ عقدتون، شـ

ــه   ــالش این بود،  ــه بهتون انتقــال  خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــک مــا هم 
در و مادراتون  اموال و سـهم ها، تا  عقد و عرو شـما، 

ه صـاحب اسـ که  غصـه اشـن. دردونه...  ی ما نداشـته 
ـالم ن کردم دل مرجانه انقدر پر   ا، خ ـا مه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی انگشـ

ه این کشه  ار   جا اشه از گذشته که 

 

ش و مردمک  ـــما ـ ـ ـــد از چشـ ـ ـ اهم کندە شـ ند  ن ــ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ م،  ها
ا شدە بود.  ش ح " رو ش. اسم "ع  روی انگش
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م از این جا...  د ب ا  ــ مامان  گه 

 

ـــــکوت غم ـ ـ ـ ـ ـ ـت سـ ـا بود و حرف زدن من.  حـالا ن ـا انگ آقـا
 شد. م که چشمم از اسم روی انگش جدا هم ن

 

ــــخ عقدم و   ش دستمه، تار شو ـــ من نامزد برنام، انگش  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــد   ـــال خ ــای رف دن ــه جـ ـ ـــدن، و الان  ـــل فهم ــام ــه فـ ـ

ـــمم، دارم از خونه فرار  دن حال مامانم،  مراسـ ا د کنم تا 
ــاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا. مــامــانم امروز، خواهرش دلم سـ ــا ــــه آقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و از  تر 
ون کرد چون فکر خونه  دە ش ب ب د شدناش،  کنه مس
ه فکر عقدمم و  خاله  له کرد که  ــت. از من  ه  سـ ت  اهم

ا دیر  ام ش ا شه و خب... احوالش...   آد که دعواشون 

 

ـــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ گران اشـ ـاهش کردم، من جلوی د رختم، لااقل  ن
ــــخت آب دهانم را قورت   ـ ـ ـ ـ ـــادە. برای هم بود که سـ ـ ـ ـ ـ ـ نه سـ

شوم.  ران  ک لحظه و کهو، در   دادم تا 

 

ار کنم؟ د چ ا  ــ من 
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ش وق   صـال پر بود، درسـت مثل صـدا ا از اسـ ا اە آقا ن
ه آسمان و زمزمه کرد:   زل زد 

 

ـــ چرا آدما فکر  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  ــ ــ ـ ـ گه اشـ ــــن، د ـ شـ ، وق پ  ک
؟ن  ک

 

ع او   ـــوال تل جواب دادە بود. این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـــوالم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار. برای من، تنها نوە خودش را مق  ست و گناه ی  دا

ـــه ابهت و بزر این مرد را   شـ دخ این خانه، هما که هم
دە بود، سخت  د

 

 #پرهون 

ارت_  #۱۴۵ 

 

انگ در هم مچاله شـــدە ای که  بود تماشـــای این حالت غم
ه نوە  ــــت  ــــخت که  اش داشـ فهماند، خطا کردە. آنقدر سـ

دن   ــ ــ ا بوسـ ـــوم و  ـ ـــمانم، خم شـ ـ م از چشـ ـــ ـ ل از رخ اشـ ق
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ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  شـ ـــتم از خانه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم. وق داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ اش از جا 
ـــنگ رفتم، ذهنم خلوت ـ ـ ـــدە بود و دلم سـ ـ ـ تر. دا و  تر شـ

وصـدا  م  شـت  و  ل از این که از خانه  دا کردند و ق
عد، توی کوچه، زر   ـــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ایند، در را رو ون ب ب

ه  د که  سـا چ سـتادم و صـدا توی گوشـم پ ان جلوی در ا
م همون     " ـــــت و ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس تری داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـ ـ ــه روح مهرانـ

ه وقتا  معجزە  طون بود.  ، مرجانه اما ع خودت  و شـــ
س خودش بر ــالم ازش راحــت بود کــه از  آد. برعکس  خ

چهمهرانه  ا  ازی  گه خجالت  ی مظلو که ح از  های د
.کرد رفتارهاش." د و نگرانمون   کش

 

چـارە همـه چـارە مـامـان... و ب ـه نظر قوی  ی آدمب هـا کـه 
ـه فکر  ق ــان  آمـدنـد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت نگرا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـازی ن کردنـد ن

 اشند. 

 

                                 

        **** 
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ــاندە بودم خانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه خودم را رسـ ال.  ـــــبح در  ی اق ـ ـ ـ ـ ـ ها از صـ
ل،   ار کردن روی طرحشـان بودند و برنا را از دوروز ق حال 

لـه ـدە بودم. وق از  ـه هم نـد ـک ثـان اش  هـای خـانـه برای 
ــته رفتم، الا  از گذاشـ م  ــتم در را برا سـ ــدای  دا اند و صـ
عد از پرش  ل ل دە بود. از  چ ـــان، توی راهرو هم پ ـ شـ ها

لو    . ــ ـ ـ ــاس سـ ــ ــتم و در ع حال احسـ ــ لو درد داشـ  ، ان
ه خاطر جیغ   دردم 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود و سـ ــــ که ب  ها ـ ـ ـ ـ ـ ام، برای همان چندقطرە اشـ
دون  زم  ا این حال،  ـــمانم رخته بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ و آسـ

ـدن برنـا ن ـه مـاتمکـدە ای کـه مـامـان از خـانـه  د ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــال   و، دن ـــل، توی م ـــه هم دل ـــاختـــه بود برگردم.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه این جا گشـــته بودم و   دن  اە برای رســـ ــت سـ ن ا ک ت نزد

فون خانه  ال، وق توی آ ـــدای اق ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم را زمزمه  صـ ـ ـ ـ ـ ـ اش اسـ
لند شدە بود.  ا تعجب و کشدار   کردە بود، 

 

 ــ دردونه 

 

ــتـادە بود جلوی در خـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـال، در انتظـارم.  برنـا ا ـاز اق ی 
خندی زدم تا همه ــهل ماند و ذهن  ی غصـ م برای خودم  ها
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مــانم خــالــه هم   ــه  تر نکنم.  ش را درگ غ این روزهــا ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  گ  قصد نداشت از امروز برای او 

 

ت ام دلتنگ غه، گفتم ب  و رفع کنم ــ سلام نا

 

 #پرهون 

ارت_  #۱۴۶ 

 

ــد ســــمت   ش هم دراز شــ اهم کرد. دســــ خند زد و عمیق ن ل
 من و زمزمه کرد: 

 

م،  خ اما چرا؟خوب که ــ چه   س دلتنگتم فرف  دو

 

ش را گرفتم که هیچ جا امن تر از آن برای انگشـــتانم  دســــ
 نبود. 

 

م. خواستم مچتــ  گ  وو 
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ش بود.  جا خندش  ار کردن اما ل د، خسته بود از   خند

 

؟ زم، خو ا تو ع  ــ ب

 

ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم. همراهش وارد خـانـه شـ ی ت
ه جمع گفتم. جواب سلامم توسط   ک سلام   لندی، 

ا فنجا  چه ال در حا که  ـــد و اق و دادە شـ ا خو ها 
ون  خانه ب ـــ ـ ـ ،  قهوە از آشـ ــت ـ ـ ـ ش از خسـ ـــما ـ ـ آمد و چشـ

خ بود زمزمه کرد:   دتر از برنا 

 

دی داری   ک، از وق فهم ــــ چه خوب شد اومدی دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م عروس  ل ،  ی. تح  گ

 

ـــتم  حس ـ ـ ـ دم، چه عرو هم داشـ ــدم.  و حال خند ــ ـ ـ شـ
ه نظر برسـم، جلو رفتم و فنجان   شـه  برای این که مثل هم
از داشــتم تا ســوزش   ش ن ه گرما ش گرفتم.  قهوە را از دســ

م شود.  م   ل
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س قهوە ــ از کجا   خوام؟دو

 

چــهمــات پررو  ــدنــد، برنــا هم تنهــا  ام مــانــدە بود.  هــا خنــد
ان داد و زمزمه کرد:  ا تأسف ت  ی 

 

اش نکن، الان  زم  رم برات ــ اونطوری ن  ر

 

ــلخته  ــ ـ ـ ش و شـ ال رفت ب موهای نامرت ــــت اق ـ ـ ــان  دسـ ــ ـ ـ ترشـ
 کرد. 

 

ـــ آخه دهن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ س خ ندارە از صبح چشمــ و  برامون  و
ح و پروژە  ـــای این ط ــد  ــدە  نمونـ ،  اون قهوە زنـ ی کوف

گه.  ستم د  ن
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ــا رفت ســـمت   ال شـ ش قهوە آمادە کند و اق برنا رفت برا
ــالن. کولــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــل م بزرگ م هــا رهــا  ام را روی  از م

دم:   کردم و آرام پرس

 

د خب؟ــ چرا انقدر دارد خودتون و خسته   کن

 

 #پرهون 

ارت_  #۱۴۷ 

 

جه   م ن ست چرا؟ برای این که زودتر بتون ــ واقعا معلوم ن
م و از این خراب شـدە ای که دوزار برای این همه سـال  گ

م.  م و ب کن ست   خرخو و تلاشمون، ارزش قائل ن

 

ال وقت ـــد. اق ـ ـ ـ مرنگ شـ خندم  ـــد و  های  جدی ل ـ ـ ـ شـ
ه تل  ــت منجر  ه تک امروز، خسـ ــدە بود.  ــان  اش شـ تکشـ

جـه حق  ــال ی همـهدادم، ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،  ی این سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا تلاشـ
قات و پروژە مدال ــا ــ ـ ــدە بود فقط  های مسـ ــ ـ ــنگ شـ ــ ـ های سـ

ــا   ـ ط  ــل مرت ـــغـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ ـــ ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــدیر و نـ ح تقـ ــد ل چنـ
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ـــان. همهحرفه  ـ ـ ـ زمی را  شـ ه  ـــودای رف  ـ ـ ـ ی این گروە، سـ
ـــه وطن نبود و برای   ــد کـ نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر  داشـ ــ ــاە  ـ ــان، پنـ وطنــ

د.   رس

 

چه خا نکن.  ت و  این   ــ حالا خستگ

 

خندی زدم. زهرە این را گفت و من   ل

 

ه این حرفا   ار ش ک  ا هرچندوقت  شدم، تق ــــ ناراحت 
 شنوم. رو از برنا 

 

ــی  ـ ـ ا سـ پ  همان لحظه برنا  ای پر از قهوە برای همه ی ا
ه   ــد و خودش هم آرام  ــ لند شـ ــا  ـ ـ ــکر اعضـ ــ شـ ــدای  ــ آمد. صـ

 حرف آمد. 

 

ا هم دردونه که مهاجرت، انتخاب   م  ت کرد لا صح ـــ ق ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ا موندە ست، تنها راە   ست. برای آدمای این خونه ما ن
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ـه روی   م ولولـه بود امـا  ش دادم، توی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدم را گسـ ل
 آوردم. خودم ن

 

؟ س وطن   ــ 

 

ه خسته بود، اما منعطف ق  تر: صدای حسام هم مثل 

 

ه روز بر ذارمش اما  ــ فعلا مجبورم جا  ــــ ه روز  ــ م،  گرد
م و خودمون بر  سازمش. گرد

 

اور کنم. دلم دلم  خواســــت وق دلم انقدر  خواســــت 
اور   ــــاع توی خانه، لااقل  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفته بود و غم داشـ

ـــان را از ب  بردند  کنم که آدم ـ ـ ـ ـ ـ ند خودشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که داشـ
ک روز،   الاخرە  ــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هموار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برای این که راە رفت

ـا هم، بر . وق کـه خ هم  همـه  ـه این خـا نـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
شان ماندە بود.  شدە بود و هنوز شوق جوا برا  دیر 
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 #پرهون

ارت_  #۱۴۸ 

 

د   ا م، ب ش م تلخ  اعث شدە همه  ــــ فکر کنم خست  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. قهوە احت کن م اس خورم و   ها رو 

 

ه اە همه را  ــــدای زهرە، ن ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. من فقط  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
چه ا  خند زدم و  ـــان،  ل ـ ـ ـ ـ ـ ارشـ دن از  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ها، 

ند و هرکدام، گوشـــه فنجان قهوە  ــ ای از خانه آوار  ای برداشـ
ـــدند. آن ـ ه نظر شـ ـــته  ـ دند که  قدر خسـ ـــ ـ ند  رسـ ـــ ـ سـ توا

خوابند.   شسته 

 

م شکر   خوام. ــ این قهوە خ تلخه، من 

 

ـــته بود و   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ال همان طور که  این را که زمزمه کردم، اق
ا دست  ش را  د، جواب داد. چشما  مال
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ا خودت   ش  از شـــکر دارم، زحم الای  نت  اب ــ توی  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خانم عروس

 

خـانـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم و راە افتـادم سـ ی نق و  ی ت
ـــــش را  کوچک خانه  ـ ـ ـــکر همان جا بود که او آدرسـ ـ ـ ـ ـ اش. شـ

دم، متوجه حضـــور برنا   دادە بود. وق برداشـــتمش و چرخ
ا دقت   ــتادە بود و داشـــــت  ـ ـ سـ م ا شـــــت  ــــدم. درســـــت  شـ

م  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدهــا کــه واق نبودنــد  تمــاشـ کرد. از همــان ل
م و زمزمه کردم:  ه ل اندم   چس

 

 ــ جونم 

 

ات  فهمم چته؟ــ جونت سلامت، دارم ن ه  ل  کنم 

 

خنـــدم را عمیق ـــکر توی فنجــان قهوە ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  تر کردم.  شـ
ـــتم و   ــ برداشـ ـ ش، قاشـ ا برگرداندن ظرف  جا رختم و 

ـــــت م ناهارخوری چهارنفرە  ـ ـ شـ ــــتم  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ی  ی رن خانه شـ
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طنت و خوش  شـــه جان شـــ رو  ـــی که امروز، مثل هم
 نداشت. 

 

ف   ، ک ان ه  رفتم  ل از اومدن اینجا  م من. ق ــ خ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 کردم 

 

؟  ــ تنها رف

 

د. بی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اخم پرسـ ـــوالش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را جمع کردم تا چروک  سـ
فتد. دوست داشت این حالتم را.   ب

 

ـــ نخواستم وسط این ــــ ـ ا من  ــ م ب چه لوسا  ارت ع  همه 
گه  م، خودم رفتم د  رو ب ب

 

ه دردانه، خواسته بودم ازت که وق از   ــ این چه مزخرف ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
.  این هوس ــه خودم  ــ اغم و  ــای  ــ ب ت زد،  ــه  ــ ــا  ـ هـ

فته  حث سقوط آزاد مطرحه، ممکنه هر اتفا ب  الاخرە 
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 #پرهون

ارت_  #۱۴۹ 

 

خندم را  واقاش نگرا   تر کرد. ل

 

گه الان حرص  رو  م د گردم، خ  خوری؟ــ دورت 

 

ــ حرص اون صدای گرفته  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لش  ت رو که الان ــ فهمم دل
ه.   چ

 

م لرزدند. ل  ها

 

ه ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ جلوم که این قهوە بهم  ــ ــ شـ م،  جای غر زدن 
ه.   چس
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ه ا حفظ اخم عد  مکث آمد و صند رو ش،  م  ها رو
ــــت، همه ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ا که  د. هن ـــ ـ ـ ـ ـــم را  را عقب کشـ ـ ـ ـ ی حواسـ

ش.   گذاشتم روی تماشا کرد

 

ارا  گه از این   ــ نکن د

 

ــدش اخم عـ  
ً
ــه مث ــت کـ ــا لح گفـ ـ ــه را  ش را  این جملـ ــا هـ

ــالش را راحــت   ــار فقط منتظر این بود من خ تمــام کنــد. ان
نـ ــا  ـ ـ ـ ــارهـ ــ ـ ـ ایـن  از  ـگـر  د ـم  ـگـ و  ــا  کـنـم  ـ ـ ـ تنهـ ـگر  د کـنـم، 

ــاعــث نگرا ن گر  ــاز  ات نروم، د عــدش،  ـــوم تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــود همـان آدم خوش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  خنـدە رو و خوششـ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه دوسـ
لد نبود.   نداش من را 

 

گه ن ارا ــ د  کنم از این 

 

ــار رف ابرهــا و   ــه کنـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدش آمـــد، شـ اخمش رفـــت و ل
د.   درآمدن خورش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 437  

ر   ش تا ا د اد د ــ خاله خوب بود؟ مامان قرار بود امروز ب ــــ ــ
شه. خوریدل  ای هست رفع 

 

قت این بود که حال هیچ مان خوب نبود؛ نه من،  کدام حق
ـه  ق ـــای آن خـانـه، امـا برنـا  نـه مـامـان، نـه خـالـه و نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اعضـ

ی هم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجعـــه. تقصـ ــــت از عمق این فـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ هنوز خ نـ
ش  ــدا ـــخــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، خــانــه کــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نــداشـ ــــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر  شـ

ـــغلــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ش، البتــه در کنــار اینهــا، ح توی مخل اش  هــا
ــد کــه خــالــه ن ــا کنــد.  گنج ــه  لوا  خواهــد  اش،  ارث، 

ک دل ا  توی ذهن او فقط  ــادە بود که  خوری و کدورت ســ
ت اعث  های مادرش صــح ســت حل شــود. ســکوتم  توا

ــتانم را لمس کند؛   ـ ـ ــد و روی انگشـ ــ کشـ ش را جلو  ــد دســـــ ــ شـ
شانم را. ه  خصوص روی انگش نامزدی و 

 

 ــ دردونه 

 

ە توی مردمک ه ـــوالش، خ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش  جای جواب دادن  ها
 آرا زمزمه کردم: ه
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ار  ه هدفــ من همه   هات بر برنا. کنم که تو 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۰ 

 

ـــــتگیج دم و جای دسـ م کرد. خند ــا ــ ـ مان را  وگنگ تماشـ ها
 عوض کردم. 

 

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همهــ ک برای  ی وجودت داری تلاش دونم که 
گه  ـــور د ـ ـ ـ ـ ـ ت توی کشـ ـــاخ زندگ ـ ـ ـ ـ ـ ای... برای  مهاجرت و سـ

ــتفــادە از علمــت، توی جــا کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت کردن خودت و اسـ ثــا
ــدونن.  ــار قــدرش رو  ــدو من همــه  کنم تـا تو  خوام 

ا وجود   خوای.  تم... هرجور که  شـــ  . ه این هدفت بر
ـــم نیومدە، اما   ـ ـ دم و خوشـ ـــ ـ ـ ـــه از مهاجرت ترسـ ـ ـ شـ اینکه هم

ــه ــهــ ـ ــل خــــاطر تو همـ ... تو  چ رو تحمــ کنم؛ برای هم
ت و قدم  ـــــ ه مسـ ه هدفت فکر کن،  ها  فقط این روزها 

د برداری. همه ا اشه؟که  ه من،  ار  س  چ رو هم 
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ک خندە د،  . خند ا گ  ی توام 

 

شت ــ خب دور این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که  و ــ پناە بودنت، اما منظورت چ
ه تو؟همه ارم  س  چ رو 

 

ـــته بود و مرتب   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ م  ل غض   الا  ا چوب،   
ــدم را عمیق  خنـ ــد. ل ش کنـ ــا مغل ش تـ ــد روی  ـ تر  ک

 کردم. 

 

، خواستم فاز آدم بزر بردارم. بهش فکر نکن،   ــ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه مادە  دون،  ه  فقط  ـــتادە و  ـ ـ ـ سـ ت وا ــــ ـ ـ شـ ـــ داری که  ـ ـ ـ شـ

ــون   ــ شـ ـــه، چنگ و دندون  ـ شـ ـــد راهت  ـ خواد سـ هرکس که 
 دە. 

 

د:  ت بوس ا مح ش را  ش الا آورد و   دستم را 
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شم من ــ فدای این مادە  ش فرفری 

 

ــم خ ــ ـ ـ ـ ــو که امروز، چشـ ــ ـ ـ ـ ـــــت از بوی آشـ ـ ـ ها را  خ نداشـ
ـــــت کــه راحــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزانــدە بود. خ نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. خ  سـ خنــد

ــه  ــا کـ ــا جـ ــــت و من هم تـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــــد،  نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ نگهش  شـ
 داشتم. 

 

دمت. برم ســمت خونه که مامان   گه د ـــ خب... من د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 تنهاست. 

 

 ت یخ کرد، ه نخوردی ازش ــ قهوە

 

د همان  فنجان قهوە  ا ـــهم من نبود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که از اول هم سـ
ــتـانم را  جـا رهـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ـا دور زدن م ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. برخـاسـ

ش.   حلقه کردم دور گرد

 

ە   ــ دوست دارم 
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ـــالا آورد، آرنج  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چرخــانــدن  دسـ م را گرفــت و  هــا
قه ش آرام بود. ش، شق د. صدا  ام را بوس

 

ە   ــ جون م دخ

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۱ 

 

ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اندن لبجواب بوسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چسـ ه گونه اش را  م  ش  ها ها
از دادم و وق   ش  م  دســـتانم را از دور گرد کردم، صـــدا

شان دادم.   را شاد 

 

ی  ــــ خب،  ش ا انرژی ب دن من  عد د تو  دونم حالا 
ست، فقط موفق شو  شکر هم ن ه  ازی  ، ن  ار ک
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ش را دراز کند و من   ل از اینکه دســــ ا خندە برخاســــت و ق
ـــد و مچاله  ـ ـ کشـ ــــش  ـ ــــمت آغوشـ ـ ام کند، فرار کردم و از  را سـ

شان   ش  عم وا ا حرکت  ال  ون آمدم. اق خانه ب آش
شست. داد و صاف  تر 

 

ست  ارها ن خونه جای این  ه خدا آش  ــ 

 

ـــمــت کولــه ــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش،  ام رفتم و  سـ ـــو مب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــت  اهم
چــه ش ادا درآوردم.  ــدنــد و من کولــه را روی  برا هــا خنــد

ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه مدرسـ م انداختم؛ ع  ها، روی هر دو  ایها
 شانه. 

 

ان استفادە از حضور   ش از این ام ـــ خب، متأسفانه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اتاتون رها  ا ر خشم رو ندارد، شما رو   کنم. گرما

 

ـــته   ـــام آهسـ ون آمدە بود. حسـ خانه ب ـــ برنا هم حالا از آشـ
د و زمزمه کرد:   خند
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دی ما رو  م از برق کش دە اومدی  ت   ــ خدا خ

 

ا رقص آذرت   م  شالا  عروس ـــــ قا نداشت داداش، ا ـ
ان  . ج  ک

 

ا حظ   ـــتم.  ـــمت برنا قدم برداشـ دند و من آرام سـ همه خند
م  ـــا ـ ـ ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـ ـ ـــه، مثل روزها که  داشـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد، مثل هم

ە ــ نبود و هیچ رنـگ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان  ای ب خـانوادە هیچ مشـ هـا
ساخته بود.   دیوار 

 

 ــ برسونمت؟

 

ــ  درس ـ شـ زم،  ــ نه ع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  و ــ ــ این ـ ـ مشــــقت، تا
م.   گ

 

ـــدای خندەو درس ـ ـ ـ ــــق گفتنم، صـ ـ ـ چهمشـ لند  ی  ارە  ها را دو
ـــد.   آمـ ــا دم در  ـ ـ تـ ــــدی محو همراهم  خنـ ــا ل ـ ـ ـ ــا هم  ـ ـ کرد. برنـ

ش، آنکتو  ــ بنـدهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدون  ـا زدم،  م را کـه  هـا را  هـا
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ا   ــتم بروم که  ــ ـ ـ م نروند. خواسـ ا ر  ل دادم توی کفش تا ز
ُ
ه

ش که کردم، خودش خم   ـــا ـــد. تماشـ م مانعم شـ ازو گرف 
ا درآوردن   عد هم  اند،  ــ ـ ه زم چسـ ش را  ک زان ــد و  شــ

 شان نجوا کرد: بندها و آرام گرە زدن

 

چارە  خوری زم من ب ان،  شم. حواست  ــــ از کفش در
چه   اشه خب 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۲ 

 

ــتادە،   ســ ــله همان طور ا ا چه حوصــ ش کردم که  ای  تماشــــا
ــنا آن   ـ ـ ـ های ترسـ ه چ ـــد و من  ـ ـ ــ بندها شـ ـ ـ ـ سـ ـــغول  ـ ـ مشـ

ل  لحظه فکر  ـــ ـ ند شـ ــ ــ م داشـ گرفتند؛  کردم که توی 
ــا   ــدن برخورد مــامــان  عــد از د ــت از هم امروز و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

ــــح  از آن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه ح توانـا  هـا را هم  خـالـه. چ
ــتم و چه خوب که او هم از این فکرها   ــ ـ ـ ـ خ  برای او نداشـ
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الا   ش را  ــــته  ـ ــــسـ ـ شـ ــــد، همان طور  ـ ارش که تمام شـ بود. 
اهم کرد.   آورد و ن

 

ه همرات   ــ تمومه، برو خدا 

 

ا چشـــمان   ش و وق  ه موها اندم  م را چســـ خم شـــدم، ل
دمش. زخم ل گرفتند که من را  سته بوس ها توی تنم ش

ــــت ـ ـــمان او هم  زدە وحشـ ـ ـ دم، چشـ ـــ ـ ـ کردند. عقب که کشـ
 سته بود. 

 

غه  ه تو مواظ نا  ــ چه خ

 

له  دم،  عت چرخ ا  ــــورش  عد هم  ای رفتم و تصـ ها را 
ه مس رفتنم  کردم که همان جا، در همان حالت زانو  زدە، 

ــه  ــانـ ـــالاتر از خـ ــه  ــدە بود. دو کوچـ ــانـ ە مـ ــال، روی  خ ـ ی اق
ـــتم و  خوردم زر  هــای خــانــه لــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــک غ ی 

ــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. هوا گرم بود و دسـ د. چنــد  ــا هــای من 
قــه  ـــه عبور دق ــا  ای  عـــد،  ــانــدم و  ە مـ ــا خ ومرور رهگـــذرهـ
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ــانه  ـ ـ ـ ـــنگ شـ ـ ـ لم را توی  ها سـ ا ، م ار نامر ک  ــدە از  ــ ـ شـ
ی خاله را که لمس کردم، وســـط  دســـتانم چرخاندم. شـــمارە 

ستان، داشتم  ل تا  لرزدم. گرمای اوا

 

 ــ جانم خاله 

 

اە من  ک موتور آ  ـــــت و ن ـ ـ ـ لم گذشـ عت از مقا ا  رنگ 
ــته بر   ــســ شــ ــال دخ  شــــت شــ لندی که از  ا آن موهای  را 

ا خودش همراە کرد.  ون آمدە بود،   ترکش ب

 

 جونم، سلام. ــ خاله

 

 صدای او هم گرفته بود. 

 

ی شدە؟  ــ سلام عسلم، جونم خاله؟ چ
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ارکینگ خانه  ــــد و  در  ـ ـ ـ از شـ لم  د،  ی مقا ــــف ـ ـ ـ ــــمند سـ ـ ـ ـ ک سـ
خند روی لبه ون آمد. ل ش  آرا از آن ب نا ــ شـ های 

ند مهما  ار داش های من را هم منح  رفتند، لبکه ان
 کرد. 

 

ـــ نه، فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه م ــ ی  شــه از قضــ ه برنا چ ی امروز 
د؟  نگ

 

ه حرف آمدم.  ارە خودم  ه مکث کرد. دو  چند ثان

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۳ 

 

ـــ درگ این پروژە  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ شم  مهاجرت و  ــ ی آخرشه خاله، ذه
ه ارهاش خ  فهمه... رخته همانجام   ست. هر دیرتر 

 

ا صدای گرفته د ب حرفخاله  م. ای پ  ها
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ــــ من ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه که  ــ ا توی  ه چ م بهش خاله، اما، 
ه اونجاها نکشه خداخدا  ار  اشه، که   کنم درست ن

 

ـــتم از چـــه حرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم کـــه فکرهـــای  زد. دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــــل گرفتــــه بود.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـــا ذهن من، توی  او هم شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ستم و جواب دادم.   چشمانم را 

 

شه پری  ست خاله، این رو هم د که موند ن مامان  ــــــ روز 
 گه. بهمون 

 

غض کرد.   احساس کردم که 

 

ـــ حتما هم طورە، این روزا هم  ــــ ـ گذرە و دل مرجانه هم  ــ
هتر نرم  عد هم دسـت شـما رو  ا ما،  ذارم  خو  شـه 

 توی دست هم و... 
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ش نداد، اما من   غض اما دهد.  ست حرفش را ادامه  نتوا
ن را تا تهش خواندم و زمزمه کردم:  ای ش  این رو

 

عدشم ما  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا. ــ الاخرە رم آم ه  رم و برنا  رسه 
ـــاە عل کـــه  ــا جـــه جـ همـــه  هـــای این ی تلاشخواد و ن

ـــال رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه. همـهسـ ە و  چ  جـای خودش قرار ب گ
ە همه حال  شون به

 

ه  ـــدای گ ـ ـــان صـ ـ شـ ش  ا برخورد امروز مامان، او  ها داد 
 هم حال خو ندارد. 

 

ه نکن خاله، من قطع  ــــ گ ه لیوان آب  ــ کنم، تو هم برو 
ا   خور و س کن آروم 

 

ـــمـان من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را نـداد. تمـاس را کـه قطع کردم، روی چشـ جوا
ل زدنم، نابودش   م  ا مح ــــد که  ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــ  ـ ـ ـ ـ حلقه اشـ
ــدم و تا   ــ ـ ـ ــمانم ف ــ ـ ــتانم را روی چشـ ـ ـ ـ م انگشـ عد مح کردم، 

شـ  الم از  شـان نکردم.  زما که خ شـد، رها شـان راحت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 450  

خ.   س بود و نـه  ـــمـانم نـه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم کـه چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ زمـا 
ـــه روی لــب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه عــادت هم خنــدم هم،  م بود. آن  ل هــا

ی را   ــابران، دخ ـ ــــان، عـ ــا ـ ـ ــه توی آن خ ــا  لحظــ ـ ـ ــــدنــــد  د
ــانــه کولــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان روی شـ ش، موهــای فرفری و رهــا  ای آو هــا

ی   ش. دخ خوردە از روی  شـدە دور صـورش و شـا 
خند  که بند کتا  ـــدە بودند و ل ـ ـــته شـ ـ سـ ـــله  ـ ا حوصـ ش  ها

ــتـا کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـدە از روزهــای آینــدە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ترسـ زد. دخ
ــتـان، چقـدر  کس نهیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت توی آن گرمـای تــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

 دند و چقدر لرزان... 

 

                                     *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۴ 

 

ــته بودم کنار دیوار اتاق ــ ــسـ ــ ا،  شـ ا ک مامان و  خواب مشـــــ
ـا   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را جمع کردە بودم توی آغوشـ . زانوهـا روی زم
ل بودم و توی جمجمه  ه دیوار مقا ە  خ، خ ی  چشما 
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ادی که از اتاق  ــدای ف ون  خواب م، پر بود از صـ شـــان ب
لاس آنلاین آموزش   ــــدن  ـــته شـ ــــفه گذاشـ ل نصـ آمد و دل

انم شدە بود.   ز

 

ــ چرا من رو درک ن ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ست،  ــ ؟ من الان حالم خوب ن ک
ه مرحله  دم  ــ ــ ـ گه، بهم  ی اینکه هر هر بهم الان رسـ

ار شدم از همهبر د دور  خورە. ب ا د دور شم...  ا شون. 
ام  ا خودم کنار ب  شم تا بتونم 

 

ا همه ا  ا ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی صـ ک روز را  ی  ـــته بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، خسـ
ح که   ـــدە بود تکرار  ـ ـ ـ ـ ـ جه شـ ه خانه آمدە بود و ن زودتر 

ار هیچ جه برسد. ان ه ن  وقت قرار نبود 

 

ــــــ چطور ازم  ار من اینجاست، شونزدە سال  ــ خوای برم؟ 
ــه گــفــ  ــ ـ ــش کـ از  پــ ــانــم،  ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ ــش  پــ تــهــران  بــرم  خــوام 

م، بهت  افتادە ـا  مکش کن م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـازە دورش  ـــدە و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م مجبورم از   ــه؟ نگفتم ب ــانـ ـــار رو نکن مرجـ نگفتم این 
ا   ـــــت؟  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـادت ن م؟ اون روزا رو  وع کن ارە  ـــفر دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ســـتم   اراە رو راە انداختم توی تهران و تو ارە  دخ دو د
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ـــه ـ ـــارە چطور همـ ـ ـ ـــالا دو ـ مش. حـ چ رو ول کنم و  جلو ب
ه دردانه فکر   ه جهنم،  ارم   من و 

ً
ــ برگردم اصـــفهان؟ اصـ

چه گه عقد این  ه کردی؟ چند روز د راهش  ست... کجا زا
ـــ کن تـا دردانـه و برنـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کن... صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودمون؟ صـ م  کن
ش،   چـه برە  خونـه و زنـدگ ـــ کن این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، صـ عرو ک

ــــت موقع یواش منم تــا اون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــام رو درسـ کنم تــا  یواش 
دم اصفهان.  اراهم رو انتقال   بتونم 

 

ـــــک هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اشـ رخــت، فقط  مــامــان این روزهــا ح د
ه همه ــــم و نفرت  ـ ش پر بود از خشـ ــــدا ـ کس؛  چ و همه صـ
ش همه دە که عفون ک دمل ترک ه   جا را پر کردە بود. ش

 

ـــ من دارم دیوونه  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ د  ــ دن مهرانه حالم  شه.  شم، از د
ادم همه آد چه روزا اون جلوتر از من بود و اون رو  ش 

 ... شــ از من خواســ  ب
ً
فه که  فه اینا رو؟ اصــ

ــــت؟ تو هم  ـ ـ ـ ـ سـ ـــ و  حال من خوب ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک خوای من رو 
؟ آرە؟   راحت 
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ه زدن   ا تک ــمان من، همراە  ــ ـ ـ الاتر رفت و چشـ ا  ا ــدای  ــ ـ ـ صـ
سته شد.  ه دیوار   م 

 

ست  داری  ت ن ـــ چرا حال ـ ـ ــــ ـ ـ ـ   ــ
ً
ه من چه اص ا  ا ؟ 

ــدە ــ این  تو عقـ ــا  ـ ـ ـ ــــدن داری؟ داری  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ د ــه و  ــ ی توجـ
چــهدیوونــه  ــات من و  . خــدا لعنــت  م رو هم خــل ــاز ک

م و   گ ام تو رو  ـــنهاد داد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه اون روزی رو که آقام پ
ه روز خوش از همون   ــه. خدا لعنتت کنه زن که  اشــ گفتم 

 .  اول برام نذاش

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۵ 

 

ـــه. زند  ـ ـ شـ ــــادت بودی هم ـ ـ مون رو لجن  پر از عقدە و حسـ
 داری کردی، حالا هم دست برن
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ــدە بود از نفرت، آن ــدای جیغ مامان پر شــ ــنا  صــ ـ قدر ترسـ
ه م را  از کنم و  ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت در  که چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  اتاق سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 چرخانم. 

 

ـــ ازت متنفرم، از همه ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ون  ــ ون... برو ب تون متنفرم، برو ب
ینمت ن  خوام ب

 

ون   ــور برافروخته ب ــ ا صـ ا،  ا ــد و  ــ از شـ همان لحظه در 
هآمد.  ه  خواسـت  اهش  سـمت خرو خانه برود که ن

ام  عت  دنم، از  ا د ـــدند.  من افتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ش  ها
لاف روی  ن ا  ش را  دانم چه توی چشـمانم بود که دسـ

د و همان طور که صـــدای ناله  های مامان از  صـــورش کشـــ
ون  هاتاق ب  آرا سمت من قدم برداشت. آمد، 

 

اجان  ا  ــ دردانه، 

 

ـه ـاهم را  ـــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری دوختم تـا درد و غصـ ـــمـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی توی  سـ
ک برادر داشتم،   ا  ک خواهر  ر  د ا یند. شا چشمانم را ن
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ــدای دعوای والدین  م و هم  مان حالا هر دو از صـ د ترســـ
غل  ا وجود بزرگ  را  م  گ م که  ـــــت بود برا ـ ـ ـ ـ م. زشـ کرد

درم   ـــدای دعوای مادر و  ـ ـ ـ ـــدنم، هنوز از صـ ـ ـ ـ دم،  شـ ـــ ـ ـ ـ ترسـ
م تند  د و دستانم یخ قل  کرد. ک

 

ا؟ ا شس   ــ چرا اینجا 

 

ش گرفته بود و من دلم   ــــدا ـ ـ ـ ـ لو توی  صـ ک تا ـــــت  ـ ـ ـ خواسـ
ارم از وقــت  م کــه چقــدر ب گ م و  گ ــتــانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه  دسـ

ل هم  ـــتادند، نه کنار هم. که چقدر از این خانه  مقا ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــتم و چطور وق  و این دل ـ ـ ـ ـ ی و این احوالش نفرت داشـ گ

الا  شـــان  ــدا ل صـ د ه دردانه رفت، ت ــدم  ی کوچ  شـ
ش پناە  ر تخ ، از ترس ز  گرفت. که وقت کود

 

ش اینجا، غصه لند شو و  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی این روزها رو هم نخور  ــ
ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... درسـ ــه  ــا ــدای عقــدت،  ــال خ ــه. برو دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت پول  زم تا... حسا  ر
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ل کند. ا صدای آرام و دل م م، اجازە ندادم حرفش را ت  گ

 

د اون حرف ا  زدی ها رو بهش ــ ن

 

ه م کرد.  ـــا ـ ـ اور تماشـ لش  نا ـــدم و مقا ـ ـ لند شـ م  آرا از جا
ستادم. تلاش  م نلرزد. ا  کردم صدا

 

د این حرف ا ست، ن ــ اون این روزها حالش خوب ن ــــ ها رو  ــ
 زدی بهش 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۶ 

 

ل   س کن ــا درمــانــد محض مردی کــه از  م کرد،  ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــل ادامــه دادن این  اش برنزنــد  آمــد و فرزنــدش، تنهــا دل

ــت  ـ ـ ـ ـ ش. من خسـ ا را زند بود برا ا دم، اینکه  های  فهم
ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار بود و ح در  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  چقدر این روزها تحت فشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 457  

شـــه   ش نداشـــت و هم ا ز که هرگز دوســـ ک  زند مشـــ
اس  ه ق ق ا  ت شدە بود، درک او را  ا  کرد، اذ کردم؛ 

ــه او   این حــال، مــامــان این روزهــا حــالش خوب نبود و من 
م  حق  ـدرش او را  ـــ فکر کنـد مـادر و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دادم. اینکـه ک

ـــال ـ ـ ــــت دارند، تلخ بود و مامان سـ ـ ا این تل زند  دوسـ ها 
 کردە بود. 

 

د این حرفا رو  ا ا ــ ن ا  زدی 

 

ه د  عد  ا خانه.  آرا از کنارش گذشتم و رفتم سمت آش
ــــتم تا  رفتم کنارش رختم و برای مامان آب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ــدە،  ــ ـ ـ ـ ـ ار هم شـ ک  د  ا م درددل کند.  ا  برا ا جای دخ 
م، ماما   ــدم. دخ مامان تنها ــ ــدن، فقط دخ او  شـ ــ شـ

ـــ و  کرد هیچکـه فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش نـدارد؛ ح هم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کس دوسـ
ش. هم  الی

 

                                   **** 
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 این مانتو چطورە؟ ــ

 

ــاە خن و   ش را روی مــانتوی انتخــا ن ام چرخــانــد.  حــال
ـــــدا   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ت،  ش کرد و در نها ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ حس  چند ثان

 زمزمه کرد: 

 

د ندارە که   ــ رنگ سف

 

ا هم قشنگه خب   ــ ن

 

فش را دســت ام ه ک ا  ها آرام جلو رفت. از  دسـت کرد و 
ــ شــــدە بود و من   ـ شـ ش ب ا، ســــکو ا ا  عد دعوای آخرش 
ــــته بودم برای اینکه حال او را   ـ ـ ـ تمام وقتم را این روزها گذاشـ
ـا   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد کنـارش قـدم برداشـ ـا ل به کنم؛ برای هم 

ش زمزمه کردم:   گرف دستا
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م مامان. دلم   خ اس خوب  ه ل د برای خودتم  ا ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گن مامان عروس از   ـــ، همه  ـ خواد روز عقد، توی مح

 ترە خودش جوون

 

ـه خنـدی زد و نـه جوا داد،  ـک  نـه ل ـل  ش فقط مقـا جـا
ه کت ـــارە  ا اشـ ـــتاد و  سـ گر ا د مزون د ـــف ـــلوار سـ رن که  شـ

اچه  های شلوارش چا خوردە بود، نجوا کرد: کنار 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۷ 

 

ست  د ن  ــ این 

 

قه  اش را دوسـت داشـتم، هم سـادە بود و هم  ی انتخا سـل
دی ـــف ک. سـ ک صــــدف تازە از مروارد  شــــ ه  ـــ اش هم شـ
ــم  ــ ـ ـ ه چشـ ــدم و هرچه  درآمدە  ــ ـ ـ زان شـ ش آو ازو آمد. از 

ه همرا  ـــدە بود  ـ ـ ـــتم از اینکه را شـ ـ ـ ـــوق داشـ ـ ـ ام برای  شـ
م رختم.  د، توی صدا  این خ
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ه   ــ عال

 

ــ خ خب حالا این ــ ــ ــ ـ ـ م تو پرو  ــ شو زشته، ب زونم  طور آو
 کن 

 

دە  ــ ــ ــم" کشـ ــ ه مزو  "چشـ ا  لش دادم و همراهش  ای تح
ت  ش برای مناســـ ارها ــ  شـ م که ب ــ ـــی  گذاشـ های مح
ه الای  طرا شدە بودند. مامان این روزها  ف  خاطر م

ش، خ  قرص ا  حال ها ــــه بود؛ برای هم  ـ ـ ـ شـ تر از هم
ل شــــســــت روی م ــت  ـ ــالن مزون و  خسـ های چرم داخل ســ

ـــندە رفتم تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت فروشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، سـ ـه رو خنـدی  ـا زدن ل من 
ــا  ـ انتخـ ـــدل  مـ ــایز و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. دخ جوان و  سـ گ ـــه او  ـ ام را 

یخوش ــئول مشـــ اور  پو که مسـ ها بود، همان طور که 
ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــاس را  ــهل ــا  داد تــا  ـــمــت اتــاق پرو بروم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
طنت زمزمه کرد:   ش

 

ا مادرشوهرت اومدی؟  ــ 
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الا   م  شسته بود چشم دوختم و ابروها ه جا که مامان 
 رفتند. 

 

 ــ مامانمه. 

 

ــاهش را دوخـــت   ـ ــا تعجـــب، ن ـ ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دخ جمع شـ خنـ ل
عد آرام جواب داد:   سمت مامان و 

 

ند فکر کردم مادرشوهرته و   م اخم داش مندە، چون  ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
کشه. خسته  ه رو دم حجله  د، گ شون  اومدە از اول خ

د  انتخاب که    حوصله شدن. کردی لا

 

اهم  سخ از صـورت اخمه آلود مامان چشـم برداشتم و ن
ش  ــمان آرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە را دوختم توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دخ جوان. خب  شـ

ــ ن ــ ـ ـ ـ د هرک ــا ــ ـ ـ س چه  شـ ـــــت درک کند که من، از  ـ سـ توا
ــــتم تا همهها این روزها لحظه ـ ـ ـ ا هم حفظ  گذشـ چ را 

ه مامان التماس  کنم. قطعا ن فهمد که چقدر  ســــت  توا
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ـــاس عقـــد همرا ـــد ل ــا برای خ ــا  کردە بودم تـ ـ ام کنـــد و 
ــل ها و  ی اخمهمه ـ ـ ــتم که  حوصـ ــ ش، چقدر ذوق داشـ ها

ـــدە و توی این روز، کنـار من مـانـدن را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـداقـل همراهم شـ
ه ا دستان خودم  ا برنا را  د  هم    انتخاب کردە بود. من خ

ـــاورم و توی   ون ب ــتـــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان را از آن پوسـ ــا مـ زدە بودم تـ
ــادی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کنم. این شـ هــا بودنــد کــه نــه توی  ام  هــا چ

دە ن خند من و نه توی اخم مامان د  شدند. ل

 

م خسته شدە.   ــ فقط 

 

اشه همه سندت  گه  اس د شالا این ل ـــ حالا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جورە و  ــ
شن  ت  ش اذ  بندە خدا ب

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۸ 

 

شکری   ا این حال،  ارم  از ذوق افتادە بود؛  خند این  ل
ــدم، همــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  مــانــدە تــه کردم و زمــا کــه وارد اتــاق پرو شـ
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خنـد هم از روی لـب ـاس را  ل ـاور ل ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برداشـ هـا
ه چوب زان کردم  ا آو ــــلل ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوارە های وصـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

ـه  عـد، خودم آرام، تک ـه آینـه،  خوردم روی  اتـاق و  دادە 
ــورتم، دلم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم را که گذاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ . کف دو دسـ زم

ــه ـــــت همــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خواسـ ـ ــا تنهـ ـ ــه این روزهـ ــــاری را کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فشـ
ـــان تحمل  ـ ـ ـــورت  شـ ـ ـ  بروم و توی صـ

ً
اد بزنم. مث کردم، ف

ا   م که حق نداشـــت ذوقم را  گ ا داد  ــندە  آن دخ فروشـ
ـد هم  ـه رو آوردن   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. شـ گ ــل مـامـان از من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان گرفتم و آنهـای مـامـان را شـ م ت ــــان  قـدر مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار این روزهــا را سـ ــک  ــاور کنــد من فقط  دادم تــا 

ش را کردم و دلم ل  خواست. خند و همرا و محب

 

ه ک   ــ دیوونه، حق نداری گ

 

ه ه صدا درآمدن تلفن این را  ا  همراهم،  آرا زمزمه کردم و 
ــه  ــ شـ ــتانم را تا ر ـ ـ ــان کردم.  دسـ ــ شـ الا آوردم و رها م  ی موها

ــانه  ف کوچ که روی شـ ل را از توی ک ا م بود  وق م ها
ون  ــ ب لـ م  ـــدم، مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک قطرە  کشـ ــا ح  زدم تـ

ایند. اشک هم از چشم ون ن م ب  ها
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 ــ جانم 

 

غ  ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ش از جا شـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ش گروهش و  صـ  پ
ً
آمد، احتما

ح ار روی ط  شان بود. ح 

 

د انــ جونت سلامت فرفری  شاءالله؟خانم، رف خ

 

ە   زان بود و دســت نخوردە خ اس که آو اور ســلفو ل ه 
ند که برای   ــــ شـ ه تن م ب دش قرار بود  ــــف ماندم. رنگ سـ
ــ برنـا از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان و دور نگـه داشـ ــــدن این روزهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا  شدم. ها، داشتم ذوب س

 

غه، توی اتاق پروم.   ــ آرە نا

 

وصداها قطع شدند   ار از جمع فاصله گرفت، چرا که  ان
لند شد.  طنت  ا ش ش  عد صدا  و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 465  

 

ست الان؟ ه عکس ن  ــ حقم 

 

دم. من ح زما برای او  ــــله خند ـ ـ ـ ـ ـ دم که حوصـ ی  خند
دن نداشتم.   خند

 

اس برای   ه ل ــــت که ذوق داری،  ـ سـ اس عروس ن ــــ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه  مونه د  مح

 

دی قبوله ها ــ   اسم عکس   ل

 

 #پرهون

ارت_  #۱۵۹ 

 

ش، ناراح  طن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ک فوت از روی قل ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م را شـ ها
 اش را چرا. اما عمدەاش را، برداشت؛ نه همه
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شس درس خوندی،  وقت کردی از   ــ تو که همه عمر  ــــ ــ
ی؟  گ اد  ا   این شوخ

 

ــدای خنـدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ ـه  خنـد م را  ـــمـان م کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، چشـ
شـسـته بودم  آینه  ش  اندە بودم و کف زمی ی اتاق پرو چسـ

ست.   را 

 

ـــ و حالا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمت   ــ فرســـت ب ه عکس برام   ، شــــو
 انصاف  

 

ــ ـــت مرا  لـ ر حـــالا و توی این موقع ـــاز کردم. ا م را  هـــا
م را نتماشــا  گر گول صــدا م  کرد، حتما د خورد و مح
ـــه کرد؛ آنغلم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـــه خودم از غصـ هــای این  قـــدر مح

م.  گ ش  م برا  روزها

 

 فرستم. ــ 
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ــــ چه خانم حرف ـ ــ ــ ـ ـ ـ حث قبول  ک شدی، دردانه و  گوش ــ
ی   کردن چ

 

لم  ه ا ه گو م ک دســتم  لند شــدم. هنوز  آرا از جا 
ه گرم،  ش  بود و دست د اور حرکت کرد تا ز آرا سمت 

از کند.   را 

 

ــ  ـ ـ ــــ ـ ـ دامون رو جدا انجام  ــ دونم خودخوا کردم گفتم خ
اهات راە  ه عکس رو  م،  هم   آم. د

 

ان ش آرام شد، اما مه  تر. صدا

 

گذرە   ها رو نکن خوش  گردم، فکر این چ ــــ دورت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا   دا رو  ا دوســت دارن این خ ا خاله. خ از دخ اهات 

دن. مامان  شون انجام 

 

دها، دورشـان   ند توی این خ ها دوسـت داشـ خ از دخ
ا برق   شــــان  ــها ــ خندند، هم شــــان  اشــــد، مادرها غ  ــل شــ
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ـــان انتخاب ـ ـ اهشـ ـــد که  ن ـ ـ اشـ د کنند، مادرزر  ـــان را تأی ـ ـ شـ
خوانند؛ امـا تنها ولا حوللا  ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  قوە برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ ام 

ــا  ـ ـ ـ ـ شـ ارە پ ه دیوارە دو ــ  ام را  ـ ـ ـ ـ اندم و سـ ــ ــ ـ ـ چسـ ی اتاقک 
م را شاد نگه دارم.   کنم صدا

 

، برات عکس ــ چون این ااد هس  فرستم. قدر  

 

د عروسک. منتظر ــ زحمت   مونم. کش

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶۰ 

 

خند   ه چشمانم،  ل ە  دم و توی آینه خ عد هم چرخ زدم، 
 آرام نجوا کردم: 

 

ه سفارش عکس ست قطع کنم و برسم   تون؟ــ امری ن
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ل  ست، لطفا فقط  عکس، موهای خوش تون  ــ عر ن
ارخانم  اشه   از 

 

ض  ــــدم ع ـ خنـ ل ــــه  ـ آینـ توی  ــــالا  ـ ـــدر  حـ ـ بود. چقـ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر 
ـدا کردن آد کـه  خوش ـــتم. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بودم کـه او را داشـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خندت  اعث ل ار  شـد، حتما برای آدمراحت  گر  های د
 سخ بود. 

 

افت شد. ــ سفارش  تون در

 

ـــ قطع  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عکســ م  تون خانم، روی  کنم که زودتر برس
 بوسم. ماهتونم 

 

دن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار برای پوشـ عد، این  ا خندە تماس را قطع کردم و 
ە  اس، انگ ە ل ــتم. انگ ی داشــ ــ شــ ر برای  ی ب ــ ک تصــ ی 

ـــود. وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند بزند و حالش خوب شـ ش، ل د ا د برنا که 
شــانه کت اردرســت روی  ا آن  دم،  شــلوار را  ش پوشــ ها

ر برنا ناحســـاس  د  کردم ح ا ا م را  گفت هم موها
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د دورم رها کردم. فرفریاز  ا م  ادم نرود  ها شدند تا 
ـــک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ شـ ــان دردانـ ــه، همـ ـــه  پوش توی آینـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی هم
ت  ـــــ ـ ـ از  اسـ ش را ا مواقع از ترس  ـــــت که موها ـ ـ پو اسـ

ش و وز شــدن اس از من  شــان، شــانه نشــدن فرها کرد. ل
ش را دوســت داشــتم   د گری ســاخته بود. آد که د آدم د

ــفرە  ش  سـ ــســـت شـ ــور  شـــســـته  و از تصـ ای که کنارش برنا 
اد خن توی دلم  د. بود،  چ  پ

 

رم را   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس تصـ ــــمت آینه گرفتم تا انع ـ ـ ـ ـ ـ دور گو را سـ
درنگ دادم   ه دیوار اتاقک سف ه  عد، وق تک ت کند و  ث

م هنوز  رچه قل ــــال کنم، ا ـ ـ ـ ش ارسـ لرزد و  تا عکس را برا
خندی بودند که تماس   د، اما چشـــمانم و صـــورتم ل ــ ترسـ

ک دوم آ کنار  او خالق  د که ت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نکشـ ه ثان ــان بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــفحه  الای صـ ـــاند ســــمت  اە من را کشـ ـــم خورد و ن ی  عکسـ

ی از نوشته چت پ نبود، برای هم  مان. خ ی در حال تا
ش نوشتم.  دند و برا  انگشتانم روی کیبورد گو رقص

 

ست؟"  "خوب ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 471  

ـه چنـد  ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ س کوتاە  ثـان ـک و جـای جواب، 
ش توی اتاقک   ــــدا ـ ـ ـ ازش کردم، صـ ــــال کرد. وق  ـ ـ ـ م ارسـ برا
ک نوازش روی   ه  ــد  ــ ـ ـ ل شـ د ش ت ـــــو ـ ــد و صـ ــ ـ ـ خش شـ پرو 

 ام. صورت خسته

 

ـــن " ایـ ـــوری  ـــطـ چـ ــا،  ـ ـ ـ مـ ـــم  ـ دار ی  ـــ دخـ ــه  ــ ـ چـ ــدا،  ــ ـ خـ ــدر  آخ  ــ ـ قـ
سدهن ؟"و  ک

 

س   ش و ـــک کردم و من هم برا ـــه دهـــانم نزد ـــل را  ــا ـ م
 فرستادم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶۱ 

 

د بهم "  آد؟"سف
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ش را   ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا و ارە  ــــع آمد، دو ش  تر  م جوا
 داد. شان 

 

ه خدا اونجا بودم  " ــــورش دراومدە،  ـ ـ  شـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ه طوری که اصـ

" لهت   کردم

 

ه ه چشــمانم.  دە بود  خندم حالا رســ ش  ل س، برا جای و
پ کردم.   تا

 

 من برم، مامان خ وقته منتظرمه" " 

 

س دادە بود  ازهم و ــــع آمد،  ش   که:   جوا

 

ه بتونم   ل ینم،  گه عکســت رو ب م د زدلم، منم  "برو ع
اون   دور  ــا...  ـ ـ ـ ــاش کــنـ ــ ـ ـ نــ ــه  ـ ـ ـ آخـ ــارم.  ــ ـ ـ اغ  بــرم  ــکــنــم  دل 

گردم که اینله ت  "قدر بهت فرف  آد
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م   نتم را وق خاموش کردم که صــدای برنا، هزار پروانه برا
ــا  ــا نـ ــتـــادە بود تـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـــد. پروانـــه فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه روی  ام شـ هـ

م بوســـه غصــــه شـــان، زخمزدند و اثر بوســـه ها م را  ها ها
م  ون آمدم، همه ترم ی حواسم  کرد. وق از اتاق پرو ب

د کند و  های مامان بود. ســمت چشــم خواســتم او مرا تأی
ـــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــد کــه ز ــاس حتمــا قرار  گ ــا این ل ــد کــه  گ ام، 

اشـم، و او تمام   ـاسـت روز قشـن داشـته  اش، تمام  ح
عد   ه  ش، فقط برای چند ثان آن حالت خن توی چشــــما

ه  ــا کردنم از ب رفتند. چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدش  از تماشـ ار  ای که ان
ا را دودس توی مشت  ند. های من رخته بوددن

 

ه؟  ــ خ

 

ا این حال، من  ـــدە بود؛  ـ ـ ـ ـ ش طولا شـ اە کرد دم  ن فهم
ـه رف   ع از  کـه همـان چنـد ثـان ش،  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ــت این نظرش خوب بودم؛ آن ــا گر  همــه  قــدر خوب کــه د

 ام غصه نخورم. تنها 

 

 آد، مگه نه؟ــ بهم 
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ـ   ا نف ان داد و  ی ت ند، کوتاە  ش که نم برداشـ چشـما
 عمیق نجوا کرد: 

 

اشه  ارکت   ــ م

 

اعث شـد دسـت ان  صـدای موسـ داخل مزون  م را ت ها
ل مامان برقصم.   دهم و در همان نزد اتاق پرو، مقا

 

ــــ من   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  ــ نه زم ش شم که نتونه  فکر کنم از اون عروسا 
اس چقدر آدم خوشش  ا این ل  آد برقصه وای 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶۲ 

 

ه ما   یند حواسـش  د ســمت فروشــندە تا ب اە مامان چرخ ن
شنود.  ای آورد تا ک  ش را هم  ا نه، صدا  هست 
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ه  ارا چ ، این   ــ زشته دخ

 

ــــت  دلم  ـ ـــم. دلم خواسـ ـ ـ اشـ ـــحال  ـ ـ ــــت از ته  خوشـ ـ خواسـ
ــــادی کنم، ذوق کنم و تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ هـای مـامـان و  ام، اخمقل

ـا و اختلاف این روزهای  حا و حس  ـا ـا  ش  اش، دعواها
ــ بودم که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوند. من تنها ک ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاختمان، مانعم  ـ ـ ـ ـ ـ توی سـ
ـــتم امروز را برای خودم تلخ تمام کنم، برای هم   ـ ـ ـ ـ سـ توا

دنم ادامه دادم و آن ــ ــ قدر جلوی مامان ادا درآوردم  ه رقصـ
ــار   خنــدی کــه ان خنــدی کوتــاە... ل خنــد زد. ل آخر ل کــه 
م   خندی که خن م. ل ظر آب را توی گرما  داد روی 

دوارم  خندی که، ام  کرد. کرد... ل

                                               

                                      **** 

 

ل  ــــی چای را که مقا ـ ـ ـــتم، اول پری سـ ـ ـ ـــان نگه داشـ ـ ـ مامان  شـ
عد، خاله  خند زد و  ــ،  مهرانه ل ا اضــطراب و دلوا ای که 
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ـاهش  ـد روی مـامـان و از وق هم کـه آمـدە بود،  ن چرخ
ار قولنج انگشت اندە بود. هزار  ش را ش  ها

 

ا که   ش بب چ ا خودتم  ونت برم من مادری، ب ـــ ق ـ ــــ ـ ـ ــ
م رو دوست داری؟ د  خ

 

شـــســـتم  چای را که ب  ه مامان  ک  خش کردم، نزد شـــان 
اهم   خندی محو، ن ا ل اشـــد و  تا احســــاس تنها نداشـــته 

دە دهای چ ی  را روی خ شدە روی م گرداندم. اول چ
لــه  ــه  کــه توجهم را جلــب کردە بودنــد،  قنــدهــا بودنــد کــه 

له  ک عروس و داماد درســـت شـــدە بودند.  ل  قندها  شـــ
ل دادند که قرار   م شــ که همان لحظه این ســوال را توی 

سابند.  مان  الای   بود چه ک آن را هم 

 

له امزەــ چه   ای قندای 
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د، اما چون روزای   م خ ا خودتون ب ــــ اصلش این بود  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
هـر   ــد کـردم.  ــ ـ ـ خـ بـود، خـودم  هـم  تـو  ــات  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ امـتـحـ آخـر 

گو خاله.   دوست نداش رو 

 

ـا مـامـان   ـل از این اختلافـات بود، من و برنـا،  ر ق مطمئنـا ا
دها  ه این خ ا و دارا هم  و خاله  ل د ا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، ح شـ رفت

ـــک کفش  مـــان را توی  ــا ـ م کـــه  آمـــدنـــد و همـــه  کرد
م؛ هرچقــدر هم کــه او غر پری ــا  مــامــان را هم ب زد کــه 

م و هیچ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ او  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لچر، اسـ ـــه حرفش گوش  و کس 
 کرد. ن

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶۳ 

 

ی  ـــتم. فــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــا داشـ م  من برای این روزهــا، چن رو هــا
گر ن  ــا این حــال، د غ؛  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  رن بودنــد و شـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــت، اتفاقا که  فتادە بود، همهح فتد و ن چ را  شــد ب
 تر کنم. برای خودم سخت
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لن همهــ دست  چ تون درد نکنه، خوش

 

ه عکس  ــ موندە فقط حلقه  ار خودت  هاتون، برنا گفت ان
گه   ـــازن. د ـ سـ ـــفار  ـ دە سـ ـــتادی تا  ـ ه حلقه براش فرسـ از 

اری نان شن،   مونه. شاءالله آمادە 

 

ـــه  پری ــامـــان بود.  ــه مـ ـ ـــاهش  ــام این مـــدت ن ــامـــان در تمـ مـ
ار، دل او را  ســـکو که از مرجانه  د بود و ان ع ی این خانه 

ا. هم  ا  سوزاند؛ مثل دل من و 

 

؟ــ مرجانه، مامان، تو ن اە ک دها رو ن  خوای خ

 

شـــســـت روی پری  لند شـــد، اول  اە مامان کوتاە  مامان و  ن
ــدە  ـدهـای چ . همــان عــد روی خ ـــدە روی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  شـ

م ـــــط خـالـه و  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـا خوردن زنـگ خـانـه، توسـ ـل،  ــاعـت ق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــ  پری ـ ـ ـ ـ عد گذاشـ ا که  ل ـــدە بود. ا ـ ـ ـ ا آوردە شـ ل مامان و ا
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ــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ دە بود سـ ش، دو ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ دهای توی دسـ ــ از خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
ازی اط تا  دهد. ح  اش را ادامه 

 

م؟ نظر دردانه مهمه، نه من   ــ من  

 

ــدای گرفته  ــ ش. او هم  صـ ــم ــ اهمان را چرخاند سـ ی مامان ن
لند شد و زمزمه کرد:   آرام 

 

زم. ــ   رم چای ب

 

ه صـورت مهمان  اە کردن  ار فرار کرد از ن شـ ان ها  اما ب
ه ــــور پریکه  ـ ـ ـ ــــان.  مامان، نخاطر حضـ ـ ـ ـ ـــــت براندشـ ـ ـ سـ توا

خانه گذاشــــت،  پری  ــ ا توی آشــ ــد و  مامان  وق دور شــ
ش قرمز شدە بودند.  د سمت من. چشما  چرخ

 

ــ مامانت دل ــــ م ــ ە، تو چرا  چهگ شم  ای پ م؟ دلم  آی 
د دردانه س که هرکس اومد تو، گفتم لا  ست آب رفت 
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 چه ن
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م. اصـ گ د چه  ا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد گفت این  دا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 روزها؟ 

 

د جمع  ا ــ الان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ــ ا جیغ و  دا رو  ای و خ م  شـد
ـــــت  ـ م، براتون دسـ د م و تو برامون د دی.  زد ـــ ـ ـ رقصـ
م براتون که این  وکور... طور سوتم

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶۴ 

 

خند بزنم و  ادامه  ـــ کردم ل ـ ـ ـ ـ د. سـ لع غض  ا  ی حرفش را 
هطوری   ــم.  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ک  لچرش نزد ه و نم که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل ب ی م

ـــ   ک انگشـ ی که  ـــتان پ ـــتم روی دسـ ـــتم را گذاشـ وق دسـ
ا  م  که ـــدا ـــم این بود صـ ش بود، تلاشـ ـــتا رنگ توی انگشـ

 ه مامان نرسد. 
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شه   د، شما هم ت نکن گردم، خودتون رو اذ ـــــ دورتون  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دت برم، همه حال  ون موهای ســـف اش ق ــون  ســـلامت  شـ

ه خدا که من   ــه...  ــ اشـ ــاد  ـ ـ خندە و شـ ــه، مامانم  ــ اشـ خوب 
ل این روزا رو ن ت نبودن شادی و جیغ و   خورم ح

 

ـــــک پری ـــــت  اشـ ش را گذاشـ ـــــ ــقوط کرد و خاله دسـ ــ ـ مامان سـ
 لرزد. ی او. صدای او هم روی شانه

 

ـــ مامان، مرجانه الان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ینه گ شـ  آد و ب د، ب کن
اش ناراحت   شه. آروم 

 

یپری ــه مامان پر رو ــ ـ ـ ـ د گوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ش و  اش را کشـ ــــما ـ ـ ـ ی چشـ
د:   نال

 

ام ن م خ ن  کنه. ــ مرجانه ح مستق

 

م، چرا که ماما که   گ ش  ی برای آرام کرد ستم چ نتوا
ـه ـا خودش و  ار برای کنـار آمـدن  ی چـای فرار کردە  بهانه ان
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دون تعارف کردن   ــی را  خانه، برگشـــت و سـ ــ بود توی آشـ
ـه  جلوی مهمـان ـک  ــــــت نزد ـ ـ ـ ـ ـ ؛ درسـ ـــــت روی م ـ ـ ـ ـ ـ هـا، گـذاشـ

ــته  ــ ـ ـ سـ قه  ــل ــ ـ ـ ا سـ دها که خاله،  ــــان کردە بود.  بندی خ ـ ـ شـ
ـــدم برای اینکــه جلوی هرکــدام لیوا چــای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم خم شـ

ــا بتوانم  هـــای عمیق گــــذارم و مرتــــب نفس ـ ــــدم تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
خندم را حفظ کنم.   ل

 

ارچه  اشو  ــــــ  ت تا برات برشش  ــ ی چادری رو بنداز روی 
 بزنم خاله. 

 

ـه   ـدم زل زدە بود  ـاە کردم و وق د ـه مـامـان ن ـازهم اول 
ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــتادم. خاله هم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــته ا ـ ـ ـ ـ ـ ل، آهسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ م و وسـ

ـــه  ـ ـــارچـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـــدە بود را  ـ ـ م خ ـــه خودش برا ـ ـــادری را کـ ـ ی چـ
م انداخت. پریسـم مامان صـلوات فرسـتاد و  الل روی 

ــــدای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. صـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ لنـــد کرد و تمـ ـــالاخرە   ــان  ــامـ مـ
 لرزد. مامان مرتب پری

 

ات   ا ار هم دیروز بود که  ل ماهت برم، ان ون ش ـــ ق ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
م   ـا چـه حـا اومـد ـــدە.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـگ زد و گفـت مرجـانـه فـارغ شـ
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د، رنگ هم   ه قنداق سـف دە بودنت لای  چ اصـفهان، پ
دی   ســته بودن و صــورتت ب ســف تم لچک  چادر، دور 
ــــخص   ـ ـ ــــم مشـ ـ ـ ـ ــــدە بود؛ فقط دوتا چشـ ـ ـ ـ م شـ لچک و قنداق 

ارک  دمت، گفتم فت الله، مثل  بود. دوتا چشم بزرگ که تا د
ـــورتــــت و فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی دور صـ ــ چ ــه رو پ ـــارچــ ـ ـــه این  الان کـ

ادته مرجانه؟  چشمات مشخصه، 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۶۵ 

 

اە مامان از روی صورتم کندە ن ار او هم داشت  ن شد. ان
ش  نکرد، امــا  ــه آن روزهــا فکر  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم چرا چشـ فهم
 خ شدە بودند. 

 

 ــ چه زود گذشت این عمر، امان از این عمر 

 

ارە اشــــکش درآمدە بود.  این را پری مامان وق گفت که دو
م گرفتــه بودم تــا    ل ر  ـــــت خــالــه، چــادر را ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ
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ای   ـــته بود  ـ ـــسـ ـ شـ ــــش را بزند. خودش هم  نخورد و او برشـ
م و ق  ا خودش آوردە بود  ا د  ل خ ــــا ـ ـ ـ ـ ای که توی وسـ

ش داشت.  سته بود، توی دستا ل   و دورش را 

 

ــ مامان،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز تو رو خدا این  ــ خوام برش بزنم، اشـــک ن
 لحظه 

 

ل پری دە شــدند روی صــورش و  دســتان پ و ت مامان کشــ
ـه   ە  ـاهش خ ـاە کرد. مــامـا کـه هنوز ن ــه مــامـان ن خــالـه 

 داشت. من بود و چشم از روی صورتم برن

 

؟ــ مرجانه، اجازە   دی آ

 

دە  ــــ ـ ــوال پرسـ ــ ـ اە مامان را از من جدا کرد.  سـ الاخرە ن ـــدە  ـ شـ
ت،   ــت و آە و در نها د، پر بود از ح نفس عم که کشــ

ـه ـان داد. خـاله هم  ی ت ـارچه زد و  تنها  ـه  آرا ق را 
ش و   ـــــت روی دها ـ ش را گذاشـ ــــ ـ ـ ا اول برش، خودش دسـ

د، پری ل کشــ ازهم  لند  مامان دســت زد و مامان... فقط 
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ا چشما که حرف اهم کرد؛  ش را نن ا  ها دم، اما  فهم
م مچاله  ش، قل د  شد از غصه. د

 

اشه خاله  ارکت   ــ م

 

ــــته بودم را رها کرد.   ـ سـ م  م مح ل ر  ــــتم، چادری که ز ـ دسـ
لات   ـــــ ــ شـ ـ ـ ـ د  چادر  خورد روی زم و خاله، مشـ ــ ــ ـ اشـ

م.   روی 

 

ه ختــ  ، ال  اشه سلام د  شه سف  تون هم

 

ـه جم کـه پری ـــان کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ مـان  گفـت حق مـامان ن
ــا خنــــدە  ـ ـ ــا،  ـــور مردهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا حضـ ـــد،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ غ  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و  بود شـ هـ

ک  شادی مان؛ اما حالا فقط سه زن بودند که وسط ت ها
غض بود. دلم گف  ــان هم  ــ ـ ــــت توی آن لحظه  شـ ـ خواسـ

ـــتم و همـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادو داشـ دادم و  چ را تغی ـــک چوب جـ
اری که  خند روی  عدش قطعا اول  ـــاندن ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم، 

 های مامان بود. لب
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ا ببوسمت  اشه مادری، ب ارکت   ــ م

 

م    لا از روی موها ــــ ـ ـ ـ ـــــت جلو رفتم. شـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ اها سـ ا 
ـــمت پری ـ ـــدم سـ ـ ، خم شـ لچرش،  خورد روی زم مامان و و

ـــان و همـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودشـ ـــدنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف ش من را مح ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م را لحظه ا شدت داشت موها ل  ای که  د و بوی  بوس

ــمانم   ــ ـ ــامم را پر کردە بود، چشـ ــ ـ ش مشـ اه ــته روی پ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ
خند نزدە بود و من ن ـــدند. مامان ل ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ــتم   سـ ــ ـ سـ دا

د  ختم سف  شد؟دعای خ او هم، 

 

                                * 

 

ـــته  پنج   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــته بود و من، هنوز  ـ ـ امداد گذشـ قه از دو  دق
ــه   س کـ ، از  ــه ام. چراغ روی م ــالعـ ـــــت م مطـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بودم 
د   ا ان ب ه ز م ماندە بود  روشـــن و خاموشـــش کردە بودم، 
احت   دنم که داشت برای اس ش کنم، درست مثل  تا رها
ادش بها ن   ه ف ــم  کرد و من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم، التماسـ دادن 
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ل   دقلق شـــدە بود و دردش... نه که قا از  م،  دادم. صـــفرا
ه تنها   ـــد کـه نبود، امـا از دردی که این روزها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ تحمـل 

ـه نظر ن ـدتر  ـه تحملش بودم  ـا  مجبور  قـا  ـد. دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــن  کردم   ـ ـ ـــ چراغ مطالعه را خاموش و روشـ ـ ـ همان انگشـ
گرم،   ش دادە بود و توی دست د شان برنا، زن که انگش 
ــه من دادە بود.   نـه ای بود کــه پری مــامـان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنجـاق سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار نور چراغ   ا که ه ل ز ــنجاق مورو و دایرە ای شـــ سـ

اهم را محو  ش  افتاد، ن ـــد و رو ـــن  شـ خودش     روشـ
ه چشــمم ن   گر  ا خامو چراغ، د عد،  کرد و لحظا 
ـــد.   ـ ـــاس  شـ ـ ــتانم احسـ ـ ـ ـــنگی اش روی دسـ ـ آمد و فقط سـ

ـار   ـــدن  برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هزارم کـه چراغ را خـاموش کردم، روشـ
ــفحه ی تلفن همراهم، آن نور اند بود که تار را    ــ ـ صـ
ل و   ا نه را رها کردم برای برداشـ م افت. سـنجاق سـ شـ
ط را نـه، تـار   ـار تـار مح غـام، این  غـه کنـار آن پ نـام نـا

مرنگ کرد.   توی  من را 

 

ــه   ــ ـ ــا  ـ ـ ـ ب ـــداری  ـ ـ ب ر  ـــدم ا ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازە رسـ ـ تـ زدلم؟  ـــداری ع ـ ـ ب  "
ینمت" اردن ب  چندلحظه روف 
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ــه جــای   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامش زل زدم. دلم  خواسـ ــه پ ــه  چنــدثــان
نمــان را   ــــدە ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل شـ ــام هــای ق رد و  جواب، بروم و پ
طنت های من و   ام ها که توی تک تکشـان شـ خوانم. پ
ش   ار اما برا ه جای این  ان صدقه های او پررنگ بود.  ق

 نوشتم: 

 

م، برو همون جا که تا الان بودی... "  ، خوا  " خ

 

ــتم از   ــ ـ ـــدم. وق داشـ ـ ـ لند شـ ــــت م  ـ شـ ه آرا از  عد هم 
ا نکنم.   وصـــدا ب ون  رفتم، حواســـم بود که  اتاق ب
ـــان رفته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اتاقشـ ا خ وقت بود برای خواب  ا مامان و 
ذیرا تارک که  گذشــــتم، ح نفس هم ن   بودند. از 
م  ا  ــان کنم. در خانه را هم  ــ ـ ـ ـ دارشـ ادا ب دم که م ـــ ـ ـ ـ ـ ن  کشـ

ه   دن  وصـدا را تا رسـ عد، هم   سـتم و  وصـدا 
ـام خـانـه حفظش کردم کـه خ وقـت بود از این قرارهـای  
دم که   ــ ــدە بود. وق رســ شــ دل  نمان رد و  انه ب ــ ـ پنها شـ
اە قهوە ساز،   ار کوچک و کنار دسـت افه  ستادە بود توی  ا

ش بودند  و اش توی ت ت ب اس های اســـ اە    هنوز ل و ن
اە  ه دست ە   خسته اش، خ
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ـــ مگه هوس کردی تا صـبح نخوا که قهوە درسـت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟  ک

 

خند.  ه ل ل شدند  د ش ت د، خست ها  وق چرخ

 

ــــع خودت و   عد انقدر  ای و  ونت برم که   نم ــــــ ق ــ
  رسو 

 

لم را گذاشــتم روی ســـطح چو که   ا ش رفتم و م ه ســـم
مان   ه م را برا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری شـ ــاندە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار را پوشـ ـافه  دور 

 انجام  داد. 

 

ا  خوا برنا؟ خاموشش کن   ک  ــــ خودک  خوای  ــ
 ه دمنوش برات درست کنم 
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، گونه   ش را رســاند ســمتم و از آن طرف ســطح چو دســتا
 ام را لمس کرد. 

 

دم این جا،   مونم انجامش  دار  د ب ا ارام موندە  م از  ــــــ  ــ
ــارژ   ـ ـ ینمت شـ ا ب ر خواب ن لش ا ە گفتم ق م به نخوا
ارت   ــکرخدا خواب نبودی و مثل خودم جغد  ــ ـ ـ ــم که شـ ــ ـ ـ شـ

 آوردم. 

 

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهه ن گفت. او ب ارت آوردم، ب وق  گفت 
تم نقش   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـل گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت من و شـ مـامـان توی ت
ــک جورهـا خودش، کنــار خودش بزرگ   ــــت. من را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــدە بود   ـ ـ ـــتم این روزها چه مرم شـ ـ ـ سـ کردە بود و من ن دا
د.  م ت  کش ل  ، ا این جمله های احساسا  که 

 

غه.   ــ داری خودت و خ خسته  ک نا

 

ش اما پنهان شـد   خندش عمیق تر شـد، خسـت چشـما ل
 نبودند. 
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م، این روزا حتما درگ   گو  اش، از خودت  ــ نگران من ن ـ ــ ــ ـ ــ
، آرە؟  دها  خ

 

ـالا   ـــــطح چو  ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداختم و خودم را روی سـ ــانـه ای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
چـه هـای کوچـک   ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را دراز کردم. شـ ـاهـا ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــــت   شـ ــدە بود درد  ــ ـ اعث شـ لش. حرکتم اما  بودم حالا مقا
دا کند. درد   ـــود و این از توی چهرە ام نمود پ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ تنم ب

ار عادت کرد نبود.   این صفرا ان

 

د   دای  رو هم خاله زحمت کش دم، خ اس که خ ـــ ل ــــ ـ ــ
ـــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زودی آمادە  شـ انجام داد، حلقـه رو هم کـه گف 

  مونه کت شلوار خودت فقط. 

 

؟ س  ــ چرا صورتت رفت توی هم؟ خوب ن

 

ر دندە   د و من دستم را آرام گذاشتم ز ت پرس ا جد این را 
م.   ها
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م اذیتم  کنه امشب.  از   ــ این لعن 

 

اهش هم   ش را جلو آورد و گذاشت روی دست من، ن دس
ا نگران شدە بود.   در ع مه

 

گردم برات من   ــ 

 

اش برنا،   ه فکر کت شلوارت  ا، لوسم نکن،  ا م  ــــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
قه ی آخر   نذار برای دق

 

ش را گذاشـــت دو ســـمت   س دســـتا م کرد و ســـ  تماشـــا
ــانه ام.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را فرو برد توی مرز گردن و شـ عد هم  دنم، 
ــا ام  کرد.    ــاسـ م  داد و احسـ قش، قلقل نفس عم
ــی   ـ شـ ـــته عقب  د و آهسـ ـــ ـــد، رگ گردنم را بوسـ که آرام شـ

ش نا نداشت   کرد. صدا
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اغش، او   م  ه ساع رفت ال امروز  ا اق ــــ کت شلوار و 
، طو خ سـ   شـدە... همون طور که خودت خواسـ

مه و کروات همرنگش.  ف د ا دورد ە،   و ت

 

ش کردم.  ض صدا دم و مع  م را عقب کش

 

د عکس دادم بهت، تو چرا انقدر   ــــ خب من رفتم خ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی؟  موذی هس پنهو رف خ

 

م را   د و تکه م ــم، خند ــ ـ ـ ه آن موذی گف پرحرصـ د  خند
ف  که عقب   د. رفت سـمت ک راند، خودش هم عقب کشـ

ــاز   ــا  ــادی و  ــل  ش کردە بود روی م لش کــه رهــا ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
اە من را هم همراە خودش کشاند.  شان، ن  کرد

 

؟ برنا خ نامردی، خودم    ع  ــ الان  جوا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اس  ینمت خب توی ل  خواستم ب
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مه ای رنگ   ه ی  ک جع ش  ـــــ ـ ـ ـــــت، توی دسـ ـ ـ وق برگشـ
ل که توجهم را جلب   ـــ ـ ـــتط شـ ـ ه ای مسـ مخمل بود. جع
ه   ا تأخ داد و در حا که حواسـش  ش را  کردە بود. جوا
ر دندە ام  رفت هم بود.   دست من که مرتب سمت ز

 

ا فرستادن عکسم   ستم انقدر که  ل ن ــ من مثل تو خوش ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ـالاخرە،   م نمونـدە،  بی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ب ـه هفتـه د م،  دل ب

دن حالا  ی هست برای د  چ مهم

 

ـــتم   ـ ـ ـ ـ سـ اد که نتوا ه کردە بود، آنقدر ز ــــم را پرت جع ـ ـ ـ ـ حواسـ
ــخرە   ـــ ـ ان کرد، مسـ ـــت که ب ـ ـ ـ سـ ل ن ـــ ـ ـ ـ برای آن مثل تو خوشـ

اورم.   ازی در

 

ه این؟  ــ چ

 

ه، دســــت آزادش   از کردن در جع ه جای  م شــــد، اما  نزد
لند   ک،  ک عروسک س مرم و من را مثل  را انداخت دور 
ــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ا ف ارش،  ها  جان نا غم را از ه ــدای ج ــ ـ ـ ـ کرد. صـ
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دم.   چ م را دورش پ اها ــانه اش پنهان کردم و  ـ ـ ه شـ دهانم 
ــاند و   ـ ادی کشـ ل  مرم، من را تا م ک دســــت دور  ا همان 

شست.  شاندنم آن جا، خودش هم کنارم   ا 

 

ز   ــ قهوە ساز خاموش شد دیوونه، لااقل برو قهوە ت رو ب ــ
ار  ا از این حرات ژانگولری در  عد ب

 

ش را هم دور گردنم   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــمت خودش، دسـ ـ ـ ـ ـ ـــاند سـ ـ ـ ـ ـ ـ من را کشـ
 انداخت و زمزمه کرد: 

 

از کن تا   گ  ه رو  ارە درست  کنم، جع ت، دو ـــ فدا ــــ ـ ــ
د دردت به شه.  دم شا ت و ماساژ  ش م   من 

 

ش   ـاز کرد ـل  ش را امـا ق ش گرفتم، جوا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه را از دسـ جع
 دادم. 
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د هر چر و سنگی توی   ا ا ماساژ او ن شه،  ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــنگ   ـ ە. خ غذام سـ گ ــه تا آروم  شــ ــم  ــامم بودە هضــ شــ

ل تحمله   نبود، برای هم دردش قا

 

ــه   ــ ــدە بود  ــانــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من را چسـ ـــان طور کـ توج نکرد، همـ
ه را   ه آرا جع شـــتم شـــد و من  ــاژ  خودش، مشـــغول ماسـ
که خوردە    ـــد  ـ ـ ـ اعث شـ ش بود،  ی که ت ـــودم. چ ـ ـ ـ گشـ
ــارە   ـ ض، دو خنـــد ع ـــدن آن ل ــا د ـ ش و  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــانم سـ چرخـ
ی که   ـــمت دوحلقه ای که طبق همان چ ـ چرخد سـ اهم  ن

ـــد ـــاخته شـ ـــته بودم، سـ ند  خودم خواسـ ـــ ە بودند و حالا داشـ
ـدنـد. همـان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه ای رنـگ،  درخشـ ـه ی  توی آن جع
ش فرســـتادە بودم و او قول   ها که فقط عکســـشـــان را برا

سازند.  م  دهد ع همان ها را برا  دادە بود 

 

لن  ا چقدر خوش  ــ وای خدا

 

 چانه اش را گذاشت روی شانه ام و آهسته زمزمه کرد: 
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 ــ همون جوری شد که دوست داری؟

 

ــد   ــا ــادم رفتــه بود  جــان زدە بودم، ذو کــه این روزهــا  ه
ــــته بود. وق   ا قدرت برگشـ توی وجودم نگهش دارم، حالا 

دم و توی دستانم  حلقه ی زنانه را از   ون کش ه ب توی جع
دم.   ــــه ها  د ـ ـ ـ ان توی قصـ ه دخ ــــ ـ ـ ـ انداختم، خودم را شـ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، هم ـــق واق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت داشـ ـا ها کـه  دخ
ســتمشــان. حلقه توی انگشــتم برق  زد   خت  دا خوشــ
ش من را از   ــــد جان آمادە شـ ــ از برق آن، این که ه ـ ـ شـ و ب

م ارزش داشت. آن تار اندوهگ دور کردە بو   د برا

 

 ــ این خ قشنگ ترە 

 

، حرف اول اسمامون حک شدە   ــ داخلشم بب

 

ــه را   ــ مردانـ ــه ی  ــ ــه ی خودم، حلقـ ــ ــای درآوردن حلقـ ــ جـ ــه  ــ ـ
ش   ــــم ه سـ ا داخلش، تند  ـــا کردن ح ـ ا تماشـ ـــتم و  ـ برداشـ
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ش را از روی   ــــع  ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. طوری کـــه مجبور شـ چرخ
مان بهم برخورد نکند.  لند کند تا صورت ها  شانه ام 

 

چه.   ــ آروم تر 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۷۰ 

 

کشم از خوشــ   شون خوام جیغ 

 

ش درشت شدند و هم خندە  اش گرفته بود. هم چشما

 

 ــ نک دیوونه، همه خوابن 

 

ه عکسه، برنا تو رو خدا  قا ش  ــ آخه این دق
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ا صدا همراە بود. خندە  اش حالا 

 

ــ   التماس  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ؟ نصفه ــ ه دردونه، دیوونه ک ازی  ش
ار   درن

 

ش مظلوم کردم. دلم  فهمد که  چشــمانم را برا خواســت 
عد آنه این برون  از دارم... که  جا ن همه غصـــه  رزی ه

ه نواز بودند روی زخم خوردن، این حلقه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  ها شـ ها
د و آهسته گفت: اش که پررنگخندە ش را گ  تر شد، ل

 

 ذارم جلوی دهنت دستم رو ــ 

 

لـــــب ــــدە روی  ــــالا خنـ ل زدم،  حـ ــــای من هم بود. وق  هـ
ش روی دهانم،   ـــــ ـ ـــ دسـ ـ ـ ا گذاشـ ــاند و  ـ ـ ـ ـ خودش را جلو کشـ
ــم   ش نفسـ ر دســـ ا تمام توان ز م را خفه کرد؛ اما من  ــدا صـ

ا فشــار دســت م،  ه  را آزاد کردم و صــدا ل شــد  د های او ت
غل  م  ا مح ل و، وق ا ه صدای دا و دا شان  صدا ش

ل کردن من، تمـام کرد. خنـدە ش هم ح کن ـــد  هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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م را   ادها ــــد و تمام ف ـ ـ ـــم تمام شـ ـ ـ الاخرە نفسـ نبودند. وق 
از مح   ش را  ـــــ ـ ـ ون رختم، کف دسـ ش ب ـــــ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ شـ

ل  ــدا کن ــ ـ ـ ا صـ اور  گرفتم که  دش و نا ـــــ ـ ــــدە، عقب کشـ ـ ـ شـ
د:   غ

 

 قدر آنرما ــ تو چرا این

 

ـهنفس قم  ش،  های عم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ خاطر این بود کـه 
م ســخت شــدە بود؛ برای هم فقط   دن هم برا نفس کشــ

ا همان حلقه تند نفس تند  دم و تهش، خودم را  ــ ــ ـ ای  کشـ
ــتم، پرتاب کردم   ــ ـ ـ ـــتانم بود و آن  توی انگشـ ـ ـ ـ که توی دسـ

ش.   سم

 

 شون دارم ــ خ دوست

 

ـــدە بود، او هم حالا که آرام گرفته بودم،   ـ ـ ـ م گرفته شـ ـــدا ـ ـ ـ صـ
ش را   ــــ ـ ـ ـ ـ ه کردنم و همان طور دسـ ـــدە بود دیوار برای تک ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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م  آرام  د بتواند  دردم را  ـــا ـ ـ ـ ـــتم تا شـ ـ ـ ـ شـ لغزاند روی 
 کند. 

 

طو   از ش ستم،  ا اینکه درد داری و حالت خوب ن ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
این  ـــه  ـ ـــه ک دارە آخـ ـ اونم وق   چـ طوری جیغ زدن، 

 دهنت رو گرفته؟ 

 #پرهون

ارت_  #۱۷۱ 

 

ــا برای درک خودم نــاتوان  ـه  من خودم هم  ـــدم؛  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه ـــل،  ی خودش را هم  جـــای جواب فقط حلقـــه هم دل

ـــدا کردن خودش از   ـــدون جـ ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ش گـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
 آغوشش زمزمه کردم: 

 

 ــ تو هم بندازش. 

 

ــــند. وق   ـ ـ ـ ه هم برسـ چاند تا  ه هم پ ش را دور تنم  ــــتا ـ ـ ـ دسـ
ــادی دراز   ـ ــل  ـ مکش هر دو روی م ــا  ـ ــداخـــت،  ــه را انـ حلقـ
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ر  من بود و دســـت حلقه  م؛ دســـت او ز د ــ پوشـــش،  کشـ
ـــه  ـ ـ نه روی قفسـ ـــ ـ ـ ـــمت  ی سـ ـ ـ ــــت خودم را سـ ـ ی من. وق دسـ

ـــمـان گرفتم تـا برق مـاە روی حلقـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، او هم  آسـ مـان بتـا هـا
اە   ری ن ــــ ـ ه تصـ م  ـــ ـ الا آورد. حالا هر دو داشـ ش را  ـــــ دسـ

ک هفته تا تحققش ماندە بود.  م که فقط   کرد

 

ه دستامون   آد ــ 

 

ــــت هو زمزمــه کرد و همــان طور کــه جفــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان  مــان دسـ
 سمت آسمان بود، انگشتانم را لمس کرد. 

 

؟ ه آمپول مسکن بز مت   ــ ب

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ش درد من بود. دردی که خ نداشـ هنوز هم فکرش پ
ـــبورانــه کنــار او تحملش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و در واقع، درد  چقــدر صـ

ـــود.  نتری بود که من  بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــتم او هم درگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــ مـامـان و این روزهـای تلخ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردی شـ

 مان. خانه
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م من   ــ خ

 

ــ امروز زهرە  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ش هم سنگ صفرا داشته،  گفت که خاله ــ
عد عمل راحت شـــدە و عمل خ ســـخ ندارە.   گفت 

د...  م شا گه ب  ه دک د

 

 نگذاشتم حرفش تمام شود. 

 

 ترسم. ــ از عمل 

 

له ک   فرفری من ــ به از اینه مرتب درد 

 

شت  ه  ش، وق  دم سم ار این  آرام چرخ دم، ان خواب
شـ  مدرد ب ه پهلو که شـدم، ن شـد  رخش را به  شـد. 
ینم.   ب
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ــ   ـ ــ ــ ـ م، او هستم که  ــ  راجع بهش حرف نزن
ً
ا فع ال، ب خ
اهاش   

ً
 فع

 

ش که زر  من   ک دســـ د،  ه پهلو کشـــ او هم خودش را 
ه گرش هم  شست روی گونهبود، دست د  ام. آرا 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۷۲ 

 

چه  ی ترسوی من ــ 

 

ینمش.  الا آوردم تا ب ارە دستم را  خندی زدم و دو  ل

 

مونن تا هفته ش من  عد؟ــ پ  ی 

 

مونن.  ش تو   ــ پ
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ه ت  ـــا ـ ـ ـ ـــتم و حلقه را از  ا رضـ ـ ـ ـ ون  آرا برخاسـ ـــتم ب ـ ـ ـ انگشـ
ار را کرد و جفت دم. او هم هم  ــــ ـ ـ ـ ـ ک زمان،  کشـ مان در 

ـهحلقـه  عـد  م و  ــــان قرار داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ آرا در  هـا را توی جـا
ـاهش  ـار کـه ن م. این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه را  کردم، حـالم به از  جع

ل بود؛ برای هم آهسته لب زدم:   لحظا ق

 

 ــ مر 

 

خندی زد و نجوا کرد:  م ل  در جوا

 

خور تا   ــکنم  ه مسـ لت،  ــ ون شـ خواب ق گه  ــ برو د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   ی م تا از این  ب ــما رو من از ب ب ــ ـ ـ ـ تونم این ترس شـ

 دردا راحت  

 

لل روی
ُ

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـــتم و از روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی و هم گـذاشـ مان  ول 
 برخاستم. 

 

دار نمون  اد ب  ــ تو هم ز
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دە  ــــ ــــم کشـ عقب از  ای گفت و من همان طور که عقب چشـ
خند زمزمه کردم: او دور  ا ل  شدم، 

 

ه  خ ــ شب 

 

د و آن را  ه ـــ ـ ـ ـ ش را بوسـ ــــ ـ ـ ـــتان دسـ ـ ـ ـ جای جواب، نوک انگشـ
ـــد بی  ـ اعث شـ ارش  ـــمت من فوت کرد.  ـ ام از خندە ای  سـ
فتد و او خندان زمزمه کند:  ز چ ب  ر

 

امزە سی دهنــ   کن و

 

ون  ــام ب آمــدم، هم حــال خودم به بود و هم  وق از 
محال او... هم خســت  رنگ شــدە بودند و هم  های خودم 

م آرام ــب  تر او... هم خودم قل زد و هم مطم بودم قلـ
ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب آرامش  در  ــــه او هم  ـ لـ ـــد.  ـ ـ ـــارە  ک ـ ـ دو را  ــا  ـ ـ هـ

ــم را هم    ه واحد، نفســ دن  ا رســــ ای آمدم و  وصــــدا 
ــا ح کوچـــک  س کردم تـ ــد  ح ـــدا از خودم تول ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ ت
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ــمت اتاقم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اط سـ ا احت نکنم. خانه هنوز غرق تار بود. 
ــدم بر ــا  قـ ـ ــام  انجـ ــا برخورد نکنم و  ــه جـ ـ ــا  ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ون   م ب ـــم را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ درش، نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه اتـاق و  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 فرستادم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۷۳ 

 

دی؟  ــ رف برنا رو د

 

ا هی از ترس ب   ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــدای آرامش  ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــورش روی تخت،  تار اتاق   ـ ـ ـ ص حضـ ــــخ ـ ـ ـ شـ ا  چرخم و 

ــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا روشـ زی که  ز برق دراز کنم. پ ــــمت پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم را سـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــمان   ـ ـ ـــاند، همراە چشـ ـ ـ ـــمانم کشـ ـ ـ ش چشـ ه پ ش، او را  ــــد ـ شـ

 وقت خواب  
ً
لندی که معمو اهن  د.  خش و پ پوشـــ

ـــــورش توی اتـــاق، آن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوک حضـ ـ ـ ـ ـ ـ م از شـ ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم وق  صـ
ـــتم قرص ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــب خوردە بود،  دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  شـ هــای خوا
دە شدە بود.   کش
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 ــ مامان 

 

ـهـه ــانـد توی جع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را کشـ ـان  جـای جواب، ن ای کـه م
ــتانم بود. هیچ دە  دسـ وقت از بودنم کنار برنا خجالت نکشـــ
ند احســــاس ب ما  ها بود همه بودم، چرا که ســــال  ســـ دا

ــته بود    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت، اما آن لحظه، حس مزخر  ـ ـ ـ ـ سـ چ
م.   ل

 

دە   دە بود، منم چند روزی بود ند ع تازە رس ـــ خب...  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 بودمش. 

 

ــ که ن ا آرام ان داد،  شــ نگرانم  ی ت ســتم چرا ب دا
ــه را رهــا کردم روی   کرد تــا آرام. آرام کــه جلو رفتم، جع

ـــنجاق  ـ ـ ـ ـ ـ ک همان سـ ــــت نزد ـ ـ ـ ـ ، درسـ نه م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ی  ای که هد
هپری م هم،  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـــته  ی قدماندازە مامان بود. صـ ـ ـ ـ ـ م آهسـ ها
 بود. 
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دی؟  ــ چرا نخواب

 

ش داری؟  ــ چقدر دوس

 

که اعث شـد  دهم و دسـتم را  سـوالش  ه  ه م تک خوردە 
مه  ـــه ن ـ ـ ک سـ ـــاعت حالا نزد ـ ـ ــــب بود و  ه آن بند کنم. سـ ـ شـ

ــا هیچ ـ ــاعـــتخــــب... مـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــا و روزهـــای  وقـــت ح توی سـ
اهم آن م؛  متعارفش هم  ت نکردە بود مانه صح قدر صم

ــــ که   ــ ـ خورم از پرسـ د که جا  ــا ــتم شــ برای هم حق داشــ
مـه  ــــــب، آنن ـ ـ ـ ـ ـ ـههم وق روزهـا بود همـهشـ رختـه و  هم چ 

ه نظر  دە آشفته  د، داشت از من پرس  شد. رس

 

 ــ مامان 

 

ش داری دردانه؟  ــ چقدر دوس
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ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال عجی داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس  چــه سـ ــد. مگر در مق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
لمــات علاقــه  ــه برنــا،  ان این  ی من  نــد حق م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 علاقه را ادا کنند؟

 

ارت_  #۱۷۴ 

 #پرهون 

 

 ــ چه خ شدە مامان؟ این ساعت از شب؟ این سوال ها؟

 

ش بود تنم   ــمــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــــه توی چشـ ــــاهم کرد، از چ وق ن
 لرزد. 

 

ــ دارم ازت  پرسم، چقدر  مهرانه رو دوست داری که   ــ
ون  ز تا   ـــــب، از خونه ب ــاعت از شـ ــ ـ ه خاطرش این سـ

ش؟یواش  ین  ب
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لمـات از مغزم فرار کردە بودنـد و تمـام   ـار  وا رفتـه بودم، ان
ارگرها در قعر معدن، داشـت تلاش  کرد   ه  ذهنم، شـ
ـــات فرو رفته توی مردمک   ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ــ از آن احسـ ـ ـ ـ ـ ـ خ تا فقط 

خواند.   های او را 

 

 ــ مامان... 

 

ـل   م ـل ت ـدهم. من امـا ق منتظر مـانـد تـا جملـه ام را ادامـه 
ش را   شـــســـتم و دســـتا ، کنارش روی تخت  کردن هر حر

 لمس کردم. دستا که یخ بودند. 

 

ــــ اون نامزدمه مامان، چه عی دارە این ساعت از شب برم  
ش؟ د  د

 

 ــ اون  مهرانه ست. 

 

ه وسـط قفسـه ی  م درسـت  ه ای مح ه  جمله اش شـ
ا خودش برد و برنگرداند.  نه ام بود، نفسم را   س
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چه ی سادە دل من   ــ اون  مهرانه ست 

 

ش   ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عجز دردنـا توی صـ ـار کـه تکرارش کرد،  این 
ه تن من   روس، از تن او  ک و ه  ــ ــ ار شـ بود. عجزی که ان

ه خودش مبتلا کرد.   شست و من را هم 

 

ی   ـــ برنا، خواهرزادە ی توئه مامان، نامزد منه، همون  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
شه...   که هم

 

ستم جمله ام را تمام کنم و او هم منتظر ادامه اش   من نتوا
دە بود   ــ ــ ـ ـ ـ شـ لمات را  ار هیچ کدام از این  نماند. چرا که ان
ـان آوردە   ـه ز ش را  ـــ کـه خواهرزادە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ جز همـان 

 بودم. 

 

ــ خواهرزادە؟ من خواهری ندارم که خواهرزادە داشـته   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ک عمر   ه ش بودم،  ـــا ـ ر سـ ک عمر ز ـــم. خواهری که  ـ اشـ
ــــ کرد نقش خوب   ـ ک عمر سـ ــــه ازش عقب بودم،  ـ شـ هم
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مونم، خواهر من   ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا من توی حـ ـــازی کنـــه تـ ــا رو  هـ
ست.   ن

 

اور زمزمه کردم:   نا

 

 ــ مامان 

 

ارت_  #۱۷۵ 

 #پرهون 

 

م از   ــتان م که  ـ ـ ـ د، دسـ گ ــتانم را  ـ ـ ـ ت او بود دسـ حالا ن
د نبودم.   او 

 

گو چقدر دوسش داری؟  ــ دردانه، بهم 
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ش پر   ار اولش فرق  کرد، لح ا  ار لحن این پرسـش  این 
ا   سـتم  د برای هم بود که فقط توا صـال. شـا بود از اسـ

 غض زمزمه کنم: 

 

ش وصله، تو مگه این و  ه جو ؟ــ جونم   ن دو

 

م کرد.   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان رفتـه تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه آدم هـا کـه روح از ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش بود، در لحظــه خــاموش شـ ی کــه توی ن هرچ
ه مادرم   ک مجسمه که از قضا ش عد، فقط من ماندم و 
ــــت نفس   ـ ـ ـ ار ح دلش ن خواسـ ـــمه ای که ان ـ ـ ـ ـ بود. مجسـ
اهش   ــتانم  ـ ـ ش، ب انگشـ ــتا ــ ل بزند. دمای دسـ ا  ــد  ــ کشـ

ـدا کردە بود و در   ــــدە اش را  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ـت، وق نفس ح نهـا
ه گوش   ک آە دردنا  ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــتاد، صـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ب

د.   های من رس

 

 ــ آخ دردانه... 

 

ه ام گرفته بود و داشتم مانعش  شدم.   گ
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؟   ــ چرا این طوری  ک

 

اهش را تماشــا   ســتم ن گر ن توا ش را چرخاند، د وق 
دم:  دم و نال ش ف دش را ب ا این حال دست   کنم. 

 

ت  ک برای  آخه؟  ــ داری خودت و اذ

  

لند   د، وق  ــ ــ ون کشـ ــتانم ب ـ ـ ا مک از ب دسـ ش را  دســـــ
گر رو توی   ش کنم. د ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد، فقط توا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــوال را   ـ ـ ـ ار فقط آمدە بود جواب آن سـ ش نبود، ان ـــما ـ ـ ـ چشـ

عد برود.   ـــد و  سـ مه شــــب از من ب انه ی اتاق که  توی ن م
اە   ا ن د ســـمت م و  عد هم آرام چرخ ســـتاد،  د اما ا رســـ

ه نجوا کرد:   ه آن جع

 

 ــ حلقه هاتون آمادە شد؟
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غض کردە ام. برای هم   فهمد  دم حرف بزنم و  ـــ ـ  ترسـ
ـــتاد که   ـ ـ ون فرسـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ارە نف ان دادم و او دو ی ت فقط 

ش پنهان بود.  ش  آە طولا تری 

 

اشه  ارکت   ــ م

 

ارت_  #۱۷۶ 

 #پرهون 

 

ـد تـا   ــدا دل و مردە نجوا کرد و وق چرخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ این را 
ـــانه ها که افتادە   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ش خ ـــانه ها ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ برود، 
ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ـــان دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر بی ـــتم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بودنـد و موهـا کـه  دا
شـــان چون   ــتانم پر  شــــد از تارها ـ دم، حتما کف دسـ کشــــ
ــانه نزدە بود. مامان داشـــت   ه آن ها شـ چندروزی بود ح 

ــ د و عذا که خودش برای خودش ســاخته بود  توی اف
ــته   سـ ــدای  د. صـ ار هیچ کس این را ن د  ســـوخت و ان
ی بود که   ـــ چ ـــدای ترک برداشـ ه صـ ـــ ـــدن در اتاق، شـ شـ
ش   ر جل شأش کجاست اما مطم بودم ا دم م ن فهم
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ـــار  آورد. منت من ن   ـــه  را  ـــک و را ن گرفتم، 
ستم کدام دیوار دارد ترک  خورد...   دا

 

                                               *** 

 

م شــــدە، براشـــون دارو    شـــون  د ک  تام ب  ـــ و ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ز.  سم، توی غذاشون ب  ن

 

ــ از این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش، ب ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ا  غل گرفتم تا  دا را توی 
ـ   مـن،  آغـوش  ـــــت  ـ امـنـ در  ــار  ــ ـ ـ انـ او  و  ــد  ــ ـ نـکـنـ آبـرورـزی 
غلم   ش را آن طور توی  ــه  ش فروکش کرد کــ ـــــطرا ـ ـ ـ ـ ـ اضـ
لی شـد که آن ها را   شـک  خند دام اعث ل جمع کرد و 

 برای معاینه آوردە بودم. 

 

ت خونگیتون   ه که  دە بودم، جال سته ند ــــ اردک انقدر وا
 اردکه 

 

دم و آهسته زمزمه کردم:   دستم را روی گردن دا کش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 518  

 

ش خودم بزرگ   ــ از وق تازە از تخم دراومدە بودن، پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدن. 

 

شون   خورن  اشتهای ــــــ ال نگرانت کردن، این داروها رو 
 م  شه. 

 

ان   ا  ت د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ــــکرم آرام بود اما پزشـ ـ ـ ـ شـ ــدای  ــ ـ ـ ـ صـ
ش،   ــــاح ـ ـ ـ ــتان صـ ــ ـ ـ ـ ان دسـ ه ای که م ــــمت گ ـ ـ ـ ، رفت سـ داد
ون آمـدم،   ـــود. از اتـاق کـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ برنـا را  منتظر بود تـا ن

غلش مهار   و را توی  ، دا ا لاف ع ا چه  تماشا کردم که 
تق من، مرتـب عقـب  رفـت و   لـه ی اردک  کردە بود و 

د روی دستان او   نوکش را  ک

 

ت کرد؟  ــ اذی

 

دە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ه او  ال  ار  د، ان م که چرخ ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ
 بودند. 
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سم کرد این زون نفهم  و م؟  م ب  ــ  تون

 

ارت_  #۱۷۷ 

 #پرهون 

 

ارە نوکش   ا حرص، دو ار متوجه خشـم برنا شـد که  و ان دا
ســت و   ش را  ظ، چشــما ا غ ازوی او و برنا  د روی  را ک

 از کرد: 

 

د این   ا م مراسم عقدمه،  ، فردا خ  ــ توروقران بب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
خورم.  م  ، نو ارم دک  تخفه ها رو اون وقت ب

 

غل   و که توی  ــتم را ســـمت دا خندە ام را پنهان کردم و دسـ
دم.   او قرار داشت کش

 

اش، الان  رم غ خان.  چه ی خو   ــ 
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ک   عد هردو، وق نفری  م شـد و  و   وصـدای دا
اعث تعجب تمام مراجع   م و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اردک توی آغوش داشـ
ــ و خرگوش آن   ــ ـ ه و همسـ ـــــگ و گ ا سـ ک که عموما  لی
م. از   ون آمد ک ب لی م، از  شـــســـته بودند شـــدە بود جا 
دا کردە   دی پ ــــد ـ ـ ـ ـ ــــتهای شـ ـ ـ ـ ـ اهش اشـ ل، اردک ها  ـــــب ق ـ ـ ـ شـ

م تحرک   ـــته  بودند و  ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە بودند. برای هم نتوا ـ ـ ـ ـ هم شـ
ــغله ها که   ا وجود مشـ ــبوری کنم و  ــ از این صـ شـ بودم ب
ه   د تا آن ها را  ا م، از برنا خواســته بودم ب برای فردا داشــ

م.   پزشک برسان

 

ام.  م ب گ ، من برم داروهاشون و  د توی ماش ن ش  ــ 

 

ـــند عقب و   ـ ـ ـ ـ ـ و را رها کرد روی صـ این را که زمزمه کرد، دا
ــت.   ســ ، در را هم  ــ ـ ش از ماشـ ون آمد ل از فرار او و ب ق
غلم چرت  زد و    حـالا من مـانـدە بودم و دا کـه توی 

د.  ه نظر  رس  حال 
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دار  شن؟ ا پرسس ب از ک خودت   ــ  تو در و 

 

ه در   ا کنا ــ بود که آن طور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م عصـ ـــــت اردک ها ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ
ه خندە ام  انداخت.   شـ  موردشـان حرف  زد و این ب
ـت   ـا آزارهـا کـه این دو تـا  م  ـــمـا دیوانـه اش کردە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

مان درآوردە بودند.   کوچک، از صبح 

 

اش  دخلا ن ای  ا  ــ 

 

م   ه   ا اداهاشون این دوتا امروز  درم و درآوردن  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــبح منت این دوتا اردک و   ـ ـ ـ ـ ـ عد امروز از صـ من فرا عقدمه، 
ـــون   ـ ـ ارمشـ ـــدم ب ـ ـ ـــم مجبور شـ ـ ـ خورن، تهشـ دم که غذا  ـــ ـ ـ کشـ
ــــون کنه. اینم   ـ ـ ـ ـ ذارن دک معاینه شـ دم تا  ــــون  ـ ـ ـ ـ دک و نازشـ
س نوک زد بهشون.  خ کردە از  ت دستمه که   وضع

 

در  م براتون آقای  ان  کن ا، ج گ ب  ــ برو داروها رو 

 

 #پرهون
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ارت_  #۱۷۸ 

 

ــــور کرد که   ـ ـ ـ ـ ش تصـ ــ توی ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چه شـ ــــدن را  ـ ـ ـ ـ ان شـ ج
ـــل طور  آن ـ ـ ـ خند را فقط  حوصـ ه ل ـــدند  ـ ـ ـ ل شـ د ش ت ها
هخدا  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـــــت، اما وق داشـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمت داروخانه دا ـــ ـ ـ ـ ـ ی  سـ

ک بر خند  لی ک ل ـــورت من هم  گشــــت، حالا روی صـ
خندی   ش، همان ل ل شــ شــأ  ار م محو جا ماندە بود که ان
ش، احساس   ا تماشا دە بودم و  بود که روی صورت برنا د

دا  از  زندە شــدن پ کردم. دا توی آغوشــم بود که در را 
هکردم و هم نم،  ــ ــســ شــ ا  و که  زمان  شــــت و دا ســــمت 

ه   دم.  ـــته بود چرخ ـ ـــسـ ـ شـ ـــند  ـ ـــدا روی صـ ـ خاطر  وصـ
ف  ــنداینکه کث ا  اری نکنند، روی صـ ــ را  ها و کف ماشـ

م  . روزنامه پوشاندە بود

 

؟ ت کردی، حواست هست   ــ امروز خ اذ

 

ـــه جهـــت مخـــالف من، هم خنــدە  ــانــد  ام  ش را کـــه چرخـ
ام  گرفته بود و هم احســاس کردم واقعا درک کردە چه گفته 
شـــان دادە. دســـتم را روی   ه من  ا این حرکت، قهرش را  و 
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دم و  دا ــ ــته بود کشــ ــســ شــ م  ا ای که در حال چرت روی 
 آهسته زمزمه کردم: 

 

ونت برم این ــ ق ـــ د زودتر نگرانم  ـ دی تو، خوب ش قدر سف
گه واقعا از توان این روزهای من   ــــما د ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د، م نکن

 خارجه. 

 

ک  کدام هیچ ا  شــــان ندادند، من هم فقط  ـــ  شـــان وا
دم که   عد، د ان و لحظا  ا ه خ ــدم  ــ ە شـ نفس عمیق خ

ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ک ــا  ون آمـــد. منتظر  برنـ ـــک ب لی ای از دارو، از 
ه ش ماندم و او  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اول  رسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردن در ماشـ محض 

عد   اشد و  دن نداشته  ون پ و قصد ب مطم شد که دا
عت سوار شد.   ا 

 

شسته اون خان  زادە؟ ــ چه عجب، 

 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش توی  ی دارو را از ک ـا قرار داد ش گرفتم و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
فم زمزمه کردم:   ک
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ت چهــ اذ  هام شون نکن، حوصله ندارن 

 

عد هم م کرد و  ه تماشا ا راە انداخ ماش  چند ثان زمان 
 نجوا کرد: 

 

ار، نگران این دوتا   ـــله ندارە ان ـ ا هم حوصـ ــ مامان ارد ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س، ه تحفه  سـت، لوس کردن  ای؟ ن خودشون  شـون ن
 رو 

 

خند زدم.  عدش ل دم و   نفس عم کش

 

افت ک   تام در  و
ً
ا هم احتما م من، این وروج ــــ خ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

شن.   به 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۷۹ 
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وی درازکش چشم دوخت.  ه عقب و دا  از آینه 

 

ه ش سفارش دادە   ا گفته برای فردا چندتا جع ا ــ آقا ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ه  م. مامانم  چرخون ــ ب مهمونا  ـ ک  که توی مح ی 

فت و اینا   ذیرا سـفارش دادە، از اینا که توشـون میوە و گ
ل د تح ا ه خونه. ذارن.  ل رف  م ق گ  شون 

 

ه گزش   ـــ ی شـ م، چ س کردم و دروغ نگ ان خ ا ز م را  ل
ــمان  ــ ـ د الان در آسـ ا م آزارم داد.  ه قل ــە  ــ ـ ـ ــــ  ک ح ـ ها سـ

د خانه هر روز صـدای موسـ  ا ه راە بود و  کردم.  اش 
ـه عقـد، مرتـب خـانـه  مـامـان  ی پری همـه این چنـد روز مـانـدە 

ا جمع  ا اە فردا  و آقا ــ ـ ـ ـ ـ شـ س آرا ــــ ـ ـ د الان اسـ ا م.  ـــد ـ ـ ـ شـ
، خودم نظر  توی جــانم  ــذیرا ــک  ــــت و توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش  ــدە بود  چ آنکردم؛ اما هیچدادم و انتخا شـ طور 
 که انتظارش را داشتم. 

 

گه؟ فتا رو خودت انتخاب کردی د  ــ گ
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جاد   ــــوال ا ـ ـ ـ ـ ش سـ ــــکوتم برا ـ ـ ـ ـ د چون سـ ـــ ـ ـ ـ ـ د پرسـ ا ترد این را 
 خاله، خســـته بود از  

ً
گر نگفتم که احتما کردە بود و من د

ـه ـا اخمآمـدن در خـانـه و رو ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مـامـان، برای  رو شـ
ی  هم خودش آن  چ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ها را انتخاب کردە بود و این اصـ

اد را از   ـار حجم عـذاب آدم گر نـاراحتم کنـد. ان نبود کـه د
ان بزر غصه گرش مشخص  ک اتفاق، م کرد.  های د

ــه اختلاف ب خــانوادە و جملــه وق ترس  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا و  هــا شـ
ــــدن برای  کینه  ـ ــــط بود، غمگ شـ ـ ی این روزهای مامان وسـ

ه نظر  فت احمقانه  د. ک گ  رس

 

 ــ دردونه 

 

قه ه سل اشه. ــ خودم خواستم   ی خاله 

 

ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و من وق داشـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــوال تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ، پرسـ ح رانند
ــکلمــات را  ــدم تــا  ر ذرەچ ش  طوری از ز ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب چشـ

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس خ ـ ـ ـ ـ ـ م و احسـ ا ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ م، متوجه داغ شـ ا ون ب ب
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ــاند   ـ ـ ـ ا بهت کشـ اهم را  ی که ن ـــدم. چ ـ ـ ش شـ ـــته رو ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ
اور از اتفاق رخ دادە   سـمت اردک توی آغوشـم و نالان و نا

 زمزمه کردم: 

 

 ــ برنا 

 

الاخرە   خوای حرف بز و  چته و... ــ جونم 

 

ـــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ  امــان نــدادم حرفش را تمــام کنــد، چون 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

ـــــت و هم اردک ــسـ ــ ـ شـ ــیخ  ــ ـ ــــان  ها از چرت لندم، هم او سـ ـ شـ
ون آمدند.   ب

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۰ 

 

ارخرا کرد این   ــــ روم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ــ ت، وای برنا... روی  ت
 شو کرد دست
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عد، آرام م کرد و  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ا بهت تماشـ ه  ــــت  چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ آرام، درسـ
ــــن، لب ـ ـ ـ ـ ــلوموشـ ــ ـ ـ ـ ـ ه حرکت اسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدند  شـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ها

ــدای انفجار خندە ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد، صـ ون و لحظا  ــــمت ب ـ ـ ـ ـ ـ اش  سـ
ـــد اردک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  ـاعـث شـ ـــان را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە  هـا غرغرکنـان، دو
ــمان  ــ ندازند و چشـ ندند و من، م که این روزها  ب ــــان را ب شـ

لا  م  ــــمان و زم برا ـ ــــمانم از مزخرف  از آسـ ـ رخت، چشـ
ــــدت  و بودن حس ـ عدش هم تنم از شـ ــــوند،  ـ ـ ــــته شـ ـ ـ سـ حالم 

ــه دل ــه پری همــ ــا کــ ـ ــان لرزهـ لرزد؛ از همــ ــان  خورد  ــامــ ـ مـ
غل آدم رد شدە.  ل از  ار عزرای  گفت، ان

 

                                      **** 

 

فته اس جای گرف گ م. من ل ه خانه رفته بود م  ها،  ها
ه لانه را عوض کردە بودم و اردک ـــته بودند.  ها  ـ ـــان برگشـ ـ شـ

اس وارد اتاقم  ض ل شـسـته  وق برای تع شـدم، مامان 
ـــــت آلبوم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط اتاقش و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  بود وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های قد را تماشـ

ــه ــ ــد نگرانم کرد.  ــ ــا ـ ـ ن ــار  ـ ـ ــا  نظرم این  ـ کرد چون قطعـ
ـــدن عکس ـ ـــدە  د ــانوادە را زنـ ـ ـــاطرات خوش خـ ـــه خـ ــا کـ ـ هـ
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اهد و اوضـــاع  کردند،  د او  ســـت از عمق احوال  توا
ـــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـل، مزاحم خلو ــه هم دل م کنــد؛  را  ترم

ـــه، آن ــانـ ـ ـــدد از خـ ـــا خروج مجـ ـ لن  بودم و  ــا اد ـ ـ هم وق 
ه  دی که  م دوش گرفته بودم تا احساس بوی  خاطر  محب

ـاس  ر بی آن ل ه کوچه  ها ز ـا  ارە  ام بود از ذهنم برود، دو
ـــه در   ـ شـ ش منتظرم بود و مثل هم ـــی ـ ـــتم. برنا در ماشـ ـ گذاشـ

دا کوچک  ــــ که پ ـ ـ ـ ـ ـ ن فرصـ ـــامان  ت ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ارها ه  کرد، 
ا   ش، محاس لت توی دستا ا ت ار هم داشت  داد. این 

ــهانجـام  ـــدنم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ امم آن را کنـار  داد، کــه  اح
ا خندە ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ش بود زمزمه ای که هنوز روی لبگذاشـ   ها

 کرد: 

 

م؟  ــ ب

 

ــار کــه بوی  ـــه ـــتم و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـــدم را  م جـــای جواب، فقط 
ف  اشــد، صــورتم  کث چه ها هنوز توی ماشــ ماندە  اری 

 درهم شد. 
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ه من چپ ه که  ــــ خب تقص من چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  ــ ؟  چپ ن ک
 مگه من... 

 

ش گرفتم و مــانع ادامــه دادن جملــه  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  انگشـ
 شدم. 

 

ه نفعته امروز خوشمزە  ــ  ــ ــ ــ ـ ـ ه  ــ غه، حالا هم  اری نا ازی درن
ی بزن بوی گند ماش عوض شه   اس

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۱ 

 

خندش، خودش را سـمت من و داشـبورد کشـاند.   ا حفظ ل
ی   ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــ ــ بـ ــ  ـ ـ حـ و  ــرد  ــ ــاز کـ ـ ـ ـ ـ را  آن  در 

طش زمزمه کرد: کنندەخوشبو   ی مح
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ـــــ اطاعت امر، آخه   ـ ت ــ ست این بوی ناخوشایند از  های  ن
انو بندە بودە، عذرخوا   کنم 

 

ی هم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن اسـ ــه حرفش نکردم و البتــه را  توج 
شه  خندش  شدم. وق ش ای فرستادم، عمق ل ها را هم 

ان ت ا  ـــد و  ـ ــ شـ ـ ـ شـ ه حرکت درآورد.  ب ــ را  ـ ـ ، ماشـ داد
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ شـ ی  فرو اول از همــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ــا ای کــه آقــا

ــالـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل گرف  سـ اغ تح عـــد  م و  ــا بود رفت ی آنجـ
فتک ذیرا و گ ـــند عقب پر  های  ـ ـ ـ ـ ـــندوق و صـ ـ ـ ـ ـ ها. صـ

ه  ــــدە بود از جع ـ ـ کشـ ــــ و  ـ ـ ، اما من  های شـ ذیرا های 
ــه ـــان کنم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تــا تمــاشـ ف کــه  ح نچرخ نظرم گ

گر مهم هم   ــــت، د ـ ـ ـ ـ ش نداشـ ـــ در انتخا ـ ـ ـ ـ ـ ـ عروس هیچ نق
ل   ــــفارش تح ـ ـ ـ گر سـ ــــد. وق د ـ ـ ـ اشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ه چه شـ نبود که 

ا نماندە بود، نگرفته  ان حرکت کرد و در  ه  ای  ســمت ات
ا  جواب ســــوال "کجا  ان من درآمد، فقط  رم؟" که از ز

ـــکوت کرد، امــا لحظــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد سـ ــت و ل ز از مح ــا ل ن
ــ گرفته بود  عد، همه ر واضـ ــ چ توی ذهن من هم تصـ

ـــدمان کجا بود. برنا داشــــت  و حالا، خوب  ـــتم مقصـ سـ دا
کمن را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه اول قرار مشـ ـه م عـد از  برد  مـان را 

م. همــان   ی کردە بود ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، آنجــا سـ ــه همــد ابراز علاقــه 
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د کــه نوک دمــاغ جفــت ــــدە بود و  روزهــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ مــان 
ــــب تـ ـــاب و اول  ـ ـــه... من هیچ تـ ـ طـ ــــک را ـ ـــای  ـ ــــت فکر  هـ وقـ

ـــه برای من جلو  کردم دلن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوم. هم ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ تنگ گذشـ
ت   عد و گذر از لحظه اهم دن روزهای  ــــ ـ ـ ـ ، آیندە، رسـ رف

شــــه ســــ کردە بودم طوری قدم  داشـــت. توی زند  ام هم
ـــته بردارم که دل ـ ـ ـ ـ ــــت  تنگ هیچ گذشـ ـ ـ ـ ـــوم، اما... درسـ ـ ـ ـ ـ شـ ای 

ـــاس   ـ ـ ان توقف کرد، من احسـ ش توی همان م ـــی ـ ـ وق ماشـ
اە حرص جلو رف زمان و آمدن  کردم که همه ــ ی عمر اشـ

 آیندە را خوردە بودم. 

 

ت مجردی  ن د ادە شو، آخ ــ پ ــــ اشه امشب... که از  ــ مون 
ذارم،  عد، هر قراری  ه  . فردا   شه قرارە متأه

 

لند کرد و   ــ را  این را که زمزمه کرد، صــــدای موســـ ماشـ
د تا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ ـــد. چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ـــته پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش آهسـ

قه  ـــوم. چنـددق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ش،  خواهم پ ای کـه در تمـام لحظا
اغ   ـــا کردم. او کــه اول رفـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و او را تمــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  ه جع ک جع  . ــ ــ ه فرق داشـــــت را  های شـ ق ا  ای که 
ون   ش ب ک کوچک از ت ک ک دم که  عد د ـــــت و  ـ برداشـ
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ــمت   ــ ـ ـ د سـ ، چرخ ــ ــ ـ ـ اپوت ماشـ ش روی  ــت ــ ـ ـ ا گذاشـ آورد و 
ـــوم و نـه هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ــارە کرد پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری. آن  من. نـه اشـ چ د
ـاە  ــــــت فقط من را ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم  لحظـه، او داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. موسـ

خش  لندی توی گوشم  ا صدای   شد. داشت 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۲ 

 

اهم چفت سته، جدا نکرد  ه هم وا م  ب شد  "عج

خند که خندە  امزەتو فقط  ه اون صورت   آد 

غلم کن،  ک و  ا نزد لدم چونب  دو که تو رو 

م این ل و نا که قل دنم تند"قدر تو خوش  زنه تو 

 

خنـدی کـه حـالا روی لـب ـــمانم بود،  ـا ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نـه، توی چشـ هـا
ە  ـــتگ ـ ـ ـــدم. در  دسـ ـ ـ ادە شـ ـــته پ ـ ـ دم و آهسـ ـــ ـ ـ ــ را کشـ ـ ـ ـ ی ماشـ

ام  ا  ــــت مثل خودش.  ـ ـــتم، درسـ ـ ـ سـ ــ را ن ـ ـ ـ ها کوتاە،  ماشـ
ه   ـــــت.  ـ ـ ک را برداشـ ــتادم و او ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ اپوت ماشـ جلوی 

ـــته  ـ ـ ـ ـ ه لبنوشـ خند  اە کردم و ل ش ن م هم منتقل  ی رو ها
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ــــک دیوانه  ـ ـ ـ ـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ لد بود من را  ی خاله شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ مهرانه هم
 خنداند. 

 

ه ش  ـــ وق  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی  ــ سه "د ک بن فروش گف روی ک
د بهت؟گفتم زن خودم   ؟" نخند

 

 خ جدی زمزمه کرد: 

 

ار توی خاله  ه  چ ــ بهش گفتم  خاله ازی  ه دخ م  مون، 
ه ــــت  ـ ـ ـ ه  که داشـ ش گ ال ـــوهر خ ـ ـ ـ ـ ـــدن شـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـــه ـ ـ ـ ـ خاطر شـ

ــدم روی   ــ ـ ــم، مجبور شـ ــ ـ شـ ــوهرش  ــ ـ کرد، قول دادم من شـ
مونم.   قولم 

 

ـــدای خندە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندتر از صـ ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ام حالا 
ـا کـه آدم ـــدای دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدتر از صـ هـا را توی خودش  آهنـگ، 

د.   لع

 

ادم نبود؟  ــ این خاطرە رو من چرا 
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ــ توهم   ـــ ــ ـ ازت که شوهر داش و حالا  زدە بودی توی خاله ــ
ــم عروســـــک کچلت بود،   ــ ما" که اسـ ــدە و تو و "ن ــ د شـ ــه ــ شـ
ــال   ــ ــته بودم. اون سـ ــ ـــه برگشـ ـ د. تازە از مدرسـ حالا تنها موند

ــدە بودم و وقــت هیچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان قبول شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ ــاری رو  تــازە ت
ـــتم. همه ـ ـ ه  ش درس نداشـ دم گ ،  خوندم، اما تا د ک

ــــت. گفتم خـــب منم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم پ ــام رو جمع کردم و اومـ ـ ــا کتـ
چه س و ع خودم   ای. شوهرت، گف تو که بزرگ ن

 

خندم و  چه حس مزخر بود اینکه هم دلم  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
زم برای آن روزها، آن دوران و آن خو  ـــــک ب ـ ـ ها.  هم اشـ

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ، جلو   از دسـ ـک بود، امـا آن  ر ک هـای برنـا کـه ز
د. آمد و دو طرف لپ م ف م را مح  ها

 

ه ـــ خودت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوهر بزرگ  ذرە بودی خالهــ ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ رزە، 
ادته؟  ...  خواس

 

 #پرهون
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ارت_  #۱۸۳ 

 

ف   الم. او که تع ر توی خ کرد،  گنگ و مبهم بود تصاو
ـــفـاف ـازل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـا دلم  تر هـا برا  من 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنـد. اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــه ـــــت همـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادآوری او  خواسـ ـ ــا  ـ ـ ــا  ـ تـ چ را فراموش کنم 
اورمه  شان. خاطر ب

 

ــ بهت گفتم خب بزرگ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، غصه  شم، زن خودم ــ
ــد قول   ــا ـ ــا کردی و گف  ـ ـــکـــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخور... تو هم اشـ

 دی. 

 

ه   م را گرە زدم  ـــــت کوچ ادم بود. وق انگشـ ش را  این جا
انگشـت کوچک او. عینک برنا گرد بود و نصـف صـورش را  

ـه  پر  ـد گ ـا گر ن ــاس کردم د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. وق قول داد، احسـ
ــد از آن، هیچ عــ ــالــــه کنم و  ـ گر توی خـ م  ــــازی وقــــت د ــا هــ

ـــوهرم را ن ــه شـ شــ ه هم ل ــتم،  ـــوهرم رفته  کشــ گفتم شـ
چـــه  ـــود. چقـــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بزرگ شـ خوانــد تـ ـــــخرە درس  ـ ـ ـ ـ ـ ام  هــا مسـ

ــوژە کردند و چقدر تا مدت ــ ـ ی  ی خندە ها، این خاطرە، سـ
 خودم بود. 
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ه قولم فردا عمل   کنم. ــ 

 

ــــت و نه   ـ ش خندە داشـ ـــدا ـ ـ گر صـ این را که زمزمه کرد، نه د
ه   ک برداشتم و  ش کرد و من چشم از ک ا . جدی ب شو
د دورمان.  ش چرخ از صدا  صورت او دوختم و خوانندە، 

 

طــه رو حس خوب بهش   ــت دارم، من تو و این را ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ "دوسـ
 دارم

ا من گذرە شب و روزت  د  ا ت دارم،   آرە من دوس

ـــت دارم، تو فقط حق داری زل بز خـــب تو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من دوسـ
 ها من"چشم

 

 دونم. ــ 

 

ــتـه گفتم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو و  این را مثـل خودش آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد.  شـ ل
مان دارم. اطمینا   ه او ا اشــد که من  خواســتم مطم 
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اهش   اعث شــد ن لام من رخت توی چشــمان او و  که از 
لستارە د مقا گ ک را درست   مان. اران شوند و ک

 

؟ــ   انگش

 

 .  ــ انگش

 

ک قانون جاماندە از جشن  ک قانون قد بود.  تولد  این 
ـا  هفـت ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دارا. آن روز، دارا مرتـب سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش خامه  خورد. دلم انگشــــ ک را  ک  های ک خواســــت ک
م  ــان دعوا ــامــ ـ ــا مـ ـ خورم، امـ ــل او  ــا  را مثــ ـ ـ کرد و مرتــــب 

ش من را منع  ــما ــ ل تولد بق چشـ کردە،  کرد؛ برای هم 
ک خامه شــســته بودم گوشــه  ه ک ای که  ای و زل زدە بودم 

ش م توی پ  شد. دس تقس

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۴ 
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ـا   ــک نخوردم چون دلم  ــک تکــه هم از آن ک از لجم ح 
ش را  ـــــت خورد ـ ادم نانگشـ ـــــت. از  ـ رفت چطور  خواسـ

ش  دارا، خــامــه  ش توی دهــا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ کش را  هــای ک
ســته  ش از لذت  شــدند. وق تولد تمام  برد و چشــما

ـــم   ـ ـ ـ ـ م، برنا یواش زر گوشـ ه خانه برگرد م  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــد و خواسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا توی   ــات رو عوض کردی، ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ زمزمــه کردە بود کــه "ل

ـــه راە ــا او هرچـ ـ ــدە بودم چرا، امـ ــ ــه." نفهم گفــــت، من  لــ
ــ تولــد را  انجــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن عروسـ دادم؛ برای هم وق پ

ــلوار راح  ــ شـ ل ک عروســـــک  درآوردم و  ا  دم،  ــ ــ ام را پوشـ
له  ــته روی  ــسـ شـ دم او  ه راهرو رفتم و د غل  ر  ک  ز ها و 

ش ـک پ ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،    دسـ ــتـه. وق من را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ـا روی 
ــانــانــه و   ـــالش بود، مه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکــه تــازە دوازدە سـ ــد و  خنــد

ـت ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آوردم. مسـ ـا  ـذیر زمزمـه کرد: "برات ک تو 
خورش."   انگشت 

 

ک نخوردە بودم و   دە بود من ک ـــ بود که فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ او تنها ک
ادم بود که چه ذو کردە بودم و   ل نخوردنم چه بودە.  دل

لـه ـــــت را  چطور کنـارش روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و اول انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا 
ــا خنــدە زمزمــه کردە بود کــه  ــه ــک بردم. او هم  ـــمــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــه ف "منم  ـــــت خوردن خ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ عــد  نظرم  دە" 
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ا   ک و وق هر دو  گر ک ــــمت د ـ ـ ـ ـ ـ ش را بردە بود سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــما خندان و پنهان از بزرگ مان  ترها، انگشــــت خامه چشــ ا

م،  توی دهان  شه وق تنها بود م هم مان بود، قرار گذاش
کاین  اهم انگشت طور ک خورم. مثل حالا که  مان  مان را 

ا صــور خندان، انگشــت توی دهان   ک رفت و  ســمت ک
م.  د م و خند  برد

 

 ست ــ خوشمزە

 

 ــ ع تو؟

 

، روی   ـــتم روی زم ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــدم و  ـ ـ ـ عد هم خم شـ دم،  خند
خ ســـنگ ل شــســت  ها و  لم  ها. او هم درســـت مثل من مقا

. هر دو تکه ک را گذاشت روی زم ا انگشت جدا  و ک ای 
م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و در حـا کـه نور مـاشـ خورد توی  کرد

ـــــورت ـ ـ ـ ـ ـ هصـ م که چراغ  مان،   ـــهری چرخاند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ســتارە خانه  ش از اینجا، شــ ه  ها ک آســمان بزرگ  های 
 آمدند. نظر 
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ان رو   دم چرا این م م اینجا، ازت پرس ار که اومد ــ اول  ـ ــ ــ ـ ــ
 انتخاب کردی. 

 

ش و جواب   ک را گذاشت توی دها ان داد و تکه ک ی ت
 داد. 

 

لندی و ارتفا   ــــ اون موقع هم بهت گفتم چون تو عاشق 
ه  و من دلم  ه قسـمت مرتفع از شـهر.  ارمت  خواسـت ب

الا همه . جا که از این  ی  جا رو ب

 

دنم نگه داشتم و زمزمه کردم: ای دستان خامه   ام را دور از 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۵ 

 

 چ زود گذشت ــ چقدر همه
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م   کشد و تماشا اعث شد او هم دست از خوردن  م  نجوا
خند ادامه دادم: کند. این  ا ل  ار 

 

ن   ـــا ـ ـ ـ ـ م تهران، سـ ار هم دیروز بود که ما اومد ــ ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ازی  اهم  شـ وقتا رو  م و ب م. برام  سـاختمون شـد کرد

ه خاطرە همه ک چ ع  مونه نه دور. روزا که  ی نزد
ی  مونـدم تـا درسمنتظر  ـای من رو ب خو و ب هـات رو 

خرم. وقتا که  ــت  ــ ـ الم، اون  سـ ــه دن ــ ـ اومدی دم مدرسـ
ض  ــهروزا کــه م ــدم و تو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومــدی بهم   ە شـ
خورم،  زدی و بهم قول  ــل  ــامـ ـ ــام رو  ر داروهـ دادی ا

ــایزە  ــازە بهم گفتـــه  برام جـ ــه تـ ــا ح اون روزا کـ ـ خری. 
ــاس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم داری و من... احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم یهو بزرگ  بودی دوسـ

 شدم. زود نگذشت برنا؟

 

ــه  ـه  تک ە  خنــدی خ ــا ل ش و  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ اش را داد 
د جواب داد. شهری که توی تار   درخش
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امون شدی دردونهــ دل چگ  خانم؟تنگ 

 

م آرە، مسخرە ه  ؟م ــ ا  ک

 

ـــمتم و   د سـ ش چرخ لند بود که  ــ  ـ ـــدای موسـ هنوز صـ
 جدی نجوا کرد: 

 

 کنم ت نوقت مسخرەــ هیچ

 

احسـاسـا شـدە بودم. دیوانه بودم حتما که وق فردا قرار  
گر و این  ه همد م  همه سـخ تمام شـود، داشـتم  بود برسـ

غض  دم. جن که دلم نا  یند و  جنگ ــــت او ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 فهمد. 

 

م خودم رو لوس کنم؟ س عی ندارە   ــ 

 

م کرد.  اورانه صدا  نا
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غض کردی؟ ینمت تو رو من   ــ ب

 

ـــت  ــــع بی  ـ ـ ـ ـ ـ ش. دسـ ـــم ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ دم و چرخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ام را 
ه  ای خامه  دمش  ـــ ش و کشـ اه ـــمت پ ـــاندم سـ ام را هم کشـ
 آن. 

 

است   ا ل ارم، دستم رو  ، دستمال حوصله ندارم ب ـــ نخ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
تتم کردم.  ا واقع ــــنات  خوام  ـ ـ ـ ا خودم آشـ های زند 

مو دیرە.  ش گه برای   کنم که از فردا د

 

ه ابرو   ــاند  خم  ـ ـ ـ ـ ش را رسـ ـــــ ـ ت حرکتم، فقط دسـ ا اورد از  ن
ر چانه  ام و زمزمه کرد: ز

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۶ 
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شم؟ تق بودنت   ــ فدای 

 

چه الا انداختم، درســت ع  خواسـتم اشــک  ها. نی 
زم. درســـت بود که دل ــته بودم و ح دل ب تنگ  تنگ گذشـ

ارث،  ایـن  ــان  ــ ـ ـ جـ هـنـوز  وقـ  ـش،  پـ ــاە  ـ ـ ـ مـ ــه دو  ــ ـ و  کـیـنـ ــا  ـ ـ ـ هـ
خواسـتم  های قد مامان را زندە نکردە بود، اما ن عقدە 

ـت آخر را این  ـه قول خودش این د ـــــب آخر و  ـ ـ ـ ـ ـ طور  این شـ
د  ا م، تمام کنم. ما  د ـــ ـ ـ ـ ـ ــ  رقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا موسـ م و  د خند

ا  د ح من  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ م. شـ ک را ماندە خواند دم  ی ک ک
ـــــش را در ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش، حرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  توی صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ آوردم و دور مـ

ــــد. هرچـه کـه بود، اجـازە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من نرسـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم تـا دسـ دو
ن شب مجردین  طور تمام شود. مان ایندادم آخ

 

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غل  ــ م، هم رو  خون م، شعر  لند شم، برقص خوام 
ــا   ـ ـ تـ م  ـــه رفت ـ از را کـ م.  ـــامون حرف بزن ـ ـ چگ از  م و  کن

لش  ـه هم، امـا ق م  گ ـه اینجـا  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  برسـ ـه چ خوام 
م.   بهت 
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ـــتم این   ـ ـ م کرد، م را که وق داشـ ـــا ـ ـ ا دقت تماشـ خوب و 
م کـه نـه، امـا مردمـک جملـه را  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م لرزـدە  گفتم، صـ هـا
 بودند. 

 

ونه که تو رو گذاشت   دم خدا خ مه ــــ من وق فهم ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
غه  م نا  وسط زندگ

 

ــه خنــدش از ب رفــت و من  خنــد زدم. مهم هم  ل ش ل جــا
ـــدا وق   ـ خـ ـــه...  ـ لـ ــــت.  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض داشـ ـــد  ـ خنـ این ل ـــه  ـ نبود کـ

ا  ک زند پر  مه شــان دادە بود که وســط  ه من  اش را 
ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط روزهـا کـه فقط صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و مـادر، وسـ از دعوای 
ا که هیچ   ــط ح ـــ ــم بود و وسـ ــ ـ حث والدین توی گوشـ جرو

ـــتم، برنا را اول برای  هم ـ ـ ـ ـ ـ ت و خواهر و برادری نداشـ ــــح ـ ـ ـ ـ صـ
ـــ را  رفاقت فرســـتاد کنار تنها  عد، از این رفیق ک م و  ها

ت. محب   اب کند از مح ســاخت که قلب و وجودم را ســ
ر   د ا ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم و راسـ ا ند ا که من ب مامان و 

قم بود و  شه  برنا که رف لم نبود، تا هم شناختمش مقا
دم از ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ک نفر برای زند ترسـ ان  تخاب  ام. خدا، مه

ــتـــاد و من توی این روزهـــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را فرسـ ــا من وق برنـ ـ بود 
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ـان ن ـــخــت، نــامه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم بود وسـ خوانـدمش وق 
ا و مامان، برنا آمد تا من شادی  ترس  ا لند  م از صدای  ها

ـــاهم   ـ ـــت ن ــا بهـ ـ ـ م. هنوز  ـــاد ن ـ از  ـــد را  خنـ ـــه  و ل کرد کـ
ــتم را گرفت   گر او امان نداد، دسـ ــوم، اما د لند شـ خواســـتم 
م   ــــش و وق مح ـ ـ د، برای هم افتادم توی آغوشـ ـــ ـ ـ ـ و کشـ

ــام     غلم کرد،  د و تمـ م ــا  ـــــت زمـــان همـــان جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم خواسـ
مش  شــود... درســت در نقطه  م قشــنگ ترســ ا برا ای که دن

 کردە بود. 

 

                                 **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۷ 

 

ــا تن و مو کـــه آب از آن چکـــه   ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دوش آب را 
ـــل از   ـ ــا ق ـ ـــتم؛ امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار در برداشـ ز کنـ از آو ـــه را  کرد، حولـ
شـسـته   خار  دم تا  ش، کف دسـتم را روی آینه کشـ د پوشـ
ـــمان   ـ ـ رم و آن چشـ ــــ ـ ـ ـــای تصـ ـ ـ ا تماشـ عد،  م و  گ ش را  رو
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ـــد.   ـــاجرت کردنـ م مهـ زم قل ـــه  ـ ــه  ـ ـــدان، هزار پروانـ خنـ
ال زدن ــدای  هصـ دم. وق  راح شـــان را آن لحظه  ــ شـ

دم تا آب   م کشــ لاە حوله را روی  ون آمدم،  از حمام ب
م ــا ن م نچکــد روی زم و  ـــاعـت روی  موهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـا  ن

ــه   ـــداری کــه هنوز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم رفتم تــا زنــگ هشـ ــا اغ م دیوار، 
ـــــب از ترس   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود را خاموش کنم. د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نرسـ ـــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م کردە بودم، امــا   لم را تنظ ــا ـــاعــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواب مــانــدن، سـ
د،   ا ــــاع زودتر از تا که  ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــــال،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوق این وصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا همــان حولــه روی تخــت  ــدارم کردە بود.  ب

اش را گرفتم. خودش گفته بود امروز را دوســت دارد  رە شــما
ــه  ــدارش کنم. چنــد ثــان ـــدای خواب   من ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آلودش  عــد، صـ
ه جان گوش خند من را توی چشـمانم از  شـسـت  م و ل ها

 نو متولد کرد. 

 

 ــ جونم 

 

گه   ه ساعت د دار شو آقای داماد،  ـــ ب ـــ ـ ـ ی  ــ د بندە رو ب ا
اپ صورتم.   برای سالن برای م
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ازە عدش زمزمه کرد: احساس کردم خم د و   ای کش

 

 ــ ساعت چندە مگه؟

 

اشم من و ــ هفت د نه سالن  ا م شدە.   ن

 

ارتر شدە بود.  ش هوش ار صدا  این 

 

 تر  برام؟ــ قرارە ملوس

 

 خودم را لوس کردم. 

 

ش کنم آخه  ستم درست آرا لد ن  ــ هوم، خودم خ 

 

م ا اون صدات، ن خورمت من  نم. ــ  ای گه   ساعت د
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د و زمزمه کردم:  ارە سمت ساعت چرخ اهم دو  ن

 

زم،  اشه ع نمت. ــ   ب

 

نمت و قورتت ــ  م. ب  دم فرف

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۸ 

 

ــه روی تخـــت   ـــل را کـ ــا ـ ــاس را قطع کردم و م ــدە تمـ ــا خنـ ـ
ـل انـداختـه بود. این را وق   ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان صـ انـداختم، از ه

ه ـــتادم،  سـ ا  راح جلوی آینه ا ی  ینم. دخ ـــتم ب سـ توا
س حلقه  ــور  حلقه موهای خ ش، اما  ای و صــ روح و آرا

خ که دلم  ە  گونه ها  رش خ ه تص د  خواست تا ا
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه برق چشـ عـد مـدتمـانم و  ش کـه  هـا از نو متولـد  هـا

ستم   شدە بود، زل بزنم. توی وقت  که داشتم فقط توا
عد   شان کنم،  ه حال خودشان رها م و  گ م را  آب موها
ــاە تن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــد آرا ــد  ــا ــا کــه  ــاور ل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ هم 
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ـــه  ـــاق  زدمش، حلقـ اتـ از  ـــداختم و  فم انـ ــا را هم توی ک ـ هـ
ون زدم.   ب

ا   ــاند همان ســـمت و  خانه من را کشـ وصـــدای توی آشـــ
خنــدم   حــانــه بود، ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن م صـ ــا کــه در حــال چ ــا ــدن  د

ی گرفت.   ــ ــ شـ شـــــتعمق ب ــدا  ــ ــتادم و  وصـ ــ سـ ش ا
ه چای ــتانم را  زما که  ـ ـ ـ ـ ـ د، دسـ ا ە بود تا جوش ب ــاز خ ــ ـ ـ ـ سـ

ان ســخ که خورد، مرا خنداند   ش. ت حلقه کردم دور گرد
ا صدای خندە د. و او   ام آرام چرخ

 

ا؟ ا دار شدی  م، ب  ــ دخ

 

ه عد  دم.  توی آغوشش ماندم و   آرا عقب کش

 

ای منتظرمه.  اە، برنا  ش د برم آرا ا له،   ــ 

 

ــا  ـ ـ ـ ـ شـ عد پ م کرد و  ـــا ـ ـ ـ ش  ا لذت تماشـ د. حرک ـــ ـ ـ ـ ام را بوسـ
ز شوند. اعث شد بی  ر کشد و احساساتم   ام ت 
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ــ ان ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــه هم  ــ زدل، هم ـــ ع خت  شـــاءالله خوشـــ
ینم  خندت رو ب  ل

 

خانه   ون از آشـ ه ب ە  عدش خ شـکرم آرام بود،  صـدای 
دم: ه  آرا پرس

 

دارە؟  ــ مامان ب

 

ـــوم و همان طور   ـــد از او دور شـ اعث شـ ان داد،  ی که ت
ــه ـــمــت اتــاقکــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال "مگــه  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم، جواب سـ

حونه ن ـــــ دهم "دوتا لقمه  صـ ک جمله  ا  خوری؟" او را 
ــا، توی راە  ــا لطفـ ـ ــا ـ ــدای  گ برام  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا" صـ ــا برنـ ـ خورم 

ش، هماشــه  ه اتاق ی خندا دن من  ا رســ شــان.  زمان شــد 
ا   اهن ع اور پ ه  ە  شـــســـته بود روی تخت و خ مامان 

ـــدە قه ار شـ ـــل ا سـ م، توی  اش که  دە بود ش خ ی من برا
ـاهش   ـه در زدم و ن ـه  فکرهـای خودش غرق بود. چنـد 

دم، آهسته زمزمه کردم:   را که د
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ه . ــ صبح   خ

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۷ 

 

ــا تن و مو کـــه آب از آن چکـــه   ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دوش آب را 
ـــل از   ـ ــا ق ـ ـــتم؛ امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار در برداشـ ز کنـ از آو ـــه را  کرد، حولـ
شـسـته   خار  دم تا  ش، کف دسـتم را روی آینه کشـ د پوشـ
ـــمان   ـ ـ رم و آن چشـ ــــ ـ ـ ـــای تصـ ـ ـ ا تماشـ عد،  م و  گ ش را  رو
ـــد.   ـــاجرت کردنـ م مهـ زم قل ـــه  ـ ــه  ـ ـــدان، هزار پروانـ خنـ

ال زدن ــدای  هصـ دم. وق  راح شـــان را آن لحظه  ــ شـ
دم تا آب   م کشــ لاە حوله را روی  ون آمدم،  از حمام ب

م ــا ن م نچکــد روی زم و  ـــاعـت روی  موهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـا  ن
ــه   ـــداری کــه هنوز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم رفتم تــا زنــگ هشـ ــا اغ م دیوار، 
ـــــب از ترس   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود را خاموش کنم. د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نرسـ ـــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا  ـــاعــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردە بودم، امــا  خواب مــانــدن، سـ لم را تنظ
د،   ا ــــاع زودتر از تا که  ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــــال،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوق این وصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا همــان حولــه روی تخــت  ــدارم کردە بود.  ب

اش را گرفتم. خودش گفته بود امروز را دوســت دارد  شــمارە 
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ـــدای خواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، صـ ــه  ــدارش کنم. چنــد ثــان آلودش  من ب
ه جان گوش خند من را توی چشـمانم از  شـسـت  م و ل ها

 نو متولد کرد. 

 

 ــ جونم 

 

ی   د بندە رو ب ا گه  ه ساعت د دار شو آقای داماد،  ــ ب ـ ـــ ـ ـ ــ
اپ صورتم.   برای سالن برای م

 

ازە د و احساس کردم خم  عدش زمزمه کرد: ای کش

 

 ــ ساعت چندە مگه؟

 

اشم من و ــ هفت د نه سالن  ا م شدە.   ن

 

ارتر شدە بود.  ش هوش ار صدا  این 
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 تر  برام؟ــ قرارە ملوس

 

 خودم را لوس کردم. 

 

ش کنم آخه  ستم درست آرا لد ن  ــ هوم، خودم خ 

 

م ا اون صدات، ن خورمت من  نم. ــ  ای گه   ساعت د

 

د و زمزمه کردم:  ارە سمت ساعت چرخ اهم دو  ن

 

زم،  اشه ع نمت. ــ   ب

 

نمت و قورتت ــ  م. ب  دم فرف

 

 #پرهون

ارت_  #۱۸۹ 
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ه بند  ا  ا ن ان داد و  ــتانم، آرام  ی ت ـ ــاط توی دسـ ســ و
د:   پرس

 

اە؟ــ داری  ش  ری آرا

 

ای منتظرمه. توی مح  له، برنا  نمــ  ا. ب ا ا   تون 

 

ــاس کردم توی آن لحظـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. احسـ ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ چنـد ثـان
ــه ــا همـ ـ ش دارم.  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خ دوسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هم ــا کـ ی دعواهـ

ا   م، این روزها که توی خودش بود و احســاس نا داشــ
ار   ــود. ان ــ مان عوض شـ ــدە بود جا ــ اعث شـ بودن داشـــــت، 
و   ــ  ـ ـ ــگـ ـ ـ ــمـ ـ ـ غـ ــ  ـ ـ دخـ او  و  ـــودم  ـ بـ او  ــادر  ـ ـ ـ مـ ـــن  ـ مـ ــا  ـ ـ ـ ـــن روزهـ ـ ایـ

ب دە آســـــ ه او  ی من. دلم د ــــم و  اشـ ش  خواســـــت مراق
ـت کنم، جـای تمـام وقـت ـا و  هـا کـه فکر مح ـا کردە آقـا

 م از خاله او را دوست دارند. پری مامان

 

 ــ مامان 
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ا که وادارم کرد جلو بروم و   ش ادامه داد. ن ــا اە سـ ه ن
د.  گ ل صورش قرار  لش خم شدم تا صورتم مقا  مقا

 

ت دارم   ــ خ دوس

 

ا عقب   دم و  م صــــورش را بوســــ ــدم و مح عد هم خم شــ
دنم، آهسته زمزمه کردم:   کش

 

ه خودت برس،  ش کن و  خوام همه مهمونا  ــ حسا آرا
 ترە گن مادر عروس، از خودش عروس

 

ا این حال، من هنوز خوشحال بودم.   ی نگفت؛  ازهم چ
ـــته بودم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودم برداشـ دم، رژل کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق عقـب کشـ
ش   ـــتم روی م آرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه بودم را گـــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم گـــذاشـ توی ک

ال اتاق اە دن ـــان و جلوی ن ـ طنت زمزمه  کنندە شـ ــــ ا شـ اش، 
 کردم: 
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دم، امروز این رژلب   ش برای تو خ ــ این رو چند روز پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 آد قرمز رو بزن... خ بهت 

 

اد  ه زن من   طونک؟ــ داری   دی ش

 

ســتادە بود و دوتا   دم. کنار در ا ا، خندان چرخ ا ا صــدای 
ه   لقمه  ـــته بود.  ـ ـ ـ ـ زر گذاشـ ک ف ــــ ـ ـ ـ لاسـ ک  ش  توی  ــــم ـ ـ ـ سـ

ا گرف لقمهرفتم و هم دند. ها، شانهزمان  الا پ م   ها

 

خ بزنه برات دلت برە  ک   ــ بهش گفتم مات

 

ینا  درسوخته رو ب  ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۰ 
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ــا خنــــدە روی   ـ ــه ـ ـــورت تـــازە  پنجــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــــد شـ م  هـــا
ــــدە زدە تیغ  ـ ـ ـ ـ ــــمت  شـ ـ ـ ـ ـ دم سـ عد هم چرخ دم،  ــــ ـ ـ ـ ـ ا را بوسـ ا ی 

ان دادم.   مامان و دستانم را ت

 

اد ــ جفت  تون رو دوست دارم، خ ز

 

ـدرقـه  ـاە  ـا ن ــادی  هر دو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـا  ـار  ام کردنـد و من این 
ون رفتم. وق از   ـــودم و از آن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه را گشـ عمیق، در خـ

ای له وصـدا  ا  ا و پریها  ا مامان کنار در  آمدم، آقا
ــــان بود و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارشـ ـــا هم کنـ ـــد. برنـ ــــان منتظرم بودنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ واحـ

ــــت ـ لهدسـ ای آمدنم از  ــــت  ـ ب، داشـ خندی  درج ا ل ها را 
 کرد. تماشا 

 

د؟ گردم، چرا اینجای  ــ دورتون 

 

م کردند؛ پری ـــا خندی تماشـ ا ل لچرش  هردو  مامان روی و
شــــت ا  ا ا  و آقا ش. برنا هم که گف نداشــــت احوالش 

ش.   آن برق افتادە توی چشما
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ند دود   م اس اجان، نگهتون داش ا مون  ه چند لحظه  ــــــ  ــ
ارها.  اغ  د  عد ب م براتون   کن

 

دە  ـــ ـــم" کشـ ا "چشـ د و  الا پ م  ــتادم،  ابرو ســ ای کنار برنا ا
ــــدە   ـ ـ ـ ـ ارە از نو زندە شـ عد روزها دو طن که  ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ عد هم 

ــقلمه بود، آن ــته سـ ــوق این روز، آهسـ ه شـ ه پهلوی  هم  ای 
دم.   برنا ک

 

م.  ل گرفته شد  ــ چه تح

 

ــا   ـا،  ـا م کرد و همــان لحظــه آقــا ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی محو تمــاشـ ــا ل
ندان برگشـــت و پری ش را دراز  ظرف اســــ ــــع دســــ مامان 

گـذارد. دلم   ــــت او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  کرد تـا ظرف را توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ان  اط ظرف را  صــدقه ق ا احت ا بروم وق داشــت  ا ی آقا
ـدی زمزمـه کرد: " ـه پری ـار تـأ .داد و دو مواظـب  مـامـان 
" دلم اش پری ــــوزە سـ ت  خواســــت من و برنا  جان دســـــ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 561  

م، مثـل آن ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  هم وق پ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هنوز عـاشـ
 محبوب هم. 

 

چرخونم این رو  تون  د، دور  تون رو خم کن  ــ 

 

ـــوم.   ـ مرم تا من اول خم شـ ــــت  شـ ــــت  ش را گذاشـ ــــ برنا دسـ
اعث شـــد آســـودە جلوی   لم را هم از دســـتم گرفت و  وســـا

خ پری م  چ ند را دور  ـــ نم تا او راحت دود اسـ ـــ شـ مامان ب
ــه عــدش، برنــا هم مثــل من  ـــدن،  چرخــانــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای خم شـ

لچر و اول دسـت پری خ و ای چ د  شـسـت  مامان را بوس
چرخاند.  ش  عد اجازە داد او ظرف را دور   و 

 

د  اش خت  شه خوش  ــ ال هم

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۱ 
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ش   ــ دســـ ا گذاشـ ا،  ا م و آقا شـــکری کرد خند  ا ل هردو 
 مامان نجوا کرد: های پریروی شانه

 

م  شه، ظهر مح منتظرتون د دیرتون   ــ ب

 

ــــت ـ ـ ـ ـ لهدر هر دو دسـ ا  ـــــت هم،  ـ ـ ـ ا  دسـ م و  ای آمد ها را 
ــــمت لانه  ـ ـ د سـ اهمان چرخ اط، ن ه ح ها.  ی اردک ورودی 

ون   ـــدە بود و منتظر بودنــد ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ
اورم  شان. ب

 

ارکینگ در ــ من ماش رو از  از  آرم، تو در لونه ــ ی اینا رو 
ا توی کوچه.  عد ب  کن 

 

ل   ارکینگ، وسا اشی  ان دادم و او رفت سمت  ی ت
الش   اهم را دن خند ن ا ل ش بود.  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ من هم هنوز توی دسـ

ه  دم نبود،  دان د گر در م ی  سـمت لانه کشـاندم و وق د
از کردم،  اردک ــان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم. قفل در را که برا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها قدم برداشـ
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ــتم را  جفت ا خندە، دســ ون آمدند و من  عت ب ا  ــان  شــ
دم روی  نرم  شان کردم. شان و نوازشکش

 

ـــ مامان دارە امروز عقد  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف که نــ د  کنه، ح ا د ب تون
ــ، و قول  ه غذای فوق مح العادە  دم وق برگشـتم، 

د.   ــنا کن ـ ـ اد کنم تا شـ ـــتخرم  ـ ــــت کنم، اسـ امل براتون درسـ و 
د   ــــ ـ ـ ـ اشـ م  ــــه ـ ـ ـ ــــادی امروزم سـ ـ ـ ـ د توی شـ ا ــــما هم  ـ ـ ـ الاخرە شـ

گه...   د

 

ــا آنجفــت ــنـد دارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـار درک کردە  ـــان ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا حرف  شـ
ستادم.  اهم کردند و من آهسته ا  زنم، ن

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ حال نبودم و قطعا  دونم، خ وقت بود اینــ طور 
ار   ه... ان د، اما امروز حالم خ ــدە بود ــ ــما هم متوجه شـ ــ شـ

دن راحت  ترە. امروز خند

 

اهم جفت ند ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـــان هنوز داشـ ـ ـ ـ ـ کوئک  کردند و کوئک شـ
ه نظر گف  ه جیغ  د. شان، ش  رس
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چه د  اش ــ نگران مامان ن ــــ دم ه امروز رو  ها، اجازە نــ
 خراب کنه 

 

ــان، راە افتادم   ــ شـ ارە روی  دن دو ــــ ا دســـــت کشـ عد هم 
ـــمت در. جفت ـ ـ ـ ـ ــم،  سـ ــ ـ ـ ـ اشـ ــان  ــ ـ ـ ـ ار من واقعا مادرشـ ــان ان ــ ـ ـ ـ شـ

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تــا  شـ ــاز کردن، چرخ ــل  م راە افتــادنــد و من ق
 دورشان کنم. 

 

چه د،  ا ون ب د ب ا د ــ ن اش  های خو 

 

ـــــک   ـ ــارە  ــ ـ ـ ــه دو ــ ـ ـ ــانــ ـ ـ ـ ــدثـ ــ ـ چــنـ ــاە  ـ ـ ـ ـ زدن  نــ غــر  ــا  ـ ـ ـ ـ ــد،  ــ ـ ــعـ و  ای 
دن ــاند که آنچرخ اور رسـ ه این  ها حرف من  شـــان، من را 

ــ  را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل در ماشـ قا مقا ون که رفتم، برنا دق دند. ب فهم
ــه  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ شـ ه او که از  ــته بود.  ــ ـ ـ خند  را نگه داشـ ا ل ها 

ـاهم  م را کج کردم. امروز،  ن خنـدی زدم و آرام  کرد، ل
ه کینه روز مـا دونفر بود... روزی کـه ن ـــتم فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ
ش کند. افتادە ب دو خواهر، ح ذرە  ای خرا
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 #پرهون

ارت_  #۱۹۲ 

 

 خانم؟ عروســ سوار ن

 

ــانه  ـ د. شـ ــتاد و این را پرســــ ـ ای فرسـ شــــه را  ــ های من هم  شــ
ا صــدای   ش را  ، جوا دند و ح رف ســمت ماشـ الا پ

 حا دادم. 

 

ــ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهنگ "اون که شــادە، شــادومادە، تو چشــاش شــادی  ــ
ه غنچه دسـت تو دسـت دارە" رو از   ا  ای خنچه،  ارە، 

ه دردت  غه،   خورە الان تا آخر شب  کن نا

 

ک خندە ــل ــ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ ـــــت. پرندە صـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ان کوچه  ها  اش م
ــدای پر زدن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بود که  پرواز کردند و صـ ن چ ــان، آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دم.  ه ماش ش ل از سوار شدن   ق
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                               **** 

 

ه "ــ چرا این  ک تو؟ قدر گ

 

شـانه را کنارم رها کردە بودم و جفت دسـتانم، روی صـورتم  
ــــدای دل ـ ـ ـ ــــمتم؛  بودند، اما صـ ـ ـ ـ ــاندە بود سـ ـ ـ ـ ـ ـ دل زدنم او را کشـ

مهقدر که دوچرخه آن شـــه  ای ی  ــنگش را که هم رنگ قشـ
ند کنارم.  ش  دوست داشتم سوارش شوم، رها کند و ب

 

 افته... ش گرە شه، همهــ موهام شونه ن

 

م و تند شـونه  تمامانم خ مح ه کردم  کنه، ا قدر گ
ــونه ن ــ گه شـ ــتم  ولم کرد رفت و گفت د ــ کنم. خودمم دسـ

 دلم ن
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــونه کنمدرد گرفت، اصـ ــ ـ ـ عدش  خواد شـ ــــون،  ـ ـ شـ
چه ه   شون ندارم شم آخه... دوستش ش
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ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ ارە برگشـ عد دو ــانه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش رفت سـ ن
 موهای من. مردد بود، اما زمزمه کرد: 

 

 خوای من برات شونه کنم؟ــ 

 

دم:  ا زاری نال دم و  الا کش  آب دماغم را 

 

ە ــ آخه دردم   گ

 

الا آورد.  ش را  د و دس  نفس عم کش

 

د   ا دونم  م. ــ فکر کنم   ار کن

 

ش  چشمان اش و مظلومانه ا   ش کردم که از جا ام تماشا
م، صــورتم را از اشــک   ازو ا  د ســمت خانه.  لند شــد و دو
م که از درد   ــتم کف  ــ ـ م را گذاشـ ــــت کوچ ـ ا کردم و دسـ

 سوخت. شانه کردن 
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 #پرهون

ارت_  #۱۹۳ 

 

قه  لچر پریچند دق شـت و عد، او  مامان بود و داشـت  ی 
اط ه ه ح د، اما  آورد. زورش خ نســـخ او را  رســـ

ـــــش را  ـ ـ اهش  تلاشـ اوی ن ا کنج ــــتم هنوز  ـ ـ ـ کرد و من داشـ
دند، پری ـــ ـ ـ ـ ـ ه من رسـ ان کردم. وق  ـــدقه مامان ق ـ ـ ـ ـ ی  صـ

سم رفت و زمزمه کرد: آن مژە  های خ

 

ه  لم؟ــ چرا گ  ک برگ 

 

ش را داد. ه  جای من، او جوا

 

ـــ موهاش رو ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تونه شونه کنه، خاله هم دعواش کردە  ــ
عد   آد. گه از موهاش خوشش نرفته، 
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ارە برگشت.   غضم دو

 

ــ دلم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه. این  ــ ــ ـ ـ اشـ ـــاف  ـ ـ ـ ه صـ خواد موهام ع مهد
 ش زشت و وزە ها همهگولهگوله

 

ـــانه دســــت پری ـــســــت روی شـ شـ ان مامان  ا ق ـــدقه  ام و  صـ
 رفتنم زمزمه کرد: 

 

م برای تو مامانم، خودم برات شونه  م کنم دردت  ــ من 
ـــنگت رو دوســــت   ســــت موهای قشـ ف ن عد هم ح ە،  نگ

 نداری؟

 

 برنا جای من جواب داد. 

 

ه ه قشنگ ــ  م تلفنه نظر منم موهاش از مهد  ترە، ع س
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لنـد کرد  من اخم کردم و پری عـد هم من را  ـد،  مـامـان خنـد
ــانه را هم   اشــد. شـ ه او  شـــتم  م داشـــت که  برنا  و طوری ن

 ه دست او داد و آهسته زمزمه کرد: 

 

ی چطور موهای نازت رو شونه ک تا دردت   گ اد  د  ا ــــ 
ــاد  ە. من بهــت  لش برنــا، مــامــان، برو از  نگ دم، فقط ق

لدونا،   ـــــت کنار  ـ ـ ی آب هسـ ــــ ـ ـ ـ ه اسـ  ، ا ا توی اتاق من و 
ار.   بردار ب

 

ــــمت خانه و پری ـ ـ د سـ ــــع دو ــ  ـ ـ ـ ـ ا چشـ مامان من را  برنا 
لچرش.  ه خودش و و ه داد   تک

 

شم، خدا موهای قشن بهت دادە،   ون چشمات  ــــ من ق
ه  ه خاطرشون گ ؟عد تو   ک

 

غض.  م گرفته بود و پر از   صدا
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ار شونه  ــ آخه مامان هر  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم  آد، همهکنه دردم ــ
ــــم، خورە. مامان گرە  ـ ــــاف گه بزرگ شـ ـ ـــون  ذارە صـ ـ شـ

شـــه بزرگ شـــم صـــاف  هم  شـــون کنم. من هم
ً
ــ کنم. اصـ

 شون ندارم دوست

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۴ 

 

د.  د و شانه ام را بوس  خند

 

گردم.   ــ من دورت 

 

ان صدقه های او آرام تر شدە بودم.   تحت تأث ق

 

شمم، صافشون  کنم.   ــ عروس 
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د  رو انتخاب ک که موهای   ا ــ،  ـ ـــ عروس که  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ   ــه.  که تو رو هم شـ اشـ ــته  ت و دوســـت داشـ فرف

 خواد عروسک من 

 

ک   ا  د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، همان لحظه اما برنا رسـ حرفش را ن فهم
ش    ی آب و پری مامان همان طور که آن را از دســـ اســـ

 گرفت زمزمه کرد: 

 

؟ دی ماما  ــ فهم

 

 ــ هیچ کس آخه موی فرفری دوس ندارە، زش 

ه  ــــع   حرف آمد. برنا خ 

 

 ــ خ هم قشنگن 

 

د روی    ـــ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ ــــ ـ ـ ـ د و دسـ پری مامان آن لحظه خند
 برنا. 
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ه   ـ،  دم چطور شــونه شــون ک آقا ادت  ا  س ب ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه روز"  دردت  خورە 

 

ه آن   ــــتم  ـ ـ ـ ــدم و برگشـ ــ ـ ـ ـ ... کندە شـ ــته، کود ــ ـ ـ ـ ال، گذشـ از خ
ا    ، ک دخ ری از  نه که تصـ ل آن آی موهای  سـالن، مقا

خ بود و چشمانم،   خندم،  د. ل ش چشمم  کش فر را پ
م را نمدار کرد تا   ــگر، مثل پری مامان موها شـ پر از نور آرا
خندی   ا ل عد هم  ل و مرتب کند.  ــتا ش را اســ بتواند فرها
ست و حالا...  اپ آرت دە بود دست م  محو، من را س

 

نه من    د، توی آی ا آن کت شــلوار و کراپ ســف ی که  دخ
شــش تغی کردە بود و هم موهای   ا آرا اە  کرد، هم  را ن
از رها شـدە   ل ممکن دور صـورش  ن شـ ه منظم ت فرش 
ــامـــان   م... پری مـ م را  گ ــا، کود هـــا بودنـــد. آن روزهـ
ـا هم موهـ ـدا ک کـه تو را  ــ را پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ک ـا ا و  گفتـه بود 
دە   ســـندد، من اما حرفش را نفهم هم ظاهری که داری ب
ـه عقـد مردی در    ــــاعـت آینـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم. حـالا امـا تـا چنـدسـ
د   ادە  کرد، تأ ــالن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل این سـ آمدم که وق من را مقا
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ــه هیچ عنوان   ــ م نزنم و  ــا ــه فر موهــ ــ ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود دسـ
 صافشان نکنم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۴ 

 

زم؟  ــ را هس ع

 

ـــته   ـ ـ ــــورتم را آراسـ ـ ـ ــــمت زن جوان و موف که صـ ـ ـ دم سـ چرخ
اشـنه   م نه، دور گردنم رها بود و  دم روی  بود. شـال سـف
ی کـــه بودم   لنـــدتر از چ ــا  ـ م من را  لنـــد کفش هـــا هـــای 
ی   ت تنها چ ــا ــ ، رضـ ــان  دادند. توی وجود این دخ ــ شـ

ه چشم  خورد.   بود که 

 

ست؟  ــ از چشمام مشخص ن
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خ از   ا  د  نه زل زدی، گفتم شا ـــ خ وقته توی آی ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ل داری.  ت مش ا  م

 

خنـد   ـا ل ـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم و نفس عم کشـ م ت م را مح
ـــد. لرزش تلفن همراهم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و از من دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م را ف ـازو
ام برنا   دن پ ا د اورم و  الا ب اعث شــــد آن را  همان لحظه 
چرخم و   نه  ــمت آی ــ ارە سـ ش  داد، دو د ــ ــ که خ از رسـ

ــا  خنــدم را تکرار کنم.  ــاس هــای ق ام کــه از  ل ــا ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــلواری کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان کــت و شـ ــدم  ون آمــدم، د ــالن ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ینمش و حالا، توی تن او...   ناجوانمردانه اجازە ندادە بود ب
ه صد  رساند.  جانم را  شسته بود که ه  طوری خوش 

 

پ شدی  ف، چقدر خوش  ــ  

 

عت چرخاند و همان طور که خندە   ا  ش را  م،  ـــدا ـ صـ
ه سـمتم آمد تا   ظ من،  ف گف غل اش گرفته بود از  
ـــوق،   ـ ـ ـ ـ ـ ا ذوق و شـ اهش هم  د. ن گ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ لم را از دسـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

دە بود روی صورتم.   درست چس
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ه این   گه جدی جدی ش ه خدا د س که  و ــــ دهنت  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ینمت.  خ ب چ  عروسک مو فرفری ها شدی، 

 

لش   خنـد مقـا ـا ل عـد، آرام و  ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل را دادم دسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
دم.   چرخ

 

اسا  ا این ل گردم، چه خانم شدە   ــ وای دورش 

ــــــت از چرخش   ـ ـ ـ ـ ـ لش کـه دسـ ــد و مقـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدە ام عمیق تر شـ
ــ   ـ ـ ـ ـ شـ ـــتادم تا حالت خانمانه ام ب ـ ـ ـ سـ ــتم، مظلومانه ا ــ ـ ـ برداشـ

 شود. 

 

ف  ه من  گه    ــ اون وقت 

 

ش را دو طرف لپ   عد جفت دستا ا حرص گفت و  این را 
سـته   شـان چشـمانم از درد  ـد م که ف م گذاشـت، مح ها

 شدند و غر زدم. 
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ا این حرکت   ع متأسفم برات  د ببو من و،  ا ــ الان  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ت.   زش

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۶ 

 

م   ارە نزد ـــ و دو ـ ـ ـ ـ ــــندوق ماشـ ـ ـ ـ ل را رها کرد روی صـ ــــا ـ ـ ـ وسـ
د و هیچ   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر  رسـ ش دیوانه کنندە  ل ــــد. بوی اد ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــلوارهـا برازندە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت فکر ن کرد انقدر توی این کـت و شـ

 شود. 

 

ە، من ن ذارم عضو  که   گ ، این عقد   ــ بب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لعمش... دارم   مونه،   ا  گه  ـــورتته د ـ ـ ـ ـ ـ ــــط صـ ـ ـ ـ ـ الان وسـ

 آقا  کنم. 

 

انم آمد.  ه ز دە   هی کش
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؟ م، چرا یهو رف آخر مس  ــ خا بر

 

د سمت خودش.  م را کش د و   خند

 

غلم   ا  ه قران. آخر مس اینه؟ این  ــــــ ب ینمت، نمک م  ب
وعشه   تازە 

 

مون شدم اصلا  ش  ــ آقا من 

 

 اخم و خندە اش ادغام شدە بودند. 

 

شـ توی ماشـ تا هم جا   خود، حرفشـم زشـته.  ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
غلم   وسط این کوچه لهت نکردم توی 

، او هم   ــ ـ ـ ــمت ماشـ ــ ش آمدم و رفتم سـ ــم و ابرو برا ــ چشـ
ه رف من زمزمه کرد.  اە کردن  ە ن ستاد و ح خ  ا
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اد   شا... ضعف  کنم برات انقدر بهت م ی شا، ب ی ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
است  اپ و ل  م

 

ک حالت مغرورانه ی ال   ــــدە بود،  ـ ـ ـ ــــورتم خندە دار شـ ـ ـ ـ صـ
ـــدە    ـــه خنـ ـ ـــه خودم را هم  ـــه بودم کـ ـــه خودم گرفتـ ـ ای 
ــا دور زدن   ـ ـــد و  ـــتم، او هم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـــداخــت. وق 
ــــن کردن   ـ ـ ـ ـ ـ ا روشـ عد هم  ـــــت رل قرار گرفت.  ـ ـ ـ ـ شـ  ، ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ه او گفته بودم،   ـــبح  ـ ـ ـ ــ همان آهن که صـ ــ ـ ـ خش و گذاشـ

ــــد حـالـت پر از غرور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خنـدە مبتلا  ـاعـث شـ ـــکنـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م 
 شوم. 

 

؟  ــ واقعا موزک و گذاش

 

د و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ش و کروا اه قه ی پ ه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه دسـ توی آی
 جواب داد. 

 

م مح که   عت ب ا  ــ فکر کن ن ذاشتم، خب حالا  ـــ ــ ـ ــ
م.  ه هم دار ت آتل ی ن  ع
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م   ا احسـاس  ه راە انداخت که  ان دادم، ماشـ را  ی ت
اهش کردم. دســــت های من زادی   ــته ن ی، آهســ بودن چ

 خا بودند. 

 

؟ ل  گرف د برای من  ا م، تو ن  ــ  

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۷ 

 

ش جمع  عد چشما اهم کرد و  ه ن  شدند. چندثان

 

ادم   ه چشمم،  ن اومدی  دمت انقدر ش ا د ا ـــ وای،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   رفت، روی صند عق

 

ل را بردارم   ـــته  دم تا دسـ ش کردم و چرخ ـــا ا تأســــف تماشـ
ـــدم. آن   ـــ شـ ـــندوق عقب ماشـ ـــ روی صـ که متوجه جسـ
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م را   ی کــه از  گــذرانــدە بود ــــع چ جــا بود کــه ذهنم 
ــتـان من کـه برنـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل توی دسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری وسـ ـا  دورە کرد و 

لند شد.  م  شان کردە بود روی صندوق، صدا  رها

 

ل روی صندوق موندە   ــ برنا، وسا

 

د و چون هنوز   گ ــــع ترمز  ــــد  ـ ـ ـ ـ اعث شـ لندم،  ــــدای  ـ ـ ـ ـ صـ
اهش چندلحظه   د. ن ا ش ن م، مشـــ پ داخل کوچه بود
ـــمــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــا  ــا ن عــد،  ــد و  ـــمــت عقــب چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ
ش را لمس کرد و شانه ای   ل ر  امزە ز پرتأسف من، خ 

 الا انداخت. 

 

ن...  ست خ ش  ــ ن

 

 نگذاشتم حرفش تمام شود. 
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لا همه چ   ه چشمت اومدم  ن  ـــــ آرە  دونم، خ ش ـ
ـــم    ـ ـ ـ ـ ـــد... اون وقت بهشـ ـ ـ ـ ـ ادت رفت، برو برش دار دیر شـ

غه  م نا  گ

 

ش   د، تماشــا ای پ خندی فروخوردە از ماشــ  کردم  ا ل
ل، در   ــا ــ ــ وسـ ــ ا برداشـ ــندوق عقب و  ــ ــمت صـ ــ که رفت سـ
ل را   از کرد. همه را رها کرد روی صــند و دســته  عقب را 
شــــت رل   ـــد و  ـــوار شـ ارە سـ ــان برداشــــت. وق دو شــ ه جا
امزە اش روی   اە  ش بود و ن لم ب دسـتا شـسـت، دسـته 

 صورتم. 

 

، خدمتتون  ا تأخ  ــ 

 

ــــخ قهقهه   ه سـ س که  ــــدە بودند از  م برآمدە شـ گونه ها
ن   ــنــگ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش، قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کردە بودم. حــالــت صـ ام را کن
ــه بی اش   ــل را گرفتم و او چی  ــا بود برام.  ر دن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ

ان داد.  ش را ت  انداخت و 
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م  عد ب خورە،  ار فرفری هات تاب  ه   ــ این طوری کن 

 

لندی   ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــتم قهقهه ام را پنهان کنم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا د
مان خواند:  ت شاد ب خندە ها ا ر دم و خوانندە،   خند

 

ن رو عروس و دوماد ل ب  " 

اد" ارک  ار م اد،  ارک   ار م

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۸ 

 

* 

 

ــالن   ـ ـ ک سـ مان انتخاب کردە بود،  ا، برا ا ـــی که آقا ـ ـ مح
د و پر از   ـــف ـ ـ ـ ـــفرە ی سـ ـ ـ ـ ک سـ ا  ــــت.  ـ ـ بزرگ عقد مجلل داشـ

ر جفتمان  تور، که از وق   ـــ ـ ـ ه تصـ م و  ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ الای آن 
ه نظر   ه ابرها  ــ ــ ـ ـ ــــاس کردم شـ ـ ـ ە ماندم، احسـ نه خ توی آی
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ـــان،   ـ ـ ـ ـ ـ امشـ ه اح ـــد. مهمانان    آمدند و ما  ـ ـ ـ ـ ـ  رسـ
ـم.   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــ ـ ـلـنـ ــد  ــ ـ ــنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ از روی  ـم  بـود مـجـبـور  ـــــب  مـرتـ
ــتادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا، جلوی ورودی ا ا ، همراە دارا و آقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عموحسـ
د   ـــمم  چرخ ـ ـ ـ ند و من مرتب چشـ گ ـــامد  ـ ـ ـ بودند تا خوشـ
ا چقدر   ا ینم مامان و  ف دور مچم، تا ب ـــاعت ظ ـ ـ روی سـ

 دیر کردە اند. 

 

ـه   ـا  وزە ای ز خـالـه، همراە پری مـامـا کـه کـت دامن ف
دە بود،   ـــ ـ ـ ـ ـــوار کشـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ دش را سـ ـــف ـ ـ ـ ـــــت و موهای سـ ـ تن داشـ
ـــفرە    ا هم مرتب دور سـ ل ـــته بودند. ا ـــسـ شـ ه ما  ک  نزد
هر   ــاە  کرد و  ـ ـ ـ ن را  ـــه چ  ـ ـــاوی همـ ـ ـ ــا کنج ـ ـ ـ و  ـــد  ـ ـ چرخ
نه   ا آی قه هم،  رفت جلوی دیواری از ســالن که  چنددق

ه موهای ژل خوردە اش  های کوچک پ ر شدە بود و دس 
شان بهم نخوردە.    زد تا مطم شود حال

 

ا   خندهای آدم های دعوت شدە، من  ب بوی عطرها و ل
ه   خند  ا ل ــته بودم و  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ م بود  ا ــته  که روی  ــ ـ ـ ـ دسـ
چه های گروە، از   دن  ا رســ جمع چشــم دوخته بودم. برنا 
ه   خندی  ا ل ــــان رفت و من،  شـ ــم ــ ه سـ ــد و  ــ لند شـ ش  جا
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ل از دور شـدنم اما خاله   روی جمع، همراهش برخاسـتم. ق
م زمزمه کرد:  ازو ا گرف   ه سمتم آمد و 

 

م   زم، دیر کردن. ما داش ا و مامان ع ا ه زنگ  زدی  ــ  ــــ ــ
 . م راە  اف م  اتم گفت  ا م،    اومد

 

ا جواب نداد. معمولا وقت رانند   ا ـــ زنگ زدم خاله،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 جواب ن دە... مامانم خب... 

 

ل روی هم   خنـدی زد و  ـــلح ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و او مصـ حرفم را ب
 گذاشت. 

 

شالا  رسن زود.  م، ا اشه عروس  ــ 

 

ـه   ـــنگ مهمـان هـا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ر ن خنـدش را دادم و ز جواب ل
ــتا   ـ ـ ـ ـ ی حرکت کردم. دوسـ کب غه های ام ــــمت جمع نا ـ ـ سـ
رم   مانه و دل ـــم ـ ـــه صـ ـ شـ ــان برای برنای من، هم ــ شـ که رفاق

 کنندە بود. 
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د   ــ خوش اومد

 

 #پرهون

ارت_  #۱۹۹ 

 

ــد   خنـ ــا کـــه ل ـ ــا ن ـ ـــال  ــد و اق ـــدنـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را بوسـ ــا رو هـ دخ
ـــلوارش فرو برد و   ـ ب شـ ــــت توی ج ش کردە بود، دسـ ــــ روشـ

ش  ه ی ک  را عقب راند. ل

 

شوندی  سفرە ها وزە خانم.   ــ جدی جدی رفیق ما رو 

 

عد سمت او.  د و  اهم اول سمت در چرخ  ن

 

 ــ چرا فکر ن ک برعکسش صادق ترە؟

 

ان داد.  ی ت ا چشم  خند زدند و برنا   همه ل
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 ــ البته که برعکسش صادق ترە 

 

د   اد، منتظر  هس شم درم ش ــ خ خب حالا، چه  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ه رو؟ وع ن ک خط  حالا، چرا 

 

م داشــتم مضــطرب   م  شــســت روی من، م که  اە برنا  ن
  شدم. 

 

م دیر کردن، توی راهن، برسن عاقد   در دردانه  ـــ مادر  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه رو  خونه.   خط

 

ه رو دم حجله   اش خواس تا لحظه ی آخر گ ا ــــــ مامان  ــ
حتمل   کشن 

 

ا عذرخوا   دم. حتما هم طور بود.  د خند ا دستا 
ا، وارد   ا ا گرف مجدد شـمارە ی  از جمعشـان دور شـدم و 
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راهروی ورودی شـدم. جا دور از چشـم سـنگ مهمان ها  
ند و عطر و عود جاری شـــدە در ســالن.   و دورتر از بوی اســـ
ا قطع   انجام  ند و  جه ای در  نداشـ بوق های آزاد، ن

ستم.  ه آهست چشمانم را  اط، من   شدن ارت

 

ا؟ ا  ــ چرا این جا 

 

خندم را   م  کرد. ل ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ ا د، آقا م چرخ
م و زمزمه کردم:   برگرداندم روی لب ها

 

ینم کجان، جواب ندادن.  نا ب  ــ زنگ زدم مامان

 

م، آمادە بودن   م  اومد زم، ما داشــ ـــ دیر نکردن ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. برو توی  الای سفرە. حرکت ک ش   سالن 

 

ا این جمله من را آرام   ـــــت  ـ ـ دیر کردە بودند، اما او  خواسـ
خند چش   ا ل اری که خوب هم انجامش داد و من  کند. 

 گفتم. 
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لا عروس خانم   ــ چشمت  

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰۰ 

 

از بود؟    ا، انصافا این همه مهمون ن ا ما و آقا ــ   ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
گه   عرو دعوت  شدن د

 

ـــــت از این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوالم،  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدە اش گرفــت از حــالــت سـ
 جماعت خ خوشم ن آمد. 

 

م   ا، ن خواس ا ند  ند و توقع داش ــــــ همشون بزرگ هس ــ
نه،   ـــ ـ ـــ بزرگ حسـ ـ ـ اد. از اون طرفم، برنا  ش ب دلخوری پ
ــا خـانوادە ی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نگـه... مـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رادراش رو ن شـ خواه

ند خانوادە ی شوهرت.   پرجمعی هس
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ا   اعث شــد  توی خودم جمع شــوم. حق  لفظ شــوهر، 
ــانـوادە ی  ـ ـ ـ خـ ــدری  ــ ـ ـ طـرف  از  ــا  ـ ـ ـ بـرنـ ــا،  ـ ـ ـ مـ بـرخـلاف  بـود،  او 
ا وارد سالن شدم   ا ا اشارە ی دست آقا پرجمعی داشت. 
ــــم انتظارم   ـ ـ ـ ـ ـ ار چشـ ه روی برنا که ان خندی  عد از زدن ل و 
ــتم،   ــسـ شـ ــتم   ــتم. وق داشـ ام برداشـ ــفرە  ــمت سـ بود، سـ

ارە م شد.  خاله دو  نزد

 

از خاله؟  ــ زنگ زدی 

 

له، و حتما توی راهن که جواب ن دن.   ــ 

 

ە.  اغ مرجانه رو  گ  ــ مادرزرگ برنا، مرتب 

 

ا درست کردن شا که داشت   خند  دل زدم و خاله  ل
ـــ کرد   ـ ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ـ ـــقوط  کرد، از ما دور شـ ـ ـ ـ ش سـ از روی 
ــامـد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـه خوشـ ـه تنهـا  جـای خـا مـامـان را پر کنـد. 
ا آن ها حرف   لمه  ســتاد و در حد چند کشــان ا گفت، نزد
ـــنگ تر    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار جمع سـ زد. هرچـه زمـان جلوتر  رفـت، ان
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خون  زد. حالا   مان شـــ ه قلب تک ت شـــد و اضـــطراب، 
ا، هنوز هم   ا ـــته بود و مامان و  ـ ـ ـ ـــاعت از زمان گذشـ ـ ـ ـ ک سـ
دە بودند. دسـت های من، دو تکه یخ بودند دو طرف   نرسـ
گر هیچ اثری از شـوق و شـادی صـبح، توی وجودم   تنم و د
ـــله گرفته بود و   خند فاصـ اە های برنا هم از ل نماندە بود. ن

ر   ش من را آرام کند اما ناآرا  ا ا چشـــما چه ســـ  کرد 
ا هم   گر مهمانان خ هم  ــا بود. د ل تماشـ خودش هم قا
م فرما   ـــالن ح ـ ـ ـــنگی توی سـ ـ ـ ـــکوت سـ ـ ـ حرف ن زدند و سـ
ه این تأخ   ا  ا ا آقا ام دوســ  ه اح شــدە بود. عاقد هم 
ـدە   ا نکردە بود و رنـگ از رخ پری مـامـان، طوری پ اع
ـــدم،   لند شـ شــــش از ب رفته بود. وق  بود که همه ی آرا

د:  دە شد و آرام پرس الا کش ا من  اە برنا هم   ن

 

 ــ کجا؟

 

خندی دست روی   شانه اش گذاشتم و زمزمه کردم: ا ل

 

ام الان   ــ م
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 #پرهون

ارت_  #۲۰۱ 

 

ع خــب...   ش کنم.  م غمگی ـــطرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اضـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن خواسـ
ـــدە بود   ـ ـ وع شـ ـــادی که  ـ ـ ا همان شـ د  ا امروز روز ما بود. 
ــاعت های انتظار خاطرە    ــد و حتما این سـ هم تمام  شـ
ک   ه برنا نزد ــام  ـ ال و حسـ ا دور شــــدنم از ســــفرە، اق شــــد. 
ا، وارد   ا ــمارە ی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مجدد شـ ــمارە گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــدند و من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا آن جا بودند. راهرو ش ا  دم که عموحس و آقا

 

؟ ون اومدی دخ  ــ تو چرا ب

 

م، از صـورتم سـقوط   گر توی جمع نبود خندم حالا که د ل
دم:  ا واهمه پرس  کرد و 

 

 ــ نکنه تصادف کردن 
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ت نجوا کرد:  ا جد ا  ا  آقا

 

خود نکن،  رسن.   ــ فکرای ب

 

 ــ آخه... 

 

دون اومد.   ــ ف

 

له   ــــمت  د سـ م چرخ  ، ـــ ــــحال عموحسـ ــــدای خوشـ ا صـ
الا آمد، نفس گ کردە توی   ــــت  ـ ـ ا که داشـ ا دن  ا د ها. 

م.  ند روی قل شس خم،  م ازاد شد و دستان   ل

 

ا  ا  ــ 
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ش دقت   ه اخم ها الا آورد.  ش را  م  ــــدا ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ
س   ا اس ای رفتم و  ا ماندە را  له ی  نکردم، فقط چند

دم:   نال

 

 ــ مردم من، فکر کردم اتفا افتادە. مامان کو؟

 

لافــه از این همــه دیرکردن و آبرو   ــاهم کرد،  ــه ن چنــدثــان
لـه هـای   ــــــت از همـه مـان  رفـت، کنـارش زدم و  ـ ـ ـ ـ ـ کـه داشـ

ای رفتم.  ی را  ش  ب

 

نه، برم  ای شش ــ هنوز   پ

 

دم و   ـــوا چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ م که ب دسـ ازو
ای آمدە   له  ک  ـــ هم  ـ ـ ـ ش کردم. حالا عموحسـ ـــا ـ ـ ـ تماشـ

 بود. 

 

د؟ س؟ چرا دیر کرد دون؟ مرجانه خانم کو   ــ  شدە ف
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 #پرهون

ارت_  #۲۰۲ 

 

ک  ا از روی صورتم کندە ن شد.  ا اە   ن

دم از   ــــ ـ ـ ـ ـ دم و بو  کشـ جورها مغموم بود، غم را  فهم
ه خودم   د و  اهم سمت را که او آمدە بود چرخ ش. ن ت
س،   ک خاطرە ی پر اس ه عنوان  قول دادم، این واقعه را 
ـه آن   ف کنم و  ــــه تع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چـه هـای خودم و برنـا هم برای 

م.   خند

 

س  الا  اد   ــ مامان چرا نم

 

 ــ نیومد. 
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ــا   ــا ــد. آقــا ــدم چــه  گ ش کردم، ن فهم ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گیج تمــاشـ
ـار زودتر از همـه منظور او را   ــــت و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لـه هـا  روی 

ش را زمزمه کرد:  لما ا خشم  ا  ا د.   فهم

 

ار دیوونه شد. گفت   ـــ آمادە شدە بود، لحظه ی آخر ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م، هر تلاش کردم، نیومــد... امــا   ــام، هر دعوا کرد نم
ــــه   ـ ـ ـ ه عقد. تو هم غصـ ت  دم  ــــا ـ ـ ـ ا، من رضـ ا عی ندارە 

دیوونـه کنـه. الان  رم    نخور، ن ذارم مـامـانـت جفتمون 
ا؟ ا اشه  ه خوندە  شه،   و خط

 

اورانه لب زد:   عموحس نا

 

دون؟  ــ ف

 

د:  ا نال ا  آقا

 

ا خدا   ــ 
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دم:  درم پرس د و آهسته، گیج و  شان چرخ اە من بی  ن

 

... مگه...   ... ع  ــ نیومد؟ 

 

ار   ســتم، ان لمه ها را  نتوا ســتم  اشــد، نتوا انم فلج شــدە  ز
ــــت و   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ م  ــانه ها ـ ـ ـ ـ ا، دور شـ ا ــــت  ـ ـ چینم کنار هم. دسـ

م گفت:   مح

 

الت   د، خ ا، امروز شــما عقد  کن ا ـــ من و هســتم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه   راحت 

 

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ عـد چرخ ـاورانـه و ع احمق هـا.  ـدم، نـا خنـد
ا و عموحس  ا  آقا

 

ل کردە حتما، الان زنگ  زنم مامان،   شـــون  ـــ شـــوخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م شدە.  ش مشخص  کنه توی راهرو قا  صدای تلف
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ـــمــارە ی مــامــان را گرفتم و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا آوردم، شـ عــد گو را 
ــد، منتظر مــانــدم تــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــا کــه انتهــای بی ام ت  کشـ
ــت   ـــ ش داشـ ـــ روی قل ـ ـ ا دسـ ا،  ا ـــنوم. آقا ـ ـ شـ ش را  ـــدا ـ ـ صـ

، اهم  کرد و عموحس  ن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰۳ 

 

ــو   اە نکردم، از این شــ ا اما ن ا ه  ــدە.  خ شــ ــور  ا صــ
لند شد اما،   امدە بود. صـدای بوق ها  شـان اصـلا خوشـم ن
ــا این حـــال   ـ ــد.  ــامـ ـ ــان از راهرو ن ــامـ آهنـــگ ملودی گو مـ
ای رفتم و توی راهرور را   له ها  شــدم، برگشــتم از  د  ناام
ــه و  ــــدای گرفتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، صـ ــان لحظـ ــال کردم و همـ ـ ــاهم دن ـ ــا ن   ـ

شست.  ه ی مامان توی گوشم  ه گ  آغشته 

 

 ــ دردانه 
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ــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اور نداشـ ش هم اعتنا نکردم چون هنوز  ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ
ار را ن کند.  ش این  ا دخ  هیچ مادری 

 

د، دیر شدە... همه   ؟ این شو رو ول کن ـــ مامان، کجا ــــ ـ ــ
 منتظر شمان. 

 

ــخ   ــ ه سـ عد،  دم و  ـــ ـ دن بی اش را شـ ـــ ـ الا کشـ ـــدای  ـ صـ
م ترجمه کردم:  غضش توی گوش ها س   لمات را از 

 

ه   ت کنم،  ام. ن خواستم اذی ـــ من... من آمادە بودم ب ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتم تو تــاوان کینــه و نفرت من و از مهرانـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــدا ن خواسـ
ســـتم.   دم، رژی که خواســـ زدم، اما نتو اس پوشــــ دی. ل
شــد... دردانه من این روزها انقدر درگ این   لحظه ی آخر 

ینم مهرانه، دارە   ام و ب ـــتم ب سـ ــــدم، که نتو مم  کینه شـ دخ
ینم که   ە. من فقط تو رو داشـــتم، ن خواســـتم ب ازم  گ
ـام و جلوی   ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاختم. نتو ـــ مهرانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  تو رو هم 
ـــه   ـ ـ شـ ــــت هم ـ سـ ار برام مهم ن ل طوری رفتار کنم که ان فام
ـا منـت   ـا مهرانه  نم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرمـادرم نخواسـ نفر دوم بودم. کـه 

ام کنه دە و طوری ن ـــما  ـ ـ ـ ه شـ اغ و  ار    اون زم و  که... ان
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ا و نفرت شــدە. ن   م پر از ســ دم و اون خوب. قل من 
ـــم و کردم مامان جانم، تلاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. من همه ی تلاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ستم...  اشم اما نتو  کردم 

 

لما بودم که   گردان  ــ و  ـ ـ ـ دمش، در جها اسـ ن فهم
م  خنـدم،  معنـا توی  ـدە بود و از ل م پ نـد. رن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ی نماندە   گر چ ــتم، د ــ ــبح داشـ ــ ــوقم و آن ذو که از صـ ــ شـ
ه ی مامان   بود جز چند جسـد، روی دسـت احسـاسـاتم. گ

د:  ش شد و نال  ب

 

خش من   خش مامان... ب شد، من و ب ــ من خواستم اما  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــد ک   ـــت  دە. من را ام عقـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و رضـ ــا اومـ ـ ــا ـ و، 
ــاش من   ـ اغ دلـــت، تو هم را  ــاش، را ام بری  ــاهـ ـ
ـــمام   ـ ـ ـ ـ ـ ه مهرانه جلوی چشـ ینم، که تو رو هم  ـــم. که ن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ن

ازم.   ن

 

ـه   ـانـدە بودم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل را چسـ ـا ــــد، هنوز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاس کـه قطع شـ
ـاهم مردە   دی ن ـاهم، مردە بود.  هیچ ترد م. ن گوش هـا

د و زمزمه کرد:  ا نگران در آغوشم کش ا  بود که 
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 #پرهون

ارت_  #۲۰۴ 

 

ه زمان    اد که زم و  ه ابروت ن ا، خم  ا ـــ من هستم  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
گو.  له ی قشنگت و  الا،  م   دوزم. ب

ت زمزمه کرد:  ان ا عص  عموحس 

 

 ــ  مرجانه؟

 

ـار رفتـه بود.   ـا هیچ حر ن زد. روح از تن او هم ان ـا آقـا
د زمزمه کرد:  ا تأ ا اما   ا

 

ە، فقط   گ ه این عقد صورت  ــــ مرجانه خودش گفت راض
م   ه اقوام  گ اهه،  ـــ ـ ـ ـ ینه. هنوز دلش سـ اد و ب ن تونه ب

ض بودە.   م
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ــدای   ــ ـ ـــدە بودم ب صـ ـ ـ آن ها حرف  زدند، من اما غرق شـ
ش و ب آن لحظـــه ای کـــه   ــامـــان، ب نبود ـــه هـــای مـ گ
شـد" عموحسـ آشـفته   ام اما  صـادقانه گفت" خواسـتم ب
ـار جـا   ــدا  روح کـه ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـا،  ـا ـد و آقـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـب کشـ

د:   نداشت نال

 

خورە.  ه عقد بهم   ــ آبرومون  رە ا

 

ار و برای آبرو ن کنم آقاجون، برای دردانه    ــ من این  ـــ ــ ـ ــ
ــتـه و ن خوام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه برای امروز ذوق داشـ کنم. برای دخ
ر    ، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو حسـ ـــه، تو هم بهم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه چ خراب  همـ
م و   ە، من دســــت دخ گ مرجانه ن خوای عقد صــــورت 

م.  م و ب  گ

د روی صـــورت من. روی چشـــمان   ، چســـ اە عموحســـ ن
خند مردە روی لب های من   من... روی ل
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زە برام، عقد صورت   دون، ع مه ف ــ من... دردانه دخ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه، نبودن مرجانه   ـــه توی دل این دوتا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە اما تا هم گ

ک زخم  مونه.   ع 

 

ــه   ــه بود کـ ــه دل گرفتـ ـ ـــم عم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خشـ ــامـ ــار از مـ ـ ــا ان ـ ــا ـ
د:  ش آنطور  لرز  صدا

 

ا دیر شدە.  ه اندازە ی  م،   ــ فعلا ب

 

ـــوکـه و مبهوت بودم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د م کـه هنوز شـ ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، دسـ ـا
له ها   ا خودش از  اورم ن شـد این لحظه ها را، گرفت و 
دن   ا د ار نفس همه  ه سالن. ان م  ا گذاش الا برد. وق 
الا آمد، اما همچنان منتظر بودند مامان را هم   ـــور او  ـ ـ ـ حضـ

ـــ ـ ـ خند من را برد سـ ا ل ا  ا ا این حال،  یند.  ـــفرە ی ب ـ ـ مت سـ
شـــان   ــاد  ـ در شـ ک  ، خودش را  ـــ ســــاخت ا نما عقد و 

 داد. 
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ه مهمان ها   ه خوشامد  ش برناجان، من  ا پ ا ش  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 م. 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰۵ 

 

ا   ه سقوط کردم. برنا جای خا کنارم را پر و  ل شستم،  ن
 لمس دستانم زمزمه کرد: 

 

؟ دە و   ــ خاله کو، چرا انقدر رنگت پ

 

ا   ا ــــطراب.  ـ ش نگران بودند و پر اضـ ــــما ـ اهش کردم، چشـ ن
ه مهمانان،   ـــامدگو  ـ ـ ـ ـ عد از خوشـ ـــالن و  ـ ـ ـ ـ ـ دوری زد توی سـ
ـــد، برنا هم...   لند شـ ـــمت ما. خاله از جا  ارە برگشــــت سـ دو
ــیح داد.   ــ ــان توضـ ــ شـ ی را برا ــان و چ ــ دشـ ـــ ـ ا  کنار کشـ ا
ــــت و برنا   ـ ـ ش گذاشـ ــــت روی لب ها ـ ـ ــــوس دسـ ـ ـ خاله نامحسـ

ـاور من را   ــــدە  نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار آن هـا هم مثـل من گیج شـ ـاە کرد. ان ن
ند نقش   د. همه داشـــ ا اورشـــان ن شـــد مامان ن بودند و 
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ش   ـک نمـا ـــدە بودنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدهـا شـ ــازی  کردنـد و حــالا ل
ر گوش پری مامان چه گفت   ا ز ا . ن دانم آقا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عروسـ
ش کرد. حتمـا مثلا گفتـه بود"   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وحشـ کـه او، 
دون   د  ا ذارە و دردانه،  ست کینه ش رو کنار  مرجانه نتو

گه"  له  ش   ماما

 

 ــ دردانه 

 

م  کرد.   ـــدا ـ ـ ـ ـ ا بهت صـ ــت  ـــ ـ ـ ــته بود کنارم و داشـ ــ ـ ـ ـ برنا برگشـ
ــاور کنم؟   ــد  ــا ع  ــان داد کــه  ی ت ــاهش کــه کردم،  ن
ـــــت... او کـه از عمق این دلخوری هـا مطلع نبود.   ـ ـ ـ ـ ـ حق داشـ
ـــوکه   ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ س حق داشـ ـــان،  ـ ـ ـ فهمدشـ من که اجازە ندادم 
ک ماشـ   ا  اهم کند. دلم  خواســت  اشـد و آن طور ن

ــــاع  ـ ـ ـ مان توی  زمان، چندسـ ه خندە ها ه عقب برگردم،  ت 
اە و وسط همان خندە ها...  ش عد از آرا  ماش 

 

ه خاطر کسالت مادر عروس خانم، قرارە   ـــ خب، ظاهرا  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــلام   ا آرزوی سـ ـــه،  شـ ـــون برگزار  شـ ـــور ا دون حضـ عقد 
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وع    ــه رو  ــه خــدا خط ــل  ــا تو م،  برای والــدە ی مح
م.   کن

 

ا بهت و سـوال روی من بود. خاله خم شـد   اە برنا، هنوز  ن
از کرد.   د را برداشــــت و  ـــف ا جلد سـ ـــفرە، قرآن  و از توی سـ
ــتانمان   ـ ـ ــتانم  گذاشـــــت، انگشـ ـ ـ وق داشـــــت آن را ب دسـ

دم   ــدند و فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنها منجمد این جمع، من  بهم کشـ
اور و   اە نا ــ از من نبود. ن شـ نبودم. دمای دســـتان او هم ب
ا   ا  ا ـدم  ـت گرداندم و د ـــاندم، توی جمع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ مـاتم را 
اهم  کند. " من و   ـــتادە و دارد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اخم ها درهم، ا
اشه" الت راحت  د، خ ا، امروز شما عقد  کن ا  هستم 

 

ل   د مای تنم، داشت ت د و گرم داشتم  شـدم. حالا 
م و   ــــط قل ـ قه، گرما از وسـ ـــا ـ ـ ک گرمای  سـ ه  ـــد  ـ ـ  شـ
ــدای او را ن   وع کرد، من اما صــ ــمانم. عاقد  شــــت چشــ
ال   ت دن اورانه توی جمع ــــتم نا ـ ـ ـ ه جای آن داشـ دم،  ــــ ـ ـ ـ شـ
ش   مامان  گشتم. چشمانم  او بود و گوشم، پر از صدا

ـ ــالن خـانـه مـان  گفـت" من  وق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـالـه در سـ غض  ا 
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سـته شـد. دا داشـت   ت هیچ کس نبودم" چشـمانم  اول
د.  شا ام  رس  ه وسط پ

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰۶ 

 

ار اول، کسب اجازە  کنم از بزرگ ترهای مجلس   ــ برای  ـــ ـ
ــا   ــالــت  دهنــد  ــه بنــدە و ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و از عروس خــانم  پرسـ
ـه گردن زوجـه، آقـای برنا نکونام   ه کـه  ه ی عنـدالمطال مه

اورم؟ ه عقد شازدە داماد در شون رو   هست، ا

 

ــــد.   ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ م شـ الای  ــــدای دخ بزرگ عمه خانم،  ـ ـ ـ ـ صـ
 صدا که نه  لرزد و نه اضطراب داشت. 

 

ارن.  ل ب  ــ عروس خانم رف 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 608  

ه برنا   ە شدم.  ه خودمان خ نه  از کردم، توی آی چشم 
ـه نقطـه ای قفـل   ــاهش  ـدتر از من توی بهــت بود و ن کـه 
ــدای مامان   ــ ـ ــد. صـ ــ ـ اورش ن شـ ار این لحظه را  ــدە و ان ــ ـ شـ
دە بود" ن   ــــت تلفن نال ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم بود وق  ـ ـ ـ ـ ـ هنوز توی گوشـ
ه خدا ن خواســـتم تو تاوان کینه و   ت کنم،  خواســـتم اذی

دی"  نفرت  من و از مهرانه 

 

الت       ه بندە و ار دوم  پرسم، عروس خانم،  ــــــ برای  ــ
د؟  ده

 

ارە.  لاب ب  ــ عروسمون رفته 

 

م گ   ه دندە ها ک  م، نزد نه ام، کنار قل ی وســـط ســـ چ
د... اعضـای   ا وجودش نفس کشـ ار ن شـد  کردە بود. ان
مـان  کردنـد و   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک احوال پر از بهـت تمـاشـ ـا  خـانوادە، 
ــه   ــدی کـ خنـ خنـــد. ل ــا ل ـ ــد  ی مطلع نبودنـ اقوا کـــه از چ
ال  د و من را دن م که قند  ساب الای    توی صدای آدم 
ه خاطر دیر   ـــد.  ـــاس  شـ ـــتاد هم احسـ لاب  فرسـ ل و 
ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عـاقد مشـ ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از رسـ ــــع  ا، انقدر  ـا کردن 
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ـــم   ـ ـ ـ ـ ــــدە بود که هنوز هیچ کدام ح هضـ ـ ـ ـ ـ ه شـ خواندن خط
ـاە برنا هنوز مبهوت   قا چـه اتفا افتادە. ن م دق نکردە بود
اهم کرد.   د و ن ش چرخ ش را که لمس کردم،  ــــ بود، دسـ
ــم اشـــک  رخت" من   اهم  کرد و مامان توی گوشـ او ن
ه    ینم که تو رو هم  فقط تو رو داشتم، ن خواستم ب

ـــورت مــامــان  مهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە صـ عــد، دو ــاختم " و لحظــه ای  انــه 
ت هیچ کس   د" من اول ــــمانم بود وق  نال ـ ـ ـ ـ جلوی چشـ

 نبودم"

 

ا   ب...  ا حا غ م  کرد،  ـــا ـ ـ ـ ا نگرا تماشـ ــــت  ـ ـ برنا داشـ
ش کردە ام   به آزاردهندە، اشــک از گوشــه ی چشــمان آرا
ـان خوردنـد تـا لـب خوا کنـد،   م ت ـــقوط کرد و لـب هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م.  لدش بود ا، همه ی ما خوب  ل ا وجود ا  اری که 

 

د" خش  " ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰۷ 
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ش شـد و عاقد برای سـوم، سـوالش را   ش ب اوری چشـما نا
د چشـم در چشـم مامان   ا عدش من  تکرار کرد. سـوا که 
ــه بود   ــامـــان امـــا گفتـ لـــه" مـ ــد، زمزمـــه  کردم "  خنـ ــا ل ـ و 
از هم   عد  سـتم. رژ ل که خواسـته بودم را زدە بود و  نتوا

سته بود؟  نتوا

 

ار آخر  پرسم، بندە   ار سـوم و  ـــ عروس خانم، برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لم؟  وک

 

ه من   ــــکوت فرو رفت، همه منتظر جواب  ـ ـ ـ ـ ـــالن توی سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت برنـا، قران   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رهـا کردن دسـ ـاە کردنـد و من، همزمـان  ن
ی توی وجودم سخت شکسته بود،   ستم. چ م را  ا روی 
ـدە    ی اش ب ـا ت ــت تـک تـک جوارحم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه داشـ چ
د جاری   ــا دنم شــ افت های  ــد و از درون، خون از تمام  شــ

عد، داغ  شدم.  بود که لحظه ای یخ   کرد و 
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سم که   ار چهارم ب ل دارن برای  ــــ ظاهرا عروس خانم، تما
د؟ الت  ده ه من و ا   آ

 

د:  ا نال ا مان شد و  م کرد، خاله نزد  برنا، مبهوت صدا

 

م   ــ  من این جام دخ

 

ستم قدر مامان  رحم   او بود، مامان اما نبود. من ن توا
خندم این   ــوقم، ذوق و ل ــ ا من و شـ ــــته بود  سـ ــــد. او توا اشـ
سـتم آرزوی بودن   سـتم. ن توا کند اما من ن توا ار را 
ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ م. ن توا گ ش را از او  ــــم عقد تنها دخ ـ ـ ـ ـ ـ در مراسـ

ه   از هم  ســتم  م، ن توا گ له  او این احســاس  دون او 
ـــــت   ـ سـ ـــــت. مامان  توا ـ سـ ت هیچ کس ن دهم که اول را 

ستم  اشد اما من... نه، ن توا  د 

 

 ــ دردانه، خاله، همه منتظر جواب توئن 
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م تدا   ه های مامان را برا ــدای خاله، گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــطراب صـ ـ ـ ـ ـ ـ اضـ
ــــت خواهش  کرد   ـ ـ ش داشـ ـــما ـ ـ ـ ا چشـ اهش کردم،  کرد. ن
ـــدە را جمع کنم امـا من، مـامـانم را    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این آبروی رختـه شـ
ــا همــه ی غرهــا کــه   ش،  ــد بود ــا همــه ی  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــه ی ــا همــ ـ ـ ــــه  زد،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدش، من او را     هم اخلاق تنــ
 خواستم. 

 

خش برنا   ــ من و ب

 

شنود   ه جای لب زدن، زمزمه کردم تا فقط خودش  این را 
ا   ـــدم و همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتم را زدم، از روی جـانم رد شـ عـد رگ ح و 
ـــال   ـ ـ ـ ــــدا که قدر هزارسـ ـ ـ ـ ا صـ م،  اها ر  م ز مچاله کردن قل
م رخت   ، گرفته بود و پر از درد زما که اش ه ی پنها گ

دم: روی صفحه لم، نال  ی قرآن مقا

 

 ــ نه 

 

 #پرهون
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ارت_  #۲۰۸ 

 

ـــای چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوک فرو رفتند. جرئت تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار همه در شـ ی  ان
ــا دلهیچ ـــتم، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــدم تحرک  کس را نـ ر عـ دادە نبودم ا
نه  شسته بود، ن شانه ه ی آد را که شانه س دم.  ام  فهم

م افتادە بود از دستانم، مثل حرار که از جان تنم رفته   قل
ار هیچ گر برنو ان من آن   گشت. وقت و در هیچ زما د

م احساس  ه قل  کردم. لحظه، آمدن زمستان را 

 

دم عروس  خانم؟ــ من درست ش

 

الا آمد،   د و  من که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ، عاقد این را پرسـ ا مک طولا
ــا، نــه   ــا ـــورت خــالــه، نــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاە کردم؛ نــه  ــه او ن فقط 

ا. خواستم  پری ل ا، نه عموحس و نه دارا و ا ا مامان و آقا
خندی   ا ل ـــاند و  ـ ـ ـ ـــام خودش را جلو کشـ ـ ـ ـ له، که حسـ م  گ

 زدە زمزمه کرد: یخ
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ـــ عروس  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ طنت دارە حاج ــ م ش ه رو  مون  آقا، خواسته گ
ــه. مســـخرە  کشـ گه، مگه نه  دم حجله  دە د ســـل جد ازی 

 دردانه؟

 

ـــه هیچ نوری توی   ـ ـــه م کـ ـ ـ ــاە کرد،  ـ ـ ـ ن ـــه من  ـ ـ ـــد هم  ـ عـ
ر  ر غرورم مانعم ن چشــمانم نبود و ا ســتم، ا شــد،  توا

ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای همــان سـ عقوب، کور  همــان جــا،  ی عقــد، مثــال 
ه   ا دسـت خودم،  شـدم از اشـک در عزای این دردی که 

 رختم. جان مرد کنار دستم 

 

 ــ نه 

 

م  همه ، دردش  ار اولش سخت بود، اما این نه گف چ 
د:  ا تغ پرس اورانه و  ار اولش نبود. حسام نا  از 

 

ع  نه؟ مسخرە ار ــ نه؟   ازی درن
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ـاە   ــارت ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه برنـا کـه من، ح جسـ ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ عـد هم خ
ـــتم. همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نـداشـ ـه این  ی مهمـان کرد ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا در سـ

لم بود، برای   ـک ف ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار برا تراژدی زل زدە بودنـد. ان
ـــان؛ جز مـا کـه قلـبهمـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت آب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  مـان داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــتم،  ن ـ ـ م. وق برخاسـ ده ش  ــــا ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه ک م  ـــ ـ ـ سـ توا

ا درد،   م کرد؛ قطعا  ـــا ـــتم تماشـ ـــاس کردم مرد کنار دسـ احسـ
دی.  ا ناام ا سوال و قطعا   قطعا 

 

ـــ من از همه عذر  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، برنای  ــ ــ ـ ـ ـ خوام. خاله، عموحسـ
زم... از همه  خوام، اما... ی شما معذرت ع

 

ش چشم آدم دم. پ لع ش نبود. غضم را   ها، جای شکست

 

 #پرهون

ارت_  #۲۰۹ 

 

ــــ من فکر ن ـ ــ ــ ـ ـ ـ اشن که نتونن  کردم مامانم اینــ دحال  قدر 
ـان. خـب قطعـا همـه زان امروز ب دونن کـه من تنهـا  ی ع
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ذارد  فرزند خـانوادە  ـــارت من رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم، برای هم این جسـ
دتر شـــدن کســـالت  دن  عد از شـــ ــاب اینکه  شـــون،  ه حسـ

ا اینکه   دم؛  له رو  س جواب  ستم قبول کنم وق ن نتو
 خودشون را بودند، اما... 

 

ــدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری کشـ ی نفس عمیق د ــال آن ت هــا کــه  خ
م را خراش   دادند ادامه دادم: ل

 

س این عقد برگزار   م برام سخت بود وق ن ــــ خب،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــه، از هم جا از همه معذرت  ـ ـ ـ ـ ـ د که  شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ خوام. ب

ـــه اد چن   ـــد.  ـــدوارم درم کن ــا ام محض  ای کردم، امـ
ــارە قطعــا از بزرگ  ـــدن حــال مــامــانم، دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترهــامون  به شـ

دن برای مراسم.  م بهتون اطلاع   خوا

 

دم   ، چرخ واق دە بود و غ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندی که ماسـ ا ل عد هم 
قه  ه  ش  سمت برنا.  ه چشما ە ماندم، اما  ش خ اه ی پ

ــانه  ـ ـ ـــتم روی شـ عد هم دســـــت گذاشـ ــن  نه.  ـ اش که مثل سـ
ــدا   ــ ـ ـ ا صـ ـــــت  ـ ی در من داشـ ـــــخت بود. آن لحظه، دخ ـ سـ

و لند زار  خند زدن؛  زد و نمود ب ه ل اش، محکوم بود 
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آمــد برای جمع کردن آبرو  چرا کـــه فقط هم ازش بر 
ا دستان خودم از این خانوادە بردە بودم.   که 

 

ــــ من عذر ـ ــ ــ ـ ـ ـ زدلم، اما ــ دونم تو هم من رو درک  خوام ع
ان علاقــه ی این جمع  ک و البتــه... همــه ی  دونن م

ست.  قه و پنهان شد ن ه تو چقدر عم  من 

 

ه  ـــتم، لااقل برای ثان ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ دا  چشـ د خودم را پ ا ای. 
روی   ـــد را  ـ خنـ ل ـــارە آن  ـ ـ دو ـــدم،  ـ ـ ـــه چرخ ـ کردم. وق کـ

 زدە تکرار کردم. های بهتچهرە

 

د ــ از همه عذر  خش  خوام، ب

 

دە  ها مهمان  الاخرە داشـــت صـــداها شـــ ســـتادند.   ا
خانم  ان شــاءالله خدا مرجانه ها مثل اینکه "شــد. جمله

ر حال اش ا دە...  ل  شون اینرو زودتر شفا  د بود ق قدر 
ـــم عقــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه مراسـ ــل د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مشـ ــد... مطمئ ای  انــداخت

ل نه گف عروس  ســت و دل آوار شـدم    تون هم بود؟" ن
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ــل  ــد تحمـ ـ ــا ـ  . ــد ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانروی صـ ــا مهمـ ــد.  کردم تـ ــا برونـ هـ
لاممهمان  اهشـــان زهر داشـــت و  شـــان تیغ. خاله  ها که ن

ــک ــدە بود،  ـــورش  رنگش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار روح توی صـ جورهــا ان
اوری  داد و پریها را نبود وق جواب مهمان ا نا مامان، 

ا اخم  ا و دارا،  ا  ، ا، عموحس ا ه ما. آقا ها  زل زدە بود 
ل درقه کنند و من... آن  کن ند همه را  ــــ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە سـ ـ ـ ـ شـ

ه  ، در ه آن شلو و  ە   آرا زمزمه کردم: وسط، خ

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۰ 

 

گو  ی  ه چ  ــ 

 

ــاهش   چرخــانم و ن ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش توان داشـ م را نــداد.  جوا
اشـــد،  کنم، اما  گر دوســـتم نداشـــته  دم، از اینکه د ترســـ

ش از همه دم. داشتم از غصه چ ب  مردم. ترس

 

 ــ برنا 
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ــام   ـ ـ ـ ـ م را نداد. حسـ از جوا ش کردم، اما او  ــــدا ـ ـ ا التماس صـ
ک  ــتم  شـــد که دارا مانعش شـــد. ن مان داشـــت نزد سـ دا
چـه ـه  ی  عـد از  مکـث، فقط دور  چـه چ هـا گفـت کـه 

ـــدند، اما آن لحظه ـــام  شـ ـــم حسـ ـــمان پر از خشـ ی آخر، چشـ
گر ن م روی من بود. د ـــتق ـ ـ ـ ـــم را  مسـ ـ ـ ـ غضـ ار  ــتم ان ــ ـ ـ سـ توا

ــدە، برای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود چـه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورم  حفظ کنم. خودم هم 
م ــدن ن ــا د ش، تکــه هم  چرخــانــدم و  ی  تکــه رخ مبهو

ا او؟ م گ کرد. چه کردە بودم  ل  جانم توی 

 

ا  ا  ــ دردانه، 

 

ک  ا نزد ا د،  ــورتم  م چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا اخم رو  ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ مان شـ
 زمزمه کرد: 

 

اە کردی   ــ اش
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لندم کرد.   ـــتم را گرفت و  ـ ـ ا زل زدم. دسـ ا ـــورت  ـ ـ ه صـ مات 
ـــای هنوز   ــمــــت برنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ این ب چرخ ـــاهش هم  ـ غرق  ن

 سکوت. 

 

م.  د ب ا  ــ 

 

ــالن تــاب خورد. ا مهمــان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم توی سـ ــــع رفتــه  ن هــا 
ر گوشم زمزمه کرد:  م را گرفت و ز ازو ا  ا  بودند. 

 

ا خوام خاله ــ ن ا الا  دتر شه،   ت حر بزنه که اوضاع 

 

ارم   ــــت اثر بهت  ـ ـ ار داشـ ــــدم. حالا ان ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ا کشـ ا ال  دن
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدم چـه غل کردە بودم. من از  رفـت و درسـ فهم

ه سفرە  د هد ا  
ً
ن  ی عقدی که حالا احتما های مدع

خنـدی کنـار برنـا، از آمـدنرا  ـا ل ـــکر  گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا داشـتم دور در کردم، دسـت ا م در  دسـت  اها شـدم. 

ـا توقف کوتــا کرد،   ــا ــا کنــار آقــا ــا ــار خودم نبودنــد.  اخت
ا، درهم ا اە آقا ی گفت و وق ن ه من افتاد،  چ شـکسـته 
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ای   ــــش بود وقت  ـ ـ ـ ـ ــاند. حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــالن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ من را از سـ
لـه ـــــش نبود کـه روحم  آمـدن از  ـ ـ ـ ـ ـ هـا زم نخورم، امـا حواسـ
ـــــت شـ ـــــت  دە داشـ ــ ــ ـ ــد. من بوی  مان روی زم کشـ ــ ـ شـ
 شنفتم. ال زخ روحم و خون را از دست

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۱ 

 

ار   ا، گفته بودم هستم، چرا این  ا تم  ش ـــ گفته بودم که  ـ ــــ ـ ـ ــ
 رو کردی؟ 

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ رانه اسـ ش و دە بود دخ ش را ندادم. او هم فهم جوا
عد، من را   ـــوم و لحظا  ـ ـ ش شـ ـــی ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ مک کرد سـ که 
ان، از ماشـ برنا که قرار   ا ــ، از آن خ دور کرد از آن مح
م. ن  ا برو م و برای ع عد عقد سـوارش شـ دانم  بود 
ـــه  ـــتم و ع دیوانـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم گشـ ـــا ـ ـــال م ـ ـــه دن ـــا  چرا آن لحظـ هـ

دم:   پرس
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ا؟ ا دی  م رو ند  ــ گوش

 

ـــورش و زمزمــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــدی زل زدم  ــا نــاام م را نــداد.  جوا
 کردم: 

 

م ن ه،  د زنگ بزنم آتل ا م. ــ   آ

 

ش بود که آن ار خ غصـه ت د  لحنم ان ش چرخ طور 
درانه نجوا   ا غ   کرد: سمتم و 

 

ا؟  ا ا خودت  ار رو کردی   ــ چرا این 

 

ــــت  ـــوا داشـ ـ دم، چه سـ ... چه  خند ـــوا ـ د. چه سـ ـــ ـ پرسـ
... اما وســــط خندە ـــوا ... چه سـ ـــوا ـــورتم  سـ هان صـ ام، نا

دم:  اور پرس  غمگ شد و نا

 

دون مامان عقد   کردم؟ــ 
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د:  لند شد و عص پرس ش   صدا

 

ه   ـــــ کدوم مامان؟ مامانت ا ت داشت که ـ اومد، که  دوس
ــــت رنگت این ن ــــت این ذاشـ ە و نفسـ اد.  طور ب الا ب طور 

چه شــســته  خودت رو تنها که نه، اون  د تو  ه ام ای که 
ش از خودت نابود کردی  له ب  بود کنارت، هزار

 

م،   د روی عصـ ار  سـوزش را ک ا  ان ار من هم  اخت
دم:  اد کش غض ف  صدا پر از 

 

 ــ دوستم دارە 

 

ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدتری، شـ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــاهم کرد و من  ــاور ن ــا نــا ــا
اد  ساله های پنج چه شان کردە بود، ف ای که مادرشان رها

ارە تکرار کردم:  دم و دو  کش
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د دوستم   ا ـــ مامان من رو دوست دارە... دوستم دارە...  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
چه اشه... من   شم داشته 

 

ه  ، ـــ ـ ـ اور  ماشـ ا نا ا ان و  ا ــــمت خ ـ ـــد سـ ـ ـ ـــاندە شـ ـ ـ آرا کشـ
م کرد:   صدا

 

ا  ا  ــ دردانه، 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۲ 

 

نه  ـــ ـــتم. هزار درد توی سـ ـــم کند که نگذاشـ ام  خواســــت لمسـ
م  ــــه دعوا شـ کرد، اما تا  بود. از آن روزها که مامان هم

ض  م م الا ـــبح  ـ ـ ـ ـ ــــب تا صـ ـ ـ ـ ـــدم، شـ ـ ـ ـ ـ ماند. از همان  شـ
ـاعـث هـا کـه نقـدم وق  ــد از خودم را  کرد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــم، اما  ـ ـ اشـ ش از  ن ــــتا ـ ـ دم که وق نبودم، برای دوسـ ــ ــ ـ ـ شـ
ش حرف  ـاس زد. از همــان وقــتدخ ر ل م  هـا کــه ا هـا

م داد را خا  د، اما شب، وق قهر کردە  کردم  کش
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ـم  مـحـبـ ــذای  ــ ـ غـ خـوش  بـوی  بـودم،  ــاق  ــ ـ اتـ و  تـوی  ــد  ــ ـ آمـ
ـــان طور دلجو این  ـ ـ ـ شـ ها که  داد. از همان وقت اش را 

شـد، اما وق توی مدرسـه زم خوردە بودم  زود عصـ 
دە آمد و   ا چشــمان اشــ و رن پ و دســتم شــکســته بود، 
ــان   ــ از همـ غلم کرد.  م  ــه مح ــ ــا بود کـ ـ ـ ــدود دفعـ ــ جزو معـ

م  ها که مرا نوقت د، اما روز تولدم، خودش برا ــــ ـ ـ ـ ـ بوسـ
ک درســــت  دم چطور  کرد و هرگز نک ســــت  فهم دا

قـا همـان را  ــــت دارم کـه دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوسـ ـد؛ برای  چـه چ خ
دم:  ار نال  هم بود که این 

 

ــ دوســتم دارە، وق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که  ــ  دوســتم ندارە، دلم هزارت
ا  ا  شه 

 

اط زمزمه کرد:   ا احت

 

 ــ مادرت... 
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ــــت   ـ ـ م، داشـ اد رو ـــار ز ـ ـ ـ اجازە ندادم حرفش را تمام کند. فشـ
م را   ـــان قل ـــل، از روی  از  ــا ق انـــداخـــت. من لحظـ

ه هم   ک ثان م عبور کردە بودم و حالا اینجا بودم. ح  قل
ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــالا توی این مـ ــه چرا حــ ـــتم درک کنم کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 ام. شسته

 

ضه   ــ اون فقط م

 

ا عجز ادامه دادم:  ا سکوت کرد و من   ا

 

ست   م. دست خودش ن مکش کن از دارە  ضه، ن ــــــ اون م
ـــادت   ـ ـ ـ ـ ـ ه خاله حسـ ار  م، ما که ه ـــ مای ـ ـ ـ ـ ـ ـ این کینه، مق
م و   ـــد ـ ـ ـــون داد، فقط ازش دورتر شـ ـ ـ شـ ب  کرد و رفتار عج

ــا و پری  ــا ــ آقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م. مق مــامــانن،  طرفــداری خــالــه رو کرد
ـــ همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــک  مق ــه مــامــان  ــد  ــا م  ــد م کــه نفهم ی مــای

شــت تلفن گفت   اور کردم وق  اورش کردم...  م. من  کن
ـاور کردم کـه گفتم نـه. حـالا تو  ـــته،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  مـامـان من  نتو

 رو دوست ندارە؟
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اهم  ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ا هنوز داشـ ــــها ـ ـ ـ ـ ـ ا غصـ ار قدر  کرد،  ای که ان
ــد روی   دە شــ غض ک ا  ــتم  ــته. دســ ش، پ بود و خســ ســــ

نه  ام و مظلومانه ناله زدم: س

 

ش دارم   ــ من که دوس

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۳ 

 

 ــ دردانه 

 

ــــت   ـ ـــــک داشـ ان دادم. هجوم اشـ ــت ت ـــ ه چپ و راسـ م را 
چارە  نه ام ب ا خودش همراە  کرد و قفســه ســ ام، دردی را 

ف. من... برنا را رها کردە بودم   ــــ ـ ل توصـ قا ـــاخته بود غ ـ ـ سـ
م کردە بودم.  ، خودم را هم   آنجا و توی این ماش
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ی نگو   گه چ اە کردم، د ر اش ا، ح ا ا ــ ه نگو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 چون... 

 

ــا او حرف نزدە بودم، امـــا آن لحظـــه  هیچ ـ وقـــت این طور 
م.  ا درد نگ ستم   نتوا

 

ا  ا دە   ــ چون من خ حالم 

 

دنم، اما   ه آغوش کشـ ایند برای  ند جلو ب ش خواسـ دسـتا
دم. دسـتان او ماندند در هوا   ارە عقب کشـ من خودم را دو

سته شدند.   و چشمان پردرد من 

 

م   ــ نه... فقط ب

 

ـــتم. من آغوش هیچن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خواسـ ـــ را توی آن لحظــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د تنها ن ا ـــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ آغوش. این حق  ماندم، تنها و  خواسـ

ـــم دل ـ ـ ـ ـــ بود که رسـ ـ ـ ـ ـ عد  ک اوردە بود. من  ه جا ن داد را 
های  اعتمادی، شـــکســـت و بهت توی چشـــم تماشـــای آن  
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ــــت ــا ـ ـ ـــا، لایق هیچ آغوش حمـ ـــد  برنـ ـ ـا ـ ـ ـ گری نبودم، فقط 
م و  ـــد  رفت ــا ـ م...  ـــد  رفت ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــدش، شـ ـــدم،  خواب

ـــدم همـــه ــا بودنـــد.  ی این فهم ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابوس ترسـ ـــک  ــا  هـ
ــد  لنـ ــه وق از آن  ــابو کـ ــه زمزمـــه  ـ ـــدم، توی آینـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دی، مگـه کردم: " ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  ال ترسـ ـه برنا  ـــه دردانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه خودم دل خنــد بزنم و  عـــد هم ل ـــدهم کــه  نـــه؟"  داری 

دە ک خواب محال د ابوس تمامفقط،  ک   شدە. ام... 

                              

                                **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۴ 

 

ــــکوت   ـ ـ ک آدم مسـ ا فقط رانندە بود و من  ا تا خود خانه، 
ــبهـــت لـ ــه ح وق  ــان زدە کـ ـ ش را ت ــا داد، دردش  هـ

ـه، وق از آن لحظـه  ـه ثـان ـه  ــــــت،  گرفـت و ثـان ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
شــ  ه شــکســت  ب ا خودش چه کردە اســت. شــ د  فهم

دن طول  ـــتخوان بود.  ـ ش  اسـ فهمد کجای قل د تا  ـــ ـ کشـ
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م  ـــته و من... تازە داشـــــت دا تنم  ـ ـــکسـ ـ ا،  شـ ا ــد که  ــ شـ
ـــاز کرد و   ـــا رموت  م  ــانـــه توقف کرد، در را برا ــل خـ ـ ــا مقـ

ا صدا گرفته زمزمه کرد: ه  جای داخل خانه شدن، 

 

ـــ من تو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا. ــ ا شه.  آم  حثم  دتر  ا مامانت  ترسم 
ــــت توام   ـ ـ شـ ـــه، من  ـ ـ ـ شـ ــ بهم زنگ بزن. هر  ـ ـ ـ ـ اری داشـ

ا   ا

 

ا را جمله ا ل کردن های  دم، اما قدرت تحل ـــ ـ ـــان را  شـ ـ شـ
ــه ـ ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ی کـــه از  نـ ـــدە بود دخ نظر ح او هم نفهم

ادە شــد، جســدی معلق ب زم و   ش جلوی خانه پ ماشـی
ــــدای   عد صـ اە کردم و او مرا،  ــــمان بود. من فقط او را ن آسـ

ــ ب  ـ ـــدن در ماشـ ـــته شـ ه  سـ د و م که زل زدم  چ مان پ
از  ـــدە در  ـ ـ ـ ـ ر همهشـ چ طبق برنامه جلو  ی خانه، دری که ا

ـا  ـد از روی خون ق ـا م، بوی  رفـت، حـالا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
ند  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آمد و پریاسـ ش از عاق ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ه مامان چشـ خ
س نوە ش خ ـــ  ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کرد، از توی ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـا ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اهش روی تنم حس  ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و منتظر بود من  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــوم تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت من را  داخـل شـ ـــود از ز کـه عـاق ــ ـ ـ ـ ـ ـ برود و دور شـ
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. قدم ا ه این س م شل بودند و کوتاە، اما  رساندە بود  ها
ــــدای دور   دن صـ ــــ ا شـ عدش  ــــتم و  الاخرە از مرز در گذشـ

ستم.  ا، چشمانم را  ا  شدن ماش 

 

م خونه،  " ـــــب که برگرد ـ ه عرو ندارم دردونه، شـ ار  من 
 شب دومادی منه" 

 

ار آدم زندە بود، چون دوان  ـــدای برنا ان ـ ـ ـ دوان خودش  صـ
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه من، از تن شـ ــــاند  ـ ـ ـ ـ ـ الا رفت، خودش را  را رسـ ام 

ـــــخندی خودش را داخل   ـ ـ ـ شـ ا ن ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــمت گوشـ ـ ـ ـ د سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ کشـ
چـارە  ـت ب ـد، دورم زد و در نهـا ـد، توی مغزم دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر و  کشـ

 ترم کرد. درماندە

 

گــه عجــب عرو رو خـدا   ـد بهم  ــا ینــه،  "هرکس تو رو ب
ـــد   ش عقـ ــا آرا ـ ـ ـــاد. دخ تو  ـــای دامـ ـــای آقـ بهــــت داد، آهـ

ش عرو این  ا آرا ــــدی،  ـ ـ دری ازم  طوری شـ خوای چه 
" اری  در
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ــ  این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مح ـل از ورودمـان  هـا همـه جملا بودنـد کـه ق
ـــما براق. جمله  ـ ا خندە و چشـ م زمزمه کردە بود،  ها  برا

ــان را  ــه جهـ ـــــتکـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توی مشـ ــانـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کوچـــک من،  رسـ هـ
ه عسل  ام را بزرگ قوارە قدو  انم طع شـ ر ز کردند و ز
م.  ساخت، حالا شدە بودند شکنجه جاری  ی قلب کوچ
ـــکنجه  ـ ـ ـ ـ ـ م بردە  شـ اها م بود و رمق از  ش عظ ــــع ـ ـ ـ ـ ای که وسـ

ـه دیوار جلو   ـه  ـا تک ـاز کردم و  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این حـال، چشـ بود؛ 
نداختم.  اە هم ن ه هیچ کجا ن دم اردک رفتم.  م  ترس ها

ند.  ی  من را ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۵ 

 

ـــان گفتـه بودم و حـالا،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م برا ـا ـــبح از روز ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه صـ
ــــت  ـــکسـ ـ ه  شـ ــ ــ د، همراە رن که خودش را شـ خوردە و ناام

ســـته بود، جلو  م  اها ه  ا  آمدم؛ ح آه  دم  ترســ
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـاە  نـدا کـه پری ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط، ظرف اسـ مـامـان  ی ح

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا برگشـ دهد را  آمادە کردە بود تا  مان تاب  مان دور 
ــــادی  ـ ـ ـ ـ ـ د آن برف شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ا...  ینم  الش  ب ه خ ا  ل ای که ا
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انه  ال کود ا خ ـــمم پنهان کردە بود تا  اش، روی  دور از چشـ
اورد.  زد و حرص من را در  مان ب

دم، اما مادرشـان امروز طوری  ها را وصـدای اردک شـ
ــه آنزم خوردە بود کــه ن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدهــد،  توا هــا مهری 

ا  برای هم   دم و  ســور کشــ م خودم را ســمت آســا مســتق
ـــتم که هنوز بوی   ـ ـ ـ ـ ـ ا توی اتاق گذاشـ ش،  ـــدن درها ـ ـ ـ ـ ـ از شـ

لن اعضـــای خانوادە  ای که برای شـــادی ما آمادە شـــدە و  اد
ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــناور بود. درهای اتاقک که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ آمدە بودند، ت
له  ه م ـــتم را  ـ ـ ی از  خوردنم، دسـ ـــدند، برای جلوگ ـ ـ ی  شـ
رم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ ـاهم  ــل کردم و هم کـه ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی آینـه متصـ
د، دسته  اس سف ا این ل ان داد. من    افتاد، لرز، تنم را ت

لــــب ــانم بود و آن  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ب دسـ ــه مح خ، حــــالا  کــ ــای  هــ
ـــــوت و تـــک ـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمـــان سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کور چـــه غل  و تنهـــا توی این سـ

 کردم؟

 

ای نود " ا، این رن ا ـــه  ـ ـ اشـ د قرمز  ا مود که  و رژلب عروس 
د رنگ ا ــه،  گن رو من قبول ندارم.  اشــ ــون ع خون  شــ

د، از همون  ه طوری که وق مراســم تموم شــد و تنها شــد
  . وع ک ار رو  ـــورش  ـ ا چراغ قرمز صـ ـــور خونه  ـ سـ ـــا ـ آسـ
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ه، دستم   برای من که خدا خ دوسم داشته موهاتم فرف
ـــنجـاقـت هـای موت گ لای منگولـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  کنـه و سـ کنم 

 بوسمت."خودم وق دارم 

 

عـدش   ـادم نبود این را چـه زمـا گفتـه بود. هرچـه بود، من 
ــــخرە  ـ ـ ــ  مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن،  ـ ـ ــم خاله روشـ ــ ـ ـ ازی درآوردە بودم که چشـ
غــه درس ــا خنــدە  خوان نــا اش چــه فکرهــا دارد و او فقط 

ش و    آن روزها، وســـط آن آســـا
ً
م کردە بود. احتما تماشـــا

ال  مان هم نهای خوش، هیچخ م که عروس  کدام  کرد
ــه خــانــه برگردد؛ آن ش تلخ بود  او،  دامــاد  هم وق دهــا

آوار   بـ  ــدفـون  ــ ـ مـ دلـش...  و  بـزرگ  ــه"  ــ ـ "نـ ـــــک جـواب  ـ از 
ش.   آرزوها

ر گول  ــــ ـ ــتاد، دل کندم از تصـ ــ ـ سـ ــــور که ا ـ سـ ــــا ـ زنک توی  آسـ
اشـــنه  ه عقب برداشــتم.  ام  ک  ه آینه و  خاطر  ی کفشـــم 

ـــتاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و پیچ  زدە حرکت شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوار  ـ ـ ـ ـ ـ ام خوب روی زم سـ
ـــد دیوارە  ـ ـ ـ ـ اعث شـ م  ا ی اتاقک را چنگ بزنم و در  خوردن 

این حرارت را  ـــه تنم داغ بود و  ــا کـ ـ ــدم، از آن  حـ ــ فهم
م.  ا ون ب  ب
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تق لـه دارە.  ـــمون چقـدرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون  خـانم، "مح تو 
ـــنه  ـ ـ ـ ـــم  اشـ ـ ـ ـ دە حواسـ ت رو  ــــ ـ ـ الا تو؟ دسـ ای  لندت ب های 

" اشه  بهت 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۶ 

 

ــســـت. ممتد و   شـ ــتم روی زنگ  ه آن را  دسـ وقفه چند ثان
ــدم. کفش ــ ـ عد خم شـ ــدم و  ــ ـ ـ ران ف ــ و ــ ـ ـ غ ا  کنندە  ها را 

ـدم و هم کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ـا ـــونـت، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ همراە  خشـ
ان مامان و رنگ   دن صــورت گ ا د از شــد و  ســتادم، در  ا

ـدە  لـه و  پ غض و  ـا  م؛ من  گر زل زد ـه همـد اش، هر دو 
ـــوال. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوری و اشـ ـا نـا ـه  درد، او  دانم چنـد ثـان

د تا بتوانم لنگه ـــ ـ ـــتم را زم  طول کشـ ـ کفش ماندە توی دسـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ نــدازم و آرام،  لم او را کنــار بزنم تــا وارد خــانــه  ب

ـــوم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  شـ ـد  ــه ام م،  ر پت خزم ز ـــتم بروم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اشد.  ابوس تمام شدە   خواب که تهش، این 
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 ــ دردانه 

 

شــد   شــد که بروم...  شــد...  م کرد و خب...  ا بهت صــدا
ابوس، چون او واق   د تمام شـــدن این  ه ام دهم  که تن 
م کردە بود و من حالم واق خراب بود؛ برای هم   ــــدا ـ صـ
ه چپ   ی که  ا  اهمان که درهم قفل شـد،  دم و ن چرخ

ش  د: و راست تا  داد پرس

 

 ــ تو مگه... 

 

ـــــت جمله ـ ـ سـ خنتوا اهش  ه  اش را تمام کند. ن ــــد و  ـ ـ ـ تر شـ
م که زل زد، آرام نجوا کردم:  ا  تا

 

دە بودی.   ــ تو که ذوقم رو د

 

ــاور ن  ــ ــار  ـ ـ ــــت. ان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عجی داشـ ــــک حــ ــاهش  ــ کرد  ن
ه  ـــ ـ ـ ل گرفته بود، برای هم  فرضـ ـــ ـ ـ ش شـ ای را که توی ذه

ه ه ل اند  ش را چس د: دس ل و آرام پرس  ی چو م
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 ــ عقد... نکردی؟

 

ــه ـــوالش، آراممن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــل زمزمــه  جــای جواب  ــار ق تر از 
 کردم: 

 

ش دارم.   ــ بهت گفته بودم خ دوس

 

 ــ دردانه 

 

ــما   ا چشـ م کرد و من  ــدا ــکســـت صـ ارە شـ ک ــ که  ـ غ ا 
ـــــک   خواهم  ــه  ــ ــار کـ ــ ـ ان ــادی  ــ عـ ــد زدم و خ  ــ خنـ خ ل

م درآمد: واقعه ف کنم، صدا  ی سادە را تع

 

 اومد مامان شلوار دومادی ــ خ بهش کت
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ک ش  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ش  چشـ ــــت لرزا ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ارچه 
ـــان  ـــمم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکجلوی چشـ ــانـــد توی  خورد و  جور درمـ

لمه ا هیچ  لد نبودم  فش کنم. صورش بود که   ای تع

 

 #پرهون

ارت_  #۲۱۷ 

 

 ــ من چطور شدم؟

 

ه آدم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، همچنان شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های عادی بودم.  این را که پرسـ
ـــوال روت ها که زندەآدم ـ ک سـ دند، که  اند، که  ــ ــ پرسـ

ــــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک دور  هنوز دیوانــه  ــاز کردم و  ــتــانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انــد. دسـ
ــا کند و ع   ـ ـ ـ ش را تماشـ دم، تا خوب دخ ــ ــ ـ دم و پرسـ چرخ

ش وقـت ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، مطمئنم  هـا کـه را بود و چشـ خنـد
 ام. کند خوب بودە

 

شم چطورە؟  ــ خوب شدم؟ آرا
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ــــت روی لب ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ــــت لرزا ـ هدسـ عد  ش،  آرا   ها
ـــــک  ه  خورد روی زم و همان طور که اشـ ە  رخت، خ

خنــدم از ب من مــانــد. م کــه آرام ی  آرام ل رفــت و چ
ـــورتم  ـ ـ ـــورت  توی صـ ـ ـ ه گرد مرگ روی صـ ـــ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

ا بودند. آدم ا دن  ها که در حال وداع 

 

ه هم  ـــ خ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ م، هر ــ اومد تو سالن هم رو  اومد
 گفت. 

 

ــــک ــــورش بود و اشـ ش روی صـ ــــ ش روان،  همچنان دسـ ها
دک  ار به را  ش هم،  ــما ــ ـ دند که هیچ چشـ ــ ــ ـ وقت  کشـ

ه از خاطرم ن ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ـ اور نداشـ خاطرش این  رفت. او 
ب بود که خوشحال نبود.  کند و حالا عج  ار را 

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن روز  قشـنگ کردم امروز،  دو مامان... فکر ــ ت
مه   زندگ
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اهم  کش شــــدم. او  هنوز داشـــت ن خوردە  کرد که نزد
لش   ـانـدم تـا مقـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود روی زم و من زانو روی زم چسـ

عدش، دســــت ـــم و  ه  های داغ و تباشـ اندم  ـــ دارم را چسـ
گر ن خند بزنم. صورش. د ستم ل  توا

 

اە   کردم ــ اما اش

 

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ار  اشـ ا کردم، البته که  ش را آرام  دە ها ای بود  فا
ــــورش  ـ ـ ـ عدی روی صـ ــــک  ـ ـ ـ ـــله اشـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ رخت و  چون 

ش لحظه خه رنگ پوســ ە  تر لحظه  انجام، خ شــد. 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل اشـ ـــدی مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وق هیچ سـ م  هـا ها
دم:   نداشتم نال

 

 ــ من... امروز مردم مامان 

 

ـــورش یخ کرد.  ـ ـــوکه بود و چقدر  صـ ـ دم که چقدر شـ فهم
م روی زم برای نگه داشــ   ش شــناور. زان ب احســاســا

ا دســ که دســته  ا بود،  دە بود،  تنم  م چســ لم را مح
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ک روی زم برای خودم نقطـه  ـــاختم و نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ه  ی ات تر 
ـــــورش، خ ـ ـ ـ ـ ـ ــک صـ ـــمــان پرکینــه خ نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ اش،  تر 

ــه خــانــه،   عــد ورود  ی را نجوا کردم کــه  ــارە همــان چ دو
انم آمدە بود. دلم  ش  روی ز ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از توی چشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

کند.  ا من  ار را  سته بود این  ینم که چطور توا  ب

 

دە بودی مامان   ــ آخه تو که ذوقم رو د

 

ار روی گسـل بودند، لرزشان  امان بود   ش ان مردمک ها
اخته بودم.   و من... روی این گســل، تمام زند ام را امروز 
م هم روی   م وق آن  زان ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکــه تکــه بود آوای صـ
م از هم فاصــله گرفتند برای گف   زم فرود آمد و لب ها

ن جمله ام.   آخ

 

 ــ الان، آرو مامان؟

 

ش بودم، کـــه هرکس   نبود... این را نـــه فقط چون من دخ
د. خوب نبود که   ش زل  زد  فهم ـــما ـ گری توی چشـ د
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ــ از این زخ اش کنم. خوب نبود کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
م.   گ ـــاد بزنم و از حق فرزنـــدی ام  ش ف ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
م، از   ـــا گرف جوا ـــاهش نکردم و  گر ن خوب نبود کـــه د
ل را گرفتم تا   ــــش، م ـ سـ ـــمان مات و غم زدە ی خ ـ ـ توی چشـ
ل اما از ب انگشتانم  خورد و افتاد روی   م. دسته  برخ

دە  ـاهای مـ چ د روی مرواردهای پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە من چسـ امـان. ن
دی زل   گ های ســـف ل ه  ل و مامان،  ــاقه ی  شـــدە دور سـ
ـــان نبود. همـان لحظـه ای کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان ع رنگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ زد کـه 
ه   ــ ــ ـ ـ ـ گ ها، من شـ ل ـــــکش رخت روی  از آن  ـ ـ قطرە اشـ
چرخم و بروم ســــمت   ــتادم. آمدم  ـ سـ ه ســــقوط ا محکو 

ســ در  عد  ه کرد  اتا که لااقل  ش،  شــد طوری گ ها
ـــد که   ـ ـ لند شـ ـــدای او اما، زما  ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ اشـ که لایق این درد 

ش نبودم.  د گر منتظر ش  د

 

دم  ت   ــ ن خواستم از دس

 

د   ش. بی ام ت کشـــ دم ســـم م، اما نچرخ جا ســـتادم  ا
ا آن   ارە خودش بود که  ش بود. دو از تر که توی صــــدا

د:  ه نال  صدای پر از گ
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ب بزنم.   ــ اما ن خواستمم این طور بهت آس

 

ل   ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــــورش نبود،  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اهم  د، ن م  چرخ
دە   ــ ــ ـ ـ ــتانم سـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ خند  ا ل ش بود. هما که برنا  ا روی 
اە مامان را    ــنگی ن ــ ـ ـ ش، سـ ــــت ـ ـ ــتم برای برداشـ ــ ـ ـ بود. برگشـ
ر دهانم   گری بزنم که ا ـــتم حرف د ـ ـ ـ ـ دم اما ن خواسـ فهم
ادی که نه فقط دل   ه ف ــد  د منت  شـ ــا ــد، شـ از  شـ

اند. وق خم شـــدم  او،   ــ ــ  شـ شـ ه دل خودم را هم ب ل
مــای   ـــتم را لمس کرد و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را بردارم، دسـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا دسـ

د.  ش، تنم لرز  انگشتا

 

دە بودم.  ه خدا ترس  ــ 

 

ــد و آن   ــمان توی هم قفل شـ سـ ــمان خ الا آمد، چشـ اهم  ن
ک قطرە   کشم،  اشک  لحظه که دستم را رها کرد تا عقب 

ارا بود    ــمان او که  ــ ـ ـ ـ ـــــت رخت روی گونه ام. چشـ ـ ـ درشـ
 امان، تند و  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 644  

 

ر چانه اش از تجمع اشــک ها   وقفه قطرە ها  رختند و ز
ه آن چروک ها و   ش کردم،  ــا ــ ـ ـ س بودند. دقیق تر تماشـ خ

ش وق آن طور  لرزدند.   منافذ زر چشما

 

 ــ دردانه 

 

ش توی   م کرد و من فقط عقب رفتم. دسـتا ا درد صـدا او 
لنــدتر خودم را   ــام هــا  ــا  ــدم و  هوا مــانــدنــد وق چرخ
د   ل ا چرخاندن  ســتم و  م  شــت  ه اتاق. در را  رســاندم 
م   نه ام مح سـتادم. قفسـه ی سـ ه آن ا ه زدە  در قفل، تک
ه اندمش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا آوردم و چسـ ل را  ـــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ان  خورد. دسـ   ت
ـــط بو   ـ ـ م اما وسـ ل ها را بو کردم، نفس ها ـــورتم. عمیق  ـ ـ صـ
ــکســــت،   ــم که شــ غضــ ـــدند.  کردن مکررم، تند و تکه تکه شـ
ش روی   ا رها کرد ـــله دادم و  ـ ـ ـــورتم فاصـ ـ ـ ل را از صـ ـــته  ـ ـ دسـ
خ   ه رد  ە ماندم.  ـــفته ام خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چهرە ی آشـ ش،  م آرا
ـا   ـــمـا کـه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـازە بود و چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه هنوز رنگشـ لـب هـا

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ردی  آراسـ س  خ بودند و خ دە بودند اما حالا 
ه   خش شــدە بود زرشـان. صــدای گ ا که  مرنگ از ســ
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لنـد بود کـه تـا اتـاق خواب هم    هـای مـامـان، حـالا آنقـدر 
اس   ا همان ل ـــدم،  ــان وارد حمام شـ شــ د ـــ شـ د. برای  ـــ رسـ
ش   ــــان برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد پوشـ ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه برنـا وق عکسـ
م   اس ها ک تکه از ل فرسـتادم، ذوقشـان را کردە بود. ح 
ـــاز کردن   ــا  ـ ــادم و  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر دوش ا ــاوردم وق ز ـ را هم درن

ه  ــار  نا ـ ـ ـ ار فشـ ــد. ان ــ ـ از شـ ــم بند آمد و دهانم  ــ ـ ا آب، نفسـ
آب، تــه مــانــدە ی بهــت را هم از تنم دور کرد کــه آن طور  
ک   ا هرقطرە،  ـــــت فکر  کرد  سـ ــ ن دا ـ ـ ـ ـ دردم آمد. ک
ـــ آب، از درد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد کـه دسـ ـه تنم  ک ـه 
ــــدە از دوش   ـ ـ ـ ـ ازر شـ دم آب  م نفهم م  ــــدم و  ـ ـ ـ ـ دە شـ خم

ا اشــک ها ا خشــم  بود  م که صــورتم را شــســت. انگشــتانم 
ــدند،  خواســـتم رد آن رژ لب را   دە شـ ــ م کشـ روی لب ها
اە   اد ن ه ام داشـت شـدت  گرفت و  م گ م  ا کنند، 
  ، ــانـد روی زم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مبهوت برنـا، همـان جـا بود کـه من را 
ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ا قرار گرف کف دسـ ــــورتم رخت و  ـ ـ ـ ـ ـ وصـ آب روی 

ــــم ـ ــــدم سـ ـ ـــدت  روی زم حمام، خم شـ ـ ت جلو. دهانم از شـ
م   م  ــا که  ـ ـ ـ م، فضـ ــدا ــ ـ ــجه های  صـ ــ ـ از ماند و ضـ ه  گ

ە کرد.  خار آب پر  شد را محا  داشت از 
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ا خودم،   دم چه کردە بودم  ـــتم  فهم ـ ـ آخ که من تازە داشـ
ا عشقمان   ا او... 

 

ه تنها گذشتم"من  تو     از مرزای نا آروم دلتن 

ا گذشتم ست های چه دن ا ن فهمه من از دل  دن

ی نگفتم ست هامو و چ عد تو دل غض کردم   من 

ی نگفتم ...   چ

خند تو  عد ل ی نگفتم  من دفن کردم  امو و چ       "   رو

   

 

                                                       ** 

 

م را گشـــود.   ســـته و دردنا صـــدای ممتد زنگ در، چشـــمان 
دە بودم که اصلا مفهوم خواب توی آن لحظه و آن   نخواب
احوال من چ خنــدە داری بود. فقط آن قــدر توی حمــام  
ش   ـــاس  کردم ح محل رو ـ ـــــک رخته بودم که احسـ اشـ
ه   شــان، تنها را بود که  ســت م هم درد  کنند و  مژە ها
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قه   خش شدە توی شق د برای آرام کردن درد  ذهنم  رس
ش روی زنگ بود،   ــ که دســـــ ــ ـ ــمانم. ک ــ ــــه ی چشـ اسـ ها و 
شـسـتم   ش را نداشـت که روی تخت  قصــد برداشـ انگشـ
ــــور  زد، گوش ت کردم برای   ـ ـ ـ ـ د و شـ ا د که تند  ت و 
از کند،   ــــت در را  ـ ار مامان ن خواسـ ـــدا ان ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ شـ

ض و  برای هم خ ـا همـان قلـب پر از ن ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودم برخـاسـ
ـــته   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ دن مامان  ـــودم. د ـ ـ ـ دە، قفل در اتاق را گشـ ـــ ـ ـ ـ ترسـ
ــــوس و   ـ ــمانم افسـ ــ ـ ــد توی چشـ ــ ـ اعث شـ همان جا که بود، 
ا همان موهای   ــــود و  ـ ـ ـ ی که بود پر شـ ـــ از چ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه ب ـ ـ ـ غصـ
ــدا پر از خراش   ــ ـ ـ ـ ا صـ ــتادە در چهارچوب در،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ س، ا خ

 بنالم: 

 

از کن   ــ در و 

 

ش سـمت زم بود و حالت صـورش،   اهم نکرد، چشـما ن
درم کنندە.   پر از احوالات 

 

 ــ مهرانه ست، ول کن. 
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دە   پوزخندی زدم، هنوز هم ن خواست رها کند. من را د
ه دســــت گرف و   از ن خواســــت تمام کند این ت  بود و 
ا افســوس ســمت   شــه های قد را. برای هم  ه ر زدن 

م، در  در قدم   قه ها جه و درد شـق گ ا وجود  برداشـتم و 
اعث شــد نگران اســمش را   خ خاله،  را گشــودم. صــورت 
ان   ی ت ش  شـت  ا افسـوس  زمزمه کنم و عموحسـ 

 دهد. 

 

 ــ مامانت کوش؟

 

اعث شـــد   خ و حال ناســـورش  لحن تندش، آن چشـــمان 
ـــ عمیق وارد   ا خشـ ـــم و او  کشـ جا خوردە خودم را عقب 
م   اهش را از من گرفت،  ــ که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود. عموحسـ ـ ـ ـ ـ ـ خانه شـ
مان   عت نزد ا  ا داشت  ا د، آقا له ها چرخ سمت راە 
ـــان خجالت   ـ ـ ـ د ازشـ ا دە بودم  ـــد. آن لحظه تازە فهم ـ ـ ـ  شـ

ل ــدای  ــم اما صــ ســــجام  کشــ ند خاله، ن گذاشــــت ذهنم ا
دا کند.   پ
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الت راحته که   ـــد مرجانه؟ الان خ ـ ـ الت راحت شـ ــــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ آرە؟  انتقامت و از هممون گرف

 

سـم افتاد روی صـورت   ک شـدم و تکه موی خ ه خاله نزد
دە ام.   رنگ پ

 

 ــ خاله من... 

 

دی،   ا ناام ـــمتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ اجازە نداد حرف بزنم، چون چرخ
 جلوی صورتم زمزمه کرد: 

 

دم کردی.  دم کردی دردانه، خ ناام  ــ ناام

 

ـــــت لهم    ـ ا که داشـ ــت ـ ـ ـ ـ ــته بودند ب دسـ ــ ـ ـ ار مرا گذاشـ ان
ــانه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دند چه فشـ ع ن د کرد. هیچ کدام 

م بود؟  ها
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 ــ معذرت  خوام خاله،  دونم... 

 

ــامـــان کــــه هنوز   ـ ــاز امــــان نــــداد حرف بزنم، چون جلوی مـ ـ ـ
د:  ه نال ا گ ای بود زانو زد و   ش 

 

شه، امروز من و شوهرم و   م که دلت خنک  ذار بهت  ــــــ 
  . ه آبرومون رخت روی زم ــنا و غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آشـ چه هام، پ
  ، ســ نابودمون ک ی مرجانه، تو گ موفق شـــدی انتقام 
در و مادرت   ـــوهرم و،  ـ ـ ـ چه ی من و، خودم و، شـ ــ  ــ ـ ـ سـ تو
ـــحال   ـ ـ ـ ـ ـ اش مرجانه، خوشـ ـــحال  ـ ـ ـ ـ ـ . خوشـ خودت و خورد ک

ه هدفت دی.  اش که   رس

 

ــتــادە بود در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا حــالا ا ــا مــامــان حــالش خوب نبود، آقــا
لند کرد.  ش را   چهارچوب در خانه و صدا

 

س کن مهرانه   ــ 
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ه مامان بود، آن   ــــ ـ ـ ش شـ ـــــک رخت ـ اە کرد، اشـ ه او ن خاله 
عت از چشمان   ا  لحظه ای که قطرە های درشت اشک 

شان  رخت.   جف

 

ارم جلوی خانوادە ی شـــوهرم، جلوی   س کنم؟ اعت ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه م   ه خاطر کینه ش،  ـــد آقاجون،  ـ ـ ـ ـ ـ ه له شـ ل و غ فام
عــد   ــا اون حــال  رو نــابود کرد. برنــا کو الان؟ برنــای من کــه 
ون رفت و صـداش  مادرش   ـ ب دار از مح  داد و ب

 لند شد، حالا کو؟ 

 

ـاز  مـامـان   ـه احوالم،  ـت  دل من رخـت و خـالـه  اهم
د:  اد کش  ف

 

س از روی هممون   ی مرجانه، تو س آبرومون و ب ــــــ تو
ه خاطر عقدە هات.   رد  

 

ا تنم را لرزاند:  ا اد آقا  ف
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س کن مهرانه  م   ــ  

 

شـسـت روی   سـت و همان جا جلوی مامان  شـ گ خاله ب
 .  زم

 

د   ا حال  چه م  س ن کنم...  س ن کنم آقاجون،  ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
اور بود.   س نا س داد زد، از  خ بود از  ــــورش  ـ ـ ـ ـ رفت، صـ
ـار کردم برای آروم   ـــ کـه همـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کینـه هـا و عقـدە هـای ک
ار کردم در حقت   ه این جا رســوند، مگه چ ش من و  کرد

؟ چه م گرف ا آبروی   مرجانه که تقاصش و 

 

ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه نظر هنوز ن توا ــامـــان هنوز حر ن زد،  مـ
ــارە کرد   ــ اشـ ه عموحسـ ا اما  ا فهمد، آقا ش را  ــا احســـاسـ
ــل   ـــه ابرهــای اوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــه ای کـــه شـ د. خـ ــالــه را ب ــد و خـ ــا ـ ب
ان  خورد. آن لحظه تازە   ش ت ســـت و ت فروردین،  گ
دم و نالان   ای عموحسـ د ان را کنار  دە و گ ای ترسـ ل ا

ستم.   چشمانم را 
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دە، وقت این حرف   اشو الان حال هممون  اشو مهرانه،  ــ 
ست.   ها ن

 

ــه   ـــدای گرفتــه از گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت امــا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زور عمو برخــاسـ خــالــه 
دە شد.  اە من ک ج ه ی چو توی گ ه  ش، ش  ها

 

طه ی خواهری تلاش ن کنم مرجانه،   گه برای این را ــ د ــــ ــ
گـه از این   ـه عقـد این دوتـا، د گـه حـالا منم کـه نـارا ام  د
ازچه ی توی خودخواە   از  ــم  ــ ـ ـ عد من ن ذارم  ه  جا 
چه م. ن ذارم   ت و ن خوام برای  گه من دخ ــه. د ــ ـ ـ شـ

ـه خـاطر   گـه ن ذارم  ی، د گـه تو آبروم و ب کینـه هـات  د
ـــون  کنم ازت...    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن، دورشـ ـ س  ــاص  ــام تقـ ــه هـ چـ
ـــنوی مرجـانـه؟ خـانوادە م رو از توی پر از عقـدە دور    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کنم... 

 

د و این ها را  گفت، همان   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اد  کشـ ـــــت ف ـ ـ ـ ـ خاله داشـ
خ از   ـــور  ـ ـ ـ ا صـ ـــ دورش  کرد و او  ـ ـ ـ طور که عموحسـ
ـــــت   ـ ـــمش را داشـ ـ ـ ـ چه اش، خشـ د  دن حال  رخ آبرو و د
ـــــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــله گرفته بود از خاله ی هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  رخت و فاصـ ب
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ــ خاله را   ــه ی صـ اسـ ار این واقعه،  ــتم. ان ــبوری که داشـ صـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ من  گفت، نخواسـ ـ ـ ـ ـ ازر کردە بود که از نخواسـ
ش را روی   ا دس ا ند، آقا من... من... آن ها که از در گذش
ش را   ــــت و همان طور که قل ـ ـ ـ ـ نه اش گذاشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی سـ ـ ـ ـ ـ ـ قفسـ
ــــک   ه مامان و من بهت زدە و خشـ ا  ا ن ـــاژ  داد،  ـ ماسـ

 ار در، آهسته زمزمه کرد: شدە کن

 

ا بود.   ــ عص

 

ش را   ــه  ـــوم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد آرام ن شـ ـ ــه کردم، فهم ــاهش کـ ـ ــا  ن ـ
ان داد.   تأسف ت

 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این جا    ــ ش آشفته ش کرد که  د برنا، ب دن حال  د
د حرفاش.   رس

 

دم:  ازم کردم و پرس ا چه رو و چه توا لب   ن دانم 

 

 ــ برنا... کجاست؟
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اهش را   اە کرد و ن ا را ســ ا امان از آن غ که چشــمان آقا
ش بود آن   اند ســــمت مامان. چقدر اندوە توی صــــدا ــ ـ چسـ

 لحظه. 

 

س گرفت و رفت، حالش خوب   ــ از هممون حســـاب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه ها مرجانه؟ ا این  ار کردی   نبود... تو چ

 

ــتاد   سـ الا آمد، قلب من اما همان جا ا الاخرە   مامان 
ا غصه گفت " حالش خوب نبود" داماد برازندە   ا  ا که آقا
؟ جملــه ی  ـــبح، حــالا کجــا بود و در چــه حــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خنــدان صـ
د   ا ســــت  ل  دا ار از ق ـــد که ان ان شـ مامان اما طوری ب

دهد؟  جواب این سوال را چه 

 

ا شما آقاجون؟ ار کردم   ــ من چ

 

نه اش   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مامان روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد و دسـ ا فقط ن ا آقا
ه زد.  م   مح
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د  ا من کرد ار و   ــ شما این 

 

مانم مامان هم   ه  ا، خانه را پر کرد.  ا صــدای شــکســ آقا
ه آدم های   ه  ــ ــ ـ ـ ـ ش شـ ــانه ها ـ ـ ـ ـ ـ د که آن طور شـ ــ ــ ـ ـ ـ این را شـ
ـــــتم روی آدم ها که   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ عزادار لرزد و من، چشـ
ـــمانم که   ـــتم. چشـ سـ ـــان را عاری از خطا ن دا هیچ کدامشـ
خش   ــدای خاله را توی ذهنم  م صـ ــدند، گوش ها ــته شـ سـ
دم، حـالا کـه خـاله من را ن   ـــه فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند و آن جـای قصـ

ـــــت، حالا ک ـ ـ ـ ـ ـ اس  خواسـ ه برنا حالش خوب نبود و حالا که ل
ی   س شـــدە توی حمام بودند، هیچ چ د من، خ های ســـف

گر قرار نبود درست شود.   د

 

اە من ا اش ار دل توئه   "این  تفاو این اشک و آە من 

اە من شــــه دلخو توی ن عد از تو    م م جا ن رســــه 
 راە من

م   ــا برم تو هر   ــه هر جـ مـ ــاو زخم رو قل این  تفـ
 غمه
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ادمه حال تورو هنوز  ــلا چرا هنوز حرفاتو  ــ ـ ـ ـ ــم از  اصـ ــ ـ ـ ـ پرسـ
 همه"

 

 #پرهون

ارت_  #۲۲۴ 

 

شـتم را درگ کردە بود. تنم داغ  درد، تمام قفسـه  نه و  ی سـ
ــدە ع، معـ ــالـــت ته ــال،  ام را بود و حـ ــا این حـ ـ ــد؛  ـــوزانـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اە   ـــتادە بودم کنار پنجرە و ن ـ سـ ه  خودآزارانه ا دوخته بودم 
ا چشـما جمعمحوطه  شـدە از شـدت اشک  ی سـاختمان، 
ـــمـانم  هـای پنهـا و دردی کـه تحملش رخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. چشـ
عــد  دودو  ــد. او کــه از  ــا ـــود و او ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ زدنــد تــا در 

مه  ، تا هم حالا که دوی ن شب بود هنوز برنگشته  مح
ـــتم حالا خاله هم کنار پنجرە بود خانه و  ـ ـ سـ ی خانه ی دا

هخودشــان چشـــم از شــد،  انتظارش بود. در اتاقم که  آرا 
چــارە  گردان و ب ــاە  ــا  ن ــا کــه  ــا ــدن  ــا د ام را چرخــانــدم و 

لــ  ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط وارد شـ ــدنــد. اول از همــه توی  احت م لرز هــا
ــــع   ش  ــدنم،  ــا نــد عــد  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ــه تختم خ تــار 

ستادە د که کنار پنجرە ا د و د  . امچرخ
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ش آرام بود.   صدا

 

ا؟ ا دی   ــ نخواب

 

ت را هم   ه تب کشــاندە بود، توان و رمق صــح درد، تنم را 
ــا این حــال، اینکــه آن ــانم، و  طور نگران  گرفتــه بود از ز

مـه  ـه من  بزنـد، زخم دلم را عمیق ن ــــــب آمـدە بود  ـ ـ ـ ـ ـ تر  شـ
ه او که خودش  کرد و دلم ن ه او ندهم.  آمد جوا 

ه خانه   ــته بود  ســ ــاعت دوازدە شــــب تازە توا ک ســ هم نزد
د.  ا  ب

 

 ــ نه، برنا هنوز برنگشته 

 

ســـت. چراغ را روشـــن نکرد و   امل داخل اتاق شـــد و در را 
ـدا کردە،   فقط ب همـان انـدک نور مهتـاب از پنجرە درز پ

م شد.   آمد جلو و نزد

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 659  

ه   از داشته حتما  ا، روز سخ بودە، ن ا اش  ش ن ـــ نگرا ـ ــــ ـ ـ ــ
 این تنها 

 

م از احسا که ب  ا   سخت بود برا ا ل  مان بود مقا
ــم  حرف بزنم، اما آن ــ ـ اشـ ار متوجه ن د بود که ان قدر حالم 

ــه  ــ ـ ــش  چـ ز احــوال  ایــن  ــــت  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ هــم  ــم. خــودم را  گــ
ن روز زند ن دت شـــــتکردم، چرا که  ــته  ام را  ــ  گذاشـ

ــه ــت تمــام امروز،  ــا زش  بودم و  ــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ قــدر 
 خودم زدە بودم. 

 

ــ عادت داشت هروقت حالش خوب نبود،  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش  ــ اومد پ
 من آخه 

 

ه جمله ــــنگ و پرغم کرد. تک ـ ـ ـ ـ ـ ا را سـ ا اە  ه پنجرە  ام ن ام را 
ا همان درد و تهو که نفسم را  دم: دادم و  د نال  ب

 

خشه  اش من رو ب  ــ 
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ا.  ا غضت برم  ون   ــ ق

 

 #پرهون

ارت_  #۲۲۵ 

 

ا گرف   ـــمتم دراز کرد و  ـ ـ ش را سـ ــــ ـ این را که زمزمه کرد، دسـ
که د. مچم،  م کش  خوردە خودش را نزد

 

ا ــ تو چرا این ا  قدر دا 

 

ــه  ــتان گوشــ ه دســ ــد و  س شــ ــمانم خ هم  مان که توی ی چشــ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـدم. دسـ هـا کـه حـالا نور مهتـاب  قفـل بودنـد خ

شان افتادە بود و  ه نظر شان روشنرنگرو د. تر   رس

 

د... چون دلم سوخته   ــ شا
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ــا را هم  آن ـ ــا ـ ــار دل  ـ ــه کردم کـــه ان ـــا درد زمزمـ قـــدر این را 
دە بودم آن ـــوزاندم. ند ـــفت سـ اش را وق داشــــت  طور آشـ

د. در آغوشم   کش

 

ات مردە مگه  ا  ــ 

 

ــا را   ـ ـا ـ ـ ـــد،  ون پ م ب ل ــتـــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخ پردردی کـــه نـــاخواسـ
ــا  نگران  ـ ــــع از خودش دور کرد و  تر کرد، چرا کـــه من را 

ش   دن روی صـورتم که نم عرق نا از تب رو دسـت کشـ
د:   شسته بود، پرس

 

س تو؟  ــ خوب ن

 

ـــم را لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نفسـ ش را نـدادم، چون درد ان ای برد و  جوا
ا روشــن کردن چراغ، هم که   برنگرداند. دور شــد از من و 
ا   ار  د و این  ــــورش پ ـ ـ ـ ـ ـ ه من افتاد، رنگ از صـ ــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م شد.  ی نزد ش  عت ب
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ا تو چرا این ا  قدر رنگت زرد شدە؟ چقدرم عرق کردی ــ 

 

ـــتم   ـ از داشـ ای پنجرە. ن ه خن اندم  ــ ـ ـ ـ تحرک  خودم را چسـ
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، همـان طور کـه گوشـ ی  مـانم تـا آن درد را رد کنم و 

س بود زمزمه کردم:   چشمانم خ

 

م.   ــ خ

 

لند کرد.  ش را   صدا

 

چه   ــ دروغ نگو 

 

م اعث شــد در  ش  ارە  صــدا ن زمان ممکن، در اتاق دو ت
ل  شت  ا آن چشما که  ار مامان،  شان  از شود و این 

سد:  مه ب اس خ، وارد شود و    ورم داشت و بی 

 

 ــ  شدە؟
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 #پرهون

ارت_  #۲۲۶ 

 

ا جواب او را نداد، اما مامان   دن صورت من  ا ا د خودش 
د:  دە جلو آمد و نال  ترس

 

 طور شدی مامان؟ــ تو چرا این

 

ــــوزانه لحن دل ـ ـ ــ بود که توی معدە سـ ـ ـ ـ ـ ار دسـ ام  ی مامان ان
ر امروز   ــه اینکــه ا م چرخــانــد. فکر  فرو رفــت و آن را مح
ــارم قرار   ــا کنـ خـــت بودم و برنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر خوشـ ــالا چقـ ــد، حـ آمـ

اعث شـــد آن دل ات  داشـــت،  الا آمدن محت ا  ســـوزی را 
ــا  معــدە ــاورم. هجوم تنم  ــالا ب خواهم  ـــمــت دهــانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام سـ
س اتــاق، جفــتآن و ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را  همــه درد و تــب سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــدای   ـ ـــان، ب صـ ـ شـ ـــداها ـ وصـ الم روان کرد و  ـــفته دن ـ آشـ
الا آوردم، هرچند   م شد. عوق زدم،  ش آب، توی گوشم 

س،  که توی معدە ـــــ ــ و اسـ ـ ـ ـ ــار عصـ ــ ـ ی نبود، اما فشـ ام چ
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م را ناخوش ـــفرا ـ ی  صـ ـــ ـ شـ ـــدت ب ـ ا شـ تر کردە بود و علائم 
ا عص داشت   ا دا کردە بودند.  ، بروز پ ه هروق ت  س

زش  ـت حـالم  ـا ــــــک  مـامـان را  ـ ـ ـ ـ ـ کرد و مـامـان فقط اشـ
ل دورا  ه ش شتم  ش را   چرخاند. رخت و دس

 

ــ آمادە  ه رو  ــ شم داغه، دردم دارە  مارستان. ت م ب ش کن ب
 آرە. خودش ن

 

مک کرد   ــد،  ــ ـ ا دور شـ ا ازهم حر نزد، فقط وق  مامان 
ـــم   ـ ـ م و جسـ ـــ ـ ـ شـ س  دهانم را  و ش از  ا هدای جانم را 
ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد. دا اشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــورتم را  ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پوسـ هــا

ــــوزش توی معدە ـ ه سـ ــ ــ ـ ــوزاندند؛ شـ ــ ـ ام و خب، امان از  سـ
م بود و در برابر درد قفسه  نه آن دردی که توی قل ام،  ی س

ی داشت.  ش  قدرت ب

 

م... ن  آم دک ــ خ
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ـــ داری از حال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت این ــ چه، ت قدر داغه که دست  ری 
 سوزم زنم 

 

ــا هق م را بردارد. از  این را  ــد تــا مــانت ــان کرد و چرخ هق ب
ـــتم، اما همان طور   ـ ـ ـ ــــدن را هم نداشـ ـ ـ ـ درد ح جرئت خم شـ

دم: های داغ صورتم را که اشک ند نال  شس

 

 ــ برنا هنوز برنگشته 

 

اە کرد و   ــورتم ن ــ ـ ـ ـ ه صـ ه  م آمد، چندثان ا مانتو جل مامان 
ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ کرد مانتو را توی تنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ لرزان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ عد 

ـــتم، همـان طور کـه جلوی آن قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که  مقـاوم نـداشـ
ـــمم فرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت خــار چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هم از قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رختنـد،  شـ

ـــتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  مقــاوم نــداشـ ــد، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق مــانتو را توی تنم کشـ
ــای آن ــ ـ ـ ـــد از تماشـ ـ ـ ـ ش طاق شـ ار  انگ و  طور غمطاق اخت

ــــک رخ  ـ م  اشـ ا مح لم و  ـــد مقا ـ ـ م، برای هم خم شـ ها
ـــــت ـ ـ ـ ــــدن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ الا  ف ه  ـــــش از گ ـ ـ ـ م، همان طور که نفسـ ها

د: ن  آمد نال
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شه خواستم اینــ ن  طوری 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۲۷ 

 

ــ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـه و  نــ ـ آوارە  اری کردی که اون  ، اما  خواسـ
ــا  زنـــد کردم   ـ ـــه عمر  فتـــه. من  ـــه این حـــال ب ت  دخ

 مرجانه 

 

ه   اند  ــ ـ ـ ـ ـ دە کرد و چسـ ـــ خم ـ ـ ـ شـ ا  مامان را ب ا ـــدای  ـ ـ ـ صـ
ـــــت ــانه دسـ ـ ـ ـ م. لرزش شـ ار درد و تب و تهوعم را  ها ش ان ها
ش   کردند. ب

 

م.  اشو ب ا،  ا اشو   ــ 
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دی کنار   ا حال  شـــســـت، مامان  م  ازو ر  ا که ز ا دســـت 
ستد.  ا د و س کرد صاف   کش

 

 آم. ــ منم 

 

ــ  ـ ـ اە عصـ ا ن ـــمت او دوخت، اما حر نزد، من  ا ـ اش را سـ
ـا   ـار  ـــتم. جـانم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر جـا برای حرف زدن نـداشـ هم کـه د
ه  ون رفته بود، برای هم تک الا آوردن، از تنم ب ام  همان 

دم:  ش نال اه ه پ ا چنگ زدن  ا دادم و  ا ه   را 

 

 ــ برنا... برنگشت 

 

م  ش دور تنم مح ـــــ ــد دسـ ــ ـ اعث شـ ا  حالم  ــود و  ــ ـ تر قفل شـ
 آرامش زمزمه کند: 

 

ا، اینــ بر ا ا خودت گردە   طور نکن 
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لــ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داغ و داغشـ ــالا  تر هــا ــل از  ــــدنــد، تــا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار مقاومت   عدش ان ی داشـــتم و  شـــ ار توان ب آوردنم، ان

ـــاعتــــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدسـ ــــات  چنــ ــان خروج محت ــا همــ ـ ـ ــار پنجرە،  ام کنــ
ـــدە بود. خا کردە بودم، طوری که ح  معدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، تمام شـ
گر ن م  د اها ــتم روی  سـ ــتم و خب،  توا سـ ا ا  ا مک 

ه این   ه این روزها و این لحظه.  این جسـم عادت نداشـت 
ـــد...   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد، برنــا ن ــا ـــکنــد، برنــا برود، برنــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه برنــا را 

ــــک ـــوزانندە اشـ ـ م سـ ا  ها ـــدند و همان لحظه که مامان  ـ تر شـ
ه س، آمادە  وع کردم  ســـمت صـــور خ ازهم  مان آمد، 

ون ن  م ب ل ی از  ـــار چ ــا این  آمـــد.  ـــه عوق زدن، امـ
دە   هیچ ی... فقط ب صـدای ترسـ ک  چ ا،  ا ی مامان و 

ــان بود کــه وق درد  ــــدای مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نگرا  صـ ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م  " کرد و تماشا گردم برات من  گفت: "

اندن دل او، چه   یند شــ ش نبود تا ب صــدا که حالا صــاح
 ه روز من آوردە بود. 

 

                                 **** 

 

 #پرهون
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ارت_  #۲۲۸ 

 

 ــ هنوز درد داری؟

 

ـا   م  م را کـه  ـالا ــک  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم. پزشـ جـه حـا ت ی  ن
ش جا سـونوگرا اورژا ه  ه ام را توی دسـتا جا کرد و رو 

ا   ا ـــتادە بودند و آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا، که هر دو کنار تختم ا ا مامان و 
ا  ها روی  از صــندتر از آن عقب شــســته بود،  ها 
شـان اخم انه خسـته ها که  فت شـ اند،  اش کردە داد شـ

 زمزمه کرد: 

 

ــــع  ـــ من هنوزم نظرم اینه  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شه، وگرنه  ــ تر جرا انجام 
ه خروج  مجبور  فا  ار  ـــفرا رو بردارم و  ـ ـ ـ ـ ـ  صـ

ً
م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شه. سنگ محدود ن

 

اە  ا ضـعف خودم را روی آن تخت  ن د،  ها که سـمتم چرخ
ا دادم و نجوا کردم:   لعن ت
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م من الان   ــ خ

 

ــــکن  ـ ـ ـ ـ ا مسـ ی بودم.  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ س  ـــــب را توی اورژا ـ ـ ـ ها و  تمام شـ
ـــم راحت  ـ ـ ـ ـــاعت بود که نفسـ ـ ـ ـ ک سـ ، تازە  تر  درمانات دارو

م کردە بودنــد؛ امــا  ــالا  ــان را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع گورشـ آمــد و درد و ته
ـــات تلخ و    ـ ـــاسـ ـ ند. احسـ ـــ ـ ــــعف هنوز وجود داشـ حا و ضـ

ـــان ســــفت شـ جا م هم  ـــته  و دردآور توی قل ـــسـ شـ ســــخت 
ـد، بودند. هرکس مرا  ـــتم، اما من  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د خوب ن فهم

ه قرقرە ار داشتم  ار ا لمه. ان  ی آن 

 

عدش  ە،  گ د  ا گه هم  م د ه  دش، اما  ــــ  دە ب تون
د تن   ا ت  ــــه، در نها ـ ـ ـ ـ سـ د که هرچقدرم ب ە قانعش کن به

 . ه جرا  دە 

 

ـــدن از من و   ـ ا دور شـ دخل زمزمه کرد و  ا  ــــک  این را پزشـ
م خواهم ن اعث شد   خ شوم. تختم، 

 

 ــ چرا تکون 
ً
ا؟ تازە آروم گرف تو مث ا  خوری 
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ه ا نکردم، فقط  ا ه لحن نگران  شــسـتم و  توج  سـخ 
دم.   م کند، آرام خودم را کنار کشـ م وق مامان خواسـت 
ا   مانند و من  ش توی هوا  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ حرک کـه 

سم:  ا ب ا ه آقا کردە  دلم، رو   غ گ

 

ه زنگ  ا نه؟ــ  د برگشته  س د از خاله ب  زن

 

ـاهش هنوز   لافـه رو برگردانـد و مـامـان همـان طور کـه ن ـا  ـا
ـا جـای   ـا ــلـه گرفـت، امـا آقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود،  از تخـت فـاصـ خ

ــا پر از انـــدوە و نگرا کــه  جفـــت ـ ــا ن ـ ـــان را پر کرد؛  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ستم ن از آن، سهم برنا بود.   دا

 

 #پرهون

ارت_  #۲۲۹ 

 

ـــتان  ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب ند من را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدا  وق داشـ ـ ـ ـ ـ وصـ بردند، از 
ــا   عــد هم  ــه مــا،  ــانــدە بود  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و خودش را رسـ فهم
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ـــای احوال من، برای همرا  دســــت نکردە  مان دســــتتماشـ
 بود. 

 

شه ــ زنگ  مت تموم  خواب تا  م  ا، تو  ا  زنم 

 

ــاس  ا من  تک کردم تکاحســ ــو کردن  شــــان در حال شــ
احت کنم و   م، اس خوا ند  بودند. چطور از من توقع داش

ـــعی  ه خودم فکر کنم وق ن ـ ـ ـ ـــتم او حالا چه وضـ ـ ـ ـ سـ دا
دش   ب حال  ستم  دارد؟ وق تا خرخرە خودم را مس دا

ه او صدمه زدە بودم. و داشتم خفه   شدم از اینکه من، 

 

د، جلوی خودم   ــ الان زنگ بزن

 

ار   اورد. ان گر طاقت ن ا د ا ــتاد،  ـ ـ ون فرسـ ــــش را که ب نفسـ
ال  ـــفت من و  ـ ی نبود که بتواند  آشـ ال زدنم برای برنا، چ

ه مامان که   ە  ا خ ا تحمل کند، برای هم دور شـــد و آقا
ــه  ــ ـ دانـ و  بود  ــل کردە  ــ ـ غـ را  ـــــکش  خودش  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــای  ــ ـ   هـ

ون  شــــدند، تلفن همراە ســــادە رختند و تمام ن اش را ب
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ـــمارە  د. شـ ـــ ش را کوتاە  کشـ ـــما ، چشـ ا آ عد  ای گرفت و 
از کرد.   ست و 

 

ی   اجان؟... هنوز خ ا ا؟... خواب که نبودی  ا ــ الو دارا  ـ ــ ــ ـ ــ
ا، هوای   ا ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ؟...  ـــتاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ ـــدە؟...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازش 

گو...  ی هم شد بهم  اش، خ  مادرت رو داشته 

 

ا  ن ـا انـداخت و  ـه من ن ا  ا دانم دارا چـه گفـت کـه آقـا
 نف عمیق جواب داد: 

 

مارستان، حالش خ   م ب ا، ما دردانه رو آورد ا اشه  ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــد   ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو شـ ـــد، بهش  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ر ازش خ خوب نبود... ا

چه برگردە بهانهه  ی این 

 

دم:  چار مطلق نال ا ب  تماس که قطع شد، 

 

 ــ برنگشته؟
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ـــا خم کردن تنم   ــا از تنم رفـــت و  ـــان خورد، نـ  او کـــه ت
ـــــت  ـه ـ ـ ـ ـ ـ اندم و دسـ ـالش ک ـه  م  ـــــمت عقـب، آن را مح ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ار راە   ــورتم. ان ه صـ اندم  ــ وکت را چسـ ــور آن عاری از حضـ
ــته نمک را یهو خا کردە   ــ سـ ــته بودند و چند  ــ سـ ــم را  ــ نفسـ

ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کـه شـ مم از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  ی این زد و همـهبودنـد توی شـ
ند دیوانه  کردند. ام داش

 

ه  ا، برنا  عاقل ا اش   ــ آروم 

 

ــ   دون برداشـ غض،  ا آن خشـــم و  دســـت خودم نبود که 
دم:   دستم از روی صورتم نال

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۰ 

 

ـــ من از بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دم که حالا از جوو  ــ ترهام عاقل بودن ند
اشم   مثل برنا توقع داشته 
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دم چه گفته  لند شــــد، تازە فهم ام،  صــــدای نالان مامان که 
م  مان نبودم. هنوز قل ش م از آن داغاما   تر. داغ بود و 

 

 ــ دردانه 

 

ـــه ـــا همـ ـ ـــه،  ـــتم و آن لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
ه  خودخوری دم تا دردش من را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را عقب کشـ ام، موها

اورد. ن ه  خودم ب ها که توی دلم بودند را  خواستم چ
ار را  ر این  اورم، که ا ان ب ـــتم که حالم  کردم، ز ـ ـ ـ ـ سـ دا

 شد اما به نه. دتر 

 

اشم؟ــ   شه تنها 

 

م کرد و ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ـا چنـد ثـان ـا ـا مردمـک  آقـا هـا کـه  عـد 
ان داد. وق همان   ی ت ـــان نبود،  ـ ـ شـ گر هیچ نوری ت د
ــل از آنجــا عبور کردە بود،   ــا لحظــا ق ــا را را رفــت کــه 

دە  مرش خم ـــاس کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام احسـ م تر بود و  ش  تر.  جان ها
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اهش را و  ه ـــنگی ن ـ دم سـ اە نکردم، اما د ـــمت مامان ن ـ سـ
ــد. منتظر مـانـدم تـا دورم از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، او هم از من دور شـ  
ـــم را   ـ عد، هم که رفتند، نفسـ ــــود و  ـ ـــان خا شـ ـ ــــورشـ ـ حضـ
ه   م رســاندم  ون فرســتادم و دســتم را از ب موها م ب مح
ــتار آمد   ـ ـ عد وق پرسـ ە ماند و  ـــقف خ ـ ه سـ اهم  م. ن ل

م جا تا   ا این  عدی را  ــه ه م  ل جا کند، گوشــ م  ی  ها
س شد.   خ

 

ه  ؟ــ درد داری هنوز مگه که داری گ  ک

 

ـه ـــانه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم  شـ ـا تعجـب ن ـان دادم و او کـه  ی "نـه" ت
الا آوردم؛  کرد، ملحفه  دم و  ــــ ـ ـ م را چنگ کشـ ک رو ـــــ ـ ی سـ

ه   ـــم  اشـ ــاند و مجبور ن ـ ـــورتم را بپوشـ درســــت تا جا که صـ
ه هیچ دهم که این گ ــــیح  ـ ـ ـ ـ ـ ها معلول کدام علت  کس توضـ

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آن ملحفـه، شـ هـای من لرزـدنـد و برنـا کـه  بودنـد. ز
م ن  ـــا ـ ـــتادە بود و تماشـ ـ سـ ه من ا ــــت  شـ کرد،  توی ذهنم 

ـــــت از من دور  ـ ار داشـ ــدای  ان ــ ـ ـ دون اینکه ح صـ ــد،  ــ ـ ـ شـ
ه شنود. گ م را   ها
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                                         *** 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۱ 

 

ا وعدە  ــم کردە بودند،  ه پزشــــک که  مرخصــ ا  ا ی مامان و 
ــــه ــا  ـ ــدام حتمـ م و پوزخنــــد من  زودی برای جرا اقــ کن

 خوب  
ً
ــ ـ س براش اصـ وق پزشــــک زمزمه کردە بود: "اســــ

ــــبح بود که کنار   ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ ــــاعت هشـ ـ ـ ـ ـ ت سـ " در نها ـــــت ـ ـ ـ سـ ن
شــت صــند  مامان، روی صــند ا،  ا های عقب ماشــ 

ـــتم و  رانندە مک ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــغالش کردە بود،  ـ ـ ـ ـ ا اشـ ا ای که آقا
ــالج  ــه  ە  ــهخ ــــان، وق  خــاطر راح هــا کــه مــامــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م  ه صند جلو  داش م را  م گذاشته بود،  م جل رفت

ش درن ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دادم. مامان که صـ ا  تک ا ا و آقا ا آمد، اما 
اهم حرف  لمات کوتا  ا  ند  زدند و من در تلاش  داش

ــ  شــ ه جاها فکر  برای  ــتم  شــــان، داشــ ــدا کردم  دن صــ
اشـــد. هر نقطه  ی ام که داشــت،  که ممکن بود برنا رفته 

ـــک   ـــت، فقط  ــا ــدە بود و در نهـ ـ ــار توی ذهنم چرخ ـ ـــک 
ــالات قوی ـــان بود کـــه احتمـ ـــه آنجـــا وجود  م ـــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تر 
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ا این حال، ح ن ــــت؛  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــتم چقدر پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام  بی دا
م اعتماد کنم.  درست بود و تا چه حد  ه فکرها ستم   توا

 

ا، از اینجا  ا ـــ دردانه،  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م آبــ میوە طب  خوام برات 
گه م، چ د  خوای؟ای نگ

 

ـــتم درآورد که آن ـ ـ ـ ا تمرکزم را از دسـ ا ـــدای  ـ ـ ـ ـــفته  طور  صـ ـ ـ ـ آشـ
ه جا که توقف   ە  ــله دادم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــند فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را از صـ

ـاە  ــتـه بود، زمزمـه  کردە بود و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت من برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه سـ
 کردم: 

 

اشهر دورم؟  ــ از آر

 

لــ ــاهم کرد،  ــا گ ن ـا کــه  م  ــا ــــت مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ م  هـا
دم و زمزمه کردم:   ف

 

دە بهم لطفا  م پول نقد   ــ 
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گو من ــ   ا؟  ا  خرم برات. خوای 

 

ی ن اشهر. خوام، ــ چ  خوام برم آر

 

ش را   ــــ ـ ـ ـ ــتم دسـ ــ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ار د م را گرفت، این  ازو مامان 
ش نکردم. س بزنم، اما وق حرف   زد تماشا

 

ا این حالت   ار؟خوای بری اونجا  ــ 

 

ا زمزمه کند:  ا اعث شد آقا  سکوتم 

 

دە؟ک برنا رفته خونهــ فکر   ای که حس براش خ

 

د و زمزمه کرد:  ا نفس عم کش ا ان دادم،   ی که ت
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ست  چه، حالت هنوز خوب ن اش  ه فکر خودت  م   ــ 

 

ــته بود، اما  سـ م یخ  ــدا ــد از دل گرفت صـ قراری  اش  شـ
ه د. را  ح فهم  وض

 

ه فکر خودمم که  ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ینمش... خوب  خوام برم، من تا  ــ ن
 شم ن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۲ 

 

ــه  ــ لافـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مغزم را خراش  صـ ــ تـ ــار  ـ ـ ـ ان ــا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ داد.  ی 
ـــدم عـــذاب  ــد، فهم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم از خمـــاری روح  کشـ فهم

درانه  ت  ـــ، غ ـ ک  اب  ش در غ ه   دخ اش در رنج 
ه هیچبرد، اما ن ــتم  ــ ـ سـ کنم  کدام توا م  گر  ــان د ــ ـ شـ

ــا را  ـ ـــل دن مـــک  ـــــت تـــا فقط روز  کـــه این من،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا  ی زند گذشــته  ا اهش از  ا ن ا  ا اش را فراموش کند. آقا

اشد و زمزمه کرد:   خواست آرام 
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ا. ــ  ا مت   رسون

 

اشم ــ   خوام تنها 

 

د:  اورد که غ گر تاب ن ا د  ا

 

ا من   ــ لج نکن 

 

دە بودند و   الا رفت. صــ و طاقتم ته کشــ صــدای من هم 
ـــه  ـ گر دردانـ از روی  د ــــد  ـ خنـ ل ــــه  ـ نبودم کـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دیروز صـ

خند زدن را  لب ک روز، ل ـــود. من در عرض  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  م  ها
ــــت کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه درد داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بردە بودم و آنجــا از قصـ هم از 

ب این حالم، خودم بودم.   مس

 

جه  که حال من و برنا ن
ً
ازی شماهاست ــ فع  ی لج
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اندم   م چس ه  سکوت که توی ماش را پر کرد، دستم را 
جه گ س آن  مو از  هی  دم: رنگ،   آرا نال

 

م فقط پول   خوام. ــ 

 

الش کردم که   اە دن ا ن ــــد،  ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ لاف از ماشـ ا  ا  ا
ک   ـــ  ـ ـ ـ ـ ش را برای نگه داشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـــتاد و دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ا ا کنار خ

ا نفس ا ان داد. آقا ــــت مرتب ت ـ ـ ـ ـ سـ ـــ در ـ ـ ـ ـ ـ ـ های عمیق  تا
غض تکراری ا همان  د و مامان  د: کش  اش نال

 

م  مون  ــ زود برگرد، نذار نگرانت 

 

ـــم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنم و از چشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گرفتم تماشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دانم چرا تصـ
اش آن لحظه این   ــــت بردارم، اما  ــــورش دسـ ه صـ دن  دزد

ـاش هیچـار را ن خش توی  وقـت مردمـک کردم،  هـای 
اهم ن ب را توی  قاب ن ــــاس عج ـ ـ ـ ـ ند تا آن احسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ک درد   د بندبند تنم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس کشـ ـ ـ ـ ـ ـ دا کنم. احسـ وجودم پ
ه برنا  طاقت  خ از من  ار  ؛ ان ک احساس درو فرسا، 
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ه هم زن، و حالا هر   گری از من  خش د ـــل بود و  ـ ـ ـ ـ ـ متصـ
ا  دو از دوطرف از من دور  اهای من  ــدند و دســـــت و  ــ شـ

دە   شد. درد، کش

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۳ 

 

ـــاس   ـ ـ ـ ـ ـــمان  ازهممن احسـ ـ ـ ـ ـ ـــای چشـ ـ ـ ـ ـ ا تماشـ خ تنم را  ـــ ـ ـ ـ ـ گسـ
ه کردم و ن ه  مامان، پررنگ تج ی را تج دانم او چه چ

غض ماند تکرار کرد.  ا همان   کرد که اسمم را 

 

 ــ دردانه 

 

ا صــدا   از کرد و  ا در ماشــ را  ا ش را ندادم، چون  جوا
ـــوم. من آن لحظـه نـه از مـامـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتـه خواسـ
ای آمدم   ا، فقط از ماش  ا خداحاف کردم و نه از آقا

ــاس کردم  و هم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، احسـ ـــا خوردن آفتـــاب روی  زمـــان 
م  تر شد. رنگمای تنم 
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ه رو حساب کردم. آدرس دقیق نداشتم، محدودە  ــ کرا ــ ــ ــ ـ ـ ی  ــ
ارە   م دادم نخواد ازت دو ش ی ب ه چ حدودی رو گفتم و 
ر   م پول. ا ا این  اشـه  ت  ە. این گو منم دسـ گ پول 
اشــه   دە،  گ تا خونه، تلفنم جواب  اونجا نبود، درســت 

ا؟  ا

 

ش   ـــتا ـ ـ ــــکناس و تلفن همرا که توی دسـ ـ ـ ه چند اسـ گنگ 
عد هم ا گرف بود زل زدم و  ان دادم.  زمان  ی ت ــان،  ــ ـ ـ ـ شـ

عتــا آن  ــالم، طب ـــدن حـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ــا  ـ ــانـــه بود و  لم خـ ــا ـ قــدر  م
ــ  حواس  ـ ـ ـ ـ ا خودش در تا ا ــــتم که بردارمش.  ـ جم نداشـ

ار را   نم. هم  شـ اهم کرد تا ب از کرد و ن م  زردرنگ را برا
س در، نگران زمزمه کرد:  ل   کردم و او ق

 

ا  ا اش   ــ مواظب خودت 

 

ش کردم.  ندد که صدا  خواست در را ب
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ا  ا  ــ 

 

ک صـــورتم   ــد تا صـــورش نزد د و خم شـ ارە چرخ ش دو
 اشد. 

 

م   ــ جونم دخ

 

قه  ش زمزمه  شـــق اە نگرا ر ن ـــدم و ز ا انگشـــت ف م را  ها
 کردم: 

 

د  خش  ــ ب

 

م ـــم را  ـ غضـ ـــ کردم  ـ م کرد، سـ ـــا ـ ـــوا تماشـ ـ گور کنم و  و سـ
ـارم آبروی او را هم بردە بودم   ـا  عـد حرف بزنم. من ح 

ه مانم حق داشـتم که  و او در کنارش فقط نگران من بود. 
م و خــب، هرچقــدر هم تلاش کردم،  آن لحظــه این  گ را 

غض  م از   لرزد. از صدا
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ت همه ا د ــ  خش  چ ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۴ 

 

ــا وجود اینکــه رفتــار   ــت کرد.  ا ــه او هم  ــار  ـــم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ
ـا مـامـان، دلم را  رنجـانـد و روزهـای تلخ کود من  تنـدش 

ــــل  ـ ـ ــکـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آدم  دو  ایـن  ــات  ــ ـ اخـتـلافـ مـن  را  ــا  ـ ـ ـ امـ ــــد،  ـ دادنـ
شه دوستدوست  شان داشتم. شان داشتم... هم

ش، در را  ه ا قد راســـــت کرد د و  ــــ م را بوسـ جای جواب 
ـــ کـه حرکـت کرد، او هنوز همـان جـا بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. مـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ال  اە دن ا ن کرد، اما من از آن لحظه پرتاب  داشت ما را 
ش   ــدا ر آنجــا پ ـــطراب نبودن برنــا. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اضـ ــــدە بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

زدم تا از حالش  کردم، کجای زم و آسـمان را چنگ ن
عـد از   ــدە بود   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ رانم  ـــوم؟ احوال و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ شـ

سد:   حرکت، رانندە از من ب
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م؟  ه آبــ خو دخ خرم؟خوای   معد برات 

 

ه دن  ی  ار دســـت کشـــ ا چند  ان دادم و  معنای "نه" ت
ه هم و   اندن کف دســتانم  ت، چســ روی صــورتم و در نها

ان قرار دادن ا ه خ م، زل زدم  اها م شـان ب  سـاعت  ها. ن
ــاختمـا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ ـالاخرە مقـا ـا آدرس دادن من  عـد، راننـدە 
ـــمـان را آنجـا گـذارنـدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برنـا ع ـاری  توقف کرد کـه چنـد 

لــه  م. واحــد م ــه بود ــاە  ای کــه هــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی قبو برنــا در دا
ــنـد خورد. توقف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نـامش سـ  ، عـد از قبو کب بود و  ام
ــــوم و   ادە شـ ف از آن پ ــــع ــــ ضـ ا جسـ ــــد  اعث شـ ــ  ــ ماشـ

ه طم صــ کرد تا داخل شــوم. زنگ واحد  رانندە  ا خاطر 
اشــد و   ه اینکه اینجا  دی نداشــتم  ــدم، هیچ ام ا  را که ف
ـل   ــتـادم مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا این حـال، ا ـاز کنـد؛  م  ر بود، در را برا ا
ـــار اول زدن زنــــگ،   ـ ری و وق از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فون تصـ تور آ ــان ـ مـ

جه  ــــدمش و از رانندە  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار دوم هم ف ــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم  ای عا
انانه   ـــتاد و مه ـ ای فرسـ ـــه را  ـ شـ ـــ ـ ـــتم برود. او هم شـ ـ خواسـ

 زمزمه کرد: 
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م. هرجا    ست سوار شو برت گردونم دخ ر ن برم،  ــ ا
ا این حال...  ست   صلاح ن

 

ــــدن در،  او هنوز داشــــت حرف  از شـ ک  ــــدای ت زد که صـ
ــاختمان. رانندە   ــ ـ ــــمت ورودی سـ ـ ــاند سـ ـ ـ ـ اور من را کشـ اە نا ن
ــا گف در امــان خـدا   عــد،  ــه  ـــکوت کرد و چنــد ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم سـ
ه   اندە بودم  ، از من دور شد. از م که دستم را چس ا

ــم ــ ــکر در و فقط چشـ ــ ــتم خدا را شـ ــ ــته داشـ ــ ت  سـ ا کردم 
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه قرار نبود عمر دلوا ـــــت، کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـــه هم جـ ام  اینکـ

ان طولا  ا ت، قرار نبود این خ ها را برای  تر شــود و در نها
ای کنم.  الا ش  دا کرد  پ

 

دا کنم و وارد   د تا بتوانم خودم را پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ چند دق
ســور   ه آســا شــم. از لا کوچکش که گذشــتم،  ســاختمان 

دم و هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مه رسـ ـــدن د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف ـــــت از  زمان  ـ ـ ـ اش، دلم خواسـ
ل   زم. سـخت بود کن شـوق اینکه حالا اینجاسـت، اشـک ب

ف دل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نگرا کردن احوالم و توصـ اش کردە  ای کــه تج
قه  ه ط ــور که  ســ ــا د، همان طور  بودم. آســ ــ ی همکف رســ

ـــــکر  ـ ـ ـ ـ ـ ار هزارم خدا را شـ ـــــدم و  که برای  ـ ـ ـ ـ ـ کردم، واردش شـ
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اد کرد و   م  ل ی توی  ســته شــدند، چ ش  هم که درها
ر اینجا نبود چه  اعث شد شانه  ه اینکه ا لرزد. فکر  م  ها

م را  ا تا فرق   سوزاند. کردم، از نوک 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۵ 

 

قه  ه ط دن  ـــ ـ ـ ـ ا رسـ ت  م در نها عد از ن ا  ی واحدش،  ن
ه چهرە توی آینه  سور  دە ی رنگی آسا ا آن چشمان  پ ام 

ون آمدم.  فرشدە   خ و موهای آشفته  ی اطرافم، از آن ب
ــا   ـ ــا مکـــث  ـ ـ ــا اثری از خودش نبود.  ـ ــاز بود، امـ ـ ـ در واحــــد 
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  تعلــل  ـــتم آنجــا و هم کــه در را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  گــذاشـ

دم. بوی عطرش، هما  ســتم، نفس عمیق و دل تن کشــ
خش بود، حالا  که دیروز از کت ـــ  ل ماشـ ـــلوارش توی  شـ
از اینجا احساس  اند. شد و این  گ ست من را   توا

 

 ــ برنا 
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مدل ه  تنگ و  ار قرار نبود  ــ ان ـ ـ ـ ـ ش کردم. ک ـــدا ـ ـ زدە صـ
جه  گ ا  د، برای هم  ا الم ب ای که هنوز هم بود،  اســتق

اهم   ا عبور از راهروی ورودی، ن ـــاندم و  ـ ـ ـ خودم را جلو کشـ
ــدە   ــ ـ ـ ـ د. روی ک که رها شـ ذیرا خانه چرخ ــای  ــ ـ ـ ـ توی فضـ
دمش   ـــم چرخـاندم، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، هم کـه چشـ ـل و  بود روی م
ـــای   ـ ـ ـ ـ دون تماشـ ون آمد و  خانه ب ـــ ـ ـ ـ ـ ک لیوان از آشـ ا  که 

ل م من، رفت ســــمت همان م ـــتق ـــد از  مسـ ها. دلم خون شـ
د   ش بودند و چروک ــلوار دیروز ت ــ ـ ـ اهن و شـ اینکه هنوز پ

ــاس  ش، زخ و دلل ـــفت موهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  هــا و آشـ ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گ 
ش را.  ار هزارم، شکر کردم سلامت بود  دادند و برای 

 

 ــ سلام. 

 

م را نداد،   لجوا شـــســـت روی م ا گرف لیوان  فقط  ها و 
. شــالم روی شــانه  ه م ش، زل زد  م   ب هر دو دســ ها

ام  قا داشــتم  خورد و  لزلم، در حا که از درون عم های م
گر   ـه مردی کـه د ـک کردنـد.  ـه او نزد ـــتم، من را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گ

اهم ن  کرد. ن
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م؟  ــ حرف... بزن

 

ش کردم چون نتکــه ــا ش  تکــه ب ــا ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــکنـد، چون کـه در خواب هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم  شـ ـدم او روزی ن د

ـد،   ـار این را فهم م نـه. او هم ان گ ـه او  نکنـد و من روزی 
ـا   ت،  ــنـاور بود و در نهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درد شـ ل زد کـه ت چون کـه 

دن مردمک ا صدا زخ زمزمه کرد: ف ش،   ها

 

شنوم  از کردم که حرفات رو   ــ در رو 

 

ه  ــــاس دردی که توی آن ثان ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  از اوج احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها دورمان پرسـ
اسه  ی  ی چشمانم پر از اشک شد، برای هم پنجه زد، 

ل ــدن دســتانم را روی  ا ف اندم و  م چســ شـان، ســ  ها
ـــه عـــد،  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آرا خودم را جلو  کردم نفس عم 

ــانم؛ آن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م کـه  کشـ فتـد  ـاهش از روی م ب قـدر کـه ن
م   ِ ا تماشـای محل چسـب  لش بودم و همان لحظه،  مقا

دی، دل د و آن  ا الا ب ش  ــتانم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ خوری و  شـ
دە   ـــمانم ک ـ ـ ـ ـــود و توی چشـ ـ ـ ـ ـــوال همراە شـ ـ ـ ـ ک سـ ا   ، تل

 شود. 
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 #پرهون

ارت_  #۲۳۶ 

 

ستم بنالم:   توی چشمان م که آن لحظه فقط توا

 

م برات ــ دلم  م  خواد 

 

م  مردمــک  م خواهم  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد و من حق داشـ ش لرز هــا
ــــه ـ ـ ـ ـ ش رخته بودم. او هم  برای آن غصـ ه جان ت ای که من 

 طور تلخ زمزمه کند: حق داشت، حق داشت که آن

 

ـــ آدم برای ک  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م مرگش رو امضا  ــ ە که خودش ح م
اشه   نکردە 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 693  

ـــاد  ـــت، وق آن غض، غم ــاق م عـ ل ــد توی  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  شـ
م پر بود از  سخت داشـتم مانعش و سـفت شـدم؛ اما صـدا
ش. ارتعاش  ها

 

 ــ برنا، من فقط دیروز... 

 

عد هم تلخ  از کرد،  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اە  ل  دون ن لش،  تر از ق
ش بود،   شــ ه همان دســتم که چســب  ە  ه چشــمانم و خ

د:   آهسته پرس

 

ه عقب  تر از دیروز. ــ برگرد 

 

ه   ە  لوی او، خ ب  آن  لمات توی دهانم آب رفتند و ســـ
ان خوردند.  ه دستانم، ت دە   چسب چس

 

سم؟_ حرف  ا خودم ب  ز 
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ــم و   ــ ـ ــد از خشـ ــ ـ هان پر شـ ار نا ش کردم و او ان ــــا ـ نالان تماشـ
ـا   ش را  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد، برای هم چشـ ــــــت آرام  ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا د

ـــتان من جدا کرد و هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی و درد از روی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  سـ زمان 
پرت کرد   هم  ش را  ـــا ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ لیوان  ش، آن  ـــاد ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 . تر طرفآن

 

ا کدوم عقل ازم پنهون   وع کنم که  ـــ مثلا از این سوال  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
اف ب خانوادە ش اومدە؟ کردی که این ش  هامون پ

 

ــــت، اما او اعتنا   سـ ـــمانم را  ـ ــ لیوان چشـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـــدای شـ ـ صـ
ـــــت دیوانه  ـ ـ ار داشـ ه این حال، چون ان ــد از این  نکرد  ــ ـ ـ ـ شـ

ــد که تا آن روز،   لند شـ ش تا جا  ، صـــدا درد و برای هم
دە بودمش. هرگز آن ش لند   قدر 

 

ستم و از ه خ نداشتم؟ــ چرا من ن  دو

 

ش بود  . آوار شدم  آوار شـدم ب سـوالش و آن زخ که بی

ل شــســتم روی م وســط م ا خم شــدنم،  ش. همان  و  ها
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ـــاســــش   م احسـ اها شــــت  ا  ـــتادە بودم،  سـ ی که وق ا م
ـــدم و رخ اول دانـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک روی  کردم. آوار شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ

ون   ش ب ادها شد او رنجش را ب ف اعث  چشمانم هم 
زد.   ن

 

ه،   د داماد اون مجلس، ع اون مهمونای غ ا ـــ چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه و نفهمـه دارە چـه اتفـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــوال و چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر از سـ ذه

فته؟   م

 

اندم و   ه صــورتم چســ م  شــانه کف هر دو دســتانم را که  ها
لند او شکست.   لرزدند، صدای 

 

ا خودمون دردانه ــ    ار کردی تو 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۷ 
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ه این   دن  ل تا رس د که از همان روز ق ی را از من پرس چ
لند ذهنم   ـــدای  ـ ـ ـ دە بودم. صـ ـــ ـ ـ ـ ار از خودم پرسـ نقطه، هزار

ک ار  ادی  بود این ســوال، هم که ان ه گرد ی نت شــ
گردان،  توی گوشـــم  ه اروا  ــا دند و مرتب، مشـ چرخ
ا  از من  ار  " و من ه دند: "تو چه کردی دردانه؟ ــــ ـ ـ ـ پرسـ

فـرو  خـودم  تـوی  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ ـش  ــد ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکـوتـم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفـتـم. 
ـــفته  ـ ـ ـ ـــله گرفت و همهآشـ ـ ـ ـ ی خانه را  ترش کرد که از من فاصـ

ش.   لرزاند خشم و غم پررنگ صدا

 

دی   ه خدا که تو خودتم نفهم ــــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هر   ــ ار کردی 
 دومون 

 

ر   ـــدە بودم چــــه کردە بودم کـــه ا ــا او بود، من نفهم ـ ـ حق 
ـه آن  ـدە بودم، حـالا فقط  ــــــک کـه از  فهم ـ ـ ـ ـ ـ دو قطرە اشـ

ــــه  ـ ـ ــــندە نگوشـ ـ ـ سـ م رخت،  ل ا درد  ی  ــــمانم  ـ ـ کردم. چشـ
لند او از همه ــدای  ــ ــدند، اما صـ ــ ــته شـ ــ ــــته  سـ سـ ی مرزهای 

 گذشت. هم 

 

ش کردە بودی؟  ــ چرا پنهو
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ــن م ــ ـ ش بردە بود و غذای  سـ ــــال بودم، مامان ظهر خوا ـ وسـ
دە بود که   ه من سـ خت بود.  شـامش روی اجاق در حال 

ــه  ـــاعــت روی چهـــار قرار گرفــت،  وق عق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچــک سـ
ش درد  ـدارش کنم.  ی قرمزی  ب کرد، برای هم رو

ش و رفـــت توی اتـــاق ـــه  ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه را  ش. عق ی  خوا
کوچـک کـه روی چهـار قرار گرفـت، آرام وارد اتـاق مـامـان و  
ـــم آن لحظه این بود که مامان حتما   ـــاسـ ـــدم، اما احسـ ا شـ ا

ــه  ه ــ ـ شـ ــــت. هم ـ د به اسـ خوا ـــ  ـ ـ شـ ر ب دردش ا خاطر 
ــاد  ـ عـــدش خوب وق ز ــد،  ـ ــــد، برای هم  خواب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

انه  ال کود دارش نکردم و توی خ ــ  ب ـ ار درسـ ه نظرم  ام، 
شود،  طوری او زودتر خوب  نکردم ایکردە بودم. فکر 

ـدار   ـازی کردنم او را ب ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط تـا صـ برای هم رفتم ح
ـــ آمد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه و عصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ عـد، مـامان  ـــاعـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکنـد. دو سـ

ش، نه د ا د ـــوخته بود و او  ـــدە  اغم. غذا سـ شـ تنها به 
ــــگون   ـ ـ ـ ـ شـ ــتم را ن ــ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ دتر هم شـ دردش  بود که 
ــدە   م کرد و آن روز، هرگز مثــل امروز نفهم گرفــت و دعوا

ت کردن ع مح هبودم که   ها بودند. ر آدمها 
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اور داشتم   ــ من بهت 

 

ان کرد   ا صـدای شـکسـته ب لند، که  ا صـدای  این  را نه 
ر دردانه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانم خط خورد.  و تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ی کوچک از پ

ـــتم، بنــابراین همــان جــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا جــه  گ ــا آن  ـــخــت بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اد بزند، خودش را خا کنـد و در   ـــته بودم تا او ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشم.  ک خواهش از او داشته  ت، بتوانم فقط   نها

 

ش ــ فکر  ی که پ ه من کردم هرچ  . آد، اول 

 

ــاد زدن،   ــتــه از ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خسـ ـــــکوت کردم و او این  ـ ـ ـ ـ ـ ــازهم سـ
د و عص زمزمه کرد: هدست  مر چرخ

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۸ 
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ـــ مسخرە  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اور نــ ا  ست چون هنوز من  سته  کنم تو
ا جفت ه اینجا رسوندە   مون رو 

 

نه وزنه  ــ ــ ـ ـ ـ ــنگی روی سـ ــ ـ ـ ـ ا به که  ی سـ ام قرار گرفت وق 
ار از دیروز ذرە مان ه  ای  شدە بود، سوا که نه، ش رنگ 

تــــب   ش  ـــان آورد ـ ـــه ز ـ ــا  ـ ـ ـــدە خودش هم  نـ ـــه گ ی کـ خ
 کرد، مبهوت نجوا کرد: 

 

ه من گف نه دردانه   _ تو 

 

ــــکوت  د هنوز سـ ا د  ــــا م     کردم، اما وق دردانه شـ خطا
ـــــت خودم نبود که لب ـ ـ ـ ـ ه کرد، دسـ ــدند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ م  آرا  ها

 زمزمه کردم: 

 

ار   چ ان ه نبود فقط. از  حث ارث حث مامان و خاله،  ـــــ  ـ
ــه  زخم روی ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود تـا اینجـای قصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـا  هم جمع شـ

ون بزنه.  ش ب  عفون

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 700  

فهمم؟ ن نفر این رو  م گرف من آخ  ــ و تو تصم

 

ــــگرش که حالا    ـــشـ ـ اە پرسـ ـــوالش، ن ـ ــــمش، سـ ه خشـ توجه 
ش   ــتـادە بود کـه من رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ا ل م قـا مقـا آمـدە بود و دق

ه دســـت م زل زدم. جا که چشـــمان او  شـــســـته بودم،  ها
ه  لا ا وســـــط  ش هم  ـــ که  ها ش. چسـ ــــم د سـ چرخ

ـا همـان   ــدە بود را خودم کنـدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی محـل تزرق زدە شـ
 صدای زخ ادامه دادم: 

 

ا و پریــــــ ن ا ە، آقا ه  دونم  مق ماما که قبول دارن 
ــتـه  جــاهــا ب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟ مــامــان کـه نتو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون فرق گــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م حالش   دە بود ا که د ا ا من و  ل کنه؟  ش رو کن حساد
ه مک بهش، هیچدە و  م؟ جای  ش نگرفت  وقت جد

 

ش ک   ــ حق نداش ازم پنهو

 

ا جمله  ــم  ــ ـ ندە غضـ ــان من  کدام ای که توی هیچ های ک ــ ـ شـ
ـــتم، بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت از  تر ح نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این وجود، دسـ ـــد؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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شان برنداشتم، فقط    تماشای دستانم و آن کبودی رو
م لرزد که خب، فدای  دل ش. خوریصدا  ها

 

دنت. خونه  ش شد، اومدم د ح ا خاله  ــ اون روزی که  ـــ ی  ـ
د.  ال بود  اق

 

ش قرار داشــت.   شــ او هم مثل من آوار شــد روی م که 
ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ م،  ـــته بود ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل هم  م.  حالا هر دو مقا ای 

ــا   ـ ـ ــــه حرکـــــت درآوردم و  ـ ـــانم را روی آن کبودی  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ش   ـــا ـ ـ ـ ـ شـ  خ تلخ 

ً
ـــم احتما ـ ـ ـ ـ سـ ـــمان خ ـ ـ ـ ـ خندی که چشـ ل

 دادند نجوا کردم: 

 

ــ این  ـ ــ ــ ـ غ بود، اینــ ت شل گرم هدفت بودی که  قدر  قدر 
ــه دور   ــار اینــ ـ ـ ن  ون، فکر کردم به ــا زدم ب ـ وق از اونجـ

 نگهت دارم از اون آشوب. 

 

ار؟  ن   ــ به
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الا آوردم   د و من که چشــم  ت پرســ ان له، طعنه و عصــ ا 
غ نبودم.  ف هیچ  گر ح اهش کنم، د  تا ن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۳۹ 

 

 خواستم ازت محافظت کنم ــ 

 

ا  ـــد، اما دن ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند  ش  ش بود  از جا ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ اد توی صـ ا ف دن
ـــه  ه قفسـ نه وق  ـــ ش را   ی سـ ـــدا ا درد، صـ د و  اش ک
لند کرد:   من 

 

ه نظرت از من محافظت کردی؟ الا که من دلم  ــ الان تو 
ت دارە  ــــ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ شـ دن کبودی  قدر ازت  ترکه و این ا د

م که   ـــ ـ ـ ت اومدە  زونم نعصـ لا  ـــم چه  ـ ـ سـ چرخه ب
شس جلوم؟ ا این حال   که 
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ل قطرە اشــک از گوشــه  م  ی  وقفه افتادند و اسـمش  ها
انم.   را ناله کردم روی ز

 

 ــ برنا 

 

رگ  خ بودند و م ش  د. چشـــما های  خودش را جلو کشـــ
شا   اش برآمدە شدە بودند. روی گردن و پ

 

جه  ی محافظت کردنته دردانه؟ ــ این م که جلوتم، ن

 

عت گرفتند و چشـــم در چشـــمش  ام لرزد، قطرە چانه  ها 
لمات   ل درد توی  ـــتم در مقا گر هیچ حر نداشـ ماندم. د

نه  ش، آن لحظه که روی سـ ادش  و صـدا ا ف د و  اش ک
ست:   چشمانم را 

 

خود کردی که خواسـ همه ــ تو ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ رو تنها تحمل  ــ
 ک 
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دە غصـه آن لحظه من بودم، من و شـانه  ام جلوی  های خم
ـــه هیچ ــا  وقــــت این آد کـ ـ ـــدە بودمش، امـ ـ ـــد نـ طور رنجور 

عدیجمله از  ی  ــــم مبهوت  سـ ــــمان خ ــــد چشـ اعث شـ اش 
ـــه   ــانم  مـ ە  ، خ ــا ـ ـــه آد درگ مرگ ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـــد و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه شو بود وق آن د: صورش. ش اد کش ا درد ف  طور 

 

ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە    ــ ذیرش و  م که  عد عقد بهت  خواســـتم 
زا  ارهای و م و فقط موندە   گرفت

 

ـه نظر  ـا  ـک آدم مفلوک  ـدم آن لحظـه. آد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
از، قطرە  ـــمان  ـــورش.  قطرە اشــــکش چشـ رخت روی صـ

ش از بهت، شـــوک و درد  فاصـــله افتادە بود  ب لب ها
ــ بودند. مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــورش در حال گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلات صـ ـ ـ ـ ـ و تمام عضـ
ــاد   ــــت ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل داشـ ــا ق ــا لحظـ ــه تـ لم، همـــان مردی کـ ــا مقـ
ش   ار خا کردە بود، چون شـکسـت صـدا د، هم ان کشـ
ـــو  ـ ـ ـ ـ ــــت ب تارهای صـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ غض چه بود که  اش؛  و آن 

د: هم آنآن ا درماند نال ان، وق   قدر ع
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 #پرهون

ارت_  #۲۴۰ 

 

ه جونم  چطوری   ـــ حالا من احمق، برای تو که وص  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
؟ س م وق زنم ن گ زای همراە   و

 

ــدە تـــک ــه خنـ ــاورانـ ـ ــا ــــک  ی نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه قطرە اشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ـ ــا چک ـ ام 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان زر  هـا کـه هم هم همراە بود. اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اورانه او را  چانه  ـــتم نا ـ ـ ــــدە بودند و من هنوز داشـ ـ ـ ام جمع شـ
اە   کردم. ن

 

 ، مگه نه؟ــ دروغ 

 

ار   م کرد، ان ی تماشــا شــ گر خســته شــدە بود از  ا درد ب د
اد زدن که آن چه ف ه  غضطور ش کردە، از م  های 

د:  دە بود پرس م رس ه ل  که جان 
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ستو برم آخه؟ دون تو کدوم ق  ــ من 

 

ک خواب تلخ  ه  ـــ ـ ـ ـــو شـ ـ ـ ار خدا شـ اش گرفته  ماند، ان
ا من که حالا، حالا که ب  ــاخته بودند،  بود  ــ مان دیوار سـ

 ارهای او درست شود. 

 

اهام برنا   ــ شو نکن 

 

ان راندم و او   ا التماس روی ز م،  این را  ـــدا ه صـ ت  اهم
ش   ــــتا ـ ـ ـــــت کبودم را ب دسـ ـ ه هذیو در دل تب، دسـ ــ ــ ـ ـ شـ
ــان   ــا ــه  ـــــش من را  ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــدا کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان صـ گرفــت و 

ا   م  ه قل ه کرد  ش. رساند، درد هد  قراری صدا

 

عد همون لحظه دلمم مچاله  م،  ــ ازت عصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـه از  ــ
بب   ـــه  ـ ــــت، آخـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ م روی  ـــدن رد  ـ ـ ـــار کردی  د ـ ـ

 اهامون 
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ســـکوت که خب انتخاب من نبود. من آن لحظه از شـــدت  
لمـه  ـــتم؛ فقط او را  غم و انـدوە، هیچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای توی ذهنم نـداشـ

ــاە  ـ ە ن ــــت  خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وق داشـ ــــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـــت:  کردم و صـ
ـــفـارت بهم  " ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه وقـت سـ عـد عقـد بهـت  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ارامون جور  ی که فکر  دادن، که دارە  شـه و زودتر از چ
م را  ون نکرد م ب م" از   رفت. ش

ا چه کردە بودم من...   چه کردە بودم من؟ خدا

 

ــ  ـــ ـ ارت  ــ ا  م که خب... تو  ا خ خواستم سوررایزت کنم 
رایز کردی   همه رو سور

 

ه لب  اند  دن دستانم، آن را چس ا ف ش  یخ کردم و او  ها
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  و دا بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اش روی آن کبودی، همراە شـ

ت   ا ش. آن قطرە اش که رخت روی دستانم، ح چشما
غضش  ار دردها، همهاز برندە شدن  تر  شان قوی داد. ان

ای   ا  عد  د آن بوســه و  ه طول کشــ از ما بودند. چند ثان
نه ون آمد. آوردن دستم، آە عم از س  اش ب
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 ــ آخ دردانه 

 

 ــ ه نگو 

 

ـــه   ـــای کـــه ب هزاران لا فتگ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جنون و شـ ـــاهم کرد،  ن
مردم از غم  خوری و خشـم و غصـه پنهان بود. داشـتم دل

دم: توی آن لحظه  ها که فقط نال

 

م؟ــ فقط...  غل کن  شه هم رو 

 

ن ـــار را  ـ ـ این  ر  م  ا قل ــــب،  خـ ـــه  ـ م کـ ــــت  کرد ــاقـ ـ ـ گر طـ د
ـاختـه و حـالا  ن ـد  ـدە بود چقـدر  آورد. قل کـه تـازە فهم

ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر جـا برای هیچ غصـ ه  د ـــــت. چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ گری نـداشـ ی د
ـــا چهرە  ـــاهم کرد،  ـــدە  ای کـــه هرگز آنن ـــدحـــال نـــد قـــدر 

د ســمت خودش، من   عد، من را کشــ بودمش، اما لحظا 
اهن   اه کــه پ م حلقــه کردم دور پ ــتــانم را مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم دسـ

ه دو تکه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ ــــم عقدمان بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ازل که حالا  مراسـ ی 
ـــه   م کـ ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـــد، طوری هم را  ــان بودنـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای خودشـ جـ
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نـد. دهـان من  روح گ مـان هم بتواننـد هم را در آغوش  هـا
ـــانه  ـ ه شـ د  ـــ ـ ـــدا زار اش و آن لحظه که  چسـ ـ زدم آن  صـ

ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ م دهانم را فشـ ـــدای  نقطه و مح ـ ـ ـ ـ ـ ه تن او تا صـ دادم 
ــه  ــانـه گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کنم، شـ م را کن س  هـا ــــت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من هم داشـ

ک اش همان طور که او  دە  شد. حالا  ب از من پرس
ـــ هم بود کـــه از  بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـــامون دردانـــه، ک ـ ــار کردی  ـ

ا، پری ا ا  مامان، آقا د  ار کرد ـــد که چه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ب ا مامان و 
 ترها ما بزرگ

 

                                         *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۱ 

 

ـــــک ارش   ـــه  ــاه کـ ـ ـ ـ ــــاهم...  ـ ـــه،  ــانـ ـ ـ م خـ ـــه بود ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
ــکســـــت ــ ر خوردە شـ ــ ــ ه تصـ عد از  ی زخ را  م،  د ــــ کشـ

ـــفــت تن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  ــه اینکــه توی آغوش هم، سـ ـــدە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تن ف
ـه م. خـالـه  ــــک رختـه بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط،  اشـ ـه ح محض ورود برنـا 
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ـه مـا   عـت خودش را  ـا  ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدە  ـار کـه از پنجرە د ان
و   بود  ــدە  ــ ـ ــانـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را  رسـ او  تن  ـــور من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ ــ ـ ـ ــــت  ـ ـ اهم

ه و سفت ش  سخت توی آغوشش گرفته بود. صدای گ ها
ــــت او   ـ ـ ـ شـ ـــها  ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  ـ ـ ـ ـ ـ اط را پر کردە بود. عموحسـ ل ح
ــم دوخته بودند   ــ ـ ـ ه برنا چشـ ــتادە بودند و همه، طوری  ــ ـ ـ سـ ا

ند تنها آدم زخم ــ ــ ـ ـ ق داشـ ار  ــه او  خوردە که ان ــ ـ ـ ی این قصـ
د هم بود.  د... شا  بود و شا

 

شــــت   اە برنا را  ـــتم، ن ـــان گذشـ ـــدا که از کنارشـ م  وصـ
ا که وق من را از آغوشــش جدا کردە   احســاس کردم. ن
الاخرە طاقت   ـه آن رد کبودی و  ـــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـاز خ بود، 
عد هم از   ـــــدە بود بهت؟"  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد: " شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اوردە بود تا ن ن

ش  برود و دل ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوری امـان نـدهـد  نگرا حـالم، چشـ
ـان کردن  ـــــتبرای ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە،  ـــان. حـالا همـان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود و  شـ

ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــتم هرچقـــدر هم دلش خون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ازهم فقط او بود که دلش شور من را  مم،   زد. تصم

 

ــالا لــه ون آمــد،  هــا را کــه  ــا هم از خــانــه ب ــا ـا رفتم، آقـ
لچر پری ــه همراە و ــدای گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار صـ هــای خــالــه  مــامــان و ان
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ـــــطرب  ـ ـ ـ ــــان کردە بود. عمق اندوە من از آنمضـ ـ ـ ـ ـ ازهم  شـ ها، 
ــد کــه ترس چهرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینم و بتوانم  ی پریمــانع  مــامــان را ب

ت گذر کنم.    اهم

 

د، برنا برگشته  س  ــ ن

 

نه  ــ ــ که از سـ ـ ــته  ی جفتنف ــسـ شـ ون آمد، تل  ــان ب شـ
ه ـــان  ـ ـــتم از کنارشـ ـ ـــ کرد. خواسـ ـ شـ امم را ب گذرم  بر  آرا 

ــدا زدن  کــه پری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک صـ م کرد، آن هم نــه  ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــامــان صـ
ـانـدە بود کنـار هم، تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض را چسـ ی  ـک  معمو کـه 

ا آن د. اسمم را  گ  ها 

 

 جانم ــ دردانه

 

ش. ن  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ له بود که چرخ م روی  ا ــــتم  ک  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــما که مدت ـ ـ ـ ـ اردە بودند، حالا چه  چشـ ار  ها در آغوش 

ــــ بودند که او آن ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ م غصـ   طور برا
ً
خورد. احتما

ــت فقط چنــد مــاە  چهرە  ــدە بود، نهــا ی آد کــه تــازە فهم
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ـــــت کردن همه ـ ـ ــــت برای درسـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ گر فرصـ ل  د ، قا چ
ه نظر  د. ترحم   رس

 

ش  اهم ــ غصه نخور مامان، درس م   کن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۲ 

 

ــه  لــب ــدی  گر ام م د ــانــدم کــه نگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم چسـ م را  هــا
عدش   ـــان کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ م ندارم. چند ثان ها بزرگ

 فقط آرام زمزمه کردم: 

 

اشه   ــ 

 

ـالا رفتم. تـا  هر دو غمگ  لـه را  م کردنـد و من  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر تمـاشـ
له  م روی  ا اری  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ رد واحد، دوسـ ا ه  دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل رسـ ها  ق
الاخرە خودم را رسـاندم   خورم، اما  ک بود   د و نزد لغ
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ا   ا ار مامان و  دە بودند.  هم آمدنه خانه و ان مان را فهم
ه خانه صـدای خاله از پنجرە  دە بود.  ها حتما  ی ما هم رسـ

م و هم   ه تماشــا ســتادە بود  از ا ا برای هم کنار در  ا
ـــلام نکردم... او   ـ ـــوم. سـ ـ د تا وارد شـ ـــ ـ د، کنار کشـ که من را د
گـذرم. مـامـان توی   ی نگفـت و اجـازە داد از کنـارش  هم چ

ــتادە بود کنار در اتاق  ـ ـ ـ ـ سـ ه ا ل ــــان و  خواب ذیرا نبود،  ـ ـ شـ
الا آمد که آن دنم، نفســــش  ا د ار  ســــت و  ان ــم  طور چشــ
ـانـه  ـه چهـارچوب در. م ـه داد  ــتـادم و چنـد  تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی خـانـه ا

ــد   ــا ترد ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــا کــه آرام نزد ــا ــاهش کردم.  ــه ن ثــان
م کرد، لب ان خوردند و زمزمه کردم: صدا م ت  ها

 

اە.  ش ذیرشش اومد از دا  ــ 

 

اە جفت ه ن ه من، م که  ـــد  ـ ـ ـ ـــان گیج دوخته شـ ـ ـ ـ ل  شـ ـــ ـ ـ ـ شـ
دم و ادامه دادم: غم ی خند  انگ

 

ت شش گه ــ نها . هفت ماە د
ً
 رە احتما
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ــا   ـــدا هم نکرد، امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفـــت، ح من را صـ گر چ ــا د ـ ــا ـ
ار تمام   ش. ان ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت توی چشـ ـ ـ ـ ـــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ گر  مامان د

ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـهاشـ ش را  اش برای  خـاطر حـا کـه خودش و کینـه هـا
ه او، او   ک شــدم  من ســاخته بودند، رخته بود. من نزد

ه نظر  ـــــت  ــسـ ــ ـ د و آمادە که سـ ــ ــ ـ م  رسـ ــدا ــ ـ ــقوط. صـ ــ ـ ی سـ
 خ آرام بود. 

 

ه ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ت رو ازشون  تو کینه هفت ماە، نظرت توی ششــ
؟  فراموش ک

 

ــد   ــ ـ ـ ـ اعث شـ ا که  م کرد. اع ــدا ــ ـ ـ ـ ــندە صـ ــ ـ ـ ـ ا کشـ ا اع
غض   ــا کـــه پر از  خنـــدهـ خنـــد بزنم، از همـــان ل ـــارە ل دو

، حـالـت قوی ـک جورهـا ــان  بودنـد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تری از دردم را 
عد هم ناله  مانند نجوا کنم: دادند. 

 

 تو ــ ن

 

ا پر از خشم شدە بود.   ا
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ا؟ از این زن که ح مادر بودن   ا ــ از  انتظار  داری  ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ست؟   لد ن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۳ 

 

ه طعنه  اعث شد مامان برآشفته شود و  لامش  ش  ی  سم
نه  ـــ ـ ـ ـ ه سـ ش که  ــــ ـ ـ د. کف هر دو دسـ ا خورد،  هجوم ب ا ی 

غش خانه را لرزاند.   ج

 

ند  ند، دهنت رو ب  ــ دهنت رو ب

 

ه دیوونه  ندم؟ تو  ـــ چرا دهنم رو ب ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ه دیوونه  ــ ای مرجانه، 
ه خواهر خودش حسادت  دن  که ح  کنه. تو چشم د

خ هیچ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا اون آدم  خوشـ ـــداری، حـ نـ خواد  کس رو 
چــه ــا  ت بب  ــا ح دخ ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــار  ت  خواهرت 

؟ کردی؟ از خودت خجالت ن  ک
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 لرزد و نازک شدە بود. صدای مامان 

 

ــ تو هیچ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ر ســا ــ زند نکردی تا من رو  وقت ز ی ک
. آرە من دیوونــه  ـــمــا دیوونــه م... همــهفه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  ی شـ م کرد

ه رو پررنگ  ـــا ـ ـ ـ ـ ـــماها که اون سـ ـ ـ ـ ـ د برام و تو که  شـ تر کرد
ــار توی خلوت  ــاش  هزار  ــا پوزخنــد بهم گفتــه بودی  مون 

 م از صبوری خواهرم توی وجودم بود 

 

د  س کن  ــ 

 

ـــدم، آن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد کشـ ـ م را خرا  ف ل ــار  ـ ـ ان ـــه  ـــد کـ لنـ ـــدر  قـ
ش، حلقم را سـوزاند. جفت برداشت و قطرە  شان  قطرە خو

خ از خشم و مردمک  ا صور  ه که  سمتم  ها دودوزن 
لند هوار زدم:  ا همان صدای  دند،   چرخ

 

ه ـــ لااقل  ــــ ـ رونه ــ چهخاطر و س  ای که از  ه جا موندە  تون 
د   کن
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ای   ه دیوار گرفت و  ش را  ــــ ـ ــ بندآمدە دسـ ـ ـ ـ ـ ا نف مامان 
ـــــت ا هم دسـ ا ــــ که  ه همان دیوار  خورد،  ـ ا خشـ مر، 

ه جفت  ە  ست و من... خ ش بود چشم  شان  هنوز در جا
م کردم، اما از دل م  م نه. خوریاز قدرت صدا  ها

 

ست  ــــــ اینجا چرا هیچ ست؟ مگه قرار ن ه خونه ن وقت ش
س نه امنه نه   ــه؟ چرا  ــ ـ ـ ـ اشـ ه آدم و امن  دە  خونه آرامش 

ــــت اتهام  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تون طرف همه؟ تمام  آروم؟ چرا هم
ــــدای   ـ ـ ـــام تا صـ ـ ـ ذارم روی گوشـ ــــتم رو  ـ ـ اد گرفتم دسـ م  چگ

د زر  داد  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ مدم،  ـــنوم و برم توی  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادهاتون رو  وف
ــام   مـــد جـ ــه توی  ـــدم... نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا خ بزرگ شـ ــا حـ تخـــت؛ امـ

ــتـامم از دیروز این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تخـت. دسـ ــه، نـه ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جون  قـدر  شـ
 
ً
م... اینا رو اص گ د؟ شدن که نتونم گوشام رو  ن  ب

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و شـ ـا بهـت ن ـا  هـای مـامـان کـه لرزـد، پر از  ـا
 شان. حرف بودم برای جفت
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لندتون خسته  م ــ از صدای 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۴ 

 

 

ل شد و اشک ا بند م ا ارە رختند. چرا  دست  های من دو
 شدند؟تمام ن

 

ــــته  ـــ خسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جانب  ه تون، از حق همه خودخوا م از این ــ
ا رو گردن هم بودن  ــ شـــه تقصـ اندازد،  تون، از اینکه هم

ـــته  از اینکه هیچ ـ ـــتم توی این خونه آرامش داشـ ـ سـ وقت نتو
 اشم 

 

کعقب م پر از  عقب رفتم. صـورتم  ل ارچه اشـک بود و 
 طعم خون. 
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ــ   ـ ــ ــ ـ د و درد  ــ س م ل هم وا عد مقا ذیرش گرفته،  م برنا 
ه جونم اضافه  لندتونم  دن صدای  د؟ش  کن

 

ـــان مبهوت بودنــد، مبهوت از رن کــه تمــام این  جفــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــال  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان رختــه بودنــد و هیچ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــان فرزنــدشـ وقــت  هــا 

دە بودند.   نفهم

دم: دستم را سمت  شان گرفتم و نال

 

؟ ع  ذیرش گرفته  د وق گفتم برنا  د  فهم
ً
 ــ اص

 

م را  ـــدای قل ر صـ ـــان برای روزاری  ا دند، حتما دلشـ ـــ شـ
ــد  ــ ـ بـودنـ ــه  ــ ـ ــاخـتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـم  بـرا ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ ـجـ گـ ـــــت.  ــــوخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ

ــــد تمام  ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ ـــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ه دیوار و  اند  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، تنم را چسـ
م  جان نجوا کنم: صدا 

 

ر برە ــ من  م ا  م
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 ــ دردانه 

 

م کرد و من   ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عتاب و غصـ ا  ه این  ا ت  اهم
ـــــورت جفـت ـ ـ ـ ـ ـ ــان را از نظر گـذرانـدم و ح   لحن، صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ان راندم.  ه ز لمات را   خوردن سمت دیوار، پر از رنج 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا خندە  خواستم دیروز  عقد، جفتــ ار  ه  تون رو 
ار قاب   ک  د،  اشــ ار دعوا نکردە  ه  اشــم،  کنارم داشــته 

ــــه ـ ـ ـ م، مثل همه ی خانوادە نفرە سـ ـــ ـ ـ ـ اشـ ــــحا  ـ ـ ـ های  ی خوشـ
 .  معمو

 

خ   ش  ینم که چشما  ن
ً
ا از من کندە شد تا احتما ا اە  ن

م را دراز کردم و   ا ـــتم،  ـــسـ شـ امل روی زم  ـــدند. وق  شـ
ه تمام   دم  ک هذیون، در دل خوا ترسـنا که ام ه  شــ

شنوند.  ش بود، طوری زمزمه کردم که خوب   شد

 

خت  م ــ من و برنا حتما خوش  شد
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ا چشـما خشـک ه  شـدە و صـورت  مامان  حالت زل زد 
ە توی چشمان او نجوا کردم:   چشمانم و من خ

 

قا برعکس   ه خودم قول دادە بودم که دق ــ چون من  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم.  م انجام   رفتارهای شما رو توی زندگ

 

ــــو  ـ ـ ــــت روی تارهای صـ ـ قدرها  ام، وگرنه آنغض اثر گذاشـ
م لرز نداشت وق داشتم زمزمه هم   کردم: صدا

 

شد   ــ اما 

 

ا غصـه ا هم  ش تا شـد گوشـه ا م آورد و قام م  ی  ی صـدا
م و این   ک طرف آوار شـدە بود گر سـالن. حالا هر سـه،  د

ر واضــ از خانه  ای که نه امن بود...  ی ما بود. خانه تصــ
ـــــط این  نـه آرام و نـه آدم ـ ـ ـ ـ ـ ـد وسـ ـا ـــاد بودند و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ها

رانه  ـدم، چون ب مـامـان و برنـا، مـامـان را انتخـاب  و جنگ
جه  د ختم  کردە بودم و حالا ن ـــا ـــد  ی این انتخاب، شـ شـ

، رف را انتخاب کند.   ه اینکه برنا هم ب من و رف
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                                     *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۵ 

 

ــنا و تکراری.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابو آشـ ابوس گذراندە بودم.  ا  م را  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە   مان هم د ا ــــدن دن ـ ـ ـ ـ ـ ل از جهنم شـ ار ق ک  ابو که 
ـــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، برنـا توی امواج آب غرق شـ بودم. همـا کـه درو

ت جسمم  بود و من توی آن قلعه  لند اس بودم. وضع ی 
ه ار تمام شب را  دە  طوری بود که ان احت، جنگ جای اس
ــتــه و درمــانـدە؛ آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  بودم، خسـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر کــه وق  صـ
ـان  ـا ز ی  آموزانم تمـاس گرفتم و همـه حـالـت عـادی گرفـت، 

عد، افتادم  شـان را دو هفته جلسـات  ه تأخ انداختم و  ای 
ون   ر تخــت را ب ـــوهــا و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــدهــا، کشـ ــه جــان اتــاق. تمــام 

ـــفته  ـ ـ ـ ــــط آشـ ـ ـ جاد رخته بودم و حالا وسـ ــ  ازار ا ـ ـ ـ ـ ــدە، سـ ــ ـ ـ شـ
م دفا برای ذهنم  نو مرتب  داشـتم از  ان ک م شـان کنم. 

ش خودش نگــه دارد و   م را پ ، فکرهــا ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا فقط از خسـ
ه جا که دلم ن  خواست ح مرورش کنم. نفرستد 
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اس  زان کردن  از ل ها بودم که صـــدای زنگ  مشـــغول آو
ــ تلفن  لـ فهـــای ورمهمراهم،  ــانـــد  کردە و  آلودم را چرخـ

ـــلو  ـــمت شـ د تا بتوانم  سـ ـــ های روی تخت.  طول کشـ
اس  دن اســم  از ب ل ا د ت  دا کنم و در نها لم را پ ا ها م

ندم و روی  نقش م را ب ــمان دردنا ســـته روی صــــفحه، چشــ
نم. تعللم آن ـــ ـ شـ اد بود که تماس برای  همان تخت ب قدر ز

ه ارە و  عد، وق دو افت و  ی چند  فاصـــله ار اول خاتمه 
شــســت، صــدا صــاف کردم و   ه آن اســم روی صــفحه  ثان

 کردە، تماس را قبول کردم. ا دس یخ

 

 ــ سلام عمو. 

 

ــ داشــت مثل   ه سـ ل بر خلاف من، صـــدای او آرام نبود، 
ه نظر برسد.  شه   هم

 

ا؟ ا  ــ سلام عموجان، خو 

 

 ای بود و جواب من هم صادقانه نبود. سوال بیهودە
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د؟  ــ ممنونم، شما خ

 

د امروز   ا ینم، مگه شما ن ا. ب ا ــ خدا رو شکر  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اومدی  ــ
؟   صحا

 

ــتم را زر   ــ ە ماندم و دسـ م خ ه رنگ نارن  از مانتوها
دم. ناآرام بودم و   م کش زان. ل مندە بودم و گ  قرار، 

 

 ــ خب، من... 

 

ش   م. در ضمن، مسائ که پ ا، سفارش گرفت ا ا  اشو ب ــ  ــــ ــ
ارمون جداست   اومدە، از 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۶ 
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ــتم را فرو بردم ب   ــ ــتم و دسـ ــ م برداشـ ل ــدن  ــ ـ ــت از ف دســـ
د تا بتوانم زمزمه کنم: موهای شلخته  ام. طول کش

 

 ــ چشم 

 

م   ــ منتظرتم دخ

 

ون آمــدن   ــا ب ــل را همراە  ــا ــافــت، م تمــاس کــه خــاتمــه 
نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م را ب  "آە" عم از سـ ام، روی تخت رها کردم و 

ه من   ــ بود که هنوز  ـ ـ ـ ـ ـــتانم گرفتم. بزرگواری عموحسـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــه م کــه آبروی او و خــانوادە  م.  ش  گفـت دخ اش را پ

ان  ــ بود که  تمام اطراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان بردە بودم و او همچنان م ـ ـ ـ ـ شـ
یند. این روزها   ـــابق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال را مثل سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته و این اتصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این رشـ

دن، مدام "آە" ه ـــ ـ م را  جای نفس کشـ دم. وق  ـــ ـ کشـ
ه  ار  د، ان ـــفت اتاق چرخ ـ اهم روی آشـ جای  رها کردم و ن

م   م را مح ل ـــ آمد، راە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم و دسـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ــــدن،  ـ ـ ـ ـ به شـ
قـه  ـانزدە دق ت،  ـــــت. در نهـا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  گرفـت و  عـد، وق  ی 

ــادە  ــ ـ ـ ـ ـ م جمع کردە  سـ م را مح ل ممکن تمام موها ــــ ـ ـ ـ ـ ن شـ ت
اشند و همان مانتوی نارن و بودم تا توی دست م ن رنگ  ا
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ش   ــد رهــا ــا ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همــان شـ را تن زدە بودم، از اتــا کــه 
م مهم   ــمت در، نه برا ــ ـ ـ ون آمدم و ح رف سـ کردم، ب

ف ــــمان  ـ ـ ـ ــــتم کردە بود چشـ ـ ـ ـ های  اند و نه ح ترک آلودم زشـ
ند.  م اهمی داش م برا  روی ل

 

 ری؟ــ کجا 

 

خانه   ـــ ـــتم. توی ورودی آشـ سـ ا ـــد  اعث شـ ـــدای مامان  صـ
عد از روزها س   ستادە بود،  ی کند؟  ا ارە آش داشت دو

ـــع از دهـانم  لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان خوردنـد تـا صـ م آرام ت هـا
 خارج شد. 

 

 .  ــ صحا

 

ـــال کرم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که گرد شـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  چشـ م را روی موها رن
دم و خواستم بروم که خودش را جلو کشاند.   کش
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ار   ست بری اونجا  ازی ن  ن
ً
گه اص ـــ دیوونه شدی؟ د ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ

ی که ب  ا چ  . ش اومدە... ک  تون پ

 

لند شدە بود ا صدا که   دم ب حرفش،   پ

 

ی که ب  ا چ د، همهــ  ش آورد  تون مون پ

 

از کرد.  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ار چشـ ــــ  ک  ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ فهم
اشد و درم کند.   داشت آرام 

 

جاد شدە،   ا که ا ا  ا توئه، اما  ــــ خ خب، حق  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست رفتنت   مامان درست ن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۷ 
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قه  ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ ـا ن عـد،  ش کردم و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تمـاشـ م،  چنـد ثـان ها
 دستم را بند همان نقطه کردم و خسته جواب دادم: 

 

ند.   ــ خودش زنگ زدە، سفارش داش

 

گر ن ار د د از احوال من  ان ـــا ـ ـ ـ د. شـ گ ی  ــــت چ ـ ـ خواسـ
م و حرف  الا ب اد گرفته بودم  د، از صدا که  ها  ترس

ــانم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـه کـه تلخ  ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رهـا کردن شـ ام،  دادنـد؛ امـا من 
 آرا زمزمه کردم: ه

 

ــ امروز  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ شـناس خوب، ازش ن ه روا ال  گردم دن
م.   گ

 

م کرد. مردمک ش لرزدند و خودش را نزد  ها

 

؟  ــ برای 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 729  

ــتم جیغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را داشـ ر توا ــبوری  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم. من آدم صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــه   لم کردە بودنــد  ــد ، ت ـــه روز اخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم، امــا اتفــاقــات سـ

ی  ــا که هرچ سـ ار نفس  ا کش کند. دو  ســـت تح توا
ــدنم   ــا چرخ ــت  ل کنم و در نهــا ــدم تــا خودم را کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 سمت در زمزمه کردم: 

 

 تامون. ــ برای سه

 

ش   د ا کش ش بروم، چرا که دستم را گرفت و  اجازە نداد پ
ستم.  ا  وادارم کرد 

ش   لرزد. صدا

 

ات روت تأث گذاشته؟ مگه من دیوونه  ا ـــ حرفای  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ م برم  ــ
ــه  م، همــ ــه ب ــه از این خونــ ــ ــاف ـ ـ ــنــــاس؟ فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون  روا

 شه مون خوب حال

 

ـــان  ـــه  جـ ـ ـــاد، خودم را  ـ ف ــا  ـ ـ ــا  ـ تـ ـــه  ـــدم توی آن لحظـ کنـ
م و همچنــان آرام و خوندر  م؛  ودیوار نک ــا ــه نظر ب د 
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توی  آن ــاە  مردمـــــک هم وق  ـ ـ ـ ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای دودوزش داشـ ــ هـ
 کردم. 

 

 تامون ــ مگه گفتم فقط تو بری؟ گفتم هر سه

 

ش هم   لرزدند. حالا دستا

 

م، فقط حال س م... ــ ما دیوونه ن ه ب دە که ا  مون 

 

م از حالت زمزمه درآمد   ـــدا ازهم گوش کنم، صـ ـــتم  سـ نتوا
انگ قوی و رسا.  ک  ه  ل شد  د  و ت

 

م که  تکرارش  ؟ ــ کجا ب  ک

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۸ 
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ــــت  ـ ـ ـ ـ م داشـ ـــکوت کرد. قل ـ ـ ـ ـ ـ ک طرف برنا بود و  سـ د،  ترک
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ــــان او که روز غصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک طرف حال پ دتر  ه اش،  روز 

ب شان شد و رفتارهای عج ار  تری از خودش  داد. ان
ــه ش ز آمــدە بود کــه  مــامــان از این خــانــه رفتــه بود و  جــا

ـــالهیچ ـ ـ ــــت. ما سـ ـ ها چطور  وقت روی رفتارش تعادل نداشـ
مک دارد؟  ه  از  دە بودم روان او تا این حد ن  نفهم

 

ــــدی؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات شـ ـا ــ تو هم ع  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  مـادرت  ــ
 ست؟دیوونه

 

ـــ مگه فقط دیوونه  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ؟ چرا اینها ــ ش دک قدر اذیتم  رن پ
؟   ک

 

ــان  ــ ـ شـ ا ناله زمزمه کردم و او، پ ــمان  این را  ــ ـ حال، توی چشـ
د:   غ

 

؟خوای دشمنــ   شادم ک
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ـا   ــاد کـه  ــا ف ش، نــه  ــه ت ـک  ش را لمس کردم و نزد ــازو
، چشـم در چشـمش   ز از التماس و تمنا و خسـت صـدا ل

 نجوا کردم: 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری کنم که فکر نک همهــ ا دشـــمنت  خوام  ی دن
ند   هس

 

گر قرار   ـــار د عــــد، ان ــــاهم کرد و  ـــد ن ــاام ـ نبود برای من  نـ
ارە داشــت فقط برای خودش غصــه   خورد. حالا دو غصــه 

ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  خوانـدم کـه آن خورد و این را از توی چشـ
ه نظر د و یخ دند. زدە   رس

 

مک کن تا خانوادە دم مامان ــ   مون رو نجات 

 

ک   خورد.  ش   ازو اعث شـد دسـتم از روی  ش  سـکو
ــد   ـــتم، من هم مثــل خودش نــاام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــب برداشـ ــام کــه 

 بودم. 
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ع کدوم ــــــ حال هیچ ست،  خوای  این  مون خوب ن
؟رو ن  بی

 

ه ت،  ش لرزد و در نها ل ب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت  سـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ آرا چرخ
خونه.   آش

 

که  ا گوشــت ت لو گذشــتم،  ا ــ ناهار ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که دوســت  ــ
 داری، زود برگرد 

 

ـــم و   ـ ـ ـ ـ ا جسـ عد،  ە ماندم و  ش خ ـــ رفت ـ ـ ـ ـ ه مسـ ه  چند ثان
  . دم سمت در خرو رو که توأمان خسته بودند، چرخ

شت کفش س در  ا  ادری رها کردم و  م را روی  م،  ها
دن  شــان. معنای حرکت مامان واضــح  خم شــدم برای پوشــ

ه هیچ مک  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، چرا که  کدام بود، او قصـ ـ ـ ـ ـ ـ مان را نداشـ
مــــک ن ــه  ــ ــازمنــــد  ــ ن ــــد. از نظر او، همــــه خودش را  ی  د

ار بودند و  آدم ند، گناه ــــ ـ ـ ـ ـ ــ در امروزش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها که نق
ــد وق خم  خودش   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنــاە؛ برای هم هم بود کــه شـ

ه  ـــتم  ـ ـ سـ گر نتوا ـــم، د ـ ـ ـــم را بپوشـ ـ ـ ـــدە بودم تا کفشـ ـ ـ راح  شـ
ا   ت،  ــتم و توی همان حالت ماندم. در نها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ـــاف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
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ــار   ــتــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف جلوی در، خسـ ــادری کث ـــ روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه تحمل  ــا که مجبور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان بودم، گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

س شدند. ل م خ  ها

 

 #پرهون

ارت_  #۲۴۹ 

 

 

ــتـــادە بودم کـــه حس  حـــالا من در نقطـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای از زنـــد ا
سته بودمش. کردم هرگز آن  قدر تلخ ن

 

 ــ دردانه 

 

ــــمت راە ـ اهم را سـ ش، ن ـــدا ـ ـ ــــت له صـ ـ شـ ه  ام  های منت 
ـای  ــــت از آنجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن من در آن  چرخـانـد. داشـ آمـد و د

ش کردە بود که آن د نگرا ا  وضـــع، شـــا م کرد و  طور صـــدا
ام برداشت. وجود آن اخم قش، سمتم   های عم
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 ــ  شدە؟

 

ه نظر  لندش گرە خورد.  ه قامت  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اە خ د  ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ رسـ
اشــد، این  تمام شــب را توی روف اردن ســاختمان گذراندە 

ـان   ـد همچنـان ع ـــان  را ظـاهرش و آن ژول ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  موهـا
م   ـازو ش را بنـد  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دادنـد. هنوز حر نزدە بودم کـه دسـ
ــــوالش را   ـ ـ ـ ــــتادن، سـ ـ ـ ـ سـ ران برای ا ه این تن و مک  ا  کرد و 

ارە تکرار کرد:   دو

 

؟  شس  ــ چت شدە؟ چرا اینجا 

 

ــــــب جواب  ـه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش کردم. د ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ، تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـای هر وا
ـــام هیچ ــار هنوز دل کــدام از پ م را نـــدادە بود، ان خوری  هــا

ـــــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و آن اغوش و آن اشـ ــا کـــه توی  توی جـــا هـ
ــانـــه  ر  خـ م، مرهم تل دلش نبودنــد، کــه ا اش رختـــه بود

ش اینبودند، اخم  رفتند. هم نطور تویها
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دە  م رو   ــ جوا

 

ک حرکت   ا  عد هم  دهم،  ان  ی ت ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە توا
د تا   اورم.  طول کشـ ون ب ش ب م را از دسـ ازو کوتاە، 
ا همان خست زمزمه کنم:   ه خودم مسلط شوم و 

 

م ضعف داشتم   ــ فقط 

 

ی نخوردی؟  ــ چ

 

ـــم را  ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ  ، ـه همـان آرا ـــوال،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این سـ جـای جواب 
دم ب دندان م و ادامه دادم: ج  ها

 

د زودتر برم  ا  ــ عموحس صحا منتظرمه، 

 

ش تلخ بود.   لح
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 رسونمت. ــ 

 

ا اخمغ  د  ش که گفتم: کردم شا  ها

 

ا... ــ ن  خواد، 

 

ـارە تکرارش کرد،   اجـازە نـداد حرفم را تمـام کنم، چون کـه دو
م. این گ گری   ار طوری که نتوانم چ د

 

ار دارم،   رسونمت. ــ خودمم صحا 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۰ 

 

من هم  اش را کـه تمـام کرد، منتظر مـانـد حرکـت کنم و جملـه 
مه را جز این ن دم. د ــدم چون  د ــ ـ ـ ــــور را ف ـ سـ ــا ـ ـ ـ ی آسـ
له ،  توان  ه زم ا گرفته  ا ن ـــتم. او هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوردی را نداشـ
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ه  ــتاد. چند ثان سـ قه توقف  کنارم ا ســور در ط عد، آســـا ی 
م   م. ما عادت داش عد هم او داخلش شد کرد و اول من، 
ا ح   م  گ ـــه هم را توی آغوش  ـ ـ شـ ـــور هم ـ ـ سـ ـــا ـ ـ توی آسـ
ــفته و   ــ ـ ر آشـ ــ ــ ـ ه تصـ م، اما حالا من فقط توی آینه  ــــ ـ ببوسـ

دە رنگ ه دیوارە پ ه زدن  ا تک ی اتاقک  ام زل زدە بود و او 
ا که پر بود   ه ســـقف دوخته بود. آن ن اهش را  ، ن آه

شــه از خردە  م شــ ار که تماشــا ه و هر  لا ک  های  کرد، 
 کردند. خ از من را زخ 

اعث شـــد هر دو نفس عمیق و گرفته  ســـور  ای  توقف آســـا
گر قرار نبود   ار د ون زدن از مح که ان ا ب م و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

م. اردک برای ما خاطرە  اط برو ه ح ســازد،  ا  ی خوش  ها 
دن من، قدمآرامش راە  ا د شان را کج کردند  رفتند و  ها
ـــمـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  مـان. برنـا  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادنم، رفـت سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا ـت  اهم

م ـا ن ـهـارکینـگ و من  ش،  ـــ رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مسـ ـا  آرا خم  ن
ـــان   ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ـ ـ ـ ـ وصـ ا  ـــتادند و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و کنارم ا ــــدم. دا و دا ـ ـ ـ ـ شـ

ند جلب توجه کنند. جفت ا  خواســـ شـــان را نوازش کردم و 
ا که  ستم هیچ برق و فرو نداشت، آرام ازشان  ن دا
دم:   پرس
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ه نظرتون درست   شه؟ــ 

 

ش را نوازش کنم و من   ــــت گرد ـ ـ ـ شـ ش را خم کرد تا  دا 
ــتـــادم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــار را کردم. وق ا غض پنهـــان هم  ـــک  ــا  ـ

م کنند که زمزمه کردم: اردک ند تعقی  ها هنوز قصد داش

 

ازی  عدا  ون،  د برە ب ا اشه؟ــ مامان  م،   کن

 

ـــار از وعـــدە  ــتـــه بودنـــد کـــه  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی کردن خسـ م برای  هـــا
اضجدی وصــدا اع ا  شــان دادند.  ام نگرفتند و  شــان را 
شــتآن دم که  ها را  ا خروج از خانه، د م جا گذاشـتم و 

ش انتظارم را  شـه که سـوار  در ماشـی د. برخلاف هم کشـ
ا ســکوت ســوار شــدم و   ار  وصــدا بود، این  شــدنم پر از 
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را چرخــانــدم سـ م،  ــا ــا رهــا کردن کولــه ام روی 

شه.   ش

 

ند  ندت رو ب م  ــ 
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ــته  ــ ـ ــدای آرام و خسـ ــ ـ ــوز تاول صـ ــ ـ ه سـ ــ ــ ـ م را  اش شـ های قل
ـــتم و در تمام این  تراند و  ـ ـ سـ ند را  م ـــان.  ـ ـ ـــوزاندشـ ـ ـ سـ
ــدن آن حجم از  مــدت تلاش  ــا د ــاهش نکنم تــا  کردم ن

زم. دل ش فرو ن  خوری، ب

 

خوری؟ م  گ  ــ  برات 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۱ 

 

ه ناخن  اهم را  شان  ن م دادم، طر که برای مراسم رو ها
د مشت  شان کردم  زدە بودم، هنوز هم بود، برای هم شا

 و آرام زمزمه کردم: 

 

ی ن  خوام. ــ چ

 

 طور وا رفته بودی ــ نخواس که جلوی در خونه اون
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ــا این کــــه تــــک ـ ، دلـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر از خسـ لمـــا خوری و  تـــک 
ــدە بودم.   ا این آدم بزرگ شــ ت بودند، اما من  ا ــ چطور  شــ
ــتم نفهمم چقدر نگرانم بود؟ چطور  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد   توا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و نفهمم کـه تـه آن چشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ هـا هنوز آن  نچرخـانم سـ

ـــــت و این  محب که من را زندە نگه  ـ ـ ـــــت، وجود داشـ ـ ـ داشـ
ش آزار  ش، خودش را ب  داد؟لحن پر از 

 

ک  ــ را جلوی نزد ـ ـ ـ ـ ه خانه که نگه  ماشـ رمارکت  ــ ــ ـ ـ ن سـ ت
د: داشت،   ارە پرس م دو  تماشا

 

خرم؟  ه انتخاب خودم   ــ 

 

ـــالاخرە   ـــاە کردنم ادامـــه دادم و او  ـــه ن حر نزدم، فقط 
م کنـد. چـه کردە   ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برای گرف جواب تمـاشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجبور شـ

وی خاله  ان و خو شـــه مه ا برنای هم م ما  مهرانه؟  بود
ش از   د داشـت توی ذه م کرد، شـا ه تماشـا او هم چند ثان

ـد کـه دردانـه خودش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خنـدان و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی هم
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ــاختمان را کجا، دور از او پنهان کردە بودند؛ دســــت  آخر،  ســ
ــ   ـ ـ ـ لافه و عصـ ــکوت،  ــ ـ ادە  حرف و در سـ ــ پ ـ ـ ـ تر، از ماشـ

ــــخ   ـ ـ ـ ـ ان سـ ــد تنم ت ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــ در،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ا مح ــد و  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ا دل د و  ون ب ــ برای  خورد، آ از دهانم ب ـ ـ تن واضـ

، چشــمانم را   ل آن مراســم کذا ه روزهای ق اینکه برگردم 
ندم.   ب

 

قه  ک  چند دق ــــد،  ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار ماشـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ عد، وق دو ی 
ا   ای من رها کرد و  ش بود که آن را روی  ت توی دسـتا ا
ــ را راە انداخت. دلم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، ماشـ ــما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ــدن مح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
م   ، مح ش و ح رانند ــــم ـ م را کج کنم سـ ــــت  خواسـ

د جفت ب حال  کشم، اما من مس مان بودم  در آغوشش 
از کردم تا   ت را  ا ـــتم؛ برای هم فقط  ـ و این حق را نداشـ
ــه   ــا نگران نگـ ـ ــل  ــدە بود، لااقـ ـ ــه خ ــا کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوردن وسـ ـ
ات   ه محت اهم  ش ندهم، و ن ــ عذا ــ ـ ـ ـ شـ ش، ب ــــت ـ ـ ـ داشـ

د، تک ــــ ـ ت که چسـ ا غضتوی  ـــد و  خند  ـ ان شـ آلودم نما
ه ـــمت او که هیچم  د سـ وقت زما که من  آرا چرخ

 کرد. قدر سکوت نکنارش بودم آن
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خری.  ه انتخاب خودت قرار بود   ــ 

 

ــته زمزمه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا آوردم و آهسـ ت را  ا کوتاە که  چرخاند، 
 کردم: 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۲ 

 

ای مورد علاقه  ی منه ــ اینا که همه جزو انتخا

 

ارە حواسـش را پرت رانند   حر نزد، فقط در سـکوت دو
ش کردم:  ک غم بزرگ صدا ا   کرد و من 

 

 ــ برنا 

 

دە  م، رنگت پ خور   ــ 
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لمـــه  گر هیچ  دی زمزمـــه کرد و د ـــا  ـــان  این را  ـــه ز ای 
ا   زد و  ــمم ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از توی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل زدم تا اشـ ارها  اورد.  ن

ـــته ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت، خسـ ا ات توی آن  ه محت اهم  تر از او  دوخ ن
 نجوا کردم: 

 

مهیچــ من   جرئ نبودم و دلوقت دخ 

 

غض ـــان دادم و  م را ت  ، ـــه خورا ە  ــدم.  خ آلود خنـــد
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت شـ ـ ـ ـ ـ م را چرخاندم سـ ها و آرام ادامه  عد هم 

 دادم: 

 

 ترسم ــ و این روزا خ 

 

ش ح   ع م کردن  از  ــا  ـ ـ امـ بود،  ـــکوت کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هنوز 
ه من اســـت و  رانند  دم حواســـش  خواســـت راە  فهم

دن را طولا   تر کند. رس
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الا   دون جنگ، هر لحظه صداهامون  ـــــ خونه شدە م رە  ـ
م. و تو روی هم قرار   گ

 

ل را کنار   عد، اتومب م شــد. لحظا  م و  عت ماشــ 
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـان متوقف کرد و  ــا هــا کــه هنوز بنـد فرمـان  خ
ست.  ش را   بودند، چشما

 

شناس ندارە، تنها راە ه روا ازی  ـــ مامان معتقدە ن ـ ــــ ـ ـ حل رو  ــ
 دونه. رف از اون خونه 

 

ه ه ب چر زد. مردمک ش  ارش  ـــ ـ ل  های هوشـ ـــ ـ شـ
ـاە  نـد من را ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند. اینجـا، همـان جـا بود  تل داشـ

م  لرزد و نفسم بند آمد از زمزمه  اش. که صدا

 

ــــ خاله  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ی مثل من رو ن مهرانه هم ــ گه دخ خواد  گه د
ە.  گ ش   برای 

 

گه   ــ این چه چر بود د
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ــــدای خش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـدم او  این را  ـد و من تـازە فهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری پرسـ
هــا   ــــت کـه  هنوز از خ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ اسـ

دم، ناتوان ادامه دادم:   چشمانم را ف

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۳ 

 

 ــ خ تنهام 

 

 ــ مامانم  گفته بهت؟

 

مم ــ  ــــعدک د  ا  تر عمل کنم. گه 

 

تـوی   زد  دودو  نـگـرا  ــا  ـ ـ ـ ـ ــاهـش  ــ ـ ـ نـ فـقـط  نـزد،  حـر  ـگـر  د
ــدە ــ ـ خــنـ ــا  ـ ـ ـ ـ مــن  و  ــانــم  ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــردم  چشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــغــض،  پــ ای 
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ـــــت ـ گر  و درسـ اهش کنم؛ ح برای روزها که د ــا ن ـ ـ ـ حسـ
 نبود. 

 

گه. ــ و ترس من از هیچ ست د  کدوم از اینا ن

 

ــتم را دراز   ردنم ادامه داد و من نوک انگشــ ــا ه تماشــ ا اخم 
ش را لمس   ش. وق روی رگ گرد ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  کردم سـ

ن و غمگ عاشـــــق ن دردانه ت ــال ت ــ ام  های زند ی تمام سـ
 بودم. 

 

 ترسم، جز اینکه تو بری کدوم نــ از هیچ

 

ار را کرد تا   د هم این  ــا ســـت، شـ ش را از این لمس  چشـــما
ینم توی آن مردمک  ه ترس خودم در  من ن ه  ــ ها تر شــ

ــــتم از روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دون برداشـ دن بود.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ حال نفس کشـ
م را کج کردم و آرام زمزمه کردم:  ش،   گرد

 

 ترسم برنا ــ من از نبودنت 
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ل دی دور مردمک الاخرە  ــــف ـ ـ ـ ــــود. سـ ـ ـ ـ ش را گشـ ش  ها ها
ه همان ە  دم: خ بودند و من خ  ها، اشک رختم و نال

 

ه ه غ ام ــ ش ، ترسم بزرگها که ن  شه. تر ک

 

ـه حرف آمـد، آن ـــدای  ـالاخرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا کـه قـدر صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ هم 
ف، آن الا  خودم ناتوان بود و ضــــع ش را  هم وق که دســــ

کردم، گردنم را  آوردە بود تـا مثـل من کـه گردن او را لمس 
ـــد، آن ـــه  لمس کنـ ـ ــاز  ـ ـ ن ـــد خ  عـ ـــاهش  ـ ن هم وق هنوز 
 ام، ناآرام بود. جرا فوری

 

ه وق  ـــ کدوم غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه  جلوی خونه ــ شسته،  ب ش 
ار دارم تا خودش  طور اون ـــحا  ـ ـ ـ ـ ـ گه صـ ــه که ال  ــ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ی  ه چ ــــه  ـ ـ ـ ـ ش و مطم شـ ـــون ـ ـ ـ ـ ه  برسـ خورە؟ کدوم غ
خرە؟ کدوم   دونه تو  دوسـت داری تا همون رو برات 

ه وق از ترس  غض   دلش خون هات غ ـــه از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 صدات؟
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ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ عـت گرفتنـد و او آراماشـ م  انـد  هـا ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تر، دسـ
ــــ عمیق زمزمه   ـ ـ ا نف ش، همراە  ــــد ـ ـ ا ف ـــــت گردنم و  شـ

 کرد: 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۴ 

 

م ازت ن م ازت دردونه، شا ـــ شا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چقدر طول  ــ
شـم همون آدم سـابق، اما... وسـط همه  ی  کشـه که بتونم 

غل خودم بزرگ  کجهام و  داخ ادت نرە توی  امم،  خلق
ـــ که بتونم ازت   ـ ـ سـ ه روز و دو روزم ن ـــق  ـ ـ ـــدی. که عشـ ـ ـ شـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام  ــه  ــه همــهگــذرم، کـه ا ـل  ـا بزنم  ـد  ـا  ،
شه بودی.  سم چون تو هم  عمرم رو از نو بن

 

ــانه  ـ مشـ شــــت گردنم را مح م لرزد و او  م  ها ــد تا  ــ تر ف
ـــمـان پر از دردش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد، تـا چشـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا جلوی صـ دق

فهمم از چه حرف  ینم و   زند. ب
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ات   ا تا دلم صاف شه، تا بتونم وق ن م راە ب ـــ  ــــ ـ کنم،  ــ
ـــاد پنهون  ــا  ــات و اون "نـــه"ای کـــه جلوی همـــه توی  ـ ـ ــار ـ

 صورتم پرت کردی، داغ نکنم. 

 

ش  م داشــت آ ــ که هرچه  ل غ گرفت از هجوم این 
م ن ک و  ک مرهم  ارد، ســــ ش  ار جمله ها ــد. ان شــ
ـــک خنـــک روی جراحــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قم بودنــد،  ـــان  هــای عم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کردند. شان ندادند، اما درمان

لافه  ا رها کردن گردنم و آرام  نفس عمیق و  اش همراە شد 
ش.  د  عقب کش

 

عد برگردم خونه   خور برسونمت،  ی  ه چ ه،  سه گ ـــ  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ینم حرفای مامان  بودە   ب

 

س از اشـک و چشـما سـنگ از غصـه، حتما   ا صـور خ
ه دردانه  ــ ــ ـ ـــــت نبودم؛ اما او ح  شـ ش داشـ ـــــ ای که او دوسـ
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ش   ران هم، همان برنا بود که من دوس توی این حالت و
 داشتم. 

 

از کن  الا،   شون رو ــ د 

 

ـــته  ـ ـ سـ از کردن  از آن  دش توی  اعث  تأ های خورا 
ـ   دهم تا هرچه خ ه هر دو چشـمم را فشـار  شـد چند ثان

ا   عد هم  ا کنم،  ـــان بود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر،  م هرچه تمام ت
ــته  ــ ـ ـ ـ سـ ه آن  ە  ، زل بزنم.  آخر خودش   خ های رن

ش، ب دستانم قرار داد. از آن از کرد ا   ها را برداشت و 

 

فتم.  خور راە ب  ــ 

 

ــتم  چانه  ت توی دهانم گذاشـ ــک سـ ک تکه ب ام لرزد، اما 
ار هم را  د و  و او ان ک نفس عمیق کشـــ خواســـت که 

ه ش،  شا  آرا زمزمه کرد: ا دست بردن ب موهای پ

 

س  گه هم ن  ــ د
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ــ را راە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم، مــاشـ خ کــه ن ـــمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان چشـ
مانـداخـت و   ـا اخ  ـه من،  ـاە  رنـگ حرکـت کرد. من  ن

ــم.   ــ سـ ــته بود ن ــ از ترس نبودن او گفته بودم و او آرام خواسـ
ش هم  این جمله خ حرف توی خودش داشــت. مهم ت

ــا همــه ای کــه اجــازە نــدادە بود  خوری ی دلاین بود کــه برنـا 
م ن ـــد، تنها ـ کشـ ـــم  ـ ــ  امروز ح در آغوشـ ـ ـ ـ ــــت.  گذاشـ

ار. ارشد خاله لد بود ان  مهرانه عاشق بودن را به از من 

 

                                  * 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۵ 

 

اە  ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــدای دسـ ــ ـ ـ ـ ـــــب و صـ ـ ـ ــالن را پر کردە بود.  بوی چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها سـ
ـــفــارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن طرا سـ ە کردم و  گرفتــه آخ ـــدە را کــه ذخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــفارش  ا نام ســ لش را  ســــتم،  دهندە در صــــفحهفا ــ  ی اصــ

  ، ه صـند ـدن تنم  ا ف شـان داد و من  درد کتفم تازە رخ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 753  

د و از  نفســم را نصــفه  م  ون فرســتادم. فنجان چا مه ب ن
عـد   ش کردم و  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تمـاشـ ـه خ دهـان افتـادە بود. چنـد ثـان

م یخ بود و جا در دلم داغ  ه ا آرا برخاســــتم. دســــت و 
 .  و دردنا

ا نفس   اە جدا کردم و  ســـتادە از دســـت فلش را همان طور ا
ـــانه  ـ ـ ـ فم را روی شـ ــــب، ک ـ ـ دن بوی چسـ ـــ ـ ـ ـ م انداختم.  کشـ ها

خند،   ا ل عت و نه  ا  وصدا، نه  ا  برخلاف عادت، نه 
له  ــمت  ــ ـ ـ ــاندم سـ ــ ـ ـ ران خودم را کشـ ــم و ــ ـ ـ ک جسـ ا  ها و  تنها 

قه  ــــل ط . ورودم  ای که متصـ ــ ـ ـ ار عموحسـ ه اتاق  ــد  ــ شـ
ــاە فکری ـ ــارش، ن ـ ــل  ــه محـ لش  ـ ــا م مقـ اش را از روی تق

ــــت کـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه نظرم حق داشـ ــــه من و  لنـــد کرد و دوخـــت 
شه گرم نبود.  خندش مثل هم  ل

 

اجان؟ ا  ــ تموم شد 

 

گه برم.  ست من د اری ن ر  له، همه رو انجام دادم، ا  ــ 
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ـــل ــه م ـ ـــارە کرد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اشـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک  نفس عم کشـ ــا. این  هـ
ـــــت برای گفت ـ ـ ـ ـ ـ دا آماد درخواسـ ش  وگو بود که ا ای برا

ل  شس روی م ا  ا این وجود، حر نزدم و  ها،  نداشتم؛ 
ه دردی که   ت  لم زل زدم. اهم ه م مقا دم،   کش

 

ە؟  ــ مادرت به

 

دە شـد. دلم  ر دندانم کشـ م ز ت  ل ا نها خواسـت بروم، 
ا هیچ  کس حر نزنم. عت؛ اما درمورد مامان 

 

 ــ خدا رو شکر. 

 

اعث سـکوت کوتاە او شـد. سـکو که   صـدای گرفته  ام 
ــاهم را   ــالا آورد و ن ـــورت  ــهمن را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، معطوف صـ جــای م

 درهمش کرد. 

 

ه معذرت ارم ــ من  ده ه شما هم   خوا 
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ش زمزمه کرد:  ا نوازش محاس د و   نفس عم کش

 

ــــ درکت  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــ م. توی چن موقع ه نظرم  کنم دخ ها 
اە  تر ک مرد راحت ان رو ن ش ج تونه جدا از احساسا

ر   ت مرجـانه کنـه. اون عقـد ا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتاد،  خانم اتفاق  رضـ
ه زند عواقب این کینه و دل ی  ـــل  گ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  تون متصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل از این اتفاق،   م درسـت واقعا هم بود که ق د تصـم شـا
م مرجانه م. بتون  خانم رو نرم کن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۶ 

 

ا   اهم  ــتم، برای هم ن ــ ـ ـ دن این حرف را نداشـ ـــ ـ ـ ـ انتظار شـ
ه  ش شد و او   سنگی ادامه داد: بهت هم
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ــ البته که خب... مهرانه مثل من فکر ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه. از نظرش  ــ
ــات برن ــ این توجیهـ ــا  ـ ـ ـ ـــه،  ـ ـــه رفتـ ـ ــا  آبرو کـ ـ ـ قتـ گردە. حق

ونم دردانه م درست  بودە. ح ونم که تصم  جان، ح

 

ــــد  حرف از خاله که  ـ ـ ـ ـ ـ ار توی تنم رشـ ک زخ ان ـــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــتم قرار بود خ اذیتم کنـد.  من که  کرد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ای افتاد، عموحس ادامه داد:  ارە   دو

 

ــ منم منکر این ن م.  ــ شم که نقل دهن دوست و آشنا شد
ــه  ــانوادە نمونــ ـ ش هم خـ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون  ی اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلوشـ ی خودم کــ
ط،  م، امــا عقلم قــد نزدە خجــالـت ا ــا این  دە عقــدتون 

ا نه.   ه مصلحت بود 

 

ان خوردند. لب م آرام ت  ها

 

مندە  تونم عمو ــ 
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شـب بهم   شـنوم. برنا د ی  ــ این رو نگفتم که چن چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــش جلو رفتــه. مهرانــه هنوز خ   ـ ـ ـ ـ ـ ــذیرشـ ــارهــای  گفــت کــه 

ـه ـا این حـال، اونم  ـــم دارە  نـدارە،؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ خونـه،  ە ز
ه مدت از این خونه.  م   دور ش

 

ـــاد  حرف ــانـــه ف ـ عــــد عقــــد جلوی در خـ ــالــــه وق  ـ هـــای خـ
چه د که  م را از تو دور کش م  ها کنم مرجانه، توی 

م   ا انگشــــت، مح ــدند.  ــته شــ ســ ــمانم  زنگ خوردند و چشــ
ل دم: شت  دم و نال م را ف  ها

 

 ــ مامانم قصدش رفتنه. 

 

اشن   م دور   همینه که 
ً
م درست هم فع ه نظرم تصم ــ 

 خواهرها از هم. 

 

م ــم ــ ـ ـ اش تصـ ـــــت، این روزها این __ و  ـ قدر تلخ  های درسـ
 نبودند. 
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ل زدم و لحظـه  ـهگفتم و  ـه  ی اول،  ــاری کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر فشـ
دم. چشمم آوردە بودم همه  جا را تار د

 

ذیرش برنا اومدە، ن فهمه  ر  دونم چه وا  ــ مهرانه ا
ه، اما نقطه  ــبور دە. اون زن صــ ــاشــــن.  شــــون  ـ ـ ضــــعفش 

ــک  ــه ــه کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدون جن  ە وارد م ـــون حــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطرشـ
ستادن. طرفش خواهرش و خواهرزادە  ش ا

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۷ 

 

ذیرش   دن خ  ــــ ـ عد از شـ گر  ــــورش، چرا د ـ ه صـ زل زدم 
ی ن سـت تلخبرنا، هیچ خ ت  توا ار من نها اشـد؟ ان تر 

ــا  گر  مــانــدە ــک درد را از  گــذارنــدە بودم و برای  اش د
 شد. قامتم تا ن

 

 ــ حق دارە خاله. 
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ت   های من. سکوت او بود و حالا زمزمهن

 

ــــ حق دارە چون همه ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــ د  ا چه ی مادرها  هاشون  خاطر 
جنگن.  اشن   لد 

 

فهمانم   ه عمو  د برای اینکه  دم چرا این را گفتم، شا نفهم
ه دە بود چقدر دل از اینکه مامان  شکسته  خاطر من نجنگ
د  ا شـــا ادآوری کنم که مامان،  بودم  ه خودم  خواســـتم 

ش داشتم.  م گذاشته بود و من هنوز دوس  چقدر 

 

 شم ــ من ازشون ناراحت ن

 

ا  ا  ــ دردانه، 

 

ا اشـ   اشـم  ـ کردە  غ دون اینکه  ه صـورش،  زل زدم 
ی   اشم، اما در ع حال ت بودم،. خا از هر چ رخته 

ل، توی جانم احسـاسـش  ا  که تا روزهای ق کردم و حالا 
هجنازە شان رو  رو شدە بودم. ها
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، خودتم خوب  ز هس ،ــ برای من ع  اما...   دو

 

د و   عد آن اما که گفت، چرخ ــــدای عمو از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوت صـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ک طوفان، عصب ه  ران کرد. های شنوا ش  ام را و

 

مونه ــ اما ازت   خوام که اجازە ندی برنا از هدفش جا 

 

د عمو؟ــ شما، ازم    خوا

 

ش سخت بود گف که چشم از صورتم برداشت.  ار برا  ان

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  ــ خوام زودتر مادرت رو را ک برای عقد و ا
 شد... 
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ش کنم و او در مقام   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورانه تمـاشـ ـــد نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ ش  مک
ش قطعــا فرزنــد خودش   عــت برا ــدری کــه طبق قــانون طب

 تر بود تا من، زمزمه کرد: ارجح

 

 برنا  ــ مانع رف 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۸ 

 

ـــــت که  کردم هیچچرا حس  ـ دتر وجود نداشـ ی از آن  چ
شــنوم؟ خندە ت  ذیرش برنا را توی این وضــع ام پر از  خ 

ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم، این  بهـت بود، خـدا قـدر تمـام سـ ها کـه خنـد
ا  روزها  ش آشنا کند؟ خواست من را  ا  رح دن

 

 ... م، و  ــ ازم نرنج دخ
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سـوختم  اش را تمام کند، چرا که داشـتم  امان ندادم جمله 
ار هیچ ــوخ را. گفته  کس در این عالم، نو ان د این سـ د
ــوم از خاله، اما چطور فکر بودم ناراحت ن ــ کردند از  شـ

ست غمگینم کند؟ ی قرار ن م که هیچ چ  سن

 

 شم عمو ــ من مانعش ن

 

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ـب او را  ـا حـا غ ـاهم کرد و من  ــه ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا غصـ
نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ عد هم  ــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هشـ دم و از تنها  ام  ای ک

ـــتفادە کردم تا زخم زم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که آن لحظه داشـ چ
د. لب ا ه چشم او هم ن م آن لحظه لرزدند. خوردنم   ها

 

اشه، برە  ــ اما ست من رو ول کنه...  ه خودش تو  ا

 

ستادم. از همه  ان کردم و ا ا صدا گرفته ب ی  این جمله را 
ـــد آدم ــاام ـــتم نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـــدم و  هـــای اطرافم این روزهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه تک ختانه این بود که من  ـــان هم حق  تک د ـ ـ ـ ـ ـ دادم،  شـ
اش آدم ی نداشـــتم  ها من را اما  دند. م که هیچ ســـ د
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ــار توی  از پرش  ـ ــان برای دفـــاع، م کـــه ان ـ ــای  ام،  هـ
ــا مخ زم خوردە بودم. م کــه   ـــدە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە شـ م  طنــا

 . م ماندە بود و نه توا گر... نه تا برا  د

 

م   ــ ص کن دخ

 

ه دم  ســمت خرو داشــتم  م کرد، نچرخ رفتم که صــدا
ون   ش ب ـــــت م شـ ار از  ــتادم و او هم ان ـ ـ ـ سـ ش، اما ا ــــم ـ سـ

 آمد، احساسش کردە بودم. 

 

 تونه. دو که نــ 

 

م شکست، اما  ش برنگشتم. صا  سم

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش همهــ ترها هم این رو  ی شــما بزرگدونم... و 
د  س  دو
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نـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا کـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ م را چرخـانـدم و  عـدش آرام 
م م ار این غصه زمزمه کردم: م،  ر   آوردند ز

 

دون هم ن  تونن ــ که برنا و دردانه 

 

ون زدم.   ســته شــد و من آرام از اتاقش ب ا غم  ش  چشــما
لـه ـای از  ــــــت  آمـدم، کولـههـا کـه  ـ ـ ـ ـ ـ خورد از  ام داشـ

ــــتم و   ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم؛ مثل آرزوها که برای این زند داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ
ان مشتم  خوردە بودند. تکتک  شان از م

 

                                  *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۵۹ 

 

ادە  کردە بودم.   ـــحا تا خانه را پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ طولا از صـ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
م درد  اها ـــاق  ـ ـ ـ ه جان این تن  سـ کردند از این جنو که 
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ارە  دە افتادە بود و مغزم، داغ بود از تکرار هزار ــ ــ ـ ـ ـ ـ ها و  ی شـ
ــدە  ـــاس  د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این وجود، احسـ م؛  کردم  هــای این روزهــا

د   ه از درد روح بود. برای هم شا درگ درد جسم بودن، 
ـــاز   ــانـــه را  ـــه خودم کردە بودم کـــه وق در خـ این ظلم را 

اغچه  م  کردم، همان جا کنار  اها ی ســاختمان، از ضــعف 
ــا آمــدن اردک  ـــوم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  م،  مجبور  هــا نزد

خندی بزنم. و حس   حال ل

 

ازی کنه؟ اهاتون  ا امروز نیومدە  ل  ــ ا

 

ـــــت گردن ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را کـه نوازش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ظرف  شـ ـاهم  کردم، ن
نازک شدە بودم که برای  قدر دلشان افتاد و آنغذای خا

ـدن موجودات   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  هم گرسـ زـان هم، حـالم 
س.   شود و چشمانم خ

 

زم  ادم رفته غذاتون رو ب م براتون،  م  ــ 
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دم را حس جفت ار حال  ــــان ان ـ ـ ـ کردند، برای هم از  شـ
ان ن طنت کنارم ت ا شــ شــه،  شــان  خوردند و مثل هم ها

ار آنام نعا ن این خانه  کردند. ان ــا ـ ـ ــ از سـ ـ ـ شـ ها ب
د من را  دند و مراعاتم را حال  شان  کردند. جفت فهم

دن ــ ــ ـ ا بوسـ دم و  ــ ــ ـ ــم کشـ ــ ـ ــــان،  را توی آغوشـ ـ ه  شـ ت  اهم
ـــته  ی نوکه  ـ ـ ـــورتم، آهسـ ـ ـ ــــت و صـ ـ ه روی دسـ ـــان  ـ ـ شـ ها

 زمزمه کردم: 

 

اشه؟ د،  خش  ــ مامان رو ب

 

ــد   ــ ـ ـ ـ اعث شـ اط  ه ح ا  ل ها را رها کنم  الاخرە اردکآمدن ا
ه  و هم ـــــت  ـ ـ ـ ــــمانم، دسـ ـ ـ ـ ـ ت دور چشـ ا کردن رط ا  زمان 

ش، آرام لب ــــد ـ ـ ـ ا ف ــــل کنم و  ـ ـ م متصـ ا ــاق  ــ ـ ـ ان  سـ م ت ها
 خوا کند. خورند تا لب

 

مونم دل اردک اهات تنگ شدە. ــ  ازی   ها برای 
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ه آناو اما   ت  ــــت. چهرە اهم ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ اش  ها، آمد و کنارم 
ان  ش را ت ه من  غمگ بود وق دســتا داد تا حرفش را 

 فهماند. 

 

ازی ندارم. ــ حوصله  ی 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کنـد و حرکـت لـبشـ م را  اش را لمس کردم تـا ن هـا
یند.   ب

 

 ــ چرا؟

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۰ 

 

ارە تاب خوردند و دلم لحظه  ش دو ـــتا ـ ـ ــ  ه دسـ ـ ـ ـ شـ لحظه ب
 شدند این روزها؟توی خودش مچاله شد. چرا تمام ن
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ا مامان دعواش شــد.  ـــ داداش اومد خونه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  ــ فهم
ند، اما تند حرف جفت دم  شــون عصــ هســ زدند نفهم
ه کرد.   عدش  گ  گن. مامانم 

 

ا صدا زمزمه کردم:   هزار تکه بودم که 

 

دی   ه که نفهم  گن ــ چه خ

 

ــارە تکرار کنم تــا   ـــــت دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و خواسـ ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا تمــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
هلب دم  خوا کند، اما من  ــــ ـ ـ ـ جای تکرارش، فقط آ کشـ

ان دادم.   و دستانم را ت

 

ار،  م غذا ب ا  ـــ برو برای ارد ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ارمــ س ه تو.  خوام  شون 
؟مواظب  شون هس

 

ـار غمگ ـه ـــدن ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحـال شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و تنـدتر  جـای خوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
سد:  ــــع ب ان داد تا  ش را ت  دستا
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؟ س  ــ خودت مگه ن

 

 دونم. ــ ن

 

ه او از اینکه   ــــخت بود  ـ ـ ـ ـ ـ م سـ م کرد. برا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــوال تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ
ـد  اش، دلش رف خـالـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. از اینکـه شـ گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م و من دلم نمجبور  م برو ــــد و  شـ خواســــت دا و دا

خنــدی   ـــه تل ل ــا خودم آوارە کنم؛ برای هم فقط  ـ را 
ارە خواسته  ام را تکرار کردم. زدم و دو

 

ار، گناە دارن   ــ براشون غذا ب

 

اورد، من هم  ا   ـــان غذا ب ـ شـ ــــت و رفت تا برا م برخاسـ
ه ســـنگ ســـف شـــدە  ه م شـــ اها ســـتادم. ســـاق  ســـخ ا

ه من  ـــان  ـ ـــــختبودند که دردشـ ادی سـ ا  فهماند ز انه  گ
سـور هم ه آسـا زمان شـد  خودم تا کردە بودم. سـوار شـدنم 

ســـته شـــدن چشـــمانم. دلم ن ری که  ا  خواســـت از تصـــ
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شـــانم  را آینه  د.  داد، عمق و ا ه چشـــمانم ب شـــ  ام ب
دم در   ل ــدم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قه، از اتاقک آه خارج شـ وق که در ط
ت   ا جد دم که داشــت  ا را شــ ا د، صــدای آقا قفل چرخ

 کرد: زمزمه 

 

ـــ مگه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ ا  س  م؟ چرا  ـ مای ی خودت و   مق
ـــه  ک مرجـانـه؟ از مـا دلخواهرت داری لج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ی؟  گ
چه ا... و نذار  سوزن این وسط ا  ها 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۱ 

 

م ا دس  د را  دون اینکه  ل ون کشاندم و  جان از قفل ب
ــــدای مامان نه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادم. صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از کنم، همان جا ا امل  در را 
ار توی آن لحظه،   ــــت. ان ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ غ گر  لرزان بود و نه د

شان بود.   فقط خشم و غم ت
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ـــ شما فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د من دلم ــ چهکن م این وسط  خواست 
شه؟  و   گوشت ق

 

ه چهارچوب در چنگ   ـــتم  ـ ـ ـ ـــدند و دسـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم  ـ ـ ـ چشـ
ه داشت خورد. پری ا گ د: مامان   پرس

 

س چرا این  جان؟طوری  ک مامانــ 

 

شه، همه ـــ مهرانه هم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از من داشت. توجه  ــ چ رو ب
ــ ب همه، ح اون زما که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام ب ــما، اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ـه ـــوهرم من رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا متل  خاطر تـکمـادرشـ  ، زا زا و دخ
ه  هه گ ــــی که  انداخت، اون داشـــــت  ـ خاطر دوم 

ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آورد جشـ گرفـت. همـه رو تحمـل کردم، گفتم  ـه دن
ــاوردم... تــا اینکــه   ــه روی خودم ن ــب نــدارە،  خواهرمــه ع
ــه من   ــ ـ شـ د هم ت کرد ــوهرش، بهم ثا ــ ـ ــوهرم و شـ ــ ـ جلوی شـ

ــــه چـ ماون  ــه براتون  ــ ـــــت ای بودم کـ ــــه  اهم ــادتونـ ـ ـ ـ تر بود. 
خش رو   ـاش لااقـل پنهو اون  ـان ارث،  ـا...  ج ـا آقـا

ه خارم ن  ق ـــم  ـ ـ اش جلوی چشـ ه نامش.  د  د.  زد کرد
ر تا   لش فکر من ا اهه تصـــورم از اینکه  روز ق کردم اشـــ
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ـــم  ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم دوسـ مــان آوردم. فهم عــدش ا مون فرق بودە، 
د، خفتم ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر داشـ د که ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د  نداشـ د. بزر نکرد داد

ـــدقــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد صـ ــار کــه  ــاد ان برام... من حقم نبود مهرانــه ب
چــه گــه اموال رو  عقــد  گردونم. من ح  هــا برــدە، 

از گفتم برای دردانه صــبوری   ه دلم شــد و  اون روزا، خون 
عد   ، ذارم عقد ک رم؛    کنم و از این خونه کنم، گفتم 

ـه این فکر کردم کـه قرارە   ـــتم وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم، نتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ امـا نتو
ه دم دســت ز که  مم دودســ  جای خواهرم، شــدە  دخ

 ی دق من آینه

 

داد  ــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ل ی توی  ــــه چ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کرد، از رنج و غصـ
ب مامان، از اینکه این مار بود و آســـ دە، از  قدر روحش ب د
نــد  اینکــه حتمــا زخم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کــه حــالا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی داشـ هــا ز

ـــان  ـ ـ شـ ـــان را  ـ ـ ـــته، این  خودشـ ـ ـ سـ دادند و از اینکه... او ندا
ه جان من. زخم اندە بود   ها را چس

ــدای آن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، امـا صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد و  هـا هنوز ـامـل وارد خـانـه شـ
ــاوری   ــا نــا ــار  ـا بود کــه این  ـا ـــدە بودنــد. آقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوجهم 

 کرد: داشت زمزمه 
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ا،   ا  ک انصا داری ــ مرجانه 

 

ــــتپری ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  مامان  ـ ـ ـ ار داشـ ه حرف آمد. هنوز ان بندش 
ه   کرد. گ

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۲ 

 

ــ تو خودت مادری، مگه  ــــ ارە شه  ــ ش رو دوست  آدم  ی ت
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ــــم مرجانه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــه؟ اون ما که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، وگرنــه کــه جفــتقصـ ــد  ش طولان ـــمــای من ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون چشـ
م. نگو این  طور دخ

 

ش خشم داشت.   مامان هنوز توی صدا

 

ف من   ل ار ت عد اون مال ان ـــــ مسئله فقط اون مال نبود.  ــ ـ ــ
تی ســــال ا همه تون بود روشــــن شـــد.  ها که مهرانه اول
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دم هیچ ار فهم اە نان ـــ د  وقت اشـ اری کرد ـــما  کردم. شـ
خواد   د هرجور دلش  تونه  که ح شــوهرمم فکر کنه لا

الا رفت و   ــدامون توی این خونه  ــ ـ ـ ارها صـ اهام رفتار کنه. 
ا این زند  شـــما هیچ لت  د مرجانه مشـــ گ د  وقت نیومد
ه   چ

 

دند و پری  هان من را د ار نا ـــه ان ـ ـ مامان  جلوتر رفتم، هر سـ
ه  م، گ ر ل ا تماشـــا شـــ شـــد. ســـلام ز ش ب ا  ها ام، تق

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک نفر اسـ ــافـــت نکرد، چرا کـــه  ـ ــ در ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب واضـ
ــ اشـــک  ش  خشـــمش بود،  اسـ گری اســـ به ش و د ها

 های مامان. از حرف

ـه اتـاق بروم کـه  ـه گـذرم و  ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از کنـارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا خواسـ
م کرد:  ا صدا ا  آقا

 

ا.  ا ش  ا   ــ ب

 

نم.  ش ستم ب اهش هم کردم، اما نتوا ستادم، ن  ا
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اشم  ە من ن  ــ به

 

له دارە از ما و  ە، مامانت  ا به ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در و مادر  ــ گه 
ه جاها   م  د د نفهم ـــا ـ د حق دارە، شـ ـــا ـ م، شـ خو نبود

ــدن رو  م و حــالا، چوب اون نفهم خورم. امــا  خطــا کرد
له حث ب ما و  د از  ا ــما دوتا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های ب ما جدا  حث شـ

ا.  ا ش   شه، 

 

ه دســــت ــورت مامان زل زدم،  لش زل زدە بود  ه صــ های ت
ی ن شـــســـتم روی  و چ ا  ــ را برگشـــتم و  گفت. آرام مسـ

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـه انگشـ ـل، من هم مثـل او زل زدم  ا   م ـا م. آقـا هـا
ارە حرف بزند.  د تا بتواند دو  طول کش

 

خوای،  ــ تا هروقت  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ له ک مرجانه،  ــ نم جلوت ازم  ش
م؟ در و مادرم،  ـــ ـ ـ ـ م گذاشـ ـــه    ـ ـ ـ اشـ م؟  د بود  
ا... برای همه لهشون ا نم جلوت تا  شنوم،  ش هات رو 

اە از   ا اشـ م  غلت کنم و  دم و  تا برای هرکدوم توضـیح 
لدی ما. همه اە از نا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ـــــت تو بودە،  ـ ـ ـ ـ ـ ی اینا رو  برداشـ
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چه رو نذار وسـط  بهت حق  م، اما مرجانه... این دوتا  د
 این جنگ 

 

ارە   الاخرە داشـت خشـمش دو ار  الا آمد، ان  مامان که 
ل  د غض. ت ه   شد 

 

گه دخ مرجانه  ــ مهرانه جلوی خودتون گفت که د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
ادتون رفته؟ای و پر از عقدە رو نکینه  خواد، 

 

د از تکرار آن جمله و پری ــ م ت کشــ ــــع اشــــک  قل مامان 
زن دست ا کرد. پ ش را  ش ها  لرزد از غصه. ها

 

چه  ه حر زدە،  از  ــ بودە  ـــ مهرانه عصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دردانه  ــ
 تر برای برنا لایق

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۳ 
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ه   ـدن این جملـه، افتادم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد شـ ـــــت خودم نبود کـه  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م. حس ی ناخن جان گوشــه  مامان هم  کردم خود پریها
رانـه  ـــاختـه در و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، مطم نبود حر کـه  ی سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد،  شـ
دە اشد. عق  ی خاله هم 

 

ا ما   شب  ا مادرته، مهرانه فقط عص بودە. برنا د ــــــ حق  ــ
ـــت  ـ ارهاش دارە درسـ . توی این  حرف زد.  ـــه برای رف ـ شـ
ــالــه  ط، مهرانــه هم قطعــا دن ە تــا  ی این کینــه رو ن ا گ

 درد برن. ها  چه

 

ـا   ــانـد. به کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـا بهـت  ـاە مـامـان را  این جملـه، ن
ب همراە بود.   خش غ

 

 ــ برن؟ 

 

دە از این خشـــم، ســـکوت کردند و  پری ا نفهم ا مامان و آقا
ه  ـــتم، تک سـ ـــمانم را آرام  ل کذا  من چشـ ه آن م ام را هم 
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ا آن لرزش دیوانه  تک  کنندە، در تک دادم و صدای مامان، 
دا کرد. عصب  های تنم گردش پ

 

ـــــ من از اولم مخالف رف  شون بودم، این حرفم از  کینه  ـ
ل از این   ــــت. ق ـ ـ ـ ـ سـ ـــما ن ـ ـ ـ ـ ـ ه مهرانه و شـ ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ غضـ و 
ــا   ـ ــه بودم فکر رف رو از  برنـ ــه دردانــــه گفتــ ــ ــاتم  ـ ــانـ ـ ـ ج
ـــتمش برە؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ چــه رو دارم، کجــا  ــه  بنــدازە. من هم 

چه اختم، حالا  ه مهرانه  م رو  ن  عمر و جوون ذارم ب مم 
 و دور ک ازم؟ 

 

ل ـــــت  ـ ـ شـ از نکردم.  ــــم  ـ ـ ـ اە بود.  چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ای سـ ک دن م  ها
ــــاس  ـ ـ ـ ا که احسـ انه دن دە  کردم در م ـــ ـ ـ ـ اش، در حال کشـ

ــا حــالا توی   ــا ــدای آقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بودم. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر سـ ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه نظر گوش ف  م ضع د. ها  رس

 

ا  لج   ک مرجانه؟ ــ داری 
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چه سـت من  سـت، اسـمش لج ن ــ لج ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام،  م رو  ــ
ش خودم  د  پ فرســـتمش برە؟ مگه نیومد خوامش. کجا 

د ازتون نو  خشـــ د؟ من ب خشـــ د ب خوام، ح اون  گ
گه ن ــــای خدا  ارث کوف رو هم د ـ خوام؛ و محض رضـ

د   فهم ار  ه  د.  ار درم کن  م ه 

 

ــاس  ـــدن بودند.  احســ م شـ ـــداها در حال  کردم شــــدت صـ
ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود، کـه عصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای کشـ ـار ذهنم کرکرە را  م  ان هـا

ند خاموش یواش  م  یواش داش
ً
شدند و چشمانم فع
ک دور شدن خودخواسته.  ند.  از شدن نداش  ه 

 

چه ا زند این  ار رو  ـــ نکن مرجانه، این  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها نکن، تو که  ــ
چه برن و   م. این دوتا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ مامانم، ما همه پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تنها ن

اشن، حال همه  شه مون به خوشحال 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۴ 
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ــاس  ــدای مامان داشـــت دورتر احسـ ار  کردم صـ ــد. ان شـ
 کرد. ادی آن را داشت از من دور 

 

ـــ من تنهام، همه ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ها تنها بودم. شوهر داشتم و  ی این سالــ
ـــتم، خـانوادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، خواهر داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر داشـ تنهـا بودم، مـادر و 

ـــتم؛ اما وق درک ن ـ ـ دە گرفته داشـ ـــدم و ناد ـ ـ ـــدم،  شـ ـ ـ شـ
ــدا  ـ ـــت پ ــا بودم. من فقط وق ه ــه دردانــه  تنهـ کردم کـ

فرستمش برە؟ بود، که مادر دردانه بودم، حالا  د   خوا

 

لـــ ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ م حـــالا دردانـ ــا ــا  هـ ــا موهـ ـ ی کوچ بود 
ــــش. دردانه ف ـ ــــک خرس توی آغوشـ ـ ک عروسـ ای  کردە و 

م گرفتـه بود و او را   ش را مح ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ـا کـه مـامـان توی خ
ــال خودش  ــاهــای دردانـه دن ــانـد، امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچـک از  کشـ

ــا و   ــا ــــدای آقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بودنــد. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مــادرش خسـ ــدن دن دو
ــدە بود، هرکـدام  پری ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان و خود مـامـان، درهم ادغـام شـ
ســته،  حر  ا چشــمان  اد، اما من  ه ف ی شــ زدند، چ

م ل،  ــدا نروی آن م گر هیچ صــ دم؛ چرا که  م د شــــ
ل  م، مامان حواســش از دردانه پرت شــدە بود،  شــت  ها

ــــاق  ...  زانوی سـ ـــلواری دردانه افتادە بود روی زم اش  شـ
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ــــک ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود و اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش ارە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی صـ رختند.  ها
چارە دردانه  دە و ب ــــ ـ ـ ـ ل ی تنها و ترسـ ـــــت  ـ ـ شـ از  ی  م، ن ها

ک آغوش.  ه   داشت 

 

                                 **** 

 

اد، الان برات   ه تا خون ن دە روی این پ ت رو فشار  ــ دس
 زنم. چسب 

 

م ـدمش.  دسـت  شـت دسـتم ف الا آوردم و روی  جانم را 
دا نکردە بود و از  کنار کبودی  ــــت بهبود پ ـ ای که هنوز فرصـ

ـــه م ق  ــا  جـــای  ـ عـــد،  ــار   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدە بود. پرسـ ــا مـ جـ
ک چســــب گرد و کر اندن  ـــ ه  چسـ م،  رنگ روی جای 

ــــطل ـ ـ ـ ـ ـ اله سـ ه را آنجا رها  ز ــــارە کرد تا پ ـ ـ ـ ـ ـ ک تخت اشـ ی نزد
 کنم و آرام زمزمه کرد: 

 

جه نداری  گ ر   تو بری. ــ ا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 782  

ــــت   ـ ـ ـ ـ ا که داشـ ا عد، من ماندم و آقا ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ خودش دور شـ
م  هنزد از کردە بودم،  ـــم که  ـ ـــد. چشـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـــسـ ـ شـ جای 

ـا حـال گیج   س بودم؛  ـل، روی تخـت اورژا روی همـان م
ب را،   ادم افتادە بود آن حال عج عد تازە  و پر از سوال و 

ک خاطرە  ـــدن در  ـــداها و غرق شـ دن صـ ـــ شـ ی کود  آن 
ــتـه را. خـاطرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن خسـ ـار  ـادآوری ای کـه ان ـه  ام، ح  اش 

ســـته  ام  خوا طولا رفته بود و وق ســـکوت و چشـــمان 
ــهتوجــه آدم افتـادە را جلــب کردە بود، متوجـه  همجــان هـای 

 ــ  دن وا جه شـــدە بود، رســـ ه  ام شـــدە بودند و ن مان 
 این نقطه و روی این تخت. 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۵ 

 

ا  ا ای بود   ــ فشارت خ 
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اهم هنوز روی چسب زخ بود که روی   م قرار  ن محل 
ــــت روی   ـ ـ ـ ـ ش را گذاشـ ــــ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آ کشـ ا ــــت. آقا ـ ـ ـ ـ داشـ

 ام. شانه

 

ه دە بود،  ــ مادرت خ ترس ــــ ا پری  ــ م  زور متقاعدش کرد
اە.  مت درمون مونن و خودمون برسون  خونه 

 

ــــت، امـا او  دقیق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم منظورش از خودمــان ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ارە و   ه سکوتم زمزمه کرد: دو  اعتنا 

 

ا  ش مواظب خودت  د ب ا  ــ 

 

 طور تلخ نجوا کردم: دست خودم نبودم که آن

 

ستم  لد ن  ــ 

 

ادت   دم. ــ من 
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ب چرخاند. کنار آن پردە  ا  م را  ش  دن صدا های  ش
اخمآ  ـــا  ـ ـ ــادە بود و  ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ــــگ  ــا درهم رنـ ـ ـ خوردە،  گرە هـ

ــــما نگران و چهرە  م  ای  چشـ ـــا کرد.  قرار داشـــــت تماشـ
ــار بردە بود را   ـ ــه  ـ ــه  ــل جم کـ ــا از فعـ ـ ــا ـ ــا ــالا منظور آقـ حـ

دم. ب لب م فاصله افتادە بود و خشک بودند،  فهم ها
ا زمزمه کرد:  ا ه آقا د و رو   اما او چرخ

 

مکش  ، من  د توی ماش ـــ شما ب ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ یواش  کنم و یواش ــ
م. تون شت  آ

 

اشه، هنوز   ا، حواست بهش  ا اشه  چه ــ   جونه 

 

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن آرام پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بوسـ ا  ـا ـان داد و آقـا ی ت ام، از  او 
دە شدە،  های آ تخت و آن پردە  چ رن که دورتادورمان پ

ش بودم که جلوتر   فاصـله گرفت. من هنوز مشـغول تماشـا
ه لم،  ستادن مقا ا ا  آرا زمزمه کرد: آمد و 
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 ــ آخ دردانه... آخ 

 

ــ هم ن لـ ــا تل  ح  ـ ــا او  زم، امـ ــادا فرو ب ـ ــه م زدم کـ
د:  د و نال ش کش شت گرد  دس 

 

 ص و تحملم ــ این روزا خ  

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۶ 

 

دند. لب ــ ــ ـ ه هم چسـ م  دم از ب ها ــ ــ ـ ی  ترسـ ــان، چ ــ ـ شـ
د که منم... منم مثل   گ ه او  د و  ا ون ب غض ب ه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ام. تو شدە

س کرد، وق آنامـا جملـه ـاهم را  خ قرار  طور  اش  ن
 و خسته نجوا کرد: 

 

ا خودت امتحان نکن   ــ ص من رو 
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ـــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کشـ م، چون  گ ی  منتظر نماند تا چ
شا  اندن پ ا چس ه شانهخودش و   اش نجوا کرد: ام 

 

گه ــ نصفه  عمرم نکن د

 

ه ـــتم  ـ ا چنگ  دسـ ش و  ازو ــــت روی  ـــسـ ـ شـ الا آمد،  آرا 
ــــک نفس گ  ــا  ـ ـ ـــات  لمـ ــار  ـ ـ ش، ان اه ـــه پ ـ کردە از  زدن 

نه  ـــ ـ ـ ه ناله سـ ـــ ـ ـ ون آمدند؛ شـ ای در اوج دردی که ح  ام ب
ش قائل نبود.   ذهنت توان تحم برا

 

الاخرە   غلم کردی؟ دل ــ   خوری 

 

ــم زمزمه   ــ ـ ر گوشـ ــد و آرام ز ــ ـ ـ ه خودش ف ــ  ــ ـ شـ تن من را ب
 کرد: 

 

سونم  گه این مد ن  ــ د
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ــا  ـ شـ ــــدم. پ ـ ه آغوشــــش ف ـــ  شـ ـــتم آنجا  ام را ب خواسـ
ـامم را تلخ   ـا کـه این روزهـا  ـــوم، پنهـان از تمـام دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـل شـ

ـ من  کرد. دلم  خواسـت او از من محافظت کند تا ک
م   گر نتواند عذا ـــ د ـ ـ ـ گر اذیتم نکند، ک ـــ د ـ ـ ـ یند، ک را ن

 دهد. 

 

دی؟ ام رو د ای  ــ دم

 

ــا آن   ـــه بود کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــانم برای آرام کردنم از آن حجم غصـ
ه د و  من  دە  صـدای گرفته، این را پرسـ آرا عقب کشـ

ا  اهم معطوف دم ــد و ن ــ خند  شـ ــد؛ ح جان ل ــ ش شـ ها
ــا  ــدم  از دم ـــتم وق د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای دارا و  زدن را هم نــداشـ

ش بود.  ا گری برای خودش در   د

 

ش رو گذاشت روی زنگ و اون  ـــ وق آقاجون دس ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  ــ
ـــه جواب  ننگران گفــــت دردانـ ـــدم  مون رو  ـ دە، نفهم

دم و را راە  له شدم. پوش
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ا این حال زمزمه کردم: م روی گردنم لق  ار،   زد ان

 

. ــ فکر ن ا  کردم خونه 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۷ 

 

ا مامان حرف بزنم. ــ بهت گفته بودم   رم تا 

  

ه ش  ــســـت و   ســـکوت کردم، دســـ شـ م  ازو آرا روی 
ه ش رو د. خم شد تا  گ م قرار   روی 

 

که گوشت   ه ت ــ ع  جون وسط دستام بودی، وحشت  ــ
 کردە بودم 
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ــدە بود کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چقــدر ترسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم قفــل چشـ ن
مخوریدل قراری توی  تر شــدە بود و حالا فقط  رنگ اش 

اهش بود. دلم  ه ن غلش کنم و  م  ــــت مح ـ ـ ـ ـ خاطر  خواسـ
ـــته، از او  تمام زخم ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ـــمت من روی ت ـ ـ ها که از سـ

ه  ها فقط نجوا کردم: ی این جای همهعذرخوا کنم؛ اما 

 

سته   شدم  شد، من فقط چشمام رو   متوجه 
ً
ــ اص ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ

دن بود.  ه خواب  بودم؛ ش

 

گه این  طوری نخواب ــ د

 

ل  این را جدی و   ه هم دل قرار زمزمه کرد و دســـت من 
م    جان بود. الا آمد تا صورش را لمس کند. صدا

 

م  س، خ اشه، ن  ــ 

 

ه د و  ه  نفس عم کشــ اند  ش را چســ ، ل جای هر حر
قه  ک بوسـه شـق عد از  ا  ام و  س  م کرد. سـ ی طولا رها
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ــه ــای آمــدم و در حــا کــه هنوز  مکش،  آرا از تخــت 
ـه بر او حرکـت کردم. وق از   ـا تک ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه داشـ گ  

م، هوا در مرز تار بود و  محوطه  ـــد ـ ـ ـ ـ س خارج شـ ی اورژا
ه زمان اذان نماندە بود. گو برنا   ادی  ـــتم چ ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـهخورد و او  مرتـب زنـگ  ـه آن، من را  ـت  آرا و  اهم
ــاز  هیچ عجلــه   ــا  عــد  ـــ جلو برد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای، تــا نزد مــاشـ

ـــ در،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل از  نم و ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـک کرد ب کردن در عقـب، 
 آهسته نجوا کرد: 

 

م.  کش   ــ دراز 

 

دن   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــد دراز کشـ ـ ـ ـ ـ ـــد، اما قصـ ـ ـ ـ ـ اشـ ان دادم تا نگران ن ی ت
انه   د و دلج شــــت چرخ ه  نم،  ــ ــســ شــ ا  ا  ا ــتم. آقا نداشــ

د:   پرس

 

ار   ؟ چند  ا مامانت حرف بز ا؟ زنگ بزنم  ا ی  ــ به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 تماس گرفته. 
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ار ما توی مغز  فه  م صـــاف شـــود، ان ای کردم تا صـــدا
ان  شــــت رل بود که  م ت ـــ  ـــسـ شـ خورد. برنا در حال 
 جواب دادم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۸ 

 

ست.  ازی ن  ــ ن

 

ــا اخم ب  ـــوا و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە او سـ ــا آ  ن ــا  ــا ــد و آقــا مــان چرخ
 زمزمه کرد: 

 

ــ تو چرا جواب تلفن رو ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا؟ مهرانه دلش شـور  ــ ا دی 
 زد. 

 

ـه حرکـت درآورد و   ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحن برنـا  تلخ بود وق مـاشـ
 نجوا کرد: 
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گه دلــــــ جهنم رو آوردن وسط زند  شون شور  مون، د
 زنه؟رو 

 

ــ این روزا  ـ ــــ ـ ا، اما حواســ ا اشه  حرم از ب  گذرن  تون 
شه جمعش کرد  عدا   نرە که 

 

ـک نفس عمیق   ـان،  برنـا فقط  ـا ـه خ ە  ـد و من خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
شنوند، زمزمه کردم: آهسته اما طوری که جفت  شان 

 

د   گذرە؟ــ واقعا معتقد

 

ـان جـدا کردم و در حـا   ـا ـاهم را از خ ـد، ن ا چرخ ـا  آقـا
ا   که هنوز گیج بودم و احسـاس ضـعف داشـتم، سـ کردم 

سم:  ار از او ب م این   صدا مح
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ــ  قرارە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون جلوی خودتون  ــ ا وق دخ ا گذرە آقا
ش، تا وق   ــــد ه را شـ ـــه  ـ اشـ د  ـــد ام ـ ه درصـ ه  گفت ا

ار رو ن  کنه؟برنا قصد مهاجرت دارە این 

 

اور، از   ا نا ا ن ــد و  اســــته شــ ها  ــ برنا نا ـ عت ماشـ
ــتــه بودم از پنهــان کردن و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر خسـ م کرد. د ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آینــه تمــاشـ

ـک د  ـا ـــم حملش جوری کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم؛ برای  تنه روی دوشـ
م شکست، اما جمله لمه هم صدا م نه. ها و   ها

 

عدش   د  د... شا گذری تا شا ی از مهاجرتت  ــ تو حا ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــد   ک درصــ شــــه و  مامان من بتونه  ال کینه و حســــش  خ

م؟  ه روز عقد برس

 

 ؟ــ  داری 

 

ـه ـا حـا  ران،  این را وارفتـه زمزمـه کرد و من  ـد و و مراتـب 
دم.  ا چرخ ا  سمت آقا
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ش رو من بهتون  ـــ جوا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  دم. نــ ا گذرە... ن تونه 
ــه قول  گــذرە، ن ــل خوب  ــه دل گــذرە مــامــانمم  ذارمم 

ش رو عل  ـدا کردە تـا مخـالف تر کنـه. خـب، حـالا  خودش پ
د درست   شه؟شما معتقد

 

د:   برنا ماش را متوقف کرد و پر از درد نال

 

 #پرهون

ارت_  #۲۶۹ 

 

  دردانه؟ــ  داری 

 

الا رفت. خســته بودم  آن م  قدر تحت فشــار بودم که صــدا
ـــوم، گوش کنم تا   ـ ـ ـ ـ ــا، از اینکه متهم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت، از تماشـ ـ ـ ـ از سـ

ـه حرف بزننـد، برای زنـد  ـاری  ق نـد، فـدا گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام تصـ
ند   گ ه من  شـوم و  دە  شـوم... د دە  ت د کنم و در نها
ــــط ماندن   ـــته بودم از وسـ ـ . خسـ ـــم قرار نگ ـ ـ ل رف  مقا

ازی بزرگ  ترها. ب 
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ـــ دارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هامون،  من و تو دارە  ــ ازی بزرگ م وســط 
 مهرانه شکنه  خاله

 

خ  د روی صورت  اوری چرخ ا نا اە برنا  ا،  شدە ن ا ی آقا
د:  ب پرس ا حا غ عد  ه او را تماشا کرد و   چند ثان

 

 گه؟ــ راست 

 

ک خنجر بزرگ، تمام   ا  ــدا بود که  ــ ه صـ ه  ــ ــ م شـ ــدا ــ صـ
ش را تکهنت  تکه کردە بودند. ها

 

د وا   دون دادن ام ار  ا، و این  ا د آقا گ ــ بهش  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د درســـت  د. نگ د این روزها  حرف بزن گذرە،  شـــه، نگ

ی شما بزرگچون خسته  گذرە  م از خوش ه  ترا. این روزا ا
شه توش جا  خ از ما برای هم  مونه. هم، 
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هغض و درماند  سـمت عقب، چند  ام  برنا را چرخاند 
ر پرارتعاش خودم   ــ ه تصــ ه،  م کرد و چند ثان ــا ه تماشــ ثان

د:  ە ماندم و وق او پرس ش خ  در چشما

 

قا؟  ــ مامانت  گفته دق

 

ـــم،   ـ ار تمام آن عا بودن، آن خشـ ــــد. ان ـ م تمام شـ ــــدا ـ صـ
ـــدە   ـ ـ ـ آن حس مزخرف و گزگز تلخ و آزاردهندە، حالا تمام شـ
ــک   ــک چ از من مــانــدە بود،  بود؛ فقط توی آن لحظــه 

ک عشق   ک شکست عمیق،  ت. اندوە بزرگ،   نها

اد سوالش را تکرار کرد:  ا ف ار   برنا این 

 

قا  گفته؟ گه خاله دق  ــ  بهم 

 

گر توا   ار د ش، ان ــــما ـ ـ ــــت روی چشـ ـ ـــــت گذاشـ ـ ا دسـ ا آقا
د آن  نداشــــت برای اینکه رنج از تن دو نوە  ـــا م کند. شـ اش 

ــــت او و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاری از دسـ گر هیچ  ـــدە بود کــــه د لحظــــه فهم
ش برنتری بزرگ ـاە برنـا از  هـا م. ن گ ـد تـا مـا  آرام  آ
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ــد. م که   ــ ـ ه من دوخته شـ دی  ا ناام ــد و  ــ ـ روی او کندە شـ
ـــتم تا   ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ب، چشـ ان و حا غ ـــ ع ـ ـ ـ غ ا  حالا 
ها را که مامان گفته بودند، از نو تکرار   اشــــم چ مجبور ن
ــــه را خواند، وگرنه آن آ که از   ـ ـ ـ ـ ـ ار تا ته قصـ کنم؛ اما او ان

نه  ون آمد، آنسـ قدر زخم توی خودش پنهان نکردە  اش ب
 بود. 

 

ا که ن ه رو ه دستم"تو   ر 

شه... عاشقت هستم"ن   سهمم اما من هم

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۰ 

 

گه این  خواد  ها که دلم  قدر مسلط شدم که موزک ــــ د
خونم.   رو بتونم بزنم و 

 

ــه  ـــدن جملـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــهـ ـ م را  ـــالا  اش،  آرا از روی کتـــاب 
خنـدی هرچنـد   ـــدنــد ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ ـــمــان براقش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم. چشـ
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هحوصـــله روی لب  اهم  ند. ن شـــ م ب ســـســـ ســـمت  ها
ه ا تماشـــای زمان، کتاب را  د و  ســـتم،  ســـاعتم چرخ آرا 

ه  ا صـــدا آرام زمزمه  عد هم تک دم و  ه صـــند ســـ ام را 
 کردم: 

 

دم ن شنوم. ــ   آد 

 

ـــنود، برای   شـ ح کردە بود که هم را  ـــتم این را مط سـ دا
جان هم آن ا رف سـمت گیتارش، ه زدە  قدر شـاد شـد و 
 گفت: 

 

ار  ــ مامانم ه ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ای غمگ رو نزن، و من  ــ گه این آهن
؟ ا غمگ د، شاد بزنم  گ  عاشقشونم حالا شما 

 

ــتم را   ــ ـ ـ ان  کف دسـ ی ت دم و کوتاە  ــ ــ ـ ـ روی جلد کتاب کشـ
 دادم. 

 

 ــ هر خودت دوست داری. 
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 ــ چشم استاد 

 

قه  م و  از روی صــند برخاســتم. دە دق لاس بود ا  ا ی 
م، برای هم   گ ک معلم قرار  ازی نبود در قالب  گر ن د
ـــند و گیتارش را کوک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تا زما که او 

ه پنجرە  ا نزد  لم را جمع کردم و  ــا ی اتاقش  کرد، وسـ
اط پردارودرخت ا از ح ـــای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  که فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.   داد، آرام خودم را در آغوش کش

 

وع کنم استاد؟  ــ 

 

ــاس ــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا احسـ ــدم. عم ش نچرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ کردم از وق  سـ
ردانم آغـاز کردە بودم، تکـه لاس ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـارە  م را دو ی  هـا

ـــدە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. تکــــهمشـ جــــا ــتـــه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـــه  ای از من برگشـ
ــــاختــه بود. این  دوری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا آن غ اش از این تن، من را 

ــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـــهود بود وق داشـ ـ ـ ـ ـ ـ م هم مشـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ غ ح توی صـ
 کردم: زمزمه 
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وع کن.   ــ 

 

ســـتم،   وع شـــد، چشـــمانم را کوتاە  ش که  صـــدای نواخت
ف نوجوانانه،   ــــدای ظ ـ ـ ـ ا آن صـ ـــان کردم که او  ـ ـ ـ ازشـ وق 

ــ را  ـ ـ ـ ـ ـــــت موسـ ـ ه  داشـ ـــدە بود  ـ ـ ـ اە من قفل شـ خواند و ن
اط آن خانه.   ح

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۱ 

 

ـا  ـا ن ای کـه توی نظرم، آنـه ز گر ز آمـد.  قـدرهـا هم د
شت  احساس  لاس داشتم و  ا او  ار  قا ه ر سا کردم ا
ــل  این پنجرە  ــک دل ــا بود، تنهــا  ــتــادم، همــه جــا ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

م بود. در کـه این   ـــــط قل ـ ـ ـ ـ ـ ـا توسـ ــــــت و آن درک ز ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ش دادە   ـــــ ـ اتم، از دسـ ـــات و ادرا ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ا خ از احسـ روزها، 

 بودم. 
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Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz" 

م، هيچها هم امشــب از غصــه تونه جلومو  كس ن م
ە  گ

 

Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz 

ی و نه تو   گ  هانه ستارەتو جلومو 

 

Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden 

كه سنگ از كوە چشمات   ه ت  افتممثل 

 

Gözlerin beni tutamaz 

ە"ح چشمات هم ن گ  تونه جلومو 

 

ــد. خوب   ــ ـ ش مچاله شـ ــــدا ـ ــوز صـ ــ ـ م از سـ ــاس کردم قل ــ ـ احسـ
ــــت ادا زد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات تر را درسـ لمـ کرد و  نواخــــت، 

اش جا داشـت. احسـا  احسـا که لازم بود، توی قطعه 
ه   ا  ــمان من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کردن چشـ که ح ن از آن برای خ
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ــــخت در حال تحمل کردن  نظر  ـ د.، اما آن لحظه سـ ـــ ـ ـ رسـ
ـــای این  بودم. ن ـــل این پنجرە و  ــا ــا، مقـ ـــتم اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

زد.  خ از من روی زم ب  قطعه، 

 

Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim" 

م و ترانهبرات شعری    خونمای نوس

 

Bir sen olurum, bir ben ölürüm 

ار همچون تو   ارە  ک  مشم، دو  م

 

Bu akşam ölürüm, sırf senin için 

ه خاطر تو  م"امشب فقط   م

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۲ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 803  

ــان نبودم، آرزو  آن لحظــه دلم  ــــت مــدرس این ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ان درک ن کردم و فقط غرق صـدای  داشـتم هیچ از این ز

دم غصـــهشـــدم؛ اما من او  های توی این شـــعر را،  فهم
ــــک درد پنهان  ش را، اشـ ـــدە درو ـ د خشـ ـــا ـ ا  ها که شـ ها 

ــا از   مـــای نـ ش رختــه بودنــد را... ح حس  ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
هتمام  ار  ای لمسـش گونه شد که حالا داشـتم  کردم، ان

ارش بودم.  د  که من آف

 

Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz" 

ـــه ـ ــــب از غصـ م، هيچها هم امشـ تونه جلوم  كس نم
ە گ  رو 

 

Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz 

ی و نه ستارەنه تو   گ  ها"تو جلوم رو 

 

م درد  ـــته  کف  ـ سـ م  م را مح س موها د از  ـــا ـ کرد. شـ
د از حجم مغزی که   ا شــا این روزها، هزاران فکر را  بودم و 

ـــــمت و آنا خودش این  ـ ــمت سـ ـــ ـ ک  سـ ــاند؛ اما حالا  ـ ـ ـ ـ کشـ
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گر هم  ـــل د ـــدا کنم. دل  دل ـــتم برای دردش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـه دل ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم نبود کـه  شـ تن برای آد کـه بودم و حـالا 

انآن ه چه ش ام  ذیر بود. طور زس 

 

 ــ خوب بود استاد؟

 

ــ  د و  اش تمام شـــدە بود. داشـــت از من نظر موسـ پرســـ
، این  تکه ب هر شـعر و ترانه خب، اسـتادش تکه ی غمگی

م  ــــ ـ ـ ـ د تا  روزها خودش را تقسـ ــ ــ ـ ـ ـ ه طول کشـ کرد. چند ثان
خنـد بزنم، آنـه چرخم و بتوانم ل ش  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ هم وق هیچ  سـ

شت خندە م نبود. احسا   ها

 

ار   گه  ه نظرم د لماتت خ خوب بود،  ، تلفظ  ـــ عا ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
م  اهم ندار ادی   ز

 

ه جانم چنگ   ا آن  ش برخاســــت و گیتاری که  ــاد از جا ــ شـ
ش. انداخته بود را رها کرد روی تخت  خوا
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ف  هــ شما تع د  گه بهم کن ه طور د  چس

 

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ فم  جلو رفتم و شـ ا لمس ک عد هم  اش را لمس کردم، 
ـــته، طوری که خراش  ـ ـ ـ ـ ـ ش، آهسـ ـــت ـ ـ ـ ـ ـ م  و برداشـ ل های توی 

م را تحت تأث خودشان قرار ندهند نجوا کردم:   صدا

 

د برم  ا گه  دە، من د نات رو انجام   ــ تم

 

ـه ــــت  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ـان داد و موهـای لخ ـد ت معنـای تـأی
درقه  ر  خندش از اتاق خارج شـدم.  گوشـش فرسـتاد. ز ی ل

ام  اش نبودنــد، خودش تــا کنــار در خرو همرا خــانوادە 
ــه ــاط کرد و من  ـــ توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گــذاشـ ـــان، فقط  محض  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه رو  اهم را   رو دوختم. هن

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۳ 
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ــ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قم همراە بود. نف ـا نفس عم خروجم از آن خـانـه 
داد برای هر جلســــه، برای هر ســــاع که قرار بود  شــــان 

ک آدم نرمال و   ا  ادای  اورم، در حال فرو غصه را در
ــادم،   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانـــه ا ــار دیوار خـ ــاە کنـ ــا کوتـ عم بودم. لحظـ

ـه نفس عـد در امتـداد کوچـه،  ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا  هـای عمیق کشـ
ــانه  ـ ـ ـ ـ فم را کج روی شـ ه قدم زدن کردم. ک ام انداخته  وع 

ح آل ـه ط ـاهم  مـهبودم و ن ــتـارهـای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود. تـا  ای اسـ رن
ک  ـادە نزد ـــد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قصـ اە م ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ا ـــتم، اما  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی داشـ
انه  ف تلفن م ـــدای ضــــع ـــاند  های راە، صـ همراهم من را کشـ

دن تلفن  ون کشـــ ا ب ــتادم و  سـ ه  ســـمت دیوار. ا همراهم، 
ـــم نقش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه هنوز  اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زل زدم. تنهــا اسـ ــتــه رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا  تأخ   دهد.  م را از این برودت نجات  ست قل توا
ه   ل  ا اندن م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چسـ ــــمش کندم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــای اسـ ـ ـ ـ ـ ـ دل از تماشـ
ه همان دیوار حرکت را از  گرفتم.  ک   گوشم، نزد

 

غه   ــ جانم نا

 

ه  صــدای گرفته، این روزها ب  ــی بود. و نه من  مان م
ه روی من. روی او   آوردم، نه او 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 807  

 

 ــ کجا دردونه؟

 

لاس خصو داشتم، تازە تمومش کردم دراومدم. دارم   ـــــ  ـ
و.   رم سمت م

 

الت.  ام دن دە ب شن  ، لوک مون هرجا هس  ــ 

 

شن   ون آمد، خ آرام بود. لوک اشه"ای که از دهانم ب "
ش،   ش ارسال کردم و تا زمان آمد های  هدف مغازە را برا

  
ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و اصـ ـ ـ ـ ـ ـ د نداشـ ـــد خ ـ ـ ـ ـ ـ اطراف را از نظر گذراندم. قصـ

ــدارانـــه  ـ ــاە خ ـ ــاهم، ن ـ ــان  ای نبود، فقط ن ـــتم زمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
قــه  ن، دق ـــــت هر و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد.  ــا هــای طولا  گــذرد و او ب
ە  ر خودم خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اس تصـ ه انع ــــتادم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ا ماندم و 

ـــو که در این دو   ه آشـ ر محوی از خودم،  ـــ ــای تصـ تماشــ
ـــــت ـ شـ م فکر هفته  ـــته بود ـ ـ ه دعواهای   گذاشـ کردم. 

ــــف قرص  ـ ـ ـ ـ ـــدن م ـ ـ ـ ـ اد شـ ه ز ا،  ا ـــ مامان و  ـ ـ ـ ـ شـ های  هم
ـه دل ی خـالـه و جمعمـامـان،  گر آخرهفتـه در  گ هـا کـه د
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قه  ل نط شـــک م، جلوی   ی اول  شـــدند. غرق فکرها
ـــدا زر  از مغازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادە بودم که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های لوازم دکوری ا

 گوشم زمزمه کرد: 

 

ه توئه.   ــ اون مجسمه چقدر ش

 

دم،   ان ســخ خوردم و وق چرخ دە از این صــدا، ت ترســ
ـــانه  ـ ـ ه شـ ـــانه  ـ ـ دمش که شـ اهش معطوف  د ـــتادە و ن ـ ـ سـ ام ا

ن مغازە است.   و

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۴ 

 

 ــ  اومدی؟

 

ـــورت ـ د. نور مغازە روی صـ ـــ ـ مان افتادە  نفس عم کشـ ها
 بود. 
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ارک کردم   شدی  ار بوق زدم متوجهم  دم، چند ــــ تازە رس
ادە شدم.   و پ

 

قه از زما که آدرس را   ا انداختم. چهل دق ه سـاعتم ن
ـــته بود و در تمام این مدت،   ـ ـــال کردە بودم گذشـ ـ ش ارسـ برا

های طولا کردە بودم،  من فقط جلوی شش مغازە توقف 
اشم.    آنکه متوجه این امر 

م آرام بود.   صدا

 

دم   ــ نفهم

 

مش؟ خ  ــ 

 

ــارە  ـ ـ ـ ـــه اشـ ـ ه مجمسـ ش کردم.  ـــا ـ اهم را  گیج تماشـ ای کرد، ن
ی کــه  ــدن دخ ــا د ــه آن و  لنـدی  دوختم  موهــای فرفری 

ــاە روی لـــب  ، نـــاخودآ خنــد عم ــــت و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  داشـ م  هــا
ب نور کورکنندە خندە ا ترک خندی که  شست. ل ی  ی آرام 
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ن، حتما خوش ه نظر و رنگ آن و دون  لعاب  د،  ـــ ـ ـ ـ رسـ
اطن ی از  گذارد. اینکه چ ش  ه نما  مان برای رهگذران 

 

سم.  مش، من که خودم اصل ج خ د  ا  ــ برای تو 

 

ــانه  م، فشـــار کوتا بهشـــان وارد  دســـت انداخت دور شـ ها
د.   کرد و نفس عم کش

 

س رو هرشب بتونم   مش، تا وق اصل ج خ ــ برای من  ـ ــ ــ ـ ــ
ا این  کنم.   

ً
م اتاقم، فع  ب

 

ـــه  ــان ــدە بود این روزهـــای  برای ثـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کوتـــاە فراموشـ
ــــت و رنگ. همراە   ـ ت عمق داشـ ا خندم از این  ـــه، ل ـ ـ پرغصـ

ـــارە  ـــمه اشـ ه مجسـ م، برنا  ـــد ای کرد و من  هم وارد مغازە شـ
ـــمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف مجسـ ــتادم.  جلوی رد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر مغازە ا های لوکس د

شـــه  لش  وق فروشـــندە، همان مدل را روی م شـــ ای مقا
م کرد و من آرام کنارش   م، برنا صــــدا گذاشـــت تا تماشـــا کن

شانه ا آن قدی که  از  ستادم؛   تر بود. اش کوتاەا
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یهته   ــ خ ش

 

د مجسـمه   این را زمزمه کرد و من آرام، صـورت سـخت و 
خنــد زدن   ــه من، وق هنوز ل ــه بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را لمس کردم. شـ

خ  ـــد ـــخـــت نبود. هم فکر،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادم آورد و  سـ ـــه  ــا را  هـ
دم. منقلب  شدە، انگشتم را عقب کش

 

یهه.   ــ آرە، ش

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۵ 

 

ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تا مجسـ ـ ـ ـ ـ عد خودش  خواسـ بندی کنند و 
ل آینه  ـــاند مقا ـــتم را آرام گرفت و کشـ قدی بزر که در  دسـ

ارە   رمان توی آینه، دو مغازە وجود داشـــت. تماشـــای تصـــ
ه شـانه  اندم  م را چسـ ه تنم برگرداند.  ا  روح را  اش و او 

عــد،   ــه  ە مــانــد. چنــد ثــان ــه این قــاب خ ــتــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خسـ ن
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ون کشـــاند، عکس لش را ب ا ت  م مان را توی قاب آینه ث
ا صدای خندان مغازە د. کرد و  ش چرخ  دار، 

 

ــــ سـفارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنتون آمادە ــ تون آدم رو  سـت زوج عاشـق د
 آرە. حال 

 

اعث شـد   مان را   حوصـله آورد و  ف او، هر دو تع
ــانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و شـ خنـدی بزن گر، ل ـه همـد ە  نـدازم.  خ ـالا ب ای 
ه م، هردو  ــــمه را که گرفت ـ ـ ـ ت حاوی مجسـ آرا از مغازە  ا

م و ب شلو  ون آمد ادە ب م  های توی پ رو، حرکت کرد
ـــدە بود.   ـ ـ ارک شـ ــ او آنجا  ـ ـ ـ ان و جا که ماشـ ا ـــمت خ ـ ـ سـ
ا قرار دادن مجسمه   نم و  ش از کرد تا ب اول در را برای من 
روی صــند عقب، خودش هم ماشــ را دور زد. صــبوری  

ه عد  ند و  ش دم: کردم تا ب  آرا پرس

 

م؟  ــ کجا قرارە ب
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هه عد،  اندازە جای جواب،  م کرد و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ ی چند ثان
ـــانه  ـ ـــالم را  داد روی شـ ـ ـــمت  شـ ـ ش که رفت سـ ــــ م. دسـ ها

م جمع کردە بود، متوجـه  کش م را مح مو کـه تمـام موهـا
ـــدم و   ـ ـ ش شـ ا آرامش کش را از  نی م ماندم.  جا حرکت 

ا  دور   ت،  ــود و در نها شــ دە  ــ م جدا کرد تا تاری کشــ موها
ــان کرد و حجم ازشـ م،  ر موها ش ز ــان داد.  اندن دســـ شـ

شـــســـته بودم تا او  در تمام این مدت، همان طور   حرکت 
ه اتمام برساند. ازی  اش را 

 

ه  ـــ حالا ش ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ندشون این ــ ه مجمسه. ن ذار  تر شدی  طور، 
ینم م وسط این روزای زهرماری، ب گ  شون و جون 

 

ار.  دە بود ان خندم رنگش پ  ل

 

ـــ خ شـلخته  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند آخه، این روزا حوصـله ندارم بهشـون  ــ
 برسم خ 

 

الا آورد.  م را    از تارهای فرفری م
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لن و   ــ خ خوش

 

ک نفس عمیق، تار  لب ا  دند و او  ـــ ـ م بهم چسـ م مح ها
 مو را رها کرد و آهسته زمزمه کرد: 

 

چهــ  ش   ها، هر جا جز خونه. رم پ

 

ش این بود  این جمله خودش هزار مع داشــت و بزرگ ت
ح راە افتــادە بود کــه او   ــاز  ــــت  کــه توی خــانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 مان را از آن دور کند. جفت

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۶ 

 

ی شدە تو خونه؟  ــ چ
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ه دە گرفت؛  ش  عمد. سوالم را 

ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د:  فرضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جه رسـ ک ن ه  ی ذهنم فقط در آن لحظه 
دە"ن"  خواد جواب 

ـــه این  ـ شـ له  طور وقتمامان هم ا پ ا ه  ــ  ـ ـ شـ کرد،  ها، ب
لافه  ـــ و  ـ ـ ـ ـ حث  تا حدی که او را عصـ ک  کرد و تهش، 

ـــاخته  ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم قول دادە بودم  و دعوای بزرگ سـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اله  س دن اشــــم و این خب، چ دردنا بود؛  ه او ن ــ ی  شــ
ان زمزمه کردم:  ا ه خ ە   آن سوال را نگرفتم و خ

 

 تونه خوشحالت کنه؟ــ الان، توی هم لحظه،  

 

اهش از گوشـــه  ی چشـــم روی خودم شـــدم. همان  متوجه ن
ــا آرامش راننـــد  ـ ـــه طور کـــه  ــان ــا مک چنـــدثـ ـ ای  کرد، 

 جواب داد. 

 

؟ــ تو ن  دو

 

خندم  ش، ل دە بود. م را چرخاندم سم  رنگش پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 816  

 

ای سادە  ــ منظورم چ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ن  ترە، خب آرە... منم خوشحال ــ ت
ا  ر این کشآدم دن ـــم ا ـ ـــه و همه مکش شـ ـ شـ چ  ها تموم 

ن الان  و  ــای خودش،  ــ ـ جـ ــه  برگردە   ــ ـ ـ ــال  ــ ـ ـ دن خوام 
اشم. معجزە  ی بزرگ 

 

ه   ونت برم؟ــ   خوای بر ق

 

م آرام ـــدا ماند.  صـ ـــم پنهان  غضـ د برای اینکه  ـــا ـــد. شـ تر شـ
ــ بودم که برای تحملش، خودم را   ـ ـ سـ دردی را این روزها آ

ستم. خ قوی ن  دا

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ینم دلــ ک خو خوام ب   های کوچ
ً
ان؟ اص مون چ

 شون؟دارم

 

ش قفـل فرمـان بودنـد و   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طولا شـ ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار   ـــوا بود که ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ان، اما فکرش پ ـا ـاهش قفـل خ ن

، راحت
ً
ه آن جواب داد. تر ق  شد 
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ه   ــ ترسنا

 

د:  د و آرام پرس ش چرخ  کوتاە 

 

ه؟  ــ  ترسنا

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۷ 

 

ــ اینکه برای جواب داری فکر  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ   ــ
ً
، اما ق ستم  ک دو

ــــع دی. تر که  س بهشون جواب   تو

 

ـاز   ـا  ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خورد. نفس عم کشـ ش ت ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
چه شــ کردن زپ کوله  ای که روی جلدش عکس  ام، دف

دم. خود برنا   ــ ــ ـ ـ ـ ون کشـ ا موهای فرفری بود را ب ک دخ 
ارم زمزمه کرد:  دە بود. متعجب از  م خ  آن را برا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 818  

 

؟ار ــ    ک

 

ادداشت م. شون ــ  ی شه ب  کنم تا هم

 

 گیج شدە بود. 

 

ا رو؟   ــ چ

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ی  ـ گـوشـ ــ ـ ـم   ـلـ مـحـ وقـ  بـود  ـس  خـ ـم  ــا ـ ـ ـ هـ
م جواب دادم. ه ا تح ش چرخاندم و   سم

 

امون رو ــ دل  خوش

 

ک   ه  ـــ ی شـ د، چ ـــ ـــکوت کرد و فقط نفس عم کشـ سـ
ـاز کردن   ـا  عـدش حر نزد و من  ؛ امـا  آە عمیق و دردنـا

چه، اول قطرە  ـــقوط  آن دف ـــم او، سـ م دور از چشـ ـــ ی اشـ
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دی   ــــف ـ ـ ـ ـ ــــدم روی تن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ار را ف اغذ. نوک خود کرد روی 
اندم. خب ما  دار و لبدف خط ـــ م چسـ ه هم مح م را  ها

لد  که از این آدم م. ما  غض نبود شه پ های غمگ و هم
ــا   ــا ــا وجود اختلافــات مــامــان و  م، من ح  خنــد م  بود
ـــاد زنــد کنم. هرکــدام علایق خودمـان را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــد بودم شـ هم 

م، راە خودمان را هم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م. از کجا  داشـ م  رفت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــود؛ آن ی کوچک قرار بود این ک گرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قدری  طور بزرگ شـ

ازش نکند و ما ب این گرە، همه ی خودمان  که دندان هم 
گذارم؟  را جا 

اغذ نوشتم "دل ای برنا"الای   خوش

هــا حــالش به  من ح خوب  ــا چــه چ ـــتم او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ستم را این وع کردم و جلو بردم. شد. ل  طور 

 

عــت  " ــا  ــال و رفقــا، راننــد  ــپ اق ــات، مهــاجرت، ا ر
ــا،  ی پری هــای آخرهفتــه خونــه ــالا، مهمو  ــا مــامــان و آقــا

ــــج رندەاقا  چه، ه ا ماه ا ماست، شنا کردن،  لو  شدە 
اهم توی   ونه و شام رو  ا موهای دردونه، ع ازی کردن 

غـــل کردن دردونـــه، بو کردن گردن  روف م،  ـــاردن  کن
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ـــار دادن لــپ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لال خوردن توی  دردونـه، فشـ هــای دردونـه، 
ا دردونه...  ش   تج

 

ک   د که از  ــــفحه چک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک دوم همان جا از صـ ـ ـ ـ ـ قطرە اشـ
ل دل عد،  ه  های او، تهش اســــم من  آمد.  خو جا 

ا   یند و  شـــه چرخاندم تا او این را ن ــــع ســـمت شـــ م را 
دن بی  ـــ ـ الا کشـ ـــورتم و  ـ ک نفس عمیق  ا کردن صـ ام، 

ه خندی  ا ل دم و  ه لبکشـــ دە  ش  زور چســـ م، ســـم ها
دم.   چرخ

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۸ 

 

 

ا که   ست، و چ امل ن ست تو رو نوشتم؛ البته  ـــ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ک رو نوشتم. خوشحالت 
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اهم   اعث شد ن ه من، ماش را متوقف کرد و  اە  دون ن
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  عقــبچرخــد سـ ی  تر از خــانــه جــا کــه بود

دم:  ش و نال دم سم اض چرخ ا اع ارک کردە بود.  ال   اق

 

ه و این   ارم  عقد شا ال هنوز از  ـــ اینجا چرا برنا؟ اق ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م، همه اری که اومد ه زدە دو  ش کنا

 

خود  ال ب ست رو ــ اق ینم ل دە ب  کنه، 

 

ـا   ـــمـت  دف را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە سـ ــاهم دو ش گرفتم و ن ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ م سـ
ی نبودنـد کـه حـالم   ـان تنـدش چ ـال و ز ـد. اق کوچـه چرخ
ار   دن خود ا کشـــ دم و او  را خوب کنند. نفس عم کشـــ

 از ب دستانم نجوا کرد: 

 

 . ه چ رو جا انداخ  ــ 

 

ش،   ا م روی  ا قرار دادن دف ش کردم و او  پرسوال تماشا
اغذ   اهم از روی  ــــم من را نوشـــــت. ن ات، اسـ الاتر از آن ر
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ــــت   ش. حالا او هم داشـ ــما ــ ــســـــت روی چشـ ــ شـ ــد و  ــ لند شـ
م  ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک برنــای جــدی بود؛ نــه  تمــاشـ کرد و آن لحظــه، 

غه شهنا خند ی هم ان و ل م. مه  برل

ک زمزمه ه  ش ش  ی آرام بود. صدا

 

چه ــ اول دل  خو من تو 

 

اد  ــــع  ادکنک  د.  ک سوزن ترک ا  ار  م ان ل شدە توی 
شـت ل زدم  م را سـمت سـقف ماشـ چرخاندم و  هم 

ـــتم عادی   ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا که سـ ـ ـ ـ ـ ا صـ عد،  زد و  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ تا اشـ
ه حرف آمدم.  دهم،  ش   شا

 

دا کردم،  چشمم  ت پ ــ فکر کنم حساس ـــ ــ ـ سوزە. اونم  ــ
ـــم، خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم دلـادم نرفت بن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خو اولت  دو

ر این ت خودمم. پورە  طور نبود کـــه. گفتم تکرار  کردم ا
اشه   مکررات ن
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اە عاق که   ا آن ن م کرد؛  ـــا د، فقط تماشـ گفت:  نخند
ازی  لم  چه؟""جلوی  ف  ک 

گر از   ک برگ د ی را، فقط  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اورد چ ب م ن ه رو اما 
ش   ــالا ــنــای خودش،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خط آشـ ــار،  ـ دف را آورد و این 

ای دردونهدلنوشت "  م"خوش

 

 #پرهون

ارت_  #۲۷۹ 

 

ــــم خودش را   ـ ـ ـ ــــوخت، وق که اول از همه اسـ ـ ـ ـ ــمانم سـ ــ ـ ـ ـ چشـ
ه هم گرە خوردە دهد، چقدر  شان  ه من  م. نوشت تا   ا

 

م خودخواهانه عمل   ــــ من اسم خودم رو اول نوشتم تا  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ارخانم؟ ست  اشم، مش که ن  کردە 

 

سـد، اما من   ان شـو این را ب ا ز شـو   سـ کردە بود 
دن گونه  ــــ ـ ـ ا بوسـ ــدم و  ــ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ش کشـ ـــــم ـ ــتم را  سـ ــ ـ ـ اش، دسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 824  

ا آن قسمت، از عمق   ازی  ش و ح  شت موها رساندم 
 جانم زمزمه کردم: 

 

، درست نوش  اغذم از اسم خودت بن ل اون   ــ 

 

ش   ش آوردە بود، از جـا ـــو روی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی کـه برای شـ ل
ــا کـــه   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه احسـ ـــار او هم مثـــل من مبتلا بود  ـــد. ان پ

ــاد  مــان  ل ،  توی  ــا ــــت هرز ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان  کرد و روی دسـ
ا   ــ  ه نوشـ وع کند  د تا  ه طول کشـــ ماند. چند ثان

ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ــــت و من  ـ ـ ـ ـ ـ سـ طم را  ل ا اش، 
ینم چـه  ـا کردم کـه ب ـــد. هرچـه او جلوتر  طوری مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ـدم دل فهم ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  خو رفـت، ب م نبودنـد، ا م  هـا

 ماند. برنا برای من 

 

ا،   دن و ارتفاع، ارد حث  ه "پ ا دارا   ، ــ ـ ا گذاشـ ل  ا
ادی روف ل  دن روی م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  کردن، دراز کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اردن، 

ا این   ط  ی که مرت ان و هرچ ه و ز لا و موزی، ترک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدن روی کول   ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ دە، رنگ زرد، سـ اب ک ـــورە، ک ـ ـ کشـ

دن کتو  همن، پوشـ ، لا زدن  از  های رن خاطر بوش، 
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ـــدن   ـــک و د ــان لمـــای رمـ ــــای ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــازوی من، تمـ گرف 
شن م دی که ان ا من، عاشق.. های جد  آد 

 

ش را   شــــ ــ ب ـ ار تا جلوی نوشـ ــســــت روی خود شــ ــتم  دســ
ش   د سمت من. صدا ش نچرخ م. متوقف شد، اما  گ
ــــت    عت داشـ ا  م را  ه قل های منت  ــــ ـ اما تمام مسـ

 کرد. 

 

م ن ــــ من مثل تو قطرە اش ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغذ و چروکش  ــ چکه روی 
ــد تنم  ــدبنـ ــه، و بنـ ــه روز  کنـ ـ ــه نتونم  ـ ــه... ا لرزە دردونـ

شم اعث دل ت   خوش

 

شــســت روی گونه  الا آمد و  ش  ســتم، دســ ام  چشــمانم را 
 اش داشتم، آن را لمس کرد. و همان طور که  روی شانه 

 

ـــ ما دل ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ادمون نرفته دردونه، فقط  امون رو  ـــ خوشـ
امون، وصــل شــدن  ی مه وجود دارە که دلمســئله  خوشــ

ــــه وق تو از وق توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه هم. من چطور دلم خوش 
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ت رو   ــــت  ـ ـ غضـ ل  ار برای کن ، هزار  ـــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ماشـ
اد وق   چه، چطور دردم ن چرخوندی سمت پنجرە؟ آخه 

ل برام ن گه مثل ق  خندی؟د

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۰ 

 

ــانــدم روی لــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد را چسـ م، فقط برای اینکــه او،  ل هــا
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت بردم سـ ـ ـ ـ ـ ـ عـد هم دسـ ـدنم؛  د از نخنـد دردش نگ
خندم   ا آن برق اشـ که توی چشـمانم بود و ل صـورش و 

ـــاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  کرد، مـــدل خودش، آنرا سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طوری کـــه هم
م را فشار لپ دم. داد، لپها ش را ف  ها

 

ونت برم، بب  م ق  خندم ــ من که خ

 

عد هم  چرخاند   ــاند،  ـ ـ ش کشـ ایی ــــتم را گرفت و  مچ دسـ
ــته و غمگی روی   خند خسـ ــورتم، ل ا تماشـــای صـ ــمتم و  سـ

شست.   صورش 
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ت ــ فدای خندە  های ال

 

ــــت نقش  جملــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە داشـ خنــدم را از ب برد. چــه فــا اش، ل
م؟   لــــد بود م هم را  ــانـــه ــــازی کردن وق زرو ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ هـــا

م سقوط کرد.   افتادند و صدا

 

ش   ذار لااقل وق پ دنم رو.  ار ال خند ه روم ن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ار خ   م. روزا که ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه اون روزا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ م،  هم
ا   س که دور شـدن از ما. توی خونه قدر  ازشـون گذشـته 

ـه نقـاب ال هم  همـه ر  ش هم، لااقـل ا ـذار پ چ تلخـه، 
ه.  م که واقع م، وانمود کن  زد

 

ــانه  ـ ـ ـ ــــمت  شـ ـ ش سـ ـــــ ــاندن دسـ ــ ـ ا کشـ عد هم  ام را لمس کرد، 
م زمزمه کرد:   موها

 

خوای   ــ هر تو 
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ـــامل اینم  م، شـ ــ این هر من  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ م پ ـــه که ن شـ
 ها؟چه

 

م   ش نفسـش را مح ــدن چشــما ا ف عد هم  خندی زد،  ل
ون فرستاد.   ب

 

ک دارم   ار کوچ ه  ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ م اهاشون، زود درــ رم هرجا  آ
خوای.   تو 

 

ادە  چارە  ــ پ ـ ـ ـ دم و آرام از ماشـ ــــ ـ ـ ای نبود، نفس عم کشـ
ــــت ـ ـــدم. دسـ ـ ـ ــــت هم تا جلوی خانه شـ ـ ادە  دردسـ ال را پ ی اق

ــدن زنگ خانه  ــ ـ ا ف عد  م و  ــفت  رفت ــ اە برنا  آشـ اش، ن
ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانم را ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد؛ برای هم انگشـ ــاە من چرخ توی ن

 زمزمه کرد: 

 

خود  اش کنه حر بزنه، اینــ ب س نداشته   طور اس

 

ه اتصال دست اهم  مان افتاد. ن  ها
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م آرام بود:   صدا

 

 حق دارە  –

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۱ 

 

 

 ــ بب من رو. 

 

م الا آوردم، اخم  شسته بود.   ش   رن ب دو ابرو

 

ه غلط   ق م ازت،  گ ـــ ح که خودم نخواستم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک   ــ
ن  گ س  ش حساب   اب

 

ش   دور گرد ــانم را  ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ م، حتمـ نبود ـــه  ـ ر توی کوچـ ا
غلش  چاندم و  از شـد،  پ کردم. همان لحظه در خانه 
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ــدا آرام زمزمه   ــ ا صـ ــوم و من  ــ شـ اهم کرد تا وارد  منتظر ن
 کردم: 

 

م  لات تو   ــ دردو

 

 اخمش غلظت گرفت و هولم داد سمت خانه. 

 

 پرت نگو و ــ چرت

 

شالا  م ا اشه، و همونا که گفتم توی فرق   ــ 

 

ــامــدە بود از این  خنــدە ـــــش هم ن ـ ـ ـ ـ ـ اش گرفــت. هرچنــد خوشـ
ان  ــم ق ــ ـ ـ ـ ـ ــدقه قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ا  صـ ە.  اە خ ک ن ها، اما حر نزد جز 

ــار  واق  خنــدی کــه این  ـــدم و  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود، وارد خــانــه شـ
چــهلــه ــالا رفتم.  ــتــه  هــا را جلوتر از او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گــذاشـ هــا در را 

ــتاد تا من بند کتا  ـ ـ سـ مان. برنا ا از کنم و  بودند برا م را  ها
لنـــدمـــان هم توجـــه   ـــلام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم وارد شـ ـ

 شان را جلب کرد. هم 
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ه ار  ه، رفیقــ  ا   وفاش اومدە مون 

 

ــ کردم   ــ ت کرد، اما من سـ ـــا ـ ال را سـ ــ برنا، اق ـ ـ ـ ـــدای  ـ صـ
ــــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ هـا کـه هنوز ن ـا دخ خنـد  ـا ل ـازم و  خودم را ن
ـال   م از اق ــام هم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، احوال کردم. حسـ ـ ـ ـ ـ ـ مهر داشـ

ــ بود و راحـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  تر برخورد عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. برنـا رفـت سـ
ـــور جـدی زر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــدند،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هم را کـه ف ـ ـ ـ ـ ـ ال، دسـ اق
ان   ای ع ــ ا شـ ال  اە اق ــد ن اعث شـ گوشـــش حر زد که 
فم را   اهش، ک ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ چرخد. برای فرار از دسـ ــــمت من  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه ـــند رها کردم و  ـ ـ ـ ـ خانه روی صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــمت آشـ ــ ـ ـ ـ اش  ی خانه سـ
ــه توی این  رفتم. مــــدل م همــ ــه راحــــت بود ــان این بود کــ مــ

زم و   ـــــن کردم تا برای هم چای ب ـ ـ ـ ـ ـ ی را روشـ ر ک خانه. ز
م را ب دندانم کش  دم. پوست ل

 

 ــ کجا رف دردانه؟

 

 #پرهون
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ارت_  #۲۸۲ 

 

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را چرخـانـد سـ ــدای برنـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  صـ . خودم را  ـذیرا
ک کردم و آرام جواب دادم.  خانه نزد  ورودی آش

 

چه د  ـــ گفتم شــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم برای  ــ ه چا ب اشــن،  ها خســته 
 مون. همه

 

ه  ه ــ عمیق، رو  ا نف شــکر کردند و من  ال، همه  جز اق
ل زدم. دلم ن اە نگران برنا  خواســـت حواســـش  من  ن

دن لیوان  ا چ از و  ـــمت  ـــتم سـ ـــد. برگشـ ،  اشـ ــی ـ ها توی سـ
ــــدای   ـ ـ ـ عد، صـ گرم کنم، اما لحظا  ــ کردم خودم را  ــ ـ ـ ـ سـ

شت ال از جا  دە شد. اق  م ش

 

خچال شــ دارم،   ـــ توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چا  ــ ار  زحمت اونم ب
 خورم. 
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اە ه دم. از ن ش چرخ اە سم زان بودم. آن ن ش گ ها  ها
ه من  ـــ من را  که  ـ ـ شـ فهماند، خ خراب کردە بودم، ب
اد تمام این تل اد آن روز   ها. انداختند؛ 

 

اشه   ــ 

 

ک نفس عمیق از شــ   ا  عد هم  م کرد،  ه تماشــا چند ثان
خانه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش از آشـ د ــــ ـ ـ ـ ـ ش را پر کرد و ح  کشـ آب، لیوا
م   ـــم را مح ـــتم و نفسـ سـ ا خروجش  ـــمانم را  ون زد. چشـ ب
ش از من دل  ال ح از خاله هم ب ون فرستادم. اق خور  ب

خـوب  مـن  و  بـود و  ــا  ـ ـ ـ بـرنـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـش  ــاقـ ـ ـ ـ رفـ عـمـق  ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه او نزد  ــان، این حق را  ــ ـ ـ ت حال و احوال  شـ ا داد که 

اشـــد و درم نکند. ســـوت  این روزهای او، از من دل چرک 
ــا فکری   ــاز.  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  چرخــانـدم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ی کــه  ک

ـــغول لیوان  ـ ـ ه مشـ ـــ جع ـ ـ ا برداشـ ی  ها را از چای پر کردم و 
ت آن ک ظرف، در دو ن ش توی  د ـــ و چ ـ ه  شـ ها را 

ک سی پر از لیوان  ذیرا   بردم. وق م پر شدە بود از 
چــه   ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک ظرف شـ مچــای و  ــار  هــا  ـــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ

دند، هم  اری  شـان جز برنا که کشـ خواسـت زودتر آن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 834  

ــه م؛ همــان طور  کــه  خــاطرش آمــدە بود را تمــام کنــد تــا برو
 که قول دادە بود. 

 

عد  خور  ه چا  ا  ش. ــ ول کن اون رو ب  شی 

 

ه  اە من را  ـــام بود و جواب برنا، ن ـــدای حسـ ش  این صـ ســــم
ـــمـت م بود و قطعـات رـات. اخ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ چرخـاند. 

ه شسته بود،  ار نبود. این  روی صورش  ش در  خاطر دق
شا   اش شدە بود. روزها، این اخم مهمان دائ پ

 

ار  م  شه   کنم. ــ تا یخ 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۳ 

 

 ــ برای وقت سفارت اقدام کردی؟
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اە خودش   ش. ن اە من را شوکه چرخاند سم ال ن سوال اق
ی چشـم  هم روی من بود. متوجه چرخش  برنا از گوشـه 

چه ا که ب  خ خورد. شدم و ن  ها چ

ش را داد.  ا تأخ جوا  برنا 

 

ندی؟ ــ ن  تو دهنت رو ب

 

دم مگه؟ ما همه وقت دی پرس ــــ سوال  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ مون رو گرفت
م از دست   دی جز تو. داری تا

 

سته شد، احساس  اهم سنگ  م  ن ل کردم نفس توی 
 گ کردە بود. 

 

ه ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ تــ د، فقط نسلام که ن فهمم رط  تون رو گرفت
ه  ه؟وقت سفارت من   تو چ
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ش   لندی از دها چ  ال خودش را جلو کشاند و حسام، ن اق
 درآمد. 

 

م   اط گرفت ا استادهای مختلف ارت م،  ــــــ خودمون رو کش ــ
ق پروژە  اهم از ط ل گروە  م  م.  که بتون ــ ــ ـ ـ ـ شـ مون بورس 
ـه نوکش، داری گنـد  م  ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آینـدە حـالا کـه رسـ ت  ز 

خت   د

 

ــتانم جدا   ـ ـ ـ ـ ـ اهم را از دسـ ــــله گرفت، اما من ن ـ ـ ـ برنا از م فاصـ
ار خون   ـــتا که ان ـ ـ ـ ـ ـ دم، دسـ ـــتان یخ زدە و  ـ ـ ـ ـ ـ نکردم؛ از دسـ

ان نداشت.  شان ج  ت

 

ا تکرارش داری   م که  ت نکرد  راجع بهش صـــح
ً
ــ ق ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 ک توی مغزم؟سوزن فرو 

 

ه خودت  ــــــ دارم  آرمت رفیق جلوی هم خانمم بهت  ــ
ا آیندە ازی م، داری  ا این تعللت ت   ک 
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 صدای برنا پر از خشم بود. 

 

ه خودم   آری که چه غل کنم؟ ــ 

 

ـــدای او هم مثل برنا، پر از ارتعاش   ال هم برخاســــت، صـ اق
 خشم بود. 

 

دی از این وضع  ای و خودت رو نجات  اهامون ب  ــ که 

 

ــام   ــه تمـ ــه فقط من را، کـ ــه، نـ ــا آن لحظـ ــاد برنـ ـ ــــدای ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
غض،   ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی پر از خشـ ــانـــه را لرزانـــد. ف دیوارهـــای خـ

عدش، همه ادی که  ، ف ــفت ــال و آشــ صــ ــ های  ی آدم اســ
شاند.  ه سکوت  ا خودش   شسته توی آن سالن را 

 

ام وق ن ستو ب ارمش؟ــ کدوم ق ا خودم ب  تونم 

 

 #پرهون
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ارت_  #۲۸۴ 

 

م گ کرد.   ل ــدای او توی  ــ ـ ـ ــم از عجز صـ ــ ـ ـ ــکو که  نفسـ ــ ـ ـ سـ
ــــدای نفس جمع ـ ـ ـ های عمیق و پر  غل گرفته بود را فقط صـ

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ  توی  از رنجش برنا از این خشـ
ً
ال احتما اند. اق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا   د و  د که عقب کشـ ان روحش را د صـورت او خسـت ع
ان ه من زمزمه کرد: ت  داد پرافسوس، رو 

 

جه ا ن ؟ ــ  ارت خو  ی 

 

ه  شـنود،  ماند تا جوا  دون اینکه منتظر  سمت  عد هم 
ـدمـان،   ـدان د ش از م ــد ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دور شـ تنهـا اتـاق خـانـه رفـت و 

ـه ــد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ران و  ـاعـث شـ چرخـانم کـه برنـا و ـــمـت جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە او هم توی آن لحظه سـمت من   سـتادە بود. ن شـکسـته ا
ی که توی مردمک  ار توان نداشت آن چ د و ان م  چرخ ها

ــــک نفس   ــا  ـ ـ ـــان داد و  ـ ت ی  ـــد، برای هم  ینـ ب بود را 
ه ســـــقف خانه ه عمیق، دســـــت ـــاس  مر  ای زل زد که احسـ
ه  مان در حرکت است. سمتکردم 
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شه دوست داشت رف  ال هم ــ اق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ اشه،  اهم  مون 
ه دل نگ  ه،    تعلل برنا و احوالش عص

 

د صبور   ا لام زهرە، من بودم. م که این روزها  مخاطب 
ــه دل نمــانــدم و از هیچ گرفتم چون همــه دل  کس 

ـــم ـ ـــان دادن خشـ ـ شـ ند برای  ـــ ـ ند  داشـ ـــ ـ ـــان. همه حق داشـ ـ شـ
دن   خشــ ند برای ن لندشــان. همه اجازە داشــ برای صــدای 
خواهد   ــ که حق نداشـــت دلش  ـ ، تنها ک من و در این ب

ــفرە  ــ ـ ـ ـ ــــد، که  مادرش  سـ ـ ـ ـ اشـ خوری و  دلی عقد کنارش 
ی تنها مرد زند  ه هم د، که  آشوب و کدورت  ا اش در
لــه را زمزمــه  ــــد وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ کنــد... من  حــال دلش خوب 

 بودم. 

ه شانه د: سکوتم دست او را رساند   ام و آرام پرس

 

ارم؟ــ   خوای برات آب ب
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ان دادم. احســـاس  ک واژە، من  ی ت کردم گف ح 
اند که خانه را طوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهشـ ـ ـ ـ ـ ا غصـ ال را  م غرق  ی اق ها

ـــمت برنا بود، اما   ـ ــــدش سـ ـــتاد، مقصـ ـ سـ ـــام که ا ـ کرد. حسـ
ه ه او، برنا حرکت کرد  دە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  نرسـ ال. ن ـــــمت اتاق اق ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه اتاق   ا ورودش  ــــد و وق در را  ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ال او کشـ همه دن
لاف  شـت ا  ش  شـت گرد سـت، دسـتان حسـام  شان 

 قلاب شدند. 

 

عد این  سا شدە،  ــ چه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە  ــ دم  همه سال اول  د
 زنن طوری  هم داد این

 

ــا در حال فوران، تمام   ـ ـ ـ ـ ـــفشـ ـ ـ ـ شـ ه آ ـــ ـ ـ ـ ـــاس عذاب شـ ـ ـ ـ احسـ
ــــاحت مغزم را پر کردە بود. گدازە  ـ ـ ـ ـ ـــــت من را  مسـ ـ ـ ـ ش داشـ ها
ـــتم برن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ ـــوزانــد و هیچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  آمــد، تــا همــه سـ

ـدهم؛ برای هم  آدم ـه خودمـان را نجـات  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای متصـ
اە هاج  ه ن فم، رو  ا برداش ک ستادم و  شان  وواج بود که ا

 زمزمه کردم: 

 

 #پرهون
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ارت_  #۲۸۵ 

 

ال رو عص  ە برم، بودنم اق  کنه. تر ــ به

 

م را گرفت.  ازو ش برخاست و  ــــع از جا  زهرە 

 

اهاش حرف بزنه   مون تا برنا  ه؟  ا، این حرفا چ ا ــ ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ون.  اد ب  ب

 

ه  اهم برای ثان سـته ن ه در  ی آن اتاق. دلم  ای دوخته شـد 
ال توی  ن ـــ که اق ـ ـ ـ ـ غ ــ،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ک ـ ـ ـ ــــت جلوی چشـ ـ ـ خواسـ

اری  ــدای برنا آب ــ ـ ـ ـ ـ ــاندە بود و درد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  اش کردە بود  ل
 شکند. 

 

خورە   م  ه  م هوا  ذارد حرفاشون رو بزنن، منم  ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ە. خودم برای برنا توضیح   دم. برام به

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 842  

م شدە بود.   حسام هم حالا نزد

 

مک ن ه ک  ــ رفتنت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تا خودش  ــ کنه دردانه، 
اد.   ب

 

ت صـداقتم   ا آن لحن آشـفته، نها لامم توی آن لحظه و 
 بود. 

 

مک  ه خودم   کنه. ــ 

 

گری   لام د د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردند. شـ ـــمـانم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه توی چشـ چنـد ثـان
ــــان در حال آب  ن ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ند که مقا گ ه آد  ند  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

گری  شــدن بود و دلش ن ه چشــم کســان د خواســت این 
ند. دست ش دم،  ب ون  شان را که ف وصدا از خانه ب
لـه ـا  زدم و تمـام  عـد هم  ـای آمـدم و  ـالا،  ع  ـا  هـا را 

ــان   ش گرفتم کـــه خلاف م ی را پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کوچـــه، مسـ ورود 
ــدم، نــه برای   ــان را دو ــا ــ برنــا بود. تــا  خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توقف مــاشـ

ــد رفتــه  ر فهم ــدم تــا  اینکــه برنــا ا م کنــد، دو ــدا ام، نتوانـد پ
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ م گ کردە بود، فرصـ ل ی که توی  آن چ
ام  عت  ان،  ا ه خ دن  ـــ ا رسـ دا نکند.  لندم آب  پ های 

ان،   ا ، برای عبور از خ ل هوا ک  دن  ا د عد...  رفت و 
لــه ــام  ـــطح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد. وق روی سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آرام شـ ــا  بر هــا اش 

ه خودم  گذاشـتم، هیچ گری آنجا نبود؛ برای هم  کس د
ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فم از روی  ــا تمــام  اجــازە دادم ک خورد و  ام  

لــه ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم روی  شـ ــل بودم، ک گر روی  هــا، وق حــالا د
ه دیوارە  ک شــدن  ا نزد دە شــد و  ل،  ســطح آه کشــ ی 

از  ار  ک  ــــمانم  ـ ـ ـ ــــدای عبورو و چشـ ـ ـ ـ ــــدند. صـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ مرور  سـ
ــ  ای ماشـ م  ها که از آن  ا شـــدت توی  ند،  گذشـــ
ـــد و خش  ـــدە بود.    شـ ــالم شـ ـ اعث  خوردن شـ اد گرم 
ـه زنـگ خوردن و من  تلفن  وع کرد  همراهم همـان لحظـه 
دە  هند ستم برناست، اما  شستم  دا ه او،  جای جواب 
ـه  کنـار نردە  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چسـ ـل و  ـدرنـگ محـافظ  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ

ســتم و اجازە  آن ، چشــمانم را  ای ه ارتفاع و آن  ە  ها، خ
سوزاند.  اد گرم صورتم را   دادم که اشک همراە 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۶ 
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جـه  ـا ن ـدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال از من پرسـ ر  اق ؟ و ا ـارت خو ی 
م این ثمرە  خواستم که هیچ  ی خوش بودن بود، از ته قل

لم قطع   ــا ـــدای زنــگ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد این خو را نچشـ
ه اشـک ن رختند و تما  ها که از چشـمانم شـد، شـ

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد، مـاننـد صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  نـداشـ ر این  هـا کـه از ز
ند.   گذش

                                                                            

                                     **** 

 

ازدە شــــب بود.   ه  ک  ـــاعت نزد ـــودم، سـ در خانه را که گشـ
ش،   ــا دیر آمـــدنم را وق اطلاع دادم کـــه توی تج ـ ــا ـ ــه  ـ

رنگ امامزادە، گوشـه  ه نور ســ ە  شـسـته  خ ان  ا ای از خ
ــــت ـ ـــدن هم نو بودم و دسـ ـ ـ ه وارد شـ رفت. وق  دلم ح 

ــمار  هوا آن ــ ـ ه شـ ـــدە بود که تماس مامان هم  ـ ـ قدر تارک شـ
ـــدە بود و من، هنوز نه  های  تمـاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان برنا اضـ ـا
ـا آدم ی خـانـه رف بودم و نـه دلم آمـادە  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ هـا  خواسـ
ه  ون کشــاندە  رو خ را از توی مشــتم ب رو شــوم که خوشــ
 بودند. 
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ــه  ــتــه چنــد ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه در  ــک  ــاط، نزد ی  ی لانــه ای توی ح
ا خســت وارد  اردک ســتادم و   خواب بودند ا

ً
ها که احتما

له،  راهرو   ــــته روی همان اول  ـ ــــسـ ـ شـ دن برنا  ــــدم؛ اما د ـ شـ
ـــای من هم، او را از جا که   ـ ـ ـ اهم را جاخوردە کرد و تماشـ ن

ه ــته بود پراند  ــسـ خ  شـ ش  ســـمتم. صـــورش مثل چشـــما
ه ش  وروی چهرە همبود و موها ـــفت از  ـ ـ اش  رخته. آشـ
ه ــ  ارد وق  ا تن صـــدا که سـ ســـمتم هجوم آورد و 

د:  لش داشت غ  در کن

 

 ــ کدوم گوری بودی؟ 

 

ـاهش دودو زد توی  کـه ـــتم. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـا  خوردە 
لندتر شد.  ش   ار صدا  چشمانم و این 

 

ه بند دارم  ـ  ــ کجا بودی که از ع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مت و جواب  ــ گ
ه لب دی؟ احمق، نن  شم؟  از نگرا جون 
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قه  اعث روشــن شــدن نور راهروی ط ش  ی اول شــد  صــدا
ه   ــــتم  ـ ـ ـ ا از خانه. هنوز داشـ ا ه، خروج آقا عد از چند ثان و 

ـــاە هـــای برآمـــدە برنـــا و آن رگ ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم کـــه  ی صـ
دم.   صدای او را ش

 

 ــ برنا، دردانه،  شدە؟

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۷ 

 

ـــمـت او، امـا من همـان جـا و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا تعلـل چرخ  برنـا 
همان حال ماندم و تماشـا کردم که سـ کرد خودش را آرام  

دهد.   کند و جواب او را 

 

د  اش ست، نگران ن ی ن  ــ چ

 

 ــ دعواتون شدە؟
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ـک  ــه راهرو نزد ــد و   ش لغ ــــت برنـا ب موهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  دسـ
 شد. 

 

د شما داخل.  فرمای ش شدم.  م دیر اومدە نگرا  ــ نه، 

 

ا را روی شـانه  ا اە آقا م احسـاس  سـنگی ن کردم، اما  ها
ه،   عد از چند ثان انجام  ــتم.  ــ ش نداشـ اە کرد ه ن تما 

دم که نجوا کرد: زمزمه فش را ش  ی ضع

 

ا.  ا اشه   ــ 

 

ه سـمت خانه، برنای آشـفته را چرخاند سـمت من.  رف او 
ب   اهم، س زش و رنجشش را که دوخت در ن اە پر از  ن

ـــدن   ـ ـ ـ ـ ا ف ا خورد و  م ت مه ل م د ـــور،  مح ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ی آسـ
از کردن درش،   ا  ــــد و  ـ ـ ـ قه برسـ ه ط ــتاد تا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ چند لحظه ا

د:  دخل غ ا  د و   کنار کش
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م روف.   ــ سوار شو ب

 

ــدن در    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا وارد شـ ــتم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف جلو رفتم، از کنارش گذشـ
ش را احسـاس   سـته شـدند. سـوار شـد سـور، چشـمانم  آسـا

اە پر از دل ـــنگی ن ا این حال،  کردم، سـ خوری اش را هم؛ 
ــانه آن ـ ـ ـ ـ ــار روی شـ ــ ـ ـ ــنگی و فشـ ــ ـ ـ ــاس سـ ــ ـ ـ م بود و  قدر احسـ ها
ـــفتــه بودنــد کــه دلم آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آشـ ــــت آن  قــدر فکرهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دهم.  ه خودم   لحظه فقط حق را 

 

ـــور، جفت ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ م و چند  ا توقف آسـ ون آمد مان از آن ب
ا له م. ورودمان  ی  الا رفت ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ ماندە تا روف را در سـ

اد گ ه محوطه  ار مجوز آزادی ف ، ان ــ ـ ام سـ کردە در  ی 
 طور عص مخاطب قرارم داد. لوی او شد، که آن

 

دون گف بهم و   ؟  ی  خ از خونه ــــ معلوم هست کجا
ـــال  ـ ون، تلفن جواب ناق ــاعــــت  ز ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی، این سـ
ـــ و  بر ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه تــا کجــا صـ ؟  ــه  بر گردی خونــه کــه 

ــاهـــات   ـ ـــام کن وق دارم  ــا توام دردانـــه، ن ـ تحمـــل دارم؟ 
 زنم حرف 
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ــانــه  ش کردم. هنوز مهر  م ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کردم و تمــاشـ ــام   ی 
ه لب ــکوت  ــ م بود و او آنسـ دە بود که  ها ــ ــ قدر نگرا کشـ
دادش. گرفت از داد دلش آرام ن  و

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۸ 

 

ار رو   اهام این  ی فکری دارم این روزا که تو هم  م درگ ــــــ  ــ
م رو ن ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ خسـ ؟ ک ـابونا رو  بی دو چقـدر خ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات کنم و دسـ ــای کردم تــا پ ــد  ــا از ــالا ــه ام درازتر، 
ا خونه، اومدم اینجا؟   اینکه برگشته 

 

ــت  ـ ـ ـــتم، خسـ ـ سـ ش را هم دا دم، نگرا ها اش را هم  د
ـ  احسـاس  کردم، اما آن لحظه تصـور من این بود که ک
یند. خست   های من را قرار نبود ب

ار آشفته  ترش کرد. سکوتم ان
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ه حر بزن. کجا بودی؟  ام نکن فقط،   ــ ن

 

ل هوا بودم.  ه  الای   ــ اولش 

 

اس داشـت که   سـکوت کرد، خشـم هنوز روی صـورش انع
ـالمـه در مورد  عـادی، خ ـک م ار کـه این  خ عـادی، ان

ک لیوان بود، نجوا   د  ــــا ـ ـ ـ ـ ا شـ اس  ک ل د  ه خ م  ــــم ـ ـ ـ ـ تصـ
 کردم: 

 

،  ــ و داشتم فکر  ای م  ه ازش ب  شه. کردم ا

 

خند   د، ل ــــورت برنا پ ه از صـ ـــ روی  رنگ که در ثان ـ ح
خندی که خودم را هم لب شست. ل  ترساند. های من 

 

ا وجود همه ســـتم،  ــ اما نتو ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جرئت بودنم در  و ی پردل ــ
ستم ی ارتفاع، زمینه  نتو
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ه داری   ؟ ــ این چه مزخرف

 

ش  ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  صـ ل ــد و من هم  ـــوخــت، امــا  لرز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا آن صــدای  مســئله  خندم ادامه دادم و  ه ل ی مه نبود. 
 حس جواب دادم.  

 

عدش همه د  ـــ گفتم شا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمه  ــ شه. مامانم  چ درست 
ارهاش ثمرە  ه آیندە ی  ـــه، تو بتو بری  اشـ ت  تونه  

ــه هم فراموش  ــ ق  ، ــه زود. این بر گــ همــــه آدم  ک د
ت غصه خوردن آدما چهل روز بود، فقط مامان   ، نها رف
د که خب... مامانم و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ا و تو ممکن بود خ اذ ا

ر  ش بودند و تو هم، ا اع ام خودشون  ... ا  رف

 

ش ترس و   ـــون که ت ـ ا خشـ اجازە نداد حرفم را تمام کنم، 
ه   اندن تنم  ــ ـ ا چسـ ــد و  ــ م را ف ازو دلهرە وجود داشــــت، 

د:  غض و خشم غ ا   خودش، 

 

ە  ی نفهم، خفه شو ــ خفه شو، خفه شو دخ
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ی کـه ح رخ هم نـدادە بود و  نفس نفس زد، از ترس چ
ک   فش،  ه تع ت  س ان داشتم. من   ح ع

 

ستم  س، چون نتو  ــ ن

 

ـــان،   ـ ـ ـــدشـ ـ ـ ـ ــــت گردنم ف ـ شـ ش یخ کردە بودند وق  ـــتا ـ ـ دسـ
ش رفته بود که   ار، نا و رمق از جا ش که ان ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 طور زمزمه کرد: آن

 

گه ه نگو  ند دردانه، ه نگو... د  ــ دهنت رو ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۸۹ 
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ش مثـــل قلـــب من تنـــد  ــد، لحظـــهقل ـ ــد از  ک عـ ای کـــه 
قه  م  دق ـــدا توی  ـ ان، صـ ا ه خ اە کردن  های طولا ن

لند شد که " اد  "ه ف شه ی تا تموم  ه ب  اف

ـــتم. همـــان وق کـــه توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد داشـ ـــه  هنوز آن لحظـــه را 
ان افتادە   ا ــفالت خ ــ ـ ـ نم که روی آسـ ــد خون ــ ـ ـ ه جسـ الم،  خ

فکر  زدە بودم و  درد  بود زل  ـــدر  ـ ـــه چقـ ـ کردم "قرارە مگـ
اشه؟"  داشته 

م  ــــت فکری که توی  ـ ـ ـ ـ م  آن لحظه از وحشـ د، قل چرخ
د. هم قدر تند   ک

 

 ــ دیوونه، دیوونه، دیوونه... 

 

ش، لرز  این را زمزمه  ـــدا که هنوز توی تارها ـ ـ ا صـ کرد، 
ب، توی   ک آرامش عج ا  ـــته بودند و من  ـــسـ شـ وحشــــت 
ل   عد از آن لحظه که از  ن ماندە بودم.  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش سـ ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ

م، صــورتم را ای آمدە بودم و اشــک  ند و ترس  ها شــســ
ان زم   ا ـــدە بود توی خ ـ ـ اعث شـ کنم،  اری که قرار بود 
عدش مهم   گر  ک مرز رد شـدە بودم که د ار از  خورم، ان
ــه این   ــانــدە بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من را رسـ ش بروم. هم نبود تــا کجــا پ
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ه این لحظه که   ـــا درون،  ـ ـــکسـ ـ ه این خشـ ب،  آرامش غ
م.  خوا ندم و  خواهد فقط چشم ب  دلم 

 

ـــــ نفس آدم رو چرا بند  ـ رحم داری تا  قدر  آری؟ چرا این ــ
ـاهـام؟ دلم  ــ بزنمـت  ک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دل سـ خواد بزنمـت... 

 که... 

 

ش  له  اوری و ترس ت ا همان صـــدا که هنوز نا کرد، 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ـــته بود. آنجا که د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جا انداخته و 

ش توی  جمله ـــــ ه چرخاندن دسـ ــــ ـ دهد، اما شـ اش را ادامه 
نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن روی زخمسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غض  ی من و ناخن کشـ ش بود.  ها

ــا ترس از اتفــا کــه   ــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ مردانــه مــانع حرف زد
ه انجامش قد ندادە بود؟   جسارتم 

 

 ــ بب من رو. 

 

ــه  ــا مکــث چنــدثــان ــا گرف  ــالاخرە  ــه خودش آمــد و  ای، 
م، من را از آغوشــش جدا کرد. چشــم در چشــم که  شــانه  ها
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ــتــه و یخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، من آن دخ خسـ ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بودم کــه هنوز  زدە شـ
خ او و آن رگـه ـاە  ـه ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ هـای خو توی  طـاقـت نـداشـ

 چشمش زل بزند. 

 

ام کن  ا توام، ن  ــ 

 

اهش.  شانه  ان داد تا چشمانم را برگردانم سمت ن م را ت ها
ش، خ از   ــدای مهی ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رعـد افتـاد و صـ ابری توی وجودم 

ـارش طولا  ە ماندم.  ـک  ـــمـان او خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ داد وق 
ـــالا آورد، آن ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خشـ ـ ـ را  ـــه وق من  ـ ــدر توی  او کـ ــ قـ

ـــــت، خطوط  مردمک  ـ ـ ــدە بود و وحشـ ــ ـ ـ ـ شـ ش خون جمع  ها
ش هم آن  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ زان نکردە بود؛ ح صـ ــــورش را آو ـ ـ ـ ـ ـ قدر  صـ

 ارتعاش نداشت. 

 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۰ 

 

 کردی مگه نه؟ــ شو 
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ــانه لب ـ ـ ـ ارە شـ دند. دو ــ ــ ـ ه هم چسـ م  ان داد و  ها م را ت ها
لندتر شد.  ش هم   صدا

 

اش، این ـــ حرف بزن، لال ن ــــ ـ گو همه ــ ام نکن...  ی  طوری ن
ه شــو مســخرە بود و هیچ   ، وقت اون  مزخرفا که گف

دە  ت نچرخ  فکر مسخرە توی 

 

ــه این فکر  هــا کــه جــای درک مفهوم جملـــه ــه گفـــت، 
ـــازهم   ـ ـ ـــذرم،  ـ گـ او  از  ـــوم روزی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر مجبور  ا ـــه  ـ کردم کـ

ـــــورش را آن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم خطوط صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه خـاطر  توا قــدر دقیق 
م ــک خــال  ــد کــه  ــا ــادم ب  

ً
ــارم؟ مث ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  رنــگ قهوە سـ

، آن دو خط محو روی   ا ح ش داشـت  کوچک کنار ابرو
ـــا  شـ ا دقت و اخم  پ س ح درس خواندن،  اش را که از 

ـات کتـاب زل  ـه خـاطر  ـه ن ـازهم  ــدە بود،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاد شـ زد ا
 آوردم؟

 

 ــ دردانه 
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ش   ــما ــ ـ ـ ـ ە توی چشـ م کرد و من خ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــم صـ ـ ـ ـ ـ ا عجز و خشـ
ــه این مرحلــه از  لــب ــان خوردنــد. چطور  م ت ــ  هــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح

ه کردە بودم   ی را تج ل، چه چ الای آن  دە بودم و  ــ رســ
ــدای   ــ ار منجمدم کردە بودند. صـ که حالا حالم این بود؟ ان

ند آب  های وجودم را خوردن یخترک   ـــ ـ ـ ـ ـ دم که داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ
فتادە بود، من   ـامل ن ـــدند، امـا تـا زمـا کـه این اتفاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.  ما را حمل کنم؛ ح توی صدا ار مجبور بودم این   ان

 

م شو کردم، حالت به   شه؟ــ 

 

لمه  ا حال که  عد هم  م کرد،  ــا ــ ـ ـ ـ ە تماشـ ه خ ای  چند ثان
دا نبرای  فش پ  کردم، آهسته و خسته نجوا کرد: توص

 

، آرە.  ه راست   ــ ا

 

م؟ س نخواە راست   ــ 
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ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  دسـ م   خورد، امــا نزد هــا
م،   ازوها دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چسـ ار  ــــت و این  ـ ـ ـ ـ م نگهش داشـ ازوها

انم داد.   ت

 

اور ن ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ــ ی شـ کنم همچ حماق توی ذهن دخ
ش...  شه قوی بود اشه که هم  گرفته 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۱ 

 

ــــته بودم از اینکه   ـ اجازە ندادم ح حرفش را تمام کند. خسـ
ه   طنتم را حفظ کنم و  ــ ــ ـ ـ ـ ــادی و شـ ــ ـ ـ ـ خندم، شـ مانم،  قوی 

ــــخ زند هیچ خش از تار شـــان ندهم که توی این  ام،  کس 
شــ از   شــ از همه شــکســت، من بودم و آ که ب آ که ب

ازهم من بودم.   همه مورد نقد قرار گرفت، 

 

ه آدم   ستم جز  اور کن چون الان ه ن اور کن برنا...  ــــ 
ه هم   خورە. خسته که حالش از خودش 
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را  ــــه  ـ این جملـ وق  ـــد  ـ ـ لرز م   ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  صـ ـ مثـ گفتم، 
ــــتمردمک  ـ ـ ـ ـ ار، دسـ امل  خوردند از  های او. این  ش  ها

هـنـوز   ـش  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـش. صـ تـ ــار  ـ ـ ـ ــــد کـنـ ـ ــادنـ ـ ـ ـ افـتـ و  ـم  ــازو ـ ـ ـ ـ روی 
ار. ن اور کند ان  خواست 

 

ه مشت مزخرف گف دردانه  گو ققط   ــ 

 

ـــم در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گفت و من، چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تح که جان نداشـ این را 
دن صــدای ترک خوردن بزر در  چشــمش، هم ا شــ زمان 
م، لب ان خوردند. قل م ت  ها

 

قت بودن برنا   ــ مزخرفاتم، حق

 

ون   نه اش ب ا شـتاب از سـ ه چپ و  نفسـش  ش  آمد و 
ـــاس کردم   ـ ـــدا کرد، احسـ ـ ـــمم را که صـ ـ ــــت تاب خورد. اسـ راسـ

ه ــــتادە ل ـ ـ ـ سـ ل ا ــــل و پر از  ی همان  ـ ـ ـ ــــتأصـ ـ ـ ـ ام؛ همان قدر مسـ
 رنج. 
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 ــ دردانه 

 

م خ آشفته و آرام بود.   صدا

 

دم، هم صدا بود برنا.   ــ  از دلا که ن

 

ع،   ه حالت رک ـــد  ار بند آمدە بود، چون خم شـ نفســــش ان
ار نفس ا چند  های عمیق، قد  دسـت روی زانو گذاشـت و 

ـا رن   عـد  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش را دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت کرد. صـ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
ە ــلـه تر ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گرف  شـ ـــفر کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە صـ مان را دو

ە توی چشمانم نفس م، خ د: ازو  نفس زد و غ

 

ــ تو غلط  ـ ــ ــ ـ ی، غلط ــ خوای ب کردی که حالا از  کردی 
، د آخه دیوونه...  دنت بهم  ل ن  دلا

 

ـــــش گرفت، دم ـ ـ ــــدن  و نفسـ ـ ـ ـ ـ ا ف ــــد  ـ ـ ـ قش همراە شـ ازدم عم
ه م و   ازو ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمان چرخاندش. وق  ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ش خو  ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم کرد، چشـ ارە ن ش  دو ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بودند و صـ
 تر. شدەغرق

 

ه سوال  م رو ــ   دی. پرسم، جوا

 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۲ 

 

ک نفس  حس  ا  ش ماندم و او  ــما ە توی چشــ وحال، خ
ون آمد. دردآلود، از ب دندان ش ب ش صدا  ها

 

م، چه حا  م ر من   ؟ــ ا

 

م   هــان توی قل ــل تحمــل، نــا قــا اینکــه آن درد عمیق و غ
د، دســــت خودم نبود. چهرە  چ ام از هم درد درهم شـــد  پ

ه   م کرد.  م  ازو ش را روی  ــــ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ـ الش، از  که او فشـ خ
ـه تنم رختـه بود،   ــتـان او درد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ از اینکـه درد  انگشـ
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ـــوا کــــه ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــــت. سـ ــانم ر ـ ــــه جـ ـــوالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ش فکر کنم. ن ه جوا ستم   توا

ـــد   اعث شـ ـــکوتم  ـــدای پر از ارتعاش  سـ ا آن صـ رحمانه و 
د.   بت

 

دە  م رو   ــ جوا

 

 ــ ولم کن 

 

م ــدا  ا صــ هاین را  ه صــــورتم  جان گفتم و او  ش،   جا
ک  تر کرد. نزد

 

دە تا ولت کنم.   ــ جواب 

 

ارە تکرار کردم:  ستم و دو  چشمانم را 

 

 ــ گفتم ولم کن 
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دە...   ــ گفتم جواب 

 

لند کردم. قرار گفت و    م را   قرار صدا

 

دم وق ح ن  تونم بهش فکر کنم؟ــ جواب  رو 

 

ـا دردی کـه توی   لنـد کرد،  ش را  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او هم مثـل خودم صـ
ـــو تــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض  تـک تــارهـای صـ ـک  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داشـ اش ج
ش آمادە  ار وسط صدا ، که ان  ی تولد بود. خ

 

س چطور فکر کردی من  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا   ــ ا اینکه  تونم 
ام؟  اری کنار ب  خودت ب

 

نه  ان ا ســ ــ بندآمدە، زل  ای که تندتند ت ا نف خورد و 
اد، رگ عـد آن ف ـــــورش کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ش حجم گرفته  زدم  هـا

ـــتم را رها   دم که چطور دسـ اور از این پرســــش، د بودند و نا
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ا گرف   خورم و  ه عقب، تلوتلو  ام  ک  اعث شد  کرد و 
ش هزارتکه شد. انگشت اشارە  اش سمت من، صدا

 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۳ 

 

قدر خودخواە شدی که دردی که حا نبودی  ــ چطور این 
دی  ح  ه تن من   ،  رحم؟تصورش ک

 

ار همه ــوختم از رن که  ی یخان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجا آب شـ ها 
ش ــه آ ــا جــا  ش بود و  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش را  توی صـ ـ ـ ـ ـ ـ افتــادە، اسـ

دم:   نال

 

 ــ برنا 

 

ــــت روی بی  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ غض بود و  انگشـ ش  اش. تمام ت
 خشم و درد. 
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دە، چطور فکر کردی   س... فقط جواب سوالم رو  ـــ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
الم که از   ـــتم  ـ ت داشـ ا وجود  ال خ زدم، م که 

ــتم حال  ی عقد و پنهان رف آبروم  ســـفرە  سـ ارت، نتو
ینم و برونمـت از خودم، م کـه دارم آینـدە  م رو  ـدت رو ب

ت کنار    لا  ـــمت، وق  ـ اشـ ـــته  ـ اومد،  ذارم تا داشـ
مر راست کنم؟  قرار بود 

 

ــمان من هم خون بودند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لالم کردە بود. حالا، حتما چشـ
ه صـورتم   ە  ش، خ سـته شـدن مشـ ا  ش خم شـد و  انگشـ

م آوردە بود.  ه چپ و راست تاب داد،    

 

ه ــــب،  ر امشـ ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جای اومدن خودت، خ تل ازت  ــ
د   ا ه این خونه، من  د   کردم؟ار رس

 

اوری  ا چنان وحشــت و نا ار داشــت  این را  د که ان ای پرســ
ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این اتفــاق  از خودش سـ  ا

ً
افتــاد،  کرد. کــه مث

ــــد و ن ـ ـ ـ ـ ــــت که  عدش چه  شـ ـ ـ ـ ش گذشـ دانم چه توی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 866  

ه صند م دونفرە  عد، جسم  آرام، دست  مان بند کرد و 
ـــته  ـ ـ ـ ه افتادن و  خسـ ـــ ـ ـ ـ ک جور شـ  . ــاند روی زم ـ ـ ـ ـ شـ اش را 
ش روی چمنم شست های مصنو روف. در  آوردن بود 

ا درد سـوال  ام را  های او که جمجمه تمام این مدت، داشـتم 
ش کرد، متلا  دم و تماشا  کردم. جنگ

 

م. هر روز   اهم زند کرد ــــ شونزدە سال توی این خونه  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دمت، همه دمت، هر روز نفس کشـ ی خاطرات قشـنگ  د

اهات گذشــت. هم امروز،   م،  م، جوون م، نوجوون چگ
دی که همه ام تو  ی دلتوی اون دف لعن مگه ند ـــ ـ خوشـ

عد زل  ـــمم و بودی؟  ـ م،   ز تو چشـ ـــتم ب ـ خواسـ
؟ ری و فراموش نهایتا   ک

 

ـــا همــــان حس ـــد و وق  و این را هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرسـ حـــال دردنـ
شـسـته روی   رانه و  ش شـد، همان طور و سـکوتم تنها جوا

شــان  ش را  م آورد ار  ش را  آن زمی که ان داد، چشــما
ــا نفس  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش را  سـ لنــد، عمق حــال  هــای عمیق و 

ه  شانم داد.  ش کردم. چند ثان  ی طولا تماشا
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 #پرهون

ارت_  #۲۹۴ 

 

ـــدە ه رنگ کبود  ـ ـ ـ ـ ـ ه رگشـ ـــانم  اش،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه تر که  ش،  ها
ش بود.   دادە بود و هنوز توی جا

ـــوال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  تکرار سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی گوشـ ـــدنـد، آنجـا کـه  هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ر امشـــب  دە بود "ا ــ جای اومدن خودت، خ تل  پرسـ

د  ازت  ا ه این خونه، من  د  کردم؟" هم  ار رس
ـاهـای   ـا بود تـا  ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر  جـانم جلو برونـد، آن ـک سـ

ــتــادنم، زانوهــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ عـــد  ـــونــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ جلو کـــه نزد
دنخســته  خورند. چســ نم کنار  ام تا  شـسـ ه زم و  شـان 

ل از کند. لرزش  شـد چشـم  اعث  شـان  او، ح  ش  ها
ا آن قطرە  دم  های درد از جنگش  ــ ــ ـ ـ ــتم را کشـ ــ ـ ـ دادند. دسـ

ش خوردند،   ه پوســــ ــتانم که  ـ ـــورش. نوک انگشـ ـــمت صـ سـ
ــاە   لــ زد. هزاران درد را گردن زدە بود توی آن ن ــالاخرە 

خ که آن  بودند؟قدر 

م کرد که آن شسته  تماشا کش  عد... این  طور نزد بودم و 
ـه ــتـه و پر از رنج،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ آرا نجوا  من بودم کـه 

 کردم: 
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 . کش روی زم  ــ دراز 

 

ــتـه از داد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، خسـ ـاهم کرد و  لـ زدن ن ـه   چنـد ثـان
ه شــت  ه، از  لا د و  خســته از  ســمت زم خودش را کشــ

، من هم خودم را دراز کش کردم.   ه زم ش  اندن ت ا چس
م روی چمن ل از گذاش  ش ق شست  دس م  ر  ها، ز

ش، در خودم جمع   ــازو ــه او،  روی  ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من چسـ
ـــتم، در همان حال هم زمزمه   ـ ـ سـ ـــمانم را آرام  ـ ـ ـــدم و چشـ ـ ـ شـ

 کردم: 

 

د  خش  ــ ب

 

ش  این را که گفتم، گوشـــه  ازو اض  س شـــد. انق م خ ل ی 
ه همان   از نکردم و  ــم  ــ ـ ـ ــاس کردم، اما چشـ ــ ـ ـ م احسـ ر  را ز
ــورتم و   ــ ش که ســـــمت صـ ازو ه پهلو درازکش، روی  حالت 

ه مارک گوشـــه  ــ توی خودم جمع  رو  ـ شـ اســـش بود، ب ی ل
دم:  ار نال  شدم و این 
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 ــ راست گف که غلط کردم بهش فکر کردم. 

 

ه   ه کودک  دم. دســـتم را شـــ قش را شـــ صـــدای نفس عم
ا رخ آن قطرە  ش کردم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاندم، مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش رسـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ی  ل

الا کشاندم. گوشه مم  م را تا ش  ی چشمم، زانوها

 

 م برنا، خ ــ و من خ خسته

 

ـــته   ـ ـــته بود چون من واقعا خسـ ـ ـــکسـ ـ م خ آرام و شـ ـــدا ـ صـ
بودم؛ از جنــگ توی خــانــه، از جنــگ ب خــانوادە، از ترس  

ش   ـــهرفت ـ ش،  نرفت ـــار من، از  من و  ش کنـ ــانــــد ـ هوای مـ
ــــکوت   ـ ـ مانم، من سـ ـــبور  ـ ـ ـ ند من صـ ـــ ـ ـ ـ اینکه همه انتظار داشـ

م و همه الا ب ەی اینکنم، من تحملم را  ی جانم را  ها، شـ
دە بود.  ون کش  ب

ـا   ـدهـد و  ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە وا ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  طول کشـ
ندازد.  ش را دور تنم ب ه پهلو، دس ش  د  چرخ
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 #پرهون

ارت_  #۲۹۵ 

 

نه تر حالا راحت م را توی سـ ا  شـد  اش پنهان کنم و او 
ـــدا آرام و ملتهب، که  ه دســــت بردن لا  ا صـ م،  لای موها

د:  ش بود نال  هنوز وحشت ت

 

گه حق نداری من رو   ر خ خســته بودی، د ــ ح ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
سو این  قدر ب

 

ـدە ارچه  ش ب مشـتم ف اه اندن  ی پ ا چسـ تر شـد و او 
شا  م ادامه داد: پ ه   اش 

 

ه اون مزخرفات فکر   ، حق نداری دردانه،  ــــ حق نداری  ک
 شنوی؟ حق نداری... 
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اری کنم که   گر  ـــتم د ـ ـ ـــتم، حق نداشـ ـ ـ دم. حق نداشـ ـــ ـ ـ شـ
ش این طور تغی  قـدر تنـد و نـامنظم بزنـد، کـه رنگش این قل

ش را این ـــدا غض، صـ ان  کند و  ـــنگ کند.  که ت قدر سـ
چاند و   ــ دورم پ ــ ـ شـ ش را ب ــتا ــ ـ دادم توی همان حالت، دسـ
م مادر درهم گرە خوردە بودند،   ــــ ـ ـ ه دو جن که در شـ ــــ ـ ـ شـ

م. تنگ در   هم را  برگرفت

 

ه دیوون   کردم دردانه؟ار زد،  ای ازت  ــ ا

 

هقطرە  د  گری از چشـمم چک ش و  ی اشـک د خاطر وحشـ
ـــانه  ـ ـ ش آرام لرزدند از ترس رخ ندادن  همان لحظه او شـ ها
های من هم لرزدند، از ترس رف او  اتفا برای من. شــانه 

ه م و  و  م آوردە بود ــه، ما هر دو خ  ــ ـ مانم اینجای قصـ
ـا نبود تـا حـال خو دل گر  مـان خوب  هـای هم بودن، د
 شود. 

 

ا نبود برای خوب    ، ـــق عمیق و قد ـ ـ ـ ـ ـ ک عشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــق، وق قــد بودن حــال آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا  هــا کــه عشـ ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

اشـته  ک زم درسـت  شـد؛ اما زم ما  رفت که توی 
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ه برکت بزرگ ـــدە  ترهای خانوادە این روزها،  ـ ـ ـ ـ ـ مان، پر شـ ها
اروری نداشت. تا هم   گر قدرت  ش د بود از آفت و خا

مان  ش،  ــ برای  مد پ کردم که عشـــق و دوســـت داشـ
ا همـه دە بودم تـا وق همه چ  ـــــت، و حـالا فهم ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ

که و تنها   ــند، عشـــق  اشـ ــان ن جای خودشـ و  عوامل ب
ــاور تلخ توان هیچ معجزە  ـت، این  ن  ای را نــدارد. در نهــا ت

ـــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قلــب  در بود کــه زنــد در این شـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
دهد.   رنجورم 

 

م غض هرش  "رفیق 

م ه و ت   هوای گ

ه گوه گ  های من 

دن تو کو..." ال د  خ

 

 

                                     *** 

 

 #پرهون
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ارت_  #۲۹۶ 

 

ـه کتلـت ـاهم  ــتـادە بودم. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز ا هـا بود کـه در  جلوی 
ک   ـه  ـــدن بودنـد و فکرم، هزارجـای مخرو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ حــال 

خش د که گشـــت زدن توی هر  شـــان، نفســـم را بند  کشـــ
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جناغ سـ ــــنا،  ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. بوی  ام آورد و دردی آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

خانه را پر کردە بود و مامان  خوش ســ توی کتلت ها، آشــ
، داشـــت توی گو  شـــت م ــته  ــسـ مت خانه در  شـ اش ق

ــفهان را در  ــ ـ ـ ـ ـ د و  اصـ ــمان ناام ــ ـ ـ ـ ـ ا که چشـ پناهم  آورد. 
ش  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد، آرزو سـ ــدنـ ـ ــا  چرخ ـ ــاورد و  ـ ـــالا ب کردم  

ا   ک مه ا  عد هم  م، آن گو را خاموش کند،  تماشـا
ـــاب   هکتاب زمزمه کند: "حسـ ـــه،  گذرم از  خاطر تو اشـ
". همــه ــاهم  چ هــا کــه  کرد و نــه آن لحظــه او امــا نــه ن

د  افتاد، چشمش در چشمانم   ام را. قراریفهم

 

ا   ە شـدم و  ه خ ه ماهیتا ارە  ـ عمیق و خسـته، دو ا نف
ه زرورو کردن کتلت  ، دسـت  ها زدم.  برداشـ قاشـق چو

ـــاە   ن ـــدا درآمـــد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه صـ همــــان لحظــــه بود کــــه زنــــگ در 
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ـــدای  جفت ـ ـ ـ ـ خانه. صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــمت خرو آشـ ـ ـ ـ مان را چرخاند سـ
 مامان آرام بود: 

 

ات که این ا  آد قدر زود نــ 

 

 شـب
ً
ا معمو ا ا او بود.  ها، ح برای شـام هم خانه  حق 

ــا  قــدر تعلــل آمــد. درواقع آنن ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد تــا مطم شـ
ـــق   ـ ـ ـ ـ ـ ا او را ندارد. قاشـ حث کردن  ش، مامان، جان  د ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــمت در،   ـ ـ ـ ـ ـ ا رف سـ از رها کردم و  چو را توی ظرف کنار 

 آهسته جواب دادم. 

 

د پری ان. ــ شا ا  مامان و آقا

 

ــــورش  حر نزد، اما  ـ ـ ـ ـ ـ ش کنم، صـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ر تماشـ ــــتم ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ون   ، ب ــ دم و از چشـ ه در رســـ زان شـــدە اســـت. وق  آو

م ش اخم  ــد ــا د ــا کردم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را تمــاشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام  رن روی پ
ــــأت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ از کردن در، از ترس این  عتم در  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اشد.  دی افتادە   گرفت که نکند اتفاق 
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 ــ  شدە؟

 

ــاس  ــه خــانــه آمــدە  ل ع تــازە  ش بود و این  ون ت هــای ب
د: بود. چشمان خسته سته کرد و آرام پرس از و   اش را 

 

ام؟ اشه ب ی شدە  د چ ا  ــ مگه 

 

عد   د،  خانه چرخ ار ســـمت داخل خانه و آشـــ ک  اهم  ن
شود.  سته  ون رفتم و در را گرفتم تا   هم خودم ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۷ 

 

ه   ا توجه  ــ  ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ شه که در این خونه  ــ ی  ، تا چ اتفاقات اخ
 ز تو. رو ن
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ا خاله حرف بزنم.  ش نکن، اومدم   ــ سخ

 

نــگ  ــه توپ پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ م چ ــالا توی  ــد.  ــای پنــگ  پ
م بود.  لاف صدا ل   همان هم دل

 

 ــ کشش دعوا ندارم برنا 

 

ــاز کردن   ــا  ــــت کنــارم زد، خودش در را هــل داد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ
 مجددش، جدی زمزمه کرد: 

 

ی درست ن ، چ ا دست روی دست گذاش ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ شه که  ــ
ر  لشد، تو رو نا ه اون شب و اون    رسوند 

 

ـــد و همــان لحظــه، مــامــان برای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم داخــل خــانــه شـ
ـــ زنــگ در را زدە، در چهــارچوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اینکــه چــه ک فهم

ــــای برنـا، آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانـه قرار گرفـت. تمـاشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانـه،  هم توی  آشـ
ــاعــث   فتــادە بود،  ــه هم خوردن عقــد ن عــد از  اتفــا کــه 
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ا او به   ا این وجود، س داشت  اە او هم شد؛  تعجب ن
ه رفتار کند. از خاله ق  مهرانه و 

 

ی شدە؟  ــ خوش اومدی، چ

 

اور   دە بود، چرا که خودش هم  ــ ــوال من را پرســ درســــت ســ
ه آن خانوادە  ه  ــ گر در این مدت، شــ ه  داشــــت ما د های 

م. همان ــ سـ ــته ن وآمدشـــان،  ها که رفت هم متصـــل گذشـ
ن اتفاق برای زند عادی ــــت ت ـ ـ ـ شـ ا تعلل،  ـــان بود.  ـ ـ ـ ـ   شـ

ه زدم. صــدای برنا   ه آن تک ســ در،  ا  برنا داخل شــدم و 
اند.  لندش چس ه قامت  شت  اهم را از   ن

 

اعث شدە این  ــ   ـــ قدر از اومدنم تعجب ک خاله؟ مگه  ـ
ــ از خونه  ـ ـ ـ ـ شـ ــتم که ب ــ ـ ـ سـ ی خودمون، اینجا و  من همو ن

قه، کنار دردونه بزرگ شدم؟  توی این ط

 

ــــوال پر از دل ـ اە او  خوریسـ ــــد خط ن ـ اعث شـ اش از مامان 
ــه  ـــه ـــک نفس عمیق،  ــا  ـ عـــد هم  چرخــد،  ـــمــت من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ل ــارە م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نگرف  آن دلها اشـ کند و  خوری، کوتاە  ای 
 زمزمه کند: 

 

 . ش  ــ 

 

ه شـــت،  ه  د  اە برنا هم چرخ ه ن ای کوتاە  ســـمت من. ثان
ه  کش شـدم.  م و من آهسـته نزد عمد  چشـم در چشـم شـد

ه حرف آمدم.  ازوی او را لمس کردم و   هم جلوی مامان، 

 

زم،  ش ع زم. ــ   رم چای ب

 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۸ 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از  نگفت نرو، چون به از هرک ـــــت که من ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ان داد و من زر   ی ت ؛ فقط  ه تنها ـه چنـدثان ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ـه ـاە مـامـان،  خـانـه حرکـت کردم. وق از  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ـــاس کنارش  ـــتم، احسـ کردم مامان هم مضــــطرب  گذشـ
ه   ار ســخ  ه برنا  بود. از نظرم، برای او هم جواب دادن 

ـــاب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  آمــد، چرا کــه توی هر منطق و در هر کفــه حسـ
ــه،  عـدال این را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی، برنـا هیچ کجـای این قصـ ـــنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

خانه هم  ه آشـــ ش نداشـــت. ورودم  ی بر گرد زمان  تقصـــ
لافه  ا نفس عمیق و  ــد  ــ ا  شـ ــن کردم و  ــ ی را روشـ ر ک ام. ز
ــــعله  ـ ـ ـ ه، پنجه خاموش کردن شـ ر ماهیتا ه  ی ز ــــتم را  ـ ـ ـ ی دسـ

ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا، مامان تازە از آن  پ ی داغ بود تق ــدم. ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام ف
ل صـدای قل ه هم دل ه  چای خوردە بود،  قل آب، زود 
ان  ــت ــ ـ ش در اسـ ا رخت د و من  ــ ــ ـ ــــم رسـ ـ ارک، از  گوشـ های 

خانه ب ا  آشـ شـسـته بود و برنا  ون آمدم. مامان دور از او 
م ه زم دوخته بود. اخ   رنگ، چشم 

لند کرد   الاخرە   ـــدم تا چای بردارد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که خم شـ جل
د و ح برداشــ   م. نفس عم هم کشــ ه قصــد تماشــا
ــکر کرد. چای مامان را   ــ شـ ــا  ـ ـ ــدا رسـ ــ ا صـ انها،  ــت ـ ـ  از اسـ

ه ـــتم و  ـ ـ لش روی م گذاشـ نم، برنا  هم مقا ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ محض 
د:   پرس

 

؟ س  ــ عمو ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 880  

 

ه کردنم بیهودە بود، وق خوب  ست علت دیر  توج توا
فهمد.  ا را  ا  آمدن 

 

ادە، دیروقت  اراش ز م   آد. ــ 

 

ا محب که آن انتها توی مردمک  اهم کرد،  ش  عمیق ن ها
ـــــته بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث  شـ ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د من را، به از کسـ فهم

از   ــه من  ــ ــاهم کرد کـ ــ ـ ن ــد، برای هم طوری  ــ ــاتم بودنـ ـ ـ ـ ح
د از او   ا در و مادرم، ن ت اختلافات  ا ش خواندم  چشـما

کشم.   خجالت 

 

اشـن، و عی ندارە... خاله   شـونم  ـــ دوسـت داشـتم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م حرفم رو بزنم؟اجازە  م رک و مستق  دی 

 

ا اخ   عد هم  ه او،  س  ــــ ـ ـ ـ اە کرد و سـ ه من ن مامان اول 
ان داد و زمزمه کرد:   محو،  ت
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 شنوم. ــ 

 

ا نفس عمیق من. نفس عمیق برنا هم  زمان بود 

م یخ زدە بود. کف دست  ها

 

د   ا خوام برم  اصــل مطلب، ســوالم اینه که تا   ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م و بها   فت ــما، ما دوتا گ ب ــ ـ ـ ــــمکش شـ ـ ـ ی و کشـ ـــــط درگ ـ وسـ

م؟  د

 

 #پرهون

ارت_  #۲۹۹ 

 

ــــدە بود،   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دل پرسـ ـ ـ ـ ــــات و  ــــان.  مراعـ ـ ع خوری 
ش همان ـــــت اذی کرد. مامان  ها که تمام این روزها داشـ

ش سـخت ه  چشـما تر شـدند وق خودش را جلو کشـاند و 
 حرف آمد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 882  

گه راهتون جدا   ف خاله، شما دوتا د ست گ ب ـــ لازم ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ا  شدە،  ت و این وسط مجبور ن اغ زندگ تو بری 
 مو 

 

دانــه از جــانــب مــامــان، ح من را هم  ی خوناین جملــه
ا لح   ــــم تنگ کرد و  ه برنا که چشـ ـــد  ــــوزاند، چه برسـ سـ

د:  اور پرس  پر از درد و خشم، نا

 

م؟  اغ زندگ  ــ برم 

 

ال درست. مگه ن ــ آرە خاله، برو دن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ خواس مهاجرت  ــ
ارهات.  ال  ؟ برو دن  ک

 

ش را که  تک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و درد بود. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ اور برنا، پر از خشـ خند نا
ـا   ـــم بود و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل این خشـ ش، برای کن ـد دور دهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ــــدن مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ م رویف ون  ها هم، آ از دهانم ب
 آمد. 
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 همینه؟تون واقعا بهم ــ جواب

 

اە مامان حالا   د. ن  لرز

 

ـــ چه جوا  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اە کردم؟  ــ م اش ؟  شنوی  خوای ازم 
گ   م رو  ا دخ م ب خوام و بهش  ام از مادرت معذرت  ب

ــد فکر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــه، شـ ـــــت؟  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  برای  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رضـ ــا ک 
نـدم روی همـهـدم؟ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هیچ عی نـدارە و  چشـ چ و 

چـــه ــا  ـــد، تنهـ عـــد هم لا م رو  ه توی دلم نگـــه نـــدارم؟ 
ا؟ ش اون  دن ت تا ب  دم دس

 

م قرار دادم.   ا اندم و ب  ــ ـ ه هم چسـ خم را  ــتان  کف دســ
ظ  ا خشم بود و اخم روی صورش، غل تر از  برنا حالا 

شه.   هم

 

چه  ی شما، نامزد منه ــ تنها 

 

 ــ نامزدت بود خاله، نامزدت بود 
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ـدهم و  رحمـانه ی  جملـه ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــد وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ اش 
ــــــت و  ـه ـ ـ ـ ـ ـ م ارتعـاش عجی داشـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخم. صـ ش  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 حدی ی  غصه

 

  مامان ــ  داری 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۰۰ 

 

ــه نظر ن ــد.  ـــمــت من چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد کــه ح   او حــالا سـ
اشد. خودش هم از گف این حرف  ها خوشحال 

 

چه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە ــ ـــی  ک ی من، تو فکر  ی سـ ـ ا  تو 
ــ که خانوادە  ــ خت  ه  خوشــــ ل دارن؟  ــ اهم مشــ هاتون 

ــ و زند  تون پر  نظرت اینکه وســط دعوای ما،  آب 
س شه، خ راحته؟  ش  دم،  از ت ر رضایتم  فردا، ح ا

ک شــما  ا کوچک  ن مســئله ب من و مهرانه، زند مشــ ت
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ی جلو  دوتا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نادو توی مسـ ذارم  ــه جهنم چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س ــ بری که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ــــق و دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ تون ه  فردا، از عشـ

ت؟  نمونه جز ح

 

ش  نفسـم بند آمد از جمله ش. نفسـم بند آمد و برنا وا ها
ه ا صدا   تر از صدای مامان. مراتب عص شان داد؛ 

 

ــ این اختلاف فقط از طرف شـماسـت. جای دل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـوزی  ــ
م خاله برای آیندە  کش   ی ما ب این اختلافات، عقب 

 

الا رفت:   صدای مامان 

 

؟ تو مگه  کشم  ــ از  عقب  ــــ دم  ــ فه من  کش
دم؟ که چقدر ذرە ه اینجا رســ ذرە تحمل کردم که حالا  که 

ه همهدارم  ـــم و نفرتم  ــ  ترم از خشـ ـ ی آدما که نذاشـ
م، درست  حسا جلو برە؟ زندگ
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دە؟   ت  د تاوان اون خشم و نفرت رو، دخ ا ــ و حالا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مرجانه؟ حلته خالهواقعا این راە

 

اە من   ه ســکوت واداشــت و ن ســوال دردمند برنا، مامان را 
م ه ن اند  ــ ـ ار هرگز نرا چسـ ســــت از این  رخ ز که ان توا

ـــد  ـــام طول زنـ ـــه تمـ ـــود. ز کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خلاص شـ ـــه  کینـ ـ اش، 
ی  خواهرش حســـادت کردە بود و حالا این حســـادت، جلوە 
ـــم و نفرت عمیق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کینه و خشـ اعث  دا کردە و  ا پ ع
ـــــت و   ـ ـ ش برخاسـ ــدە بود. وق او جوا نداد، برنا از جا ــ ـ ـ ـ شـ
ش   شـسـت و دسـ ل مامان، روی زم  ک م جلو آمد. نزد
ـــم او هم فقط غمش   ـ گر از خشـ ای او، د ــــت روی  را گذاشـ

 ماندە بود. 

 

ست که این  ه جلوتون ن د... غ س کن سه خاله،  ــــــ  طور  ــ
ه رشه  شه  د، منم... برنا،  خواهرتون  ش دارد ت زن

ش  چ پ ـه  همو کـه از  ـد عقـب،  ـا ـه قـدم ب تون بودە. 
ـا  خـدا کـه مـامـان رو مجبور  ـارە از نو،  ـالا و دو ـاد  کنم ب

اری کنه  ، دردانه رو ازتون خواست ش ام ب  اح
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خ شـدە بود، اما من مات این صحنه   چشـمان مامان  
ه برنا آن گوشه  ار ش کنار زانو زدە  و ماندە بودم. دلم هم ان

 بود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۰۱ 

 

گو خاله...  ی  ه چ  ــ 

 

ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ که از گوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا قطرە اشـ ی  مامان  د،  ش چک ل ی 
ان داد.   ت

 

ا؟ــ  مو و نری آم  تو 

 

ک   ه  ه بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت، شـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــــورت برنا  ـ ـ ـ ی که توی صـ چ
ــه ـــوزن فرورفــت توی ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ت بزرگ. ان ــار  ح م، از  هــا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 888  

دن و مامان، چشـــم در چشـــم مات   افتادند برای نفس کشـــ
د:  ارە پرس  برنا، دو

 

چهــ  دی که  ؟ بری و ازم دور ن م رو نتو قول   ک

 

د تا بتواند حرف بزند.   طول کش

د:  ب نال  ا به سنگ و حا غ

 

 ــ خاله 

 

ــا تلخنــدی غم ـــــکوت کرد و برنــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــار کــه  مــامــان سـ ، ان انگ
اور کند خواسته د: نخواهد   ی او را، آهسته پرس

 

هوشـان   دی زحماتم رو. از همون سـا که ت ــ تو که د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــتــا بودنم، مجبور بودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا وجود دب ـ ـــدم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قبول شـ

چهدە ا  ـــال کنکوری  برابر  ـ خونم، از سـ های عادی درس 
ت بود، دل کنــدە بودم تــا   کــه ح از جون خودم کــه دخ
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اە. از همون سـا که ارشـد قبول شدم   ش بتونم برم اون دا
ش رو  ن ــ ــ ـ ـ ه همهو وق شـ ال  چرخوندم،  تون گفتم دن

ـــبح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ تـ ــه  ـ ــا کـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی شـ ــه د ام. تو کــ رفتنم برای دک
ـــمام از خواب  ن دی که چشـ ای طرحام بودم. د اومدم و 

ا اون وضــع خســته، از ن ینم  شــد و  اومدم دردانه رو ب
کــت   ــارام. از روزا کــه چنــدتــا  م برم   گ م انرژی 

و ن ــتــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادم و گف از این رشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  درخواسـ خوا
ـــم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هر دری زدم تــا برم جــا کــه قــدر دا ــد،  نــاام

از این سوال رو ازم  دی و  ؟دونن، تو اینا رو د  پر

 

ــامــــان دوم قطرە  ـ م. مـ ل ــان  ــه جــ ــ ــادە بود  ـ ــاد افتـ ـ ـ ی  غم
د:  د و نال  اشکش هم چک

 

در و مادرمم دارم از دست  ــ توی این روزا که ح  ــــ دم و  ــ
ـدم، دردانـه رو ن ـدم برنـا، تنهـا  از همـه ب ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ تونم از دسـ
 طم همینه... نرو 

 

ە   شـسـت روی زم و من خ امل  زانوی برنا سـسـت شـد، 
م ون  ـــه ن ـــم را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــالاخرە توا رخ دردمنــد او، 
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ار را ن  اش این  عدش آرزو کردم که  کردم.  فرســتم؛ اما 
نــــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون نــــاش این نفس از سـ ــ کـــه  ام ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آمــــد. نف

م  ن سوزد و تصم ش  اە مبهو ست دلش برای برنا و ن دا
ــا بود؛   ـ ــامــــان کــــه تنهـ ـ ــا برای مـ ـ ـ لش بود،  ـــخ کــــه مقــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خ تنها خ

 

                                           **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۰۲ 

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گرفتـه بود؛ آن دسـ ش را مح م کـه  ی چمـدا قـدر مح
اهش،   ــــخص بودند و ن ـ ـ ـ ش مشـ ــتا ــ ـ ـ ـ دی بند بند انگشـ ـــف ـ ـ ـ ـ سـ
ــمانم.   ــدە بود توی چشـ ــته، دوخته شـ خ و خسـ اە  همان ن

ــالن لعن بودنـد. آدم آدم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی توی آن سـ هـا کـه  هـای ز
ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتنــد و مــا دوتــا،  طرف طرف و آنشـ

انه  ـــمها  ی آنم ـ م؛ چشـ ـــتادە بود ـ سـ ا  حرکت ا ـــم،  ـ درچشـ
 کردند. ها که دست هم را رها نقلب
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د برم.  ا  ــ 

 

ـــتم حرف بزنم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. لـــبخواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان  توا م ت هـــا
ـــان درن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هیچ آوا از ت ـ ــاە  خوردنـــد، امـ ـ ـ ــد. ن آمــ

س بود.  ار  خ ش ان  غمگی

 

خش   ــ من رو ب

 

ـــــک  م ناشـ م آنکردند. ها رها دم و قل ــ ــ ـ قدر تند و  ترسـ
د که احســاس زدە وحشــت ای تا مرگ  کردم لحظه ک

ــت   ا همان حال پروحشـ شـــ فاصـــله نداشـــتم. اســـمش را  ب
د. همهمه  شــ دن  صــدا کردم، اما او  ی اطراف مانع از رســ

ه او  م  ه حرف آمد. صدا ارە   شد که دو

 

 ــ دوست دارم 
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ە  دســـت دراز   ه من خ ش، اما او همان طور که  ــم کردم سـ
ــاە  ـ ــار از من دور ن ـ ــان  کرد، ان ـ ــه ت ــدون اینکـ ـ ـــد؛  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـا بردارد.   ـدون اینکـه ح  چرخـد،  ـدون اینکـه  خورد، 
غض داشت من را  م کنم.  د و  خواستم فاصله را  لع

ـان ن  م ت ـاهـا ــدا، در حـال زار زدن بودم.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردنـد.  صـ
ــان دادن جــان  ــدن و ت ـــان، امــا آن کنــدم برای دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر  شـ

اندە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زم چسـ ا میخ،  حراتم آرام بود که گو تنم را 
م و  بودنــد. دلم  گ ـــــمش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بزنم، اسـ ــــت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ماند، اما لب ان خواهش کنم  م ت ـــدا از  ها ـ خورد و صـ
ـــان در دل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منشـ هــا کــه دورمــان بودنــد،  م، آدمآمــد. 
های تندرو، محو شـــدند. حالا فقط من بودم و  مان شـــبح ه

هدر او که چشـــم دە چشـــمم،  شـــد و  ســـمت عقب کشـــ
عد، همه چ در  من ح صدا نداشتم تا جیغ بزنم.  

اە شد و همان لحظه ه  اطرافم س ای که نفسم از شدت گ
ـــمانم،  الا ن ـ ـ ـ از کردن چشـ ا  ـــخ خوردم و  ـ ـ ـ ان سـ آمد، ت

، معطوف سقف اتاقم شد.  اهم در تار  ن

 

قم آن لند و عم ــــت نفس  دم  زدە بود که  قدر وحشـ ـــ ـ ترسـ
ــابوس برگردم.   ـ ــالم آن  ــه عـ ـ ــارە  ـ ـــدهم و دو ــان  ـ ــدنم را ت ـ
ار در تمام   ــا بود. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل احسـ ـــورتم چ قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
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ــتم زار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابوس داشـ ت  لحظا که توی آن  زدم، در واقع
د، دست خشک ا  ترد م درآمدە بود.  ام را  شدە هم اش

ــنا گذر   ـ ـ ـ ـ ک خواب ترسـ اور اینکه فقط از  ا  ان دادم و  ت
دم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی  کردە بودم، نفس عم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ تاب، دسـ

دم و    صدا اشک رختم. دهانم ف

 

 #پرهون

ارت_  #۳۰۳ 

 

م همچنـان تنـد  ـاە و  قل ـار هنوز توی آن فرود ـد، ان ک
ل برنا که داشت   رفت، جا ماندە بود. مقا

 

ه ا حال نزار،  عد،  شـــســـتم و  دقا  ســـخ روی تخت 
ا روی زم  دە و  همان طور که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، قلب ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

دا نکردە بود   اهش پ ش  ا رنجورم را لمس کردم. هنوز 
نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تنــدش، سـ ــه درد و ک ــا همــان  ام را  انــداخــت. 
س و اشک  ستادم و  صورت خ امدە بودند، ا ها که بند ن

شـــت گوش   م را  شـــان موها ان تار اتاق، آشـــفته و پ م
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ل از   ادم آمد که ق ــتم. وق  لم گشــ ا ال م ــتادم و دن ـ فرسـ
ه همان سمت رفتم   خواب، آن را روی م رها کردە بودم، 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رعشـ ــتـانم افتـادە بودنـد، وارد  و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـان انگشـ ای کـه 
مه ی چتصـفحه  ا این  مان شـدم. سـاعت سـه ن شـب بود، 

ام فرستادم.  ش پ  حال برا

 

داری؟""  ب

 

از   ا چند نفس عمیق،  ـــدم و  ـــند آوار شـ عد هم روی صـ
ـ شـدم که تما نداشت. لرزش شانه  غ م که  مغلوب  ها

شـا  ه سـطح م  ه لرزش انگشـتانم اضـافه شـدند، پ ام را 
ه  اندم تا تک ــ ــدم. لرزش  چسـ ــود و در خود جمع شـ اهش شـ

ـــم  تلفن  سـ ـــمان خ لند کرد و چشـ ـــتاب  ا شـ م را  همراهم، 
ە ماند.  امش خ  ه م پ

 

م  ه نظرت خوا عد حرفای امشب مامانت،   برە؟""
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ه  ــ که از مامان  کنا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م مهم نبود. رنج امش برا ی توی پ
ه نظر  ت  ـــــت هم توی آن لحظه فاقد اهم ـ د.  داشـ ــ ــ ـ ـ رسـ

د  ا ابوسـم، فقط نا از  من فقط  اور کنم  دمش تا  د
دن حرف های مامان بودە اســت، که او هم جاسـت،  شــ

ـــقف هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ـــهر و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان هم شـ ـــور، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ در هم کشـ
 ساختمان. 

 

ا روف"  "ب

 

ـــد هم خودم   ـــه عـ ـــفتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهر آشـ ـــه ظـ ـ ــــت  ــا  اهم ـ ام، از جـ
م  ا لرزد از وحشت آنچه توی عالم  برخاستم. دست و 

ه قرار    داری،  عد از ب م هنوز هم  دە بودم و قل ی د خ
ـان تـار خـانـه،   ون آمـدم، م ـدە بود. از اتـاق کـه ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرسـ

ه   ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا بودنم  دون اینکه مثل هم ـ ـ ـ ـ ـ وصـ
لـه ـا خروجم از در،  ــد، راە رفتم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ـاشـ ـالا  هـا را  نفس 

ـــورتم،    ه صـ ه روف و خوردن هوای آزاد  رفتم. ورودم 
ا همان دسـ که روی   اعث شـد  م کرد و  غضـم را  از زور 
ا اشـــک  امدە بود، اما من  م بود، جلو بروم. هنوز ن ها  قل

ـــورتم که قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که قلب  قطرە روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رختند و دسـ
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هقرارم را   ه ل ک  ـــد، نزد ـ ه  ف ە  ـــتادم و خ سـ ام ا ی 
ـه لحظـه م هم  آن ارتفـاع،  ای فکر کردم کـه ح توی خوا

ت دارم.   ه من گفته بود دوس

 

 #پرهون

ارت_  #۳۰۴ 

 

 ــ دردانه 

 

دە  ـــ ـــدای ترسـ م را چرخاند. صـ ه  اش  ـــتم داشــــت  سـ دا
ــ کــه  چــه فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افــات آن شـ ــه دیوان من و اع کرد؛ 

م. من امـا ح  گفتـه بودم دلم  ـل ب ــت از روی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دواند، چون   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خ ر امان ندادم این فکر توی 

هه ام  عت از ل ش،  ی  ــــم ـ ـ ـ دن سـ ا دو ـــله گرفتم و  ـ ـ ـ ـ فاصـ
اری که آن لحظه   د.  گ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــــت دراز کردم تا در آغوشـ ـ ـ ـ دسـ

ط من،   ا ـدن  ـاوری از د ـا همـان ترس و نـا معط  هم 
 انجامش داد. 
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زم؟  ــ چته ع

 

ــه  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــار وق   ـ ــد. این  ـ ــار ـ ــارە  ـ غض دو ی او  ابر 
ــا   ــتــانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــدە بودم و دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  چسـ ــا دور ت قراری ع

ـــان   ـ شـ مرم  ش روی گودی  ـــتا ـ ـــار دسـ ـ دە بودند. فشـ ـــ ـ چسـ
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ زدە کردە بودم، امـا  داد کـه او را هم مثـل خودم وحشـ

ه قل فکر  کردم که آرام، خ ـــتم  ـ ـ ـ ـ خ آرام،  من داشـ
ان دیوانه  ــت از آن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کنندە فاصـ گرفت و 

اە بودن آرامش  د. مامان از کدام اش زد  مان حرف  رس
هوق همه  ، ان بود و  چ ان، ع قدر آرام گرف هم 
 واضح؟

 

؟ داری ــ چرا حرف ن م ز  ترسون

 

ـــم زمزمــه کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــک  ش و نزد ــا خم کردن  این را 
ــــت م دسـ م مح ـــدای  ها ـ ـــدند و صـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ش ف اه ه پ تر 

ان آوردم. لرزانم، اول جمله ه ز  ای بود که 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 898  

؟  ــ نرف

 

زم؟ چته تو؟  ــ کجا ع

 

د و    د. قرار پرس  قرار جواب ش

 

دم،    من رف ــ خواب د

 

ـــه  ـ ـ ق نبود  ـــاز  ـ ـ ن گر  ـــار د ـ ـ   ان
ً
ــام ـ ـ ـ او  ـــالا  ـ حـ م.  گ را  اش 

ــه حرف  ـــد از چـ مفهم ــه مح تر مرا بنـــد خودش  زنم کـ
ک نفس عمیق، آهسته زمزمه کرد:  ا   کرد و 

 

ی که  تو برم  ، مگه فقط تو خواب ب  ــ چه خواب چر

 

دم:    تاب اشک رختم و نال

 

د بود که داشتم ــ اون  مردم. قدر 
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 #پرهون

ارت_  #۳۰۵ 

 

ینم  ش، مزخرف نگو، صورتت رو ب  ــ ه

 

ـــــت او فقط   ـ ـ ـ ـ ا زور دسـ ــاندم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل خودم  عقب نکشـ ا م
خ و غرق   ه چشـمان  انجامش دادم و هم که چشـمش 

نهخونم افتاد، آ از  ون آمد. س  اش ب

 

 ــ چشاش رو 

 

گر   ک قطرە اشــک د شــم فقط رخ  حر نزدم، اما وا
ـه ـانـه بود کـه او  ــتـه  آرا از م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کرد و آهسـ ـا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ
 زمزمه کرد: 
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ابوست. قرار   ــ تحت تأث حرفای امشب مامانت بودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م و   گ فر م ه ترم د ـــم،  ـ ـ ـ ـ کشـ ط خاله عقب  ا  ــــت  ـ ـ ـ سـ ن

ش کنم. این سـ  ت  کنم راضـ س فقط تو، وضـع قدر ن
 رو و جس تو شدە وحشت این روزای من دردانه 

 

غض نجوا  در مظلومـانـه  ــتـه و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حــالــت ممکن، آهسـ ت
 کردم: 

 

 آد. ــ مامان کوتاە ن

 

ـــ جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خ ـ ـ ـ ـ ا نوک انگشـ ار  ر چانه این  ـــدە ز ـ ـ ـ ـ ـ ام را  شـ
دن لای موهای فر و آشفته  ا دست کش عد،  ام،  گرفت و 

ه چشمانم زمزمه کرد:   اە   ن

 

ه من.  ارش  س  ــ 

 

 ... اشه، و  ــ 
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ا صدا   م کرد و من  اف کردم تا  تماشا جان و گرفته اع
م  ابوس عم شود، چه بر  ر آن  د. داند ا  آ

 

کشم برنا  ستم نفس  لد ن دون تو ح   ــ من 

 

ش تویاخم ا  ها ان خوردند.  ش ت ل ب  ـــــ ـ ـ ـ ـ هم رفتند و سـ
الاخرە   ـــورتم را قاب گرفته بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حالا صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ

ە ماند.  سم خ ه چشمان خ م   مستق

 

مو که این رو ــ دیوونه، مگه قرارە    ؟من 

 

ــه آرنج  ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. لرزی  دسـ ـــل کردم و تنم لرز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وصـ هــا
س کرد. جا  از صورتم را خ ادش  ابوس که   ماندە از آن 

 

ه   بری... ــ ا
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 #پرهون

ارت_  #۳۰۶ 

 

ا حال عجی که دلم را   ــــود، چون  ـ ـ امان نداد حرفم تمام شـ
م جواب داد.   مچاله کرد، مح

 

ستم دردانه  نت ن  ــ من آدم جا گذاش

 

م رویلــ ــالم راحــت  هــا ــار حــالا خ هم فرود آمــدنــد. ان
ـــدە بود که  ار خودش  شـ ندم. تنم را این  ل ب ــتم  ســ توا

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اند  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نفس  چسـ ـــــت ب موها ـ ـ ـ ـ اش و وق داشـ
دی د، تأ  تر ادامه داد: کش

 

ستم  ه خدا که ن  ــ 

 

م در   ارە توی مشــتم گرفتم، مثل او که موها ش را دو اه پ
ـــــت  چنگش بودند. قلب ـ ـ ـ مان که آرام گرفتند، دلم خواسـ ها
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مه  ، ن ای ــــه خانه را بزنم، اها  بروم  ـ ـ ـ ــــب، زنگ تمام سـ ـ ـ شـ
لنــد،  رفتــه در خواب فرو  ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــدار کنم و  ـــان را ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم جـا و  کشـ ـارە برگردم  عـد دو ـالا،  ـــان این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــم در هم نقطه و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ م، کجا قلب چشـ گ ــان  ــ ـ ـ ـ ـ تان  شـ
ــال را برای ما مناســـب آن ا جز وصـ ا ــد که  اە شـ ــ تر  قدر سـ

ـد؟ برای مـا کـه   ـد ـه هفتـه د م  ـه بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  هم، شـ
ه خانه  ای  لدان، صند مادر،   ای  جمعه نداشت، 

ه، آسما    د، زمی  ا .... آد  خورش  دل خا

 

ــلـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، عـادت مـا وصـ م و دلم  مان بود  ی هم بود هم نمـان
ـــم دوزم و  خواســــت، چشـ ـــاختمان  ـــم تمام اها سـ درچشـ
سم: چطور ن د؟ب ن  ب

ه آن م  یه ـــ ـ ـ ــــت شـ ـ ودە بود و   ما که درسـ ـــاعر  ـ ـ بی که شـ
ا حزن خواندە بود:   خوانندە 

 

ه روز ا تو بودن   "هم عادت 

اشم من ه  تو   کشه"رو  ا
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                                        **** 

 

عت از   ا  شــان،  شــان قرار دادم و جف غذا را کنار لانه برا
ه سمت من حرکت کردند. منتظر ماندم تا   اط  انه ی ح م
شــان فرو   وصــدا،  در ظرف غذا ا  برســند و هم که 
ا   ــت.  ـــســـ ـ شـ م  ـــ روی لب ها ـ ـــته و کسـ ـ خند خسـ بردند، ل
ه   ـــان را نوازش کردم و آرام  ـ ـ ـ شـ ــــت گرد ـ ـ شـ ــــت،  ـ ـ نوک انگشـ

 : حرف آمدم

 

ای ناز من   ــ ارد

 

ـــان  روم،   ـ ـ ـ ـ ـــدقه شـ ـ ـ ـ ـ ان صـ ـــدند که دارم ق ـ ـ ـ ـ ار متوجه شـ ان
ا  چون برای لحظـا  از توی ظرف غـذا   ون آوردند و  ب

ه من. م که این روزها   ە شــدند  له ای، خ آن چشــمان ت
د کنم و مثل   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جف ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  توا خ 
ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە مشـ گـذرانم. وق دو ـــان وقـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابق، کنـارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شـسـته بودم   ه آرا از حالت دوزانو که  خوردن شـدند، 

ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە تغی حـالـت دادم و برای برداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ولـه ام،  ـه ا
ه   اط قدم برداشـــتم. هنوز اما  ســـمت تخت قد کنج ح
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ــدای   ــ ـ قه ی اول، صـ دە بودم که از پنجرە ی ط ــ ــ ـ تخت نرسـ
الا چرخاندم.  ه سمت  دم و   ا را ش ا  آقا

 

ا، جا  ری؟ ا  ــ دردانه 

 

م.   دل و خسته بود صدا

 

له، تدرس خصو دارم.   ــ 

 

سم زمزمه    کرد: ا چهرە ای مت

 

ا  ا الا  ا  ه دیرت ن شه ب ه چندلحظه ا  ــ 

ــــتم برای   ـ ـ ـ ـ ـ د. هنوز زمان داشـ ــــاعتم چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم سـ ن
ا نجوا   ا ـــ در جواب آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خروج از خانه. برای هم چشـ
ه ســمت ورودی خانه    ، شــ دون برداشــ کوله  کردم و 
دن   ا د الا رفتم و  عت  ا  له ی کوتاە را  راە افتادم. چند

لند کردم:  م را   از بودن در، صدا
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خونه  ا اجازە، صاح  ــ 

 

ا  ا ا تو   ــ ب

 

ــار پنجه   ـ ا فشـ دون خم شــــدن و  م را  ــدم، کتو ها وارد شــ
ا   ح تدی،  ا آن جوراب های ط ون درآوردم و  ا ب م از  ها
ـــتم. وق راهروی   ـ افت ورودی گذاشـ ـــ ـ چه ی دسـ روی قال
شــان را   دم قرار گرفت، جف ذیرا در د کوتاە را رد کردم و 
ـــ شـ دم. پری مامان را  ل ها د ـــته  کنار م چو جلوی م سـ

مــه ای کــه موهــای   ـــنجــاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن سـ لچرش،  روی و
ا ا  کوتاهش را جمع کردە بود و آقا

 

ا   ا رنگ سنجاق  او، هردو  ا ل ستادە در کنارش،  را ا
ن این   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندها که خ وقت بود روی لب های سـ ل
ا   ک نبود، دســـت زدند و پری مامان  ت نزد ه واقع خانه، 
ــاله   ـ ـ ـ ـ ا نه سـ ـــــت  ـ ار که هنوز کود هشـ ش، ان ان دادن  ت

م خواند.   اشم برا
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ارک...  ارک... م ارک....م ارک... تولدت م ارک... م  ــ م

 

لا ســـادە ی روی م که   ک شـــ ه آن ک ە ماند  اهم خ ن
ز و کوچ که   ا پودرقند پر شـدە بود و شـمع های ر ش  رو
م    ند. پری مامان برا ــ ــ ـ ـ ـ ــتم چندتا هسـ ــ ـ ـ ـ سـ ــمردە  دا ــ ـ ـ ـ شـ
ن تولدم   ا دســـت  زد و این احتمالا ســـادە ت ا خواند، آقا
ــانـــه بود، آن هم در   ـــال هـــای بودنم در این خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ در تمـ

ــــ ـ ا  سـ ن روزهای زند ام، در  ــــنگ ت ـ ن و سـ خت ت
ـــاطر   ـ درخـ امروز را  م کردە بودم و  م را هم  تق ـــه ح  ـ کـ

 نداشتم. 

 

اجان  ا ارک   ــ تولدت م

 

ک تولد کندە   اە مات و پرم، از روی ک ا، ن ا ـــدای آقا ـ ـ ـ ا صـ
شان. این دونفر را    د روی صورت ها ارە چس شد و دو
ـــان دل   شـ ـــتم، همزمان از جف ـــان داشـ شـ ـــ دم. دوسـ ـــ پرسـ
دون آن ها،   ا  م  بودم و در کنارش، احساس  کردم دن برا
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ــتم   ســ قا ن دا ـــد. دق ل تحمل تری  شـ قا حتما جای غ
کدام احســاســم توی آن لحظه پررنگ تر بود اما، خوب   
ـــتم از این کــه امروز را فراموش کردە بودم، از خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ا بودم.   عص

 

 ــ خو مامان؟ هول شدی؟

 

ــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف ل بزنم و  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ لحن نگران پری مامان 
ـان   ی ت گردان،  ل آن قطرە هـای  ـــمـانم برای کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 دهم. 

 

ادم رفته بود امروز چندمه  ش  ق  ــ حق

 

ـک مهمـا اش را   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس هـای شـ ـــمتم آمـد. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ـا آقـا
ــم کوچک و کوتاە   ــ ـ ـ ـ دهد این مراسـ ـــانم  ـ ـ ـ ـ شـ دە بود تا  ــ ــ ـ ـ ـ پوشـ
ک مهما   ــال در  ــ ــ که مثل هرسـ ــ ش مهم بودە. مراسـ برا
شــان  داد که   شــ  ، ب ل نگرفته بود و هم خانواد شــ

 همه چ رنگ و بوی تغی گرفته بود. 
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غلت کنم دردونه ی خانوادە  ذار   ــ 

 

ــت   ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ار، درد عمیق و دوسـ ـــ ـ ـ سـ غض  ل،  مال م ا 
ا   م  ــــش پناە بردم و او که مح ـ ـ ـ ه آغوشـ فراتر از حد طب 
ش را   اه ــتانم پ ـ ـ ـ ـــتان پ اما قوی در برم گرفت، دسـ ـ ـ آن دسـ

شان گرفتند  توی مش

 

ــانه اش. همان جا   ـ ـ ـ ک شـ ه جا نزد اندم  ــ ـ ـ ـ م را چسـ و 
مردهای   وگردن از پ ک  که بوی عطر امروزی اش، او را 

شان  داد.  حال تر  گر   د

 

ا  ا ا  اعزت داشته   ــ ال هزارسال عمر 

 

عد از   شـکری کردم و  غض،  ا  ان جنگ  ه سـخ و در م
د، آرام از آغوش هم جدا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ م را بوسـ این که او، روی موها
ــته بود و   ــسـ شـ لچرش  م. پری مامان، همان جا روی و شـــد
مان  کرد. خ وقت بود ح   ـــا س تماشـ ـــما خ ا چشـ
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توی آغوش او هم نرفتــه بودم. م کــه هرروز، تــا خودم را  
ون ن زدم، حالا   ــان جا ن دادم از خانه ب ــ ـ شـ ـــتا ـ ـ ب دسـ
اری که او را سفت در برگرفته بودم،   ن  ادم نبود آخ ح 
ـــــت. برای هم بود کـــه همـــه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چـــه روزی بر گشـ
ــا  ـ ــان کردم و  م پنهـ ـــه هـــای عمیق قل   دلچرکی ام را در لا
از کند.   م آغوش  ـــدم خودش برا ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش،  ــــم ـ ـ ـ رف سـ
مش   گ لچرش زانو زدم تا بتوانم راحت در بر  ه و دە  نرس
ـــد،   ـ چ ر بی ام پ ـــه اش ز ـــادرانـ ـــه عطر مـ ـــد، هم کـ عـ و 
ــتان خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــتمش،  ــ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــم  ــ ـ ـ ـ ـ غضـ ف  ح
ش را   ـــانه ها ـ ـ ـ ـ ـ ان، شـ ا رفت   ک دل ا  ـــتمش و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

س کردم و لرزاندم.   خ

 

گردم برات   گردم من برای دل پرت  ــــ جانم... جان دلم،  ــ ــ ـ ـ ــ
 چه ی من 

 

عد دلم گرفت   قه فقط در آغوشـش اشـک رختم.  چنددق
ی از آن ها. وق از   ه دل ــاندە بود  ا که من را رسـ از دن
ه   ند  ـــ ـ ـ ک داشـ ـــمع های روی ک ـ ـ ون آمدم، شـ ــــش ب ـ آغوشـ
ا دسـتان خودش   دند. پری مامان  مه ی خودشـان  رسـ ن
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ا دســتان خودم اشــک از   ا کرد و من،  ســم را  صــورت خ
ه روی   روی چهرە ی غمگ او زدودم، هیچ کداممان هم، 
عد هم برای این   ــــک ها را.  ـ ـ ـ ـ ـ ل این اشـ م دل اورد خودمان ن
ه   ــم،  اشـ شـــکری کردە  ــان،  ت این زحمت و تلاشـــشـ ا که 
شسته، روی زانو   خند زدم و همان طور  سخ هم شدە ل

 مت م کشاندم. خودم را س

 

 ــ خودت درست کردی پری مامان؟

 

م. هرسال برات جشن    ات درست کرد ا مک آقا ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   شد  ه مرجانه که زنگ زدم، را  م اما امسال...  گرفت
منـدە ت   ـا مهرانـه. برای هم  مهمو و کنـار هم بودن 

م.   شد

 

ـــمع های اب   ـ ـ ـ ـ ه شـ ە  اندم و خ ـــ ـ ـ ـ ـ ــتانم را روی م چسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــدە، تلاش کردم غمم را از این که مامان مهما را قبول   ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اورم.  ه روی خودم ن  نکردە 
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 ــ خ ممنونم. 

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ا طرف چ ا ــــمت  آقا ـ ـ ـ لچر پری مامان، سـ و
ـــانه ام   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـ ـ ـ ـــان هم دسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم قرار گرفت. جف ـ ـ ـ ـ راسـ
ل   س،  ــما خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندی محو و چشـ ا ل ند و من  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ستم و آرزو کردم همه ی این روزهای مزخرف تمام شوند  
ـه خـاطر   گر  ـــود. آن وقـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل  ـه ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ و همـه چ
ـا  ن آدم دن خـت ت ـد ـا هم خودم را  ـا   دعواهـای مـامـان و 
خندهای واق ام را   م و آن ل سـتم و قدر داشـته ها ن دا

ستم.  ش  دا  ب

 

" اد م ن م  چ که تهش ص ه طوری  ا...   "خدا

 

ـــمع های   ا فوت کردن شـ از کردم و  ـــم  م، چشـ ا اتمام دعا
شان دسـت از روی شـانه ام   اعث شـدم جف کوچک شـدە، 
م آرزوی   ــــان بهم، برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن کف دسـ ـا ک بردارنـد و 
ـــــت جدا کردم و   ـ ـ ـ ـ ا دسـ ک را،  ک تکه از ک ــلام کنند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــان   ــ ـ شـ ــم ــ ـ ه سـ خندی محو،   ا ل ــتم و  ــ ـ توی دهانم گذاشـ

 چرخاندم. 
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است.  ک دن ن ک  ــ خوشمزە ت

 

ا   الا  ی  زم.  ذارم برات که برگش ب ــــ نوش جونت ع
م.  خوری. ما که جفتمون قند دارم و معاف ا  ا  مامان و 

 

ادو روی   ه ی  ا، جع ا دم و آقا شـکری تن عقب کشـ ا 
ه   م  ه سـمتم  گرفت، مسـتق م را برداشت. وق آن را 

ە بود.  خم خ  چشمان 

 

ا.  ا لت و ندارە   ــ قا

 

ســته را لمس کردم و ســ کردم دردانه ی  خندم  ا حفظ ل
ه او   ه  ــ ــ ـ ـ ـ دا کنم،  شـ ــته را از ب آوار درو ام پ ــ ـ ـ ـ گذشـ
شـــان،   ت این محب ا اشـــم و بتوانم  ش داشـــته  رفتار و وا
ــتـه را کنـار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاورم. برای هم  ـه جـا ب ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدردا درسـ

شستم.  ان دادم و چهارزانو   گوشم ت
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ه توش؟  ــ چ

 

ازش کن مامان   ــ 

 

اغذش،   ـــودن  ـ از کردم و گشـ ـــته را  ـ سـ ان دور  ـــله ر ـ ا حوصـ
ـــدە   اری شـ ت  ش من دم که رو ه ی چو کوچ را د جع
عد،   ــم را پرت کرد و  ه چندلحظه ای حواسـ ا جع بود. ز
ـــدای پری   ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ر دندانم کشـ م ز ش، ل از کرد ا 

ار.  تم جان گرفت ان دن ذوق و ح  مامان، از د

 

 ــ دوسش داری مامان؟

 

ــک زنج طلا کـه   ــدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــه ب زنج را از توی جع
ـــدە بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح منقش شـ ــک ط ــا  لش،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا دایرە ای شـ
ک   ا دو اردک در آغوشـــش.  ک دخ موفرفری  طر از 
ل   ــم و ابرو داشــــت و نه شــــما ات نبود. نه چشــ ا ج ح  ط
ی بود که   ا ای از چهارچوب اصــ چ صــورت. فقط ح

ح د ـــــخص  کرد ط ـ ـ ـ ـ ـ ا موهای  مشـ ی  ، دخ لا اخل آن 
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خنــدم   ــار ل ش بودنــد. این  غــل هــا ر  لنــد و دو اردک ز فر 
شان  کردم.   واق تر بود وق تماشا

 

 ــ خ نازە این 

 

ا  ا م اسمت طرا شدە  لا  ــ اون سمت 

 

ــا   ــار و ز ـــه فـ ــه  ــانــدم. دردانــه ای کـ ــــع چرخـ لا را 
ـت   ـه ن ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ــدە بود،  ذوقم آورد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ح
ــتانم دور گردن پری   ـ ـ م. وق دسـ گ ـــان را در آغوش  شـ جف

ر گوشم گفت:   مامان حلقه شدند، آرام ز

 

ا   ارە  رم  ا مامان؟ ما دو ی رو نخور ـــ غصـــه ی چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. درست  شه همه چ   مرجانه حرف  زن

 

ا این که   ـــتم،  ـــدن نداشـ ه درســــت شـ دی  ا این که هیچ ام
ــا   ــ از خوش خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عمق دلخوری هــای مــامــان خ ب
ــدرزرگ و مــادرزرگ   ــا وجود  ــا این کــه  هــای آن هــا بود، 
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در و مادر عاد برای   ـــته بودند  ـ ـ ـ سـ ـــان، نتوا ـ ـ ـ شـ معرکه بود
ـــال   ـ ـ ـ ـ ا این که دلم از این که مثل سـ ـــند،  ـ ـ ـ ـ اشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ چه ها
م شــکســته بود،   م دور هم جمع شــ ســ ل ن توا های ق
عــد   ــانــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه اش چسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ هیچ نگفتم. فقط لــب 

شان آرام از روی زم برخاستم.  د  بوس

 

اشـم اما  ترسـم   شـ  سـتم ب ــ دلم  خواسـت  تو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه.   لاسم دیر 

 

لاس   ا، خ نداشتم امروز  ا ندم و برو  ت و ب ا زنج ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ل از این   م ق داری وگرنه زودتر صـدات  کردم  خواس
شــه ی من   ا ح اون نوە ی عاشــق پ ات،  ا که مرجانه و 
م کــه   ــد ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، خودمون بهــت  ــاری ک برای تولــدت 

زی   برامون چقدر ع

 

ا برداشـ شـال از روی  و   دم و  ش سـ ه دسـتا زنج را 
ندد.   م ب ــتادم تا برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه او ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ م،  جمع کردن موها

 عد هم آرام زمزمه کردم: 
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اارزش بود، ممنون   ــ برام خ 

 

د   سـت و حر نزد، پری مامان اما دسـتم را ف او زنج را 
س نجوا کرد:  ا چشما  خ  و 

 

چه ی من   ــ حسا بزرگ شدی 

 

خندم آرام آرام محو شد.   ل

 

مونم حسا بزرگ شدم.  ه   ــ آرە، 

 

ــــتم کوله   ـ ـ ـ ـ ـ ون  آمدم، وق داشـ وق از خانه ی آن ها ب
ــ ام را از روی تخت   ـ ـــتم، همان لحظه  شـ اط بر داشـ ح

ــالم    ـــال روی   انــداختم و اردک هــا دن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه شـ
ه بزرگ شـــدن فکر    قه ها،  دند، توی همه ی آن دق دو
ی که قرار نبود هیچ وقت انقدر سخت و تلخ   ه چ کردم. 
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ــال اش را   اشـــد. دردانه ی کوچ که شـــمع تولد هفت سـ
ع این کـه بتوانـد   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بزرگ شـ مـا ـه  فوت  کرد، 
ـــفر کند و از لوازم   ـ ـ ـــود، تنها سـ ـ ـ د برود، عروس شـ ه خ تنها 
لند استفادە کند. دردانه ی این   اشنه  ش و کفش های  آرا
ع   ــ ع فهم این موضــ ـــدن  دە بود بزرگ شـ لحظه اما، فهم

ا لجظه ها  که   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع درک درد و رنج و هم  ، زند
ــا آن هــا    مــان ن کردی بتوا  ش از این، ح  کــه پ
شـــوی. من، درســـت در لحظه ای بزرگ شـــدە بودم که فکر  
ا توی مشـــتم بود. همان لحظه ای که احســاس    کردم دن
هــان   ط را نــدارد و نــا ا ی توانــا تغی   کردم هیچ چ

دە بود... وارد کوچه که شـدم، مطم بودم این    زمان  چرخ
اموزم. بزرگ ن در بود که از زند قرار بود ب  ت

 

                                   **** 

 

 

ه   ـــاندە بودم  ـ ان آموزم، خودم را رسـ ا ز لاس  عد از اتمام 
ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ  از مجتمع های تجاری که در نزد ام قرار داشـ
ـــال   ـ ـ ه خانه نبود. عادت سـ ـــ  ـ ـ ار تنها هدفم دیر برگشـ این 
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هــای دور بود کــه روز تولــدم، حتمــا خودم هم برای خودم  
ک   م،  ـــال ها ـ ـ ـ ـ ـ ـــانزدە سـ ـ ـ ـ ـ ـ دم. عاد از شـ ه  خ ک هد
ــتانم، ز که   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال دوم دب ــ ـ ـ ـ ات سـ رداری از معلم ادب ال
ـــعرهــــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از خوانــــدن  از شـ عــ لاس،  ــار توی  ــ ــــک 
فه ی آدم ها در   ن وظ ش زمزمه کردە بود" بزرگ ت محب

ال خودشــو  فه  ق ن، دوســت داشــ خودشــونه" ته این وظ
ه خود   ت  شان دادن اهم ارها که خودش برای  هم، از 
ـدن   ــه خ ــار  برد گفتــه بود کــه  از همــان هــا، هــد ــه 
لــه ی پر از   ــا آن  برای خودش بود. عــاد کــه همــان روز، 
ه خودم وعدە دادە بودم که   تم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خت شـ اد و نا

ه  هرسال عم اش کن م، تا در شب تولدم، برای خودم هد
ـــــال زند کردن، از خودم قدردا   ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ت  ا خرم و  ای 

 کنم. 

 

ـــادم ن   ـــه  ــان  ــامـ ــا و پری مـ ـ ــا ـ ــا ر آقـ ــالم را ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تولـــد امسـ
ار   ادآوری آن ها ان ا  انداختند، فراموش  کردم. حالا اما 

ــه ــدە بودم  ــاز د ــت تمــام     ن ــا ــه این کــه  تقــدیر از خودم. 
، تمــام رزش مو کــه   این روزهــا، تمــام این تل هــای اخ

م بو  س  انـدازە ی این روزهـا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت تمام  نـا از اسـ ـا د، 
ـــدن  اندازە ی  ـ ـــتم و لاغر شـ ـ ـــدن پوسـ ـ م آب شـ ــــک و  خشـ
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م، از خودم عـذرخوا   ـــفرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم و عود کردن علامـت صـ
ـــم کـه همـه ی این هـا را،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  ـه، ممنو ـک هـد ـا  کنم و 

دە بود.  ه جان خ  ه خاطر فدانکردن همه چ 

 

ــا   ــه برنـ ـ ــه آن روز جواب من  ــان  کردم، این کـ مـ ــا  ـ
ـــ از آن روز    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا بود اما، هرچقدر ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اشـ دادم، 
ــ این تل ها را لمس  کردم و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، هرچقدر ب ـ ـ ـ گذشـ
ـه راە   ـــوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  برنـا  مـانـدم ب این آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هرچقـدر ب
د   ــــا ـ ـ ـ تم، شـ ا جواب مث ــــدم که من  ـ ـ ـ افتادە، مطم تر  شـ

عــد از آن از همــه  فقط   ــد  ــا ــدم امــا، هردو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او  رسـ
ـــقمان را زندە نگه دارم و   ـ ـ م تا فقط عشـ ـــ ـ ـ مان  گذشـ چ

م.  ده ها را از دست   عدش، خ چ

 

ــت   ـــ ـــــت. دوسـ ـــال را ن خواسـ ـ ـ دن و وصـ ـــ ـ ـ دلم این طور رسـ
غض خا شوند، دلم    مان از کینه و  داشتم خانوادە ها
ـــمند زند ام را کنار هم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت همه ی آدم های ارزشـ ـ ـ ـ خواسـ
ـاور کنـد   ـــــت مـامـان  ـ ـ ـ ـ ـ حفظ کنم و در کنـارش، دلم  خواسـ
کـــه برخلاف تمـــام رنج هـــا و دردهـــای توی دلش، من آدم  

دە گرف او  ستم. ناد  ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 921  

 

ـــما   ـ ـ ـ ـ ا چشـ م، امروز من بود. امروزی که  ـــم ـ ـ ـ ـ بهای این تصـ
ـــه   خنـــدی غمگ  ــا ل ـ ـــدم،  ـــد  چرخ خ در مرکز خ

ن  ـا  و ی بودم کـه بتوانم  ـال چ ـــدم و دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە  شـ هـا خ
اد بردن امروز دلجو کنم.  ت از  ا  آن، از خودم 

 

ــای   ــ ــه گوی هـ ــ ــازە ای کـ ـ ـ ــه جلوی مغـ ــ ــا بود کـ ـ ـ ــالا لحظـ ــ حـ
ە   ــتادە بودم و خ ـ ـ سـ ــتا شـــــب خواب  فروخت، ا ـ ـ سـ ک

ـــم  چرخـانـدم. گوی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح داخـل گوی هـا چشـ هـا کـه  ـه ط
ه  ا ک  ــان،  روی  ــ شـ ــن بود ــ ا روشـ ند و  ـــ ـ ی چو قرار داشـ

ــان  شــ ـــا شـ ــه انگ  ـــوســ مش کردە  نور، وسـ داد. نوری که 
بودم ب روزها که همه تارک شــدە بودند. زنگ خوردن  
ـــد. گو   اهم شـ ــ ن ـ اعث چرخش مسـ تلفن همراهم اما، 

ون  م ب ب کت خن دە  را که از ج دم، ند ستم  کش دا
ست.  شت خط ک  مخاطب 

 

غه   ــ جانم نا
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ام سمتت، خونه   ارم تموم شدە دردانه،  خوام ب ــــ من  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ون؟ ا ب  ای 

 

ه ذهنم هم خطور   ا نبود،  ا ار پری مامان و آقا ر  د ا ـــا شـ
ون رف چــه    ش برای ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ن کرد علـــت این درخواسـ
ـل، انتظار این تمـاس را    ـــد. حالا اما از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

دم.   کش

 

ونم، مرکز تجاری...   ــ ب

 

د؟  ــ تنها رف خ

 

ا   ش را  ه گوی مد نظرم، جوا ـــارە  ا اشـ ـــدم و  وارد مغازە شـ
 صدای آرام تری دادم: 

 

ه گش بزنم.   ــ گفتم 
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کشه برسم   ه ساع طول  ک، فکر کنم  ساب تراف ا اح ــ 
ام.  خ تا ب چ س فعلا همون جا   بهت، 

 

ـــتم   دم چرا، چون ن خواسـ ـــ سـ ـــه ام آرام بود. ن داند  اشـ
را    ــاس  ــ ـ تــمـ را.  رفــ  ون  بــ ایــن  ــت  ــ ـ عــلـ ام  بــردە  بــو  ــه  ــ ـ کـ
دن روی گو   ـــ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ـ ا دسـ خداحاف قطع کرد و من، 
ه   ا لذت  شـــه ای گذاشـــته بود،  که فروشـــندە روی م شـــ

ە ماندم:   طرا اش خ

 

سندتونه؟  ــ 

 

له،  برم   ــ 

 

ە   ار رفت، من هم خ ســــته بندی  و برای  ا خو او که 
ــازە،   ـ ی مغـ ــان ـ ی و چراغ خواب هــــای فـ ــا اقلام ت ـ ـ ــه  ـ ـ
ــــدای گرفته و   ـ ـ ـ ـ ــــ کردم تا صـ ـ ـ ـ ـ ــــمارە ی خانه را گرفتم و صـ ـ ـ ـ ـ شـ

شنوم:   خسته ی مامان را 
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له   ــ 

 

ام.   ــ سلام مامان، من احتمالا شب دیر م

 

فه ای صافش   ا  ش  از گرفت فاصـله گرفت و  صـدا
 کرد: 

 

شدە؟  لاست تموم   ــ چرا؟ مگه 

 

اری کنم. بنابراین جدی زمزمه کردم:   ن خواستم پنهان 

 

ون.  ا برنا  رم ب  ــ 

 

ــدن   ســتم حدس بزنم حالا در حال ف د و  توا آ کشـــ
شا اش بود.   پ

 

 ــ ن خوای تمومش ک دردانه؟
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ل حل   امتون همه چ و عقب انداختم تا این مش ه اح ــــ 
ه مع تموم  ست. شه، و این   شدن همه چ ن

 

ه من که آرام گفت:  ار عاجز بود از جواب دادن   ان

 

ه جشن سه   ا هم  اد که  ات خواستم شب زود ب ا ـــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه طوری برگرد کـه لااقـل مـا هم   م،  گ نفرە برای تولـدت 

م.  اش  ازت سه داشته 

 

 #پرهون 

ارت_  #۳۱۵ 

 

 

خش جمله ـــته  اش که این  ـــه داشـ گفت ما هم از تو سـ
م، زنــگ خطری بود توی گوش ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این  ــاشـ م. مــامــان  هــا
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ـــادت  ـ طه هم حسـ ـــدە  را ـ ار طولا شـ ـــکوتم ان ـ ورزد؟ سـ
م کرد.  د صدا  بود که ناام

 

اشه دردانه؟  ــ 

 

شـه ل دند و نوک انگشـتانم، شـ ه هم چسـ م آرام  ی  ها
ـــدنـد. حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخوان مغــازە را ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک  پ کردم او حــالا 

ت   د از مامان حما ا ازمند توجه بود. در تصورم،  کودک ن
جم جا نقشهکردم و جا  مان داشت گ  کرد. ها

 

 ــ دردانه 

 

م ش را دادم. ا صدا   جان جوا

 

اشه   ــ 

 

اش  ه، مواظب خودت   ــ خ
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ـه این  جملـه نـدادم، فقط تمـاس را قطع کردم و   جوا 
ـــندە  ـ ه فروشـ ـــته رو  ـ سـ و که  ـــمتم  ی خو ـ گرفت،  ام را سـ

خنــد   ــا  ل عــد، وق  ــل دادم. لحظــا  حــال و گ تح
ــه ـ ــد ــد و هـ ـ ـــت خ ــا ـ ـــتم آن مرکز را  آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچـــک، داشـ

م جملــه هــدف   ــدم، هنوز توی  ی مــامــان بود.  چرخ
ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــذار مــا هم ازت  آنجــا کــه گفــت: "

م." جملـه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن فکر ـاشـ کردم، مغزم  ای کـه هرچقـدر 
ــ داغ  ـ ـ ـ شـ ـــــخص ب ــ مشـ ـ ـ ـ شـ م ب حران برا ــــد.  کرد و  ـ شـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـای من، اقرار نکردە بود کـه  و مـامـان برای 
ــا بزرگ ن ـــار این واقعـ ـــدهـــد. ان ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  خواهـــد از دسـ ت

ـــــش بود. اینکه تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ت دادە هم،    ترسـ ه او اهم ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـــــط مهرانه و خانوادە  ـ ـ ـ ـ ــود. اینکه من را  توسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش از او دور شـ

چ   ک پ اشــد از  ش خا  اشــد. اینکه واقعا دســتا نداشــته 
ـاعـث  م حجم  بزرگ و این  ـاد کنـد و توی  ـــد مغزم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.   گ

 

دە بودم؛ از حال رو   ش خ ترســ ق دە بودم. حق ترســ
م  مامان. از صــدمه ه مســاوات تقســ د  ا ک محب که  ی 
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عد سـال ش،  شـد ا  ـ در  شـد و حالا  آن  ها، چن چال
ـــاخته بود. از اختلاف  ـــدن   خانه سـ مان.  نظرها، از دور شـ ها

گر هیچ حرف مشـ ب اعضـای آن   عد، د از اینکه  
اشـــد و صـــدای خندە مان توی راە ها و جمعخانه ن ها  له ها

ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و تا هم ا مامان گرم نگ گر  ا، د ا چد. از اینکه  ن
ــط  ب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک روز وسـ ماند و از اینکه...  ــان این اختلاف  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه   ـــم  ـ ـ ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ـ ـ ینم از احسـ م و ب ا ه خودم ب تحمل این دردها، 
م و همــه لای  ــه ی آن علاقــه، لا برنــا، هیچ نمــانــدە روی قل

اشد.  دە و رفته  لات نم کش  گردوخا مش

 

 #پرهون

ارت_  #۳۱۶ 

 

 

ــند ــ ـ ـ ـ ـ ــد روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــــت این فکرها  ـ ـ ـ ها که در  وحشـ
نم و   ـــ ـ ـ شـ ـــ قرار دادە بودند، ب ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ مجتمع تجاری برای 

ـه آدم ە  ـه این فکر کنم کـه  و هـا و رفـتخ ـــان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آمـدهـا
ــه بودنـد.  ع هرکـدام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حـالا درگ کـدام رنج و غصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــان حـالکـدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان خوب بود و کـدامشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. کـدام  شـ ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ک خ   ا  ، امروزش  ــــطراب دارد و کدام  ـ ـ ـ ـ ـ ــان اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
وع شدە. دلم  ه آدمخوب  ا فکر  ها، از فکر  خواست 

ــانوادە  ش گ  ـــه خودم فرار کنم. از هزارتو کـــه خـ ام درو
م کردە بودند.  گر را   کردە بودند و همه، همد

 

شــســتم که برنا تماس گرفت  دقیق ن ســتم چقدر آنجا  دا
له ا روی  دە. وق  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم تا  ها بر و گفت که رسـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ـــنگ  ـ ـ ـ ـ ــتانم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه توی دسـ ه  ای بروم، جع اهم  تر بود و ن
ها اما تا جا ادامه داشـت که  ی این تر. همهاحتمال خســته 

ا   ارک کردە بود و  ل  ش که دو ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ــته در ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او را 
دا   ار پناە پ عدش ان شـسـتم.  ه تماشا  عجله منتظرم بود، 
عـــت   ــا  ـ ــاد و وق  ــانم افتـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ ــه جـ ـ کردم، قـــدرت 

ش ـه ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه ذهنم سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  رفتم، داشـ قبولانـدم کـه 
ک امشــب،   امشــب، رها شــو از هرچه فکر و ترس بود. که 
ات   ک ح ـــــت  ـ ــــتان او، که تو فرصـ ـ ـ ه دسـ ار  ــــ ـ ـ سـ خودت را 
ـــد   ــا ـ ـــت قرار دارد کـــه  ش رو ــال پ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ گر داری و  د

سازیسازی د  ا  اش. اش؛ هرچقدر هم سخت، 
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خند روی لب ــ را گشـــودم، ل های او هم بود  وق در ماشـ
ـــمتم حرکت    و ه سـ ـــدای ســــلامش، جلوتر از ســــلام من  صـ
 کرد. 

 

 خانم. ــ سلام دردونه

 

ه ــتم تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عت  مه  ا  ش ج ارک کرد دجا  خاطر 
ه ــــود و او  عت حرکت کرد. حالا  شـ ا  ــ در،  ـ ـ سـ محض 

ه ـــتم  ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ه فرصـ ینم که  چرخم و ب ش  ــــم ـ ـ خاطرم،  سـ
اس  ـــــت ل ــ از همه دوسـ ـ ـ ـ شـ دە بود که ب ـــ ـ ـ ــان  ها را پوشـ ــ ـ شـ

ش   ــه قــام ، همــان طور کــه  ت، خودمــا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم؛ اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 آمد. 

 

پ.   ــ سلام خوش

 

ش جلو آمد، لپ ــــ ـ ـ ـــار داد و من در حا که  دسـ ـ ـ ـ م را فشـ ها
م روی زم   ا ای  ه را  اض نکنم، جع ــتم اع ــ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ سـ

 رها کردم. 
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. ــ جغجغه  ی م

 

 #پرهون

ارت_  #۳۱۷ 

 

 

ه نظر که همه چ عادی  ه صـــند عقب چشـــم دوختم، 
ه   خواهم  ــــت که  ش نداشـ ـــی ـ آمد. چ خا توی ماشـ
ا این وجود، مطم بودم   ســوررایز کردنم مشــکوک شــوم. 
گری   ل د اغم آمدن، دل ه  ه خودش و  د او  ـــ ـ ـ ـ این رسـ

 نداشت. 

 

د فقط شب زود برگردم ــ هرجا  ا  رم، 

 

ا م زمان برات مهم شدە؟  ــ از  تا حالا 
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م از  ن گ گر  خواسـتم  همان وق که مادرم و مادرت، د
ــا را نـــامزد ن ـــــب را  مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود. امشـ ـــــب وق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داننـــد. امشـ

 خودمان.  خواستم فقط برای

 

ا خواسته، ن ا  ار داشت. دونم  ــ 

 

ــلو این  ـ دهم توی شـ ــان  شــ  
ً
،  طور گفتم که مث های اخ

ــا   ــان داد و  ی ت ــــخ نبودە. او هم تنهــا  ــه تــار ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ
ش، آرام جواب داد.  ع ش کردن   ب

 

ع س ــ دیر برت ن  کنم گردونم، 

 

ــ   ـ دم تا فقط مسـ ـــند و  چرخ ه صـ اندم  ـــ م را چسـ
ـــــت از   ـ ـ ـ ـ س. خدا فقط خ داشـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــمت او  ـ ـ ـ ـ ـ اهم سـ ن

 های این روزهای من. خست 

 

 ــ دور س کردنت جذاب. 
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ت رو فشار  از ل ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمبو ــ ا،   حرص  دم، آ خور
م نکن   تح

 

دم، هرچند که وســــطش هزار ناخو   لند خند ا صــــدای 
ــه بود این  ــادم رفتـ ـ ــا خ وقـــت بود  ــدە بود، امـ ـ طور  خواب
ــدای خندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن چه ک دارد. اینکه آزاد صـ ات را رها  خند

، دور لب ت افسار نزند و نکشدشان. ک و هیچ رن  ها

 

داتتم قشنگن.   ــ تهد

 

م کرد و  از خنــدە  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مهر تمــاشـ ف آمــدە بود کــه  ام  ک
 آهسته جواب داد. 

 

ا قشن  تا  ــ تو عوضش از 

 

ه خدا؟ گو   ــ 
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ــــت دراز   ـ ـ ـ اورد. دسـ دە زمزمه کردم و او طاقت ن ـــ ـ ـ ـ ـ این را کشـ
ــدن لپ ــ ـ ـ غم  کرد برای ف ــدای ج ــ ـ م و همان طور که صـ ها

خش  ــ  ــ ـ د و  از  مقاومت، در اتاقک ماشـ ــد، خند ــ ـ شـ
م را این  طور داد. جوا

 

ه خدا  ه خدا فرفرە،   ــ 

 

                                        ** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۱۸ 

 

 

خ  ه چ اهم  ــا، آدم و ن ـ ـ ـ های زادی  فل بزر بود که از قضـ
ــدهـد و   ــت را  ل ـــفش نبودنـد. برنـا جلو رفتــه بود تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در صـ

اە  ن ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت زر گوش متصـ ـ ـ ـ ـ ـ زمزمه  دانم چه داشـ
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ـــم از آنکرد که جفت ـ ـ ـ ـ ند. چشـ ــ ــ ـ ـ ـ خند داشـ ـــان ل ـ ـ ـ ـ ها که  شـ
اە  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم که دور دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ه جمعی خ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  برداشـ

جا  اە ه ها که من هم  تر جمع شـــدە بودند. همان دســـت
ـــان را دلم امتحـان کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بودم از  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــل این   ــتــادن مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــف کوتــاە و ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــورم ب این صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حضـ
خ . و چ  فل قد

 

غه  ـ واقعا نا ــ این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارش رو شـب تولد  ــ سـت، آخه  
ازی   آرە شه

 

آن بود؛  توی ذوقم خوردە  م  نگ ــــه. نفس  دروغ  ـ نـ م  هم 
اە   ها که دست ا صدای جیغ دخ و  دم و  عم کش

جان ـــدە بودند،  چرخاندم. همه ه ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ی را سـ ی  انگ
جان را  ــــت که  وجودم امتحان کردن آن ترس و ه ـ ـ ـ ـ خواسـ

ر گوشم زمزمه کرد: دست برنا روی شانه شست و ز  ام 

 

زم.  ا ع  ــ ب
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خ دە شدم سمت چ الش کش دم: و دن  فل و آرام نال

 

له ــــــ خب  ه وس م  چه ی خطریرفت ها  مچه تر، این همه 
 توی صفشن 

 

ــوار شـــوند  خندە م تا چند نفری سـ ــتاد سـ اش را پنهان کرد. ا
ـاب  ـه  از  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ عـد،  ـه مـا  هـای آ و  رنـگ، مرد 

ا وجود نارضــای کســا که درصــف جلوتر  اشــارە  ای کرد و 
لند کرد:  ش را   از ما بودند، صدا

 

د تون سوار ــ تو هم دور همه اش د، نگران ن  ش

 

ا چهرە  ه ظاهر نارا  دســت در دســت برنا،  ی متعجب، 
ـــدم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب شـ ـــم دوختم و وق وارد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــه  ق ــاە  ن

دم:   اطراف، از او پرس

 

 ــ چرا ما رو زودتر سوار کرد؟
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ع داداشش هم ـــ محمد از دوستامه،  ــــ ـ ا ماست.  ــ ش دا
ار   ازی کنه. خواست 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۱۹ 

 

 

ــــ خب چه فر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســــت خ  ــ م؟ ن ـــ ـــوار شـ کرد  سـ
جان عد این  ه غه،  ت نا ازی انتخاب ە  رم سقوط  انگ

م. این  آزاد، این مد ن د ترس تو رو از ب ب ا شــه، من 
له جان آخه... ی  وس  ه

 

ک ــــتم  ـ ـ ـ ـــــت مثل روزها که  بند غر داشـ ـ ـ ش، درسـ زدم 
ــائقــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا و صـ مــان نبود، امــا او، همــان لحظــه  ای ب هیچ 

ه  ، کف زم قرار داشـت را  ی کوچ که گوشـه جع اب ی 
ش، همان طور که آرام  اها ا گذاش روی  آرام  برداشت و 

ش شد. ارتفاع  از کرد م، مشغول   گرفت
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م کجا؟ــ داش   عدش ب ؟   گف

 

سته بود. حالا همه  ی حواسم پرت آن 

 

ه؟  ــ اون چ

 

ه که برداشــته شــد، دســتم روی دهانم قرار گرفت و   در جع
ـک تـک ـا  ـاز  او  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و کوتـاە، مشـ ـا مح خنـد مردانـه، 
ه ک  ی شــمعکردن جع ک شــد، تا روی ک لاســ های توی 
دهد؛ آن زردرنگ ســادە  ه قرارشــان  هم  ی کوچک توی جع

م آرام ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وق داشـ ن نقطــ ـــالات ـ ـــه  ـ خ آرام  ــ  و ی چ ـ فلـ
م.  د  رس

 

غه   ــ نا
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ــمع ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم. در آرامش شـ ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ا بهت صـ ها را روی ک
ــه   ـ ــا  ـ ــا ن ـ ــد و  ـ ــه  کوچـــک چ ــه گرفتـ ــا کـ اطراف و ارتفـ
م، آهسته زمزمه کرد:   بود

 

د   ا ن نقطه، نگهش دارە. اونجا  الات د  اب رس ـــ قرارە  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
الا. فوت ، همون جا که دوست داری... اون   شون ک

 

دم:  ار نال  اسمش را این 

 

 ــ برنا 

 

ــ اهان، دارم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرت فند که  ــ الا.  ه اون  م  ــ رسـ
دم، توی این فشار هوا روشن   کنه اینا رو؟خ

 

ـه لـب ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاندە بودم و  کف هر دو دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حـالا چسـ هـا
خ  ک چ اب  ه او که توی این ارتفاع، توی  ە  فل  و خ

ــمعداشـــــت تلاش  ــ ــــن کند، زل زدە بودم؛  کرد شـ ها را روشـ
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ــــک  آن ـ از  پر  غض،  از  پر  ـــادی،  ـ عـ ــــک زل زدن  ـ ـــه  ـ نـ هم 
ش. احساس ارزشمند بودن   ، پر از دوست داشت  نظ

 

ش.  ک  ــ آها، روشن شد 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۲۰ 

 

 

م.   ـه ارتفا کـه در آن بود د.  ـه اطراف چرخ اورم  ـاە نـا ن
ه چراغ  ــا بود.  ـ ـ ـ ـ ل تماشـ ازی که قا ـــه ـ ـ ـ ــ از شـ ـ ـ ـ ـ ـ خ های  ه 

ـــــمک ـ ـ ــــن چشـ ـ ـ ـ ه او زل زدم که حالا  روشـ ارە  عد، دو زن و 
ـــمع افتادە بود   ـ ـــن کردە بود. نور شـ ـ ـــمع را هم روشـ ـ دوم شـ
ا توقفش،   ا خورد و  اب ت خندش. همان لحظه  روی ل
ــاد   ـ ــا  د تـ گ ـــمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دور شـ ــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـــد برنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ ـ

 شان نکند. خاموش

 

شه.  مونم وق  ــ خب، 
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ـــدای آرا گفــت و من فقط توی آن لحظــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ این را 
م   ی جز این توی  ــا کنم. هیچ چ ـ ـ ـ ـــتم او را تماشـ ـ ـ خواسـ

ـــمع ـ ـ ــــت از دور شـ ـ اط دسـ ا احت ــــت و  نبود، اما او،  ـ ها برداشـ
ش، سمتم گرفت.  ا دراز کردن دس ک کوچک را   ک

 

م جلو.  کش   ــ خودت رو 

 

ـــه ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرفش، قفسـ نـه جـای عمـل کردن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ی سـ ام از 
دم:  عدش آرام نال  نفس عمیق پر شد و 

 

 ــ آخه دیوونه 

 

ه صورتم جواب داد.  ە  خند نزد، فقط خ  ل

 

ن ارتفا بود که  لندت ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  ــ دون ترس ستم  تو
م.  گ  خودم برات تولد 
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از کردم. ن ــدم و  م ف س و  چشــمانم را مح خواســتم خ
ش کنم.   تار تماشا

 

د فوت ا کش خودت رو جلو،  دو  ــــــ  ؛ فقط پنج  ــ شون ک
ار  ا   قه  الا نگهمون دارە ازی دق  تونه این 

 

ــــمع ـ ـ ـ ـ ـ اهم حالا معطوف شـ د ن ــــوختند و  ها بود که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م داشت   ار توی  هردم ممکن بود خاموش شـوند.  ان

ــل  ــب و  ط لنــد و قــدرتمنــد، مه ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک صـ ــد؛  ک
ک کوچک زرد  تن ـــمانم اما او بود، او و ک لرزان. جلوی چشـ
ــادە   رنگ ــ ـ ـ ـ ان  سـ اب  ت دم،  ــ ــ ـ ـ ـ ش. خودم را که جلو کشـ
 خورد. 

 

ادت نرە فرفری   ــ آرزو 

 

 ــ آرزوم تو 
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 #پرهون

ارت_  #۳۲۱ 

 

 

ــه این را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د گفتم و وق چ گوشـ از  ترد ش  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ه توی چشـمان هم زل   شـدند، شـمع را فوت کردم. چند ثان
ــتانم را   ـ ، آرام دسـ اب ک کف  ــ ک عد از گذاشــ م و او،  زد

ـــتم گرفت و لمس ه پوسـ ـــاری که  ـــان کرد. فشـ آورد، نه  شـ
قــدر آرام کــه  قــدر قوی بود کــه بتوانـد اذیتم کنــد و نــه آنآن

شود.   احساس 

 

ل ارک خوش ا ــ تولدت م ن موفرفری دن  ت

 

  ، خو ارک  ـــعر تولدت م د برام دســــت بز و شـ ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست این  طوری که قبول ن

 

ه د، اما  جای دســـت زدن و خواندن شـــعر، دســـتانم را  خند
ش پنهان کرد.   توی مش
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ه قصه ذار برات  م. ــ   ای 

 

شـــه، هرســـال، در هم شـــب،   این قصـــه را از بر بودم. هم
ـــه  ـــم زمزمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ـــه  ز ـــان وق کـ ـــــت از همـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؛ درسـ

ــاس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  احسـ ـــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ـــد و من ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان شـ مان برای هم ع
ا  دردونه  ش بودم، هرسال  د ا این حال، مشتاق ش ی او. 

ه ا  ادتر. اش  مراتب ز

 

ا اومد که خ ت و   ه دن ه دخ کوچولو  ه روزی،  ـــــ  ـ
ــه  ـ چـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــــد بود.  ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اول  سـ ی کوچ هم بود کــ

ــاطـرە  ــ ـ بـرخـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ از  ـش،  ذهـ مـحـو  هـمـ  ی  ــه  ــ ـ ـ گـردە 
چــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کوچولو.  ــادش  دخ ـــن رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه خ اون سـ

ــار اون   ــه خــاطرە، اونم برای وق کــه اول  ــــت جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ــد و این دخ قنــداق ـــدە رو د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر براش جــالــب بود کــه  شـ

ه دســـت مشـــت ش رو خواســـت  ی دخ  شـــدە نوک انگشـــ
 چسبونه. 
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ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انگشـ ـــورتم را گرم کردە بود. برنـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد، حــالا صـ ل
ــدە پنهان  ــ ـ ــتانم را  شـ ـ ـ ـ ش زل زد و آرام، انگشـ ـــــ ان مشـ ی من م

 نوازش کرد. 

 

چه انگشت  رو گرفت توی   ـــ که همون لحظه، دخ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
م  ش و مح د. مش  چس

 

ه دست اە من هم  مان بود که او آهسته حالا ن تر ادامه  ها
 داد: 

 

ار داشت بهش  ــ ان ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ن دوست  ــ شم به گفت که قرارە 
 تو 

 

ن هم اهو بودە که به ـــ دخ  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا رو سوا کردە  ــ ازی دن
 بود برای خودش. 

 

خندی زد و نجوا کرد:   ل
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 #پرهون

ارت_  #۳۲۲ 

 

 

اد دخ رو ن د، تا اینکه اون شش سالش شد و  ــــ  ز د
ـه  اومـدن تهران، توی همون خونـه ـــم تـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه خود 

ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد، برای هم ه  اونجا اومدە بودن و قرار بود از این 
 .  کنار هم زند ک

 

ـــــ داشت  م. هنوز خاله برات تولد  ـ شد دە سالت که اومد
ت رو نگرفته بود.   دە سال

 

ــتـانم بود هنوز کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول نوازش انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد، مشـ ی ت
 ادامه داد: 
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ش،   ن دوس ، به ن رفیق اون  ـــ دخ اومد و شد به ــــ ـ ــ
ــه  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ک ــذرونــه و  به گـ ــان  ــاهـــاش زمـ ـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 عدش... 

 

ا صدا گرفته.   اینجا را من ادامه دادم، 

 

 ــ شد عشقش. 

 

 ــ شدی جونم 

 

ــه زمزمه  ــد گوشـ اعث شـ س  اش  د اما  ی چشـــمم خ ــود. د شـ
اورد و فقط آرام و آهســته، چشــم م ن چشـمم نجوا  در ه رو

 کرد: 

 

ارک رفیق، هم ــ تولدت م ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ا اومدنت،  ــ ار...  ازی، همراە، 
چه  هزند اون  تنه قشنگ کردی  ی عین کوچولو رو 

 خانم فرفری
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ش،   ــاد ــا راە افتـ ـ ــان کوچ خورد و  ـ ــاب ت ـ ــه  ــان لحظـ همـ
ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتمـام رسـ قـه زمـان حـالا  مـان داد کـه پنج دق
ســتم وق آناســت. ن م،  در طور چشــمدا چشــم هم بود
د چه  لمه و چه واژە ا ش  ای گفتم. چه  شا ست  توا

ش دارم؟  دهد چقدر دوس

 

غه،  ش کردی نا ادی احساس ه کنم ـ ز  ترسم گ

 

ه من داشت، برای هم   ه  ار احسـا شـ خودش هم ان
ش توی   ــــتا ـ ـ ـ ا فرو بردن انگشـ ــتانم را رها کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ا مک دسـ

اب رها شـــدە بود، دســـتان خامه  ه  ای ک که کف  اش را 
ا   اض من،  لند شـــدن صـــدای جیغ اع ا  د و  صـــورتم کشـــ
ـان   ی ت ـد و  ش، خنـد آن گرفت جـا خوش کردە در لح

 داد. 

 

ه دم؟اندازە ــ  ا ادامه  ا جو احسا رو خراب کردم   ی 
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 ــ خ لعن هس 

 

گر   ـــار د ـ ـــک  ـ او،  ـــان کردم و  ـ ب اض  اع ـــا جیغ و  ـ این را 
ش را خامه  ه صـورت خودش  دسـتا ار، آن را  ای کرد و این 
د. حالا جفت اب  کش ه دیوانه.ها قرار بود از این  مان ش

ـــحـک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ظـاهر مضـ ـد  م. نـاام ـای ـا  ـای ب مـان زل زدم و او 
الا انداخت.  خند فقط شانه.ای   ل

 

ه کن  س گ ه تو  ــ حالا ا

 

ش   ش را از گرد ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه خــب... اولش دلم خواسـ گ
ــه   ــاە  ــا ن ــد تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ جــدا کنم، امــا فقط چنــد ثــان
ند   ــ ــ شـ خند ب عد هم ل د و  خوا ـــم آرام  ـ ش، حرصـ ـــما ـ چشـ

اورانه، همراە او شانه  م و نا خورند.  روی لب.ها ان  م ت ها
ــــدای خنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب را پر کردە بود. همـان  صـ مـان حـالا آن  هـا
م م ابی که  رســاند  شــد و ما را  م داشــت ارتفاعش 

لات، بزرگ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا کـه مشـ  . ـه نظر  ـه زم ی  تر از چ
ه چشم  الا  دند که از آن  آمدند و آرزوی من این  رس

اش ته قصـه  شـه  بود که  م گفته بود، برای هم ای که او برا
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ــه خودش  ــان خوش  ــا ــک روز کــه موهــای  ــک  ــد و  د
م ـ  فرفری من  ی، او هنوز ک سـ شـت شـدە بودند و خا
چشــمم قرار بود زمزمه  در گرفت و چشــمبود که دســتم را 

ارک رفیق "کند: "  تولدت م

 

 ... چگ  تو عشق روزای 

 ... ل زندگ  دون تنها دل

 

                                    *** 

 

زم  ا ع  ــ ب

 

ش   ــتا ــ ـ ـ ـ ش چرخاندم و لیوان چای داغ را از دسـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ  
، لحظـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـه ی مـاشـ ـه  ـه دادن  ـا تک ای  گرفتم. او هم 

ـــاخه ای رها   ـ ـ ات شـ ــتاد. تکه ن ـ ـ ـ سـ ــــت در کنار من ا ـ عد درسـ
ان  ـــــف را که ت ـ ـ ـ ار م ک  ــدە در لیوان  ــ ـ ـ ـ اهم  شـ دادم، ن

ه   ە  ـــم  آمد و در  خ ه چشـ ازی  ـــه نورها بود که از شـ
ه حرف آمدم:   همان حال زمزمه وار 
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گه صدا ندارم.   ــ انقدر جیغ زدم که د

 

از  شه.   م گرفت صدات  ا خوردن اون چای داغ  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــقوط آزاد و امتحان   ـ ــه مجبورم کردی سـ ــ ـ اورم ن شـ واقعا 

 کنم. 

 

ر   ـه جـارو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان صـ ـدم،  خوش خنـد
ه   ــانه اش تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ عد هم آرام   ــــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ آزاردهندە شـ

 دادم و نجوا کردم: 

 

 ــ خ خوش گذشت 

 

 صدای او هم آرام بود: 

 

مت خوش گذش بهت، سکته کردم من  ه ق  ــ 
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، روی آن مدار   له ی بر ـــ ـ ـ ـ ادآوری آن لحظه ای که وسـ ا 
شـسـت.   م  خند روی لب ها الاتر  رفت، ل الا و  مرتفع 
ـــته اش که    سـ ـــمان  دە ی برنا و چشـ اد چهرە ی رنگ پ
ــتــانم. چقــدر ح آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتــادم، دلم   خورد از ب دسـ
ز   م ع ر لب ذکر  گفت هم برا دە اش که ز حالت ترســـ

 . بود 

 

دنت وق   غه، گوشـم هنوز از صـدای داد کشـ ــ وای نا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، درد  کنه  ای ه سمت  له سقوط کرد   وس

 

ش   ازو د. این را از لرزش  حالا خودش هم داشـت  خند
ـــدم.   ـ ـ فهم ـــه راح   ـ ـ بودم،  داد  ـــه  ـ ـ تک ـــه آن  ـ ـ ـــه   ـ کـ
ازی هنوز  آمد. ما   وصــدای جیغ و داد از ســمت شــه
ـــا،   ـ ـ ه آن فضـ ــــور رخنه کردە  ـ ـ م اما، آن شـ ارکینگ بود توی 

ه این جا هم برسد.  اهو بود که   آنقدر پره

 

له  شه   ــ همه ی عمر فکر  کردم هرکس سوار اون وس ــ
ش کنم.   دیوونه ست، و تو مجبورم کردی امتحا
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ـــتم و همـــان طور کـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ ـــازو ـــالاخرە  از روی 
ش،   ه خاطر گرم بود ــــ  ـ ـ ـ ـ شـ ـــم بود لیوان چا که ب ـ ـ ـ ـ حواسـ
ش را   ـــود، ادا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م گرفتــه بود، ملق  ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای گرفت صـ

 درآوردم. 

 

س دردونه.  و  ــ  داد  زدی، دهنت 

 

ب شـلوارش،   ا دسـت بردن توی ج شـ شـد و  خندە اش ب
خ   ــ ا لح شـ ار آرام و  ــ این  ه ماشـ ه زدە  همان طور تک

 نجوا کرد: 

 

س دردونه  و  ــ واقعا دهنت 

 

ـــاس آرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا احسـ ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان خنـدە،  از چـای نوشـ
ون   ــ پر از آرامش ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته نف ـ ـ ـ ـ ـ م، آهسـ ل ــــوزش  ـ ـ ـ گرف سـ
ا حا   ه آســمان صــاف چرخاندم و  عد هم   فرسـتادم. 
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ــد   ش از حـ ــال ب ـــح آدرنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ترشـ ـ ــه  خوش، کـ ـــب و  عج
ط  شد، چر دور خودم زدم.   مرت

 

دم.  ازم انجامش   ــ دلم  خواد 

 

ای   زم، و این دفعه تنها... من هم که از  ــــ حتما ع ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  اف ینمت و جسارتت و تحس کنم برام   ب

 

مرنـگ ن   خنـدی کـه  ـا ل ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر از چـای نوشـ  د
ــم دوختم.  تا نه شـــب ماندە بود و   ــاعتم چشـ ه سـ ــد،  شـ
دم، سـاعت از دە  گذشـت.   ه خانه  رسـ احتمالا وق 
م   د زودتر حرکت  کرد ا س  ه مامان،  ه قولم  ا توجه 
شـــســـته توی   خو  ــد  از آن حس  اعث شـ و هم 

م   استه شود. رگ ها

 

م.  د ب ا م  م   ــ 
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ا تماشای   اە او هم  از آن حال خوب فاصله گرفت و  ن
ون آمد:  نه اش ب ش، نفس عم از س  ساع

 

م.   ــ شامم نخورد

 

ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار م ک  ـــتادم. لیوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا جلو رفتم و مقا
ــــتم روی   ـ ـ ـ دە بودم هم، گذاشـ ــــ ـ ـ ـ ات آن را نوشـ ن از محت

ش.   سقف ماشی

 

ن   ــ و انقدر بهم خوش گذشت که حس  کنم، به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــنـگ تر از اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود. ح قشـ ـل دوران زنـدگ تولـدم توی 

م.  لات و نداش  سال ها که این مش

 

ـــه نوازش گونـــه  م اخ کرد و آرام  ـــه رو ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ـــه شـ
 مشغول شد. 

 

دی که   ــ این که صدای جیغ و داد من خرس گندە رو ش ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ست؟ ل این خوش گذش ن  احتمالا دل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 956  

 

ـارە حـالم را خوب   ـــــت ح فکرش هم دو ـ ـ ـ ـ ـ سـ ،  توا لعن
 کند: 

 

خ و   خشش همون چ ن  ـــ اونم بود خب، و قشنگ ت ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه اون   ار برگردم  ـــلا دلم  خواد هزار فل قد بود. اصـ
م و هر   ادە شـــد اب پ ا صـــورتای ک از  لحظه ای که 
مون داد.  ل دیوونگ خند تح ه ل  از کنارمون رد شد، 

 

ــ عمیق، دســت از   ا نف عد هم  خندش  محو شــد،  ل
نوازش گونه ام برداشت و همان طور که تار موهای فرفری  

د:  م را مرتب  کرد، آهسته پرس لا خش و   و 

 

ادو  شه؟  ــ تولد مگه  

 

ازی   ل آن شه ه بر که  د  برق چشمانم، زورش  چ
ه   ه هم  از خودش  د و  ش  گذاشت. بر که او د نما

خندش عمیق تر شد.  ل، ل  دل
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ه   عد  دی،  م فکر  کردم ه نخ م  ــــــ خدا داشتم 
ارم که هم تلاشت   سخ س داشتم ادای اونا رو در
ــادو قبول   م و این تولــد متفــاوت رو، جــای  برای حــال خ

 کنم. 

 

اعث رها شـدن قهقهه اش شـد و من خ جدی   جمله ام 
 در فاصله ی  از او زمزمه کردم: 

 

ـــعور بودن در این مورد   اشـ غه، خ  م نا ـــ واقعا   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادوم   س  ارم  ه روت ن ــتم گرە  خوردم که  ــ ــخته. داشـ ــ سـ
م خــانم بودنم تــا مــدت   ع انقــدر خــان کردم کــه تــا کو. 

 ها تموم شدە. 

 

ا   کف هردو دســـت بزرگش را گذاشـــت دو طرف صـــورتم و 
د نجوا   ا قدرت  خند ـــورتم، همان طور که  ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

 کرد: 
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تم   ــ هلا

 

دە  ه م رو  اشه، حالا هد  ــ 

 

عد هم   خندش.  ا حفظ همان ل ـــتم داد،  چش را دسـ ســــ
ـــدە و خانوادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک شـ ـــ های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اطراف و ماشـ ا  ا ن
ازی  رفتند و عدە ای   ـــه ـ ـــمت شـ ـ ـــان سـ ـ شـ ها که عدە ا

ه آرا توضیح داد:  ند،   بر گش

 

از کن   ــ صندوق و 

 

ک   ــــ عد همراە همان حال سـ ش گرفتم،  ــــ یچ را از دسـ ـــ ـ سـ
ا شدە بودم از ب غم   ار، اح شدە ی درمان شدە ای که ان
ـــتادم،    ـ ـ سـ ـــندوق رفتم و وق کنارش ا ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ ه سـ ها، 
ــتـادە بود هنوز کنــار در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــای او. ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخــانـدم برای تمــاشـ
ـــلوارش   ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ ش توی ج ــــت ها ـ ـ ـ ـ ، حالا جفت دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

ا  بودند و من 
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ه آرا   ش صندوق را زدم. در که  ه چشم ها ە  د، خ ترد
ادکنک ها که سمت آسمان   ه  د  اهم چس الا رفت، ن
ــه کف   ــه اردک بزرگ عرو ای کــ ــ ــد،  عــ ــد و  پرواز کردنــ
اە مات من، قفل نوک نارن   دە بود و ن صندوق دراز کش
ـا اش را   ـت م ـدم  موقع ــدە بود. ح نفهم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگش شـ

ر گوشم زمزمه کرد: تغی د ستاد که ز  اد و کنارم ا

 

 ــ دوسش داری؟

 

ـا   ــــدنـد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد از کنـارمـان رد  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـدخـانوادە ای کـه داشـ
ــان   شــ ــو ـــدای جیغ و ســ ه هوا، صـ ادکنک های رفته  دن  د

ا   شـکرآم و من،  خندی  ا ل ا سـتارە  الا رفت و برنا،  ن
م.  شان کرد  اران تماشا

 

ارکه  ش هر هست م  ــ مناسب

 

ــان   ی ت دخ نوجوان خــانوادە این را گفــت و من فقط 
ــمــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدنــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم. وق از مــا دور شـ
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الا    ند  د و زردم، حالا داش ادکنک های سف چرخاندم. 
د. اردک غول   ــندوق چرخ ــ ـ ـ ـ ــمت صـ ــ ـ ـ ـ اهم سـ ارە ن رفتند. دو

کری که آن جا بود، نصف خودم بود.   پ

 

ه   از داری  ای مادی، ن ش از چ ــــ فکر کردم امسال، ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــادت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چ کـه واقعـا شـ ـدە.  ی کـه روحـت و قلقلـ  چ

 کنه. 

 

غه  دە نا  ــ این خ 

 

سد: جمله اور ب اعث شد  جدی شود و نا  ام، 

 

 ــ خوشت نیومد؟

 

ست.  ه اون ن  ــ منظورم 

 

ه؟ س منظورت چ  ــ 
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ــــته و  تاب   ـ ـ ـ ـ ـ ه اطراف، آهسـ ا  ا ن ه اخمش و  زل زدم 
 زمزمه کردم: 

 

غلت کرد و اعما رو انجام داد   ــ این که این جا ن شه  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ا ن گنجه   که در دایرە ی ح

 

اطراف   ــه  ــ ـ ــــدی   تـــــک خنـ ــا  ـ ـ ـ ــد،  ــ عـ ش برد و  اولش به
د تا   ــ ش  کشــ ش را هم حالا داشــــت دور ل چرخاند، دســــ

ل کند:   خندە اش را کن

 

ش توی   غلت، برو  گ  ــ بب دردونه، اردکت و بردار  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ش    چ ا رو ق ر نری من اون دایرە ی ح ، چون ا ــ ــ ـ ـ ماشـ

 کنم. 

 

ـــندوق دراز کردم و   ـ ـ ـ ــــمت صـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـــته، دسـ ـ ـ ـ از خداخواسـ
ـــنگ بود و بزرگ، خ   ـ دم. سـ ـــ ـ ــم کشـ ــ م را توی آغوشـ ارد

دلـم  ـــبو.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـوشـ و  خو  نـرم  از  بـزنم  جـیـغ  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ
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ـان   ی ت ل کردم و تنهـا جـدی  ش امـا خودم را کن ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 دادم: 

 

ما   لمای صداس ار همینه، وگرنه ع ف ن  ه نظرم به ـــ  ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
سورمون  . سا  ک

 

غلم حسا   ا ارد که توی   ، دم سمت ماش عد هم دو
ـــنگی و بزر  ـــم سـ ه چشـ ـــمان  اش  ر ذرە ب چشـ آمد. ز
ــدان او،   ـــمـــت  خنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای جیغ و داد از سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــا کـ آن زمـ

ـــمتمان  آمـد، همـان لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ازی  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه دلم،  شـ
دا کردە   ـارە آرام و قرارش را پ ـاە، دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان این روزهـای سـ م

ند. بود و همه ل داش ک دل  ی این ها 

 

 دل مثل... او 

 

                                                       &&&&&&&&
&&&&&& 
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 #پرهون

ارت_  #۳۲۷ 

 

 

ک جا تکه ش ماندە ای از ک ـــــب تولد را توی پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــک لیوان بزرگ از چــای، همــان جــا   ــا رخ  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ

ان  شـــســـتم. کتا که  از ز خانه  آموزانم  شـــت م آشـــ
ان همان کشـور   ه ز دە بود و  م خ ه برا ه ترک در ســفرش 
ــــت. تمام موهای   ـ ـ ـ لم قرار داشـ ـــدە بود، مقا ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ هم نوشـ

مـزاحـم  فــرفـری  ــا  ـ ـ ـ تـ بــودم  جــمــع کــردە  م  ــالای  ــ ـ ـ هــم  را  ام 
ــ که از چهل  ــ ـ ا آرام ــوند و  ــ شـ ــاعت  و خواندنم  ــ هشـــــت سـ

ــانــدە بود کتـــاب را   ــــب تولـــد، هنوز در وجودم مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل و شـ ق
 گشودم. 

 

د   ـــفرات  ، برای صـ ـــ ــ اون برش بزرگ ک که گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست؟  ن
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از برای درسـت   اغ  ش  خانه و رفت حضــور مامان در آشــ
ــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا غصـ اهم  ــوال. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این سـ ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن غذا، همراە شـ

دون اطمینان زمزمه کردم: تکه د و  ک چرخ  ی بزرگ ک

 

ست که   ــ چرب ن

 

ه خودت ن  از از زور درد   ــ سنگ که هست. شب 

 

ــــــت همـان  تکـه ـ ـ ـ ـ ـ لینـگ موز و گردو، درسـ ـا ف ـک کـه  ای از ک
ــــدە بود در دهانم   ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ــــتم، درسـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ طوری که دوسـ

الا انداختم.  ی   گذاشتم و 

 

شالا ه ن  شه ــ ا

 

ون فرســتاد و همان طور که ظرف   ا افســوس ب نفســش را 
ون  خچال ب ازداغ آمادە را از   کشاند، زمزمه کرد: پ
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م نزد؟ــ خاله  ت برای تولدت بهت زن

 

ــــهتکــــه ــــک را هنوز  عــــدی ک دە، در  ی  ــمــــت دهــــان ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش ــه  پ ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم خودم را مشـ ـــ قرارش دادم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

شان دادم و کوتاە جواب دادم.   خواندن کتاب 

 

 ــ نه 

 

ــد نفس   اعث شـ ســـت،  ــورش نقش  پوزخندی که روی صـ
ا   ا ن ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ــمانم را  عم  ــ ـ ـ ـ ـ ک، چشـ ه آن ک ل  م

چرخانم. خاله نه تنها زنگ نزدە بود،  ســـمت خطوط کتاب 
ا وجود زند   دە بودمش.  ه خ وقت بود که ح ند ل

ش  کردن ـــــت طوری پ ــاع داشـ ــ ـ ــاختمان، اوضـ ــ ـ ک سـ مان در 
ار ب  ـــلهرفت که ان ـ ـ ـ ــای دو  مان فاصـ ــ ـ ـ ادی بود. اعضـ ی ز
م  و خانوادە رفت ند طوری تنظ ــــ ـ ـ ــــان را داشـ ـ ـ کردند  آمدشـ

ــم ــ اهم چشـ ی که  در که ح اتفا هم  ــوند؛ چ ــ شـ ــم  ــ چشـ
ــــماعث  ـ ــاس کنم چشـ ــ ـ ا احسـ ــد  ــ ـ اند. همان  مان زدەشـ
ه آن اعتقادی هم نداشتم. واژە  ای که هرگز 
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 #پرهون

ارت_  #۳۲۸ 

 

 

ن که   ه، تا وق خ ل ا هم ش ـــ محبتای آدمای این دن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ـل ، تـا مطـابق م ـا ـــون خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ـاهـاشـ ـــون رفتـار نک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شـــه شـــون  اشـــن،  دن بهت که هم ســـ دشـــمنت  تو
ش نیومدە بود.  ش پ  فقط موقعی

 

 دون چشم برداش از روی کتاب، آهسته زمزمه کردم: 

 

ا اون...   ــ خب خاله حق دارە 

 

ا افسو عمیق.  ت کردنم،  د ب صح  پ
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ە  ــ دخ ه  ار کردی در حق خاله ی احمق من، تو  ــ ت که 
ــاهـــات این  ـ ــدە  ـ ــد، من  خودش حق  ـ ــه؟ من  ــار کنـ طور رفتـ
س و کینــه  ــدج ــاە اونــا  ــار کردە بودی؟  توز، تو  طبق ن

ک   ش، سه روز زودتر خودش ک خت  آد که تا سال پ
ادو  ا  ــم  برات و  ــ ـ ـ ـ ـ ـــال ح لایق تماسـ ـ ـ ـ ـ ـ دنت، امسـ اومد د

ــــش  ـ ـ ـ ـ عد  ـــته تو رو،  ـ ـ ـ ـ سـ ـــــک بزرگ  ندو ـ ـ آد برات عروسـ
ون؟ خودتون حالخرە و  ه هم ن برتت ب خورە  تون 
ه حماقت زدن خودتون؟از این  همه 

 

ــان  حرف ار زهرشــ ــ بودند که ان ـ ـ ه ن ـــ های تلخ مامان شـ
م روی خونم تأث  دنم داشــت کرخت  مســتق گذاشــت. 

د بودن اوضـــاع از صـــلح چهل  ای  ســـاعته هشـــت و شـــد از 
ـدە بودم خو  ـدا کردە بودم و حـالا فهم ـا خودم پ هـا  کـه 

ـــالت ـ ار رسـ ار نبودند. ان ــــط روزهای  ماند ــان این بود وسـ ــ شـ
ـــــط آن تار  ـ قه د، وسـ ـــــط دق ـ ، وسـ ــنا ـ ـ ـ ـ ها که  های ترسـ
ای، لحظا  شــان تمام جانت را گذاشــته برای گذشــ از دل

، در نقش نور برای   ک صـــند برای رفع خســـت در نقش 
ا در نقش چند جرعه آب   ط تارک،  ـــــدن مح ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
ــنــد. همــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادت برسـ ــت،  ــه ت ی  برای برگردانــدن جــان 
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عدش تار براین  گشــت، خســت  ها اما موقت بودند، 
 هم. 

 

گو مامان تو   از؟  دە بهم  ه جواب آمادە بردار  ه،  ـــ چ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اە  ــ ـ ـ ، تو دیوونه اشـ ه روان ک از داری  ــناس.  ای، تو ن ــ شـ

گو مهرانه   از تو هم  ات  ا ار ع   خطا و من گناه

 

ــاە   ـ ــه، ن ــانـ ــــدای زنـــگ در خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز حر نزدە بودم کـــه صـ
ــا دلجفــت مرد و احوا تلخ،  مــان را چرخــانــد و مــامــان، 

ـــغول هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازداغ مشـ ـــد و  زدن پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ هـای آمــادە در مــاهیتـا
 حوصله زمزمه کرد:  

 

خونه؟  از  اومدە توی گوشم موعظه   ــ 

 

م ـک و چـا کـه  ـــتم، ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت از دهـان  کتـاب را  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ
ه قت  افتاد را رها کردم و  ـــنگ از حق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا قل سـ آرا و 

ـــــت   ـ ـ ا کدام  های مامان، که نحرفشـ ــــتم چطور و  ـ ـ ـ سـ دا
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ون   خــانـه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کنم، از آشـ ـــان توجی پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منط برا
 آمدم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۲۹ 

 

 

ـه  ـا رو ـا ـا آقـا ـا  ـاز کنم،  ـــور این بود کـه وق در را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو  تصـ
ا پری ا  ـــوم  هشـ ــور  مامان که  ســ ــا لچرش را تا آســ ــخ و ســ

الا آمدە؛ مهمان ت کردە و  ــنای این روزها که  هدا های آشــ
ا خواهش   ار، فقط از مامان  ــــه و ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند  هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

سـ  خاطر من و برنا هم که شـدە، روی اختلاف ه شـان خا
ار فرق  ار اما ان زد. این  ــــت در  زادە کرد، حلالب ـ ـ ـ ـ شـ ای 

ــــت از او حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ بود کــه مــامــان تــا هم لحظــا پ
ــــالش، هیچ توجی  زد و من در جواب   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امسـ مهری 

ش نداشتم.   برا

 

 ــ خاله 
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ـــــورت درهم و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدا کردم، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش را صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تعجب اسـ وق 
ی  گرفته  ـــته  ـ ـ ـ ـ ـــد و آهسـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ ـ ـ خندی محو گشـ ه ل اش 

ان داد.   ت

 

زم؟  ــ سلام، مامان هست ع

 

ــان دادم و کنــار   ــد ت ــه تــأی ی  ـــنگی همــان بهــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ
ار را کرد و   ا  تعلل این  ــود.  دم تا وارد شـ ــ ه  کشـ اە  ن

ا صدا خسته نجوا کرد:   خانه، 

 

 ــ صداش کن لطفا 

 

خـانـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ ـــفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آشـ رلـب نجوا کردم و  ـــم" ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ "چشـ
ـــاز بود و اخم ـــای  ــامـــان هنوز  ـــتم. مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درهم.  برگشـ هـــا
شنود.  ای آوردم تا فقط خودش  م را   صدا
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 ست. مهرانهــ خاله

 

فهمم او هم مثل   ــد  اعث شـ ــخ که مامان خورد،  ان سـ ت
ــتــه. اخم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظ انتظــار آمــدن او را نــداشـ ــه غل ش در ثــان تر  هــا

م ـــدە بودند.  ـ ـ ـ ـ ــتم فکر شـ ــ ـ ـ ـ خانه را  م داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ کردم این آشـ
ـــقف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این سـ ــا ز ــار دوتـ ـ ــه ه ن کردە بودنـــد. چرا کـ نف

ـــ زنگ خانه را  ـ عدش ک م،  زد که قرار بود حالمان  بود
دتر شود.  ش   د آمد

 

 ار؟ــ اومدە  

 

ـه ی  ـا خـاموش  نگران  ـان دادم و او  ــ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ معنـای نـدا
د و ح خروج از  کردن اجاق  ش کشــ از، دســ ب موها

ا حرص زرلب تکرار کرد:  خانه،   آش

 

دە   ــ فقط خدا بهم ص 
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س حرف دل  ها که ممکن بود ب نفســم از اســ شــان ردو
نه  همراهم که روی م  تلفن ام گ کردە بود.  شــود، توی ســ

ه ام فرســـتادم: "مامانت  بود را  آرا برداشـــتم و برای برنا پ
ــــت، تو  ـ ـ ـ ـ ای منتظر  ار دارە؟" چندلحظه دو  اینجاسـ

ی از   ینـد، امـا وق خ ـامم را زود ب ـد اینکـه پ ـه ام مـانـدم 
ان و ارتعا نـامتعادل، من هم   ـک حـال نـام ـا  ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او 

ذیرا برگشتم.   ه 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۰ 

 

 

ا اخم  ل هم و  ــــت همان جا که دو خواهر، مقا ها  درسـ
شسته بودند و ب  ان داشت. درهم   شان سکوت ج

 

 خورد خاله؟ــ چا 
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اە   دون ن ــکوت بود و او  ــ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ــوالم فقط برای شـ ــ ـ ـ سـ
ه ان داد. کردنم،  ی ت  آرا 

 

ش شما هم.  ا   ــ نه، ب

 

غض پر کرد. چقـدر    م را حجم بزر از  ل ارادە بود کــه 
ت  ــــح ـ ا من صـ ب  ش،  غ کرد ز که تا هم چندی پ
ی خودش دوســت داشــت و لوســم  من را مثل دخ نداشــته 

گناە، داشـتم وسـط این  کردم از اینکه  کرد. احسـاس 
مه  م دردآور بود. من  مح ی برا ــ از هرچ شـ ســـوختم ب

انه  ــ هم، جا را انتخاب کردم که م ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ی  ح موقع 
اشـد. آن لحظه دلم ن شان من  کدام خواسـت هیچ  هردو 
ل م طرف مقا ند. را در ت ی  شان ب

 

ای اینجا؟ اعث شدە ب  ــ  

 

ــه من را   لنــد کرد. اول چنــد ثــان ـــوال مــامــان  خــالــه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە چرخاند سمت خواهرش.  عد ن  تماشا کرد و 
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طه چهــ قرارە را ه کجا برسه مرجانه؟ی   ها 

 

ندە  ا آن لحن پرشـکوە، چشـمانم را آرام  سـوال ک ی خاله، 
 ست. صدای مامان هم پر از سوال بود. 

 

 شم. ــ منظورت رو متوجه ن

 

ع   فر دادە، این  ــ منظورم واضحه،  من درخواست د
اهش   ـــ ـ شـ ه دا ـــ  ـ ـ ک ترم تأخ و مرخ ا  م گرفته  ـــم ـ تصـ

ـــه قول  برە.   ــا  ــه تـ ــداختـ ــاە خودش رو عقـــب انـ ــد مـ ع چنـ
ه ـــته،  خودش، این ماجرا ختم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. دل من شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ 

اشه،  احسـاس  م که خواهرم  ن کس زندگ زت کنم از ع
ــــت و فراموش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز برام مهم ن کنم  زخم خوردم؛ و 

ی کـه برنـا دارە برای خودش  ـه تـه این درد ــــه تـا  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تراشـ
چه اشـه. اومدم امروز حجت رو تموم  دیرتر برە، شـادی  م 

ا   دن این ســوالم  ســم؛ برای پرســ ه ســوال ب اهات و  کنم 
چهروی دل ــتم فقط برای  م... چون من مثل  خورام گذاشــ
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ـــتم مرجانه، من ن ـ ـ ـ سـ ـــهتو ن ـ ـ ـ چهتونم غصـ ینم و  ی  م رو ب
ه ازدواج   الاخرە  ــوال من اینه، تو  اری نکنم. حالا سـ براش 

ت چه ا نه مرجانه؟ها رضا  دی 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۱ 

 

 

لــه  ــا آن لحن  ـــوال خــالــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مــامــان را چرخــانــد  سـ ، ن آم
ـــورت رنـگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم؛  بردە سـ ی من. من هم او را ن

ه   ــ که  ت بود، ک اعث این لحظه و این موقع ــ که  ک
ــه  لا ــت تمــام  ــا ش حق او  ـــتم  دادم، امــا ن هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــادە بودم،   ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ا ــالا در این نقطــ ر حــ ــه ا ــان کنم کــ کتمــ
 خاطر او بود. ه

 

ی که دلم رو آروم کنه  ه چ گو مرجانه،  ی  ه چ  ــ 
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ــــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ی کـه  ــانـه بود. چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار لحن خـالـه ملتمسـ این 
م   ا ، انگشتان دستم را روی  ا نف سنگ ندم و  چشم ب
د.  ه گوشم رس ا مک طولا   جمع کنم. صدای مامان 

 

 کنه؟ــ  دلت رو آروم 

 

ــه   ــــع  ــد گرفتــه بود کــه  ــار از این جواب  ام خــالــه ان
 حرف آمد. 

 

ــ اینکه  کوتاە اومدی از این کینه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لت، که قرار  ی  ــ دل
چه دی  ســـت اجازە  ـــم  ن ، که  ی ها این وســـط لطمه ب

ـهـا دل خوش  ـارهـاش و  ـال  زودی برە، اونم  تونـه برە دن
ه ــم دردانه  ــ ــه که اسـ ــ ـــــش توی  وق دلش قرصـ عنوان هم
 شه. شناسنامشه و خ زود بهش ملحق 

 

ـاە  ــــت من را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. م کـه  ل زدم، مـامـان هنوز داشـ
دن  دلم  ـــ ـ ـ ه شـ ــم  ــ ـ اشـ ــته  ــ ـ د داشـ ـــــت مثل خاله ام خواسـ

اسخ . چن   ها
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دم، اجازە   ت  ر منم رضا گه ا ادمه گفته بودی که د ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه ن م عروست   دی دخ

 

ە د مـامـان، ت مرم را لرزانـد. خـالـه هم مـات مـانـد  لحن  ی 
ــا کــدورت   ــار  ــا کرد. مــامــان این  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوری او را تمــاشـ ــا نــا و 

ی زمزمه کرد:  ش  ب

 

ی که وجودش پر از   گ ی دخ ک رو  ـــ چرا هنوز م ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
 ست؟ کینه

 

ـــتانم  مهرانه توی آن لحظه، نوک  ی تلخ خاله ا خندە ـ ـ ـ ـ انگشـ
 یخ زد. 

 

شدی   ــ ظاهرا تو اصلا عوض 

 

 صدای مامان تند شدە بود. 
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شم؟ اومدی جلوم   ی عوض شد که منم عوض  ـــــ مگه چ ـ
س تا  ز مهرانه؟ شس از  حرف   مثل من ن

چه ـــادی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندی روی شـ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت؟ آرە خب... تو  بتو چشـ
ـــه   ـ شـ ـــه محبوب بودی، هم ـ شـ ـــ چون تو هم ـ سـ مثل من ن
شــه از   ، هم ن زند رو داشــ شــه به ت بودی، هم اول
ه مادر   اد گرف  زتر بودی. برای همیناســــت که تو  من ع

ه مادر جلاد  ا و من  ار   فدا

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۲ 

 

 

ه   م  ا ـــدن  ـ ـ ــــت از ف ـــد دسـ ـ اعث شـ ـــدای لرزان مامان  ـ صـ
له  ـــ ـ ـ ـ ا رها کردن همه وسـ ـــتم بردارم و  ـ ـ ـ ــتان دسـ ــ ـ ـ ،  ی انگشـ چ

رانه  ه و دوزم؛ آنفقط  لم چشـم  ا  ی مقا هم وق مامان 
غ مهارشد ادامه داد:   خشم و 
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م، من اجازە ن ی رو بهت  ه چ ذار  ــ و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ م  دم 
ـــتم گفتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـــه. این رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا و ازم دور  برە اون  دن

ه خودتم   م. حالا 

 

اوری   ـــورت خاله هنوز پر از بهت و نا ـ بود؛ برعکس من،  صـ
  
ً
ـار تمـام این لحظـات را در حـال مثـل دژاوو ق م کـه ان

 زسته بودم. 

 

ع  این حرف؟   ــ 

 

ه   ه دخ من و عشـــقش  ـــت ب عشـــقش  ع  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د  رو انتخاب کنه مهرانه.  ا  ،  مهاجرت و رف

 

ه   ار  د و این  اعث شـــد رنگ خاله ب صـــدای قاطع مامان 
ا لح یخ دوزد و   سته و حال نالان لب بزند: من چشم 

 

 ــ این حرف تو هم هست دردانه؟
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ه حرف آمد:  لندتر   مامان 

 

ت رو دادم مهرانه، حالا   تو بری ــ من جوا

 

هخاله اما   ش برخاست و  ه او، از جا ت  سمت من  اهم
ه رزمندە  دان جنگ بودم،  آمد. م که شـــ ک م ان  ای م

اس رزم   ه تن داشت و نه ل اس رزم غرب را  هما که نه ل
جا اما اســ شــدە در جن که برای  ماندە از همهق را. جا 
 او نبود. 

 

دە بهم خاله، تو هم نظرت همینه؟   ـــ جواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  ــ
ی؟جلوی آیندە گ  ی برنا رو 

 

 ــ تحت فشارش نذار مهرانه، من حرفم رو زدم 
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ان کردە بود، ص او هم توی آن نقطه تمام   ار طغ خاله ان
د:  اد کش  شدە بود که ف

 

دە  م رو  ذار جوا  ــ 

 

س بود و   ـــمانم خ ـــد، م که چشـ ە شـ ه من خ ارە  عد دو
م تنـد  ــتـانم یخ. قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و کتفدسـ ـار درد  ک م از این  هـا

ی کـه دلم  ـهکردنـد. من، دخ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ جـای جواب  خواسـ
غـل کردن خـالـه  ــــــت دراز کنم برای  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـه این سـ

ش را نفس  ـــنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم وق عطر آشـ دم،  لرزان؛  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ادت نبود؟" ه کنم: "چرا تولدم رو   لا

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۳ 

 

ا توام دردانه   ــ 
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م قورت دادم. چشمان خاله هم مثل من   آب دهانم را مح
س و پر از چ   های غصه. چروکو بود، خ

 

 ــ من... 

 

ــار ح آن لحظــه هم   ــــدنــد، ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو خواهر خــاموش شـ
م، قرار  نفس ن گ نـد من قرار بود چـه  ی ـدنـد تـا ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

لمه بود طرف کدام  ا چه  ســتم، قرار بود  ا ه این  شــان  ای 
س  ــورتم خ ــ ـ ـ ـ ـــــک بود و صـ ـ ـ م خشـ ل دهم.  تر  جنگ خاتمه 

غض ادامه دادم:  ا   شدە بود وق 

 

 ــ من برنا رو دوست دارم. 

 

ــه  ی بود کـ ــا چ ــه دلم  این تنهـ ــه کـ م، البتـ گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــا و   ـ ــدا رسـ ا صــ ادش بزنم؛  لند ف ــدای  ا صــ خواســــت 
فهمند.   ـــاختمان  لند و طوری که تمام اها این سـ م،  مح

ش داد  دلم  م و ت گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدگو دسـ ـــک  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ـــــط جنــــگ و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دارم، وسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هم رو دوسـ ـــم: "مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ادتون رفته؟"    دعواهاتون، چرا این رو 

 

 ــ نه... تو دوسش نداری 

 

ک ســوزش  جمله ه  ار که دلم را  ی خاله شــ امان بود. ان
ه ــم، از آن دردها که  ــ ـ ـ اشـ دە  اغذی ت ب ی آن  اندازە ا 

ـــتخوان نفوذ  زخم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کننــد.  خوردنــد، امــا تــا جــان و اسـ
ا دل ان داد و آن جمله را  ی گفت، من در  وق او  ت گ

لد نبودم.   رن غرق شدم که رها از آن را 

 

 ــ خاله 

 

ان داد. آن لحظه   ی ت ازهم  ش کردم و او،  ـــدا ـ اور صـ نا
اهم  کردم من را مثل  کرد که احساس داشت طوری ن
ار  ست. مامان، گناه  دا
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، ن ر دوسش داش ـــــ ا ذاش مامانت چن  براش  ـ
 ذارە. 

 

ا ناله ارە اسمش را صدا کردم،  مدو  جان. ای 

 

 مهرانه ــ خاله

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۴ 

 

 

ــ پررنگ   غ ا  م گرفت تا ســکوت کنم و  ش را جل انگشــ
 ادامه داد: 

 

ــ که اجازە ن ه دوســـش داشـ ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادی از هدفش جا  ــ
ــفرە مونه، ن ــ آبروش  اون ســ ی عقد لعن برە،  ذاشـ

ا کینه ن ـــ مامانت بتونه  ـ ه برنامه ذاشـ ـــه.  ش،  ـ هاش برسـ
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، انگشـــت ــ ر برنا رو دوســـت داشـ عامش  و نمای خاص تو ا
 کردی خاله ن

 

ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود از اشـ م خ م، امــا خــالــه برای گرف آن  قل هــا
ار مچاله  ــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتخ ـ ــه  اش کرد. رد انگشـ ــ ـ ـ شـ ش تا هم ها

گر ح ن  م را چروک کردە بود. حالا د ــتم  روی قل ــ سـ توا
م بود.  اە کردن جوا عد از آن، فقط ن ش کنم،   صدا

 

ون ــ حرفات رو زدی مهرانه؟ حالا از خونه  ی من برو ب

 

ـه ـاە خـالـه  ـــتم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، امـا من هنوز داشـ ـــــمت مـامـان چرخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م او را تماشــا  ه دوســش  کردم. او که صــدای "مســتق ا

ون نداش  ش..." از توی گوشم ب  رفت. ها

 

ه تموم   ر قرار  ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو اون حلقه ــ ت  ه دخ ی  شــــدنه، 
فهمه   د  ا ـــ من  ارە مرجانه.  ش در شـــون رو از انگشـــ

اغ زنـد خودش. تـا هم  کـه همـه چ تغی کردە تـا برە 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ه درسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ امروز که زنگ این خونه رو زدم، ام
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ا کینه  گه مطمئنم تو  ط، اما حالا د ا ـــدن  ـ ـ ـ ا  شـ هات، تو 
ــــدی   ـــازە  ـــــت اجـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــادتــــت، قرار ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون ذات پر از حسـ

ـــه ـ . در مورد دخ  چـ ی ب خ رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ خوشـ ـــامون رنـ ـ هـ
، امـا در   ــــــت رفتـار ک ـ ـ ـ ـ ـ خودت مختـاری هرطور دلـت خواسـ

م نه... اجازە ن شه که دری  مورد  د متوجه  ا دم. برنا 
از که خاله  ـــته،  ـ ـ سـ ه روش  ــــت تا بتونه برە  ش  ـ سـ ـــد ن ـ ـ شـ

ـــه  ـ لط کـ ن  ــا و آخ ـ ـ تنهـ ش.  ـــدگ ـ تو در حق  اغ زنـ
ــه  خواهرزادە  ــ گـ خوای د ت  از دخ ـــه  ـ ـــه کـ ـ ، همینـ ک ت 

ــه تــا من بتونم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برنــا نــداشـ ـــابق رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط سـ ارت
فرستمش برە. شکسته م رو بند بزنم و   های 

 

ند بزرگترک ســتادە  تر ها داشــ ه آد بودم ا شــدند، شــ
ــه   . ــدن و فرو رخ ــــل، در حــال لرز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک گسـ ی  روی 

دە  ـــ ـ ـ ـ ـــم از شـ ـ ـ ـ ا خشـ های خاله  نها اما وق بود که مامان 
ـالا آورد و وق متوجـه منظور  ـه ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم آمـد، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م را از دل بهت و   ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــدم، تلاش کردم صـ ـ ـ ـ ـ ارش شـ ــــت  ـ ـ ـ شـ
دا کنم و مانعش شوم.  ه جانم رخته بود پ  دردی که خاله 

 

 ــ نه مامان، نه... نه... 
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ار احمق، ن ــ درش ب ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ــ تو رو  بی  خاطر این انگشـ
ش  زون   دونه؟ آو

 

ش کردم:  ا التماس صدا  غضم آب شد و 

 

 ــ مامان 

 

ماو امــا   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت، مشـ ون  اهم ــا ب ــاز کرد و  جــان من را 
ا خرا که   ــــتم،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــان از ب انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ دن انگشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـاری کرد کـه از دل   گرم وارد کرد،  ـــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ـه انگشـ جواهرش 

ختــانــه این بود کــه هیچ این ترک ــد زم و  کــدام،  هــا، فرو ب
ند.  ی  قرار نبود این را ب

 

گو خاله  ت،  ه  دە  شون... ب  ا، اینم انگش  ــ ب ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ت  ــ
اغ   ذار برە  امل...  د شـه  ذار ناام س فرستاد،  م  انگش

م بردار آیندە گه دست از  من و دخ  ش، فقط د
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گر آن ند ــا را  ـ ـ ــار  هـ ـ ـ ــه فقط زخم کوچـــــک کنـ ــ ـ ل ــدم،  ــ ـ د
ــم  شــــدە انگشــــت خا ســ اور و خ ــمان نا ام حالا جلوی چشــ

م   ب  ار در زما غ م پررنگ، که ان بود و صـــدا توی 
ــ را   ، انگشـ شـــدە بودم. زما که برنا توی آن جواهرفرو
ــتم انداخت و زر گوشــــم   خند انتخاب کرد و توی انگشــ ا ل

هزمزمه کرد: "چه زار  ــــتات، تو چقدر ظ    زنه  ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
" چه  آخه 

ــــت   ون رخت، درسـ ــــمم ب ـ ــــ که از چشـ ـ ـــــک درشـ قطرە اشـ
ـــمانم...   ـ ـــوزد؛ ع چشـ ـ سـ ـــد  ـ اعث شـ روی آن زخم افتاد و 
ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ م. قل کــ ــــت... ع قل ــا ـ نهـ ــانم و در  ـ ع جـ

ــد، تکــه ــت کردە  تکــه بود و درد، در همــهترک ا ش  جــا
دن   چ ـه خود پ ــ از درد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب بود کـه ک بود و چقـدر عج

د.   روح من را توی آن لحظه ند

                                                     

                                      **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۵ 
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ــاع از رف خاله  ـ گذشـــت. ســــاع که در بهت من و  سـ
ا   ار  ــــکوت، چند ـ ــته بود. این سـ ــ ـ ار خانه گذشـ ــــکوت مرگ ـ سـ

ــدای زنگ   ــ ـ ـ ـ عد،  تلفن صـ ــدە بود و  ــ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ همراە من شـ
ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ارە از نو متولد شـ ـــ که تماس  دو ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ک ــ ـ ـ ـ سـ دا

دە بود و  گرفت، برنا بود.  ا تأخ د امم را  ـــتم پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
فهمد چه اتفا افتادە، ح  حالا  ــتم  خواســــت  ســ توا

ـــمارە  ـ ـ ـ ـ ار شـ ـــاس کنم که چقدر نگران، ه ـ ـ ـ ـ د؛  ام را  احسـ گ
ــــــت از   ـ ـ ـ ـ ـ ـار. درسـ ــدە بود ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات در من خـاموش شـ امـا... ح

ون  همان لحظه ــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی را از انگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که مامان، انگشـ
د که خاطرە  ــــ ـ ـ ـ ـ لم  کشـ ک ف ش، مثل  د ن روز خ ــــ ـ ـ ـ ـ ی شـ

ــــت پردە  ـ شـ ار هزارم،  ـــدن  برای  ـ ـ خش شـ اهم در حال  ی ن
 بود. 

 

ش  دردم رو ب دە تلفنت رو، صداش   کنه ــ جواب 

 

ــک  این را وق  ون آمــدە بود.  ــان آورد کــه از اتــاق ب ــه ز
گرش عود  ـــه م ـ ـــات کـ ـ اوقـ ا  ـــل  ـ ی مثـ کرد، دور  رو

ـــا  ـ ـ ـ شـ خ بودند. هیچ  پ ش  ــــما ـ ـ ـ اش گرە خوردە بود و چشـ
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شــان ندادم و ح انگشــتم را از روی   ش  ه صــدا ــ  وا
جاد  م، جدا  زخم کوچک ا شــدە روی دســت خا از انگشــ

ـــدا درآمد،   ـ ه صـ ارە  ل که دو ا ـــدای زنگ م ـ هم نکردم. صـ
ش   ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـد و صـ خـانـه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لیوا آب از آشـ مـامـان 

لند شد: لافه  تر 

 

ر ن دی ــ لااقل خاموشش کن ا  خوای جواب 

 

ـــــت از همان لحظههم  از  ش ماندم. درسـ ای که خاله  وا
ــاە مبهوت و   ــا هم ن رفتــه بود، من در هم حــال بودم. 

را  مـارش اجـازە   و ر روح ب ه کـه، مـامان ا ح  داد،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
ش کند.  ست تماشا  توا

 

ستم من؟ ا تو ن  ــ مگه 

 

ش پنهان   ا که مغزم را ت ار ح ـــد، ان لند شـ ش که  ـــدا صـ
اب،   ـــتم درون آن ح ــ داشـ ـ د. مغزی که سـ کردە بودم ترک

ش  از درد و رنج  ها دور نگهش دارم. حالا هزاران سوزن درو
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ــه پیچ  ــــت روحم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــاب  و فرو رفتــه بودنــد و این درد، داشـ
ـالاخرە  چرخـانـدم و   انـداخـت؛ برای هم هم بود کـه 

دم:  لمه پرس ک  ه صورت مامان، آرام و در  ە   خ

 

 ــ چرا؟

 

ل، جلو آمد. گو  ا ام را از روی  خسته از صدای زنگ م
ش کرد روی   ش، پرتا ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ا قطع کردن صـ ـــــت و  ـ ـ ـ م برداشـ

ل و حرص  آلود زمزمه کرد: م

 

 ــ  چرا؟

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۶ 

 

ان خورد. ســوزن م ت ل ب  ی  ســ شـ ند در عمق ب ها داشـ
ا صدا آرام زمزمه کردم: از مغزم فرو   رفتند وق 
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ار رو کردی؟  ــ چرا اون 

 

ان داد.  ی ت  ا خشم و تأسف 

 

ـــ رسما داشت بهت  ــــ ـ ، ازم  ــ زون زند  گفت که آو
چه؟ من چطور تو   س تو  پر چرا؟ غرورت کجاســت 

 رو بزرگ کردم که... 

 

ـــ که   ا صـــدا همچنان آرام، اما آرام دم ب حرفش،  پ
د طوفان بزر را خوب  ستم ن  داد. دا

 

 ــ تو من رو بزرگ نکردی 

 

ش ماند، تک اعث شــد گردنم  خندە حرف در دها ی تلخم 
ـــوق  ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت عقب سـ ـ ـ ـ ـ خند از روی  سـ عد، وق ل خورد و 
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ـه او  لـب ـــــقف جـدا کنم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را از سـ ــــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جمع شـ هـا
 دوزم. 

 

ض کردی   ــ تو من رو م

 

فهم دردانه   ــ حرف دهنت رو 

 

ــدم. خنــدە ــاز  هــا هم خنــد آمــد،  ای کــه همــان طور نــا
هـا هم از ب  ش امـا آن لحظـه من  نـا رفـت. از ب رفت

ـه ـل جـدا کرد و  م  را از روی م ـاهـا ــانـد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش رسـ آرا مقـا
از ح قدم برداش  هم  لرزدند، مثل تمام جانم؛ او اما 

د. ن  د

 

د... حواسم نبود  خش  ــ آخ، ب

 

مارگونه،   ، ب ا حال نما م گذاشتم و  عد دست روی ل
ـا جنون و دیوان  ــ پنهـان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض و خشـ ای کـه در  پر از 

دم:  ل تماشا بود، آهسته نال  رفتارم قا
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ادم نبود تو مامان آخه   ــ 

 

م.جـان  ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ــ  ـه تر، رخعـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـال نمـا رخش، 
دم:   پرس

 

 دو چرا؟ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۷ 

 

ه   ه ک که حالا ش ش،  ه دخ ه من...  ە ماندە بود  خ
ــــت رفتـــار  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  کرد. دیوانـــه ـــک دیوانـــه داشـ ای کـــه از 
گر برن  ش، د خند روی لباحساسا ه  آمد. ل م در ثان ها

ـا غ   ـاە او،  ە در ن ـا این فکر و خ ـت  از ب رفتنـد  نهـا
 زمزمه کردم: 
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سوزوندی  ه مامانا برام دل   ــ چون ش

 

م کرد:  اور صدا  نا

 

 ــ دردانه 

 

  ، الا آوردم. همان دســــت زخ م را  ــ دســــت خا از انگشــ
ــا، توی   ـ ــه برنـ ــ ــدم  ــات تعهــ گر متعلقــ ــه د ــ کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ همــ

ش جا نداشت.   انگشتا

 

؟ــ این زخم رو   بی

 

ش   ــــما ـ ـ ـ ـ ه آن زخم و حس کردم  چشـ اهش گ کرد  ن
دم وق   ش را هم د ـــما ـ ـــ چشـ ـ ـ ـــد. من ح خ ـ ــ شـ ـ ـ شـ ب

 رمق زمزمه کرد:  

 

 خواستم ای... ــ ن
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ــار هم جــدی،   ــدم ب حرفش، این  ــا  ــازهم پ خنــد،  ل
 لرزاند. ای که داشت جسمم را دی

 

رابر بزرگ  مرجانه ترش رو توی دلم ساخ مامانــ هزار

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ه مح ش را رویچندثان عد،  ها ــــت و  ـ ـ ـ ـ هم گذاشـ
ـــدن بی هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا کشـ ش و  ـــاز کرد ــا  ـ اش، جفـــت  زمـــان 

الا آورد تا متقاعدم کند.  ش را   دستا

 

م ــ من  ت کنم دخ  خوام ازت حما

 

ــــم   ـ ـ ـ ه او که چشـ ــــد  ـ ـ ـ ادم، تن خودم را هم لرزاند، چه برسـ ف
ش رعشه گرفت.   ست و ت

 

ت رو ن  خوام ــ من این حما
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 ــ داد نزن 

 

ـــار درد آن  این را از ب دنــــدان  ــــازگو کرد و من، ان ش  هـــا
ـــوزن ـ ـ ــــبسـ ـ م را درگ  های فرورفته توی مغزم، تمام عصـ ها

ـــاعت عد سـ ـــ و  کردە بودند. حالا  ـــسـ شـ ها منگ ماندن و 
ـــم، داد  زدە بودن، دلم بهـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت فقط جیغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــه در  ــانم من  و بزنم، خودم را  ـــه همـــه فهمـ ــا  م تـ ک دیوار 
ت دارم.   موجود

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۸ 

 

ا این وجود، آن   ـــتم؛  ـ ـ ـ ــانم. من هنوز هسـ ـ ـ ـ ـ سـ از  من ا لحظه 
دی م را خفه و آرام کردم و تأ دم: صدا  تر نال

 

ـــ من این ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کردن رو نــ خوام برام  خوام. طوری حما
 مادری ک 
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 ــ دردانه 

 

م کرد و من، همان ــــدا ـ ـ ـ ـ ــــم صـ ـ ـ ـ ـ ک  طور که ا خشـ لرزدم، 
دم دور تنم تا   چ ـــتانم را هم پ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه عقب برداشـ ام 

ـــه  ــانـ ـ ــا چـ ـ ـ م و  گ ـــان جلوی آن لرز را  ـ ت ـــه  خورد،  ای کـ
دم: در چشم  چشمش غ

 

ـــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سوزە برام، ــ فه توی دلم  خوام دلت  خوام 
، گذرە،   غلم ک خوام غم از دلم برداری،  خوام 

، دلم  ا ک م  خوام اشـک از چشـمم  خواد دردم رو 
ــا  ـ ـ ـ اینـ ــه  ــ ـ ـ  ... ـــــت  ک ـ ــای ـ ـ ـ حمـ س  تو چرا  ـــــت  ـ ــا ـ ـ ـ گن حمـ

ــــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک و دردم رو داری  ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــه؟ چرا غم و اشـ ـ ـ ـ ـ ـ برعکسـ
 ...
ً
، چرا اص  ک

 

ــ   ـ ـ ـ ــ پنهان و خشـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ا  ب،  ا حا غ ـــم گرفت و  ـ ـ نفسـ
ار زمزمه کردم:   آش

 

غل ن  چرا من رو 
ً
هــ تو اص  جای زخم زدن بهم؟ک 
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ــ که از گونه قطرە  ــ ــت اشـ ا  ی درشـــ ــد  ــ د، همراە شـ اش چک
ها که  اور بود از چ د. صدا کردنم. چقدر نا  ش

 

 ــ دردانه 

 

اعث  ش  ـــدا ـ ا همان  صـ ـــم.  ـ کشـ خواهد جیغ  ـــد دلم  ـ شـ
دم:  نا نال  حال وحش

 

چه داری که این  ــ مگه چندتا  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ قدر راحت داری ق
خ من رو  ؟خوش  ز

 

 ؟ من دوست دارم... من... فه داری  ــ تو ن

 

ــلــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــارە فــ ــ م کردم، آنی ب دو ــان را  کش  مــ ــدر نزد قــ
ه پرندە  یند. م که داشـتم شـ سـتادم تا خوب من را ب ای  ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1000  

اران ماندە،  ر  ـــته بود از  ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزدم و تمام تنم ترک برداشـ
 این لرزش. 

 

ــم داری که ن ــــ چطوری دوسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ لا  بی دارە چه 
 آد؟

 

 ــ دردانه 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۳۹ 

 

م  شـ  او صـدا لرزد از غصـه؛  کرد و  من دلم ب
م را خطآن ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض، صـ خ کرد وق زمزمــه  قــدر کــه 

 کردم: 

 

ـــ چرا هیچ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ چ بند  کدوم ــ ست من و برنا از  ادتون ن تون 
م؟ چطور این ــــد ـ د که نهم شـ ــــد ـ د برای  قدر نامرد شـ ن ب
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ـــه  ـ ـ ـ ـ ه درخت که رشـ د  ا ه هم،  هاش  از ب بردن مهرمون 
م؟   خ بزرگ شدە رو ت بزن

 

ا   م کرد و من،  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ س تماشـ ــــور خ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــکوت،  ـ ـ ـ ـ ـ او در سـ
نه اخم ه ســ اش چشــم دوختم  ها درهم و ذه پرسـوال، 

دم:   و آرام نال

 

ه که دلــ قلب  سوزە؟تون نتون مگه از چ

 

دم:  ان دادم و از او پرس ی  ت ش اوری ب ا نا  عد 

 

اورم ن ـــ مامان، چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنه  شــه ای که دارە بهم زخم  ــ
؟  تو

 

غض و   ا  د و آرام،  ا ه خودش ب د تا  ــ ــ ـ ه طول کشـ چندثان
ه زمزمه کند:   گ
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 سوزە؟ک دلم نــ چرا فکر 

 

ا حال خفه درآمد.  م   صدا

 

 سوزە و وضع من اینه؟ ــ 

 

 ام. دست گذاشت روی شانه

 

چه. منم دلم ــ دل من از سنگ   ست  وسامون  ن خواد 
، آرزوم   ا خت  ـــــ ـ ـ ـــــت دارم خوشـ ـ ـ ینم. دوسـ گرفتنت رو ب

ـت و آخر هفتـه هـا، دعوتـت کنم  اینـه بری  خونـه و زنـدگ
ذارم،   ت رو  ش ما. برات غذای محب ای پ ا شوهرت ب تا 
ت؛ اما   ـــم از حال خ ـ ـ ـ کشـ ه نفس عمیق  خندی و من  تو 

گه  ه روی د ه روی تارک  زند  ـــون دادە.  ـ ـ ـ ـ شـ ش رو بهم 
ــــتم، نه   در و مادرم رو داشـ امل  ت  اە رو من نه مح ــ ـ ـ و سـ

م رو  ت هم  مهر و درک و حما

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1003  

ــــم عد، چشـ ـــ گرفت و  ـ ـ غض  در نف ا  ـــم مبهوت من،  ـ چشـ
ی ادامه داد:  ش  ب

 

اشم، اما من  ه سنگدل  د از نظر تو من  ــ شا ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ دونم که  ــ
دم. نفقط ن ذارم ک تو رو  خوام تو رو هم از دست 

ــ کـه برام مونـدە.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازم دور کنـه، چون تو تنهـا ک
ـــه  خوای  خودخواهم؟  ـ م کـ ـــد ـ ـ ـــادر  ـ مـ خوای  

ه خودم فکر  گو، همهفقط  ـــه  اشـ گو،  کنم؟  ی اینا رو 
گه بهم نگو سنگدل   اما... د

 پرهون#

 ۳۴۰_ ارت#

 

ش ـــد   اعث  مک ــ   اشــــک   ی قطرە   شـ ـ   و   زد  ب   ام گونه   از   درشـ
 : داد  ادامه اشک ه ختهآم تح ا  او،

 

ــ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ م  روزها،   نیا  من  ــ   ش  آت   رو   ش خونه   که  دارم   رو   ک  ح
  ش  آت   وسط  خودشم   خونه،   اون  ه  علاقه   خاطر ه  اما   زدە، 
ش   یهمه.  موندە  ە   و   گرفته   غل  رو   متعلقا ـــوزە،   حا ـ ـ ـ ـ   سـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1004  

ر   دون  س  نرە؛   ون ب  اما  ـــوز    یدار   و   دە  حالت  ا ـ ـ ـ ـ   ، ی سـ
  سوزم دارم اتها  و  شمآت  هم وسط منم

 

ـــــت کــه  بود  هــا حرف  نیا عــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ    هــا ــام   ــا   و   کرد   من ــه  شـ
ش   وق   همآن  برگشــت؛   اتاق  ســمته  ســـســـت،    یرو   دســـ
ـــته   جا   را   مبهوت  من  و   بود   ش ـ ـ ـ ـ ـ .  نقطه   آن  یتو   بود   گذاشـ

ــ ـ ـ ـ ـــــت  ک.  بودم   دە  ترسـ ـــــت  ک   بزرگ،   و   قیعم  وحشـ   وحشـ
 . انا 

ـــوزاندن   ه  تن  داشــــت   او .  نبود   خوب  روحش  حال  مامان   سـ
ــ   بود   حا   و   زد    چهمه سـ ش   یتو   خا   اما   ماند،   دســـ
ش از  بود، او  یبرا که  ی چ  . نرود  ون ب دس

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ش،  هــا گفتــه   وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت   وحشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ   ن ی ا  یتو   اش وا
ل  یرو   شــســتم   که  لرزاند   را   تنم  یطور   من،  ه  ت موقع    م
  شــد،  لند   همراهم تلفن   زنگ  یصــدا  چندم  ار   یبرا  وق   و 

ـــــک  ـ ــمانم   از   اشـ ــ ـ ـ ــار   ا   چشـ ـ ـ ـ ـ انمد  و   ختر   ون  ب  فشـ   تار   را   د
 . کرد 
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ــالا  ــه یا  بر   علاوە ...  حـ ــ  نکـ ـــم،   از   پر   زدە، بهـــت  آدم  کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   خشـ
ـــد...  بودم   خوردە ترک  و    غمگ ــت ـــدە  ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   کــ  ــه  بودم   شـ
ـــان  ـ ـ سـ ـــــت  ا ـ ـــــک   که  یدخ .  زدە وحشـ ـ   اش چانه   ر  ز   ش ها اشـ
ش   ی اســه   و   بودند   شـــدە  جمع   ســوخت؛    داشــت   چشـــما
ار  ـــوزن  آن  درد   مغزش،   که  ان   ه  تخل   طور ن یا  داشــــت   را   ها سـ
 . کرد 

 . اشدرماندە مغز ... اشچارەب مغز 

 

                                     *** 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۱ 

 

 

ــا و پریپنــاە آوردە بودم خــانــه  ــا ــدرزرگ و  ی آقــا مــامــان. 
ــال ــ ـ ه مادرزر که سـ ــا ــ ـ م بود، اما  ها سـ ــان روی  ــ ـ ی مهرشـ

ــدە بودم کــه بزرگ خطــا نبودنـد.  ترهــای  این روزهــا فهم
ـــــل ـــا، توی ذهنم اینق ــــه آن ترهـ ـــادە بود کـ ــا افتـ ـ ـ ـــا  طور جـ هـ
ــــنه ـ ـ ـ ـ ـ ــــای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ند،  اقتضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان و محب که هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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اە   ـــ ـ ـــان اشـ ـ سـ ن ا ند؛ اما حالا  ت ـــ ـ م هسـ ای کوچ های دن
ستم که بزرگ هدا ه ترها،  شان، خطا هم  قدر سـن و تج

ل غم ــــ ـ ـ ـ ه شـ اهم خانه دارند و من  ی، پناه ــا  انگ ـ ـ ـ ـ ـ ی کسـ
ـــعلــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال بود کــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزان را سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــا  ی این آ ش،  هــا پ

دە بودند. نفس شان دم  ها

 

ــ این ـ ـ ـــ ـ ـ ـ اش نبودم و  ــ لت برم من  ون ش قدر غصه نخور ق
دم این روزا رو ن  د

 

غض پریجملـه ـاهم را از روی م جـدا کرد و  ی پ مامان، ن
ــته  ــکسـ ه صـــورت شـ تر شـــدە  دوخت  ار پ اش. این روزها ان

 تر. تر و خستهبود، شکسته

 

 ــ خدا نکنه 

 

ـــدا  خوردە هــای ترکاز ب لــب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ جــان  ام این آوا، 
ه نقطه  ە  ا افســوس خ ون آمد و او،  ای، اشــک رخت  ب

د:   و نال
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چهــ  فکر  ه روز این کرد  ؟ هام  س ا  طور جلوی هم 

 

م کـه این روزهـا، ثمرە دلم  گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی گـذشـ
ا همان   ا ــــدند. آقا ش مانعم شـ را ــــماســــت، و احوال و شـ

ـــک لیوان آب، قرص ــا  ـ ــه  ــای پریلحظـ ــان را آورد و  هـ ــامـ مـ
ش وق آن ـــــ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ا حفظ اخمها را  ش زمزمه  داد،  ها
 کرد: 

 

ت کنم. ــ  ا مرجانه صح از الان   رم 

 

ـــاف ـ دردی که داشـــــت   صـ ا  ـــتم و  ـ ـــسـ ـ شـ ل  تر روی م
ون  ـــه ب ـ ـ ـ اسـ ـــمانم را از  ـ ـ ـ ـــ آن  چشـ ـ ـ ـ شـ د و درد هم ـــ ـ ـ ـ کشـ

، خسته نجوا کردم:   صفرای لعن

 

ا مامان؟  ــ چرا 
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اە کردند، دلجفت ه من ن دم: شان که   گ نال

 

ا خاله نه؟   ــــــ چرا  د؟  ــ ت کن ا مامان صح د  ا شه  چرا هم
د؟ هیچ د ه اون تذکر  ـــ امروز  فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ کدوم خاله رو مق

د؟ن  دون

 

ـدن قرصمـامـان  از آب را  پری ـد و  لع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نوشـ هـا
غض زمزمه کرد:  ا غصه و   عد، 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۲ 

 

 

ش برای   ارای مرجانه، وگرنه جو ــ مهرانه  لج افتادە از  ـــ ــ ـ ــ
ـــماها در  ـ ـ ـ ـ ـ م دل شـ ـــ هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ چرکینه  رە  آبرورزی مح
 خب... 
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ــدم ب حرف ــار لازم بود آن  پ ــک جــاهــا ان ـــان.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا
شــه  عینک خوش فهمم مامان هم بی مزخرف را بردارم و 
م هم دروغ ن  لرزد. گفته. صدا

 

د پری خش ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاله  آم وسط حرفمامان ــ تون، من 
ت دل ش حق ا ی و نگران ا حق  گ دم.  دم... تا ته دن
ـه ط برنـا، امـا مگـه من  از  ا ـــون و از طر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف آبروشـ

ـــدم؟ مگه من رو ن ـ شـ ش خود خاله بزرگ  ــه که  پ ــ ــناسـ ــ شـ
اشــم؟ مامان حالش   ش ن زو م و آو ــش نچســ ه   گه 

ـــــت خودش  دە... مرجانه  دە، رفتاراش دسـ ــــما حالش  ـ ی شـ
ـــه ــــادت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و گ کردە توی حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی خـــاطرە از  ن

ـا هم دل ـا ــتـه.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس این رو  دە، چرا هیچدلش نـه گـذشـ
نه ن  ب

 

ـه ـا  ـا لم.  آقـا ــــــت روی م مقـا ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، آمـد و  جـای رف
ش تلخ.  ش جدی بود و لح  صدا
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ـــ چرا فکر  ــــ ـ ا؟ ک نــ ا م  ن ه مهرانه  ب م، اما برم  ن ب
ــطه، اون  ــ ـ ـ ای برنا وسـ ه نظرت وق  م؟  ازم    تونه 

نه؟ ش  عقب 

 

سـت از این سـوال. برنا... اسـم او که  ار  روحم گ آمد، ان
ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی توی دلم ف ــــ  چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و زخم انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش را هم جواب ندادە بودم.  ســــوخت. من هنوز تلفن  ها
اعث شد پری ا اشک سکوتم  د: مامان هم  گ  های روان 

 

د ع گوشـــت   ــ شـــد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار ازم  ــ و این وســـط و هیچ  ق
ه چه درد برن س   خورە مادر بودنم؟آد، 

 

دم، آن لع م را  ل ــته بودم  آن حجم بزرگ توی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر خسـ
م؛  که دلم  خوا کشـــم و  ل دراز  خواســـت روی همان م
چ  م، همـان وقـتمثـل  مـامان را  هـا کـه چـادرنمـاز پریها
ــدار  ــدم، روی خودم وق ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و از سـ د

ـا غر،   ـل و مـامـان  ە کردە بود روی م خواب، آب دهـانم 
ـــتمــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنــد. دلم آن  عــدش دسـ آورد تــا لــ آن را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1011  

م این دلآسـود را  تن برای گذشـته را  خواسـت و صـدا
اد  د وق زمزمه کردم: ف  کش

 

ه ــ دوست داش  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه، مگه چقدر سخت  اندازە ــ ی دوتا 
 بود؟

 

س  این ســوال جفت شــان را مبهوت کرد و من، چشــمانم خ
دم: شد و آرام  تر پرس

 

ه خاله حق  ش  د ــ ح الانم ب  د

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۳ 

 

 

چه  طور... م اینــ نه، 
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ــود.  اجازە ندادم پری ــتم  مامان حرفش تمام شــ اد را داشــ
دن دلم، اینتمام   ها هیچ بودند. کردم، اما جلوی ترک

 

ــ هم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برنا طورە، وق ــ د  آد وســـط مهرانه  گ
ــه، و توقع دارد مامان  من عقب  ن کشــ تونه عقب 

ع مامان راست گفته  نه،   ش

 

ــه ــه  ـ ــه بودم وق زمزمـ ــه کردنم را گرفتـ ـ ـــخ جلوی گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 کردم: 

 

 ــ مامان خ تنهاست 

 

ــــکو پر از  پری ـ ـ ـ ا، در سـ ا م کرد و آقا ـــا ـ ـ ـ ه تماشـ ا گ مامان 
ه م دوخته بود.   فکر، چشم 

 

ه  د چون طرفداریــــ ا اغ مامان، ن د  د ب تون از  خوا
دتر خاله همه ش چشمش، فقط من... چ رو   کنه پ
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ه شـکند و  غضـم  سـخ ادامه  آب دهانم را قورت دادم تا 
 دادم: 

 

م؟  خوا م اتاق  ــــ من برم  الا  ــ شه  ترسم برم  دعوامون 
ـاهـاش  خوام الان کـه حـالش اینـاز، ن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە، ب قـدر 

 حث کنم. 

 

عد رف خاله ب  ح که  ـــورت گرفته بود،  همان  ـ ـ ـ ـ مان صـ
م آوردە بودم و  برای جفــت عــدش  ــا بود. هم من  مــان 
ــ او را زخ کند.  هم او. ن شـ خواســـتم خشـــم و رنجم، ب

مارش مهر  زد و او که زخم بر تن من  ــتم روح ب ــ سـ دا
 اش را پوشاندە. مادرانه

ان داد. پری ا حال پر از غصه و درد  ت  مامان 

 

 ی خودته شم، اینجا خونه ــ برو مادری، برو فدات

 

ش نجوا کرد:  ا برخاست ا هم همراە  ا  آقا
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ش مهرانه. ــ   رم پ

 

ـه حرف من گوش  ع  ـاە  این  ـا ن ش را کـه  کردنـد. رفت
ستادم، پری ال کردم، من هم ا مامان هنوز لیوان آ که  دن

دە بود را توی دست داشت   ش ننوش ا ش از محت  ب
ـــمت اتاق،  و قرص ـ ـ ـ ل از رف سـ ش بودند. ق ا ش روی  ها

ـــتادم و قرص سـ دحا کنارش ا ش را  ب همان گ و  ها
ـــتم. خودم دانه  ـــته خارج برداشـ سـ ـــان کردم و وق  دانه از  شـ
ش رختم شکف دس دی ب ش  از شان، متوجه  حد دستا

 شدم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۴ 

 

 

ــــت دادن  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم این روزها، ترس از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م  چقدر ترس داشـ ها
ند روز  ش هداش  شدند. روز ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1015  

 

عد برم.  خورد   ــ 

 

ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ عـد قرصـا همـان اشـ ـاهم کرد و  هـا را  هـا چنـد لحظـه ن
ـالم را از   ـدن آب،  خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـا  توی دهـان انـداخـت و 

ا درماند  خودش راحت ـدم و  دش را ف تر کرد. دسـت 
 زمزمه کردم: 

 

ــــ من طاقت ندارم پری ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد،  مامان ــ ت ب لا  جون که 
ا  ه ــــون مگه گ ـ ـ ـ ـ ــــه، دعا کن این روزا، مادرا دعاشـ ـ ـ ـ ـ جای غصـ

شه  ست؟ خودت هم  گف ن

 

ــ مادرزرگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  عرضه ــ خش که زورش  اش  ت رو ب دخ
 رسه این روزا ن

 

ر  ـــدم، حرف ا ـ ـ ـ ـ ــ ف ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ــــ ـ ـ د  فقط دسـ ـــا ـ ـ ـ زدم، شـ
ا خودش  شدە  س این خانه را  برد. هنوز اما از او دور 
از خانه  شـه  شان گشـودە شـد و ورود برنای  بودم که در هم
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ت نگه داشــت   م ثا ه داخل خانه، هم من را  جا نگران 
 مامان را برآشفت. و هم پری

 

گردم، چرا این شو مامان؟ــ ال دورت   قدر پ

 

لاف زادش   ت  ان ا عصـ شـسـته بود،  اە برنا روی من  ن
ـدنم راحت   ـا د ـالش حـالا  ار خ ـــد و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نفس عمیق شـ
امش اول   ـــــمش هم اما طبق اح ـ ـ ـ ـ ـ ا وجود خشـ ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 مامان را داد. جواب پری

 

ـــ سـلام پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که  ــ سـ م رو از این خانم ب شـون مامان، پ
اد گرفته هر  ه  شه گو خاموش کنه،  تاز  اعتنا 

دە  ش رس ه ل ش  شت خط جو ش   اینکه مخاط

 

ف لپ ا ک ـــ ـ ه من، عصـ دن  ـــ ـ ا رسـ ش را روی  عد هم  تا
د:  ا صدا تند پرس ل گذاشت و   م
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اد گرف تو؟ توی راە  ه  ــ این چه عادت زشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ا له آقا
، وگرنه داشتم   تون. رفتم دم خونهگفت اینجا

 

چه؟ــ دردونه، مامان    گه این 

 

ــته  ــ ـ ـ ــ و خسـ ــ ـ ـ ــــمان عصـ ـ ـ لاف از چشـ ا  اهم  د  ن اش، چرخ
 رمق زمزمه کردم: مامان و  روی صورت پری

 

ـــ جواب  ــــ ـ ای  دادم  ــ ه جون هم افتادن دخ گفتم؟ 
ف  کرد بود مگه؟شما تع

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۵ 

 

 

ار غصــهپری اهش معطوف چشــمان برنا  مامان این  ی ن
ـــدە بودند. آمدم بروم   ـ ـ ـ ـ ـ ه من دوخته شـ ـــوال  ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــد که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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م.   خوا ل از اینکه روی زم وا بروم،   سمت اتاق تا ق
ه آن،   ا تن دادن  ، جســـمم  شـــه وقت ناراح اری که هم

شس دست  کرد، اما  خودش را چند ساع از غم دور 
نم مانعم شدند.  م و نگه داش ازو  برنا دور 

 

ینم،   ـــ صـــ کن ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تو؟ هر زنگ زدم مامانم  ــ
؟
ً
 برنداشت. واسه  اومدە بود اص

 

ـــوزد.   سـ ــانم  ـ شـ از زخم کنار انگشــــت  ـــد  اعث شـ ـــوالش  سـ
ـارە آن لحظـه ـــوال، دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این سـ ـار  ـه  ان ـــتم تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را داشـ

ـــکوت من و   ـــ پریکردم. سـ ار عصـ اش کرد که  مامان، ان
ه ا عجله  د و زمزمه کرد: ا رها کردنم،   سمت در چرخ

 

سم که وق نبودم،   ــــــ فکر کنم لازمه برم خونه و شخصا ب
م آوردن این بزرگ لا   ترا از چه 

 

لندش چشـم دوختم. این مرد را دوسـت   ه قامت  شـت  از 
شـــه دوســـت داشـــتم... همه های  ی عمر رشـــه داشـــتم، هم
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م بود و حالا،  ش توی قل ند من را از او جدا  محب ــ خواسـ
 کنند؟

 

 ــ نرو برنا. 

 

. این روزها ح او   ت و خسـت ان لاف و عصـ ا  سـتاد،  ا
ل خوش گر سخت مثل ق ه نظر هم د د. اخلاق   رس

 

گو  شدە؟  س   ــ خب 

 

ه من اشارە  ای کرد و ادامه داد: عد هم 

 

ار از جنگ برگش  دی؟ ان  خودت رو د
ً
 ــ اص

 

ار بردە بود. واژەجنگ، چه واژە  ه  ــ  ـ اعث  ی درسـ ای که 
ا درد، حزن و تل  خند بزنم و  ت نجوا  ای  شد تلخ ل نها

 کنم: 
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خواد   گه از مامانم  ار د ه  ــ مامانت اومدە بود فقط  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد.   کوتاە ب

 

گردا ب من و پری ــا  ـ ـــاهش  ـــار  ن ـــد، ان ــامـــان چرخ مـ
ی ختم  ن ــه  ــــت قرار بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کجــای این درخواسـ فهم

ـه جنـگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود کـه من را شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تحمـل  زدە شـ هـا کردە بود. ان
الا گرف   ا  ه زدم و  ه دیوار تک وزنم ســـخت شـــدە بود که 
ش، زخ   شانم، درست جلوی چشما انگشت  انگش 

ـک  ـا او  ـه تنم وارد کردە بودنـد را  ــــدم؛ آن   کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ هم 
ــــدا لرزان و یخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی  صـ ــادهــا ــــدا کــه ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە، صـ

دە بود. خانه  ی خودمان و جلوی صورت مامان کش

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۶ 

 

 

شون  س دادن انگش  ه   ــ و تهش ختم شد 
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ا   ــــد  ـ ـ ـــــت، همراە شـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  ــما ــ ـ ـ ها توی چشـ به که نا
" که از ب لب اور " ش  آوای نا دم،  ها د. خند ون پ ب

، همان دتر بود. تلخ و اندوهگ غض   طوری که از هزار 

 

گه دست از   ــ دستور از جانب مادرامون صادر شدە که د ــ ــ ــ ـ ـ ــ
ت بر اون ه زندگ ذارم بری و  ا...   تو بردارم و   دن

ستم من... و گن خب، دستراستم   ات رو 

 

د ب حرف م که نه، ب هذیونپ م. ها  ها

 

؟  ع   ــ این مزخرفات 

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ت کرد  اش، پریصـ لچرش هدا ا و مامان را 
ــــمت او. هر جمله ـ ـ ـ ون سـ ار  ای که از دهان من ب آمد، ان
ه تن پ او هم  ش تمام نزد که اشک زخ   شدند. ها
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، این  ش م  ا  ه جونم مامان، ب ــــ دردت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قدر حرص و  ــ
ا مامانت، این روزا   ت کنه  ــــح ا رفته صـ ا جوش نخور آقا

 شن. تموم 

 

ـــل   ـ ـ ــا ـ ـ قـ دردی غ ــــب و  ـ غ به  ــا  ـ ـ ـ از روی من،  ـــاهش  ـ ـ ن
اور زمزمه   ا حال نا عد هم  ـــمت او،  ـ ـ د سـ ف چرخ ــــ ـ توصـ

 کرد: 

 

س شون رو   گرفته مامان؟ــ انگش 

 

ـــند، برای  چ را  خاله خواســـــت همهدلم ن ـ کشـ مهرانه 
ام تلخ نجوا کردم:  ا همان   هم 

 

 ــ مامان من... 

 

ـــد و   ـ لندتر شـ ش  ـــدا ـ ـــود، صـ ـ  امان نداد حرفم تمام شـ
ً
ــ ـ ـ اصـ

د سمت من.  ش چرخ اە ت  ن
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اشه، مامان من گرفت اون  وقت؟ــ مامان تو دادە 

 

ان ســـمتم قدم   ا عصـــ ســـکوت کردم و او ب این ســـکوت، 
د:  لندش پرس ا همان صدای   برداشت و 

 

 چطور این
ً
ش؟ اص ت درآورد قدر راحت  ــ تو چرا از انگش

م شدی که...   سل

 

ــــکوت کند و   ـ ـــدای او بردم تا فقط سـ ـ ـ الاتر از صـ م را  ـــدا ـ ـ صـ
ــان  م در تمــام  ـــــت از قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تنم  دردی کــه داشـ هــای ح

دا  ش پ شـــود.  گســـ شـــ  ا قضـــاوت و خشـــمش ب کرد، 
ــــت زخ یند که  دسـ دم تا ب ـــ ـ الا کشـ ــــمش  ام را جلوی چشـ
م این زخم،   ــــــت این روز بود در ذهن  ـ ـ ـ ـ ـ ـاری زشـ ی  آوردە ـاد
 من. 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۷ 
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ش  د ون کش اوردم، از انگشتم ب  ــ من از انگشتم درش ن

 

ــار همــه ــاهش کــه روی آن زخم مــانــد، ان لمــه ن هــا از او  ی 
ار   ک سـکوت عادی نبود؛ ان ش  فرار کردند، چرا که سـکو

د، کجا  م آوردە بود و ن گ ه که  د،  گ ــــت چه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــد، جلوی چه ــ کشـ اد  ــ حقف ــ ـ  این  ک

ً
ــ ـ ـ خوا کند و اصـ
اغذ و کنار کدام گوش زمزمه کند.   درد را روی کدام 

ــــال من این حــال را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، چون سـ ــه  فهم هــا از قلــب من 
ــــدە   ـ دە شـ ــ ــ ـ ــته نخ نامر کشـ ــ ـ قلب او و برعکس، هزاران رشـ

ــات ــ ــاسـ ــ ــته مان را  بود که احسـ ــ ــکسـ ــ ــدای شـ ــ ی  کرد. صـ
ــدا بود که ب ســــکوت نفس پری زنان  نفس مامان، تنها صــ
ه عزاداری تنها، گوشما  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و شـ چ ا خا  پ مان را  ها

 کرد. غمش پر 

 

ینم  ە و درد شما رو ن گ اش خدا جونم رو   ــ 
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ه آن   از کردم. برنا هنوز داشــت  ســتم و  چشــمانم را کوتاە 
اە  ه کنار تنم افتاد و از زور  کرد که دســتم  زخم ن جان 

ـــتم توی جمجمـه و کتفم تحملش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  دردی کـه داشـ
ه رو  مردمک  ل ه او،  عد هم نه  ــدم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف م را مح ها
 مامان زمزمه کردم: ه پری

 

احت کنم. ــ من  م اس  رم اتاق 

 

ـــــتوق  شـ اە برنا را  دم، ن ـــته بودم.  چرخ ـ م جا گذاشـ
ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە شـ ـــتم تمــام  ی غمگی کــه خوردە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ی   ه اتاق تارک مهمان، چ فهمم. ورودم  ش را  احسـاسـا
م بود را بزرگ ل ـا رن کـه تن برنـا را  کـه   ـار  تر کرد. ان

گر هم درگ این غصــه شــدە بودم   ار د ک  تصــاحب کرد، 
ون  و ن مددیواری ب ــ از  ـ ـ ـ ال ـــتم از آن فرار کنم.  ـ سـ توا

ـــدم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آوار شـ ـ ، تق ش روی زم ــداخت ــا انـ ـ ــدم و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــــم و  همان ــدم و از درد جسـ ــ ـ الش ف ه    ، جا. ب تار
ـا  ـــوزان، کـه  روح،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؛ آ سـ ون پ " از دهـانم ب هم "آ

ــار از انتهــا  ن نقطــه ان ــت ـــــت خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ الا  ی قل
ا   ــدم و  ــ ، در خود جمع شـ ه جنی ــ ــ عد هم شـ د و  ــ ــ کشـ
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س شــدن گوشــه  الش بود، صــورتم  خ ی چشــ که ســمت 
دم.  الش ف ه  ش   را ب

 

م برای بهتت  م  ــ 

 

این را زمزمه کردم نه برای بهت و درد خودم، که برای بهت  
د و آن لش  و درد چشــمان برنا وق زخم دســتم را د طور ق

ـــون رو  از پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود: "انگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور پرسـ مــامــان نــا
 گرفته مامان؟"س

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۸ 

 

 

ــار   ـ . ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ حـــث توقع نـ ــار بود،  حـــث انتظـ  ... دا
کاورمان ن کشـد  ارها از  د؛  ی آدم ها بر ی  آ

اورم ن  من 
ً
م رقم  مث ـــد مامان بتواند این روزها را برا ـ ـ ـ ـ شـ

اورش ن شان از من  شد که خاله بزند و او  مهرانه انگش 
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ــــد آن ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ د. خود آن  ــار  گ ــدر تلخ نبود کــــه انتظــ قــ
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت و تلخش نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. اینکـه مـا هرگز  هـای مـا سـ

ـزان  عـ از  ــه  ــ ـ م کـ نـبـود ــادە  ــ ـ ،  آمـ هم ـیـنم و  بـ ــه  ــ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ مـ
ف ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ــــان ضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ که از  داد. دایرە مان تر  ـ ـ ـ ـ ـ س اشـ ی خ

ـالش  ـــمـانم روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بزرگ و بزرگ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ تر  رخـت، داشـ
ا ورود قامت   عد،  ــد و  ــ ـ ـ ـ ــد که نوری توی اتاق وارد شـ ــ ـ ـ ـ شـ
امدە از ب   ـــدن در، نور هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارە  لند برنا و دو

 رفت. 

م گرفته بود.   صدا

 

م. ــ  خوا م   خوام 

 

ع برو. دلم ن ــازهم من را توی این  این  ــــت او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
یند، اما برنا   ــته ب ــ ـ ــکسـ ــ ـ ــدا و جمله حالت شـ ــ ـ ه صـ ام،  اعتنا 

  ، ـــــت روی زم ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــم،  ــ ـ ـ الشـ ک  ـــــت نزد ـ جلو آمد و درسـ
ه  مه تک ش روی ن ا گذاش دس ه دیوار و  ی  اش را هم زد 

الش نبود، همراە صـدا گرفته ب تار   صـورتم که روی 
 زمزمه کرد: 
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ست؟  ــ حالت خوب ن

 

دە بود.   ـــ ـ ـ ـ ش چسـ ـــتا ـ ـ ـ ه دسـ ار  ش ان ل ــتم  بوی اد ــ ـ ـ سـ دا
ش  ه گرد ش را  ل ه روی  وق اد ا دسـت، چند  زد، 

ش   ش  گرد ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ لش هم بود که دسـ د دل ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و شـ ک
دم که تکه  شــه معطر بودند. اول نفس عم کشـــ تکه  هم

هســـــش دادم، آن عد هم  غض و  ــخ نجوا  هم از زور  ــ سـ
 کردم: 

 

دردم.  م   ــ 

 

سه   ــ صورتت خ

 

ه ل سکوت کردم،  ش  اندم  جا ه هم چس م  م را مح ها
ــا  تــأخ متوجــه جــا و مژە ــدم.  ـــم لرز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جــا  ــه هــای خ

دە بود   ار او هم حالا روی زم دراز کشــ ش شــدم، ان شــد
الش.   و  گذاشته بود روی همان 
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م آوردم دردانه   ــ 

 

ـــتم  لـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه گرفتنـد، حـالا داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از هم فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـای خ
اهش   ــــورتم بود و ن ـ ـ ـ ـ قا جلوی صـ ــــورش دق ـ ـ ـ ـ دمش، صـ د
ه   دن رنجش  ا د لودردی که  ــمانم.  ــ ـ ه چشـ ە  ـــــت خ درسـ

 جانم افتاد، درد غ بود. 

 

ــ این  م آوردم که نــ اد کنم و  قدر  دونم برم   داد و ف
م.  حساب این حالمون گ س   و 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۴۹ 

 

 

خندی تلخ نجوا کردم:   ا ل
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ــ این روزا که همه حساب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ســ ن، تو  شون رو از من  گ
گ   هم 

 

د و   عد هم  نفس عم کشــ ســته کرد.  از و  ش را  چشــما
د؛ همان دست زخ و  ه ش ف ، دستم را توی دستا نر
ی که، خاطرە دل شـت خودش  تنگ برای انگشـ ای خوش 

 داشت. 

 

دم...  ت داد کش  ــ اون لحظه که 

 

ش شدم، آن دە. مانع حرف زد ا صدا زخ و رنج  هم 

 

ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشم  ــ د خ لوس  ا دە شدە که  چ قدر اوضاع پ
شت کنم. ه لندت، بهت   خاطر صدای 

 

تر از صــدای من بود. ب ســکوت  صــدای او هم حالا گرفته 
ە  ا چشما خسته، خ الش و  ک  ی  و تار اتاق،  بر 

م زمزمه  م. هم داش  کرد
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اهوشم  اورم شد  غه،  ه عمر بهم گف نا  ــ 

 

ـــه  ـ ش بود که گوشـ ـــتا ـ ـــتم توی دسـ ـ ه  هنوز دسـ ـــمم را  ـ ی چشـ
دم تا خ دم: الش کش عد پرس م و  گ  اش را 

 

؟ س  ــ مگه ن

 

دا  ه راە پ ه بودم که  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مون رو نجات  کردم تا جفتــ
 دم از این برزخ. 

 

لمــه  ،  برزخ... چــه  ی کــه معلم دی . همــان چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ
ها طولا  ترساند. جا که انتظار آدممان را از آنجا همه

ا که نه بهشت بود و  شان  شـد و عذاب  حد. همان م
ل  نــه جهنم. همــان نقطــه  لات ــامــت و  ــا و ق ــا دن ی م

 روح. 
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ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار درد من قم ان نه نفس عم ــ ــ ـ ـ ـ ا این  کرد توی سـ ام، 
ه گونه  اندن  ــ ــ ـ ـ ـ ا چسـ الا آوردم و  ـــــت آزادم را  ـ ـ ی  حال، دسـ

ندد.  ش را ب اعث شدم چشما ر او،   ز

 

؟ داد   چه را
ً
ا... و ــ مث داد؟ اعتصاب غذا؟ فرار   ب

 

ــه  ق ــت او  غض امــان نــداد  م. حــالا ن گ ی آن جملــه را 
گذارد و آرام نجوا کند:  ار که دست روی صورتم   بود ان

 

اش این راە ــ  دە حل ــ ه همه ای داشت، اونها فا شون  وقت 
 دادم تن 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵۰ 
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ــــدا   الش  ا صـ ــ  ـ ـ ـ ــاندم. حالا خ ـ ـ ــــته،  جلو کشـ ــــکسـ شـ
شـا او  گوش ه پ شـا  م را هم مرطوب کردە بود که پ ها

دم:  اندم و نال  چس

 

ـــ هم دارە اذیتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە کنه، هم که هیچــ ای  کدوم فا
 ندارن. 

 

ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ د من را گرم حرارت پ ا این حال،  اش، تن  کرد. 
ـد ادامـه   ـا وجود همـان حـال  ـه تنم افتـادە بود و  لرز آرا 

 دادم: 

 

ــ دلم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم همه ــ ــم، ب شـ لند  م، وق  خوا چ  خواد 
 خواب بودە 

 

 ــ دردانه 

 

شــ توی خودم   ب صــدا کرد و من ب ا حال عج اســمم را 
 جمع شدم. 
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گه تو هم بهم ن   دردونه. ــ ح د

 

دە شد.  ش زر چشمم کش  نوک انگش

 

ه کرد؟ لا ا الان  ، مامان ارد  ــ  

 

ه او  ــــش  اش  ـ ـ ـ ـ ـ ندە از درد، تلاشـ ـــــدای آ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن صـ گفتم 
ـــام اردک نـ ـــا آوردن  ـ ــدر  برای عوض کردن احوالم  ـــا، چقــ هـ
ا خورد و   م ت ل ب  ه طنازی  بیهودە بود. ســــ ت  اهم

 اش، نجوا کردم: لحن خسته

 

ر داشــتم،   ت ندارم، که ا ـــ خاله امروز گفت من دوســـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اعث رخ آبرو و... 
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ش را از روی گونه  ه حرکت درآورد و گذاشـــت روی  دســـ ام 
لمـه لـب ـک  ـــد برای اینکه ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. مـانعم شـ ه  هـا گر  ی د

اورم.  ان ب  ز

 

ام   شونت،  دن حال پ ر اینجام، برای اینه که از د ــ من ا ــــ ــ
ە از نگرا برای تو،   گ م دلم آروم  الا.  د برم  رم  نکش

ت اغالا   مونم  امروز؟شون. چرا فکر کردی سا

 

ـه جـان اهـا   ــ کـه این روزهـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد بود از دعوا و ت حـالم 
ه  روی هم قرار گرف فرزند  این سـاختمان افتادە بود. از رو

ــه جــان هم افتــادن دو خواهر، از   ــدر و مــادر، از  در برابر 
ه ستادن زن و شوهر. رو  روی هم ا

 

دمه  م   ــ 

 

د سمت درچه اهش چرخ  ی کولر. ن

 

 #پرهون
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ارت_  #۳۵۱ 

 

 

 ــ خاموشه کولر که. 

 

ـــله گرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ دم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خود را در آغوش کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ
شا  قهپ ه  م را  مان،  کها  تر کردم. ام نزد

 

م  دمه و هم خوا  آد. ــ هم 

 

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــ  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را حس شـ ـاە  ام، ن کردم. آن ن
ــا نگرا کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. از روی  ام را تمـاشـ

اس  ش ل ش، احســــاس کردم برخاســـته.  وصــــدای ســــا ها
مـد  ــدای در  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  صـ عـد از لحظـا ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیواری را هم شـ

ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فاصـ ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پتو روی تنم کشـ ی  ی چند ثان
ـــدە  ـ ـــای ژول ش ب موهـ ـــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ی فرفری عــــدش هم، دسـ

دە شد که نجوا کرد:  دند و صدای آرامش ش  چرخ
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خوا   مونم. ــ تا 

 

از کردن چشم م  م، خسته و   آوردە زمزمه کردم: ها

 

ا خاله دعوا نکن   ــ 

 

دهد.  م را  د تا جوا   طول کش

 

ه   د  ا ه شــکســ دل مامان ندارم، فقط  ـــ من عادت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فته براشون  ا جا ب  چ

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ل از گوشـ ار این  ی  ــدند. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ م خ ـــــک ها ـ ـ ـ ـ ها  اشـ
ش،  وقت تمام نهیچ ا تماشـــا ل زدم و  ار  شــــدند. این 

ه حرف آمدم:   آهسته 
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شه،  ــ این روزا که تموم  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ رم امامزادە صالح برای کبوترا  ــ
م و دونـه  ـاد  گ ـا خـالـه و مـامـان ز چـه کـه بودم،  رزم. 

م. پری ادته؟مامانم رفت م،   برد

 

ش را مرتــب غم، مژە ــان  هــا ی ت ــا این حــال،  لرزانــد، 
م زمزمه کرد:  دن از ب انبوە موها دون دست کش  داد و 

 

ادمه   ــ 

 

م آرام  تر شد. صدا

 

ا  م. ــ  د ب ا  هم 

 

د.   آ کش

 

ا   رم. هم ــ 
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 #پرهون

ارت_  #۳۵۲ 

 

ند ســـنگ چشـــم م داشـــ ســـتم و  ها ل  ارە  شـــدند. دو
ــ داشــت   ال ــ رو ر پتو خودم را جمع کردم. خ شــ ز ب

م هم  آزارم  ــــدا ـ ـ ـ ــــتم. صـ ـ ـ ـ ش را نداشـ داد، اما توان چرخاند
گر جا نداشت.   د

 

ت دارم؟ اور  ک دوس  ــ تو 

 

ــه گفــت ــد کــه  ــارە و فهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خــالــه اشـ م  کنم. همــان  گ
ـــتم  ای که اجازە جمله ـ ش را ندادە بود. حق داشـ ی تمام کرد

غه   ه او نا  گفتم. که 

 

ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم مامان  گفته بهت، اما مطمئنم خود اونم  ــ
 اور داشته این رو. 
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ل دم:  ب  انه نال م فاصله افتاد و م  ها

 

؟   ــ خودت 

 

ش هنوز   م برداشــته بود، اما انگشــتا دســت از نوازش موها
م گرفتار بودند که زمزمه کرد:   ب تارهای م

 

ـــ همون ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت دارم،  ــ اور دارم خودم چقدر دوســـــ قدر که 
 خانم دوست داش تو هم برام واضح و مشخصه دردونه

 

ـــــت. از همـان زما   ـ ـ ـ ـ ـ ـاور داشـ این خوب بود، خوب بود کـه 
ی داشت مغزم را   ه ن آن گشودە بود، چ ان  که خاله ز

د، و حالا، آن درد داشـــت آرام  ــ گرفت. هم  خراشـ
غض، ت از خشم و ضعف   لوی پ ا آن  ل این بود که  دل

سته  ارە  شسته و چشمان خ که دو ما  شدند،  ه 
ند.  ش م ب خندی روی ل  ل

ـــــت او   ـ ـ ـ ارە حرکت دسـ عدش، دو ک و کوتاە.  ـــــ ـ ـ ـ خندی سـ ل
م راە افتـاد و من آرام دم.  ب موهـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواب تن سـ آرام 
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ــل هیچ  ش، مــامــان مقــا ـــتم درو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ کس  خوا کــه ام
ــا  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مهری  ام، از زخم  نــا

سوزد. بزرگ  ترها 

                                                        

                                  **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵۳ 

 

ــام خانه بود. این اتفاق این روزها  عد مدت ــ ا برای شـ ا ها، 
ـــــقف،  ندرت ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ر  افتـاد چرا کـه بودن او و مـامـان ز

وع  منجر  ح که از هر طرف  ه دعوا و  شــد،  شـــد 
ه من  م،  در انتها  ــــد و خمودی این روزها ـ ـ د. اف ــ ــ ـ رسـ
ـــفتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا را آشـ ـــفتـه کـه هیچکرد، آنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس را جز  قـدر آشـ

ل، مامان هم   ت نداند و در مقا ــــع ـ ـ ـ ــ این وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مامان مق
دهد. زود   ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه او  ش را  خش عظ از تل درو
ک   ا اخم خودش را  اعث شدە بود مامان  رچه  ش ا آمد
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ـــه  ـ ـ ـــغول کند گوشـ ـ ـ ــای ای مشـ ـ ـ ـ اعث نارضـ ار  اش هم  ، اما ان
 نبود. 

 

ار هرکدام  م. ان مان   م شـــام، هرســـه ســـکوت کردە بود
لمه  م  د ه این  ترســـ ارە آشـــوب  اورم و دو ان ب ه ز ای 

س  دن  ا فهم ل،  دادن  خانه برگردد. آشــو که دو شــب ق
ه خاله، در  ــان  ــ شـ ــ  ـ ـ دیوار این خانه را لرزاندە بود و  و انگشـ

ی را که در تمام این   ـــوهر، هرچ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود زن و شـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ
ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورند.  هـا  دلسـ ـه روی هم ب ـاز  ـــان مـانـدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـهترس از دعوا، محتـاط گر هیچ  مان کردە بود؛  حـدی کـه د
ـدل کردن ب  مـان نمـانـدە بود و این آنجـا  لا برای ردو

ــن بودند، اما  تلخ بود که چراغ  ــ ـ ـ ه ظاهر روشـ های این خانه 
ش از همه د. ه نظر  تر های شهر تارک ی خانه درو  رس

 

ازی ا دانه  م  ــقا شــ ن  های برنج توی  ا، آخ ا کردم که 
ش گذاشــت و   ش را توی دها ه صــورت  قاشــق غذا اە  ن

 من و مامان، کوتاە زمزمه کرد: 

 

 رم اصفهان. ــ فردا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1043  

 

ــ لیوان   جفت ـ ـ ـ ا برداشـ د و  ـــ ـ ـ الا آمد، آ کشـ مان که 
ار از من ادامه داد:  دن آش ا چشم دزد  آب، 

 

دا کردە،  ه خونه برامون پ ــ داداشـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  ــ ینم که ا رم ب
 خوب بود، قولنامه کنم. 

 

ا صــدای افتادن قاشــق از دســت من همراە شــد.  جمله اش 
اە   ــــمتم چرخاند و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای ناهنجاری که  مامان را سـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ار خودش هم از   ــمانم دوخت. ان ــ ـ ـ ـ ه چشـ ا را هم،  ا فراری 

ی که داشـت  طور زمزمه  گفت خوشــحال نبود که آنچ
 کرد: 

 

ا ــ این ا ه صلاحه   طوری 

 

؟ ه صلاح   ــ 
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کشــد و کوتاە زمزمه   اعث شــد نفس عم  صــدای آرامم 
 کند: 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵۴ 

 

 گردە طوری آرامش برــ این

 

ه  بر  گردە؟ــ آرامش 

 

ــــدای آرام و خونجملاتم آن ا صـ ان  قدر  ـــدند  دی ب شـ
ـــتم  زدە کردە بودنـد. جـدیکـه خودم را هم بهـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـدی داشـ

ه  ار آب  ا  شدم. ان ا م گذشته بود.  راح از روی 
ا حا   ـار مـامان بود کـه  د و این  ـــم دزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە از من چشـ دو

ان داد. ه ی ت  ،  مراتب به

 

اهات   آم. ــ منم فردا 
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م. ــ صبح زود حرکت   کن

 

ه ان داد و  ی ت ا عجله  د. مامان   سمت من چرخ

 

ــ مطمئنم اونجا حال تو هم به  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عموهات  ــ شـه، دخ
ــنهم ، از تنها هم درو ســ ــال ـ طوری  این مون  آی. همهسـ

ە   برامون به

 

عد از این  ا  ا ه خواسـته اینکه  ی او  همه جنگ و دعوا، تن 
ش  قدر شــادش کردە بود که ندادە بود، آن ســت پنها توا
ه  د  کند. چند ثان ه بر که از ام ش کردم.  ی کوتاە تماشـا

ش این ــاهش افتــادە بود. واقعــا برا قـدر راحــت بود؟  توی ن
ــــالپریرها کردن   ـ ا، این خانه که سـ ا ش  مامان و آقا ها درو

ــه م و همـ ـــاختـــه بود ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطرە سـ مـــان توی این  ی متعلقـــات خـ
 شهر؟

 

 شه؟ طوری حالت به ــ واقعا این
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ی که   ــــت. چ ـ ـ ارم،  گرفت توی دلش داشـ ــــوال این  ـ ـ ـ سـ
ــد توی   عــت نور ام ــا  ـــــش کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــامــان هم احسـ
ش شــدم و   ل ب  ان ســ ش خاموش شــد. متوجه ت چشــما
ـــوال و برای   ـ ــــت برای این سـ ــ نداشـ ـ ـ ار جواب درسـ عد، ان
لند شد.  شت م  ا انداخت و از  ا ن ا ه   هم 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ی  فردا هم برادرتم ب
ً
م، احتما گ ه دوش  رم 

اشم عد مدت ه که مرتب   ها، خ

 

ام  ا  ه این را گفت و  سمت  ها آرام از م فاصله گرفت و 
ال کردم. رف ز را  اتاق ش را دن ا چشـم، رفت شـان رفت. 

ـا این مهـاجرت   ـــتم خودش هم مطم نبود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه حتم داشـ
ا نه. که واقعا این راە را حالش به  ا نه.  شود  خواهد 

ا نه.  ص دادە  شخ  دردش را درست 
ً
 که اص

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵۵ 
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ا  ا  ــ دردانه، 

 

ـه ـاهم را  ـل مـامـان از آنجـا  ن ـــخ از جـا کـه لحظـا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــمــــان نگران مردی دادم کــــه زود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه چشـ عبور کردە بود، 

م خوش ه این خانه، برا ش  ــــت.  آمد ه همراە نداشـ ی  خ
ـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، نفس عم کشـ ـاهم را کـه معطوف خودش د ن

 آرام گفت: 

 

ـــم، گفت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش اومد پ نت چند روز پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عموحسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا مجبور  مهرانــه  م، اونـ ــا ن ر مـ ـــد رف دارە، ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانمم قصـ

گه توی این مورد هم من   ـــتم مامانت  ـ ـ ـــن برن. نخواسـ ـ ـ شـ
ــه کـرد.   ــ ـ تـوجـ ــــه  ـ مـهـرانـ ــه  ــ ـ ـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ نـکـردم و  ــه  ــ ـ تـوجـ بـهـش 

ــ  لج بندازە و  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم رف اونا مامانت رو ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــاز ازش جلو زدە. مــامــانــت ح حــا   فکر کنــه خواهرش 
م.   مون ــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و توی هم شـ ـــــت خونه رو عوض کن ـ ـ ـ ـ سـ ن

ار بود  ن  شه و این به امل دور   خواد 
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ــــاس.  زدە بودم. خاموش و  د و یخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و در  احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ درد   ش هم، من مســ ـــاس کرد دون احسـ ار  ع حال، ان

دا کردە بودم.   را درونم پ

 

د این دوری و دل ــــ شا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە ــ طون پ ش کنه.  تن از خر ش
زە. نزد ن ــ از این ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث  خوام حرمتـا ب ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش ه جا برسـه  ه ها روز شـه این ت ار  شـه و  شـ  روز ب
شه جمعش کرد   که 

 

ـــوال  ـ ـــوال کردن بود. سـ ـ ــــب سـ ار فقط شـ ــــب ان ها که  امشـ
ه جواب نهیچ ا آن صــدای مزخرف  کدام هم  دند.  رســ
 حالم زمزمه کردم: و حسو  

 

 شه جمعش کرد؟ــ مگه الان 
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ــــدند. او هم حر برای گف  لب ـ ـ ـ ـ ه هم دوخته شـ ا  ا های 
ی روی لب خند تلخ و تمسـخرآم شـسـت  نداشـت. ل م  ها

ه  ام انداختم. اە صندو وزنم را روی تک

 

م اصفهان  س قرارە ب  ــ 

 

ا نف عمیق، کوتاە نجوا کرد:   این را زمزمه کردم و او، 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵۶ 

 

دی که چارە  ـــ د ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه ــ ه طرف  ی د ای برام نموندە بود. از 
ال خونه  ــــت دن ـ گه داشـ ــت.  دعواهامون، خودش د ـــ گشـ

 ...  از طر هم اومدن حس

 

ا همان تن صدای آرام و منجمد.  دم ب حرفش،   پ
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الا   زونه و  از  ــــون بند آو ا که بهشـ ــ ـ ــ این عروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا؟ ا دی   گردوندشون رو د

 

ــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرانــه ــا غصـ م کرد و من، کف جفــت  ی  ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش تمــاشـ
ه ـــتم روی م و  ــتانم را گذاشـ ـ ـــتم. برخلاف  دسـ آرا برخاسـ

ـــار   ـ ان ـــاە کردنم را نبود و  ـ ن م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خ از مسـ او کـ
ـــــت، من  ـــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم را نـــداشـ ـــدن این حـ ــاقـــت د ــا طـ جورهـ

ە بودم.  ه او خ م و صاف   مستق

 

ــــ حس  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  از اونا. هرکدوم از این  ــ ل شدم  د کنم ت
مامان،  کشه؛ مامان، شما، پری بندا رو  از شماها دارە 

م دارە هم جور کش   ا، ح برنا... این عروس ا  آد.  آقا

 

م...   ــ دخ

 

م را فشار دادم.  ، وسط دو ابرو ستم و  عص  چشم 

 

د، و من جا نــ شما  د ب  آم تون
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د:   ا صدا مبهوت پرس

 

؟ ع   ــ این حرف 

 

م داشتم روی م فشار   دادم. کف دستم را مح

 

ع اینکه  ش پریــ  ا. مونم پ ا  مامان و آقا

 

 خوای مامانت... ــ 

 

ـــم را کردە بودم، برای هم آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  من برای مــامــان تلاشـ
 خسته زمزمه کردم: 

 

ه ــ  ــ ــ ــ ـ ـ هــ ه هم زدم،  مامان و  خاطر پری خاطر مامان عقد رو 
ه ا صبور موندم،  ا تون  خاطر شما جلوی اصفهان رف آقا

م و ح مخالف هم نرو ن ا... گ ا  کنم؛ اما 
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اهم  ــــت ن ش،  هنوز داشـ از کرد ا  ـــتم و  ـ سـ ل  کرد که 
دم: تر و گرفتهآرام  تر نال

 

ه مونم ــ  د  ا  خاطر برنا 

 

د:  اورانه پرس  نا

 

ه ؟خوای  خاطر خودت ــ   ار ک

 

دی و   ــار آن  ـ ــهان ـــ، برای لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن  ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ای 
ـــد. از   ـ ـ م شـ ــــش عمیق توی قل ـ ک جوشـ ه  ل  د ـــوالش ت ـ ـ سـ

ــد چــه  ــا ــدم واقعــا برای خودم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و در  خودم پرسـ
ت، جواب آن م داشــت که دلم  نها خواســت  قدر درد برا

م.  گ  آن لحظه، سخت خودم را توی آغوش 

ون  ه درد ب ر هزاران لا م، خفه و از ز  آمد. صدا
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ــه  
ً
ــ احتمــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون رو کــه این روزا  خــاطر خودم همــهــ

دە  خشم...  خودخواهانه دارد احسـاسم رو ناد د، ب گ
اره که  دم. این تنها  م انجام  شدن قل اە   تونم برای س

 

 #پرهون

ادت_  #۳۵۷ 

 

ـا تل   ــــد و من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـا درد ب ـا،  ـا ـــمم از زـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوای اسـ
ادی ادامه دادم:   ز

 

ار و دارم برای خودم  کنم.  ن   ــ من سخت ت

 

ت تمام این   ا شــان  د خشــ د از چه حرف  زنم، از  فهم
ش که روی   ل ها ند.  ـــ ـ ند تلخ  گذشـ ـــ ـ روزها که داشـ
ند، چشـم از او برداشـتم و از م دور شـدم. وق   شـسـ هم 

ــدم،   ون آمـ ــه ب ــانـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دیوار  از آشـ ــان کنـ ــامـ ــه مـ ــدم کـ ـ د
ــــه    ـ ـ ـ ا غصـ م،  ــــد ـ ـ ـ ــــم که شـ ـ ـ ـ ــــم در چشـ ـ ـ ـ ــتادە بود. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــــت. ماندە بود تا   ـ ـ ام برداشـ ــــان  ـ ـ ـ ــــمت اتاقشـ ـ ـ ـ ه سـ چرخاند و 
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دون   دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرم، شـ عد برود و  ـــنود و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ همه چ را 
ـاهم او   خوری نبود. ن ــه درد  ــار  درک کردن، انقـدرهـا هم 
ــته   ام های خســ عد،  ال کرد و  ــان دن ه اتاقشــ را تا ورودش 
ــانــدنــد. توی راهروی   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ و کوتــاهم من را از خــانــه ب
له   دنم هم درد داشــــت.  ــ ــتادم، نفس کشــ ـ سـ واحدمان که ا

ـاردن، هم  هـا   ـه روف  ـا ورود  ـالا رفتم و  ـدی  ـا حـال  را 
شــســت، همه ی  م روی چمن های مصــنو  ا که ســطح 
ه   ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ اری شـ ــــطح چمن  ـ ـ ـ ـ ـ انه ی سـ انرژی ام افول کرد. م
دن روی ســـطحش،   ا دراز کشـــ ــتم و  ــسـ شـ آرا روی زم 
ـــمانم را   ه ماە فقط چشـ ـــم دوختم و نه  ـــمان چشـ ه آسـ نه 

ستم و  دی و  بودن، عمرش تمام  ستم...  الاخرە آن 
 شد 

 

نه ام   ــ ــه ی ســ ــد، قفســ س شــ ــمانم خ ــه ی چشــ چرا که گوشــ
ــــت درمــانــدە ام، روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت، مشـ ــان خورد و در نهــا تنــدتر ت
سازد برای صدای دردآلودم من   از شد تا حصاری  دهانم 
ــدن آدم بزرگ هــای این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــا دروغ نگفتــه بودم،  ــا ــه 
ار، جدی   ار ســخ بود. آدم بزرگ ها که ان خانه، واقعا 

لد نبودند جدی بزرگ ت  ری 
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                                      *** 

 

 

 

روی قـاب عکس هـای   ــتـادە بودم، همـان  رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خـانواد ا
نـد. مـا هیچ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد معنـا نـداشـ هـا کـه توی خـانـه ی مـا، ز
م تــا روی   مــان را قــاب ن کرد وقــت عکس هــای خــانوادگ
ـــه نفرمان،   ـ ـ ـ ـ ـ ش این بود که سـ د عل ـــا ـ ـ ـ ـ ـ م. شـ ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ دیوار 
م تا   ــــته بود ـ ــسـ ــ ـ شـ ا دل خوش کنار هم ن هرگز آنقدرها هم 

م. توی خانه ی خاله   ت کن ــ ث ــ ـ ـ ـ ک دیوار پر بود  عک اما 
ــا قـــاب هـــای چو گردو رنـــگ رنــگ   ـ ــا،  از این عکس هـ
ــا بزر   ـ ـ تـ چ  ش. عکس از  ــــا ــــل هـ ـ ــا و چوب م ـ ـ فرش هـ

 ها، عکس های

 

 #پرهون 

ارت_  #۳۵۸ 
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ـــان دور هم بودنـد و ح   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مختلف کــه همــه ی خــانوادە شـ
ا   ا ن این ســاختمان، که شــامل من و  ــ از تما ســا عک
و مامان مرجانه هم  شـــد هما که این روزها شـــدە بود  
ش نداشت.  ار، جز من دوس د و هیچ کس ان  خواهر 

 

ج   قه خ ش سل ا  ـــ چرا خشکت زدە جلوی عکسا؟ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت درست کردم.   دادم برات 

 

ــی نقرە ای محبوب خــالــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـــمــت دارا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ چرخ
  . ـذیرا ـه  ــــــت کردە بود را آوردە بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـت هـا کـه درسـ

خندم ن آمد، فقط زمزمه کردم:   ل

 

ارا  اد این   ــ بهت نم

 

ل ها   ــی را روی م چو ب م الا انداخت، سـ ــانه ای  شـ
ـــاند تا   ـ ه پنجرە  رسـ ــــت و همان طور که خودش را  گذاشـ
یند   ـــــغول بود را ب ـ ـ ـ ـ ـ و مشـ ا دا و دا اط،  ا که توی ح ل ا

 جواب داد: 
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ی  گه، اعصاب ندارە بهش  نه.   ه چ ــ برنا این روزا  ـ ــ ــ ـ ــ
ز، تخم...  ت ب  تا گفت 

 

فه ای کرد و ادامه داد:  د سمت من،  اهش چرخ  ن

 

ز  م خودت برو ب  ــ جرئت نکردم 

 

؟ م حرف  ز شت   ــ  داری 

 

ش زنگ   ش. تلف ــــم ـ ــدای برنا،  جفتمان را چرخاند سـ ــ ـ صـ
مان   ســتم  خوردە بود و مجبور شــدە بود تنها گذارد.  دا

شـان را  کردند،   ارهای رفت ند  چه ها داشــ این روزها که 
ه   ر  ش بود و مجبور بود ح ا ادی روی شانه ها فشار ز
د   شـ ا آن ها برای پ ال ن رفت، مرتب تلف  خانه ی اق
ا   ت کند، صـدای دارا  مه تمامشـان، تلف صـح ات ن ار ر

لند شد:   خندە 
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ف  کردم.  سندت تع  ــ داشتم از اخلاق محمدی 

 

ـــته   ـ ــــمت من و آهسـ د سـ ــــف از روی او چرخ ا تأسـ اە برنا  ن
د:   پرس

 

 ــ چرا ن شی تو؟

 

 زمزمه کردم: 

 

اد ــ   ترسم خاله ب

 

 #پرهون

ارت_  #۳۵۹ 

 

ـه   ـت  ـا جـد ـت کـه  ــــان اخم کردنـد. برنـا بود در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جف
د:   سمتم آمد و پرس
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اد   شه مثلا؟  ــ ب

 

ا رفته بودند اصفهان   ا ش کردم. مامان و  ا خست تماشا
ـل از   ـد ق ـا ـــاس  کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب برگردند. احسـ ـ ـ ـ ـ ـ و قرار بود شـ
دهم.   ه برنا  شان را  ی، خودم خ رفت جدی شدن هر چ
ــــدا کـه تـازە از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـا او تمـاس گرفتم و وق  برای هم 
ـــان  داد، توی دهانه ی گو   ـ ـ ـ شـ ش را  ـــت ـ ـ ـ خواب برخاسـ

ــها تنهاســـــت،  ز  ــ ـ ا  ارش نرفته و خانه  مزمه کرد امروز 
ت کردن ن خواسـتم   دم برای صـح فرصـت را مناسـب د
ـاە اخم آلود و دل خـالـه   ـا ن ـت کردن،  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا تـه این صـ

م.  ون برو  تمام شود. ترجیح  دادم ب

 

دم دردانه   ــ سوال پرس

 

ش. برای   ـــدم از دردانه گفت ـ ــ  شـ ـ ـ هم آن طور   عصـ
نه اش،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه ی آرا  ـا  ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ اخلاق نزد

 نجوا کردم: 
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اشه؟  ــ دردونه م، 

 

ــدم که   ی خم شـ ه ســـمت م ــ از کنارش،  ا گذشـ عد هم 
ش قرار دادە بود، لیوان   ت را رو ل سی  دارا لحظا ق
ا لذت از شــ   دمش و  کشــ ک نفس  را که برداشــتم، 
ە ی برنـا را   ـاە خ ـه انـدازە اش، برای این کـه آن جو و آن ن

ه حرف آمدم:  مرنگ کنم، زمزمه وار   روی خودم 

 

دوارم کردی دارا  ه اندازە ای داشت، ام  ــ چه ش 

 

ان داد.  ی ت د   خو

 

ه کوچولو از همه شون خوردە   ل از آوردن  ــ  دونم، ق ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه اندازە ش  شم   بودم تا مطم 

 

اغم آمد و   ی بود که در لحظه  ع، اول چ ــاس ته ــ احسـ
دم:  لش کردم. وا رفته بودم وق پرس  کن
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ع  از همشون خوردە بودی؟  ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۰ 

 

او.   بود روی  ــــدە  ـ ـ از روی من، چرخ ــــالا  ـ حـ ـــا هم  ـ برنـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ن
ا آن لحن زمزمه کرد:  د که   احساس کردم  ترس

 

س چطور   ... آقا خب چتونه؟  ع ــــ خب از هر لیوان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم؟ د طعمش و  فهم  ا

 

ه   ــم که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ عد  ش کردم و  ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ اورانه چندثان نا
ا عجله از   ه او که داشـت  دن  ل از رســ ش رفتم، ق ســم
م را گرفت و نگهم داشــــت.   ازو ــله  گرفت، برنا  ـ من فاصـ

الا رفته بود:  اە  م اما ناخودا  صدا
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،  رزن   ارچ درست  ک ــ آخه  شعور، خب توی  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه پر   ق عـد خوب بود توی لیوان  ـه لیوان  خورن،  توی 

. چندش نفهم    ک

 

 ک دیوانه، خندە اش را س داشت پنهان کند: 

 

د  ه عقلم نرس ه جان دردونه   ــ 

 

م را   ازو م تر  ش بروم که برنا، مح ـــــم ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ ارە خواسـ دو
م   د و عق د: ف  کش

 

ــــــ حق نداری بهم  دردونه، برای شماها من فقط دردانه   ــ
 م 

 

ــالن خــانــه ی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودنــد و ب سـ ــالا پ ش هردو  ابروهــا
ستاد:  مر لحظه ای ا ه  شه س و گرم خاله، دست   هم
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گه   خت غر  ز بهت  د ه خدا رد دادی تو،  اون  ــــــ 
م دردونه؟ خورم که بهت ن  دردونه، برای من  خوای 

 

لند شد:  الاخرە   صدای برنا 

 

س کن دردونه  خواد   گو دارا، تو هم  م چرت و پرت  ــــ 
ـــت   ـ ـ ـ ـ ارچ درسـ ت و توی  دم  ـــــت و درارە، خودم د ـ ـ ـ حرصـ

 کرد. 

 

ا اشـارە ی  ه تماشـای دارا ادامه دادم و برنا،  ا خشـم  فقط 
دون این که   ـــک خل  ه اتاقش برود،   از او خواســـت 
ــت   ــک لیوان از  د، جلو آمــد،  گ ش را  ــد جلوی خنــد
ان دور   ش، ز د کشـ ا  های درسـت کردە اش برداشـت و 

د:  ش کش  لب ها

 

م چقدر خوشمزە ست.  ه، دهن ه   ــ 

 

 #پرهون
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ارت_  #۳۶۱ 

 

 ــ خ لج 

 

ـــمــت اتــاقش    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م را درآورد و وق  چــه هــا ادا ع 
د. تا   خوشـانه سـوت هم  کشـ شـدە  رفت،  وارد اتاقش 

ا فشـاری   عدش اما  بود، برنا هنوز دسـتم را رها نکردە بود. 
ا   م کند و من  ـــد رها ـ ـ ـ ـ م آوردم، مجبور شـ ازو ه  که خودم 

م،  از او فاصله گرفتم.   حفظ اخم ها

 

 ــ چرا اخمت توی همه انقدر خوش اخلاق؟

 

دوار   ـــتم. ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام برداشـ ـــمـت اتاقش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه جای جواب، 
ـــــت وق خـالـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دلم ن خواسـ ـا ـالم ب فهمـد و دن بودم 
ا  مکث   یند.  بر گشــت، من را توی ســالن خانه اش ب
ط اتاق آ و طو   ا در مح م آمد و هم که  ــــت  ـ ـ شـ
م   شـسـته روی شـانه ها ش  ـ از ت خ ار  اش گذاشـتم، ان

د که    سـقوط کرد.  مه ای رنگش چسـ ه حوله ی  اهم  ن
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ـــدە بود و برای این که دیرتر   ـ ـ ـــند رها شـ ـ ـ ـــته ی صـ ـ ـ روی دسـ
ش کنم.  زا ش آو جا ش رفتم تا  ه سم  حرفم را بزنم، 

 

 ــ  نظم نبودی که 

 

ه در   یند از این  ه دیوار تا ب ه داد  د، تک ـــ نفس عم کشـ
ـــم. حولـــه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برسـ ـــه کجـ ــدن خودم  خوام  و دیوار ک
ــتادن جلوی م   سـ ا ا عد،  زان کردم و  شـــت در اتاقش آو
ـــدە   ـ ش که همان طور رها شـ لن ها ــانه و اد ـ ـ ـ نه اش، شـ و آی
م ـــا ـ ـ ــــت تماشـ ـ   بودند را مرتب کردم. در تمام این مدت، داشـ
ــک دم عمیق از   ــار،  ــک   کرد. م را کــه هرچنــدلحظــه 
د از کجا   ا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم و ح ن دا ـ ـ ـ ـ ـ عطر اتاقش بر داشـ

م.  گ ش   برا

 

دە؟ لنت جد  ــ این اد

 

امدە   ه اتاقش ن ان داد، غصه ام شد...  بود مگر  ی ت
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ لن  ـدە بودم؟ اد بودم کـه این را نفهم
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الاخرە جلو آمد. آن   اورد و  ش  کردم که طاقت ن تماشـا
، من را چرخاند   ش روی م ا گذاشـت را از دســتانم گرفت و 
ــــت روی چانه ام و   ـ ـ ــــت گذاشـ ـ ـ عد هم دسـ ــــمت خودش.  ـ ـ سـ

ش کنم:  م تماشا  مجبورم کرد مستق

 

 ــ خب 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۲ 

 

ف کن و من، فقط پوســت   ع تع م لرزد، این خب  ل
ــای آمــد و در   م  ــاهش تــا ل ــدم. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را ب دنــدان کشـ ل
ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م و فـاصـ ـه داد  مرم را تک  ، ـا نفس عم ـت  نهـا

م کرد:  ا من   اش را 

 

ه جونم؟  ــ چته تو، دردت 
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ک فرفرە، روی   ــدقه ی ته جمله اش، دلم را ع  ان صــ ق
ـــه ای و قد چرخاند. از همان فرفرە های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ م
ــد و   ـ ــان  خ مـ ــا برا ـ ــا ـ ــا م، آقـ چـــه بود چو و رن کـــه 
اض و درد   م. اع ش  ماند د ـــای چرخ ـ ه تماشـ مدت ها 
ــا آنقدرها هم   اولم، آن دردی بود که علاج داشـــت و از قضـ

ــا، ح  مهم نبو  فهمـــد این روزهـ ــا  ــا مظلومــانــه گفتم تـ د، امـ
های کوچ هم من را زخ  کنند:   چن چ

 

ه   د عادت کنم  ا د بهم  دردونه، ن ا ــــ فقط تو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  ق ش از زون  د  ش

 

م را   ل ر  ش برآمد ز ش  گرفته تر شــد و انگشــ صــدا
عــد   ــانـــد و  ە مـ ــانم خ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی چشـ ــان نوازش کرد، چنـــدثـ

 جواب داد: 

 

 ... خود کرد گفت، و  ــ اون که ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1068  

د و   او ه لای چشمان خسته ام را  ، لا  ا مک آهسته تر و 
د:   پرس

 

شناسه  ی خودش و   ــ کور شه اون دکونداری که مش

 

ــ را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود این که درد اصـ دم، فهم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ـــه هم را  پنهـــان   ــان ـــدە بود. چنـــدثـ کردە بودم را خوب فهم

ـــی کردم و   ـ ـ ـ ـ شـ م آوردە عقب  ت،  م و در نها ـــا کرد ـ ـ ـ ـ تماشـ
دم:   نال

 

ا امروز رف اصفهان  ا  ــ مامان و 

 

ا   ــاس کردم. این را  ــ ـ ش را احسـ د ـــــ ه ای نفس نکشـ برای ثان
ه راح    ــدە بود،  ــ ـ ـ م خم شـ ک که رو ــله ی نزد ــ ـ ـ ان فاصـ
س کنم، تا وق   ـــم را ح ـ ش نفسـ ا ه  ا  فهمم و  ـــتم  ـ سـ توا

سد:  اور ب ا صدا نا  که 

 

؟  ــ برای 
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اهش نکردم:   ن

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۳ 

 

 ــ برای قولنامه ی خونه 

 

ه حرف   عد، وق  دم و  شـ لحظا طولا صـدا از او 
اش همچنان ســــکوت  کرد اما،   م این بود که  آمد، آرزو
م آوردن،    ، خورد ــــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آن همـه احسـ ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی صـ

دا ن شد:  دن پ  خست و رنج کش

 

شــون و  ذارن برای   ه تنه دارن توا ات،  ا ــ مامان و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن؟ م  گ م ا نه... این وسط از ک   لرزوندن تن من، 
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، بهم   م را از  احساسات من آنقدر این روزها دندان ها
د   ـا حـا  ـه درد افتـادە بودند.  م  ـــدە بودم کـه لثـه هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

 نجوا کرد: 

 

؟  ــ از   دو

 

ه سخ درآمد.  م   صدا

 

شب   ــ د

 

ش   ــا ــ ـ ـ ـ ش را عقب راند. خوب تماشـ تک خندە ی تلخش، ت
ش   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ا چه  قراری ای چرخ کردم، 
د و   ک دور چرخ ار.  ــــه اش بود این  شـ د. عادت هم ــــ کشـ

ـــتاد، ح نفس   ـ ـ ـ سـ لم ا ت، وق مقا ش هم داغ  در نها ها
 بودند: 
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د خودم و   ا د  ، لا ش گرف ع هم که پ ا این  ه،  ــ خ ــ
شــت   ام  ، ب ل  ه ظرف  ا  گه،  آمادە کنم چندروز د

زم، هان؟  ت آب ب

 

ــتم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر تو  مانم،  خواسـ نگفتم ن روم، نگفتم 
ا و مامان حرف  زد   ا م اما، تل اش وق در مورد  گ
ار بودند اما، تنها   ــدند. خانوادە ی من... گناه ــ ـ ـ مانعم  شـ

ان نبودند.  اران این ج  گناه

 

ا شما  م،  د ما  رفت ا ا  ا حرف زدە بود،  ا ا  درت   ــ 

 

ا بهت و غم   د.  ارە خند عد، دو م کرد و  ـــا ـ ه تماشـ چندثان
د   ش کشـ م کنار ل ش را هم مح ی، شــســ شــ و غصــه ی ب
ها که خندە اش بند آمد، عقب رفت و آهسته روی   و نا
ش توان تحمــل وزش را   ــاهــا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تخــت 

ند.   نداش

 

 #پرهون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1072  

ارت_  #۳۶۴ 

 

ه  مل، خ عال م م ه ت در مادرامون شدن  ه،   ــ عال

 

ش،   از کرد ا  ش گذاشت و همزمان  ا ش را روی  عد مش
 ا صدا  رمق تر زمزمه کرد: 

 

ا  دونن؟ ا  ــ پری مامان و آقا

 

ک   دن مجسمه ی دخ ا د ان دادم و  ه علامت نه ت ی 
م   ـدە بود ـا هم، از مغــازە ی دکورفرو خ موفرفری کـه 
الا آمد.   اهم  ه من اســـت، تل توی ن و او گفته بود، شـــ
ار   دم که ان ـــ ـ ـ ـ ـ ش را شـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــمه رفتم و صـ ـ ـ ـ ـ ــــمت مجسـ ـ ـ ـ ه سـ

ا خودش زمزمه کرد:   داشت 

 

ا   ن معادلات ر ــــ این همه سال درس خوندم، سخت ت
سازم،   ات  ا چندتا ابزار ر اد گرفتم  لد شدم حل کنم،  رو 
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د   ا اد نگرفتم چطور  ار کنم، اما  روی برنامه های سخت 
م.   این روزا رو رد کنم از 

 

ک   ــد دخ خنــ ـــــش کردم. ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، لمسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را برداشـ ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجسـ
ـــمان براقش را لمس   ـ ـ ـ ـ م. چشـ ب بود برا موفرفری چقدر غ
ه درد آلود شـدە ای،   ا صـدای آرام و  دم که او  کردم و شـ

د:   پرس

 

دا کردن؟ عت خونه پ ه این   ــ چطور 

 

 چشـم برداشـ از مجسـمه ای که نماد من توی این اتاق  
ـــالاخرە   ــد کـــه خودم،  ــانـ مـ ش او  ــا وق پ بود و قرار بود تـ
ش را مثـل خودش آرام   ـــوم، جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــهم او و لحظـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 دادم: 

 

مکشون کردە   ــ عموم 

 

شب بهم  گف  د همون د ا  ــ 
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؟ ار ک  ــ که چ

 

ش از درماند و خشم پر شد:  دم و صدا  غمگ پرس

 

 ــ که نذارم اصلا صبح برن... 

 

ـــد و ورود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــدی  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ همــان لحظــه، در اتــاق 
ــدن   ت، رها شــ دنم و در نها ــ اعث ترســ منتظرە ی دارا،  غ
ـــدن   ـ ـ ـــدای افتادن و خورد شـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ ــتانم شـ ـ ـ ـ ـــه از دسـ ـ ـ مجمسـ
ـاە   لنـد کرد و ن ، برنـا را از روی تخـت  ـــمـه روی زم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجسـ

ا خندە، سمت من کشاند:   دارا را 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۵ 
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ات برس   ه داد ارد م برو  د؟ اومدم  ــ چرا انقدر هول کرد
ــــون کرد و   ـ ــشـ ــ ـ سـ ر آب خ س ز ــون کرد از  ــ ـ شـ خ د ا  ل که ا

د.  الشون دو  دن

 

ا خشــ که تمام این لحظات   لند بود و  ــ برنا،  صــدای 
 تحملش کردە بود: 

 

ه   ت تو کوتا کردە؟  ــ من ن فهمم مامان چرا توی ت ــــ ــ
ا تو  ت و ننداز ب او   در بزن و ع 

 

اورد و ناراحت شود،    ه روی خودش ب دون این که  دارا 
ه کرد:  ال خودش را توج  خ

 

شدە   نتون خوندە  ه ی عقد ب ه حالا اون خط ــ اوە خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت    نتون رعا ینم این مسـائل  ب بود، اصـلا اومدم ب
ــــتم،   ـ سـ ا نه،  دو که توی این موارد من برادر تو ن ــه  ــ ـ شـ

ە ی...  ه تعصب این دخ  ل
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ش ماند.   ــمت من، توی دها ــ اهش سـ دن ن ا چرخ حرفش 
ــه  س،  ـــــک آلود و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــا اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ تکــه هــای  م کــه 

ادآور خود من بود.   ار  ە ماندە بودم که ان ـــه ای خ مجمسـ
ــا   ـــمتم چرخــانــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا تغی حــالــت دارا،   برنــا هم 

م کرد:  اور صدا ردنم، نا  تماشا

 

 ــ دردونه 

 

ه   اهم، ماند  د و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زم چسـ م  ـــدم، زان ـ ـ ـ ـ ـ آرام خم شـ
، برنا خودش را   ک موفرفری ســفا خند شــکســته ی دخ ل
م شد و زمزمه کرد:  ی نزد ا تأخ  ه من رساند و دارا هم 

 

ینمت   ا... ب ا ت  ؟ فدا ه  ک ــــ داری برای مجسمه گ
 دردانه 

 

ـــمــت خودش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را چرخـانـد سـ  ، ـه جـای حر برنـا امـا 
 نگران زمزمه کرد: 
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 ــ  شدە؟

 

سم  ه مردمک های خ م لرزدند، ش  لب ها

 

 ــ شکست 

 

شان همزمان زمزمه کردند:   جف

 

ت   ــ فدا

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۶ 

 

ه ن و حالا   ار بند بودم  ــــک تندتر رختند. ان ـ ـ قطرات اشـ
ــــتان خودم افتاد و   ـ ـ ـ ـ ــــمه از دسـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، مجسـ ـ ـ ـ ـ ارە شـ آن نخ 
ع شــکســ خودم. حال   شــکســت. مجســمه ی من و این 

ه دارا زمزمه کند:  اعث شد برنا رو   دم، 
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ون   ــ برو ب

 

ینم... ــ   ذار ب

 

الا رفت:   صدای برنا 

 

ون   ــ هم الان برو ب

 

ـا نـاراح و عـذاب وجـدان.   م کرد،  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ دارا چنـدثـان
ون   ه حرف برنا، آرام از اتاق ب ان داد و  ی ت عدش اما 
ــ رف او جدا کرد   اە برنا را از مسـ ــته شـــدن در، ن سـ رفت. 
م را   د، آهســته  ا همان حال  عد هم  ه من،  اند  و چســ

اند:  ه گوشم چس د و لب   سمت آغوشش کش

 

ش، آروم...   ــ ه
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ــ آن   ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ــ نبود. شـ ـ ـ ـ ـ ــد، آرام بودن راە حل مناسـ ــ ـ ـ ن شـ
لاغ   ار  دە بودم... ان ـــ ـــمه، ته دلم را لرزاندە بود. ترسـ مجسـ

م آواز  خواند.   دخ و شو داشت برا

 

ارە.   ــ دردونه، بب من و،  خرمش دو

 

اعث   ـــه دارم،  ـــدای غصـ ـــار آورد و صـ ـــانه اش فشـ ه شـ م 
اور و مبهوتم  غلم کند، صدای غصه دار نا م تر   شد مح

 

 ــ اون من بودم. 

 

ارە  خرمش  ه تو بود، و دو  ــ آرە ش

 

الا    ـــتم  د بود، داشـ ان دادم. حالم  ، ت ـــفت ا آشـ م را 
 آوردم این روزها را 

 

 ... یهم نبود، خودم بودم بب  ــ نه نه، ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1080  

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۷ 

 

عد هم  از شـانه اش فاصـله دادم، تکه های شـکسـته ی 
الا   ش  الا آوردم و جلوی چشمان مات و مبهو مجسمه را 
ا صـور   شـکسـته داشـت وق  م، هزارغض  آوردم. صـدا
ا هول   دە و  ـــ ــا ام، ترسـ ـ شـ ه پ دە  ـــ س و موها چسـ خ

ش زمزمه کردم:   توی چشما

 

ا دستای خودم   ــ من بودم... شکستم، 

 

ه چانه   از حالم، از آن ترس توی چشـــمانم و آن لرز افتادە 
د، تکه های   ــــ ـ ـ ـ ــــتم را کشـ ـ ـ ـ د که دسـ ــــ ـ ـ ـ مانم او هم ترسـ ه  ام، 
ـا لحن و حـا  قرار،   ـــمـه افتـادنـد روی زم و او،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجسـ

ارە سمت خودش کشاند:   من را دو

 

سون رفیق   ــ من و ن
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ا   ند این ور و آنور  رفتند. من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی داشـ ه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ اف
ـــاس کردە بودم که او   ی را احسـ ـــمه، چ ـــ آن مجسـ ـــکسـ شـ
ــد   ه خودش ف شــ  م را ب د. اشــک رختم و او،  ن د

ک گوشم کرد:  ش نزد ش را ب  و ل

 

ــــ حالا که همه چ این روزا، دارە من و  ترسونه، خودت   ــ
 دترم نکن 

 

ــدە ی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد تکـه تکـه شـ ـه ل ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم حـالا چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە خ ن
ـه   ــه ای و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موهـای فری کـه افتـادە بودنـد گوشـ ک،  دخ
م   ه موها ش  م افتادە بود. ل ک زان قا نزد ــــ که، دق دسـ
عد،   ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ ا آن بوسـ دی احوالش را لمس کردم  د.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

ک  خند دخ ستم روی ل  چشم 

 

شونه بود.  ه  ار   ــ ان
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د.   ش رل بود که او  غضم، آنقدر آرام و ز زمزمه ی پر از 
س کردند و   ش را خ اه ــدند. پ م تندتر شـ من اما اشـــک ها
ش. مشـــتم را،   ه ت دن  الا آمد برای چســـ الاخرە  دســـتم، 
ار توی دلم، آن جمله را نجوا   ش جا داد و من این  ب مش

 کردم: 

 

شونه بود" ه   " 

 

فهماند.   ه من  ی را  ــــت، تا چ ـ ـــکسـ ـ ـ ـــمه ی دردانه شـ ـ ـ مجسـ
ـدم   ـد امـا من خوب فهم برنـا از ترس حـال من، این را نفهم
دم و توی آغوش او لرز برم داشــــت. توی آغوش او   فهم
اندە و  تکرار  کرد" من   ه گوشــم چســ که مرتب، لب 

" سون ا ترست، ن  و 

 

** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۸ 
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ای   الا و  ا کنارم  ل ینم، ا ــدم تا داخل لانه را ب ــ ـ  خم شـ
ــــاهدات من، خودش را تاب   ـ ـ ـ ـ جه ی مشـ د و منتظر ن  پ
وصدا   و.    داد. چشمان خواب آلودم، ماند روی دا
ـــدای   ـ ا صـ ون از لانه،   ش و دا ب جا ـــته بود  ـ ـــسـ ـ شـ
فهمم  ل از این که دقیق  اری  کرد. ق غ  ـــل ـ ـ چه    لندی شـ
ه دا غر زدم:  دم و رو  ون کش  اتفا افتادە،  ب

 

ار که انقدر داری هوار   ا زنت برم روی  س ن خوای  ــــــ ن
ا نه  چه راست  گه  ینم این  ،  خوام ب   ک 

 

ــتادن نفس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ا ب ـــدا کرد و من،  ـ ـ ـ ـ ـ وصـ دا مجدد 
شــب دوســاعت   ــدم. د خســته ام، گوشــه ی چشــمانم را ف

ا از   ا دە بودم. مامان و  ـــته  هم نخواب ـ ـ ـ ـ ـ ـــفهان دیر برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
دار بودم   ه خاطر آن ها ب شان،  د بودند و من تا زمان رس
ه   ان مامان از  ــادی ع ــ ـ ــه ای که شـ ــ ـ ه خاطر غصـ عدش،  و 
شـانم  داد. صـبح زود هم،   ان خانه  دن ج انجام رسـ
ل و شلوار   ا همان  م کردە بود و کشان کشان  دخوا ا  ل ا

ــانـدە بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای، من را کشـ ـدون این کـه    ن گ ـاط.  ـه ح
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ـارە   ـا این حـال دو نـدم.  ـدە ام را ب ـدهـد موهـای ژول اجـازە 
و را از   ـــتم دا ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــ کردم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت لانه و سـ ـ ـ ـ ـ ـــدم سـ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
ـــد اما   ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ لند کنم. پرندە  تقلا کرد و   ش  جا
ـــان داد چند تخم زر   شـ ه  ـــســــت و هم چندثان شـ ارە  دو
الا  م  ون  کشـاندم، ابروها شـسـته اند. وق  ب ش    ت

دە بود.   پ

 

ه اون دوران که ازتون   د؟ نه  دختم کن د د  ـــ هوس کرد ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدە،   ــم شـ ا ســـلام و صـــلوات و التماسـ ــتم و  جوجه  خواسـ
ه الان... چندتا تخم زرش   د. نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ روی تخما ن 

 بود؟ چهارتا؟

 

م، غری زد و از کنـارم عبور   فهمـد چـه  گ ـار کـه  دا ان
گر   شــســت که د کرد، داخل لانه شــد و طوری ورودی آن 
لند کنم.  شان  دبر اش را از روی تخم ها  نتوانم زن سف

 

ون صدقه تون   ـــ اون روزا که حوصله داشتم، چقدر ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــ روی تخمات.  برای   ـ ـ ـ ـ شـ ا  وی ظالم، ب رفتم گفتم دا
ه رش من و   خورە و تهش  ا  ل ـــون که این ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من رها نک
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چه   ه زند   د  د برام و گفت اسن هوا کرد خندە،  شـما 
ــا خودتونم   ــازی  ــلــه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. حــالا کــه حوصـ نــد  مون ــای

د؟  ندارم، برام چهارتا چهارتا تخم گذاش

 

د و   ه تهش رســـ دن صـــدای خندان برنا،  ا شـــ م،  غرغرها
ف لپ تاپ   ـــمت او که ک ـ د سـ ـــورت آخم آلودم چرخ ـ صـ

ون  آمد.   ه دست، داشت از خانه ب

 

 #پرهون

ارت_  #۳۶۹ 

 

؟  ــ   داری اول ص غر  ز

 

ش   دهم، صورتم را ب دستا ش را  ل از این که جوا ا ق ل ا
ـــمت   ـ ـ اهم را سـ ــــمان براقش، هم که ن ـ ـ ا آن چشـ گرفت و 
ش   ان داد ا ت ـــورتم جدا کرد و  ـ ـ ـ ـ ــــت از صـ ـ ـ ـ د، دسـ خودش د

ه من رساند.   منظورش را 
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اشن؟" چه هاشون برای من   " 

 

مانم توی   ه  ان دادم و برخاستم.  ش ت دس توی هوا برا
دە و اخم های درهم،   ا آن موهای ژول ـــلوار،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و شـ آن 

ن دخ روی زم بودم.   زشت ت

 

، تخم دوزردە برام گذاش   ــ ه

 

د سمت لانه و  جلو آمد.    کش

 

غ اردک ل   ا تخم م مرو  ــ چه خوب، اتفاقا دلم برای ن ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 زدە. 

 

ه این   ان داد و من  م ت ی برا ش کردم.  ــا متأســــف تماشــ
ــا مثـــل   ـ ــا  و بودنــد تـ فکر کردم، خوب بود کـــه دا و دا
ـــان حرص   ـ ه خاطرشـ م و  له ی هم بزن و ل ترها، توی  ق

خورم.  امزە   های 
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شسته روی تخمش.   ــ 

 

مر ادامه  ه  د و من دست  الا پ  دادم: ابروی برنا 

 

شم   م و من قرارە  ە، صاحب چهارتا نوە  ش گ ر  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ها ننه جون جوجه

 

ــــتم داد و   ـ ـ ـ ـ فش را دسـ ا کنار زدن من، ک عد  د و  اور خند نا
ــا   ـ ـ ـ ــــد تا داخل لانه ی گرم و نرم اردک ها را تماشـ ـ ـ  خم شـ

دە شدە بود:  ش کش  کند. صدا

 

شست.  ل خانم که هیچ وقت روی تخماش ن   ــ این ت

 

او های من   دارن  زان،   دە این روزا،  ــ اینم فهم ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
 خواسته عقب نمونه 
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ــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت و آرام ا ـ ـ ـ ــای داخل لانه برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــت از تماشـ ـ ـ ـ ـ دسـ
اد گرم برگ های روی درختان   د،  ــــمتم چرخ ـ اهش که سـ ن
شـان، ب صـدای عبور و مرور ماشـ و   ا داد و صـدا را ت

 موتوری که از

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۰ 

 

شــســت. در برابر آن طور   ند، توی گوشــم  کوچه  گذشــ
ــا گرف   ــالا انـــداختم و او  ـ ــانــه ای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فقط شـ ــاە کرد ـ ن

د:  فش از من آرام پرس  ک

 

ی؟  ــ به

 

م برای   ازی ها ه دیروز و آن کو  ــــلا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ن خواسـ
م   ا حفظ اخم ها ــمه فکر کنم. فقط  ــ ک مجسـ ــ  ــ ــکسـ ــ شـ

خندی زد:  ان دادم و او آرام ل  ی ت
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سندە که، دورە ی  ام اس   ـــ اخلاقت هنوز اما محمدی  ــــ ـ ــ
م برای اونه  س که   هم ن

 

ان دادم:    حوصله  ت

 

خورم   حونه  شه، منم برم ص ــــــ ول کن، فعلا برو تو دیرت 
ە.   ــاری به ینم چــه  ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش دام ــه  برم پ و 

ه ندارم در این زمینه متأسفانه   تج

 

م کرد:   صبورانه صدا

 

 ــ دردونه 

 

ش غر زدم.  ارە  م شد. دو اهش کردم و او آرام نزد  ن

 

ا جلو، ه نخوردم دهنم بوی جنازە  دە   ــ خ ن
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ک تر   ، نزد ه جای عقب رف ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندە اش عمیق تر شـ
شـسـته ام، گونه ام را   ه دسـت و صـورت  ت  شـد و  اهم
ـانـدە بودم تـا بوی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بهم چسـ م را مح ـد. لـب هـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
دخلق زمزمه   د،  دهانم فراری اش ندهد و وق عقب کشـ

 کردم: 

 

ینه خب...  شت پنجرە ب  ــ مامانت الان از 

 

د ب حرفم.   پ

 

ینه، هم مامان من، هم مامان تو، هم هرک که   ذار ب ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
اد برای...   این وسط دارە ادا م

 

د   ـــــلاح ند ـ ـ ـ ار صـ ــــفه ماند، ان ـ ـ ـ ـ دهد و  حرفش نصـ ادامه اش 
ش را   ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و لحظـا کوتـاە چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط نفس عم کشـ
مان  کرد. دســ روی   ا دقت تماشــا ا داشــت  ل ســت. ا

ان خوردند:  م ت دم و آهسته لب ها  ش کش
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 #پرهون

ارت_  #۳۷۱ 

 

م.  عدا حرف  زن  ــ برو برنا، 

 

ــت روحم   ـ ــتم خسـ ســ م کرد. خودم هم ن دا ــا فقط تماشــ
گری امـا، هرچـه بود این   ـا چ د ـداخلاقم کردە بود  انقـدر 

انم تلخ بود، خ خ تلخ.   روزها ز

 

شـونه ی  و روی تخم هاشـون،  شـسـ دا د این  ـــ شـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه هوم؟  خ

 

ـه زـان خودم آرامم  کرد. همـان طور که دیروز   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
دە بودم، سـ   د د شـانه ی  شـکسـته شـدن آن مجسـمه را 

ـک   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــموم  داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـه ی خوب را جـای آن فکر مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مرنگ   م را  ــــش،  اخم ها ـ ـ ـ ـ ن تلاشـ گذارد. آخ خرافا 
کرد. هنوز امــا جوا نــدادە بودم کــه تلفن همراهش زنــگ  
ب شــلوار   ا چشــم برداشــ از من، دســت در ج خورد و او 
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د، حواسـم   ون کشـ ش فرو برد. تلفن همراهش را که ب کتا
ش دور   ــد ـ ون آمـــدن دا و چرخ ـــه خـــاطر ب لحظـــه ای 

ش اما توی گوشم بود:  م پرت شد. صدا  ا

 

ی شدە....  اشه، خ ال؟... خ   ــ جانم اق

 

گر   ــاهش کردم، د ــ ــد کرد، ن لنــ م را  مکــــث طولا اش 
ـــورش نبود. طول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد و ارامش توی صـ اثری از مهر و ل

د تا بتواند زمزمه کند:   کش

 

ام الان   ــــه، حتما... م ـ ـ ـ ـ ـ اشـ  ... ــــلام داداش ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه   ا هم .... خوش خ   سمتتون

 

ــــورش   ـ ـ ــــوا ام هنوز روی صـ ـ ـ اە سـ تماس را که قطع کرد، ن
ـه جـای حرف زدن، در ابتـدا نفس عم   ـدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ــبور   ــ ـ ـ ـــ کرد خودش را خوب و آرام و صـ ـ ـ ـ د و وق سـ ـــ ـ ـ ـ کشـ
ـــاس   ـ ـ ـ ـ ش احسـ لما ه لای  ــــت را لا  ـ ـ ـ ـ دهد، من ح ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ

 کردم. 
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ه زودی  رن.  چه ها اومدە، ان شا  زای   ــ و

 

م را حس ن کردم، در واقع هیچ   ـا گر حرکت دا دور  د
ه لای صــدای برنا   ــ که لا  ی حس ن کردم جز ح چ

ش کردم.  اور صدا  بود. نا

 

 ــ برنا 

 

خند بزند.  اهم کرد و س کرد ل  ن

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۲ 

 

ا هم بهشون ملحق   ه زودی من و تو  شالا  م من، ا ــــ خ ــ ــ ـ ـ ــ
اری نداری؟ ە زودتر برم...  م، به   ش
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ی  راهش   اد توی وجودم، داشت از بیخ و بن هرچ گرد
ـه خـاطرش،   ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاد شـ ـار ا بود را نـابود  کرد. گرد و غ
ــوزاند. جوا که از   ــ م را هم داشـــــت  سـ ــم ها ــ ح تا چشـ
ـــنو اش   ـ خند مصـ ارە ل ە، دو اە خ ک ن من نگرفت جز 

 را تکرار کرد و آرام زمزمه کرد: 

 

 ــ خداحافظ 

 

ــام هــا   ــا  ــد و  ــدهم، چرخ ش را  عــد ح نمــانــد تــا جوا
ا گرما   عد،  ارکینگ حرکت کرد. لحظا  ه ســـمت  لند 
ـد.   ـا چرخ ل ـــمـت ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م  ــتـانم را درگ کرد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه انگشـ

اە پرســـوالش   ا ن م   دســـتم را گرفته بود و داشـــت  تماشـــا
ا قل   ـــد که  اعث شـ انه اش  ـــمان کود ـــداقت چشـ کرد. صـ

 ناسور و دردی آشنا، آهسته زمزمه کنم: 

 

من نبود.  و روی تخماشم خوش  شس دا  ــ ح 
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ش را   ــ عمیق، دســـــ ــ ـ ا نف ــد و من،  ــ ــوا تر شـ ــ ا سـ ل اە ا ن
ه   ارە ی آب دهانم،  ا قورت دادن هزار عد هم  ــــدم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
ت   دم. ح ش دە بودم اند ح که توی چشمان برنا د
ــه،    ــک گروە نخ گروە  غــه،  ــد نــا ــا ع  جــا مــانــدن 
ــدرقـه  کرد تـا   ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خودش دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ مــانـد و 

ــازش  بروند؟ ف ــاختمان، ســ قط برای این که آدم های این ســ
ش،   اد از حد دستا دن ز ه ف ا  ل اض ا لد نبودند؟ اع را 
مم همراە بود. وق متوجه   ه ش گرش  دن دست د ا ک
ــاهم  کرد.   ـ ــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخم داشـ ـ ش کردم،  ــا ــــدم و رهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش   دە بودم و توی چشما خش ه او  ه دردی که  ه  چندثان

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ـا لـب زدن معـذرت     حـالا رد عـد،  ـاە کردم و  ن
ال دا برود.   ــود و دن ــ ـ ـ ـ ـ ــدم از من دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ خواهم، 
شــســتم، کنار لانه ی اردک ها، روی زم   من اما همان جا 
ـــدە بودم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط بزرگ شـ ـب من توی این ح ـا احوا غ و 
ـــاط، این   ـ ـــالا، قرار نبود توی این ح حـ چ کردە بودم و 

نم   ــــ ـ ـ شـ ــــته ب ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـــد؟  طور شـ ـ ـ س  این روزها تمام  شـ
ــادی که وق این   ــ ــدای شـ ــ ــم بود، صـ ــ ــدای برنا توی گوشـ ــ صـ
ــــت "   ـ نمان نداشـ حرف ها را  زد، هیچ خ از این آیندە ب
ــه   ــاە  ــاد، توی فرود زامون ب  دو دردونــه، روزی کــه و
م. از آرزوهـامون، از   ــــــت  کن ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه جم درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـپ دسـ ل
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م تـا هر   ـانم  خون ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـدف هـامون، آهنـگ ایران شـ
م، دلمون توی   ـه رفت ـدونـه امثـال مـا ا ـاهـه  توی اون فرود
لم و    عــد، اون ف ــال  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدا، چنــدسـ وطنمون  مونــه. 
ـــــت هم از اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م وق دسـ ی ذارم تـا همـه ب
ا نه " م  د م و بهش رس ا داش م، چه رو  خا کند

 

دون این که برنا   دا  کرد،  ا داشت تحقق پ و حالا این رو
ا، چقدر شو بود   اشد؟ خدا لم نق داشته  توی آن ف

ت  ا  دن

 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۳ 

 

غ   ــل ه چهار صـــبح، آنقدرها هم شـ ک  اە ســـاعت نزد فرود
ن، خانوادە  ــاف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درقه نبود. ب ی  ها که برای 

ـــالن را پر کردە بودند. برنا عقب   ـ ـ ـ ـ ـــان آمدە بودند، سـ ـ ـ ـ زشـ ع
ـــتون  ـ ه  از سـ ه زدە  ـــتادە بود، تک ـ سـ خندی تلخ  ا ا ل ها، 
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ـا هم برونـد و   ــتـه بودنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـا کـه قرار گـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوسـ ە  خ
ە  چـه هـا در محـا ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  حـالا، جـا مـانـدە بود از کوچشـ

ه  خانوادە  ــدای گ ــ ـ ـ ــام و زهرە، صـ ـ ـ ـ ـ ــــان بودند. مادرحسـ ـ ـ شـ ها
لنــدتر بود و خواهر محــدثــه، هرچقــدر   ــــان از همــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا

ا گوشــه  ش را  از اشــ از نو همان جا  ی چشــما کرد، 
طری آب معد را توی دستانم متولد  چرخاندم  شد. 
ــه و ســـ  س  کردم هرگوشـ اە کنم، جز صـــورت خ ای را ن
ه این صحنه خانوادە  ە  خند تلخ برنا خ  ها و البته، جز ل

 

 ــ داداش 

 

لند کرد. داشــت ســـمت برنا  م را  ال،  آمد و  صـــدای اق
ـدە بود کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک ـالاخرە زمـان خـداحـاف  ـار،  ان

ــــوب  ـ م محسـ ــد. مردی که در تمام طول  گروە این ت ــ ـ شـ
ــــه  شـ ــ ــ م، شـ اە بود ش را تا  زما که در راە فرود ــــی های ماشـ

  ، ـــ ش از ماشـ ــــتا ون بردن دسـ ا ب ــاندە بود و  ـ ـ ای کشـ ته 
ــا  غم ـ ــا  ە کردە بود. برنـ ـــاد ذخ ش، ع  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را توی مشـ هـ

چه ال و  ک شــدن اق ه آرا از ســتون کندە شـد و  نزد ها، 
الا آمد و   ال  ــت اق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کرد. دسـ ش پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خند تلخش گسـ ل
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د، چندلحظه هم  ه دســت او چســ م  گر  دســت برنا مح د
از کردند   عد وق آغوش  ـــا کردند و  ـ ـ را در این حالت تماشـ
غض  شوم از این غصه و  دم تا آب   برای هم، من چرخ

 

ه   ار  ای ان شمون، تا تو ن د برسو خودت و پ ا ـــ زود  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه؟ شدە  امل  ازل   خش این 

 

ه   عد،  ل کنم و  دم تا خودم را کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چند نفس عمیق کشـ
ا هم در آغوش   ام برداشتم. هر سه  سمت محدثه و زهرە 
ـــان زمزمه   ـ شـ ــــورت جف ـ دن صـ ـــ ـ ا بوسـ م و من،  هم فرو رفت

 کردم: 

 

دوارم اون شد، ام ــ این جا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ قش ی که لا ه چ جا 
د   برس

 

خ خچشمان  ال هنوز در آغوش  شان،  تر شد. برنا و اق
ـــام هم، حــال و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تع    هم بودنـد و حسـ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز چشـ

ــان  ها هم  عقبنداشـــت. خانوادە  شـ ه وداع فرزندا تر، 
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شـان روان  ا رفیق جا ماندە چشـم دوخته بودند و اشـک  ها
ــه  قـ عـــد از دق ـــالاخرە،  ــا از  بود.  ــال و برنـ ـ ، اق ــای طولا هـ

ا انگشت شست، گوشه  ال،  ی  آغوش هم جدا شدند و اق
ــ که توی مردمک  ــ ـ ـ ـ ـ ا کرد و اشـ ـــــمش را  ـ ـ ـ ش بود،  چشـ ها

ـار دل همـه ــام کـه  مـان را خونان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر کرد. برنـا سـ
 رفت، احساس کردم

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۴ 

 

ــانـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نـــامر را  ـــار بزر روی شـ ـ ش بود. من این  هـــا
ـدمش، وق آن ـامد ـــنگ بودنـد و تمـام  طور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ هـا

ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ چـه تلاشـ خنـد بزنـد و دل  ـاز ل هـا را دم رف  کرد 
ع حــالش خوب نبود. چقــدر جــان کنــدە   ـــکنــد، این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  ی گرو شـامل حالشـان شـود و  بودند برای این که بورسـ
ــ از همه تلاش کردە بود و حالا،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم بروند، چقدر ب

ش  ــ از همه خدا داشــــت امتحا ـ شـ ـــله ب ای  کرد. در فاصـ
دە بودند، مادر زهرە   که برنا و حســام هم را در آغوش کشــ

ه ا لحن دردنا پر گ  ای زمزمه کرد: جلو آمد و 
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گه بوت کنم  م د ذار   ــ مامان جانم، 

 

غضـــش که آب شــد،   زهرە تنگ توی آغوش او فرو رفت و 
شــوم از این غم برنا   من  از همه فاصــله گرفتم تا خفه 
ف گیتارش که   ه ســمت ک و حســام که جدا شــدند، حســام 
لش نـدادە   لش روی زم بود رفـت، هنوز تح ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـار وسـ
خنــدی کــه دلم را   ــا آن ل هــا آمــد،  ـــمــت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود برنــا سـ

ــ کرد آنتکه تکه ــ دم که  کرد و وق سـ ها را آرام کند، د
ــــمت  از مأمورن   ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــازش،  ـ ـ ـ ـ ـ م سـ عد از تنظ ـــام  ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
عد از چندلحظه،   ش زمزمه کرد.  ی برا اە رفت و چ فرود

ـــارە  ان دادن مأمور و اشـ ت ــمتمان  ا  ه ســ ـــاعت،  ه سـ اش 
لند کرد:  ش را   آمد و صدا

 

ی  کب ک ام ات چه های ر  ــ 
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ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش.  ـــــ ـ ـ ـ ـ ش،  همه را چرخاند سـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــند ـ ـ ـ ـ ـ ــمان  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند و چشـ ــان داد. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها و گیتار را 

 اش  دادند.: خش، چقدر تلخ جلوە

 

 ــ قرامون  بود؟

 

ه  ـــام چندثان ـ ـ ه حسـ ـــد و برنا،  ـ ـ ە شـ ه برنا خ ال  عد،  اق ی 
،  چــه ـــــت روی زم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال  هــای گروە جلو رفتنــد، اق

ند و   ــ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ـــام  ـ ـ ـــند دوطرف حسـ ـ ـ محدثه و زهرە روی صـ
ـــنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالای  صـ ــتــاد. در حــا کــه جفــت  برنــا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش ا

ه ش، ل ـــتا ـ ـ ـ ـــنددسـ ـ ـ ـ دە  ی صـ ـــ ـ ـ ـ ــــفت چسـ ـ ـ های انتظار را سـ
د تا   ــک خوش خلق گروە، اول نفس عم کشــ بودند. 
ــه نواخ آهن کـه   وع کرد  عــد،  غض را پنهـان کنــد و 

ـان، برای دل این آدم ـه توی این م هـای از وطن  هـا، این نخ
گری مزە ک جور د ـــدە،  ـ ـ ـ ـــان  فراری شـ ـ ـ ـ شـ ـــق را  ـ ـ ـ ی تلخ عشـ
چــه  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، صـ ـــام  داد. لحظــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قول حسـ هــای 
ــالن فرود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، توی سـ کب ک ام ات ــدە  ر ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە طن انداز شـ

 بود: 
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ـــمه  چشـ م  ـــ ار و    "آوازخوا در شـ ار و د د تو  ـــ ی خورشـ
چشمه  د توعشق تو   ی ام

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۵ 

 

ـه  ـــبح فروردین من ای تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  ای صـ ن ای کهنـه  ـاە آخ
 زم زم جان جهان ایران 

ادا   ای در رـانم خون وطن ای پرچمت مـا را کفن دور از تو 
 اهرمن ایران من ایران من

 ایران من ایران من ..."

 

ه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دهند، شـ ند ادامه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ند... هیچ کدام نتوا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
چـــهچـــه ــا،  ــدە و تنهـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــا ی ــا  هـ مـــادر و وطن،  هـ
ش  شــانه  ، زانوها ال، همان جا روی زم شــان لرزد. اق ها

ها، دســــت کف   ـــان گذاشــــت و دخ شـ را جمع کرد و  رو
ـــام اما نواخ را ادامه داد، در   ـ ـــان قرار دادند. حسـ ـ شـ ـــور ـ صـ

خواند و برنا... همان طور که  حا که ن گر  ــــت د ـ ـ سـ توا
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ای خم شـد و  داشـت صـند را  ه سـمت  ش  ـد،  ف
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خوردنـد. خــانوادە شـ ش ت ـــمـت  هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا، هرکـدام سـ
دند و  چه ا اشــک و آە در آغوشــشــان کشــ شــان رفتند.  ها

س   ش خ ـــما ـ ـ ـ ـــالن بود، چشـ ـ ـ ـ گری توی آن سـ ـــافر د ـ ـ ـ هر مسـ
ـــدە بود. درســــت مثل من م که عقب تر از همه، فقط  شـ

شان   کردم. داشتم تماشا

 

ی پرواز که اعلام شد، مادرها س کردند برای خون  شمارە 
چه ــــان را آرامنکردن دل  ـ ـ ـ ـ ــدە، خودشـ ــ ـ ـ ـ ـ تر جلوە  ها هم که شـ

ــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ آن لحظه بود که سـ ــما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ال،  دهند. اق
ش    ــــا ـ ـ ـ ــــتم تماشـ ـ ـ ـ ــــمت م که خوب و دقیق داشـ ـ ـ ـ آمد. سـ

 شدم. کردم. من ح برای این  هم دلتنگ 

 

ا این که ازت کفری ه خداحاف بهمون  ــــــ  رسه،  ام، اما 
 رسه؟ن

 

م   خ، مح ـــمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن چشـ مثــل خودش در تلاش بودم 
 حرف بزنم. 
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ەــ   ی گنداخلاق رسه 

 

عد، زمزمه م کرد و  ه تماشا ه حرف آمد: چندثان  وار 

 

ا تو  د خودتون و بهمون. ما برنا رو  م ــ زود برسون  خوا

 

مرنگ خندم  مل  تر ادامه داد: تر شد. مح

 

اش  قمون   ــ مواظب خودت و رف

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک، از گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک قطرە اشـ ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ی  ل روی هم گذاشـ
ـان دادم و نجوا   ی ت ـا این حـال  ون رخـت.  ـــمم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 کردم: 

 

 ــ سفرت  خطر 
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 #پرهون

ارت_  #۳۷۶ 

 

ش را گذاشـت روی شــانه  مان شــد، دســ ال و  برنا نزد ی اق
خ زمزمه کرد:   ا صدا گرفته و چشما 

 

، برو   ــ دیر شد 

 

خندد:  ال س کرد   اق

 

س، بهش ه نگفتم   ــ ن

 

ــا   خنـــد برنـ ـــه  ل ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال نفس عم کشـ ــال بود، اق حـ
د:  ش چرخ  سم

 

 مونم داداش ــ منتظرت 
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ی  لندی زد. برنا فقط  ال سوت  ان داد و اق  ت

 

د حلقه ا ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـلام  ــ م،  م و ب د ل  شـک ی رفاقت 
مه  راە شد برامون رف که ن

 

چه جمله ها را جلو کشــاند و چشــمان برنا را ســنگ تر  اش، 
چه ــــمانمان،  عد، جلوی چشـ ها دســـــت روی  کرد. لحظا 

خش گروهشـان  شـانه  د های هم حلقه زدند. جمله های ام
ه   ــــع تر برنا  ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آرزوی اضـ را تکرار کردند و 
الا   ــــمت  ـ ه سـ ـــان که روی هم بود را  ـ ـ شـ ـــتا ـ ـ ـــان، دسـ ـ ـ جمعشـ
ار آخر   گر هیچ کدامشـــان برای  عد، د بردند و رها کردند. 

ار  ح ســـمت خانوادە  شـــان هم نرفتند. ان دند  ها کرســـ
، از تمام عمر را در   ــان کند از رف ــ ـ ـ ـ شـ ما ـــ ـ ـ ـ ـ شـ آغوش آخر، 
ــان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا کـه قـدردان علمشـ چمـدا رخ و مهـاجرت 
ا چشــما دلتنگ و گرفته، دســ   اشــد، برای هم فقط 

ــا  ـ ــه ت ـــت رفتنـــد. در آن  برای همـ ـــمـــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ن دادنـــد و 
ــه لحظــه  ع، چنــدنخ ــه طل ـک  ،  ی نزد گر از این ملــ ی د

س ما، فقط  ــمان خ ــدە بود و چشــ درقه  م شــ ســــت  توا
 شان کند 
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                                                            * 

 

 

م. در نزد   ــتــادە بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــاشـ ــه دادە  هردو، تک
ه آسمان.  ە  اە و خ ما را هم  فرود دن هواپ خواست پ

یند و من، ن ـــوم.  ب ـ ا مانعش شـ گذارم  ش  ـــتم تنها ـ خواسـ
ـــبح،  خنک بود. زمان ماندە بود تا   ـ ـ ـ ـ هوا در این وقت صـ
ار کش آمدە بود و قصد د، شب اما ان ع خورش  طل

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۷ 

 

ه حرف آمد،   عد، وق خودش  ه  تما نداشــــت. چندثان
م ه ن ە ماندم: چشم از آسمان برداشتم و   رخش خ

 

اشم ــ هیچ وقت فکر ن مونه من   کردم او که جا 
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ه   ؟  ما ـــ ـ ـ ـ شـ ــم  ــ ـ ـ سـ اندم تا ن ــ ـ ـ ـ ـ م بهم چسـ م را مح لب ها
ع سوال ش دل آدم ها را نظرم   سوزاندند. ها، ب

 

گه ن نمشون سخته ــ تصور این که از فردا د  ب

 

  ــ زود بهشون ملحق 

 

د و دردمند نجوا کرد:   نفس عم کش

 

شه؟ــ فکر   ک 

 

ـــاع خوب  ن ـ ـ ـ دهم. اوضـ د بیهودە  لد نبودم ام ـــتم،  ـ ـ ـ سـ دا
های این  نبود. دو   ــمن و خب، ت ــ ـ ـ ـ ــدە بودند دشـ ــ ـ ـ ـ خواهر، شـ

ــه مــا  ــادقــانــه زمزمــه  جنــگ فقط  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد. برای هم صـ
 کردم: 
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م. ــ تلاش   کن

 

ـــکوت او بود. خودم را در آغوش گرفتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت سـ ــالا ن حـ
 نجوا کردم: 

 

غه   ــ نا

 

ـــمتم چرخـانـد. برای عوض کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه جـای جواب  
ش بود تنها که زمزمه کردم:   حال و هوا

 

چه ها چقدر صبورانه و قشنگ اشک   دی مامانای  ــــ د ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ همه ـــون و رخ ـــ جلوی خودشـ گرف که  ش داشـ
ه ا گ اد  چهز اعث غمگ شدن  شن. زاری   ها 

 

دم، ط   ش چرخ ه ســم ل روی هم گذاشــت و من  
ر او را  ــا ا ـ ـــانم  خنــــدانـــد، تل تل بود امـ اش را روی ز

اد خنک، شالم را روی شانه تحمل  م انداخت  کردم.  ها
ازی داد وق زمزمه کردم:  م را   و موها
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 #پرهون

ارت_  #۳۷۸ 

 

ــ داشتم فکر  ــ ــ ــ ـ ـ ر بود و من قرار بود  ــ کردم مامان مرجانه ا
اە رو  ل فرود ــــم احتمالا  برم،  ـ ـ ـ ش، تهشـ ـــــت روی  ـ ـ ذاشـ
ت  شـــ ن  ش و ازش دور  چهارتا نف ســـت که داری دخ
. تا لحظه ــــیون ک ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ اری ی آخرم  کرد همه  هاش، 
امون ک   ن

 

ــت   ــ ـ ا نوک انگشـ ــــت،  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  مرن روی لب ها خند  ل
 موهای روی صورتم آمدە را عقب فرستاد و آرام گفت: 

 

ن ن ـــ من و نف ــــ ـ ی  کرد. کرد، مامانم و ــ گفت خ ن
چـه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـابنـد این  مهرانـه کـه نتو خـا ک تـا این  ت رو 

ا خودش ی خونهطوری دردونه ە   ی من و ن

 

ش... ی خونهــ دردونه دە گفت ع  ی من؟ از مامانم 
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ـار تل   ـک نفس عمیق، ان ـا  عـد،  م و  ـد هردو آرام خنـد
انمان جا ماند که خندە  ـــو روی ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان رفتند و  این شـ ها

ــــورت ـ ـ ارە، غم توی صـ م  دو ـــدا ـ ـ ـ ه انداخت، صـ ـــا ـ ـ ـ مان سـ ها
 تر شدە بود: آرام

 

د این طوری  ا  شد ــ و ن

 

اە او هم حالا عمیق بود و پر از غم   ن

 

د...  ا  ــ آرە، ن

 

د   ه طول کش ه آسـمان چشـم دوخت. چندثان عد مجددا 
ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کنم از دل این غصـ عـد تنم را  تـا بتوانم خودم را پ هـا، 

اپوت،   شس روی  ا  الا کشاندم و  توجهش  روی ماش 
ش ســنگ   ک طوری چشـــما را جلب کردم ســـمت خودم. 

ش  بودند که  خرم. صـدا ه جان  خواسـتم تمام غمش را 
 خ خسته بود: 
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الا چرا؟  ــ رف 

 

ستا  ا جلوم وا  ــ ب

 

ــاری کــه  ــد تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهــد،   طول کشـ ـــتم انجــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــتم    ســـتاد و من، دســـت گذاشـ لم ا ســـوال و مقاومت، مقا

قه ش: روی شق  ها

 

س آخه  دم، خوب ن م ماساژشون   ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۷۹ 

 

ش را دوطرفم  ل ـــــ ـ ـ ـ ــــدند، کف هردو دسـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ها
ل اپوت گذاشـــت و لرزش  ــاس کردم.  روی  ش را احسـ ها
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ذارم روی شــانه دلم  ش را  دم اما  ام، خواســت  ترســ
مان شود.  اعث درد  نصفه شب 

 

ه درست  شون؟ــ چندش دی از فکر رفت  نخواب

 

ـاز کنـد،   لـ  ـدون این کـه  ـــوالم آرام بود و لحنم تلخ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــان  ــ ــه همـ ــ قـ ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هرحرکـــــت من روی  ــ ـ ــه  ـ ـ ش،  طور کـ ــا ــ هـ
ش ل ان لرزدند و رگها شـان ت ز رو خورد،  های ر

 نجوا کرد: 

 

م من   ــ خ

 

ــ صــبور و دوســت تر  داشــت من ماســاژم را قوی ــم، 
ش امتداد دادم:  شت گرد  کردم و نوک انگشتانم را تا 

 

،  از   ـــ کوچولو که بودم، فکر کنم دوم ســـوم ابتدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا امتحـان معلم ـا چ کنـه کـه  هـامون گفـت خـدا آدمـا رو 

ــــش دارن و براش تلاش کردن.  ـ ە  گه اول  خ دوسـ گ
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ینه چطور رفتار  ش قبول  تا ب ه توی امتحا عد، ا ک و 
ش و بهت  له به  دە ، صد

 

م ش  د: صدا ه گوشم رس  تر 

 

ش و ن له به  خوام خوام، تو رو ــ من صد

 

ار قلقل دادند،   م را ان ل ب  سـتاد، سـ دسـتم از حرکت ا
ــته رو  گوش ــ از کرد، آهسـ ل که  ــدە بود.  ــ م ت شـ های قل

ە اە خ د: ه ن  ی من پرس

 

 ــ  شد؟

 

 آهسته زمزمه کردم: 

 

 ــ من منظورم مهاجرت بود  خوب 
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ت، نفس عم   عد در نها ـــورتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ه زل زد  چندثان
شــا  د. دســتم از روی پ د و عقب کشــ اش افتاد روی  کشــ

م:   ا

 

دن بهش و برام سخت تر کردە چون  ــــــ و او که خدا رس
 خ دوسش دارم، اول تو 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۰ 

 

ـــل تنم   ـــار  ض، ان ــدە بود ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـــد  ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ
ــــدند.  خ از انقلا که توی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانم  مرطوب شـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د:  د و آهسته پرس ش را ف شت گرد  جانم رخته بود، 

 

 خورە ــ تلفنت دارە زنگ 
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رش کندم. جای تمام زخم  م  سـخت دل از تماشای تصـ ها
ا جمله  ــــد کردە بود  ـ ـ ـ ـ ـ ار  رشـ دم.  ان الاخرە چرخ اش. اما 

ش جــا مــانــدە بود و حــالا   ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبورد مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم روی داشـ ــا م
 شد. زمزمه کردم: اش خاموش و روشن صفحه

 

 ــ مامانه 

 

شن  دە نگران   ــ جواب 

 

ا   ــاعت، که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برنا در این سـ حثمان  این همرا  اد  ا 
الا انداختم.   ــانه.ای  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود، شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه انتها رسـ ا  ا ا  ادرم

م و نگرانم ن ا برنا ســت  گرفت  شــد. فقط تماس  دا
ل دارد و   ا این کنار هم بودنمان مشــ دهد  شــان  ه برنا  تا 
م بود.  زان  ت، آو د دخ گ عدها، نتواند   خاله 

 

ست.  ازی ن  ــ ن
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ــا در  لحظـــه مـ ــای هواپ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا تمـ ـ عـــد،  ـــاهم کرد و  ای ن
ــــع انگشـــتم   آســـمان، که آنقدرها هم ارتفاع نگرفته بود، 

د:   سمت آسمان چرخ

 

 ــ فکر کنم پرواز خودشونه 

 

ان   ی ت عد هم  د،  ـــاعت دور مچش چرخ ـ ـ ه سـ اهش  ن
 داد و زمزمه کرد: 

 

شونه  د ه، ساعت پ  ــ منطق

 

ــتــانم را گرفــت توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ عـــد از این جملـــه نزد
ش، آن ــــتا ـ ـ ـ ـ مای دسـ ا لمس  ش و من  ــــتا ـ ـ ـ ـ م  دسـ ها را مح

ما داشت   م، هواپ ه سمت آسمان داش دم. هردو   ف
ــالاتر اوج  رفــت. همــان طور کــه از مــا دورتر  گرفــت و 

ا گرفت عجی همراە بود:   شد، صدای برنا آن لحظه 

 

دن  الاخرە پ  ــ 
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اندم.   ــ ـ ـ ـ ه آن چسـ م را  الا آوردم و ل ش  ـــتا ـ ـ ا دسـ ـــتم را  ـ ـ دسـ
ـــمـت خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را سـ م کرد و هم کـه ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع تمـاشـ

ت دارم" غصه د، لب زدم" دوس شدند  د م  ش  ی چشما
ار ته ار این جمله را اما ان ــــدند. هزار  ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ گفتم، تا  شـ

امت   ش ق ــــما ـ ـ ـ گر توی چشـ ش، د فقط تل رف همراها
ا صدا تکرارش کردم:  ار  ا نکنند. این   ه 

 

 ــ خ دوست دارما، اصلا خ خ خ 

 

ش   ــه ل ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــتــانمــان را جلو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت او بود دسـ حــالا ن
اهم ســمت   ســته شــدند، ن ش که کوتاە  اند، چشــما چســ
ی نبود، رفته بودند...   ما خ گر از هواپ د. د ـــمان چرخ آسـ
ا رنگ نارن تندی، از   ــــت  ـ ـ ـ ـ د داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت وق خورشـ ـ ـ ـ ـ درسـ

گر رفته بودند. آمد، آنها در شت کوە  ها د

 

                                              *** 
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 #پرهون

ارت_  #۳۸۱ 

 

 

ال  ش ما هم خ ـــ راس ــــ ـ م علت عقب افتادن مراسم  ــ کرد
ماری مرجانه  م برای  عقد، ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم خواسـ خانم بودە. چند 
ادت خدمت ـــ و مهرانه ع ـ ـ م، اما آقاحسـ ـــ ـ ـ ـــون برسـ ـ ـ جان  شـ

ــل کــه   ــــت. تــا هم چنــد روز ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طش ن ا  
ً
گف فع

ه اختلاف کوچ   الاخرە بهمون گف ظاهرا  ـــ  ـ ـ ـ ـ آقاحسـ
ش ـــ عقـــب افتــادن    ب دو خواهر پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومـــدە و علـــت اصـ

ه این مورد بر ــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم مزاحم مراسـ ه هم دل تون  گردە؛ 
م حاج اری ازمون برشد ه  م. آقا تا ا د  آد، انجام 

 

ا میوە  ب را روی  ــــ ـ ـ ـ ــ لرزان، سـ ـ ـ ـ ـ ـ های ظرف چو  ا دسـ
ـه  ، ـازدم کوتـا ـا دم و  عـد،  ـذیرا  قرار دادم و  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م ی پریخانه  دم. ن ــ ــ ـ ا گردن کشـ ا ل  مامان و آقا ــــاعت ق ـ سـ
لاس حضـوری  عد از  ه خانه برگشـته بودم و داشـتم  که  ام 

د در قفل  ه  ل  ، ــنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ چرخاندم، 
ـدری   ـدرزرگ و مـادرزرگ  ـدە بودم و متوجـه  عقـب چرخ
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زدە آمدە بودند، آن عد از  برنا شــدە بودم.  هم وق تازە 
ــان مـــدت ـ ــا پنه ــاری، همـــههـ ــد. خودم  ـ ــه بودنـ ــافتـ ـ چ را در

ــــت م هــــدا ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــــهمسـ ـ ـــان کردە بودم خـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و  شـ ــا ـ ــا ـ ی آقـ
ــــه پری ــدا کردن خودم،  ــ ــد هم برای پ عــ ــامــــان،  ـ ــانــــه مـ ـ ی  بهـ

خانه مشغول وقت دن ظرف میوە توی آش ک بودم.  چ
ا جدی اما غمگ بود.  ا  صدای آقا

 

ــ این بزرگواری شـما رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل دو خواهر هم  ــ رسـونه. مشـ
ــاءالله حل ان هشــ ــه.  اە ما بزرگشــ ــ ـ اعث  ی اشـ ترها، 

چه ــه  شـــه که  شـ جه این  شـــن و ن ــاس  ها روی هم حسـ
نم.  ش مند جلوی شما ب ا   حالا 

 

لند شد:  ار   صدای مادرزرگ برنا بود که این 

 

ه حاج  ا این حرفا چ ا ـــ ای  ــــ ـ چهــ ها از کوچ تا بزر  آقا، 
ش ب   ـــال پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــال دارن. چنـ ـ ــادر فکروخ ــدر و مـ ـ برای 

که  ـ کوچ ح شـدە بود.  آقا ه  مم  ی من و دخ وسـط
دارم  مـگـو  ـــــتراز  ــالـ ـ ـ ـ ــار خـجـ ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ و  ـم کـ ـم کـنـم  تون رو 

ـــه درک  ـ ـــادر  متوجهتون کنم کـ ـ مـ ـــدر و  ـ ـ کنم چطور دل 
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ه؟ هرچقدرم  زخ  شه از اختلاف ب اولاد، اما چارە چ
ه ســــن از از ما تج شــــه  شـــ  ه  شـــون ب د  ا ە و  م شـــون 

م.  اش  جاها ما راهنماشون 

 

ه  شــســت. دســت  ی طولا در جمعســکوت چند ثان شــان 
شــا  ه پ اندم  دم که حتما  دم را چســ شــ ه این اند ام و 

ــا و پری ـ ــا ـ ــا ــه  آقـ ــه اینکـ ـ ــد  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــان توی این لحظـ ــامـ مـ
ـــند فکر  ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ند راهنمای درسـ ـــ ـ سـ ــ  نتوا ـ ـ ـ ـ ع کردند. 

ند.  ها گف نداش  چ

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۲ 

 

 

لند کردم، سنگی  ه  ظرف میوە را که  ش از تحملم  اش ب
م  نظرم  ـــاخت روی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد سـ ــک ل ــا این حــال،  آمــد؛ 

اهشان را سمت خودم   خانه، ن ا خروج از آش اندم و  چس
انه  ا خم شــدن برای  کشــاندم. ظرف را م ی م گذاشــتم و 
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ش ـــ قرار دادن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــا، مخـــاطـــب مـــادرزرگ برنـــا قرار  دسـ
 گرفتم. 

 

ــ دردانه  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د ما  جانم، مامان رو صدا ــ ؟ شا ای ان  ک ب
ــه. ما   ــ ـ شـ ل حل  ــــ ـ ــــون و مشـ ـ اهاشـ م  ت کن ـــــح خ از  صـ

م کـه حرفـای مرجـانـه مهرانـه  م و  جـان اومـد ـــن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـانم رو 
ـل م دل ـه این ازدواج  ـدون ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــون برای مخـالفـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـه. قطعـا اختلاف دو خواهر این ـــه  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد عمیق  ـا قـدر ن
شن. که مانع وصلت  تون 

 

د، نفس عم که   ا چرخ ا ـــمـت آقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا درمـاند سـ ـاهم  ن
ر دندان   ا ز ش و من،  ان دادن  ا ت ـــد  ـ ـ د، همراە شـ ـــ ـ ـ کشـ

ل م، "چشم" آرا تح دن ل  شان دادم. کش

 

ه اهشان  ر سنگی ن ه ز خندی زدند و  م ل آرا از  ه رو
لـه ـــدم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا خـانـه خـارج شـ همراهم  رفتم، تلفن هـا را کـه 
ــــم بود و بوق ـ ـ ـ ـ ـ ــــتکنار گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم، ع ناقو  های آزاد 
ب در گوشم  ند. دترک  شس
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قه هم رد ط ا ه  دن  ا رس الاخرە  زمان  ی خودمان بود که 
ا عجله زمزمه کرد:  م را داد و   برنا جوا

 

گو  م شلوغه، زود   ــ جانم دردونه، 

 

دم و هم  زمان زمزمه کردم: زنگ در خانه را ف

 

دونن علت عقب   ت اومدن اینجا تا  اجون و مامان ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ برم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و الان ازم خواسـ قـا چ ـــم عقـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتـادن مراسـ

ش  شون مامانم رو صدا کنم برە پ

 

عد   ادش رفت و  شــلو از  ار شــوکه شــد،  ه ان چند ثان
د:  اور پرس  نا

 

گه تکرار کن  ار د ه   ــ 
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ــــمان او   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  از کرد و من خ همان لحظه مامان در را 
ـارە جملـه م مـامـان  دو ـار مخـاط ام را تکرار کردم، البتـه این 

ه گوشم.  دە  قا چس  بود و تلفن دق

 

اجون و ماما برنا اومدن خونه  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ زدە هم  ــ ا،  ا ی آقا
قـا برای  عقـد عقـب افتـادە و  اومـدن،  ی دق خوان ب

الت، خاله  ام دن   مهرانه هم  ازم خواســ ب
ً
ە و احتما خ
ش جلوی خـانوادە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه رودروا ـا توجـه  ـــنوە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  ی  ا

ش سکته   کنه شوهرش، دور از جو

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۳ 

 

 

ــدای لعن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ عـد قطع تمـاس،  گف برنـا و 
ـــمان گرد و   ـ ـ اورم و توی چشـ ای ب ل را  ا حال مامان،  م

ارە زمزمه کردم:   دو
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اجون و ماما برنا...  ا دی؟   ــ ش

 

اچه شدە بود.  ار  دس د ب حرفم، ان  پ

 

 ، ست تکرارش ک ست ــ حالا لازم ن  گف مامانم ن

 

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاچــه شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد، از او دسـ ــالا پ م  تر خودم بودم.  هــا
ـــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای خـانوادە احسـ ـــ هم  کردم اینکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عموحسـ

ش   د داشت پ ع اوضاع خ  رفت  وسط آمدە بود، 
ـــه را   ـ ــانـ ـ ـ خـ این  ـــای لق  ـ از آجرهـ گر  این آبرورزی،  د و 

 .  انداخته بود زم

 

گه  ع هس د الت   ــ وق اومدم دن

 

ه   ا ورودش  الش رفتم و  ــد. دن ــ ـ د و وارد خانه شـ ــ ــ ـ آ کشـ
م حرکت  اتاق شــــت  و مواق که  خواب، ع دا و دا

د  ش تقل شت   وار حرکت کردم. کردند، 
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د. صدای غرغرش هم توی گوشم واضح   چرخ

 

اهاشون خ   داشون شد، مهرانه  گه از کجا پ ــ اینا د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــ از این   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م الان که آبرومون ب ـــ دارە،   ـ ـ ـ ـ ـ ـ رودروا
ـــه چرا ن  ـــدم کـ ـ س  ـــه هزارنفر جواب  ـ ـــد  ـ ــا ـ ـ خوام  نرە. 

ه  خواهرم؟ دم  م رو   دخ

 

ه ه چهارچوب در، آهسته نجوا کردم: تک  زدە 

 

ه  خواهرت؟ــ واقعا چرا ن دی  ت رو   خوای دخ

 

ی که  ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ن  ح ب گ ــــت جا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــــت خــان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و چــپت ــاهم کرد.  اش کنــد، چرخ چــپ ن

ار من غر زدم:  الا انداختم و این   تخس شانه 

 

 خوب
ً
 تون شد تو و خاله ــ والا، اص
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شــ درهم شــدند، اما لحظا  اخم اە کردنم ب ش ح ن ها
ا  عد،   ش را از تن درآورد و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــورم، ت ـ ـ ـ ـ ه حضـ ت  اهم

ی کردن خوشــبوکنندە  ا  اســ ش، شــوم را  ه پوســ دن  ی 
د.   عجله پوش

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۴ 

 

 

ه  ، ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ش  ا جمع کردن موها ـــــمت من  عد هم  ـ ـ ـ ـ سـ
ون رفت.  ا عقب راندم، از اتاق ب  آمد و 

ه در خرو   دە  ش حرکت کردم و او نرسـ شـت  ارە  دو
د سمتم.   خانه، چرخ

 

ار دارن، خودم  ا من  ای؟   رم. ــ کجا م

 

لفت شدە بود که آن  کردم: طور نجوا  پوستم 
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ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ه  ــ ، جلوی دوتا غ ای ر خاله بو برد و اومد  آم که ا
د  سای هم رو نکش  گ

 

ە ای ــ دخ  ی وقیح، لازم نکردە ب

 

ا همان اخم ش کردم و او  د تماشـــا های درهم از خانه  ناام
ــته و پر از تمســـخری   ــ در، خسـ سـ ل از  ون رفت، اما ق ب

 تلخ زمزمه کردم: 

 

درشوهر و   درشوهر و مادرشوهرت رو، از  ــ لااقل انتقام  ــ ــ ــ ـ ـ ــ
 مادرشوهر خاله نگ 

 

مه  م  از ب در ن ـــا ـ ـ ـ ه تماشـ ا حال عجی چند ثان از خانه، 
ــ   ــان از عصـ شـ م در  ــته شـــدن مح سـ ــدای  عد، صـ کرد و 

ش   داد. شد
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ـــــت ـ ـ ــــدای  ه دسـ ـ ـ ـ ه آن صـ ـــتادم و رو  ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ مر نف
م که داشــت مواخذە  ت تل ام موذی توی  ا ام،  کرد 

 زمزمه کردم: 

 

 ترم ــ خسته شدم، چهارتا حرفم نزنم 

 

ه ـــ  تند رفتنم،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش دلم، ب ــــ روی آ ـ ـ ـ ـ جای مرهم گذاشـ
ـاز دیوانـه  م  داد و  ـه این عـذاب تن عـذا دادم. این  وار 

ون آمدم و   ا حا منقلب از خانه ب له ار  ـــدا  ها  وصـ
مه  ـای رفتم. در ن ا و پریاز خـانه را  ا اعث  ی آقـا مامان، 

ه لند بودند،  ــــداها  ـ ر صـ ــــد ا ـ دە  شـ ـــ ـ راح از کنار در شـ
ه   دە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چسـ ل بود که از  نگرا ه هم دل ـــــوند؛  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــداها که   ـ ـ ا تمرکز کردن روی صـ ـــتادم و  ـ ـ سـ دیوار کنار در ا

ـــادی از  خـــاطر آرام بودن ـــه لمـــه چ ز ــان، جز چنـــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم ندل ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ د، تلاش کردم نگرا شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را از  رسـ

ش آبرو، این حث و رخ ب مجانب   رنگ کنم. طور 
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ر مـامـان آبروی خـالـه را جلوی این خـانوادە    برد، خـالـه  ا
ه   ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ش هم که شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د حرام کردن شـ ا تهد ــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــا  ــلــه انــداخت قــدر چنــد قــارە  آم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاصـ ــتــاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ـــه را آنب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان این قصـ ا گر  طوری مان،  ـــــت که د ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ

ش در زند  ــند. خاله اثری از مرجانه و دخ ــ اشـ ای که  اش ن
ان بود و نه صبور.  گر نه قدر گذشته مه  این روزها، د

 

 #پرهون 

ارت_  #۳۸۵ 

 

 

ــح حرف ــ ـ ـ ـ دن واضـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ا  عصـ دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ها، عقب کشـ
ــــتم. همه ــــسـ شـ له  ــــطراب، روی اول  دنم  اضـ ـــای  ی اعضـ

ر   ــه در تــا ا ـــم و گوش. زل زدە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودنــد چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
الا رفت، داخل شــوم. هرچه  شــان  گذشــت و هیچ  صــدا

عادی  ـــدای غ ـ ـ دە نوصـ ـــ ـ ـ ار  از آن  ای شـ ـــد، ان ـ ـ شـ
ه دلم نمک دە  . های چس  رخت روی زم
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دە   ه خودم آمدم که صـــدای خداحاف شـــ ــد  وق  شـ
ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـد. همـان  هـا تـا نزد در آمـدەداد کـه مهمـانو 

ه ساعتم، متوجه   ا  ا ن ــــع برخاستم و  لحظه بود که 
م ا شدە بود.  ساع بود که وارد خانه شدم مامان ن ا ی آقا

ــام ـ ــا  ــد،  ـ لنـ ــا  ــا هـ ــه دوتـ لـ رد    ـــا ــالا رفتم و توی  ـ ــا را  هـ
قه  شــوم. حالا صــدای  ط دە  ســتادم که د ی دوم، طوری ا

دە خداحاف واضح  شد. تر ش

 

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی نردە از گوشـ لـ ــادر  ی  م را  کج کردم و چـ ــا،  هـ
ــداها حالا   ــتادە بود. صــ ـ سـ دم که جلوی در ا ماما برنا را د

 واضح بودند. 

 

شه، مرجانه  ل حل  دوارم هرچه زودتر مش ـــ ام ـ ـ ــــ ـ ـ ـ خانم که  ــ
از  از بود،  ر ن ــ ندادن، اما ا هم برای  ه ما جواب مشــخ

ت  ــون کســـب رضـــا زە و  شـ م. برنا برای ما هم خ ع آ
ـــدە مون دل ـــال آینـ ـ ـــال خوش برە دن ــا حـ ـ ـ ش توی  خواد 

ب   کشور غ

 

ا آرام بود.  ا  صدای آقا
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 شه، براتون زحمت شد شاءالله حل ــ ان

 

ــد.   ــ ـ ـ ـ ـ لند شـ ابزرگ برنا هم در حال تعارف کردن  ا ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
عد، آن اط  لحظا  ا تا ح ا ــدند و آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها از خانه خارج شـ
درقه  رد ماندم. منتظر  برای  ا ـــان رفت. همان جا توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د، اما این ا ون ب شــد  بودم هرلحظه مامان از خانه ب طور 
ه  ارە   ا تعجب دو ه خانه،  ا  ا ا برگشت آقا سمت  و 

دم. راە  له کش

 

ــار   ـ ــانـــه را تحمـــل کنـــد. این  ـــاز این خـ ـــد بود  ع ــامـــان  از مـ
له   ارە  هوصــداتر دو ای آمدم و  ســتادن  ها را  جای ا

ـــدم. راهروی ورودی خــانـه اجـازە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی در، وارد خــانـه شـ
ســتادم تا اول اوضــاع را  ن ــ ا ف دە شــوم. کنار جا داد د

ــله   ـ لافاصـ  
ً
دهم؛ احتما ـــان  شـ عد خودم را  برر کنم و 

ــان دادن خودم،  ــ ـ ـ شـ س از  دم که چه گفتند و  هم  ــــ ـ ـ پرسـ
دند، اما صدای غمگ مامان اما مانعم شدند.   ه کجا رس

د. چقدر سوال تل داشت   پرس
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ه هم از دل د جلوی چندتا غ دە بود ـــ ترس ــــ ـ م و  ــ ام  گ
م، مگه نه؟  آبروتون رو ب

 

ا و پری ا ـــــکوت آقـا ـ ـ ـ ـ ـ اغذدیواری  سـ ـه  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ مامان، 
شنوم.  از صدای مامان را  لم زل بزنم و   مقا

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۶ 

 

 

ــــ رنگ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود، برای هم   ــ تون از ترس حرف زدنم پ
د وسط حرفام  د  پ

 

لند شد. صدای پری الاخرە   مامان 

 

 جان طور نبود مامانــ این

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1134  

 

اور نکرد که آنمامان  ار او را  د: ان ا حرص نال  طور 

 

ه  مهرانه ن ان، من دخ  گه ن د د گ  دم ــ بهشون 

 

نه جمله ـــ ار دســــت فرو برد توی سـ م را  اش این  ی من و قل
ـــ مهرانه؟ برنا فقط دوســـت و  ا ناخن  ش زخ کرد.  ها

لافـــه  رفیق و مرد موردعلاقـــه  ـــار  ــا این  ـ ــا ـ ــا ی من بود. آقـ
د:   پرس

 

چه  ا من و مادرت رو چرا   لت  ـــ مش ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ها خا  ــ
؟   دخ

 

لند شد.   صدای مامان  

 

ــ اسم اینکه ن ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ ب،  خوام  ه کشور غ فرستم  م رو 
ست عقدە  گشا ن
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 مامان برای آرام کردن جو بود که زمزمه کرد: پری

 

ــ  گفت عقدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، گشـا مامان، تو از ما دلــ اشـه     گ
گ نــه از اون دوتــا   س  ــــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از خودمون حسـ مــامــان، ب

 چه 

 

ـــه  ــان ــا مک چنـــدثـ ـ ــامـــان  ــدای مـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ای در دل سـ
جاد   شدە لرزد. ا

 

س  اشه... از شما حساب  م ــ از شما؟   گ

 

ـــه  ـ د که گوشـ ـــ ـ ـــوا را پرسـ ـ عد، او سـ ـــمان من را    ـ ی چشـ
اند تا روی زم   ــ ـ ـــ چسـ ف ه جا ــتم را  س کردند و دســ خ

  نخورم. 

 

د؟   ــ چرا دوسم نداش
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فهمم پریحالا  ستم  زد. مامان هم اشک توا  ر

 

ه آخه  ، این چه حرف  ــ تو جون م دخ

 

ـارە   ـد، چرا کـه دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  حرف او را 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اصـ مـامـان کـه ان

د:   پرس

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۷ 

 

 

زش کردە ــ مهرانه  داشت که این  بود؟قدر ع

 

ـــکوت طولا ب  ـــســــت. دلم سـ شـ ـــان  خواســــت از در  شـ
دن این دل ار طاقت شـ ون بروم. ان ی ب ها را نداشـتم.  گ

ـــه من   نـ ـــادرش.  مـ ـــدر و  ـ ـــد و  ــــک فرزنـ ی بود ب  این چ
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غض ـــدای  ــتم آن صـ ســ ه  توا ــ دار غمگ مامان را که شــ
چه  ه نظر دخ ان ای کوچک  ک زن م د، نه  ــ ســــال  رســ

ــام این   ــت تمـ ـ ــا ـ ـــتم کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاورم، نـــه توان این را داشـ تـــاب ب
شانم. ها از پریسوال م ب ا روی قل ا، س ا  مامان و آقا

ــــدای نـالان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه نگرفتـه بودم کـه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز امـا از دیوار فـاصـ
لند شد. پری  مامان 

 

 ــ مهرانه امانت بود 

 

ــدند. دســــتم  این جمله آن ب بود که مانع رفتنم شــ قدر عج
ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  هنوز روی دیوار بود و فــاصـ م.  چرخ ــا آن  ام 
ــالن، جا که نورش  ـ ـ ــــمت سـ دە  سـ ان من، اما د آمد تا م

 شد. ن

لند شد.  یخ  ا ت لافاصله  ا  ا  صدای آقا

 

  پری ــ  داری 

 

ه پری  کرد. مامان داشت گ
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م.  د حرف بزن ا  ــ 

 

ا عص بود؟ ا  آقا

 

؟ معلوم هست   چت شدە؟ ــ چه حر

 

لند شد. صدای پری  مامان  

 

ـــ مگه ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ هامون  شه... نوە  دارە خراب بی که همهــ
ب  امون از هم دور شـدن. اون قول  دارن آسـ بی و دخ

ـــه هم   ـ ـــوا نکشـ ـ ه این رسـ ار  ار داشـــــت که  تا جا اعت
س  چنــدلحظــه  ــدر و مــادر دامــادت اینجــا بودن و  ش  ی پ

ست این آبرورزی؟  ن

 

ــوا پر از گ و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د، سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال من را پرسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قا سـ مامان دق
 . س  ندا
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د؟ــ از  حرف   زن

 

ا عص  ا  تر شدە بود. آقا

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۸ 

 

 

ست پری  ش ن  ــ الان وق

 

شه؟ وق همه س  وق ـــ  ـــ ـ ـ د  ــ ا شون رو از دست دادم؟ ن
ـــه و  اجازە  ه اینجا برسـ م  امروزمون ماحصــــل خطای  داد
 ماست 
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اور جهت نوری که تا   ـــد. نا ـ ـ شـ لند  ا  ا ـــدا از آقا ـ ـ گر صـ د
ـــدای پر از بهت  راهرو  ـ ـ ـ ـ ـ ال کردم و صـ ـــم دن ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ آمد را 

دم.   مامان را ش

 

ه؟ــ منظورتون از این حرف  ها چ

 

ا لح سنگ و صدا خسته، آهسته زمزمه کرد:  ا  ا  آقا

 

ر مادرت   ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــکنه، مان  ــ خواد قســـم و قولش رو 
ست؛ و من ترجیح  اشم ن  دم ن

 

دم که شـــک   ســـته شـــدن دری را شـــ عد، صـــدای  لحظا 
ا و پری ا ک آقا  مامان بود. نداشتم صدای در اتاق مش

مــامــان  قــدر گیج بودم کــه وق پری اینجــا چــه خ بود؟ آن
م توی آن ـــه حرف آمـــد، ابروهـــا ـــا خواهش  هم گرە  طور 

 خوردند. 
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؟دی هر که ــ بهم قو   م، ازش جا حرف نز

 

 خوای  مامان؟ــ  

 

ل آن  صـدای پر از زخم پری ه شـهری بود که سـ مامان، شـ
 را توی دلش غرق کردە. 

 

م. ــ  ه قصه   خوام برات 

 

شــــد. پری دە  گر از مامان شــــ ا حز که  صــــدا د مامان 
ب رنجماب نفس گرف  ه ترک ش برای گ آوری ساخته  ها

ی کــــه من، هیچ  ــــان آوردن چ ــــه ز وع کرد  وقـــت  بود، 
دە بودم.  ش ش از او   توی خاطرا

 

ک  ه زن و شوهر بودن که چند سا از زند مش ـــ  ـــ ـ ـ شون  ــ
چه  گر رو خ دوست  دار نگذشت.  شدن، اما همد
؛ اون ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا داشـ ـا  ـه  قـدر کـه  ر فقط  گف کـه ا

گه ه ازش ن دە، د ـــون  ـ اشـ ه دن ل  چه  د خوان و ت
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خت ه خوشـــ ن آدمشـــن  ا. شـــوهر این زن، از  ت های دن
ـ دوسـت بودن، ع دوتا برادر، اون ه  ا  قدر بهم  چ 

ا هرروز هم رو  ک کـه تق ـــــت اون مرد  نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـدن. دوسـ د
در پ براش موندە بود.  ه  ا فقط   مجرد بود و از دار دن

 

 #پرهون

ارت_  #۳۸۹ 

 

 

ه فکر زن اون مرد  ش  ه روز  ا دوس رسه که اون  رو 
ه زند  ای که ختم آشـنا کنه. آشـنا  ه ازدواج و  ه  شـه 

ن   ش

 

ه حال ا چه ر  ــ این چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ روز الان ما دارە مادر من؟  و ــ
الا  اشه برم   فکر کنم به 

 

لند شد. صدای پری  مامان 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1143  

 

ش و خوب گوش کن  ش مرجانه،   ــ 

 

ــــته  گوش ت  ـ ـ ـ ــتادن خسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م از ا اها ــتادە بودم.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردە ا
و اجازە  ه من ن ی عقبشــدە بودند، اما ن داد.  شــی 

ش را   ـــته، وگرنه حرک ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بودم که مامان  ـ ـ ـ ـ ـ متوجه شـ
دم.   فهم

دتری ادامه داد: پری ا حال   مامان 

 

ه خواســـت خود اون زن و شـــوهر،   ــ عروس و دوماد،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا خونه  ـ ه خونه اجارە  اومدن توی همسـ ــتاشـــون  ی دوســ

ـــ هم مونـد توی خونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر پ  ـاغش و هر آخر  کردن. 
س خودش  هفتـــه، چهـــارنفری بهش   مرد از  زدن. پ

له  بر ـش.  وسـامون گرف  اومد و خوشـحال بود از 
ه ــــش  ار، دور ازش خونه گرفته  هم نداشــــت که  خاطر 

ـه همون هفتـه  ــال  و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ش را بود.  ـد ـار د ـه  ای 
چهعد از ازدواج  ه  ـــون  ـ ـ ـــونم، خدا بهشـ ـ ـ ک داد.  شـ ی کوچ

ـــدە بود پنـاە و دلچـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ای کـه شـ دار  خو اون ز کـه 
ه خونه ن ـــد. هرروز  ـ ـــون  شـ ـ ـــتاشـ ـ ا اون  ی دوسـ زد تا 
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ــای   ــه  ـــقش بود و مهر مــادرش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی کنــه. عــاشـ چــه 
اشه. ای رخته بود که خودش نچه ست داشته   تو

 

ـــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ  مــامــان 
ً
لنــد توی گوش من و احتمــا ــک زنــگ 

انم و   چســ ه دیوار  اعث شــد دســت  درآمدە بود. زن که 
ـــدا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــان صـ م. از مـ گ ــادنم را  ـــه آن، جلوی افتـ ــه  ـ ــا تک ـ

 زد. مامان داشت زار آمد و حالا پریدرن

 

چه  ، دن  ی چندماهه ــــ سال پنجاە، دخ و  شون رو س
، را  از   ه اقوام دخ ــون و برای  زدن  ــ ـــتاشـ ـ ه دوسـ
ــتون بود، مجبور بودن برن،   لان شــــدن. زمســ ــتاهای گ روســ
ــای   مـ ـــدە و چون  ـــدر دخ  چون خ دادە بودن حـــال 

دن.  چه رو ن  عجی بود، 

 

ه    خوای بر مامان؟ــ 

 

م  د: لرزدند وق پریزانوها ا زاری نال  مامان 
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 #پرهون

ارت_  #۳۹۰ 

 

 

حرا اعلام کرد. هنوز   ت  ــ بهمن ماە بود که رادیو وضع ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ــه  ـ ـ ـ تــلــخ هــمـ از  ــ  ــــــخ،  ــار ـ ـ ـ تـ تــوی  بــوران،  اون  ــن  گــن  تــ
ــــدەبوران ـ ـ ت شـ ــ از چهارهزارنفر تلفات  های ث ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. ب ـ سـ

ه  ـــدن و  ـ ا شـ ـــه  ـ ـــتاها از نقشـ ـ ــــت و خ از روسـ طور  داشـ
د ایران   ــد . هشــــت روز کولا شــ امل مردمش از ب رف

ـامل توی  رو عزادار خ ش  نـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه قطـار و  هـا کرد. 
اهه   حرا و تلخ بود. س برف مدفون شدن و اوضاع خ 

اە   س

 

 ــ اون زن و شوهر  شدن؟

 

ـدهـد. همـان  پری ـــــت ادامـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه نتوا ــــدت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان از شـ
ـــدای   عد، صـ دم و  ـــ ـــدن در اتاق را شـ از شـ ـــدای  لحظه صـ

ا را.  ا  سنگ و دردمند آقا
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ل اقوام  ا  ـــــ زهرە و احمد،  مای  ـ شون توی اون روستا، از 
د و برف چندروزە، از ب رف و جزو  از روستاها   شد

ا هیچ ش زندە نموند. بودن که تق  کس درو

 

ی   شست. ح از چن چ ا وحشت روی صورتم  دستم 
ه این   اور داشـــتم  ــــخ این کشــــور خ هم نداشـــتم. نا در تار

ـــدا لرزان حـادثـه فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـار  کردم کـه مـامـان،  تر این 
د:   پرس

 

چه ؟ــ   شون 

 

ه  ا همان حال ادامه  ی پریصدای گ ش شد، اما  مامان ب
 داد: 

 

ــ از خانوادە  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ عد از  ــ در احمد هم  ی زهرە که ک نموند، 
، سکته دن این خ  گ شد. زم ی سخ کرد و ش
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ش معلوم بود، ادامه  ــــدا ـ د، که از صـ ا حا  ا حالا  ا ی  آقا
 طور تمام کرد. قصه را این

 

ه زن و شوهری که   د  چه رو س مرد  مارستان، پ ــــــ توی ب ــ
ـــون  دار نچه ـ ــــتای احمد و زهرە. ازشـ ـ ه تنها دوسـ ـــدن.  ـ شـ

چه رفتار ک که هرگز نفهمه   ا اون  قول گرفت که طوری 
ی کـه   . در واقع، اون تنهـا چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن ـدر و مـادر واقع

چه خت و شاد  خواست، این بود  ی احمد و زهرە خوش
شه.   بزرگ 

 

ــــه قطرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنگی کرد وق مامان،  ی اشـ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ل ی 
د: آن ا ترس پرس  طور 

 

چه  بود؟  ــ اسم اون 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۱ 
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ـاعـث   ـدهـد و  ـا بتوانـد جواب  ـا ـد تـا آقـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقـدر طول کشـ
نه من، آن خورد. شود نفس توی س  طور گرە 

 

 ــ مهرانه 

 

دند. یخ کردە بودم و   ــ ــ ـ ـ ــورتم چسـ ــ ـ ـ ه صـ ــتم  ــ ـ ـ کف هردو دسـ
ـــم خــالــه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورانــه اسـ ــار خون توی تنم نبود. مــامــان نــا ان

د:  عد، درماندە نال  زمزمه کرد و 

 

 ... ع س...   ــ 

 

اری  ه  ا خودش  ا ا غ  آقا ـــتافت،  ـ ـ ـ ـ ـ ه اش شـ ح  که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
ش احساسش  کردم. او، همان دوست  داشتم توی صدا

ا او بزرگ شدە بود؟ چ   صم احمد بود که از 
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چه ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. مهرانه  دار نــ م، چند سال تلاش کردە بود شد
مر مــا رو  ع نور بود توی خونــه  ی مــا. غم زهرە و احمــد، 

در احمد توی   مارسـتان، دم مرگ  شــکوندە بود، اما وق  ب
ه اسم من زد تا   ش رو  ه ما و املا حضانت مهرانه رو داد 

ــــاس کردم فقط خود مهرانه  دار نوە امانت ـ ـ ـ ـ ـــم، احسـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش 
شـــه غم از دســـت دادن رفیق و دوســـت   اعث  ســـت  تو
اهش   ار ن ـــــخت بود. ه م نابودم نکنه. روزای اول سـ چگ

س  ــمامون خ اد احمد و زهرە چشــ ا  م،  ــد، اما  کرد شــ
ن م که بزرگ ار جون  تر شـــد و شـــ وع شـــد، ان اراش 
ش  ه زند  ا بود گه  قراری  مون تزرق شـدە بود. پری د

ــه خونــه برن ـــوق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــدن  کرد، منم  ــا د ـــتم تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
چه رو دوست دارم. خندە اد که چقدر این  ادم ب  هاش، 

 

 مـامـان، 
ً
ـا ب بهـت من و احتمـا ـا ـــکوت آقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  سـ چرخ

ـــار پری ـ ــــدای زنــــگ این  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان صـ ـــا همـ ـ ـــه  ــان بود کـ ــامــ ـ دار  مـ
 آلود، ادامه داد: غض

 

مارستان فوت شد و مهرانه   درزرگ مهرانه توی همون ب ــــ 
درت   ر برای  زامون بودن. احمد ا ار ع اد موند برای ما. 
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ــث   ــاعـ ـ ز من بود. رف کـــه خودم  مهم بود، زهرە هم ع
چه شـــه. حالا  ــنا  ا احمد آشـ ش امانت دســـتم بود و  شـــدم 

ـــه هیچ  ـــه  قول دادە بودم طوری بزرگش کنم کـ وقــــت نفهمـ
 این قول ن

ً
ـ ـ ـ ـ ـــتم. اصـ ـ سـ ش ن ــــت، چون  مادر واقع خواسـ

ــای مهرانــه رختــه بودم. تــب   لــد بودم،  من هر مــادری 
ه  ر گ زانوش زخم کردم ا  شد کرد و 

 

 #پرهون

ارت #۳۹۲ 

 

 

ش، حزن این غم و   ا و صـــدا ا ارە عوض شـــد. آقا راوی دو
ش  ار ب  کردند. بهت را ان

اوری از    ند و نا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه تا شـ ل  زانوهای لرزانم م
ه لب دە  ـــ ـ ـ ـــتان چسـ ـ ـ م چکه انگشـ کرد. مامان حالش  ها
 چه بود که سکوت کردە بود؟
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اوری، وق   ه ما داد. در ع نا عد دو سال، خدا تو رو  ـــــ  ــ ـ ــ
چه ه  گه  دی د ذیرفته  که هیچ ام م و  ـــ ـــدن نداشـ دار شـ

ـــــت. پری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مهرانــه تمــام زنــد مــاسـ ــاقــدم  بود گفــت، 
ــه رحم   ـ ــدا رو  م، دل خـ ــاش رخت ـ ــه  ـ ــه  مهرانـــه و مهری کـ
ش   ـــــت بود ـ ـ ار برکت داشـ آوردە برای این معجزە. مهرانه ان
ـاش رختـه   ـه  برامون. اومـدن تو هم، برکـت محب بود کـه 

زتر شد  ... ع م.  هم  بود

 

چه  ی خودتون؟ــ ح از 

 

د و یخ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ مامان  ی مامان، تن من را لرزاند. پری زدە صـ
 زد. نفس نفس

 

ــ امانت زهرە و احمد بود، فکر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اومدن تو  ــ کردم دل
مه. برکت خونه بود برامون.  دم، هرشب  توی زندگ ترس

ــ از مهرانه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تو ب دم وق تو اومـدی، مهرم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ه قاشـــق  ر  ــه. ا ــتم دهن تو، دوتا شـ ــتم دهن  ذاشـ ذاشـ

ــدە   ــ ـــواس شـ ـ ـــم. وسـ ـ شـ مندە  ش زهرە و احمد  مهرانه تا پ
چــه بود برای ذهنم،  ــه  گــه حــالا کــه  ــدم خــدا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ترسـ
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ــه چــ ــ از اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت خودت ب م مح ع  ی ی  ، ک
ت   م اول ـــ ـ ـ ، مهرانه رو گذاشـ دی؛ برای هم لطفم رو ند

ــه چــهتــا  م،  ی م ب ــا ــه خودمون ن مون  ای کــه خونـه وقـت 
زان ـار ع ــاد ـــن کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  رو روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از تو دوسـ مونـه، 

م   داش

 

ـــاس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش،  احسـ ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خبنــدان صـ ــا وجود  کردم مــامــان 
شانم   غض را  ش این  س بود. گرفت ته صدا صورش خ

 داد. 

 

چهــ این شه؟قدر که   ی خودتون پر از عقدە بزرگ 

 

هنگران پری ش   آمد. سخ درمامان بودم، صدا

 

ض   ف بود و زود م ه زهرە رفته بود، ضع شد.  ــ مهرانه 
ت بود و   ـــا ـ ه سـ اب ـــدا، تو اما  ـ غ وصـ ـــل ـ تر بودی  تر و شـ
ـا تو  مـامـان. این  ـا هم کـه  مهرانـه رو  ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر فرق داشـ
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ـــه  ـ سـ دم از این  کردم و مقا ـــ ـ ــــوت ترسـ ش؛  و سـ کور بود
اعث ترم هم نگران ... کرد براش و  ا  شد، 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۳ 

 

دم. لحظا   ـــ ـ ا را شـ ا ـــدای آە آقا ـ حرفش را خورد و من صـ
 عد، خود او بود که زمزمه کرد: 

 

ـــ اون خونه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دری مهرانه ــ ــــت؛ وگرنه   اغ، مل  ـ ـ ـ سـ
اشه. و ارث نتون فر  اث، قرار نبود ب  م

 

ا چه غ همراە بود.   پوزخند تلخ مامان، 

 

ه من بود، بهش مساوی دادی، ارث   ـــ از ار که متعلق  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خودشم که گرفت... چقدر خوب 
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اوری مامان را صدا کرد.  ا نا ا  ا  آقا

 

 ــ مرجانه 

 

شـان خوردە صـدای شـکسـت داد هنوز خودش  ی مامان، 
دا نکردە.   را پ

 

ه چهــ شما،  چهخاطر  ا من  ای که ح  ی خودتون نبود، 
د؟ ار رو کرد  این 

 

ا  پری د: مامان،  ه نال  حا و گ

 

چهــ نگو، این  ی خودم بزرگش کردم. مهرانه  طور نگو، مثل 
چه  ی ماست خواهر تو و 

 

لند که چهارستون تنم   ادی  ه ف ل شد  د صدای مامان ت
 را لرزاند. 
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ه ه عمر  اهام نداشت  ــ  ت خو  س خاطر ک که هیچ 
ـــما فکر  ـ ـ ـ ـ ـــدم، چون شـ ـ ـ ـ ـ ت شـ م و  اذ ه ی د ب  ا د ن کرد

ــهم محبتم،  چه ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه؟ از خدا ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ تون فر 
ه مهرانه؟ مالم، نوازشم و همه د   چ رو داد

 

ـد جلو  غــل ــا ـد مــامـان را  ــا ـد آرامش  رفتم.  ــا کردم. 
ــازە   ــــد اجــ ــا ـ ـ ن ــد  کردم و  ــ ــا ـ ـ دادم این دعوا جلو برود. 

م. فکر مان آرام همه ــــد ـ ـ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ م، هضـ م و  کرد کرد
ا ورود خاله،   از شـد و  عد... اما تا قدم برداشـتم، در خانه 
ـــدای   ـ دن صـ ـــ ـ دن من و شـ ا د م زد. او هم  ـــ ـ م خشـ  جا

اورانه زمزمه کرد:   لند مامان، نا

 

ە؟  ــ چه خ

 

م را احساسش ن ه خدا که حسش نقل  کردم. کردم. 

لند شد.  ارە  لند مامان دو  صدای 
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م ـــ ی ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهتون ایننوازی ــ ــدە بود که  ــور شـ تون رو  قدر شـ
 ادتون رفت؟ 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۴ 

 

 

ــدە  ـ ـــدن رنـــگ پ ــا د ـ ـــد و  ـــالا پ ش  ــا ــه ابروهـ ــالـ ی من،  خـ
د:  ارە پرس  دو

 

 ــ  شدە دردانه؟

 

ــود که   ــ ـ ـ ـــــت کنارم بزند و وارد خانه شـ ـ ــوال خواسـ ــ ـ ـ عد این سـ
ــان خورد، او را   ــاوری ت ــا نــا م کــه  ش را گرفتم.  ــازوهــا
ت ـــان ح ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و جلوی چشـ ـــه ب ـ ــــت کردم  ـــدا زدە و  هـ

اســه ی چشــمانم  های جمعاش، اشــک شــدە گرد  شــدە توی 
دم: کردەرختند روی صورت از شوک یخ  ام و نال
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عد  ذار حرفاشون رو بزنن   ــ نرو تو خاله، 

 

، چرا این ـــــ چت شدە دخ دە؟   ـ قدر  و رنگت پ
داد و طور داد دارە این  کنه؟ب

 

اتریحس  ه ساع که  ار افتادە،  کردم مغزم ش اش از 
لمه و جمله ـــدە. هیچ  ـ ـــازم،  ای نخاموش شـ ـ سـ ـــتم  ـ سـ توا

ــدم و   ـ ــتان خاله را ف ــتان یخ و لرزان، دسـ ا همان دسـ فقط 
دم:  ارە نال  دو

 

اشه خاله؟  ــ نرو تو، 

 

ینم  شدە  ذار برم ب  ــ دیوونه شدی خاله، 

 

ی رختند. او دخ زهرە و احمد  اشک  ش عت ب ا  م  ها
د بود؟ همان آدم ا هزار ام چهها که  ـــــان را رها  وآرزو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــــــت؟ نوە  ـ ـ ـ ـ ـ ـد برگشـ ـه ام ی همـان  کردە بودنـد و رفتـه بودنـد 
ــه پری مردی کـ ــانـــتپ ــا را امـ ـ ــا ـ ــا ــان و آقـ ــامـ دار کردە بود؟  مـ

ا...   خدا

 

ه  ؟ــ دردانه، چته خاله؟ چرا گ  ک

 

ش را حس   غلش کردم. جــا خورد ــــت خودم نبود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ز از   م ل ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او ف ـــ خودم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم و ب

شه خاله صال بود، او هم  ماند. ی من اس

 

 ــ خاله دوست دارم 

 

الا آمدند، دور تن   ش  ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوک و بهت، دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اوری، شـ ا نا
عد آرام زمزمه کردند:  ند و  شس  لرزان من 

 

ی ــــ   ا چ ه  م.  منم خاله، ا ه حساب ناراحت ذار  م 
 دوست دارم منم 
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هجمله شـــم زدند.  شـــ آ ش ب ســـخ از آغوشـــش جدا  ها
ا ترس زمزمه کردم:   شدم و 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۵ 

 

 

اشه؟ ا،   ــ برو خونه خاله، مامان که رفت ب

 

ە ماند؛ صور رنگ  سم خ ه صورت خ د  دە  پر از ترد پ
 و یخ. 

 

شنوم؟گن که ــ  دارن   خوای 
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ــــت  آ که از ب لب ون درآمد، پر از ترس و وحشـ م ب ها
ـالغ را   ـک زن  ـــتم  بود. چطور فکر کردە بودم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

دهم.  ب   ف

 

عدی که از گونه قطرە  از  ی اشـــــک  ام فرو رخت، در خانه 
ــور مثل   ــ عمیق و صـ ا خشـ ــد و مامان  س،  شـ خودم خ
الش بود و پری ا دن ا ون زد. آقا ه از آن ب ــــخ  مامان،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــــت ـ ـ ـ شـ لچرش را  ـــــت و ـ ـ ـ ت داشـ ـــان هدا ـ ـ ـ ـ کرد. اندوە  شـ
ه  ـــا ـ ـــهسـ ـ ـــورت سـ ـ ـــاند و  نفرە کردە روی صـ ـ ـــان، خاله را ترسـ ـ شـ

سد: اعث شد    قرار ب

 

دە؟ــ  شدە؟ مامان شما چرا این  قدر حالت 

 

ـــمان مامان  ـ م  چشـ ـــمان خاله.  ـ ە بود توی چشـ مرجانه، خ
دم: "نه" ا خورد و آهسته نال اوری ت  ا نا

اە او را  ش بود. این  من ن ش آ ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــناختم. توی چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـدن خـالـه  ـدە بودم. د  هم د

ً
ش را ق ـا  آ ـا ـار آقـا مهرانـه، ان
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ــانــد؛ برای هم آنو پری ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمــان  طور هم مــامــان را هم ترسـ
 اسم مامان زمزمه کردند: 

 

 ــ مرجانه 

 

ـــه   ــا طوری  ــامـــان امـ . مـ ـــد حر بز ــا ـ ع ن ــانــه  این مرجـ
ــ افت کرد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن من ب ـــدە بود که دمای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ خاله خ

ــــورش لحظه  ند و صـ ـــ ـ ـــم داشـ ـ ش خشـ ـــما ـ ای از هجوم  چشـ
ش در امان نبود. اشک  ها

 

ه؟ گه  شدە، این چه حال ه من   ــ  

 

ــدای گرفته  ــ ـ ا صـ ــــل خاله،  ـ ــتأصـ ــ ـ ــوال مسـ ــ ـ ی مامان جواب  سـ
اعث شد پری ی که  ش  دادە شد. چ مامان دست روی قل

د.  چس ه او  ا ترس  اهش   گذارد و ن

 

 ــ چه خوب وق اومدی مهرانه 
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د   ــــ ازوی مامان را کشـ ا  ا ــا کرد. آقا ـ ـ ا بهت او را تماشـ خاله 
ش کرد.  الا صدا ت  ان ا عص ار   و برای اول 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۶ 

 

 

 ــ برگرد توی خونه مرجانه 

 

ــه حــال آنمــامــان امــا   ــت  ـه  اهم هــا و ح حــال من، رو 
اە بهت  ی خاله زمزمه کرد: زدەن

 

ه ر سا ه عمر ز  ی تو بودم، امان این خونه ــ 

 

ـــتم از  خاله گیج ار من مداخله کردم. داشـ ـــدە بود. این  تر شـ
ــای بود. حق خــالــه نبود  حــال  ـــارم از ترس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم و فشـ
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د ایناین  ا فهمد، ن اد  شد. دلم طور طور  خواست ف
م درآمد.  ل  بزنم، و فقط صدای آرا از 

 

 ــ مامان نه... 

 

ار گیج ــــمت من، ان ـ ـ ـ ـ ـ د سـ اە   خاله چرخ ــــدە بود. ن ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ــــمتم. همهمامان ـ ـ ـ ـ د سـ ـــم را توی  مرجانه هم چرخ ـ ـ ـ ـ ی التماسـ

دم:   چشمانم رختم و نال

 

 ــ الان نه 

 

خ و عص و صور   ا چشما  م کرد،  ه تماشا چند ثان
ســت و   ش را  ک آە کوتاە، چشـــما ا  عد  س از اشـــک،  خ
ــم و   ــ ـ ـ کشـ ـــد نفس عم  ـ ـ ـ اعث شـ ش  ان داد. حرک ی ت

ا  پری ا همان  مامان،  ــتاد. مامان  ـ ون فرسـ ــ ب ـ ـ حا نف
ـام ـب و  ــــــت از کنـار خـالـه  حـال عج ـ ـ ـ ـ ـ هـای نـامتعـادل، خواسـ

ه ـــــمت راەگذرد و  ـ ـ ـ ـ ــدای خاله مانعش  له سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها برود که صـ
 شد. 
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؟ــ    خواس  که نذاش

 

ه   ــــوب را  ـ ـ ـ ارە آشـ ــــت کنار خاله، دو ـ ـ ـ ـــتادن مامان، درسـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
س کــه جلو رفتم.  ام جــانم برگردانـد. چــانـه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از اسـ لرز

لند کرد.  ش را  ارە صدا ت دو ا جد ا  ا  آقا

 

ست دخالت ک  ست مهرانه، لازم ن  ــ چ مه ن

 

دونم؟   د  ا ه منه آقاجون، چرا ن وط  ـــ هر هست م ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ــه همـ ــه کـ ـ ــه  چ ـ ــارە  ـ ــه دو ــه؟ نکنـ گـ ــد بهم  ـ ــد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون ترسـ

ت کردن برنا و دردانه؟ بهونه  د درست کردە برای اذ  ی جد

 

ان جمله ـــ ـ ار عصـ ی  زدە اش مامان را ان ــ ــ تر کرد، چرا که مسـ
ه که  د و رو روی  خواست برود را ادامه نداد، فقط چرخ

شان زمزمه کرد:  ا حا پ  خاله، 
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چه چهــ اسم  ار ی من رو کنار   ت ن

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۷ 

 

 

 شکسته نجوا کرد: خاله برافروخته و دل

 

ــخواهرت رو   اوردم، اســم  ه رو ن ــ غ ه  ــ اســم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت رو   ــ از تو هوای دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چ ب ــه از  ــا کـ آوردم، برنـ

 داشته 

 

گر جان  های کنار چشم مامان عصبتمام   لرزد، ح د
ا جلو آمـد و ب  ا ش کنم؛ امـا آقـا ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ستاد.   ا

 

د مرجانه برو، مهرانه تو هم برگرد خونه.  س کن  ــ 
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ه ا اشــــکمامان اما   ، ـــدە بودند  جای رف ها که تندتر شـ
 زمزمه کرد: 

 

 ــ  خواهرم؟ مگه من خواهری هم دارم؟ 

 

ــ  ـ ـ ا عصـ ا د. دســـــت پریآقا ــ ــ مامان را  تر  مامان داد کشـ
ـــدە شـــد. دلم   ش ف اورانه روی قل دم که نا خواســـت  د

ش ن ـدا م را لمس کنم، امـا پ ـار توی  من هم قل کردم؛ ان
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن رنجش بزرگ  سـ ام نبود. یخ زدە بودم وق خـالـه 

 زمزمه کرد: 

 

ــ تو ح منکر خواهر بودن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مرجانه؟ واقعا  مونم ــ
 قدر تند بری؟خوای این

 

د:  اد کش ا ف ا  آقا
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 م برو مرجانه ــ بهت 

 

شه عدش همه فتد، شکست  چ ع ش ای که از دست ب
ــــک  ـ ـ ـ ـ ــــدت گرف اشـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــد، چون مامان  ـ ـ ـ ـ ـ ش،  و نابود شـ ها

د:  اد کش د و ف  عص سمت او چرخ

 

دونه که من   د  ا خواهری مثل این زن ندارم و  ــــ چرا؟ چرا ن
چه ه  ه  اختم؟ه عمر،  در و مادرم رو  ت  م مح  ی ی

 

ــه  ــدنــهلرزش تنم، تک ــه  ــانــد.  ام را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آسـ
ا حا  پری ا،  ا ـــدند و آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش درشـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ مامان چشـ

ه عقب برداشت.  ام  ک   خراب، 

 

ـــــت نفس ـ ـ ـ نفس  زد و توی این نفس نفس مامان هنوز داشـ
نـــه زدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تخـــت سـ ش، مح ــالـــه هـــا ای کـــه مبهوت  ی خـ

ــاهش  ـه عقـب  ن ــام خــالـه را  ــک  ــاری کــه  ـد؛  کرد، ک
د:  اد کش ه و عجز ف ا گ عد  ت کرد و   هدا
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 وقت نداشتم ــ من خواهری ندارم، هیچ

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۸ 

 

 

 لرزد. صدای خاله 

 

؟ آقاجون  ع   ــ 

 

ــته پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت آرام  ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــد. جان  مامان چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ لند کنم تا  نداشـ م را  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ا ح صـ ش بروم و  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا   دە خشــک شــدە بودم و  ه دادش برســند. ترســ فهمند و 
ه او زل زدە بودم.   وحشت 

د:  ارە پرس ه عقب برداشت و دو گر  ام د ک   خاله 

 

ا؟ــ   ا  گه مرجانه 
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اە مامان سن د: تر از این نمرجانه، خ  شد وق غ

 

ه  ه سا س مهرانه، جز  شه  ــ تو ه من ن لند که هم ی 
م روندی   عق

 

ـــما وق  ا چشـ د برود، و من،  زدە  عد از این جمله چرخ
شـــت ه  ە ماندم  دم که  خ ا همان وحشـــت، د  خاله و 

عد جمله نهاو  ــ ش روی سـ ــد و  ی مامان دســـ اش مشـــت شـ
ــه ش ل ــا ــام،  ــک لرزش  ـــدای  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه قرار گرفــت. صـ ی 

لـه ننـدە افتـادن خـالـه روی  قـه هـای جـدا ـا ط ی  ی همکف 
ه  اول، هم اط  از شـــدن در ورودی ح ا صـــدای  زمان شـــد 

دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و مـامـان، ترسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد کشـ ـــم او را ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ا خـانـه. آقـا
م نبود...   اهش خشک شد روی این صحنه. قل د و ن چرخ

ـــمانم پری  ی نبود. جلوی چشـ نه ام هیچ چ ـــ مامان  توی سـ
لــه   ن  ــالـــه هم روی آخ ش، خـ ـــد روی گرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کج شـ

ــــته، ع  ـ ـ ـ سـ ــــما  ـ ـ ـ ا چشـ د و  ــــ روی زم   تکهچرخ ـ ـ ـ گوشـ
م  افتاد. همان لحظه، همان لحظه که دلم  م خواســـــت 

ــاور برنــا را   ــا ـــدای نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواب بودە، صـ ــان فهمم این ثـ ــا  امـ
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از کردە بود، او بود؟ او که حالا   ـــ که در را  ـ ـ دم. ک ـــ ـ شـ
اورانه زمزمه داشت آن  کرد: طور نا

 

 ــ مامان 

 

ــــتم؛   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ــنا بود. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک خواب ترسـ این حتما 
م م و مح اد برنا، آرام   مح ـــدای ف ا صـ تر. تنم لرزد و 

لند ن  ــور. چرا از خواب  ــ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ــدم؟  خوردم کنار در آسـ ــ ـ ـ شـ
ــام   ـ ـ تمـ این خواب  دم بود. چرا  دم بود... خ خ 

 شد؟ن

 

                                      *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۳۹۹ 
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ـــــتهه چروک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــمان  ـ ـ ـ ـ ـ ە ماندە بودم.  های دور چشـ اش خ
ـــ  لـ ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ ــای  ــل  آلودش  رگهــ ــ ــا ـ قـ ـــای رز و  هـ

ی   ر رو ز از  ــه  ــ ـ ــــدش کـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــای  ــ ـ موهـ بود.  ص  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتانم مرتب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ ون آمـدە بودند،  ــتا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ب

ه رنگ ە  ــدند و خ ــ ـ ـ دە و شـ ــم را که نه، آە  روی پ ــ ـ ـ اش، نفسـ
نه ون فرستادم. گ کردە توی س  ام را ب

 

م  ل جه امانم ن تمام چشــم، بی و  گ داد  ســوخت. 
ـک تل   ـانم. از اتـاقش کـه  و  امـان، گ کردە بود نوک ز

ام  ا  س  خارج شـدم،  و ه  ها سـسـت خودم را رسـاندم 
ستادە بود   مارستان. خان که جلوی روشو ا بهداش ب

ش را  ـــتا ـ ـــورتم لحظه و دسـ ـ دن صـ ا د ــــت،  ـــسـ ـ ای مات  شـ
ـــدن این چهرە  ـــه خودش آمـــد. د ــا زود  ــد، امـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توی  شـ هـ

مارستان آن عادی نبود. ب  قدرها هم غ

 

ه  ر شــ آب  رو ســتادم، دســتانم را ز گری ا روی روشــو د
الا کشاندم برای   اە  الاخرە ن ش،  ا ا لمس خن فرو بردم و 

 تماشای خودم. 
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 ــ آە 

 

دن این این آوا   د توقع د ار از دهانم درآمد. شـــا همه  اخت
ـــمـانم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. داخـل و دور چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفت را از خودم نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

خ بود، اطراف بی ک ـــــت  ـ ـ ـ م هم، رنگ    ام قرمز، دسـ رن
ــتــان. لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ فرو  ام،  هــای ترک خوردە دیوارهــای ب

لم کردە   د شـانم، همه و همه ت اهم، موهای آشــفته و پ ن
ـه  ـه غ ـه ای کـه نبودنـد  ــنـاختمش. غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه برای  شـ

ه صــورتم   دی  ســتم و مشــت آب  ش، چشــمانم را  د ند
دم.   اش

قدر که اطراف شـــالم  نفســـم بند آمد، اما تکرارش کردم، آن
ا لرزی   عد،  س شـــدند و  امل خ و موهای جلوی صـــورتم 

ون آمدم.  س ب و شسته بود، از  ه جانم   که 

 

 ــ دردانه 

 

ـــع   ـ ا ضـ  ، دە و غمگ د. تک م چرخ ا،  ا ـــدای آقا ـ ا صـ
ه ــهود داشـــــت  ــ  مشـ

ً
ــــمتم ام ــته  سـ ــ الم گشـ ار دن آمد. ان
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ـا این حـال،   ـــتم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ل ـاد توی  ـا ف بود. قـدر دن
ش نبود.  ستم که حالا وق  لب فرو 

 

، نگرانت شدم  س دم ن ش پری، د  ــ رفتم پ

 

ە  ای ــ صــورتم را گرفتم و  ا آســت مانتوی  حال  ام، خ
 زمزمه کردم: 

 

ه خاله بزنم. ــ پری ه   الا   مامان خواب بود، گفتم برم 

 

اهش کدرتر شد و غمگ   تر. ن

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۰ 

 

 

ش تغی نکردە.  شش بودم، وضعی  ــ الان پ
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ه  ــدم و  تک ــ ـ ـ اهم کرد،  خم شـ ه دیوار دادم، او که ن ام را 
اندم.   ه زانو چسـ ا صـدا پر از خش همراە  ناله دسـت  ام، 

 بود. 

 

 طور شد؟ــ آخه چرا این

 

م ـه دیوار و  جوا نـداد، فقط مثـل خودم  ـه داد  آوردە تک
اهم   ـــتم، تمام آن لحظات جلوی ن ـ ـ ـ سـ ـــمانم را که  ـ ـ ـ من چشـ

د شـدن حال پری مامان، افتادن خاله از روی  تکرار شـدند. 
ـدە لـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە نگران و ترسـ ـالا هـا، ن ــدا  ی برنـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خـالـه و صـ
ون  کردن ــــت از خـانـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وحشـ ـا کـه  ل ش، ا هـای نگرا

ش  ــدن خــالــه،  آمــدە بود و از ترس، تمــام ت ــا د ــد و  لرز
اە مبهوت و   ـــ که آمد، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. اورژا ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ـــلوارش خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

له اور مامان وق روی  ـــد و من  نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ها آوار شـ ت  اهم
ون زدم.   ـا و برنـا از خـانـه ب ـا ـا آقـا س  ـال اورژا حـالش، دن

ــــدن پری ـ ی شـ ــــ ـ ت سـ خش و خاله در مراق ای  ه مامان در 
ــــک خواب   ـــد،  ــــک خواب بودنـ ـــه ع  ـــه و همـ ژە؛ همـ و

 .  ترسنا
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ا رو آروم کنه. دارا   ل م ا ــــــ حس رو فرستادم برە خونه تا 
ست  فش ن  ح

 

از کردم، قطرە  ل  ی  ی اشـک درشـ که از گوشـه الاخرە 
کشـم و   ه صـورتم  ارە دسـت  اعث شـد دو د،  چشـمم چک

ستم.  ا  س کنم صاف 

 

الا؟  ــ برنا تنهاست 

 

خش، رفت توی محوطه. ن  ــ نه، مونه توی   ذارن 

 

ــــمانم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم را روی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و کف هر دو دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ بی 
ه از   ند از اشـــــک، تک ــ ــ ــدم خا هسـ ــ ــدم. مطم که شـ ــ ـ ف

 دیوار برداشتم و آهسته زمزمه کردم: 
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ــ اتاق پری ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ شــش  د پ ه، شــما ب مامان که خصــوصــ
ه خاله  بزنم.  د. من برم  احت کن  اس

 

ــــد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ لش خ ـــه مقـــا ــا حـــا خراب  ـ حر نزد، فقط 
گذرم که هم ــتم از کنارش  ــ ـ ـ ـ ـــدا درآمدن  خواسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا  زمان 
ه ش  مارستان، صدا جر ب لند شد: پ  آرا 

 

دی؟ــ همه  چ رو ش

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۱ 

 

 

عت از کنارم  قدم ا  ـــتاری  ـ ـــتادند. پرسـ ـ سـ م از حرکت ا ها
م شد.  دحا نزد ا  ا  ا  گذشت و آقا

 

شت در بودی، مگه نه؟  ــ 
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ارە  لب اندم. چشـمانم داشـت دو ه هم چسـ م  م را مح ها
س   شد که زمزمه کرد: خ

 

ام ن م ن دی که مستق . ــ ش  ک

 

ه ش چرخاندم و خوب    ــــم ش  سـ ش کردم. نگرا ـــا ـ تماشـ
ـــار او را هم چک کنند.  بودم. دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه نظر  م  شــه مح ا هم ا قت این بود  آقا د، اما حق رســ
شسالش، نگرانم و سن . کرد از تحمل چن ت  ها

 

اش...   ــ 

 

اهم کرد.  کمنتظر ن اش  م  گ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ طور به
ـــا  ـ ــان وفـ ــ ـــدتـ ـ ـــه عهـ ـ ـــاش هیچ ـ ـ ـ ــد.  ــ ـ ــه کرد ــ ـ ــت  ــ ــاطر  وقـ ــ خـ

م  چـــه ی ــافـــل ننوازی، از  ـــاش  ی خودتـــان غـ ـــد.  ــد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
رانوقت رشههیچ د. گر را آب نی این حسادت و  داد
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ه م، اما  گ ـــتم  مان زمزمه  خ جمله داشـ ـــ شـ ـــان،  شـ جا
 کردم: 

 

د.  احت کن د اس ... ب  ــ ه

 

ـــتم. اول   از حر بزند، از کنارش گذشـ ل از اینکه  ار ق این 
قه  ی زدم. پرستار اجازە ه ط داد.  ی ملاقات ن ی سوم 
سـتم را ه شـت آن  سـخ توا اش کنم تا خاله را  از 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه این اجـازە را  دیوار شـ ینم و او فقط پنج دق ای ب
قه  ـــادر کرد. پنج دق ـ ـ م صـ ه  برا اوری،  ا نا ای که تمامش را 

م  خاله  ـــ ـــتم و ح اشـ سـ ی غرق خواب روی آن تخت نگ
اری  ،  ام نکرد. برای رخ

 

م  ـــاری از  ل ـــاد بودم، پر از طل ـــوخـــت و پر از ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــا،  ی آدمهمـــه ــا ـا ــاعــث این لحظـــه بودنــد؛ از آقـ ـ ــه  هــا کـ
 مامان، خود مامان. پری

ــور  ســ ــا ــوار آســ ه محوطه بروم، چانه وق ســ ــدم تا  ام  شــ
ـاز نلحظـه قـدر کـه تمـام افراد توی  مـانـد، آنای از لرزش 
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ا دل سـور  ضـم آرزوی  آسـا م کنند و برای م سـوزی تماشـا
اشند.   شفا داشته 

 

ـــمم را که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب، جسـ ـ ـ ـ ـ ای شـ ـــتم، خن ـ ـ ـ ـ ـ ا که در محوطه گذاشـ
ـــه دش بود را  ـ ـــار، هم طوری هم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افــــت فشـ ـــاطر  خـ

ــتم،  مازدە  ــ ـ ـ ـ الش گشـ ـــدم و دن ـ ـ ـ ـ تر کرد. توی خودم جمع شـ
ــمــــت خلو از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در قسـ ش کردم کــ ــدا ــ ــام وق پ ـ انجـ
ش   ش ب دسـتا شـسـته بود و  مک  مارسـتان، روی ن ب

 بود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۲ 

 

م را جمع کرد گوشــه صــحنه  ک  ای که قل ه  ای و دردی شــ
ـــال  برق ـــاش توی این حـ ـ خــــت.  ـــان مغزم ر ـــه جـ ـ  ، گرفت
دمش ن  د
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ام  ـــدم، آنا  کش شـ ـــســــت نزد ک که عطر  ها سـ قدر نزد
عــد لــبم ــــاس کنم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــان  رنــگ ل م ت هــا

 خورند. 

 

 ــ برناجان 

 

ــا   عــد،  ش جــدا کرد و  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از ب دسـ ــان خورد،  ت
لش   م کرد. روی زانو مقــا ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه تمــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و خسـ ــا  ن
د از خودم   ا ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم که ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوا را پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش،   د. از خودی که یخ بودم و از ترس نگران نکرد ـــ ـ پرسـ

 کردم تا احساسش نکند. لمسش ن

 

ی  م؟ــ چ گ  خوری برات 

 

د و   ا  ا ن م کرد،  ە فقط تماشــا ه خ حس،  چند ثان
ــــته بود. حالش را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خاله وا ــــم  برنا  ـ ـ ـ ـ ـ غضـ دم که  فهم

ش شد.   ب
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ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ؟ من حواسم  ــ احت ک م اس خوای بری نمازخونه 
ه...   هست 

 

ماند. جمله اعث شد حرف توی دهانم   اش 

 

 ــ برو 

 

لمه را   شـسـت وق این  ه جانم  ی  شـ مای ب احسـاس 
دم، برای هم آن دم: ش  طور مبهوت پرس

 

 ــ کجا برم؟

 

 ــ برو خونه. 

 

ش  م   ـان خورد. چطور تنهـا ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ ارادە 
 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم؟ چطور اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــه گـ ـ ــان رو ــامـ ــا مـ ـ رو  رفتم و 
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ا را   ا ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ی از حالش نداشـ ـــدم. ماما که هیچ خ ـ ـ ـ ـ شـ
ش.   فقط سوق دادە بودم سم

 

 ذارم الان و هستم تا... ــ نه، من که تنهات ن

 

ست.  لامم را  ، راە  ا آن صدای زمستا ارە   دو

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۳ 

 

 

ینمت ــ الان ن  خوام ب

 

ـــم  حس  ـ ـ اسـ قه توی ل ـــ غال بزرگ از یخ، از  ـ ـ ـ کردم ک
م مــانــدە بود وا   ــدی خوردم.  ــان  ــدم و ت انــداخــت کــه لرز

اور نجوا کردم:   بروم روی زم که نا
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؟  ــ 

 

ست و زمزمه کرد:  لافه  ش را   چشما

 

ینمت دردانه، برو خونه ــ ن  ب
ً
 خوام فع

 

ــدت ضـــعف،   ــته بود. حتما از شـ م هم حالا لرز برداشـ ــدا صـ
اە گوش م اش دند. ها  ش

 

 ــ برنا، من... 

 

د، آن ک خودش را جلو کشــــ ه  قدر که در نزد ن فاصـــله  ت
د و از ب دندان گ ش زمزمه کند: صورتم قرار   ها

 

مه،   ــ الان نه م وجود دارە نه تو، فقط مامانم توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 فقط مامانم 
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د. سـ کردم درکش کنم. حق   ه زم چسـ م لرزد و  زان
ش بود، برای هم تلاش   داشت. حالا فقط خاله توی ذه

 تر نجوا کنم: کردم آرام

 

 ... ا توئه، منم نگرانم، برای هم  ــ حق 

 

نـ ــار  چـرا  ــ ـ ـ انـ ـــود؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  ــ ـ تـمـ ـم  ــا ـ ـ ـ هـ ــــت حـرف  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــ ـ گـ
د: ن  شناختمش وق غ

 

ب این حال مامانم رو الان  ــ درک اینکه ن خوام دخ مس
ینم، این لم ب  قدر برات سخته؟ لااقل مقا

 

د. از  ضـــعف که نه،   م هم روی زم چســـ آن  زان
 ی او. از  درد توی جمله

ش کردم.  اورتر صدا  نا

 

 ــ برنا 
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ن  من را 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار اصـ ـ م را، من و  ان ـــال خرا حـ ـــد. من و  ـ د

ــدە  خ و رنــگ پ ـــمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و  چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ترسـ ام را. من و ن
ر شدە شوکه  د، قطعا این حرفام را؛ که ا  زد. ها را ند

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۴ 

 

 

ـــ ارزشش رو داشت دردانه؟ این حال ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزی که مامانت  و ــ
ه اتاق و   فته  ســاخته، ارزشــش رو داشــت؟ اینکه مادرش ب
ـــاد و   عـــد خودش ح نتونـــه ب گـــه،  ـــه اتـــاق د خواهرش 

ش بزنن اون مــال ـــون  بزنــه؟ آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  و بهشـ اموا رو کــه 
 خواهرش خواهر رو  کنه دشمن جون 

 

ـــد، ع مـا از تنـگ دور لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز و  م  مـاندە.  هـا
ش را  حر امــا از داخــل ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــد. من نــه چشـ ــان درن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ه   ار فقط این مرد شــ شــناختم و نه این لحن صــدا را. ان
 برنا بود. 

 

فته، وگرنه راحت   گو دعا کنه برای مامانم اتفا ن ــ بهش  ــــ ــ
ـار  ن ـــم، ن گـذرم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جون خود مـامـانم قسـ گـذرم 

 دردانه 

 

ـــــت کردە  ــه کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه او  ــه ز کــه خودم هم  گفتم؟ 
ـا مـامانم   ـــــت؟ حس بودم؟ من را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم دلم  دا

ــــوخت وق   اورم. چقدر دلم برای خودم سـ الا ب خواهد 
دم: آن اور از او پرس  طور نا

 

ه من   ؟ــ برنا اینا رو داری 

 

ی را ته مردمک  ار این ســـوال، چ د  ان ان داد. شـــا ش ت ها
لش روی زانو  برای لحظـــه  ی کـــه مقـــا ـــادش آمـــد دخ ای 

ادآوری ــدە، دردانه اســـت.  ــته و آوار شـ ــسـ قدر  اش اما آن شـ
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ه کردە   ه دلش درد هد دن حال مادرش  زور نداشــت که د
 بود. 

ش آرام  تر شدە بود. صدا

 

 ــ برو. 

 

گر خطـای   ـــنوا نبود. او واقعـا  این  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اهش کردم و او   اور ن ــتاد. راە  بروم. نا ـ ـ سـ ه من ا ت  اهم

ه   خش و برای  زدن  ـــمت داخل  ـ ـ ـ ـ ـ  سـ
ً
افتاد برود، احتما

م  ـــتادم. زانوها ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم  خاله. ا لرزدند، مثل خودم که 
ش   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همـان گ صـ ـــتادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا این حال، ا بود، اما 

 کردم. 

 

 ــ ص کن 

 

ـد درکش   ـا ـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. نفس عم کشـ ــتـاد، امـا نچرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــد درکش  ــا ــاری بود کــه آدم  کردم. هنوز  کردم. این 
د برای کسا که دوست  داد. هم  شان داشت انجام ا
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م داشــــت   ها  آرامم کردند، در حا که از درون، قل چ
 سوخت و زخم عم برداشته بود. 

 

 فهمم ناراح ــ برنا، من 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۵ 

 

 

ش   ان، صـدا ار و خشـ ع ا ناراح آشـ د سـمتم و  چرخ
الاتر برد:   را 

 

د  ع ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شسته و را از  ــ دونم، چون تو الان مامانت 
ــام   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  دارە برات شـ

ً
ــا ـ ـــه  خواهرش آوردە، احتمـ لا کـ

 کنه درست 
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م   ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چرخــانــد. صـ ـــــت خودش توی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ چــاقو را 
 شکسته بود. 

 

ست، اون... ــ این  طور ن

 

لندش توجه چند   از اجازە نداد حرفم تمام شــــود. صــــدای 
 نفری را جلب کردە بود. 

 

ر این  ــ ا ـ ــــ ـ ست؟ چرا ع  ــ س کجاست؟ چرا ن ست  طور ن
ست؟  ک خواهر نگران و متأسف اینجا کنار ما ن

 

غض غول  ـا  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گرفتـه بود، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرم  نفسـ پ
م لحظه دم. صدا  شد. تر لحظه آرامهجنگ

 

 ــ برنا، اونم شوکه بود و حالش... 
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دهم. حس  ـــتم ادامه  ـ ـ ـ ـ سـ ــــدت ناراح و  نتوا ـ ـ ـ ـ کردم از شـ
ــــت دادە بودم. جان کندم تا   ـ ـ ـ ـ ـ از از دسـ لمم را  بهت، توان ت
ستد.  م نا زم و قل دهم و ح حرف زدن اشک ن  ادامه 

 

ا... ــ تو... ن ... نداری... چ ... خ
ً
...  شد... اص  دو

 

خ ش  ـــما ـ ـ م کرد. چشـ ارە  ـــله را دو ـ ـ ـــدە بودند و  فاصـ ـ ـ تر شـ
شست.  ی توی گوشم  ش ا خشم ب ش   صدا

 

ــ نه، من ن ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ لهدونم، فقط ــ ها افتادە و  فهمم مامانم از 
ش و حواس ب هول شد ش، مامان تو بودە مس  پرت

 

ش، تنم را لرزاند و   ش، نفرت توی لح ــــما ـ ــــم توی چشـ ـ خشـ
ــک ــد.  ــار  طوری از این مــاجرا حرف او این را د زد کــه ان

ــالـــه روی تخـــت  دلش  ــامـــان را هم مثـــل خـ ـــــت مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
الش راحت شود.  یند تا خ مارستان ب  ب

حالا، نه وقت دفاع از مامان بود که جای دفا نداشــتم و  
ـک حـادثـه بود؛  نـه، وقـت گف اینکـه اتفـاق رخ دادە، فقط 
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د   ا ش نبود هم، حالا  ر جا ـــتم که ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ اما 
دم، وگرنه خفه  ـــ ـ اوری، از  پرسـ غض و نا ـــدم از این  ـ شـ

دە بودمش و از اینکه حس   ار شــ این لح که برای اول 
ه  ــا ر ســ ش ز م شـــدە  کردم، دوســــت داشــــت ی این اتفاق 

 است. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۶ 

 

جه  ا  ن دن این سـوال هم شـد زخم ع ی تلاش برای پرسـ
م.   توی صدا

 

ه؟  ــ گناە من چ

 

ی توی مردمــک  ــارە چ ــار تــأث  دو ــان خورد. این  ش ت هــا
ــ بود چون برای لحظه  ـ شـ لاف این جمله ب اش  ای، غم و 

ی کــه ب  ـار  از چ مــان رخ دادە بود را حس کردم. او امـا ان
ا آن غم  د که آنداشت   طور من را نابود کرد. جنگ
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 ــ تو دخ 

 

ــــه دوانـد، چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام را درهم برد. او  دردی کـه توی جـانم ر
د  ع د؟  ـــد،  د ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ــــب خوب من را د ـ ـ ـ ـ ـــتم امشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــد، وگرنه حتما دلش  وگرنه حتما نگرانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوخت  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د این م و شا  تازاند. رحمانه نقدر  برا

اورتر شدە بود.  م نا  صدا

 

 م؟ــ من، برای تو فقط دخ مرجانه

 

لافه شـدە بود؟ چرا؟ او حرف  های  از من چشـم برداشـت، 
ـــه او  دلش را   گفتـــه بود. آ کـــه مردە بود، من بودم. من 

ـد نـه، کـه من فقط دخ مرجـانه   گ س دادە بودم تـا  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــق او بودم؛   ــ از دخ مرجانه بودن، من عشــ ـ شـ ــتم و ب ســ ن
ـــمـانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر را توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ش،  امـا این را نگفـت و نگفت

 خاموش کرد. 
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اشه   ــ 

 

ی جامدات  کردم همـهاین را طوری زمزمه کردم کـه حس 
دی،   اوری پر از ناام ک نا ا  ند،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م گ اطرافم هم برا

أس و اندوە.   پر از 

م آرام و   م کرد و من  ــا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کـــه تمـــاشـ او هم این را فهم
ان خورد.   مبهوت ت

 

 رم ــ 

 

ه   ام  ک  اهش کردم.  ســـت، خوب ن لافه  ش را  چشـــما
ـــــت دخ   ـ ـ ش لرزد. حق داشـ ل دم که  ــــتم، د ـ ـ ـ عقب برداشـ

ــد درکش  ـ ــا ـ ــد و  ینـ ــد ب ــه را نخواهـ ــانـ کردم. دلم هم  مرجـ
ــــته بود؟ مهم نبود. گفته بود بروم چون ن  ـ ـ ــــکسـ ـ ـ خواهد  شـ

یند و خب... این هم مهم نبود.   من را ب

ان  ا ضعف و سس ع عد،  گر برداشتم و  ام د تری،  ک 
ـــدم. حس  ـــا  ی آدمکردم همـــهآرام چرخ نـــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ هـ
شانم   دادند. انگشت 
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 #پرهون

ارت_  #۴۰۷ 

 

ار را   ـــتم، اما این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام برداشـ غل گرفتم، نامتعادل  خودم را 
ون آمـدم، همـه کردم. از محوطـه  ــتـان کـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ چ  ی ب
م  ـــــت دور  ـ ـــدای او توی  داشـ ـ ـ ـ ـــــت مثل صـ ـ د، درسـ چرخ

ـــم: "درک اینکــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب این حــال  گوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام دخ مسـ
ینم، این لم ب  قدر برات سخته؟"مامانم رو الان لااقل مقا

ه رانندە  لم بوق زد.  ـــی مقا ش  ماشـ ـــم  ی جوا اعتنا چشـ
این   ــا  ـ ـ ـ او هم  ،  دوختم و  ــا ـ ـ ـــــت رفـــــت. نور  اعتنـ اهم

اهم جا  ش ن ــتان پ ــ ـ ـ ـ مارسـ ــ  جا ه جلوی ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد که تا ــ ـ ـ ـ شـ
دن اینکه مقصـــدش   دون پرســـ م بوق زد و من  زردرن برا

از کردم.    ا من  ش را  ـــــت، در عق ـ ـ ـ ـــتم،  اسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ وق 
د:  دا کرد و آرام پرس ا صورتم تلا پ اهش از آینه   ن

 

م؟ ــ کجا   ری دخ
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ـــوالش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە سـ ش کردم. وق دو ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گیج تمـاشـ چنـد ثـان
د، آرام آدرس جا را دادم که ن ـــ ـ ـ ـ ـــتم چرا روی  پرسـ ـ ـ ـ سـ دا

انم آمد.   ز

دخلق نجوا کرد:   رانندە هم 

 

 خورە ــ دورە، راهم ن

 

شه   دم. ــ پولش هر 

 

ــد. مرد هم  جملـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم همراە شـ ـه جـان  ـا لرز افتـادە  ام را 
شه   ه ش م را  ان داد و حرکت کرد.  ی ت ار را  این 

ه خم را که  ــــت  ـ ـ ـ اندم. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چسـ ش،  خاطر نگران نکرد
ی   ار چ اندم. ان ه گردنم چســ اندە بودم،  ش نچســ دســتا
ــانم را قورت دادم.   ــار آب دهـ ـ ــد  ش گ کردە بود. چنـ درو

ــــه  ـ ـ ـ ــــد. گوشـ ـ ـ ـ شـ ل حل  ــــ ـ ـ ـ د، تا  مشـ ــــ ـ ـ ـ ــــمانم که ت کشـ ـ ـ ـ ی چشـ
قه ستمشق ه درد افتاد و من،  م   شان. ها
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ـدم. راننـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چسـ م را مح ل ــــــت یخ هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان دسـ
ندە  ا صـدای برنا توی  رادیو را روشـن کرد و صـدای گ اش، 

"  م  شد: "تو دخ

 

ـــدنـد. درد از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـــمـانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  داخـلچشـ ـل  ـــان توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان  ا عت ماش از خ ه عبور پر ە  د و من خ ها،  چرخ

دم:   زرلب نال

 

 ــ و من فقط دردونه بودم 

 

ی نبودم.  گر هیچ چ  آن لحظه اما د

 

                                    **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۸ 
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ـارـدن گرفتـه بود، برق عـد از چنـد رعـد ـاران تنـدی  برق  و هـا 
اغ توی تار غرق شـــدە بود  لند، رفته بودند. حالا، خانه 
ــه پنجرە  ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــار و  و من چسـ ە  هــای بزرگش، خ

ـه  ـه گ ـا ایوان،  ـارات  ـــم دوختـه  برخورد قطرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای چشـ
ه ر سا  لرزد و در خود جمع شدە بود. ان، بودم که ز

 

خـاری  لـد نبودم  ـا این حـال  د بود و  ـــن کنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را روشـ
مم جمع کردە   ـــ ـ ـ ـ م را توی شـ ــــت. زانوها ـ ـ م اهمی نداشـ برا
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جا که هم اغ،  ه خوف توی  ە بودم  بودم و خ

ــنا  اش از تار  ـ ـ ـ ـ ار هیچ چ ترسـ دم، و حالا ان ـــ ـ ـ ـ ترسـ
ــــاخـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؛ نـه حرکـت شـ ـ ـ ـ ـ ـ گر وجود نـداشـ ـــدای  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا، نـه صـ

. و رعد  ما و نه تنها  برق، نه 

 

ــدای زنگ تلفن  م  صــ ــد،  لند شــ ارە که  رمق  همراهم دو
م و   اها ـــــت کنار  ـ ـ ل روی زم بود، درسـ ا د. م  چرخ

ە  ا و ــت  ـــ ـ ـ ــکوت  اش داشـ ــ ـ ـ ـ مش سـ ـــ ملا ـ ـ ـ ـ لرزد و موسـ
ـــکســـــت. نخانه را  ـ ار بود که زنگ  شـ ــتم چندم  ــ سـ دا

ا این حال،   ە شدم. خورد،  اغ خ ه  ارە  ت دو  اهم
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دتر کردە   ــــدە بود و هوای اینجا را از تهران  ـ ـ ـ اران تندتر شـ
ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را  هـای من امـا داغ بودنـد، آنبود. اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر کـه پوسـ

ار که  از آن ـــوزاندند. ه ـ ـ ـ ـ ـ ان  ها رها سـ ـــد، تنم ت ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارە یخ  عـد، دو ش و  ها  خورد از گرما ـــتم از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م. که ن گ شان را  ستم جل  توا

 

ـــدای تلفن  ـــد. برای خاموش  صـ لند شـ ارە  همراهم، از نو دو
ـــتم. ن ـ ـ ـ ـ ـ ش، آن را از روی زم برداشـ ـــتم هیچ  کرد ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شـکند.  ی صـدای این سـکوت را  خواسـتم دفن شـوم  چ

ش   ـــد خوا ــا ـ ـ برد.  آن لحظــــه توی همــــان نقطــــه. ذهنم 
 پناە بود. ام، ذه که  ذهن خسته

 

ـــفحـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا، روی صـ ــا ـ ـ ــام  ـ غـ ــا پ ـ ش امـ ــــل از خــــاموش کرد ق
ــــمانم   ـ ـ ـ ـ ا بود تا چشـ ش  غا که فقط ابتدا ـــــت. پ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟ برنا   ا کجا ا خوانمش: "دردانه،  ـــوند و  س شـ ـــ خ شـ ب
ار نگرانت   دی خونه. ان ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زنگ زد بهم تا مطم شـ
دی   ـــ ـــتان دراومدی، چرا هنوز نرسـ مارسـ ر از ب ـــدە بود. ا شـ

ه زنگ ب ا؟  ، ا ا"هم بزن. هرجا هس ا الت   آم دن
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ـــــک داغ روی لب ش کردم و تلخ  اشـ ا ــت. تند  ـــ ــسـ ــ ـ شـ م  ها
ــــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اشـ خنــدم،  ـــدە بود؟ تل ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. نگرانم شـ خنــد

ــ من را  رخ  ــ ــد. از وق رانندە تا دل شــ ی  ــ شــ های ب
خ   ـــــک ن ـ ـ ــــم برای اشـ ـ ـ ـ اغ، تمام تلاشـ ه این  ـــاندە بود  ـ ـ ـ ـ رسـ
ــــدا،   ــ پرصـ ـ ـ ـ غ ــ  ـ ـ ــکسـ ــ ه شـ ــدە بود  ــ دل شـ  ، ــ ــ توی ماشـ

انه  اط تار که حس درســت م گر از هیچ  ی ح کردم د
ش ن ــــم ـ ــــکقسـ ـ دم. اشـ ـــ ـ ـ ند،  ترسـ ـــ ـ ـ ها اما هنوز ادامه داشـ

ا آرام.  ا تند و  اران...  ه   ش

 

ــا، داری   ــا ــلــه آمــدە بود: " ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  فــاصـ ــا،  ــا عــدی  غــام  پ
م؟" م... کجا دخ  ترسون

 

 #پرهون

ارت_  #۴۰۹ 
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ە  ــه ـــم برنــا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــه او،  ـــدم. تعــداد  جــای جواب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــــتهـای از تمـاس  ـ ـ ـ ـ ـ ـار  رفتـه دسـ ـل توجـه بودنـد. ان ام از او، قـا

ـدە بود چـه اتفـا ب  مـان افتـادە کـه  عـد از رفتنم، تـازە فهم
ـــامش، پر بود از هراس. آن لحظـــه   ن پ حـــالا اول و آخ
ا  ــدە بود که داشـــــت برای ق ــ ه قات شـ ه  ــ ــ اش  چقدر شـ

 سوزاند: دل 

 

ــاعـــت از    ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو این سـ ــه، کجـ ــه دردانـ "قرار بود بری خونـ
 شب؟"

 

ام از صــفحه  لم شــدم.  ی پ ا الری م ها خارج شــدم و وارد 
ن عکس خــانواد  ــدا کردم، آن آخ هم  مــان را خ زود پ

 از  هــای خــاطرە وق از عکس
ً
ـــتم؛ مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری گــذشـ انگ د

ـــ کـه روز عقـد نـافرجـام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتـه  عک ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان، توی مـاشـ
م. آن لحظـه  لا قرار  ای کـه هنوز نبود م چـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ه عکس دســته  د. وق  ا مان ب دم، نوک  بود  جم رســ
ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. عکس را بزرگ کردم تــا روی صـ لرز
ـــدە تــــک تــــک ــان تمرکز کنم. روی خنـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان، برق  شـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا هـ

شـان  های ترک نخوردە شـان، قلبشـان، حال خوبچشـمان 
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ە ماندم، خودم بودم.   رش خ ــــ ـ ـ ـ ه تصـ ــــ که  ـ ـ ـ ـ ن ک و آخ
ــه  سـ م مقا ر امشـــ ا تصـــ ا بود  اش کنم  خودی که فقط 

ـــدای هق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، صـ عـ ـــه پنجرە و  ـــاران هقم،  س  زدە  هــای خ
ش کرد.  مای داخل خانه را ب د و   رس

 

ا من ــ   د شماها   ار کرد

 

مه  ــدن د ا ف ل را  ا اش، خاموش کردە  ی کنار صــفحه م
ای آوردم. صــدای زار زدنم تمام خانه   ا دســت ســســتم  و 

ه صدای رعد  د. برق نو را پر کردە بود، اما زورش   رس

 

 تون رو دوست داشتم ــ من که همه

 

ه ــه زمزمه کردم و  ــ ـ ـ ا غصـ ــــتم. راە افتادم  این را  ـ ـ آرا برخاسـ
ــتـانم را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانـه کـه رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان آشـ ـه   ، توی تـار
لدان،   ک  ه  ـــ ی شـ ا لمس چ دم روی ســــطحش و  ـــ کشـ
م   ه صـــدا ا گ ا تمام توان پرت کردم ســـمت دیوار و  آن را 

لند کردم:   را 
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د؟ من همهــ   تون رو دوست داشتم شن

 

دن م، عقب کشــ ه موها د  م از  دســتم چســ شــان و صــدا
 غض شکسته شد. 

 

ه من   گه تو دخ ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۰ 

 

 

ـــتم  حس خف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  کردم. دوسـ خودم را ع 
دون اینکه اثری از   ت  ش بزنم، آب شــوم و در نها شــمع آ

ـــوم. آن ـ ماند، تمام شـ ــاس خف پررنگ و  من  ــ قدر آن احسـ
مای   ا وجود  د بود که  ت رخنهشد کردە در جانم،  نها

اران   ــــتم. قطرات  ـ ـ ـ ا روی ایوان گذاشـ از کردم و  در خانه را 
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ـه رـه  ـــوز هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم افتـادنـد، هوای پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  کـه روی صـ هـا
ـا چنـگ زدن نردە  ـد و من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرسـ آوردە، آنجـا  هـای ایوان، 
م حالا تکه  تکه و آرام بود. زانو زدم. صدا

 

د مادرشم  ب حال   ــ من دخ مس

 

این  ـــه او من را  ـــذیرد کـ ـ ـــا ذهنم ب تـ ـــه کردم  طور  این را زمزمـ
ـد این را قبول  ــا ـد. من  ـاز  د ش  کردم، امــا قبول کرد

 کرد. راە نفسم را تنگ 

م را چنگ زدم. حس  م در حال  و کردم تمام دســتل ا
غضـــم شـــکســـت و دســـتم روی   ارە  شـــل شـــدن بود وق دو

اران مشت شد. زم شسته ا   شدە 

 

ه من گفت ن تم ــ  ی  خواد ب

 

 هم را گفته بود. 

شا  هپ دە شد. ام   سمت زم کش
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ار رو کردی مامان   ــ تو این 

 

ــا  ـ ـ ـ ـ شـ ه پ دا کرد. حس کردم گ س تماس پ ا زم خ ی  ام 
ه لش ــا ــ ـ ـ ر سـ هکردە ز ــانه ان  ـ ـ ـ ـ ــمتم آمد. شـ ــ ـ ـ م لرزدند،  سـ ها
ـههمـه ـه  خـاطر هم خـانـه اش  ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ  کشـ

ـــتم ـ ـ ـ ـــله    اینجا؟ دسـ ـ ـ ـ ا درد از زم فاصـ م  ـــد و  ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ مشـ
ــــد. حالا   ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ــــمت خانه کشـ ـ ـ ـ اوری سـ ا نا اهم  گرفت. ن
م را برای   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینجــا آمــدە بودم. این تصـ ــدم چرا  فهم
م   ــــدن، نزد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ار از خ ــه ب ــ ـ ــــه بودم. گ هم گرفتـ
ا   ـــتم  ـ ش. دسـ د رو ــــ ـ س من، چسـ اە مات و خ د و ن چرخ

ا قل که درد  الا آمد و  کرد و کت  تأخ برای نوازشش 
ش خم   ـــــم ـ ـ ـ ه عذاب،  سـ ــفرا، دچارش کردە بود  ــ ـ ـ ـ ـ که صـ

 شدم. 

م تکه  تکه بود از رنج. صدا

 

 شه جا تموم مون، هم چ برای جفتــ همه
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ـا ت که   ـــدا درآورد و من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د مرا، امـا از خودش صـ نفهم
دم؛ ع دیوانه  گر لرزشــش دســت خودم نبود، خند ها و  د

ە شدم.  ه خانه خ ارە   عد دو

 

ش بزنن اون مــال ــه خواهر  و برنــا گفتــه بود: "آت اموا کــه 
عد خندە رو   " ل  کنه دشــمن خواهرش د ام بند آمد و ت

ش تمام  ا آ ع  ه.  ه گ ــد  ــ ـ ـ ـ ر چن بود که  شـ ــد؟ ا ــ ـ ـ ـ شـ
 کردم. خب، من تمامش 

 

                                    *** 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۱ 

 

جــاد چــالــه  ــهی آب ا  ، ـــدە در زم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران شـ خــاطر 
ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته، گوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و گذشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــدای  کنار زم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد. صـ

ر آن آسـمان آ  ی پرندە چهچه  اغ که ز های روی درختان 
اغ را  خواندند هم، همهو صــــاف برای خودشـــان آواز  ی 

 پر کردە بود. 
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ار خودش را کردە   شــب  اران د هوا خنک بود، اما صــاف. 
ــا  ــابود و حـــالا، فقط بوی جـ ــانــدە روی خـ س و  مـ هـــای خ

ه ارمغان ماندە بود.   ، از آن 

 

لـه ــتـه بودم روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار و خنـک ایوان، همان  هـای نمشـ
ـالا آوردە بودم. دهـانم  جـا کـه  آن ـــوترش، زرداب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د و   م  ـاهـا ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ م  ـدطعم و گس بود، دسـ قوت و 
ش بود. جمجمه  ـــــدا و ک ـ ـ ـ ـ ـ ک آهنگری، پر از صـ ه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  شـ

ض  ــانم، این  ن ـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی چشـ ــــد و  قراری زد و  ـ چرخ
م را فلج  کرد. ل  ها

 

مـان   ــ کـه ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه نبود. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر از شـ حـالم 
م از غصـهن ر  کردم قل ـ ا د. ک ه در ب اش، جان سـالم 
را مرا  د، و را  ام حتما دلش را د ـــوزاند، اما من و ـ ـ ـ سـ

ابوس  حش، توی  ـــ گذراندە بودم که تا صــــ م،  را در شـ ها
زان زنــد ــه همــه ــه مــامــانم،  ی ع ام التمــاس کردە بودم؛ 

ا، پری ا ا، آقا  مامان، خاله، برنا. ا

م ــــمان  ـ ـ ـ ـ ــــبح که چشـ ـ ـ ـ ـ لصـ ـــو و  ـ ـ ـ ـ ـــدە  سـ ـ ـ ـ ـ از شـ های متورمم 
س  بودند، صورتم از زجه ها که توی خواب زدە بودم، خ
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ـابوس بود و من توی هیچ ــتـه بودم  کـدام از آن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا، نتوا
ــا کــه   زانم را برگردانم همــان جــا کــه بودنــد. توی دن ع

ـا کـه هیچ نـد، توی دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ کـدام از این  هم را دوسـ
دە بود.   روزها را ند

 

ه  ـــدای گ ـ ـ ـ ـ ـ ان آن تنها دردنا دورم  صـ ــــب م ـ ـ ـ ـ شـ ای که د
م   ار دلش برا ش. ان ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاند سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم را کشـ دە بود، ن چرخ

ــله ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوخته بود که خ از من فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفت و فقط تا  سـ
ــــدە بود،   ـ ـ ـ ـ ارک شـ اغ  ــــل موتور برنا و دارا، که توی  ـ ـ ـ ـ حدفاصـ
دە بود تا هوس   ـــان خ ـ شـ ا برا ا ــــت. موتوری که آقا گشـ
ار که توی این   فتد و ه شــان ب موتورســواری در شــهر از 

م، در کوچه خانه جمع  ــــد ـ ـ ـ ـ ا آن  شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ش گشـ های خلو
ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مجبور بودنــد من را هم  بزننــد. گشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد کــه هم

ــورت، تا مدت ترک ــوار کنند، چون در غ این صـ ــان سـ ها  شـ
ــان حرف نکــدام ــا هیچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادآور  شـ خنــد تل کــه  زدم. ل
ـا آن موت خـاطرات عـد،  ور بود، لـبمـان  ـان داد و  م را ت هـا
ــه ــ ــهـ ـ ـ لـ ـــعف  آرا از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از ضـ م  ــا ــ ــاهـ ـ ـ ـ ــدم کرد.  ــ لنـ ــا  ـ ـ هـ

ــا لمس   ــه موتور و  ــک کردم  ــدنــد، امــا خودم را نزد لرز
ستم. دنه د و خنکش، چشمانم را   ی 
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 #پرهون

ارت_  #۴۱۲ 

 

ـــوارت " ـ ط سـ ه  ت رو ب  ه  ــــ ـــنگ دسـ ـ کنم که قشـ
ـــــف لـذت   ـ ـ ـ ـ ـ  نصـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اصـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بهم وصـ مرم و مح دور 
ه  موتورســواری برای من اینه که تو رو اون دە  طوری چســ

"خودم نگه دارم فرفری  خانم

 

خندم آرام ـــدا از خودش  ل ـ ـ ارە صـ ه دو ـــد. گ ـ ـ آرام محو شـ
ه   ە  ش، خ اە کرد دون ن د.  م مال ا ه  درآورد و دمش را 

شـه ترک آن، همان طوری  شـستم که او  موتوری که هم
ا آن صــدای پر از خراش و درد  ا خندە از من  خواســت، 
 زمزمه کردم: 

 

ه  جون؟ــ تو تا حالا، ک رو دوست داش گ
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ه   ه گ د و من  ـــوالم، همان نزد چرخ ه سـ آرا  اعتنا 
م  اغ دور  ـــتم.  ـــسـ شـ م  د و ضــــعف،  روی زانوها چرخ

ــد   ــ ـ ـ ـ م شـ ارە نزد د که دو توان از من گرفته بود. او هم فهم
م هو در  شــســت. دســتم  ن فاصــله از من  نر روی   ت

ا   م،  ــــته چانه روی زان ـ ـ ـ ا گذاشـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ نرم و کوچکش را ف
د نجوا کردم:   همان حال 

 

ه، من بهش حق ــ   دم. دو گ

 

ازە  ارە  میو که کرد و خم خند تلخم را دو د، ل ــ ای که کشــ
لـــ  ـــه آن  خنـــدی کـــه  کردە، رنـــگ  هـــای ورم تکرار کرد. ل

دە و صدای گرفته، قطعا ن  آمد. پ

 

 ــ اون واقعا حق داشت 

 

جه  آن گ ــــ هم  قدر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم که ح روی زانو  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــان  ـــــختم بود و مرتــب ت ـ ـ ـ ـ ـ ــدون  سـ ــا این حــال،  خوردم؛ 

 دست برداش از نوازشش، آرام زمزمه کردم: 
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مارستان بود و حالش خوب نبود.   ش روی تخت ب ـــ ماما ـ ــــ ـ ـ ــ
ه  ـــه دونم اون هیچجون، من آخه گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من  وقت از غصـ
د بتونم  خوشـحال ن ا د بود.  شـب فقط حالش  شـه و د
 درکش کنم 

 

ە ـــمان مخمورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن چشـ ه  تر  ام ماند و من ناتوان گ
 ادامه دادم: 

 

ه؟ــ و   دو چ

 

اهم   ان خوردن داشت ن دون ت کرد  م را جلوتر بردم، 
 که زمزمه کردم: 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۳ 
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 م ــ من خ خسته

 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ د من چه ان م  فهم م، برای هم زان گ
دم:  د و درماندە نال  ه زم چس

 

ه تحم دارە، مگه نه؟  ــ هر آد 

 

م را آرام تر کرد. تر و غممیوی کوتاهش، صدا  انگ

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ را ــ ستا شناسای ای ... روا ه آدم  دو ر از  گن ا
ت حذفش کن، اما...  دی، از زندگ  ه د

 

دم و زانوی دومم هم روی زم   ـــ ـ ـ ــــش کشـ ـ ــــت از نوازشـ ـ دسـ
ارە  م داشـــت دو د. صـــدا شـــکســـت که از او نه، از  چســـ

دم:   خودم پرس
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ـــ خب من که ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا و  ــ ا ام رو، آقا ا تونم مامانم رو، 
 تونم؟مامان رو، خاله رو... حذف کنم. پری

 

له  ــمان ت ــ ـ ــدم توی چشـ ــ ـ ە شـ ارە خ ــ او و این  دو ـ ـ ـ ای و عسـ
دم:   ار، مرددتر پرس

 

ه ــ   نظرت؟شه 

 

ارە زمزمه   اعث شـد دو صـدای رزی که از خودش درآورد، 
 کنم: 

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ اهاش  دو گ ه بود که تازە  ه غ ر برنا  جون، ا
عد عاشــقش شــدە بودم، ولش   کردم  آشــنا شــدە بودم و 

ـــــخت، و  ـ ـ ـــــت که  گفتم هرچقدر سـ ـ ـ ه زما برگشـ ــــه  ـ ـ ـ شـ
لش زند   ـاد چطور ق ـادم ب م نیومـدە بود و  ـه زنـدگ هنوز 
، چه   ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، نوزدە سـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ سـ ل ب ه ق  

ً
کردم؛ مث

ست د ح ب . و دونم، شا  ک سال
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خش شــد  درد، ع طنا پرقدرت در تمام اســتخوان  م  ها
از گوشـــه  هوق  س شــــد و  تل چشــــم در  ی چشــــمانم خ

 چشمش نجوا کردم: 

 

ادم   د  ا خوام برنا که الان هست رو ول کنم،  ه  ــ اما ا ـــ ـ ــ
م چطور زند  ــال ـ ـ ـ ـــــش سـ ل شـ اد ق کردم و من این رو  ب

ست  ادم ن  
ً
 اص

 

ـاهم  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه هنوز داشـ ـــدای آرا  گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ کرد کـه من 
اف کردم:   اع

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۴ 

 

لش فقط   شم، اما دل شه دوست داشتم عروس  ــــــ من هم ــ
اری جز فکر   ا نبودم که  ا از اون دخ ه برنا نبود،  ـــقم  عشـ

اشن، نه، نقل این حرفا نبود   ه ازدواج نداشته 
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خنــدم، دو قطرە هم ــا ل ــــک از دو طرف  زمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بزرگ اشـ
ــدا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه از خودش صـ ـــورتم افتاد و گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمانم روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ــا را فقط برای او در حـــد پچ ــا اینجـ پچ کردن  درآورد. من امـ
ـــدا فوق آرام، ن ا صـ ان کردم،  ـــتم ح درختان  ب خواسـ

شنوند.  اغ حرفم را   این 

 

ــ من دلم  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ شه  خواست ازدواج کنم و از خونه ــ ای که هم
 توش دعوا بود، فرار کنم 

 

ان کردم:  ت ب ا ح ه بود وق  ه گ خندم ش  ل

 

ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســازم و  واقعا دلم   ــ ه زند پر از آرامش  خواســت 
چه شم که دعوای من و برنا، مضطرب صاحب  شون  ها 

لش مطم نکنه،   د  چون ق ا م و ن م عاشــق هم شــون کرد
اشن.   نگران 
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ک خانوادە، که   ای ســـاخ  ر رو ســـتم، تصـــ چشـــمانم را 
ــانوادە  ــــت  برعکس خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت،  ی من آرام بودنـــد و پرجمع

م داشت ل  سوخت. ها

 

ا   ا ا دعوای مامان و   ، چ ه ظرف بودم که از  ــــ ع  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
عد اون حس تلخ روز عقد،  قاشـق  . قاشـق توش آب رخ

ـــ کردم برنــا رو دور نگــه دارم امــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دعواهــا و روزا کــه سـ
شــــب   اد کردن. حرفای د ســــتم،  حجم این آب رو ز نتو
ســـــت، اون   ــ ن ـ ـ ـ ز کرد، و برنا مق ر برنا، این ظرف رو 
گــه   ــدی اون حرفــا رو بهم زد. جــا کــه من د فقط جــای 

ـاش  تحملم خ  ـه روز، اومـد اینجـا،  ـه  ــدە بود. ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
ه  جون بتو اینا رو بهش  گ

 

ه   ــمان  حال و حسگ ــ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ م را سـ د و من،  تر خند
م ـــاف. آفتاب  ـ ما  گرداندم؛ آ و صـ ه  ، زورش  ای رمق 

ــاخـه ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاهم  ـد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  رسـ ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای درختـان چسـ
نــــد آواز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــا کــ ـ ـ ــد ـ ــه پرنـ ــ ــد  عــ آرا  خوانــــدنــــد و 

جه  گ ـــتم.  ـ ـ ـ ـ ـــــت  برخاسـ ـ ـ ـ ای که در لحظه تنم را لرزاند، داشـ
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عد،  زمینم  ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گرف موتور، مانع افتادنم شـ زد که 
ه ه گ دە زمزمه کردم: رو   ی همچنان خواب

 

ار نگه   ن اضافه توی ان م ب شه  ــ برای این موتور هم ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا   ە ن عد، به ه  لش برو. از اینجا  ، و تو ق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ه  جون گ

 

ام  عدش،  ار ته  این را گفتم و  ــــمت ان ـ ـ ـ ـ ـــاندم سـ ـ ـ ـ ـ ـ م را کشـ ها
ــا   ـ م، هروقــــت اینجـ ـــه بود چـ ـــه وق  ــا کـ ـ ـــان جـ ـــاغ. همـ ـ

م ــا ـ قـ م و  ــازی آمــــد ــ ــــک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، در آن پنهــــان  موشـ کرد
م  دا ا  شدم و برنا، اول نفر پ کرد. همان جا که 

ـــد ـ قـ ـــل  ـ ـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هرگز فکر  اش ب وسـ م و  ـــد ـ ـ چرخ
ل برای آدمن اشـد که عمر بودن کردم آن وسـا شـان  ها 

خ مهرانه  دن خوشــ ه د ا،  شــان قد ندادە بود.  در این دن
ــا  همــان جــا کــه هرگز فکر ن ش  کردم روزی وق درو

ن موتور محبوب برنا و   ــــد که ب اشـ ــــتم، برای این  گذاشـ
این،   از  س  ــــدهم  ـ ـــه خودم قول  ـ ـ ـــد،  ـ عـ بردارم و  دارا را 

م تمام خســت  ها که برای آدمها های آن  شــدند و چ
گر قرار نبود وجود داشــته   خانه رنج درســـت کردە بودند، د
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اغ و نه دردانه  خواسـت مثل  ای که مامان اشـند، نه این 
ه  خاطر  ک عروسک کنار خودش نگهش دارد. برنا داشت 

ــ او عذاب  ــم  دوســـت داشـ ش توی گوشـ د و صـــدا ــ کشـ
ە اون مـا کـه خواهر رو کردە   گ ش  بود وق گفـت: "آت

 "  دشمن خواهرش

 

حث مامان فقط مال نبود، از دســــت ندادن من هم بود و  
ـه ـــمن کردە  حـالا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه دو خواهر را دشـ مانم تمـام چ

ش  د آ ا  گرفت، ح من. بود 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۵ 

 

ان  ن را ت ام ظرف ب ا  دور  تا ها نامتعادل، دور دادم و 
ـــاختمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که از آن مایع روی  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ا هر  گرداندم. 

ـــم طن  زم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا توی گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک صـ انداخت.  رخت، 
  ، ــ از هرچ ـ ـ ـ شـ ش مختلف بودند و ب ــاحبی ــ ـ ــدا که صـ ــ ـ صـ

داد؛ صدای مامان وق داشت انگشت  شان آزارم لندی
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ه ـــــمت خاله اتهام  ـ ــدای خاله وق  مهرانه سـ ــ ـ ـ گرفت... صـ
اپیچ   د  ا د، ن گ ــت این عرو   ـــ سـ ر قرار ن گفت ا

ا وق  ا مان به است...  گفت رف برنا شوم... صدای 
دە   ە غ اهم خ خ، توی ن ا چشـــما  صـــدای برنا وق 

"  بود: "تو دخ

 

ـــه  ــ از گوشـ ـ م، قطرە اشـ ـــان توی  شـ ـــدا ی  ا هر تکرار صـ
ـــمـانم فرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن کـه روی  چشـ ــ از ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـا هر  رخـت و 

ــاعــث زم  ش  ــاز برگردد،  رخــت و ب ـــد تهوعم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه زنــد خــاموش  ــاقم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اشـ ــ از ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م  خنـدهـا ـا  مردنـد، همـانل هـا کـه مردم مـد بودنـد ز
ــــه و همهبودند. همان ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــورتم جا  ها که هم ـ ـ ـ ـ ـ جا روی صـ

نـد و حـالا، مـدت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو  هـا بود قهر داشـ ـا کردە از من و دن
خندها که برنا عاشـــق شـــان بود و  گرداندە بودند. همان ل

ا  ها ال تظاهر من، خ وقت کردم بهشـــان تا فقط او 
دن  خندد. هماند ــان  ا شــ ا دن ها که  ا د ــان  گفت  شــ
ـد پ ـاورد،  ـدا ام م ب ـه رو ـدون اینکـه  ـا  کنـد و مـامـان 

ـــدن ــان  عـــد از د ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد و شـ ـــد. همـــان  چرخـ خنـــد
ا و پری ا خندها که آقا ــانم  مامان ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ زندە  گفتند 
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ــه  ــ ـ ـ غ و  ــد  ــ ـ ش  دهنـ ــد ــ ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ خ ــای  ــ ـ ــار  هـ ـ ـ ـ ـ اخت
دند. همان گر نداشتمخند  شان. ها که د

 

 

ــــدە بود دور   ـ ـ ـ ـ ـ ن توی ظرف، حالا خا شـ ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش ب
ــاختمـان، کـه توقف کردم. دور  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دور چرخـانـدە بودمش.  تـا سـ

ــه نقطــه ــک دایرە  ــدە بودم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وعش.  ای کــه حــالا رسـ ی 
گذارم و  عقب   ـــد ظرف بزرگ را زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ هم 
ه جا که من   د.  ه آسـمان چرخ اهم اول از همه  بروم. ن
سـتم،   ش را دوسـت داشـتم. چشـمانم را  شـه پرواز درو هم

د، روی  صــدای پرندە پ اد  ها توی گوشــم بود و حرکت 
 پوستم. 

ـــ کردم جدا از بوی   . سـ ا ار پ دم هوا را، چند ـــ نفس کشـ
کشـــم. لحظا   نه  ن، فقط بوی خا و هوا را توی ســـ ب

از شــــدند، دســــته  ند پر  عد، وق چشــــمانم  ای پرندە داشـــ
ـــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و صـ ـــان چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم همراهشـ جــانم،  زدنــد. ن

لند شد: ه  آرا 

 

ش شما  ام پ عدش ب اش منم   ــ 
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ه  از  از ته دل  ــــوم  ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د عد از مرگ، ت ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ل  ها. دلم آن د ــــخ وجود داشـــــت و من، ت خواســـــت تناسـ

ه پرندە  ــــدم  ـ ـ ـ ا عمر کوتاە، اما زند شـ ای که تماما در  ای 
 گذشت. ها آسمان و دور از آدم

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۶ 

 

د ســـمت درختان. دلم   عدش آرام چرخ اهم  خواســـت  ن
ه  الای  از این درختان،  ــتانم را دراز کنم و از  ســـمت  دسـ
ـدئـالم بود. مثـل تمـام پرش  ع مرگ ا م. این ن ـا م،  زم ب هـا

ـار امـا   . دلم ناین  ع مرم،  هیچ محـاف ــــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اد آدمپرش  خندم را، توی  ــــجاعانه و پر از ل ـ ـ ـ ـ ها تلخ  های شـ

دن برای مرگ، که  کند. دلم  ـــــت من را نه ح پ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خند و شــجاعت   ا ل شــه  اورند که هم اد ب ه  الا  وق آن 

 شدم. سمت زم رها ه
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اە یخ ه، ن ـــدای گ ـ ا  زدە صـ ــــت  . داشـ ه زم اند  ــ ـ ـ ام را چسـ
له  اهم ایچشمان ت م تویکرد. اخماش ن  هم رفتند. ها

 

مو  د اینجا  ا  ــ بهت گفتم که برو، تو ن

 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــار   چنــد  ـــدا درآورد، ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم از خودش صـ
ــدمش و او،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت حر بزنــد. در آغوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 حرکت توی دستانم ماند.  

 

 برمت، تو ح برای سوخ ــ خودم 

 

هطور که نوازشــــش عد همان اغ  کردم،  ــمت خرو  ســ
ـک راە زرد و   ـــ طولا بود و درختـان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکـت کردم. مسـ
ــعف زادی   ــ ـ ـ ـ مان. ضـ ـــــت کردە بودند برا ـ ـ ی درسـ ای نارن 

ان ماندە بودم. داشتم، اما از تاب  آوری خودم ح

 

ل   شک ساز، خانوادە  گه برای خودت خونه  اغ د ه  ــ برو 
اش   دە و خوشحال 
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ــــش   ـ ـ ا غم نوازشـ ــــدای کوتا از خودش درآورد که من،  ـ ـ ـ صـ
ه دروازە  دن  ـــ ـ ا رسـ ش،   کردم و  ــــود اغ و گشـ ی بزرگ 

ــــذارم،   گـ ــه را زم  ــ ـ ــا گ ـ ـ تـ ــــدم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون رفتم. وق خم  ب
جه  ه  ام واقعا آزاردهندە گ ا این وجود، گ ــــدە بود؛  ـ ـ تر شـ

ه  نرم و   ــــت را  ـ ن دسـ ـــتم و آخ ـ ـ اط زم گذاشـ ا احت را 
دم.   کوچکش کش

 

شم موندی   ــ ممنون که پ

 

ار آخر توی  اهمان برای  ـــتادم و هم که ن ـ سـ ـــاف ا ـ هم  صـ
لـه  ـــمـان ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــــد و او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهای قفـل شـ ـل عجی  اش،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار که مرا  م کرد، ان ــــا ـ ـ ـ ا تماشـ ــــد  ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ خواهد چ

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بودم کــه ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم. هنوز امــا در را ن ــد، چرخ گ
م کرد.   صدا

 

 جان؟ــ خو دردانه
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 #پرهون

ارت_  #۴۱۷ 

 

ــی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـا  ـد، ز  ش چنـد ظرف آش  م چرخ کـه رو
م   ــــا ـ خند تماشـ ا ل ــتادە بود و  ــ ـ سـ م ا ــدە بود، نزد ــ ـ دە شـ چ
سـتم و فقط   اورمش، اما نتوا ه خاطر ب کرد. سـ کردم 

ان خوردند. لب م کوتاە ت  ها

 

 ــ ممنونم 

 

رنگش آن ــ ــ ی سـ رنگ بود  قدر خوش جلوتر آمد. رو
ـــگف از در  کــه توجــه آدم را جلـــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــاهش  کرد. ن

مه هن د: از  د و شاد پرس اغ چرخ  سمت داخل 

 

 خانم اینا هم اومدن؟ــ پری
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اهش  ادم نبود کجا  هنوز داشـــتم ن کردم، آشـــنا بود، اما 
ـــارە   عــــت دو ــا  ـ ـ ــه  ـ ـــد کـ ـــار این را فهم ــــدە بودمش. ان د

د:   پرس

 

ادته؟  من رو 
ً
ینم اص  ــ ب

 

ه چپ   م  ه دادم و  ه در تک ی از ســـقوطم،  برای جلوگ
م خندش  ــــت تاب خورد.  ل ـ ـ ـ ـ ار  و راسـ ـــد و این  ـ ـ ـ ـ ـ رنگ شـ

د:   پرس

 

م؟   ــ تو خو دخ

 

دحا ن ـــتم متوجه  ـ ی  خواسـ ـــود، برای هم تند  ـ ام شـ
ان دادم و زمزمه کردم:   ت

 

ما خوردم.  م   ــ 
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 سوزانه زمزمه کرد: دل

 

ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر ــ د، ا ستم اومد ستم برای شما هم آش  دو دو
ــا  از این ظرف ــدمـت. ب ـــد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا رو  آوردم. خــدا شـ

ارم؟ از ب ە، برم  ش ر تعدادتون ب ، ا  گ

 

ش افتاد. ظرف ـــــ ـ ـ ــی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهم  ک ن ـــــف  ار های  ـ ـ ـ م
ــــدە از آش ت پر  ـ ـ ـ ـ ازداغ.  شـ ـــــک و پ ـ ـ ـ ا نعناداغ و کشـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ شـ

د، جلوتر آمد.   تعللم را که د

 

از  م بردار،  ا دخ  آرم ــ ب

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۸ 

 

د مشــکوکش  ناچار  از ظرف ا کردم.  ها را برداشــتم. ن
ا سوخ این خانه آدم خواستم تا لحظهن ها  ای که س
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م  گرفته  را خراب  ــــدا ـ فهمد. صـ ی را  ــــ چ ـ ـ کرد، ک
 بود. 

 

ه، تنهام من  اف  ــ هم 

 

دند.  الا پ ش   ابروها

 

 اینا؟خانومپریــ تنها؟ نیومدن 

 

الا انداختم. پری مارستان  ی  خانمش، حالا روی تخت ب
اد شد وق نجوا کردم:  م  ل غض توی   بود. 

 

دم زود برم  اری داشتم، اومدم انجامش  ه   ــ من 

 

م  گو م ــــــ خ خب، بهشون سلام من رو برسون.  خانم،  ــ
ه  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ م  ی خونه همسـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ادت  ــــوندە.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام رسـ ـ ـ ـ ـ ـ اغ سـ
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ـــک  ـــد، هروقـــت کوچ ــانـــه  تر بود ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــد، دخ اومـــد
ازی  اهاتون   کرد. اومد 

 

ا   ل گرفت. دخ  ـــ ـ ـ م شـ های گن توی  ـــمانه... چ ـ ـ سـ
 ای کوتاە و صور گرد. موهای قهوە

 

ـــان دادم و   ی ت ـــــش،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ظرف آش و بوی خوشـ ە  خ
ان خوردند. لب م ت  ها

 

 م. ــ 

 

گو نذر سلام سمانه  ــ  ــــ طان رو شکست  ــ م  ست، دخ
 داد 

 

ای زن   د و ز ــف ــ ـ ـ ـ ــورت سـ ــ ـ ـ ـ الا آمد و روی صـ عت  ا  م 
ش را.   ـــما ـ ـ اتر کردە بود چشـ ش، ز ــــ ـ ی سـ ــــت. رو ـ ـــسـ ـ ـ شـ

س بودند.   چشما که حالا  خ
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ل محل   الاخرە موفق شد  ش،  د برای زندگ ــــ خ جنگ ــ
 رو نذری دادم، اینم قسمت شما بود. 

 

ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم سـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ظرف آش توی دسـ ـ کرد و زن را دوتـ
ل زدم و آهسته نجوا کردم:  ار  دم. چند  د

 

ش؟  ــ برای زندگ

 

 #پرهون

ارت_  #۴۱۹ 

 

ــه ـار  ـــحـال بود کــه دلش ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت   قـدری خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــادی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و او حرف بزنــد از شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدن  ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش و از تمــام شـ

ش. غصه  ها
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چه ـــ آرە،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت مامان زند ارزش  م از همون اول ــ
دن دارە. این ــم، این جنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  قدر آرزو دارم بهشـ

ه  خواد تج ـــــت که دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــون کنم و این چ هسـ ـ ـ ـ ـ ـ قدر جا  شـ
، چون حتما   د ب ا ـــم که ن ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ــــت که هنوز ند ـ ـ ـ هسـ

ـه  ـــــش بر برای تج ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە، من از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم شـ آم.  ی این چ
ض   ت شد اما روی قولش موند. اون روزا که م خ اذ

ب نذر  بود بهش گفتم مامان  ـــــت ز کنم  جان، تولد ح
ـ، همه ر خوب  دم. گفت چرا تولد  ا ی محل رو نذری 

ــــخ رو   ـ ـ ـ ــ در برابر سـ ـ ـ ـ ـ ـ د صـ ا ب، گفتم چون  ـــــت ز ـ ـ ـ ح
م جفـت گ ـاد  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رو  ازشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مون، هم تو کـه درد م
ـــ و هم من کـه درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چـه   ک ـدن  د  د ا ـا اون حال  م رو 

است   زند تحمل هم سخت
ً
   تحمل کنم. اص

 

ـه لـب ـاهم  لمـات وق  ن ــد. آنجـا کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دوختـه شـ هـا
ـــورت خنـدان.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد و صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ون آمــدنــد ان ب

ـه  خنـدە ـاە زن  ـــخنـد گرفتـه بودنـد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه ر هـا کـه من را 
ش لحظه  ــتا ــ ـ ـ ـ ــی توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خندی  سـ ا ل ــد و  ــ ـ ـ ـ ای دوخته شـ

ان داد.   ی ت
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گه دردانه  ـــ من برم د ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه مامان و خاله ــ ت هم سلام  جانم، 
ا آش خش کنم. برسون حتما. برم   ها رو 

 

ه  ه اهم مجدد  ان دادم. او که دور شـد، ن م را ت سـخ 
ه خانه اسـه  ب  ا حا عج د.  اغ برگشـتم و  ی آش چسـ

ــاختمان،   ــ ــ را تا سـ ـ ـ ـــتم. تمام طول مسـ ـ سـ م  ــــت  شـ در را 
ـه هم  طوری  کردم کـه ح ذرە نات روی ظرف  ای ت

ش غوغا   ه جا که بوی ب د تا برسم  نخورند. طول کش
دن،   دون عقب کش اسه را روی ایوان قرار دادم و  کرد. 

ازداغ دی کشــک و پ ه ســف ە  ش، نوک  خ های درشــت رو
دم.   انگشتانم را روی سنگ ایوان ف

 

ه م  آسمان که ابری شد، دستانم  ند. ل اسه را برداش آرا 
ه ش  ه ل ا د و از  ضــــعف،  از محت ــ ی ظرف چســ

ـــق و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــدون هیچ قـ ـــدم؛  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همـــان حـــال  کشـ ـ را 
ف ن حالت ممکن. کث  ت

ش  ی دلگر آش و مزە ام خورد اعث شـــد هن ش،  شـــی
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از  گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــونـد. خ نتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ـــمـانم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
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ش استفادە کنم چون حس تهوعم برگشت و خ   ا محت
دم.  اسه را عقب کش  زود 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۰ 

 

ــا همـــان   ــانـــدە بود، امـ ی نمـ نـــات آش چ گر از ت حـــالا د
ـــدە بودم لذت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ مقدار  که از آن خوردە بودم، 

ه خش شود. تج انم  ر ز  ی طعمش، ز

 

شه؟ د که   ش جنگ  ــ برای زندگ

 

عـد، همـان ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال را پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـب  طور کـه عقـب این سـ
ـد تعلـل   ـا ـد ن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـه خـانـه خ ـارە  آمـدم، دو
ــا   ـ ـ ـ ـ و  ــد  ــ ـ ـ دو ـن  بـ ظـرف  ــاهـم   ـ ـ ـ ـ نـ هـمـ  بـرای  کـردم؛ 

ه ستم. لمسش،   آرا چشمانم را 
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د تمومش ک  ا  ــ 

 

ـــم رفت برای   ـــد، نفسـ ن که روی تنم رخته شـ ات ب محت
ـــه  ــان ــا  ای و تمـــام معـــدەثـ ظش، امـ ـــد از بوی غل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام جوشـ
خنـد بزنم، چـانـه ـه ـا  جـای اینکـه ل ـد. ظرف  غض لرز ام از 

ـــتم افتاد روی زم و من، ک که از داخل   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
خانه برداشـــته بودم را از روی ایوان برداشـــتم، توی دســـتان  

ــــدمش.  از چوب ـ ـ ـ ـ ت را توی  لرزانم گرفتم و ف های ک
دنه  ه  اە  ا ن ــتانم گرفتم و  ـ ـ ـ ـ شدسـ ــمانم را  ی آ ــ ـ ـ ش، چشـ زا

ام. چوب را  ســتم. نوک انگشــتانم لرزد، درســت مثل چانه 
م ان دادم،  ار دوم  جان، آنت شــد.  ــ درســت  قدر که آ

ــــوم،   ار سـ ا نبود و برای  ی زدم، اما  ـــ شـ وق   زور ب
دنه  ه  م لرزد و  نوک قرمزرنگش  اها د،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قو چسـ

ــتـانم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت از ب دسـ ـه زم افتـادم. ک م  آرام روی زانوهـا
م سمت زم خم شد.   افتاد و 

ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ گر فقط لرزش چـانـه نبود، کـه اشـ ـاهم حملـه د ور  هـا، 
ه  ه صــورتم و صــدای زن، همان زن غ ای که  شــدە بودند 

ش بود زدن آن حرف ار رســـال ا صـــدای  ان ها، توی گوشـــم 
چــه ــد: " چ گفــت مــامــان زنـد  م از همون اول لنــدی پ
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ــــت داد....   ـــکسـ ـ طان رو شـ م  دن دارە... دخ ارزش جنگ
است   زند تحمل هم سخت

ً
 " اص

 

ـا همـان لرزی کـه از ترس   ـد،  ـا همـان حـال  ـه،  ـا همـان گ
ه لند  توی وجودم بود   لند ـــمان چرخاندم و  ســــمت آسـ

له کردم.   از او 

 

ــ که  این ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات  ــ ه که  مثل من  حسـاب قدر دن کتا
ش رو،  برای زنـدە مونـدن  دلش  خواد تموم کنـه زنـدگ
ـــ  رو  دارە  ـ ـ ـ ـ ـ دمش الان؟ خواسـ  د

ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جنگه؟ چرا اصـ

دی؟ که چقدر ترسوم؟"  شونم 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۱ 

 

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ر چانه اشـ ند گردنم را  ها حالا ز ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام تجمع کردە و داشـ
س  دم: خ اد کش ا درد ف  کردند که 
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 من ترسو، من ن
ً
ــ آرە اص اشم. من از اینکه  ــ تونم صبور 

ینم ندارمش  ــــت  ب ـ ـ ینم آدما که دوسـ ـــم. از اینکه ب ـ ـ ـ ترسـ
ـــــت دارم. از اینکــه برم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارم توی روی هم دراومــدن وحشـ

لا  پری مارستان  مامان و خاله اومدە،  گن توی اون ب
 لرزە بند تنم بند 

 

ــمان لحظه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  ظهر بود، اما  تر لحظه گرفته ه آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی از  آن گر خ ــــدە بود و د ـ ـ ـ ـ ـ عدازظهر شـ ار  قدر ابری که ان

م ــامـــل روی زم  آفتـــاب  ـ ــه  ش نبود کـ ــاعـــات پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رمق سـ
ا همان اشــک ه او که داشــت از  شــســتم و  های تند، رو 

اهم  الا ن دم: آن   کرد، نال

 

، تو که زورت  ــ تو که خدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردی  ــ شس ن د،  رس
ـــ دل مامانم، از    ـ ـ ـــکسـ ـ ـ شـ ه اینجا. من از ترس  م  ــ ــ ـ برسـ

د از  ســـفرە  ا لند شـــدم. از  اینکه تو گفته بودی  ی عقد 
ـــدم تـا دل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ عــاق والــدین دور مونــد. من از ترس تو، 

ــدی   ــارم، امــا د ــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــار کردی  مــامــانم رو اول 
خورم،    ـاە کردی تـا  زم  ــتـادی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاهـامون؟ وا

م   خسته ش
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ه ارە   ــد؛  دو لند شــ م  ــدا ــمان چرخاندم و صــ ســــمت آســ
ا  آن شـ دن ، ب ن لعن م سـوخت و بوی آن ب ل قدر که 

ە  تار کرد. و رو جلوی چشمانم ت

 

ــــ هیچ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشه، تمام این سال ــ دە  دم رو ند ها تو  کسم حال 
. دروغـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن هسـ ـدی؟ مگر اینکـه دروغ  ـدی، نـد کـه د
اری برام نکردی؟ س چرا هیچ  ست،  ر ن  بودنت؟ ا

 

ش در هوا، زجه زدم:   مش خا برداشتم و ح پرتا

 

 ــ این چه جور خدا کردنته 

 

مه  ـــتم ســــمت آش ن س  دسـ م، از  ـــدا ـــد و صـ خوردە دراز شـ
گر درن م د ادها  آمد. ف

 

ش ــ  این  جنگه،  ع من... طوری برای زندگ
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نه  ــــ ـ اد  ام  ه سـ ـــتم برای ف ـ ــــدا نداشـ ـ گر واقعا صـ دم و د ک
دن و فقط لب ان کش م ت  خوردند. ها

 

ن روی خودش  زە ــ ب  ر

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۲ 

 

ک هق لند شد، او را نزد ار  تر احساس هقم که  کردم. ان
ــــته بود کنارم، همان ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ چه بودم  شـ دمش؛  طور که  د
اس د و ل ــ ا موی ســ کمردی  دســــت روشــــن، مردی  ها 

لند بود.   که قدش 

ان هنوز لب م ت ار نداشـــتمش  ها ــدا که ان ا صـ خورد، 
گر.   د
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دی من   شـونم  ش مگه نه؟ خواسـ  د ار تو بود د ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــاق کـــه   ـ ـــونم تـــه خط، قـــدر  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو برسـ خوام زنـــدگ

ـــ که بهم دادی رو ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ   در  فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم؟ خواسـ
ـــور که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د برای  صـ از جنگ  ، ـــــت رو ازش گرف ـ ـ ـ ـ ـ این فرصـ

ستم؟ ش و من... قدر ندو  آرزوهاش و زندگ

 

ــــد، روی   ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــونت روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــک  ـ ـ ـ ـ م خ اشـ ل م.  ن  ها دت ن،  ـــوخت و بوی ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه جانم  ا را داشت   رخت. حس دن

 

ه صـ  ــــ خواسـ روز تولد آد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـناسـمش، بهم  ــ
د هنوز ص کنم؟ ا دی   شون 

 

ه ابرهای درهم.  ە شدم،   ه آسمان خ

 

م؟ جن  ــ که 

 

 نفسم رفت و برگشت. 
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 ــ ارزشش رو دارە؟

 

مان وق همه خندها ـــمان رعدی زد. ل ـ ـ ـ ـ ـ چ به بود...  آسـ
م... آغوش وق دور هم جمع  ــد ــ ـ ازی شـ اش  های برنا... 
م... اردک  ا وق  ا موها ل ـــارە حرف  ها... ا ان اشـ ا ز م  برا

ــان پری ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان... بوی نـــان زد... بوی دسـ ــامـ ــازە مـ ــای تـ ی  هـ
ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــا ـــهــا کــه آقــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه پهن  ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد...  ی ع

ـت ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـــان...  هـای درگو مـامـان و خـالـه و خنـدە صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا
دنم وقت ا د ا  ا ل از  ها که  د... ذوق و عشــق ق خند

ـــتم حرف   ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ا که دوسـ ه ز دن از ارتفاع... وق  پ
ــــ گوش  ـ ـ ـ ـ مان در روف  کردم... خلوتزدم و موسـ ها

ــدای خندە ــ ــاختمان... زما که صـ ــ اغ  سـ مان توی هم  ها
ی بودند که توی ذهنم  خش  شـد... همه و همه تنها چ

شان اشک داشتم دورە  رختم. شان  کردم و برا

 

ن آن لحظه مها قویبوی ب دم: تر شدە بود که   جان نال
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م وق همه جن  ی آرزوهام اونه؟ــ برای کدوم آرزو 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۳ 

 

هان از هرچه   ار نا ـــورتم، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد روی صـ اول قطرە که چک
م را آزار   ل ی  گر چ ــــدم، چون د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ غض بود خـ

س ن ــــت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم بود کـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  داد، فقط صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م را   ه رعشـه انداخته بود. صـدا م را  اها ضـعف، دسـت و 

دم. ام روی آن خا فقط خود افتادە  ش

 

دون اون سخته، مگه نه؟ــ   دو که 

 

ـه  ـــنگی کرد کـه روی زم خـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا  م روی گردنم سـ
اران،   م ســـمت آســـمان بود و قطرات نرم  دم. رو دراز کشـــ

لنرم نرم  شـت  ند  سـته شـسـ م از زانو  های  ا ک  ام. 
ک کنار    دراز شـــدە. دســـتان لرزانم را ســـ

ً
ام خم بود و  

لند کردم:  م را  ا تمام جانم، صدا از کردم و   تنم 
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 ــ تو بردی 

 

ـــــک،   ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم و از اشـ ـا خودم نجوا عـدش هم توی دلم، 
دم:   نفسم رفت که نال

 

"" دم ستم انجامش   آرە خدا، تو بردی... من نتو

 

ــه  ــ نه قفسـ ــ ــ ان خورد و همان ی سـ م ت طور توی دلم،  ام مح
 اش دادم که: ادامه

 

"  "تو نذاش

 

بـود.   ـ کـردە  خـودش  ــا  ـ ـ ـ ـ را  ـودم  ــارو ــ ـ تـ ــالا  ـ ـ ـ حـ ـــعـف،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
اغ خانه و   ـــته در دل  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ن  ا همان بوی ب دم  خواب

،  درون تنم.  ــتـه از جنـگ برای زنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم وق خسـ خواب
ـــتم همه ـ ـ ـ ـ ـ ازی را  چ را تمام کنم و او، خ راحت  خواسـ
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ــــت خودش گرفــت و اجــازە نــداد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم چون او  دسـ خواب
م و گفته بود زند ارزشــــش را   جن خواســـت صــــ کنم، 

دم و دارد.  ـــتم همهخواب ـ ـ سـ ــــخت  دا ـ چ قرار بود سـ
ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د هم  اشـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ داری، شـ دم و ب این خواب و ب خواب

ـه را   ـک گ ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار صـ ــــدن، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کنـدە شـ بیهو و از دن
س  ــتم را ل دم که داشـــت انگشـــتان دسـ ــ ه شـ ای  زد. گ
از برگشته بود.   که خودم راندە بودمش، و او 

 

                                   * 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۴ 

 

ـــدای تـــار  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـــای تـــار، نوا کـــه  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای آشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــد، صـ
از   ـ  در  مـردی  پـ بـودم،  ــه  ــ ـ نـوجـوان کـ ــاخـتـمـش.  ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

فرو  ــتــانم، آن را کتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه دب ــک  نواخــت.  هــای نزد
ه ار که  ا در  بهانه ه ـــقانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س عاشـ ک کتاب رم د  ی خ
شـسـت.  گذاشـتم، این صـدا توی گوشـم اش خلوتکدە 
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ه وقت زدن ساز،   د و چشـما که  ا محاسن سـف مردی  پ
اغذ... که همه ی کوچک و  ی آن مغازە سـته بودند و بوی 

م یدرهم و   کرد. اش را پر مش

 

ــ  جـا تـارک بود، امـا من خودم را همـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـار  ـدم. ان د
گردان کـه  ـــ  جـدا از تن بودم، رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ینــد. همــان  ــنــا را ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز، توی  آشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور کــه آن صـ
م بود، گوش ــدم خودم را کــه زانو هــا غــل، توی دل  ــه د

  ، ان، غمگ ــته بود؛  در گ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ آن تار در کن 
د.   خسته، ناام

 

م، اما  خواســتم نوازشــش کنم، خودم را  دم  گ ترســ
ه نظر  کش شــوم. خ شــکســته  ا  آمد. نزد دم  ترســ

ــدای تــار توی گوش ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ ــه او، د چــد و  نزد  م ن هــا
شکندش.  ه آن جسم، درهم   دست زدنم 

 

ک غمگ و   ـه دخ ش؛  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ــتـادە بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فقط ا
اهش  ان. ن ا  درگ ار  ، ان ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی و سـ کردم و ناام
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، جـا کـه توان  تمـاشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ه دن  ــدای تار،  چرخ ش را نداشــــتم، حالا علاوە بر صــ ســــم
ــدای خندە  ــ ــنا، معتلق  آمد؛ قهقهه صـ ـ ـ ها از ته دل و آشـ

ر بر د ا ــ که خودم بودم. شــا ا  ه ک گشــتم، دخ را 
مه وش  ــلخته ای رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا موهای فر و شـ دم،  ی رها از  د

ا خندە ر مقنعه،  ش بود.  ای عمیقز ــــ ـ ـــت توی دسـ ـ ـ سـ تر، 
ه  سـتادە بود و صـدای تار را رو فرو ا د و  روی کتا شـ

آن چـهـرە طـرف ـ  هـنـوز  ــه  ــ ـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خت  تر،  ــه  ــ ـ ـ اش 
دە بود، انتظارش را  د. نرس  کش

 

ا عمیق و ژرف،   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ا بود،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم اما فقط سـ مقا
ـــدە و  ا دخ که در خود جمع شـ ــمش  همراە  لرزد. اســ

ک نقاب تکهرا  ســـتم، دردانه بود.  شـــدە از خندە،  تکه دا
ک مجســمه  ش بود و  ای چ ا  کنار  ی شــکســته از دخ 

ـــمه  ـ ـ ـ ـ ـ ش. همان مجسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ای راسـ ک  موهای فر، کنار  ای که 
عدش، دلش هری رخته   اندە بود و  روز، توی اتاق برنا ش

اشد.  ار که خودش شکسته   بود. ان

 

دم  ش ناام متماشــا کرد ا داشــت  ل  کرد. ســ د م، ت
انه  ه ز ش. نشــد  شــت  ش در  دم از  ها از آ ترســ
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ــا حــس  ـ ـ ـ امـ ــط،  ا ایــن  تــوی  ــش  ــد ــ ـ ـ ــه  د ــ ـ غــ کـ کــردم 
ش   ی  عظم ـــه زنج ـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف بود، داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ توصـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ م را و دسـ ــد، آرام  اها ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ ش که نزد ـــــت. آ ـ ـ ـ ـ سـ

ش کردم، خودم را صدا کردم.   صدا

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۵ 

 

 ــ دردانه 

 

س بود، یخ ـــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ خند.  زدە و  ش  ل
ــــدای خندە ـ ـ ـ ـ ـ ــــق و  صـ ـ ـ ـ ـ ـ اە جوانک عاشـ ها، تار، بوی کتاب، ن

اهم   لم او. ن م بودند و مقا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنا، همه و همه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
دش   ار که  ــد، ان ــ ـ ـ ـ ــ در خودش جمع شـ ــ ـ ـ ـ شـ نکرد، فقط ب
ش   ه آ اهش  ار ن ش کردم. این  ارە صـــدا اشــد. دو شـــدە 

ـــعله  ـ ـ ـ ـ دم. برای  ها را توی مردمک افتاد، طر از شـ ش د ها
دم: غصه ار نال  اش اشک رختم و این 
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گ   ــ ازش فاصله 

 

کش   ــــت نزد ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. آ اهش هنوز روی آ ن
ـــدای خندە ـ ـــد. صـ ـ ــــت  شـ شـ ـــم  های  ـ م، هنوز توی گوشـ

ا غم نجوا کردم: زنگ   زدند که 

 

اش  کش ن  ــ نزد

 

گر صــدای خندەاشــک  شــ شــدند. حالا د ش ب ها نبود.  ها
ه م صـــدای تار هم از ب رفته بود،  ک صـــدا  ش  م  جا

ه صـدای  داشـت اوج  گرفت. گوش ت کردم. صـدا شـ
ـــاران بود؛ اولش نم ــا  نم و  ـ ـ ـ ــــد،  تنـ ــا  ـ عـــــدش امـ ـــاهو،  ـ ه
 .  رعدهای طوفا

 

  ، ـا عجی کـه در ع ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت توی آن سـ ـا ح ـاهم  ن
ــه ش را  همـ ــاران، آ ـ ــد.  ـ ـــدن بود چرخ ـــل د ــا ش قـ چ درو

م ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داشـ س جـ س و خ ک هم، خ تر  کرد و دخ
خورم.   ان  ســتم ت کش شــوم، اما نتوا شــد. خواســتم نزد
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ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران، اشـ ــار آن  ــ  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــای خودم بودنــد. هرچــه ب
شـ  ها روی صــورتم قطرە  اران ب شـد.  رختند، شــدت 

ـــــت خاموش  ـ ـ ـ ش داشـ م آ ش  م  ــــدا ـ ـ ـ ـ ارە صـ ــد که دو ــ ـ ـ ـ ـ شـ
 کردم: 

 

 ــ دردانه 

 

ا    لندی که  ــدای  هان اما صـ از اشـــک رخت، نا ت  اهم
ــــت نــامش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان را توی تـار  خوانـد،  جفــتوحشـ

شـان  ش  ه آن صـدا داشت وا داد. صدا  چرخاند. او 
ـــم  ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــــت  که او را  ـ ـ ـ ـــدا داشـ ـ ـ ـ ـ خواند، اما نه مثل من. صـ

ش این  ش،  طور خطا د ار شـ ار ه کرد: "دردونه" و ان
ک  ـــته و زانوی غم  من را نزد ـ ـــسـ ـ شـ ک  ه آن دخ تر  کرد 

دە غله ــــ ـ دون  گرفته. کشـ عت و  ا  ش،  ـــــم ــــدم سـ ـ شـ
ب شــدە بود که   اران ترک ا صــدای  خواســت خودم. صــدا، 
دش، هر دو   ــتان  ــ ا لمس دسـ دم و  ــ ــ ک رسـ ل دخ ه مقا

م  لحظه ــود ــ ـ ـ ار آغوش گشـ عد ان م و  ــا کرد ــ ـ ـ ای هم را تماشـ
 برای هم. 
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 #پرهون

ارت_  #۴۲۶ 

 

ـه  ـاە ثـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـار فرو رفتم توی  عـد، ان چـالـه کـه تمـام  ای 
ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ه کردە بودم.  روزهای کود تا بزرگسـ ش تج ام را درو

عـت عجی هم دردانـه  ـا  ـب بود کـه من،  ی کودک  عج
دم و هم دردانه را  ه د ه  ی رو فرو را. شـــ روی آن کتا

الا. خندە عت  ا  لم بود  ــــدای جیغ ک ف ـ ـ ـ ـ م، صـ م  ها ها
ــتــان برنــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــانم وق در بر دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن، آرامش چشـ موقع پ
ل عابر خواستم   بودم، آن روزهای تلخ، آن روزی که روی 

عـــدش توی  همـــه ــانـــه،  ــاقـــات توی خـ چ را تمـــام کنم، اتفـ
اد زدن   دم در حال ف ت، خودم را د ـــتان و در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب
عت   ا  ار  . ان دن روی زم عد، دراز کشــــ  خداوند و 

م. دردانه خواســتم دردانه  گ ی  ی ســوم را هم در آغوش 
ک زانو  ـــدە  ه دوم، همان دخ ـ ـ ا من  شـ غل بود که حالا 

ــا بود. دردانـــه  ـــوم امـــا، خ تنهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه او  ی سـ تر بود. هرچـــه 
ک  ـــدم اما، تنم کرختتر نزد ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم،  تر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــد و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 تر. سنگ 
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گر ن ــار د ــار طــاقــت حمــل  ان مــانم. ان ــدار  ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
م درد  کدام از این دردانه هیچ ازوی چ کرد  ها را نداشتم. 

ار درد را  م و من، تازە ان دم. خوا آمد، صدا اما  فهم
 گذاشت این خواب عمیق شود. ن

 

 شنوی؟ــ صدام رو 

 

ار زندە ل اران ان ان خوردند. صـدای  م ت تر شـدە بود  ها
ش  توی گوش عد رها م خورد و  ل ه  دی  ـــد ـ ـ ـ ـ ـ م. نور شـ ها

د:  ارە پرس ه دو  کردند. صدای غ

 

؟ــ فشار دستم رو حس   ک

 

مــا ن ــاران را  کردم، فقط  ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را حس  کردم و صـ
لــ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم. سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال  شـ ــاز کنم و دن م را  هـا

فه داشتم  ی غمگ و دردانه دردانه  ار وظ گردم. ان ی تنها 
ت کنم. چرا ایناز جفت م شان مواظ  آمد؟قدر خوا
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ار  مــ دارە هوش  م شه 

 

لندی که  وصــدا داشــت آزارم  ه  داد. صــدای  من را 
ه در نزد گوشم زمزمه کرد: نام   خواند. غ

 

دی؟ــ  ت رو تکون  ل ارە   تو دو

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۷ 

 

ــور آن   ی از حضــ گر هیچ خ ــد. حالا د شــ ــم را کردم،  تلاشــ
ــدای مردی   ــ اران بود و صـ ــدای تند  ــ ا نبود؛ تنها فقط صـ رو
مای عجی   عد،  ه.   ک غ که آشـنا بود و صـدای 

له شت  م احساس کردم. سمتم آمد و نوری را   ها

 

ار شــدە،  م هوشــ ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و تا  ــ س  تو ســوار آمبولا
ای  مارستان همراهمون ب  ب
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ــ این را  ـ ـ ـ ـ ـ از کردن  ه چه ک گفت؟ تلاش مجددم برای 
م، ناموفقل ــ کردم  های قتر از تلاشها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام بود. سـ

ــــت. لـــب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم اسـ م  گ ـــان نخوردنـــد.  ح  ــا ت م امـ هـــا
دا کرد و گرمای دس روی   اهش پ وصدا  عد،  لحظا 
ـــدای لرزا که   ـــم. صـ کشـ ـــد تندتر نفس  اعث شـ ــتانم،  ـ دسـ

دم، آشناتر از صدای آن تار و خندە ار ش  ها بود. این 

 

 ــ دردونه 

 

ــــدە بود؟ چرا  قــــدر چرا این  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ش؟ چــ ــــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــ لرز
خورم؟ دلم ن ان  ــتم ت ــ ـ سـ ش را  توا ـــتا ـ ـ ــت انگشـ ـــ خواسـ

ار را هم ن دهم، اما این  ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ دهم.  فشـ ــتم انجام  ــ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ل  ــــوز قا ـ ـ ـ ــــاس کردم.  سـ ـ ـ ـ گرم احسـ ـــــت د ـ ـ تحمل، روی دسـ

م را تندتر  ان قل دە بودم و این  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای  ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. صـ
ا من حرف  ار داشت  ه ان  زد: غ
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ک و افت فشار   اشه؟ دچار پ ست،  س، ه ن ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدام رو  ــدی. صــ د شــ ــد س  شــ ــا ــته؟خ شــ ــنوی، درســ شــ

ه م دخ آوردی  د ه دادت رس  موقع 

 

؟ صـــدای  ه
ً
ــ موقع؟ منظورش چه بود؟ چه شـــدە بود اصـ

ا   ــــد؛ لرزان،  ـ ـ ـ ـ لند شـ ارە  ـــم دو ـ ـ ـ ـ گر گوشـ ـــــمت د ـ ـ ـ ـــنا از سـ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
دە و وحشت  زدە. ارتعاش، ترس

 

؟خواس  ــ دردونه،   ار ک

 

ستم از چه حرف ن م را  دا تم قل در داشت ر زد. 
خواســت بتوانم حرف بزنم، انگشــتانم  کرد. دلم تندتر 

ل  دهم،  ان  از کنم. دلم مامان را  را ت م را  خواست  ها
ار خ گرفته  تر  و دوســـت داشـــتم او را بو کنم. صــــدا، این 

ه   کرد؟بود. داشت گ

 

ن  ؟دادی؟ قرار بود  ــ چرا بوی ب  ار ک
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ن؟ دردانــه  ، همــا کــه تنهــا  بوی ب ــدە روی زم ی خواب
عد از آن همه ار  شست. ان م  بود، در خاطرم  چ توی 

ـــدای آژر   ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ دا کرد. حالا د ر پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل گرفت و تصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س را هم  ـــ آمبولا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ش را حس  مـ ـــدم و حرک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردم. 

 

 ##پرهون

ارت_  #۴۲۸ 

 

ا ســقف ماشــ را هم صــدای برخورد   دم. من  اران  شــ
ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار. صـ عـدی نبود ان گر  عـدش... د دم و  آنجـا خواب

ار هزار تکه شد وقت زمزمه  اش: ی جملهآشنا ان

 

مون آوردی؟ــ  لا  شب چه   دو از د

 

ه هشدارآم زمزمه کرد:   مرد غ
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ای اضطراب  ش خ تند  ــــ از چ ان قل آور حرف نزن، 
 شدە 

 

ـــــت، این را از   ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض پر از وحشـ حالا مطم بودم 
ش  دم. صدا  فهم

 

از   کنه؟ــ  چشماش رو 

 

 کشه تا عوارض شوک عص رو رد کنه. ــ طول 

 

ک  غض و وحشــت  صــدای آشــنا، نزد ا همان  ه گوشــم  تر 
 لند شد: 

 

شه وق قهر  ادته؟ هم چه بودی  ــــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اری  ــ م، تو  کرد
ار   م غلط کردم. هنوزم هم  ام  ـــم ب ـ ـ کردی مجبور شـ
ــدا   ــد برای پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب،  دلم جوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . از د ک لــدی  رو 
م غلط کردم. امروز و   ـد  کردنـت، امـا توی دهنم نچرخ

ن و ظرف خا ا اون بوی ب ــدە وق  ــ ـ ش، بیهوش روی  شـ
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ــار گفتم غلط   ـ ـــدات کردم، گفتمش دردانــه... هزار  زم پ
 کردم. 

 

ــــاس کردم همه ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب تا آن لحظه احسـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ی رن که از د
ک گردی کوچک   ه  دە بودم، شـ دن روی زم کشـ خواب

ک  م نزد ه  ش  م گ کردە بود.  ل تر شـــدە بود،  توی 
غضــــش داشــــت  این را از تنفســــش  ار،  دم و حالا ان فهم

 شکست که زمزمه کرد: 

 

ا من رو؟ ــ داش خودت رو   سوزوندی 

 

م  ان دسـتم را مح ـد و ب همان ت های آرام ماشـ و  تر ف
شا  اران، پ ر و  ه شانه صداهای آژ د  ار چس ام و  اش ان

 ا درد ادامه داد: 

 

ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنت خا کرد تنم که ح جون نداشـتم  ــ ا د قدر 
لندت کنم از زم   غلت کنم و 
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فش  غضش داشت ح ار  طور زر  آنشد که  عدش، ان
د:   گوشم نال

 

ه خودت   ب زدن  گه فکر آس ــ قول دادە بودی بهم که د ـــ ــ ـ ــ
 رو نک 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۲۹ 

 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ار قول دادن وق از آینـدە  راسـ ی،  گفـت و ان خ
ــان احمقـانـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار ا ن  ـان دادن  ت ـــم برای ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود. تلاشـ

ــد؛ تلا   ــ شــ ـ شـ عد از این جمله ب ــتانم  ـ ثمر. تمام  انگشـ
م پر از درد و او آن ض بود و تمـام  ی  قـدر تلخ جمله تنم ن

م،  اش را زمزمــه کرد کــه آن دایرە عــدی ل کردە توی  ی گ
شم آب شد.   ع 

 

ت، نامرد ــ دارم  شسته روی ت ن   سوزم از این بوی ب
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ـــ برخورد  قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقف مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ عـدش تنـدتر  ـاران  هـای 
ـــد.    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س هم ب عــــت آمبولا ـــار  کردنـــد. ان

ـــه  ـ ار از توی  عدترش، گوشـ ـــدند،  ـ س شـ ـــمانم خ ـ ی چشـ
ســـته  م و چشـــمان  انای که نقل ســـتم ت دهم.  توا شـــان 

ـــــت   ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ اوری  ا نا ش  ـــــ ـ ـ د، چون دسـ ار این را د او اما ان
 ی چشمانم و زمزمه کرد: گوشه

 

ه کرد   ــ گ

 

 شنوە ــ صدات رو دارە 

 

ــه  ــ ــت از گوشـ ش را برنداشـــ ــــ ه گفت. او اما دسـ ی  این را غ
ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــمانم، فقط پ ــ ـ ـ ـ نه چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ اند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من.  اش را چسـ

نهقفسه ان خورد. ی س  ام ت

 

ه ، حالا که  اش  دی ــ آروم  ه دادش رس  موقع 
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م ــه ــتــانم را مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، فقط دسـ ــه غ تر  جــای جواب دادن 
ـــد.  انه این اتاقک بوی ترس  ف ی راە  داد، بوی رف و م

ه برگشت گرف را.  م   تصم

 

ــدە بود فقط من نبودم، دردانــه  ی  حــالا آ کــه آنجــا خواب
دە  غمگ و دردانه  ا هم دراز کش ی تنها هم بودند. هرسه 

نه  ار  برنا روی سـ م و ان اران  بود ی هرسـه نفرمان بود. 
ا آن  هم که  داشــــت تندتر  ــ  ـ عت ماشـ ــد، مثل  شــ
ش.  دشگو دصدای   آژر 

 

 

                                  *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۳۰ 

 

ـــتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن چشـ ـدار بودم، امـا م برای  ب
دلم   س  آمبولا توی  ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ ــــت  برعکس لحظـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ـاز کنم و نلـ م را  ــــد، حـالا هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توانم  دا
ان  گر علاقه ت دهم و د ــان  ار  شـ ه این  دم  ای  ــتم.  نداشـ

ـا   مـا نبود؛ امـا  ـک روی تنم، درمـان این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و پتوی سـ
مــا هم ن ـــتم خودم را  این حــال، برای علاج این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــ   ا برگشـ ــــاوی بود  دار بودن، مسـ دهم که ب ــــان  شـ دار  ب
ــــه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، غمغصـ ـ ــه هـ ــ ــا و رو ـ ــا آدمهـ ـ ـ ــــدن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــــه از  رو شـ ـ هـ
زان. شان دلتکتک  شکسته بودم و گ

 

ــدە بود و آن   م پ ــنــا  حــالا کــه جنون از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قراری ترسـ
ــدە بودم   ــ ــازە فهم ـ ــــدە بود، تـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از من دور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ
مان نبودم، اما درد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش...  ق ــــتم چه کنم حق ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ت  م را اذ ه آن نقطه، خ قل دنم  ــــ ـ ـ ـ ـ ه نظرم  رسـ کرد. 
ــه آن مرحلــه از جنون آدم ــدنــد کــه واقعــا  هــا وق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ا تمام سـخ  های  خســته و تنها شــدە بودند و من، هرگز... 
ـــام دل ــا تمـ ـ ـ  ، ـــد یزنـ ـــا،  گ ـ ــا ـ ـ ـــان و  ــامـ ـ ـــای مـ ام از دعواهـ

از  وقــــت و در هیچ روزی فکر نهیچ ـــد  ـــه این حـ ـ کردم 
ه آن نقطه، فقط   دن  ـــ ـ ـ ار رسـ ـــم. ان ـ ـ ــت و تنها برسـ ـ ـ ـ خسـ

ا  گران بود و خودم را م ا گذاشــ در  برای د ســتم از  دا
ــانـدە بود کـه  این   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا را چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من احسـ ـار  راە، امــا روز
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ـههمـه ـه ی عمر،  اش ن کنم  خـاطر برنـا مطم بودم تج
انه "ی لمسش بودم؛ احسا مثل "و حالا، م  تنها

 

ام  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ه تختم صـ ک  ـــد  ها که نزد ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لـ  ـــونـد، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جمع شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر پتوی سـ ــتـانم ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  انگشـ هـا

ند و فقط خسته   ارها نداش گر برای این  نلرزدند، رم د
ە روی ــدون هیچ انگ ــدە بودنــد،  ــا  هم آرم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برای تمــاشـ

ش را   ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای آرا کــه انتظــار شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، صـ کردن.  
ازی کردن را تمام   خواهم این نقش  ـــد  ـ ـ اعث شـ ـــتم،  ـ ـ نداشـ
ـــهمش از این لحظـه و این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. چرا کــه لااقـل این آدم، سـ

گر آن ساختمان بود.  م از اها د  حالم، 

 

ا نــ شازدە  ؟خانم، دق دادی همه رو، 

 

ل اە خســته و گرفته از شــدن  م، ن اش را دوخت توی  ها
ـــته  ـ ـ ـ خند خسـ ـــان دادنم، ل ـ ـ ـ شـ ش  ا وا ـــمانم.  ـ ـ ـ ای روی  چشـ

شست و شانهلب ش  الا انداخت. ها  ای 
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دار بودی و زدە بودی توی فاز  س ب  ــ 

 

  ، ــ جز او نبود و برای هم ــ ـ اهم توی اتاق چر زد، ک ن
ـــال ـ ار سـ ـــدا که ان ـ ن جملها آن صـ ـــته  ها از آخ ـ اش گذشـ

ا خودم، زمزمه کردم:  ب   بود، غ

 

 #پرهون

ارت_  #۴۳۱ 

 

 مامان چطورن؟ــ خاله و پری

 

ه اهش روی  که نرم شـسـت ل نرمک توی  ی تخت، ن
خ رگ م رس شست و کوتاە جواب داد. ها  کرد 

 

ن   ــ خ

 

گو ــ  ش رو   راس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1261  

 

م جدا کرد  لحن خشک و صدای خش اهش را از  دارم، ن
ــورت من. ن اند روی صـ ــ ــه و چسـ د که غصـ دار  دانم چه د

ان داد.    ت

 

ـــه.   ـ ـ شـ  مرخص 
ً
ه هوش اومدە، فردا احتما ــــ مامان  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ـــــت،  پری ـ ـ ـ سـ ـــاع خونه خوب ن ـ ـ ـ ـ ـ ە، و چون اوضـ مامانم به
ــتــان تــا به   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ مونــه ب ە اونم تــا فردا  ــا گفــت به ــا آقــا

 . د ک  بهش رس

 

لوله  ار  از  ا  ان دنم بودند، ح ها که مانع نفس کشـــ
ه ــمانم  ــدند توی هوا. چشــ ــتانم  شــ ـ ــدند و دسـ ــته شــ ســ آرا 

ــدند. زمزمه  ــ ـ ـــــت شـ ــ مشـ ـ ـ ـ شـ ر پتو ب ــکر" که  ز ــ ـ ی "خدا را شـ
ــــته بود،   ـ ـ ـ ـ ـ گفتم، توی دلم بود و ب خودم و او که نگذاشـ

اە من تنحالا این آدم ر تن  ها رخت ســ د ا اشــد. شــا شــان 
ار  گر ندادم، قلب پریه آن  عدش  مامان د د.  ـــ کشـ
ــد مهر  مــانــد روی دل این آدمدو داغ  هــا، دو داغ کــه تــا ا

 کرد. شان حک تلخ این روزها را روی تن
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ا   ش تلفنه از حال مامان ج ه دس ــ برنا خ داغونه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شــســته. اوضـاع داداش  بزرگه  شــه و خودشـم توی محوطه 

ست   خوب ن

 

ش، حــال   ــه گف او نبود. تمــام جملا ــازی  ـــتم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
س   ــ آمبولا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در ماشـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و آن لرزش توی صـ غ
ـــه   ـ ـــازی  ـ ن ـــال او،  ـــدن حـ ـ ـــاطرم بود. من برای فهم توی خـ
ک   غض بود و  ک  گران نداشـتم. برنا برای من  توضـیح د

 درد. 

 

 خواس خودت رو... ــ دردانه، واقعا 

 

ه سقف دوختم و رنجم،   حرفش را ادامه نداد، چشمانم را 
ر آن پتو، پنهان   ــتانم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف هرلحظه 

ه  ر لا م وق این شـد ز و جسـمم. از صـدا طور  های ب
دم   آمد. شکسته بود، 

 

 #پرهون
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ارت_  #۴۳۲ 

 

 

د اونجام؟ د  ــ چطور فهم

 

د،  ــ اهم نفس عم کشــ دم داشــــت ن کرد. دارا،  فهم
شه بود.   فقط برادر برنا نبود، برادر من هم بود... هم

 

ه  ا، ی خونه ــ همسا ا ه آقا گفت تو رو  اغ زنگ زدە بود 
ا و   ا ـــوالش این بود چرا آقا ـ ـ دە که حالت خوب نبودە. سـ د

ــاهــات نیومـدن و دلپری ـا تـا  مـامـان  ـا تنگــه برای همــه. آقــا
ـه حال   ـا  ـا برنا بودم...  ـه من.  تلفن رو قطع کرد، زنـگ زد 

الت  م ســـمت  خرا دن ا تماســـش، راە افتاد م که  گشـــ
م هم...  د  اغ. وق رس

 

ــار آن زن بود، همــان ز کــه جنــگ   س  حرفش را خورد. 
ــار   ـ ـ ــات. ان ــ ــه ح ــ ، من را برگردانــــدە بود  ــد ــا زنــ ـ ـ ش  دخ
ون کنم و او   اغ ب ه را خودم از  نوشـــت خواســـته بود گ
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دنم، همه دم  ا د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  ی جنون را از تنم ب
ش  ی جملهادامه  ش هم قدر گفت د ات چه بود، چون شــــ

 سخت بود. 

 

ای و حمله  ــار  ـ ـ ـ ـ ـ ا اون فشـ ــــ خدا بهمون رحم کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
 ...  عص

 

ــاە از   ــالاخرە ن ــد بود.  ع ــاز حرفش را خورد و این از دارا 
م  ه او دوختم. داشـت تماشـا کرد که  سـقف جدا کردم و 

ان خوردند. های ترکلب م ت  خوردە و خش

 

ام...  ا  ــ مامان و 

 

ـار را   عـت هم این  ـا  گری،  ـــمـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را چرخـانـد سـ
ــانـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای کشـ عـد از روی تخـت خودش را  رط  کرد، 

 زمزمه کرد: 
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الا. ن ارمش جای خودم  اغ برنا ب اش برم  ــــــ  دونم چرا  ــ
چه کنه. نه دل  فرار  مارستان و نه ع  ی  کنه از ب
الا آدم   آد 

 

ـــتم از مشــــت گرە خوردە  ـــدم. دسـ ارتر شـ ـــ ـــد و  هوشـ از شـ ام 
دم   الا کشـ شـک تخت. خودم را   ه  د  کف آن، چسـ

ش کردم:   و صدا

 

 ــ دارا 

 

و شدە.  ه دا و دا  ــ صدات ش

 

 #پرهون

ارت_  #۴۳۳ 

 

شـه از ته دل  ازیوقت مسـخرە  ش نبود. او هم مثل هم ها
ـــمزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  ـازیاین خوشـ خنـدم؛ ان ش را رو نکردە بود تــا  هـا
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ه  برای او هم همه ما  چ ســخت بود. تنم داشــت از  
دم: لرز   شست که پرس

 

 ــ  شدە؟

 

د.  ارە دزد اهش را دو  ن

 

ا  ا  ــ ه 

 

ام کجان؟ــ مامان و   ا

 

ـــــت و    ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ م روی  ش را کنار  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
ش را خم کرد.  ه من،  ک   نزد

 

ن  س دیوونه، خ  ــ ن
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دلـم    بــود.  ــدە  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مـ ـش  عــواقـ ــالا  ــ ـ حـ بــود،  ــه  ــ ـ رفــتـ جــنــون 
از کردم:  ا ناله لب  اد وق  ک گرد د توی   چرخ

 

س کوشن؟  ــ 

 

اشه؟ خاله خب...  ، هول نکن،   ــ بب

 

ـــــقف دهـانم   ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـانم  ــــد و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار آب دهـانم خشـ ان
اندم و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــورت او چسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اهم را  د، فقط مات ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ چسـ

ــاختــه  ــه را  ــد قــاف عــت  ام کــه آنخودش هم فهم ــا  طور 
 کنندە ادامه داد: گرماما دل

 

دم  فهمه گفتم، شه ـــ برنا  ــــ ـ کنه بب خب... خاله وق  ــ
د  ــ  فهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ   خواسـ

ً
ع  ، حالش بهم خورد.  ار ک
ــه  دارم مجروح   ــاع مقــــدس کــ م دفــ م توی ت ــــار رفت ان

م، مــامــانم و پری م بودن، مــامــان تو و خودتم  د مــامــان 
اتم چون خاله هیچ ا د.  ــــد ـ ـ ـ ـ ـــافه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون اضـ ـ ـ ـ ـ کس نبود  بهشـ

ـدار   ـــه، مونــدە توی اتــاق اون، بهمون گفـت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ کنــارش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1268  

اتم بندە   ا تت، خود  ی ــــت ب ـ ـ ـ ـ شـ اد پ م ب ش کن ـــدی خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د، زر   ت تو رو فهم ـــع ـ ـ ـــارە، وق وضـ ـ ـ خدا خ تحت فشـ

ـا   ...  ـاش خـا کرد و برنـا نگرفتـه بودش،  خورد زم
ــه طرفم خــالــه؛ فقط ظــاهرا مــذکرهــای   ــه طرف تو، از  از 

مارستان  ا ب م از داستان   خاندان ق دررفت

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۳۴ 

 

ش   بود: صدای آرامم، مانع ادامه داد

 

 ــ الان... چطورە؟

 

ــــلوارش   ب شـ ش را توی ج د، دســـــت ها ــــ نفس عم کشـ
گر ن   ــــدی کــــه من، د ــا ام ـ ـ ــا  ـ ـــــوس امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا افسـ ـ ـ فرو برد و 

ستم لمسش کنم زمزمه کرد:   توا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1269  

ن  ه جون مامانم قسم همشون خ ه،   ــ خ

 

ش آمد که   ا خورد. ن دانم چه توی ذه ه آرا ت م 
د:  م شد و آهسته پرس  نزد

 

ش   ین مکت کنم بری ب ه،  ر حالت اوک ـــ  خوای ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا    ـــه وگرنـــه حتمـ خش خوا ــاطر آرام ــه خـ ـ ــانـــت رو؟  ــامـ مـ

شت الان.   اومد پ

 

رانه   ــ، و ـ ـ ـ اە این  ش کردم. هنوز توی ن ــــا ه تماشـ چندثان
ـد نبودند. برای هم بود احتمالا کـه لحظـه ای دلم   هـا د
ای ماندن برنا،   ــم. جای او که از  ــ اشـ خواســـــت جای او 
ه   ش، از این جا بودنم و  ــاخت توی ذه ــ ـ ـ ـ ــه ای ن سـ ــ ـ ـ ـ قصـ
ــــمش، جان   ــــت. که قسـ دنم، راحت  گذشـ ـــ ـ این نقطه رسـ

ــه خــاطر این  مــادر ب ـک بود  ـار مــادرش نزد ـار نــه ان ود و ان
اعث شــد   ە ام  اە خ دهد. ن ش را از دســت  اختلاف، جا

سد:  دوار تر ب  ام

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1270  

مک کنم؟  ــ 

 

امد. او   ـــان در ن ـ ـــدا از دلشـ ـ ان خوردند، اما صـ م ت لب ها
م را  د جوا شان فهم  اما از حال

 

 ــ نه 

 

ـک   ـا  ـاهم کرد و من،  ـاور ن ش کـه افتـادنـد، نـا ــانـه هـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــم،   ا هرنفســ ــنگ که  ا هزارخردە ســ  ، ــنگ نفس عمیق و ســ
ــوز   ــ ـ ـ ـ ـ ا دردی که هیچ سـ م را زخم  کردند و  ه ها ار ر ان
م.   ــا ـ ــــدم  جـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە دراز کشـ ـ ـ ــانــــد، دو ـ ـ ن تر ش را  ــا ــ ح
ه همان زمســـتان   د و یخ زدە. شـــ ــتا بود  م، زمسـ صـــدا

ن  ش  وحشــ در و مادر خاله درو ا که پری مامان، از مرگ 
 حرف زدە بودند. 

 

اشم.   ــ  خوام تنها 

 

 ــ دردانه 
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م اما خ   ــتم. قل سـ ــمانم را  م کرد و من چشـ ــدا وا رفته صـ
د.   تند  ک

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۳۵ 

 

 

 ــ لطفا 

 

ــــد.   ـ ـ ـ ـ اشـ ه او فهماند واقعا ن خواهم کنارم  ار  لمه ان این 
دم که زمزمه کرد:  ش را ش ا  مکث، صدا  برای هم 

 

نم  ون  ش اشه ب  ــ 

 

ام   شـان ندادم. صـدای دورشـدن  ـ هم  حر نزدم، وا
ـــد. مثل همه ی  ـ ــــت دور  شـ دم. داشـ ـــ ـ ش را اما  شـ ها
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ش این   د درســـ ــا ا شـ ــدە بودند از من و  آدم ها که دور شـ
ــه ظــاهر   ـــدە بودم از آن هــا اتــاق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر دور شـ بود، من د
ش وجود نداشــت.   گری درو خصــو بود. چون تخت د
اهم   از شــدند. ن م آرام  ل ها ســته شــدن در،  ا صــدای 
م، احســـاس کردم ســـقف را تار   م  معطوف ســـقف ماند و 

نم. لحظــا  ـــه ی    ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت از گوشـ ــا  عــد، قطرە هــا 
انه   عد هم ب موها، م ه ســـقوط،  وع کردند  چشـــمانم 
ی از   م شــــدند. دســــتم برای جلوگ الش  ی گوشــــم و روی 
م   شـسـت روی دهانم. مح غض سـنگ هم،  دن این  ترک
ش خفه کرد مامان،   شــ ــد و صــدای هق هقم را  آن را ف

ـک   ــتـان روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ش بردە  حـالا توی هم ب تخـت خوا
ـــدە   ـ ـ ـ ـ مرش خم شـ ا  ا ه خاطر من  خش  ه زور آرام بود. 
گر هیچ واژە   ـار ب مــا د ــدنم چون ان بود، برنـا ن آمــد د
ـدهـد. خـالـه و پری   ــانمـان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای نمـانـدە بود تـا دردمـان را 
ای کوچک،   ل ی بودند. ا ــــ ـ ـ ـ سـ گری  ـــتان د ـ ـ ـ مارسـ مامان، ب

و احتمــالا تنهــا توی خــانــه ب ودنــد. دارا همراە من  دا و دا
، همراهـان خـالـه و پری مـامـان   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و عموحسـ ـا بود و آقـا
ی   ن  داد و هیچ کــدام از این هــا، چ ــاغ بوی ب خــانــه 
گر   ار هیچ چ د ـــم. ان ـ ـ ـ ـ اشـ ـــان آمادە  ـ ـ ـ ـ شـ نبودند که من برا
توی این جهـــان  جـــای خودش نبود مطلقـــا هیچ چ  
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دســــتم از روی دهانم برداشـــته شــــد، پنجه ی هردو دســـتم،  
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ـ ــه  ــا کـ ـ ــانم و ع کود ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد روی چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
،  تا  کردند،   ـــــک رخ ـ ــان و از ته دل اشـ ــ ـ ـ شـ ــما ــ ـ ـ چشـ
ه خواب بروم و   زم که وســطش  آرزو کردم آنقدر اشــک ب
اشد این همه غصـه برای چه   ادم رفته  لند شـدم،  عد که 

ه  ــــ ـ ـ ـــــت شـ ـ م همان وقت ها که هیچ  بود درسـ چ ها
شس   ه  ا، خلاصـه  شـد  ی توی دلم ن ماند و دن چ
ــــت زی زی گولوی   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دن  ترک دوچرخه ی برنا، برای خ
م   ـــدا ر صـ ـــعرش، وق برنا ز لند خواندن شـ د رنگ و  ـــف سـ
ه   وتا، تا  ، درا ا همرا ام  کرد " زی زی گولو، آ 

 تا" 

 

م را  خواست  چ ها  من... دلم 

 

                                                        *** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۳۶ 
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ـل هم   ـدە تر از ق م پ ون آمـدم، رنـگ و رو از حمـام کـه ب
ا   ـــادە ام،  ـــلوار سـ ل شـ م بود و  ـــدە بود. حوله دور موها شـ
ش،   ـ دو خط موازی در دو طرف شـلوار و آسـت های ت
ه   ە  ـــتم و خ ـــسـ شـ نه  ـــته، جلوی آی م جان و خسـ در تنم 
ش   ــله کر از روی م آرا ــ ـ ـ ـ ــمانم،  حوصـ ــ ـ ـ ـ ر چشـ گودی ز

ـا  برد  م را چرخـانـد و  ــه در خورد،  ــه ای کــه  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
نه   ـــمـت آی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را سـ ش، ن ـاە نگران و غمگی ا و ن ـا ـدن  د
ه خانه   ش که مرخص شــدە بودم و  چرخاندم. از ســاع پ
ا هیچ کس حر نزدە بودم. نه برنا   ا  برگشته بودم، تق
، برای   ا  آمد و ح ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــــت  ماشـ ـ ـ شـ ش  ــــی ـ ـ ـ که ماشـ

ــامــــان کـــه توی    گف  ـ ــامـــدە بود، چــــه مـ ـ ـ ــــک جملــــه جلو ن
دی   ا تمام  ــــد و  ـ ـ دە  شـ ـــــت عم د ـ ش وحشـ ــــما ـ ـ چشـ
ا کـه نگران بود و این   ـا ـد، نـه  م، مرتـب دورم  چرخ هـا
دند.   ش  د ــما ــ ان هم توی چشـ ا ه های خ نگرا را غ
ـــاط منتظرمـــان بود هم   ــا کـــه توی ح ـ ــا ـ ــا ــا آقـ ـ من ح 

ـت نکردە بودم و  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پری   صـ ــتـه بودم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنـارش گـذشـ
ــه محض ورود   مــامــان از احوال من نگفتــه بودنــد، من هم 
ــاع   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادت او کـه چنـدسـ ـه جـای رف برای ع ـه خـانـه 
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ــــنگ   ـ اە سـ ر ن م ز ــتق ــ ـ ــدە بود، مسـ ــ ـ زودتر از من مرخص شـ
ــه خــانــه آمــدە بودم و خودم را توی حمــام   ــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــک تکشـ
ن توی جــانم بود، بو حــک   ــار هنوز بوی ب انــداختم. ان

م ن کرد.  م که رها  شدە توی 

 

ه ما داد  مون و امتحان کرد، تا تو رو   ــ خدا خ ص

 

ــتانم را   ش روی تخت، دسـ ــت ــسـ شـ عد از  ا،  ا این جمله ی 
اهم   دم از حرکت نگه داشت. ن ا کرم روی هم  کش که 
ش چقدر شـــکســـته   ه او و صـــدا ــتانم بود و گوشـــم  ه دسـ

ه  ک ش ار پ شدە بود  ش ان  بود نت های صدا

 

خوام برای خدا تعی   اردارە، نه که  ــــ مرجانه که خ داد  ــ ــ ـ ـ ــ
ــا از   ـــتم دخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کنم امــا، تــه دلم دوسـ ل ت
مش   ــــت ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دخ  خواسـ ـــل ازدواج، دلم  همون اوا
م.   گ اد  ه خاطرش  ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارک، براش لا بزنم، مو 

ای خوب براش  ا ه  شم   خلاصه 
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ر بی ام بود که حوله را از   م، ز موی کرم دســـت ها بوی ل
س و فرفری ام، دور صــورتم رها    جدا کردم و موهای خ

 شدند. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۳۷ 

 

چه ی دردونه ی  ه مرجانه گفتم این  ا که اومدی،  ه دن ــــــ 
ار بود مخالفت نکرد   ذارم اســـمش رو دردانه اول  منه. 
ات و من،   ا اهام. از همون جا شد که تو شدی دردونه ی 
ازی کنم.  ا تو  ه وق بود برگردم خونه   همه ی ذوقم 

 

عد حمامم را   ت ها، کرم موی  ــــح دن این صـ ـــ ـ لافه از شـ
ا   م را  د فر موها ا ـــتم خا کردمش.  ـ ــتم و روی دسـ ــ برداشـ

ا زمزمه کرد:  ا ت  کردم که  ب  آن ها ت

 

ش  شد،   ـــ هر بزرگ تر  شدی، این فر موهات ب ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــق موهات بودم   ـ ـــلا عاشـ ـ ـــ دلم برات  رفت. اصـ ـ شـ من ب
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ــا،    ـــون نکن.  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم غر  زدم کــه هیچ وقــت کوتــاهشـ
 ادته؟

 

م   خش آن مادە،  م برای  ــتم ب موها ــ عت حرکت دسـ
دە  شد.  م ش شت  ا هنوز از  ا م شد. صدای   و 

 

گه   ش و د ه خاطر تک زا بود ــــــ من هیچ وقت  مرجانه 
ای نداشــتم. برعکس همه ی وقتا   ــ ش شـ شـــد چه دار 
ـــکر نبودم چرا   ـ ـ ـ ـ ـ ارم ناشـ ه  م، اما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم اختلاف داشـ که 
ــدر   ــا بودی. انقـ ـ ــار برام  ـ ــدارم. تو ان ــه ای نـ گـ ــه ی د چـ

ا... انقدر عاشقت بودم که...  ا  عاشقت بودم 

 

ـــتان من هم   ـ ـ ـ ـ ـ دهد. دسـ ـــــت جمله اش را ادامه  ـ ـ ـ سـ ار نتوا ان
؟   دهند و افتادند کنار تنم. تک زا ند ادامه  ـــ سـ گر نتوا د
ک   درسـت ع پری مامان. او هم فقط مرجانه را داشـت. 
م.   ـــممـان بود و غـافـل بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـت جلوی چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمر این شـ
ه   ـــم  ـ ـ ش بود و گوشـ ـــوی م آرا ـ ـ ە ی کشـ ـــتگ ـ ـ ه دسـ اهم  ن

د:  صدای شکسته  ی او، وق پرس
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ای خو نبودم برات؟ ا  ــ من 

 

ــــت   ـ ـــاس کردم پوسـ ـ ـ ــــوالش. احسـ ـ ـ ا سـ امد  ار در ن ـــم ان ـ ـ نفسـ
د:  ا حال خراب تری پرس  دستم سوزن سوزن شد و او، 

 

بیهم   ، این طوری ت ا که  خواسـ ا د بودم  ـــ چقدر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟  ک

 

دند ســـمت   ر  ماندند،  چرخ از ا ســــتم،  چشــــمانم را 
ا   ا

 

لا رو  خودت  آوردی، من و مادرت    ه اون  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا  ا م   مرد

 

 #پرهون

ارت_  #۴۳۸ 
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لا   د  ا ــدە شــدند. او و مامان حتما  شــ ف م ب ل ها
ـــاس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هم از احسـ ــار کنـ ـ ـــک  ــا هم،  ـ ــا  ــد تـ  من  آمـ
د   ا ه خاطر من؟ حتما  ـــان حرف  زدند. مرگ  ـ کشـ ـــ ـ مشـ
ـا خودش   ان رنج،  ـا، مـامـان را در م ـا این اتفـاق  افتـاد تـا 

ش، خ گرفته تر شد.  داند؟ صدا  مساوی 

 

ا،  ا ...   ــ دردانه  ه انقدر خسته شدی از همه چ  اندفعه ا

 

م   شـت  درم،  مک کرد و من احســاس کردم شــانه های 
درها که این طور دل   ه ی  ند  لرزدند. چه بود گ ــ ــ داشـ
ــه  کرد؟   ــ ـ هزارتکـ و  ــــت روی زم  ــداخـ ــ ـ انـ را   ــا  ـ ـ ـ هـ آدم 
ا دست گذاش روی   شت  و  م شد از  برخاست، نزد
د و غمگ تر ادامه   ـــ ـ ـ م را بوسـ م از دوطرف، روی موها

 داد: 

 

ات خ دوست   ا ار،  ادت ب ر خسته شدی،  ــــ اندفعه ا ــ
دە.  شونت  اشه  لد ن ه   دارە، ح ا
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د:  د و نال م را بوس ارە   تمام رگ و  تنم لرزد وق دو

 

م  شدم، دخ ای خو  ا خش   ــ ب

 

ا آن غصه ادامه اش داد:   وق فاصله گرفت، این طور 

 

ه  م این نبود. ــ که ا  شدم، حال دخ

 

ــار عجلــه   ــــت. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون رفــت، در را هم ن عــد از اتــاق ب
ل   ه نکند.  ش گ ــدن تا جلوی دخ ــ ـ ـــــت برای دور شـ داشـ
ون   نه ام ب ـــ ـ ا درد از سـ ـــم،  ـ از کردم و نفسـ الاخرە  م را  ها
د، حس   نه چسـ رم توی آی ه تصـ ار  اهم که این  آمد. ن
ـدە ام. روز به  ن روزهـای زنـد ام را د ــنا ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  کردم ترسـ
ــل   ــا برنــا، روز قرارگرف خــالــه و مــامــان مقــا خوردن عقــدم 
ـــ   ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ت، روز شـ ل برنا و در نها هم، روز قرارگرفتنم مقا

ا  ا  صدای 
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لند کردم و روی تخت   ه ســــخ خودم را از روی صــــند 
ــــته بود.   ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ل آن جا  ا لحظا ق ا ــــتم. جا که  ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ
ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش گـذاشـ م را روی   ، ــــــک رخ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه از اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
م را جن وار   ـاهـا ـدنـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گردنم چسـ موهـای نمـدارم، 
عد   لم که  ا ه صــدا درآمدن م ا  توی خودم جمع کردم و 

اتخ  از برگشت از   ش کردە بودم و روی  مارستان، روش ب
اندم. صــدای   ه آن چســ رها شــدە بود، چشــمان ســوزانم را 
ـــد کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش  شـ ــان  م  درم ــا، توی  ــا جملــه هــای 
ــــه   ـ بود کـ ــا  ـ ـ ـ همـ از طرف  ــام  ـ ـ ـ غـ پ لمس کردم.  را  ــــل  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ م

دم.   انتظارش را  کش

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۳۹ 

 

 

ا روف" ر به بودی ب  " شب، ا
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ــاوردە بود. احتمــالا او هم خ فکر   ــالاخرە طــاقــت ن س 
عد از بهوش   ـــــت مثل من در تمام لحظات  ـ ـ کردە بود، درسـ
ا   ا،  ا ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمش را لمس کردم. حـالا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدنم روی اسـ
ـــدە بود.   س  شـ ـــ آمبولا ـــدای دردآلود برنا توی ماشـ صـ
اە های   ــدە بود و جز ن ــ گر خاموش شـ عدش د ــدا که  ــ صـ

ـا هزار حرف  از دورش، چ  ـاە هـا  م. ن ی نمـانـدە بود برا
ن   خوانم. آخ ســتم تک تکشــان را  و مفهوم که من  توا
ر   ا بود، وق گفت" ا ا ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا اما توی گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ت دارم." گو را توی   ار من دوســــ ادت ب خســــته شــــدی 
ســتم. همان طور جن وار   ــدم و چشــمانم را  دســتانم ف

وع   ر لـب  ــ  عـد هم ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زمزمـه ی  از موسـ کردم 
ــ ای کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. موسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای تر کـه خ دوسـ
ا   ه  کردم و  ش را توصـ د ان آموزانم شـ شـه برای ز هم
ه لالا   ـــ ـ ـ ـ م شـ غمش، هرگز تا این لحظه عج نبودم. برا

ار   بود ان

 

Ben özledim galiba seni  

Bu yüzden bu kadar sitemlerim  
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ه این جا   دهم اما... حالا که  ـــخ قرار بود انجام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ
لــد   ــدن  م، این تنهــا مــد بود کــه برای جنگ ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ی آدم   ک  ار، هنوز  ا زند ای که ان بودم. برای جنگ 

ند  ش دوستم داش  درو

 

                                            *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۴۰ 

 

م را    ، زانوها ـــنو ـ ـــته بودم روی چمن های مصـ ـ ـــسـ ـ شـ
ه   ە  اهم خ ا دسـت انداخ دورشـان، ن خم کردە بودم و 
ه چشـــم   ی بود که  آســــمان صــــاف بود. هلال ماە، تنها چ
ـه نظر  آمـد. همـه   ــتـارە ای بود و نـه ابری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  آمـد. نـه سـ
اردە بودند   ا  ه اندازە ی  ار ابرها  ــاف بود. ان ــ ـ ـ و  چ صـ
ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــان ماندن خسـ ـ ـ ـ ـ ـ جای خودشـ گر از  ــتارە ها هم د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شـن   ا د،  د  شـد گفت   بودند. هوا خنک بود. شـا
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ادی ام را، لحظه ای که  خواستم از   لاە خزدار بزرگ و 
م انداخته بود. نگفته   ــانه ها ـ ـ ا روی شـ ا م،  ا ون ب خانه ب
ــــکوت از   ـ ـ ـ م کردە بود و من هم در سـ ـــا ـ ـ ـ ـ بود نرو، فقط تماشـ
ه صـورتم   لاە،  کنارش گذاشـتم. حالا، نر خزە های کنار 
ــدە بود، ب آن همه درد و  اعث شـ ــد و  دە  شـ ــ زخم    کشـ

م   ـــته ای روی لب ها ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ خند محو و شـ ـــدە، ل ـ ـ ـ شـ درمان 
ه   له های متصـــل  ش روی  اشـــم. صـــدای قدم ها داشـــته 
ار همه   ش ان نی ـــا ـ ـــاختما که سـ ـ ـــکوت این سـ ـ روف، در سـ
ا   اعث شـــد چشـــمانم  جمع شـــوند.  خواب زدە بودند، 
ش را که   ک شد این وجود، چشم از آسمان برنداشتم. نزد

ـــاس کردم اما،  ـــتم و در    احسـ ـــکسـ ـــکوتم را شـ ه آرا قفل سـ
 همان حال نجوا کردم: 

 

ه روف   م  ل کن د شت بوم رو ت م این  ــ وق  خواس ـ ــ ــ ـ ــ
ش  خش ه  شنهاد تو بود  م    اردن، پ رو طوری درست کن

له   ن وســ م دون  ه تماشــای آســمون  م  ن شــ که فقط 
دن روی این چمن های نرم   ـــ ـ ـ اغچه، فقط برای دراز کشـ و 

ه آسمون   و زل زدن 
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مش را   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە تصـ ــا کنــدی و تعلــل،  ــاس کردم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــدند و   ــ ــته شـ ــ سـ ــمانم آرام  ــ ــســـــت، چشـ ــ شـ گرفت. کنارم که 
مان   ــانه ها دن شـ ش. چســـ نه ام پر شـــد از عطر آشـــنا ســـ
ل که   شـــســـته بود.  ا من  ن فاصـــله  م ع در  ه هم، 

اهم.   زدم، ماە را تار کرد جلوی ن

 

 .  ــ تو از اولم تماشای آسمون و خ دوست داش

 

 ــ و تو سقوط کردن و 

 

دم، تلخ و  صـــدا   عجب صـــدای گرفته ای داشـــت. خند
اە تنم کردم و آهســته گردنم   ه  شــت تک کف دســتانم را از 
ـامـل تر   ـــتم مـاە را،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت عقـب.  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را خم کردم سـ

ینم.   ب

 

دی  گرفتم.   الا حس  ه  اە کردن  شه از ن ــ آرە، من هم ـــ ـ
م.  ش ب ه سم اە کنم و   دلم  خواست زم و ن
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 #پرهون 

ارت_  #۴۴۱ 

 

 

ــدای او نداشـــت. هردو اما   ــت  از صـ ــدای من هم دسـ صـ
م. برای   گ دە  م این تل را ناد ـــ ار امشـــــب  خواسـ ان

 هم کوتاە نجوا کرد: 

 

اە  ک  ه آسمون ن  ــ و الان داری 

 

ا او   ـــد. حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ تر شـ ـــ و خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خندم ب تل ل
م هم آرام تر شدە بود.   بود صدا

 

ینم.  ما ب ه هواپ  ــ دلم  خواست 

 

دی؟  ــ د

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1287  

م هم  ل ب  ان خورد، س ه ارا ت  م 

 

 ــ نه 

 

اهمان که در هم  عد   م. ن ه ســــمت هم چرخاند هردو  
دم، هم او   قفل شد، هم من غم و درد را توی چشمان او د
ــمــــان من برای هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آوردن را توی چشـ ـــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ه آ ســـکوت   ــ ــمان، شـ م و نفسـ ــ سـ ل  ا هم  همزمان 
عد، من بودم که زودتر از   ه ی  نمان را شــکســت. چندثان ب

از کردم و  ــم  ــ ـ ــته    او چشـ ـ ـ ـ ــورت خسـ ــ ـ اهم از صـ ــ ن ـ ـ ـ ا برداشـ
ه آرا زمزمه کردم:   اش، 

 

غه؟  ــ  شد که برای دخ مرجانه، نگران شدی نا

 

ـــان   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــله گرفتند، درد و رنجش ت ـ ـ ـ ـ ـ ش از هم فاصـ ل ها
ـــمم   دند وق اسـ ای  پ الا و  ه آدمک ها لرزان  ـــ شـ

 را آن طور مواخذگونه صدا کرد. 
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 ــ دردونه؟

 

دم:  ه آسمان چشم دوختم و پرس ارە   دو

 

دم.  س صدات رو  ش  ــ توی آمبولا

 

 .  سکوت کردە بود. دست خودم نبود این دلشکست

 

 ــ نگرانم بودی. 

 

 ــ نگرانت هستم 

 

ار این   فعلش را تغی داد و دلم... نه آب شـد و نه لرزد. ان
د.   دل، خودش را ته خط  د

 

 #پرهون 
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ارت_  #۴۴۲ 

 

 شب نگرانم نبودی ــ اون 

 

م را   ـــدە جوا ــا د گرفتـــه و او، رنج ـ ش کردم،  ـــا ی ب خ
ا د زخ و صدا ترک برداشته و آرام:   داد، 

 

دی خانم   م و ند  انصاف؟ــ حال اون ش

 

ـــد   ـ ـ ـ ای شـ الا و  م  ل ی توی  ان خورد. چ ه ارا ت م 
ە   ه  اما توی چشــمانم نمودی نداشــت. من هنوز، خ بودم 

 آسمان 

 

ت، هم غصه ت برای مامانت و   دم برنا هم حال خرا ــ د ــــ ــ
 هم خشمت... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1290  

ـــد. هیچ نوری توی   ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــاهم  ن
ــدای من   ــ ــمان من هم صـ ــ ش نماندە بود. توی چشـ ــما ــ چشـ

 هم حالا ترک برداشته بود. 

 

دن نداشت اما، خ   ت تک تکشون دلم خون بود. د ا ــ  ــ
 دلم برات خون بود. 

 

دە بود وق   ـــ ـ ـ ـــمان او هم رسـ ـ ـ ه چشـ غض  ـــاس کردم  ـ ـ احسـ
ک   ه آرا نزد ـــتم و  ـ اە تنم بودن، برداشـ ه  ـــتم را از تک ـ دسـ
صورش کردم. صورت پژمردە و خسته اش. نوک انگشتانم  
م بود،   ل ی کـــه توی  ـــه گونـــه اش خوردنـــد، آن چ کـــه 

م را لرزاند:   صدا

 

دی   ــ اما تو دردانه رو ند

 

لند   ـــدای من، خفه تر  ـ ـ ـــدند و صـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ ش آرام  ـــما ـ ـ چشـ
 شد: 
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غه  دی نا  ــ تو فقط، دخ مرجانه رو د

 

ــه طلـب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مـانـد. هزاروسـ ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرکـت سـ ـاهم  ن
ـــه ی برگشــــت خوردە خ   ـــتم از آن نقطه هزار بوسـ داشـ

 خسته بودم وق داشتم زمزمه کردم: 

 

 ــ فقط دخ مرجانه رو 

 

ران بود   م را  ل زد، چقـدر و ـــ بزرگ خـالـه مهرانه قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش.   ه درد  آورد تماشای چشما

 

 ــ  دو برنا... 

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۴۳ 
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خنـدی ح تلخ،   ـار  هیچ ل ـاهم کرد و من، این  ـا درد ن
ـه جفتمـان   ـار  ش، ان ـا گفت ە مـانـدم و  ش خ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ

ه کردم.   ک اندوە عمیق تر هد

 

م.  ه هم زخم بزن  ــ من هیچ وقت فکر ن کردم ما 

 

ش   ــا ـــخــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وق سـ ــدنــد مثــل قل ش لرز مردمــک هــا
 کردم. 

 

م  ار و کرد  ــ اما این 

 

 ــ دردانه 

 

ه   زم.  ــــک ب ـ ش اشـ ـــدا ـ ـ ا صـ ــــت  ـ م کرد و دلم خواسـ ـــدا ـ ـ صـ
ــمان چرخاندم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ جای جواب اما، فقط  

ه ماە نجوا کردم:  ە   خ
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ت همه چ متأسفم  ا  ــ 

 

م ماندە   ـــاس  کردم و هنوز مح ـ ـ اهش را احسـ ـــنگی ن ـ ـ سـ
دون  تا   بودم.  اشک و 

 

ت این که خاله اون طور   ا ت رفتارهای مامانم،  ا ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت مراســــم عقد بهم خوردە   ا د،  ش رو فهم ت زندگ واقع

ت این که...  ا  مون، 

 

این را   بود و  از من  ـــدتر  ـ ـ ـــالش  ـ م، حـ ـــا ـ ـــد ب حرف هـ ـ ـ پ
شانم  داد  ش   صدا

 

س کن دردانه   ــ 

 

لند و پر از دردش، گوش   سکوت کردم، صدای نفس های 
ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آرا سـ م  ـــارە  عـــد، دو م را پر کردنـــد و  هـــا

ار، نا و رم نداشت.  م این  د. صدا  چرخ
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ت این حالت هم متاسفم.  ا  ــ 

 

د:  د و غ ش را ف م چشما  مح

 

ا بوی    ، دنت توی اون وضع، افتادە روی زم ت د ا ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟  س ت اون متأسف ن ا ؟  ت  ن روی ت  ب

 

ش   ـــما ـــدن چشـ ـ ـــکوت من بود، دســــت از ف ت سـ حالا ن
اهش را دوخت توی   ــ ن ـ ـ ـ شـ خ و آ ــــت و دو گوی  ـ برداشـ

ح  لرزد:  ه وض ش  م. صدا  مردمک ها

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۴۴ 

 

س وق ح ن   ـــ آمبولا دنت توی ماشـ ت د ا ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ دی  ت رو تکون  س دس  تو
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نه اش   ــ ــ ـ ش کردم که تخت سـ ــــا ـ ی تماشـ ــــ ـ شـ ــه ی ب ــ ـ ا غصـ
الاتر برد:  ، فقط   ش را  د و صدا  ک

 

ط، هنوز   ا دنت توی اون  عد د ت این نف که  ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ س ؟ متأسف ن  جاش نیومدە 

 

ا مردمک ها لرزان،   ش  کردم.  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز داشـ
ــار دردش  گرفــت از   ـــد و مغزی کـــه ان قل کـــه ن ک
ل   اهش را سمت آسمان چرخاند برای کن جمله های او. ن
ار طاقت نداشــت وق   ســت. ان کردن خودش اما ن توا

ا صدا درهم شکسته ادامه داد:   آن طور 

 

ابوسه این روزها  ه   ــ ش

 

ــته   ـ اهش خسـ ــمتم. ن د ســ عد گف این جمله، چرخ ش 
د زمزمه کرد:   تر بود وق ناام
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ابوس هم، هنوز دلم برات  رە   ــ و من وسط این 

 

ـــکوت عجی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم  خورد و سـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از ب دسـ ـ م ان قل
ش ماندە   ی رو ــــ ـ شـ ا درد ب اهم حالا  نمان. ن ــت ب ـــ ــسـ ــ ـ شـ
ـــه   م  کرد، پر از غصـ ـــا ە تماشـ بود و او، همان طور که خ

 نجوا کرد: 

 

؟ ت و بز  ــ واقعا  خواس اون ک

 

ی   ــانــدە بود روی آن اتفــاق، روی تل چ ش مـ هنوز ذه
ــــ که لمســـــش کردە بود. نوک   ـ دە بود و وحشـــــت ح که د
م، ن   ــدا ــ ـ ـ ــورش را لمس کردند و صـ ــ ـ ـ ارە صـ ــتانم دو ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــدون این کــه   ـــد،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــا چــه توا آنقــدر عــادی  دانم 

دهد.   جواب سوال او را 

 

ابوسه این روزها  ه  ، ش  ــ راست گف

 

د:   مچم را لمس کرد و  قرار تر پرس
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ش بز مگه نه؟ قرار نبود   ــــــ  خواس فقط خونه رو آت ــ
گو دلم آروم   ـــدمه بز مگه نه؟ این طوری  ه خودت صـ

 شه. 

 

ـــان   م ت ــا ــــه او، لــــب هــ ــــه جــــای گوش دادن  ــــاز هم  من 
 خوردند. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۴۵ 

 

شه  ابوس تموم  د این  ا  ــ 

 

است   خش شدە بود روی ل ت افتادە بود،  ــــــ ظرف از دس ــ
ن گرفته بودی، این طور بود، درسته؟   هم بوی ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1298  

ــتم بود، وگرنه حتما زار  زدم. نه این   شــ ار دســــت خدا  ان
ە توی آن مردمـــک هـــای  قرار و   ــانم و خ مـ کـــه آنطور 

ش نجوا کنم:   گردا

 

ش هست  ه راە برای تموم کرد  ــ فقط 

 

ش داغ   ـــتا ـ د، حالش خوب نبود و دسـ ـــ ـ ـــلا ن شـ ـ ار اصـ ان
 بودند وق خواهش کرد: 

 

ه تن خودت برسه  ش  گو قرار نبود آت  ــ 

 

ــتانم را تا جا که   ـ ـ ـ غلش کنم، دسـ م  ــــت مح ـ دلم  خواسـ
ه   ر گوشـش زار بزنم دردت  چانم و ز ش ب  شـد دور گرد
س انقــدر از رف و مرگ   ــار من، انقــدر ن جــانم، رفیق و 
ه   ر تا این حد هراس  خش ا اش. که ب ــــت زدە ن ـ ـ ـ من وحشـ
ها قوی   د که برای تحمل خ چ ــــ ـ ـ ـ خشـ دلت رخته ام. ب
ش اما خون و درد قورت دادم تا در حد زمزمه   ه جا نبودم. 

م.   گ
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ه آدمای این   م  د آرامش و موقت هم شدە برگردون ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خونه 

 

گو حالم و به کنه من از وق   ه جمله ای  ـــ دردانه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دمت...   د

 

ـــــب، آمدە بودم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــود، من امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اجازە ندادم حرفش تمام شـ
ــه   ـــه بهـــای برگردانــدن آرامش  ـــدتر کنم  حـــال جفتمــان را 
گذرم و این، قرار   اها این خانه.  خواسـتم از خودمان 

 نبود حال او را به کند. 

 

ــ ما  رم اصفهان دوری مامان و خاله، تنها علاج برای   ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
فروکش کردن این خشـم و کینه سـت. برای برگشـ آرامش  

 ه قلب پری مامان و اها ساختمون 

 

در   ا  اهش  م، ن د چه  گ ار تازە داشـت  شـ ان
عدش من، جمله ای را گفتم که   ــــت و  ـــسـ ـ شـ ـــورتم  ـ روی صـ
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ــــند،   ـ ــمان و زم بهم برسـ ــ ـ ر آسـ هرگز، فکر ن کردم ح ا
مش کنم. جمله ای که قلب و مغزم را   ــــ ـ م ترسـ روی لب ها
ش،   ه خاطر گفت عدها  ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا هم خاموش کرد و  دا
عــد   مــانم او هم  ــه  ــدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ هیچ وقــت خودم را ن 
ـــمان را هم   ـ ـ ـ ـ نم توی آسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ما گشـ ال هواپ ش، راز دن د ــــ ـ ـ ـ شـ

د   فهم

 

ا... تنها  د بری آم ا  ــ و تو هم 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۴۶ 

 

 

ش. این را از لرزش مردمـــک  ـــنگ بود برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای  ــــه سـ
ش  ـــه گردا ـــدم از غصـ د. آب شـ ـــد فهم ها  ی جمله شـ

دم. من جانم را توی آن   م، اما عقب نکش گ که قرار بود 
ــتم برای  خانه  ــ ـ ـ ـ گر توان و رم نداشـ الا آوردە بودم و د اغ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1301  

ـــته بودم و آدم ـــوب. خ خسـ ـــته  این جنگ و آشـ های خسـ
گر عاشق اشند. های خو هم ند ند  س  توا

 

ال زند و آرزوهات   ــ برو برنا، برو دن

 

د و   ـــ ـــمانم طول کشـ ش توی چشـ اور و ما اە نا ه ن چند ثان
اهش از روی صورتم، تک  ا چرخاندن مس ن خندی  عد، 

ا حال غ نجوا کرد:   زد و 

 

 ــ خل شدی 

 

د و  در   ــ ــ ـ ش کشـ ـــ دور ل ـ ـ ش کردم که دسـ ــا ــ ـ ـــکوت تماشـ ـ ـ سـ
ا داد.  ارە ت  ش را دو

 

 ــ آرە، حتما خل شدی 
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ــته و پردردش را دوخت توی   ــ ـ ـ ـ ، خسـ ، عا ــا ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ عد ن
دی  تر ادامه داد: چشمانم و تأ

 

 ــ تو... خل شدی 

 

ـــود، جدی ـ ـ لند شـ ــــت  ـ د فکر  عد خواسـ ـــا ـ ـ ام نگرفته بود. شـ
ــت این جمله را گفته بودم،   ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود از روی توهم و خسـ

مم توی این آشـوب  اما مطم بودم این درسـت ن تصــم ت
ــانع   ــــت و مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــا ـ ـــتم روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود؛ برای هم دسـ

اە عصـ  ش شـدم. ن د سـمتم،  برخاست ارە چرخ اش که دو
 آهسته زمزمه کردم: 

 

مون.   ــ 

 

د و در فاصله  د: خودش را سمتم کش  ی  از صورتم غ

 

 شنوم؟  پرتو ــ که چرت
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ارە تکرار کردم:  ش برنداشتم، فقط دو ا  دستم را از روی 

 

مون.   ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۴۷ 

 

د   ـــمان چرخ اهش ســــمت آسـ ه عقب تاب خورد، ن ش 
ک ــتاد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ م ب ـــــش را مح ـ ـ ـ ـ ش  و نفسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ جوری دوسـ

ــ از تنم، جدا از من زند   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ار  ـــتم که ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  داشـ
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون سـ م بود و ب ـار او قل ـــمـانم بود و  ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام. چشـ
ـــــت ـ ـ ـ ــــورتم. دسـ ـ ـ ـ ـ دنم.  و خارج از مرز صـ م بود، و جدا از  ا

ـــدرقــه کردن این آدم، برای من همــان  برنــا همـــه چ بود و 
مه  ارە بود. خودک ن

 

شه،   وع  دت  زا. تا ترم جد ــ از امروز اقدام کن برای و ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
د فکر کنم   ک ع دی. نزد ارهات رو انجام  فرصــــت داری 
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زات  همه اشه برای رفتنت، تا اون موقع حتما و چ مرتب 
 آد. 

 

ش  شعله  سوزاند، توی چشما ای از آ که آن روز من را 
ای او   شست روی دست من که روی  ش  الا گرفت. دس

ــدان  ـــد و از ب دنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم را ف ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر  بود، انگشـ ش، چقـ ــا هـ
د:   دردنا غ

 

س کن   ــ 

 

ــ   ـ ـ ــ ــ ـ ـ چهــ ال و  ها منتظرتن. بهشون قول دادی زود بهشون  اق
 ملحق  

 

ـــم از این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. درمـاندە بود و پر از خشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شان جمله ش   دادند. ها، این را صدا

 

 ــ تمومش کن دردانه 
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اە نک وق من   ا ن ای آم ه دخ دە  ا قول  ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستم.   ن

 

گر هیچ حد  ار د الا رفت، ان ش  ـــدا ـ ـ ـ ـ ل  و صـ مرزی برای کن
د: خودش نداشت که آن اد کش  طور ف

 

 ــ تمومش کن 

 

ادش،   ســته شــد از صــدای ف دی خوردم. چشــمانم  ان  ت
ــه ــار کردە بودم. حس آن لحظـ ــا خودم قمـ ـ ــار  ـ ــا ان ام راە  امـ

ـــه شـ ـــ م پر از خون  های خرد رف روی شـ ا ـــدە بود. کف  شـ
ــد ادامـه  ــا ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم چون جــا کــه از آن  بود، امــا مسـ

ــ نداشـــت. صـــدای نفس  ش  نفس آمدە بودم، راە برگشـ ها
از خودآزارانه زمزمه کردم: را  دم که   ش

 

اط  اهم در ارت م. من برات از زند توی اصفهان  ــــــ  مون
 م، تو برام... 
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ــــت روی لب ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ــــ ـ ـ ــــت و من  دسـ ـ ـ سـ لام را  م. راە  ها
ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کـه از گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم، قطرە اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن چشـ ی  ـدون 

هل م  خورد را  له ها لش  م ی شکست احساسم مقا
دم.   د

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۴۸ 

 

ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل آد که سـ ــ از  ازندە بودم مقا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، ب های طولا
ــ از   ـ ـ ـ ـ شـ ـــناخته بودم و ب ـ ـ ـ ـــم، او را شـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ اینکه خودم را 

 دوست داش خودم، او را دوست داشتم. 

ه   ـــورتم  ش در نزد صـ ـــدا د؛ گرفته، پر از  صـ ـــ ـــم رسـ گوشـ
ان و خشم.   غم و درد، پر از عص

 

س ن ـــ چرا  ــــ ـ ؟ ــ   ک
ً
؟ اص ه کجا بر فه  خوای 

 ؟داری  
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ی  چشم نگشودم، اما حس کردم نفس داغش را و آن جمله 
ک صال را در نزد ه صورتم نجوا کرد: پراس ن فاصله   ت

 

ه روز و   حث  ــــــ مگه  حث چندساله دردانه من  ــ دوروزە؟ 
ـه این فکر  ح ن عـدش.  گـه  تونم راحـت برگردم ایران د

؟قدر راحت از رف حرف کردی که این  ز

 

ــد و من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را عقـــب کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــــم ـ ــــوزن توی دلمچشـ ـ از کردم. هزار سـ ــم را  ــ ـ سـ فرو     های خ

ب،  ســــوخت. رفته بود و  ا آن حال غ ســــوخت وق 
د:  ە توی چشمانم نال  خ

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  ــ شــ ه هفته  ــ از  ـ شـ ه م که تا حالا ب  
ینمت؟  ن

 

ار از جملهدل م که آنخور بود ان  طور ادامه داد: ها

 

ی  م؟ که هیچــ چرا چ د م انجامش  س لد ن  کدوم 
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ان خوردند؛ لبالاخرە لب م ت  ام. خوردەهای ترکها

 

لدم   ــ من 

 

 مکث و عص جواب داد:  

 

  ــ مزخرف 

 

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم، امــا این مزخرف حــالا  گفــت، مزخرف راسـ
ـ از زند  ای که قرار بود خ قشـنگ  مان بود. زند خ

وع شـود   ا عشـق  ش،  دون دعوا و ت جلو برود. قرار بود 
د.  ا ه دست ب ار هیچ عش قرار نبود راحت   و ان

 

لدی   ــ تو هم 

 

 #پرهون
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ارت_  #۴۴۹ 

 

الا رفت:  ش   گر گرفت که صدا

 

اشم ــ من غلط  لد   کنم 

 

ا حال خراب  د و خودش  م جیغ کش ە  تری  قل فاصله خ
د:   توی چشمانم، پر از رنج غ

 

عد   سَخ عطر موهاتم، 
َ
غلت نکردم،  ـــــ من چندساعته  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ذارمت و برم؟ لدم جا   چطور 

 

ا... حس  ـــــت  خدا غض دسـ انداخت  کردم هم حالا 
ـــارە  ـ م، آن را  ل ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه پوسـ ون  ـ کرد و خودش را ب

ــــمان   ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ارە  م نماندە بود وق دو انداخت. جا برا
ــتا که دل ــان زل زدم و دسـ ند،  شـ گ غل  خواســـت او را 

 پنهان کردم ب آغوش خودم. 
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. ــ عادت   ک

 

الا رفت: اش داشتم دیوانه ش  از صدا  کردم که 

 

س کن این مسخرە  دن  ــــ د  ه  عادت کنم؟ ند ازی رو، 
 تو؟ نداش تو؟ 

 

ه ا بودم،  ــــت خدا بود. خدا که  اینکه هنوز  ـ خاطر دسـ
ــا گرف   ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم قرار داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  تمــام این لحظــات ان

ــانه  ـ ـ ا او قهر بودم،  شـ نم بود. خدا که  ــــ ــــکسـ م، مانع شـ ها
 کردم. اما او اینجا بود؛ من حسش 

 

ه ازدواج  ــ برنا ا ـ ـ ــ ــ ـ ـ ه اون عقد  ــ م، ا ه  کرد گرفت، ا
ـــه  ــالـ ـ ـــاق تل برای خـ ـــاد، تو   اون روز نحس، اتفـ افتـ

 روندی از خودت؟چطور من رو 
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ار لالش کرد. حس   ا آن صدای پر از خش و درد، ان سوالم 
ه این   ار هرگز  ش را. ان ـــما ـ ـ ـــته توی چشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ کردم بهت 

ه ع فکر هم نکردە بود. من اما   ش چرخاندم  موضـ سـم
ه صــــورت مردی که حا بودم   ە  خند تلخ، خ ک ل ا  و 
ـــوم و توی هر هزار زند  ـ ـ ـ ـ ـ م و از نو زادە شـ م ار  از  هزار ام 

ازم، آهسته نجوا کردم:  ه او ب  دلم را 

 

 دادی؟ــ دخ مرجانه رو، طلاق 

 

ــــمم را روی لب   ـ ـ ـ ـ ـ الا آمد وق اسـ ا درد  ار  ــــش هم ان ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
د:   نال

 

 ــ دردانه 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۰ 
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ـــــت خودم را   ـ ـ ـ ـ ـ ـه زهری کـه داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد داشـ هنوز ل
م آرام غضکشت. صدا . تر شد، پ ش  تر، پر از رنج ب

 

ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ؟ ما نــ ه بی م جدا از سا ی مامانامون فقط هم  تون
م رو دوست داشته   اش

 

ا همان چشــما که   گر ح اســمم را زرلب نراند؛ فقط  د
ون خونم را قطرە  م  قطرە از تنم ب د، داشـت تماشـا کشـ

دە بودم؛ هیچ  کرد. من هیچ مردی را این قدر درماندە ند
 مردی را. 

 

ار   مرجانه، برای اول  ــــب که بهم گف دخ ــ اون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدم که اون عقد  نگرفت.  د  خوشــــحال شــ ... شــــا دو

ا همهدردانه  ش اما هنوز  ی دلای که زنت نبود،  شـــکســـتگ
ت دارە و کینه نگرفته، اما حس  ر  دوس کنم این دردانه ا
د  ت بود، خ ناام  شد ازت اون شب هم
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ش   ا چه رن تماشا ست و من،  ا چه حا  ش را  چشما
 کردم. 

 

شدە ن طه درست  ــ تا این را ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه عشقــ م  مون فقط  تون
ــار کــه ب این دو خواهر اختلا   م برنــا، چون ه ــه کن تک

ـــه، دل ـ ـ اشـ ــــت خودمون  ـ دون اینکه دسـ اد،  ش ب مون   پ
ــه عــد رو ـــمــت مــامــانــامون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  روی هم قرار رە سـ گ

ه جا م م که ه از این علاقه نم،   مونه. رس

 

م و   ـد؛ مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف هر دو دسـ
ـار   ـــــت همـهملاحظـه. ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش را  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی اجزای صـ

لافه بود، درماندە هم بود، اما   کند و از خودش جدا کند. 
ـــه  ـ غـ ــا ـ ـ نـ ــا بود؛  ـ ـ برنـ ـــــت هنوز  ــا ـ ـ نهـ ـــه در  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــام  ی من،  ــ تمـ ی 

طنـــت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای جوا شـ ــا روزهـ ــای نوجوا و حـ ام، رفیق  هـ
دن احساساتم. کود ه ثمر رس م و عشق دوران   ها

 

ــــونه  ـ ـ ـ ا، شـ ـــ نذار رنج عقب موندنت از این رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو  ــ
ــنـگـ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ ــــه  ـ دردانـ ایـن  ــدی  ــ ـ ـ د تـو  ــه... چـون  ــ ـ ــدر  تر کـنـ ــ ـ قـ
ارها ممکنه بزنه خسته ه چه   ست که دست 
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ش قفل  شـــــت گرد ــتا که  ـ ـ ا دسـ اهم کرد،  ــــان  الاخرە ن شـ
خ کردە بود و مردمک  ند  ــــ ـ ـ ـ ـ ار  ها که داشـ ــــدند. ان ـ ـ ـ ـ شـ
دە بودند حرف د چارە فهم ــــا ـ ـ م حق بودند و شـ گر  ها ای د
 نبود جز دوری. 

 

ـــ اون روز، توی خونه  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواستم خودم رو  اغ، من واقعا ــ
ش بزنم   آت

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۱ 

 

ـــان آ که از ب لب ـ شـ ش درآمد،  ی دردش بود  دهندە ها
دن این جمله. جمله ـــ ـ ـــوزاند،  ای که خودم را هم از شـ ـ سـ

ـــــت و تل آن لحظــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا، هرگز از خــاطر این  حرارت داشـ
ا ن  شدند. حافظه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1315  

م که آرومت کنه، اما واقعا   ه جمله  ــ گف  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ خواستم  ــ
دم برنا.   انجامش 

 

ــت   ــ م داشـ ـــدا ـ ـــمان دوخت. صـ ـ ه آسـ ش را درماندە  ـــما ـ چشـ
ش الاخرە  م نا شد دم. شکست، این را از   فهم

 

ــ ن ــــ اورش  ــ ه، معجزە؟  ندارم اما... حس  دونم اسمش چ
ـــــت و دارە حال ما رو  ـ ـ ـ ـ ـ الاسـ نه، او  کردم او که اون  ب

اهاش قهرم، اون روز سـوخ من رو نخواسـت. مانعم   که 
دم   عدش فهم ـــد و من،  ـ ـ ـ ـــه آش مانعم شـ ـ ـ ـ اسـ ه  ا  ـــد...  ـ ـ ـ شـ
ا   ه چ دن  م چس د دست از مح ا م،  جن برای اینکه 

م.  گ اد   که دوست دارم بردارم و رها کردن رو 

 

ک  ه  خودم را نزد اە تلخش  ه او که ن ــاندم.  ـ ه او کشـ تر 
خ. روی دو زانو خودم  آسمان بود و مردمک  ش خ  ها

ا لمس شانه عد،  دم و  کش کش  اش زمزمه کردم: را نزد

 

ش از تو دوست ندارم ــ من هیچ  کس رو ب
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ب   ــــ ـ ــــت. سـ ـ سـ ش را  ـــما ـ ـ ش، فقط چشـ دون تغی در حال
ش را رج ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ان خورد و توی صـ ش ت افت و  ه ل رج درد 

 ه خورد گوشم داد. 

 

؟ ــ و  وع ک  خوای رها کردن رو از من 

 

غض شــدم. ن خواسـتم این رنجش را  الاخرە مغلوب این 
ش.   توی صدا

 

هــ   زور نگهت ندارم خوام 

 

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانـه عـدش پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـانـدم. نفس  ام را آرام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
ــد بود وق قرار بود برای   ــانـه  ـــتم، خ حــالم غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ

سم. ک عشق، نامه  ی خداحاف بن
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ذار همه  شه.  الم از تو راحت  ذار خ ــ برو برنا، برو  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ مون  ــ
ــذار کینــه  م.  گ ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماز هم فــاصـ ــذار  هــا  ـــن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رنــگ 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهخشـ ـذارن قلـب آدمـا  ن.  گ ـــم و  هـا آروم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای خشـ
ـــه کینه، دل ذار خاله فقط غصـ ـــه.  شـ چه  تن توش پر  ی 

ــــت تو راحـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ــالش از  خورە و خ ش رو  نــات بود
 اشه. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۲ 

 

ـدە و   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از اینکـه قرارە من رو از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـذار مـامـانم ن
ـــنگی   ـ درش روی دلش سـ ـــ مادر و  ـ فقط، غم فرق گذاشـ

ی  کنه. من فکر  ه چ دن  ــــ ـ د برای رسـ ا ــه  ــ ـ شـ کردم هم
ــدی، امــا این راهش  کــه  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوای چنــگ و دنــدون 

ـــته   م آوردن و خسـ ه  ـــوند  ســــت. این راە فقط من رو رسـ ن
گه  . د ــدن از زند ــ ـ ـــــتشـ م دسـ خوام  ا نزنم.  و خوام 
خوام  چ رو برگردونه  جای خودش.  این فاصله، همه

ا   ه دخ مرجانه و  ـــم برات  ـ ـ ـ ـ ل شـ د از ت ـــم که  ـ ـ ـ ـ سـ گه ن د
ینم.  ه روز من، تو رو فقط  مهرانه ب  اینکه 
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ار نفس هم ن د. قطرە ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقوط  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمانم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ها از چشـ
اش در آغوشم   ش.  اه ه پ کردند و من، دستم را رساندم 

د وق آن  شکسته نجوا کردم: طور دلکش

 

ا   ــ خ این دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه روز  حسابــ ی که  ه، چون دخ کتا
ر بری  ــــت  بهــت گفــت ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە، حــالا دارە التمــاسـ کنــه  م

 بری 

 

ون آمـد، چون   ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ ـار نفسـ ـا خورد. ان ـار ت ـالاخرە ان
شــا من  ش کج شــد ســمت شــانه  اش. ســمت جا که پ

ــــت   ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ م وصـ ه  ش  ه آن،  دە بود  ـــ ـ ـ ـ چسـ
ــتم و هم ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت روی  ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ الا آمد،  گرش آرام  ا  د زمان 

ا صدا   دن تنم،   قرار زمزمه کرد: ف

 

؟ــ واقعا  سوزو  خواس خودت رو 
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ی که   ه خدا قســـم که ســـوختم از چ ا ســـوالش،  ســـوختم 
ــــــت. درمـانـدە   ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس زشـ ـک  ــدە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی  این مرد شـ

ه ش کردم و او  ا داد. جای جواب، شانهصدا  اش را ت

 

ینم.  کش عقب، صورتت رو ب  ــ 

 

دم و چشم  ا تعلل انجام دادم. عقب کش ار را  چشم  در این 
ن ذرە م، آخ ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم برای متقـاعد  کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جـانم را گـذاشـ

ش.   کرد

 

دە که...   ــ قول 

 

شست روی بی  ش   اش. دس

 

س   ــ ه
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ــــورتم   ـ ــ از صـ ـ ـ ـ ــم برداشـ ــ ـ دون چشـ ــد و او  ــ ـ دە شـ م ب ــدا ــ ـ صـ
 زمزمه کرد: 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۳ 

 

 ن
ً
ــ فع ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا که گف حرف بزنم؛ الان  خوام راجع ــ ه چ
 نه 

 

ش، این را از تــــک ـــخــــت بود برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلات درگ  سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــــک عضـ
ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ش  صـ ار توی  دم... این را از مغزی که ان فهم

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـاس داشـ ش انع ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ داغ کردە بود و دردش توی چشـ
دە ن   ــ ــ ـ ـ ـ ش چسـ ــدا ــ ـ ـ ـ ه صـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم... این را از پ فهم

دم.   فهم

ـار  ـان خورد، ان هـا از توی  ش  ت ــــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــم دوخ در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە چشـ ــ ــا دو ـ ـ ــد،  عــ ون و  زنــــد ب ش ب

 صورت من کوتاە زمزمه کرد: 
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ا   ــ ب

 

ە ماندم. داشت دعوتم  دنم  ه آغوشش خ ا ف کرد تا 
ـار و او،   ـار از این  ــد ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پودر شـ د؟ قل گ ش، آرام  ـه ت

ا آن صدای پر از ناآرا تکرار کرد:  ارە   دو

 

عدش نگو  ا اینجا، ه هم   ــ ب

 

د، فقط چندلحظه  ـــمان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم سـ ی کوتاە  ن
ش پناە   ــتا ه دســ عدش،  ــا کنم، اما  ـ برای اینکه خدا را تماشـ
ـــاری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، حصـ ـدنـد و مح چ ــتـا کــه دورم پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ بردم. 
گر هیچ نگفتم؛ نه از   عد از آن، من د ـــاختند برای تنم.  ـ ـ ـ ـ سـ

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، نــه از رهــا کردن، نــه از اینکــه خسـ چ  ام. همــه رفت
ــانـــد. روی همـــان نقطـــه همـــان ، چون این مرد  جــا مـ ــا ـ ی م

گر توان گف   دن نداشــــت و این زن د ار توان شــــ گر ان د
ار ســـال مان در این  های عمیقها گذشـــته بود از خندەرا. ان

ـــمـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان، از برق چشـ ـه آینـدە و حـالا...  م ـدمان  مان، از ام
ه جا ماندە بود از آن آدمفقط شـــبح های پر از شـــوق  ها 

 شور.  و 
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ــ آدم ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ــان مجبور  ها که حالا برای حفظ دوسـ ــ ـ شـ
ـــــت ـ ـ ـ ار در بود که  بودند دسـ های هم را رها کنند و این ان

ه آنزند  دهد. خواست   ها 

 

 ی من "من مست توام دردانه

 ا همه نهفته به 

 ی من من شمع توام پروانه

"  ا همه نهفته به

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۴ 

 

 

مات آدم ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــان، روی آدم ها و انتخاب ا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های  ها
ـــــت؛ برای هم خ مهم بود کـه آدم   ـ ـ ـ ـ ـ گر هم تـأث داشـ د

ـه هم اثر  ق مش روی  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ گـذارد و کـدام  ـدانـد کـدام تصـ
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ــــفرە  ـ ـ ـ ـ  من وق  آن سـ
ً
مان  نه. مث کردم  ی عقدی که 

ن روز زنـــد  ـــات ـــه برنـــا جواب من  ز ـــت دادە،  ام را ز
مم روی مامان فکر  ــم ــ ـ ـ ه تأث تصـ کردم. آن  دادم، فقط 
ار، برنا و خانوادە  ا این  د  ه اینکه شـا  

ً
ی خاله را  روز اصـ

ــا آن روزی کـــه   ـ ـــل کنم فکر نکردە بودم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مشـ هم دچـ
ــا و پری ــا ــ  آقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ ــه  مــامــان قبول کردنــد مهرانــه را 

ی ســـهم او کنند، هرگز فکر   شـــ ند و توجه ب گ خودشـــان 
ـــه دل  ن ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چـــه آشـ عـــدهـ ــان،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردنـــد رفتـــارهـــا

 شان خواهد انداخت. خانوادە

ه اینکه   ش خ  ق ه مرگ هم... من حق م  در مورد تصم
ــه  ق کردم. آنجــا فقط  آمــد فکر نعــد من چــه بر  
ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برنـا گفتم  خودم بودم و خسـ م، امــا... زمــا کــه  هـا

ه تک  های آن ساختمان فکر کردە بودم. تک آدمبرود، 

 

ــا   ـ ـــک روز در زنـــد  ـــالاخرە  اد  جـــا خوانـــدە بودم آدم
ـه ترس  ش رو م  رو هـا ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار حـالا کـه تصـ ــد و من، ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

مانم،  نوشت،  گرفته بودم زندە  ل از اینکه  خواستم ق
ال ترس  ه استق دهد، خودم  م را جلوی راهم قرار  شان  ها

ـــخ بود، اما حالا که همه م سـ ـــم ها را رفته  ی راەبروم. تصـ
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ــ   ـ ـ ـ د این  مسـ ا س  م نبود،  ش رو گری پ بودم و راە د
ی جلو  ش ا ب ا آ . ترس و  رفتم؛  را   گردا

 

جه  ـــاختمان  ن ـ ـ ـ مب را توی سـ ک  ـــامن  ـ ـ ـ م من ضـ ـــم ـ ـ ـ ی تصـ
ـــکوت کردم.   ـ ـ ـ ـ لش سـ دارم آمد، در مقا ه د ا  ا د. آقا ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ

ت ە و ح م کرد،  مــامــان آمــد توی اتــاق و خ ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە تمــاشـ
ا نگرا پر  ا  ا لش سـکوت کردم.  ش  مقا شـدە توی چشـما

ـای برنـا   ـل  ـد کـه واقعـا خودم این راە را مقـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورانـه پرسـ نـا
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  گـذاشـ ـا ح ـــکوت کردم. دارا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش سـ ام؟ و من مقـا

ــد واقعــا اجــازە دادە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من برود؟  ام برنــا  اغم آمــد، پرسـ
ت   ا ــتاد که  ـ ـ ـ ام فرسـ ــ پ ـ ـ ـ ــــکوت کردم. عموحسـ ـ لش سـ مقا

ـــه قدردانم  ـ ـ ـ شـ مم هم ـــم ـ ـ ـ ام او  تصـ ماند و من در جواب پ
ـــکوت کردم. پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  مـامـان و خـالـه هم خـب، آدم هم سـ

ا  م دا کردن خودش و  مسـکوت این  ران بودند.  در  پ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نوە راز گــذشـ ـــار از مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ گری  اش قرار  اش، د
. ترجیح  رچه  گرف مب، ا ه ماندن بود و این  شـــان در ســـا

ه ما فرصــــت   ــــاختمان را منهدم کند، اما  ل این سـ قرار بود 
ـــاخ را  ـ ـ ارە سـ ا آجرها که کج روی دو ار  هم  داد؛ این 

ه فضــای روشــن قرار نگرفته بودند و پنجرە  تری  ها که رو 
دوار بودم این از  ـــدند. لااقل ام د  شـ ـــد و این ام اشـ طور 
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ـدی ای  ی نورا هـای بزرم، تنهـا نقطــه کوچـک در ب نــاام
ستادن  اهای خسته و لرزانم، توان ا ه   دادند. بود که 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۵ 

 

ا هیچ  م بود.  ــــکوت تنها جوا ـ ـ ـ ل همه، سـ کس  هنوز در مقا
هـیـچ ــا  ـ ـ ـ ـ ــتـم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ نـ حـر  ــار  ـ ـ ـ ـ ــه  انـ ــ ـ او کـ او...  جـز  کـس 

ه رف  ن ش  ذیرد. که توی ذه م را ب خواســت این تصــم
لــد نبود من    ــه قول خودش  من فکر هم نکردە بود. کــه 

ـا داد و   مم را  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـد و فقط تصـ ـک هفتـه ن ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ را ب
ت او هم روزی   ـــاندە بود. در نها ـ ـ ـ ـ ـ ه گوش همه رسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ غصـ

ــد جدی ــ کمجبور شـ ا  ا،  ا د که  گ ارتون برای  ام  عالمه 
ـل داخـل اتـاق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه آمـد. برنـا او را  جمع کردن وسـ هـا، 

دە بود. آن روز، برای خوردن آب   ـــــت پنجرە د ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار از  ان
ه اتاقم بودم   ــ برگشـــت  ون آمدە بودم و در مسـ از اتاق ب

ـــار  که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود که فشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ امل ن د، هنوز اما در را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رسـ ا
ــمش را   ا وق اسـ ا ــدای  ــد. صـ ش شـ ــت سـ ــت برنا، مانع  دسـ

ــه ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ چرخم و مــامــان هم  خوانــد،  ـــمــت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ون درحـا  ـل بوفـه را ب ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. از  کـه وسـ ـد، از جـا برخ چ
دە بودم   ــ ــ ش را اما شـ ــدا ــ دە بودمش، صـ عد آن شـــــب ند

ـــــفحه ـ ـ ـ ـ ـ م توی صـ ـــــووق برا ـ ـ ـ ـ ـ ــــو  ی خصـ ـ ـ ـ ـ ـ غام صـ مان پ
" گذاشته و گفته بود: "من ن  ذارمت و برم دردانه

 

ـه خـانـه  ت  ـا ح ـاهش  ـدە بود، ن رختـه و  ی بهم رنگش پ
د تا  ارتون  ت، چرخ ـــد و در نها ـ ـ ا دوخته شـ ا ــــت  ـ های دسـ

ش کردم، مبهوت، و   ه صــورت من. من هم صــدا د  رســ
فهمــد هنوز   ش کردم کــه  ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا. من طوری صـ ــا نــه مثــل 

ش دارم.   چقدر دوس

 

 ــ برنا 

 

ــته   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا و آهسـ ا ـــمت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د،  چرخاند سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
د:   پرس

 

ه عمو؟  ارتونا برای چ  ــ این 
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ه ا  الا رفت: ا اە کرد. صدای برنا   ه من ن  جای او، 

 

ه؟ نکنه جدیــ این مسخرە ا چ د؟ جدی از د ب  خوا

 

ه ــــکوت کردە بود،  ا هنوز سـ ـــتم که او  ا ـ ام برداشـ ش  ــــم سـ
د: لافه  تر پرس

 

دە عمو؟  عد این ــــ جواب  د؟  د ب ه  خوا همه سال زر 
 مون کنار هم؟ سقف بودن

 

ا پر از درد و غصه بود برای ما دو نفر.  ا  چشمان 

 

ل از خراب شدن...  ە ق م، به ه  م درس  ــ این تصم

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۶ 
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الا رفت؛  برنا امان نداد جمله ش  ـــدا ـــود و صـ ا تمام شـ ا ی 
ا که سال  ه حرمت و اح ت  ها س در حفظ آن  اهم

 داشت. 

 

ـــ مگه خراب  ــــ ـ شه؟ عمو، من روی شما حساب  تر از اینم ــ
م اینا   از کردم. نرو توی ت

 

ـــوخ دلم  قدر این را  آن ـ قرار گفت که حس کردم بوی سـ
ر بی  م این ز ــــت. توی ت ـــسـ ـ شـ ـــان  ام  ـ شـ ش،  داد  ها گفت

م و گرو کــه هیچخودش را تنهـا  ـد در ت کس کنـارش  د
ــــدا که   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــتادە بودند. جلوتر رفتم و تلاش کردم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نا

ــل همــه ـــــکوت در مقــا ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی آدمعــد از  سـ ـــخ  هــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 آمد، آرامش کنم. در 

 

ه من گوش کن برنا.   ــ 

 

گر هیچ مراعا نداشت.  د سمتم، د  چرخ
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ه تو که خون م دور شدن ــ   دی؟ د، ح

 

الاتر رفت.  ش   صدا

 

ـــ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن این  ی جونم دارە درد من همه  ــ ا د کشه، تو چرا 
ا دردت ن  آد؟ چ

 

ه له و  هنوز حر نزدە بودم که  د.   سمت مامان چرخ
ش بود. دل  خوری توی صدا

 

جه  ــ این ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارهای شــماســت. همهــ مون رو درموندە  ی 
ه اینجا بر خاله؟  کردی که 

 

ـــه ـ ـ ـ ـ ه غصـ ار  ا ان ا ش را گرفتم.  داد  های او هم حق  ازو
،  کـه دخـال ن م دادە بودم برای رف ر ح کرد، امـا من ا

 ها بود. خوریبرای هم لحن و هم دل
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غه.  اە کن نا ه من ن  ــ 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــم مامان بود که داد  در توج نکرد، همچنان چشـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د:   کش

 

ازی رو   ــ تمومش کن خاله این 

 

ـــ توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـالا رفـت، همـان لحظـه کـه  ــدای من هم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د و من ساقه م قد کش  اش را هرس کردم. ل

 

اە کن ــ بهت   م من رو ن

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۷ 
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ـــمتم. مــامــان همــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـــد جلوی  ش چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا آوار شـ
ل.  ــا دن درد ما خوشــــحال نوســ ــتم از د ســ ــد، اما  دا شــ
ـتهـا و زخمرنج ــــدە توی روحش ن هـای ث ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

اهــه  ــدا  فهمــد توی چــه ب ــت. اینکــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای جلو رفتــه اسـ
ــ را برگردی، درد جدی ـ ـ ـ ـ ـ ـــی و نتوا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ تری بود که  مق

ه  کرد. اش مامان داشت حالا تج

 

ــا کــه پر بود از   ـــورت من بود. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە برنــا حــالا روی صـ ن
از رگ   بـــود  پـــر  ــه  ــ ـ و گـــرد کـ ــتـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ و  ــای  خـــوا  ــ ـ هـ

ـــا ملتهب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە و پ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ای که چند دانه شـ ز عرق رو ی ر
 بودند. 

ارتون ـــــت.  ـ ـ ـ ــته از کنارمان گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ا آهسـ ها را رها کرد روی  ا
ل ـــته روی م ـ ـ ـ ــورتم  زم و خسـ ــ ـ ـ ـــم از صـ ـ ـ ـ ــــت. چشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ها 

دم: برن  داشت وق غ

 

لند  ــ اونا که جلوش صدات رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ــ ا ، مامان و  ک
 م 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1332  

م  ـــا ران تماشـ ا همان حال و ش  هنوز داشــــت  ازو کرد. 
ا زخم عم نجوا کردم:  دم و   را ف

 

قا برای هم حرمت ـــ و دق ــــ ـ شکنه،   دارە  ها که ــ
م.   خوام که زودتر ب

 

اور.   سست شدە بود؛ سست، خسته و نا

 

 ــ دردانه 

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــتم که دردش  تخت سـ ـ ـ ـ ـ دم، آرام. دلش را نداشـ اش ک
د.   گ

 

ه من بنداز.   اە هم  ه ن ه خودت بنداز،  اە  ه ن مون  ــــــ 
ـــبور و   ـ ـــ صـ ـ ـ قه؟ تو هنوز اون  ـــا ـ ه دردانه و برنای سـ ـــ ـ شـ

دە بود؟  اادب گذشــته  شــ ــ  لندت رو ک ای که صــدای 
ـــادە   خنـــدش توی پ خو کـــه ل ؟ اون دخ  ــا من  ـ

ــم  روها هم عابرا رو  حال  ه خشــ ل شــــدی  د آورد؟ ت
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ــ نموندە برام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گه ک اری از همه. منم که د خالص، طل
ـــتم که فقط   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم. از لب مرگ و زند برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ازش ن

ارە از نو این خراب ه مشـت بزرگ شـدە سـازم دو تر،  ای که 
ال مصلحت و دوراند  . ه خ  شون برای ما ساخ

 

ش، ملغمه  اری و البته،  صـــدا ای بود از همان خشـــم و طل
م.   رنج؛ رن عظ

 

ا این راە    حل؟ــ 

 

لند شد:  م   صدا

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۸ 
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ــ راە ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ گه ــ ذارم این حل د لدی؟  مونن که  ای  قدر کنار هم 
ا قلب پری  م؟  ــ ــ شـ مامان وســـــط  مون عزادار مادرامون 

ـدم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ فتـه؟  ـار ب قـدر کنـار  خوای این این دعواهـا از 
م گور   گ ـــون کـه تهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط دعواهـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ م وسـ ـل ب هم تحل

م؟  ش ای عشق و عاش و از هم متنفر   ا

 

ه نفس ــمارە افتاد و او، متح تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ م  ه دیوار  ها اش را 
ــــخت قرار بود کنار   ـ ـ ـ ـ ــــت و چقدر سـ ـ ـ ـ ـ دی داشـ داد. چه حال 

د. ن ا ا این ب ا ـــتم جلوی مامان و  ـــد  خواسـ اشـ ران  قدر و
ــالش را آنو ن ـــتم این حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خواسـ ـ ینـــد؛ برای هم  ــا ب هـ

ە توی   ش، خ ــتا ا گرف دســ د جلو رفتم و  ــاع  همان اوضــ
دم:     صورش نال

 

گه رو انتخاب کرد.  ه راە د عد  د اول آرامش برگردە،  ا    ــ 

 

ارتن  اهش ماندە بود روی  اە  های رها ن ؛ ن ــدە روی زم شــ
ار همه د. را  شــدە چ را تمام گیج و مســتأصــلش. ان د
د  ا ه ساخته بودند و او  ق ستم  رفت. را که  که  دا
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ــ  ـ ـ ـ ه آرزوی تحصـ م   اش لااقل او را  ــدا ــ ـ ــاند. صـ ـ ـ ـ رسـ
 شکست. 

 

اشم که  ت نداشته  گه دوس ست د  ــ قرار ن

 

شنوند.  ا هم  ا چ  خواستم همه این را گفتم تا مامان و 
ــود که برندە هم  ــن شـ ــان روشـ شـ ر من  جا برا ازی ا ی این 

ست.  ستم، مامان هم ن  ن

 

ا خودت... لطفا ــ این  طوری نکن 

 

ــنود   شــ این  را خ آرام گفتم، طوری که خودش فقط 
فهمد من ن ا  و  یند.  ــ او را توی این حال ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواهم ک

ارتن  جش از روی  اە گ ه  حرکت دسـتانم، ن ها کندە شـد و 
مان دوخته شد. اتصال دست مش.  ها ون ب خواستم ب

در و مادرم آرامش کنم،   اە  د ن خواستم جا خارج از د
ار   د و این  ون کشــ ش را از دســتم ب ا تعل کوتاە دســ اما 

ــــت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم مـانـد  مـانـد. ن ـا  ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردنم، سـ ن
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اهش   د،  ص کرد. ن ه در خرو رس ش و او وق 
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از لحظـا تمـاشـ ـــمـت مـامـان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا کرخ چرخ

م ون رفــت.  کردن او، چهــارچوب در را مح ـــد و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تر ف
ــام ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــالش رفتم،  ــ ـ ـ ــه دن ــ ـ ـ او  وق  و  ــا عجول  ـ ـ ـ ــای  هـ ــ ـ جـ
له اغ  ه  سور،  ش زدم: آسا  ها رفته بود، صدا

 

غه   ــ نا

 

ـه توی همـان حـالـت   ـد و فقط چنـد ثـان ــتـاد، امـا نچرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ش این مع را   الا آورد. حرک ش را آرام  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد، دسـ ماند و 

نم و تماشــا  داد که  شــ الش نروم و فقط ب خواســت دن
له ا شــانه کنم که چطور  ای  ها را  رفت  های فروافتادە 

ارە   ه آرامش را  ش از من، بند اتصـالم  ا دور شـد و چطور 
 کرد. 

ــه ــاغ، همـ ـ ــدنم توی  ــد بهوش آمـ عـ م تغی کردە  از  چ برا
گر   یندند برای سـفتنبود و دسـتانم د تر نگه داشـ  جن

ی که ســـهم این لحظه ذیرفته بودم  چ ام نبودند. غصـــه را 
ـــ طولا و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آرامخواسـ ــا کنم.  تر امـ تری را رهـ

ی که در آن، از همه های ترسنا گذشـته بودم  مسـ ی چ
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ـــذیرش   و حـــالا،  ـــه این  ــا زود، او هم  ـ ـــتم دیر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ر لحظه پ ـــــخت بود و ا ـ ر خ سـ د؛ ح ا ــ ــ ـ ـ ای دلش  رسـ

ا  ی دســـت خواســـت زند تمام شـــود، اما ته ته ته همه و
ک اصل بود.   زدن برای این زندە ماندن، قبول کردن این 

 

                                      **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۵۹ 

 

 

و هنوز   ــتادم. دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و را پر کردم و ا ظرف غذای دا و دا
ــا   ــه دن ــادی تــا  ــه نظر چ ز ــدە بود و  روی تخمش خواب

ـــه ـ ـــدن جوجـ ـ ــا  آمـ ـ ـ این روزهـ دا هم  بود.  ـــدە  ـ ــانـ ـ ـ نمـ ش  ـــا ـ هـ
ا   ــئول، طوری کنار او نگه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله اما مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد که  حوصـ

ار آدم ــنجان  ان ــ ـ ـ ـ ند از زش فسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــد داشـ ـ ـ ـ ـ های این خانه قصـ
ــــت کنند. وق از لانه  ـ ـــان دور اردک درسـ ـ ـ گر  شـ ـــدم، د ـ ـ شـ

دم را  نداختند. حال  وصدا راە ن الم  ار  دن دند ان فهم
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کشــند تا مســئولیتم را   گر خســته بودند از اینکه نازم را  و د
ال دهم. در ق  شان درست انجام 

 

د،   ا ای ب سور  ل از اینکه آسا وارد لا خانه که شدم، ق
ه  ا رو ا لها آقا ای رو شـــدم. داشـــت از  آمد که من  ها 

د. هر دو لحظه ه  را د اهم را  م و من فقط ن ای مکث کرد
دم؛   قش را شـ سـور دوختم. صـدای نفس عم شـانگر آسـا

ش را.   نفس عمیق و غمگی

 

ا؟  ا ە   ــ حالت به

 

ش را  لــ ــاد کرد. جوا م  ل ـدنـد و پرتقـا توی  م لرز هـا
ــدم   ـ ــدم و د ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. آهش را شـ ــانـ ـــخـــت مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـــدادم و سـ امـ

ه من. قدم ک شدند  ش نزد  ها

 

 کنه. قرارت رو ــ پری خ  
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ــــم پری ـ ـ ـ ـ ش  مامان دلم را اسـ ــــد ـ ـ ـ ـ عد مرخص شـ ــــد. از  ـ ـ ـ ـ ـ ف
ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بودمش و این  ه هنوز ند ها  داد که چقدر خرا

ـــــت این ـ ـ ـ ـ ند، وگرنه دردانه کجا طاقت داشـ ــــنگی ـ ـ ـ ـ ـ طور دور  سـ
 آشنای آغوشش؟   ماند از او و عطر

ی زمزمه   ـــ ـ ـ شـ ــــف ب ـ ا تأسـ ـــکوت کردە بودم که  ـ ـ همچنان سـ
 کرد: 

 

ا توی این   ــ از  نزدن دخ ـ ـ ـ شـ ت تو و برنا، ب ــ عاق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، دارە آزارش   دە. روزهای م

 

ـه   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از مرخص شـ ـار  ـــتم مـامـان فقط دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــه را  پری مــامــان  زدە بود، امــا از اینکــه خــالــه هم این رو

ــــخت   زن سـ ـــتم. حتما برای پ ـ ش گرفته بود اطلا نداشـ پ
شه در خانه  ها  بود. ک که هم از بود و دخ رفتند  اش 

ـــدای خنــدەو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمـان را پر  هـای نوەآمــدنـد و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا سـ
ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض گوشـ ــا قل م ی خــانــه افتــادە بود و  کرد، حــالا 

ه ش دراز بود. انگشت اتهام     سم
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ا  ا  ــ دردانه، 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۰ 

 

 

اهش   ــــتم ن ـ سـ م کرد که نتوا ــدا ــ ـ ار وق  طوری صـ نکنم. ان
م این  ـــدم دردانه کرد، طور خطـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچ که توی  شـ

اط  ازی ح ش    ت صـدا ا مح ا  ا کرد:  کرد و آقا
ــدر دل " چقـ ــا ـ ــا ـ ــه،  ـــ آدم "دردانـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــدن از  ــانـ ــا  خور مـ هـ

ــه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار غصـ ـد، ان ـاهم را کـه د ـــخـت بود. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  سـ ـد ش ت هـا
ران.  خند خسته و و ک ل ه   شدند 

 

اە  مون ی وجدا که مرتب توی گوشــــ غصه گه که اش
م و این دیوار کج حالا ماحصل   خشت روی خشت گذاش
ـــــت، اما دور کردن   ـــــخت هسـ ا سـ ارهای خودمونه، قدر 

 کنه. تر چ رو سختخودت ازمون همه
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ـا  ـه دم ـای افتـاد.  ـارە  ە مـانـدم  هـای زرد م دو م خ رن
ش دور   ــا ا عصــ ار که  د. این  ــ ارە آ کشــ ــد،  و او دو شــ

ــته حس  ا  کردم مغزم خســ ــدە بود برای ادامه دادن.  تر شــ
عــدش،   ون رفــت و  ش کردم. از خــانــه ب ــاهم  تعقی ن

له ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ــدند سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان من دوخته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چشـ ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ های متصـ
قـه  ا. خـانه ی پریی اول و خـانه ط ا ای کـه آنجا  مامان و آقـا

ه حساب  م  شه حالم خوب بود و پناە برا  آمد. هم

 

ه  ــتادم تا بتوانم  ـ ـ ـ ون فرسـ ــــدا ب ـ ا صـ جای  نفس دردآلودم را 
له ــــمت  ـ ـــــت در  رف سـ ــوم و درسـ ــ ـ ــور شـ ــ ـ سـ ــا ــ ـ ــوار آسـ ــ ـ ها، سـ

قـه  مـه ط م. در خـانـه ن ـا ون ب ـاز بود و  ی خودمـان از آن ب
ارتن  ه  ە  ـــته آوردە  مامان خ ـ ـ ــــب گذشـ ـ ا شـ ا های خا که 

ـــل ــتـــه بود روی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار برای او هم این  بود،  ــا. ان هـ
ـــاب ه جا  ـ ـ ه حسـ ــــخت  ـ عد سـ ه  ک جا  ، از  آمد.  جا
ـه    ــانـدم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد خودم را رسـ ــــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او وارد اتـاق شـ اعتنـا 

ه  ار دسـ که پریجع ــــخ عقد من  ی  مامان شـب تعی تار
ـه ـــــش  و برنا،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دادە بود. وق لمسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـه  عنوان هـد

ـــدنــد؛   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زنــدە شـ ــــب برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تمــام خــاطرات آن شـ کردم ان
ــم...  ــ اسـ م... کفش  ل م و واق بودن  موها م... رنگ رژل ها
م. خندە  ها
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ازش کردم.   ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه روی تخت  ا آن جع عد،   
نه ل ون آوردم، حرفس مامان  های پری ی مورو را که ب

ند. حرف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــب خوب و  توی خاطرم  ـ ـ ـ ـ ها که آن شـ
ـــــت درک ـ ـ ــان ندرسـ ــ ـ ـ ـ ـــــت زر  شـ ـ ـ ار داشـ ش ان ــدا ــ ـ ـ ـ کردم. صـ
ا. گوشم زمزمه   شد، مثل آن شب، همان شب ز

 

اد همه" ــــل و ب ـ ـ ـ ـ ـ ی که اصـ گ اد  ه  خوام  ی آدما اونجای
ــه زدن، کــه خــانوادە مهمــه، خــانوادە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای کــه  کــه توش ر

ـــازی مهم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا و  خودت قرارە  ـ تر. هرچقـــدر هم دور 
ــت  ــاز در نهــا ــه نقطــه هرچقــدرم کج بری،  ای کــه  ر 

ش دلم  ازە. اما ب خواست این رو  آغوش خانوادە برات 
ه خانوادە  ــــاحب  ـ ـ ـ ـ ـ دم تا فراموش نک که قرارە صـ ی  بهت 

ــ. خانوادە  ک  هکوچ د ازش  ای که تو  ا ک زن  عنوان 
ی   گ ـاد  د  ـا ـــــت ک و نقش مه داری داخلش.  ـ ـ ـ ـ ـ حراسـ

ـــن خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی و وق همسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــال من  ی خودت رو  ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
چه ا  ه نوە و  ــــدی، این رو  ـ ـ ش رو  شـ ـــــق ـ ی خودت که عاشـ

". ه ک دی، هد  د

 

 #پرهون
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ارت_  #۴۶۱ 

 

 

ه ســــقف دوختم تا   اهم را  ـــدند و ن س شـ ـــمانم  خ چشـ
ر دندان دم ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کشـ ارم. ل ا رها کردن آن  ن عد  م و  ها

نه  اط  نف که توی س ا احت ام گرە خوردە بود، سنجاق را 
ا  ــــل کردم. درخش و ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــم وصـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــمان  روی ل ـ ـ ـ ـ ـ اش، چشـ

ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ عد، این روشـ ـــن کرد و  ـ ـ ـ ـ س و براقم را روشـ عت  خ
ـه   ـه جع ـارە  ـــنجـاق را دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، سـ ــــد. لحظـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاموش شـ
ون رفتم. مــامــان   ــه از اتــاق ب ــا لمس آن جع برگردانــدم و 

ه ار   د: این   سمتم چرخاند و آهسته پرس

 

 ری؟ ــ کجا 

 

ا  ه ه ســوالش و  انه جای جواب  ی  اعتنا و ســکوت، م
ل او شکستم.  انم را مقا الاخرە قفل ز ستادم و   مس ا

 

ل رو جمع ن ؟ ــ چرا وسا  ک
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ه   ــــ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـــــت، چون چند لحظه چ ـ ـ ـ ار انتظارش را نداشـ ان
ــــای خانه  ـ ـ ـ ـ ـ ا تماشـ عد،  اهش و  ـــــت توی ن ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  غض 

مه جمعو نصفه ا خورد. ن ش ت ل  شدە، 

 

؟ ــ مگه هم رو ن  خواس

 

د:  ا تل پرس ل سوالم سکوت نکرد، فقط  ار مقا  این 

 

 ک راحته برام؟ ــ فکر 

 

م ا صدا   جان نجوا کردم: صادقانه، خسته و 

 

 ــ نه، و انتخاب تو این بود. 

 

لند شد.  ان داد و     ی ت
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مونه، بهش   ه خونه مستأجری هم  ه سال توی  ــ آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــونزدە عادت  ت شـ ا ایتم، ح ـــال  کنه. من که ح هفدە سـ

ر این سقف  ه ز  زندگ

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۲ 

 

 

ا   ما و تعارضش  ش دم.  م ف ه را توی دستانم مح جع
ه این بود؛ نه    ه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــاس مامان چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم، احسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

کوب کند و نه  ســـت خشــــمش را  ا غم و  توا ســـت  توا
ما  دم: ش د. آهسته پرس ا  اش کنار ب

 

ه پری ؟ مامان  نــ چرا   ز

 

ــارتن  اغ  ــد از من. رفــت  ـــم دزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خــا و من از  چشـ
ـــــت ـ ـ ـ دم جواب نشـ ه او ماندم. وق د ە  ا   خ دهد، 

 تل زمزمه کردم: 
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ــوال احمقانه  ــــ چه ســ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل که من  ــ ه همون دل د  ــا ای شــ
ـــاە کردن  ن ـــاد حرف بزنم... کـــه من از ن ــاهـــات ز ـ خوام 

م بهت فرار  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدات  مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم... که من خ وقته صـ
 نکردم... مامان 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ا ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتـادە بودنـد، امـا هنوز تمـاشـ هـا
ـــــش بود  ن ـ غضـ ا  ه من در حال جدال  ـــــت  ـ شـ ار  کرد. ان

ک کردم.   که ت آخر را شل

 

ــ همون ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ مادری  مامان برات خوب  قدر که تو معتقدی پریــ
ــاعـــث این   ـ ــالـــه،  نـــاش ب تو و خـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــا فرق گـ ـ نکردە و 
ــرام.   بــ ــودی  ــبــ ـ نـ ــو  خــ ــادر  ــ ـ مـ ــم  ــودتــ خــ ــه...  ــ ـ ــتـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــ  حـ ـ ــیـ ـ بـ

ا دارە مرتب مرجانه  چرخه. خانم، دن

 

غض اضا صدای  م کرد. آلودش، اع  آم صدا

 

 ــ دردانه 
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ســش را    برای اینکه صــورت خ
ً
دە بود، احتما هنوز نچرخ

الا  دنم  ـــــت از  ـ ینم. اندوە داشـ ـــــت ن ـ ا و  و رفت، چهاردسـ
ار.  زان شدە بود ان م هم آو  پرقدرت؛ ح روی صدا

 

ـــــ ن حث کنم، فقط ـ اهات  م که من این  خوام  خوام 
ە د بودن رو ادامه نزنج  دم ی مادر 

 

ـد. همـانـه ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش  طور کـه حـدس سـ ـ ـ ـ ـ ـ زدم صـ
س بود.   خ

 

ا و تحتــــ من فقط  فرزند  تأث تک خواستم تو موفق 
ـــخـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بهـت سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . برای هم هم ـا بودنـت لوس ن

 گرفتم. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۳ 
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ـــه و انـدوە. چنـد  پوزخنـدی زدم، تلخ،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رحمـانـه، پر از غصـ
دهم.  ش را  د تا بتوانم جوا ه طول کش  ثان

 

ــ پری ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم ــ ا وقت فرزند ت  خواس هیچمامان و آقا
ـــه فرزند نات  ـ شـ اعث  مبودی حس کنه و  بودن تو  ـــون  ـ شـ

ــدە  ــ ـ مـنـ ــا  ـ ـ ـ تـ ـــــت کـردن  ـ مـحـ بـهـش  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ هـمـ  ی  بـرای 
شن. امان   شون 

 

ــــ که گوله  ـ ـ ا اشـ الا رفت،  ش  ــــدا ـ ـ ــــورش  صـ ـ ـ گوله روی صـ
د.   چک

 

ا من کردن    اری که اونا  ا  ـــ حق نداری اعمال من رو  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 دو 

 

اد زدن هم   گر جان ف ـــدای من آرام بود. د ـ ـ ـ برعکس او، صـ
 نداشتم. 
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ه مدل  گه... هرکدوم  ش توجیهه د  ــ چرا؟ جف

 

نه د. تخت س  اش ک

 

 ــ من... 

 

ا همان صــدای ســنگ  دهد،  شـدە از غصــه  نذاشــتم ادامه 
 و تل مانعش شدم. 

 

م مامان... این رو   م خوام  ـــدی من  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــ تو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟   فه

 

ش درشت شدند و نفس  ت شد، مردمک چشما ش  سا ها
ی انــداختــه بودمش کــه  ــه ــاد چ ــار  ـــخ درآمــدنــد. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــت تلاش  ـ ــــخت داشـ ـ ، حالا  سـ ــــش کند. تل ـ کرد فراموشـ
دم:   خود من بودم وق نال
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ه ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه  ــ گه جا برای  م د ا من کردی، قل اری که تو  خاطر 
د ندارە مامان.   زخم جد

 

ــفته  ــ ـ ـ ــتد.  آشـ ــ ـ ـ سـ ا ه جا تا بتواند  ش را بند کرد  ـــــ ـ حال دسـ
ا   الا آمد و من  ــــش  ـ ار تازە نفسـ وق دیوار را لمس کرد، ان
دم و   لع ــــور، آب دهانم را که نه، خونم را  ـ ـ ـ ـ ـ همان حال ناسـ

 ادامه دادم: 

 

ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حث کنم. واقعا حس ــ ه  خوام  م  د ـــ ـ کنم رسـ
ــدە نقطــه  گــه هیچ فــا ای نــدارە، امــا امروز، لااقــل  ای کــه د

ـــل این مادرانه دونم من نالان... خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های  خوام 
ــدم.  ــاە رو ادامــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم همــهاشـ مون رو،  خوام نجــات 

ته.   برای هم مأمور
ً
ر هنوز زندە موندم، احتما  چون ا

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۴ 
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د. خانه  ـــنگینم توی خانه چرخ اە سـ وقت  ای که هیچ عد ن
لند بود،   ش صــــدای  شــــه درو ار خانه نبود برای ما. هم ان

اد و دل  ا و ف د اجازە  اح ا د  م  خوری بود. شا داد
ـــه ـــد از غم رخنـ ـــازە کننـ تـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش نف ـــا کردە در دل  دیوارهـ

ش.   آجرها

 

 این  
ً
شو احتما مون  ش ل رو جمع کن مامان،  ـــــ وسا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

م.  د د الان انجامش  ا ه که  ار ن   به

 

ون زدم. خانه عد،   ــــتم  حرف از خانه ب ـ ـ ـ ـ ـ ای که وق داشـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە مـات و  م رهـا در را  ر ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، هنوز تصـ

ش چشمانم بود. اشک  آلود مامان پ

ای آمدم، حس له ــســـــت  ــ ــــته ها را که سـ ن  کردم خسـ ت
ـــهر حالا من بودم. واقعا دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  آدم این شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

مه  ک د ســـتم،  ا دهم و  جا  اشـــد و فشـــارش  ی توقف 
ـــال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت، برای سـ لنــد  در نهــا م و وق  خوا هــای طولا 

ـــوم، همه ه  شـ دم  ـــ ـــد. وق رسـ اشـ ـــته  ی این روزها گذشـ
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ــا، ی پریدر خــانــه  ــا مرد  مــامــان و آقــا ـــتم هنوز پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 برنگشته. 

ــن   ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ف موسـ ــــ ـ ـــدای تصـ ـ ـ از را که هول دادم، صـ در 
ا و پری ا ن  محبوب آقا ــــت. آخ ـــسـ ـ شـ ـــم  ـ مامان توی گوشـ

دە بودم. احوال آن روز   ـــ ـ ـ ـ ار توی هم راهرو آن راز را شـ
امل وارد خانه   ــمانم از خودم دور کردم و  ــ ـ ـ ـ ــ چشـ ــ ـ ـ ـ سـ ا  را 

زن،   ــدم. پ ه گرامافون  شــ ک  لچرش، نزد ــته روی و ــســ شــ
ه نقطه  شــا از زند  شــســته بود و  ای زل زدە بود. هیچ 

ش نبود، آن ــا ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح متوجـــه  توی چشـ ــدر محو بود کـ قـ
امد.  م درن شدە بود، نه تا وق که صدا  ورودم 

 

 ــ سلام. 

 

ش آن  ـــه خورد،  نگرانم کرد. قل ـــخ کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان سـ ـ ـــدر  ت قـ
د  ا وک بود که ن ه  نا ام  ک  ــاندمش؛ برای هم  ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

دم:  س نال  جلو برداشتم و دلوا

 

د؟   ــ خ
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ش را بر هم زدە، من  هم  ـــ که خلو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد ک ـ ـ ـ ـ ـ که متوجه شـ
ــتم، اشـــــک توی مردمک  ــ ه پر  هسـ ــی از ثان ــ ـ ش را در ک ها
م کرد.  اور صدا  کرد و نا

 

 ــ دردانه 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۵ 

 

 

ه دم.  ـــ ظاهر خوب بود. حالا  معذب  نفس عم کشـ
ا آدم گر  ار د ـــتادە بودم. ان ـ سـ ش ا های این خانه هم  جل

ه شدە بودم.   غ

 

د ترسوندم خش  تون. ــ ب
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ا جلو   ه ب م، این چه حرف گردم دخ ت  ــ ال دور  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر  ــــت برات پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمــت، دلم داشـ ــدرزرگــت   ب ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه   ـدنـت. دردت  ـــــت برای د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاعد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت حـالـت مسـ
 جونم مامان 

 

ل   ار را برای کن ــــد. این  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دندانم کشـ م ز ارە ل دو
ــــم انجام  ـ ـ ـ ــــعف  غضـ ـ ـ ـ ــــه ضـ ـ ـ ـ شـ کردم  دادم. خب من هم
ان  ـــدقه برای لحن و ق ـ د از حال  های این زن. دلم صـ ترک

 مان. الان ب 

 

غلت کنم.  ذار  ا جلو مامان،   ــ ب

 

ک دلخواستم، اما ن م بود که  شد.  ا ته قل ی ع گ
ـــانعم  ـ برای هم  مـ این آغوش،  ــــت  ــافـ ـ ـ ـ برای در ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا تماشای حرکتم،   ه عقب برداشتم و او  ام  ک  اە  ناخودا
ــادش افتــاد چقــدر همــه ــار تــازە  چ تغی کردە و چقــدر  ان

ـــتان دراز  ـ ـ ـ ـ ـ ش بود وق دسـ ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــت توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ح ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
د:  ش و نال اها ش، افتادند روی   سم
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ای مامان، حق داری   ــ حق داری ن

 

ه م   سخ درآمد. صدا

 

ە؟ــ حال  تون به

 

ان دست های لرزان  س داشت خودش را آرام کند، اما ق
د  ا ست. رفتم که نو چروکش     توا

 

دم خ خوب شدم  م... تو رو د م مامان، به  ــ به

 

ــانـــه   ــانم توی خـ ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه"ای نجوا کردم و آهسـ "خ
ـــدە بود. برای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد. چقــدر دلم برای اینجــا تنــگ شـ چرخ

م، دارا   ــ ــ ـ ـ گذارد و  هاینکه همه دور هم جمع شـ  من 
چاند. صــدای خندە  مان چندوقت بود  برنا گوشــش را ب ها

دە بود توی این خانه؟  چ  ن
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زم   ذار برم برات ب ات درست کردە،  ا رنج آقا م ش ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
 خوری. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۶ 

 

 

خـانـه،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد سـ ـان  لچرش را ت ـل از اینکـه و ق
ر مانعش شــــدم.  ســـتم ا ک دل  رفت، دا خواســـت 

ه عد  ه کند و  ــ گ ــه.  سـ اسـ زد توی  رنج را ب ــ ســـخ شـ
ــ،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــد و این روزهــای م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این زن و مرد دو دخ داشـ
ــــت کنند؟   ــان را درسـ ــ ــان غذای خودشـ ــ مجبور بودند خودشـ

ای این قصه زهر بود.   تا

 

ــ ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل ندارم. ــ ه امان رو بهتون  خواد، م خواســتم 
 برگردونم. 
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ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاهش کـه  د برای چه  ن ـــد، فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دوخته شـ ها
م که وارفته زمزمه کرد:   اینجا

 

ش؟  ــ اون برای خودته مامان، چرا برگردوند

 

ه  ل جع های  ی سنجاق را روی م گذاشتم و روی  از م
شستم.  لچرش  ه و ک   نزد

 

ه  اشه، خب  ــــــ قرار بود اون هد ش  ی نوە تون برای عروس
 ما که... 

 

ـــم.   ـ ـ ـ اشـ دە  ادام تلخ ج ــــت  ـ ـ ک مشـ ار  ـــد، ان ـ ـ ـ امم تلخ شـ
دم: ام تویچهرە  هم رفت و نال

 

شد   ــ قسمت 

 

دم که آن خش ه دلش   طور ملتمس زمزمه کرد: درد 
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 طور مامان ــ نگو این

 

خند زدم. تلخ  تر ل

 

قت همینه پری ـــ حق ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش از هرچ هدفم از  ــ مامان، اما ب
گه بود.  ه چ د ش   برگردوند

 

ای انداختم تا   م را  م کرد.  ـــا ــــوال تماشـ ــــه و سـ پر از غصـ
ت شکنم ب صح امش را  م. اح  ها

 

ه دایرە  د  ش، گفت ــ وق بهم دادی ــــ ه این سنجاق  ــ ی توخال
ـاز کـه از هر نقطـه  ـه نقطـه ای بری،  ی اولش. ع  ر 

ــل همه ــ ـ ـ ـ ــه هرچقدرم آدم دور  خانوادە که اصـ ــ ـ ـ ـ شـ ە و هم چ
از بر ـــه،  ـ ه نقطه شـ وعش و خانوادە گردە  ش. برام  ی 

ـه ـد و اینکـه  ـت خـانوادە گفت ـد از  از اهم ـا ـک زن،  عنوان 
ـــــت کنم. همـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوادە حراسـ ـــادمـــه  ـــه چ رو مو این خـ مو 

 جون، اما... مامانپری
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 #پرهون

ارت_  #۴۶۷ 

 

 

ـــکوتم   ــانم  سـ ـ شـ لچرش  ـــدن و ک شـ ش کرد. این را نزد تا
ه ش،  داد.  ە توی چشــما دم و خ الا کشــ ســخ چشــم 

 آرام نجوا کردم: 

 

اشه. ــ حس  ش خودتون  ازە پ  کنم ن

 

ـــتم من، کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و چــه حــا داشـ ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چــه حــا تمــاشـ
ــه ـــد این حرفـ ــا ـ ـــو کوچـــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک عضـ ــا را قـــاب  عنوان  هـ

ه گوش آدم  رساندم. های این ساختمان بزرگ کردم و 

 

ــ چون ظاهرا بزرگ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ترهای این خونه هنوز معنای خانوادە  ــ
 رو درست درک نکردند. 
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 ــ دردانه 

 

ای افتاد.  ارە   م دو

 

ــ  ــــ د  ــ اشه حرفام، اما پری دونم شا مامان، خانوادە  اد 
م... همه د د تعادل  رو غلط فهم ـــ سـ ـــما که نتو مون. شـ
چه ت رو ب  ه خانوادە مح د و  ــاد  هاتون برقرار کن ــ ـ ـ ـ ـ ی شـ

. این ســـنجاق  ــ شـ اشـــه، تا  ســـازد ب ش شـــما  د پ ا نه  ســـ
د از خانوادە  ا ک زن  د  اشـه بهم گفت ش حراسـت  ادتون 

ه ـــما این روزها  ـ د و  کنه و شـ ــ ــ ـــسـ ـ شـ ــــت، فقط  جای حراسـ
د.  ــه خورد ــ ـ ادآوری  غصـ ــه تا  ــ ـ اشـ ـــــت خودتون  خوام دسـ

ــــت، الان وقت جمع   ـ سـ ـــه خوردن ن ـ ـ کنه که الان وقت غصـ
رونـه  ـا دور کردن آدمـا از هم،  کردن این و ـــــت. من دارم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــون فرصــــت م ـــون رو  بهشـ ت خودشـ م دورتر از مصــــ دم 

  . ـــدا ک مـــکپ ـــه  ــا  ــاز دارم... برای جمع  عـــدش امـ ـ تون ن
هــا دور هم، برای برگردونــدن روزهــای خوب  کردن این آدم

ــانوادە هم   ــا خـ فهمم واقعـ ــانوادە، برای اینکـــه  ـــه این خـ
ه که آدمنقطه ه و اصل دن. ی اول ت  د بهش اهم ا  ها 
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ش دودو  ــــما ر آن  زدند. حس مردمک چشـ کردم  ا
د چقدر  گرفت، لحظه فشار روی روحم را اندازە  فهم

م ماندە.     تا له شدنم 

 

د بزرگ ا ــ برای ساخ این خانوادە،  ـ ــ ــ ـ ا رو  ــ ه چ ترهاش 
ـک  ـه مـا کوچ عـد  ـارن و  ـاد ب م از  ـه  مـک ک تـا بتون ترا 

ـــه، حق هیچ کشـ گذرم. هرچقدرم طول  کدوم از  این روزا 
ـــــت و تل و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این ح ــــت تـا آخر عمرمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـا این ن

شه.  ی   دوری س

 

ـــتم چقــدر حرفن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عــد از آن  دا م اثرگــذار بودنــد.  هــا
ـــه  ـ ـــه مرگ، حس تج ـ ــــک  نم  ی تلخ نزد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم برگشـ
کک جور مأمورت برای درسـت کردن  جور فرصـت بود. 
. همه  چ

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۸ 
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م و خودم را از این تل حس  م ــا  کردم اینکـــه فقط  هـ
ــــت   ـ ـ ـ ــــاخ و از نو درسـ ـ ـ ـ ـ ار راح بود و ماندن، سـ دور کنم، 

ـــــش برن کردن، آن ـ ـ ـ سـ ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت که هرک ـ ـ ـ آمد و  قدر سـ
ا همه ب این روزها،  ــــت عج م دلم  ی خسـ خواســــت  ها

عد از   ار انتخاب کردە.  ار ســخت را این  اشــم که  من آ 
ـه  ـار تج ـــومم این  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مرگ، انتخـاب سـ ـل  ی نـاموفق م
 سخ بود. 

 

اە پری ـــتم، ن ـ م برخاسـ جا س بود  وق از  مامان هنوز خ
ه و دوخته  ه جع ــدە  ــ ـ ـــنجاق شـ ـ ـ ار  ی سـ م این  ـــدا ـ ـ نه. صـ ـــ ـ ـ سـ
 تر بود. گرفته

 

ه   دم  لمه د ه  ش اتفا توی فضای مجازی  ــ چند روز پ ـــ ـ
ش  ــــم پرهون، معن ـ ه دایرە اسـ ــــد  ـ ــــت  شـ ... درسـ ی توخا

ه ســـنجاق  نه شـــ . اســـم ســـنجاق ســـ مون رو برای  ی مورو
ـــتم پرهون و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه این دایرە رو  هم گـذاشـ دونم این 

م نقطه  ارە برگرد م و دو وع، حـالدور بزن مون چطور  ی 
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ــــه، امـا... من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرفشـ ـــمـا  خوام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون گوش کنم. شـ
د زن ند و منم احسـاس  گفت ها محافظای این خانوادە هسـ

سـازە، منم.   رونه رو از نو  اشـه این و ـ قرار  ر ک کنم ا
مــک  ــاز دارم پریــه  ــار تون امــا ن ــه  مــامــان، این  خوام 
د مادر عادل اش  تر 

 

ـــته از خانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  ی آنعدش آهسـ ون آمدم، اما د ها هم ب
له الارف  ــــتم؛ برای هم همان نا برای  ـ ـ ـ ـ طور  ها را نداشـ

له ه نقطه روی اول  ە  ـــتم و خ ـــسـ شـ ف و خا  ی  ی کث
ک  ــــ ـــاس کردم سـ ـ ـــدە نامعلو روی دیوار، احسـ ـ ام. آن  تر شـ

اری   ن  ش، به  سـهم من نبود و برگرداند
ً
ار فع امان ان

 شد انجام داد. که 

ه نه نفســم که  ون درآمد، چشــمانم را هم  کندی از ســ ام ب
له سـتم و روی  ه نردە آهسـته  م  ها  ها،  کج شـدم تا 

  ، ــت انداخ ـــ ـ ـ ـ ـ عد هم در حال جان دادن و پوسـ د.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
دم:     آهسته نال

 

ا تو   غه؟" "حالا   ار کنم نا
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ـــم بود که   ـ ار رسـ ت بود و ان ت غ که دور ماندن از او، نها
ت را هم هرکس دل  د طعم غ ا د،  د. س  چش

 

                                    * 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۶۹ 

 

 

ش  چند لحظه  ستادە و تماشا ای بود که در ورودی روف، ا
ــته بود روی  کردم.   ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ه اطراف،  ت  ـــــ ـ ـ سـ حواس 
ـــه  ـــه دیوارە زم و تک ــه  اش را دادە بود  ی کـ ــاە. چ ی کوتـ

ـه نظر   ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک آلبوم از این فــاصـ ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود شـ ــا روی 
ان هم ن د و او محو تماشــای آن، ت ای  رســـ خورد. خن

ـــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس سـ ا ل ش همهوا  ـــــت.  ی ن توی ت ـ ـ ـ ـ ـ خوا نداشـ
مـه  ـدە بودم و خودم را  وق ن ـابوس از خواب پ ـا  ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

زم و    ه روف تا  در تنها اشــک ب قرار رســاندە بودم 
ت کنم، فکر ن ــــح ــد، اما  ا خدا صـ ــ اشـ کردم او هم اینجا 
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ـــه   ــتـــادە بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا طولا ا ـ بود؛ بود و من حــــالا لحظـ
ای خودش بود و این   شـدە بود، در دن ش. متوجهم  تماشـا

ـــان  ـ اهمان وقتشـ ه  داد ما هر دو پناه ها که زورمان 
ــه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاختـه  هـا نغصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ ـد، هم جـا بود کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
مش.     بود

 

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دادم. پتو کــه دور شـ م ت ــاهــا ــه  م  ــالاخرە  هــا
ــاز کردم و همــان  ــالا آمــدە بودم را  ـدە بودم و  چ طور کـه  پ

ـــ روی چمنام  ـ ـ ـ ـــنو برهای سـ ـ ـ ـ ه  های مصـ ــتم،  ــ ـ ـ داشـ
ــار دلش   ـــدم. گرفتــه بود و پر ابر، امــا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــمــان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ

ــته  ن ـ ــسـ شــ ارد. تا زما که کنارش روی زم ن ــت ب خواســ
ــا   ـ ـ ـ امـ ــنــم  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بــود.  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــتــوجــهــم  هــنــوز  بــودم، 

ــانه  ـ ـ ـــانه ه شـ ـ اهای جفت شـ مان،  اش و انداخ آن پتو روی 
ـــد   ـ م و وق مطم شـ ـــ ـ ـــتاب چرخاند سـ ـ ا  شـ ش را 
ــــت، نفس   ـ سـ ـــ جز من ن ـ ـ ـ ه هم زدە، ک ش را  آ که خلو

د.   عم کش

 

ـــود و   ـ ـ دم شـ ـــ  ـ ـ شـ ـــد  ب ـ ـ اعث شـ ش  ـــما ـ ـ درد توی چشـ
ر پتو در خودم مچاله همان ندازم  طور که ز اە ب شــدم، ن
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ــ از آن حالا زر پتو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ش که  اها ــم روی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن جسـ
ــمــان خواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کــه چشـ ــابوس  زدە بود.  ــدە از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ترسـ

م را  نم اعث شد زمزمه کنم: آشنا  دار کرد و 

 

چ   مونه؟ ــ آلبوم عکسای 

 

ــا   ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ر پتو ب م را نــداد، فقط آلبوم را از ز جوا
ـــفحــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، صـ ــار آنجــا وجود  ورق زد ــد را آورد و ان ی جــد

ری که درون آن،   گرش. تص ر د ه تصاو ە شد  ندارم، خ
خنــد  هــای خرگو من دنــدان دنــدانم،  ام افتــادە بود و ل

شت ستادە بود، خو کنار او که  انه را  م ا های کود
د. ه رخ   کش

 

 ــ تازە اول دندونم افتادە بود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۰ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1367  

 

ــه من برن ـ ــا  ــداد، امـ ــازهم جوا نـ ـــدمش،  خورد. ـ فهم
ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اندن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چسـ م را کج کردم و  اش،  برای هم 

ه عکس ە  گر توی آلبوم نجوا کردم: خ  های د

 

ــــ خ وقته خواب  نم  ــ م. از  ب ه قلعه زندان هوا، توی 
عد پنجرە  ــدە،  ــ ـ اە  فهمم طوفان شـ ای و ن کنم  آم 

ای  الا و  نم تو ب موجا داری  از اون  ب م  ری. امشــ
م جیغ  دم، اومدم اینجا  ـــ ـ دم، خ ترسـ داد  و خواب رو د

ادم رفت.  دم   کنم  خدا، اما تو رو که د

 

د، اما ن اری  ش دهد. من هم  شان  ش  خواست وا
ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حرف بزنم. همـان ـا او نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور که او  خواسـ

ـــتم را روی  از عکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه آلبوم بود، انگشـ ــــاهش  ــا  ن هـ
 گذاشتم. 

 

ادته این عکس ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ م؟ رفته بود مون رو  انداخت
دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ عمــهـه سـ ــل این عکس  در  م ق ـامرز.  من خــداب
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ــه  ای راە  ـازی ای  دادم و کوزم خوردە بودم، چــه گ
ـــــ کردم   ـ ـ ـ ـ ـ دم، سـ ـــــت خاله د ـ ـ ـ ـ ـ انداختم. اما تا دور رو دسـ

ه  ــــورتم...  گ ـ ـ ـ ـ ــــدە صـ ـ ـ ـ ـ ــــخرە شـ ـ ـ ـ ـ خندم. مسـ ل کنم و  م رو کن
ه دم. معلومه چشمام پراشکه و     زور خند

 

ـــد، زمزمه  ـ ـ لند شـ ش  ـــدا ـ ـ ــــب  الاخرە صـ ـ ی تلخش ب آن شـ
ـــــوت ـ ـ ان ای که همهکور خانه و د و سـ دحا  ی ب گذاران 

دە بودند.  ش آرم  ما درو

 

ه دارە و ال داری   ــ الانم مسخرە شدی، وق صدات گ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
شون   دی خودت رو خوب 

 

ه همان عکس ە  م ها،  روی شانه خ خندم  رنگ  اش، ل
ر ن م  آرامشد. ا ب بود. صدا د عج  تر شد. فهم

 

ا این مسـخرە  س  ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کنه، قهر  ای که دلش ــ خواد گ
اش   ن
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د تا زمزمه دهد.  طول کش  وار جواب 

 

ستم.   ــ قهر ن

 

. ــ حرف ن  ز و

 

ــتـــه نجوا کردم و او   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــه و آهسـ ــا  ـ ــل این این را  ــار  تعج
ش.  ش اما... آخ از صدا  اسخم را داد. صدا

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۱ 

 

 

ه کنم. ــ چون  خواد مثل تو گ  ترسم منم یهو دلم 

 

ــنگ  ــ ـ م سـ ــدند و  ــ ـ ــته شـ ــ ـ سـ ا درد  ــمانم  ــ ـ ــد روی  چشـ ــ ـ تر شـ
اش. آن دردی که روی مغزمان انداخته بودند، داشت  شانه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1370  

ل کرد. آنلهمان  ه هم قدر  م  م را مح دم تا  ها ف
زد و آن ون ن ــــان ب ـ ـ شـ ــ از ت ـ ـ ـ ـ ــانه هیچ اشـ ـ ـ ـ ـ اش زر  قدر شـ

د  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ض بود که شـ ه  م منق ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـــــت هیچ  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اورد.  ش هجوم ن    ل

 

م.  ه نکن س گ ا   ــ ب

 

هــ   م   جاش؟ار کن

 

خم،  از   از کردن چشـمان دردنا  ا  د و من  تلخ پرسـ
مان از آن  اش برداشــتم و فقط برای رها جفتروی شــانه 

ـاری کـه هر عـاق آن لحظـه انجـامش   ن  ــــادت ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال، متضـ
ا شو تل زمزمه کردم:     داد را 

 

م.   برقص
ً
 ــ مث
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ــه ــاهش محو آلبوم بود و  ش  ــد. هنوز ن ـــمتم نچرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـدە بودم، امـا   ـــــخرە خنـد ـ ـ ـ ـ ـ ش مسـ ـــ کـه من ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ همـان عک

م را داد.   جوا

 

؟ ه ساز  ار   ــ این 

 

هـم   درد  و  زخـم  ـ  بـود. خـ ــوالـش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تـوی  مـفـهـوم  ـ  خـ
ش داشـت. راسـت  ه سـاز بزرگ شـ مان و  گفت. ما  ترها
م  ــــ ا داشـ ــاز این دن ــ ــاز چه  ه سـ ــ ه سـ ار  م. این  د ــ ــ رقصـ

م؟  ده ان   ک ماندە بود تا خودمان را ت

ــــتم  ـ ـ ابوس  تمام زورم را داشـ ا ترس  ــــ که  ـ ـ زدم که این شـ
ــــک  ـ ـ ا اشـ دە بود،  ـــ ـ ـ ـ ه ه اینجا رسـ ـــود.  ـ ـ ـ شـ س  م خ جای  ها

ر پتو جمع کردم توی   م را ز ـــوالش، زانوهـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ جواب 
ـــتم؛ طوری کــه بتوانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را رو مم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م گرفت.  ینمش. صدا  ب

 

ارهات؟  ال   ــ رف دن
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ە ـاهش خ عـدش امـا    اشن ــــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه آلبوم، کوتـاە 
 جای جواب، فقط زمزمه کرد: ه

 

م.  ا همون برقص  ــ ب

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۲ 

 

 

عد برخاست. من شو کردە بودم، او هم برای پناە بردن  
ه همان شــو  اور  ام داشــت چنگ از  ســوالم،  زد. نا

دم:  ش کردم و آهسته نال  تماشا

 

 ــ برنا 

 

شــســته بود. رفت   آلبوم را آهســته گذاشــت همان جا که 
ــهاغ تلفن  ـــــت و من هم  همراهش کــه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام قرار داشـ ی 
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ــه  ـــوالم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب و فرارش از سـ ــت  درگ این حــال عج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ستادم.   ا

 

د بری، خودتم خوب  ا ا منه. مگر اینکه... ــ   دو حق 

 

ـالا رفـت وق   وکولم  ـدهم. تل از  ـاهم کرد تـا ادامـه  ن
 زمزمه کردم: 

 

ال آرزوت   ــ مگر اینکه نخوای بری دن

 

ــــاهم  ــــت ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش  هنوز داشـ ــا کردە و نزد ـ کرد. پتو را رهـ
   شدم. 

 

ــ که اینم من ن ــــ ت این  ذارم. نــ عد ح خوام چند سال 
خوری   انتخاب احسا رو 

 

ا حال غ همراە بود.  ش   صدا
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ذارم؟   ــ چه آهن 

 

ش  ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  پر از غم از این حــال کــه او  داد و من پنهــا
ـــدا   ـ ـ ـ ـ ــــمش را صـ ـ ـ ـ از اسـ ـــدە بودم،  ـ ـ ـ ـ ارش خم شـ ر  کردم و ز

ـــ کردم. او امــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کردن، موسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این صـ ای را  اعتنــا 
ا تل نجوا کرد:   انتخاب کرد و 

 

ه درد تانگو   خورە فقط. از این رقصای نرم و آروم. ــ 

 

ـل   ، دل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن موسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد لحظـه طول کشـ
خنـد تل   غض و انـدوە، ل ـا  عـدش،  فهمم و  ش را  انتخـا

نـد. نروی لـب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب دانم امـا، خـب تـه تـه دلم   هـا
ش را بزند.   د آرزو د ق ـــا ه اینکه او شـ د بود  ـــتم  ام سـ دا

ش  ما ــ ــ شـ ــــق،  عدش خودم  کردم، اما اوی غمگ عاشـ
ــــت رفتــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک انتخــاب منط و  مثــل خودم داشـ کرد. 

ار همه . ان عدش شـــدە  دردنا دە بود و  چ را کنار هم چ
ســتم خ قرار اســت زخ  بود  مثل من. م که  دا
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از  ـــوم، اما  ـ ــــت زم  گفتم برو و او شـ ســـــت قرار اسـ دا
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این موسـ ش هما  خورد و حالا  گفت که انتخا

اشد.  د  ا  است که 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۳ 

 

 

، همـان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن بنـد اول موسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ طور کـه  دلم رخـت 
ــــم ـ ـ ـ ـ ــ  در چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ــــتم، آرام جلو رفتم و  ـ ـ ـ ـ ــــمش داشـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ش، همان د و لرزانم توی دســتا طوری همراهش  دســتان 
 خواست؛ نرم و آرام. شدم که او 

م انگشـتانم را چنگ زد و آهسـته، ح همرا  ام توی  مح
مـا کـه جفـت ـــم  مـان را یخآن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون چشـ زدە کردە بود، 

اهم زمزمه کرد:   برداش از ن

 

 ــ توی اون عکس، اول دندونت نبود که افتاد، دو بود. 
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ـاهش کردم و او من را آرام روی چمن ت ن هـای نرم و  ـا ح
انه  م را  مصـــنو کشـــاند تا م ی روف. موســـ خواند، قل
نه  دون رها کردن  مشـــت کرد توی ســـ ارە او بود که  ام و دو
 چشمانم، ادامه داد: 

 

ــ توی اون ـــ ه ن ـ کردی،   عکس هم برای افتادن زم گ
ارە شدن جوراب ه برای   کردی. شلوارت گ

 

بود توی   ــا  ـ ـ مـ نبود، فقط  تل  ـــد  ـ خنـ ل گر هیچ  ـــالا د ـ حـ
م زر   ارد. صدا ه بندی تا ب ک ابر که منتظر بود  اهم و  ن
ش کردم.   صدای آن موس جان نداشت وق صدا

 

 ــ برنا 

 

ـــ همه ـ ا موسـ ـــم جای جواب،  ـ ها...  خوا کرد و آن چشـ
ــــم خ و  اش، آن مردمک های غمگ و زخآن چشـ های 
ــتانم وارد  آن مژە ه دسـ ه لرزە درآمدە، آن فشـــاری که  های 

ند  کرد، آن گرد که پر بود از رگ ـــ ز برآمدە، داشـ های ر
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ش  دادند که او هم داشـت خودش را برای ترس شـان  ها
ــ  آمادە  گرفت  کرد. منطق اینجا داشــت از عشــق پ

م آدمو این ســـخت ن تصـــم ها بود که معنای عشـــق را  ت
دە بودند.   فهم

 

ستون  "دوتا آیندە ه تا د ی مبهم،   خورش

" د اش امون، مثل ارش فرو   همون فص که رو

 

ر تا جا   ش، گناە بود این لحظه را ا ــتم رو ــ ـ سـ ــمانم را ن ــ ـ چشـ
ش ن ثب ـــاطرم  ـ خـ ــــت در  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  داشـ ـ اینکـ کردم. فقط برای 

م درکش  دهم، برای این تصـم ش  وقت  کنم و هیچ شـا
ش دل ر صـــدای موســـ نجوا  گ ناب شـــوم، آهســـته ز
 کردم: 

 

ش از همه دوست   م که ب ، من اون ا ا  ــ هرجای دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
غه   دارە نا

 

 #پرهون
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ارت_  #۴۷۴ 

 

 

ــــت ح هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ــه  د ی کــ ــا  ـ ـ ــد، فقط  خوا کنــ
لندش کرد، سـ کرد خودش را  لحظه ارە  ای خم شـد و دو

ان خوردن  دا و آن ت ل  وقفه های  پ ش را کن ل ب  ی س
ا صدا خش  افتادە گفت: کند و 

 

س ه نگو  ه مو بندم،   ــ 

 

ه ــبورانه،  این را  ــ عد، من هم آرام و صـ ــخ زمزمه کرد و  ــ سـ
ــــورتم   ـ م گرفت از صـ ــــم ـ ها تصـ ــــ که نا ـ ا آن حجم از اشـ

ــــک  ان دادم. اشـ زد،  ت ــ  ها که  ب ـ ـ قرارش کردند. سـ
اهش نکنم.  ــــش و  کردم  ن دم بروم توی آغوشـ ـــ ـ ترسـ

م آوردن جفـت ش  زار بزنم. او امـا  ـاهـا مـان را درک کرد کـه 
ســتادند.  از دســتانم روی شــانه  اش بود و آن  از حرکت ا

ــار پنجه  ــ ـ ـ ــ که دور   در حصـ ــ ـ ـ ــتادم. دسـ ـ ـ ـ ـ سـ اش. من هم ا
ر چانه  ه ز دون  مرم را قاب گرفته بود را آرام  ـــاند و  ام رسـ
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ــا   ــار را  ــاهش کنم. این  ــد، مجبورم کرد ن گ ی  اینکــه چ
عــدش... او نفس عمیق و   س انجــام دادم و  ـــمــا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

د.    آرا کش

 

دترە   ــ اینکه از حرف زدنت، 

 

ـــه هیچ ـ ـــه، طوری کـ ـ ــانـ ـ ـ ب  مظلومـ نبودم  یهش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  وقـ
دم: اشک ا آن صدای گرفته پرس م،   ها

 

س    ار کنم؟ــ 

 

ــا آن حــــال  حس  ـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ کردم خمش کردە غم این روزهـ
 جواب داد. 

 

  ، ا نک ک  اری  ل از خودمه، چون هر  ــ فکر کنم مش ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ه م. از  د  جور 
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؟ ــ    ار کنم خوب 

 

غض   ه  ار داشـــــت  دم و او،  ان ــــ غض پرسـ اخت  ا 
 که زمزمه کرد: 

 

ا نه،   ارهام  اغ  س که رفتم  خند، ن ش  ـــ این روزا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س    ن

ً
ارام در چه مرحله اص ذار  ای جلو رم و  رە. 

ل از این اتفاقات مزخر که   ه ق م  م  شـ ه  این روزا شـ
ه دردونه   ه شــــو  م شــــ رونه ســــاخت ازمون.  ی اومد و و

طو که دیوونه  ـــ ـ ـ ادم  فرفری و شـ ذار  ـــتم.  ـ ـ ش بودم و هسـ
لا  این  ــ برە دارم چه  ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـــال دوسـ ـ ـ مون  همه سـ

 آرم. 

 

عدش خوب   ؟ــ 

 

ە توی   ـه خ ـدم و او، چنـد ثـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پرسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــک ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ
ــــادقانه و تلخ، آن ـ ـ ـ ـ ـ ت، صـ ــــمانم ماند و در نها ـ ـ ـ ـ ـ قدر آرام  چشـ

م شد.   گفت که زر صدای موس 
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 ــ نه 

 

ا   دم را  ش را  دســـت  ش،  شـــت گرد قراری رســـاندم 
ــته ــمان دردآلود خســ ــمت خودم. چشــ دم ســ ــ ــته  کشــ ســ اش 

ــا  شـ م شـــدند، پ ه هم ســـجدە کردند، در  مان که  ن  ها ت
ه صــورش، اشــک رختم و او مثل مجســمه  ای ب  فاصــله 

ـــوخت. من ع آب   ـ ـ ـ ـ ـــدم و او سـ ـ ـ ـ ـ ــتانم ماند. من آب شـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د   ـ در خودش شـعله کشـ جاری اشـک رختم و او مثل آ
ش   ما لرزدم و او فقط دمای دســـتا ــان نداد. من از  شـ و 
ـدە بودم مهم نبود چقـدر   ـت، من فهم ــد و در نهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
ــــق، برای این   ـ ـ ـ ـ ـ م چون این عشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ گر را دوسـ همد

ـا نبو  ـــــت لحظـه  ـ ـ ـ ـ ـ خوانـد،  د. خواننـدە همـان لحظـه داشـ
ــه ـــق را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاختــه   همــان لحظــه کــه مــا هر دو این عشـ منطق 

م و چه درست   خواند. بود

 

م  شناخت ا رو  م، اما ما این دن ا اومد ه دن " 

م، چه چه  ازی رو موند ه هم  م،  م."رفت  اخت
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                                        ** 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۵ 

 

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتـا که حالا  دسـ ـا  ـا ن ی چمـدان را لمس کردم و 
ــــد. اول   ـ ـ ــــنگ شـ ـ ـ ــــمانم سـ ـ ـ له بود، هوای چشـ ــ ـ ـ ـ ـ خا از وسـ
ه من شــدە بود، شــش ســالم بود.   اری که این اتاق متعلق 

ش آن روز پر بود از عروســـک  ع، روتخ  دیوارها های متن
ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــدە بود و  صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رن تخــت فلزی داخــل اتــاق را پوشـ

ه پنجرە ن  ک موفرفری کوچکش، قدش ح  د؛  دخ رس
ــاب ـــک قـ ــا الان از من فقط  ــدە بود روی این  امـ ــانـ عکس مـ

ادم  دیوار. دلم  گذارم برای اینکه  ـــانه  ـ شـ ک  ــــت  خواسـ
ـــه اتــاق من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر حـالا  مــانـد این اتــاق، هم مــانـد، ح ا

ــه  ــ لـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان  هیچ وسـ ــ ـــــک چمـ ــا  ـ ـ ـ نبود و  ش  ای از من درو
 ترکش کنم.  خواستمرنگ، بنفش
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ا  ا  ــ دردانه، 

 

م؛   ه تماشــا ســتادە بود  ا صــور درهم ا ا  ا د.  م چرخ
د   اهم را که د درســــت در ورودی اتا که حالا خا بود. ن

 آهسته زمزمه کرد: 

 

ـــ همه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ له ــ می وس د  ا ار زدە،  م ما هم راە  ها رو خاور 
م.  فت  ب

 

ان دادم.   ون  ی ت اهم از اتاق ب ــکوت  ــ ـ ـ ـ حرف و در سـ
ــانــه  ـــه خـ م.  ـــم نــدوختم،  آمـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود چشـ ای کـــه حـــالا خـ

د بود و  ـــک ــانـــه  ش. خـ ـــد ـــتم از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ترس داشـ جورهـ
ـــته   ـ ا دسـ ا دترش کردە بود.  له بودن  ـــ ـ ی چمدانم را  وسـ

ون بروم.   ـا خروج از خـانه، منتظر مـاند من هم ب گرفت و 
ـــــت شـ ار تمام خاطرات وق در  ــــد، ان ـ ــــته شـ ـ سـ مان  مان 
ســـوی دیوارها جا ماند. خاطرا که توی  توی این خانه، آن

لند بودند و تنها  شان، صداهای   های من. ا
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مه ا د د، زمزمه کرد: ا سور را که ف  ی داخل آسا

 

 رم؟ ــ برنا خ ندارە امروز ما 

 

ــاە   ــدون ن م کرد،  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال کــه تمــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم. پرسـ ی ت
ه صورش جواب دادم.  م   مستق

 

د  ع دونه.  خواد  ــــ چ مه نبود که  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ای  دونم علاقه ــ
درقه کردن  ه  اشه   داشته 

 

د، هم قه آ که کش ه ط سور  دن آسا ا رس ی  زمان شد 
ـــدان من،   ــا چمـ ـ ـ او  م و  ـــد ون آمـ ـــاهم ب ـ همکف. هر دو 

ام ـه عـت  ـاط حرکـت کرد.   ـــــمت خرو ح ـ ـ ـ ـ ـ م  سـ ها
ــد تا از عقب ــ ش کنم. آنم شـ ــــا د بود  تر تماشـ قدر حالش 

م  که حواســــش نبود چمدان را همان ــمان قل گذارد. آســ جا 
 ابری بود، مثل آسمان این شهر. 
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ــا  پری ل ، دارا و ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، عموحسـ ــا لچرش، آقــا ــا و مــامــان 
ستادە  ا صورتجلوی در ا  ها درهم. بودند؛ 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۶ 

 

دون حضور خاله که حس  شت پردە البته  های  کردم از 
ر خانه د. اش، داشت پنها این صحنه را ح    د

 

ــــمت ـ ه کوچه،  هم سـ د. من اما  ا ورود من  مان چرخ
ـل  زدە و  ای یخــا چهرە  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاوری کــه وسـ حس، فقط 
ه ماما که  زند  عد،  ـــم دوختم و  ـ ـ ـ ـ ار زدە بود چشـ مان را 
شـسـته بود و    ا  ا ا همه، زودتر توی ماشـ  خداحاف 

ــاە هم نــه هیچ ــلــه  کس ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از این فــاصـ کرد. چنــد ثــان
ـــــت کنار ناخن  ا پوسـ ــت  ـــ ش کردم. داشـ ــــا ـ ازی  تماشـ ش  ها
ه  کرد و مشـــــخص بود حال خو ندارد. پری مامان از گ

ش درن ـــدا ـــکســــتصـ ه شـ ـــ ا، شـ ا ه  خوردە آمد و آقا ای 
اخته. عموحســ  دورتر  نظر  ل عمرش را  د که  رســ
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ـا حرف  ـا ـا  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ لچر  داشـ ـه و ـدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چسـ ل زد و ا
غض داشت. پری ار   مامان، طفل ان

 

 رن جدی دارن م اینا جدیــ تو کجا برادر من؟ 

 

ا تلفن   صــدای دارا حواســم را پرت کرد، داشــت دورتر از ما 
ـــفت حرف  ـ ـ ـ ـ لاف و آشـ ه  ه  ە ماندم  زد. چندثان اش خ

ــه ـ ــا  ـ ــا ـ ــه  ــه کـ ــان لحظـ ــه و همـ ـ ی  ــد و  ـــمتم آمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر  سـ خـ
د. حوا  اهم سمت او چرخ ان داد، ن  اش ت

 

ست، داشتم چمدونتم   ذاشتم صندوق. ــ حواسم ن

 

ـــم  ـه چمـدان بزرگ بنفش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود چشـ ـا رن کـه حـالا کنـار 
ش.  الا آوردم برای تماشا عد،    دوختم و 

 

د  ه سلامت برس  ــ 
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ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، آهسـ ــا ــان کردم و  م ب دی امــا از تــه قل ــا  این را 
 دستم را گرفت. 

 

. ما اتاقت رو   ه بهم زنگ بز اف از بود، فقط  ی ن ــ هرچ ـــ ـ
م و منتظرت  م. چی  مون

 

اهم   ان دادم. ن ــ و مامان  کی ت ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ لحظه سـ
ـــورت گرفته بود؛ البته   د. خداحاف ما توی خانه صـ چرخ

 . ا روال درس  که نه 

 

لافاصله  د ــ برنا که برە،  م دعوا کن اهم   آم. لطفا 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۷ 
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حت از فرزندی بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ک نصـ  ، ر  این  ـــــت ا ـ ـ ـ سـ دا
گر هیچ   اشـــد، این زن و مرد د ــی  ای برای عقب بهانه ن شـ
ند. نگران  شان نداش ها  شان بودم. نگران وقت از دعواها

ند.  دهان هم ه شـــدند، دهان که از هم عصـــ  گذاشـــ
امدنم، فشـار رف از این شـهر و  فشـار دل تن برای من و ن

شـــان  اش، همه و همه حســــاس دور شــــدن مامان از خانوادە 
ــــان  کرد و آن ـ شـ ــــوی دعواها ـ ـ وقت من نبودم تا مانع پ
 شوم. 

 

ه روی خودم ن دلم داشت  د از دلشورە و   آوردم.  چرخ

 

اشه.   ه خودت  ا، فقط حواست  ا اش  ـــ تو نگران ما ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت نکنه  خور که صفرات اذی  غذای درست 

 

ــاە هم  ، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ل هــا ا ــدن نــا مــان را  دو
از   ه مامان، در را  ــاند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت. خودش را رسـ ـ ـ ـ ـ ـ چرخاند آن سـ

ار تمام احســاسـات خشـک  ش، ان غل کرد ا  ی  شـدە کرد و 
ه ش برود  مامان را هم آب کرد. عموحســـ خواســـت  ســـم

ــد. مامان  طول   ا مانعش شـ ا کشـــدش، اما آقا و عقب 
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ا   ل عدش اما او هم ا دا کند.  د تا بتواند خودش را پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــله   ـ ـ د. از این فاصـ ــ ــ ار بوسـ د و چندین  ــ ــ رو توی آغوش کشـ

ــــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی توی دلم   توا ینم و چ ش را ب هــا
   خورد. 

 

ــ چرا  من داد  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ م،  گ ؟ چطوری جلوشون رو  ز
ار دارە  ە ان سته دخ گه برنگردە چمدون گندە   رە د

 

ا برنا   ارە صدای دارا بود که حواسم را پرت کرد. داشت  دو
   زد؟حرف 

 

غلم.  ا  ا، ب ا گه برم   ــ من د

 

ت   شــــت خطش صــــح ا مخاطب  لافه  ه ما،  شــــت  دارا 
د و یخ  ـــا فرو رفتم؛  ــا ـ زدە و  کرد کـــه من توی آغوش 

. اجازە دادم فقط او چند لحظه   ــا ـ ـ ـ ـ ش احسـ ای من  وا
اهم، دلم و   ، ن ــ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ش سـ ا رفت عد  د و  گ را در

الخش عظ از نگرا  م دن ا  ها ا دە شــد. آقا شـان کشــ
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ا   ا و صــــحب کوتاە  ل دن ا هم جلو رفت، برای عقب کشــــ
دم چه دل شــد،  ها ب مامان، که آن لحظه نفهم شــان ردو

عد، ماشــ  فقط اشــک شــ کرد و لحظا  های مامان را ب
ــــان راە افتـاد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا بو حرکـت کرد. خـاور  ـا  ـا

یپری ش و  مــامــان، رو ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را گـــذاشـ
ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه،  شـ غض و گ ا  ا هم  ل ان خوردند. ا م ت ش مح ها

انه  ا م ا د. آقا ـــ ـــ چسـ ی کوچه ماند،  ه آغوش عموحسـ
ـــ رف  ـ ـ ـ ه مسـ ە  ای  خ ــه آب که روی  ــ ـ ـ اسـ ک  ا  ــان و  ــ ـ ـ شـ

شتپری  اش کرد.  ماش خامامان بود و 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۸ 

 

ان دارا،  همه  مان را چرخاند سمت خودش. صدای ح

 

؟  ــ تو رو چرا جا گذاش
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دم، حالم خوب   ــ ه من بود. نفس عم کشـ اهش  خط ن
ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او، دسـ دون جواب  ی چمدا که  نبود، برای هم 

ا   ها ــمت خانه  حواس تا دم در آوردە بود را گرفتم و  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
ا ســـمت پری ا ــاندم. آقا ا  کشـ ل ، ا مامان رفت و عموحســ

ـــــت شـ عت  ا  غل کرد. دارا اما  ــد و  را  ــ ـ اط شـ م وارد ح
د: مبهوت  تر پرس

 

ه؟ ــ جدی س این چمدون گندە چ  جدی نرف تو؟ 

 

ــتم همان  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ  ، جا و  چمدان را رها کردم کنار تخت چو
ازی کردن ه  ە  ، کوتاە و  نفرە های تکخ حوصله،  ی دا

 ا د گرفته جواب دادم. 

 

اسامه که خونه . ی پریــ ل ه مد مونم   مامان 

 

شا  م که وسط پ اهش  مح د ن ا همان حال  د،  اش ک
لافه گفت:  دهد که  د توضیح  ا د  ار فهم  کردم. ان
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م   دم خاور اومدە، پرام رخت. خ نداش ا من صبح د ا ــ 
د هولش نکنم،   ــــا ـــه شـ ــــ کردم برنا خودش برسـ م صـ که. 

ــدم جــدی گــه زنــگ زدم بهش کـه  د ـــد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــدی خــاور پر شـ
 رد. خدا کنه سالم برسه دارد 

 

ش کردم. و حس   حال تماشا

 

  دارا؟ ــ تو  آدم 

 

 شا گفت: 

 

ب  ه من چه غ ا  ا ــ  ــــ ستم مگه نــ ذار زنگ  دو ری؟ 
ـــــت تلفن   ـ ـ شـ ــــنگ  ـ ـ ـ . قشـ م نرف ش  ــــکته کرد ـ ـ ـ ل سـ بزنم ق

 ش رو فنا داد حنجرە

 

ــــع یخ ـ ا همان وضـ ش هنوز  ـــا ـ ـــتم تماشـ ـ ه  زدە داشـ کردم. 
ــا را نگفتــه بودم چون او قطعــا برای   ــا ـ ــامــان و  برنــا رف مـ
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رفـت، امـا در ع حـال هم نگفتـه بودم  ی مـامـان نـدرقـه 
ست بروم و تا زمان رف تو   مانم. خودم قرار ن

 

 #پرهون

ارت_  #۴۷۹ 

 

خندی  هنوز شمارە  ه من، ل ە  اش را لمس نکردە بود که خ
اند.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه ل ل را  ا طا زد و لحظا متفکر م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه   ـــت کـ ــه این آدم توی این موقع ــه کـ ــان لحظـ ــدم همـ ـ فهم
ش   ه  طنت  ــ ــ ـ ـ ــدە، فکر شـ ــ ـ ـ الش از نرف من راحت شـ خ

ــدم و فقط  زدە؛ برای هم   ــانــ ـ ـــم چرخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــلــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
دم که گفت:  ش را ش  صدا

 

م دق ندادە    ... سه و فکر کنه رف م ب ذار  م،   ن
ً
ــــ اص

 ما رو این چندوقته 

 

لچر پری ــــت و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ـا مـامـان وارد خـانـه  همــان لحظــه، آقــا
ه آن ە   ها زمزمه کردم: شدند. خ
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ش نکن   ــ اذی

 

ـا  عـد هم درحـا  ـا مـای تنهـا مـانـدنم و رف مـامـان و  کـه 
لند شــدم و چمدان   شــســته بود، از روی تخت  وســط دلم 

ـــاندم. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال خودم کشـ ا پریرا دن ه  زمان  ا  ا مامان و آقا
ـــور   ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـــوار آسـ ـ ـ ـ اهم سـ ـــه  ـ ـ ـ م و هر سـ د ـــ ـ ـ ـ ورودی خانه رسـ

ه   م.  ـــد ـ ـ ـ ـ ـ اە نکدام هیچشـ ـــان ن ـ ـ ـ ـ ـ کردم. از اینکه مجبور  شـ
ش  ـــتم.  بودم مد پ ـ ـ ـ ـــان زند کنم هم حس خو نداشـ ـ ـ ـ شـ

اری  ا نبود. از خودم  این روزها هر  ار  ازهم ان کردم، 
ه دســت آوردن دل مامان،   را نبودم، از خودم که برای 

ـد برنـا را  ـد ق ـد مـامـان را  ـا ـا ت نکردن برنـا،  زد و برای اذ
 گذاشت. تنها 

 

ز پری  م اشک ب  ــ 

 

چه  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب... نــ تونم خودم رو  م رفت... رفت شــهر غ
خشم   ب
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امله  ای ی غمم م را  ــان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر انداخت و  انگ و کوتاهشـ
لچر پری  ـــور، منتظر ماندم اول و ـ ـ سـ ـــا ـ ـ مامان و  ا توقف آسـ

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ عـد کـه دن ون برونـد.  ـا ب ـا ــــان راە  ش آقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل کند. افتادم، پری  مامان س کرد  خودش را کن

 

ش رو برات آمادە کردم قشنگ من، برو چمدونت   ــ اتاق 
گردم  ت  ذار اونجا دور   رو 

 

ان دادم. جفت ــــان منتظر ماندند من اینی ت ـ ـ ـ ـ ار جلو  شـ
ار را کردم. وق   اهشـــان این  ر ســــنگی ن بروم و من هم ز

ـار پری ـارە ان ــــدم، دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت،  وارد اتـاق شـ ـه را  مـامـان گ
ش را  ا برای آرام کرد ا دم. چمدان  چون صـــدای آقا شـــ

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردن گوشـ دون  عـد، کنـار در، آرام  را  ای رها کردم و 
ه  مم جمع کردم  تک م را توی شــ اها شــســتم.  ه دیوار  زدە 

ـه آدم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـبو شـ ـــــت برای رف  هـای غ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـدە، دلم خواسـ
ه کنم.  ا گ ا  مامان و 
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 #پرهون

ارت_  #۴۸۰ 

 

 

ما   ار  ــــدم و ان ـ ـ ار را نکردم، فقط در خود جمع شـ اما این 
ــــه و ه رگ ـ شـ ــــد، نفسر ـ اشـ ــدند. لحظا  ام زدە  ــ ـ م تند شـ ها

ی  طولا همان ه هیچ چ گر  دون اینکه د شستم،  طور 
ـار همــه گر هیچ فکر  فکر کنم. ان ـــدە بود و د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ تمــام شـ
ــــت.  دە نداشـ وع کنم، اما  کرد فا د از نو  ا ـــتم  ـ سـ دا

شــم؛ فقط ن ند ه آن ب ،  خواســتم  خواســتم برای مد
ـــم و این روح را رهـا کنم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم برای مد  این جسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

لنــد   ــارە از جــا  عــد... دو گــذارم و  ــه حــال خودم  خودم را 
ی که قرار بود خ رنجم   ا هرچ له زدن  و ــوم برای  ــ ـ شـ

 دهد. 

 

اط، که   ــــمت ح ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ـ ــخ ــ ـ حث نامشـ ـــدای  ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ شـ
از پنجرە  ـــمانم را از دیوار جدا  اش در اتاق من  ـ ـــد، چشـ ـ شـ

مـــازدە  ە  کرد و تن  ـــاهم خ ـــان داد. ن ت ی لرزانم را  
ـه پنجرە  ـــدا برای لحظـا از ب رفت و  مـاند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، صـ ها و 
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ع از سـمت خانه  گر،  ش، از سـوی د مامان  ی پری متعاق
د. عص و آشفته:   ه گوشم رس

 

؟ مگه  ع  رف ـــ  ــــ ـ گن برن؟  ــ ه من  دون اینکه  شه 
م؟   م ــا مگــه رفتــه بودم  ــا ــد برن؟  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــا هم گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د برن تا برسم ن  ذاش

 

ه دادم. دارا   ه دیوار تک م را  ــــتم و  ـ ـ ـ سـ ــــمانم را کوتاە  ـ ـ ـ چشـ
تر شـدە بود. امان  ار خودش را کردە بود. صـدا حالا واضـح 

 داد ک حرف بزند. ن

 

ا او   ا اشم؟  ازە منم  ه درصد ک فکر نکرد ن  
ً
ــ اص ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ

ه  ار این  و خانم نبود که، همه کسی قدکه رفت همسا
چ بودە    دل لامذهب من از 

 

ــدم، زرلــب   ــه آن ک ــارە  م را از دیوار جــدا کردم و دو
ــار امـــان داد تــا   ـ ـــالاخرە ان  ." هم زمزمـــه کردم "دارای لعن
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غض و   ش هنوز درگ  ـــدا ـ ـ ـــ که صـ ـ ـ ـ ـــ حرف بزند، ک ـ ـ ـ ک
 اشک بود. 

 

م.   د دە خب جواب  اشه بهت مامان، امون  ــ ماشا  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
چـه ـــون رفتـه؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ ـه تو گفته دردانه هم  م مونـدە تا   
ه.  ش شه، الانم توی اتاق  ت تو مشخص   وضع

 

وع   عد، زرلب  دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ " پر از به ـــدای " ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دە،  ه دە نرسـ ه شـمردن.  ه این اتاق. عدد  کردم  د  رسـ

عت.   ــتاب و  ــ ا شـ ــد،  ــ از شـ هشـــــت را زرلب راندم که در 
ـا   ـد و  ـاهش چرخ ـدنم  عـدش، نور کـه آمـد توی اتـاق، ن د

ــاتـه آن ـار   طور مفلوک و مظلوم، چم زدە کنــار دیوار، ان
ـــــت آزاد کنـد و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش گ کردە بود را توا ل نفس کـه توی 

م بزند:   درماندە صدا

 

 ــ دردونه 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۱ 
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در   ه کود که دسـتان  ه  اهش کردم، مظلوم، شـ فقط ن
ــتم،   ــاس را داشـ ــدە؛ همان احسـ م شـ و مادرش را رها کردە و 

ـــاس عمیق   ـ ـ ـ د  همان احسـ د و فهم ار د پنا را. او هم ان
ــــت مردمک  ـ ـ ـ ـ م چه شـ ـــ در، آرام   ها ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  گذرد که 

ه چشــمانم نجوا   ە  اند و خ ه زم چســ خورد کنارم، زانو 
 کرد: 

 

ینمت.   ــ ب

 

ر چانه  شـسـت ز ش  الاتر آورد و خوب  دسـ م را   ام، 
ش پر از ارتعــاش ترس و   ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. صـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ و عمیق تمـ

ی زمزمه کرد:   وحشت رفتنم بود وق خ

 

 .  ــ نرف

 

م از هم فاصله گرفتند. لب  های خش
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 ــ نرفتم. 

 

د.  ه زم چس ش هم   آن  زان

 

دم   ــ ترس

 

ـــکوتم   ـ ش معلوم بود این ترس. سـ ـــما ـ ـــتم، توی چشـ ـ سـ دا
عد   ــود و  ش  خم شـ ــد،  کشـ ــد نفس عم  اعث شـ

ه سد: مراتب گرفتها صدا   تر ب

 

 ــ چرا نگفته بودی؟ 

 

. صدای گرفته ا آزرد لند شد،  ارە   ام دو

 

، ــ  س درقهدو  شون؟ اومدی 
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اهم کرد.  ــــان ن ـ ـ شـ ش را لمس کنم تند  پ ر قل ــــتم ا ـ ـ سـ دا
دە بود از رفتنم و دور شدن زودتر از موعدمان.   زند. ترس

 

 مون خا شد ــ خونه

 

ــا   ـ ــا حـ ـ ـ ـــد،  عـ ــه کردم و  ـــان زمزمــ ـ غض ع ــــک  ــا  ـ ـ این را 
ش ادامه دادم: خراب  تر جلوی چشما

 

 . ام رف ا  ــ مامان و 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۲ 

 

 

ا خورد، درماندە  ش ت ل ب  ــــ ـ ن بودم آن لحظه که  سـ ت
دم:   پرس
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 طوری شد؟ ــ چرا این

 

م  ــــا ـ ـــــت تماشـ دش زر چانه هنوز داشـ ـــــت  ام  کرد و دسـ
ارە، خسته دم: بود که دو  تر و دردآلودتر پرس

 

م، مگه نه؟   ــ چشم خورد

 

اهم  ـــــت ن ـ ـ ـ د داشـ ا آن حال  ام  کرد. تمام درماند هنوز 
دم:  ش بود که نال ش چشما  پ

 

ــ این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، چقدر  قدر همه بهمون گف چقدر بهم ــ آ
د کنار هم، چه عشـق خوشـ دارد، چه خوب که   قشـنگ

ه سـاختمون همه احال که  تون زند توی  د، چقدر  کن
م.  د... چشم خورد  کنار هم

 

ا درد صدا کرد.   اسمم را زرلب، 
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 ــ دردونه 

 

ه رو   ق خ و حال خوب  دن خوش ــ این مردم، چشم د ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 هم دردونه صـــدا کردنت این 

ً
ــ . اصـ ــ قدر قشـــنگ  نداشـ
ه هم دل ک که خب... دل خودم صـدام  ق شـون  رە، 

 مون زدن؟ رفت که چشم

 

ش بود.   زخم حالا توی صدا

 

زدلم   ــ ع

 

ــــت را نغض چرا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دانم، امــا در آن لحظــه،  شـ
زم. سخت دلم   خواست اشک ب

 

ه الا  ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ار از اول مرجانه ــ ای توی اون  طوری خا شدە ان
 خونه نبودە. 
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ا   گر ح از صـــدا کردنم هم دســـت برداشــته بود و فقط  د
ه ه تماشـای این خرا  ران،  ارشـسـته در  حا خراب و و

ــدای  روح من ادامه  ه صــ ـــ ـــدا که شـ دن صـ ـــ ه شـ داد. 
شهدردانه  شاد این خانه نبود. ی هم

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۳ 

 

 

ار اینکه هر روز  ــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم مامان و خاله و  اومدم ــ د
ــار وارد  پری ـ ـ ــه خواب بود. اینکــــه هر  ــ ش همن  ــامــــان پ ـ مـ
ــــدم مامان خونه  ـ ـ ـ ـ ـــــتشـ ـ ـ ـ شـ ـــام  م و اومد  ـ ـ ـ ـ گفت شـ

مک سـالاد  ا  م و آمادە شـو و ب ن ای قه ی  اینا رو درسـت  ط
ــا  ــه خواب بود. اینکــه  ــدم دو تــا خواهر روی  کن  د
اهم چا  شس و  اط   خورنم خواب بود. تخت ح

 

ر چانه  ش از ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم دلش  ام  خورد. احسـ
فتد.  س شود و برق ب اهش  خ  خواست مثل من، ن
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ــ اما آخر هفته  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هامون، جمع شدنامون، صدای خندە و  ــ
لند  ــادی که از این خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... اونا هم خواب  شـ ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بود؟ 

 

اهش لحظه ـــ  ن ـ ـ ـ ـ ـ ا دردی که سـ ــــد،  ـ ـ ـ ـ ه دیوار دوخته شـ ای 
ران  دهد و من و ــدە بودم وق زمزمه  تر داشـــــت قورش  ــ شـ

 کردم: 

 

ــ دلم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم هنوز اتاقم  جاشــه. دلم  ــ الا ب خواد برم 
اغش. دلم   ــام اینجـا  ـــه و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خواد  خواد مــامـان ن

ــــدای خندە  ـ ـ ـ ـ ـ  دلم  صـ
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنوم. اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های مامان و خاله رو 

ــا رو کنـــار هم خواد پری ــامـــان وق مـ گـــه  مـ ـــاز  نـــه  ب
ون ــه هم تون برم کــه این ق ــهقــدر  ــد و  غض و  آ جــای 

خندە.  ه،   گ

 

ز من   ــ ع
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ک  ــ نزد ـ ــکسـ ه شــ ک قدم  غضــــم  تر  این را که نجوا کرد، 
ش در خودم جمع شدم.   شد و ب

 

ست برنا   ــ و ن

 

دم:   نفس گرفتم و نال

 

ــ نه اتاقم  جاشه، نه خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شه ــ ست، نه  مون مثل هم
ــــدای خندە  ـ ـ ـ ـ ـ ا، نه صـ ا ـــــت و نه  ـ ـ ـ ـ گه  مامان هسـ آد و نه د

دنپری ا د  کنه. مون کنار هم ذوق مامان 

 

سته شدند و من دردمندتر نجوا کردم:  ا درد  ش   چشما

 

ست؛ این  ــــ ه  جاش ن ـ ــ ــ ـ ـ ـ ست  ــ قدر ه  جاش ن
ــاهــات   ــدون خــداحــاف  رم  کــه تو هم فکر کردی من 

 اصفهان. 
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 #پرهون

ارت_  #۴۸۴ 

 

 

 احوالش خراب بود وق زمزمه کرد: 

 

دم دردونه.  ست ترس  ــ چون ه  جاش ن

 

ـــــکوت غم ـ ـ ـ ـ ـ ـت سـ انگ من و حرف زدن پر از درد او  حـالا ن
 بود. 

 

ه  دون تو برم  ست که من قرارە  سمت  ــــ ه  جاش ن
ا، تو  هدن گه. دون من بری   سمت د

 

ه آن   ە  د و او خ ـــک ـ ـــ چشـ ـ ه اشـ ـــ ـ ـــمانم شـ ـ ـــه از چشـ ـ غصـ
د:   نال
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ه همه ــ ا ـ ــ ــ ـ لد بودم هنوز آرومت  ــ چ  جاش بود که من 
 کنم فرفری 

 

الا رفتند. عد، شانه ش    ها

 

کنم برات ــ اما الان هیچ غل ن  تونم 

 

ا خورد و نالان  تر زمزمه کرد: ش ت

 

. ــ اما تو هنوز   تو آرومم ک

 

ـاب ز از دردی عمیق  پر از ح گردا توی مغزم، ل هـای 
شـار از زخم ش  توی روحم،  م تماشا ها پرسوز توی قل

م  کردم و لب ان خوردند. ها  تاب ت

 

 ــ چطوری؟ 
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 . ا دم از اینکه رفته  غلم... چون خ ترس ای   ــ ب

 

نه  از کرد،  نفســــم ماند توی ســــ ه زخ   غضــــم شــــ ام، 
ـــــک ـ ـ عت رختند روی گونه اشـ ا  ــتانم را  ها  ـ ـ ـ ـ ـ عد، دسـ ام و 

چـه ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  شـ ـک م ــنـا در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آغوش آشـ ای در انتظـار 
از کردم.  ش  ب، برا  غ

ه ه دیوار دادە  من را کشــاند ســمت خودش، تک اش را حالا 
نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی سـ ـــد و رد  اش بود وق  من را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

م بود. وق هرچه غصــه بود داشــت  نفس ش ب موها ها
مان توی قلب د و هرچه  ها پنا و اضطراب از  جوش

آینـدە بود، مغزمـان را فلج کردە بود. وق من دلم مـامـان و  
ا را  ک رف طولا  ا د خودش را برای  ا خواست و او 
ـدە بودم، وق  کرد. وق جفـتمن، آمـادە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان ترسـ

ــــت د بود، وق نفس های جفتدسـ ــــخت  مان  مان سـ ها
... هیچدر ــــه  جــای  آمــد و وق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر در این قصـ چ د

 خودش نبود. 

 

            ** 
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 #پرهون

ارت_  #۴۸۵ 

 

 

از کردم. بوی نان دا که ب دســتانم بود، زر   در خانه را 
ــامــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ انجــام و ام حرکــت رفــتشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  معــدە داد و  برگشـ
ــا ــــلخــ ــه ق ــ ــــاط کــــه  قــــال و ام را  انــــداخــــت. از طول ح

و هنوز توی لانه  دە بودند  گذشــتم، دا و دا شــان خواب
غ  لهاری و شـــل شـــدە بود.  وع  شــان  هها الا  ها را  آرا 

مـــه  ـــا هول دادن در ن ــانـــه، کفشرفتم و  ــا  ـــاز خـ ـ م را  هـــا
ا  خانه شـــدە  دم های روفر عوض کردم. تازە وارد آشـــ

م را چرخاند.  ا  ا  بودم که صدای آقا

 

ا؟  ا  ــ رف نونوا 

 

دن کشو  نان ون کش ها را توی سفرە قرار دادم و در حال ب
خانه، زمزمه کردم:  اف ق آش  برای 
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له   ــ 

 

دار شدی تو؟   ــ  ب

 

افتم، در حال تکه کردن نان  الاخرە  ش  ق را  ها هم جوا
 را دادم. 

 

دم.   نخواب
ً
 ــ اص

 

نه  اهش که غمگ شــد و آ که توی ســ اش پنهان کرد،  ن
م:  گ  اعث شدند 

 

ه پری ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رو روشن ــ دار شدە، تل د؟  مامان ب کن
ش بهم انرژی برنامه د شه ش ا هم ح  دە. ی ص

 

ار من را ن  ان داد. ان ــ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تاخ واضـ د.  ش را  فهم
ــه بودم و   م کـــه تمـــام دیروز را توی اتـــاق در خود فرورفتـ
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ــــورتم  ـ ـ ـ ــــه از تمام صـ ـ ـ ـ ه نانوا  غصـ ــــبح  ـ ـ ـ رخت و حالا، صـ
ا حرف رفتـه بودم و از برنامه  ح ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم. لحظا  ی صـ

لچر  عد، وق داشـــتم چای دم  کردم، صــــدای حرکت و
ا  مامان را هم زر صدای شاد مجری برنامه پری ح ی ص

ــــمت او، قوری پر از چای را   ـ ـ ـ ـ دن سـ ل از چرخ دم و ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  گ ی گذاشتم تا خوب دم   روی ک

 

هــ سلام، صبح  خ تون 

 

خش  ــــمان  دە؛  چشـ شـــــب خوب نخواب گفتند او هم د
د شب شب و شا لمثل پ  ترش. های ق

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۶ 

 

 

 ــ سلام مامان، خو تو؟ 
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ــا و   ــا ش، فقط توی اتــاق مــانــدم،  روز رف مــامــان و  فردا
ه نقطه  ە  ش نخ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  دادم توی غم ای که  ها
ــــت ـ ـــتم از نبودن و دسـ ـ ـ ت داشـ ـــاس غ ـ ـ ـــان، از  ا زدم. احسـ ـ ـ شـ

ــتم و   ــم داشــ ــاندە بود خشــ ـ ه این نقطه کشـ روزاری که ما را 
دهم   شان  ت، امروز برخاسته بودم؛ نه برای اینکه  در نها

ــتم که نبودم، فقط آدم قوی ــ ـ ـ ـ ـ ــتم روزهای  ای هسـ ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــتم نرود. روزها  ماندە از بودن برنا را هم ا  ـ طور از دسـ
از تکرار که ن ستم  ا نه. دا  شدند 

 

کشه، سفرە م. تا چای دم  حانه رو ــ خ  چینم. ی ص

 

ـاهش کـه روی نـان ــت  ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا هم  ـا ـد، آقـا هـای تـازە چرخ
ه من زمزمه کرد:  ا متفکر  ا ن لچرش قرار گرفت و   و

 

ــ پری ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ل از  ــ خور، ق خوری رو  د ناشتا  ا جان، قر که 
حانه   ص
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ل روی پری ا  ا هم  مامان فقط  چرخاند سمت او و آقا
ار  ــــت. ان ـ ـ ـ د  گذاشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ــد. شـ ــ ـ ـ ـ اشـ د نگران ن گ ــــت  ـ ـ ـ خواسـ

ند  شــان این بود دیوانه شــدەحس د هم انتظار داشــ ام، شــا
نم. ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادتری توی آن اتاق ب ـــتم چه  روزهای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که توی  خودم  توی  ـــــت، اما از چ ـ ـ ـ ـ گذشـ
حانه   عد، م صـــ اە بودم. لحظا  ان داشـــت خوب آ ج

دە شدە بود و من  از نان  امل چ ل  ها که هنوز  ه ش
ارچه برش  دم و زمزمه کردم:  شان نزدە بودم را لای  چ  ای پ

 

د، من سهم خاله وع کن دم. ــ تا شما  م   اینا رو ب

 

اە جفت ه من ن در  ا  ـــان هنوز  ا  شـ ا کردند که آقا
دن این جمله نجوا کرد:   عد ش

 

ا.  ا م  دە من ب  ــ 

 

ـــتم برای این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدن خـالـه، برخوردی  دا ـا د گفـت کـه 
د، اما بیهودە نگران بودند و ترس ب  ل نگ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  مان شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ل بود وق    گر همهدل رانه د ـــــدە و و ـ ـ ـ ـ ـ ه این    چ تمام شـ
دە بود.   وسعت رس

 

ام.  د تا من ب وع کن  ــ نه، شما 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۷ 

 

 

اە پرسوال  ر ن لهعدش ز ون زدم.  الا  شان از خانه ب ها را 
قـه  رد ط ـا ـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ ـــاس کردم  رفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم، احسـ

ـــتادە خا ـ ـ ـ سـ ل این در ا ، حالا مقا ام. آد که  تر از هروق
ار همه عد  ان م گرفته بود  اخته بود و فقط تصم ش را  چ

ه   ــــخت  ـ ـ ـ ـ ـ ر خ سـ ه هر نحوی زند کند؛ ح ا از این، 
 آمد. نظر 

ه  وق زنگ را  ای افتادە بود و روزی را  م  ـــدم،  ـ ـ ـ ـ ـ ف
ه  اد  خند زدن  ـــدن این زنگ، برای ل ـ آوردم که برای ف
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ل  ن این خانه و برای مقا ــا ، هیچ سـ ــان قرار گرف وقت  شـ
ه بهانه از   ای نداشتم. ن

 

سم ــ اوە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک تو؟  ار الله صبح اول صبح اینجا  ــ
وع کردی؟  نکنه حمله رو از الان 

   

عد نطق احمقانه  از شــدن در و  الا  صــدای  م را  ی دارا، 
اهش کردم، ســ کرد خودش را    کشــاند. وق جدی ن

 جور کند. و جمع

 

سته   ه دستمال  شب تا صبح  خت من د د ، مامان  ــ بب
ــه رو   ــــدە، برو فردا حملــ چ ــه خودش پ ــ درد  ش و از 

 وع کن. 

 

ـارچـه ـه  ، ش  جـای هر حرف و جوا ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ی حـاوی نـان را سـ
د:  ه آن، آهسته پرس ا خ   گرفتم و او 

 

مب دست  سازە؟ ــ 
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ــ نون زهرآلود، البته فقط زهرش طوری عمل  ــــ کنه که تو  ــ
 لال  

 

د.  الا پ ش   ابرو

 

ه نظر   رسه. ــ اوە، چ خطرنا 

 

خنــدی محو روی لــب برای لحظــه م  ای هرچنــدکوتــاە، ل هــا
رق، عمر کوتا داشــت   ه رعدو خندی که شــ شــســت. ل

م ــــع از ب رفـت. دارا آدم  هو نبود و متوجـه تمـام  و 
ــــاختمان بود، اما راە م کردن درد این  حوادث سـ حلش برای 

ــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخرە بودند؛ مثل تمام طول  روزها هم شـ ـ ـ ـ ـ های مسـ
ــلـه عمرش و مثـل تمـام وقـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه  هـا کـه من حوصـ و ی 
ا او را داشتم.   زدن 

 

دم. نوش جان ــ تازە  ست، خودم خ
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ــدا گرفته، از دارا   ــ ـ ا صـ چرخم که خاله  ــــتم  ـ گفتم و خواسـ
د:   پرس

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۸ 

 

 

ه دارا؟   ــ ک

 

ـــله ی چند لحظه هم خودش در چهارچوب در قرار  ه ـ فاصـ
دن من جا خورد.   ا د ا  گرفت و  ا د انتظار تماشـای آقا شـا

ا ح پری ـــــت و  ـ ـ ـ ـ هرا داشـ لچرش را تا  مامان که  ــخ و ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
الا آمدە، اما مطمئنا ن  ــاندە و  ـ ـ ـ ـــور کشـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ــــت  آسـ ـ سـ توا

ـــم؛ من... دردانه... دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــــت در  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــور کنـد من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
 مرجانه. 

م   ـدم رنج او هم  ـــد، تـازە فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهمـان کـه درهم قفـل شـ ن
دە بود هیچ  ک روز فهم ــ که در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. رنج ک ـ ـ ـ ـ سـ وقت  ن

ه د  ا ش برای مد  فرزند این خانوادە نبودە،  ا  زودی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1419  

ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهطولا وداع کند، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک فرزند کرولال را  ها غصـ ی 
شه حس خواهرانه   توی دلش داشته و توسط ک که هم

 ه او داشت، تحق شدە بود. 

ــم ر چشــ ه  ز ــورش لاغرتر  ش حالا گود رفته بودند و صــ ها
د وق مبهوت زمزمه کرد: نظر   رس

 

 ــ دردانه 

 

قت این بود که این زن را دوست   دم. حق نفس عم کش
ــــتم. خاله  انداشـ م نماد مه ــــه برا شـ ن خاله و  مهرانه هم ت

ـت کردە بود و   ــ کـه برنا را ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. ک ـ ـ ـ ـ ـ ان را داشـ ی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م کردە بود. آن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تقسـ ــا من  ـ ـ ـ را  ، مهرش  ـــدخل ـ ـــدر  ـ ـ قـ

ه او   ی را زمزمه کنم که  ، چ ــتم که غمگ ــ ـ ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ دوسـ
ا و پری ا ست فرزند آقا دهد مهم ن ا  شـان  مامان هست 
شه توی ذهن من، او خاله  ماند. مهرانه نه و برای هم

 

 ــ سلام... خاله 
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اە دارا حالا  گرفته شدە بود.   ن

 

  ــ دردانه نون تازە گرفته، برای ما هم آوردە بود. 

 

ــه  ــارچــ ـ ـ ــه ب  ــالــ ـ ــاە خـ ـ ـ ــان و من، رفــــتن آمــــدی کرد و  و ی نــ
ــــاس کردم آن لحظه، همان ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  قدر که دلم  احسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م خوشـحالم که حالت خوب   گ غلش کنم و  جلو بروم و 
دا کردی، همان  مارستان لعن نجات پ قدر  است و از آن ب

لههم دلم  ـــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ا این  خواسـ ای بروم و فرار کنم؛  ها 
دون اینکه هیچ سـتادم و  کنم،  حال، ا ارها را  کدام از این 

 فقط زمزمه کردم: 

 

ە؟ــ حال  تون به

 

 #پرهون

ارت_  #۴۸۹ 
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ش را   ـــد و فقط  ـــته شـ م برداشـ ا  مکث از رو اهش  ن
ارچه ه آن  ە  عد هم خ ا داد،   ی نان زمزمه کرد: ت

 

 ــ ممنونم. 

 

ـــتم برای چـه این را گفـت؛ برای گرف نـان، برای  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ا در جواب احوال  ام. رها کردن برنا 

ا صدا گرفته زمزمه کرد: دارا این  ار 

 

ون، وگرنه خوشحال   ست، صبح زود رفته ب ــــــ برنا خونه ن
خورە.  دی رو   شد نو که تو خ

 

م گرفته بود.   صدا

 

 آد. شد، از اینکه برم نونوا خوشش نــ خوشحال ن
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د. و حس   حال خند

 

ه  رفته این ه؟ ــ این   ارش عهد بوق  قدر اف

 

دهم، چرا که کوتاە   ش را  صدای آرام خاله اجازە نداد جوا
 زمزمه کرد: 

 

 آی تو؟ ــ ن

 

ت اە من را ح  زدە کرد و هم دارا . این سوال، هم ن

 

 نما شدی؟ ــ مامان، خواب

 

اعث اخم خاله شــد،. خاله  خ  ســوالش  ش  ای که چشـما
ـــد و   ـــمبودنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان چشـ ــــه همـ ـ ە  ـــا و  خواب. من هم خ هـ

ه دارا، آهسته زمزمه کردم:   ت   اهم
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ه پری ا گفتم زود ــ  ا  آم. مامان و آقا

 

ــه ــد بروم.   خــالــه  ــا گر  ــا خورد. حس کردم د آرا ت
ـدە   ال هم تـه دلم  گرد خو رختـه بودنـد. خـالـه ن

امل.  ل  ه ش  بود، لااقل از من نه 

م  جان گرفته بود آن لحظه.   صدا

 

 .
ً
 ــ خب، فع

 

ـاە خـالـه فقط مـانـد   ــــــتن ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  روی من و دارا، از   او برا
له ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ ان داد. چرخ ــ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  دسـ ــــان را  ـ ـ ـ ـ ـ ها، تمامشـ
مــه  ــه در ن عــد کــه  ــای آمــدم و  قــه عــت  ی اول  ــاز ط

له  ــــمت  ـ ـ د سـ اهم چرخ ش ن از کرد ل از  دم، ق ـــ ـ ـ ـ ها  رسـ
ای هرچه  طور ازشـان ســقوط کرد و برای لحظهکه خاله آن

م   ــار ترم ـــد. ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م محو و نــابود شـ ــد آمــدە بود توی  ام
ار راح نبود، زمان  ها،  ـــ چ ـ ـ ـ ـ ــ و  ع ـ ـ ـ ـ ــــت، صـ ـ ـ خواسـ

ــــل هم  ــــه  تحمـ ـ ــدن  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای رسـ ــه من  ــ ی کـ ــد. چ ــ ـ طلب
ا  جفت ــــته؛  ـ ـ ـــان، هم خ عجول بودم و هم خ خسـ ـ ـ شـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1424  

م قرار داشت. تنها   ا این حال، این تنها را بود که جلوی 
ــه انتهــا  ــد  ــا ــا  ــک عمر  را کــه  ــا...  ــانــدمش و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ش را  ـــــ ـ ـ اری بود که من را  ح ـــــت خوردن  ـ ـ خوردم. ح
ه مامان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم مثل او  وقت نکرد و من هیچشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 شوم. 

 

                                      * 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۹۰ 

 

ل کـه در پردە  ـه ف مـان،  ـه مقـا م  نمـا  زل زدە بود ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ش دادە  س تار ســالن، صــدای خندە نما ها  شــد و در 

س  پچ و پچ ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ران، شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ تماشـ های 
ت  زمینه  ا ــتان من بود و  ــ ـ ـ اپ کورن توی دسـ ت  ا ی آن 

ــتـان او. آب معـد خنـک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کچـاپ، ب دسـ ـاغـذی چی
ـــــت   ـ طری آن، داشـ ــته بر  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ م بود و عرق  ا هم، روی 

ـــلوار جینم را نم زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنـهشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خنـدە داری کـه  کرد. صـ
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خند کوچ   لند کرد، ح ل ــالن را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ هان صـ نا
ـه آن  هم روی لـب م  ە بود ــانـد. مـا فقط خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای مـا ن

ت  ا دون این که دســـتمان ســـمت  های  صـــفحه ی بزرگ، 
ــاە   ـ ن ــــدون این کــــه هم را   ... ــاغــــذی خورا برود و ح ـ ـ

ـک جورهـا دلمـان  م.  ـه روی خودمـان  کن ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــدە  ــدن آن  را فهم ــاورم کــه نخنــد ن و  ن ت م. کــه ط ا

لم روی پردە  ن ف گر برای مــا  پرفروش ت نمــا هم د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ب بود  ک جور ف مانم  ه  ست و این...   خندە دار ن

 

ـت ـا ـا همـان  لم،  ی از  ـا اتمـام ف هـای پر از خورا کـه چ
م. مال بزر   ون آمد ــالن ب شـــدە بود، از سـ م  داخلشـــان 

ه نظر  غ  ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ ـ ـ ش قرار داشـ نما درو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد و  که سـ
ـــمــانمــان  آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ ــادی، از مقــا ــاد و خنــدان ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای شـ

ند.   گذش

 

لم خو بود   ــ ف

 

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ی گفته  این را زمزمـه کردم. فقط برای این کـه چ
ــتــانم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت را از توی دسـ ــا ــه من،  ــدون جواب دادن  او، 
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ــــه  ـ چـ ـــــت دو  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا رف  ـ ـ ـ ـ و  ــــت  ــــه در  گرفـ ـ ی دوقلو کـ
ت نزد  ا سـتادە بودند، جفت  های  مان، کنار مادرشـان ا

چه شان گرفت. مادر  ه سم ه  خورا را  ا تعجب  ها اول 
عـد ن ـاە انـداخـت و  ـا  برنـا ن ـه او چـه گفـت کـه  دانم برنـا 

قشـــان کرد برای   شــــ ش،  دن روی  فرزندا دســــت کشــــ
ـــت  ــا ـ ــه گرف آن  لـ ــد، روی  عـ ــا  ــا. لحظـ هـــای بر در  هـ

اهمان اما   م و دســتانمان، قفل هم ن ای آمدن بود حال 
، خا از خو   خا از احساس، خا از زند

 

؟ د ک  ــ ن خوای خ

 

الاخرە    قات تجاری عنوان کرد و من  ه ط اە  ا ن این را 
ش   ـاە کنم. حـالـت ابروهـا م رخش را ن چرخـانـدم تـا دقیق ن
ــه نظر   ــالـــت، غمگ  ــا این حـ ـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتــادە بودنــد و صـ

د.   رس

 

؟ ان م  ه جاش ب  ــ نه... 
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د:  د سمتم، آهسته پرس   او هم چرخ

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۹۱ 

 

 ــ خ وقت بود هوس نکردە بودی بری 

 

ه هوس  هام فکر کنم آخه ــ فرصت نداشتم خ 

 

ان شــد، پر بود از واقعی تلخ  جمله ا لح عادی ب ام که 
ت، انگشــتانم   عد در نها ە ماند و  اهم خ ه توی ن چندثان

د   را آرام ف

 

دن و؟  ــ چرا انقدر دوست داری پ

 

م و من در  له های بر تمام شـدند، همراە هم حرکت کرد
ه واســطه  ە  همان حال که  کش بودم، خ ی دســتانمان نزد
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ی کــه توی دلم بود  برق، همــهو هـای پر زرقــه مغــازە  ی چ
لمات  ه  ل کردم  د  را ت

 

ـــ وق  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه روحت جا ــ ار  مونه از  پری، ان
ه جورا ته دلت خا  ـــمت.  ـ ـ ـــه، ته دل آدما هم  جسـ ـ ـ شـ
شـه غصـه ه که هم گه. خا  خب جای شـ شـدن د ها ته 
، جیغ  ه داد  ز ش خ ، هر دارە مغزت  شد ک

ـل و  ـد ، نـه  خورە ت ـاد معل ی آوا و ف ـه  ـه  ک 
گه...  احاله د ، نه اهل آسمون   اهل زم

 

، اما هیچ   شه همراهت بودم توی این مس ه که هم ــ عجی
ش؟  اب دی  دم که تا حالا، هیچ وقت ترس س  وقت ازت ن

 

ە مـانـدم.  ــه لــب مـان راە  رفــت خ هــای دخ کـه نزد
ــار خنــدە ــب بود. ان م را  خ بود و خنــدان حــالم عج هــا

ـــدە بودنـــد. روی لــــب ـــان کــــه خنـــدە  این مردم دزد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــــا
دم، دلم  ی خودم  خواســــت دســــت دراز کنم و خندەد
م  گ س   را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1429  

 

 ــ دردانه 

 

ـا اخ محو   ش و او،  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ لنـدکردم   حواس  
 زمزمه کرد: 

 

دی؟  ــ سوالم و اصلا ش

 

ب   ه نظرم واقعا عج ت را هم گفتم و  دە بودم. واقع ــــ شـ
خش از هم را تا حالا ن م؟بود چرا ما این  س  دا

 

شه   ترسم ــ آرە، هم

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۹۲ 

 

م الا رفتند و صدای من  ش   تر شد جانابرو
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مونم، ترسناــ اما این که از ترس  ترە هام عقب 

 

ــا نـــه، ن ـ ـــد  ـــارە ام را فهم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم من امـــا خوب  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
دم حالا از چه حرف  ا دستان  فهم ر برنا را  زدم. من ا

ــ از  خودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــتم را کنم، برای این بود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــق توی ذهنم، دردانه  ک روز او، خودش  ی عاشـ د  ـــ ترسـ

غل   ال ترســـم رفته بودم، آن را  ه اســـتق خواهد برود. من 
ـه این کـه  او،   ـت  ـدە بودم  اهم عـد پ گرفتـه بودم و 

ـــمان معلق  ـ ـ ـ ــه ب زم و آسـ ــ ـ ـ شـ ــتانم را  تا هم ـ ـ ـ ـ ماندم. دسـ
م د پر از ترس بود او هم مح    تر ف

م، مقصــدمان   از ســـاختمان تجاری و تف که خارج شـــد
شــ و آشــنا که   روشــن بود تمام طول راە، موســ هم

ل تر  ش، ق د خند ا ش م و حالا، توی خود فرو  ها ل زد
ـــه گوش  ش  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش مـــاشـ م از  ــان  رفت ــد. همـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــ  ـ ـ ــادی خواندە بود" تو  موسـ ــ ــدای شـ ــ ا صـ ای که خوانندە 
شـــه فکر  " و من هم چگ ک  عشـــق روزای  کردم این 

ــه دل   ـ ــا این کـــه از کود مهر هم را  ـــت بود برای مـ موه
م و حالا، حالا که  م هم عمر دراز دوست  داش س دا
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ــــخت  ـ مان سـ ش، همه چ را برا نمان و قدم ــ ــ ـ تر کردە،  داشـ
ا  ن اشــم  ه این شــعر داشــته  د چه احســا  ا ســتم  دا

ار این موس   ک چ مطم بودم که من ه این حال از 
مان فکر را  ه روزهای خ شـــ  دم، ب کردم تا این  شـــ

 روزها 

 

ان  ـــکوی  ـ ـ ـ ـ ار که سـ ه  دنمان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه نا  رسـ ـ ـ ـ ـ شـ اش، هم
ــدنــه  ــنــا مغز من بود، تنمــان را از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آه  فکرهــای ترسـ

از هم دستانمان قلاب انداختند در هم و   ماش جدا کرد. 
ـار، از کجـای مغز پر  من  ـدم  قراری اش برای این  فهم

ــأت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م گرفــت و  از دردش  ــت را برا ل گرفــت. وق 
ا   خند  ش نور داشــــت و نه ل ـــما ـــد، نه توی چشـ م شـ نزد

ی هنوز در مردمــک  ــک چ جــای خود  این حــال  ش  هــا
 ماندە بودند و آن هم... دوست داش من بود 

 

ات   کنم از این جا ــ ن
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ار را  ــه هم  شــ خند بزنم،  کرد. حس هم د ل ا کردم 
ــد هم آدم ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردە بودم شـ ــا  خنـــدم را امـ ــدە  ل ـ هـــا دزد

 بودندش 

 

غه   ــ نا

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۹۳ 

 

طنت   ا ش رفتند از مرور خاطرا که من او را  ش  چشما
ــدا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـه صـ ـار  نـا ـل ان ـه هم دل ش  ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، سـ

ان خورد.  م ت  مح

 

 ــ جونم، موفرفری 

 

 م را  کج کردم 
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اش  امون  م اومد، مواظب ارد الا  لا اون  ر   ــ ا

 

اری که این را   ه مسخرە زمزمه گفتم، مثل ه اش  رفتم و 
ــــدش  عـ او هم  ــــت، قول گردم.  ـــدر خو  گفـ ـ ـ دم 

اشم  شان  ه آن وقتبرا م شـ م. آن  خواستم  ها شـ
ش از آن جــا عبور کردە  وقــت ــال پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هزارسـ هــا کــه ان

خند، محو و ســـنگ روی لب م. رد ل شـــســـت.  بود ش  ها
د که نجوا کرد:   قصدم را فهم

 

اشم ــ قول  ای خو براشون  ا  دم 

 

ــذرا توی   ــد محو و گـ خنـ ــالا مثـــل خودش بودم، ل من هم حـ
له  های  چشـــمانم رد شـــد و نماند. از کنارش که گذشـــتم، از 

ــــالات را   ـ ـ ـ ــــورتم خورد و اتصـ ـ ـ ـ ه صـ اد که  الا رفتم،  فلزی که 
ـــل کردنــد، همــه اش توی هوا بودم. توی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تنم وصـ کــه 
ـــدم و   ـ ـ ـ ـــ جا ماندە از خودم وق برای پرش آمادە شـ ـ ـ ـ ـ خ

ه ــتادم ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه آدما ــنا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوی آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها،  ها، درخت ی آن سـ
ـای زمی و همـه ـای بودنـد زل زدم.  دن هـا کـه آن  ی چ

ـد  همـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  رسـ ـا هـا کـه کوچـک بودنـد امـا وق  ی چ
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، بزرگ  ــدنــد. آنقــدر کــه دلم را مچــالــه  روی آن زم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اش را تـاب  کردنـد از ترس، از این کـه نکنـد، نتوانم دلتن 

اورم.   ب

 

 ای؟ــ آمادە

 

ش را  گوشـه  ان دادم، مرد دسـ س شـد و  ت ی چشـمم خ
مرم و زمزمه کرد:  شت   گذاشت 

 

دم؟ــ  ا هولت   پری 

 

ـــه خودم  ـ ـ ـ ـ شـ دم، هم ار را  پ دم اما این  ــ ــ ـ ـ ـ کردم  ترسـ
ه بر آن ترس را   ـــــت. حالا اما ن چون ارزش غل ـ ـ ــــد  داشـ ـ ـ ـ شـ

م  لرزدند و ن  شد زانوها

 

دە   ــ هولم 
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 #پرهون 

ارت_  #۴۹۴ 

 

ا صـــدا شـــکســـت ک فشــار،  این را  ا  خوردە گفتم و مرد، 
م خا شد،   ا ه سمت جلو سوق داد. رها شدم، ز من را 
د توی   اد چرخ ــتم،  ســ ــمانم را  ــد چشــ ار خا شــ جهان ان
ـــار پرقدرت   ـ ـ ک فشـ ـــدند، حالا فقط  ـ ـ ـــداها محو شـ ـ ـ م، صـ

ــانــــدم، جیغ توی گوش ـ زان مـ م بود. آو ــــدم و  هــــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــدای جیغ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را نصـ ـدم. فقط هـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ل ـدم  فهم

ـــان  ـــان ت ـــوخـــت. ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا، سـ ـــدم،  خوردم آن  چرخ
ـارە  م دارد  ل ـدم  ـادهـا و  فهم ـــدای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م امــا نجیغ ــدمش. هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــدم گ کنم امــا  فهم
ـــورتم را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم. این جـا نـه زم بود و نـه  خ فهم
وساما بود.  بود.  آسـمان تعلق نداش   ا بود.   ث

ان، وسط زم و   الا، دردانه این م روحم جا ماندە بود آن 
دن،  آسـمان جیغ  اری بود که برای پ د و این اول  کشـ

دهد  از داشت ک هولش   ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1436  

ــدم از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی، رها شـ ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــئول روی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مک مسـ ه  وق 
م گیج  ـــالات،  ـ ـ ـ د و  رفت. او از من حالم را اتصـ ـــ ـ ـ ـ پرسـ

ـه  ـا همـان حـالـت گ ـه او،  ـــ  من  جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه نـه اشـ
ش   م آ ل ـــدم.  ـ ـ ـ ــــک خارج شـ ـ ـ شـ ، از  ـــدا ـ ـ ـ ــــت و نه صـ ـ ـ داشـ

ـــــدت جیغ ـ ـ ـ ـ ـ ال برنا  گرفته بود از شـ م که در ان اطراف دن ها
ـــــش داد که   ـ ـ صـ ــخ ــ ـ ـ ـ شـ اور من، وق  اە نا ــتم. نبود و ن ــ ـ ـ ـ گشـ

لـه ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ـالا داشـ گر  هـای آه  رفـت. آن لحظـه من د
ه  اور  ح آن گ ی  اشـک و صـدا را هم نداشـتم. فقط نا
ــا  ــ ـ ـ ـــود. دونفر  او را تماشـ ـ ـ ـ ش شـ کردم که در انتظار بود ن

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ عــدش... من دو ــدنــد تــا این اتفــاق افتــاد و  پ
ک  اە، در نزد ـــت سـ ـــله   ا ن فاصـ ـــتادم و  ت سـ ـــد ا ای که  شـ

د  درماندە دست روی صورتم گذاشتم. او از ارتفاع   ترس
د  شـــه  ترســـ ههم دمش که ل ســتادە  د ی آن ســـکو ا

اهم دودو  م، هنوز ن ل ـ از  زد و  خ ار  سـوخت ان
م داشت گر  ل ش درونم توی   گرفت. آ

 

مان  ــ ــ ـ شـ عد، در حا که مطم بودم  ــود و  لحظا  ــ ـ شـ
س ترســـش برن  اور  از  د جلوی چشـــمان نا د اما، او پ آ

عـد،   ـان خورد و  ـــد ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان معلق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من، ب زم و آسـ
ـــــت بودم و دلم  ــسـ ــ ـ ـــــت روی  همان طور که حالا سـ خواسـ
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دم. از ته دلش، از   ـــ ـ ـ ـ ادش را شـ ـــدای ف ـ ـ ـ نم، صـ ـــ ـ ـ ـ شـ زم ب
دن  همان جا که  ـــ ـ ـ ـ ـــتم این روزها در حال درد کشـ ـ ـ ـ سـ دا

ــه ای   ــارە برای ثــان ــادش، تنم را لرزانــد. روحم را دو بود. ف
م دلم   ــا ـــتخوان هــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد اسـ ــ ت ــدا کرد و  ـــمم جــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از جسـ

ه  گر گ ار د ه کنم اما ان ــــدە  خواســـــت گ م شـ م هم  ها
اهش  د ن ا اد سوال بودند. من فقط مات  ش  کردم.  ها

ـدە بود" چرا انقـدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در مـال افتـادم. همـان لحظـه کـه پرسـ
دن و؟"  دوست داری پ

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۹۵ 

 

ــ از من ت  ـ ـ ـ خ ادش،  ــدای ف ــ ار  ا هرصـ ــد. درد ان ــ شـ
مان،   ـــدن آرزوها ـ فقط درد جدا ب ما نبود. درد نابود شـ

ن آن  درد خراب شــدن خانوادە  مان، درد ناقص شــدن ســا
ان بود که   ـــدن از نزد ت، درد زخ شـ ـــاختمان و در نها سـ

ـــــت آزارمان  ـ ـ ک  داد. وگرنه همهداشـ لد بودند  ی آدم ها 
لد بودند دلتن  جا جدا را تحمل کنند. همه ی آدم ها 

ــــ چارە کنند. این دو، هیچ کس را ن ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــــت اما،  را  ـ ـ ـ کشـ
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ــــندە هم   ـ ر کشـ د، ا ــــدن ام ـ ــــدن آرزو و خاموش شـ ـ خراب شـ
رانگر چرا   نبود، و

 

دە   ـــــک فرود آمد، لحظـا همـان طور خواب ـ ـ ـ ـ ـ شـ وق روی 
ه   ی  ش رفت، چ ــئول آن جا ســــم ه ســــقف ماند. مســ رو 
  ، عـد از لحظـا ـان داد و  ش را ت او گفـت کـه او  جـان 

ــتــاد. قــدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مکش ا ــه  ــه  آرام  ش نــامتعــادل بودنــد.  هــا
ش رفتم،  گر  ســــم رچه د ش، ا ــوم برا ــا شــ ـ خواســــتم عصـ

اشم ن اهش  د و شوق توی ن خند، ام ستم ل  توا

 

 ــ برنا 

 

ه  لند کرد. گ ش را  م،  دن صدا ما ش م شدە    ها چرا 
 بودند؟ 

   

دی   ــ پ
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لمه  ش چروک شـوند.  این  اعث شـد دور چشـما ی،  ی خ
دم:  دمش و نال م ف ه سمتم دراز کرد. مح  دست 

 

 ــ از ترست جلو زدی 

 

شدم   ــ و خا 

 

ـــورتم زمزمه   ـــدە توی صـ ش کردم و او، نابود شـ ـــا مات تماشـ
 کرد: 

 

ی، ته دلت خا  ر ب ـــ گف ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــه. ته دلم که خب  ــ
شس و غصهغصه شد؟ ها هم خا ها  س   شن. چرا 

 

س   دن این لحن را  ـ ن خواسـت شـ اش برای ک خدا 
د که از آن  اغ پ د؟ آنقدر  برای هم رفته بود  ترس

ـه پر بود کـه  ـاش گ ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت خـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ م هنوز  خواسـ هـا
ک شهر را غرق   کردم. بودند. آن وقت 
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د چون...   ــ شا

 

 #پرهون 

ارت_  #۴۹۶ 

 

ا زخم ادامه دم و   اش دادم. نفس کش

 

د چون غصه ــــ شا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، همه  ــ س گه ته دلمون ن ها فقط د
خشن   جاش 

 

ـــمانم، چروک ـ ـ ـ ـ ـ ە توی چشـ ـــ  خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـــما ـ ـ ـ ـ ـ های دور چشـ
ان   ت ا خورد.  ا درماند ت ش  ــــته،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدند و آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م را   ار جوا ت، آهسـته زمزمه  داد که ان ذیرفته و در نها
 کرد. 

 

م گیج   رە ــ 
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ه جا.  ش  ا  دنه، عادت نداش بهش. ب ه خاطر پ  ــ 

 

ــارک،   ـــکوهــای کنــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  از سـ ــد نزد ــا مکش کردم ب
ــدم. تارهای فر   ــ ـ ـ ـ لش  خم شـ عد خودم، مقا ند و  ــ ــ ـ ـ ـ شـ ب
م رختند روی صــــورتم. تارها که هرکدامشـــان، غم   موها
ــاخن   ــار نـ ـ ــدم، ان ـ ــه د ـــورش را کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان بود. صـ ـــان آو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ

دند روی زخم م که آن طور سوختند. کش  ها

 

م؟ گ ی برات   ــ چ

 

ه   ە ماند  ان داد و در سـکوت، خ ه چپ و راسـت ت ی 
ه همان  ــــکو  ـ ـ ـ ـ ـ دە  آن سـ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ اورانه از دل ترسـ جا که نا

عد، این من بودم که نجوا کردم:   بود و 

 

 ــ ترسنا بود؟
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ش من را   ، جوا ــان ـــکوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاهش  ــا ادامــه دادن ن
 مچاله کرد توی خودم. 

 

ــ از خا شدن خونه  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ی شما، رف خاله، دعوای مامان و  ــ
مارستان بودن مامان، از رازی که متوجهم   خاله، روزهای ب
ــدرزرگ و مــادرزرگ   ــا هیچ وقــت  ــا کرد پری مــامــان و آقــا

بهم م نبودن، از  س  واقع ــدمون، از  ــ ـــم عقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن مراسـ
شـونت توسـط مامان، از تصـور خودسـوزی   گرف انگشـ 

چــه ــه زودی رف خودم  تو...  تو، از رف  هــا  من و 
 تر نبود نه از اینا ترسنا

 

ا او   ه مردی که  اهش کردم.  عد از این جواب من فقط ن
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ک مسـ عد،  ه  ـــتم و از این جا  ـ ـ ـ ـ ـ ک داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ک درد مشـ

چ  ار و عشق  ه رفیق،  ه دلتن بزرگ  متفاوت  م و  ها
شستم کنارش، من هم مثل خودش   عد از اینم...  روزهای 

ــکوی پرتاب و معلق ماندن آدم ــ ـ ـ ه آن سـ ە ماندم  ه  خ ها 
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــنا از خودمان راسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری آشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن از  تصـ گفت، پ

م، ترسنا  تر نبود روزها که گذراندە بود
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                            ** 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۹۷ 

 

ــهارد که خانوادە جوجه  و را ســ نفرە کردە بود،  ی دا و دا
ـه راە رف  ە  ـــتم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و  در آغوش داشـ هـای پر از نـاز 

ــــــت  کوچکش را نوازش   ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ کردم.  مـادرش، 
ـــان  اردک ـ ـ لندشـ ـــدای  ـ ـ وصـ ـــحال بودند، این را از  ـ ـ ها خوشـ

ـدم. مرتـب هم  ـا  آمـدنـد دورم فهم ـار  ـدنـد و ان چرخ
ه جوجه  اە  عد من، ن ــان و  ــ ـ ـ ند متوجهم کنند  شـ ــ ــ ـ ـ خواسـ

ـل جـامعـه انـد. غرور  هـا دادە ی اردککـه چـه مروارـدی تح
ــان چکه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهشـ ار  از توی ن ه قول دارا، ان  و 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد اصـ
اندە بودند. از تخم ـــ ـ ـ ـ ـ ــــاخ غول را شـ ـ ـ ـ ، هم   شـ های دا

ا   ــ ـ ش وســــط سـ ـــته بود و خب... بود ـــسـ شـ ه ثمر  فقط 
ست  وزهای این ساختمان، تنها اتفاق خو بود که  ر  توا

فتد.   ب
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م؟  ــ حرف بزن

 

ش از چهارچوب در   ـــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، صـ ـــدا چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این صـ م که 
شـانم داد.  توی  جلوتر آمد و نور، صـورش را روشـن  تر 

 خودم جمع شدم و آهسته زمزمه کردم: 

 

 ــ البته 

 

ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاصـ  ، ــــت.  روی تخــت چو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  از من 
ــلوار دودی و کت ــان شـ شـ ش  خواســـت  داد  رنگ توی ت

ـدنم، توی برنـامـه  ـا د ـــحـا برود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاد  ـه صـ اش تغی ا
ــه چرم براق کفش ــ ــه نجوا  کردە بود.  ە بودم کــ ش خ هــــا

 کرد: 

 

گه  ن ا؟ــ چرا د ا ه صحا   ز 

 

 دون مکث، اما آرام جواب دادم. 
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د،  خش حرفه دونم  ــــــ ب ای بود نیومدنم، اما این روزها  غ
لاس ــدارم.  ــ نـ ــار کردن  ــ ـ ــا  خ توان  ـ ـ ـ مم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آموزشـ ــ هـ
ه مد لغو کردم.  ردام، تا   شا

 

ــ خ   ــ ـ ـ ـ ـ ان داد، عموحسـ ــد  ت ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ار که درم کردە  ان
ش داشتم، ح   شه دوس ه برنا بود؛ برای هم هم ه  ش

شوم.   آن روزی که گفت مانع رف برنا 

 

ت گرم  ار کردن  ا  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فکر ــ ک بهش،  شـه و 
ست؟این  طور ن

 

اد توی مغزم بود و   ار  ه چپ و راسـت تاب خورد، ان م 
ش، گوشحرکت  پ کردە بود. کرد و صدا م را ک  ها

 

 #پرهون

ارت_  #۴۹۸ 
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ار کردن فرار کنم از این رنج. ــ ن ا   خوام 

 

د و  م کرد: آهستهنفس عم کش  تر صدا

 

م   ــ دخ

 

دون اینکه ح لحظه ش کردم،  ای دست از نوازش  تماشا
ــه خــاطر نوک   جوجــه  ـــــمش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــدی کــه اسـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اردک سـ
 اش، حنا گذاشته بودم، بردارم. حنا 

 

دم از این روزها گذر کنه،  ــــــ  ه خودم این اجازە رو  خوام 
خوام جلوی فکر کردن مغزم رو   ــار کردن  ــا  ــدون اینکــه 
ینم از   ـد فکر کنم تـا ب ـا ـد فکر کنم، خ  ـا م. اتفـاقـا  گ
ـه نخ و   فهمم تـا بتونم  ـد  ـا ـه این نقطـه.  م  ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجـا رسـ
ـــه نخش   ی کـ م برای دوخ هر چ گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ارە شد.   دررفت و 
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ار توی این   ـــورت او هم مغموم بود. خ وقـت بود ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م از چند ماە، زرورو   ــ حالش خوب نبود. در  ــ ـ ـ ـ ـ خانه ک

ه م. خانوادە...  ند هم را  شــدە بود ه هم، داشـ مک  جای 
 این زخ 

ً
ـــــخت  کردند و خب برای هم احتما ـ ـ ـ قدر سـ

. بود همه  چ

 

ــــ مجبورت ن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارمند اون صحا  ــ شه  کنم، اما... تو هم
 مونه. هس و جات خا 

 

ــد کـــه لـــب ــد بزنم، هرچنـ خنـ ـــ کرم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش کردە  سـ م  هـــا
 بودند. 

 

عد رف برنا  ــ ممنونم عمو، من  ـــ ــ ـ د به  ــ رم اصفهان. شا
ارد.  نم ب گ د جا وی جد ه ن  اشه 

 

اهش پر از سوال بود.   ن

 

ش پریــ ن مو پ ا؟خوای  ا  مامان و آقا
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اهم را سـمت اردک ها تغی دادم؛ خ از من دور  جهت ن
ار دلن ــــدند. ان ـ ـــان نشـ ـ چهشـ د از  ــــ ـ ـــله  کشـ ـ ـــان فاصـ ـ شـ

نــد. ح اردک  چــهگ ــا  ـان بودنـد.  هــا هم  ـــان مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا
ـدم ب دنـدان ـد این  مـامـان امـا چرا... فکرم را ج ـا م. ن هـا

 زدم. خوری را شخم دل

 

د برم  ا  ــ نه، از اولم قصدم موندن نبود. 

 

خنـــدی کـــه فکر   ـــا همـــان ل ـــاە کردم،  ـــه او ن ـــارە  عـــد دو
 کردم بود، اما نبود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۴۹۹ 

 

ش کنم عمو.  د برم درس ا  ــ 
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 ــ تو دخ مح هس دردانه. 

 

ـــه این   ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دلم خواسـ ـ ــه دو ی بودم کـ نبودم. من دخ
دهم. دلم  ان  ا اە زند  شــه توی بزن های  خواســت هم
م تا همه خوا ــتم ادای  مهم،  ــود. من فقط داشــ چ تمام شــ

درآدم م را  ـــای مح ـ ــا بود. درونم  هـ ـ ـ این دردنـ آوردم و 
ی بود کـه دلش  ــــــت توی چمـدان برنـا، وقـت  دخ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ی بودم کــه   ون دخ ــا او برود. از ب ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رف پنهــان شـ
رانــه  ــــت و ــ ـ ـ ـ ـ ـ قتــا دخ مح  خواسـ ــاد کنــد و حق هــا را آ

ه حساب ن ف برای من   تع
ً
 آمد. بودن، اص

 

ــانه  لند شــــود، دســــت روی شـ ا آ  اعث شــــد  ام  ســــکوتم 
 گذارد و زمزمه کند: 

 

ــــ ح مهرانه هم خوب  م رف برنا،  ــ ت تصم ا دونه که 
م.   چقدر بهت مدیون

 

اهم  ار برنا داشت ن ش زل زدم. ان  کرد. ه چشما
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ــــغ ن اد در م ازم ب ــــ هر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشه  ــ ادت  کنم... این رو 
ا   ا

 

ش مردمـک  م را  عــدش پ ــدرانـه  ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای لرزانم خم شـ
ش از من و اردک ا دور شــد د و  ال  بوســ اهمان را دن ها، ن

ه مسـ   سـته بود، هنوز  خودش کشـاند. من تا وق در را ن
عد... هم  ە بودم و  ش خ دم  رفت گر در مســ د که او د

ا نوک زدن ـــتانم،  نبود،  ـ ـ ـ ه دسـ ف و آرام جوجه  ــــع ـ ـ های ضـ
ــای افتــاد.  ــدر و  م  ــا  گــذارم تــا  ش  ــایی ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

مادرش همراە شـود و من، وق خم شـدم تا او را روی زم  
ـــفتهگذارم، همه ـــورتم را قاب  ی موهای آشـ ی فرم، دور صـ

مانم، در حصــارش  گرفتند. قا که دلم  ش  خواســت بی
د هن ا ار را نکردم.  وز ادا  چشـمان پرم را خا کنم و این 

م را. آوردم؛ ادای آدمدر  های قوی و مح

 

                                       **** 
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ی که   الاخرە همان خ د زمسـتان بود که   از روزهای 
ش، از آن  ـــدن برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  در ع انتظـــار کشـ ـ ــدم،  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان پر بود از  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  از روزها که آسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان رسـ
ـــوز، درختان   ـ ــــک بود و پرسـ ە، هوا خشـ ـــنگ و ت ـ ابرهای سـ

ند و شـــاخه  ا نوازش  بر نداشـــ ــ  شـــان از شـــدت خشـ ها
ــ  ه دســ ــا ـ ــکســــت،  از همان روزها که سـ ی ابرها  شــ

ـه نظر   ـک  ـــمــان در روز، تــار ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە کردە بود و آسـ ـــهر را ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.   رس

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰۰ 

 

 

چه ان  از روزها که  ن  م ند آخ ســتا داشــ های دب
ــات ترم ــانـ ـــان را امتحـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چهرە شـ ـ عـــدش،  ــد و  ــا  دادنـ هـ

ه خانه و ذوق  ـــه  ـ ـــوق از مدرسـ ـ آمدند تا برای امتحان  شـ
ــــته از   ـ ـ ـ ـ ان خسـ ــــوند.  از روزها که پرند ـ ـ ـ ـ عدی آمادە شـ

ـــاخه  ـ ـ ـ ـ ـ الای شـ اف غذا،  ـــهر و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــک و  مای شـ ـ ـ ـ ـ های خشـ
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د، جا    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ برگ درختان، آواز غم  دادە بودند و خورشـ
ش بردە بود. در دل کوە  ها پنهان بود و خوا

 

ار اینکه توی   دهد. ان ه من  ـــته بود رودررو خ را  ـ ـ ـ سـ نتوا
ـــــخت بود؛ برای   ش سـ د، برا گ ــــمانم زل بزند و آن را  ـ چشـ
  ،
ً
ــا ــتـــادە بود کـــه احتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام کوتـــاە فقط فرسـ ـــک پ هم 

ن نقطــه تلخ ــامت ــال ی پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  هــای مــا دو نفر در تمــام سـ
لمه دوســت داشــ  ام دو ک پ ا این مضــمون  مان بود.  ای 
زا اومد"  که: "و

م خند  خند زدم. ل دا کردم،  شــدە عدش هم من... ل ام را پ
ـار مــاە  لـه کــه ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک وسـ ـــمــت بود و  مثــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا جلوی چشـ

ش ن ــدا ش کردم، روی  کردی؛ هم پ ــدا ــب پ قــدر عج
ـــفرە لب خند،  سـ ا همان ل اندم و  ـــ م چسـ ه  ها ی ناهار 
ا اطلاع دادمش. پری ا  مامان و آقا

 

ــاە  ــادم نن ـــان از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کردنــد.  هــا ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان تمــاشـ رفــت. ح
ـــد  پری خنـ ــا آن ل ـ ـ ــا من  ـ خــــت، امـ ــــک ر ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان ح اشـ ــامـ ـ مـ
دا تازە  عد ظرفپ ــــدە، غذا را خوردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم،  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها را شـ

ـــ   ـ ـ ـ ـ ه موسـ ــــتم،  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــان  ـ ـ ـ ــــان چای رختم، کنارشـ ـ ـ ـ شـ برا
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ــا  خش ـــازە دادم برنــ اجـ ــافون گوش کردم و  ــــدە از گرامــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه خانه برگردد.  ا خودش کنار آمد،   هروقت که 

ــه  من همـــه ــه ترک ش  ـــارهــا ی آن چنـــد روزی کـــه او برای 
دن این خ آمادە کردە بودم.   ـــ ـ ـ رفته بود، خودم را برای شـ

گر هیچ وزنــه  ــار د نــه حــالا ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام نبود. همــه را  ای روی سـ
ــته بودم. او  ــ ـ ـ ی که  زم گذاشـ ه چ ـــــت  رفت و  ـ خواسـ
ــدە  ــد، آینــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اش را رسـ غــ ــا ـ نـ ــت.  ــاخــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــانــ ـ ی  ی خـ

ــتاد در نقطه   ما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش تلاش کردە  ا ــه برا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای که هم
ال، حسام، زهرە و محدثه.   بود؛ کنار اق

 

ـار  او  ـک  ـل از اینکـه  ـل از بهـار، ق ـدون من. ق رفـت... 
ـــال   ک سـ ل از اینکه  ـــال را کنار او نو کنم، ق گر بتوانم سـ د
دی گرف از او، پنها   اشــم موقع ع گر فرصــت داشــته  د
گر   ــار د ــک  ــل از اینکــه   ق

ً
غلش کنم و احتمــا در روف 

ــالــه  ــال مــا قرمزی کــه  ش دن ــا او، در تج ش  بتوانم  هــا
گردم.  اشد  د   سف

 

م شـــدە بود را،   خندی که  خند داشــتم. همان ل من هنوز ل
ه  ـــدای گ ـ ـ ـ م... صـ ش را اما قل دم. وق توی آن  ها ـــ ـ ـ ـ شـ
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مه  لهن د، توی  د و  شــــب  ا الاخرە ب ــته بودم تا  ــســ شــ ها 
ــاختمان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ه را  ــدای گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمش، این صـ ـــــت  ب ـ ـ ـ ـ سـ توا

 شنود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰۱ 

 

ـــته بود خـانه. همه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ زا، برنگشـ ـامش و خ آمـدن و عـد پ از 
ـار درک  ــتـه  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ ـــد، کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد  کردند کـه حـالش 

؛ من اما، جمع ه تنها ـــد  ـــنگ  اشـ ـــدە در خودم، روی سـ شـ
له  ه صفحه د  ا زل زدن  شسته بودم و  ی  های ورودی 

ام   امش چشم دوخته بود؛ همان پ ن پ ه آن آخ لم،  ا م
لمه  ای. دو

لمه بود،   پ این دو  فهمم وق در حال تا ــــتم  ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دن   ـــدە بود که حالا د ـ ـ ـ ـ ـ ش جمع شـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ چقدر رنج ب انگشـ

ام، من را مچاله  ارە از نو...  این پ ــــاف، دو ـ ـ ـ ـ ـ عد صـ کرد و 
عد صاف.   مچاله و 
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 ــ دردونه 

 

ــدای گرفته  ــ الاخرە آمدە  صـ لند کرد.  اهم را از گو  اش ن
ــل ــته  کنندە بود؟ هنوز در وصـ سـ امل ن ه خانه را  اط  ی ح
له  ـــدم. انتظار اینبود که از روی  ـ ـ ـ ـ لند شـ ش را  ها  د طور د
دحال، آوارە، خسته و درماندە. نداشتم؛ این  همه 

 

غه   ــ نا

 

ــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ د کرد، ب صـ ــــدای کوچ که تول ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، صـ ـ ـ ـ ـ سـ در را 
هقدم م  م شد. ها ش   سم

 

 ــ چرا دیر اومدی؟

 

ه خندی که  اهم  کرد. ل ـدا کردە بودم  فقط ن خاطر او پ
م  ه ل اندم تا حالش را عوض کنم. را   چس
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د زودتر  ا دی بهمون. ناسلام رفت  ــــــ  اومدی تا سور 
ا   شد

 

ــد، پر از درد پنهــــان ب دم  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــازدمش.  نفس عم کشـ و
ش را آرام لمس کردم و این دم: ازو  ار آهسته پرس

 

؟  ــ خو

 

 جای جواب، کوتاە زمزمه کرد: ه

 

اط.  م ح ا ب ست، ب دت ن ه   ــ ا

 

ارم.  ذار برم پتو ب  ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰۲ 
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اط،   ا رف سمت ح از کرد و  ارە در را  حر نزد، فقط دو
ــانـد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خودش کشـ ـاە نگران من را دن ـه  ن ــدا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ

ــه  ــانـ ون  خـ ــددیواری پتو ب مـ ـــتم. وق از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برگشـ ـ ــا ـ ــا ی آقـ
ـــدن لامپ   ـــن شـ ا و روشـ ا ف آقا ـــع ـــدای ضـ دم، صـ ـــ کشـ

م را چرخاند.   اتاق، 

 

ا؟ ا  ــ برنا برگشته 

 

ی کــه فکر   ــدار بودنــد و نگران، برعکس چ کردم.  س ب
ه غل گرفتم و  ش حرکت کردم. پتو را   سم

 

له.  اط، اینا رو ــ   برم تا... خوام برم ح

 

 اجازە نداد حرفم تمام شود. 

 

د.  ما نخور د  اش ا، مواظب  ا  ــ برو 
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ان  گذرم که زمزمه کرد: ی ت  دادم. خواستم از کنارش 

 

 ــ دردانه 

 

ــانه  ـ ـ ش را روی شـ ــــ ش کردم تا حرفش را بزند. دسـ ـــا ـ ام  تماشـ
ــانه  ـ ـ ـ ــــت، شـ ار دردهای این  ای که درد گذاشـ کرد از حمل 
مان.   روزها

ش آرام  تر شدە بود. صدا

 

ه  قول  ه مرد  ــ وق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ ت و مواظ دە ازش حما
ه هر دل  دە همهکنه، وق قول  چ رو درست کنه و 

ش شه، درد غرور مردونهن ا ش پ ا  کنه 

 

از نبود تا فکر کنم چرا این  د.  ها را خ ن سـتم؛  گ دا
ـــمانم که   ـ ـ دند توی چشـ ـــ ـ ـ اشـ ـــ نمک  ـ ـ ار مشـ برای هم ان

مش  آن د  ا گر ن م نکردم. د خندم را  طور سـوختند، اما ل
  کردم. 
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ه  ــــ برنا علاوە  ست  بر درد دور شدن از تو، از درد اینکه نتو
ــه تو دادە بود عمــل کنــه و مجبورە این وعــدە طور  هــا کــه 

 کشه. برە، عذاب 

 

ـــه ــدم.  م  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاتر کشـ ــا خورد و نر پتوهــا را  آرا ت
ر گردنم احســاس  مای روحم  خواســتم ز شــان کنم تا از 

مانم.   دور 

 

 ــ حواسم هست 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰۳ 

 

 

ــام  ــا  ــار  ــانــه هــای آراماین را گفتم و این  ی خــانــه  تری از م
ای  له ها را که  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  گذشـ م هزارنفر،  آمدم، توی 

شــان در مغزم حجم  دند و صــدا ه  ک ار  گرفت و ان
ـــار ی جمجمـه دیوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد  ام فشـ ـا این حـال، من ل آورد. 
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ــــدە ـ دا شـ ـــتم. تک نور  پ ـ اط گذاشـ ه ح ا  ـــتم وق  ـ ام را داشـ
ک تخت را روشـــن کردە بود و حالا، صـــورش وق آن   نزد
اط   ــال ح ــ سـ ه درخت که ـــته بود و  ـ ـــسـ ـ شـ طور روی تخت 
ـــدم و ع مـادری کـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ ـد بود. نزد ە بود، د خ
مـار   ـه ت ـاز  ــ از جـان و روحش حـالا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ زش،  دانـد ع

اش انداختم و آن  را دور  ها را روی شـانه دارد،  از پتو 
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــتم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد، روی تخت  های خودم 
ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ان نشـ ا، درد عمل  ی او که ت ا ه قول آقا خورد و 

ه وعدە ه من هم  دلش بود. نکردن  ش   ها

 

ت   کنه؟ــ الان،  خ دارە اذی

 

شـــ آزارش   خش این درد، ب فهمم کدام  دم تا  این را پرســـ
ــه  دهــد.  مش کنم او امــا  ـــتم از همــان جــا ترم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ عد، شـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ش  خم شـ ش  جای جواب، اول  ها
ـه  ـه ثـان ـــــت  آرام لرزـدنـد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـارە کرد و گـذاشـ ای، بنـد دلم را 

ا   شـان از خوش اق کف دسـتم که خطوطش، هیچ کدام 
ــانه ن م را از شـ عت  ا  اش فاصـــله دادم  دادند. آنقدر 

ش کنم که صدای مهرە  های گردنم در آمد. تا تماشا
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 ــ برنا 

 

ا آن صدای هزارتکه   ا خورد و  ش ت اهم نکرد، فقط  ن
 جواب داد: 

 

ستم  اشم دردانه، اما ن د خوشحال  ا  ــ من 

 

لند کرد   الاخرە   ـــم رفت وق  ش نفسـ ـــم رفت برا نفسـ
غض، از همان صبح    ار این  دلش ماندە بود که آن  و ان
ون رخته بود.  ها ب  طور نا

 

ـــ من فکر  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شهر و ش  ــ اد،  زام ب کردم روزی که و
ـــادتر از من اون روز توی این کرە ــدم. فکر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم شـ
دا ن ستم. از  خا پ شه. و از صبح، توی حال خودم ن

ـــاد و   ـ ـــادم م ـ ـــدنم از وق  ـــه، جون کنـ ــامـ ـ ـــه طرف آرزوهـ ـ
د   ا ه طرف تو تو که  درسـای سـنگی که خوندم، از 

درقههم سفرم  خوای  . شدی نه این که   م ک
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 #پرهون

ارت_  #۵۰۴ 

 

چه  ــــ ـ ـ ـ ـ ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـــاله واقعا داشـ ـ ـ ـ ـ ــــش سـ ـ ـ ـ ـــــک  ی شـ ـ ـ ای اشـ
ـــــک ـ ـ ـ ش، من برای اشـ ان مک ــــوختم و  رخت. م ـ ـ ـ ـ ش سـ ها

س شدم.   خا

 

د ولت کنم، نفســـم بندە   ا د ولت کنم، نگرانتم و  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د ولت کنم. نه  ا ـــته و  ـ گذرم، نه  نفسـ تونم  تونم از تو 

ـــط   ـ ـ ـ ـ ـ ــــط برزخم وسـ ـ ـ ـ ـ گذرم. وسـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــال تلاشـ ـ ـ ـ ـ ـ از این همه سـ
 وسطشم 

 

 ــ برنا جان 

 

ار ن ش کردم و او ان د. پر بود ا درد صدا  ش
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زام  الم روزی که و ه خ شه  ــــ من هم ـ ــ ــ ـ ـ ـ قه ــ ی  اومد، از ط
م خ  ــــاد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــوم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  اول تـا سـ کردم. امروز امـا ح 

ام سمت خونه.   نداشتم ب

 

ـــود، تا   ـ ک شـ ــــ ـــدم تا حرفش را بزند. تا سـ ـ ـــدم. لال شـ ـ لال شـ
ک شود.  ا من  ش بود را   غ که از صبح درگ

 

ــ فکر  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ عدش ــ دم که  کردم  ه همه اسات اە و  ش رم دا
مک کردن، خ خوش و  ا  بهم  شـــه  الم هم دم. توی خ

م منوچهری چنــدتــا چمــدون خوب هم  م تـا  رفت ـد خ
له م. وس  هامون رو جمع کن

 

ــانه بی  ـ ـ د، شـ ــ ــ الا کشـ ــاف کرد و  های افتادە اش را  ــ اش را صـ
ش پر از ترک بود.  ه آسمان. صدا  زل زد 

 

د خوشحال  ا  شدم دردانه اما... ــ من امروز 

 

ل کردم.  م ش جمله اش را ت ه جا  من 
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 نبودی ــ اما 

 

ــدە بودم   ــ ارا هزارتکه شـ س و  ــما خ ــ ا چشـ اهم کرد،  ن
ش هزارتکه برای این اشک  د و سنگی  ها، برای این حال 

 

 ــ اما من خوشحال بودم. 

 

ــ   ـ ش، دراز شـــد ســـمت صـــورتم. من اما چشـــم از خ دســـ
ش گرفتهمردمک ش برنداشتم صدا  تر بود. ها

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰۵ 

 

  ــ دروغ 
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ه ام عمیقخندە ر گ ــ خ تصـ ــمانم  ــد و چشـ ش،  تر شـ ها
ــه   ــه گور رفتـ ـ ــدە  ــدە زنـ ــه بود زنـ ــا روی تنم رختـ ــار خـ ـ ان

شان  د ا د  بودم 

 

شه  م. خوشحالم داری ــ راست  ی که هم ه چ ر 
 خواس 

 

فش سخت بود.  ش... توص  ش جلو آمد، صدا

 

چه  شه   ــ من تو رو خواستم هم

 

م پرجان مرنگ شد، صدا خندم   تر ل

 

ـــ من هم جورشم جونم برات  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ اری  ــ غه، دست  رە نا
 نکن احساساتم رو 
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م   ـــدا ـ ـ دە بودمش. صـ م کرد که هرگز ند ـــا ـ ـ ــ تماشـ ـ ـ ـ ـ ا ح
 تر شد. آرام

 

ه عمر براش جون کندی و درس   ه قول خودت،  ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش. تو تلاش   ـــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ثمر ب ـــه بری و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوندی. حالا وق
ــد،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فتـه امـا  ـت خودت اتفـاق خو ب کردی توی ممل

 س حالا مجبوری بری. منم که خب... 

 

دش گذاشتم. دست روی انگشت  های 

 

شه منتظرتم  شه هستم برنا هم  ــ من هم

 

د، حلقه  ا ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت را  ی من آن جا روی انگشـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ش لمس کردم.   ب

 

ه روز، این خانوادە بر الاخرە  ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ش  ــ جای درس گردە 
ش قدر هم و  م. اون روز، ما احتمالا ب  دون
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م  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ دش داشـ ا حال  کرد که برای آرام  هنوز 
ش زمزمه کردم.  ش، راز آرام بودنم را برا  کرد

 

ا   ه رو اغ... وق از هوش رفتم،  ــ اون روز توی خونه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم برنا   د

 

 کرد. داشت خوب گوش 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۰۶ 

 

ــــ هم خودم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، هم گذشته ــ شت  د ار  مون رو ان
ـــــدای خندە ـ ـ ـ ـ ـ ادم اومد  م صـ ه چندتا خاطرە  هامون بود. 

م که... خ حالمون خوب بود توشون   از قد
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ــدە ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ خنــد پ ــــان، ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی  ام را عمیقــادشـ تر کرد. ل
 سنگ از غمم را 

 

ــ اون روزها من همه ی غصه ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا بود.  ــ ا م، دعوای مامان و 
ــا کــــه وق تو رو  ــــاد دعواهـ ــــدم، از  بردم. انقـــدر  د
هــام عمیق بودن کــه هیچ کس  کنــارت خوش بودم و خنــدە

لا دارم. ن د توی خونه چه مش  فهم

 

دش قفل کردم.   انگشتانم را، ب انگشتان 

 

دم  ارە د  ــ بیهوش که بودم، اون روزها رو دو

 

ـــاری   ـ ــتانم فشـ ـ ـ ت از آن  وارد کرد، ه انگشـ ــــح ــتم صـ ــ سـ دا
ش  ام امروزش را ب  کند. روز، تل 

 

دم، لایق  ــ حس  ام د ی که توی رو کنم، اون دخ و 
س برنا   این روزها ن
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ا خورد و من صـادقانه نجوا   ش چشـمم ت ش پ ل ب  سـ
 کردم: 

 

لند شدم. روزهای   ه خواب زمستو  ار از  ــ برای هم ان
لش، همون روزها که  ـــه،  ق ـ ـ شـ م تموم  ـــتم زندگ ـ ـ خواسـ

ـــدم،   ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــط اون خواب بودم. خوا که وق ازش  ـ ـ ـ ـ وسـ
ـــاد که   ـــ نوجوون و شـ ـ ه خاطر اون دخ و  د  ا دم  فهم

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە  هم ذارم روی زانوهام و دو ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دن، دسـ خند
 . ســ شــم. چون اونا لایق این روزا ن خوام برســونم  لند 

ـــ توی خاطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا کـه اون دخ و  هام،  خودمون و 
اشن  قش   لا

 

ش زل زدم.  م توی چشما  مستق

 

سازم. چون   د این خانوادە رو از نو  ا ار،  ـــ و برای این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د هم جا تموم   ا ــاختمون، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام خاطرات خوب این سـ

 شه 
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ش درد داشت:   صدا

 

سازم؟  ــ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۰۷ 

 

ــتاد روی   ـ ـ ـ ـ اد موهای فرم را فرسـ ان خورد.  ــتاب ت ــ ـ ـ ا شـ م 
ـــــت او جلو   ـ ــان، دسـ ــ ـ ـ ل از این که عقب برانمشـ ــورتم و ق ــ ـ ـ صـ

شان.   آمد برای مرتب کرد

 

مک  ا رفتنت  ا موندنم.  ــ آرە، تو  ش، من  ه ساخت ک 
ــــت من او بودم که از   ـــمون فرق داشـ ـ سـ برنا ما از اولم ج
ـــــت   ـ ـ ــــه دوسـ ـ ـ ـ شـ ه مهاجرت نبود و تو او که هم اول دلش 

ه خاطر تو  ار  داشـــت برە من فقط  ام اما ان خواســـتم ب
ـــه. این طوری   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـــای خودش  جـ ـــد هرکس برە  ـ ـا ـ ـ ـ
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م  تر مامانامون آروم شن آرامش اونا، عمق این کینه رو 
 کنه. 

 

م کرد: مرا ن ار که آن طور صدا د ان  فهم

 

 ــ دردانه 

 

گو دردونه  گه، این روزا که موندە،  گو دردونه د  ــ 

 

ان داد:  ی ت عانه، غمگ و آرام   ل زد و مط

 

 ــ دردونه 

 

م پر از خار و رنج بود  ل ا خورد،   م ت

 

ە، دردونه که  ە ــ آرە، این طوری به   حالم به
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ـــال دســــت ه اتصـ اهم کرد.  ـــم  فقط ن مان چشـ دوختم و  ها
 آهسته نجوا کردم: 

 

ک  زات رو، بهت ت غه ــ اومدن و  م نا

 

ــد  ــا گفتم، چون احتمــالا هیچ کس توی این  این  را 
ه او ن کردند.  گفت. همه مراعات غمش را خانه این را 

ش کنند، نن ند ناراح ت شــود اما،  خواســ ند اذ خواســ
ــد  ــا ــه خودم قول دادە  من  ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم. چون من هم

اشم.  ت او خوشحال   بودم از موفق

 

 کنم ــ من بهت افتخار 

 

آن   از  ـگـر  د ـ  خـش،  ــان  ــ ـ ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـوی چشـ ە  خـ ــدش  ــ ـ ـعـ
گر مثل گذشـــته، غم خندها که د م را پنهان ن ل کرد  ها

ه موهای   لش دادم. او هم توی چشـمانم زل زدە بود.  تح
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ه لب اد، رها شـــدە بودند دورم،  ا  های  رنگ و  فری که 
ه آن مژە ها که  م و   لرزدند. رو

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۰۸ 

 

غه؟ خوام نا زا،  ازت   ــ حالا برای سور این و

 

ــانــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ردنم ادامــه داد، پتو را روی شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تمــاشـ هــای  فقط 
ه شـــانه  ه دادن  ا تک دون رها  جفتمان مرتب کردم و  اش، 

ش زمزمه کردم:   کردن دستا

 

، خ وقته نخوندی... عشق   خو خوام برام  ـــ مثلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
خون  خوام   ــــد  ــد ـ ــــه آهنــــگ جـ نــــه،  م رو  چگ روزای 

اد.  م نم شنوم چون خوا  صدات رو 

 

م  گرفت:    مکث کردم، صدا
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د  ع اد ــ  ه چشم جفتمون ب  دونم امشب، خواب 

 

ه  ه گذشـــــت، چندثان ــ  چندثان ـ ـ ـ خ ار هنوز  ی طولا ان
ه  ش، زما که زمزمه کرد: از گ  اش ماندە بود وسط صدا

 

 ــ دردونه؟

 

ــانه  لمان نجوا   روی شـ ســـال مقا ه درخت که ە  اش، خ
 کردم. 

 

 ــ جونم 

 

 خوام ــ معذرت 

 

دم برای چه، خودش بود که زمزمه کرد:  س  ن
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ــ معذرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ کدوم از قول ــ ستم  هام  خوام که نتو
 عمل کنم 

 

ــان درخـــت، چـــال کرد و او،   ــای همـ ـ خنـــدم را  ــه، ل این جملـ
ــه   ــه جملــ لا کــ ــه  ــ ــــت  ــا  اهم ـ ـ م آوردە بود،  اش  قل

غض، گرفته و خســته... ســوری   ، پر از  همان صــدای زخ
ودی که   م خواند،  م داد. برا ه قل ـــته بودم را  ـ ـ ـ ـ که خواسـ
و و   ، احتمالا ح دا و دا ــتا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د زمسـ ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ توی آن شـ

ـــان را هم در خواب ی چنـدروزە جوجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاند. آهن  شـ گ
ــت  ب ــــت مهر ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ش این  کــه ان ــاور رفت زد روی 

ا صـــدای او   ســـاختمان و خاطراتمان از کود تا آن لحظه، 
ـک کـه   ــــــت آنقـدر نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـک اسـ ش... نزد ـاور کردنـد کـه رفت

 داد. نرفته داشت، قول برگش 

 

مان، بربر  گردمگردم  

مه  گردمجان، برح زخ و ن

ر فرشته من شدح ا  وت، اه

دن شد نوشتِ ما، پوس ش   از دس
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دی م که  من، چه جُوری کش  م

دی دی، چه زهری چش  ه چَشمت چه د

انوس رنج و کوە دردم  من اق

ت برنگردم ه س گر  ر د  ا

ک قِصه دارد م   بب روز و ش

 نورماز تو دورم، من  

مان، بربر  گردمگردم  

مه  گردمجان، برح زخ و ن

ر فرشته من شدح ا  ات، اه

دن شد نوشتِ ما، پوس ش   از دس

مان، بربر  گردمگردم  

مه  گردمجان، برح زخ و ن

ر فرشته من شدح ا  ات، اه

دن شد...  نوشتِ ما، پوس ش   از دس
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 #پرهون

ارت_  #۵۰۹ 

 

ــــخت ـ ـ ـ ـ اد، سـ ــــط آدم ـ ـ ـ ـ قت توسـ ن مرحله قبول کردن حق   ت
ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای گــذر از رنج و درد بود؛ رن کــه محر نــداشـ

ــه نظرم هیچ آد ن  ش تو بودی.  ــــت  فقط مــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ت، در هر   ـــــ ـ ـ ــه و مصـ ــ ـ ـ ـ ــود. درد، غصـ ــ ـ ـ ـ گری شـ ک رنج د

ـدا  ـــ متفـاوت بروز پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـد بود چطور از آن  ک کرد.  
نبود.    ــد  ــ لـ ــار را  ـ ـ ـ گری این  ــذرد و د ــ ــــت  گـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد و  آن را توی خودش حـل  غصـ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را 
ــا در هر حـــال، قبول   د، امـ گ ش را  ـــک روز جـــا ــا  کرد تـ
ش،   د ذیرف این غم و در آغوش کشـــــ ــه،  ــ کردن این غصـ

ش بود. من مـدت مهم ن مرحلـه برای گـذر کردن از قل هـا  ت
ـدم، ابود انتظـار خـالـه را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور  کشـ نتظـار اینکـه دردش را 

ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ سـ ـه  ش،  ـذیرفت ـا  ـه کنـد و  ـد.  ـا ش ب مـانم  هـا
ــا هم این انتظــار را لمس کردە  جز من، پری ــا مــامــان و آقــا
 بودند. 
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دی کــه برف آرام ـــبح آن روز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی تن  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام داشـ
ـــهر مازدە  ـ ـ قه ی شـ ه ط ــــت، وق خاله  ـ ـــسـ ـ ـ ای  شـ ی 

افته.  ان  ا دم این انتظار   آمد، فهم

 

توی   رف  کنم،  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا ــه  ــ ـ ــاری کـ ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ تنهـ ــه،  ــ ـ لحظـ آن 
ش قرار   الا ی که پنجرە  ان شــســ روی  خانه بود و  آشــ

ــــت. از همــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس داشـ ــا ل ــا کــه  ل ــاط و ا ــه ح هــای  جــا 
ــته بود، زل زدم و  ی اردکمجهز و گرم کنار لانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها 

ـــدای غم ـ ـ ـــه آدم جاماندە در بوران پنجاە را فقط  صـ ـ ـ انگ سـ
دن دم، که د  ی طاقت من نبود. شان... در محدودەش

 

د؟ــ چرا این  قدر دیر بهم گفت

 

ح کردە بود. دیر   غض خاله، سـوال درسـ را مط صـدای پ
اد از هم  ت آدم وع حرف زدن... مصـــــ ــــد که  جا  شـ

هاو هیچ  زد. موقع حرف نوقت 
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م که   سته بود دعهدی  ــ عهد  شه.  اهامون خا  این راز 
م   کرد

 

کرە  سان دوم ایراد وارد شدە بر پ ها هم بود، هم  ی ا
مــات غلط و خودخوا  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا، تصـ هــا برای  عهــدهــای نــا

س   شان. پنهان کردن رازها که حق بود دا

 

دونم، که اون ـــ حق من بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور توسـط مرجانه شوکه  ــ
ر از اول همه د ا ش. شا د م،  چ رو شم از ش س دو

ل نب ما دو نفر این اف ش  گرفت. قدر ش

 

ــاد بودن،  هـا حقحق... آدم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد؛ حق شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای زـادی داشـ
ش   ، درسـت زند کردن و در مسـ درسـ پ آرامش داشـ

ــار حق آدم ــا امــا ان . این دن ــدش  هــا را رف ــار  ـد. ان دزد
ک خانه  آمد از شــادی و خندە ها که از مرز دیوارهای 

ند.   گذش

 

 #پرهون
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ارت_  #۵۱۰ 

 

اشم.  خواست فقط امانتی عمرم دلم ــــ همه دار خو 
  . ــ ـ ـ سـ ادم رفته بود تو از خون من ن عد، ح  ه  ه جا  از 

ز بودی برام. ن دم.  قدر جونم ع ت  ـــــ ـ ـ ـ ــــتم از دسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــتم هیچن ـ ـ م من  خواسـ نم و  ـــ ـ ـ شـ لت ب مادرت  وقت مقا

ستم.   ن

 

ـــاز از همـــان دردهـــای  ترس... این ــا  درمـــان آدم  هم  هـ
ـــان... ترس بود. ترس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار،  گو، پنهـان هـا را دروغ هـا آدمهـا

 کرد. رحم و تلخ  

غض خاله این د. صدای پ ه گوشم رس  ار سخت 

 

ــ هیچ ــ ــ ــ ـ ـ چه ــ هوقت فکر نکردم  ستم،  طوری بزرم  ی شما ن
د که هرگز بهش ح شک نکردم.   کرد

 

ون  خانه ب دم. وق از آشــ ای پ ان  آمدم،  از روی 
غضآن ـــان بودنــد کــه  هــای نگفتــه هــا و حرفقــدر غرق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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شن صور  ا شوند.  ف  متوجهم  الای جا ز  ام را از آو
دن بوت ــــ ـ ـ ـ ـ ا پوشـ ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ون زدم. دلم  برداشـ م از خانه ب ها

ـــنوم، چون آنن ـ ـ شـ گر  ــــت د ـ ه  ها قائدە خواسـ ازی را  ی 
 هم زدە بودند. 

 

ـــــب ـ عــ از  ــگــر  د هــمــ ــ  بــود،  هــمــ  اد  آدمــ ــای  ــ ـ ــه  هـ ــ ـ کـ
ش را کش نله ش پر از زخم  ها ـــور که درو داد، در صـ

ـد  ـا ـه بود. خـالـه  ــــــت، امـا  گفـت هنوز دلو خونـا ـ ـ ـ ـ ـ گ اسـ
ه لطف پری دە بود  ش.  چس ا در بزرگ کرد ا مامان و آقا

له فکر  ر از  ه  کرد ا ــناس  ــ ـ د، نالایق و قدرشـ گ ش  ها
ـــد؛ اما این نظر  ـ ـ د حرف طور نبود. آدمرسـ ا زدند از  ها 
ار  ها و زخمله ک  ش اما این بود که این  ق ــان، حق ــ شـ ها

لد نبودم.   را ح خود من هم خ 

 

ــان بر کــه نرم  ـد، م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط رسـ ــه ح م کــه  ــــت  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرم داشـ
ـــقوط ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت زم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهسـ ـــمان  کرد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 . اشکوە و آ ا بود...   چرخاندم. ز

ــا و لانــه م این ل ـــمــت ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ ــا حــال به هــا  ی اردک ــار 
ک  د. نزد ه چرخ ا متوجه شــدنم،  ل ی  شــان شــدم و او 
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ش راحت ــما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا داد تا چشـ ش را  اف ند.  لاە  ی تر من را ب
ا تماشـــای خانوادە  ــهکنارش زانو زدم و  ها  ی اردک نفرە ی سـ

ـــه ـ ـــه  ـــاطر هوا ترجیح کـ ـــد،  خـ ــاننـ ـ مـ ـــه  ـــل لانـ ـــد داخـ دادنـ
فهمد. دست ا حرفم را  ل ان دادم تا ا م را ت  ها

 

د وق من رفتم، خ خوب مواظب ا "". ا  شون 

 

الا آمدند. مدت چه هم  دســتان او هم  ها بود که ح این 
ل  د. م از ق  خند

 

" شه، داداش که "دلم برای تو تنگ   اش تو نری  رە... 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۱ 

 

ــا لمس گونــه  ـــتم را جلو بردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، دسـ ــار  اش، این خنــد
 خوا کند. آهسته حرف زدم تا لب
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د برم. ــ منم دلم تنگ  ا  شه، اما 

 

ان داد تا منظورش را برساند.  ش را عص ت  دستا

 

س بری" د؟ مجبور ن ا  "چرا 

 

مــن   ــا  ـ ـ ـ امـ نــبــود،  رفــتــنــم  بــرای  ی  جــ هــیــچ  بــود،  او  ــا  ـ ـ ـ ـ حــق 
ــانوادە  ـــم، خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا وق من ن ــدم کـــه تـ ـ ی نـــاقص و  فهم

ـــفهـان، هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد.  وقـت رنـگ آرامش ن غمگینم در اصـ د
م خندم  از لبل ــد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادم تا خودش  رنگ شـ م را ت ها

 خوا کند. لب

 

ام تنگ شدە.  ا  ــ آخه دلم برای مامان و 
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خش مه از آن بود. من هنوز  همـه قـت نبود، امـا  ی حق
شان تنگ  ار این را خ درک  دلم برا ا ان ل کرد  شد. ا

ان داد و دست ی ت ان خوردند. که  از ت ش   ها

 

 "تو خ گناە داری"

 

ــه  ــانـــه او از درچـ ـ چ ــاە  ـ اش گفـــت، از اینکـــه چون دور  ی ن
ش  بودم از خانوادە  ار آ س گناە داشــتم، اما قلب من ان ام 

ر بی  د ز ش چس  ام. گرفت و بوی سوخت

ـــتم.  چقدر درســـــت  گفت. چون من واقعا خ گناە داشـ
ـــوزد؛ دل  فقط دلم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ــا برا ـ ـــــت دل آدم هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــدام از این آدمهیچ ــهکـ ـ ــا.  ـ ل ــا جز ا ــا  هـ ـ ــای جواب فقط  جـ
عـد برای اینکـه از آن   ـان دادم و  ش  ت حـال غمگ برا

ـــته  و حال ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ه اندک برف  ــــارە  ـ ـ ـ ا اشـ هوا خارجش کنم، 
، زمزمه کردم:   روی زم

 

م برف  ازی؟ــ ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1485  

ع چه گف و من این  ان داد که  ش را ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ار، آرام دسـ
 تکرارش کردم. 

 

 ازی؟ــ برف

 

ـــــت این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. برخــاسـ ــان داد و خنــد ــار  ی ت
 متوجهش کردم. 

 

اغچه بردار که  ە"" از توی  ش  برفش ب

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۲ 

 

ه م. اول  موافقت کرد و هر دو  ام برداشـــ اغچه  ســـمت 
ـــــورتم   ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ م  ـــــتق ـ ـ ـ ـ ـ ا بود که چون مسـ ل ـــــمت ا ـ ـ ـ ـ ـ پرتاب از سـ
الا برد و   ها صــورتم  غم را از یخ زدن نا خورد، صــدای ج

ــــد برای لحظه ـ ـ ـ ـ ه همان دردانه اعث شـ ــــوم  ـ ـ ـ ـ ل شـ د ی  ای ت
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چــه دعوا ن ــا این  م  لولــه ی کــه  ی  کرد؛ برای هم 
ه ا اصـــوات نامفهو  بر بزر  ش پرتاب کردم و او  ســـم

ـــدای دارا از پنجرە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، صـ ــا کرد.   ــه  ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  وصـ
قـه  ـــور خواب ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهـت و صـ ـای  ی دوم وق  ـه  آلود 

د.  ه گوش رس ە شدە بود،   خ

 

دم   غت، نفهم د از صدای ج ــــ چه خ شدە؟ زهرم ترک ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم   چطور از خواب پ

 

؟ برف اومدە  ل تو هنوز خوا  ــ ت

 

ه نظر   ــــوق  ــــم را کردە بودم پر از شـ ــــدا که تمام تلاشـ ا صـ
ــلخته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد این را گفتم و او موهای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  برسـ اش را کنار زد و 

ش را لمس کرد.  ازو  دست، 

 

دەــ برف ام. ند د منم ب خت، ص کن د  های 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1487  

هگوله  ــتانم را  ـ ســــمت پنجرە پرتاب کردم و  ی بر توی دسـ
اعث شــد که گوشــه  ش،  ــــع  دن  ا دزد ه  او  ش  ی 

ه لند شود. ل خورد و صدای دادش   ی پنجرە 

 

دە  س که ح توی ورژن اف و ــ دهنت  ــــ در من  ــ ت هم 
 آری. رو در

 

ــــت ــــت و  شـ سـ ان خندان من، پنجرە را  ر ن بند حرفش و ز
ـا خوردن گولـه  ـــور من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـازوی  ـه  ام،  ی بر 

ـــورت  ــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوق برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. شـ ــا چرخ ل ـــمــت ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
انه  عد،  کود ازی.   اش دل شـد برای ادامه دادن این 

ه جمع ـــدای جیغ دارا هم  ـ ـــدە بود و صـ ـ داد و  و مان ملحق شـ
دن ل  دو ــــانت برف ناقا ـ ـ ـ ـ مان روی زمی که تنها چند سـ ها

ــتـه بود، همـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  قـدر کـه  جـا را پر کردە بود؛ آنرو
پنجرە  از  ـــا هم  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـــه آقـ ـ قـ تلخ  ی ط ـــدی  ـ خنـ ل ــا  ـ ـ ـ اول،  ی 

ـــه برف   مــان کنـــد و وق دارا او را هم  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــان  ـــازی تمـ
د: دعوت  گ ا حا گرفته تنها   کرد، 
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ــــ دوست دارم فقط تماشاتون کنم، مدت ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها بود صدای  ــ
ا. خندە ا دە بودم  ش  هاتون رو 

 

ـــاە من و دارا را برای لحظـــهجملـــه رچـــه ن ـــه هم  اش ا ای 
ــانــد، امــا جفــت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــهچسـ تق و پرو  مــان همــان  هــای 

ند و خ وقت مان تما نداش م که دعواها ها، هیچ  بود
ه روی خودمان نغصه م. ای را   آورد

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۳ 

 

ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ م و از  ـارمـان ادامـه داد ـه  ـارە  برای هم دو
ون آمـدە بودنـد و در محـدودە مـا، اردک  ی  هـا هم از لانـه ب
د کوچ راە  وصدا از خودشان تول  کردند. رفتند و 

 

ا نامردی، گوله     ا هم  ل ــت ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  های بر را درسـ کرد و 
ــانه دســــت دارا  ـ شـ ا  ی حرفه داد تا  اش، من را مورد  ایگ

ه دهد.  لاە، برف ب  حمله قرار  ی و  خاطر نداش رو
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اە فرفری ر ســ م گ کردە بود و حســا تصــ دی از  ها ســف
شـت   دن، خودم را که  من سـاخته بود. خسـته از تقلا و دو
ــه   ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، چشـ گ ــانــدم تــا امــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط کشـ تخــت چو ح

ـــــتبــرف ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــای  ــ ـ ــا  نــخــوردە هـ ـ ـ ـ ـ و  ــاد  ـ ـ ـ افــتـ ــاط  ــ ـ ـ حــ ی کــنــج 
شـــســـته بر جانم  شـــان، همانبرداشـــ  ـــ  طوری که از خ

ک گوله  ی بزرگ بر ساختم. لرز کردە بودم، 

 

ا برف و آب  دســـت م  خ شـــدە بود از تماس مســـتق م  ها
خند  بی  ـــدای خندان دارا آن لحظه، ل ام راە افتادە بود. صـ

م  م  روی ل لا  ادم رفته بود چه  ار واقعا  ــاند. ان ـ شـ
اتلاق زند گ افتادە  ام. آمدە و کجای 

 

س، مراعاتت رو  ون، ن ا ب  قزی کنم خالهــ ب

 

ـــه  ـ ـ ـ ا  از گوشـ ـــم برر کردم و  ـ ـ ـ ا چشـ ش را  ی تخت، موقعی
ــا او کـــه جلوی در ورودی   ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ خنـــدی محو، برخـ ل

ه ا  ــتادە بود را  ـ ـ ـ ـ سـ تر از این  گ کنم، اما زرنگ ام، زم ا
اعث  حرف عش،  ا جاخا  شود و  ها بود که متوجهم 
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لوله  ـــد  ـ ــ  شـ ـ ـ ـ ـــورت ک ـ م توی صـ ـــتق ـ ـــاف و مسـ ـ ، صـ ی بر
از کردە بود.   خورد که همان لحظه در را 

 

ا  صـــدای خندە دم برنا  الا رفت، تازە فهم ا که  ل ی دارا و ا
سته، همان  لوله چشمان  ستادە و از شوک برخورد  ی  جا ا
، خشکش زدە.   بر

 

ت شد؟ م چ  ــ خا بر 

 

از کرد و   ش را  الاخرە چشـــما ش،  دنم ســـم ــوالم و دو ا سـ
ا دســت گرفت.  ماندە ا  شــســته روی صــورش را  ی برف 

لند شد. صدای دارا هم   ا بهت   مکث و 

 

ه ت شـد؟ حا تو  ت چ ــــ خا بر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـد داشـ  ــ
شه؟ حالا  گوله رو  م  ه من، نگران نبودی من چ زدی 

ـــورت این خـان داداش مـا، خـا تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تفـه برف خوردە صـ
 ت شد؟
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خندی که حرف   ا ل ه برنا که هنوز شــوکه بود،  دنم  رســ
شاندە بود همراە بود.  م   دارا روی ل

 

غه  ه جون خودم نا دمت   ــ ند

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۴ 

 

ـــــه نفر و   ـ ـ ـ ـ ـ ت ما سـ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ اە  ا ن د و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ا که هیچ نقطه  ش نماندە  نزدە ی برف دســـتح ای درو

 بود، مواخذگونه زمزمه کرد: 

 

ه؟   ــ این چه وضع

 

ک  ـــد، همـاندارا نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک گولـه مـان شـ ی برف توی  طور کـه 
ش داشت.   دستا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1492  

ا صدای جیغ این مو  ــ والا من توی خواب ناز بودم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ
م ـــ ـ ـــنهاد برف سـ ـ شـ ا پ عد هم  دم،  ازی،  تلف از خواب پ

ـــه از   ـ شـ ـــتم، وگرنه هر آت ـ ـــون پیوسـ ـ ـــدم بهشـ ـ ـــه شـ ـ ـــوسـ ـ وسـ
لند   شه. هم دو تا 

 

د و   ــــم چرخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــلخته و بر و خ ـ ـ ـ ـ ـ اە برنا روی موهای شـ ن
ــا   ـ ـــد، دارا  گ ی  ــــت چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــــد، همــــان لحظــــه کــــه خواسـ

، آن تکه ــ ـ ـ ـ شـ ـــ هرچه ب ـ ـ ش را رها  دج ــــتا ـ برف توی دسـ
قه غم از  یخ زدن،  کرد توی  ـــدای ج ـ ـ ا صـ ـــنم و  ـ ـ شـ ا ی 

لند کرد.   داد برنا را هم 

 

 ــ نکن دیوونه، یخ زد 

 

ــــع جلو آمد تا م که داشــــتم از  حرکت   عد خودش 
ای  الا و  دنم  دم را آرام کند. برف یخ روی   پ

 

 آرم. ــ ص کن ص کن، الان در
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ــدە بود که آن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دلش خنک شـ ا  طور دارا ان ل د؛ ا خند
ـــ جلوی برنای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نگه داشـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ دتر از او، من اما  هم 
ــتـــادم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــالاخرە از حرکـــت ا ـــک لرز بزرگ،  ــا  ـ نگران، 

ه دارا دوختم. شدەچشمان جمع ا خشم   ام را، 

 

 ــ خ حیوو 

 

ارە...  اری نکن دو از زونت دراز شدا،  خه   ــ آب شد 

 

د.  ش چرخ   برنا سم

 

خود  . ــ ب ارە تکرارش ک  ک دو

 

ا اخم زمزمه کرد:  د سمت من و   عدش چرخ

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۵ 
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ــــع   ـ ـ ـ ـ ــ این وضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاە و  ــ دە؟  ون اومدن توی هوای  ب
سه و دستاتم...  ل موهات خ  دستکشت کو؟ 

 

ـــفــه جملــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتاش را نصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را ب  ــارە گــذاشـ هــا
دی و   ا لمس  ش گرفت و  ـــتا ـ ـ ـ ــ  انگشـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان، ب ـ ـ ـ شـ

 اخم کرد. 

 

لاە و دستکش دارن، تو  ــــ داری یخ  ز دردانه این دو تا 
دی؟  چرا ه نپوش

 

ش را دادم.  اە پر از خشمم سمت دارا بود که جوا  هنوز ن

 

ــ این  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف ــ شــــ ک م نطوری ب چ آی  شــــه.  دە. ه
 ازی تو هم؟برف
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ـــه   ە  ــاد و خ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ـــنگ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را عمیق و سـ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 های ما، فقط نجوا کرد: ازیچه

 

ــ  ـــ ارم، خودمم  رم واسه ـ لاە و دستکش ب الا شال و  ت از 
ام. و این ـــتم کنم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتکش دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا که ه نموندە،  دسـ

ـــتفادە   ـ ـ نا اسـ ــ ـ ـ ـ ــــته روی ماشـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ د لااقل کوچه از برف  ب
شــســته، این شــ  د. اونجا ب ســتم  کن قدر که من صــبح نتو

ا تا رفتم.  ارم و  ارکینگ در نم رو از   ماش

 

م و هر ســه وارد کوچه  ان داد م. دارا  ی ت ی خلوت شــد
ه از گذاشت تا برنا هم  ه ما بپوندد  در سـاختمان را  زودی 

ـل خودش قرار و همـان  ـا را مقـا ل داد، طوری  طوری کـه ا
 که متوجه شود لب زد: 

 

ا تا داداش برنا نیومدە، این خاله م.  قزی رو آدم_ ب بر کن
اد امون ن م. چون ب  دە بهش برف پرت کن
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ــا نــامردی و خنــدە ــا  ل ــان داد و من  ا ی ت طــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ـــ دج ه  ە  ان  خ ی ت شـــان  ا تأســـف برا شــان، فقط 

ـهدادم. گولـه ـــدنـد، آن های بر کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم پرتاب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  سـ
ـــدا  عــــت ــــالا بود کــــه ح توان دفــــاع از خود پ ـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندە بودم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم؛ فقط خودم را کشـ
د و هر دو   ا شـت سـنگر گرفته بودم تا برنا ب ه و آن  همسـا

عد، او همان  م.   ش را برس طوری  نفر، حساب برادرها
ـــتکش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  های چرم مردانه کـه دسـ ش بود،  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش توی دسـ

دن   ا د ون آمد و  ــور من ب ــ ـ ــتکش صـ ــ ـ لاە و دسـ ــال و  ــ ـ شـ
ــه  ــ ـ ـــــب حـمـلـ لـ ــــدی روی  ـ ـخـنـ لـ ــالاخـرە  ــ ـ ـ ـش،  بـرادرا ـش  ی  ــا ـ ـ ـ هـ
 شست. 

 

ک نامردا؟ ه   ــ دو 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۶ 

 

 د بود. صدای دارا خون
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، چون ــ ای  فقط از نبودنت بهرە برد م ب ــ ســ دو
خورە. ن  ذاری بر بهش 

 

ـــــت   ـ ـ شـ دن من  ا د ان داد و  ی ت ــان  ــ ـ ـ ـ شـ ــوس برا ـــ ـ ـ ا افسـ
ن خندش ش ، ل شست. تر روی لبماش ش   ها

 

دته؟ــ لپ   شدی چرا؟ 

 

ا   ون آمدم و  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــورش، از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت حضـ ا امن
له دادم. دهان ا  ش را   ک برای دارا، جوا

 

ه صورتم برف زدن  س   ــ از 

 

د:  ا اخم سمت دو نفرشان چرخاند و غ اهش   ن

 

ما  گه،  د د ه صورت نزن ا همهــ   تونم خورد؛ 
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ــنم   ــ ـ شـ ا ـــــت  ــد سـ ــ ـ لا که از قصـ لم،  ــتادن مقا ــ ـ سـ ا ا عد 
ــال دور   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انـداخ شـ ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ م گـذاشـ آوردە بود را روی 

ه عد هم  دهانم، ل د؛  ای کش ا دقت  امل و  لاە را  های 
چــه ــدری کــه  ــالا آورد و ع  ــتــانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچکش را  دسـ

الاتر  کرد، دســتکش آمادە  ا  ها را توی دســتانم پوشـاند و 
م کرد.  شنم،  عقب رفت و تماشا ا دن زپ   کش

 

م. ــ خب... حالا  گ م و ازشون انتقام  ش م  ه ت م   تون

 

ـا را آمـادە  ل ـــمـانم او را خنـدانـد و دارا و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حملـه  برق چشـ
چـه م، آنکرد.  ــ  وقـت تر کـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـان ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه زمسـ

ــــت خودش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ اردن برف، او من را  ــــت برای  ـ ـ ـ ـ ـ لطف داشـ
ـــاند و  ـ ـــاب  کشـ ـ دهم تا حسـ ش  ــــ لوله دسـ گفت فقط 

ــار را   گر این  م امــا د ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  کــه بزرگ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را برسـ ق
ـه من بود، امـا ن ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ گفـت خودت حملـه  کرد. حواسـ

ــه  ــ ـ ـ از  و  ـــــگ  ــجــنـ ایــن کــن،  س.  نــ بــرف  ــای  ــ ـ ــار هــم  هـ ــ ـ ـ
ــا جلو رفتنم  هم  ــ ـ ـــاب کردنم و  ــانع برف پرتـ ـ ـ طور بود، مـ
ه من بود. ن  شد، اما حواسش 
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ــهـــه ـ ـــه من ازای هر  ــا  ـ ل ا ـــک  ای کـــه دارا و  زدنـــد، 
ــه دارا ــه ـا را  ی بزرگ  ل ـــ رد  زد و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  زرچشـ

م  ـــاە کرد.  ــان را آ ـ ــا ـ ــا خ ــام اهـ ــا تمـ ـــازی مـ ــــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  صـ
چهجوان  ه ها و  ای آمدند و برف های همســا ازی  ها هم 

ک برف چهارنفرە  ه  ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ ل شـ د ازی جم که  ی ما ت
تا خلوت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان  ا ه مح پر  خ ل کردە بود  د مان را ت

اهو.   از ه

 

 #پرهون

ارت_  #۵۱۷ 

 

مان  ازی طور خوب نبود. برف مان این هـا بود حـالمـدت ها
ش وقفــــه  ــا موتوری  فقط وق بی ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــاد کــــه مـ افتـ

ه   ارە  عد آن وقفه، دو ــــود و  ـ ـ ـ ـ ان رد شـ ا ــــت از خ ـ ـ ـ خواسـ
م و همهجان هم  ها، برنا تمام حواسش  ی این زمانافتاد

ـدنم روی برف ـه دو ـای  هـای آبـه من بود.  ـه  ــدە،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه اینکـه گولـه  ـا  ردنم و  ــال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـدن شـ ـه  ن م و بزر  ی مح

 صورتم نخورد. 
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گر برف دســت ای در کوچه نماندە  نخوردە انجام وق د
، فقط ما  بود، آرام ـــاع ـ ـ ـ عد از سـ ـــد و  ـ ـ ـ م شـ آرام تعدادمان 

م و جوان ه های خانه ماندە بود ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که همسـ ــن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی سـ
ا هم  دیواره  ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاختمان ما بودند. وق خانم سـ ــ ـ ـ ـ ـ دیوار سـ

ا لیوان  ــ گرم آورد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک، شـ ـ ـ ـ ـ ک فلاسـ مان توی  های  برا
ــار ـــک مـــای  ـ ــا  ــــت دخ بزرگش داد تـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ـ ـــف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
جــا توی کوچــه  مــان دور کنــد، همــه همــانــازی را از تنبرف

ــــما که هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ە  م و خ ارد، دور هم جمع  ماند
م. آن لحظه  ــتانم بود و  شـــد ای که لیوان شـــ گرم توی دسـ

ـــا جوان  ـــدن  ـــازی طولا و خنـــد ــه وق  ذهنم از  ــا کـ هـ
ــاب م همکوچک بود ــ ـ ـ ـ ه حسـ ک ازی هم  ـــــ ـ ـ م سـ تر  آمد
ــــه  کردم دلم بود، حس  ــان نقطـ ــ ــــت توی همـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه ــ ـ ــه هــمـ ــ ـ نــقــطـ ــان  ـ ـ ـ هــمـ ـــود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــتــوقــف  ــا  چــ  ـ ـ ـ بــرنـ ــه  ــ ـ ای کـ
ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــانه ه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خانوادە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ه زدە بود  ی  ی من، تک

ه  گر از همسا ،  د ند،  اشا ارکینگ نداش ها که چون 
ارکش  ــه در کوچه  شـ ش داشـــت  هم خند روی ل کرد و ل
ت ه صـــح ا حوصـــله،  ـــ جوان خانوادە و  د،  ی  های ام

ا گوش  مان خوب بود  ای که حالکرد. همان نقطه سن
ادمان رفته بود که چه روزها در انتظارمان است.  ار   و ان
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خورد زودتر  شه،  د  تون   ــ ش

 

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد خانوادە ا اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه،  ی آنا، دخ ارشـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ان همسـ ی مه
ـــمانم را آرام   ـ ش، چشـ د ــــ ا نوشـ الا آوردم و  م را  ـــ ـ لیوان شـ

مای رفته توی جانم را آرام ار  ش ان آرام آب  سـتم. گرما
 کرد. 

 

 ــ دردانه 

 

ــه ــ  از اهـا  م  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، جلوی مــاشـ ـــمـت دارا چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه برف دسـت ا لذت  سـتادە بود و داشـت  ی روی  نخوردە ا
ه ــ  ــ ا همان لیوان شـ اە  کرد.  ش ن ش رفتم و  اپو ســـــم

ــه آن برف ـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ ـا فرو  او  ش را جلو برد و  هـا، آرام 
د. متعجب از   ــ ــ ــــع عقب کشـ ــــورش توی برف،  بردن صـ

ل مســخرە  ه رد صــورش که روی برف شــ دا  عملش،  ای پ
ـــل از اینکــه  کردە بود زل زدم و خنـــدە ـــد، ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام کـــه آزاد شـ

 کند، گردنم را گرفت و نجوا کرد: فهمم چه 
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 #پرهون

ارت_  #۵۱۸ 

 

ینم تو چه ش  ح صورتت. ــ ب  شه ط

 

ه   اند  ــ ـ ـ ـ ـ ــورتم را مثل خودش چسـ ــ ـ ـ ا خم کردنم، صـ عد هم 
ها برف ــ نا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا یخ  ــ از  ها. لرز کردم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، لیوان شـ

ــ برنا را   ـ ـ ـ ـ ـ ــدای عصـ ــ ـ ـ ـ م کرد، صـ ــد. وق رها ــ ـ ـ ـ ــتم رها شـ ــ ـ ـ ـ دسـ
ه دم که ح آمدن  زش قرار  سـمت شــ مان، او را مورد 

 داد. 

 

ـــ تو چرا آدم ن ـــ ـ ـ خورە توی وان یخ  ــ ما  ه خدا   دارا، 
 خوابونمت 

 

ــــورتم یخ زدە بود و از   ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این را که گفت، م که حسـ
ــدش چهرە  ـــمــت  ام تویحس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم رفتــه بود را کشـ
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ــدان جوان ــان خنــ ــ ر ن ــه، برف  خودش و ز ــ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای همسـ هــ
ا کرد.  م را  ه مژە و ابروها دە   چس

 

لا  خودت   ـــومینه تا  ـ ه شـ ــــب  چسـ دو برو تو  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اوردی.   ن

 

ح صورتم روی برف   ه ط ا همان حال ناجور،  تنم لرزد و 
ـــدە  ــالــــت مزخرف، خنـ ـ ب آن حـ ـــدم و  ــانـ ـ ە مـ ام گرفــــت  خ

اە برنا    ار. ن ـــورت من و  اخت ـ ر جاماندە از صـ ـــ ـ ه تصـ هم 
ش   خند توی چشـــما د و حس کردم ل دارا روی برف چســـ

ـار از خنـدە ـک  را پر کرد. دارا ان ـدا کرد کـه نزد مـان جرئـت پ
د:   شد و آهسته پرس

 

ست؟ اش ن ه همون ارد ح صورت دردانه ش  ــ خدا ط

 

ل  ه ا کن اری که کردە بود،  ــا از  ـ ـ ـ دم و شـ ش چرخ ــــم ـ سـ
 ام زمزمه کردم: خندە
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م  از به ح صورتت  ه خروس شدە ط  ــ از تو که ش

 

ا حفظ خندە ـــــت  ـ ـ حث برنا خواسـ ــــود  اش مانع جرو ـ ـ ـ مان شـ
،  جفت ــی د ماشـ ــدای ترمز شـــد ا صـ مان در لحظه  که 

ــانـــه  ـــ جلوی در خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــد. مـ ــا ترمز کردە بود و  چرخ ی مـ
ها  ـد توقف نـا ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد در لحظـه دلم  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ اش، 

نه  زد کف ســ ت، شــانه ام. دارا  ب سـتاد و  ه شــانه اهم ام ا
 گفت: 

 

 توی برفا داشته  
ً
ـــ احتما ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە که این مد ترمز  ــ
 کردە. 

 

ــــت رد خون را روی برف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە من امــا تــازە داشـ ـد.  هـا   ن د
ی را که من  ار برنا هم همان چ دم داشت مشاهدە  ان د

ـاهم هنوز   ــــت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو برداشـ ـد  ـام پرترد ـک  کرد کـه 
 روی آن رد خون بود. 

 

 #پرهون
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ارت_  #۵۱۹ 

 

ســتادە بود و رانندە  ل خانه ا قا مقا ای  روی ماشــی که دق
ا ترس زمزمه کرد:  ادە شد و  ــــع از آن پ  که 

 

ه بود؟ نم؟ گ د جلوی ماش  ــ این چه حیوو بود یهو پ

 

ام   هک  ا که از همه تعادل  ل ــتم. ا ــمت جلو برداشــ ی  ســ
ک  اە شوکه ما نزد ، ن ه آن ماش ای  اش را از لحظه تر بود 

د حس کردە بود چه  از آن نقطه برن ــا داشــت. دارا هم شـ
ه   ی ش ش درآمد، چ ل شـدە که صـدا ناواضح از توی 
ه ما، جلو رفت   ت  ســــ ی  ـــ شـ عت ب ا  عد هم  "وای" 
گردان   اە  عد از  مکث، ن  ، ل ماشـ دن مقا ا رسـ و 
ــــورتم،   ه صـ ە  ــــمان من و خ دحالش را دوخت توی چشـ و 

ه برنا زمزمه ک  رد: اما خطاب 

 

اد جلو برنا   ــ نذار ب
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ــار برنــا همــان لحظــه همــه ــه ان ــد، چون  عــت  چ را فهم
هه دە،  ا رن پ د و  ه سمت من چرخ سمت  سمتم آمد. 

عت  ا  هم که حالا  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آن ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـارە،   ـــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ م را گرفتـه بود و دارا داشـ ـازوهـا بروم، امـا برنـا 

ا داد مخاطب قرارش البته این  داد. ار 

 

اد جلو برنا   نذار ب
ً
 ــ اص

 

ا   اە برنا  ــورتم و همان ن ــ ـ ـ ـ د روی صـ ــ ــ ـ ـ ـ طور که  قراری چسـ
م من شوک غل مح  کرد زمزمه کرد: شدە را 

 

س  س، ن  ــ ن

 

ش روی   ص دادە بودم، خو ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دش را  ـــــف ـ ـ ـ ـ ـ من رنگ سـ
ا قدر که ن ـــ کردم  برف بود.  ـــتم از کجا آمدە سـ سـ دا

 کنارش بزنم. 

 

 ــ ولم کن 
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م ش را مح ــا ــازوهــ ــ ــه حرفم گوش نکرد و  ــ تر دورم  وق 
دم:  اد کش د، ف چ  پ

 

 م ولم کن ــ بهت 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۰ 

 

نه  ه ســ اند  م را چســ م فقط  طور  اش و همان او اما مح
ا  که لب م،  ه  اندە بود  ش را چس های  قراری نفس ها
ا همان صـدای  عمیق   ، د. خسـته از تقلا برای رها کشـ

ه کردم.  دم و گ  لند جیغ کش

 

ینمش... حتما نمردە، فقط زخ   ذار برم ب ــ ولم کن،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدە 
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م ن ـا هر  او امـا رهـا م کرد و فقط  ـه  قراری من، مح تر 
ــارم  ــ ـ ـ اد  خودش فشـ ا ف اوردە و  داد؛ تا جا که طاقت ن

ای بهـت ل ـــــت ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە را هم  و التماس، دارا که سـ
کشد، خطاب قرار دادم.   عقب 

 

ینمش. دارا   ــ دارا، ذار ب  تو رو خدا... تو رو خدا 

 

لند شد:  ر گوشم  ا حا خراب ز  صدای برنا 

 

ونت برم، نکن اینــ   طوری. ق

 

نه ه ســـ دم  کمشـــت ک م کند.  لحظه از تقلا  اش تا رها
 داشتم. دست برن

 

گو ولم کنه.   ذار برم جلو... دارا، دارا، تو رو خدا  ـــ نکن،  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 دارا 
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ـا کـه مبهوت  دارا امـا عـامـدانـه من را ن ل ـد، فقط ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ازماندە بود را داشـت سـمت خانه هل  ه در  ی  داد و من 

م از شــــدت   ــدا مش. صــ ســــته بود خانه زل زدە بودم. چرا ن
م گرفتــه بود و راننــدە جیغ ــه هــا ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  ی مبهوت و همسـ

ه هول اچه را   ولا انداخته بود. و دس

 

سته بودی؟ بهت  ــ ولم کن، چرا در رو ن ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م ولم کن...  ــ
گو ولم کنه   دارا، داداش تو رو خدا، 

 

د. حـالا  دارا   ـا را داخـل خـانـه ب ل ــــدە بود ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە موفق شـ
ـــ که تا  ـ ـ ا وضـ ون آمد، آن هم  ــت تنها ب ـــ حال از او  ه داشـ

ــد و خون   ــ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــــه فقط تن سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــدە بودم. از این فــ ــ ــد ـ نـ
ـــدە روی برف را خش ـ ـ ـــــت آرامم  شـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ دم. برنا سـ د

ش را ن ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە  کنـد، امـا صـ ـا التمـاس دو ـدم وق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لند کردم.  م را   صدا

 

 ــ تو رو خدا ولم کن. تو رو خدا 
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م ن دم رها ــد، هر دو  وق د ــ ـ ـ ـ م خا شـ ا ر  ار ز کند، ان
ـدە از حـال من،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و او ترسـ ـانـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم چسـ ـاهم زانو 

م  ـــدا ـ ــــت صـ ـــدای من اما از جیغ مرتب داشـ ـ م  کرد. صـ ها
 گرفته بود. 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۱ 

 

 ــ دارا، دارا 

 

م تند  ــــکســـــت، قل لندی شـ ــــدای  ا صـ ــــم  زد و خ  غضـ
دە بودم وق آن دم: ترس  طور متلمس نال

 

گو کدوم  شونه. ــ لااقل 
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ه  م پر شــد  نفســم گرفت از حجم گ ل ها توی  ای که نا
د. داشـتم توی دسـتان   م از درد، امانم را ب ل اعث شـد  و 

 دارا نشدم و اینبرنا آب 
ً
م را احتما د. ار صدا  ش

 

 شون بود؟ــ کدوم

 

م  ـــدا ـ ــــت صـ دە داشـ ـــ ـ گر لرزی  برنا ترسـ ار د کرد و من ان
دە، وحشـــــت  ــ ــ ــتم، فقط داغ بودم؛ داغ و ترسـ ــ ا  نداشـ زدە و 

دنم از  ضعف و شوک داشت خا   ب.  ش قل عج ت
لنـد کردنم روی   ــا  ـد کــه  ـار فهم کرد و برنـا آن لحظــه ان

لند دارا را صدا  ش،   زد. دستا

 

ست  ار، حالش خوب ن  ــ برو ماش رو ب

 

ـدی تـا لحظـه ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه آن برف بود.  ـاهم  ای که  ی آخر ن
ـــد و من نداشــــت قرمز  اور کنم این رنگ،  شـ ــتم  خواســ
ـــــت. آنخون  از آن ـ ـ ـ ـ ــــان  ها که از کوچ بزرگ هاسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ک خانوادە  نفرە شـــدە بودند.  ی ســـهکردە بودم و حالا تازە 
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د ختم  ن ا م،  ــادی کوچ ــ اور کنم ته شـ ــــتم  ــــد  خواسـ شـ
ــاد بودن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد تو حق شـ گ ــار  ــه اینکــه ان  . ــه چن غ

ـــوی. ن  ن غم رها شـ ســــت از نف ــتم  نداری و قرار ن خواســ
آن  از  ــ  خــون  ـــــگ  رنـ قــرمــزی،  ــذیــرم آن  ــ ـ ـ ــــت.  بــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ هـ

ـــتم و لحظه ن ـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ ـ ــتم و برای هم چشـ ــ ـ ـ ـ ی  خواسـ
قه آخر، همان  دە بودم،  طوری که  ـــ ـ ـ ـ ــــفت چسـ ـ ـ ی برنا را سـ

دم:    حال و ناتوان تنها نال

 

؟ س  ــ چرا در رو ن

 

ـار همـه ـا  عـدش ان ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـارە برگشـ ی غ کـه رفتـه بود دو
لند شــوم.   گر نتوانم  قدرت برگشــت؛ طوری برگشــت که د

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ س کردند و ب آن  اشـ دم را خ ـــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ های داغم صـ
ان  افت فشـار نا از ترس و شـوک، لب م ت خوردند  ها

   شون بود؟""کدوم

 

                                    *** 
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 #پرهون

ارت_  #۵۲۲ 

 

 

از  چند لحظه از شــدە بودند، تا انتها،  ای بود که چشــمانم 
ە در پردە  ــدی محــا ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار. روی تخــت سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  و هوشـ

قـطـرە آ  بـودم.   ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دراز کشـ ـــــگ  ــه رنـ ــ ـ تـوی  ـ قطـرە 
م فرو رگ م افتادە بود.  ها اها ــ روی  رفت و پتوی ســ

وصـــدا  ـــ کنارم نبود.  ــار  آمد، اما هیچک کس در حصـ
ــار   ـ م. ان ــای توی  ـــدون فکرهـ ــا بودم،  آن پردە نبود. تنهـ
ـــه   ــــه آن لحظـ ی کـ ــا چ ــ تنهـ ـــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاموش شـ مغزم خـ
اە کردن   ک ن اە کردن بود.  دهم، ن ـــتم انجامش  ـ ـ سـ توا

ش ــــدون هیچ پ ـ ــه ـ ـ ـ ـ و  زمینـ ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ــــدون هیچ  ـ ـ  ، ذه ی 
ه فکر کردن وا دارد. جمله  ای که مغزم را 

 

م درد  ل د بودنـد،  ــتـانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از حرارت  دسـ ـاهـا کرد و 
اد   دە، ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه آد که ترسـ ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـــوختند؛ درسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
عد،   ـــدە. لحظا  ـ ـ ـ ه زم ف م  ش را مح اها دە و  ـــ ـ ـ کشـ

ــان خورد و  وق پردە  ــ ت م   ــــد،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار زدە شـ ـ ی آ کنـ
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ــار پردە کردە   ـ ـ ـ ــتم مرد غمگی که خودش را وارد حصـ ــ ـ سـ توا
عد   ازم، جا خورد و  ــــمان  دن چشـ ا د ینم. مردی که  بود ب

دە بودم.  ش آرم  قدم برداشت سمت تخ که رو

 

ونت برم؟ دار شدی ق  ــ ب

 

ه صـــدای گرفته   ە شــدم  توجه  ه صـــورش خ اش، فقط 
ـــه آن ـــالش خوب نبود کـ  حـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار اصـ ـ ان او  قرار،  طور  و 

شـا  م را از کنار پ ه موهای شـلخته و رها سـمت  ام  داد 
 عقب. 

 

 . م دا  ــ 

 

ان خوردند. الاخرە لب م ت  ها

 

دم  دی د  ــ خواب خ 
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اە تلخ را روی صورتم کش   ازماند و آن ن ش از حرکت  دس
م از ته چاە در  آمد. داد. صدا

 

دم  از   ــــ خواب د ـ ــ ــ ـ ـ ـ ا ماش تصادف کردە. خ  ــ ام  ارد
نا بود.   وحش

 

شــا  ش که کنار پ ا  حس کردم دســ د شــد و من  ام بود، 
ستم.   ک نفس عمیق، آرام چشمان داغم را 

 

 ــ خداروشکر که خواب بود 

 

گر نوازشـــم   هنوز ســــکوت کردە بود، حر ن زد و ح د
ل هم ن ە  کرد.  ــــته کردم و خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  ار  م را چند  ها

ه ارە   ش بود، دو ش چرخاندم. ه  که آخرها  سم

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۳ 
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م خونه زودتر.  ارن تا ب ان این رو در گو ب  ــ 

 

م کرد، طوری که دلم برای درماند توی   ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ش سوخت.   صدا

 

 ــ دردونه 

 

ــ نـ دادم،  ــان  ــ ـ ـ ــ تـ ــم  ـ ــ ــحـ مـ را  ــنـــم،  م  ــر کـ ــکـ فـ ــم  ــتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــواسـ خـ
شنوم، ح نن اهش کنم. خواستم  گر ن  خواستم د

 

گه، از اینجا خوشم ن ان زودتر د گو ب  آد. ــ 

 

ه همان درم  چند ثان ە و  م، خ جا ماند، مشــغول تماشــا
ــا نگرا  ـارە پردە را کنــار زد و  و  عــدش دو ـــح؛ امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای واضـ

ه ی که از او خواســـته بودم.  اغ چ ش،  رفت  محض رفت
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از   بــود  پــر  ــار  ـ ـ ـ ـ انــ ــم  ــلــ ــتــم.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارە  ـ ـ ـ ـ دو را  ــانــم  ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــنگ خردە  ـ ــتم قورتها که نه سـ ــ ـ سـ دهم و نه  توا ــــان  ـ شـ

اورم  ه سـنگالا ب م داشـتم و  شـان؛ شـ ها که توی صـفرا
 شان را نداشتم. هرگز شجاعت درآوردن

ـــ  شـ م داشــــت ب اها ا  حرارت  ـــد که برگشــــت، همراە  شـ
ه ا  پرســـتاری که  م،  دن  اغ درآوردن  محض د دخل 

ا   عد  وکت رفت و  ه برنا زمزمه کرد: آن ، رو   حوصل

 

؟ ف داروهاش رو از دک گرف  ــ دستور م

 

ــه ــان داد و  برنـا  ی ت ــه من، فقط  ە  ، خ جـای هر حر
ه من   ـــوزن،  ـ ـــ روی محل ورود سـ ـ ـــدن چسـ ـ ـ ا ف ــتار  ـ ـ پرسـ

 چشم دوخت. 

 

ت گیج نرە  اشو   ــ آروم 

 

ش جلو آمــــد،   ــان احوال عجی ــا همــ ـ ـ ــا  ـ عــــدش رفــــت و برنـ
ــانه  ر شـ ــ روی  دســـت انداخت ز ــسـ شـ م کرد برای  م ام و 
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ــته و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خ شـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف آمد، صـ تخت. وق 
 خسته بود. 

 

ست؟ دت ن  ــ 

 

اهام داغه.   ــ 

 

ا صـدا مثل خودش زمزمه کردم و او  خم شـد،   این را 
ه من نجوا   ش، رو  الا آورد ا   م را لمس کرد و  اها مچ 

 کرد: 

 

خوری به  هــ داروهات رو   کوچولو. . تب داری 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۴ 
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ازماندە  ه  ــــ ـ ـ ـ ان دادم و شـ ـــــخت،  ی ت ـ ـ حال  ی جن سـ
 جواب دادم. 

 

ــــ خ قراضه شدم، همه ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ش ــ افتم روی این تخت. 
د اینبرف ا ما... ن ــــع ازی کرد ض قدر   شدم. م

 

ان خورد و چشــم از من برداشــت، برای   ش که ت ل ب  ســ
ی که  شــنود نزند،  اینکه هیچ حر خلاف چ خواســتم 

م تویاخم  هم رفتند. ها

 

م؟  ــ ب

 

د تا   ه طول کشـــ اە زل زد، چند ثان ه دیوار درمان درماندە، 
ـــاندن کفش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پوشـ ـدهـد و  ـان  م،  بتواند  ت م را  هـا ـازو

گری بود،   ــتــادن. هر وقــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کنــد برای ا م د و  گ
ت ندە،  کرد و اخم  س ه خودت  گفت این صفات را 

ــــه بودنم نگفتـه بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در جواب قراضـ حـالا امـا هیچ چ
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 خ حرف نمن ن
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم فکر کنم چرا اصـ ـ ـ ـ ـ زد و  خواسـ

د بود. این  قدر حالش گرفته و 

 

مکش قـــدم ـــا خروج هـــای آرا برـــا  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــان از  داشـ
ان  ـا ـل، خ ــ از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدم برف ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە، متوجه شـ هـا را  درمـان
ام  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ان بر  ا دن خ دپوش کردە. د ـــف ـ ـ ـ ـ ـ م  سـ ها

ـــــت ـ ــوند و دسـ ــ ـ ـ ت از من  کند شـ ع ه ت ــتم. او هم  ــ ـ ـ سـ ا آخر 
د.  گ ل صورتم قرار  ش را خم کرد تا مقا ستاد و   ا

 

ونت برم؟ ه ق  ــ چ

 

ـــا رد قرمزی روی برف ـــههـ ـــار همـ ـ ـــدم. ان ـ ـــه  د ـ ـــا برف  جـ
ان دادم.  قرمزی  ی ت ی نگفتم و فقط  ه او اما چ زد. 
ــنگ قلوە  ــ ان خوردند.  سـ ــ ت ـ ـ شـ م آن لحظه ب ل های توی 

مـــک کرد   ش از روی من،  ــاە نگرا ـ ـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ـ ـ او هم 
ه م و  گ ش،  حرکت را از   شاندنم داخل ماشی محض 

ل،    ـــــت فرمان قرار گرفت. حرکت اتومب ـ ـ شـ خودش هم 
ه برف  ە  ــند و من خ ه صــ اند  ــ ـ ــســــت من را چسـ ها  ســ

ـه قرمزی  ـاهم  ش ن ــتـه  کـه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم را آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدنـد، چشـ
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ا ماندە بود.   ار هنوز توی ذهنم اثرش  ابوس ان ـــتم.  ـ ـ ـ ـ سـ
ــهزنــگ خوردن تلفن  ــان بر  همراهش وق  ــا آرا در خ

ش  ا تعلل و کندی جواب مخاطب  پ ــد  ــ ـ ـ اعث شـ رفت، 
دهد؛ آن هم همراە صـدا که واقعا زور و  شـت خطش را 

ا نماندە بود و خراب ش  شهتوا برا  اش بود. تر از هم

 

له دارا   ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۵ 

 

 

م سـت و من را در خودم جمع  اسـم دارا چشـمانم را مح تر 
ه اهش را روی  کرد.  ــــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ د، چون سـ مانم این را فهم

ـــم   ادی توی گوشـ ـــداهای ز عد، صـ ـــاس کردم و  خودم احسـ
ـــتم   ــــدای خودم وق داشـ ه صـ ه  ــــ ــــدا شـ ــــدند. صـ لند شـ

ــداها،  کرد" دارا، کدومالتماس  ــ ـ ـ ـ ادآوری آن صـ ــــونه؟"  ـ ـ ـ شـ
م را سنگ سنگ ل  تر کردند. های توی 
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مش تموم شد.   ــ 

 

ـه اینکـه راجع  ت  ـــمـانم را  ه من حرف اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدند، چشـ
ا همان    ه برف اندازە، دوختم از کردم و  ها  شان 

 شدند. لحظه قرمزتر هکه لحظه

 

 ... ع  ــ نه... 

 

ش آراممک کرد و در ادامه  تر شد. ی حرفش، صدا

 

ست   خوب ن
ً
 ــ حالش اص

 

ــدای   ــ ا همان صـ د،  ا ه حرف ب ارە  د تا دو ــ ــ  طول کشـ
 آرام. 

 

لند شدە. نــ  م  ر   تونم رسک کنم، تازە از ز
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ــدم دارا چــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار او را درمــانــدە شـ ــد، امــا ان تر و  گ
ش غمگ  ا نف عمیق، صدا  تر شد. ناچارتر کرد که 

 

ست؟ دی ن  ــ هیچ ام

 

دن جواب ســوالش قطع شــد و   عد شــ المه  هرچه بود، م
، مردمک  ا پرتاب آرام گو جلوی ماشــ های رنگ  عد، 

ر برف خون من، همــان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە  طور کــه روی تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا چسـ
م توی آن لحظه، زخم پررن در   ـــدا ـ ـ ـ ـــوختند. صـ ـ ـ ـ بودند، سـ

 دلش داشت. 

 

 ــ خواب نبود، نه؟

 

م را اما از برف  ش را حس کردم،  اە نگرا ـــنگی ن ـ ـ های  سـ
ه در دلش داشـت وق  خ جدا نکردم. تلخ خندم هزار گ

دم:  ل سکوت پر از عجز او، آهسته نال  در مقا
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ش؟  ــ کجا بردی

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۶ 

 

 

دهد، حالش قدر من   م را  الاخرە جوا د تا  ـــ  طول کشـ
 د بود. 

 

شه  ش که هم ک دام لی ــ بردش  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ م ــ شون. هنوز  برد
 ست، اما... زندە

 

ــــــت درد   ـ ـ ـ ـ ـ م راحـت نرفتـه بود، داشـ تـا تهش را خوانـدم. طفل
دهد. برف د تا جان  ـــ اهم خو کشـ ش ن ـــدند  ها پ تر شـ

 وق زمزمه کردم: 

 

 جا. ــ ب من رو همون
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ــد تا حر بزند، حر مثل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ش  ــاس کردم دها ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ینم و   د شــود، به اســت نروم، ن اینکه ممکن اســت حالم 

ه این؛ اما... آن ه  ی شــــ ار بود  قدر وضــــعیتم اســــف ا چ
ــــم  که حرف ـ ـ ه همان سـ ــ را  ـ ـ ـ ـ دهد و مسـ ش را قورت  ها

 کشاند که خواسته بودم. 

 

ــالاخرە    ، ــک بر ــان پرتراف ــا ــان خ عــد، م ـــاعــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ
من آن  ــــک متوقف کرد و  ـ لی ـــل  ـ ـ ــا ـ ـ مقـ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــدر  مـ ـ قـ

ـــ  و جان   ـ ـ ـ ـ ــــوم. صـ ـ ـ ـ ادە شـ ــــتم خودم پ ـ ـ ـ سـ توان بودم که نتوا
ــه ــد و  ــا م ب م ــه  م را لمس  کردم تــا او  ــازو محض اینکــه 

ـــمـان خونکرد، تـازە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـار  ـاهش ان ام افتـاد کـه  افتـادە ن
م قرار داد. دحال لش، مخاط  تر از ق

 

ا خودت این  طوری ــ نکن 

 

خ،   ـــمان خشــــک اما  ا همان چشـ ش را ندادم، فقط  جوا
ت اە نگران و دستان حما لی شدم  همراە ن گرش، وارد 
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ا گرفت هرچه تمام  ـــند که دارا،  ش  تر، روی  از صـ ها
ـه ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ــتـاب از جـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـدن مـا،  محض د
مان آمد؛ توی این فاصـــله هم چشـــم از  برخاســـت و ســـمت
 داشت. صورت من برن

 

د؟  ــ اومد

 

ــدل   ــا کــه ب دو برادر ردو ــان داد و ن ی ت برنــا فقط 
ـه  
ً
ــد، احتمـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد بودن حـال من بود. برای هم  شـ خـاطر 

ه صــورت گرفته  ە  م کند و خ ان دادم تا رها م را ت ی  ازو
 دارا، زمزمه کردم: 

 

 ــ کجاست؟

 

ـد و کوتـاە جواب   ـــمـت اتـاق مجهز درمـان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش سـ ن
 داد. 

 

ست  ش خ خوب ن ط ظاه ا  ــ فقط... 
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 #پرهون

ارت_  #۵۲۷ 

 

ر ن ـــدار بود کـه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جور هشـ ینمش، جلو  این  توانم ب
ا این حال، این  لافه فقط دســت  ار  نروم؛  مک برنا که 

اهم  ــدە و ن ــ ـ ـ ـ ش ف ـــــت گرد ـ اە  شـ ــنگی ن ــ ـ ـ ر سـ کرد و ز
ه که واردش  سـمت اتاق حرکت کردم و هم متأسـف دارا، 

ــ  شـ شـــک هم ــدم، دام شـــان، از روی تخت فلزی که او  شـ
ه اندە بودند  ش خوا ام برداشت. را رو  سمتم 

 

 ــ متأسفم 

 

ـاهـای نـارن  ـــم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم از روی تخـت و قسـ اش کـه در  ن
دم بود جدا ن ون  د ـــکوت از اتاق ب ـ ـ ــــک در سـ ـ ـــد. پزشـ ـ ـ شـ
ه ام برداشــتم. هیچ صــدا نبود.  رفت و من،  آرا جلوتر 

ــالـــه  ـ نـ ـــدا جز  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای ارد کــــه من از وق خ  هیچ صـ
ش   ــالای  ـ کوچـــک بود، خودم بزرگش کردە بودم. وق 
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ه صــخرە  ل م ســنگ نبود،  ل گر توی  دم که د ای گ  رســ
ـــــت نفس برود و نـه  کردە بود کـه نـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  گـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ــال لــه ــه  ــاور  ــــت  نفس برگردد. نــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه داشـ ـــدە و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە  ـــم دوختم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزـد چشـ

 اش، آهسته زمزمه کردم: سته

 

 ــ دا 

 

ــــت ل ان نخوردند، او اما داشـ ش ت ا  ها الش  لرزد و 
ان درما بود انجام   ر ام ــــدە، تا ا ـ ـ ـ ـ اینکه معلوم بود تم شـ

ش  طور از آن خون دهند، اما هم  دی ت ـــف ـ ـ ـ ـ ـ رفت و سـ
د.  خ و سف ه دو رنگ  ل شدە بود  د  ت

 

ــســـــت، حس کردم  ــ شـ ــتم که روی دهانم  ــ الا  دسـ خواهم 
م هنوز   ــــدە بود و طفل ا له شـ ش تق د ــ از  ـ ـ ـ خ اورم.  ب

د و تمام نکردە بود. داشت سخ   کش

 

 ــ دردانه 
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ـــدە بود تا چه   م آمد. وارد شـ شــــت  ـــدای نگران برنا از  صـ
، کوتاە زمزمه کردم:  ه دا ە  یند؟ خ ی را ب  چ

 

ون.   ــ برو ب

 

د تا نجوا کند:  ه طول کش  چند ثان

 

ون  ــــع ــ ب نم، صدام ک  اشه؟ش  آم 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۸ 

 

 

ــه  ــ ــان ـ ـــدثـ ــا مک رفــــت، چنـ ـ ـ او  ـــدادم و  نـ ش را  ــد  جوا عــ ی 
الاخرە   ش لرزد و  ر تن نرمش. ب دستانم را آرام کشاندم ز

مه  ـــمان کوچک د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. من را که  ای  ب چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ اش 
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ســـــت و من ب تب ش را  ــــما ارە چشـ د، دو ه  د ولرزی که 
ـارچـه  ای کـه زرش پهن  جـان خودم افتـادە بود، او را همراە 

ــال و   ــارچــه را روی  ــانــدم.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آغوشـ کردە بودنــد 
ب دە قسـمت آسـ فتد  د ه آن ن ش کشـاندم تا چشـمم  ی ت

ــه تنم، آرام لــــب ــ ش  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــد  عــ ش  و  ــــه  م را  ــا هــ
اندم و اسمش را زرلب راندم.   چس

 

 جانم ــ دا

 

غلم بود، عقبلرزد. همان فقط  عقب رفتم  طور که در 
ا   ه دادم تا  ه آن تک ک دیوار،  ه  شـــتم  دن  ا چســـ و 

ـــتم، چون همان  ـ ـ ـ ـ سـ ازهم اما نتوا ه  مانم،  ـــتم  ـ ـ ـ ـ شـ طور که 
نم،   ــــ ـ ــــسـ ـ شـ ا  دە بود،  خوردم روی زم و  ــ ــ ـ دیوار چسـ

ر  طور که داهمان ـــاو ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بود، تمام تصـ ـ ـ ـ ـ ـ خو توی آغوشـ
ش توی زنـد  ام، از همـان وق کـه جوجـه بود تـا وق  بود

طنت ـــــ ـ ـ ــــد، از تمام شـ ـ ـ ـ ش، از تمام  ها و غد بودن بزرگ شـ ها
ــداخــلا  ــ ـ ــل ـ ــ ـ ــغـ را  ــو  دا وقــ  ــش  ــا ـ ـ ـ ــام  هـ ــ ـ تــمـ از  کــردم، 

ــد، توی   ــ ـ ـ ـ ـ در شـ ا آمد و او  ه دن ش وق حنا  ــداها ــ ـ ـ ـ ـ وصـ
نـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م را  ل ری کـه راە  ـــاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گرفتنـد. تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
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م را تکهه س کردند و صـــدا ش چشـــمانم را خ لند  جا تکه 
 کرد: 

 

 

ان و مجاز   ل را "این قصــه چاپ خواهد شــد و بنابراین فا
ش در جا جز   خش آن و خواند نخواهد داشـت و ک و 

ت او خواهد بود." دون رضا سندە   انال ن

 

ون   د ب ا ار گفته بودم ن ون؟ من که هزار  ــــ چرا اومدی ب
ــاد   ــد بهش  ــا ـ ــا بودی،  ــای حنـ ــا ـ  

ً
ــد. تو مث ــا ـ ـــاط ب از ح

ون.  ای ب ه، نه اینکه خودت ب ار خطرنا  دادی این 

 

ش  پرندە فقط داشـت توی آغوشـم  ارها  ارهاو لرزد. 
غض نجوا کردم:  ا  ر گوشش  دم و ز  را بوس

 

د   ا  کنم؟ار  ــ من حالا 
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د.  ش لرز م ب  صدا

 

م ــ چرا از هر  اعث  ترسم دارە  ی  آد؟ چرا هر چ
 کنم؟وحشتم بود رو دارم زند 

 

م  ش داشــت  اندم و  لرزد ش چســ ه  شــد که گونه 
ش دادم توی آغوشم.  ا  ت

 

 #پرهون

ارت_  #۵۲۹ 

 

 

غلم بزرگ شدی، خودم بهت غذا دادم، خودم   ــ تو، توی  ـ ــ ــ ـ ــ
ـــنا کردن  ـ ـ ـ ـ ادی رو آمادە  برای شـ ـــتخر  ـ ـ ـ ـ ـــتون اسـ ـ ـ ـ ـ سـ تون هر تا

و هم ـــحبتـا و همکردم. تو و دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. من  صـ دردای من بود
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ــه غصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف هم ــــما تع ـ ـ ـ ـ ـ کردم. لذت  هام رو برای شـ

ه کردم. براتون   ــما تج ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه حیوون خون رو  ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــا بردم  ـ ـ ــارهـ ــ ـ ــــدم،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  نگران شـ ــ ــه کـ ــ چـ ــه  ــ ـ ، ع  تون دک
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ا من بود. شـما هیچ ش  د و  مسـئولی کس رو جز من نداشـ
شه  ت کنم. من هم د ازتون مواظ ا ستم   دو

 

دم:  ارە نال  نفسم کندتر شد وق دو

 

 . د مامان خو نبودم برات دا خش  ــ ب

 

 صدا زار زدم.  

 

ت نبودم.  د مواظ خش  ــ ب

 

اندم، عمیق ش چسـ ه  م را  ل  ل ان خ دمش و م تر بوسـ
س کردە بودند، نجوا کردم: اشک  ها که صورتم را خ

 

ت داشتم دا   ــ خ دوس
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ش، آن د گر توی آغوشم  لرز  قدر حالا آرام شدە بود که د
ـان ن ــلـه دادم و  خورد. لـبت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فـاصـ هـای داغم را از 

گر ح ذرە ش کردم، د ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ش  ای نتماشـ ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ لرزد. چشـ
ارچه  ش  امل گرم کردە بود.  ی دورش را  سته بودند و خو

ش زدم: ب لب اور صدا م که فاصله افتاد، نا  ها

 

 ــ دا 

 

ان نخورد، آن لحظه  ســتم او مردە، اما ن ت خواســتم  دا
لندتر شد.  م   اورش کنم. صدا

 

 جانم ــ دا

 

ـــان دادم و   ـ ت م را  ـــدە بود. پر از درد  ـ ، آرام آرم حیوان
ش کردم، این  ـــدا ـ ارە صـ ا نخورد،  دو ار هم که نلرزد و ت

ار آن ل  ان د ـالا آمـدند، ت م  ل کردە توی  ـــنـگ گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـه سـ
ــدای هق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــدنـد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز مـانـد،  شـ لنـد. دهـانم  هق و زاری 

لاشک از گوشه  لند  ی  ا صدای  م رخت و زار زدم.  ها
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ــدم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم ف ــــک رختم، او را  ـ ـ ـ ـ ش کردم و اشـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه  ام، تمام آن اتاق را پر کرد. صدای گ

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۰ 

 

عت وارد اتاق   ا  ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ عد، برنا و دارا همراە پزشـ لحظا 
ــم   ــ ت م که جسـ ــع ــ ــای وضـ ــ ا تماشـ ــدند و  ــ جان او در  شـ

ای دیوار زار  ان  دادم،  آغوشم بود و  زدم و خودم را ت
ـــد.   ـ ـــا جلو آمـ ـ امـ ــا  ـ ـ برنـ ــــت،  ون رفـ ب ـــاورد و  ـ ـ ن ـــت  ـ ــاقـ ـ ـ دارا طـ

ه ش  م که زانو زد،  چشـما خاطر درد من گرفته بودند. جل
ش هق زدم و او آرام   ه، ب ازماندە از گ ا همان دهان  من 
ند. مانعش   گ ش جلو آمدند تا دا را از آغوش من  دستا

شــه جان پرندە شــدم و تن   شــ  ی هم داخلاقم را ب غد و 
ش   سـت دسـتا ـدم. برنا هم درماندە، فقط توا ه خودم ف

ــــله  ـ ـ ـ ـ چد دور من، از دیوار فاصـ دهد و را ب طور که  همان   ام 
ـــدا  مان را در آغوش جفت ـ ـ ا ناله صـ ـــم  ـ ـ ر گوشـ د، ز ـــ ـ ـ کشـ
 کند. 
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زدلم   ــ خ متأسفم ع

 

ـه کردم،   لنــد گ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ پر از غم و درمــانـد زار زدم، 
م، از این  دا گ ـــــش  ـ ـ امدە بودم در آغوشـ ای را که تا من ن

گر   ـــــش... د ـ ـ ــــدم و توی آغوشـ ـ ـ ـ ـ م ف ه قل ا نرفته بود را  دن
د  ا ک روز  ـــدم و برای این آخری،  ـ ـ شـ ــتم و  آرام  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ
انه عزاداری  کردم. برای این لحظـه ای کـه آغوش او  جـدا

گر آرامم ن ــهد ــ ش مرهم غصـ م نبود. از آن  کرد و بود ها
ــــه برف لحظه  ـ ـ ـ شـ ان عمرم، هم ا ـــتم که تا  ـ ـ ـ سـ م  دا ها برا

ـــانوادە  ـــدن خـ ـ ــا د ـ ـ گر هرگز  ـــد و د نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  رنــــگ خون داشـ
خندم. خانوادە اردک ستم عمیق  م، ن توا ای که حالا  ها

 من بود. ها تقص ی ایندرش را از دست دادە بود و همه

 

ـــته بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز گذاشـ ـــ من کـه هنوز مردی را کـه در را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تقصـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا برود را دوسـ ـد و از دن ـا ون ب ـــدە بود او ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ

گر آرام ن  شدم. داشتم، اما کنارش د

 

 "ای عشق نادووم من، تموم ناتموم من
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ون من  ای ماە آسمون من، از همه به

های قصه  مهر ع رازی دورودراز، ای 

است."  این انتهای ماجراست، عشق من و تو اش

 

                                ** 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۱ 

 

ک حوله   لچرش را هل داد سمت تختم،  ش بود  و ا روی 
ش از غصــــه د  و چشــــما ی من قرمز شــــدە بودند. وق رســـ

ــا  ــه تخــت، حولــه را انــداخــت روی موهــای نم دار م کــه 
ا مات ه قاب گو و ن شــســته بودم و  ام  مبهوت، آنجا 

ح ارد که برنا   ـــم دوخته بودم. قاب ط ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ روی عسـ
عــد از آن، آن ــدە بود و  م خ ـــــقش بودم کـه  برا ـ ـ ـ ـ ـ قــدر عــاشـ

فتادە بودم.  ش ن ه فکر عوض کرد  ح 
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ا خودت این ه جونم، نکن  ــ دردت  چارە  ــ طوری حیوون ب
ـــــک کنم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار موهــات رو خشـ عمرش تــا هم قــدر بود. 

الاتر نرە  ت   ت

 

ش، حوله را روی  چشـمانم را   ا دسـتان پ سـتم و او  رمق 
ل ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ه حرکت درآورد و من  م  ر  موها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م، تصـ ها

ـــدە و لرزدن ال له ـ ـ ـ دم.  شـ ــ ــ ـ ـ ر کشـ ـــ ـ ـ ـ ه تصـ های پردردش را 
ــار بوی خون او را همــه ــه ی تنم ان ــا اینکــه  محض  داد. 

ر دوش آب حسا   ه حمام رفته بودم، ز ه خانه،  دن  رس
اشک رخته بودم و تنم را شسته بودم؛ هم از رد خون او و  

 هم از رد خا او. 

 

ه  دم. در خا که  ــ ه خا ســ ــتان خودم  ا دســ خاطر  او را 
د بود و خون او قرار بود گرمش کند. تب داشـتم و   برف، 

دە بود، اما تا لحظه  ،  لرز امانم را ب ش در خا ی قرار داد
ــه ــت  او را از خود جــدا نکردم. من وق او را  ــک  عنوان 

ش  خان انتخاب کردە بودم،  ا زود از دســـ ســـتم دیر  دا
سـت و خودم را برای  دهم.  ستم عمرشان طولا ن دا

ش نــه.  آن روز آمــادە کردە بودم، امــا... برای این  گونــه مرد
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ش،   ش، برای این مدل از دســــت داد د برای این زجر کشــــ
ش   م و نتوانم مواظ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــ مرگش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برای اینکــه مــا مق

ــــم... من برای هیچ ـ ـ ـ ـ ها خودم را آمادە نکردە  کدام از این اشـ
د برای هم آن دە  بودم و شـا ه زم چسـ م  طور زانوها

ا ماندن را از دست دادە بودم.   بودند و توان  

 

ت داغه،   خوری مامان؟ ت ارم  ی ب ه چ ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  ــ
دم.   داروهات رو 

 

و ــاز کـــردم  ــ ـ ـ را  ــانـــم  ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و     چشـ ــ  پـ ـــورت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ ە  ــ خـ
ش، آهسته لبوچروکچ  ان خوردند. ها م ت  ها

 

 مامان ــ پری

 

ان داد. گوشه ا کرد و  ت  ی چشمش را از اشک 

 

 ــ جونم مامان 
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 #پرهون

ارت_  #۵۳۲ 

 

 

ـــم هنوز دلم  ـــد،  چشـ اشـ ـــتم و  خواســــت خواب  سـ
دار شـوم و ناز  م داشت  کردم تا از خواب ب شـدم. قل

م  ـــه  ـ نه آورد. از غصـ ـــ ـ ــــوخت و توی سـ ام، فقط درد  سـ
هاحساس  م   سخ درآمد. کردم. صدا

 

اهم  آدم ــ چرا همه لاها   آد؟ ی 

 

دون برداش حوله از  ار مانع اشک این  شد، فقط  ش  ها
م، دســت م  روی موها خ از ت ش را دو طرف صــورت  ها
د:   گذاشت و نال
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ارهاش رو   مت  ه زمانا وقت امتحانه مامان، ک ح ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
کنـه بنـدە هـاش  ندم ول دونـه، امـا تهش بهـت قول ن
 رو 

 

ســوخت از ردشــان.  قدر اشــک رخته بودم که پوســتم آن
م  آن ل دە و زاری کردە بودم که  ــ ســـوخت  قدر جیغ کشـ

ـــان. آن ـ ـ ـــارشـ ـ ـ ـــدە بودمش که  از فشـ ـ ـ ـ م ف ه خودم مح قدر 
نه ش. سوخت از گرمای جاماندەام س  ی ت

م آرام ـــدا ـ ــــت  جان تر و  صـ ـــ که داشـ ـ ـ غ تر بود، اما پر از 
 شد. کرد و تمام نلهم 

 

 خواد الان ولم نکنه، نه تهش ــ اما من دلم 

 

دم: اشک ش تندتر رختند و من نال  ها

 

ـــ من امتحان ن ــــ ـ شم، نــ اە  خوام  خوام تاوان گناە و اش
دم.  ه رو   ق
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د که آن ـــــم از من گرفت.  منظورم را فهم ـ ـ ـ ـ ـ مندە چشـ طور 
ــدای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــته بودم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ ـــــت روی قل ـ ـ ـ ـ ـ از م که دسـ

 کردم. ام، داشتم خودم را هم دیوانه جان و گرفته 

 

 مامان ــ پری

 

ه گر جانم،  اهم کرد، نگفت د ــــه اجازە ن ـ ـ ـ ـ ـ اش را  مانم غصـ
ه خانه آورد، آن دە  نداد. وق برنا من را  دنم ترس قدر از د

گذارند. حالا   ش  ر زا ـــدە بودند قرص ز ـ ـ ـ ـ ـ بود که مجبور شـ
ـک قرص حس  گذارم  کردم من هم  ر زـانم  خواهم ز

ــه آن چنـــگ   ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــان قل کـ د. همـ گ م آرام  ــا قل تـ
 زدم. 

 

م درد   کنه ــ خ قل

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۳ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1543  

 

ه   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم آرام شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ این را گفتم و 
ض  ـانـه م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  هـا بود کـه چنــد شـ لودرد، د فـه و  روز 

دن   گر جان رسـ غضـم هم د شـان نگذاشـته، ح  رم برا
ــانه ه زاری را نداشـــت؛ فقط درماندە  م  شـــکســـت و شـ ها

 لرزاند. را 

 

گو خ خسته  ه خدا  ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. همه چ رو تحمل کردم تا  ــ
 ...  امروز و

 

م.   ـاهـا ُ خورد روی  م  ــــد و حولـه از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خم شـ
ـــم دو طرفم بودند و   ـ ـ ـ سـ ـــــخت حالا موهای خ ـ م سـ ـــدا ـ ـ ـ تر  صـ

 آمد. در

 

 ــ دا رو چرا برد؟ 

 

ش   ــتم را ســـم د و دسـ ــم نگ دم تا راە نفسـ ــ نفس عم کشـ
د. داشتم  گ  سوختم. دراز کردم تا 
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م م پریــ خ خسته  ترکه مامان، دارە قل

 

ش  د. صدا م ف  لرزد. دستم را گرفت و مح

 

ون دا   ت برم، ق ون خستگ ت مامان، ق ون قل ـــ ق ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
اهم جلوت  ات برم، روس ون اش ت برم، ق  ت

 

ک دل ســ از  دلم  گذارم و  ش  ا م را روی  خواســت 
ــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. از آن لحظــه غصـ گ ای کــه دا منتظرم مــانــد و  ام 
ای  وفا نکرد تا توی آغوش خودم برود و از همان لحظه  

ــتمش.  ــ ـ ـ ا  که توی خا گذاشـ م که  گ ــتم از این  ــ ـ ـ خواسـ
دن برف ها، دلم شاد بودن خواسته بود و تهش شدە بود  د

گر مرهمم نبود. حـــالا کــه   ــا... دامن او هم د این نقطـــه، امـ
ـــ هم  آغوش برنــا آرامم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای او گــذاشـ کرد،  روی 

ــ از خطـــای این  آرام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ کننـــدە نبود. او کـــه خودش 
اعث این حال ما. سال  ها بود و 
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ا و شـانه چقدر تنها بودم، آن ای نداشـتم برای  قدر که هیچ 
ـــوزانـد و تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را ب ش. هم قل ـــ رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ  گـذاشـ
س دراز   ا همان موهای خ ه او،  شـت  چرخم و  خواسـتم 

ه  گذارد،  م  ــــم تا تنها ـ ـ ـ ـ ـ ا  کشـ عدش،  ه در خورد و  ای 
ش روی شـانه  ا بود داخل  از شـدن آن، برنا وق دسـ ل ی ا

 شد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۴ 

 

ـــم دوخ در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــدە گرفتم و  ــاە پر از درد برنــا را نــاد ن
ـدم کـه پریمردمـک  ـا، فهم ل خ ا لچرش را  هـای  مـامـان و

ه آن ک شـد  ها و ح دسـت گذاشـ   عقب راند. نزد
ه برنا زمزمه کرد: روی شانه ا، رو  ل  ی ا

 

چه ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کنم و  ــ ـ ــــوپ درسـ ـ م خ داغه، برم براش سـ
دم.   داروهاش رو 
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ــنگی  ــ ـ ـ م سـ اە برنا رو ــــم  ن ـ ـ ا چشـ ل ه ا کرد، من اما فقط 
ـــوخته بود. برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار قدر من دلش سـ ه او که ان دوختم. 
د   ه آغوشم دو ش دراز کردم و او که  هم هم دست سم

ــانه  ـ م دررگرفتم. شـ عد،  را مح ـــد و من هم   س شـ ام خ
ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــمانم را  ـ ـ ـ ـــــک رختم.  چشـ ـ ـ ارە اشـ ــــدم و دو ـ ـ ـ ـ اش ف

اە  دە بودم که اش ک  خوب فهم کردم، چون من هنوز 
کردم آن شــانه، متعلق  ی امن داشــتم و هرگز فکر نشــانه 

ــ ناشـــنوای خاله  ـ ـ طان  ه  ــــک شـــ اشـــد. همان  مهرانه 
ــه از او فرار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد و در ع  کوچ کــه دا من، هم

ش داشت.   حال، دوس

 

ـــه  لحظـــا طولا در همـــان حـــال   ـــه  ــا، تک م و برنـ ــانـــد مـ
ا خواســت   ل الاخرە ا مان کرد و وق  چهارچوب در تماشــا
از کردم. چهرە  ــتانم را از دورش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، آرام دسـ ـ ـ ـ ـ کشـ ی  عقب 

دە  ــ ــ ـ ـ ـ ــه ترسـ ــ ـ ـ ـ ه چهرە ی پرغصـ ه  ــ ــ ـ ـ ـ ی خودم بود وق  اش شـ
جان دا توی آغوشـــم بود. آن لحظه خوشـــحال  جســــم  

ش   د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهد جـان دادن و درد کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم کـه او، مثـل من شـ
س،   ــور خ ــ ا صـ ان دادم و  ــتانم را ت ـ ـ نبود. برای هم دسـ

 متوجه خودم کردمش. 
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ــحال   ــ ـــه خوشـ ـ شـ ش ما زند کردە، هم "مطمئنم از اینکه پ
 بودە" 

 

م را   خش، حال قل ان داد و چشـمان  ش را ت او هم دسـتا
 دتر کرد. 

 

 شه""دلم براش تنگ 

 

ــــک ـ ان دادم، اما اشـ ــــک ت ـ ا اشـ ـــتانم  م را  ـ ـ ا دسـ های او را 
 خوا کند. ا کردم و آرام لب زدم تا لب

 

ـــ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شه   ــ م تا دا هم اش و و حنا  د مواظب دا ا منم، اما 
اشه.   خوشحال 

 

ــه کــه این  ر گ ــارە زد ز ــاس دو ش را  ــار برنــا جلو آمــد. ل هــا
ــــت   ـ ش را گذاشـ ـــــ ـ هنوز عوض نکردە بود و خا بودند. دسـ
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ا و وق او متوجهش شـد، برنا هم لب ل ش را  روی  ا ها
شود.  ان داد تا او متوجه منظورش   آرام ت

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۵ 

 

 

احت کن. روز   م اســ دی، برو  ــ حالا که دردانه رو د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 سخ بودە برات. 

 

ـا   ـــم دوخـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من چشـ ـارە  عـد دو ـان داد و  ی ت ـا  ل ا
ار را   ل بزنم تا هم  ــــ کردم  ـ ـ ـ ـ ـ س سـ ــــورت خ ـ ـ ـ ـ ـ همان صـ
غلم کرد و   ــــمت من،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خم شـ ا گ ارە  کند و او دو

ـــد. وق دوان این  ـ از کرد و دور شـ ش را  ـــتا ـ دوان  ار زود دسـ
ون  ـــه من تلفن از اتـــاق ب ە  ــا خ همراهش را  رفـــت، برنـ

ا گرف شـــمارە  ای، خم شـــد و دســـت آزادش را  برداشـــت و 
ـه   م انـداخـت و  ـارە روی موهـا ــانـد. آن را دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حولـه رسـ

شت خطش، کوتاە و گرفته دستور داد:   مخاطب 
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ا دارە  ل اشه ــ ا الا دارا، حواست بهش   آد 

 

ب شلوارش،   ش توی ج ا گذاشت عد گو را قطع کرد و 
ـــاند و همـان این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حولـه رسـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ طور که  ار هر دو دسـ

ــــک  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل خشـ ــامـ ـ ـ ـ م را  ــــا ـــدای  موهـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان صـ ــا همـ ـ ـ ـ کرد، 
 خش، زمزمه کرد: و پرخط

 

ا سوپ و داروهات تا پریــ  خوا مامان  د  ا  آد، ن

 

ا کردن اشــــک دون  ه صــــورش و  اە  م، آرام  دون ن ها
 زمزمه کردم: 

 

س    ار کنم؟ــ 
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ه   الا بردم تا  ــــمانم را  ـ ـــتاد و من چشـ ـ سـ ش از حرکت ا ـــــ دسـ
ت حال   م نها ـــدا ـ ـــم را. صـ ـ سـ ـــمان خ ـ دوزم؛ چشـ ـــورش  ـ صـ

ش  شا  داد. دم را 

 

ادم برە و دق نکنم از غصه؟ ــ   ار کنم 

 

ــد تــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، انــداخــت روی تخــت و خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حولــه را برداشـ
د. غم داشــت و غصــه  گ ل صــورتم قرار  اش  صــورش مقا

اهش  نندە توی ن ه رخ ب د. گشت و   رس

 

زشم کن   ــ 

 

ی   ــ ــ ـ ـ ـ شـ ا درد ب ش کردم و او  ــا ــ ـ ـ ـ ــــک تماشـ ـ ـ ـ گردا و اشـ ا 
 زمزمه کرد: 

 

 ــ محکومم کن 
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انهلب اندم و او غ ه هم چس م  م را مح  تر گفت: ها

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۶ 

 

 

 . از گذاش گو چرا در رو   ــ 

 

م، ســـنگ ل م پرتر شـــدند از اشـــک و قل تر از غصـــه.  ها
ش آرام  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــعش هم بود که صـ ـ ـ ـ ـ ـ ار خودش هم وضـ تر  ان

 شد. 

 

گو تقص تو بود برنا   ــ 

 

الا رفت و   ســـوخ تمام جانم را احســـاس کردم  تب در من 
 وق نگران و درماندە نجوا کرد: 
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کش، و این  م، هوار  ــ داد بزن  ــــ طوری خودخوری نکن  ــ
ون اون  و   لنجار نرو... ق ا خودت  ز و  ــــک ن ـ ـ ـــدا اشـ ـ ـ ـ صـ
ست مژە  های خ

 

ان مژە ـ که او ق شـان رفته بود، لرزدند و  صـدقه های خ
شــان، هزار قطرە اشــک قطار شــدند روی صــورتم.   ا لرزد

ه این لرز دچار شـــد و او، جزءچانه  جزء صـــورتم را  ه ام هم 
ش غصه خورد از احوالم، مشت   ار ب د و ان او اهش  ا ن
ـــاە   ـ لم ن ـــا ـــالا آورد و مقـ ـ م بود را  ـــا ـ ـــه روی  ـــتم را کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 مان نگهش داشت. جفت

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتــ ـــونه. مشــــت تو خ  گن قلب آدما قدر مشـ شـ
س چطور این   کــه...  کوچولوئــه، قــائــدتــا قلبتم خ کوچ

ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه وق من از  هـا رو تحمـل قلـب کوچولو، این غصـ
زە و زانوهام خم تماشا کردنتم دلم   شه؟ر

 

سـتم، اشـک ل م را  ه  ها عت گرفتند و او مشـتم را  ها 
ه دلش  لب ـــــت من دا تب  ـ ـ ـ ـ ـ اند. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش چسـ های 
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ـــــت و لب ـ ــــه داشـ ـ ـ عد از بوسـ مای رنج من را.  اش  های او، 
 هم بود که زمزمه کرد: 

 

ون اون فرفری گو، ق ی  ه چ ست برم ــ   های خ

 

ش،  ل خ و غمگی ـــمان  ە توی چشـ ـــدند. خ از شـ م  ها
ـــدای گرفتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  تکرار و تکرار  اش توی گوشوق صـ هـا

ـــد، لــب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خوردنــد؛  شـ ـــدنــد و ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــالاخرە  م  هــا
زشش. همان  طوری که او خواسته بود، برای 

 

 ــ تقص تو بود 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۷ 
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ا   ار  م کرد. ان ــا ــدای آرا گفتم و او فقط تماشـ ا صـ این را 
ــ از تیغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ا  گف این جمله،  انم را  ند ز ــــ ـ ـ ـ ها که داشـ

ــد. برای هم  آغوش خون هم ــدنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، عقـــب کشـ کردنـ
ـــدا    ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــــان آوردم،  ـ ـ ز ــــه  ـ ـ هم  را  ــــه  ـ دوم جملـ

 لندترشدە. 

 

از گذاش   ــ تو در رو 

 

ـــدە بود از برون  ـ ـ الش راحت شـ ـــتاد. خ ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ ام و  رزی صـ
م  ـــا ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـــه داشـ ـ ـ ا غصـ ه حالا فقط  ام هنوز  کرد. گ

ه  دم: صدا بود وق انگشتم را  ش گرفتم و نال  سم

 

ون  اد ب اعث شدی از خونه ب  ــ تو 

 

سـته  ل ا درد  ش  ک  ها ستادم. حالا  شـدند و من آرام ا
ک قلب که داشـت    ب داشـتم و  زد و   خشـم عج

 زد. ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1555  

ه اە تو مرد ــ دا   خاطر اش

 

م این لند بود، آنصــدا از کرد  ار  ا در اتاق را  ا قدر که آقا
ا نگرا جفت ـــدا قاطع،  و  ا صـ ـــدا کرد، برنا اما  مان را صـ
ل از کردن  ش، او را مخاطب قرار داد. دون   ها

 

د.  ش ذارد و هر شد وارد اتاق   ــ لطفا تنهامون 

 

ــم   ــ ـ ان من چشـ ــــعف ع ـ ه حال خراب و ضـ ه  ا چند ثان ا آقا
ــتـادە بود، امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه او ا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه برنـا کـه  عـد،  دوخـت و 
ا   ان داد و  ش  ت ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرف توی چشـ ک دن ا  عدش 
ـــمانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ە  ـاز کرد و خ لـ  ش، برنا،  د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـب کشـ

 زمزمه کرد: 

 

گو.  ازم   ــ 

 

م نهمشــت  ه ســ الا آمد و  دە شــد. از اینکه  جانم  اش ک
د و خشــمم را  د عا بودم. دلم ن د خواســت  فهم
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م  من را درک کند، دلم ن ـــدا ـ فهمد. صـ ــــت حالم را  خواسـ
 ع مردها شدە بود از شدت گرفت و خش 

 

ل   دتر از ق اعث شدی حالم  ؟ چرا  س ـــ چرا در رو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شه؟

 

ـه  ـدون اینکـه مـانع  ـا خورد و  ش ت ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من  سـ
ــــتم   ـ ـ ـ ــــم بودم که داشـ ـ ـ ـ ار شـ م کرد. ان ــــا ـ ـ ـ ــــود، فقط تماشـ ـ ـ ـ شـ

لش آب  ش برای این زوال  مقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـــدم و او هیچ از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه برن م آمد.  عدی را مح ه ی  ــدای گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  تر زدم و صـ

 درآمد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۸ 

 

 

اعث این حال  ، تو  س  ــ تو در رو ن
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ــان   ــ ـ ـ ش. این را از چروک دورشـ ــما ــ ـ ـ ه چشـ د  ــ ــ ـ ـ درد پنجه کشـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ دم و دسـ ـــــومم همفهم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  آخر، مشـ ـــــد  ـ ـ ـ ـ ـ زمان شـ

ادی   ه  زان شــدنم از آن، وق  ش و آو اه ه پ دن  چســ
 بند بودم برای سقوط. 

 

 ــ تقص تو بود، اما... 

 

نه نفس گرفتم، هق زدم،   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، موهای  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ الا و  ام 
م  ـــته و  ـ ـ ند و من، خسـ ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــورتم  ـ ـ ـــم دور صـ ـ ـ سـ آوردە،  خ

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارها هق زدم و ب هر  پ اندم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
 ارش، فقط این را تکرار کردم: 

 

ت دارم.   ــ اما من هنوز دوس

 

نـه جملـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اض سـ ا  ای کـه انق ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ م کرد،  ی او را 
ه خودش   چند دورم، من را  ایند، ب الا ب ش  ـــتا ـ ـ ـ تعل دسـ
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ون وصــل کند و ب هر هق م ب ل ک  زد که از  آمد، 
ش زمزمه کند:  ا زخم صدا  ار هم او 

 

خش   ــ من رو ب

 

ت دارم" دم: "اما من هنوز دوسـ ار نال و او هزار    من هزار 
ش و   ـــدا ـ ار در صـ ـــ ـ ا هزار درد سـ ا هزار لحن مختلف،  ار، 

ـــه ا هزار   ـ دە بود:  بوسـ ـــم، نال ـ سـ ی متفاوت روی موهای خ
خش"  "من رو ب

 

م  مان خوب بود، کنار هم فقط ک روزها حال د خند
ــان ــ ـ ـ قـ او  ــه و  ــ ـ ــــدقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـم صـ ــا ـ ـ ـ مـوهـ ـچـش  پـ مـن  ی  و  ـــــت  رفـ
ان  ـــدقه ق ـ ـ ــــمصـ ـ ـ ،  ی چشـ ک روزها ـــــت عینکش.  ـ شـ های 

ر دسـت دراز  م توی مشـتعشـق را ا م و  کرد مان داشـ
ار   ؛ اما ان ســتان، صــاف بود و آفتا ه آســمان تا آیندە شــ

ار  قرار نبود هیچ د. ان ا ه دسـت ب ی سـادە  وقت، هیچ چ
دن  د درد کشــ ا ه عشــق،  دن  ه  بهای رســ شــد و از او، 
ــد زم  ــ ـ ــا ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ان ــاە بردن.  ـ ـ پنـ ــه خودش  ــ ی  خوردی، همـ

ف ها و وحشـــتترس  ــمانت رد ت جلوی چشـ ــدند.  ها شـ
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ه  ا آن رو ــ  ـ ـ ـ م داشـ ی ب ا همه رو از هر چ ــــدی و  ـ ی  شـ
ها که ن ــ امتحان چ ـ ـ ـ ــود و  خواسـ ــ ـ ــدی تا تمام شـ ــ ـ شـ
ه ته خط خودش  حالا من، فقط  ـــتم این امتحان  ـ ـ ـ خواسـ
ـــد چون پری ـ مان  مامان گفته بود که ته تهش... خدا ول برسـ

ـدوار بودم وق آن تـه ن ـد، از مـا هنوز  کنـد و ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــد. از ما که   ـ اشـ ـــ هم ماندە  ـ ــــت داشـ ها برای دوسـ چ
ل...   ـه هزار دل ـــــش از هم،  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـه طلـب  م  ـدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه آن  د  ا ، ن د. همان جا که هیچ عش  رس

 

اهه"قصه ه ن  ی عشق من و تو، عشق توی 

 نه درسته نه گناهه

د و ماههی عشق من و تو، قصهقصه  ی خورش

" اهه  آرە این عشق اش

 

                          **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۸ 
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ی؟  ــ الان به

 

ه رنگ   ە  شـسـتم روی تخت و خ از پنجرە فاصـله گرفتم، 
دە هی لا ناخنپ م  م، صدا م درآمد. ها ل  سخ از 

 

ستم.  د ن  ــ 

 

اجان،  ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پرندە ــ سته بودی، اما ازت  دونم  هات وا
. این   ا ،  خوام مواظب خودت  چند روز که تب داش

م و  ــهمون دراومــد. تــازە جــا توی راە دور... جون ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا شـ
ارە برای  زدن بهت  همه ـــد چ روی هواســــت، وگرنه صـ

 اومدم. 

 

اعث شـد او  ل سـته کردم. سـکوتم  از و  م را  های دردنا
 تر زمزمه کند: ا صدا گرفته
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د اینــ چرا ن خری؟ شا گه  ه اردک د  طوری... ری 

 

ـــ ت که چند   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای آمدن  ا وجود  دم ب حرفش.  پ
شــش ســوختم، اما هنوز احســاس ضــعف   روز تمام درون آ

ماری داشتم.   و ب

 

ن حر که  دت ـــ  ـ ــــ ـ ـ ا. من  ــ ا ، این حرف بود  س بز تو
ـــــت، من برای دا حالم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد ن ـه اردک حـالم  فـا  برای 

ە.  گ ست جای اون رو   دە و هیچ ارد قرار ن

 

د. مسـتأصـل بود. تلاش  در خوب  آ کشـ شـه  کرد هم
د چه کند و این  و حا ا لد نبود  ار  ا ان ــد، اما  ــ اشـ ای 

لدی را دلم  ــــتم  نا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه تمام آن روزها که  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خشم.  زشم نکرد، ب  ماند و 

 

ا.  ا ل   ــ من فقط نگرانتم دخ 
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ـــتم  حــالا آ کــه آە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من بودم. تلفن را توی دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه دم: جا ادی پرس دی ز ا   جا کردم و 

 

 ــ اوضاع اونجا چطورە؟

 

ه حال   ـــمون بهار  ـــ جز مامانت که هر روزش ع آسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م ــه رو  ــه. خونــ ــ ــا موارد خ ـ ـ ــــب دارە،  م.  عج ــــد م چ

مک  نا خ  ارم فقط هنوز جا  عموت ـــاع  ـ ـ ـ ـ مون کردن. اوضـ
فتادە که دارم براش تلاش   کنم. ن

 

 #پرهون

ارت_  #۵۳۹ 

 

ان  ا ت ــــت گردنم  ـ ـــدم  شـ ـ ـ ـ ــــت ف ـ د. دسـ ـــ ـ ـ م ت کشـ های 
ه  ی دردنا و نجوا کردم: روی ناح

 

ه.   ــ خ
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ا؟ــ تو   ا  آی 

 

ه  ر لا ی تنم، جای  ســوالش ناخن انداخت روی زخ که ز
ــتـه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه این درد امـا  ـه جـای روحم نقش  ـت  اهم

ش را   لما که  دادم، آنجوا ا صدا سنگ و  حال  هم 
ان  کردم. شان ب

 

ــ برنا برای هفته  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ل گرف  ــ ش رو ق ت دارە. زما ل گه  ی د
ـــت رو   ل ـــد  ــا ـ ـــــخص کردە، چون  ـ ـ ـ ـ ـ زا مشـ ـــه  و گرفـــت و 

ـــفارت  ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ع ه داد.  جاش کنه و نهایتا  دونم بتونه جا
م برە.   همون تا

ً
 خب... احتما

 

شــســت.  شــت خط  دم مع این  ســکوت ســنگی  فهم
ا همان صـدای   ه حرف آمدم؛  ارە خودم  سـکوت را که دو

ار هنوز تب داشت. شاط و     شوق، صدا که ان

 

ا  ا اش   ــ نگرانم ن
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شم؟ ستم نگرانت  ، من  تو درصلوا  ــ 

 

، همه ســـ م توا گ ت  ی آن روزها که  خواســـتم  اهم
لنــدتـان توی   ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــامــان جــدل کردی، صـ ــه ترس من 

ا ترس لرزدم؛  گوش ــد و من توی اتاقم،  خش شــ های من 
ــک خــداحـافظ کوتـاە خـاتمـه   ــا  امــا نگفتم و فقط تمــاس را 

ا پرتاب گو  ای که قاب ارد زردش را همان روز  دادم و 
ر تخت تا   نحس از آن جـدا کردە بودم و پرش کردە بودم ز
م   ل ـــ که این چند روز توی  غ ه  فتد،  ه آن ن چشـــمم 

ـای  ـد و نـالا و  ـالا  پ ــــــت، التمـاس کردم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  ا  ب

ــدە  ــ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدەدرد کشـ ــ غـ برکـــــت وجود آن  م از  ل تلخ و  ی  ی 
ـــــت ت  ــ بند  پراندوە، داشـ ـ ـ ـ سـ ه  ه جانم. جا که  زد 

ا شدن.   بود برای سقوط و 

 

ـه  ـالا  در اتـاق کـه  ـدحـالم  گردان و  ـاە  ــد، ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ آرا 
ش کردم. تمام این   ا، آشــفته فقط تماشــا ل دن ا ا د آمد و 

ـــه من   ــ از همـــه  چنـــد روز، مرتـــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار ب زد. ان
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ــدە بود چقــدر رف دا آزارم دادە کــه نگران  آمــد،  فهم
اهم  ا ن م آب ه کرد و توی این غم،   شدا

 

از اومدی؟  ــ 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۰ 

 

ــان داد، جلو آمــد و هم  خوانــد و او  ت کــه  لــب زدم تــا 
ــتم   ان داد، دســ ش را ت ــســــت و زانوها شــ کنارم روی تخت 

ازهم لب اهم کرد و من  شـــســـت. ن ش  م را  روی موها ها
فهمد.  ان دادم تا منظورم را   ت

 

ن؟ و خ  ــ حنا و دا

 

ــان داد. این چنـــد روز فقط او مواظــب آن ــا بود،  ی ت هـ
ر از تب کندە هم  شدم، دل رف و  زدن  خودم ح ا
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ــا دا و   ـ ـــای خـ ـــدن جـ ـ د ـــتم. دل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــه را  ـــه آن لانـ ـ
ان  داخلا  ـــتان کوچکش که ت ـ ـ ـ ـ ـ های خاص خودش را. دسـ

ـــا حرفش را   تـ ـــه او زل بزنم  ـ ـــه  ــــت من بود کـ ن ـــد،  خوردنـ
 فهمم. 

 

ــــت، از این حـــال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــام پ وهوا درت  "داداش دارا گفـــت ب
ارم."  ب

 

ـادم بود. امـا   ـادهـای آن روزش را  ـامعرفـت هنوز ف دارای 
ـا هم حـالش  ع هیچ ل ـدە بودنـد خود ا ــــان نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـدامشـ

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد محو و خسـ ــــت؟ ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ای روی لـب خوب ن هـا
 شست و چشمانم سوخت. 

 

 ــ خودش کجاست؟

 

ان خوردند.  ش ت ارە دستا  دو
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ه مامانم  ه  "خونه.  ە حالش  هفته گفت  ـــــت این دخ ـ سـ
شم. تو رو  ست و نگرا  گفت."خوب ن

 

ه نزد مژە د. دلم  سـوزش چشـمانم  م رسـ خواسـت  ها
م این کوچک   کشــم و های مح ان را توی آغوش  های  ز

ا  ــــخت  زم. این روزها خ سـ ــــک ب ـــدم و  از نو اشـ ـ شـ
شـأت  خودم خوب  سـتم این ضـعف، از این  گرفت  دا
ه هیچ گر قرص نبود. که دلم   ک د

 

 ــ داداش برنا کجاست؟

 

دند. شانه الا پ  های کوچکش 

 

شـــب دعواش   اهاش د ســـت. مامان  "اونم حالش خوب ن
، خ زمان نداری.   ک ارهات رو  د زودتر  ا ــــد. گفت  شـ

ـــون تکون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــ بود. ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد امــا  داداش برنــا هم عصـ
گه این "قدر تند که د دم  گف  نفهم
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 #پرهون

ارت_  #۵۴۱ 

 

ش   گر برا ـــار د ـــل تحمــــل. ان ــا ـ قـ ــاە و  دردش آ بود، کوتـ
خواهم همه آمادە بودم و آن م که  چ  قدر خسته از دردها

ــــود. واقعا دلم آرامش  ـ ـ ـ ـ ه  تمام شـ ــــت، فکر نکردن  ـ ـ ـ خواسـ
ــدن روی تخــت اتــاق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، برای  هیچ زخ و دراز کشـ خوا

خنــد   ــا همــان ل ؛ برای هم بود کــه فقط  روزهــای طولا
ش را نوازش کردم و لـــب  ــا ــانــدە، روی موهـ م  تلخ و وامـ هـــا

فهمد چه  ان خوردند تا  م. آهسته ت  گ

 

ــات رو   اسـ ، خودتم ل ای اد  گو ب ه داداش دارا  ــ برو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ون.  م ب د ب ا  بپوش. 

 

م کرد، اما هیچ عکس  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ العم  متعجب و پرسـ
ه حرفم. وق تا   ــ و گوش کردن  ــ ـ ـ ـ ــان نداد جز برخاسـ ــ ـ ـ ـ شـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالش کردم و او در را  ــاە دن ــا ن خروجش از اتــاق، 
ـــدن.   ـ ـ ـ ـ ـ ه آب شـ ـــتم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم را داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، حس شـ ـ ـ ـ ـ سـ ش 
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فش  سوخ تنم، تنها رنج واض بود که  ستم توص توا
ــدود   ـــتم. از محـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـــخـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش، خ سـ ـ ـــه دن کنم و 

ــاس  ــ ـ ــه ل ـ ـ ـ ــا ـ ـ جـ ــه ح  ــ ــدانم کـ ــ ــای توی چمـ ــ نکردە  هـ ــا هم  ــ جـ
ــادە بودم  ــ ـ ـ ــــان،  از سـ ـ ـ ن شـ ــتم و وق  ت ــ ـ ـ ــان را برداشـ ــ ـ ـ شـ ها

ه دردانه  ک ســـال گذشـــته آمادە شـــدم، توی آینه شـــ ی  ی 
ند  این خانه نبودم. هما که لب ــ شـــه رنگ داشـ ش هم ها

ه نظر  شه شفاف  ش هم د. توی این لحظه،  و پوس رس
ـت   ـدون  اهم ـل،  ـه هم دل ــئلـه هم بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن مسـ ت

الاخرە از اتا که    ، ـــفت ت این آشـ ا زش کردن خودم 
ون آمدم.   تمام این هفته مأمنم بود ب

 

ون از  پری ـــدنم ب ــانـــه نبود. د ــا خـ ــا ــا مــامــان تنهــا بود و آقـ
ان و متعجب کردە بود که آن  چارە را ح زن ب طور  اتاق، پ

شان داد.  ش   وا

 

چه ه   م؟ــ حالت خ

 

فم را کج  ان دادم. روی شانهک ی ت م انداختم و   ها
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ی نــ دارم  ون، چ د؟رم ب  خوا

 

شسته بود.  ش   حالا علاوە بر تعجب، نگرا هم توی جا

 

ارە مامان  دتر  دو ون؟   ــ مطمئ خو که بری ب

 

د  اش  ــ نگران ن

 

ه همه  این جمله شدە بود تکه ار  د ان ا م.  لام این روزها
ـــور کـــه در دلم خوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، در صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ گفتم نگران ن

د نگرانم  ا ــتم که  ــ سـ ه دا ــدند. نگران م که  ــ ها  شـ
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ح سـ ـه تنم فرود آمـدە بود و د هم 

ستم راە بروم.   توا

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۲ 
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ار   اط بود. ان م مقصــدم ح از خانه که خارج شــدم، مســتق
ـه  و و حنـا رو ـا دا د  ـا ـک هفته  رو ـالاخرە  ـــدم و آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

انه  ه نظر  عزاداری غ ا   ، ام برای دا و در تب سوخ
ــــه   ــــوگواری و غصـ ــــتم برای سـ د. خ فرصـــــت نداشـ ــ ــ رسـ

ه اصـفهان رفتم و همه  عدتر... وق  د  ی این  خوردن. شـا
ر پتو  بردم و اشـــک  روزها تمام شــــد، چند روز فقط  ز

هــا کــه این روزهــا تحملش کردە  رختم؛ برای تمــام رنج
ه ا آدمبودم و  ش  ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ان گذاشـ ها  ها، فقط از آن جای درم

اشند.   خواسته بودم نگرانم ن

 

نـد راە اردک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون  هـا اطراف لانـه داشـ رفتنـد، دو تـا و 
شـــان و   ه تماشـــا ــتادم  سـ ه در خرو خانه ا . چند ثان دا

ــک غض  ــه  هفتــه آن  م گ کردە بود،  ل ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه وسـ
و  دیوارە  ــم دا ــ امد. اول چشـ الا ن ازهم  ه زد و  م  ل ی 

عد حنا، اما جفت هه من افتاد و  جای آمدن سمتم،  شان 
ــان دور لانه ادامه دادند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کوتاهشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه همراە گشـ فقط 
ــاورنــد. حتمــا خ   ــــان درن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی هم از خودشـ ــدای ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ر ک  گفت که حیوانات  غمگ بودند و مزخرف بود ا
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ــل جلو رفتم، هنوز  داغ   ــا تعلـ ـ ــد. آرام و  ــدارنـ ــه نـ ــاطفـ عـ
ــتم این تب، از  برفبودم، اما خوب  سـ ازی نبود و  دا

م آوردە   لا  م، چن  ــ رف اردک محب ـ ـ ـ ـ ــار عصـ ــ ـ ـ فشـ
 بود. 

 

ک  شـان داد  نزد ه من توج  الاخرە  و  شـان که شـدم، دا
ه بوت ه و  ا نوکش  م  اض  ها ک جور اع ار  ای زد. ان

د و   ــ ــ ـ ـ ــتم کشـ ــ ـ ـ ه دسـ ش را  ــــدم، خودش  ـ ـ بود. وق خم شـ
ـاد   ش،  ـا لمس گرمـای ت م و  گ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ وادارم کرد در آغوشـ

لرزد.  فتم و تمام جانم   گرمای خون دا ب

 

ه هفته نبودم.  د تمام این  خش د... ب خش  ــ جانم، ب

 

ه من   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ـــــش زمزمه کردم و او  ـ ـ ـ ر گوشـ این را ز
ـاند. حنـا فقط کوتاە راە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ما  چسـ رفـت و توجـه زـادی 

ـــــت. لب ـ ـ ـ ـ ــدا  نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ و و  ه  دا اندم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را چسـ ها
دم:   گرفته نال
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 . تنگش ــ حتما خ برات سخته. حتما توام دل

 

ـــله  ــــدای آرا از خودش درآورد. او هم حوصـ ی  حیوان صـ
ـــه را  و جیغ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، برای هم آنداد هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور دلم  نــداشـ

ر گوشش نجوا کردم:  ی، ز ش ا عذاب ب س شد و   خا

 

خش...  ش نبودم. من رو ب د خوب مواظ خش  ــ ب

 

 ــ دردانه 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۳ 

 

ت   ـا جـد ـاهش  م را چرخـاند. ن ـــدای دارا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــورت گرفته  ا که کنارش بود،  روی صـ ل د و ا ـــ ی من چسـ

فهماند.  ه من این جمله را  ان داد تا  ــــع ت ش را   دستا
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و ناراحته؟""تو هم حس   ک دا

 

ه  و را رها کردم و او  دا کنم. دا سمت  س کردم خودم را پ
ه عد هم  ام برداشــــت،  ش  م  حنا ــتادم. صــــدا ـ سـ ســــخ ا

اشم.   ا را دادە  ل دون این که جواب ا  لرزد، 

 

م؟  ــ ب

 

ان خوردن، فقط زمزمه کرد: ه  جای ت

 

 . ای ام  ا فقط گفت خواس ب ل  ــ کجا؟ ا

 

ـــــت ـ ـ ه خانوادە دسـ ارە زل زدم  ب دو ـــم.  درج ـ ـ ـ ی ارد ناقصـ
م را ت از حس  جای خا دا دلم را خا  کرد و صـدا

 ساخت. 

 

م،   مت. ــ ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1575  

 

خ   ــــ ـ ـ ـ ـ ارە شـ م گرفت دو ــم ــ ـ ـ ـ ـ ان داد. جلوتر آمد و تصـ ی ت
ــود؛ همان ــه بود، برای هم دســـت دور  شـ شـ طوری که هم

م انداخت و زمزمه کرد: شانه  ها

 

ک  گه. ــ چه خوب دراومدی از اتاق، داش ک  زدی د

 

ــار   ـ ـ ـ ـ اورم، توی حصـ ون ب م ب ــتانم را از جی ـ ـ ـ ـ دون اینکه دسـ
الاخرە    ، ا نفس عم م ساخته بود ماندم و  امنی که برا

 برداشتم. ها چشم از اردک

 

ک بزنه؟ ی هم ازم موندە که ک  ــ مگه چ

 

ــک نفس عمیق،   ــا  ـــد و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدش درجــا خشـ ل
 آرا از او فاصله گرفتم و تنها زمزمه کردم: ه
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عدش   ارم،  د دووم ب ا ه هفته رو هم  م زودتر. این  ــ ب ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
م خسته نم زم و  ش  م. تونم 

 

ه؟  ــ منظورت چ

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۴ 

 

ارکینگ   دار  ـــ ـ ـ ـ ــــمت شـ ـ ـ ــــمت قسـ ـ ـ ش را ندادم، فقط سـ جوا
ــم و در همان حالت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برسـ ــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ــتم تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدم برداشـ

ان و دسـت ب، چشـمان سـنگینم را برای چند  درگ درج
ـد  ـه خودم  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  کردم. خودم این را  ثـان

م از آ بود که اینخوب  ستم. تحملم  دی را  دا همه 
ه خودم روا دارم، اما... من  ـــود.  خودم  ـــتم تمام شـ خواسـ

ی از من   ـــدن، چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مهم نبود کـه تـه این تمـام شـ گر برا د
ا نه. ا   ماند 

                           

                                         **** 
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ه همان عروســـ که برنا ســـایز   ه  ، شـــ عروســـک زرد ارد
ــــت بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، حــالا توی دسـ هــای  ترش را برای من خ

ا بود و ما جفت ل م  ا شسته بود دی هوا،  ا وجود  مان، 
ــازی  ـــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار کــه او هم مکــت  ــادی روی ن اش  هــای 

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوشـ ــا هــد عـــد،  ـــازی کردە بود و  ی  آمـــد. اول 
اب  ش، من از اس ازی کرد فرو  ازی عروس که در  

ــگفت آن ــ ـ ـ ـ دە بودم، شـ ش خ ان برا ا ــمت خ ـــ ـ ـ ــدە  سـ ــ ـ ـ ـ زدە شـ
 بود. 

 

ای بود که دارا را فرسـتادە بودم تا برای سـه  حالا چند لحظه
ـا   د و خودم مـانـدە بودم و او. وق  گ ـائو  ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفرمـان شـ
ـــم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە چشـ م کنــد،  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە کردم تمــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
اە من دوخت. م که فقط   عروســــکش برداشــــت و توی ن

ا چه جا خدا  ست   ا ماندە بودم. دا

 

 ــ دوسش داری؟
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ش هنوز پررنگ بودند.    ــــما ـ ـ ـ ان داد، اما غم چشـ ی ت
ون آمـــدن ـــل این ب ــا بودنـــد.   مـــان هم هم غماز دلا هـ

ا زان   ان خ دوســـت نداشـــت  ا ارک و خ ســـتم توی  دا
چه م. دوســــت نداشـــت  ت کن ا او صــــح ــارە  ـ ها متوجه  اشـ

ـــل، آرام، طوری کـــه   ـــه هم دل ـــونـــد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طش شـ ا
ش حرف زدم.  خوا کند برا  راحت ل

 

و رو  ـــ وق دا و دا ـ ــــ ـ ـ ا بهم گفت که عمر  ــ ا دم، آقا خ
ع از روز اول، خودم رو  این پرندە  ــــت.  ـ ـ ـ ـ سـ اد ن ها خ ز

الاخرە از دســت ک روز  ا  آمادە کردە بودم  دم. من  شـون 
ــ کردم  وجود اینکه این رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم، اما هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ه سلام  اشم و  رست خوب  ه  ت  براشون  شون اهم
ـا وجود اینکـه خ وقـت ـاعـث  ـدم. تو هم  ــــدی  هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــا این رو  ، امـ ــ کـــه اونازت فرار ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه روز  دو ــا  هـ
ن، مگه نه؟  م

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۵ 
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خند تل ادامه دادم:  ا ل ان داد و من   ی ت

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ل  ــ ش خ هر دومون رو غمگ کردە،  دونم ش مرد
م اون در   ـــد اعث شـ م و  ـــ ش داشـ ـــه دوســــ شـ اما... ما هم

ــا کـــه تو  آرامش و حــــال خوب زنــــد کنــــه. ح وقــــت ـ هـ
طو  دن دوسشون داری  کردی، مطمئنم اونا ش فهم

 شدن. و ازت دل ن

 

ه حرف ار داشت  د. ان م فکر نفس عم کش  کرد. ها

 

اد اون   ه  ــ حالا دا از ب ما رفته، این عروســـک رو  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اش. نه من و نه تو، جاش رو هیچ  ـــته  ـــه داشـ شـ ا  هم وقت 

گــه  م و اردک د ـــــت پر کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک روز  ای قرار ن م،  دون
ـا حنـا و   م،  ــــت داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجبورم مثـل وق کـه دا رو از دسـ

م.  و هم خداحاف کن  دا

 

ان خوردند.  ش آرام ت  دستا
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؟" ذارم دا م رو   "اسم عروس

 

ا خورد.  ا سس ت  م 

 

و و حنا   د از دا ا ا من وق برم، تو  ل ه. ا ــ اســـم خ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، چون هیچ ت ک ک نبود. مراق ه اونا نزد  کس قدر ما 

 

ه شانه ل روی اش دست زدم تا خوب  هم گذاشت و من 
م کند.   تماشا

 

ــ ما همه ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد  ی تلاشــ ه  م. از این  مون رو برای دا کرد
ــد همــه ــا م.  مون رو برای خــانوادە ی تلاشهم  کن ی دا 
ـــه  بهم این قول رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اون روز، غصـ ـ ــا  ـ ــه  گـ ــه د دی کـ

ـــا  ــان  ــا امـ عـــد، از دو تـ ـــه  مون  مونـــدە نخوری و از این 
؟ ت ک  خوب مواظ

 

ــه هم رختـه  پری ـا را خ  ل ، ا مـامـان گفتــه بود مرگ دا
ون آمــدن فقط برای این بود کــه پرونــدە  ــــت. این ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اسـ
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ــم جان داد، توی  ی  پرندە  گناهم را، هما که توی آغوشــ
ه   ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـد ذهن او تمـام کنم. برای اینکه دا برای او ت
عد، فقط   ه  ش داشــــت و از این  عروســــک ارد که دوســــ

ـازمـانـدە  ـت کنـد. برای  فم کوچـک هـای اردک از  مـان مراق
و و حنا، ک را جز او   گر من هم نبودم و دا روزها که د

ند.   نداش

 

توی   از غم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــه  ـ ــا بود کـ ـ ـ حـ ش در  ـــان داد ـ ـ ت  
ائوها،   ا ا آمدن دارا و ســی شــ م شــدە بود و  ش  چشــما

م  تر راحت عد، هر سه توی ماش بود د. لحظا  خند
ــــ ملا که از   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای آرام من بود که ب موسـ ـ ـ ـ ـ ـ و این صـ

خش  ا که نه  ماشـــ  ل د. ا ه گوش دارا رســــ شــــد، فقط 
حال اە  د و نه ن ــ ــ ـ ـ ـ ــدە تر شـ ــ ـ ـ ـ ـــــکش کندە  شـ ـ ـ اش از عروسـ

 شد. 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۶ 
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ارفرو مح نگه دار.   ــ جلوی خشک

 

م.  شسته بود رو اە متعجب دارا، سنگ   ن

 

خری؟ــ  ل   خوای آج

 

ــه پنجرە و   ــه دادم  ــه اینم را تک م را  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــانم  ــار، صـ
د.  ش  خود او هم 

 

خرم برای مسافرم. ــ   خوام تورا 

 

ارفرو  ــک ــ ـ ـ لش توقف  خشـ ــــته بودم مقا ـ ـ ای که از او خواسـ
ا بود. ما را  ا ه کند، دوست قد آقا محض  شناخت و 

دن  ون آمد.  د شـت صـندوق بزرگ مغازە ب مرد از  مان، پ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام سـ ــد جواب  تمـ خنــ ــا ل ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل هم ام این بود مثـ
خش  احوال ــا، درگ  ـ ـ ـ ـ ل ا و  دارا  وق  و  ــــدهم  ـ ـ را  اش 
لات  هشــ لهای خار بودند،  شــه ســمت آج ی  های دوآ

ب بود و   ــــق این ترک ـ ـ ـ ـ ـ ــــان حرکت کردم. برنا عاشـ ـ ـ ـ ـ ـ چندمغزشـ
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ــــل ــه نظرش آج ــ ــازە.  ـ گر بو  فقط هم از هم مغـ هــــای د
 دوست

ً
 شان نداشت. دادند و اص

 

ل   لو از این آج ک ک ک  ــ آقامهدی، دوتا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام،  ــ
ش مم از اون لواشک  برم. تون که های هم

 

م رد  ـــا ـ ـ ـ ـــن مهدی، شـ ـ ـ ـ ـــال آقای مح بود. تروفرز که  و سـ ـ ـ ـ سـ
دم. آن لحظه   ــاتم شــــد، عقب کشــــ مشــــغول انجام ســــفارشـ

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــگوشـ ــد و این را هیچ ی  س بودنـ م  خ کس  هـــا
ــک نفس   ــا  عــدش،  ش کردم و  ــا ــــع  ــد، چون من  نــد

ا و دارا ملحق شدم.  ل ه جمع ا  عمیق 

 

ا  م  تمام راە  گر فقط سـکوت کردە بود ماندە تا خانه را د
ـاە  مو ح دارا هم جز ن ـــوال روی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  هـای پرسـ رخ من، 

گری انجام ن م،  د د ـــ ـ ـ ـ ه خانه رسـ داد. دم غروب بود که 
ش   د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان از رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارکینگ بود و این  ــ برنا توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

چـه  ـا  قـه داد.  لـههـا تـا ط ـا  م و وق  ی اول را  ـالا رفت ها 
ند راەآن ال له ها خواســ عدی را  کنند و من دن شــان  ی 

الاخرە قفل سکوت دارا شکست.   رفتم، 
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ــــ کجا داری  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خونه ــ ادت رفته مدت ی  آی؟ مثل اینکه 
ا زند  ا ا. خونهآقا اکن  ترە تون الان از روح ائمه 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۷ 

 

لـه ش را نـدادم، فقط  ـا  جوا ـا ن ـالا رفتم و آن دو  هـا را 
ــالم آمــدنــد. جلوی خــانــه  ی خــالــه، وق خودم  متعجــب دن

امزە زمزمه کرد:  ا لح  دم، دارا   زنگ را ف

 

ل که   لو آج ا دو ک ا  ا دی مامان من؟  ل رو  ـــــ اومدی آج ـ
ت تموم ناین کینه و   شه. مص

 

ت توی  ح حوصله  ا ا  خند زدن هم نداشتم، فقط  ی ل
له  ه وســـ ســـتادم و وق در خانه  ــتانم ا از شـــد،  دسـ ی برنا 

دە شد.  الا کش اهم   ن
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 ــ دردانه 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ عـد،  م کرد و  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوخت  ـا تعجـب و نگرا صـ
د:  ه صورت دارا، آرام پرس  کوتاە 

 

ا از   ل ا دارا و ا ینمت، گف  دم رفتم ب د؟ رس ــــ کجا بود ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د.  ون زد  خونه ب

 

ــ از خودم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــط همه گ  دلم برای او ب ـــ ـ ـ ــوخت. وسـ ــ ـ ـ ـ سـ
ار ن ش  کردە بود. حق داشـت و ان سـت از حق داشـت توا

ــا نگرا دور من  ــد فقط مرتــب  ــا د.  ــد و  لــذت ب چرخ
لا که قرار بود  من  دلش هر آن   خورد از تصـــور 

اسخش را داد.  ل از من  د. دارا ق ا  ب

 

ل کردە بود.   ــ هوس آج
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ــــت. م که   ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــمت من  ـ ـ ی سـ ـــ ـ ـ شـ ا تعجب ب اە برنا  ن
ا آن صدای آرامم مخاطب قرارش دادم.   الاخرە 

 

ام تو؟ــ   شه ب

 

ـد   ـار زود فهم ـا این وجود ان ـــدە بود؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب تعج
شــا  ســـت و اخم نر پ ی  جای خودش ن اش را پر  چ

ت توی   ا ــای  ــ ا تماشـ د و  ـــ ـ ـــته کنار کشـ ـ عد هم آهسـ کرد، 
ـــوال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش پرسـ ــتـان من، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه،  دسـ ــد. ورودم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ

ــوکه کرد  ای که تازە از اتاقخاله  ــ ـ ـ خواب درآمدە بود را هم شـ
م کند.  اعث شد آهسته صدا  و 

 

 ــ دردانه 

 

دم.   نفس عم کش

 

اهاتون حرف بزنم خاله؟ــ سلام.   شه 
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 #پرهون

ارت_  #۵۴۸ 

 

دنم را نداشــــت، و   ار واقعا انتظار د ان داد. ان ش را ت
لم ن ـــل اخم هم تح داد. خوب کـــه فکر  لااقـــل مثـــل ق

شـــه  ش رنگ ر تر شـــدە بود. موها شـــان درآمدە  کردم، پ
ــــورش، چروک ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند. آرام  بود و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ها

له ــــمت م ـ ـ ـ ـ ـــ  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ها رفتم و سـ ـ ـ ـ ــت دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش  داشـ
لشـت اهم  م آمدند. وق هم روی م م، ن شـسـ ها 
ــانــــه هم    ـ ــا این خـ ـ ـ ــدر  ارادە روی درودیوار چر زد. چقــ

ه شدە بودم.   غ

 

ە؟   ــ اتفا افتادە؟ حالت به

 

ــه من  هم نزدە بود.  س  ــد بودە و  ــــت حــالم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
خند تلخم را برای خودم نگه داشتم و کوتاە جواب دادم.   ل
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م.   ــ شکر، به

 

اند  برنا اما   ش را چس ه حضورمان در جمع، دس ت  اهم
شا  ا حفظ اخمه پ ش زمزمه کرد: ام و   ها

 

شدە.  امل قطع  ت   ــ هنوز ت

 

ش این   ـار برا  ان
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مـانـد، او امـا اصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاە خـالـه  ن

ــــورش.   ه صـ خندی زدم  اە مادرش مهم نبود. ل ــــنگی ن سـ
ـــانم   شـ ش را  ـــت ــــه دوســـــت داشـ شـ ــــورت مردی که هم ه صـ

ب آدم گر دل داد، ح در جمع و  ـــه د ــا کـ ـ ــــان  هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م. او هیچن اشـــ وقت از عاشـــق من  خواســـت ما کنار هم 

دە بود.   بودن خجالت نکش

 

م.   ــ خ

 

ــــ عمیق، آرام   ا نف د و خاله  ــ ش را عقب کشــ نگران دســــ
 زمزمه کرد: 
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 ــ خدا رو شکر 

 

وع کنم، اما حس ن د چطور  ا ـــتم  ـ ـ سـ کردم خ  دا
لمـا کـه از دهـانم در  ـه  ـد  ـا کردم.  آمـدنـد فکر  هم ن

د اجازە  د و این  ا ا انم ب ه ز دادم هرچه توی مغزم بود 
ک شود از این درد.   ذهن، س

 

 #پرهون

ارت_  #۵۴۹ 

 

دوار بودم خاله.   ش، هنوز خ ام ــ تا هم چند ماە پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن جشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگزار شـ ـــارە  ـ ـ ــا، برای دو ـ ـ هـ برای خ چ
م شـدن کینه و اختلاف ب شـما و مامان،   عقدمون، برای 

ــارە  برای کوتــاە اومــدن هم  تون و... خــب برای اینکــه دو
شه. همه ل  ه ق  چ ش
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ا که محو دا   ل ه من، جز ا همه در سکوت زل زدە بودند 
دش بود.   جد

 

  ، چ ــ من از  ــ ــ ــ ـ ـ ش از خونه ــ ش شما بودم.  ب ی خودمون پ
عد  ــاتون، چه بزرگ شــون که اول رفیق و همدمم بود و 

ــه برام   شــ گه که هم ــق و جونم، چه اون دو تای د ــد عشــ شــ
د   ــــه ز بود ـ ـ شـ ــــما هم ـ ـ . شـ زای م ه برادر بودن، ع ع 

یهتون  که من دلم  ـــ ـ ــــبوری و آرامش شـ ـ ــــت توی صـ خواسـ
م من رو خطاب   ار دخ ، مردی که ه ـــ ـــم و عموحسـ اشـ

ای خودم روشـــون  کردم کرد، من حس  ا تونم ع 
 حساب کنم. 

 

ع  دردانه؟  ــ این حرفا 

 

خند بزنم. حالم خوب   ــــد ل اعث شـ ارە  ــــوال برنا، دو این سـ
ش   ــتم پنها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت بزرگ بود که فقط داشـ ک واقع نبود. این 

 کردم. 
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د داشتم که همه د خ ام ــ برای هم شا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ چ درست  ــ
ر  شـناختم و شـه، چون خوب همه رو  ستم ح ا دو
ه ن ق اە کنه...  م. مامانم اش ش  ذارن خ غرق 

 

 لرزد. صدای خاله  

 

د   ا ... ار ــ من   کردم وق

 

 دلم ن 
ً
ــ ـ ـ ـ ـ دهد. اصـ ــــتم حرفش را ادامه  ـ ـ ــــت  نگذاشـ ـ خواسـ

شنوم، من آمدە بودم حرفم را بزنم.  ی   چ

 

 ن 
ً
د مشخصه خاله و اص ــ اینکه شما حق داش ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ خوام  ــ

اە کردە، اما...   ه این فکر کنم که  این وسط اش

 

ـــوگ از   ـ ـــدا که هنوز سـ ـ ا صـ دم تا بتوانم  لع آب دهانم را 
م:  گ ه او   دست دادن دا توی دلش بود، 
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دی ندارم.  گه ام  ــ مسئله اینه برای الان، من د

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۰ 

 

 ــ دردونه 

 

ا دل ـــمم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه برنا اسـ ـــدا کرد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ ش  گ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا، این  ا نبود  همه دوســت داشــ چرخاندم. خدا مان چرا 

؟برای همه  چ

 

عدها، سال  د  دی ندارم برنا. شا ــ برای این زمان ام ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ها و  ــ
ارە برگشت، اما حالا نه.  د دو عد... ام  روزهای 

 

ا خورد.   ش ت

 

؟ــ    خوای 
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ه   ا چاقو  م،  دم را روی م گذاشتم و دروغ نگ ت خ ا
م:  گ م افتادم تا  خ از قل  جان 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت داری، برات تورا  دونم واســـه هفته ــ ل عد  ی 
ــل ـــق این آج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. تو عــاشـ ی.  خ ــا خودت ب . گفتم  هـا
ــــدن چمــــدونتم خودم  مکــــت برای چ ــا  آم  کنم. اینجـ

اشــه چه   م، چه حال من خوب  اومدم فقط جلوی خاله 
س   ـــم، چه از  ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـــم چه نداشـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ د، چه تب داشـ

ا نه... تو هفته  ــم  ــ ـ اشـ ت رف دا براومدە  ــــ ـ عد،  مصـ ی 
 . د پرواز ک ا  طبق برنامه 

 

ە توی چشــمان خاله نجوا   اور همه، خ اە نا عد، جلوی ن
 کردم: 

 

اشه   د آمادە  ا گه  اینکه  د. د ح نکن اهاش  گه  ــ د ـــ ـ
د. قول  ـهدعوا نکن ش  دم  زور نگهش نـدارم و خودم راه
 خورم خاله کنم برە. قسم 
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ش برخاســــت.   ــه بود. دارا از جا اە خاله پر از بهت و غصــ ن
گر ن ار د اهم  ان ماند و برنا... برنا فقط ن سـت آنجا  توا

ا عمیق، پر از حرف و پر از دل ی و در کنارش  کرد. ن گ
دوار بودم نفهمد این پوسـته  ا که ام . ن ی مح  نگرا

ــــت بود و چقــدر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه تن خودم کردە بودم، چقــدر سـ
. آمادە  ی فرو رخ

م  ـــتم، زانوهــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــه برخـ ــا کــ ـ ــا هنوز  از جـ ـ ــــدنــــد و برنـ لرز
ن جملههمان ـــوکه ماندە بود. آخ ـ ـ ـ ـ ـ ام حال خودم را  طور شـ

ان آوردمش.  ه ز د کرد، اما   هم 

 

مکت کنم. ــ فردا  س چمدون   آم برای 

 

ه جان ان بهت اها خانه و غ که  ــــان بود،  عدش م ـ ـ ـ ـ شـ
له ون آمدم.  هاز آنجا ب ـــ  ـــسـ ا سـ ای   ها را  ـــمت  سـ

ــه در خــانــه  ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و پری کردم و نرسـ ــا مــامــان،   ی آقــا
ــه لــ ــار دیوار و روی  از  ـــ  خوردم کنــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . اشـ ــا ـ ــای خـ هــ

ــــتم و آن لحظه از خودم تنها   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ختم، اما چشـ ن
، این  اف ــ  ـ ـ ـــوا که وح ـــتم. سـ ـــوال داشـ ک  ک سـ طور 
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ـــمن کند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود: "مگر دشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ از خودش پرسـ روز در تار
ا جان خود کردم؟"این  ها که من، 

 

 

 ی دورودراز"ای قصه

ه راز ه مهر ع   ای  

است"  این انتهای ماجراست... عشق من و تو اش

 

 

                                        **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۱ 

 

ـــدیو   ـــن بودن و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اطمینـــان از روشـ ـ ــادە کردم و  لم را آمـ ف
تور، عقب ام برداشتم. تار ش که ح ماە  پروژ عقب 

ش پنهان بود و از آن جز هاله  ر پوشـش ابرهای سـنگی ای  ز
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ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ی  ـه تـار  از نور چ مـک کردە بود  آمـد، 
ا این حال، من خودم هم هیچ چرا روشــن نکردە   روف؛ 

ســـه ند اما  بودم جز ر ــنا چندا نداشــ های نوری که روشـ
ا  ط را ز  کردند. مح

 

ـک هفت  ـد نمـاندە بود، برای هم من  ـه ع ی  ـــ  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــدە بودم. جـــا هم قرارش دادە بودم کـــه   کوچـــک هم چ

ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا را ب ــد.  هـــای نور، آنجـ آوردنـ
ش را خودم جلو بردە بودم و  هفـت ـدمـا ــی کـه تمـام چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از سـ ــد ــدە بودم برای چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا کــه  ح را 
ە را هم از  پری ــ ــ ــتفادە کنم و سـ ــ مامان درســـــت کردە بود اسـ
ــــت ــفا  فروش دسـ ــ ک ظرف سـ دە بودم؛  ش خ های تج

شدەا  جوانه ا و پرطراوت. ی س  ی نارنج، ز

 

ه افه وق  عد مدت ار روف قدم بر ســــمت  ـــتم،  ها  داشـ
ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــاندە بودم. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند  م ل خت  روی ل ـــــ ـ ـ ـ ـ های دسـ

دم.   ـــی چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ مونادهـای خـان هم توی  ـا ل خودم را 
ـب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کردە بودم،  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم درسـ زمی تنوری محب

ت،   د برای او، ســــس قرمز برای خودم و در نها ـــف ســــس سـ
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. سـی را درسـت گذاشتم جلوی  تکه د های یخ برای نوش
ـــن  ـ دە بودم کوسـ ـــان. آخر قرار  های رن که روی زم چ ـ شـ
لم بود جفت م و ف ن ـــ ـ شـ م و من  مان آنجا ب ـــا کن ـ ها را تماشـ

ــهن گر  ـــتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای جز از کنــارش  خواسـ خــاطر این چ
 لند شوم. 

 

ە اینجا؟  ــ چه خ

 

ه ــدە  م  د. تازە وارد روف شـ ه جهت صـــدا چرخ عت 
ــا که   ـ ـ ـ سـ ه بندو ش  اە متح ـــــت بود و ن ــان کردە  درسـ ــ ـ شـ

ه ســفرە  ه  ســ کوچک ی هفتبودم گ کردە بودم،  مان، 
توری که مدت ــتفادە نپروژ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ها بود از آن اسـ م و  کرد

ــــت از مرتب کردن   ـ ـ ا خورا پرش کردە بودم. دسـ ا که  م
ستادم.  خند ا ا همان ل ذیرا برداشتم و  ل   وسا

 

 . ا غه، قرار بود ساعت دە اینجا  م زود اومدی نا  ــ 
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ل آمادە  ـــا ـ ـ ـ ـ الاخرە از روی وسـ اهش  هن ــدە  ــ ـ ـ ـ ــــمت من  شـ ـ ـ ـ سـ
ـــ محبوب جفـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ـافـت پ ـد. م کـه  مـان را تن  چرخ

س خودش، که   ــــته از ج ـ ـ ا  زنبور برجسـ اف  زدە بودم. 
قهوق  دمش  ــــ ـــانه پوشـ ـ م  اش تا  شـ خورد و  ها

دم را مشــخص  کرد. شــلوار ج کوتاە  بندهای تاپ ســف
ــدە بود، ح   ــ ـ م خ م را هم خودش برا ــدرن ــ ـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ـ ـ مـ

م. اپوش دە بود اهم خ دم را هم   های توری سف

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۲ 

 

قه همه ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــب  ـ ـ ـ ـ ی او بود، مثل موهای فر  چ من امشـ
ازماندە  ک هدبند زرد، هممرتب و  ا  رنگ زنبورهای  ام که 

افتم عقب راندە بودم  شان. روی 

 

 ــ خوب شدم؟
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دم.   ــ ــ دم و این را پرسـ ـــد،  چرخ ـ ش که طولا شـ ـــکو ـ سـ
م  ش تعجب  هنوز داشــت تماشــا گر توی چشــما کرد. د

دە ن ا که ساخته بودم د شد و فقط و فقط  از این 
 تن بود. دل

 

ه ، تو الان  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا اە کردن و زل زدن بهم  جای ن
ون ا. صدقهق  م ب

 

ش را درآوردم. عد این جمله هم   خودم ادا

 

لای من  ل خوش م، زنبور عسلم، خوش  ــ  فرف

 

خنـد محوی لـب ـان داد، اما  حس کردم ل ـالاخرە ت ش را  هـا
ش هنوز دل ـــما ـــما که  چشـ ە. همان چشـ تنگ بودند و خ

ه ینم قرار بود  ک ن گر تا مد طولا از نزد شان.  زودی د
ــتانم دو طرف تنم افتادند و زمزمه   ـ ـ ـ ش، دسـ ــکو ـــ د از سـ ناام

 کردم: 
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شدم؟  ــ خوب 

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش آمـد، سـ ـالا و  ـالاخرە  قش  اش از نفس عم
ام ا  ــد و  ام  ای شـ ــمتم  لند نبودند، سـ ها که خ هم 

ش گرفته بود.   برداشت. صدا

 

دون شونه کردن    ، اس راح ا ل ــ من تو رو وق ه و  ــ ــ ــ ـ ـ ــ
اپ جلوم  ــــنگ موهات و م ــــ هم قشـ سـ دونم، چه  ا

 برسه حالا 

 

ه ســتم،  طا که ناز و  رسـم دردانه  از چشــمانم را  ی شــ
ش زم   کرد. زمان را پر و اداها

 

س چرا ه ن مــ  غه اری ؟   ک نا

 

ــــت و من   ـ ـ ـ خند محوی که  غم توی دلش داشـ ا همان ل
ن ـــاهر کنم این غم را  ـــتم را  مجبور بودم تظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم، دسـ

د، حس   شـــت دســـتم چســـ ه  ش که  الا آورد. ل گرفت و 
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ـــمان او   ــ از خودم جا ماند توی آن لحظه. چشـ ـ ـ خ کردم 
عد، این  سـته شـدند و  ا  هم  ا خورد؛  ش ت ل ب  ار سـ

ـــه، فقط   ـ ـ ـ ـ دون بروز این غصـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ این حال،  عقب کشـ
ە در چشمانم زمزمه کرد:   خ

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۳ 

 

ل ــ چه بوی خو   دە دستات زنبور عسل خوش

 

م را کج کردم تـا  چهرە  ـدم و  ـدا کردە  خنـد ی لو پ
ــم.  ک شـــب، دردانه اشـ ش قدر  ــتم برا ــته  خواسـ ی گذشـ
 شوم. 

 

دم، بوی اونه.  د خ  ــ کرم جد
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ه   د  اهش چرخ ــد و حر نزد، اما ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم را ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط دسـ
گر   ـــک نفس عمیق د ــارە  ـ ــار  اطراف و دو ـ لم داد. ان تح

نه م س ن. اش  س  آورد از ا

 

م؟ ی لم ب ام که ف ام دادی امشب ب  ــ پ

 

م اد بودم و  دم، آدم ـــ ـ ـ ک نفس عمیق کشـ توان و  من هم 
غض ــــک جــــا  ـــتم در ــــالاخرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از دسـ ـــالا  هـ رفتنـــد و 
ای  از  دم آمدند، اما  سکشـــ ــان، ح کردم  شـــان  شـ
خند  م و ل م. اشتم روی لبتوی قل  ها

 

ــ برنامه  ـ ــ ــ ـ وع  ــ لم  ا ف ادن، و اول  م.  های امشب ز کن
لم رو  ـــله که ف ـ ـ ـ خت  تو توی این فاصـ ــــ ـ ـ ، از دسـ بی

ی. معرکه ا رو ب  ی زنبور عسلت هم لذت 

 

واق  خنـد غ خنـدش عمق گرفـت، ل ـارە ل ـاهش  دو اش. ن
ــالا   ـ ش را  ــارش. ابرو ــات کنـ ــذا و مخلفـ ـــمـــت غـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ چرخ

ان داد.  ی ت  فرستاد و 
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ال   کنم، خ گرسنه بودم. ــ خ استق

 

ـــن  ند روی کوسـ ـــ شـ ـــارە کردم ب ا  را اشـ عد،  های رن و 
م را دراز   اها ــــتم.  ــــسـ شـ ل، خودم هم کنارش  ـــ کن برداشـ

لم را  کردم و هم مونــادم را  زمــان کــه ف کردم، لیوان ل
ه  ــتانم گرفتم. چند ثان ـ کس کوتا  توی دسـ لم، م ی اول ف

ـــحنه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــقش بودم. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ال تر بود که من عاشـ ک  ای  از 
ش، آن د ا د ـــقانه که برنا  ـ ـ ـ ـ ـ د و  عاشـ الا پ ش هم   ابرو

ـــو کردە  ه ار را فقط برای شـ ا انداخت. این  ــمتم ن ســ
م آن لحظه از خندە لرزدند. بودم و شانه  ها

 

اهام حفظ کن ــ اون ام نکن، فاصله رو هم   طوری ن

 

این  ــد،  ــ ـ ــد ـ ـ ــار واق خودش هم خنـ ــ ــل خودم لیوان  ـ ــ تر. مثـ
ــافه  ه اضــ مونادش را برداشـــت؛ البته  ــ ل ـ اشـ ها  ی  از پ

ی که   ــد. چ خش شـ ــ  لم اصـ ه آن زد، ف از اول را  که تا 
فتد. اعث شد تکه فه ب ه  د و  ش ب ل ه  اش   ی پ
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 #پرهون

ارت_  #۵۵۴ 

 

ر افتـادە روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون اینکــه از تصـ ــاهم توی آن لحظــه  ن
هپردە  دی که  لم ی ســف مان  ســخ وصــلش کردە بودم تا ف

ــا   نمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــاد سـ م در ا ـــود و بتوان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادە شـ ش نمـــا رو
الا   ـــتم  ـ ـــد از خندە و دسـ ـ ـــود، پر شـ ـ م کندە شـ ش کن ـــا ـ تماشـ
موناد، لقمه را   ا زور ل الاخرە  ـــــت او.  شـ دن  آمد برای ک

 قورت داد و فقط زمزمه کرد: 

 

س دردونه  و  ــ دهنت 

 

ـــدای خندە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان خندە  صـ ـــد و حالا او هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندتر شـ ام 
ــاە  ـ ـ ـ ـ نـ ـلـم  فـ آن  ــه  ــ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  داشـ از کـود  ـلـ  فـ کـرد؛ 

ــانزدە نوجوا  ســال برنا بود و خاله از آن تولد  مان. تولد شـ
داری لم لم  ا دور ف دە بود، ف ــال خ ــ ـ ـ ـ ـ ای که تازە آن سـ
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بـرای   بـودم  ــه  ــ ـ خـودش گـرفـتـ از  ــدیـو را  ــ ـ ـ و ایـن  بـود.  ــه  ــ ـ گـرفـتـ
ش را نداشت. امشب، چون  د ستم برنا انتظار د  دا

 

اقه  م رو ــ وای، ق

 

ان   ی ت ش  ت کرد ا بهت گفت و من هم برای اذ این را 
 دادم. 

 

م عینکت از این   غه، دراز و لاغر. ف ــــ خ ضایع بودی نا
 شد؟ تر نبزرگ

 

ه اض  د. ا اع  سمتم چرخ

 

 ــ مد بود اون موقع. 
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ه ا تعجب  دم و  شــو را تمام نکردم، چون  ش چرخ ســم
ــانـــه  ــا تعجـــب  چـ ـ ـــان دادم و وق  ت ش را  اش را گرفتم. 

دم.  م را گ اهم کرد، ل  ن

 

ه، و چرا اون موقع این  غه، دماغت الان خ ــ نا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر  ــ
 گندە بودە؟

 

ش انداخته  د دســ ر دســتم زد تا چانه فهم اش را رها  ام که ز
شان  لم که حالا من را  ه ف ا اشارە  دە  کنم و  داد، چس
ت کردنم زد.  ه اذ  ه او، خودش هم دست 

 

ه زشت و دماغ  از خ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ لحظه ازم جدا  گندە بودم که 
 شدی. ن

 

ـــــت  ـ ـــــت  راسـ ـ ه او، ح وق داشـ دە بودم  ــ ــ ـ ـ گفت. چسـ
ـــمع را فوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک را شـ ــا ک ــد. موهــای فرم را  کرد و  ب

ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و شـ ــک  ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ــالای  م  مــامـان مح
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ـــور تن زدە بودم. جفت ـ ـ ـ ـ م برای  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ مان خ گناە داشـ
 این آیندە. 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۵ 

 

ت   شدی؟ــ  شد؟ سا

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زدم. شـ ـارە ل لم  دو ـه ف ە  ـدنـد و خ ـالا پ م  هـا
ش مامان   ــد  تولد که درو ــ کشـ خواســـــت من را عقب 

نـــد و من را ن گ ــا از برنـــا عکس ت  ـــدم بروم  تـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 عقب، زمزمه کردم: 

 

 کردم. ــ داشتم فکر 

 

؟ ه   ــ 
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دە   ار فهم د. ان ا صــدا گرفته پرســ ه این فکر  این را  بود 
  ، چ ــد وق از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینجــا کشـ ــارمــان  کنم کــه چطور 

حــث  آن م. من امــا قرار نبود  طور رفیق و بنــد دل هم بود
ـــم، فقط  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش  ــــب حال  تل را پ ـ ـ ـ ـ ـــتم که امشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

اشد. جفت  مان خوب 

 

اهم، الان پوستم روشن  ه اینکه چقدر س ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شدە. چرا  ــ
 واقعا؟

 

ـــ را نگفتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه حرف اصـ ـاهم کرد، فهم ـه ن ام،  چنـد ثـان
خنــدی زد. نوک بی  ی نگفــت و خودش هم ل ام را  امــا چ

د و نجوا کرد:   کش

 

اهت ن ــ اون موقع که مثل الان ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، فقط رفیق و  ــ
ــادمــه همون موقع همــدم و هم هــا هم از  ــازم بودی، امــا 
ــه ــ ـ ـ ــــه نظرم  ـ همـ از  وگردن  ــه  ــ ـ ـ ــــای فرت،  ـ موهـ ــــاطر  ـ ی  خـ
چــه  ــامزە دخ ــه قول  هــا  ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون پوسـ تر بودی؛ ح 

اە  ترت. خودت س
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الارفته نجوا کردم: ه ا ابروهای  دم و  ش چرخ  سم

 

امزە بودن حرف  ل نبودم؟ــ وق از  ع خوش  ز 

 

ـه ــــع  ـه  ش  گر  ـاز د ـک  ـد،  ر چرخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اش ا دهان پر گفت: پ  اش زد و 

 

دمش.  م، خ وقته ند ی لم و ب ذار ف  ــ 

 

دم.  اورانه خند  نا

 

ل نبودم؟  ــ برنا جدی خوش

 

ادته؟   ه رو  ادوش طلای اغذ ادو که  ــ وای دردانه، اون  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــت رش ـ ه سـ م و  تراش بود؟ فکر  کردم چون  ازش کرد

ـــــام تک ـ ـ ـ ـ ـ شـ گه ر ع  د ادو رو گرفتم  تک جوونه زدە و این 
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عد همه ـــدم.  گه مرد  ش بهت خ بزرگ شـ گفتم من د
ذاری.  ام  دی و بهم اح ه حرفام گوش  د  ا  شدم و تو 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۶ 

 

 

ـــــت حرف را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم بود، امــا او داشـ البتــه کــه این خــاطرە را 
ـــارم را  عوض  ــا کنـ ـ ـــن خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ کوسـ ـــدهـ ـــا جواب نـ تـ کرد 

دم.  ش ک ازو ه   برداشتم و آرام 

 

ی که از نظرت فقط   ل ــ خ  ت  امزە بودم، نه خوش

 

د.  گ د و دست را جلو آورد تا کوسن را از من   خند

 

غ شدە   ل لت، اون موقع تازە وارد سن  ون ش ــ آخه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــد قبول ک همون ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــه بودی و  ــ ــافـ ـ ـ ـ ق ـــه من  ـ ـــدر کـ ـ تو  قـ م 
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ــاد  ـ ــاغ  ــا اون دمـ ـ ـــورتـــت کـــه  درودیوارە، خودتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە و صـ
ـــدە  ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ امزە شـ ـــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنت  لاغر شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر قد کشـ

 بودی. 

 

ـا او بود،   لم. حق  ر توی ف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاهم چرخ ن
غ خ چهرە ـه ل ـا این  ی  خـاطر  ـــتم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـداشـ نظ

ه   دە بود  لم که حالا رســ ه ف ە  دم و فقط خ حال، نخند
ـــوە خش رقص ــ ـ ـ ـ ـ ـ م عشـ ــا موهــا ش و من   آمــدم،  هــا

ش را آرام   ه گذشـته. دسـ ـت برگشـت  درونم پر شـد از ح
ش.  ه  ک کرد  م را نزد چاند دور گردنم و   پ

 

 ــ قهر کردی؟

 

خش از رقصحالا جفت ه آن  م  ــ اە  مان داشــ ە ن مان خ
رفـیـق  ـم،  بـود هـم  رفـیـق  فـقـط  ــا  ـ ـ ـ روزهـ آن  ـم.  ــای  کـرد ــ ـ هـ

 مورداعتماد هم. 

 

ستم.   ــ نه، قهر ن
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س چرا ه ن مــــــ  تر کوسن رو  ؟ فکر کردم الان مح
 کو بهم. 

 

دم.   نفس عم کش

 

ا اینکه جفت ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، اما  مون تحتــ غ زشــــت بود ل تاث 
 تر بود، نه؟مون خوشحال

 

خندم،   خند از لب او هم رفته بود. ســ کردم  ار ل حالا ان
 .  هرچند که سخت بود و دردنا

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال اون عمهــ سـت که داری اون ش  خ ای تو ن ث
 لرزونه؟دن رو 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۷ 
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ــارە  ـ ــان نفس هـــای  نفس عمیق دو اش را حس کردم. از همـ
خنــدهــای من تلخ بودنــد.  طول   ــه ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پردردش کــه شـ

خندد.  ه نقشش برگردد و  ارە  د تا دو  کش

 

ب بندری و عر   شه ترک رفت  ــــــ چرا، خودشه. عمه هم
 توی رقصاش. 

 

ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم که  شـ م از خنـدە لرزـدند و ف اە برنا  ها تغی کرد، ن
 برق زد. 

 

لم تولد هجدە ا ــ ای جانم، این ف یته که... خدا  سال

 

ــا بزرگ   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم هر دو حسـ ، توی این ف لم ق برعکس ف
ــــله   ـ ـ ـ ـ ـ ان دادم و  از او فاصـ ی ت اتر.  م و ز ــــدە بود ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گرفتم. 
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امزە  گو  از   ــ حالا جرئت داری 

 

لم نجوا کرد:  دون چشم برداش از ف  ا خندە، 

 

امزە  ـــــ هم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو،  ــ اه ل. آخ خدا... پ ــ ــ ـ ـ ای هم خوشـ
ش برم خب  و  ق

 

ــــدقه ک ـ ـ ـ ـ انصـ لم من  طوری ق لم، ف ار آن ف رفت که ان
ان ـــــت واقعا ق ـ ـ ــــدقه نبود. داشـ ـ ـ ـ ـــاله  ی هجدە ی دردانه صـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــم  ـ ـ ـ ـ ــــط مراسـ ـ ـ ـ ا لوندی وسـ ا  رفت. هما که  د و  چرخ
ــه  خنــــدم آرامهمــ ــد. ل ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرقصـ ـــد و   آرام  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنــــگ شـ
مـه ـه ن ش چرخاندم،  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان براقش که  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخش و چشـ

ـــــب  محو آن دردانه  ـ ـ ـ ـ ـ ر بود. قرار بود از دو شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی توی تصـ
ان هزار   ار م م ان ـــــمش؟ آنجا بود که قل اشـ ــته  ــ ـ گر نداشـ د
ه روی خودم   ــدە و زخ شــد. دردم گرفت و  ناخن ت ف
ــه معنــای واق   خنــدم،  خنــد زدم و آن ل ــاوردم، فقط ل ن

س بود.   گ
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چه ــــ اون موقع موهات از الان کوتاە  تر  سال تر بود، خودتم 
ــــم خب که لاغرترم  ه نظر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتت. فدات شـ ـ ـ ـ ـ ـ د صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 بودی. 

 

ک   ا  عد،  ار را کردم و  غض این  ل زدم، برای رها از 
ــالا آمــد   ــاهش کــه  ـــتم. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برخــاسـ نفس عمیق از  جــا

 زمزمه کردم: 

 

خورم. ــ   رم آب 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۵۸ 

 

افه  ــــمت  ش سـ ـــا کرد ـ دون تماشـ ک  عد  ار حرکت کردم. 
ـــمـــت او،    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن سـ ـــدون چرخ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طری آب برداشـ
ــمانم خط   ــ ـ ـــــک از چشـ ای رفت و اشـ ــم  ــ ـ غضـ دمش.  ــــ ـ کشـ
ــه مطم بودم   ــ م کـ بود توی قل ــالا فقط زخ  ــ خورد. حـ

د خ صبور  ا مش،   ماندم. برای ترم
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 دردونه ــ 

 

ش از نزد  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  صـ ش، فقط  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ ام آمـد. نچرخ
ە ماندم و آرام زمزمه کردم: قهوە  ساز خ

 

م   ــ خ

 

ــالم آمـــدە بود.  این را گفتم چون  ـ ـــتم برای چـــه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــانه  ـ ـ ـ ش را روی شـ ــــ ـ ـ عدش،  گرمای دسـ ـــاس کردم و  ـ ـ ـ ام احسـ

لمه را   ـــاد و خندە هم آن  ـ ـ ا هزار لحن شـ ر  حس کردم که ا
اورش نتکرار  گر   کرد. کردم، د

 

م.  ی لما رو انتخاب کردی تا ب دم چرا اون ف  ــ حالا فهم

 

ش زل   ـــما ـ ـ ـ ش تا توی چشـ ـــم ـ ـ ـ دم سـ حر نزدم، فقط چرخ
لم،   ــای من را توی آن ف ــ ــما که هنوز برق تماشـ ــ بزنم. چشـ
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ــان حمـل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لحن  ـا خودشـ ـا بود تـا  ـار  کردنـد. هم 
دهد: آرام  تری ادامه 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس  ــ ـ ـ ـ ه زما چقدر احسـ اد  ادمون ب ــ  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خ  م. خوش  کرد

 

ار راح نبود،   ش  م درد  کرد و زل زدن توی چشـما ل
س همـه گر برامـا من از  ـــخـت، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـای سـ آمـدم کـه  ی 

، سخت ار سخ  تر از رها کردن او نبود. هیچ 

 

ــ آرە،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روزا ما واقعا  ــ اد که  ادمون ب ــتم  ــ ـ ـ خواسـ
 مون خوب بود. حال

 

ش گرفت و نجوا کرد: ک  تکه از موهای فرم را توی دستا

 

دی؟ی هفتــ اون سفرە  س رو برای  چ
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خندم  تلخ شدە بود.  د سمت سفرە. ل اهم چرخ  ن

 

ش ل تو پ . ــ چون سال تح س  مون ن

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۵۹ 

 

دهم حر   دون اینکه اجازە  دم  عد  ش را کشــ بزند، دســـ
ـــــفرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفرە بردم. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خود تا کنار سـ ــــتم  و  ـ ـ ـ ـ ـ ای که وق داشـ
ــدمش، خودم را توی خــانــه کچ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان و کنــار او  ی مشـ

ر آن   ا خودم گفته بودم که دردانه، ا ـــم کردە بودم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تجسـ
ـــمـا تـا این بهـار  خـانـه عقـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودتـان  گرفـت و شـ
د،  . هرچه توی  رفت چی خواســ چطور هفت ســ 

ادە کردە بودم.   م آمد، برای این سفرە پ

 

ــ  ـ ـ ــــ ـ ـ د شد، هفتــ اشه وق ع ادت  س امسال ما  خوام 
 دو تا این ش بودە. 
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ســتم. آن لحظه خوب  ســتم در حال  عد چشــمانم را  دا
 تماشا کردنم است. 

 

عد  ــ این ار و  ادت ب ند، این سفرە رو  طوری چشمات رو ب
اشه.   آرزو کن سال خو 

 

لــلــ ــدنــد.  م لرز گر نهــا ــاز  هــا کــه د نــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــالاخرە   ـ ـ ـــد، وق  ـ عـ ـــدم و  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. نفس عم کشـ ـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ف ر جفتح ــ ازشـــان کنم، تصـ ــدم تا  مان را توی  شــان شـ
ری از خودم که جلوی او  ی این هفتآینه  دم. تص س د

ستادە بودم و او که  عقب ستادە بود. ا  تر از من ا

 

 ــ برنا 

 

م آرام بود و جواب او آرام  تر. صدا

 

 ــ جانم 
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. ــ   خوام بهم اعتماد ک

 

ر ناواضـح   م و تصـ ا وجود نور  ان خورد.  ش ت ل ب  سـ
دم.   توی آینه، این را فهم

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اری نــ گه  . د ا ه خودم  خوام نگرانم ن کنم که 
ـــه بزنم، فقط  ــدمـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وق  صـ ـ تـ ـــه رف  خوام از روزی کـ

کنم تا همهبر ــم رو  ه  گردی، تمام تلاشــ شــــه  ل  د چ ت
لم ه اون ف ــ ــ ـ ـ ـ ــنگ، شـ ــ ـ ـ ـ ر قشـ ــ ــ ـ ـ ـ کنم تموم  ها. فکر ه تصـ

م، احمقــانــه  ــه روزی  کردن زنــدگ ـــم بودە کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ت
گه ن ــــط  غم گرفتم و د دم. بهت  وسـ خوام ادامه ش 

ــهقــول  ــ ـ هــمـ ــــدن  دم  ـ بــرگـردونـ بــرای  ــکــنــم  رو  ـــم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــلاشـ ی 
.  جفــــت ـــد ــای قـ لمــ ــاد توی اون ف ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای شـ ـــه آدمـ ـ مون 
شم. خوام تلاشن م  سل  نکردە، 

 

ش... امان از غمش.   امان از صدا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1621  

 #پرهون

ارت_  #۵۶۰ 

 

 کنه دردونه. ــ هم دارە اذیتم 

 

دم. هر دو حالا کنار آن سفرە ه ش چرخ س  ی هفت سم
ــتانم را گرفت و   ـ ـ ـ ـ م که دسـ ــتادە بود ــ ـ ـ سـ ه  ا الاخرە  دردش را 

ان آورد.   ز

 

د برم  آرزوهام و تو،   ا د  کنه که من  ــ هم حالم رو 
مو و تلاش ک همه ک فرفری قشــــنگ من،  چ رو  دخ

ه   ه  ر نرم،  ت اینکه ا ا دە  . حالم از خودم  ــــت ک ـ ـ ـ درسـ
ه غصـه ه برم،  اختم و ا هام از جن که برای  عمر تلاشـم 

 تو خ بزرگه. 

 

از لب خندم  ه جهنم  س درد این بود؟ ل م را کش داد.  ها
م اثر   ـــدا ـ ـ انم و روی صـ دە بود بیخ ز ـــ ـ ـ ـــم  چسـ ـ ـ غضـ که 

 گذاشت. 
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سش برنــ فکر  غه؟ک از   آم نا

 

ش را چه  د. زخم صدا  کردم؟دستانم را ف

 

ـــ نکته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم ی غمــ جاست که قرار نبود تو تنها از  انگ
ای.   سش ب

 

ـــاری وارد کنم، کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فشـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــت من بود  حــالا ن
ر ب  ــتم و این بودن، ح ا دهم هسـ ش  مان فاصـــله  شـــا

فتد هم ارزش دارد.   ب

 

شه همه انجام نــــ هم ه  غه، اما مهم  ی قرارها  رسن نا
م. منم  کنم و تو هم  اینه ازشون گذر کن خوام تلاشم رو 

کن.  ـــــت رو  ـ ه  تلاشـ ــ،  ـ ـ ـ ـ ـ دو چطوری؟ اینکه موفق 
ــا و از  هـــدف ـ ــاهـــامون مرتـــب در تمـــاس  ـ  ، هـــات بر

ال همه ذار خ  . ت ک اشــه  خودت مراق مون ازت راحت 
م  م  رفیق قد
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عـد، حـالا از   ە مـانـد و  ـــمـان گرفتـه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آسـ لحظـا کوتـاە 
ش خون  د وق نجوا کرد: زخم صدا  چک

 

ه قرار خداحاف بود؟  ــ این 

 

ــــد برای لحظه ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــوالش  ـ ـ ـ ـ ـ دهم،  سـ ای نتوانم جواب 
نه  ــ ــد روی ســ ــن شــ ـ ا سـ ار تمام تل دن ام. ســــنگ  چون ان

ه لندی  بزر که  ســته بود. رعد  مانم، راە نفس او را هم 
الاخرە   ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــن کرد،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان را در لحظه روشـ ـ ـ ـ ـ ـ که آسـ

 زمزمه کنم: 

 #پرهون

ارت_  #۵۶۱ 

 

ه شب ــ فقط  م. خواستم  اش ل کنار هم شاد   مثل ق

 

م.  س  ــ که نتو
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ا رخ اول   ش کردم و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، تلخ و پراندوە. تماشـ خند
هقطرە  اران روی صورتم،    سمت آسمان چرخاندم. ی 

 

م.  م خوب تمومش کن اش دم هنوز فرصت داشته   ــ شا

 

ـد و خـب، نگفتـه من را   ـــمـان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە او هم سـ ن
د که آن  طور جواب داد. فهم

 

ما   خوری ــ 

 

ارک  کوچه.   ــ فقط تا 

 

ــتا که هنوز   ه چشـــمان مشـ د،  ه چشـــمانم چســـ اهش  ن
زد برای خوب تموم شـــدن این خاطرە.  ا و داشـــت دســـت

ان داد.  ی ت عد، آرام  ه   چند ثان
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اط منتظرت  اس بپوش، ح  مونم. ــ ل

 

ـدوم تـا خـانـه عقـب ـاس  عقـب رفتم برای اینکـه  ا و ل ـا ی آقـا
د  ا لش   گفتم. بپوشم، اما ق

 

غه   ــ نا

 

ب اران  دست در ج م کرد. قطرات  ش فرو برد و تماشا ها
ش را براق  ــا نــــد موهــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خوب  داشـ ــان ـ ثـ ــد  کردنــــد. چنــ

عدش آهسته نجوا کردم:  ش کردم و   تماشا

 

ــ امسال سال خو برای من نبود، از اتفاقا که افتاد تا   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش از خـــدا   ـــاب ـــل دارم کـــه  ـــه دل ــا من هنوز  رف دا امـ

اشم.   ممنون 

 

ا مک ادامه دادم:  ش عمق گرفتند وق   چشما
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لمم اینه، سال ا آد مثل  ــــ دل هاست اجازە دادە عشق رو 
ه کنم.   تو تج

 

ــه   ــه در همــان حــال  ــد، چنــد ثــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دنــدان کشـ ش را ز ل
د:  عد آهسته پرس شست و  م   تماشا

 

نم؟ شدی از دوست داش مون  ش  ــ 

 

اورانه زمزمه کردم:   نا

 

 #پرهون

ارت_  #۵۶۲ 

 

؟ــ تو واقعا این رو ازم   پر
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ار مدت د که ان ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوا را پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  در لحظه سـ ها توی ذه
ش  ـا ـد ب ـا ـل از اینکـه برود و از من  بودە و حـالا  کرد، ق

 دور شود. 

 

دی   خشــ مارســتان،  ت اون شــب توی ب ا ــ تو من رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دردانه؟

 

ش.  عقب ــا ــ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ ــتادم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد، ا ـ ـ ـ ـ ـ عقب رفتنم متوقف شـ
شـــ  اران داشـــت ب ر آن شـــب توی  عت  شـــد و تصـــ

ــ نداشـــت. او   ار هیچ صـ م تکرار شـــد. آن شـــ که ان
م بود، جوا   ش منتظر جوا ــما ــ ــنگ چشـ ــ ا آن غم سـ هم 
د در   که برای این سـوال که نه، برای سـوال اولش بود و شـا

ه  گرفت. نحوی دلش، جواب این سوال را هم 

 

نت، هیچ شدم از دوست داش مون  ش  وقت ــ من 

 

لــه  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ ــدم، دو ــای  عــدش چرخ عــت  ــا  هــا، 
ــه  ــانـ ــدم، از جلوی در خـ ـــتم، از  آمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ ــان گـ ــا خودمـ ی خـ
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قه جلوی در خانه  ه ط دن  ا رس ی اول،  ی خاله گذشتم و 
ــا و پریجلوی در خــانــه  ــا مــامــان توقف کردم. نفس  ی آقــا

ارها قورت دادم و وق   غضـــم را  دم، عمیق و ممتد.  کشـــ
ــــن و   ـ شـ ا ــ،  ـ ـ ـ ـ ف الای جا ز  ــدم، از همان آو ــ ـ وارد خانه شـ

م را برداشــتم. چشــمانم توی آینه بوت ی  ی ورودی خانه ها
خند داشــتم و  خ بود و خســته، اما ل ا  ا ا  آقا خواســتم 

خند هم تمامش کنم.   ل

 

عــد، مــا جفــت ــاران گــذر  لحظــا  س از  ــاط خ مــان از ح
م   د ه هم، دو خند محوی  ا ل م و  م، وارد کوچه شد کرد
م. کوچه   ادی آنجا گذاشــته بود ار که قرارهای ز ســمت 

ــه ـــدای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران خلوت بود، و صـ ـ ــاطر  ــدەخـ ــا،  خنـ هـــای مـ
م بوت ، نفس برخورد مح ا زم مان  مان که از  نفس ها ها

ون دل خار ب ت، صدای قلب شان  مان  آمد و در نها ها
ــــت نرفته از دل ـ ـ ، همه تن هم تند که داشـ جا  زد و عا

ر پنجرە   ا
ً
از  ی خانه را پر کردە بود و احتما ای در این هوا 

ه موسـ  ک عمر  بود، این صـداها شـ ان موقت  ا ای از 
ه گوش اها د. اش خاطرە    رس
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 ــ دردونه 

 

خندهای غصه  م کرد، از همان ل خند صدا ک  ا ل دار. نزد
ـه ـــتادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارک ا دم. جفت ورودی  ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ مان  سـ

ـا نفس ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ م. نزد ــدە بود ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ نفس نـا از  خ
د.  دن، دس روی صورش کش  دو

 

 #پرهون

ارت_  #۵۶۳ 

 

ما  کش،  الاتر  ت رو  ش ا  خوری ــ زپ 

 

ــه ـه حرفش را گوش کردم و  ــازی کــه  ـــمــت زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر  سـ
چه  ای کردم. ها بود اشارەاران و دیر وقت بودن، خا از 

 

م تاب؟  ــ ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1630  

ــه   ــان داد، نـ ـ ــه  ت ــد. نـ ـ ـــمـــت چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ــاە او هم همـ ـ ن
چــانــد و حــالا در   ش را دورم پ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موافقــت کرد، فقط دسـ

ام بر ازی  ـــمت زم  ـ ـ ـ ـ ـــار او سـ ـ ـ ـ ـ ه  حصـ ــتم. وق که  ــ ـ ـ ـ داشـ
ـــوم و من هم هم  تاب  ـ ـــوار شـ ـ م کرد تا سـ م، رها د ـــ ـ ها رسـ

ــدا کـه واقعـا حـالش به بود،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ عـد هم  ـار را کردم. 
شس روی تاب کناری ه  قش کردم   ام. ش

 

ش تو هم.   ــ 

 

ازی کن   اشه، تو  دە داشته  ع خوام  ــ تحمل وزن من رو 
دم.   هلت 

 

ا خندە جلو آمد. لب زان شدند و او  م آو  ها

 

ست؟ دت ن زونت،  ون اون حالت آو  ــ ق

 

شــــت الا انداختم.  ــار  ی  ا فشــ م قرار گرفت و تاب را 
ه صـــورتم   اد که تندتر  ار  الا رفتم و ان ش هل داد،  دســـتا
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از کردم و رو   ــتانم را  کشـــم. دسـ ســـتم نفس  خورد، تازە توا
الا  ار  کش ه آسـما که هر  خندم  رفتم نزد شـدم، ل

 تر شد. م پررنگم

 

 ــ تندتر برنا 

 

مـا   ـاز حرص  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم را کرد، امـا نتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه خواسـ
 خوردنم را نزند. 

 

ض  چه، م دە  ا ــ   ش

 

 ــ تندتر 

 

ــازی گفتم و او این  ــا لج ــهاین را  ــه  جــای گوش  ــار  کردن 
اض   ـا اع ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و نگهم داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفم، زنج تـاب را کشـ
دند دور تنم   چ شت پ ش از  خواستم حر بزنم که دستا

ـــــت در برم  و همــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طور کــه من روی تــاب بودم، او از 
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ا نبود؛ فقط آرام   اع گر هیچ  ــار د ـ ـ ـ ان ـــالا  ـ ــت. حـ گرفـــ
ستم.  خند، چشمانم را  ا ل  گرفتم و من 

 

ـه لالـهنفس ش  ـت آرام  هـا ـــم برخورد کرد، در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گوشـ
 زمزمه کرد: 

 

د ن ارک فرفری  ــــــ چون ع م بهارت م غلت کنم و  تونم 
کنم؟ ار رو  م، حالا این   قشن

 

خنــدی کــه    ـــان خورد، همـــان ل خنــد ت ــا همـــان ل ـ م 
م  ش مح دند و این غض هم داشت. دستا ار  تر من را ف

ــ   شـ ا هم اران، توی ذهنم رد  ا بوی خا و  ش  صـــدا
 انداخت. 

 

ارک، رفیق   ــ بهارت م
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ک   ت شدن بود برای اینکه  له... حالا این خاطرە، لایق ث
ارک   اش این بهار م ارم و  ــــد  دوری طولا را دوام ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ی ما. برای همه

 

یهت ن ـــ ـ ـــ شـ ـ ـ قت  "مثل من، ک ـــ رف ـ ـ ـــه، مثل من ک ـ شـ
 شهن

 شه؟مثل تو،  

ـــــط قلـب تو بودە، قلـب من خونـه جـای   ـ ـ ـ ـ ـ ی امن تو  من، وسـ
 بودە

 شه؟قلب تو،  

، خداحافظت همدم شب  هامخداحافظت عشق قد

م، خاطراتت رو   برم همرام"خداحافظ ماە قشن

 

 

                                 * 

 

 #پرهون
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ارت_  #۵۶۴ 

 

ـه  ـــدای گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد؛  مـامـان ب درودیوار خـانـه  ی پریصـ چرخ
قه خانه  ک و پنجاە دق ـــاعت  ـ ـ ـ امداد. این خانه  ای در سـ ی 

ـــاعت درزرگ و  این سـ ـــکوت بود. برای  ـــه غرق سـ شـ ها هم
دار ماندن تا این سـاعت اتفاق نادری بود.   مادرزرگ من، ب

ن ـــه  ـ بود کـ ـــاری  ـ ـ برای آرام کردن  اول  ــا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ آقـ ـــدم  ـ ـ د
ــتـه بود، از مرد  پری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار او هم خسـ گـذارد. ان ش  ـا پ مـامـان 

. چمدانم را جمع کردە بودم،   خ ــ ن ـ ـ  اشـ
ً
بودن و احتما
ـــه  ـ ـ ـ ــــت گوشـ ـ ـ ناهم بود،  درسـ ی اتاق مهما که این روزها 

ــا   ــک دن  
ً
ـــــت و احتمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە قرار داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک چمــدان ا

ی مـا، این روزهـا مجبور  خورد از رنج روزهـا کـه همـه
ـــبح ه تحمل ـ ـ ـ ـ م. صـ ـــدە بود ـ ـ ـ ـ ــان شـ ــ ـ ـ ـ عد از شـ ع    رفتم؛  طل

اە بر گر در این  آفتاب، وق از فرود گشــتم و زما که د
ا   د  ا لش هنوز  ـــتم؛ اما تا ق ماندم.  خانه، برنا را نداشـ

ند،   چســـ ه زم  م  دون اینکه زانوها ا،  ــتادە روی دو سـ ا
ش  اســه  ی چشــمانم از خون دلم پر شــود و دســتانم از رفت
 یخ بزند. 
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ـــنگ  ـ ون آمدم، قشـ اساز اتاق که ب ن ل دە  ت ـــ ـ م را پوشـ ها
شــاندە   لدش بودم روی صــورتم  ــ که  ن آرا بودم و به

ه  آمد و  شـــان هنوز مامان از اتاقی پریبودم. صــــدای گ
ه  ـــا ـ ـــته سـ ـ ان  ی پ مرد خسـ ش ت ـــند را ـ ای، وق روی صـ

اهم اول ســمت  خورد، روی پردە  های خانه افتادە بود. ن
ک س  در اتاق مشـــ ه.  عد، ســـمت آن ســـا د و  شـــان چرخ

هاز آن،   ون زدم و  ـــدا از خانه ب ـ ـــتادن  وصـ ـ سـ محض ا
قهلهدر راە وصدای ط الا کشاند. ها،  اهم را   ی دوم ن

 

 خاله هم مثل پری آنجا نبودم، اما 
ً
ســتم احتما مامان  دا

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ــت اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ غض  داشـ ــاختمان، بوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد.  رخت. سـ
ــــق   ـ ـ ـ ـ ـ ک عشـ غض خانه غض  ــــال،  ـ ـ ـ ـ ـ ی خا مرجانه،  وصـ

ت،   ـــای خـانوادە و در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله افتادن ب اعضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض فـاصـ
 ی ارشد این خانه. غض رف نوە

خند تل روی لب  ـــاختمان  ل ـ ـ ـ ــــت و آرام از سـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ م  ها
ـــــت به   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهــار نمــانــدە بود،  هوا داشـ ی  ون زدم. چ ب

ام ا  ک از کنار لانه شد و آسمان، مهتا بود.  ی  ها س
ــتانم را   ارکینگ، دسـ ا رف ســـمت  دا و حنا عبور کردم و 
د که صـدای   ب شـلوارم  دادم. خ طول نکشـ توی ج
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خ چمدان الا آوردم.  حرکت چ م را  د و  ه گوشــم رســ ها 
ای آمدە بودند. نه ســـلا از دهانم  همه اهم  ی خانوادە 

ـــاس  ـ ــ. احسـ ـ ـ ـ ون آمد و نه وا کردم آن لحظه ح  ب
ـــوزی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دلسـ س خاله هم برا ـــمان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند؛ برای  چشـ

عــد قرار دادن  ــههم فقط   ــتــادم و وق دارا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زر ا
ارە  چمدان  شـــســـت، خاله دو شـــت فرمان  ها در صـــندوق 

نه د.  برنا را سمت س  اش کش

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۶۵ 

 

 

م مامان  ا اە ب اهات تا فرود اش  ذاش   ــ 

 

ه نواری قد   صدای برنا گرفته بود، ش

 

ـــ اومدنتون جز معطل شدنتون و سخت تر کردن ماجرا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه نکن  دە ندارە مامان، انقدر گ  فا
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ه آرزوت   ارها دعا کردم تا این روز برسـه و  ا این که  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــور این که قرارە مدت ها   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بر اما دلم دارە  ترکه از تصـ
ــا، جون مــامــان از خودت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ینمــت، مواظــب خودت  ن

ت کن.   مراق

 

ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خورد. عموحسـ ـــار فقط ت ــا این   برنـ
د.   انداخت دور شانه های خاله و او را  عقب کش

 

ه هات و کردی   غلش کردی و توص ــ از  شب هزارار  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ذار برن، دیرشون  شه.  سه   بهش مهرانه، 

 

. از ع هر بو   چه م جدی جدی دارە  رە حس ــــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
شدم.  غلش کردم، س   کردمش و 

 

ش   د ی بود که خودش خواست و ما هم برای رس ــ این چ
م مهرانه   دعا کرد
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لند شد:  ارە   صدای برنا دو

 

م از من منتظر این روز   است مامان، شما هم  ا ا  ـــــ حق  ـ
د.  دونم قرار نبود این   ـــته م نبود ه خواسـ دن من  ـــ و رسـ

 و.... طوری برم، تنها 

 

ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفش را درز گرفــت، نفس عمیق و سـ
ارە زمزمه کرد:   دو

 

ه هاتم   ا گ اش مامان. دعا کن فقط برام.  ــ نگران من ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س   دمت چشـــمات خ ار د ـــ ه زانوهام رو نلرزون. از ع
ه   ــــت مامان، گ ــــخت هسـ ـــم سـ ـ بودە. راە من هم طورشـ

 هات سخت ترش  کنه. 

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این حرف ها و عمو سـ ه اش گرفت  ــــ گ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خاله ب
ا   ل غل کردن ا عد از  کرد آرامش کند. برنای غمگ هم 
اندن  او   م چس غض داشت و مح ب  ب و غ که عج
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ــــــب برای   ـ ـ ـ ـ ـ ــ آمـد.  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە سـ ش،  ـه 
قه ا که آمدە بود ط ا ا پری مامان و آقا  یخداحاف 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۶۶ 

 

اشـم.    اول، خودم را توی اتاق انداختم تا شـاهد این وداع ن
م   ا او برا ا تحمل وداع خودم  ه اندازە ی  ـــــب،  ـ ـ من امشـ
ه دوش   ــتم  ه را ن خواسـ ق ســـخت بود. درد خداحاف 
ا همه در خانه   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم. برای هم خودم از او خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاند برای من و غصـ اە  خداحاف کنـد و وداع در فرو

م ه  ا

 

 ــ برنا 

 

ە ی ماش   ه دستگ ل از این که او دست  صدای خاله، ق
ــالــه طــاقــت   ــادرانــه ی خـ ــار دل مـ ــانــد. ان ش را چرخـ د  ب
ــار   غلش نکنــد. برنــا این  ــار آخر  ــارە و برای  ــاورد تــا دو ن
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ی او گذاشــت و عموحســ  ش را جا ب گردن و شــانه 
ـــــش را   ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر او را در آغوش کشـ هم، از طرف د

شان داد.   شا

 

ــوم و رو    ــ ــ شـ ـ ـ ــوار ماشـ ــ ا بود تا سـ ــحنه  ــ ــای این صـ ــ تماشـ
ه کنم   ـــتم گ ـ ـ ـ ـ ارکینگ. ن خواسـ ــــمت دیوار  ـ ـ ـ ـ چرخانم سـ
، او ســــوار ماشـــ شــــد و دارا   عد از لحظا طولا الاخرە 
ـــدای خا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارکینگ عبور کرد. صـ  حرف، از محوطـه ی 
مان روی زم رخت را هم   ـــــت  شـ ــدن ظرف آ که  ــ ـ شـ

عد،   دم و  ه ســـمت عقب و قفل  شـــ اە برنا  دن ن ا چرخ
خ و پر غمش در چشـمان من، سـ کردم   شـدن چشـمان 

خند بزنم.   ل

 

دار بودن، فکر کنم دلشـون   ا و پری مامان هم ب ا ـــ آقا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 . ی ا چشم ب ان و رفتنت رو  د ب  نکش

 

ار   ـــمانم حالم را نخواند. اما ان ـ ـ این را گفتم تا او از توی چشـ
ـــمــت جلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا آ   ـــــت چون فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نــداشـ تــأث
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ـــمان   ـ ـ ه چشـ اند  ـــ ـ ـ نه چسـ دحال دارا را از آی اە  چرخاند و ن
 من. 

 

اشه.  دونم تا چند روز    ه مامان  ، حواست  ــــــ برگش
ه.  خوا لا  دە  ع م  ه کنه. امش  خواد فقط گ

 

اند.   صدای گرفته اش،  دارا را جن

 

 ــ حواسم هست. 

 

اە   ارە  ن د سـمت عقب و روی من، دارا دو ارە چرخ برنا دو
ش درآمد.   صدا

 

ه این  هم حواسم هست   ــ 
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ش هیچ وقـــت این طور درهم   ــا تلخ بود، اخم هـــا ـــاە برنـ ن
ــورت   ــ ــ از روی صـ ـ ـ ـــم برداشـ ـ گرە ن خوردند وق  چشـ

 من نجوا کرد: 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۶۷ 

 

 

اشه.  د حواسش بهش  ا  ــ این  رو خدا فقط 

  

ــمان م که داشــــتم  مردم، روی داشــــبورد   ش چشــ عد پ
 ه ای زد و خسته زمزمه کرد: 

 

 ــ بزن کنار 

 

دخلق تر این را تکرار کرد.   اهش کرد و برنا  ا تعجب ن دارا 
از کرد و   ندش را  م ان توقف کرد،  ا ــ کنار خ ـ وق ماشـ
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ـــود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد  حرف و عجلـه، در عقـب را گشـ ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ پ
ـار را کردم و وق او هم کنار   ـــارە کرد کنـار بروم. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

شست، زمزمه کرد:   من 

 

فت   ــ راە ب

 

ـــدن بود.   ـ ـ ـ ـــلولم در حال متلا شـ ـ ـ ـ ه سـ ـــلول  ـ ـ ـ حس کردم سـ
دند دورم، من را کشـاند سـمت خودش   چ ش پ چون دسـتا
ک نفس عمیق    ا  ــســــت،  شــ ــانه اش  ـ م که روی شـ و 

ش در حد نجوا  خودش را هم روی  من   گذاشـــت. صـــدا
 بود 

 

شه رفتنم؟ ل کردی سخت تر   ــ از قصد خوش

 

ـــم بود و قرار بود   ـ ک گوشـ ش نزد دم. قل ـــ ـ نفس عم کشـ
از احساس کنم؟ ان را  کشد تا این  گر چقدر طول   د
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ل و   ه دخ خوشـ رت ازم،  ن تصـ ــ  خواسـتم آخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه   مرتب 

 

م را بو   ــا  حس کردم موهــا ش درآمــد و من،  ل کرد. آە از 
نه روی خودمان، چشمانم   اە غصه دار دارا از آی تماشای ن
ــ را پر کرد و   ـ ـ ـ ـ ـ ، ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای موسـ ـ ـ ـ عد صـ ــــتم.   ـ ـ ـ سـ را 
ــــد   ـ ار قصـ ــدند. دارا ان ــ ـ ـ ــ ف ـ ـ ـ شـ ــتان برنا پهلوی من را ب ـ ـ ـ دسـ

ا انتخاب این موس  نمان را داشت   کش

 

ـــد... خندە ـ ـــتان شـ ـ ه ارزان  "همه رفتند، تا زمسـ ها مردند، گ
 شد. 

ادی از ما کو؟ اد،  م از  ؟ آرزوها کو؟ رفته ا  کو جوا

اشد غض آخرم  د این   شا

اشد ن غمم   آخ

اشد"  عاشقانه ای آرام، ب درد و غم 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۵۶۸ 

 

 

ـــوختم و   ـ ـ ـــدم. حس این که  سـ ـ ـ ــتم از درون آب  شـ ــ ـ داشـ
ن حس درونم بود.  د، آشــنات ــ ن د دســتان برنا هم    ک

ــتـه ام همـه ی روزهـای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ هـای  ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داغ بودنـد. 
ـــــت عبور  کرد.   ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، جوا و عاشـ ، نوجوا کود
ـد و برنـا از خنـدە ی او،   همـه ی روزهـا کـه دردانـه  خنـد

ش برق  زد. لحظه ها که دلم  خواست برای    چشما
ــان برگردم.   ــ ـ ه دلشـ ارە  ــاعت دو ــ ـ ــاعت، فقط چندسـ ــ ـ چندسـ

خندد...  لند  خندم،   لند 

 

غض ما شدە ه  ا ش  "غم تقدیر هم قطار درد ما شدە، در

 از ما چه ماندە غ از ارزو؟

ـای مـا کو؟ دل تنهـای مـا   گو، دن ــتـه ای خـدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قلـب خسـ
ای ما کو؟  کو؟ رو

ای ما کو؟"  ای ما کو؟ فردای ما کو؟ ای ساحل غم، در  دن
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ـــد. آن هم   ـ ـ ـ لند شـ ی  ـــ ـ ـ ـ شـ ا خش و گرفت ب ـــدای برنا،  ـ ـ ـ صـ
ش، زر   ـــه بود و قل ـــه چنــــگ گرفتـ ـ م را  م پهل وق مح
ـــدە. آرام،   ـ ـــته شـ ـ دن خسـ ار از ت ـــم طوری  زد که ان ـ گوشـ

 خسته و صبور 

 

 ــ قطعش کن دارا 

 

حث هرچه    ــ بود که دارا  حرف و  ـ امشــــب، اول شـ
الا   ـــتان او  ـــد، دسـ ـــ که قطع شـ گفت انجام  داد. موسـ
ا   ازی  م و ح  ند ب حلقه های موها ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آمدند، 

ای آورد و نجوا کرد:  ش را  شان،   فرهای مرت

 

دون تو دارم کجا  رم؟  ــ من 

 

ال آرزوهات   ــ دن

 

ش را دادم   ــدای من هم مثل خودش آرام بود وق جوا ــ ـ صـ
د:  دحا نال ا  ک دن ا   و او درماندە، 
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 ــ آرزوم که تو بودی. 

 

غض   ـــــب   ـ ـ د امشـ ا ــدم.  ــ ـ ـ ـ ـ م تر بهم ف ــمانم را مح ــ ـ ـ ـ چشـ
 حرف  زدم. 

 

اە مورد علاقه ت   ش ه من و شغل و دا دن  ـــ آرزوت رس ـ ــــ ـ ـ ــ
شد اما... اونا رو لااقل از دست ندە   ا هم بود. من که 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۶۹ 

 

م کرد.   از ته دلش زخ صدا

 

 ــ دردونه 
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ه   ه ام  گرفت و امشــب ن خواســتم گ ادامه  داد گ
 کنم. نه تا وق او هنوز نرفته بود. 

 

ه   ه جای حرف، فقط هم جوری وصل و سنجاق  ا  ــ ب ــــ ــ
اە.  م تا فرود مون  هم 

 

ــدشــان و همان   م، ف ند روی پهل شــســ ارە  ش دو دســتا
ــنجاق   ــ ـ اە، سـ ــتم. تا خود فرود ــ ـ اری را کرد که من  خواسـ
ــتانمان   ـ ـ ـ ـ ــ دارا، وق دسـ ـ ـ ـ ـ م، عقب ماشـ ه هم ماند ـــدە  ـ ـ ـ شـ
م و    د ــــ ــــل هم بود و مرتب نفس های عمیق  کشـ وصـ
عدش...   ـــــت و  ـ ـ ن لحظات اسـ م این لحظات، آخ ـــ ـ ـ ـ سـ دا

ـــال ها دوری وجود د ـ ـــال ها دوری از عطر تن هم،  سـ ـ ارد. سـ
ــال ها دوری از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان هم، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ها دوری از گرمای دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــاعـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه سـ ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە رسـ ـه فرود ـان قلـب هم وق 
ا   د شـــدە بود  م صـــبح هوا  ه ســـه و ن ک شـــدە بود  نزد
ـــتانم یخ   ـ ـــتم اما دسـ ـ سـ ما  کردم را ن دا ـــاس  ـ من احسـ

افت ب  شـان    زدە بودند و برای هم توی ج کوتاهم پنها
ــا   ـ ـــا جلوتر از مـ ـــدان هـ ـــاوی چمـ خ حـ ـــا چ ـ کردە بودم. دارا 
ش.  شت  زان  ا شانه ها آو  حرکت  کرد و ما، 
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ــان از این  ــالاخرە  ــه این م ــه این نقطــه،  م  ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــدی ها،   ه این رف ها، دل ار عادت داشــت  کشــور که ان
ـــدە بود   ـ شـ ـــمارە پروازش اعلام  ـ ـــه ها و غم ها هنوز شـ ـ غصـ

ستاد و آرام زمزمه کرد:   که دارا کنارش ا

 

د.  کن ستم، شما خداحاف هاتون رو   ــ من عقب تر  ا

 

شـسـتم روی   ان داد، او عقب رفت و من  ی ت برنا فقط 
شست و   عد او هم کنارم  صند های نقرە ای رنگ.  
ـدرقـه    ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـد ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدم هـا کـه هرکـدام داشـ ە  خ

 کردند، زمزمه کرد: 

 

 ــ   ری اصفهان؟

 

غض و ح   دون  دون اشــــک،  ش چرخاندم،  ــم ه ســ  
  . ــا ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون اخم آرام بودم، از آن آرام بودن هـــای ترسـ

م هم آرام بود:   صدا
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وس گرفتم.  ت ات ل ازدە صبح   ــ برای ساعت 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۰ 

 

 

ە   ه چشــــمانم خ ه  د. چندثان ه ســــمتم چرخ ش  او هم 
ارە   ش، دو ا همان زخم جا خوش کردە وسـط صـدا ماند و 

 نجوا کرد: 

 

ه که روز عقد زدە بودی.  ت، رنگ همون رژ  ــ رژل

 

م را   ـدە بود. لـب هـا م را فهم ـل انتخـا ـادش بود و دل س 
م حــالا مثــل   ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم. صـ ـــدم و  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م بهم ف مح

 صدای او شدە بود. 
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ه   ــ همون رنگ

 

از کرد:  اهم لب  دون چشم برداش از ن  آرام تر، 

 

له  اش اون روز بهم  گف   ــ 

 

ه ســـمت   ه ســـوی آدم ها،  رو چرخاندم،  ه ســـمت رو  
ک وداع نفس   ســته  شــدند برای  از و  آغوش ها که 

دم و آهسته زمزمه کردم:   عم کش

 

ل غم و   ـــ اون موقع هم حالمون خوب ن شد، فقط ش ـ ــــ ـ ـ ــ
 غصه ها عوض  شد. 

 

ســت. من رنج را از لرزش   ش را برای لحظا کوتاە  چشــما
ه صورش   ا خ  ارە  دم. دو ش هم  فهم مردمک ها
قت   ا دسـت خودم را اش  کردم. حق زل زدم. داشـتم 

ی بود   غم انگ
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غه   ــ نا

 

خنـــدی زدم، زهرتر از   ــدنـــد، ل ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز شـ ش  ــ هـــای لرزا لـ
 هزارقطرە اشک 

 

غه بودنت رو، بتازون برو جلو.  ت کن نا ا ها ثا ه آم  ــ 

 

ان نجوا کرد:  خند، پر از غ ع ک ل  دون ح 

 

اش آیندە ای بود برای موندنم توی این خا دردانه،   ــــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــال درس خونـدن، جـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این مــدرک و این همــه سـ ــاش 
غه  ت کنم نا ه این آدم ها ثا مونم هم جا و   م.  داشتم تا 

 

دا کرد.  ی پ ش خندم، تل ب  ل
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دقلقلمون رو   ا هم، مامانای  م و  ــ آرە، اون وقت  موند
م.   را  کرد

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۱ 

 

دند و آرام تر و سنگ تر ادامه دادم:  الا پ م   شانه ها

 

شد.  شد، تو زورت رو زدی و این جا   ــ و 

 

ــتـــاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــا اعلام پرواز او،  جفتمـــان  ـ همـــان لحظـــه 
ـار تـا این لحظـه داغ   ـاە. ان لوهـای فرود ـــمـت تـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ چرخ
م.   ش نزد ش و نداشت ه رفت دە بودم چقدر  بودم و نفهم
ون کشاند. دستانم   این صدا اما من را از خواب خرگو ب
ن نقطه ی  م، خودش را در عمیق ت لرزشان برداشت و قل

نه  ام پنهان کرد.  س
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 ــ شمارە پرواز تو بود. 

 

گردان از این   لو و من،  ه آن تا ە بود  حر نزد، فقط خ
ش کردم.  ا تمام درماند ام صدا د،  ب و   احوال غ

 

 برنا ــ 

 

ـــاهم کرد و همـــان لحظــه کــه   ــا خورد، ن ـ ش ت ـــالاخرە 
دم:   چشمانمان در هم قفل شدند، نال

 

شه   ــ وق

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ خم را  ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خورد. دسـ ش ت ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ک   ا  سـتادم و  عدش ا اشـم.  اندم و ســ کردم آرام  چســ

ل او قرار گرفتم.   نفس عمیق، مقا

 

لندشو، دیر  شه ها   ــ 
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دم را مشــت کردم   م کرد و من، دســتان  مســتأصــل تماشــا
ــانــدم و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  خنــدهــای مزخرف روی ل کنــار تنم. از آن ل

ون فرستادم.  الا آمدە ام را، ب ان   نفس  درم

 

گردم.  اشو دورت   ــ 

 

 ــ دردونه 

 

دم  دم، حالم بهم خورد از خندە ام اما خند  خند

 

م، فقط   ا هم در تماســ اش.  ــ جون دلم، این طوری ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه   ـــ و بر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م. تو موفق  ـا ـــــش برم ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه کـه از  دلتنگ
اشــو دردت   ان  شــه،  هدفت، همه ی این روزها برام ج

م   ه 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۵۷۲ 

 

 

دون   ل،  دحال تر از ق گردان تر و  م کرد،  ـــدا ـ ـ ـ ـ ارە صـ دو
د.   این که برخ

 

 ــ دردونه 

 

م  کرد،   ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ گر ا ـار د لش  ـک  ـه  کردم. مقـا گ
دم را روی دســتان از من یخ   شــســتم و دســتان  ا  روی دو
گری.  دن د ای  م از دمای   ترش گذاشتم. جفتمان لرزد

 

ه عشـق    ، ه عالمه از این آدما که مهاجرت  ک ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن جـامونـدە ای توی این خـا دارن برنـا. تو اول
سـتم که مجبورم انتظار   ی ن . منم تنها دخ سـ شـم ن آخ
ه   عد  م،  ا ــــش برم ـ سـ اد بودن. اما از  ه ما ز ـــ ـ ـ ـــم، شـ ـ ـ کشـ
ـــه جون   ـ این همـ از  ـــامون  ـ ـــه هـ ـ چـ م برای  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روزی  

مون م.  سخت ف  کن  تع
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م   ل شـــت  غض، درســـت  اهم برن داشـــت.  چشـــم از ن
ه   ـــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف ـــتم را مح ـ ـ ـ ـ ـ خانه کردە بود که دسـ
م از   ـــله ای  ـ د و در فاصـ ـــ ـ ش را جلو کشـ م جان،  مراتب 

 صورتم زمزمه کرد: 

 

و دقت کردی؟ ه شنا کردن دا  ــ تا حالا 

 

ادم نندازد غصـــه ی  اورد که  از قصـــد اســـم دا را کنارش ن
ــه کجــا  خواهــد   ینم  ــاهش کردم تــا ب مرگ او را، فقط ن
د    غض قورت دادم تا شا برسد و توی این فاصله،  

 عقب تر برانمش. 

 

شون فکر  ک   ن شون آرومه، وق  ب رد ــــــ خ شنا
ــــون زر   اهاشـ ا آرامش روی آب حرکت  ک اما،  چقدر 
آب دارە تنــد و تنــد تکون  خورە. برای این کــه روی آب  
ـا رو انجـام  دن و تـا از داخـل آب   مونن، این حرکـت تنـد 

 .  تماشاشون نک متوجه این مورد ن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1658  

 

 . م ا صورتم  ش شد و فاصله اش  ه دستم ب  فشارش 

 

ه جور   شــون اما آروم.  و شــون پر از تلاطمه، ب ــــ درو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
حفظ ظاهرە توی آدما هم هســـت. بهش  گن ســـندروم  

 اردک. 

 

ه پوســتم خورد   ســتم و او، نفســش  دم، چشــم  نفس نکشــ
 وق زمزمه کرد: 

 

یهشون شدی دردانه   ــ ش

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۳ 

 

ــا   م را گرفــت و همراە  ــازو  ، اجــازە نــداد وا بروم روی زم
لنـد کرد.   ، من را هم  ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خودش از روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخـاسـ
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نه اش   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ب  ه  ــته بودند که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمانم هنوز  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ار،  خواســت   د که ان دم و طوری در آغوشــم کشــ چســ

نمان نماند.   هیچ فاصله ای ب

 

ت   یهشون شدی و من،  فهمم این آرامش ظاه ــــ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش   ــد آرا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  فهمم از قصـ ش چـه درون پرتلاطم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش، جلوی   ظ کردی که از ترس خراب شـــــد چشـــــمت و غل
ـــتادی   ـ ـ ـــتات رو  فرسـ ـ ـ ی.  فهمم  دسـ گ ه ت رو  گ
فهمم،    ـــون و دیرتر  ـ ماشـ ت برای این بود که  توی جی

 فهمم که... 

د:  را نال ا حال و ش پر از تل بود، وق   مک

 

دی...  چه،  فهمم   ــ  فهمم داری آب   

 

دم و    ـــ ـ ـ غض نفس کشـ ا  دم، عمیق و ممتد  ـــ ـ ـ نفس کشـ
، همان جا ماندم. نه حر زدم و   ـــله گرف ـ تلاش برای فاصـ
ــتانم   ـ دم و دسـ ـــ دم. فقط تند و تند نفس کشـ ـــ نه عقب کشـ
ــــمارە پروازش را   ـ ار دوم که شـ دند. برای  ــــ ـ ه او چسـ م  مح
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ــ و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتانمان افتاد. ب ـ ـ ـ ـ ـ ه جان دسـ ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ خواندند، ترس ب
ار   ــد. ان ــ ـ ـ مان تندتر شـ م و نفس ها د ــ ــ ـ ـ ه هم چسـ ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـه   ـت لحظـه و ثـان ـدە بودم اهم هردو آن لحظـه خوب فهم

 را 

 

 ــ برنا، دارە دیر  شه داداش 

 

ه   اورد اما من را چرا. م که  ه خودش ن صدای دارا، او را 
دم و همان لحظه  سـخ از این حلقه ی سـخت   عقب کشـ

ا   م  ا شـــه در دن دم، دلتن برای این اتصــال، تا هم فهم
  ماند. 

 

ا داراست   ــ حق 

 

ــــت   ش وق داشـ ـــما ـ ت چشـ ـــع ـ د بود وضـ د بود حالش و 
اهم  کرد.   ن

 

د بری  ا  ــ 
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دم.   م دســت کشــ ه صــورت خشــ این را گفتم و تند و تند، 
ه عقب رفتم   ام  ک  عد  صال چرا  اش نداشتم اما اس

ا صدا  جان نجوا کردم:   و 

 

 ــ دیرە 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۴ 

 

 

د   از کشــ ارە پر کرد. من را  ، فاصــله را دو ه جای هر حر
ــا   ـ ـــم، زخ ام کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ـــار ز ـــمـــت خودش و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش.   صدا

 

، مگه نه؟  ــ مواظب خودت هس
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ـل رفتـه تر   ـاز او بود کـه تحل ـان دادم.  فقط تنـد و تنـد  ت
 ادامه داد: 

 

ت   ت رو رعا ، برنامه ی غذای ــ هر اتفا افتاد بهم   ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
تم رف   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس های آموزشـ ت نکنه.  ــــفرات اذی ـ ـ ـ ـ ـ کن تا صـ
ـــ نکن خودت رو. تو آدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــفهان راە بنداز، خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ه دارا   غ کن.  ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ .  خودت رو شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تنها و عزلت ن
ــــه، هرجـا گ کردی زنـگ بز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــش بهـت  ـ ـ ـ ـ ـ گفتم حواسـ

اش.  خودش و رسوندە اهام در تماس   بهت. مرتب 

 

ان دادم و دارا مجدد زمزمه کرد:   از فقط  ت

 

ت رو  بندن.   ــ برنا داداش، گ

 

م نکرد.  از رها ش  عص تر شد. اما   صدا

 

 ــ حواسم هست. 
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ارە من را مخاطب قرار داد:  ک نفس عمیق، دو ا   عد 

 

ینم.  کش عقب ب ت رو  م   ــ 

 

ــــت    ـ ـــــت، درونم اما داشـ ار را کردم که او  خواسـ هم 
ـد. جفت   ــ کـه دودش را هیچ کس ن د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخـت. آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م   ه تماشــا ا دقت  ند و  شــســ ش دو طرف صــورتم  دســتا
ش پر شد و من این   مشغول شد. آن لحظه، این که چشما

ش آرام تر شدە بود.  دم، دیوانه ام کرد. صدا  را د

 

افه ت.  ون ق  ــ ق

 

افه های   ون ق اد دارن، ق ل ز لوند و خوش ا ها  ــــ آم ــ
ا   اونا ن
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د،   ه شـو ام نخند از  ا هزارجان کندن گفتم و او  این را 
ک قطرە اشـک   ه  ل شـد  د فقط آن پر شـدن چشـم ها، ت

ز از تل زمزمه کرد:  ا لح ل  و 

 

 ــ  دو چقدر دوست دارم؟

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۵ 

 

ه آرا تاب خورد.   م 

 

 ــ  دونم. 

 

ه   ام  ک  ــدا کرد. برنا  ــ ـ ـ ـ ــد و او را صـ ــ ـ ـ ـ مان شـ ارە نزد دارا دو
ان خوردند.  ش ت  عقب برداشت و لب ها

 

اهاش خداحاف کنم.   ــ ن تونم 
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ـد، برای هم آن طور   ـاە کرد  این را دارا فهم ـه جفتمـان ن
ــــک رختم اما در   ـ ـ ـــدم، اشـ ـ ـ ـ ـــوختم، آب شـ ـ ـ ـ و من، از درون سـ
دون این که ح چشـــمانم   ا و  اشـــک،  ظاهر ماندم، 

س شود. صدای دارا آرام بود.   خ

 

ا من خداحاف کن، حا ما هم دل دارما...   ا  س ب ــــ  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ــت    ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمون دارە  رە معلوم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، داداشـ ـالاخرە آدم

از.  ینمش   ب

 

ه من   ە  عد این حرف، خودش دسـت دور گردن برنای خ
ــوند،   ـــته شــ سـ ـــمان برنا  ـــد چشـ اعث شـ اری که  حلقه کرد، 
ـــفت هم را   ـ ایند و دو برادر چنان سـ الا ب ا مک  ش  ـــتا ـ دسـ
ــه عقــب   ــام  ــک  ــدحــال تر  ــنــد کــه من،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــه آغوش 
مبود وقــت طولا   ــه خــاطر  ــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بردارم. خــداحــاف شـ

ـــمان دارا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، چشـ ـ ـ ـ ـ ـ س بود و مرتب زر گوش  شـ ما حالا خ
ان   ـــان  ت ـ برنا حرف  زد. حرف ها که او فقط برابرشـ
ا دست   د و   داد و دست آخر، وق شانه ی دارا را بوس
ــا   ـ ش زمزمـــه کرد و  ی برا ـــدن روی موهـــای او، چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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خم   ـــتان  ـ ارە دسـ ـــمتم آمد، دو ـ ه سـ ـــدە  ـ س شـ ـــما خ ـ چشـ
 مشت شدند. 

 

شم.  ت رد  ا دارا برو، تا هس ن تونم از گ  ــ 

 

ـــه دارا   ــانـــدە اش وق  ـــان دادم. آن جملـــه ی درمـ ت ی 
ــاف کنم هنوز توی   ـ ــاهــــاش خــــداحـ ـ ـ گفتــــه بود ن تونم 
ـا آن   ـا تـه مـانـدە ی جـانم،  ـــم بود. برای هم فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

دم و زمزمه کردم:   غض جنگ

 

اش.  اشه، مواظب خودت   ــ سفرت  خطر 

 

شست.  م  ش، روی موها ان خوردند و دس ش ت  لب ها

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۶ 
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خندونمت   ــ قرار بود فقط 

 

خندم.   س کردم 

 

 .  ــ هنوزم  تو

 

م.  ل ه  ش را رساند   ا تل دس

 

ار کنم؟ مشون کردی چ غضات که قا ا   ــ 

 

ا آب دهانم قورت دادم. داشتم جان  دادم.   غضم را 

 

ش نگرانت  شم.   ستادی، ب م جلوم وا ــ این طوری مح
نه م  گف قول   ـــ ـ ـــط سـ ـ ه  کردی،  زدی وسـ اش گ
ـــبور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادە بودی  من نری نـامرد، امـا این مـد خـانم و صـ
شــ زخم بردارە از دردت. مثلا   اە ن کردی تا دلم ب بهم ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1668  

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، من ن فهمم داری   ک ــه نک حــالا جلوم گ
 فرفری خانم؟ 

 

خند بزنم.   س کردم بزرگ تر ل

 

خند   ا این ل اد،  ادت ب ـــ فقط  خوام این طوری من و  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
غض   ـار کـه  دو چقـدر پرم از  ـه رومم ن بزرگ قرمزم. 
ــــات  رە جلو و عقـــب    ـــارم کــــه   ــــه روت نم منم 

 .  ک

 

ـه   ـــقف زل زد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه اطراف.  ،  چرخـانـد  ـا درمـانـد
ت   ه دارا و در نها لو که شــمارە پرواز اعلام شــدە بود،  تا
ک   ر  ست حرف بزند، مثل من که ا ار نتوا عد ان ه من 
ا خودش   اە را  د و فرود ــم  ترک غضــ گر  گفتم  لمه د
ـــار  ـ ان اشـ ه ز ان داد،  ش را ت ـــتا ـ ــــت. فقط دسـ ـــسـ ـ ە ی  شـ

ا  ل  ا

 

" مون  " منتظرم 
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م را از  فشـار این   دم، دسـتان من  ل ر دندان کشـ غض ز
ه حرف آمدم.  ان اشارە  ه ز ان خوردند و   هم توی هوا ت

 

 " منتظرت  مونم"

 

ش خورد.  ه قل ش   دس

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۷ 

 

ت دارم"  " دوس

 

ه   ـــــت ها بودند که  ـ ـ ــدا نبود، فقط حرکت دسـ ــ ـ ـ ـ هیچ صـ
اد گرفته   ان خاله  ـــ  ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــارە ی  ـ ـ ـ ان اشـ مش.  مدد ز بود

شــان خواب   و آنقدر تلخ بودند که انگشــتانم وســط اجرا
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ـــته   سـ ش  ــــما دم. چشـ م ک  رفت وق من هم روی قل
فهماند:  ه من  ان خوردند تا  ش ت از دستا  شدند و 

 

شم." سته ست برو، برو تا بتونم رد   " تا چشمام 

 

لش   سـته ماند. من مقا ش  نه ام. چشـما نفسـم ماند در سـ
ــتـادم و آدم هـا از کنـارمـان عبور کردنـد. دارا عقـب تر و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــته ی آدم ها   ـ ـ ـ ـ ـ ه حرکت آهسـ ــتادە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ما ا ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە بود و فقط   ـ ـ م شـ ـــان  ـ ـ شـ ع ار همه  ـــم دوختم. ان ـ ـ چشـ
د تا   ه طول کشــ زمان داشـت تند و تند  گذشــت. چندثان

از  جلو بروم.   ش  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ دند، چشـ چ ش پ ــــتانم دور گرد ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
لند   م  ا ای آمد و من روی پنجه ی  ش اما  ـــدند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   م او را  ـــــش قرار گرفتند و مح م کنار گوشـ ــــدم. لب ها ـ شـ
ش   م را فقط آن لحظه او و گوش راس ـدم. صـدا خودم ف

د.    ش

 

غه   ــ خداحافظ نا
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ســته ماند،   از شــد. چشــمان او اما  عدش، گرە ی دســتانم 
ـــدن   ــدون چرخ ـ ــد وق دورش زدم و  ـ ش  لرز ــا ــ هـ لـ
ـه   ش  ــد کـه  ـــوی دارا رفتم. او من را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش،  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــته توی   ـ سـ ـــمان  ـ ا چشـ د. برنا که هنوز  ـــمت برنا چرخ ـ سـ
د و   ــانه اش را بوســـ ـ د ســــمت او، شـ ــتادە بود. دو ـ سـ ــالن ا ـ سـ

غلش گرفت  ش  از  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــته بودن چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت از  ـ ـ ـ ـ ، برنا دسـ
ام ها سـنگ از   ا  ه سـمتم آمد و هردو،  برنداشـت. دارا 
اهای من،   ستم اما  م. او را ن دا اە عبور کرد سالن فرود
ـــدند و روحم خلاف جهت   ـ ـ ـ ـ دە  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ الم کشـ ند دن ـــ ـ ـ ـ ـ داشـ
د تازە   اد  م،  ون آمد د. وق از سالن ب حرکتمان  دو

د  ه من فهماند چ گردان چرخ اهم برای هم  ه شدە. ن
اور زمزمه کردم:   سمت سالن و نا

 

 ــ رفت 

 

م.  ازو شست روی   دست دارا 

 

م.  د ب ا ونت،  ا ق  ــ ب
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ان خوردند.  م ت ە اش ماندم و لب ها  خ

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۷۸ 

 

 ــ جدی جدی رفت؟

 

د و   ـــ ـ ـ ـــورش کشـ ـ ـ ه صـ ـــ  ـ ـ م را نداد، فقط درماندە دسـ جوا
ش   ه آدم ها زل زدم و دا تنم جا ستادم.  من همان جا ا

ــالن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه درد. برای هم  ــتم. دارا  را داد  ــ ـ ـ ـ ـ برگشـ
ش س کرد مانعم شود.  ا صدا م حرکت کرد و   شت 

 

م   ا ب تت ســخت تر  شــه براش. ب ی ــ کجا دردانه، ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 آ 
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ه حرفش اعتنا نکردم. اما حواسـم بود که راسـت  گفت.  
ا این حال رفتم تا   ـــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت تر  شـ ـ ـ ـ ـ ـ د، سـ ر من را  د ا
ت، چشم چرخاندم   ه مس عبور از گ اە  ا ن توی سالن و 
ــــت   ـ دە بود و داشـ ــــ ـ ـ م را چسـ ازو ارە  ش. دارا دو د برای د

 التماس  کرد. 

 

 ــ توروخدا دردانه... 

 

گر ن   ــ کــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ــا حــا خراب و  ــدم ب حرفش.  پ
 خواستم مانعش شوم. 

 

 ــ رد شد 

 

ــت   ــد. برنــا از گ ــاە او هم چرخ ش مــانــد و ن حرف در دهــا
ش افتـادە   ــانـه هـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. شـ گر ن د عبور کردە بود و مـا را د
ـد عقب و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جلو  رفـت. دارا من را کشـ ـ ـ ـ ـ ـ بودند و داشـ

دنم را گرفت.   جلوی د
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ش و    م. من دلم  ترکه این رفت ا ب ـــ جان خودش، ب ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
نم،  ترسم  حالت.   ب

 

ش. خواب زدە ای بودم پر از زخم ها   ــما ــ ـ ـ ـ ه چشـ زل زدم 
ا خود   د. خودش من را  ـــان خون  چک شـ ه جا که از جا 
ـــه   ـــاورم  ــا ــاە نـ ـ ن ــدم و  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالش کشـ همراە کرد. دن
ــد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە وارد  شـ هرچمــدا کــه از در فرود
ــــ های   ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ چمدان ها که همه ی خاطرات و دوسـ

ـــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودشـ ــه راح  آدم هــا را  ــار  زدنــد و  بردنــد.  ن 
ا   ــاند.  ش کشـ ا من را تا خود ماشـــی هرچه تمام تر. دارا تق
ا حرکت   ش شدم و  مک خودش، من مبهوت سوار ماشی
ـــند عقب.   ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ د سـ اە درماندە ام چرخ ش، ن ــی ــ ـ ماشـ
م و   ـــته بود ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ا برنا رو ش  ـــاعت پ ـ ـ جا که چندسـ

دون م،  م بر گش اشد...  حالا داش  این که برنا 

 

؟ اە  ک دردانه؟ خو ه کجا ن  ــ 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۵۷۹ 

 

اد  کرد و راە نفســم را    نه ام داشــت  حس  کردم ســـ
ـــو که از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف مخصـ ـــدای نوت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. همان لحظه صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـب   ـــمــت ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ جم را چرخــانـد سـ ــاە گ ـــد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ لم  ــا م
ا   ــتانم  ـ ـ ام های او بود. دسـ ف فقط برای پ ـــم. این نوت ـ اسـ ل
ـدون این کـه جواب "   دند و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ل را ب ـا عـت م

دهم " دارا را  از کردم. خو امرسان اجتما را   ، پ

 

خوری؟ م  گ ی  ه چ س برات   ــ  خوای خوب ن

 

از کردم و   ل صــو را  شــان ندادم، فقط فا ه دارا  توج 
نه ام خورد. آن   ه سـ ار سـوز  ، ان خش شـدن موسـ ا 
د   ، از ب رفت. همه چ ترک اد شــدن و حجم گرف حس 

ـا غم و  ـک دن ـازنکردە، از  و  غض  ـد و  ــه و حـال  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غصـ
، ح   ــ ــ ـ ــدای این موسـ ــ ـ ــتانم. صـ ـ ـ ـ داخلش رخت روی دسـ
ت کرد توی آن لحظه وق خوانندە خواند.   دارا را هم سا
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قت   ــ رف ــ ـ ـ ــه، مثل من ک ــ ـ شـ یهت نم ــ ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ " مثل من ک
شه  نم

شه، جای من وسط قلب تو بودە  مثل تو  م

شه؟"  قلب من خونه ی امن تو بودە، قلب تو  م

 

ه   ه صــورتم خورد و تنم  د  اد  ای فرسـتادم،  شــه را  شــ
ـــــت. رفتــه بود... جــدی جــدی رفتــه بود و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لرز 
  ، ، جوا ، نوجوا چ ـــتادم و نمردم. برنای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا جل
ــار و حــا تمــام لحظــات زنــد ام، مردی   روزهــای خوش، 
ــتـه بودم، حــالا رفتــه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او قرار  شـ کــه 

ــ ا ـ ـ ـ ت  کرد.  موسـ ــت این را ثا ـــ ــتادە بود داشـ ـ ـ ـ ی که فرسـ
 موس ای که داشت  خواند: 

 

 " خداحافظت عشق قد خداحافظت همدم شب هام

م همرام م خاطراتتو می  خداحافظ ماە قشن

نم سم اسمتو رو س سمشون توی شعرام مین  مین

ینم" ا می از تو رو ا تورو  م تورو تا ته رو  می
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ه این   ؟  ه این موسـ م  دە بود چ رسـ از آهنگ رفیق 
ه   سـتم  ا م نرو؟ که  ه او نگ جای قصـه که او برود و من 
ت   قش کنم برای رف و در نها شـ ه این که  ش؟  تماشـا

 ه این نقطه؟ که  او برگردم؟

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۰ 

 

 

ه خواب قشنگ بود.  ه قصه ی کوتاە، مثل   " مثل 

ه قاب قشنگ بود  اهم، توی  ن هر دو   تلخ و ش

 چقدر این عشق قشنگ بود" 

 

ن حس آن لحظه   ـــح ت ـــتم  مردم، واضـ حس این که داشـ
دم و دارا   ه داشبورد ک ا درد  ام بود. برای هم آن طور 
اە فاصـله گرفته بود را   ا هول، ماشـی که تازە  از فرود
ا   ــدم و همراە  ــ ادە شـ عت پ ا  ــاند.  ـ ـ ــانه ی جادە کشـ ـ ـ ه شـ
خم شـــدن ســـمت قســـمت خا جادە، هرچه توی معدە ام  
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ــ و   ـ ـ ــــع ماشـ ـــدن  ـ ـــته شـ ـ سـ از و  ـــدای  ـ الا آوردم. صـ بود 
د:  م جا ماند وق پرس شت   صدای پر از نگرا دارا، 

 

 ــ  شد دردانه؟ 

 

م   ل ی توی  ، عق  زدم و چ زانو زدە بودم روی زم
جـلـوی   را  بـود  ــه گـرم  ــ ـ آ کـ ـطـری  ــان  ــ ـ زمـ ـن  ـمـ در  نـبـود. 

 صورتم گرفت و مثل خودم زانو زد. 

 

شور.  ا صورتت رو  ست، ب ش، ه ن  ــ ه

 

طری   د معدە ام،  ـــ ارە ی اسـ ک  نفس نفس از آن هجوم 
ـا حرـات   ـــتم را لمس کرد تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ لرزان گرفتم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ را 
ــورتم. تنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم روی صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دورا آرامم کند و من آب را 
ه ســمت   ه آســما که  ە  الا آمد، خ لرزد و وق نفســم 

 روشنا  رفت، آرام زمزمه کرد: 

 

 ــ رفت؟ 
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ــــت روی زم و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را نداد، فقط همان جا  دارا جوا
ــتـانم کـه  لرزـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ م تردد.  ـه جـادە ی  لافـه زل زد 
ـارە   نـه ام، دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دردی عمیق توی سـ عـد،  ە مـانـدم و  خ

 تکرارش کردم. 

 

 ــ رفت 

 

ــاور   ــ ـــه برای  ــــک جملـ ی بود.  ـــوا نبود، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار سـ ـ این 
م   ل ــ که تمام شـــب توی  ـ غ عدش  لمه.  ت این  ــ مصـ
م پر   دە شـدە بود آب شـد، اولش مردمک ها س کشـ ه ح
ه زدن   ا  عدترش،  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ م خ عد مژە ها ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م تردد   ـــدای هق زدنم توی آن جادە ی  م، صـ ل ه  غض 

ــ که ه ــ ـ ـ د  در آن وقت صـ چ ش بود، پ نوز هوا گرگ و م
الاتر   م  ــدا ــ ـ ـ . صـ ــدند روی خا ــ ـ ـ ــتان لرزانم، چنگ شـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
ان، خا را   ا ا زارزد   ارم و من  ــــت ب ـ ـ ـ ـ رفت، دارا گذاشـ
ش برســد.   ه آرزوها چنگ  زدم که برنا آن را ترک کرد تا 

مانم رنج، حالا داشـــــت تمام من را  د. تمام م را  ه  ج
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ـــته و تکه   ــــکسـ م شـ ا بودن و قل ــــته بودم از  گر خسـ که د
 پناهم... تکه روی دستانم بود. روی دستان خا و  

 

ان از پرواز بود.   این حال، حال تمام جاماند

 

گر رفته بود.  چ های من، حالا د  رفیق 

 

 "خداحافظت عشق قد خداحافظت همدم شب هام 

م همرام  م خاطراتتو می  خداحافظ ماە قشن

نم  سم اسمتو رو س سمشون توی شعرام مین  مین

ینم" ا می از تو رو ا تورو  م تورو تا ته رو  می

 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۱ 
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مان توی اتاقک ماشــ صــدای نفس د، صــدای  ها چرخ
ـــکو کـــه قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  غم و سـ ـــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برخوردشـ ـ ــاران،  ـ هــای 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـا، سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل در خـانـه ترشـ ی  کرد. مقـا
درنگ، توقف کردە بود. خانه  ا نمای ســن ســف  روشــن   ِای 
برگ خشـک  و شـاخ شـد  و دیوارهای کوتاە از فراز دیوارها 

ـــــدن،  درخت ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند برای بهار و سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د که داشـ ها را د
ــان را  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نور زردرنـــگ کـــه  کردنـــد و پنجرە تلاشـ ـ ای 

ــــطح خانه قرار دارد.   ـ ـ ـ ـ ـ الاتر از سـ ــــخص بود در ارتفا  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ــتم  ــمانم پوســ ــوخت، چشــ ــتانم  ســ ـ ــوخت، نوک انگشـ ســ

م  ل اهم  ســوخت،  ش ن ســوخت  ســوخت، خانه پ
م بود که داشت وسط دستانم   ت، قل سوخت.  و در نها

ـــاس درد تک ـ ـــان را احسـ ـ ه جزء من  تکشـ ار جزء  کردم، ان
ـــه تحملش   در حـــال تحمـــل درد بود و من، مجبور بودم 
اعث شــد چشــمانم آرام   لند شــدن صــدای تلفن همراە او، 

ام اما هنوز قوی بودند و هنوز  سـته شـوند. تارهای شـنوا 
ا در ن  امدە بودند. از 

 

م اصفهان، الان جلوی خونه  د له رس ا؟...  ا ی  ــ جانم آقا
 ... م و  خاله هس
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ل  ـــاس کردم.  ـــورتم احسـ اهش را روی صـ ـــنگی ن م  سـ ها
شست.  ش توی گوشم  اران، ب  لرزدند و صدای 

 

ا؟ ا م آقا عدا حرف بزن  ــ 

 

ا آن صدای گرفته د که   اش جواب داد: ن دانم چه ش

 

ــ ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ قتا مغزم قفل  ــ د، حق اش ا  د  اش م نگران ن دونم 
م.  ت کن عدا صح اشه  د به   کردە امروز... شا

 

ـــارە در نقش همراە و   ــاتمـــه داد و دو ـــــش را خـ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد تمـــاسـ
ــدای من فرو رفت. همان رانندە رانندە  ــ ـ ـ ای که وق  ی  صـ

ه، از   اد و گ ا صــدا بندآمدە از جیغ و ف ا آن حال زار، 
ـــاندە بود خانه  ـ ـ ان جمعم کردە بود و من را رسـ ــــط ات ـ ی  وسـ
شـدە بود. آن لحظه   م ظاهر  ا، در نقش برادر برنا برا ا آقا

ـــئول دارا برادر خودم بود. نگران  ـ ـ ن و مسـ ه من.  ت ن آدم  ت
ادە  ه م که وق ح ن ســـتم برای بردن چمدانم پ توا
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ــفهانم   ــ ـ ـ ـ ارم و تا خود اصـ ، خودم م ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــوم گفته بود"  ــ ـ ـ ـ شـ
ا این حالت ن ذارم تنها بری" و البته که نگذاشته  نوکرتم. 

ا آدم  ارە  ـــــوم دو ـ ـ ـ ـ ـ ها  بود ح برای خداحاف مجبور شـ
ـــتان آن ـ ـ ـ ه دسـ ــــت حالای من،  ـ ـ نوشـ ـــوم که  ـ ـ ـ رو شـ ها و  رو

 والدین خودم رقم خوردە بود. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۲ 

 

خوری؟ خرم  ی برات  ه چ  ــ 

 

ـــالاخرە من را مخـــاطـــب قرار دادە بود. م کـــه ع تکـــه  
ـــدا تمام این   ـ ـ ـ ـ ـ ـــند وا رفته بودم و  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ، روی صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ه ظاهر ت شدە بودم.   مس را اشک رخته بودم و حالا، 

اران  ـــهر  درونم اما هنوز ابرهای  ـ ک شـ زا بودند، ابرها که 
مانم هیچ  را  ه  ل غمشـان، غرق کنند و  ند در ســ سـ توا

د تمام شود. هیچ وقت   وقت قرار نبود این حال 
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 جان؟ ــ دردانه

 

ـــه لــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کردم. شـ ـاران  هـای متورمم را  س از  ی خ
ارە   ش، دو شــت قطرا شــســت. از  اهم  ش ن اســفندماە، پ

د و از نــا افتــادە  ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از  ــه خــانــه زل زدم و صـ ام، 
ل ناخوشایندی فضا را پر کرد:  ه ش  چندساعت سکوت 

 

ای  ذار   ــ چمدونم رو  زحمت 

 

ان  د خودم را ت ا ـــتم،  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــاف  ـ ـ دادم و  عدش  صـ
ادە  د بر پ ا ــدم. دارا  ــال  گشـــت تهران و نقطه شـ ی اتصـ

ا آدم ارە من   شد. های آن ساختمان 

 

ی هم  ــــ  ه چ خورم؟  م توی شهر تاب  لش  خوای ق
خوری؟ عجله ندارم که...   خرم 

 

ـــدە بود.  ـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه برنا شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. چشـ ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه مردمک  ه  م  چنـدثان ار قل ش زل زدم و در حـا کـه ان ها
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ــ  ـ ـ ـ ـ م را ک ــ ــ ـ ش، قطرات اشـ ــد و از بی ــ ـ ـ د روی  ف چک
دم:   زم نال

 

د زودتر برگردی.  ا  ــ 

 

خوای  مونم ــ تا هروقت   تونم 

 

اە  ه برنا ن ه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او هم حالا  نه تنها شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ل کرد، 
ــا  حرف  ـ س، حتمـ ــان پر و خ ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن چشـ ـ ـ خنــــدم  زد. ل
ــانم   انگ ترحم  شـ م،  ه او  ــدا ه خصـــوص که صـ دادند. 

ه نقطهصدای آدم ار،  دەها بود که ان  اند. ی آخر رس

 

؟ الاخرە که   ــ 

 

عت قطرە  م کرد،  ش شدە  گنگ و گیج تماشا ها حالا ب
د نبود. دسـت   ل د گر آن خانه قا شــه، د شــت شــ بود. از 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان انگشـ ش داد،  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا کـه  من امـا آن جـا را 
 لرزدند. 
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 #پرهون 

ارت_  #۵۸۳ 

 

ە زودتر   س به شم و تو برگردی.  د از در اون خونه رد  ا ــ 
م.  د  انجامش 

 

ان خوردند. لب ش آرام ت  ها

 

س   ــ و تو خوب ن

 

ک خندە مژە ا  از  دە بودند که  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ م  ی تلخ  ها
م را فقط   ــه چرخاندم. حال غ شــ ــ ــمت شــ ه ســ گر،   د

دم. خودم   د

 

ستم   ــ آرە، ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1687  

ه  ه صورتم  اران  ادە شدم.  ه آرا از ماش پ ای  عد 
ــانه  ـ ـ ـ ـ ــال روی شـ ــ ـ ـ ه خاطر افتادن شـ م که  ام، حالا  زد و موها
ـا   س کرد. دارا هم  ـــــش بودنـد را خ ـ ـ ـ ـ ـ عـت  ـامـل در معرضـ

ا   ل،  ــــکوت و کرخ لحظات ق ـ ـ ـ ار اعجاز سـ ــــد. ان ـ ـ ـ ادە شـ پ
دە بود و حالا وقت دور شـــدن از   ان رســـ ا ه  ا  ا تماس آقا

 او هم بود. 

 

 ــ دردانه 

 

ه برنا شـدە بود،   ش هم شـ ش چرخاندم. موها ه سـم  
س  ــدند هم قدر برق وق که خ ــ ـ ش  شـ ــــدا ـ زدند. صـ
 آرام بود و نگران. 

 

نم، ازش شا این حالت رو که ــ  ش. ب ت رفت ا  شم 

 

س شدە بود.  اران خ ر  ار ز م هم ان  صدا

 

 هاست همینه دارا... ــ من حالم مدت
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ی زمزمه کردم:  ش ا تل ب اهم کرد و من   فقط ن

 

ش ن شو ه خاطر اون،   دادم. ــ فقط 

 

ام  ا  ه سـمت در خانه  عد آهسـته و  ها سـسـت و لرزان، 
ون آورد، آن را   ــدانم را ب ــد، چمـ عـ ــا  حرکـــت کردم. لحظـ
ســتاد. چهرە اش پر از غصــه   م ا رو م و رو ا گذاشــت کنار 

 و غم بود. 

 

اش   ــ مواظب خودت 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۴ 
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گری.   ش د ــان دادم و نــه هیچ وا نــه حر زدم، نــه  ت
ه   ه بود  ـــ ـ ـ ـ اد شـ ـــورش که امروز ز ـ ـ ـ ه صـ ـــدم  ـ ـ ـ ە شـ فقط خ

م را لمس کردند.  ازوها ش آرام   برنا. دستا

 

ام اصفهان.  ، م اری داش زنگ بز  ــ هر 

 

دتری تکرار کرد:  ا حال  س شدند و او،  ارە خ  چشمانم دو

 

ان، وق اون طور  تا  ــ توی ات ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردی، از خودم  ــ
د   مـا حـالش چطورە. قـدر تو  ع برنا توی هواپ دم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

 هست؟ 

 

ا خورد و قطرە  م ت ل ب  شست زر  س اران درست  ی 
ه قطرە  ـــ ـــمم. شـ ش  چشـ ـــتم پنها ـــ که داشـ کردم.  ی اشـ

 صدای دارا پر از افسوس شد. 

 

د حس  عد فکر کردم شا کشه توی اون  ــــ  کرد قرارە  
مــا کــه لحظــه تون رو از چمــدون  هواپ ی آخر، عکس دوتــای
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ــــت توی کولــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آورد و گــذاشـ ــا خودش داخـل  ب ای کــه 
 برد. اب 

 

ما از  ل ســـته شـــدند، برنا را تصـــور کردم وق هواپ م  ها
ش   ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود و او، آن عکس را توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ این خا برخاسـ
سـش و دسـ که مشـت   خ و خ شـد.  داشـت. چشـمان 

ادی که ن ش عکس  ف ه عاد کشد و احتمالا،  ست  توا
ش  ـــما ـ ه چشـ ـــدا، اجازە را  ـ اند و  صـ ــ ـ ـ س  چسـ داد خ

ارە توی گوشم تکرار شد:   شود. صدای دارا دو

 

د.  ف بود  ــ شما خ ح

 

ــا   ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را بوسـ عــدش، خودش زنــگ خــانــه را زد، موهــا
ون   نه ب ـــ ـــنگ از سـ ـــته و سـ ـــ خسـ ـ ش، نف د عقب کشــــ

 فرستاد. 

 

، دردونه  ی خان داداش ــ زود خوب 
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ـــد و  عد همان طور عقب ـ ـ ش شـ ـــی ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ عقب رفت، سـ
ـــد از کوچه و محله و   ـ ـ ـــد، حرکت کرد. دور شـ ـ ـ از شـ وق در 
ــتــه و پر درد من،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە شـ ـ س من، ن ـــاە خ ــاە من، ن ـ ن
ا بود   ا اور  عد صــــدای نا دە شــــدند. لحظا  الش کشــــ دن

دە  ــــ ــــدە بود و  که شـ شـ ــ داخل  ـ ـ ـ ــــد. وق احتمالا ک شـ
شـــت در اســـت،   ـــ  خودش برای  بردن از این که چه ک

اط آمدە بود.   ه ح

 

ا؟ ا  ــ دردانه 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۵ 

 

را  اهش روی و دم و او ن ند از  چرخ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام ماند. خ نداشـ
اە  کرد که دسته  ه حال و روزم ن اور داشت  ی  آمدنم. نا

دم و آهسته زمزمه کردم:   چمدانم را ف

 

ه دردانه که این طور صدام  یهم  ؟ ــ هنوزم ش  ک
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م را لمس   ازو ش  ـــعیتم جلو آمد و هنوز دســــ نگران از وضـ
ه گوشـم   اط  نکردە بود که صـدای مامان از داخل ایوان ح

د:   رس

 

 ــ  بود؟

 

ــدم، تلخ، پر از   ــمــا  دلخنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ غض و  ی، پر از  گ
م آرام س صدا  تر شدە بود. خ

 

ش اومدە، همون طور که  گو دخ ـــ بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواست،  ــ
 دون  مهرانه 

 

ــــان از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم را، پ ــــتان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتانم را گرفت، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آرام دسـ ا
 احوالم زمزمه کرد: 
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درقه  عد  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شدی اومدی تا  ــ ا این حال  اە،  ش از فرود
 اصفهان؟

 

خند تلخم آرام اران آن را  آرام  خورد از روی لبل م.  ها
سش کرد که مچاله شد و از   انداخت روی زم و آنقدر خ

م آهسته لرزد:   ب رفت. صدا

 

ا  ا  ــ برنا رفت 

 

ـــه   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم کرد و من شـ ـ ن ــا نگرا  ـ ـ ـــکوت کرد، فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م، همـان وقـتچ  چـههـا ـه  هـا کـه از  هـا دلم پر بود و 

ــمت او  دم تا همهسـ ار  دو دم. این  ــان را دعوا کند، نال شـ
ه خودش بردم.   له از خودش، 

 

ه؟ ا، حالا حالتون خ ا د   ــ همتون اذیتمون کرد
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ا   ــد و آن لحظه، مامان هم  س شـ ش خ ــما حس کردم چشـ
ش انداخته بود خودش را   ـــل و رها روی موها ـ ـ ـــا که شـ ـ ـ شـ

د:  دە بود که پرس ه در و هنوز من را ند  رساند 

 

ارون...   ــ  اومدە که توی 

 

ــا بهــت و نگرا   ش مــانــد و  ــدن من توی دهــا ــا د حرفش 
ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ــورتم و من، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ە شـ م خ تر  ی چمدان را مح

د و   ا چرخ ا ه ســـمت  ا ترس از حالم  اە مامان  ـــدم. ن ف
ش زل زدم و او که   ـــما ـ ـ ه چشـ ـــد. فقط  ـ ـ م شـ عد، آرام نزد
م   جا ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ از کرد، چشـ م  ش را برا ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
گر   ــا از طرف د ـ ـ ــا ـ ـ ـــم گرفــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م در آغوشـ ـــدم. مح ــانـ ـ مـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مشـ ـد و من  چ ش را دورم پ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای گرە کردە،  دسـ
غضم را هم   از نکردم و  دستانم کنار تنم افتاد. چشمانم را 
شــکســتم توی آغوشــشــان اما همان جا ماندم. دلم آغوش  

م را  ا ا ا که مرتب  مامان و  ا ــــت. همان مامان  ـ ـ خواسـ
ا   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ر لب داشـ الا ز ه  غض، جانم را  آوردم و خطاب 

 گفتم: ها آن
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 ... د... خ  ــ خ اذیتم کرد

 

ــان  ـــاران روی تنمـ ـــان  عـــدش هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـــت و آغوشـ
م ـــم بودم از هردو امـا، توی آن  تر مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. پر از خشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ران... هنوز دلم   ــتـــه و و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـــه، توی آن احوال شـ
ل حال  خواســت. آغوش همانآغوشــشــان را  ها که دل

م   اها ل ضعف  ل شکست قلب و دل غض، دل ل  د، دل
ـــند و حالا...  بودند. همان ـ ـ ـ ـ اشـ ها که قرار بود قهرمان من 

ـه  ـه من هیچ هـد ـــته بودند جز رنج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدهنـد و در  نتوا ای 
ند. آغوشم،  س  گ

 

 

                                          * 

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۶ 
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دم، از جا دور، خ خ دور در  صـدای دا را  شـ
ام بر ی تارک  ش و هرچه  مســ دا کرد د پ ه ام داشــتم 

شـــ جلوتر  ه  رفتم، تار و مه ب ش، شـــ شــــد. صــــدا
ه وقت ی فرار ها که بود  ا از چ د  ـــ کرد. برای  ترسـ

ش  د او بتواند  هم آن طور عاجزانه صـــدا کردم تا شـــا
لندتر  ار هرچه صــدای من  م کند و ان دا شــد، صــدای  پ

شـــ توی گوشـــم  ه افتادم.  او هم ب ه گ د. از عجز  چ پ
ــان بود، نپرنــدە  ــــت از خودش دفــاع کنــد،  ام  ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم را اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بودم و صـ س کردە بودنــد.  نگرا هــا خ
ــــت دادە بودند و آن لحظه  ـ م رمق از دسـ ا جیغ  ای  اها که 
اهای برهنه  ر  ش کردم، حس کردم ز ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام گرم شـ

ار بوی   ، ان ان تار ر کشاندم و م ه ز ا وحشت  اهم را  ن
م تنــد  ــد. قل چ ــدا نبود.  خون پ ی امــا پ ــد... هیچ چ ت

الا ن ه  ا نف که از زور گ ش کردم: فقط   آمد صدا

 

 ــ دا 

 

ه  ــد. چندثان ــدای او قطع شـ د  صـ ل تاب عد، نوری از مقا ی 
ازشـان کردم،   سـته شـد. وق  ش  سـم از شـد و چشـمان خ
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ا چمدان داشت   ک مرد،  دم که  د و خلو را د مس سف
ــتم. لباز آن عبور  ان  کرد. توان حرف زدن نداشــ م ت ها

ون ن شـان ب آمد. قامت مرد،  خوردند اما صـدا از بی
ش کنم ن لند و آشنا بود اما هرچه  شد.  خواستم صدا

ـدا   مـک کنـد تـا دا را پ ـه من  خواهم  ـــتم از او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م اما صـو از دهانم خارج ن م را  کن صـال  ا اسـ شـد. 
م دوختم.  ا ر  ه ز ان دادم و  خواسـتم حالا که روشـ  ت

ینم آن گرمـا و بوی خون از کجـا   ـه کردە بود، ب بر تـار غل
خ   م را  اها ل  ه رد خو که  د. هم که چشـمانم  و

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نفس کشـ ــدن را از خــاطر بردم. رد  کردە بود افتــاد، ان
اط خانه  اهم ح عد، جلوی ن ال کردم و   ی  خون را دن
ـــته بودند و   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــ آب  ـ ـ ـ ا بود. مامان و خاله کنار شـ ا آقا

ند  ارد را  دم  داشــ اە کردم، فهم دند. خوب که ن ب
مـغـز   ــه  ــ ـ ـ بـود  ــدە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رسـ ــ ـ حـ تـرس  بـود.  مـن  دا  اردک، 
ه   خواهم  لند  دم تا از مرد قد ا التماس چرخ اســـتخوانم. 
ه هم   مک کند که او همان لحظه برگشـت، چشـممان  من 
دن صورت خو برنا، از ته دل   ا د ا وحشت،  افتاد و من 

از ش دم و چشمانم   د. جیغ کش
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ـــط تـار حـالا توی اتـاق بودم، اتـاق تـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه نور  ام وسـ
م کردە بود. تنم خشک بود  چراغ  های کوچه،  از آن را 
ه  و ن ار هنوز روح  خورم. ان ا  ه ت ـــتم تا چندثان ـ سـ توا

ــتـه بود، توی اتـاق بودم، امـا هنوز بوی خون را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنم برنگشـ
م را تند و تند  حس  کردم و وحشت، قل

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۷ 

 

نه  ـــ ـ ان توی سـ اهم  ام ت ـــد، ن ـ از شـ مه  ـــ ـ اسـ داد. در که 
د برق را   ل ه اتاق،  ا ورودش  ا که  ا ــــمت  ــــد سـ دە شـ ــــ کشـ
سته شدند.  امل  د و چشمان من از هجوم نور   هم ف

 

دی؟  ابوس د از  ا جان؟  ا ه   ــ چ

 

ـــتم، هنوز حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم توی  ـا کرخ روی تخـت 
نه  ــ ــ ـ ی دارد سـ ند.  ام چ ــنگی ــ ـ م سـ اها ـــــت و  چرخد و دسـ

د:  ارە پرس ا جلو آمد و دو  ا
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دی؟  ابوس د ازم   ــ 

 

عد،   ـــم دوختم و  ـ ـ ـــاعت چشـ ـ ـ ه سـ ه او ندادم، فقط  جوا 
د   الای تختم را بردارم. فهم ـــــت دراز کردم تا لیوان آب  دسـ

ـــه  ــه  چـ ــ ـــا دادن لیوان  ـ ـــد و  ـــه خودش جلو آمـ خواهم کـ
شست.   دست من، روی تخت 

 

خشای قوی  ــــ مامانت انقدر آرام ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شد،  ــ خورە متوجه 
ه دن و فکر کنم تا همسا غت رو ش  ها صدای ج

 

دم و تن عرق کردە  ک نفس  کش ه آب را  ه تک اە  ام را 
اندم. حالم خوب نبود.   تخت چس

 

ا صـدای جیغ از   ــ چهارروزە اومدی اصـفهان، هرشـب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
   پری. خواب 
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ــــت تکرار  ـ ـ ـ ـ ــــب داشـ ـ ـ ـ ـ ا او بود، این خواب هرشـ ــد.  حق  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ا صورت خو و چمدا در دست  رفت،  خوا که برنا 

ــــمت خودش  ـ ـ لند من را سـ ـــدای  ـ ـ ـ ا صـ ـــاند و در  دا  ـ ـ ـ کشـ
ت  ر ش  نها دن  او ز دم مامان و خاله، در حال ب د

اط خانه  ــــط  آب ح ـ ـ ـ ـ ــــتم را وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ند. کف دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هسـ ا ی آقا
شا  ا مغمومپ ا  تر زمزمه کرد: ام گذاشتم و 

 

ــ عموزادە  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن و  ــ م ب دنت تا  هات، دیروز اومدن د
ر   ــد ا ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . شـ ـــون نرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاهـ ـ ـــهر،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت توی شـ چرخون

م ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل و  همراهشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این جـا. عسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  تر اذ
ــون   ــ ـ ـ اهاشـ ـــال خودتن،  ـ ـ ـ ـــن و سـ ـ ـ ـ امه هم سـ محمدام و هن
م   ذار  عد این همه سـال.  ون، شـهر و بب  خ، برو ب چ

ای   از این حال در

 

ــدا گرفتــه،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــاتخ برگردانــدم و  لیوان آب را روی 
دم:   آهسته پرس

 

 شم؟ــ این طوری خوب 
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 #پرهون 

ارت_  #۵۸۸ 

 

ا لح تلخ   د و من  ـــم دزد ـ ـ ـ ـ م را نداد، فقط از من چشـ جوا
 زمزمه کردم: 

 

ادم  ینم،  د کنم، شـــهر و ب چرخم، خ ــ برم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ رە چ
 بهمون گذشت؟ 

 

دنت عذاب  ــ از این طور د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زش  ــ کشـم. خودم رو 
کشه.  ه این جا  ار   کنم که چرا اجازە دادم 

 

ـا نگرا برای  لـ  ــتـه کردم و او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز و  هـای دردمنـدم را 
ان داد:  ی ت  من، 

 

شه ــ ح ن م حالت به  ار کنم تا  د چ ا  دونم 
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دی نبود. آن ها هرگز ن ی حال  چ جد ند چه چ سـ دا
ـــد  من را به  ــ شـ ـ شـ اهم ب کند. برای هم تل توی ن

م زخ ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکو صـ ــار، در جــای  تر. برای این کـــه فقط 
ستد:  ا  درست بتواند کنارم 

 

م  م خوام  ار ازت  ه  ا؟ ــ  ا  ک 

 

ـــه ـــما که از حالم غصـ ا چشـ اهم کرد،  دار بودند.  که  ن
ای  الا و  ــ که ســخت  ا نف ان داد،  شــد، دسـت یخ  ت

ستم: کردە دم روی پتو و چشمانم را   ام را ف

 

دا کن برای جرا صفرام.  ه دک خوب پ    ــ 

 

ـا بهـت   ـاز کردم.  ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـد، چشـ ــدا کـه از او درن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اهم  ا آن صــدای  داشــت ن ان آمدم،  ه ز ارە  کرد که دو

 جان که این آدم چهارروز بود برنا را نداشت رمق و   
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 خوام عمل کنم. ــ 

 

ه حرف آمد، پر بود از بهت و سوال.   الاخرە 

 

ــ تو که انقدر  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ــ م، گف دک گفته رعا دی دخ ترس
ستم زود عمل کنم و این حرفا...   کنم مجبور ن

 

ان خورد. ن ا درد ت م  ل ب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ غض توی  سـ ای  دانم رد
ا نه  م بود   صدا

 

ا ــ از رف برنا و کینه ب مامان و خاله هم  ا دم   ترس

 

 #پرهون 

ارت_  #۵۸۹ 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  شـ ــــد. رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ زتر شـ ـدنـد و لحنم از غم ل ـالا پ م  هـا
شانم  دحال  ش  م، ب  داد. خواب توی صدا
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 ــ و همشون اتفاق افتادن. 

 

شست روی دستانم.  ش آرام جلو آمد و   دس

 

؟   ــ تو مطمئ

 

ـــه جـــانم افتـــادە بود نجوا   ــا لرزی کـــه  ـ ـــان دادم و  ی ت
   کردم: 

 

ش برم.   ه سم ت مجبور شدم  دم در نها ــ از هر ترس ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ه ترسـم موندە،  گه  این  م د عدش  شـه تا  خوام تموم 

سم.  ست که ازش ب ی ن ا چ  توی این دن

 

ه روی   ل روی هم گذاشت. نگران بود اما  ا  مکث، 
د:  م ف اورد و فقط دستم را مح  خودش ن
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خوای.  ا، هرجور تو  ا فتم  الش م    ــ دن

 

ـــــت   ارە برداشـ م را دو ک نفس عمیق، لیوان خا آ ا  عد 
 و از روی تخت برخاست. 

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە پرش  کنم برات   ــ ت، تو  رم دو الای  ذارم 
 خواب 

 

ر پتو و او دســ روی   ی نگفتم، فقط آرام  خوردم ز چ
عد، برق اتاق خاموش   د.   م کشـــ موهای مواج و نامرت
ــتانم را   ـ ـ ــ از انگشـ ـ ـ ـ خ ر آن پتو،  ـــدە ز ـ لوله شـ ـــد و من،  ـ شـ
ه  ـــدای گ ـ ـ ـ ا صـ ــان گرفتم تا  ــ ـ ـ ازشـ ـــدم و  ـ ـ ـ ـ ام،  توی دهانم ف

ه س ن ه اتاق نکشانمش. دلم از گ ارە  ر  دو شد. تصاو
ـــمـانم حرکـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت،  آن خواب جلوی چشـ کردند و در نهـا

اری که  کنم آن هم وق برنا نبود تا  ترس از  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــد داشــــت دیوانه  کشـ ـــتم تمام  کرد. اما ام نازم را  خواسـ

ــــود... نقطه  ـ ـ ـ ـ ـ ه ترس شـ ــــالم  ـ ـ ـ ـ ـ عد  ی اتصـ ــــود و  ـ ـ ـ ـ ـ م تمام شـ ها
ـــاس چطور قرار بود جلو برود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون این احسـ ـا    فهمم دن
ت مجبور   دە بود، در نها ـــ ی ترسـ ی که از هرچ برای دخ
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جنگد و این جنگ، نه جوانمردانه بود و نه   ا آن  شـدە بود 
ش. در آستانه  ی طاق

 

ختانه، آدماین دخ داشـــــت تمام  د ــد و  ــ ها هنوز این  شـ
دە بودند.   را نفهم

 

                         **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹۰ 

 

 

ــــتون  ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بودم ب  از سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل اللهشـ خان،  وردی های 
ـــهر، که حالا مقدار   و  ـ ـ ـ ـ ـ ل معروف مردم این شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــت. چراغ آب از آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهگــذشـ ــل  خــاطر تــار هوا  هـای 
م بودم   ار  ـــلو روی آن، من ان ـ ـ ـ ا وجود شـ ـــن بود و  ـ ـ ـ روشـ
ـــان   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آب و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مسـ ـ ە بود  ـــاهم خ ـ ن ب مردم. 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە زدە ح ــانـ ـ ـــازمـ ـ ـــای  ـــدهـ بنـ ـــه  ـ ی  ام  خوردە بود 
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م. فردا روز جراکتــا  ی  هــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــا ام بود. 
ـــدم و طرف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ـــفرای گنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە صـ ی  هــای ظهر 

 آمد از این تن. مزاحمم در

 

دم؟ این را ح خودم هم ن ـ  ترسـ خ ار  سـتم. ان دا
ـــــت همـهاز من فقط  ـ ـ ـ ـ ـ تخواسـ شی موقع زا تمام  های ت
فم شـوند. دلم  ی که ضـع کرد کندە  خواسـت از هرچ

د  ـــا عد از آن شـ ـــوم و  ـــازم.  شـ سـ ـــتم خودم را از نو  سـ توا
ا ترس  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــتا ـ ـ ـ ـ شـ گر  ا  ها که د  جاماندە بودند، 
ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر از حمــلخسـ ــا  هــا کــه د ــتــه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دی  گذارم ها که ناام ک جا زم  ــــتم  ـ ــــان و تا  خواسـ ـ شـ
ستم از همهجا که   شان دور شوم. توا

 

ــ نوازندە  ـ ـــدای موسـ ـــتادە  صـ سـ ل ا ا که روی  ا های خ
ه گوش د، چشــمانم را برای چند لحظه  بودند  م که رســ ها

د و   ــدم و از هوای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. خودم را توی آغوش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــدم و مظلومانه،   ـ ـ ـ ـ ــــال، در خودم جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـــــک اواخر سـ ـ ـ ـ خشـ

ا شـــانه شـــکســـته، اشـــک گوشـــه دردمند و درهم م را  ل ام  ی 
م را فقط خودم  دم: زدودم. صدا دم وق نال  ش
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 ــ دلم برات تنگ شدە 

 

ه   ه آســــمان زل زدم؛  از کردم و  ا آ عمیق، چشــــم  عد 
مه  ـــتارە ماە کدر و ن ـ ه سـ دە ناش،  ه  ها که د ــدند و  ــ شـ

ـــل   ـ ـــد.  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــدن  ـ ــار ـ ـ ـــدا برای  ـــار چنـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ ابرهـ
غ ه لحظه ا  شـــد و خوانندە تر لحظه داشــت شـــل ا ی خ

 خواند: 

 

 من... من،  ناز کن  " آغاز کن  

، پرواز کن   خ  من..." تا اوج خوش

 

ــــک تازە  ـ د را، ایناشـ ـــ ـ ـ ارە جوشـ دن  ای که دو ـــ ـ ـ ا کشـ ار هم 
ر ستون   ستادم. از ز ه چشمانم از ب بردم و آرام ا م  ازو
اە کوتاهم   ــدم. ن ــ ـ ـ ل متوقف شـ ــــطح  ـ ـ ون آمدم و روی سـ ب

ه او، دست شت  عد  د و  ب و  در سمت خوانندە چرخ ج
ــه ــا  رافتــادە حرکــت کردم؛ از کنــار آدمــا ن هــا، از کنــار  ز

تشوق نوروز در دل م. شان، از کنار ح  ها
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 #پرهون

ارت_  #۵۹۱ 

 

 

ــال من و   ــ ــا، آوارە  تو، فوارە "حـ ـ ـ تنهـ ــــه... آوارە رو  فهمـ
 فهمه 

اش رفتنت   دم...  س نخواب ــــب موندم، از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ رو دسـ
دم"   حرف بود، اما خودم د

 

ــ کنــار رود  لــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آمــدم، راە گرفتم در مسـ ــل را  هــای 
از گوشه م دم. لعن آب و  ه چشمانم کش م را  ازو ها  ی 

اە آدم پر  ــدند و  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمتم.  ها را شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخاندند سـ
ــان و مغموم  آدم ک گ نـد هم دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کــه خ نــداشـ

خند  ه هر عابری ل ک روز  زد و  رهاشــدە در شــهرشــان، 
ش ل خندە روی لب ــــت. خانوادە ها ـ ـ ـ ـ ـــه اشـ ـ ـ ـ ـ ـ نفرە  ای سـ

چه  لم در حال حرکت بودند. دخ ــــان که  ی کوچک مقا ـ ـ ـ شـ
ا خندە   در و مادر  سـتادند.  م از حرکت ا اها زم خورد، 
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ادکنکش،   ا  ازی  ک از ذوق  ش و دخ ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
ه آن ە  ــد. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه  ــــع  ا تنه زدن  ها ماندم و آد 

 ام از کنارم گذشت. شانه

 

ستادی  راە خانم   ــ وا

 

اض اهم را از کودک جدا نکرد.  آم تنهصدای اع زن هم ن
ا شــوق   ازهم  ازهم زم خورد و  عد،  کود که ســه قدم 

لند برخاســــت. چرا؟ دردش ن از  ــــد؟ چرا  آمد؟ چرا  شـ
ه نن ا گ د روی زم و  غلش کنند؟  خواب ـــــت  ـ ـ خواسـ

د سـمت آب و نوری  چطور  م چرخ خندد؟  سـت  توا
اســـه  ش انداخته بود.  ارهای طلا رو ی چشـــمانم  که شـــ

ــدە بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە پر شـ ادو گر  ــتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان کنم.  توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
از  جای خودشان بر ند. بیهودە بود چون     گش

 

شــســته بودم   ــ زردرنگ  طول راە برگشــت، وق توی تا
ـــورتم هنوز از آن   ـ ـ اندە بودم، صـ ـــ ـ ـ ـــه چسـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ه شـ م را  و 

شـــان نبود و  اشـــک س بودند. چشـــمانم هیچ نوری ت ها خ
ــتانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن گرە خوردە  انگشـ ما که روحم  لرزدند از 
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ل خانه توقف کرد و من   قا مقا ــ دق ـ ـ سـ ــــ در ـ بودند. تا
ـــمت خانه و  ا   ل از رف سـ ـــدم، ق ادە شـ حا که از آن پ

ست  ها دو ا ترمز نا د توی قفل آن،  ل شش  و چرخاندن 
ه د  م چرخ درن در نزد در،  ا آن  سف سمت عقب. 

ـــــت ن س درسـ ــمان خ ــ ـ نان آن  چشـ ــ ـ ـ ـ شـ دم، اما وق  د
ـــدند، حس کردم دلم  ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ــــت خودم را  ماشـ خواسـ

ان چشمان  کردم. شان پنهان جا از م

 

ه ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــ عموی  گه فکر ه دخ دا د د وقت  پ ا کردم 
دنت  م برای د گ  ق 

 

دە بودم  ــا بود ند ـ ـــه سـ ـــم عقد  دوسـ ـــان. ح برای مراسـ شـ
ه اینجا   ایند و از وق  ــــفهان ب ـــته بود از اصـ ا نخواسـ ا هم 

دن خواســت  شــان فرار کردە بودم. دلم ن آمدە بودم، از د
ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ا  من را  ــا  ـ نـــد؛ و حـــالا،  ی م ب ــا هـ

ــل  ـ ــا ــه و  مقـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر من را شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ ـــان بودم کـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە بود. گرەدرهم  خوردە د

 

 #پرهون
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ارت_  #۵۹۲ 

 

 

عدش   ازە تا نرف توی خونه، که  ه محمدام گفتم  ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
دنت  از  ای و  افتخار د خوای بری توی اتاقت و درن

 رو ندارم. 

 

ـد  این  م چرخ ـان کردنـد و من تـازە  خ ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لحن شـ هـا را 
ادە   شــد.  ســمت محمدام که داشــت از ســمت رانندە پ

ار تازە توی  عسـل   ک شـد و ان ه سـکوتم،  نزد توجه 
یند، که جا  ست چشمانم را ب  تار کوچه توا

ه عقب رفت.  ام  ک  د و   خوردە هی کش

 

ه کردی؟  اس این چه جورشه؟ گ ا آقا ع ع  ــ 

 

م   ش را مح ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـه هم جلو آمـد و محمـدام در مـاشـ هن
 ست. 
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گردم تو چرا این    طوری شدی؟ــ ال 

 

دم.   ک نفس عمیق کشــ د و  اهم ب ســه نفرشــان چرخ ن
ـد  ــــــت، فقط دلم گرفتـه و در  ـا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن م، چ گفتم خ

ت تعارف  شـسـتم  کردم داخل،  کنارشـان  شـان نها
ــد، هیچ  رفتم توی اتــاقم؛ امــا هم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ کــه دهــانم 
ه افتادم. لمه  ه گ ارە  ، دو م و از ناتوا گ ستم   ای نتوا

 

ــــع دو طرفم را گرفتند.  ها هول کردند و   دخ

 

ه ؟ ــ وای چرا گ دی ناراح  ت گرفت؟ از اینکه ما رو د

 

ــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، چقدر هر سـ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــدای محمدام  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 تر شدە بودند. جاافتادە

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1714  

ه سم تا   خورم  م تاب  دش توی ماش ب شون د  ا ــ ب
شــه. این  جون  شــن  عمو نصــفطوری برە عمو و زنبه 
ش.  د  ا د

 

، من   ــ ـ ــاندنم ســــمت ماشـ ـ ا کشـ ان دادند و  ی ت ها  دخ
شــاندند روی صــند عقب و  ســســت و   رمق و خســته را 
شــــت  جفت ند. محمدام هم  ـــ ـــسـ شـ ـــان هم دو طرفم  شـ

ون آمـد. حـالا هر   عـت از کوچـه ب ـا  فرمان قرار گرفت و 
ـــوم و لحظا   ـ ـ ـ ـ ـــکوت کردە بودند تا من  آرام شـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ـــعموی ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ الاتر، ماشـ دو  و عد، در دو کوچه 

هساله ر سا شت. ام ز ه  د  ش چرخ ارک شد و   ا 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹۳ 

 

ه ــــــ  از  تر که این خاطر عمل فردات ــ ه رو  فل طور ش
 کردی؟ 
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د   امه دستم را ف اورد. هن الا هم ن اهم را ح  سوالش ن
 سوزانه زمزمه کرد: و دل

 

م   د ه  م روح م  ا م ب ــــــ عمو گفت فردا عمل داری، گفت ــ
دە بهت. ن م که اینقدر حالت  س  دو

 

دم و از  کف دســـت دم را روی صـــورتم کشـــ های لرزان و 
د تا بتوانم  این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعف، حالم بهم خورد. طول کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همه ضـ

ە اە خ  شان زمزمه کنم: وسط سکوت و ن

 

د این ا د، ن خش م. طوری هم رو ــ ب د  د

 

خاله  ینم نکنه برای رف اون  ا. ب ا ت  ت داری  ــــــ فدا 
غورە  ی؟ هان آ  گ

 

  ، امه و محمدام ــمانم را پر کرد و هن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە چشـ اد برنا، دو
 عسل را مخاطب قرار دادند. 
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ت نکن   ــ عسل خر، مگه عمو نگفت راجع بهش صح

 

مان بود.  ش  صدای عسل 

 

خاله  ــــ چرا، و از اون  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  ــ ادتونه ه ش کفری بودم. 
م  م تهران نچه بود م؟  رفت ازی کن ا دردانه  ذاشــــت 

ا این طف رو... حالا واسه ما رفته اون   دن

 

ــدە  اە پرشــ دن ن ا د د و محمدام آرام  حرفش را  ی من ب
 زمزمه کرد: 

 

د شما دو تا، جای دلداری  تونه؟ ــ چقدر خ

 

د، دســـت یخ من را که درونم هزار   عســـل نفس عم کشـــ
ــم  شـ ز ند  ــ ــ داشـ ج عصـ ت این حال م ا روز  و کردند 

د و قاطع زمزمه کرد: جلوی آن  ها، ف
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 غصه نخور، سه تفنگ 
ً
ــ اص ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ب  دار اینجان تا  ــ جلسه ترت

ـــدن حــالــت. بهمون اعتمـاد کن، هرچنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن برای به شـ
عـــدت   ـــه  ــا از نوجوو  چـــه بودی خ ادا بودی، امـ

ــال  ــات حــ ــاهــ ـ ــاری ـ ــ ــالا هر م و حــ ــا آدم...  کرد ـ م تـ کن
 . ع خوب  د  خش  ب

 

ش کنم و  لحن جـدی ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ـــد چنـد ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ اش 
گر زمزمه کند:  امه از طرف د  هن

 

 گه. ــ این خنگول راست 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹۴ 

 

شست. تر روی صندمحمدام هم صاف  اش 
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دمش، اما   اهاش، خ وقته ند شدە  از  خم  ــ من هنوز  ــ
شم.  ش ە  گ  وق گروە تصم 

 

م از ته چاە در  آمد. صدا

 

 ــ گروە؟ 

 

جان زمزمه کرد:  ا ه  عسل 

 

ـــ سه تنفگ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ادت  ــ رفته؟ خودت این اسم رو روی ما  دار، 
 .  گذاش

 

ــته  ه گذشــ ش زل زدم و ذهنم  ــمان روشــــ دە  ه چشــ ها کشــــ
ه وقت ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر و خانه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عموها  ها که مهمان این شـ

ه ـــه نفر  ـ ـ ـ م. این سـ ـــله بود ـ ـ ـ ــه  خاطر فاصـ ــ ـ ـ شـ م هم ـــ  ـ ـ ـ ی سـ
تـوی  هـم را  مـن  ـمـ   ، ـچـ ــت  ــ ـ وقـ چـون  و  ــد  ــ ـ بـودنـ ــازی  ــ ـ ـ

ـــان راە  ـ ه عموها گروهشـ له  ا  ـــه  دادن،  ـ گفتم گروە سـ
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ازی نتفنگ  خندش  دار من را  ــد ل اعث شــ اهم  دهند. ن
د: م گ  رنگ شود و 

 

ـــ اون ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســــت؟ از همون موقع  ــ ادت ن اە نکن،  طوری ن
ـــه تفنگ خوش ـ ـــد سـ ـ ـــم گروهمون شـ ـ دار. واقعا  مون اومد اسـ

 ادت رفته؟ 

 

ــادم   ــادم رفتــه بود، من این روزهــا ح زنــد کردن را هم 
  رفته بود. 

 

ه  ارزشش رو ندارە  ه خدا   ، ه نک ارە گ  ــ حالا دو

 

ــ نبود، او همـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک  ی کود و نوجوا و  برنـــا فقط 
اش فقط درد رف برنا   ـــ از خودم و  ـ ـ ـ ـ ـ خ جوا من بود، 
ــ بود که خانوادە   ـ ـ سـ ــدن نخ  ــ ارە شـ بود. درد این روزها 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود و حـالا هرکـدام گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای   را کنـار هم نگـه داشـ
   خوردە بودند. 
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ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  ــ م رل ل عمل  اهاش؟ ق خوای حرف بز 
 . 

 

ه ارە  م دو اشم. سخ درآمد. دلم صدا  خواست تنها 

 

 ــ خ ندارە از عملم. 

 

ا تعجب زمزمه کرد:   عسل 

 

ن حرفات رو   ی و نتو آخ م ف  ر ب ــ وا خب خرە ا ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
؟  اهاش بز 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹۵ 

 

م   ش کردنــد و او مح ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــه هر دو صـ محمــدام و هن
د.  ش ک    روی دها
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 ــ وای غلط کردم، خدای نکردە منظورمه 

 

م   ـــا حرفش توی  ـ امـ ش،  ـــا ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـ ـ ە بودم  هنوز خ
ـــد و دیوانـــه  ـــــت حرف  ام چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فرصـ ر آخ کرد. ا

ــا پنهــانزدن ــا را ترک  مــان بود و من  کردم،  ـاری از او دن
ـــه  مرا  ـــد کـ ـــد؟ ترس این فکر طوری تنم را لرزانـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

دم را گرفتند.  از دستان   خودشان متوجه شدند و 

 

ــفرای   ــ ـ ه صـ س  ــه عملم ن ــ ـ ه زنگ بزن، واسـ ــ بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ست. سادە م تو راحت زنگ بز ش ادە     خوای پ

 

 محمدام آهسته زمزمه کرد: 

 

ه ذارد   ، ای د   ی خودش. عهدەــ ب
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ای رفتند   ان دادن  از ماشــ  ا ت عد هر ســه نفرشــان 
ال  اە مات من، دن ــمت ابتدای  و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کرد که رفتند سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــان ـ ــا ـ ــه و خ ــا مرطوب  کوچـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ـــلوغش.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ هـ

ال ا همان دســـتان یخدن عد،  ل را از  شـــان کردم و  ا زدە م
ــــفحه ـ ـ ـ ـ ه صـ ــاندم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ە ماندم و همان  جی اش خ

از   د، قفلش را  ـــفحه چک ـ م روی آن صـ ـــ ـ وق که قطرە اشـ
ـــم درن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و نفسـ ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــدنــد. درمــانــدە بودم و  کردم. صـ

ـــتم عـذاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . از این احوالم داشـ ـار  غمگ ـدم و ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ســتم. وارد صــفحهن ا لش  امشــد مقا رســا شــدم تا  ی پ

ا   ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تماس داشـ ـ ـ ـ ـ ن درخواسـ از خطوط این
وع کردە  برر ســـاعت، متوجه شـــدم   د روزش را  ا تازە 

 اشد. 

 

ـــمـانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـدە و درهمش پ ر ژول ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، تصـ لحظـا 
ــســـــت و قطرە  ــ ــــقوط کرد روی  شـ گری از من سـ ی اشـــــک د

ــــفحه ـ ـ ـ ـ ـ ــانم  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ر گرد ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل. آنجا که تصـ ا ی م
 داد. 

 

 قدر تارکه؟ــ کجا دردانه، چرا این
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ــ اجازە ن ـ ـ ـ ـ ـ یند و این  تار داخل ماشـ داد خوب من را ب
ش کردم و قطرە  ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تمــاشـ گری  عــا بود. چنــد ثــان ی د

رش. این س شد. ار گونهرخت روی تص  اش خ

 

 ــ دردونه 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹۶ 

 

ـــقف   ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ـ م را سـ ـــتادم و  ـ ـ ـ ون فرسـ ا آ ب ـــم را  ـ ـ ـ نفسـ
س  ماشـ گرفتم. اشـک  عت دو طرف صـورتم را خ ا  ها 

ار که   ش کردم ان ــــدند. نگرا ـ ـ ـ ـ ـ م پنهان شـ کردند و لای موها
ـا همـان ظـاهر نـامرتـب زمزمـه   ــنـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خورد روی صـ ت

 کرد: 

 

گردم، حرف ن ؟ ــ دورت   ز
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 ــ برنا 

 

ار   ــــدند. این روزها ه ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ش   ــــما ـ ـ ـ ـ ـ حس کردم چشـ
م ظاهرش آشــفته بود و حســام   ت کردە بود گفت  صــح

مروزهای خو را ن تر شـدە  حرف شــدە، عصــ گذراند. 
ات روزش را شب  ک ر  کند. و ع 

 

دم حرف نزدی.   ــ جان دلم ترس

 

ه م شـــکســـت و  را را  صـــدا د چه حال و گر فهم مانم د
ه کردن هستم.   در حال تج

 

ه ــ منم  ــــ چه بودم، وق زم ــ لند  نظرت  خوردم راحت 
 شدم؟ 
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ه  ــدای پر از گ ــ ـ ـ ـ م، صـ ــوال عجی ــ ـ ـ ـ آلود  تار وهم ام و آن  سـ
د بودنم.  ارش کرد از   دور صورتم، هوش

د:  ا نگرا همراە شد و آهسته پرس اهش   ن

 

ست؟  شت ن ؟ ک پ  ــ تنها

 

دم: ه ه سوالش، اشک رختم و نال  جای جواب 

 

چه بودم وق زم  ادته   کردم؟ ار خوردم  ــ تو 

 

دە بود.   ترس

 

ــ نکن این ـــ ا این حالت  ـ ست؟  شت ن طوری دردانه ک پ
؟   تنها

 

شست. من، اندوە مطلق بودم.  م   دستم روی قل
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شم؟ ــ چرا الان ن لند  از   تونم 

 

فهمد چه ن ســـت  م و راە دور درماندە توا اش کردە  گ
د: بود. درماندە که آن ش چنگ زد و نال ه موها  طور 

 

 #پرهون

ارت_  #۵۹۷ 

 

زم؟ کجا تو؟  لند  ع  ــ از کجا 

 

ه،   ه، دلم زخم د افتادم... زانوهام زخم . بب  ــ از زم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــدە، امــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و راە برم.  جونم زخم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد  ــاز  تونم 

ه  ه زم و فقط گ دم  ـــ ـ ـ ار  چسـ چه اما این  کنم. اون 
ار منتظرم  دســتم رو   لند شــد... من اما ان رو نکرد، اون 

لندم کنه.  ە و   گ

 

ی اشک رختم و درماندە گفتم:  ش ا تل ب  عد، 
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ــ اما هیچ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ست. هیچــ ە.  کس ن گ کس رو ندارم دستم رو 
ن.   گ ـــتم رو  ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ سـ لد ن ا دارم، اما اونا هم  ا مامان و 

 . ... جا موندم روی زم  موندم روی زم

 

ک   ا  ش حالا زخم داشــت، درســت مثل من؛  نگرا  صــدا
دە. ه   ت رس  نها

 

 ترسو دردانه ــ داری من رو 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د بتونم، برای هم دارم  ــ ا شم،  لند  خوام از زم 
ار رو   کنم. این 

 

د:   درماندە و پر از هراس پرس

 

اری رو؟  ــ چه 
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ر  ــل افتادم، ا مردم چه؟ لرز حالا تمامم را  اد حرف عســ
س ا صدا  ان  داد وق  دم: ت  رفته نال

 

 کنم. ــ فردا عمل 

 

ـــه من  وق چهرە  ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب تصـ اش پر از بهـــت و درد در قـ
ا   دم و  ــ ــ ـ ـ ـ گر کشـ دحال د ک نفس عمیق و  ــد،  ــ ـ ـ ـ دوخته شـ

شان کن نداشتم زمزمه کردم: اشک  ها که رو

 

ـــفرا راحت  ـ ـ ـ ـ ـــ فردا از  این صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادته چقدر  ــ ـــم.  ـ ـ ـ ـ شـ
الاخرە  دم؟ اما  دم. ترس  خوام انجامش 

 

اور زمزمه کرد:   نا

 

 ــ دردونه 

 

ی... ــ عسل  م ه   گه ا
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 #پرهون

ارت_  #۵۹۸ 

 

ر   ــ ــ ـ ـ ـ ـــد. تصـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــدە بود که  ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ د ب حرفم، عصـ پ
ش  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ا  رفت جلوی لپداد که راە داشـ تاپ و 
 غضب تکرار کرد: 

 

ت شو خب   ــ سا

 

س و قل کـه تنـد   ـــمـا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـه فقط  ـد  چنـد ثـان ت
ـه کـه او جلوی دور لـپ  ش کردم. چنـد ثـان ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاپ  تمـاشـ

ند که  خودش   ــ شــ ســــت ب ت وق توا قدم زد و در نها
دا کردە بود.   را پ

 

دونم؟  د  ا  ــ چرا الان 
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شد.  ا کردم، اما لرز از تنم دور   ا کف دست صورتم را 

 

م، اما... ــ   خواستم ن

 

 عص زمزمه کرد: 

 

، مگه نه؟  ادت افتاد  ی و تازە  م دی   ــ ترس

 

ــــک  ـ ار عت اشـ ـــدند و ان ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ م ب ا نه ها ار  ـــان  ان ـ ـ شـ
ــود و   ــ ـ ـ ـ ــ کرد آرام شـ ــ ـ ـ ـ د که سـ ار فهم کردە بودم. حالم را ان

د:  ا درماند خال پرس  عد، 

 

دی؟   ــ ترس

 

ار منتظر هم سوال بودم تا آن  طور ناله کنم: ان

 

 ــ خ 
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شان زمزمه کرد:  د و پ  نفس عم کش

 

 ــ تو استاد خا کردن دل م دردانه. 

 

ه  د.  جوا که ندادم و فقط صـدای گ ه گوشـش رس م  ها
د: ا احوا خراب    تر پرس

 

ـــ چرا وق ایران بودم انجامش ندادی؟ چرا وق این  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ قدر  ــ
   دورم؟ دردانه... 

 

ش را عقـــب   ــــد،  ــا  ـ ــا حـ ـ ـ ــانـــد و  ـ ش مـ حرف توی دهــــا
م خ  د. صدا  لرزد. کش

 

دون تو. دونم، ــ ن ام؛  سش ب  خواستم تنها از 

 

 #پرهون
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ارت_  #۵۹۹ 

 

ش قرار   اند و جلوی دها ه هم چسـ ش را  کف هر دو دسـ
ـاهم  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  داد. فقط داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن صـ ارە  کرد کـه دو

 لرزان زمزمه کردم: 

 

ه   خورە، تا فردا گ ه خودم اجازە دادم تا فردا غصـه  ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
غه...  مونه؛ اما نا  کنه، تا فردا روی زم 

 

ــان   ــ ـ هـمـ ــا  ـ ـ ـ ـ نـجـوا کـردم،  ــارە  ــ ـ ـ دو ــدم و  ــ ـ ـ ـلـعـ را  ــانـم  ـ ـ ـ دهـ آب 
 های روان. اشک

 

عدش  اشه تا از  ــــ  ه هیچ دس ن شم، ح ا لند  خوام 
ــار رو  ـ ـ ـ ـ ایـن  ــه.  ــ ـ ــدا کـنـ ــ ـ جـ رو  مـن  ــه  زمـ  ــ ـ ـ رو  ایـن  کـنـم، 

   دم. مون قول جفت

 

دی؟ ــ  گه بهم  ه قول د لش   شه ق
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ـــدا گرفته و خش ـ ـ ـ ـ ا صـ د و من اول خوب  این را  ـــ ـ ـ ـ ـ دار پرسـ
ان دادم.  عد  ت ش کردم و   تماشا

 

اهات   شه و وق زنگ زدم تا  ت  چ دە فردا ه ـــــ قول  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه.   حرف بزنم، بهم  حالت خ

 

ارە اشک  ا نفس بندآمدە زمزمه  دو عت گرفتند و من  ها 
 کردم: 

 

 دم. ــ قول 

 

ــــه تنفگ  عد، وق سـ ند، من  لحظا  ـــ ــ برگشـ ـ ه ماشـ دار 
ـــــفحه ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ە بودم  اە فقط خ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدە ی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که  شـ ی م

ــــه نفرە  ـ ه سـ ش رخته بود و رو  م رو ــــ ـ ا  قطرات اشـ ـــان،  ـ شـ
غض خ گرفته  اش کردە بود گفتم: صدا که اشک و 
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ای اصفهان  ــ  ا پزش د؟ من  ه مشاور معر کن شه بهم 
ستم.   آشنا ن

 

م را نوازش کرد.  ازو ان داد و  ی ت امه تند   هن

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه،  از اســتادای  م رواندو که من رشــته ــ شــناســ
 فقط فکر فردا  خوب

ً
مون رو بهـت معر  کنم، امـا فع

ه شه. اش که   سلام تموم 

 

د:  ان دادم و محمدام آهسته پرس  ی ت

 

له  فرفری؟ ــ برم سمت خونه؟ او شدی 

 

ی   ـازهم فقط  نـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب خنـدی روی ل ـدون اینکـه ل
ــ لـ ــ کـــه حرکـــت کرد، آرام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــان دادم و مـ م را  ت هـــا

ش را گفته بودم، فقط تا فردا  روی ه برنا راس هم گذاشتم. 
زم.   اجازە داشتم اشک ب
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 #پرهون

ارت_  #۶۰۰ 

 

ــ   ـ مانم و منتظر دسـ ـــتم روی زم  فقط تا فردا اجازە داشـ
ا  عدش  لندم کند، اما     شدم. اشم تا 

 

ــ شمارە  ـــــ ـ فرست. ــ شه  دونم فردا نگران  ی من رو براش 
گو بهم زنــگ  و  ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خواد مرتــب حــالــت رو از  ب

ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـار بزنـه، من ب ازی  مونم تـا بهوش اومـدی، 
شنوە.   کنم صدات رو 

 

ـا کـه پر   ـا ن ـارە محمـدام بود کـه گفـت و من  این را دو
ش کردم. او امـا   از حفرە  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خــا بود، فقط تمــاشـ

ترس   ـــــک  ـ از  ــد  ــ ـ عـ وق  روز،  آن  فردای  ــد،  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مـ حرفش 
ت که بیهو   ه نها ا تأخ رو م  ام را  ان قل رو کرد تا 

ـا درد،   ـــد و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە جرا انجـام شـ ـدا کنـد،  ـاهش پ
ـاری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود کـه  تـازە هوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کردە بودم. او آن ک ام را پ
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ـــم نگه داشـــــت و من ر گوشـ لش را ز ا ــــدای    م ـــتم صـ سـ توا
دەزدەلرزان و یخ شنوم. ی ترس ق آن   ی برنا را از ط

 

ه؟   ــ دردونه، حالت خ

 

ا وجود دردی که در تنم رشه دواندە بود و اش که   و من 
ـــه  ـ ش را این این درد گوشـ ـــاندە بود، جوا ـ شـ ـــمم  ـ طور  ی چشـ

م ا صدا  م درد شدە. دادە بودم،  سل  جان و 

 

غه.   ــ تموم... شد... نا

 

ــــک   ـ ـ ه اشـ ل دە که نه،  ـــفرای گند ـ ـ ـ آن لحظه فقط حمل صـ
ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ دی، غصـ ـــدن و ناام ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــل ـ ـ ـ ـ ـ سـ رخ و زم خوردن، 

ـــــت ـ ـ ـ ــــکوت کردن و  روی خوردن و دسـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت گذاشـ ـ ـ ـ دسـ
ارە   ه او قول دادە بودم که دو ـــدە بود.  ـ ـ ذیرش درد تمام شـ

ــوم و  ــ ـ ر این قول بزنم؛  خوب   ا شـ ـــتم قرار نبود ز ـ سـ دا
ر خ ســـخت  ر قرار بود خ  ح ا گذشـــت و ح ا

 خسته شوم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1737  

 

                           **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۰۱ 

 

عد:   نوزدە ماە 

 

ا   مکت  م، دو خانوادە روی دون سـتادە بود توی محوطه ا
ــا ســـنگ و  فاصـــله  شـــســـته بودند و در فضـ تا   ــ سـ ی 

ە شدە بودند.  دورتر از آن  شان خ رو ه رو ها،  جدی، 
ه اطراف  ا که  ا ن ــتادە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ سـ عد،  من ا د و  چرخ

اوانه روی آن شـان را زر نظر  ها از کنج شـسـت و حرا
ـافـه  ــــت  گرفـت. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا جـدی بود و عبوس امـا، لااقـل 
ی د چشـ نازک ن ه چپ و راسـت کج  شـد و  لخورانه 

ام  ن ری از پ ار چندم که صــــدای تماس تصــــ شــــد. برای 
لند شــد، فاصــله  ا آنرســانم  ا وصــل  ام را  شــ کردم و  ها ب

ــه آن  مکــت  ن ن ـــ کردم روی دورت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  کردن تمــاس، سـ
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اد درد گرفته بودند و لحنم   ــتادن ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ م از ا اها نم.  ــ ــ ـ ـ ـ شـ ب
 حوصله بود.   

 

س زنگ زدی  سم کردی از  و  ــ 

 

ـــاعت   ا این اختلاف سـ ـــته.  ـــدای او هم نگران بود و خسـ صـ
مه  د خ از ن ا ــــب او حالا  ـ ــــت و این  شـ ـ ،  گذشـ خوا
ا درش   آورد. داشت از 

 

شد؟  ی   ــ خ

 

ون فرستاد.  م ب الا انداختم و او، نفسش را مح  ی 

 

ی  شدە؟ چرا نــ  د؟رف داخل ب س  رد سوا ب

 

ا هم هماهنگ   رش  ش و تص ه خاطر ضع نت، صدا
ه گوشــم  ا تاخ  ش  ار صــدا اهم از  نبودند. ان د. ن رســ
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از آنگوشـــه  دن   ی چشـــم،  ا کشــ د و  ای ســـمت پرخطر را 
ر دندان جواب او را  حواس دادم.  م ز  ل

 

اد  ـــه م ـ ـ شـ ی  ــ دارا داخله، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارش  ــ ـ ـ عد پرسـ گه. 
د.  اش ون منتظر   دعوامون کرد گفت همه ب

 

اهم، حواس او را هم جمع کرد.   جهت ن

 

؟ــ کجا رو     ا

 

ی   ل را چرخاندم. از این فاصله احتمالا همان چ ا  م
ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کــه من داشـ ـــــش را  د ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. برای هم نفسـ د

د:  ون فرستاد و آرام تر پرس م ب  مح

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۰۲ 
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شدە؟  شون  ح  ــ 

 

دم ســـمت شـــاخ و   ای تر آوردم و خودم را کشـــ م را  صـــدا
اشم.  دشان ن  برگ درختان تا خ توی د

 

ه   ـــ نه، خ اصلا حر نزدن. الانم هرکدوم جدا روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 . شس مکت   ن

 

ه   از هم  ش  ـــدا ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ ه او هم منتقل شـ م  ـــطرا ـ ـ ار اضـ ان
د.  ه گوشم رس ا قطع و وصل   خاطر نت 

 

اش  ام. ــ  ستم ب  تو

 

م کنم. س کردم  از نگرا   اش 

 

شه خ  اش، هر     دم بهت. ــ نگران ن
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ـــــت گردن،   ـ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ــــدن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف د و  ــــ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
 آهسته زمزمه کرد: 

 

د اصفهان؟ ــ شما بر  گرد

 

د   ا ـــلوغه،  ـ ـ ش شـ ا  ا ـــه آرە،  ـ ـ شـ المون راحت  ــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.     برگرد

 

مارستان، تند صورتم   ا خروج دارا از ب د که  گ ی  آمد چ
ه گو کردم.  ک   را نزد

 

ام  ـــ دارا اومد، قطع کن توی پ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شدە  رسان بهت ــ
جه   ن

 

ــــع   ــاس،  ــا قطع تمــ ـ ـ ــد و  ــدادم حر بزنــ ــان نــ ـ عــــدش امـ
ـــان. آن ـ ـ شـ ـــم ـ ـ اتندکردم سـ ـــتادم و  ـ ـ سـ ـــتادە  ا ـ ـ سـ ها هم حالا ا

ە مـانـدە بودنـد.   ــــدن دارا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـه نزد ـا نگرا  بودنـد و 
ا توقف او، من  عت قدم ـــ کردم و همزمان  ـ ـ شـ م را ب ها
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ـــان   ـ ـ شـ ا ار ز گرش. آن دونفر که ان ــــمت د ـ ـ ــتادم سـ ـ ـ ـ ـ سـ هم ا
ــاە   ـ ـــــطراب ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا اضـ ـ ــه فقط  ـــدە بود کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لال شـ دور از جـ

ی ن ـــوا که توی  کردند و هیچ چ دند اما من سـ ــ پرســ
ان آوردم. چشمان نگران آن ه ز  ها بود را 

 

 ــ  شد؟ عملش تموم شد؟ 

 

ل روی هم گذاشت.  ش و    دارا تاب خورد روی گرد

 

ت کردم، از روند عمل   ش صح ا دک ـــ هم الان  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ را  ــ
 بود. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۰۳ 

 

ــه  ــالا آمــد و برای ثــان ــک زمــان  ای  نفس هردو خواهر در 
اە را از هم   اهشــان در هم گرە خورد. خ زود هم این ن ن
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مکت ـــمت ن ـ ـ ا رف سـ ـــله جدا کردند و  ـ ـ ا فاصـ ــان،  های  ــ ـ شـ
ان   ی ت ـــــف  ـ ـ ـ ا تأسـ ـــ هم  ـ ـ ـ ـ ا و عموحسـ ا ــــدند  ـ ـ ـ ـ اعث شـ
د سـمت   اە دارا چرخ ام بردارند. ن شــان  شــت  دهند و 

 من و آهسته زمزمه کرد: 

 

 مامان کو؟ ــ پری

 

ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ ب آن دونفر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە معطوف جو سـ ـاهم دو ن
شان جواب او را دادم:   دون چشم برداش از رو

 

اد   لچر ب مکش کردن از روی و ش نمازخونه،  ــــــ جف برد ــ
عدم پری نه اون جا،  ــ شـ ذارن  ای و  مامان گفت تنهاش 

 . شس  و اینا هم بغ کردە اومدن این جا 

 

ر گوشم آورد. خندە  اش گرفت و  ز

 

شدە  دە که هنوز بیوە  س تو برو بهش خ   ــ 
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ا   دخلق،  ــ از آن دوخواهر عنق و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ دون چشـ
نه ه س ر لب زمزمه کردم: آرنج  دم و ز  اش ک

 

 ــ دور از جون 

 

اە  ــ اوە، بب مامانم چطوری ن ــــ اد دعوا که  ــ کنه؟ الان م
اد برای دفاع   عدم مامانت م درفتاری کردی.  ــم  ا  چرا 

 شه از تو، دعوا 

 

دم. خاله   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دنـدان کشـ م را ز ـا خنـدە گفـت و من ل این را 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب اهمان کردە بود اما نه آن طور که او گفت. ان ن

   های ما دلتنگ بود. برای این شو 

 

شون رخ   گه، من حواسم هست جنگ جها بی ـــ برو د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
   ندە. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1745  

ــه آن ــام اول را، رو  عقــب  هــا عقــب ی تــاب دادم و چنــد
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدم. همــان طور کــه  عــدش چرخ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

ام  لند برنمازخانه  ــتادم  های  غام فرســ داشــــتم برای برنا پ
ــا رد کردن   عــدش،  ــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خو تمــام شـ کــه همــه چ 

ـــ پردە  ـ ـ ـ ـ الش  ی سـ ــــدم و دن ـ ـ ـ رنگ ورودی نمازخانه، داخل شـ
ـــه دیوار،   ـــه زدە  ش کردم کـــه تک ـــدا ـــتم. خ زود پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ش گرفته بود  قرآ توی دستا

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۰۴ 

 

ل ز و  ـــمان ر ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک  های چروکش، قطرە و از چشـ ـ ـ ـ قطرە اشـ
ە  کش شـدم و  بود که روی صـورش  کرد.  صـدا نزد

ا ترس   شستم، متوجهم شد و  هم که کنارش روی زم 
ل از این   ش را گرفتم و ق ه ســمتم آورد. انگشــتا ش را  دســ

 که هول کند نجوا کردم: 

 

د، عملش خوب بودە  س  ــ ن
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ـــودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه نفس آسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاند  ای که از سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش درآمد، دلم را سـ
ــدای هق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش صـ ـــــوص که  ـ ـ ـ ـ ـ ه خصـ ش.  ه برا اش  هق گ

ف   ش، آنقدر در نظرم نح ــــم کوچک و پ ـ ـ ــــد و جسـ ـ ـ لند شـ
ـــــت جلو بردم. مـادرزر که   ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ غـل کرد آمـد کـه برای 

چـه بودم من را ب چـادر نمـازش پنهـان  کرد، حـالا  وق 
م  ه راح توی آغوشم   شد. آنقدر آب رفته بود که 

 

شــه دلش   ا خودتون، به  د  ــ این طوری نکن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  ــ
ینه  حال و خوشحال ب  حتما شما رو 

 

ش ــ دلم داشت  لا  ر  د، ا  اومد... ترک

 

ه  ـــدای گ ـ ـــد. اجازە  حرفش را درز گرفت و صـ ـ ــ شـ ـ ـ شـ اش ب
ه خودش مسلط شد،   عد، هم که   ه کند و  دادم گ
ش، کناری   ـــت سـ دن و  ـــ ا بوسـ ش گرفتم و  ـــتا قرآن را از دسـ

 قرارش دادم. 
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د؟   ــ به

 

خندی بزند، هرچند خ محزون بود.  الاخرە ل  س کرد 

 

مارستان و درست   د ب د اومد د م مامان. از وق رس ــــــ به
اتون بودم.  ا س نگران آقا دمت از     حسا ند

 

خنـد روی لـب ـار  حـالا ل ن  هـای من هم  تلخ بود، آخ
ـــته   ـ دە بودمش. آن هم وق خودم را کشـ ش د هفت ماە پ

ه آن ـــود  ـ ـ ـ ـ م. هم ماما  بودم تا مامان را شـ ها  بزن
ه کردە بود.  ل مس اصفهان تا تهران را گ  که امروز، 

 

ـــ خ دلتنگتون بودم، دلم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد این همه  ــ خواسـت 
م.  ی  مدت این طوری هم و ب

 

د، آن هم   ش آورد و روی پوســت صــورتم کشــ ش را پ دســ
 لرزد: دس که خ 
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ار ق شدی مامان   ــ چقدر لاغرتر از 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۰۵ 

 

دند و متعجب زمزمه کردم:  الا پ م   ابروها

 

 گه چاق شدم. ــ واقعا؟ محمدام اما 

   

ـــــت گونه  ـ ـ ـ ـ ـ د وق پوسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فل کشـ اهش   ام را  تل ن
 کرد: نوازش 

 

ت گذاشته مامان.  ه   ــ  
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ون  شــانه  ر قصــد ب شــســتم. ا دند و چهارزانو  الا پ م  ها
ــ برای ماندن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، مشـ ـ ـ ش را نداشـ ها دن دخ رف و د

 کنار او نداشتم

 . 

ه  د، و حالم خ  ــ شا

 

خندم رنگ   ــد، آنقدر که  ل ــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهش ب از تل ن
الش را آسودە کنم.   د  خ از تکرار کردم، تا شا  اخت و 

 

 . م ماما  ــ واقعا خ

 

چه ،  اون  است. ــ  تو خو  م که اون  دن

 

ش دادم. از خندە شا لم را  ا    ام را پررنگ تر کردم و م
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ت کردم، هفته  اهاش صح ش  م پ ـــ اتفاقا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه از  ــ ی د
کت  ک  ات اە ر ــ ـ ـ ـ ـ شـ ه نما اە  ــ ـ ـ ـ ـ شـ کنه و قرارە  طرف دا

شه  اعث افتخارمون   از 

 

اهم  ــان  آنقدر عمیق ن ــ ـ شـ ا خوب  ــتم  ــ ـ ار داشـ کرد که ان
ه جفتمان توه  ــ بود  دادن خودم،  ـ ـ ـ ـ ـ کردم اما این نق

ـــازی  ـ ـ ــدە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  ـ لـ ــــدت  مـ این  ـــام  ـ تمـ ـــه  ـ اش کنم و  کـ
ش را  ن ــتان پ دهم. برای هم دســ ش  ــتم از دســــ خواســ

دم و آرام اما جدی زمزمه کردم:   ف

 

ی دروغ   ه  د  ا اشه  ــ آدما برای این که حالشون خوب  ـــ ـ
د  اور کن س شما هم من و  اور ک پری مامان،   و 

 

ـا   م و  ـــتم توی جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل را گـذاشـ ـا خنـد زدم، م ـاز ل عـدش 
دم:   ک نفس عمیق پرس

 

ون؟ م ب د و ب ش لچر  مکتون کنم سوار و  ــ 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۰۶ 

 

م کرد و احتمالا آن   ـــا ـ ـ س بود، تماشـ ـــور که هنوز خ ـ ـ ا صـ
لش زل  ــه دروغ مقــا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. درو کـه این  لحظــه داشـ
اورش کردە بودند.   روزها، همه 

  

 

را   م من  ـــار  ـ ـ ان ــا،  ـ ـ ـ حنـ بودم و  ـــه  ـ غلم گرفتـ توی  و را  دا
ـه مـادرش کـه   ــلـه از من،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ــنـاخـت کـه آن طور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اە  ه وسط آغوشم لم دادە بود، ن شسته بودم ل ی  کرد. 
ــاغچـه  ــفـا نبود.  ــاغچـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل  ای کــه مثــل ق

ــجد توی گوش  ـــ ـ ـ ــاء، از مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای اذان مغرب و عشـ ــ ـ ـ ـ م  صـ ها
ــدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــانم، آرام روی  نرم پرنــدە کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و انگشـ چ پ

ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنـد. تـا جـای ممکنـه چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـانـدم توی این  شـ
ـــه  ـ اط و این خانه که هرگوشـ ــــت ع قلا  اش، ح سـ توا

ـــ خودش کنـد. همـه جـا پر از خـاطرە بود، پر از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ من را اسـ
ا که   ل ون آمـد، ا ـــدا و پر از دلتن خـالـه کـه از خـانـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

اغ  ه ی  ش  مثل من، ل ه ســم شــســته بود برخاســت و  چه 
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ـــمت تخت   ـ ه سـ ــــت او گرفت و  ـــی چای را از دسـ ـ رفت. سـ
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه گوشـ ــاط حرکــت کرد. تخ کــه چنــددق ای بود  ی ح

ــتـه بودنـد و در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـا و مـامـان رو ـا  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عموحسـ
ک  ه موزای ــــکوت،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند. قرار  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ اط خ های ح

ــاند و   الا کشـ ــ را  شـــان،  عموحسـ ــی چای بی گرف سـ
ا گفت:  ل ه ا ان اشارە  ا ز    ا نف عمیق، 

 

 " گه ا، هوا تارک شدە د ا اط و روشن کن   "برق ح

 

ــار من   ـ ــد و کنـ ــارە آمــ ـ ـ ــد دو عــ ــار را کرد و  ـ ـ ــا هم هم  ـ ـ ل ا
دە  ــ ـــورش زدم که لاغرتر و کشــ ه صـ خندی  ـــســــت. ل تر  شـ
ە ماندم.   اهای خاله خ ه  ک نفس عمیق،  ا  شــدە بود و 
ــ انتخاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینم کجا را برای  منتظر ماندە بودم تا ب

ــــت و   ـ ـ ـ ــــد حرکت نداشـ ـ ـ ـ ـ ار قصـ ــــت  کند اما او، ان ـ ـ ـ خواسـ
ستد.  ا  همان جا 

 

خورد، برای شام  شدە  د  د تا چای  فرمای ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ رم از  ــ
ـاب  ، ک ـا ـــن ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام دوره  حسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـل  م. مثـل ق گ
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المون   ـــدە و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکر که خطر هم رفع شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم. خداروشـ
   راحت شدە. 

 

ــا ح   ــدون هیچ خنــدە و  خنــد محوی زد و مــامــان  ــا ل ــا
ه لیوان ە  ، جدی و خ  های چای زمزمه کرد: اخ

 

م، برــ برای شام ن م اصفهان مون  گرد

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۰۷ 

 

ا حا   ــــمت خاله،  ه سـ ـــد  ـ دە شـ ـــ ـ ـــان کشـ ـ شـ ـــم ـ اهم از سـ ن
ــاە  ــه مــامــان ن ــب  و را کــه  غ ــتــه دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و من نــاخواسـ

ش   ــدم. آنقدر که صــــدا ــ غلم ف خ دلتنگش بودم توی 
ـاز   ـا  ش نکردم و  ـد. اذی ـا غلم در ــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درآمـد و خواسـ
ــدای متعجــــب   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازە دادم برود و صـ ـــانم، اجـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن دسـ

دم که گفت:   عموحس را ش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1754  

ه؟ این وقت شــب مگه وقت رف توی   ــ این چه حرف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
عد. جادە شن  ذارد حاج آقا مرخص   ست. 

 

 صدای مامان هنوز جدی بود: 

 

الم   دمشون خ ه و از وق د ا حالشون خ ا ــ الحمد  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
د دورە  ا ــــدە. فقط  ـ ـ ـ ـ ــــه که خدا  راحت شـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نقاهت  
م ن ـــه،  ـــاد کنـ ـ ـــا رو ز ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا هم  عمر شـ ـــد. هم حـ ـ ذار

ـــون. من  مندە  ـ ـــشـ ـ شـ ـــتان پ ـ مارسـ م که موند ب ـــد ـ ی دارا شـ
عد حرکت   ــه و  الم از مامان راحت شـ فقط اومدم خونه خ

 کنم. 

 

ار  ـــمت خاله، ان ـ ـــ  چرخاند سـ ـ ــــت او  عموحسـ خواسـ
 حر بزند: 

 

گو  ی   ــ مهرانه جان شما چ
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  ، ه جای هرحر ــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ه زم خ ــکوت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاله در سـ
ار چشــمان عموحســ  فقط چشــم از آن ها برداشــت. این 
 هم ناراحت بودند. 

 

د.  د لااقل شب رو، صبح حرکت کن مون  ــ 

 

مکش.   ـــه  ــا آمـــد  ـ ــا ـ ــامـــان حر بزنـــد،  ـــل از این کـــه مـ ق
ه ـــ ـ ارش از توصـ ــتم این  ــ سـ ــناس دا ــ شـ ــان بود.  های روا ــ شـ

ت ه برای این که توی موقع ــ ــ ـ ـ ـ ش توصـ ـــــخت و ت ـ ـ زا،  های سـ
 شت مامان را خا نکند. 

 

ارهام  ه  ە، منم صبح  م به ــــ شب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسم. حاج آقا  ــ
م و   ا از م شالا  شن ا م. مرخص   زن

 

ـا و   ـا ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـه زل زد  عــد این جملــه، چنــدثـان مــامـان 
 عد، آهسته برخاست. 

 

 ــ هم طورە، برم از مامان خداحاف کنم. 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۰۸ 

 

ه   د تا او رد شــود و مامان وق  خاله از جلوی در کنار کشــ
اە هم   ه هم ن ه مکث کرد. هیچ کدام اما  د، چندثان او رس
نداختند و دست آخر، این مامان بود که از کنار او رد شد   ن

ـــدای اقامه و من، همان لحظه ـ ـ ـ عد از اذان را از  ای که صـ ی 
ستم. لندگوهای مسجد  دم، چشمانم را آرام   ش

 

ا رو را   ا د بتو مامان و  ا، تو حر بزن شا ا ــــ دردانه 
 .  ک

 

از کرد. خ خســـته بودم   ــ چشـــمانم را  صـــدای عموحسـ
ـــان ندهم. عمو   ـ ـ شـ ـــا ـ ـ شـ خند بزنم و این را  ـــ کردم ل ـ ـ اما سـ

ا  ا ـــم من،  شــــت اسـ ه  هنوز  ش جان  د اند و شــــ ـــ چسـ
   کرد. تنم اضافه 
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ە عمو  م به  ــ ب

 

ا تو هم که حرف اونا رو  ا . ــ ای   ز

 

ــانــدن توی این  حرف آن ـــــختم بود مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را  زدم چون سـ هـ
ر شـــب را  م دلم دســـتم را  خانه، احتمالا ا د  ماند ــ کشـ

قه و  ه خودم برد سمت ط عد  الا،  دم  آمدم،  ی  د
سـتادە  م برای روزهای  روی روف ا ام، جا که سـاخته بود

ــمان   ــ ـ ـ ـ ـــمان و آن روزهای آخر، فقط خاطرات ناخوشـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
گر  عدش مگر د ــد.  ــ ـ ـ ت شـ ش ث ه راح  درو ــتم  ــ ـ ـ سـ توا

ـــه   ــا کـ ـ ـ ن ـــه این  ـ ـــد،  خنـ ـــه این ل ـ ـــال،  ـــه این حـ ـ برگردم 
ــا، دراز  ن ـ ــا ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ عـــد وق عقـــب مـ ــا  ــد؟ لحظـ ـ لرز

م،   خوا ــفهان را  ــ ـ ـ د بتوانم تا خود اصـ ــا ــ ـ ـ دە بودم تا شـ ــ ــ ـ ـ کشـ
ـــدن حال   ـ ـ ـ ـ دشـ م بود. قل که از وق خ  ـــتم روی قل ـ ـ ـ ـ دسـ

ازم  ا و ن ا دە بود، خ  آقا ه عمل قلب را شـــ ش  ند شـــد
ـــــت آرام   ـ ـ ار تازە داشـ دە بود و حالا، ان ــد.  نامنظم ک ــ ـ ـ ـ شـ

ـه  ــــدای گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بودم امـا صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرام مـامـان  چشـ
ماند، اما این رف را هم ن آمد. ن سـت  خواسـت  توا
ش ی این و همـه کردند. این روزهـا مـامـان را به  هـا غمگی
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ــدم، مثلا  ــانــدن توی آن  فهم ش مـ ـــتم وق برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش   ــســـــت، چقدر قل ــ ش هم سـ ای رفت خانه ســـــخت بود و 

ه اصفهان مچاله   شد در راە برگشت 

 

ـدمش، چون خودم هم حـالا مثـل او بودم. نـه تـاب    فهم
ک فرق   ، دوای دلم فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ماندن درونم بود و نه برگشـ

ه  نمان بود، که او راحت گ    کرد و من... ب

ستم من ن  توا

ستم. ها بود که نمدت  توا

عد از آن که همه ــــت  ـ ـ ــــکدرسـ ـ ـ ــــت  آن  ی اشـ ـ ـ شـ م را  ها
درقه کردە بودم.  ه سفر رفته،  ز   ع

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۰۹ 

 

 **** 
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ـا   لمـان قرار داد و  ــت را محمـدام بود کـه مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ظرف 
شــســ روی آن زمزمه   ، ح  ه رن دن صــندل عقب کشــ

 کرد: 

 

 شه؟ــ نگف  مرخص 

 

ـــق را ب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــت قاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاتو چرخاندم و  سـ ـ ـ ـ ـ ـ های قرمزرنگ شـ
ه هیچ م  اە مستق الا انداختم. کدامشان شانه دون ن  ای 

 

گه   ــ فکر کنم دو سه روز د

 

د:  امه آرام پرس  هن

 

خه؟  ــ حالا چرا چشمات انقدر 

 

ــمانم، تن عقب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف لش دادم و  خندی تح ل
اشم.  ه دادە  ه صند تک دم تا   کش
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شب   ا برنا هم خو ندارە، د م شب و روزمون اصلا  ــ تا ـ ــــ ـ ــ
م   م. هردو نگران ــا هم حرف بزن م  ــدم کــه  خوب نخواب
ــــب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هرشـ ــامـ ــا. از اون طرف هم مـ ـ ــا ـ ــا این روزا برای آقـ

ــ  ـ ـ ـ خونه یواشـ ــــ ـ ـ ه  رە توی آشـ ـــــت م و گ ـ شـ نه  ــــ ـ ـ شـ
ه  کنه ک نکنه. فکر  دە  فهمه که چقدر حالش 

ـا   ـا ــــدە بود امـا این اتفـا کـه برای آقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـدت بود کـه به شـ
ه  ارە گ ی اینا  ش رو برگردوندە... همه های شـــبونه افتاد دو

اشم.  دی نداشته   اعث شدن خ خواب مف

 

ــق پر از   ک قاشــ ــ  ا گذاشــ ـــل بود که  ت عسـ ار ن حالا ان
ه سخ زمزمه کند: ست وان  اش توی دهان، 

 

 گناە داری ــ تو خ  

 

ــدش کنم کـه   ـــه تــأی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان از غصـ ـــور آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
امزە ا آن جمله ی   اش مانعم شد. محمدام 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۱۰ 

 

ت ورود   ه مگس نر هم توی زندگ ــ گناە تو داری که هنوز  ـــ ـ
ط   ا ن  ـا به ـا و  ـــقش رفتـه آم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکردە، نـه این کـه عشـ

ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه  دارە تحصـ اح د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اینم  کنـه، دوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد دسـ م
ە و  ا رو گ . برە و عشق دن  ک

 

ش، هاج  ســت از دها دون درآوردن قاشــق  واج او  و عســل 
خندی  را تماشـا کرد و خندە اعث شـد من هم ل امه،  ی هن

 بزنم. 

 

ــ اتفاقا برای هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الم  ــ از خ م گناە دارە، چون من 
ست، و این هم متعهدە،   م ن راحته هیچ خری توی زندگ
ســـت    ــه، تازە معلومم ن کشـ د تنها  ا لا  ن ــ هم ع سـ
ــن و دســــت اینا   شــ ادە  طون و پ ــ اهاشــــون خرشــ ا مامان و 
دتر دلم براش  این   سوزە  برە توی دست هم، از همه 
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شم   د کشه، تن و  داری هم  د شب ب ا دن رلش،  برای د
 ... ا ای آم ه وقت دخ  لرزە 

 

ــه فـ ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــالاخرە او  ـ ـ  ، ــدام ــامـــه و محمـ ـ هـــای هن
ش رفته،   ــا پ ــد تا چه جای حسـ ــکوت کرد و متوجه شـ سـ
ــا ع   ـ ـ تـ ــا بود  ـ ـ ـ زان من  ـــورت آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ـ ـــاهش  ـ ـ ن ــــک  ـ

ــت  ـ ــد  سـ کشــ ش را  ـــود و ل لش آب شـ های توی ظرف مقا
ش.  ر دندا  ز

 

دم   م کرد نفهم د، عص خش  م. ــ ب

 

  ، ــتانم روی م ـ ـ ا گرە کردن دسـ دم و  ـــ ـ تنها نفس عم کشـ
ست نجوا کردم:  ه  ە  درم، خ  آرام و 

 

ا توئه   ــ حق 

 

 ... ه محمدام ت  س  ــ نه بب واقعا از حرصم 
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ـــدم. خودم خوب  ش شـ قت  مانع ادامه داد ـــتم حق سـ دا
ست.   شت ماجرا چ

 

شدم. واقعا  ان  ــــ نه، ناراحت  ا توئه. این ج م که حق 
دە.  گه خ طول کش  د

 

د:  امه مردد و آرام پرس  هن

 

ه؟  ــ منظورت چ

 

ا مکث  چشـــمانم روی هر ســـه نفرە  م  د و صـــدا شــان چرخ
 لند شد. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۱ 
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ه هممون   ه زما  د  ا ـــ اون روزها اعتقادم این بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا و   ـ ـ ــا ـ ـ ــا ـ ـــه، ح آقـ ــالـ ـ ــانم و خـ ـ ــامـ ـ ــا، مـ ـ ـــه خودم، برنـ ـ ـــدم.  ـ

ه  پری ـــــتمامان.  ـ ـ ار این بود هممون اجازە  نظرم درسـ ن  ت
ـــاراح و   ـ نـ اون درد،  از  ـــذرم.  ـ گـ اون مقطع  از  ــا  ـ ـ تـ م  ـــد ـ ـ

ست؟دلخوری س ن م،   های عمیق... حالا گذش

 

ر چانه ش را ز  اش قفل کرد. محمدام دس

 

ته؟ له فرفری،  توی   ــ 

 

دند: شانه الا پ م   ها

 

قا ن  دونم. ــ دق

 

ـــــخرهای مختص  خندە ـ ـ ـ ـ ش پر از تمسـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ اش آرام بود و صـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  داد  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش، وق عقب کشـ

ش.   گرد
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 ــ عا شد 

 

اشم؟ــ تو  ه نقشه داشته  د  ا   

 

ــت  ـ ـ سـ د و ظرف  ـــ ـ ــمت  نفس عم کشـ ــ اش را هول داد سـ
م.  شان نداش ه خورد ار هیچ کداممان م  . ان  مرکز م

 

ا برنامه و نقشه جلو برە.  د  ا  ــ آدم عاقل 

 

 متفکر زمزمه کردم: 

 

حث خانوادە  ست ــ اما این جا 

 

 تر ادامه دادم: سکوت کرد و من آرام
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 کشه؟کشه. ش نقشه نــ آدم برای اعضای خانوادە

 

س برنامه اینه؟  ــ 

 

ش کردم   شـدم، برای هم سـوا تماشـا متوجه منظورش 
د:   و او جدی پرس

 

 برنامه جلو بری  ــ این که 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۲ 

 

ا این خندە تاب خورد  خندە م  ـــــک دیوانه.  ام گرفت، 
ش فرو   ســت را توی دها ک قاشـق پر از  ارە  و عســل، دو
ــا توی   هـ ــا ــت نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه آن حجم  ــه این کـ ـ برد. ح فکر 

ە  دهانم فرو برود  ا برساند. خ ه فرو ست من را  توا
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ــامزە  ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او هم بودم کــه جواب محمــدام را  ــه صـ
 دادم. 

 

ه خاطر   ــتانه و مامان من  ـ ـ مارسـ ا روی تخت ب ا ــ آقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه، ع ـــای اون خونـ ــا آدمـ ـ ـ ـــازی  ـ لش بر لج گردە  رغم م

ه  ـــــب گ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهان و هرشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرت هنوزم برنامه  اصـ کنه. 
ازە؟  ن

 

ـــورت محمــدام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـــل کنــدە و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم را از عسـ عــد ن
اهم   ـــــت ن ـ ـ ـ ش بودم و او فقط داشـ اندم. منتظر جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه، فقط شـ عـد از چنـدثان ـــــت آخر  ـ ـ ـ ـ ـ الا  کرد. دسـ ای 
د:   انداخت و پرس

 

، روی ســه تفنگ  مک خواســ ر  ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جز عســل  ــ دار، 
از کن.   حساب 

 

ــازوی او   ــه  اض  ــا اع ــــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد و عسـ ــامــه فقط ل هن
 ه ای زد. 
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ه جز من    شعور؟ــ چرا 

 

، خوب   ا این جواب محمدام د ســمت م که  عد چرخ
ـــــت  ـ ـ ـ دە بودم منظورش را او داشـ ی که  فهم گفت هرچ

ــدای  فکر  ــ ـ ـ ـ دە و جلو برو. صـ ــــت انجام  ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ک درسـ
 عسل عص بود. 

 

ه حرف این کثافت اصلا گوش   ـــ روی منم حساب کن و  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 نکن 

 

ــتم را هم روی م دراز   دم. دســ ش چرخ ــم ه ســ دم و  خند
ه   ل روی  کردم  فش،  ـــدن انگشـــتان ظ ا ف ش و  ســـم

 هم گذاشتم. 

 

ش از اینا حساب   کنم. ــ روی تو ب
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ک نفس عمیق،   ا  ان داد و من حالا  ی ت ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را شـ
لاس   ـــتم تا  ـ ـ ـ ـ ـ ادی نداشـ ـــم دوختم. زمان ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعتم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ

ـــوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ ــا  از نوجوانـــان علاقـ ـ ــه  ــان  ای کـ ـ ــه ز ـ ــد  منـ
م را صــاف   اســتانبو داشــتم. برای هم برخاســتم و صــدا

 کردم: 

 

چه د زودتر برم  ا لاس دارم   ها. ــ من 

 

چش را برداشت.   محمدام س

 

ذار برسونمت   ــ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۳ 

 

ست   ام را برداشتم. مانعش شدم و ظرف 
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م راە برم، اینم ــ   خورم. برم توی مس خوام 

 

ــته   ــ ـ ان آوردم و آهسـ ه ز ر لب  خند، خداحاف ز ا ل عد 
ک خانه،   ان نزد ا سـت فرو بر خ از کنارشان گذشـتم. 
اتو   ـــدە بود  م، شـ ـــفهان آمدە بود ه اصـ توی مد که ما 
ــه زور   ـ ــای اول  ــد. روزهـ ــه بودنـ ــــاختـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــا برا ــه هـ چـ ــه  کـ

ــان  عد، این خودم بودم  همراهشـ ه  ک جا  شـــدم و از 
ا آنکه دلم  م  خواســـت وقتم را  گذرانم و فاصـــله را  ها 

ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه کنم. از حـاشـ ـــتم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان، قـدم برداشـ ـا ی  ی خ
ان  ــت  ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــق را، توی ظرف  ـ ـ ـ ــم و این ب قاشـ ــ ـ ـ ـ آموزم برسـ

آن  از  ـــدم و  ـ ــانـ ـ ـ ـــه  چرخـ ـ ـ م  ـــه  ـ این کـ ـــدون  ـ ـ خوردم 
ه نوزدە  ب  اشـــم. ق ش داشـــته  ی  خورد ماە بود که هرچ

. نوزدە را  ــل و رغب ــدون م ــدم  مــاە بود، خوردم  خنــد
ــه ــدون هیچ عم و نوزدە  ــدون  مــاە بود کــه گ کردم، 

 هیچ اش 

 

اله   سـت خا شـدە را که توی سـطل ز  جلوتر، ظرف 
ادە رو   ، خودم را ســمت پ ا بوق هشــدار ماشــی انداختم و 
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف م فرو رفتند و من  ــتانم توی جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندم، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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ه این فکر کردم که چقدر   ــــمان گرفته،  ه آسـ ە  عمیق و خ
 همه چ سخت بود. 

 

ـــای اول، فکر  ـــــط جهنم روزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت وسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  کردم درسـ ت
شــه اســ روزهای زند  گر  مانم. فکر ام تا هم کردم د

د، نن ا آهنگ زمزمه کرد،  شـــود خند شـــود توی حمام 
گر هرگز  ن ــــک درخــــت لــــذت برد و د ـــدن  ـ ـــود از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه کرد.  ن د را تج ال جد ک  ـــود لذت انتظار برای  ـ ـ شـ

مـان ی اینهمـه ع زنـد و من  گر  هـا برای من  بردم د
س  ام زنــد نهرگز زنــد  ـــود. همــان روزهــا کــه از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  کردم پوســت صــورتم خشــک و ســوزان شــدە بود و  گ

ل ــمانم، ورم  ــ ـ د. همان وقت چشـ ــــان ن خواب ـ شـ ها  ها
ــا  ــد برنـ ـ ــال  ـــال از حـ ــه اق ف کـ کرد چطور  گفـــت، تع

ـ  راند، تنها درد دش ها را از خو چه ار  کشـد و ه
رم قرار خاله  خ  مهرانه توی قاب تصـــ اهش  گرفت، ن

ه گوشـم بود و جواب  ا تأخ  ش  دند. وقت ها ها  رسـ
ا من   ار  ـــدە بود و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ مار شـ ت، ب که برنا ب تنها و غ

ارە حرف  م را  ش، قل  کرد، اما... زد، رنج صدا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1772  

 نگذشت؟

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۴ 

 

گذشت سخت اما گذشت. از زور درد، دست توی دهانم  
ــــب ـ مه شـ غم را ن ـــدای ج ـ ـ ـــنود تا  بردم تا صـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ها، ک

ه جای شس خودم  ر دوش حمام،  شستم  گذشت. ز
ـالو زار   ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم،  هـا کـه  زدم تـا گـذشـ د

ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت.  هزارار خودم و برنا را جا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تا گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ه چشــمان ورم کردە مشــت د  دم تا  ام مشــت آب  اشــ

ـــــط حرف زدن ـ ـــــت و برنا وسـ ـ ـــــش  گذشـ ـ غضـ مان، مردانه  ها
ش  ازو روی چشما د تا گذشت. شکست و   کش

 

 مُردم؟

 

ن  من نمردم، اما ســخت زندە ماندم. ســخت از دل بزرگ  ت
ــــاورە ترس  ـ ـ ـ ــــات اول مشـ ـ ـ ـ ــــتم، در جلسـ ـ ـ ـ م گذشـ م، فقط  ها ها
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ســته بودم دردم  اشــک  عد از ســه جلســه تازە توا رختم. 
ــــان، از خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا، دعواهـا ـا م. از مـامـان،  گ ی تهران،  را 

شــســتم   ه جلســه  دش، از برنا... جلســـه  روزهای خوب و 
ـــه   ـ ـ ک جا از قصـ ــــک رختم و گفتم و  ـ ل درمانگر، اشـ مقا

ــدم وق از آن روزهــا حرف  ــه ن د گر گ کنم.  زنم، د
ـــ وقت ـ ـ ـ ـ ع دم  ــو ک روز فهم ــ ـ ـ ه شـ اە  های  ها ناخودا

ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم آمـدم و  محمـدام و عسـ ـک روز  خنـدم، 
ــال  ر  از  ـل ت ــدم مقــا و مــانـدە د ام و از  هـای تل
ه دە ام" چندش خش مامان پرس  شه"ها 

 

 م آوردم؟

 

ای   ـــدم، زانو زدم،  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ م آوردم. خسـ آوردم خ جاها 
داخلا کردم،  خ از خانه  تماس  ا برنا  ری  ـــ ـ ـ ـ های تصـ

م   ـدون این کـه برا ـا را نگران کردم و  ـا ون زدم، مـامـان و  ب
ه خانه برگشــتم. خ جاها ح   اشــد، نصــفه شــب  مهم 

ـــه تنفگ  م  ه سـ م ـــان را جزم کردە بودند تا  داری که عزمشـ
اد   ـــدە بودم آدم ـ ــا... خوب فهم ـ امـ ــــت کردم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد،  کننـ

 جان است. سخت
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د تا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس بود. چنـدماە طول کشـ چنـدماە اول همـه چ 
ــــــت حرف   ـ ـ ـ ـ ـ ـا کنم، تـا من بتوانم درسـ من بتوانم خودم را 

ه نزنم، بزنم و وسط حرف زدن ر گ ها ز م نا چندماە     ها
ــتادە  ــ ـ سـ فهمم کجا ا د تا  ـــ ـ ـ د حالا چه کنم.  طول کشـ ا ام و 

ــد از خــانــه  ــا ــدم  ی خودمــان تغی  عــد از آن بود کــه فهم
ر  ــود. ا ــ ـ ــته  وع شـ ــ ـ ارە داشـ ک روز برنا را دو ــتم  ــ ـ خواسـ

ــم، آن طور که همه ــ ــ  اشـ ـ ـ ـ ــند و ک ــ اشـ ی خانوادە دورمان 
ـد همـه تغی  ـا م امـا این تغی را من  طردمـان نکنـد،  کرد
عـد خـانـه  ـد از خودم و  وع ـا کردم. خودم  ی خودمـان 

ـا. آن ـا اغ مـامـان و  ـدا کردم، رفتم  ــــــب را هیچ    را کـه پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لشان روی زم زانو  وقت فراموش ن کنم... ش که مقا

ا  زدم و 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۵ 

 

ه آن از کردم.  له  ه  ه لب  ی کود و  ها گفتم که همهگ
ه   ابوس کردە بودند.  ادشـــان،  ــدای ف ا صـ نوجوا من را 
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ـــه دلم آن ـ ـ ـ ـ شـ ــــت خانوادە ها گفتم که چقدر هم ـ ـ ـ ام  خواسـ
ه آن ــــ ـ ـ ه تنم  شـ ـــان زخم  ـ ـ شـ ــــد. گفتم چقدر از جان ـ ـ اشـ ها ن

م این زخم ها، مشاورە  شسته و التماسشان کردم برای ترم
ای کینه  وع کنند. نه  دم، نه  را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط کشـ ـ ـ ـ ـ ی مامان را وسـ

ش را آن لحظه فقط  اهات اخ ــ ــ ــدای  اشـ ــ ــتم صـ ــ خواسـ
ـــوهر خو برای هم   ـ ـ ـ ـ ـــد و اول زن و شـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــان ته  ـ ـ ـ ـ شـ دعوا
ــ   ـ ـ ـ در و مادر درسـ دهم که چطور  ــان  ــ ـ ادشـ عد  ـــوند و  ـ ـ شـ
ـار مخـالف   ـب بود کـه مـامـان این  ــنـد و عج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ برای من 

گر او هم خسته بود.  ار د  نکرد. ان

 

ــــوری و   ـ رد گرفتم، حضـ ــــا ـ وع کردم، شـ ارە  ار کردن را دو
ا پنها طرا  ــ و  ـ کردم و  مجازی برای عموحسـ

ــا   ـ ــا احوال اهـ ـ ـ ـــاط  ـ ارت ــا دارا در  ـ ـ ـــب  ـــادم. مرتـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ـادم افتـادە بودم برنـا رفتـه   ــــاختمـان در تمـاس بودم. تـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــ از زند من، دورم جا ماندە. زند  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ای که  اما هنوز 
لنــــدش کردم،   ــا  ـ ــا و زخ بود امـ ـ اغش رفتم خـ وق 

م زخم ـــــکبرای ترم ـ ـ ـ ش اشـ ادم آمد  ها ا کردم و  م را  ها
ه خودم چه قو دادە بودم.   که آن روزها 
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ـــــت کنم.   ـ ـ ـ ـ ـ مـانم و همـه چ را درسـ قرار بود برنا برود و من، 
ت مردان جدا   ســـــ ســـــش از ج ک قهرمان قوی که ج ع 

ک زن قوی شـــوم، برخلاف آن دردانه بود.  ای  خواســـتم 
ــد. حـالا این قول،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه جـان خودش  ش  کـه قرار بود آ
ـد همـه چ   ـا ش،  ـا خودم بود و برای عم کرد عهـد من 

ــه  ــانـ وع از دل خـ ــان  ــا و  ی خودمـ ـ ــا ـ کردم. از ب من، 
 مرجانه... مامان

 

ــان و زم خوردە،   ـ ــدام روز آن دخ گ ــا کـ قـ ــدم دق ـ نفهم
ـــد اما  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــتم  الاخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حالا، حالا که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

دهم، حالا که برنا را نوزدە  ردم درس  ه شا ماە  رفتم تا 
ـــتوار و قوی،   ــه اسـ شــ ای هم ا ــتم و حالا که آقا بود نداشــ
ـه   گر اعتمـاد کردن  ــتـان افتـادە بود، د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ روی تخـت ب

ا بود.   گذشت زمان 

 

گر   شد دوسال پنج ماە د

 

دە بودم جلوی در خانه  دن  ی  حالا رس ل ف ردم اما ق شا
ــال   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوم سـ ش  ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری این زمـان و رسـ ـا  زنـگ، 
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ــــمانم را برای لحظه ـ ـ ـ ـ ـ ش، چشـ خند تل  رفت ــــتم و ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای 
ــه  ــم  ی لبگوشــ ــ زر گوشــ ــ ک روز ک ر  ــت. ا ــســ شــ م  ها

ـــال دوری از او را طــاقــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او  گفــت تو، دوسـ آوری 
ب بود  اد عج دم اما... آدم  خند

 

ر لب زمزمه کردم:  دم و ز  زنگ در را ف

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۶ 

 

غه.  شه نا د تموم  ا شه،  ل این که دوسال   ــ ق

 

گر مطم بودم   ــه خــانـه، د ـــد و من ح ورود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ در 
ــار از اهــا   گر این  و د ــه تهران و  حــالا وقــت رف 
ـــــت هم حالا، هم حالا که   ـ ـ ـ ـ ـــــت. درسـ ـ ـ ـ ـ ــاختمان اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا، همه را  محتاط  ا ـــ آقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د جسـ ت  ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ تر کردە  وضـ
ــه مرگ،   ــــت دادن و نزد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر حــالا کــه ترس از دسـ بود. ا

ــاندە بود این اتفاق رقم ن سـ شـــان را ن خورد، احتمالا  جف
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ـــه این کینـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـاند و من حالا که  ب دوخواهر تـا هم
ش   ـــد مرهم رو ــا ـ ــتـــه بود و فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زمـــان، این زخم را 

م، ن مان را این گذاشــ ســتم صــ چ و بیهودە  توا طور پ
 کنم. 

 

د تو استاد  فرمای  ــ 

 

خنـدی زد و من ح   رد نوجوانم ل ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا آوردم، شـ م را 
ــــتادم. همه   ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــــم را آرام ب ـ ـ ـ ـ ـ خندش، نفسـ ه ل جواب 

ــان  چ کــه تمــام  ـــکوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە روی سـ ــد، حتمــا دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه  شـ ــتادم و رهاتر از هم سـ دم. دلم ا خواســـت ته  پ

اد  ماندە  ار ســخ این روزها را، ب آســمان و زم ف ی غ
ــــت و   دنتم دسـ د " ح از د گ ـــد تا  ـ اشـ از برنا  ــــم و  ـ کشـ

ـــل  ـ ـ ه او  ام شـ م" و من  خوام خودم ب ـــه  ـ ـ ـــه، چه برسـ ـ ـ شـ
م:  گ  خندم و 

 

دی گذشت   ــ د
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ـد آن روز  ـه نوزدە ـا ـد، این را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاە جـان کنـدنمـان،  رسـ
ـار بودم  برنـامـه همـا بود کـه محمـدام گفتـه بود"     ـده

ـــادم بود پری  " چرا کـــه من هنوز  ــامـــان، وق   برنـــام مـ
نه  ـــ ـــنجاق سـ ـــتم داد، چطور از  ی دایرە سـ ه دسـ ل را  ـــ ای شـ

ه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خانوادە، واقعا شـ مفهوم خانوادە حرف زدە بود و ا
ـه هم بر  آن دایرە  ـارە  ـت دو س  بود و در نهـا نـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

د اجازە  ا ه من فقط  ـــ ی این دایرە  دادم دورزدن در حاشـ
د  ا ــود.  ــ ــتم نقطه تمام شـ ــ ــد و برای  گذاشـ ــ ــال برسـ ــ ی اتصـ
ار هیچ برنامه از نبود. این   ای ن

 

ادشان  د  ا ها را فقط  ک چ  آوردم 

ـد نوزدە  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه شـ ـا و  چ ـا مـاری آقـا مـاە دوری، رنج ب
ک،  ک درد مشــــ گذارد.  ترس از  ـــان اثر  شـ ســــت رو توا

س   ــــا ـ ـ ک شـ دهم.  ه همه  گر  س د ــا ــ ـ ـ ک شـ ــــتم  ـ ـ خواسـ
ــا   ــه این خــانوادە مــانــدە  ــدی  فهمم هنوز ام برای این کــه 

 نه 

 

نه  ر ماندە بود، سنجاق س مامان را خودم روی  ی پریکه ا
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ام سـ ـک عمر از خودم جـدا اندم و برای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
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نه ن ـــ ـ ـــنجاق سـ ـ ـــته  کردم. سـ ـ ــــمش را گذاشـ ای که خودم اسـ
 بودم" پرهون" 

 

                            **** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۷ 

 

ه  دن روی تخت  زاو ان دادم تا ح دراز کشــــ ی لپتاپ را ت
ـــ جفــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گــذاشـ عــد،  ینم و  رش را ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم بتوانم تصـ

ر گونه  ام زمزمه کردم: دستانم ز

 

اب  نم. طوری شه چشمات و این ــ دلم ک  ب

 

ا   عد  ــــد و  ـ ـ ـ ش را ف ــــما ـ ـ م چشـ الا آورد، مح ش را  ــــتا ـ ـ دسـ
خندی خسته نجوا کرد:   ل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1781  

ی ــــ درگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــت   ــ ادە، این دو روز رو  اە ز ــ شـ های دا
کنم.  احت مفصل  ه اس  ذارم  تونم 

 

ــا قفـــل کردن آرنج  ـ ــان دادم و او،  ـ ی ت ش روی  آرام  هـــا
د:  ر من و آهسته پرس ، دقیق شد روی تص  م

 

از عذر  چشمای من موجهه، تو چرا وضعیتت این   ــ  ـــ ـ
ه؟  طور

 

ــ عـذر من از تو موجـه ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا وسـ ترە، چون من دق
 های س و بزرگوارمون گ کردم. خانوادە

 

رش برای لحظه  ان داد، تصـــ ی ت ــوس  ای توقف  ا افسـ
عت   ــد. این روزها ح از  ــ ـ ـ ـ ـ ــــلاح شـ ـ ـ ـ ـ از اصـ نت  کرد و  این

لافه بودم.   هم خسته و 

 

ه تهران رو دادی؟ شنهاد برگشت  ه خاله پ  ــ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1782  

 

س ه تهران  ندادە بودم، در واقع خود مامان گفته بود  فردا 
م.   ی بزن ـــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که تازە مرخص شـ ا ه آقا م تا  رو
شــ تهران   ت کنم تا  ب ا او صــح قصــد داشــتم امشــب 

م و  سـت. مامان  مان ار ســخ ن ش  سـتم را کرد دا
ال گر  ار منتظر  و این روزها د ال گذشـــته را نداشـــت. ان ک

ت   ــــت  شـ ــــت و  سـ ــــت چ د راە درسـ گ ه او  ـــ  ـ ـ بود ک
 قدم بردارد. 

 

 م. ــ امشب 

 

ت کردم، گفتم مامان رو آمادە کنه که رفتار   ا دارا صح ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
شون ندە.   نامناس 

 

ا او حرف دلم  ــــت وق  ـ ـ ـ م. خوا که  خواسـ خوا زنم 
همدت ا آرامش تج  اش نکردە بودم. ها بود 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۶۱۸ 

 

 ــ خوب کردی 

 

ـــدای خواب  ه  صـ خندد و  خودش را  ـــد  اعث شـ آلودم 
ـار  ک تر کنـد. ان م  دور نزد ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دقیق تمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 کند. 

 

 ــ دردونه 

 

 ــ هوم 

 

زدلم؟ اد ع ت م  ــ خوا

 

ــت   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گونـــه از دسـ م را از ز ون آوردم و روی  هـــا ام ب
حال   عد هم ســـ کردم  خودم را  دم.  چشـــمانم کشـــ

دهم.   شان 
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م   م، داش م؟ــ   گفت

 

 ــ که دلم واست تنگ شدە 

 

ــه ــان،  جملـ ـــحبتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا موضـ ـ طش  مرت ــدی و غ ی جـ
ه   م پراند. چندثان از کرد و خواب را از  امل  چشــــمانم را 
ـــــت کردم و زر   ـ ـ ـ ــــتم را مشـ ـ ـ ـ ـ عد، دسـ رش زل زدم و  ـــــ ـ ـ ـ ه تصـ

م گذاشتمش. حالا صدای من هم جدی بود.   ل

 

 ــ منم 

 

 ــ خ خستم. 

 

ادی نجوا کرد:  ا رنج ز دهد و او   سکوت کردم تا ادامه 
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ه خودم   غلت کردم، از این که  اری که  ن  ــ از مرور آخ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ت چه بو داشـــت، دســـتات چقدر نرم   ادآوری کنم ت  
ه موهات چقدر خوب بود،   دە  ـــ ـــامپوی چسـ بود، بوی شـ

ـــــب این ـ ـ ـ ـ ـ ها رو مرور کنم و از دلتن  از این کـه مجبورم هرشـ
چم، خ خستم.   ه خودم ب

 

ش  م پ آمد  هنوز سـکوت کردە بودم. در واقع برنا خ 
ــ  کرد برای راحــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. معمولا سـ ـــه هم ب این طور 

ـار  دلتن گـذرانـدن من،   ـدهـد امـا ان ــانم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ش را  هـا
د. مثل هم  ا ن گ ها را  ـــــت جلوی خ چ ـ ـ ـ سـ توا
ـــان، ناخن لمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دلتن ها که هرکدامشـ های  انداخت ز

د و ادامه داد:   من نفس عم کش

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۱۹ 
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ــ الان دلم  ـ ـ ــ ــ ـ ـ شت بودم، این طوری که  ــ خواست اون جا پ
ت دراز  شــــ دی،  ت  دراز کشــــ دم و انقدر از بوی ت کشــــ

نهداشتم که قفسهنفس بر ە. ی س گ  م درد 

 

ان خوردند:  مکث کرد و دردمندتر لب ش ت  ها

 

م رو، توی موهات فرو نکردم و   ــ دردانه من خ وقته  ـــ ــ ـ ــ
 کنه. م این دارە دیوونه

 

ــــت و احتمالا   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ رش  ــــ ـ ـ ـ ـــتم جلو رفت، روی تصـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ی کـه از او در این نوزدمـاە   ـــ دارم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ـا این  ـد  فهم
ــه   ز  ــا ن ش   ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مــانــدە بود را نوازش کنم. صـ برا

د.   گوشم رس

 

ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م گرفتم همه چ رو  ــ ار، چندشب تصم دونم چند
ه خودم   ــــاف رفتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ار تا مرز ان ول کنم و برگردم. چند

گه تحمل کن.  م د  گفتم فقط 
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غه   ــ  نا

 

خ و خسـته و   ون فرسـتاد و چشـمان  نفسـش را سـنگ ب
م  گرفته شدە بود.  د. صدا ارە ف ش را دو   خوا

 

ــ تا این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ق م،  ی راە رو هم تحمل  جا رو تحمل کرد
م. مگه نه؟  کن

 

ان داد، حالش خوب نبود.   ش را ت

 

م آوردم.   ــ خ 

 

 تلخ ادامه دادم: 

 

از ادامه   م، جفتمون... اما  م آورد ار  ــ تو این مدت هزار ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
م.  کن ار و  م این  م، چون مجبور  داد
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ار او هم حالا داشـت من   شـسـت روی صـفحه، ان ش  دسـ
ش را نوازش  ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــه از صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب،  کرد و غصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارد. امشـ

 حالش خوب نبود. 

 

چه ــ دلم واست پر   زنه 

 

شاندم تلخ بود و  م  خندی که روی ل . ل  سنگ

 

 زنه؟ من ن ِک دلــ فکر 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۲۰ 

 

ش، دلم را  ـــنگی ـ ــــکوت سـ م آرامسـ ـــدا ـ ـــد و  تراند. صـ ـ تر شـ
ه  ــتم. زاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی لپتاپ را هم  حالا چهارزانو روی تخت 

 تغی دادم. 
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د بها   ا ماتمون  ـــم ـ ـــ ما جفتمون برای تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  ــ داد
م تو، رف   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م من مونـدن کنـار مـامـانم بود و تصـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ــه جفتمون از   ــا بود کـ ن بهـ م ـــال آرزوهـــات. دلتن  دن

ل  م. ق د تحملش کن ا م  س  دو

 

بود، درکش  ـــــکوت کردە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن هنوز  ـــتم  کردم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
بـرای   ــال  ــ ـ حـ ایـن  ـس   ، رفـ ــه خـودت  ــ ـ ــــــش کـنـم کـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز

ــــت. ن ـ ـ سـ ــــت مثل خ از  چ ـ ـ ـــتم چون او حق داشـ ـ ـ ـ سـ توا
ه   ــــوری را  ـ ـ ـ ـ ــــخ زند در کشـ ـ ـ ـ ـ ان مهاجری که سـ ـــج ـ ـ ـ ـ شـ دا

ــک مهــاجر  ـانـه،  عنوان  ـان ب ــا فرهنـگ و ز ــذیرفتنــد و 
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کننـد و  سـ ــت رقــا ـان آن مل ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا دا کردنـد 

ـــود.   ـ ـ ـ ـ ـ ات کنند، لااقل از نظر روا تأم شـ ـــان را اث ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
ه هدفش برسد،   برنا اما هم از آن طرف تحت فشار بود تا 

ش. هم از طرف ما و دلتن   ها

 

م.  گه تحمل کن م د د فقط  ا  ــ 

 

خندانمش.  ست و من س کردم  ش را   چشما
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ام کن   ــ ن

 

ا صورتم،   ا درآوردن ادا  از کرد و من  ا  مکث چشم 
ـــد   ـ خندی محو که تهش ختم شـ خند بزند. ل ـــدم ل ـ اعث شـ

 ه این جمله: 

 

ون اداهات برم   ــ ق

 

ان  دلم هنوز  ا این ق ش خ  صــدقهرخت  ها. نداشــت
اشـد و   ر  ک صـدا و تصـ سـخت بود. این طوری که فقط 
م در   ـــدن و مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ وکولش آو مانم از  من، محروم 
ک آە عمیق که از ته   ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ش. هم هم شـ د ـــــ ـ ـ ـ ـ آغوش کشـ

نه  ام درآمد. س

 

رم دلت   وع روز، ا گ و آمادە شو برای  ه دوش  ــ برو  ـ ــــ ـ ــ
ا   گو، خدا اە نکن و  لوند ن ای  ه دخ ـــد  برای من تنگ شـ

گه ه چ د  ست. دخ مومش و فرفری خودم 
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م خداحافظ،   گ ـــتم  ـ ـ د و من تا خواسـ از هم  رمق خند
م کرد.   صدا

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۲۱ 

 

 ــ دردونه 

 

 ــ جونم؟

 

گذار زمزمه کرد:   ا مک کوتاە، آرام و تأث

 

 ــ ممنونم که صبوری. 

 

ــــدای آرامش   ـ ـ ـ ـ ـ ا همان صـ د و او  چ ه هم پ ی توی دلم  چ
 ادامه داد: 
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ه   ، من محکومم  ت ک ــ این قصــه رو برای هر روا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــد   ــا س آدم محکوم ن ــه خــاطر نمونــدنم...  خــاطر رفتنم. 

م  ـار مثـل امروز  ـار   لـه کنـه. امـا من ه رم  آرم، ه
شم از روزهای سخ که این جا  از دلتن برات و خسته 
ـــدە درس خوندن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنوی و  گذرونم، تو فقط ا ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

. صبوری   ک

 

ه کنم اما نکردم و او  حس کردم دلم  ش گ ــــت برا ـ خواسـ
 گفت: 

 

ک ــ در صور که  ش  د ب ا ، حقته برنا،   تو 

 

ە  ــان دادم و خ ــ ـ ت ــه بود وق   ــ م  گرفتـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ
رش، دلم  ــــ م  تصـ ش را مح ـــتا ـ خواســـــت هم حالا دسـ

م. از این فاصله خ دلم پر بود.  گ  توی دستانم 

 

ست  ست برنا، حق هیچ کدوممون ن  ــ حقت ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1793  

 

دم و ادامه دادم:   نفس عم کش

 

ــفرە  ــ ــــ حق ما نبود  سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هامون از  ی عقد، وق خندە ــ
ـــه عمیق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاد. حقمون نبود  هم ـ مون ب لا  تر بود اون 

ــا  م  م توی  وق برنــامــه رختــه بود ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، مجبور شـ هم ب
م. حقمون نبود که   اە اون طور از هم خـداحـاف کن فرود
ـــمن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوتـا دشـ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل  ـد مـامـانـامون از دوتـا خواهر ت
ــا حق هیچ کس   گـــذرە. اینـ ــامون، توی دلتن  ن روزهـ به

ست برنا.  ا ن  توی دن

 

ـاە   لمـات از دهـان من، مثـل ن ـاهم کرد و  ـب ن ـا حـا غ
ون آمدند.  انه ب  او غ

 

شون   ــ حق آدما که هم و انقدر دوست دارن، دور موند ــــ ــ
ست   از هم ن

 

 #پرهون 
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ارت_  #۶۲۲ 

 

شست.   م  ه تماشا ا آن چشمان سنگ و پر  در سکوت، 
د گرف حق اص  ه ام د  ی که شا اش از  ه تماشای دخ

داد.  داش بود که هنوز داشت ادامه  این زند و دوست
ش که من، کف   ــــت کردە بود جلوی دها ـ ـ ـ ـ ش را مشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ــــفحه  ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــتم را  ـ ـ ـ ـ رش  دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه تصـ اندم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لپتاپ چسـ
ر کف   ـــ ـ ه تصـ ـــد، آن را  ـ ــــت او هم دراز شـ عد دسـ لحظا 
عدش، حالا که هیچ کداممان هم را   اند و  دســـت من چســـ

ـدم و آرام، طوری کـه  ن لع م  ـــم را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ م، من  ـد د
ادآوری شود نجوا کردم:   شنود اما برای خودم 

 

 ــ حق من، تو 

 

ـــــک   ـ نــــزد ــم،  ــ ــ ـ ــلـ ـ قـ تــــوی  ــا  ـ ـ ـ امـ ــن  مــ از  بــــودی  دور  ــه  ــ ـ ــو کـ تــ
ـــتم را عقب   ـ ـ ـ ـ ـــته دسـ ـ ـ ـ ـ س از آن بود که آهسـ ـــتمت  ـ ـ ـ ـ سـ دا
ار   ـــله ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را کرد، توی این فاصـ دم و او هم هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــار   ــا  خنــدی کــه  م. ل خنــد بزن ــارە ل م دو تلاش کردە بود

ــار عمیق ــ ـ ان لـــــبتر و غماو،  تر، روی  ــای من نقش  انگ ــ هـ
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قـه  ش را از توی  ـــــت. آن لحظـه کـه زنج ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ت
دن حلقه  ا د د و من  ـــ ون کشـ ـــان  ب شـ مان که حالا جف ها

ە ــتانم یخ کرد، او خ ی چشـــمانم،  دور آن زنج بودند، دسـ
خندی تلخ، لب ا ل د و  ها را بوســـ ش را  روی آن انگشــ ها

ان داد:   ت

 

 ــ دوست دارم صبورخانمِ فرفری 

 

ــا وق هنوز این جملــه  آن لحظـــه خوب  ــه تـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــ کردن را   س این تل ارزش صـ ـــدە بود،  شـ ات  نمان ب ب

ـــــت و چقـدر خوب که او، مواظب حلقه  ـ ـ ـ ـ ـ مان بود و  داشـ ها
دە بود. همــان آن ــاد ن ــک روز  هــا را مثــل من از  هــا کــه 

جای خودشــان بر د  ند، روزی که هردوی ما، از  ا گشــ
م  ، رها شدە بود ابوس پر از دوری و دلتن  این 

 

                                                      ** 

 

 #پرهون
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ارت_  #۶۲۳ 

 

دە  همه ه جادە بود و فرمان را دو دســـ چســـ ی حواســـم 
ــه  نـ ــب ب آی ــاهم هم مرتـ ـ ــه بودم. ن نـ غـــل و  ی جلو، آی ی 

لم  م کردە بودم تا  مقـا ط را هم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. صـ چرخ
ـــکوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ، مــامــان  ــــت نــدهم و این ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمرکزم را از دسـ
اە   ــته بود و ن ــسـ شـ ه آرا کنارم  ب و معنادارش هم،  عج

ــه جــادە پژمردە  جــذاب  اش را دوختــه بود  ــــک و غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
م و هنوز دوســـاع   ــ تازە عوار قم را رد کردە بود مسـ
ــدن مجتمع  ــا د    ِاز راە مــانــدە بود. برای هم هم بود کــه 

ـــمت جادە  ـ م را سـ ـــ ـ ه  ب را بزرگ، مسـ ـــل  ـ ی فر متصـ
دون   د،  ه ســمتم چرخ اە مامان  آن ســمت کشــاندم و تا ن

 از جادە زمزمه کردم: چشم برداش 

 

م.  د عد ادامه  خورم  ی  ه چ  ــ 

 

ارک کردن   ا  د و من  ک نفس عمیق کش حر نزد، فقط 
ل مجتمع ب  ــ مقا ــ دن ترمز ماشـ ـــ ـ ، تازە  را و کشـ ــ ـ ـ دسـ

ـــم. حس  کشـ ـــتم نفس راح  سـ کردم تمام عضــــلات  توا
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اضشان ح رانند خشک شدە بودند   ه خاطر انق دنم 
ـــانه  ـ ـ ـ ـ دە بودم، درد  و شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــفت فرمان را چسـ ـ ـ ـ س سـ م از  ها
 کردند. 

 

م.  د از تا این جا سالم رس  ــ خداروشکر 

 

از  ندش را  م کرد نجوا  مامان  حوصـــله، در حا که 
 کرد: 

 

ـــ تو که انقدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات رو برای  ــ ا شنهاد  تر واسه  پ
ان قبول کردی؟    رانند توی ات

 

ــانه  ـ ـــدن شـ ـ ا ف ش را  ـــود، جوا ادە شـ ل از این که پ م  ق ها
م کردن دردشان دادم:   برای 

 

 . ه ماش م  از داش م و ن  ــ برای این که چند وق تهران
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ادە شـــد، من هم   د و هم که پ ــوس آ کشـــ ا افسـ فقط 
دن از هوای خنک،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نفس کشـ ـای آمـدم،  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از مـاشـ
ـه   عـت او در ورود  ـدن  ـا د ـه تنم دادم و  کش و قو 

ـه قـدم ــــــت  مجتمع، من هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ عـت  م  هـا
ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه صـ ـــفارش  های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی مجتمع کـه 
ــــورت او که چروک قهوە  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ م، خوب  مان را داد های  ها

لم   شــ شــدە بودند زل زدم. حالا ز مقا ش ب دور چشــما
ش   ــه دلم برا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا خ ب بود کـــه این روزهـ

 سوخت. 

 

س داری؟   ــ اس

 

ــمانم، لب  ــدن توی چشــ ا دوخته شــ الا آمد و  اهش  های  ن
ان داد:   خشکش را ت

 

 #پرهون

ارت_  #۶۲۴ 
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؟   ــ برای 

 

ـــ برای این که  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ، خب همه  ــ مو خوای چندروز اون جا 
ل  .  فام رو  ا رو ل ا خ ادت، قرارە  ان برای ع   م

 

ینمشون فقط... ــ از ک خردە  بردە ندارم که نخوام ب

 

ا مک کوتاە نجوا کرد:   سکوت کردم تا حرف بزند و او 

 

 ــ فقط مهرانه... 

 

م   دم ب حرفش، صدا  حوصله بود. پ

 

ال مامان.   ــ  خ

 

ـــدای   ـ ا صـ دم و  ـــ ـ ش کشـ ــــم ــــکوت کرد، خودم را سـ او که سـ
 آرا مخاطب قرارش دادم: 
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ادت رفته مامان؟ گفت حق داری، آرە   ــــــ حرفای مشاورت 
ــــمت حق داد و   ـ ـ ـ ـ ـ ه کینه و خشـ ــــدە.  ـ ـ ـ ـ ـ در حقت کوتا شـ
ا و پری.مامان بودن. خاله   ا اە کردە بودە آقا ــ که اشــ ک

گنـاە بودە. خـالـه هم مثـل تو بهش دروغ گفتـه  هم مثـل تو  
ش ازش پنهان شدە بودە. خاله نبودە   قت زندگ شدە و حق
ە. مامان آرە   گ ل  د ش خواد ب شما این حال  که دلش 
ن.  ا اما از آدما که واقعا مق  تو حق داری عص 

 

ــه   ــاهش هم حــالا  ش را روی م درهم گرە زد. ن ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 ها بود: آن

 

ادمه اما...   ــ حرفای مشاور 

 

ار   ارە و این  عد دو د و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت کرد، نفس عم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 کوتاە زمزمه کرد: 

 

ست   ــ حالم خوب ن
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ستم، حالش مدت ی که مامان  دا ها بود خوب نبود. چ
ـل ـا نگـه را ق ـه خودش حق  ترهـا  ـــــت این بود کـه  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ه هم زدن مراســم ازدواج من   ت  ا ت خشــمش،  ا داد، 
ت تمـام تل  ـا ـــفهان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اصـ ت مهـاجرش  ـا ها و  و برنا، 

ا حق را دودس  تندی ش. مشـاور اما همان طور که  ها
ــک جــاهــا هم حق را از ب   م کردە بود،  ــه مــامــان تقــد
دە بود. حالا مامان ماندە بود و رنج   ــ ــ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ــتا ــ ـ ـ ـ دسـ

ه روی خودش ن اە که  های اش  آورد مس

 

 #پرهون

ارت_  #۶۲۵ 

 

م و  ها را که آوردند، جفتمان فنجان قهوە  د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را جلو کشـ
س رفته زمزمه کردم:  ا صدا   من 

 

شدە؟   ــ مامان دلت تنگ 
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خند تل حالا روی لب  م کرد، ل ـــا ـ ـ ـــکوت تماشـ ـ ـ م  در سـ ها
 بود. 

 

ا خاله  ـا  ــ برای وقتا که ع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تو  ــ الا  رف  اومد 
ش اون. برای آخر هفته  ـــدای خندە ای پ ـ ـ هامون  ها که صـ

ـــه  ـــای خواهرانـ ـــدهـ ـ ـــه. برای خ ـــد توی خونـ ـ چ ـــه  پ ای کـ
ــــه   ــالـ ـ ـ ــه خـ ــ این کـ از  ــــه  خونـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدش، توی آشـ عـ ــد و  ــ ـ رفت

ه نظرت ج رو بهتون  و درست حسا چونه نزدە بود و 
ــه بودن، غر  ـــداختــ ــگ  انـ ــا تنــ ـ زدی. دلــــت برای اون روزهـ

 شدە؟ 

 

ه قهوە  ارە  اهش را دو ه  ن ارە  ــــ کردم دو ـ ـ اش دوخت. سـ
ا او بودە.  خ از این قصه  ادآوری کنم که حق در   او 

 

ا و پری ا ــ آقا ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ اە کردن، تو حق داری اما واقعا  ــ مامان اش
ه  دلم  ت  ــــ ـ سـ ــ این حق  ـ ـ ـ ا وجود داشـ دونم که  خواد 

ـــه   ت، هیچ وقت دلت واسـ خوردگ ــــاس  خشـــــمت و احسـ
شدە؟   گذشته تنگ 
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ش   لرزد: صدا

 

دە گرفته   ـــ توی خاطر من، اون ناد شـ ــــته ب ــ از گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادمـه کـه دلم رو شـ ض  هـا  ع . اون ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــدن قــائــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تنم شـ د  ـــونــدن، اون  هــا کــه عرق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـه خـاطر درک نکردنم،   ـدرت  ـادی کـه  ـــداهای داد و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
الا برە. اعث     شد توی خونه 

 

ــدم و مــامــان، فنجــان قهوە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را توی  ــا آ عقــب کشـ
ش چرخاند:   دس

 

ی تنگ شدە  ه چ  ــ اما دلم واسه 

 

ـدهـد و جملـه ـاهش کردم تـا ادامـه  ــ از  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـار  ی او، ان
 روح من را مچاله کرد 
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ــ برای وقت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ شـ ــــحال تر بودی و ب ـ ها که تو خوشـ
دی   خند

 

ــام این  ح فکر ن ـ ــه کنــــد. تمـ ی توجــ ــه چن چ ــ کردم 
ا تنها و  ها، تمـام وقـتمـاە ـــاورە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها کـه در اتـاق مشـ

کـت   ـا خـانواد همراە جفتمـان  ـا و  ـا ـا  کرد،  ـا 
 مامان

 

 #پرهون

ارت_  #۶۲۶ 

 

ـــود. از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و آن کینـه رهـا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط در تلاش بود از آن خشـ
ش، همــانــابوس ــاە  هــا ـــان مهرانــه جــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا کــه درو

ــــته بود. مامان فقط   ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  ا ر  ـــــت و او، ز ـ الاتری داشـ
ا کندە   ــ ـ ـ ـ ـ ش از این رنج و سـ ــــود و قل ـ ـ ــــت آرام شـ ـ خواسـ

د، آبشــود. برای من هم مهم نبود که من را ن شــدن و  د
ــه  ــانــه گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش نهــای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ آمــدنــد هم اهمی  ام 

ــم   ــ ه گوشـ م  ا  ا ــدای دعوای او و  ــ نداشـــــت. هم که صـ
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ـــا هم حرف  ــا  ـ ــه  ـــد. هم کـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  رسـ زدنـــد و ب
ـــه قـــاب عکس  ــامـــان  ــا مـ ـ هـــای  رفتنـــد، هم کـــه هرز

ــاە  ـ ــا برنــا حرف  کرد و هم کـــه گـــهقـــد ن ـ ــاە، وق 
ه زدم،  اشد  شـست  عقب تر تا در زاو ی دور ن

ـــا  ـ ــــت  و او را تماشـ ا بود. حالا اما او داشـ کرد، برای من 
ی حرف  ـه آن توجـه  زد کـه من فکر هم ناز چ کردم 
اشد.     کردە 

 

ــــ حال من هنوز خوب ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ست اما، دلم   ِــ خواست   خوب ن
اشه   لااقل حال تو این طور ن

 

اور.  م گرفته بود و نا  صدا

 

 ــ مامان 

 

د:  گری کش  آە د
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ــ همه شستم و خودم  ی اون ساعتــ ها که جلوی مشاور 
ـــدا   ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــور که  ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف زدن، در صـ رو مجبور کردم 

م  ســـتم،  توی  اشـــم و من دیوونه ن د این جا  ا گفت ن
کردم کــه بهم گفتــه بودی مــادر خو  هــا فکر ــه وقــت
ستم.   ن

 

ابو   ابوس بودند،  ش کردم، آن روزها  ا ناراح تماشـا
اله  ه این زن، خشــم بود  دار دردانه دن ی آن روزها حســش 
 و درد 

 

ــــــ اولش  ت کنم من مش ندارم، هم  ــ خواستم بهتون ثا
م   شت  ه اونا که توی تهران  درت، هم  ه  ه تو، هم 
عدش، وسـط  از جلسـه  ها  جا گذاشـته بودمشـون. اما 

ه   دم  ا سـوالش فهم شـسـته بودم،  که تنها جلوی اون زن 
ی غلطه   چ

 

غض از   ار  ا حا که ان ، چون خودش  دم چه سوا س ن
ە  م رمق نجوا کرد: آن  ا صدا آرام و   کرد، 
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 #پرهون

ارت_  #۶۲۷ 

 

ه نظرت   د " حالا که از همه دور شــــدی و  ـــ ــ ازم پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، حال خودت و خانوادە م درس گرف ه؟" تصم  ت خ

 

ــه آن روز، وق حــالا   ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس کردم حــالا مــامــان، برگشـ
ب نجوا کرد:  ا حا عج  چشم در چشم من، 

 

 ــ حالم خوب نبود 

 

خواستم او حرف بزند. از وق  هنوز سکوت کردە بودم، 
ا این   م،  مان ـــ تهران  ـ ـ ـ ـ شـ ـــته بودم چندروزی ب ـ ـ ـ از او خواسـ
نمــان   عــد از  فکر قبول کردە بود امــا، هیچ حر ب کــه 

انه  شدە بود. حالا اما م دل  ا ماندە  رد و  ا ، وق  ی مس
ار مادر و   ش برسد و ما برای اول  ارها ه  بود اصفهان تا 

ـک راە را   ـا هم  ی  ها  دخ ـــــت از چ ـ ـ ـ ـ ـ م، داشـ کرد
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ها، ب ســکوت پر از دلخوری ما  گفت که توی این ســال 
شدە بود.   هرگز عنوان 

 

ار از حقم دفاع   ه  ار و کردە بودم،  ن  ه نظر خودم به ــــ 
لــه   ــار  ــه  ــار دلخورم رو جــار زدە بودم،  ــه  کردە بودم، 

د آدم ا ار همه  ها متهم کردە بودم و حالا  ک  ـــدند.  ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە بود که من دلم  ـ ـ ـــــت، ح  چ همون طوری شـ خواسـ

ــا برنــا نرفتــه بودی و   ش خودم مونــدە بودی، امــا  تو هم  پ
 حالم خوب نبود. 

 

م ا صدا آرام و  د: سوالم  ه گوشش رس  جان، 

 

 ــ چرا 

 

ـاز متهم من بودم، هیچ  ـا وجود محق بودن،  کس  _ چون 
خشـــم و دردم رو درک نکردە بود، حق داشـــتم، دلشـــکســـته  
ــاە   ـ زش همـــه قرار گرفتـــه بودم و توی ن بودم امـــا مورد 
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د و فرزند  آدم د، هم  ک مادر  ه  ل شدە بودم  د ها، ت
 د. 

 

ـه  م کرد، چنـدثـان ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ـه نظرم تـا  چنـدثـان ی طولا 
ــامـــان هیچ وقـــت این طور حرف   ـــل از این روز، من و مـ ق
لند بود،  از ما   ش  ــــدا ــــه  از ما صـ شـ م. هم نزدە بود

ه دلش  ارتر بود،  از ما از آن  رنج  د و  طل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م حرف   د که ما فقط داش ار بود شا م.  حالا، اول  زد

دون این که   م و  ــاوت کن ــ م هم را قضـ خواه دون این که 
م.  م هم را برنجان  خواه

 

ـــه دردانه، برای  _ من دلم برای اون روزها ن شـ تونه تنگ 
ا درد بودن.   من اون روزها 

 

گر قدرت و کینه  ش د ی گذشـته نبود،  آن لحظه ته چشـما
ــت عمیق.   ــ ـ ـ ـ ک خسـ ه جا ماندە بود.  ــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه فقط خسـ ل

اد شـد  خسـت  ار طوری ز ن جمله ان عد از آن آخ ای که 
ه تن من هم رخنه کرد   . که 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۲۸ 

 

 کنه؟ ــ  حالت رو خوب 

 

م آرام بود، ن زشـش کنم. ن صـدا خواسـتم  خواسـتم 
ـای آن کینـه و دلخوری   ـا رد م از این کـه هنوز  گ ـه او 

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ت  ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد غمگ  وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم.  رسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــوالم، نفس  ن ـ ـ ا سـ دش کنم از حرف زدن  ــتم ناام ــ ـ خواسـ

د و پوست ل  ی صورش را لمس کرد: آوردەعم کش

 

 دونم ــ ن

 

ش دوخته شـــد، ن ه دســـتا اهم  لرزدند اما تنها بودند،  ن
دم. من این تنها را   د
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ــ ن ـ ـ ــ ــ ـ ـ ی ندونم چون حس ــ تونه روزها  کنم هیچ چ
ـــتم رفته رو برگردونه. عمر من برن  ـ ـ ـ ـ ـ گردە و هیچ  که از دسـ

ان ن دم، ج  شن کدوم از روزها که واقعا عذاب کش

 

ا  دلم  ـــتم. حق  سـ ش را لمس کنم اما نتوا خواســــت دســــ
ــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورش داشـ ی بود که من هم  او بود و این جمله، چ

ا ن ل  ه هم دل د  ــا شــــت   شــ ســــتم رن که  توا
ــادی   ــای عـ هـ ــل دخ م و مثـ گ ــدە  ـ ــاد ــه بودم را نـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ گـ

م آرام شد:  م. صدا گ ش را   دستا

 

ان ن  شن ــ آرە، ج

 

ــه حرف  ــد از چــ ــ ــاهش آن طور  فهم ــ ن زنم. برای هم 
ازدم عم زمزمه کرد:  ا دم و   ابری شد و 

 

دەــ و برای همینه که حرف زدن ازشون    ست. فا
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خند تل روی لب خندی که نوزدە ل ـــســــت، ل شـ م  ماە  ها
ــب بود آدم ــه آنهــا را ف ــدهــد حـالم  داد تــا  ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا 

 خوب است 

 

ــ همه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه موقع حرف نزدنه مامان،  ــ ه خاطر  ی این رنج 
ر هممون این رو  د ا ــا ــ ـ ـ ـ ـ م، حالا حالمون به  شـ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 بود 

 

ــــدە را عقـــــب  توی فکر فرو رفـــــت و من قهوە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ی 
ــند را عقب   ــ ه اطراف و صـ اهم را چرخاندم  ــتادم، ن ــ فرسـ

 فرستادم. 

 

س، قهوەــ  و ا سمت ماش رم  خور ب  ت رو 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۲۹ 
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ـــتم از کنار م   ـ ـ م کرد و وق خواسـ ـــا ـ ـ حر نزد، فقط تماشـ
ش زل   ــــما ـ ـ ـ ه چشـ ــتادم و  ــ ـ ـ ـ سـ ــــتم را گرفت، ا ـ ـ ـ عبور کنم، دسـ

د تا زمزمه کند:   زدم. لحظا طول کش

 

ساز دردانه، من ح خودمم   ا  ــ از تهران اومدن من، رو ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه ن قا احساسم چ  دونم دق

 

ـــتم و   ـ ـ ش گذاشـ ــــ ـ ــــت مخالفم را روی دسـ ـ دم، دسـ ـــ ـ ـ آ کشـ
کشـــم، آن  وق گرە  ســتم دســـتم را عقب  از شـــد و توا اش 

خند تلخ را تکرار کردم. روان کردند و  ها معجزە نشناس ل
ــــدە  خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم قرار نبود مامان همه چ را تمام شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ه من   ا صــدا که لرز داشــت  م و  فهماند  داند. مســتق
ــه لــ ــه م ــ ــدنم  ــد فکر کنم آمــ ــ ــا ـ ـ ن ــه  ـ ــل  کـ ش و حــ ی موافق

اهم   م نه لرزد و نه ن ــــدا ـ ا خاله خواهد بود. صـ اختلافش 
ش فراری دادم.   را از چشما

 

سازم   ا  ستم رو لد ن گه  ک دوسا هست که د ـــ نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
الت راحت   مامان، خ
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ال   ــ را دن ـ ـ ـ س بهداشـ و لوی  ـــتم، تا ـ ـ عد از کنارش گذشـ
ه   سـتادم.  روی شـ آب ا س، رو و ه  ا ورودم  کردم و 
ـه موهـای فری کـه دور   ە مـانـدم،  نـه خ ـــمـانم توی آی ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــالم که  خوردە بود روی   ـ ـ ــاندە بودند و شـ ـ ـ ــورتم را پوشـ ــ صـ

ـــه نـــد ارد کـــه هـــد ـــه گردن ــامـــان و  ی تولـــد پری گردنم.  مـ
ـل ـه  ـا بود و  ـا ـدە بود و  آقـا م خ ـک روز برا ی کـه برنـا 
عــد  حــالا، اجــازە ن ــاینــد.  ـــمم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جلوی چشـ داد موهــا
ل م  ــــنگ  مح ـ ـ ـ ـ ــــدن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف اندم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ م را  ها
ه دم  ل ه نفس نکشـ م  خم شــد چندثان  ، ی روشــو

رگ  ه م ە  ـــدند، خ ـ از شـ ـــمانم  ـ عد وق چشـ خ  و  های 
ـــنو و  مردمـک دورتـادور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدهـای مصـ م،  از آن ل هـا

ــل چهرە  ــ را تح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  دم دسـ ــد مح ــا مــانــدم  ام دادم. 
ک روز  اد بود،  ه ز ی  شستم و برای همه وقت برای گ

ـــاە  مـ ــا و  ـ ـــا وجود درد  این روزهـ ـ ـــدم و  ـ ــد ـ ـــه ال خنـ ــا کـ ـ هـ
ــتخوان ــ ـ ـ ـ ـــــک اسـ ـ ـ ا ماندم، اشـ م،  ک روز که  ها رختم. 

ش آزاد بود  اپردازی درو  دیر هم نبود و رو

 

                                               **** 
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م،  پری مــان ــه خــاطر چنــدروزی کــه قرار بود تهران  مــامــان 
ـا ن ـاورش ن از  ـــناخت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە  شـ ـــد کـه مـامان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

عد مدت ــــدە بود  ـ ـ ـ ـ ماند و این  را شـ ها چندروزی آن جا 
اە  نمان را، ن ــان  های براقش که  ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  داد.  چرخ

ذیرا خانه. برای این   ه  ا را انتقال دادە بودند  ا تخت آقا
ــد و مهمـــان ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــادت  کـــه راحـــت دراز  ــا کـــه برای ع هـ

شوند در  آمدند، مجبور 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۰ 

 

ینـد. چهرە  ـدە،  اتــاق خواب او را ب ــدە بود و رنــگ پ اش تک
ــــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم. او هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر نــداشـ ــا این احوال  هرگز او را 

ــالم و قوی بود. در نظرم پری ـ ـ ـ ـ ـــتوار، سـ ـ ـ ـ مامان را روی آن  اسـ
ـه او   ــــای او بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مراتـب راحـت تر از تمـاشـ ـدن  تخـت د

ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــما  م ـ ـ ـ ا چشـ دن و  ـــ ـ ـ ـ ـــ دراز کشـ ـ ـ ـ سـ آمد، روی 
ک نبود.    ش نزد ــخصـــی ه شـ ــلا  ردن هم، اصـ ــا رمق تماشـ
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خنــد روی لــب ش  ــا این وجود ل ـــای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان از رضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  هــا
ه بودنمان داشت.  ت     س

 

اس   امدە بود. مامان، ل ای ن م، خاله  دە بود از وق رســ
ـــدە بود و من   ـ ـ ـ ـ ذیرا از مهمانان شـ ـــغول  ـ ـ ـ ـ از تن نکندە، مشـ

ه بهانه  ه اتاق  هم،   ، ـــاعت رانند ـ ـ ـ ـ ـ ـــت چندین سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی خسـ
وصدای مهمان  کشم و  ها،  خواب رفته بودم تا  دراز 

ت ـــان و صــــح شـ خندها ـــان تا توی اتاق  گو  های معمولشـ
د. تارک     رس

 

ــدە  ــه آن دنــ ــ ــدە  ــه از این دنــ ــه  هرچــ ــ ــدم، خواب  ــ چرخ
ــــمانم ن ـ ـ ـ ـ ـ ه این  آمد اما حس چشـ ه محض ورود  کردم 

ـــت  ـ ـ ه جانم حمله کردە. خسـ  ، ـــت عم ـ ـ ای که  خانه خسـ
س این حـــال را    ــالم کردە بود امـــا خواب آلود، نـــه ج حـ

ــــک س عذاب، اشـ ـــتم. ج ـ سـ ها و دردها بود که توی  دا
ه  ـــاختمان تج ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از روح  این سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ار  اش کردە بودم. ان

گردان توی این خـانـه جـا مـانـدە بود.  دردانـه  ــتـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گـذشـ
قـــه  ــام، ط ـ ـــدەب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــوم، اتــاق خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط  ی سـ اش و ح

ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، اشـ ــه آن روح  رخــت و حــالا نزد چرخ ام 
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م   ـــاری کردە بود کـه نـا و رمق برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـامـانـدە، من را درگ فشـ
 نگذاشته بود. 

   

س   ـــمانم را  ـ ـ ـ دن، وق خواب چشـ ه پهلو چرخ ـــته از  ـ ـ ـ خسـ
م و ب تار  جا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای که آنقدر نبود تا  زد، 

م   اشــند،  چرخاندم. موها دن ن ل د لش قا اتاق و وســا
ــای   ـ ــه دور مچم بود جمع کردم و وق  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ را 

ــا  ـ ــا دم ــداختم تـ ــه انـ ـ ــدا کنم،  ـ م را پ ـــه در اتـــاق  هـــا ای 
لچرش تو آمـد.   ـا هول دادن و عـدش، پری مـامـان  خورد و 
ــدن برق زمزمه   ــ ا ف خندی زد و  د، ل ــته د ــســ شــ من را که 

 کرد: 

 

س ــ  ستم خواب ن  دو

 

ــ  ـ لـ ـــدم و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از هجوم نور، برای  نفس عم کشـ ـــا هـ
ه  لچرش را که جلو کشــاند، برخاســتم  ثان ای جمع شــدند، و

ا  دن دم ا پوش ستم. و  ش  شت   ها، در اتاق را 
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ی شدە؟  ــ چ

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۰  

 

الا.   م  م ک ب م لت برم، فقط خواستم  ون ش ــ نه ق ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
 . ای کشونمش  اغ مهرانه و     خوام برم 

 

ـــته بودند   ـــما که خسـ ا چشـ ـــتم روی تخت و  ـــسـ شـ ارە  دو
دم:   اما خواب توی دلشان نبود، آرام پرس

 

د؟ ــ چرا زنگ ن  زن

 

اغش  ارە. گفتم حضوری برم     ــ زنگ زدم، بهونه م

 

ە ماندم. ه دست م خ  ها
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د از روز اول توی فشار   ا م. ن د ه خاله حق  د  ا د  ـــ شا ــــ ـ ــ
م خســته  م و مامان  د مش. ما هم تازە رســ د ســت،  قرار 

شــه و خاله رو   دخلق  م  شــه  اعث  ممکنه این خســت 
 برنجونه. 

 

ش   ـــــت و خوا ـ ـ ـ ـ ـ ل قانو و حلال نخواهد داشـ (این رمان فا
ـــندە   ـ سـ ت ن ـــا ـ دون رضـ  ، ــای ـ ـ ا سـ ل آن، در هرانال و  فا

 خواهد بود)

 

 مامان پر از افسوس بود. صدای پری

 

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا    ــ ینه مهرانه  ه در خشک شدە تا ب مامانت چشمش 
ش  ـــته. پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ رو از رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که شـ ـــم از  ذارە  ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

سازە.  د   نیومدن مهرانه، دلخوری جد

 

ه چرا فکر  ـــــت کردن خرا ـ ار  کردم تهران آمدن و درسـ ها، 
ــورت پری ه صـ ه  ســـت؟ چندثان عد،  راحت مامان زل زدم و 
ش گذاشتم.   آرام دستم را روی دس
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ش  د، خودم درس مون س شما   کنم. ــ 

 

شست:  ش نگرا   توی چشما

 

ــ خودت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خوای بری؟ نه مامان، نــ رو    خوام این 
ذارم.   روی دوش تو 

 

ــه روی دوش من بود، فقط آن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدنــد.  هــا ن ــار هم د
واق  ـــد غ ـ خنـ متنفر ل را  گر من  ـــای  ام، د ـ انحنـ از  کرد 

ش  لب ا ـــتم و آرام ت ـ ـ ـ ـ اتخ برداشـ لم را از روی  ا م. م ها
 دادم: 

 

ا ــ من نه، ستون پنجم ل  هام، دارا و ا

 

ک نفس عمیق   ا  عد،  ـــم دوخت و  ه تلفن چشـ ه  چندثان
ان داد.   ی ت
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ــ راست  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ چهــ ی جونور من، همه   مامان، از اون دوتا 
ـاد حتمــا  ـای تـا   ـار برم ـــونن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تونن مهرانـه رو 

شه  دی درست   جد

 

 #پرهون

ارت_  #۶۳۱ 

 

ـه   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفتـه بودم کـه غم، توی چشـ هنوز چ
اری زمزمه کرد:  ت آش ا ح  انداخت و 

 

ه ما...   م، وای  ــــــ هرچند،  اص رو خود ما درست کرد ــ
ـــه ثمرە  ــا کـ ـ ـــه مـ ـ ـــالا این طور از هم  وای  ـــای عمرمون حـ هـ

نـ و  ـزونن  ــهگـ ــ ـ ـقـ و  تـونم  خـودم  جـز  ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـیـچ ک ی 
م.  گ  درشون 

 

ــدم، آدم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای این خــانــه هرکــدام لااقــل  نفس عم کشـ
ــتــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە بودنــد کجــا ا ــد روی  فهم ــا انــد و چقــدر خطــا 
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ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه هم  شـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ د داشـ ـــان حمل کنند. من هم ام ـ ـ ـ ـ شـ ها
ــته بودم این  ــ ـ ـ ـ ارە برگشـ ــ که دو ــ ـ ـ ـ سـ جا، توی این اتاق که  دا

ش بودم.   روزهای آخر حضور برنا در ایران، سا

 

ش  م ــ درس  کن

 

ه   ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــدای نامطمئ زمزمه کردم و او خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ این را 
دهد:  د تا جواب  ه طول کش  صورتم. چندثان

 

چه ه خاطر تو و اون  شه مامان،  د درست  ا مم  ــــ  ی غ
شه.  د درست  ا  شدە، 

 

ز بودنمـان بود کـه  م را تـاب دادم.  ـــتم از  ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ غصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طه خورد. عذاب ی ما را ب ی ما،  وجدان را

ــه ــه آ کـــه  ی آدمهمـ ــانوادە را پ کردە بود. چـ ــای این خـ هـ
ــت.   ی داشـ م ــ بود و چه آ که ســـهم خطای  ـ واقعا مق

د درست  ا طه  ا شدن این  اما این را ارە  شد برای دو
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ــه آدم م  ــل بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه توی این  خــانــه من و برنــا متصـ
ی کردە بودند.   ساختمان عمر را س

 

ه خاطر خودشون.  شه   ــ درست 

 

الا آمد.  ش   غض توی چشما

 

شالا مامان، ن ــ ا ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ خورم.  م مرجانه  دونم غم  رو 
شه از تنها مامانت.   ش از ما. دلم آت ا دور شد تنها شدە 

چه ه  ــــختدو چ ـ ـ ه مادر اینه که  م؟ سـ ن چ برای  ت
چــه  ــاعــث رنجش  فهمــه در حق  ــه عمر  ش خطــا کردە و 

 بودە. 

 

م گرفت:   صدا

 

اە  . ــ خ از مادرا اش  ک
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 #پرهون

ارت_  #۶۳۲ 

 

زد.   ــــکش ب ـ ـ ـ ـ م ماندە بود اشـ ــــمانم زل زد،  ـ ـ ـ ـ ارە توی چشـ دو
تر شدە بود.  ش هم پ  صدا

 

اە نکردم هیچــ و من فکر   کنم مامان وقت اش

 

لچرش را چرخــانــد.   ــک آە، و ــا  عــد از این حرف بود کــه 
ــانه  ـ ـ ـ ه جا حوا شـ ە بودم  د حلقه خ ــا ــ ـ ــ  اش. شـ ـ ـ ـ ی اصـ

ـــه فکر  شـ اە  هم بود. این که مادردرها هم ـــ کردند اشـ
وع شــدە بود که آدم  ن ل از هم جا  د مشــ کنند. شــا

چه بزرگ شـــه از  ــ  ها، تصـــور کردە بودند هم شـ شـــان ب ها
ـــان   ـ ـــ فرهن بود که توی مغزشـ ـ د هم تقصـ ـــا ـ فهمند. شـ
را   ـــــدش  فـرزنـ ــد  ــ ـ ـ ــدر، هـرگـز  ــ ـ ـ و  ــادر  ــ ـ مـ ــه  ــ ـ بـود کـ فـرو کـردە 

ـدر و مـادر خطـا  ن نـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و مـادر مقـدس هسـ خواهـد، 
ش  نـدارند. پری ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود کـه صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در نرسـ مامان هنوز 
 کردم: 
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 مامان ــ پری

 

ش را چرخاند. قطرە اشـــ که   لچرش را متوقف کرد و  و
ـــــت روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا داشـ ف رخ بود، حـ ـــل در  ـ ـــات ق لحظـ

ـب  اش  گونـه  ــا آن لحن عج ـــوال را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد کـه آن سـ
م مهم بود.  ش برا دم. جوا  پرس

 

خشه؟  د شما رو ب  ــ شما از مامان خواس

 

ون   ش هنوز آرام بود تا از در اتاق ب ــدا ــ ـ ان داد، صـ ی ت
 نرود. 

 

 ... ار تلف ارها مامان، ه  ــ 

 

کش  دم ب حرفش، آن هم وق داشتم نزد  شدم. پ
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ه   د،  مون شـــ اور کنه  ه که طوری  ـــ نه منظورم اینه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه طوری کـه  ـد،  فهمـه بهش حق داد طوری کـه 

اشه که من ن ه ن ستم و نتوج  خواستم و... دو

 

عــد جلوی   ــدم و حرفم را ق کردم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ش لــــب ــا ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە توی چشـ لچر زانو زدم و خ ــان  و ــ م ت ــا هــ

 خوردند: 

 

ست شما از قصد  ــ  گه مهم ن د، برای مامان واقعا د دون
ـــلا   ـ ، اصـ ت خا دون ن ا  د  ـــ ـ ب اون و خاله فرق گذاشـ
ــادە، اون فقط   ـ ــاق افتـ ــه چرا این اتفــ ــدارە کــ براش اهمی نــ

د، فقط  د خواد از ته قلب ازش  خواد شما بهش حق 
د؟ ار و کرد شه، شما تا حالا این   دلجو 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۳ 
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دە   ە بود توی چشــمانم، حالا آن قطرە اشــک رســ هنوز خ
ر چانه  گری داشـــت متولد اش و قطرە بود ز شـــد. پر  ی د

ی کـه گفتـه   ـال چ ـــــت دن ـ ـ ـ ـ ـ ـار داشـ ـــوال. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ از فکر بود و سـ
ی کـه حـالا حس بودم  ــــــت. چ ـ ـ ـ ـ ـ کردم هرگز اتفـاق  گشـ

ان دادم:  دانه  ت فتادە بود، برای هم آن طور ناام  ن

 

د، مگه نه؟  ار و نکرد  ــ این 

 

خشه اما...  شه بهش گفتم من و ب  ــ من... من هم

 

أس  خندم، پر از غم بود و   ل

 

ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ه پریــ مدو چ ار  مامان؟ ما هممون  م. ان اری کرد
م اون روزها که فقط  ـــته بود ـ ـ م برای  انقدر خسـ ـــ ـ ـ خواسـ

ــارە   عــد دو م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرامش برسـ ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــد کوتــاە هم شـ
ــد انجــام   ــا ــارهــا کــه  م. برای هم خ  م  جنگ داد

م.  ادمون برد  رو از 
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ـــتم. حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امل روی زم  کردم خ از  عدش 
ــــــت  آینـدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم. از این کـه این روزهـا هیچ وقـت درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

غض   غض داشت، من  م  رنگ  کردم،  شوند. صدا
ـــــک  ـ م اشـ ه جا م  او  ــا ــ ـ ـ ــته تماشـ ــ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ا حا شـ رخت و 

   کرد. 

 

ـــ اون روزها که برنا رو داشتم را  ــــ ـ ه خودم قول  ــ کردم، 
ـــا کردن حـــال دل   ـــارە تلاش کنم برای  ـــه روز دو دادم 
ـار عـادت کردە   ـادم رفـت امـا... ان ــــاختمون.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آدمـای این سـ

شــت صــفحه  ینم و  ی لپبودم برنا رو از  دم  تاب ب ترســ
اری کنم   ه  د  ا ادم رفت  ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە وارد زم جنگ  دو
ادم   ا  ا ماری آقا ـــه. ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە  دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مو رسـ این ن کـه 

ل عجی دارە  ه ش ه دست  انداخت عمرمون  گذرە و ا
ه داغ...  ا  د  ذارم، شا  روی دست 

 

ـــتم، ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ادامه چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دهم.  خواسـ اش 
لــ ــه  ــاز  چنــدثــان ــا  عــد، همراە  ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م را بهم ف هــا

رانه  ــدا و ا صــ لچرش  خ و ه چ ە  شــــان، خ تر ادامه  کرد
 دادم: 
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عدی   ار  دم  دم. ترســـ ــ ـــ دور از جون همتون، اما ترسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
زی رو دارم خا  م وق ع م و  خوا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م جمع  کن

ـه خودم گفتم الان   ـا کرد.  ــه این خـانوادە رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه  د
ه خودم   ه قو که  د  ا اری کنم.  ه  د  ا ـــه، الان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وق
م   ــا ـ ــان رو مجبور کردم ب ــامـ دادم عمـــل کنم. برای هم مـ
م، من اون روزا، از شما هم قول گرفته   مون چندروز تهران 

مک د بهم   بودم وق این روز رس

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۴ 

 

فهمم   ـد تـا  مـک کن ـــتم بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادتونـه؟ ازتون خواسـ ـد.  کن
ــــ ـ ـ ـ ـ ن نقطه خانوادە اصـ ــــه  ت ـ ـ ـ ـ ادە. گفتم غصـ ات آدم ی ح

د.  اش ار مادر عادل تری  سه و خواستم این   خوردن 

 

س   الا آمد، چشمان خ ش  لچر، تا چشما اهم از روی و ن
 دارش و غم
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م شدە که حالا   ادم رفته بود چندتا حلقه این وسط  ــ اما  ـــ ـ ــ
ه خونه شدن.  ارە   ما انقدر دورم از دو

 

دم:  دم و نال ر دندان کش م را ز  ل

 

ونتون برم، شما   ــ اول حلقه هم همینه، پری مامانم... ق ــــ ــ
ــد. من و   ن مــادر نبود ــد برام امــا به ن مــادرزرگ بود به

د که دارم این و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ م اما، مامانا مقدس و  خطا  ب
ا ن . مامانا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ن  ، ت ک تونن عدالت رو رعا

. ح ن چه شون عذرخوا ک د از  ا  دونن چطور 

 

ــالا   ــا  عــد،  ــدا کنم و  ــدم تــا خودم را پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
دن بی   ام نجوا کردم: کش

 

ــــــ سخت فهمن در  ــ عد این که  ن چ برای مادرا احتمالا  ت
چـه  ـــون کوتا حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان ازش  شـ ند اینه کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها داشـ

 . ک  معذرت خوا 
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دحالش زل زدم:  س و   توی چشمان خ

 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درمادرا، معذرت خوا کردن خ  ــ دونم که برای 
ـد و از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا لفظ عـذرخوا رو داشـ ـــختـه،  دونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

خشه اما...  د ب  مامان خواس

 

ــار   ــدا کــه تــازە ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــار خودش  ــد ب حرفم، این  پ
ار شدە بود.   هوش

 

ا نبود، مگه نه؟   ــ اما 

 

ــانه  ــه شـ ــورتم تأســـف محض و غصـ ان خوردند، صـ م ت ی  ها
دک  د. قدری را   کش

 

ی که  ا نبود چون مامان چ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواســــت رو هنوز  ــ
د توهمش نبودە، ال حســاس   ت کن ه مامان ثا دە،  شـــ
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اور کنه که   ذارد  خودی همه چ رو بهم نزدە.  ـــدە، ب ـ ـ شـ
عدش فکر کنم حال   د.  ـــ ـ ا داشـ ــ ـ ـ د اشـ ـــما قبول کرد ـ شـ

شه.  ش به     قل

 

ە ش گذاشـــتم و همه  هنوز خ ام بود که دســــت روی دســــتا
م رختم. ی التماسم را توی چشم  ها و صدا

 

ـــ پری ـــ ـ ـ ه برنا رو نــ دن  خوام  خوام،  مامان من فقط رس
د  م کن م اشه   حال هممون کنار هم خوب 

 

ه  ون آورد و  چندثان ر دســتم ب ش را از ز عد، دســتان پ ی 
ـــدە بودند و   خ شـ ـــا  ش حسـ ـــما ــان گذاشــــت، چشـ شــ رو

ش خ گرفته بود: مژە س صدا  های کوتاهش خ

 

دی بودم براش   ــ مادر 

 

ــه من گفتــه بود. تنم   ــار مــامـان هم  ــک  ی بود کــه  این چ
ـت   ـــل. مـامـان، زر ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک جملـه در دو  ـد از تکرار  لرز
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ه  مادری که فکر  ل شدە بود  د ا نبودە، ت ش  کرد برا
ار این چرخه تمام ن  ا نبود. ان شــــد  مادری که برای من 

ر من هم  ال کننـدە و ا ـــدم  از دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ های این چرخه،  شـ
ــه  ــ ـ د  حتما از غصـ ــتانم را  ـ ـ ـ ـــــت این فکر، دسـ مردم. وحشـ

   کرد و درماندە زمزمه کردم: 

 

د بودن.  م از  د د هممون رو نجات  مک کن  ــ 

 

ش را   ــما ــ ـ ـ م چشـ عد مح ــد و  ــ ـ ـ ـ ــتانم را ف ـ ـ ـ ـ د، دسـ ــ ــ ـ ـ آ کشـ
ازشــان  عد وق  ی  ســت، لحظا  کرد، حس کردم چ
ـــتم داخــل مردمــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ی مثــل  کــه ن ش بودنــد، چ هــا

رانه   ک و ـــاخ  ـ ـ ـ ـ ـــق، عذاب وجدان و قدرت برای سـ ـ ـ ـ ـ عشـ
دە   لنگش را ک ــه  ــ ـ ــ مادرهای این قصـ ـ ـ ـ شـ رانه که ب ک و

ـــان بود اما،  خطا  بودند. همان ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ــــت ز ـ ـ ـ ـ ها که بهشـ
 نبودند 

                                               * 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۶۳۵ 

 

ــدە بودم روی چمن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دراز کشـ ـ ە  ، خ ـــنو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای مصـ هـ
ـــتارە  ـ ه سـ ە  ـــمان، خ ـ ر هم بودند،  آسـ ا ا ها که نبودند و 

ــم من ن ــ ـ ـــــک  ه چشـ ــورتم را خشـ ــ ـ ـــــت صـ ما پوسـ آمدند. 
ــ  کردە بود اما، دلم ن ـ ـ ـ ـ خورم. ح خشـ ان  ـــــت ت ـ خواسـ

شـان از طولا قرارگرفتنم در آن حالت  اسـتخوان م که  ها
ن ـــدم  ـ ــاعـ ـ ـ متقـ ـــد هم،  ـ ــــک  بودنـ ـ ـــه حرک کنم.  ـ ـــد کـ ـ کردنـ

خواســتم توی آن حالت قفل شــوم، برای مد  جورها 
لند  ــتا بروم و وق  ـ ـ ه خوا زمسـ ـــدم، بهار  طولا  ـ شـ
اهم کند.  م ن الای  اشد و برنا، از   آمدە 

 

 ز خل ــ یخ 

 

ـــم. ن کشـ ـــد آە آرا  اعث شـ ش،  ـــدا ـــتم حرف  صـ خواسـ
اشم. بزنم اما ن ش نداشته  ه آمد ا   شد اع

 

اشم ــ   خوام تنها 
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قه ــ الان چهل ت  دق اد ش ز ش ، ب  شه ای هست تنها

 

چ    ک ن ا  ــتم و  ــ ـ ـ سـ ــمانم را  ــ ـ ـ ش، چشـ ــله از مزاحم ــ ـ ـ حوصـ
ـــدم.   ـ ـ ـ ــــاس گرە خورد در زمان رها شـ ـ ـ ـ دە، از آن احسـ ــــ ـ ـ ـ کشـ
ــا وجود درد   ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــاینــدم نبود و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه خوشـ چ

چرخم. عضلات خشک شدە ش  ه سم نم و  ش  ام، ب

 

ـــ حوصـــله ندارم دارا، امشـــب قدر تمام عمرم  لج و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   ذار  ــــت تنم رخته، برو  ازای این دوتا خواهر گوشـ لج

اشم.   توی حال خودم 

 

دون   شست کنارم و  شس من، او هم  ا  ستادە بود اما  ا
ـــم زمزمه   ـ ـ ضـ ـــمان مع ـ ـ ە توی چشـ ـــتم، خ ـ ـ ه درخواسـ توجه 

 کرد: 

 

ای روف، بهرحال این جا برای جفتتون... فکر نــ    کردم ب
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دم ب حرفش.   پ

 

ـــ خودمم فکر ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ام، اما اومدم و حالا اعصـا کردم ب
عد برو   خ داغونه، حرفت و بزن 

 

گه دعواش   ا  د گه  گه رفته،  د ا،  د ا ــ خب  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
؟گرفته، حرصش رو  من خا   ک

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۶ 

 

ل  م  ـــتم و مح سـ ـــمانم را  ش، چشـ د م  لافه از نفهم ها
ـا   ــک جور دیوان بود و من  ــه روف  ـــدم. آمــدنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ را ف

ـــه ـ همـ بودم و  دادە  تن  این دیوان  ـــه  ـ ـ ـــاطرات،  علم  ـ خـ ی 
ســـته بودند. حالا من ماندە بودم و   ســـه  جلوی چشـــمانم ر
ــتم. حالم خوب   ــ ـ ـ ـ ـ د را نداشـ ا ر زندە، اما آ که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ  تصـ

ـاز  نبود و ح ن ـه خوب بودن تظـاهر کنم. ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا همه چ کنار  داشــتم امشـــب را  از آن نقش دردانه  ی 
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ــاز   عــدش،  م تــا برای فردا و روزهــای  گ ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــدە، فــاصـ
ادای آدم ـــد بزنم و  ـ خنـ ــــت را  بتوانم ل لفـ ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای پوسـ ـ هـ

اورم.   در

 

ــ ن ــــ فهمم چرا انقدر قا کردی، مامانم و مامانت امشب  ــ
د رفتار نکردن.   خ هم 

 

ـــدند، تل گرە خوردە توی مردمک  ـ از شـ ـــمانم  ـ م را  چشـ ها
د که    گذاشت: م هن د

 

ن فاصله از   د رفتار نکردن؟  سفرە در دورت ــ خ هم 
ه غذا نزدن،   ، هیچ کدوم درست و حسا لب  شس هم 
ا   از  ـــام هم  ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ اە هم نکردن.  ه هم ن م  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ح مسـ

ــــله  ــ و اخمفاصـ ـ ـ ــــسـ شـ اد از هم  ــــون درهم  ی ز شـ های جف
ه سـقف قرار   ر  ه خونه و ز ار که دوتا دشـمن توی  بود. ان

 .  گرف

 

ه هم گف ــ و سلام و شب  خ رو 
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ا  از ماند از حجم  خ ــانه دهانم  ــد شـ ـ ای  اش و او خو
ش را از تن درآورد و پرت   ـــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم سـ الا انداخت. 

 کرد سمت من. 

 

ه   ا  ما نخوری اون اخوی من و اون  دن گ بپوش  ـــ  ــــ ـ ــ
 دلشورە بندازی 

 

ــــمت خودش و تنم را عقب   ـ ـ ـ ــــت را پرتاب کردم سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه دیوارە دهم. کشاندم تا  ه  ام تک  ی کوتاە 

 

ما ن  فهمم ــ انقدر داغم که 

 

گ بپوش  خ شدە خل،  ت   ــ پوس

 

ش کردم و  ه   ــــا ـ ـ ـ ـ ــته تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ حث، خسـ جای ادامه دادن این 
 ام فرو بردم. دستم را ب موهای گرە خوردە
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الا اصلا؟  ــ تو برای  اومدی 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۷ 

 

ــت را از جلو، روی تنم قرار   خودش را جلو کشــاند، ســ
ـــ عمیق   ـ ـ ا نف عد،  د و  گ ـــوز هوا را  ـ داد تا  جلوی سـ

 زمزمه کرد: 

 

 . دو د  ا ی رو رسوند که حس کردم  ه خ ال بهم   ــ اق

 

ال   ی که اق شـــســـتم، تنها خ نگرانم شـــدم و  صـــاف تر 
ا برنا بود.  طه  دهد در را ست   توا

 

ه خودم نگفت؟  ؟ چرا   ــ 
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ر شد بود فکرش،   دە تا ا ــ خواست گو رو دست من 
دە بهت. منم  تو رو روشــن کنم. ن د بیهودە  خواســت ام

شــد   ه نظرم ســخت هســت اما  ش کردم و  ایی الا خ 
ست.   ن

 

ـــــت دیوانه  ـ ـ ـــــب مزخر که  داشـ ـ ـ ، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفه شـ ـ ـ ـ ام  کرد نصـ
ازی  ـــخرە  ـــته بودم، هم مسـ م  شــــت  گذاشـ های او را 

 داشت. 

 

ست؟ شد ن  ــ خب، من و روشن کن  

 

 ــ متأسفانه سوخ و اتصا کردی 

 

ـــه  لب ـ ـ شـ ـــ هم ـ ـ ـ ـــم. این  ـ ـ ـــدم تا جیغ نکشـ ـ ـ ـ م را بهم ف ها
ست من را عص کند.   توا

 

ش   ـــ دارا دارا، محض رضای خدا، من امشب واقعا ظرفی ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
 رو ندارم. 
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ه، گفت  ا  جن ا ــــ خ خب  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لات  ــ خوان برای تعط
ه  ان ترک  نوروز، ب

 

دە بودم. او  چهرە  ام توی هم رفت، منظورش را دقیق نفهم
ــا هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ ـد کـه  ـار این را فهم ام  ان
د:   ک

 

گه. ــ  هم   م سوخ د

 

ش را هم انداختم کناری و   ـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ س زدم، سـ ش را  ـــــ ـ دسـ
دم.   ک نفس عمیق کش

 

 تر حرف بزن. ــ واضح

 

 الاخرە جدی شد. 
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ـــ دردانه، خوب  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ شه راحت  ــ دو اینا تا درسشون تموم 
ـا  ن ـه آم ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە برای برگشـ ـان ایران. چون دو تونن ب

ـاز   ـان  ـه هم ب . البتـه فر نــدارە ترک ـافـت ک زا در ـد و ــا
ـه   زای مجـدد از خود ترک هم رونـد رو دارە و درـافـت و

ا دو کشور تویبراشون راحت ط س ه خاطر روا  ترە. 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۳۸ 

 

ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و دلشـ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن تـا  لرزە. ترجیح  برگشـ
ــال   ــ عد دوسـ ی نخرن حالا  ــدە درد ــ شـ ــون تموم  ــ ــشـ ــ درسـ

ه، قرارە خانوادە  ان ترک لات نوروز ب هاشـونم  خوان تعط
 . ی ان اون جا، هم و ب  ب

 

م م  ـــدا ـ ـ ـ دتر از  صـ ه  ـــتانم هم در ثان ـ ـ ـ ـــدە بود، دسـ ـ ـ ـ رمق شـ
لشان شدە بودند.   ق

 

، برنا هم...  ع  ــ 
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د ب حرفم.   پ

 

ـــ برنا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال خ ندارە. و صد در صد هنوز از برنامه ــ ی اق
ـاد و احتمـالا از تو هم  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بری  ـاهـاشـ خواد اون تـا

ه.   ترک

 

ار همه  ـــتم روی گردنم و ان ـ ـ دم را گذاشـ ــــت  ـ ـــار  دسـ ـ ـ ی فشـ
ه ک لا ه  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ــــب، ت ـ ـ ـ ـ ــــک روی  امشـ ـ ـ ـ ـ ـــفاف اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

 چشمانم. 

 

ع ــ راست  ینمش؟ دارا،   شه ب

 

د، از آن خندە ش خند شا ه برادرها   داد. ها که ش

 

ش اما... ــ آرە،  ین  تو ب
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ـــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا امـای  قلـب تـازە گرم شـ دی رفـت  ـه  ـارە رو  ام، دو
مانتهای جمله م هم   جان شد: اش. صدا

 

؟  ــ اما 

 

شه توی این   ر  ک چهارماە فرصت داری دردانه، ا ــ نزد ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 .... ع م  د م مامانا رو آش   تا

 

ە اە خ ه ن  ام نجوا کرد: مک کرد و رو 

 

م مگه نه؟ــ   دو  خوام  

 

ازل که تکه  ک  ه  ـــ ـ ـــتم، شـ ـ های  همه چ را کنار هم گذاشـ
ادی ن ش زمان ز ـــــت کرد ـ ــــت و درسـ ـ م   داشـ برد. ابرو

الا   ه گردنم را  دە  ــ د چسـ عد، همان دســـت  د و  الا پ
ــاندم. تا روی لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ م.  کشـ عد موها ــــمانم و  ـ ـ ـ ـ عد چشـ م،  ها

ل شـــدە بود که   ه جســـمم تحم ه  ادی در ثان ار گرمای ز ان
ام برداشــتم   ــتادم،   سـ تحملش را نداشـــتم. برای هم ا
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دم   ـــدم و چرخ ، متوقف شـ ـــدن همه چ ـــن شـ ا روشـ عد  و 
اهم  ش. داشت ن اور زمزمه کردم: سم  کرد که نا

 

ع  ه... ــ    توی ترک

 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ د ب حرفم، آن هم وق داشـ لم  پ ــتاد تا مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ع   د. شــو نداشــت و دارا وق جدی  شــد،  گ قرار 

ه او گوش  د   کردم: ا

 

قا   قا دردانه دق ، دق س شه هم گیج ن ه که هم ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی که توی فکرته   همون چ

 

م  درشـــتمردمک  عد، هردو دســـتم آرام  ها تر شـــدند و 
ـالا رفتـه بود و مغزم حـالا   ـدنم  ـدنم. دمـای  افتـاد دوطرف 

ـــدا بود. از همه مهم ـ ــت  پر از صـ ـــدا وجود داشـــ ـ ک صـ تر اما 
ب توی دیوارە  ــک  هــای مغزم تکرار کــه پر ــد" نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 چهارماە فرصت داری دردانه"
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ــ که مرجانه و مهرانه را  ــ ــناخت  و فقط ک ســــت  شــ دا
ست  م  چهارماە چقدر زمان 

 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۳۹ 

 

ــالح  پری ـ ـ ـ ـ ه امامزادە صـ ا هم  ــته بود  ــ ـ ـ مامان از مامان خواسـ
ـا   ـک خلوت تـا او  ــ برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارت امـا ب ـت ز ـه ن برونـد. 

ه و  مامان حرف بزند. حرف ار در دلشـان توج ها که این 
اشــد و  دفا نبود. او  مان  شــ ک مادر  خواســت فقط 

ـار   ـه اج لـه از او را دارد. مـامـان  ـک فرزنـد کـه حق  مـامـان، 
ی بر گردد.  ا او همراە شدە بود اما  ا حال به ستم  دا

قـه عـد رف آن ـه ط ـای آمـدە بود. داروهـای  هـا، خـالـه  ی 
ه خاله که   ە  شــســتم و خ ا را که دادم، کنار تخت او  ا آقا

میوە  ــانــــه برای او آ ـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ی طب  توی آشـ ــ گرفــــت، 
ـهحرف ــــــب دارا فکر کردم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـه    هـای آن شـ م  ـا کـه برا رو

ا این که  دە بود و من  ــــ ـ ـ ر کشـ ــــ ـ ـ لد  تصـ ـــتمش اما  ـ ـ خواسـ
ا   ـــتم  ـ ـ ـ ـــم. این روزها فقط داشـ ـ ـ ـ ه آن برسـ د  ا نبودم چطور 
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ب دلم جلو  اە  رفتم و عج ـــ ـ دم که دلم راە را اشـ ـــ ـ ترسـ
اشد.   شانم دادە 

 

؟  ا مادرزرگ و مادرت نرف  ــ تو چرا 

 

ه  صدای گرفته  ش. هنوز هم  م را چرخاند سم ا  ا ی آقا
دن او عادت نکردە بودم.  مار د  ب

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، پریــ ـــ خلوت ک ا  خواسـ مامان حرف داشــــت 
 مامانم 

 

ـــــخص بود پری ـ ـ ا، از  مشـ ا ــــدن حال اقا ـ ـ ـ شـ دتر  مامان برای 
ــه حرف لا ی نگفتــه  هــای من و  ــه او چ م توی اتــاق،  هــا

ار این جنگ، حالا فقط جنگ خانم  های ســاختمان  بود. ان
ــدەبود. او  اش را برگرداند  خواســـت خودش دخ راندە شـ

ـــــش و من هم،  ـ ـ ه  ه آغوشـ ــــود چون  ـ ـ ـ ــــتم موفق شـ ـ ـ ـ خواسـ
ـه خودش  مـامـا کـه پری ـد چـه کنـد و حـالا  ـا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ــ از پری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــهآمــدە بود، ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  مـامـان غصـ درم ن دار و 
   داشتم. 

 

 خواد دردانه؟ دو دلم  ــ 

 

 ــ آب؟ 

 

ـــــک   ـ ـ ش خشـ دم، چون حس کردم دها ــــ ـ ـ ـ ــــوا پرسـ ـ ـ ـ این را سـ
خندی محو زمزمه کرد:  ا ل  است اما او 

 

اب  ــ آب جسمم رو س ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ از دارم  ــ ی ن ه چ کنه، اما من 
اب کنه.   که روحم رو س

 

ل آدم ـــ ـ ـ ـــتم و شـ ـ ـ سـ ـــمم را  ـ ـ ه خودم  ک چشـ های متفکر را 
 گرفتم: 
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ه پری ع  ا، تازە رف که، چقدر  ــ  ا از دارد؟ آقا مامان ن
سته ه زنت وا  ای شما 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۰ 

 

خنــدش عمق گرفــت و   ــتــه و  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــانم آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە توی چشـ خ
ا صدا غم خندش،   دار زمزمه کرد: برخلاف ل

 

از دارم که شو  ه این ن اشه ــ   هات واق 

 

ـل توی   م را روی م ـاهـا ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدم محو شـ ـــتم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگـذاشـ
مم جمع کردە بودم و توی خودم گرە خوردە بودم.   ش

 

 ان ــ واق

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1850  

  ، ، برنا رو داشــ و رو داشــ ه وق که دا و دا ــــ شــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
قه لاساتاقت رو ط  ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا داشـ ارت رو توی  ی  هات و 

ــــ رو   ـ ـ ـ ـ ـ ه  ما گذاشـ ە برای   ، انگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهر داشـ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ
ا مثل وقت ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طنت داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی و مجبور  ها که شـ

اشه  ارت نداشته  ه  ار  فتم تا ک   بودم من جلو ب

 

مرنگ شـــد و   خندم  ای دور بود آن روزها، ل ک رو ه  شـــ
ــم. دلم   ــ اشـ ــته  ــ ا هم داشـ و را  دلم خواســـــت حالا دا و دا

 ام تنگ بود. چقدر برای اردک از دست رفته

 

 ... ه چ  ــ اون روزا همه چ رو داشتم، جز 

 

از   دهم و من  م کرد تا ادامه  ـــا د و تماشـ ـــ نفس عم کشـ
ش چرخاندم.  ه سم خند زدم و    ل

 

ــ آرامش توی خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دعوا  ــ ا شه مامان و  ی ما نبود. هم
ــــتم و   ـ ـ ــــون خوب نبود. من همه چ داشـ ـ ـ ــ و حالشـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 خونه ی آروم نداشتم. 
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ا؟  ا  ــ الان داری 

 

م را روی زم   اها م گرفت و  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ی تاب دادم،  صـ
 قرار دادم: 

 

ا صــدقه  مشــاورە  ا ه مامان و  ــ مدت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زور  ــ ها که 
ه خونه  تا آروم  مجبورشــون کردم برن، آرومن. الان  ســ ی 

 های گذشته رو ندارم.  دارم اما، من هیچ کدوم از دلخو 

 

ا   ه صـورتم زل زدە بود که  مارش متأسـف  ا آن چشـمان ب
خندم.   ک نفس عمیق س کردم 

 

ا هم ن ـــ هیچ وقت توی زند همه چ رو  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ شه داشت  ــ
دمش  ا، اما ک این و بهم نگفت، من خودم فهم ا  آقا

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۱ 
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ــدم. چشــمانم   فش را لمس کردم و ف عد هم دســت ضــع
  گرفته بودند. 

 

اری کنم اما برم   شـد  اب شـدن روحتون که  ــ برای سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اب   ا نه، تا لااقل جسمتون س میوە رو گرفته  ینم خاله آ ب

 شه 

 

ـــه ـ ـ ە و غصـ اە خ ر ن ـــتم. ز ـ ـ ــــمت  عد هم برخاسـ ـ ه سـ دارش 
میوە  ــــای خاله که جلوی آ ـ ا تماشـ خانه رفتم و  ــ ــ ـ ی،  آشـ گ

ـــدم. چطور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه متوقف شـ ــتـادە بود چنـدثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  هـدف ا
هــان در همــه ــان زنــد نــا ی مــا از ب رفتــه بود؟ خــالــه  ج

د   ا صـور درهم چرخ ار حضـورم را احسـاس کرد چون  ان
خند بزند.  د تا ل ه طول کش دنم، چندثان ه محض د  و 

 

میوە؟  ال آ  ــ اومدی دن
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میوە  ر آ ــارچ کوچــک را از ز ــان دادم،  ی درآورد  ی ت گ
ـــتمـا هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، دسـ ـا ش داخـل لیوان آقـا ـا ـا رخ محت و 

ا کند:  میوە را  د تا کث آ نت کش اب  روی 

 

دە بهشون تا من   ــ این جا رو گند برداشت، تو این و ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 جور کنم. و م جمع

 

ش   ـــا داد ـــــت را کردم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری کـــه خواسـ لیوان را گرفتم، 
ک   ە بود،  ـــنگ و خ ـ ـ اهش سـ ا که هنوز ن ا ــــت آقا ـ دسـ
ــه.   ــ ــانـ ـ ـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ــ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ لش دادم و  ــد هم تح ــ خنـ ل

مک ر این  مکش کنم، ح ا کردن در سکوت  خواستم 
ـــتادم تا  انجام  ـ سـ ـــو ا ـ نک ظرفشـ ــــ ـ ــــد وق جلوی سـ ـ شـ

ش  خ از ظرف ستاد و دستا شورم، او هم کنارم ا ها را 
 را روی دستانم گذاشت: 

 

 دم، تو برو خاله ــ من انجامش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1854  

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــال دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قتـا دلتنـگ هم  ـه اتصـ مـان زل زدم. حق هـا
الا   م را  د تا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طول کشـ ـــادە بودم. چندثان ـ ـ ـ ـ ـ لحظات سـ
م آرام بود:  دوزم. صدا اورم و چشم در چشمش   ب

 

مک کنم.   ــ دوست دارم 

 

اهم  ش  او هم حالا داشــــت ن ا  تعلل دســــ عد  کرد، 
گر مانعم ن  شــان داد د ار  ا این  د و  شــود.  را عقب کشــ

ـا د کـه    ـاز کردم و  ـــ آب را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط  شـ ـ ـ ـ ـ ـ خورد وسـ
نه دم که نجوا کرد: س ش را ش  ام، صدا

 

ا برنا که حرف  چهــ   م خسته و گرفته بود. زدم، خ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۲ 
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ــدون   ــار،  ـــاز کردن بود ان ـــت را  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک جور  صـ این 
ــ از ظرف ـ ـ ـ ـ ـ ــــم برداشـ ـ ـ ـ ـ اچ ک  چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ها که داشـ
 شستمشان، زمزمه کردم: 

 

ک خ شـب ات قات اخ ر ــ  مسـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری داشـت،  ــ ب
م شدە.  شم  تر  رە سخت گه درسا هر جلوتر خوا

ی،  ش ه تلاش ب از دارە  دش که چقدر  شه و ن شناس
دە  شـه درو  گراسـت، دوسـت دارە نمرە آلا های الف رو هم

ـدن این همـه مدت   ار دلتن و نـد کنـه. از اون طرف هم ان
ــارە، خـــب حق هم دارە،   ـ ـــار م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بهش خ فشـ همه مـ
ــه   ــه طرف، دلتن  ـــاش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرف، سـ ــت  غ
اد.   س همشــون برم اره، از  شــت ا  ــ قوی و  طرف، اما 

مان دارم.   بهش ا

 

اعث شـد چشـم از ظرف ها گرفته و  سـکوت طولا خاله، 
ت و غصه  ا چنان ح چرخانم.  ش  ه سم ای داشت   

م  ــــا ـ ـ ـ ــقاب از  کرد که برای لحظهتماشـ ــ ـ ـ ـ شـ ای جا خوردم، 
م را   ــد کرد،  ــدی کــه تول ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  خورد و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

نک.   چرخاند سمت س
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د  خش  ــ از دستم افتاد، ب

 

ـه آن،   ـه جـای جواب  ــــدا آرام گفتم و خـالـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ این را 
د:   آهسته پرس

 

ا تو برە؟ ــ  شه خوشحال بودم که قرارە   دو من هم

 

شقاب لب پر جدا نکردم، حس  ر خاله  چشم از  کردم ا
لم خارج  انم از کن اە کنم، ز له را ن مند مخاطب  شـود و 

ا مک نجوا کرد: قرارش  ارە   دهد. او اما دو

 

ه خاطر این که قدر من  ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش، حس ــ ا  شناخت کردم 
ــه   ـــ، هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ــه مــادر دارە هم  بودن تو کنــارش، هم 

 دوست 
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ک شــدن خاله را احســاس   دە شــد، نزد ر دندانم کشــ م ز ل
شست:   کردم و صدای آرامش توی گوشم 

 

ه جمله  ا  ــ وق  ی من، انقدر قشنگ از حالش و شناخت  ــ
ش حرف  ـــت احســـاســـا شـــ ح ، ب خورم که چرا  ز
 همه چ این طور شد. 

 

م:  اهش نکنم و این را نگ ستم ن  نتوا

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۳ 

 

د اینــ شما ن شه؟خواس  طور 

 

ـــح و   ـ ـ ـ ـــانم داد، واضـ ـ ـ ـ شـ ش خودش را  ـــما ـ ـ ـ غض از توی چشـ
 روشن 
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ــ نه، نه دردانه، من ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ــ خواستم شـما این وسـط آس
د اما...  ی  ب

 

غض بود این مکـث،   ـار برای قورت دادن آن  مک کرد، ان
ا حال خراب عدش   تری زمزمه کرد: چون 

 

اری هم از دستم برن  اومد. ــ اما 

 

ه دم: تک نک دادم و درماندە پرس ه س  ام را 

 

اری بر س از دســـت   ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری از  اومد؟ همه ــ گن 
مامان و  اومد، هم مامان، هم شــما، هم پری دســتمون برن
ا  ا    آقا

 

نت  اب ه  دا کند و  د تا خودش را پ ــــ ـ ـ ـ ـ ه طول کشـ ها  چندثان
ــه ــار مثــل من، توان  تک ــه بزنــد. ان ــتــادن را  تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە ا

 نداشت. 
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 شکسته بودم. ــ من از مرجانه دل

 

ـه خـالـه حق   ـار  ــد، ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ـه گف حر  ـانم  دادم  ز
ــا جملــه ش امــا  عــدیــاب اش، حس کردم دل من را هم  ی 
 برای خودش سوزاند. 

 

چه  دم  ش از همه، اون جا دلم شکست که فهم ــ ب ـ ــ ــ ـ ی  ــ
دلـم   و  نـبـود  ــالـم خـوب  ـ ـ ـ حـ ــتـم،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـ ــانـوادە  ـ ـ ـ خـ ایـن  واقـ 

گه  ا همهخواسـت بهم  هامون  ی دلخوری تونم هنوز 
ـــاب کنم و براش از دردم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک خواهر روش حسـ ـه عنوان 

 م. 

 

ه ــــتم ل ـ ـ ـ ر افتاد، دسـ ه ز ا  م  ــــد و خاله  ـ ـ ـ ـ نک را ف ــــ ـ ـ ـ ی سـ
ی زمزمه کرد:  ش  غض ب

 

چه ه خاطر  ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـم نــ سـتم خ بُهت و  هام و هم تو
ــه   ــدم امــا، اون روزهــا خ  ــه بروز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردم رو از این قضـ
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ـــــش دردل کنم. مرجانه اما   شـ ـــتم تا بتونم پ ـ از داشـ مرجانه ن
 من و تنهاتر کرد، خ تنهاتر 

 

 ــ مامان من فقط... 

 

 مانع ادامه دادنم شد: 

 

ــ ن ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ە  ــ ش مق م اون ب خوام  ا  خوام ازش دفاع ک 
اهات تنها  اما،  ــ و فرصــــت دارم  ـ سـ خواســـتم حالا که ن

اور ک که...  م تا   حرف بزنم این و 

 

ـــــخت قورش  ـ ــ که سـ ــ ـ ـ ـ غ ا  ــ گرفت و  ــ ـ ـ ـ ە  نف داد، خ
 توی چشمانم ادامه داد: 

 

دنتون بهم، توی قلب منم هست   ت نرس  ــ که هنوزم ح
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نت   اب ا رها کردن دســتمال، روی  عد از این جمله بود که 
ن کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفـت و من مـانـدم جلوی سـ خـانـه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از آشـ

ـــه آن  ظرف ـ ـــاهم،  ـ ن ــد و  ــــدە بودنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هنوز تم  ــا هــ
ه  دە بود. چندثان ـــ ـ ش کرد چسـ ـــتمال رن که او رها ـ ی  دسـ

از کردم و جمله  ـــ آب را  ـ ـ ـ ـ ـ ی آخر خاله را توی  عد، آرام شـ
اعث غم  ت  ا آدمم مرور کردم. ح ها را  شد و غم، 

ــــخت  ه کینه سـ ا نرم کرد و  ـــاند و  ـ ه  رسـ ـــاخت و  ـ سـ
ک  ل  گذشت نزد دوار بودم در مقا کرد. البته که من ام

ــــت   ـ ـ ـ ـ ه قل نرم قل که از ح ــود  ــ ـ ـ ـ خاله، این غم ختم شـ
ــتــه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود  خسـ ـــــت تغی کنــد چون فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــان را  کــه گــذرانــدە، روزهــا نبودە روزهــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاق انــد کــه ل
اشد   داشته 

 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۴۴ 

 

ـــانه  ـ ش را شـ ــــت موها ـــته روی  مامان داشـ ـ ـــسـ ـ شـ زد و من 
دە بودم، زل زدە   م کشـــ اها تخت، در حا که پتو را روی 
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ا پری ه او. از وق  ـــته  مامان از امامزادە بودم  ـ ـــالح برگشـ ـ صـ
ـا او   ـــدە بودم امــا هنوز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت احوالش شـ بودنـد، متوجـه غ

خ پری ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  حرف نزدە بودم. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد  مـامـان 
خ،  لحظات ســخ را گذراندە  ا همان چشــمان  اند اما او 

ــد  ــ خنـ ــه در  ل ــ ــان کـ ــ ــامـ ـ ـ ــالش به بود، برعکس مـ ــ حـ زد و 
ـــ برقرار  خودفرورفتــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط چشـ ـــدە بود و خ ارت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ

ش کشــاند  ن اە خاله را هم ســم اری ن کرد. حا که چند
ـاە عکس ـه این ن عـد، تـا مـامـان  ــــان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد، او  العمـل 

ش را چشم د ها  دزد

 

ه من؟   ــ چرا زل زدی 

 

ـــد نفس   ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ  ، ــانه روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوالش و قرار گرف شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
سم:  کشم و آرام ب  عم 

 

م رو   ، جوا سـم امروز  شـدە که انقدر سـا ه ب ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دی؟ 
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 تلخ زمزمه کرد: 

 

ـــ همچ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصــدا بودم. مثل  ــ شــه پر از  ار هم  ان
گه.  شه بودم د  هم

 

ا این که موقعیتمان اصلا خندە دم،   دار نبود. خند

 

ت  ه خاله سـا شـه از  حرصـت  ــ هم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد  ــ شـدی، 
ــا  ــ ــا ـ ـ ـــه جون  ـ ـــه غر  م خونـ ــا  رفت ـ زدی و  اون خـ

ــــت کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمــات ع اون موقع ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی. الان امــا چشـ
م توی اتاق هم جای  همه اشــه، تازە وق اومد ش عصــ 

ه جون من غر نزدی  ا،   ا

 

د:  عد شا پرس م کرد و  ه تماشا  چندثان

 

ات دفاع  ا ؟ ــ الان داری از   ک
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الا گرفتم و خندە م  ــــل ـ ـ ـ ـ سـ ه حالت  ـــتانم را  ـ ـ ـ ـ ـ تر  ام عمیق دسـ
دن حرف عد شـــ ه  شـــد.  خته  ـــت آم های خاله و آن ح

 غمش، حالم  به بود: 

 

گه.  ه من چه اصلا، دعوای زن و شوهری بودە د    ــ 

 

عد   ان داد.  ی ت م  ـــوس برا ا افسـ د و  ـــ نفس عم کشـ
ش آرام ه سمت تخت آمد. صدا  تر شدە بود: برخاست و 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۵ 

 

ا بود و   ــ جوون که بودم، اون وقتا که مامان هنوز روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد  ا مهرانه و مامان ز شــدە بود،  لچر  ازار  اســ و م  رفت

ــــه هوای دل پری ش. اول  ــــارت تج ــامـــان ز م و  مـ کرد
ازار  ه سمنوفرو  عد، توی  م و دست آخرم، از  گش

ادوم  ــمنوی پر از  ــ ـ ـ ـ ، سـ م و قد د م خونه.  خ اومد
ه آن دلم هوای اون روزها رو کرد   امروز، 
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م را جمع کردم توی   ـاهـا ـه تـاج تخـت و  ـه دادم  م را تک
مم   ش

 

 ــ اون روزا هم قدر حالا ازشون عص بودی؟

 

ان   داد و صادقانه زمزمه کرد: ی ت

 

ا این   ش شد.  ار ب ــ بودم، اما خب هر جلوتر رفت ان ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
هـنـوز دخ   جـفـتمـون  ــه  ــ ـ م کـ مـجـرد اون روزای  مـن  وجـود، 

ازار  ا مامان توی  م و  م، هنوز دوســــت  خونه بود ــ گشــ
 دارم. 

 

 ــ چرا؟ 

 

ند   ـــ ـ ـ ـ ـ شـ د و ب ا الا ب ش  اە گیج و ما ـــد ن ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــوالم  ـ ـ ـ ـ سـ
ارە و آرام دم: روی من، م که دو  تر پرس
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؟ تو که همون روزا هم ازشــون   ــ چرا دوســشــون داشــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 عص بودی. 

 

شـــســـت روی تخت، خندە  د و  ی عادی  اش اما خندە خند
راحـ   ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ بـود کـ ــان  ــ ـ پـنـهـ ـش  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـ  عـمـ تـلـ  نـبـود، 

ستم لمسش کنم.   توا

 

ــ اون وقت ـ ـ ــ ــ ـ ـ ادی ــ ه مهرانه اما، وق  ها حسودی ز کردم 
ـدرت. ن  ـه  ا من و داد  ا ــ  لج افتادم کـه آقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ب

ش بودا، نبود اما اون زمانم طوری نبود دخ بتونه   ش زور 
دم  گه من ن درش بود، وق د ت  ــا ــ ـ م رضـ ــل ــ ـ سـ خوام. 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ازشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه و زنـد من پر از گرە، ب زنـد مهرانه خ
 ـ ار آت ـ که سـال غ شـدم. همینم ان ها  ترم کرد، آت

نه ... وسط س  م گر گرفته بود تا آخر 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1867  

ــا این طور توی   ــداد، من امـ حرفش را درز گرفـــت و ادامـــه نـ
ـــوزونــه" برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاملش کردم" تــا آخر  همــه رو  ذهنم 

م گذاشتم:  دم و چانه روی زان  هم آ کش

 

ا و پری ا دی؟ــ آقا خش  مامان رو 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۶ 

 

اە کردنم زمزمه کرد:   دون ن

 

خواب  گ   ــ 

 

ــاطـــب   ــارە مخـ ـ ــه حرفش دو ـ ــای گوش کردن  ــه جـ ـ ــا  من امـ
 قرارش دادم: 

 

 مامان  گفت بهت؟ ــ پری
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عد از  مکث نجوا   م کرد و  ـــا الاخرە تماشـ د،  ـــ آ کشـ
 کرد: 

 

چه  ه خاطر  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه ــ ه من این  ی کس د ای، تمام عمر 
ه؟  دن خش ستم. این  ت ن  احساس رو دادن که اول

 

ش را دادم:  دی جوا  دون هیچ ترد

 

ست   ــ ن

 

ــــد و   م شـ ا این جواب  اهش  ــــاس کردم  از ت ن احسـ
 تر ادامه داد: برای هم آسودە

 

اری که واقعا احساس کردە مادر   ــ بهم گفت، و اول  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
عد تولد من بود.   شدە، 
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ل  خند زدم،  ار این  ل دند، ان ه هم چســ م هم کوتاە  ها
الش: تر جمله مامان را  از مهرانه مهم  کرد توی خ

 

؟   ــ تو  گف

 

، من امروز فقط گوش کردم.   ــ ه

 

؟ ع ه نگف  ــ 

 

الا انداخت:   ی 

 

لندم   ا صدای  ش گفتم،  ا رو همون دوسال پ ـــ من گفت ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ه دردانه؟ گفتم، و   دو چ

 

ــه   ــاە کوتــا  عــد از ن ــدهــد و او،  ــاهش کردم تــا ادامــه  ن
ا نفس عمیق و پر از ح نجوا کرد:   تخت، همراە 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1870  

دە بود.  ه گوشش رس عد دوسال، تازە صدام  ار   ــ ان

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۷ 

 

ک  جمله دە بود تا  ـــ ـــال طول کشـ ار دوسـ ی عجی بود. ان
ه  چرخد توی هوا، از ب تمام توج ــــوت،  ـ ـ ـ ـ ها و  ها، بهانه صـ

ه  جای خودش. هنوز  لا ند  شـــ ها عبور کند و درســـت ب
ه این جمله فکر  ـــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم که مامان،  در سـ

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ عــد هم  ــه خودش آمــد.  ــار  ــا خورد و ان ت
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اخم هم ـــداخــــت و  انـ ــا  ـ ـ ـــد روی  ن ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را 

شا   اش. پ

 

گو که نصفه شب دارم برات   خواب، من و  گ  گه  ـــ د ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ف   کنم. قصه تع

 

 ــ سخت نبود، مگه نه؟ 
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ــ کردم لحنم   ســــت و من ســ یند منظورم چ اهم کرد تا ب ن
اشد:  ت، شو توی دلش داشته   ه جای ح

 

ف داد؟   ، ک ت دردودل ک ا دخ ــ این که  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  ــ
 ی خو بودم. شنوندە

 

ش را تنگ کرد و برگشــــت در جلد مرجانه  ـــما ی مادری  چشـ
ش رو ن ه دخ ــ خصــلتکه اصــلا  ع ها  های آدم داد. 

 شدند. عوض ن

 

ه شنوندە  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمه امروز  ی فضول که فقط ــ خواست 
ست   ر امشب قرار ن خواب البته ا گ   شدە مگه نه؟ 

مون ک  دخوا ت  ت و نور گوش  ا تماس تص

 

ان دادم:  ی ت دم و   خند

 

م مامان؟  ی  ه چ  ــ 
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ـاهم  ــــــت چـپ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد و من  هنوز داشـ ی ت کرد امـا 
الا انداختم: شانه  ای 

 

اد هرجفت مامانا  ــ خوشـــم م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط  ــ د ما هنوز ارت دون
ازی خودتون رو ادامه   ک لج د  دارما، و همچ ش د

د حرف، حرف ماست  گ  تا 

 

ش شد:  اهش پر از افسوس ب  ن

 

چه  ت  ــ چون متأسفانه ما دوتا خواهر، توی ت ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هامون  ــ
ازی   م. لج ا س پررو شما برنم م و از  ف عمل کرد ضع

اطتتون وگرنه هر  رو هم شما دارد ادامه  ا این ارت د  د
گه بود، خسته  ش شد و د  رفت  زندگ

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۸ 
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ه همه ه آن  ی جمله ه جای توجه  دم  ش، فقط چس ها
ی  خش اول حرفش. دوخواهر؟ مامان خواهر بودن مهرانه 
شار از بهت بود:  م  ذیرفته بود؟ صدا  نات را 

 

 ــ دوخواهر؟ 

 

ه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد قضـ ـــــدن خانوادە خودش هم جا خورد.  ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی رو شـ
ار این  خاله، مامان واقعا او را خواهر خودش ن د اما ان د
ش  شــا ه ما  ی بود که  داد و ســال ها زند در  فقط چ

ــه جــای   ــتــه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــار هم، مهر انــد تــه دلش جــا گــذاشـ
ر پتو و در حا که   د ز درم خ ه سوالم، گیج و  جواب 
ـدک   ـت این جملـه را  ـا ـــورش هنوز هم ردجـاخورد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ه چراغ اشارە کرد:  د   کش

 

م  خواب  ــ خاموش کن 
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ـه   ـار، چنـدثـان ـل از این  ـــوم امـا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ پتو را کنـار زدم تـا 
ت   ه ســـقف بودند و پر از ح ش رو  اهش کردم. چشـــما ن

م آرام بود:   از خودش. صدا

 

ش   ازارگردی تج د تو دلت برای دخ خونه بودن و  ــــ شا ــ
ـــ که   ـ ـ ـ ا ک ـــدە مامان، برای وقت گذروندن  ـ ـ شـ فقط تنگ 

ش تنگ شدە. خواهر خودت  ست  دو

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان نداد جز  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفت، هیچ وا چ
ــتم چراغ اتاق را خاموش   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. وق داشـ ــما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  چشـ

ــ از تنها مامان و خاله را   ـ ـ ر واضـ ـــ ـ ار تصـ توی تار ان
ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ا این فاصـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم. هردو ـــدە بودند و  د ـ ـ ـ ـ ـ ها تنها شـ

ه این تنها راە ندادە بودند. برای   ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان ک ـ ـ ـ هردونفرشـ
ت کردن ندارم و   ط صــح ا ام فرســتادم که امشــب  برنا پ
ه مامان روی   ـــ ـ ــــت شـ ا خاموش کردن تلفن همراهم، درسـ
از   ا چشــما که اولش  ه ســقف و  دم. رو  تخت دراز کشــ

ــتـه حرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـدش  م تکرار  بود و  هـای خـالـه هم توی 
قــــت، دلش   ــــدن حق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ عــ ــد وق گفتــــه بود  ـــدنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا خواهرش درددل کند  ــــت  س را    خواسـ ـــا ـ و مامان این شـ
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ش کردە بود. تنها نقطه  ک  از او گرفته بود و تنها ی مشـــ
ار هیچ کس این را درک نکردە بود   هردو خواهر بود و ان

 

                                  *** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۴۹ 

 

اف لا  ــ م وســـط قا دسـ ــته بود ــسـ شـ ا،  ل رن  ا دارا و ا
ا،  ا افندە که آقا ک  ه  ــــفار  ـ ل سـ ــــال ق ـ زی  سـ ی ت

دن آلبوم   شـسـ روی قا و د سـفارشـش را دادە بود. من 
شـــه دوســـت داشـــتم. آن هم وق  عکس های قد را هم
ـه  پری ــــــت گرفتـه بود و هرچنـدثـان ـ ـ ـ ـ ـ مـان میوە پوسـ مـامـان برا

ـــــت  از ما دراز  ـ ـ ـ ـ ـ ار برای  دسـ ـــــمت ظرف و ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـب خواهـان   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت داشـ ـا هم رقـا ـارهـا،  خوردن خ
ـــ مورد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاز ب ــار،  ـ عـــد خ ــال  ــــت و پرتقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی نـــداشـ ز

المان بود.     استق
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ــ این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل.هـای مـانتوت بزرگـه،  ــ جـا رو، مـامـان چقـدر ا
 جا؟ چندسالت بودە این

 

ش لیوان   ــــ ـــد، توی دسـ ـ مان شـ ـــوال دارا  نزد ـ ا سـ خاله 
ـا هم بود کـه برای خوردن قرص ـا ش آب آقـا ـا  هـا آورد. 

م   قه این که  ه ط ک جورها خودش  زد  ای و  ی 
ـــاز دلش ن ــا،  ـــدە بود امـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  را عقـــب کشـ آمـــد هرروز ن

ا را  ا د آقا ا ار  ـــد. ان اشـ د و کنارمان ن ا ـــاع ن د تا  سـ د
الش راحت شـود. وق خم شـد سـمت آلبوم تا عکس را   خ
شـسـته بود   ل  یند، متوجه شـدم که مامان هم که روی م ب
ـــته   ـ ـ ری از عکس داشـ ـــ ـ ـ د تا بتواند تصـ ـــ ـ ـ  خودش را کشـ
ــــت.   ـ ه حالت اولش برگشـ ارە  ــــع هم، دو ـــد و خ  ـ ـ اشـ

 صدای خاله نرم و آرام بود 

 

ـــ فکر کنم شــونزدە ســالمه، مد بود خب مامان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جان این  ــ
ل  ها ا

 

شانمان داد و زمزمه کرد:  گری را  ا خندە عکس د  دارا 
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ا خاله  بزرگ لــ ظاهرا  د تر بودن ا ت داش  ها رقا

 

ـه  جملــه  ـــمــت مــامـان، او امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە خــالــه را چرخــانـد سـ اش، ن
ه دارا زل زد و آرام جواب   ــــورت خاله،  ـ ـ ـ ـ ه صـ جای زل زدن 

 داد: 

 

ینم  ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پ الانت چه  ــ ه ت گه، خود تو  چهل سـال د
ه مسخرە کردن ای نمرە شس   دی که حالا 

 

ــا و جملـــه ـــه مـ ــا،  حواس  ـ ل ـــدل  ا نمـــان ردو ــا کـــه ب هـ
ه عکس ـــد، فقط زل زدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که دارا آلبوم را ورق  شـ

د:  گ ست جلوی خودش را  گر از خندە نتوا  زد و د

 

ار  نمش ــــــ وای این عکس، من ه مامان،  خندم. پری ب
ارە  وقت که ظاهر شد؟ش نکردی همونخدا چرا 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۵۰ 

 

ـــد، مامان و خاله همزمان   خندە ـ ـ ـ ی من هم که پررنگ شـ
ا   دن عکس،  ا د ــان هم  ــ ــــمت آلبوم و خودشـ ـــاندند سـ ـ کشـ

افه گرف  خند زدند: وجود تمام ق شان برای هم، ل  ها

 

خ  ادش   ــ 

 

ـــد  جمله ـ ـ ـ اعث شـ ا هم زمزمه کردند،  ـــ که هردو  ـ ـ ـ ی مشـ
عد، پریبرای لحظه  ـــا کنند و  ه  ای هم را تماشـ ە  مامان خ

ـــحال از خندە ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  آن عکس و خوشـ های ما، نخودی خند
ش گذاشت:   دست جلوی دها

 

ازمون بود. مثل   ار از سفر ش اد م،  ـــ خب مادر چه کن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   ــدە  ــته شـ سـ ــمامون  م چشـ ی اشـــه ب الان نبود که گو 
م   د م د شـــون کرد م خونه چا م. برگشـــ گ گه  عکس د
سـته موندە توی عکس،   ای دل غافل، چشـم من و مهرانه 
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ــه ــ ـ ـچـ هـم  ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مـرجـ ــه،  ــ ـ ــاتـونـم کـجـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ آقـ اول  دهـن  از  م 
م  عکس خوش گه گفت ـــــش خوب افتاد، د ـ ـ ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود و شـ

اری نگهش دارم.  اد  عی ندارە 

 

شست   ل،  دون برگش سمت م د و  مامان آرام آ کش
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای دارا بود کشـ روی زم و آلبو کـه روی 

ــارە  ــ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ــ که  خودش. انگشـ ــ ـ ـ ـ ـــــمت عک ـ اش هم رفت سـ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازدە سـ ـا  ت دە  ش، هم او و هم خـالـه نهـا درو

ند و پری ـــ ـ ـ ـ ا موهای کپ و  داشـ ــان  ــ ـ ـ ـــتادە کنارشـ ـ ـ ـ سـ مامان، ا
خند خوش ه دور ل  زد: حالت، رو 

 

ادته مامان؟ خونه ق بود. چقدر   الو رو  ــ این درخت آل ــــ ــ
الوهای خوش ـــولش  آل ـ ـ ـ ـ ـ ا محصـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، هم ـ ـ ـ ـ طع داشـ

مپوت درست  الو خشکه و   کردی؟ لواشک و آل

 

ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم گــذاشـ ـــمــت من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــاە دارا چرخ ن
ـــاورمــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت از مشـ خنــدم را پنهــان کردم. برای این موقع ل

ه  ی او بود تماشای آلبوم در جمع،  مک گرفته بودم. توص
شــان زندە کند. هرچند رســک   ن را برا د خاطرات شــ شــا
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اد بود اما، دلم   ــدن خاطرات تلخ هم ز ــ خواســـــت  زندە شـ
دن خاطرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ ی مامان از  این راە را هم امتحان کنم. 

ه انجامش، چون حس   ــــدم  ش هم مطم شـ کردم  تج
ــ از دلخوری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ن،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطرات مشـ ــا را  خـ هـ

ــــان تر مرنگ  ـ ـ ادشـ روزاری، چه  اندازد که روزیکند و 
ند.     روزهای خو کنار هم داش

 

ش درست  ادمه، برای تو ب ــ آرە مامان  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ کردم. مهرانه  ــ
دش   اومد. که از هر طعم ترش بود 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۵۱ 

 

ــد روی پری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مــامــان چسـ ــار این جملــه و  ن مــامــان، ان
فتــد توی آن   ــادش ب ــــت. این کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ش را ن ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  ای کـه نقـدش گـذشـ ـک جـاهـا او هم اول کرد، 
ــ بر از   ـ ـ ـ ا برداشـ ـــــت روی زم و  ــسـ ــ ـ شـ بودە. خاله هم 
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ــا کــه از روی  پرتقــال  ــا ــه آقــا ــتــه رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای ظرف مــا، آهسـ
ش ما را تماشا  د: تخ  کرد پرس

 

؟  دن و ساخ ا ک ا  ا جاشه   ــ هنوز اون خونه 

 

ف بود:  ماری ضع ه خاطر ب ا  ا  صدای آقا

 

دارش  جاشه، خ مونم هنوز  ــ  خواست از ایران برە و  ــ
ـــه برای وقتا که بر ـ ـ اشـ لا  گردە، اون خونه  ه خونه و

اط خوشش   ش از ح د ب اط بزرگشم،  هم خ و ح
 اومدە بود. 

 

 مامان آهسته زمزمه کرد: 

 

اش  د خونه رو ــ  ه  رفت و د  شد 
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دشان   شنهاد  دن این پ ار از ش اە کردند، ان ه هم ن همه 
ــامــدە بود. پری ــا  ن ــا ــه آقــا ــا هول و عجلــه رو  مــامــان هم 

د:   پرس

 

ی داری ازش؟ ــ   شه؟ شمارە ای چ

 

د: شانه الا پ ا  ا  ی آقا

 

ه  ه دیوارمون، آقا مسلم ــ از خودش نه و همسا    ِی دیوار 
ار   نه. این چندسـاله من ه طلافروش، هنوز همون جا سـا

خرم رفتم حجرە  ا طلا  ــتم برای دخ ــ ـ ـ تونم  ی اون،  خواسـ
م کنه. و ازش پرس د بتونه   جو کنم شا

 

ان خورد:  پری  مامان ت

 

شه عاشق اون خونه بودم.   دە، من هم ــ حتما انجامش  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــادفم و زم  ــ ـ م توی  عد تصـ ا م ب ــد ــ ـ ــدنم، مجبور شـ ــ ـ گ شـ
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ــه. وگرنه اون   اشـ ــته  ــور داشـ سـ ــا ارتما که آسـ ــاختمون آ سـ
الشه.  اط و اون خونه رو هنوز چشمم دن    ایوون و اون ح

 

ای پری شست روی   مامان: دست خاله مهرانه 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۵۲ 

 

ه  ــ ـــ فقط قضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا ــور نبود مامان،  سـ ــا م  ی آسـ اومد
مـک  م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م مـا هم کنـارت  ـارتمـان بتون حـالـت، ن  آ

ا زند ک اون ا ا     جا. شد تنها 

 

ـــــت پری ـ اهش،  دسـ ـــــت خاله و ن ـ ـــــت روی دسـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ مامان 
ار   ا این  ار  د. ان ــــمان مامان چرخ ـ ـ ـ ـ ــــمت چشـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــتق ـ ـ ـ ـ مسـ

دهد:  شان را خطاب قرار   خواست جف
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ت تمام این سال ا ــــ  د کنارم  ــ ت از من اومد ها که  مراق
ـــاعت براتون آرزوی خ کردم،   ـ د، هرروز و هرسـ زند کرد

ا نبود که حالا... ن  دونم و چرا دعام گ

 

اە   هان توی ســکوت فرو رفت، ن حرفش را خورد و جمع نا
ک نفس عمیق،   ا  عد  ـــمان من و  ـ ــــت توی چشـ ـــسـ ـ شـ دارا 

ارە آلبوم را ورق زد:   دو

 

د،   شه رفت این خونه رو هم د ه زودی  شالا  ــــ خب ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. و   ــا کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خانوادە رو تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عکسـ د  ا ب

ـل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارـد، الان خ خوشـ ـدوارم من و زنـدە  تر از اون  ام
د. چقدر صورتاتون زشت بودە   سال های

 

ــه خــالـه، هم هم   ــه مــامـان گفــت و هم  این جملــه را هم 
عد،   د و  ــــورش ک ـ ـ م روی صـ ه عادت قد ـــد که خاله  ـ ـ ـ شـ
ا   ل د. ا ش کشــ م ب انگشــتا دســت برد و گوش دارا را مح
د و مامان   لند خند لند دن برادر بزرگ،  ــوق عذاب د از شـ

ه خندە  اە  ش  ی او که خوب ا ن ســتم چقدر دوســ دا
ـــنوای خاله را   ـ ـــ کوچک ناشـ ـ ـ ، این  اری پنها دارد و چند
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خند زد و احتمالا   دە، ل ــــ ـــه و کنار خانه در آغوش کشـ گوشـ
بیهش کن  دلش  د" از طرف منم ت گ ه خاله  خواسـت 

ـــ   ـ ـ ـ ت رو" جمله این  ـــان جا  ای که ب کدورت اد ـ ـ شـ ها
ــ   ـ ـ ـ ـ ه جای خا ک ــــط  ـ ش کرد. من اما این وسـ ماند و پنها
ک   شــســته بود. نزد ل  ر بود، حالا روی آن م زل زدم که ا

ا، چون  ا ـــته  ه تخت آقا ـ ـ ــــت او حس تنها نداشـ ـ خواسـ
ـاهش ب   ــــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ خنـد روی لـب داشـ ـــد، قطعـا هم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

، مرتب  ـــلو ـ ر  شـ اش برنا بود، ح ا د روی من.  چرخ
ــــال  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن این کدورت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ های  موافقت مادرانمان و تمام شـ

ی طول  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ اش او بود، آن جا، روی آن  ب د اما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ا خ ل، وق داشت  اهم م  کرد. ندە ن

                              *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۵۳ 

 

ی   ر چ ـــد و ا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا  ا م تا مراقب آقا ـــته بود ـ ـ ـ ـ ـ ا را گذاشـ ل ا
عد، پنج  ـــاند و  ـ ش برسـ ـــــ ه دسـ ــــت  ـــدە  خواسـ ـ نفری را شـ

ــدن خــانــه  ــــد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قصـ م  عــد از  بود ــا کــه  ــا ی قــد آقــا
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گری فروخته شــــدە بود.  تصــــادف پری ه شــــخص د مامان، 
ه عد از هماهن  ــا ا همسـ ا  ا ، مشـــخص  های آقا ی قد

انه  ان ش روزی دارد تا علاوە بر حراست  شدە بود خانه نگه
ل ه  اە و از آنجا،  د کند. این بود که توســط  گ ها هم رســـ

ــــت   ـ ـ ـ ـ ، که حالا توی آلمان داشـ ـــاحب مل ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ان  آن نگه
ــد از آنجــا را گرفتــه  برای خودش زنــد  ــازد کرد، مجوز 

دارا، در نقش مر  ـــالا من و  م و حـ ـــای مهــــدکودک  بود هـ
ج خاندان، زن شــســته بود و  های لج شــت فرمان  مان 

مـک ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرمان روی صـ مامان هم آن  رانندە؛ پری د
شـــســـته بود تا خدای نکردە آن ش  ا  شـــت ب دو دخ ها 

ــانه  ـ ـ ــــدنه شـ ـــانه شـ ــــود و  شـ شـ م  ـــان  ی از غرورشـ ـــان، چ شـ
ط ا ماشـ دارا که از ضـ ک موسـ رپ  حالا،  ش  صـو

خش  لند  ــدای  ــ اض عق ا صـ ه اع ــد و  ــ م  شـ ها برای 
ــان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هم توج  ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوتا  داد، فقط  کردن صـ

م.  ان موردنظر فاصله داش ا م ان  ا  خ

 

ش فحش   دە مامان؟ ــ این آقا چرا وسط حرف زد
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ـــ کـه رپ از نظر پری ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوانـد خواننـدە نبود و  مـامـان ک
ـــــت حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  فقط داشـ ـا توجه  های خوانندە  فحشزد. 
ه اندە بود تنگ جمله هم لفظ آقا را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش که دارا  زور چسـ
ش را داد.   جوا

 

ا پریــ  ای دن ا گه گور   مامان خواد 

 

ــــپ لـ ـــد و  ـ ـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ ظ  ـــادرزرگ  غ ـ مـ ـــای قرمز  ـ هـ
ە سالخوردە  کرد. مان 

 

گه  مانه   ــ وا، خب این رو مح

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جواب دارا من را هم خنــدانـد، البتـه برای اینکـه از 
م، آن را   شــوم و مورد کتک قرار نگ توســط مامان غافل 
ش کردم؛ امـا حتمـا از این لحظـه برای برنا حرف   زدم  پنها

ــــت دارا حرص  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چهرە و وق او هم از دسـ اش،  خورد 
دم. نگرا    خند
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س  ا. ــ چشم، زن  در مرحوم و بزرگوار دن م بر ق   گ

 

لند شد:  ض خاله   صدای مع

 

ــ خب راسـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هگه پریــ ه  ه  مامانت، چ ش  ە ده
ازە. دلتونم خوشه آهنگ گوش  د فحش   کن

 

 #پرهون

ارت_  #۶۵۴ 

 

ه لندی  اما دارا  ر دیوار  ــ را ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاله، ماشـ جای جواب 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا مشـ ــه در بزرگ و ـ ــا  ـ ــا ن ـ رنــگ،  متوقف کرد و 

د:   آهسته پرس

 

 ــ درست اومدم؟
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ا دقت در منطقه  ــان  ــ ـ ـ اهشـ ــه زن ن ــ ـ ـ د و  حالا هر سـ چرخ
ا شوق جواب داد. مامان بود که زودتر از آنپری  ها 

 

ـــــ آرە خودشه. چقدر اینجا عوض شدە، و این خونه ع   ـ
له   ق

 

ـا کـه ب من و دارا رد  ـــد هر دو  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل شـ و
ندازم و او زودتر عزم شانه الا ب ادە شدن کند. ای   پ

 

لچر پری د و . ــ ص کن ای ارم   مامان رو ب

 

لچر قرار گرفتـه بود و مــامـان و   ــــت و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــد، من  دقــا 
های عاقل و بزرگ را  خاله دو طرف آن؛ دارا هم ژســـت آدم

ت  ــــح ـ ـ ان صـ ا نگه ــــت  ـ ـ کرد و از  ه خودش گرفته و داشـ
جاد  ه  شــدە هماهن ا امل  عد از آن بود که در  گفت. 

ـه ـــد و مـا پنج نفر،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ مـان  ـــا جلو  رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا در آن فضـ
ــاطرە  م. من خــ ــا  رفت ـ ـــتم، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــانــــه نــ ـ ــادی از این خـ ــ ی ز

ل  م ا برنا ت ها که توی ذهنم بودند همه  ـــدند و  چ شـ
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ــارنج  ـــه چهـ ـــ متعلق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بودنــد؛ بنــابراین  سـ هــا
ــــوم، اما  ن ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ دن آنجا احسـ ا د ـــتم خ  ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـاط پردارودرخـت  مـامـان از همـان لحظـهپری ـه ح ی ورودم 
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک گوشـ ـ ـ ـ ـ ا لحن  آنجا، اشـ ــــمش را پر کرد و  ـ ـ ـ ـ ی دو تا چشـ
 غ زمزمه کرد: 

 

د. دونه ه ــ برای دونه  درتون خ زحمت کش  ی این درختا 

 

ب بود، چون  ار حالش غ ســت توی این  خاله هم ان دا
ــتـه و اش رفـتخـانـه والـدین واق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  آمـد داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ اند و 

ـــه  ـــته قصـ ان بری گذشـ ه هم م گشــــت. مامان اما  ی او 
ش   ت؛ این را از چشما خواندم.  حسش شوق بود و ح

ار دلش  ه روزها که  ان ه آن دوران،  ـــــت برگردد  خواسـ
ش   ــــک محب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دادە بود و او منتظر لواشـ ــالو  درخـت آل

 ماند. 

 

ه امون خدا ول نکردن و همه ه که اینجا رو  ــــ خ ی درختا  ــ
 دار موندن. هنوز جون
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ــــش و  این را هم پری ـ ـ ـ ـ غضـ ـــدای پ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان صـ مامان گفت، 
ـــانه  ـــســــت روی شـ شـ اش تا آرامش کند. مامان  دســــت خاله 

او، درخت ا کنج ا ن ها را   از ما فاصــله گرفت و من 
رنظر گذراندم.   ز

 

 #پرهون

ارت_  #۶۵۵ 

 

 

ر هیچ ه فروش نا اغ  د ما هم  وقت این  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه تهران نهیچ ــا که ب  وقت  ـ ـ ـ ـ ت احسـ م؛ در نها آمد

ه وجود ن  
ً
ل گرفت هم احتما ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد و این  من و برنا شـ

گری جز من  ســـت  فکر که او عاشـــق کس د شــــد،  توا
اند. خون را توی رگ خش م   ها

 

مت  ا، و خوب شد فروخت  ــ قشنگ
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ـــاط پردار  ـ ـــه ح ـ رلــــب رو  ـــه کردم و  این را ز ودرخــــت زمزمـ
ه گوش ا حال عجی  د. صدای مامان   مان رس

 

د این ا  سمت. ــ ب

 

ــار را   ــدهم و من هم هم  ــه او  م را  ـــارە کرد جــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارا اشـ
ــتا که   ـ ا دسـ لچر قرار گرفت و من  شــــت و کردم. حالا او 

ه زان ماندە بودند  ـــدای مامان  کنار تنم آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک تـاب پوسـ ش کنـار  ـد ـــتم. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  آمـد قـدم برداشـ
ــ از   ـ ـ ـــم برداشـ ـ ا چشـ د و او  الا ب م  ـــد ابرو ـ اعث شـ چو 

ا لحن خا از پری سد: آن تاب،   مامان ب

 

ش   ا برامون درست کرد. طنا ا ادته مامان این رو؟ خود  ــ  ـــ ـ
دە که دست بز افتادە این  قدر پوس

 

ش برق  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ قدر که  زد؛ آنحالا خاله هم قدر مامان چشـ
ــه همــه  ــا لمس تــاب، مثــل مــامــان  توجــه  چ جلو برود و 

غ شوند.  ش    احساسا شدە و چشما
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ه ادش  ـــ وای،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ــ ـ شـ ـــدن بهش هم ـ ـــوار شـ ـ ،  سـ خ
 شد دعوامون 

 

ش  از انعطـاف   ـــمـت خـالـه و لح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاە مـامـان چرخ ن
 فاصله گرفت. 

 

ه تو دادە  شه هم حق   شد ــ هم

 

ان شـــد و نگران از این جمله  ســـت زمینه ای که ب ســـاز  توا
ه پری ا آرامش زمزمه کرد: دعوا شود،   مامان زل زدم که او 

 

ه خورد   خ ت  ار از این تاب افتادی و  ه  ادته  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مرجانه؟

 

ان   ی ت ا افســـوس  ش و  شـــســـت روی  دســـت مامان 
 داد. 
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 #پرهون

ارت_  #۶۵۶ 

 

م از تاب  د ــ از همون موقع ترس ـ ـ ــ ــ ـ ـ ازی تو و برای هم هر  ــ
ـــد بهــت ــار کــه دعواتون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار  گفتم تو برو شـ  ،

ــازی کنــه. تو این  ــاءمهرانــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی  قــدر مــاشـ ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الله 
ار از تاب  کردی و  ـــمون بری که چند  ـ ـ ـ ــ تا آسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش بود.  اف ه تاب کوچولو   افتادە بودی، اما مهرانه 

 

ـــمان مامان و خاله هم دە  تل حالا توی چشـ ـــ زمان قد کشـ
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او شـ ـاە انـداخـت و من رو  ـه من ن ـالا  بود. دارا  ای 

حث دم، اما چارە شـــان انداختم. از  ای نداشـــتم جز  ترســـ
 سکوت. 

 

د مهرانه، من دلم   ه ناحق داد ار که شما حق رو  ــ و هر 
ش از همه  شکست. تون ب
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ـدون اینکه  پری ـان داد و مـامـان  ی ت ـــــوس  ـ ـ ـ ـ ـ ـا افسـ مامان 
گری بزند، از تاب فاصله گرفت.   دهد ک حرف د اجازە 

ــادی  ار شـ دن آن فقط برای لحظا کوتاە بود و  ان اش از د
ه  ش پهن شــدە  عد ســا ی تلخ خاطرات گذشــته، روی داما

ــا   ـ عـــد،  ـــه رف او زل زد و  ــا پرحرف  ـ ــا ن ـ ــه  ــالـ بود. خـ
لند کرد.  ش را  ر دهان صدا ش ز دن ل  ف

 

ـــ عوضــش هیچ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه وقتم نــ ا تو و  ام  ها  ذاشــ من ب
ال  ازی کنم. دن

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـــمت او. صـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــتاد، اما نچرخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مامان از حرکت ا
 خاله آرام شد. 

 

ت تو رو ــ توی اون لحظه شه من ح  خوردم. ها هم هم

 

ار.  عقب   ــ سـ ا تل  ــمت او؛  د سـ الاخرە چرخ مامان 
ــــال را   ـ ـ ـ سـ ا ــــان کنم. من دو تا زن م ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ رفتم تا خوب تماشـ

ـــا کودک را ن ـ تـ ـــدم، دو  ـ ـ ـــه د ـ ـ ـــه  ـ ـــدم کـ ـ ـ ـــام  د ـ تمـ ـــاطر  ـ خـ
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ـــــت ـ ـ ــتادە بودند. نقش  ح ـ ـ ـ ـ سـ ل هم ا ، حالا مقا چ های 
ــا، حـــالا   ــا ب اولادهـ ـــدرهـ پررنـــگ کود و برخورد مـــادر و 

 قد جلوی چشمانم بود. تمام

 

ــــ ن شه، برای من  ــ ت  ای که نخوری زم و چ ذاش ب
 ذاش برم نگران نبودن و 

 

ه تاب اشارە کرد.   خاله 

 

. توی   دی؟ نگرانت بودن که نذاش تاب سوار  ش ــ  ـــــ ـ ــ
ـــاری  ـ به  به مون به بود، تو  هر  ـــدی و من  ـ دو
ب کردم. توی تاب ازی تاب  دی و توی  ازی تو آســ د

م ختم  ـدن م کـه هر چهـار قـدم عـاد ـه زم  دو ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خوردن 

 

ــدای دارا آرام بود و جز من و پری ــ ـ ـ ه  صـ ــه  ــ ـ ـ ا غصـ مامان که 
ە بود، ک ن د. هر دو نفرشان خ  ش
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اورم ن ـــ  ــــ ـ م توی این سن دارن در مورد  شه مامانم و خاله ــ
له هازی و گرمتاب . هوا، از هم   ک

 

م مثل دارا،  ی پریدســتم روی شــانه  شــســت و صــدا مامان 
ه آن ە  لند شد. خ  ها آرام 

 

ازی ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ بهونه ــ ســـت، اونا دارن از خودشـــون و  های 
شون دفاع   ک رفتارهای اخ

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۵۷ 

 

ان داد و پریدارا فقط   ــــوس ت ـ ه افسـ مامان، در حا  ی 
ا جمله  ـــ کرد  ـ ـ ـ ـــدە بود، سـ ـ ـ ـ قا منقلب شـ اش جلوی  که عم

د:  گ حث آن دو را   ادامه دادن 

 

ا؟ ادتونه دخ  ــ اون کنج رو 
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ـه کنج دیوار   ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مـامـان و خـالـه، همزمـان کشـ ن
ه  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تاب، کن دنج که سـ ک بود  ــاختمان که نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ـــکوت   ـ ـ ــــدە بود. سـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ خش کشـ تمام درختان، روی آن 

سد:  اعث شد دارا ب شان   هرجف

 

ــ مگـه اون کنج  بودە پری ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ب  مامان کـه حملـه ــ
سو متوقف شد؟  جومونگ و 

 

ـــ خنـــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ــانــدم تـ ــدە  م را چرخـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ینــد و ن ام را ن
انه  ســتم توی این مثال  اد ســو را  دا اش، آ که نقش 

ـــــت مــامــان بود و آ کــه مورد ظلم قرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ توی ذه
ــتم ــتوە  گرفته بود و در نقش جومونگ از سـ ه سـ ــو  سـ های 

ــب امــا این بود کــه نــه مــامــان و نــه   آمــدە بود، خــالــه عج
ــه ــه جملـ ـ ــه،  ــالـ ــدادنـــد و هردو،  خـ ـــان نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی او وا

ــد. پری ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان از آن کنج کنـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهشـ ــان خودش  ن ــامـ مـ
لچرش را جلو برد و زمزمه کرد:   و
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ازی  ــ مادراتون این جا  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ه  ــ ، از من  ه ع کردن. ع 
رانـــداز  ــا از این ظرف و ظروف ز ــا چنـــدتـ ـ هـــای  گرف و 
ــ  ـ ـ ا میوە  اومدن این لاسـ ـــون رو  ـ جا. منم توی ظرفاشـ

 ذاشتم. کردم و براشون چای پر 

 

م که   ــ  ا تفاوت سـ ــان کنم، دو دخ  ــورشـ ســـتم تصـ توا
اهن طبق عکس قــه توری  هــای قــد توی آلبوم، پ هـای 

ازی شان بود و  شان طبق قائدە ت ، این جا رقم  ها ی کود
لند شد:  ا حزن   خورد. صدای خاله 

 

خ  ادش   ــ 

 

د   ـــ ـ ـ مامان اما ح این را هم نگفت، فقط نفس عم کشـ
ــم بر  ه  و همان طور که ســـخت از آن نقطه چشـ داشـــت، 

ا انداخت:   ساختمان ن

 

م؟ ی  ــ اجازە دارم داخلش رو ب
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ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ ــأث گـ ـــار او هم تحـــت تـ ـــان داد، ان ی ت ی  دارا 
ک دو خواهری قرار گرفته بود که حالا، از هم خ   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

 دور شدە بودند: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۵۸ 

 

ان گفت صاحب ــ نگه ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ل  ــ خونه گفته از اون جا که وسا
ش نگران   ــاب ــ ـ ــه  ـ ـ ـــــت کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ن ــ ــــل خونـ ــــدی داخـ ـــمنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارزشـ

ە.   اشن، گ د صورت  ازد  شه این 

 

 مامان گرفته بود: صدای پری

 

اد اون روزها   ینم،  ست داخل خونه رو ب ــ من دلم ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــالن خونه  ا بودم و توی سـ فتم که هنوز روی  ـــتم.  م گشـ

د   شما ب
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 خاله زمزمه کرد: 

 

شتون  ه برن ــ منم پ ق  مونم، 

 

ان داد: مامان قاطعانه  پری  ت

 

م  د ــ نه مامان،  اشم، شما ب  خوام تنها 

 

ه   ت دارا بود که  ـا انـداختنـد، در نهـا ـه هم ن همـه مردد 
د خاتمه داد:   این ترد

 

گه، نگرا ندارە، ــ هم  ــــع بر جاست د م  م.  ر گرد
و توش نهــادینــه  خواد توی خونــه دلم  ای کــه قلمروی ب

ینم.  م رو ب ه گوگورو هجرت کرد عدش   شد و 

 

ـد تا او   ش ک لنـدقام ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی  ـه  م  ـار خـالـه مح این 
ـان   ی ت ـــــوس برای او  ـ ـ ـ ـ ـ ـا افسـ نـدد و مـامـان،  ش را ب دهـا
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ــ داشــــتم خندە ـ ــ  داد. من هم این وســــط فقط سـ ـ ـ ام را ک
ر برنــا این جــا بود، قطعــا او هم در ادب کردن دارا   ینــد. ا ن

مـــک  ــالـــه  ـــه خـــاطر خنـــدە ـــه خـ م مورد  کرد و من را  هــا
ـــمــاتـت قرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از حرکـت  ی پریداد. گونــه شـ مـامـان را ق

ه   ه راە افتادم  ق عد، در کنار  دم و  سـمت سـاختمان بوسـ
له م و  ســـمت ورودی ســـاختمان.  لندش را که رد کرد های 

م، سـال جلوی چشـمانم قرار گرفت که   از در ایوان گذشـ
ــل ــ ـ م ــه پر بود از  ــ ـ ــان ـ ـ ــدثـ ــ ــه پوش، چنـ ــ ــای ملافـ ــ ــدا  هـ ــ ابتـ ی 

ــــک کرد و هم خـالـه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ورودمـان، هم مـامـان را دم در خشـ
ــــان بودند و من و دارا، برعکس آن دو  آن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها توی خاطرا
ــا تع ـــم دوختــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه چشـ ــات خـ ـــه ج ــاوی  جـــب و کنج

له م.  انه بود ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ س  های سـ ل ــالن که خانه را دو ــ ـ ـ ـ ـ ی سـ
کردە بود، در جـای نـامتعـار قرار گرفتـه بود و  خـانـه را  

ــان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غ  ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بود و  شـ ــاختمان ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این همه سـ داد. 
ـه فروش ن ر آن دورە  مـت  احتمـالا ا ـه ق ـد، حـالا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه  تری العادە فوق ــ ــ ـ ــاختمان شـ ــ ـ ا دوسـ ـــد آن را حداقل  ـ ـ شـ
 مان معاوضه کرد. ساختمان فع

 

 #پرهون 
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ارت_  #۶۵۹ 

 

ه اون موقع  ست ــ این جا هنوز ش

 

ـــه در جواب   ــانـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان هنوز م ــامـ ـ مـ ـــه گفــــت و  ــالـ ـ این را خـ
ان نجمله ه ز شــــت   های او، هیچ حر  آورد. فقط 

ــانه  ـ ـ ه اطراف، شـ اە دلتن  ا ن ش حالت  او جلو رفت و  ها
دا کردند. افتادە  ای پ

 

خونه  ش در دارە ــ وای، آش

 

خانه خواندە بود و   م را کشـاندم سـم که دارا آن را آشـ
دن قد بودن  اندازە  د و گفتم: ا د الا پ م   اش، ابرو

 

خونه ون آش ل الانمون برم ــ ق  ی خوش
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ـــاهم کرد و زمزمـــه   ـــا من موافق بود چون ن ــار  ـ دارا هم ان
 کرد: 

 

ازسازی   ه  د  ا مونه،  اد ایران  خواد ب حتمل  ارو  ــ این  ـ ـــ ـ ـ ــ
دە   اسا انجام 

 

ـــدش کردم و    ــای ــا  تـ ـ ــا  ــان امـ ــامـ ـــمـــت مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــانـــدم  چرخـ
له د ســــمت  اهم چرخ ش، ن د الا  ها داشــــت از آنند ها 

لوفرش  ـــتادە بود جلوی  از تا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های  رفـت و خـالـه، ا
روی دیوار. نگران از چشــم از مســ رف مامان برداشــتم و  

دم:   از خاله پرس

 

ه؟ لو براتون جال ه اون تا  ــ چ

 

ا صــدا غمگ   عد مک کوتاە  ه ســمتم،  دون برگشــ 
 جواب داد: 
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ل رو، روی   ی وسا ه  ا  ا لو مال خودمون بود،  ــ این تا ـــ ـ ــ
 خونه گذاشت موند. مثل این 

 

ــالـــب نبود. برای هم   م جـ لو برا ــا ح روی تـ ـــت  ط اهم
ــــانه  ـ ـ ـ ـ ـ الا انداختم، همهشـ قه ای  ش مامان و ط ی  ی فکرم پ
 الا بود: 

 

ست.  ل ن  ــ خ خوش

 

اد روزهای قشن   ندازە ــ و من و 

 

ــتادە بود زل   سـ لو ا ه من رو تا شـــت  ه خاله که  ه  چندثان
ــد. برای   ی حرف  زنـ ــه چ ــدم از چـ ـ ــار فهم ـ ــد ان عـ زدم. 
ال مامان از   دم و همان طور که دن هم نفس عم کشــ

الا له لو دقیقها  اهم روی تا شــــســــت. هیچ  رفتم، ن تر 
ه هچ جذا نداشت اما خاله ثان  ها بود که رو 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۶۶۰ 

 

قه  ه ط دنم  ـــ ـ ـ ا رسـ ـــتادە بود.  ـ ـ سـ ال مامان  آن ا ی دوم، دن
ـاز  از اتـاق  ـدن در  ـا د ـــم چرخـاندم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همان  چشـ هـا، 

ـام  ـــمـت رفتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  سـ ـدنم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ م کنـد بودنـد و مردد  هـا
ـــــط اتـــاق   ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان وسـ ـــدم کـــه مـ کوچ  چهـــارچوب اتـــاق، د

لـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه هیچ وسـ ــادە. اتـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار  ا ـ ـــــت و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نـــداشـ
ـــاحب ـ ـ ـ ـ ـ دا نکردە بود. جلو رفتنم،  صـ ازی هم پ ه آن ن خانه 

ە توی   ک نفس عمیق، خ ا   مامان را چرخاند سمتم و 
 چشمانم زمزمه کرد: 

 

 ــ این جا اتاق من بود. 

 

ه   م  ی گشـــت، صـــدا شـــ ا دقت ب اهم روی در و دیوار  ن
خش خاطر   شد: خا بودن اتاق، 

 

 ــ کوچولوئه 
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غل گرفت و آرام جواب داد:  ش را  ان داد، دستا  ی ت

 

ش از همه جا دوسش داشتم.   ــ آرە، و توی این خونه ب

 

؟ ش از ساختمون الان دوست داش  ــ این خونه رو ب

 

ه پنجرە  د و  ــ ــد.  نفس عم کشـ ک شـ ی کوچک اتاق نزد
ــل   ــالش رفتم و مثــ ــ ـــه دن ـــداد، برای هم بود کـ نـ م را  جوا
ل   ـــ ـ ـ ـ ـ ه شـ اط  ـــتادم. از این جا ح ـ ـ ـ ـ سـ خودش جلوی پنجرە ا

دە  ا د  شد. ز

 

وی خو داشته   ــ چه و

 

ـــــ هروقت از مهرانه عص  ا  ـ ا ا از دست مامان و  شدم، 
اغ اومدم این جا و از پنجرە زل دلخور،  ه   زدم 
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ــا  مکــث چرخـانـدم   م را هم  ـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
م رخ غمگ و جدی اعث حزنم  ســـمت او، ن شـــد.  اش، 
لند شد:  ارە   صدای آرامش دو

 

ـــ اما هر فکر  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود.  ــ ت  ان کنم اون روزا این عص
ه جاها واقعا دلم   ه  ــــتم، ح ا ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ مهرانه رو دوسـ

اشه  ش ن ه ت  خواست  

 

 ــ الان خاله رو دوست نداری؟

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۱ 

 

ــوال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمتم  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خورد و   ان  ــد ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ام 
ــه او نجوا   ــه دادم و رو  ــه پنجرە تک ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چرخــانــد. 

 کردم: 
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لوی زشت اما  ه تا ه  ای زل زدە  ــــ خاله  ــ ــ ـ ـ گه خاطرات  ــ
شه خاطرات قشـنگ رو مگه بودنتون کنار هم   شـ قشـن 

س چرا  ـــاختـه؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ـاش  وق هم و ن ــاد خ ـد،  کن
د؟ن  افت

 

م   کرد که ادامه دادم: هنوز داشت تماشا

 

ــ چطوری  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد  ــ لوی زشت، خاطرات قشنگ رو  شه تا
ــای اون خــاطرە  ـــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە امــا خود آدمــا، خود صـ هــا،  آدمــا ب

ســـت،   ــمای هم که اصـــلا هم زشـــت ن ا تماشـــای چشـ فقط 
؟ ف دشون ب  اد خاطرات 

 

ش توی اتاق  ا تعلل صدا د: ل زد، آرام و  چ  پ

 

ه ک صدمه نزدە  لو  د چون اون تا  ــ شا

 

دهم.  شــانه  دم. جوا نداشــتم  الا انداختم و آ کشــ ای 
ــدە  ــ ـ ـ ـچـ پـ اد  آدمـ نـظـرم  ــه  ــ ـ ــهـ ـ ـ ـ جـمـلـ ایـن  درک  از  بود.  تر  ــا  ـ ـ ـ هـ
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سان ه هم صدمه ا قت تل بود اما،  ها  زدند و این حق
ل  ه این دل ر  د  ا ا س من هم ن د،  خشــ ــ را ن ـ شـــد ک

ـدم. چون من بزرگمــامـان را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدمــه را از  خشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ ت
د تا منظرە  دە بودم.  چرخ ــا  جانب او د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ را تماشـ ی 

ش کردم:   کنم و آهسته صدا

 

 ــ مامان 

 

 ــ هوم. 

 

عد، ن م را تر کردم و  ا نه  ل ش درســـت بود  ســـتم گفت دا
ـــوال توی مغزم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این سـ ـ ــد و دلم  امـ ــ ـــــت  لول ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــدش غمگ  ـــ عـ ر  ا ـــــمش. ح  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دلم  ب هم،  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش کنم:  ا  خواست ب

 

ــ اون روزا که دخ این خونه بودی و از پنجرە  ـــ ـ ی این اتاق،  ــ
اغ، فکر زل  ه  ؟زدی   کردی همچ مادری 
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ش    ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــنگ بود کـه خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آنقـدر سـ ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە بود چون خودش خوب   ســـــت  چرخانم. رنگش پ دا

ـا   خنــد تل زدم و  ــتــه بود. برای هم ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گــذاشـ چقــدر 
ـــدای آرام ـ ـ ـ ـ ــــش نکند، نجوا  صـ ـ ـ ـ خشـ تری که خا بودن اتاق 

 کردم: 

 

ه ک صدمه ن زنن اما خود   لوها  ، تا ـــ درست گف ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ار و  اشن آدما این  ر مادر  ، ح ا  ک

 

خنــد نبود از کنــارش   ــه ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی کــه اصـ ــا ل عــد 
دە  شان را، جا گذاشتم ب اتاق  گذشتم، اوی رنگ پ ی پ
لــه عــد، وق از  ــای خــا و  ــدم کــه خــالــه  هــا  آمــدم، د

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــه  لو کـ ــا ــادە. تـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لو ا ــا ـــل آن تـ ــا هنوز مقـ
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـه زن جـا مـانـدە در اتـاق بود،  ش متعلق  خـاطرا
لو   ـه زن جـا مـانـدە جلوی تـا خـاطرات آن اتـاق هم متعلق 

ـــاحب خــــاطرە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش زنــــدە صـ ــا امــــا  ــا را  ی آن خــــاطرە هـ هـ
ت دوســت  ن شــ از واقع الشــان را ب ند. آن ها خ خواســ

ــــد،   فهمنـ ـــــک روز  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ــ ـ ام ــــد و من هنوز  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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دون آدمخاطرە  ــــان، هیچ ارز  های خوب،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ های درو
 ندارند. 

 

                                                                   **** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۲ 

 

ک ســاع   اط،  م روی تخت چو ح شــســته بود ا  ل ا ا
ای که در ســــکوت اعضــــا خوردە شـــدە  از شــــام دســــته جم

ـــــت. ظرفبود  ـ ــته بودم و زما که برای  گذشـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ها را شـ
ط یخ م،  فرار از آن مح ــا ون ب ـــتم از خــانــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە، خواسـ

ا هم همراهم شد. دارا زودتر از ما از این جمع دور شدە   ل ا
خبندا توی خانه بود و حالا،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ع ــ ـ ـ ـ سـ ا  دا ا ی آقا

و و حنا،   ــــت که هیچ کس، توان تحملش را ندارد. دا ـ ـ اسـ ب
ه محل زند  ە  ه  توی لانه خواب بودند و من، خ ـــان،  ـ شـ

ه دوســال از دســت دادە  همه ک  ها که در این نزد ی چ
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ه برنا، این خانه و اتاقم، دا و از همه  بودم فکر  کردم. 
خندم مهم  تر ل

 

شدە؟  ــ تو دلت برای داداشت تنگ 

 

ه   ش چرخاندم. زل زدە بود  ه ســـم دم،   این را که پرســـ
ا   ا ن رو،  ادی بود. وق  رو ش ز حوصــله که برای ســ

م متوجهش کنـد حرف نـه من را  ـد تـا حرکـت ل زنم و  د
م را  ــ نه صــــدا ـ اسـ د هم  ا س ن د،  خند  شــــ داد. ل
شــســت و همانتل روی لب م  م ها ه ن ە  رخش  طور خ

ارە زمزمه کردم:   دو

 

 ــ دل من خ تنگ شدە 

 

رو زل زدم، درست مثل او  ه رو دم و   عد آ کش
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عد زل  ا.  ل شسته بود ا ش ما  ر بود، الان پ ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ زد 
ـــدە  ـــام و خنـ ونــــتهـ ــنــــگ  گفــــت، ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر قشـ ـــه انقـ برم کـ

 خندی 

 

  ، ــا از دل چــه روزهــا ــــت. خــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــانم  نم برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
اورم هم ن ه این نقطه ح  دە بودم  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــد بتوانم  رسـ ـ ـ ـ ـ شـ

اورم.   این زمان را تاب ب

 

ه  تو  عد   عدترش... ــ  م،   ذاشت تا بری و تنها ش

 

ـالا و روی   م را جمع کردم  ـدم، زانوهـا غض خنـد ـا همـان 
ـا خورد امـا   ـدم. از حرکتم ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تخـت، خودم را عقـب کشـ

ا او درددل   کنم. هنوز متوجه نبود دارم 

 

ست.   م، برای سن تو خوب ن د بهت  ا عدترش و ن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شنوی و نفه  ر   ح ا
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ـــــورش کنم، دقیق و زندە، هم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جا کنارم.  توا
ا  ر خ ــــ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ـــتم و رو  ـ ـ ـ ـ نه نگه داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ اش  دمم را توی سـ

 نجوا کردم: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۳ 

 

غه؟  ــ کجا الان نا

 

ـــه  ـ ـــمانمگوشـ ـ دم روی  ی چشـ ـــ ـ م کشـ ـــتم را مح ـ ـــد، دسـ ـ تر شـ
ــمان زل زدم. از هم آســــمان   ه آســ ا آ  عد،  ــورتم و  صــ
م کج شد روی گردنم.   رفته بود تا از من دور شود. 

 

ا،  ل ست؟چرا زند هیچــ ا امل ن  وقت 

 

لش، ن ـه مقـا ـد چـه او هنوز زل زدە بود  م کـه  فهم گ
 ادامه دادم: 
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ه نظرت معجزە وجود دارە؟  ــ 

 

ـــمتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ش چرخ ــا و  خ از همـــههمـــان لحظـــه  جـ
ـــان  جمله ـ ه او گفته بودم اما قرار نبود هیچ کدامشـ ها که 

ــاهم کرد و من   ـــنود، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک  را  ـا  عــد  خنــد تل زدم.  ل
ــان دادم تــا این   لــ زدن کوتــاە، لــب م را طوری ت هــا
فهمد:   جمله را 

 

ا نه  گو آرە   ــ 

 

ارە تکرارش   ، دو ع  ان داد که  ش را ت ــــ ـ ـ ـ ـ ا تعجب دسـ
ا حرکت دستم.  ار   کردم. این 

 

ا نه" گو آرە   " فقط 
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ان داد  شــانه  ی ت الا انداخت و گیج شــدە از ســوالم،  ای 
شــانم داد. از آن   و برای رها از دســت من، علامت آرە را 
ش کردم.   ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــدم و دقیق تمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــت لم دادە خـــارج شـ حـ

د:  ش پرس ا حرکت دستا  متعجب 

 

د  ا  گفتم نه؟" " 

 

دە بود   ــــت. او نفهم ـ ـ ـ ه چپ و راسـ ان دادم  م ت م را مح
دە بودم معجزە  سوال ق من چه بود. همان  جا که پرس

ـا   ـــمتم. حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش، او  چرخـانـد سـ ـا نـه و  وجود دارد 
ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ش ان لــه، معجزە وجود  جواب مثب گفــت 

ــدە بودم آن  دارد. دلم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت این طور فکر کنم، شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه هرشــانه  ادی که  ،  ای چنگ آدم انداخت تا فقط 

خند زدم و   ـــدن. ل شـ م  ـــل سـ ه ادامه دادن و  دا کند  د پ ام
شـــســـت. آرام لب زدم تا  او از خندە ش  خندی روی ل ام، ل

 لب خوا کند: 

 

 ــ مر 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۶۴ 

 

ان خوردند:  ش ت  دستا

 

 ــ چرا؟

 

خندم را عمیق لش را نگفتم، فقط ل از هم  دل تر کردم و او 
ا مکث  شــانه  اهم را  لش. ن ه مقا الا انداخت و زل زد  ای 

عد آرام زمزمه کردم: از او، امتداد   دادم تا آسمان. 

 

دە خدا  شونم   ــ معجزە رو 

 

د:  م ته کش م و صدا ل شست توی    خار 
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ــــ مگه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون رو  ــ گن جوونا رو دوســـت داری و صـــداشـ
 شنوی؟

 

ا کردم و دسـتان  گوشـه  ــــع  س شـد را  ی چشـمم که خ
دی  اندم تا گرمشـان کنم. سـوز  آمد  دم را، بهم چسـ

اعث  د: که  ا ون ب خار از دهانم ب  شد 

 

اشه خدا؟ مون کن ،  م  ــ 

 

ــه ــ ـ ـ ـ ـ ــتارە نه مثل قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــمک زد، نه رعدی آمد تا  ها سـ ـ ـ ـ ای چشـ
مــا از دل ابرهــا   ــافــد و نــه ح هواپ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هوای گرفتــه را 
ــانه  ـ ـ ـ ـ شـ ک  فتاد تا  ــمان ن ــ ـ ـ ی  عبور کرد. هیچ اتفا توی آسـ

گر تل  ـا این همـه، د ـــتم مرا  اش کنم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــنود.  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م را ن ر جوا ی کـه از او ح ا ـــتم را،  داد و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ک برگه  ه  ه  شـــ ک گوشـــه و  س انداخته بود  ی چرک ن
ـــد و من،  آن توج ن ـ ـ ـ از شـ کرد. همان لحظه بود که در 

ل ون آمدم. ق ها که برنا بود،  تر از آن حالت پر از رخوت ب
از هروقت این موقع  ها  ــــد، او را ها در نا ـ ـ ـ ـ ـ دم و  شـ د
الش  از شده استق د آمدن  رفتم. حالا اما این  ن در، ن
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ه و مهما را  قه غ ا،  ی اول و خانه داد که از ط ا ی آقا
از  ــان  ــ ـ ـ شـ ه همان  ه رو ا هم  ل اە ا ــد. چون جهت ن ــ ـ ـ شـ

شـسـتم   ــــع متوجه شـد و برخاسـت. من هم  سـمت بود، 
خند محو   ا، ل ا د آقا دن  از دوسـتان قد و سـ ا د و 

ــته  ــ ـ ارگرفته ای روی چهرە خسـ ـــــت، حتما برای  ی غ ــسـ ــ ـ شـ ام 
ادت آمدە بود.   ع

 

د   ــ سلام آقاس

 

اعث   ا  ل دن من و ا ـــمتمان، د ـ د سـ ـــ در چرخ ـ سـ ا  مرد، 
خندش شد و چهرە از کرد: ل ش را  ا  ی پ و مه

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۵ 

 

؟ دار، خو الحمد م، مشتاق د  ــ سلام دخ
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خنـــدی زد کـــه همـــان ــا ل ـ ل ـــه روی ا طور هم جواب  عـــد 
م تا   ــتم را انداختم روی  ـ ــ لاە سـ گرفت. جلو رفتم و 

مرد را معذب نکنم:   پ

 

دمتون.  د، خ وقته ند  ــ خداروشکر، خوش اومد

 

ــتم از حال   دری، خ نداشـ ار  ا، د ا ــاە بودم  شـ ــــ کرما ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە، الان چطورە؟ ه گوشم رس  درزرگت. تازە 

 

دم:   آ کش

 

دنتون خوشحال   الا، حتما از د د  فرمای ن شکرخدا،  ــــ خ
 شن 

 

م کرد و آرام جلو  ا همان چهرە  ــــا ــــم، لحظا تماشـ سـ ی مت
 آمد: 
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 ــ خودت چطوری دردانه خانم؟ 

 

ــانه  خندی زدم. نه  دســـتم روی شـ شـــســـت و فقط ل ا  ل ی ا
ــانم  ــد بودم کــه  ــه ز م و نــه آن قــدر  م خ گ ــد  چرخ

ــد   ــ ـ ـخـنـ ل آن  فـقـط  هـمـ  بـرای  ــاورمش.  ــ ـ ـ بـ رو  ــه  ــ ـ ـ ـخـواهـم 
د: مع را زدم و او، آرام   تر پرس

 

لا ماشــا   م، ق ســ دخ شــه  و شـــور ن ـــ مثل هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دمت  ای ما د ر  ه ترقه بندازی ز دم   ترس

 

ی گرفت:  ش خندم عمق ب  ل

 

دم دو سال   اری که شما رو د ن  د، آخ د آقاس ــــــ غلو نکن
د  بودنم   خشــ ه بزر خودتون ب چه بودم  ش بودە.  پ

 رو 

 

ان داد:  ی ت د و   آ کش
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داری بودە   رم د دم. ا مان رو د م سل له، این اواخر  ــ  ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــای احوالـــت بودم.   ـ ــا ج ــد. امـ ـــجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ـ توی حجرە بودە 

اجان.  ا ز بودی  شه ع  هم

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۶ 

 

ع  جمله   م نبودە،  اش  ش آمدە برا خ از ماجراهای پ
مرنگ شد و آهسته زمزمه کرد:  خندم   برای هم ل

 

الا  د  فرمای د،  ا نمون دە هوا،   ــ 

 

ـان داد و ح جلو آمـد و   ی ت ـان،  ـــم مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا همـان ت
ا، آهسته زمزمه   ل دن روی  ا  کرد: دست کش

 

د؟ ا  ــ شما نم
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قه همان لحظه پنجرە  ا همان  ی ط ا  ا از شــد و آقا ی اول 
د،   ــــ ـ ه سـ ــاندە بود آن جا و رو  ـ ـ ـ مارش، خودش را رسـ حال ب

الا برد:  ش را   صدا

 

اط  ستادی توی ح د، چرا ا ا تو س  ــ ب

 

الا برد:  د و دس  د، خند الا چرخ ه  د    س

 

مرد، الان   ــــــ سلام پ لا  خودت توی  ــ ینم چه  ام تا ب م
ا نوە م  لش گفتم  ا که نبودم آوردی. ق ت احوال  ا

م ادمه قد طونکنم،   تر بود. ها  و ش

 

خند   ه صورت من زدە شد: ل ا، حالا رو  ا  حال آقا

 

طنت  ه محروممون کردە از حال خوب و ش ـــ مدت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ــ
الا گذشته ا   ش، ب
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د، حس  ــــمت من چرخ ـ ـ ـ ه سـ د هم  ـــ ـ ـ ـ ـ کردم توانا   سـ
ع   ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد تکراری را هم توی آن لحظـه نـداشـ همـان ل

ها بود من را  آنقدر تغی کردە بودم که حالا مردی که مدت
ـدە بود، در برخورد اول و همـان لحظـه ی اول متوجهش  نـد

ش این بود خ دلم برای دردانه  ق ی گذشــته  شــد؟ حق
ــــدە بود. دردانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برنـا از جـان  ای کـه حس تنـگ شـ کردم 

گر برن ک روز  من مهاجرت کرد و هرگز د د  ــا گشـــت. شـ
اعث  به  شدم اما، این روزها که از  گذراندە بودم 

ـــدای   ـــوم. صـ شـ ـــابق  ه آن آدم سـ ه  ـــ گر شـ ـــد هرگز د شـ
د آرام شد:   س

 

الا   ام  ارە. م ت درتون م ه لطف خدا، از محروم شالا  ــ ا ــــ ــ
 الان 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۷ 
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خند مزخرف   ک ل د،  اە ســ ه ن ســته شــد و من رو  پنجرە 
ــا   ـ ـ ـ ـ را  مـرد  ایـن  بـود.  مـهـر  از  پـر  ـش  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـکـرار کـردم، صـ را 

قش  ش هم،  اعتقـادات عم ـد ـه دیر د ــنـاختم و دیر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــته  اعث ن ـ ـ ـ ـ ـ ش نداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش دوسـ خندها ه خاطر ل ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اشم. 

 

ل از دو سال  س مش ست. ــ  دن ن  ند

 

ام  ا  ا اشـــارە کردم داخل برود و او  ل ار  ه ا های تند هم 
ه   ـــ  ـ ـ شـ ل، ب ـــال ق ـ ـ د پ که تا چندسـ ـــ ـ ـ ه سـ عد رو  را کرد. 

طنت این جا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قول خودش از دسـ های  آمد و 
ش نداشت نجوا کردم:   لا و رفتاری من، آسا

 

ا   ا ق آقا م، شما حتما از ط د. ــ   س  خ ن

 

ه   م، تا وق  ستم، اما غصه خوردن ندارە دخ ــ  خ ن ـ ـــ ـ ـ ــ
ه این بزر داری که بندە  ذارە. هاش رو تنها نخدا 
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دم و جواب دادم:  م را ف ازو خندی که تلخ بود،   ا ل

 

م رو ن  دە. ــ مسأله اینه جوا

 

ــه داخــل   خواهــد حر بزنــد،  ــارە  ــل از این کــه دو عــد ق
 اشارە کردم: 

 

شدم.  مندە  د داخل تا  د، ب ا نگهتون داشتم آقاس  ــ 

 

ام برداشت:  ه آن سمت   ه تخت چو اشارە کرد و 

 

 . ا ستادنم معذب ن ت ا ا م که انقدر  ن ش ا   ــ ب

 

ش. انتظارش را نداشــــتم و این  معذب ــدە بودم از حرک تر شــ
ش  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم  ع ن ــتـادن و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ داد. برای  را همـان جـا ا

ا همان چهرە  اش، نجوا کرد: ی نورا هم 
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ش دردانه  ا  ــ ب ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ار حرف زدم، از  ــ مان که ه ا سل خانم، 
نگرا برای تو گفتــه، خ دارم از حــالــت و گفتم حــالا کــه  

ه این ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ حث رو  دمت، از عمد  اهات  د م  جا که 
ـــما، دوای درد رفیق منم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن حال شـ ـ ـ ـ ـ ـ حرف بزنم. خوب شـ

 هست. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۸ 

 

دم را  س همه ل حال  ست  اش برای این بود که از ق دا
ـــام  ــا  ـ قش بود.  ــا آرام جلو رفتم و کنـــارش  و نگران رف هـ

الم را   مرد، خ ــ تن پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د بود و کت  ــتم. هوا  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ
نم هم زمزمه  راحت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه محض  ش.  کرد از جان
 کردم: 

 

ه رفاقت مثل   ــ دلم  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا شما و حاج ــ ا  ا مهدی و  رفاقت آقا
لا  م ک برای هم  رح ـــه چ رو  ـ ـــه همـ ـ ــا کـ ـ ـ اینـ از  خواد. 

ال راحت  ا خ د،  ف کن  تع
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ش چرخـانـد. کود و   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حش را توی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و  خنـد
ــا خــانــه نوجوا  ــا ــا آقــا ــاری  ش رفتــه  ام، چنــد ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوسـ

ـای قهوە  ـک ع وی  انـداخـت و  بودم. این مرد توی خـانـه 
ش  ـــ روی  ـ ـ ـ لاە سـ ـــه هم رحل  ک  ـ ـ ـ شـ ــــت، هم ـ ـ گذاشـ

ش دایر بود. اعتقادات قوی ا خانوادە قرآ ــاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اش، متضـ
ــاعـث  ش،  ـــد هیچ مــا بود امــا منبع آرامش بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت  شـ
اشم.  ش نداشته  د دی از د  حس 

 

شدی   ه رفیق خوب  دا کردن  ش قدم برای پ ــــ خب چرا پ
م؟  دخ

 

رو زل زدم و توی همه ه خاطر  ه رو دم.  ار برنا را د جا، ان
ـــمبرنا بود که من هیچ ـــتم. او  وقت رفیق صـ ای هم نداشـ

م پر ی رفاقتجای همه ا را برا کرد. اما این را رو  های دن
م  م که  گ ه مردی  ـــتم  ـ ـ اعث  نداشـ ـــکوتم  ـ ـ دمش. سـ د

 شد رد شود از این سوال و نجوا کند: 
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ت رو ن  دە؟ــ گف خدا جوا

 

ـــوالش را دادم. هرچنــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، جواب این  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آ کشـ
اهش ن م ن  کردم: مستق

 

ار ما رو قدر شــما دوســت   ــ خ صــداش کردم اما، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ندارە 

 

رفته لا ه زون  م هنوز برات موندە ها ــ   ای از قد

 

ش   حش را مشــت کرد و توی جی ســ م و او،  د هردو خند
ش آرام بود و شمردە   گذاشت. صدا

 

ان ندارە بندە  ــ ام ه خدا  ــ وی خدا رو صدا بزنه، اما صداش 
ش رو ندە.   نرسه و خدا جوا
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م ن اهش کردم، خ رو س چرا جواب  ن ــــم  ـ ـ ـ سـ ــــد ب ـ ـ ـ شـ
ــا   ــا همــان مه ــالا آورد و  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ من را نــدادە، کــه دسـ

 اش ادامه داد: ذا 

 

خواد گوش بندە چونه.   شــ مگر این که  م ب  رو 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۶۹ 

 

ـــخـــت قورت دادم. آنقـــدر معـــذب بودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم را سـ آب دهـ
ـه   ـــ کردە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان و صـ جلوی این مرد کـه مه
لا حرف بزند   ا من چند قش،  ـــدن حال رف خاطر به شـ
م، گوش من را کنــدە امــا هنوز جواب   گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کــه نتوا

د: ن دم و او پرس ارە آە کش  دهد. فقط دو

 

؟ــ   دو برای 
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ـــــت تاب دادم که خندە ـ ـ ـ ـ ـ ه چپ و راسـ رو و آرام ادامه  ی 
 داد: 

 

دی،   ر انجامش  اد، ا دم م ارها  ی  ه  ـــــــ چون گفته از  ـ ــ
ه آسمون من ن ی. صدات  گ ت   رسه تا درس ع

 

غضم   دن  ه سخ هم جلوی پ از کردم،  ان  ه سخ ز
م جیغ نکشد:   را گرفتم تا وسط صدا

 

ست؟ ون ن  ــ خدا مگه مه

 

ی جاها   ه  ونه اما  م، مه ونه دخ ـــ مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  ــ
اری  بندە  ر  عد وســــط این امتحان ا هاش رو امتحان کنه، 

شـــه ازت، در حا که صـــدات رو   د  شـــنوە،  ک که ناام
ە تا بهت نگه جانم. فکر  ه ســــخ جلوی خودش رو  گ

جاش و   ــــت برگردە  ـ ـ ـ کنه احتمال دارە این طوری حواسـ
 .  خطا رو تکرار نک
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ک   ا  ان سـخ خورد و همراە  م ت ل از  ر افتاد،  ه ز  
دم که نجوا کرد:   نفس عمیق، ش

 

ت   ی صدام ک جوا ار،  هرچ ـــ خودشم گفته که ه ـ ــــ ـ ـ ــ
ـــاس  رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بر اسـ ـــکوت کنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما جاها مجبورم سـ

د کردی.  اهاش من و ناام ا بر اساس گنا که  متم،   ح

 

ش چرخاندم. چطور  ه سـم خند    شـه ل سـت هم توا
د مگر خودت این طور   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جیغ کشـ ـــ توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بزند؟ ک

ــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاد  نبودی؟ مگر هم خنــد تل از  ــدی؟ ل خنــد
دم:  شست و آهسته پرس م   گذشته روی ل

 

؟  ــ چه گناها

 

شاوندی، سخن دن از خ ـــ مثلا زنا، ب ــــ ـ ا فکر  ــ ، ظلم  چی
د   ارها خدا رو خ ناام ی  ه  ـــ...  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودک و اقدام 

ـــون رو  کنـــه از بنـــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش، برای هم موقتــا صـ
ینهشنوە. ن  خواد ب
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 #پرهون 

ارت_  #۶۷۰ 

 

ا نه. در مورد مساله متوجه  ی  شن چقدر ازش دور شدن 
ارە چون  م در  ــما که خب، حتما ح ــ ـــمتون و  شـ ــناسـ ــ شـ

ـــان ـ ـ ـ ـ ـ سـ د و اهل چن  دونم چقدر ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ـ ـ ـ ـ ـ های درسـ
ـا جـان، بب   ـا ش  م ـه ح ـدە  س دل  ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گنـاهـا ن
ت این   ا ه وقت  کشـــونه تو رو. ناشـــکری نک  قرارە کجا 
ن وقــت رو   ــاش به ــت رو هنوز نــدادە. مطم  کــه جوا
اشه؟ ش برات کنار گذاشته.  مت و مصلح  طبق ح

 

ــ، از آن جا   ـ م شـــدم، همان جا که گفت خودک من اما 
ـان خوردن لــب عــد فقط ت ـد را ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و  هــای آقــاسـ د
و  م ا ش که توی  ــــدا ـ م خاموش  صـ ا برا ــــد. تمام دن ـ شـ

ــد و لحظه  ار،  شــ ــســــت که دو شــ خواســــتم  ای در خاطرم 
ـــود. حجم رن کــه توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کنم کــه همــه چ تمــام شـ
لمه   ک  ــدە بود که ح نتوانم  ــ ـ اعث شـ ــد کرد،  ــ ـ م رشـ ل
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اە مات   ــــت و جلوی ن ـ ـ د آرام برخاسـ ـــ ـ ـ ـ اورم. آقاسـ ان ب ه ز
خندش نجوا کرد:  ا ل  من، 

 

س حالا که  ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ش ممکنه جواب ندادە  ــ م دو طبق ح
ا   ا و  ا ـــبوری کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  ش نـاام ون ـــه، از مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

خندت، دل رفیق ما رو شاد کن. من  گه ل الا د  رم 

 

ه محض   ـــتادم و  ـ ـ سـ ـــخ ا ـ ـ ه سـ ان دادم،  ـــخ  ت ـ ـ ه سـ
ــتم و از   لاە ســ شــســت روی  الا آمد،  ش، دســتم  رفت
ــــت   ـ ـ ـ ـ شـ عدش  ـــتم را  دادم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمش. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م برداشـ روی 
ه آسمان، آهسته زمزمه کردم:  ا مات  ا ن  گردنم و 

 

ست.  ش ن م  ــ طبق ح

 

ــاە از   ـــدنم. ن ــد درون  چ ــار پ ـــه مـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دردی شـ عـــد، ان
غض داشــت قد  م و  آســـمان برنداشــتم،  ل د توی  کشـــ

ـــــت. چه درد  ن ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ چار  شـ ا ب ــــتم وق  ـ ـ ـ ـ درما داشـ
دم:   نال
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م رو ن ه خاطر گناهمه که جوا  دی؟ــ 

 

ش آمد تا روی دهانم. خم شـــدم،   شـــت گردنم پ دســـتم از 
ـــ بندرفته   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف ـــــت و  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ م  گرم روی زان ـــــت د ـ ـ ـ دسـ

دم:   نال

 

م؟ــ چون  گ  خواستم جون خودم رو 

 

، اما از ترس این که ک  دلم  نم روی زم ش خواست ب
یند ــــخ قد    از پنجرە من را ب ـ ـ ـ ـ ه سـ ار را نکردم، فقط  این 

ـــم کـه گ کردە بود و درن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف کردم و نفسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  صـ آمـد را 
 ماساژ

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۱ 
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نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا گ ــتادم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــ  ام آرام ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای که هیچ اشـ
زان کردە بود ادامه   ـــــورتم را آو ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و فقط حالت صـ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

 دادم: 

 

دت کردم؟  ــ چون ناام

 

مر،   ه  ــــت  ـ ون دادم و دسـ عدی را هم ب ـــخ نفس  ـ ـ ه سـ
ه  ــــتم گ ـ ـ ـ ـ ـــــک،  کردم اما  چر دور خودم زدم. داشـ ـ ـ ـ اشـ

ــر هــق،  هــق  ا را  ــم  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــم  هــوار صـ ــتــم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــواسـ
م گ  ن ل لند کنم، توی  ستم   کردە بود: توا

 

س  اهم رو  ـــ داشتم تقاص اش ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم وق که صدات  ــ
م رو ندادی؟  کردم و جوا

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە روی تخــت فرود آمــدم، هردو دسـ ــا درمــانـد دو
الاخرە اما   ه آســمان، در حا که  ە  ــدم و خ روی زانو ف

ــــم آزادانه  ــــخ داشـــــت نفسـ ون ه سـ آمد، توی دلم  تر ب
 نجوا کردم: 
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 خواس متوجهم ک که ازت دور شدم؟ــ 

 

م  دور بر حرف د، توی  ــ ــ ـ ـ ـ ــار  های سـ ــ ـ ـ ـ ند و فشـ ــ ــ ـ ـ ـ داشـ
شــ  م ب اد همان  دســتانم روی زانوها شــد. دســت آخر، 

م  لحظه م ــه  ــ ـ ــمان نجوا کردم  شـ ــ ـ ه آسـ ای افتادم که رو 
ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتارە ک و او  ـ ـ ـ ـ ــــمک زدن سـ ـ ـ ـ ا چشـ ا  اش را نه  ها، نه 

ـک رعـد  ـا  ما و نـه  ـــتادن  و عبور هواپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فرسـ برق پرجـان کـه 
ه   ان آمدە بود خدا،  ه ز ــانم دادە بود.  ـ ـ شـ ا  ا ــــت آقا دوسـ
ــه تو دادم را   ــار، جــا کــه من  ــد دو گ ــان آمــدە بود تــا  ز
د بودی که صـ   ار آنقدر از من ناام ی. دو گ خواسـ 
  ، ـــ همــه چ را تمــام ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکــت کنم و خواسـ نکردی تــا 

اهت  ـــد من ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دون این که حواسـ ار    کنم و دو
ت ن الا  تنها ار من آن  ، دو ــ تمامش ک ـ گذارم، خواسـ

دم    ـــ ـ شـ ر تو را  دی و حالا، ا ــــ شـ ت کردم و تو  ـــدا ـ صـ
ـدم کردە  ــدا نــاام ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان آمــدە بود،  خواسـ ــه ز ای خــدا 

ش کردە بودم و  همان لحظه ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ت دلتن صـ ا نها ای که 
ـــــت همه ـ ـ ـــــت، اما دور اسـ ـ ـ ــانم دادە بود هسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها  ی این او 

ه  اعث شـــدند آن گ ه  ی  بودند که  ل شـــود  د اشـــک، ت
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ــــدت   ـ ـ ـ ـ عد، شـ س کرد و  ه خ ـــورتم را در ثان ـ ـ ـ ـ ـ لا که صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــان دارم،   ـ ــود. آرام برشـ ــ ـ م شـ م  ــتانم روی زانوها ـ ـ ـ ــار دسـ ـ ـ ـ فشـ

ـــان کنم و همان طور که چانه  ـ ـ ـ ـ شـ دە  کنار تنم رها ـــ ـ ـ ـ ـ ام چسـ
نه ه س  ام، آرام تکرار کردم: بود 

 

د  خش د، ب خش  ــ ب

 

دش کردە بودم  ان آوردە بودم، آنقدر که ناام ه ز  خدا را 

 

ما».  م رَح ِ  
َ
ان  الله 

ّ
م اِن سَ

ُ
ف
ْ
تُلوا ان

ْ
ق
َ
 لا ت

 

                                **** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۲ 
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از بود.   لم  شسته بودم و لپتاپ مقا روی تخت، چهارزانو 
خندی   ا ل ــدە بود من هم  ــ ـ اعث شـ ش،  خند برل ر ل ــ ــ ـ تصـ

ر  ش کنم. ا ــا ــ ـ ــته تماشـ ــ ـ ر ذرە خسـ ــد ذرات تنم را ز ــ ـ ب  شـ
أس را  ــت و  ار خسـ دهند، فقط غ ــان  قرار  ــد در دلشـ شـ

ـــد   عـ ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خصـ ـ ـــه را نبود.  ـ ـــال رو ــالم، حـ ـ ـــد. حـ ـ د
غل  حرف د، مرور کردن تمام این قصـه و  های آن شـب سـ

د  ع اهات خودم،  ه این زودیکردن اشـ سـتم  ها رو  دا
شوم.   ه راە هم 

 

ارە ؟ ــ در ه بهشون گف  ی ترک

 

ــا دادم، دلم  ـ ت ــا  م را  ـــــش کنم، امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت لمسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ســتم دوســـال داشــت ن شـــد که ســـهمم از او، فقط  توا

ر بود.   هم تص

 

؟ــ      خوای 
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دند. برنا فکر شانه  الا پ م  ی نوروز، فقط  کرد برنامه ها
ــــت از   ـ ـ ـ ــــت اما، خ نداشـ ـ ـ ـ دارمان اسـ ه و د ه ترک آمدن من 

ال و دارا توی  من انداخته  شــت پردە  ی تصــم که اق
ه او در موردش حر   ـــته بودم  ــــان خواسـ شـ بودند و از جف

د بیهودە  ا هیچ ام ش سـنگ نزنند تا  ت برا تر  ای، رنج غ
 شود. 

 

اش ــ   م، نگران ن

 

ار   ش را جلو کشـاند. ان م کرد و  خواسـت  کوتاە تماشـا
یند:   ا دقت من را ب

 

ونت برم؟  س ق  ــ چرا خوب ن

 

ــــمش را زمزمه   ـ ـ ـ ـ ه جای جواب، اسـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
 کردم: 

 

 ــ برنا 
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 ــ جون 

 

ا مکث کوتا نجوا کردم:  عد،  دم و  م را مک  ل

 

 ــ ه 

 

ی   ، چ ســ حال ن ـــ چرا حرفت رو خوردی؟ اصــلا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدە؟ برای ک اتفا افتادە؟

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۳ 

 

ش  ــد نگرا ــ ــا ـ ـ ن ـــان دادم،  ـ م ت ــد  م را مح ــ ــا ـ ـ ن کردم، 
ـــدم او که دور بود از همهاعث  ـ ــــوب  شـ ی ما، توی آشـ
فتد:   ب
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م   ن، من فقط  ـــ همه خ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ دم دلتن زادی  ــ قرارم، شا
ــــار آوردە. اما خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ه که قرارە  بهم فشـ ــــم. خ خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــال ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوری کـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمـت، اونم توی کشـ ـد ب ش رو  ع هـا زو
 تدرس کردم و عاشق فرهنگ و مردمشم 

 

شـدە بود   ار قانع  دهد، ان د تا جواب  ه طول کشـ چندثان
ـاور کنـد همـه ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم برای هم  امـا سـ ی حـال 

ــــت. هم دلتن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاسـ ،  هــای تکراری و تمــام چ ـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش آرام بود:     صدا

 

ونت برم؟   ــ ق

 

ک   ر نزد دم، ا ـــته خند ـ ـــمانم و آهسـ ـ ه چشـ ش زد  غض ن
ه  ص  بود، حتما آن لا ـــــخ ـ ـ ـ ـ شـ ــمانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک روی چشـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ

 داد. 

 

م لوسم کن. حس   کش،  ونم نرو و نازم و  ــ ق ـ ــ ــ ـ کنم  ــ
از دارم.   ن
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شـسـته بود. از   ش  ی که جل ش را دراز کرد سـمت م دسـ
ــاند   ـ ـ ـ ک قاب عکس را کشـ ادر لپتاپ نبود،  ــم که در  ــ ـ قسـ
ــتم   ســ ش، من توا ا برگرداند ــد و  اشــ د من  ــم که در د ســ
ــانه   ـ خندی عمیق، شـ ا ل ینم. من  ری از خودمان را ب ــــ تصـ

ــانه  ا  ه شـ اندە بود.  ــ ه صـــورتم چسـ ی او که صـــورش را 
الاخرە روی م قرار داد   خند زدم و او آن را  دن عکس ل د

 و نجوا کرد: 

 

ه این   اە کردن  ارم توی این کشـور، ن ن  ـــ هرشـب آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اری که  ه  عکسـه، هرصـبح هم اول  اە کردن  از ن کنم 

ک خندون توی   ه دخ ــبح،  ــه هرشـــب و هرصـ هم عکسـ
ــاە  ــدم. چطوری نــازت  این عکس ن کنم تــا بتونم ادامــه 

؟ ع  فه مع این حرف  کشم تا     رو 

 

ه  ــــمانم پررنگ حالا آن لا ــــفاف روی چشـ ــــدە بود.  ی شـ تر شـ
مــانم او هم  ـــمم را زمزمـه  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کــه آن طور نگران اسـ د

 کرد: 
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 ــ دردونه 

 

ــــــک قوی بودنم از  آب دهـانم را قورت دادم و همـه ـ ـ ـ ـ ـ ی مـاسـ
 روی صورتم  خورد: 

 

اد.  م در گه اش  ــ گفتم لوسم کن، اما نه انقدر که د

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۴ 

 

اور نکردنم را   ــما که  ا چشـ  ، ا نگرا م کرد،  فقط تماشـــا
ک  جار  ســــت، که  ــدە بود حالم خوب ن زدند. متوجه شــ

ار  د جای  ه او ام شـــه  داد، حالا  لنگد، که آ که هم
ــــت اما حر ن ـــته اسـ ـ رانه خسـ ه و ای که از من  زد، فقط 

ا این حال،   ـــم دوخته بود و من برای این که  ماندە بود چشـ
ــته  سـ ه در  اشـــم،  ش ن ــما ی اتاق زل زدم  خ جلوی چشـ

الا بردم:  م را ال   و صدا
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ام   ــ الان م

 

ی لپتاپ لعن  عد چشـمانم را چرخاندم سـمت آن صـفحه
د:  ا ون ن م ب  و همه ی رنجم را قورت دادم تا از صدا

 

ــــ صــدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  ــ دیو ارە و عدا دو م.  ک برنا، برم  کن
 اشه؟ 

 

ه این سوالم، تنها نجوا کرد:   ه جای جواب 

 

لد نبودم.  اش انقدر تو رو  چه جونم،   ــ 

 

دن روی   ا دست کش رش زل زدم و او،  ه تص فقط مات 
ر چانه  ش را رساند ز اش و آن جا در  صورش، جفت دستا

ه من ادامه داد: هم گرە ە  ت هم خ  شان زد. در نها

 

 ــ دوست دارم دروغگو کوچولو. 
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ک بوسـه روی نوک انگشـتم زدم و آن را فوت کردم طرف  
خ و خنــدە ـــمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن چشـ رش،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  تصـ ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ی مضـ

ش کردم و نجوا کردم:   تماشا

 

چه جونت، خ خسته  ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ست، خ دلتنگته، آرە دارە  ــ
ــــت دارە و قول بهت دروغ  ـ دە همه  گه اما... اونم دوسـ

 چ رو تحمل کنه. 

   

ـار   ش حر بزنـد، این  ـــمـان نگرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن چشـ ـل از این کـه  ق
ه  ه  واقعا  م  ه اتاق،  ا ورود مامان  ه در خورد و  ای 

عد،   د و  از چس ه لپتاپ  اهش اول  د. ن آن سمت چرخ
ـد زمزمـه   ـا مکـث و ترد ـــان من. برای هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه حـال پ

 کرد: 

 

ــ دارم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون، پریــ ون  رم ب ا ب ا تنهان، ب ا مامان و آقا
شن.  ت  اری داش اذ ر  ششون ا  پ
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 #پرهون 

ارت_  #۶۷۵ 

 

ل روی   ــا فقط  ــاپ زل زدم و برنـ ــه لپتـ ـ ــان دادم،  ـ ی ت
ــتم و برای   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا عجله  ـــــت. برای هم لپتاپ را  ـ ـ ـ هم گذاشـ

ـه  رهـا از دروغ  ـه او، ح خـداحـافظ را هم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای ب
ـــدە بود که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوردم. مـامان هم متوجه حـال نـاآرامم شـ زـان ن
ــمانم. وق از روی   ــ ـ ـ ه چشـ ، فقط زل زدە بود  ه جای رف

ای  دم: تخت   آمدم آهسته پرس

 

ست؟   ــ مگه خاله ن

 

ای که نیومدە.   ــ خ ندارم، 

 

م که   ون برو ا هم ب ه سـمت در رفتم تا  ان دادم.  ی ت
 ا گرف دستم مانعم شد: 
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 ــ تو چته چندروزە؟ 

 

دم تا جلوی خ از تل  م  نفس عم کش ل های توی 
ە م و دستگ گ دم: را   ی در را ب دستانم ف

 

 شم ــ خوب 

 

ــ دلم ن ـــ ، این طوری جلوی  ـ ی ف ب ه تو رو ضع ق خواد 
اش   چشمشون ن

 

ـــورش،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا غرور خـاص خودش گفـت. زل زدم  این را 
ــ از اجزای چهرە  ـ شـــه  ع اد هم یهش بود، خ ز ام شـــ

ت ناراحت بودم، چون  ا ه بودن  اما از این  دم شــ ترســ
یهش کند. از  ع او   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه او، اخلاقم را هم شـ ــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ صـ

دم. بودن  پ  ترس

 

 بی مامان؟ ــ تو خودت چطوری من و 
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ای   م هم  م کرد و من  عقب رفتم، صــدا فقط تماشــا
ا و پری ا شنوند: آوردم تا آقا  مامان 

 

ف؟ خسته؟ شکسته؟  من و  ـــ ضع ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بی که کوتاە  ــ
ای جلوی حالم؟  نم

 

ازشـان کرد برای فرار از   عد که  سـت، کوتاە  ش را  چشـما
ه این سوال، تنها زمزمه کرد:   جواب 

 

نت.  دن عموحس  ــ دارم  رم د

 

 جا خوردم و او، آرام تر ادامه داد: 

 

ون از   فهمن و ب ه  ق دون این که  ینه،  ــــــ خواسته من و ب ــ
 خونه. 
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 #پرهون 

ارت_  #۶۷۶ 

 

ــار همــه ــ  ای تــه هــای توی تنم برای لجظــهی حسان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شدند: 

 

 ــ چرا؟

 

اهم کند:  م ن دون این که مستق ان داد،   ی ت

 

لش... ــ  فهمم چرا اما ق  رم تا 

 

نمان برقرار شـــد، جلو   ــ ب اط چشـ م  الاخرە ارت ازو آمد، 
دی ادامه داد:   را گرفت و جدی و تأ

 

ـــ خودت رو جمع کن دردانه، از این حال و روز فاصــله   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ... . نذار فکر ک  گ
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ا صدا آرام و سست:  دم ب حرفش،   پ

 

ــ هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فکر ک مامان؟ هنوز توی مغزت فکر اونا  ــ
 مهمه؟

 

ر مردمک ش درشت شدند و ز ش لرزدند: لها  ها

 

 ــ نه، نه، نه 

 

ه گوش   ا همان صدای آرام که  نف گرفت و مثل خودم 
دە ادامه داد:  ن این خانه نرسد،  عص و رنج  سا

 

دن و از دست   اشه، نرس اد گرفته  ــ مهم اینه که دخ من 
ـه نقطـه  ـد  ـا فهمن حـالش  دادن ن ش کـه همـه  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برسـ

ـه دردانـه  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ــد ـاهـاش اومـدم توی این  ـدە. ت ای کـه 
ـه   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــد ر اون دردانـه ال هم بود، ت ـــهر، ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــفهان.  همون دردانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اصـ ــه و برگرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برسـ ی ال تا وق
ــام  ــا هم برای همــهعــد م ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روزای  شـ

ه  م. سختمون گ  کن

 

ـــمانم،   ـ ـ ـ ـ م، مغزم، چشـ ـــتم، در تمام تنم، روحم، قل ـ ـ ـ ـ درد داشـ
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانم، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، دسـ ـارچـه درد بودم  ل ـک  م، من...  هـا

دم:   وق نال

 

 ــ مامان 

 

ش که   د، دســتا الا آورد و  نفس عم کشــ لرزد را 
د:  د از احوالم نال  ناام

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۷ 
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د داشتم   ، ام ل عاشق ــ  وقت گذشته و هنوز مثل ق ـــ ـ
ـــتم درگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ە، ام ت ب ــ و  از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدت  زنـد جـد

ه این   دی ندارم  گه هیچ ام . حالا اما د ادت برە همه چ
م.  گ س  م رو، از  مهرانه   که بتونم قلب دخ

 

ه کنم اما ندلم  لند گ ـــــت  ـ ـ م  خواسـ ــدا ــ ـ ـ ـ ــتم. صـ ــ ـ ـ ـ سـ توا
د:  ار دردمندتر پرس م خفه شدە بود و او، این  ل  توی 

 

، چرا  اون سفرە  ه انقدر دوسش داش ــ ا ـ ـ ــــ ـ ـ له  ــ ی عقد، 
؟  رو نگف

 

ـــــت این   ـ ت. واقعا داشـ اوری و ح ه نا ش را داد  غض، جا
ا آن صدای گرفته ادامه داد: سوال را از من  د؟   پرس

 

 ــ چرا خودت رو از این عذاب نجات ندادی؟ 

 

اهش  ان داد: هنوز مسکوت ن م را ت ازو  کردم که 
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ال راحت   ا خ اری نکردی  ــ چرا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شم و  ــ ال تو هم  خ
ه نکنم؟  دنت توی این حال رو تج  عذاب د

 

ــا بوی تن همــه  ــدم بوی تن مــامــان،  ــاری کــه فهم ی  اول 
ــا فرق آدم ــد کودک هـ ــد، مر  کنـــد، مهـ رفتم. توی مهـ

ش، چهرە  ل ـــد اد تنـ بوی  ام را جمع کردە  غلم کردە بود و 
لن خا ن اس بود. مامان هیچ وقت اد ش،  زد اما، ل ها

شـه  دسـت ک بوی واحد بود که من هم ش  ش، بوی ت ها
ــــ کردە بودم تا مامان   ـ ـ ـ ـ ـ ــــقش بودم. آن روز تا ظهر صـ ـ ـ ـ ـ ـ عاشـ

ه بی  ش  ـــــ ـ اندن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ا چسـ د و من  ا الم ب ام، از بو  دن
ــتـه بودم  کـه مر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە بودم و از او خواسـ لا ام  داد، 

ـــه مر  ـ ش را  ل ـــدە اد ــا خنـ ـ ـ ـــد. او هم  ـــدهـ ـ ــه  ـ ـ ــد ـ ای  ام هـ
م    لن نزدم" ذهن کود حوصله فقط گفته بود" من که اد
ــــت و از  ف ـ ــــوص مامان من اسـ ـ دە بود این بو، بوی مخصـ هم

ـــود و فکر کند   ا آن بو آرام شـ م گرفت  ـــم همان لحظه، تصـ
ـــگفــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این خو  مــامـان خ شـ ــــت کــه بو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگ اسـ

 دهد. 
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شت نکردی بهم تا حالا مجبور   ــــ چرا تو هم مثل همه،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــم؟ کــه حــالا این مــد جلوم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــم انقــدر نگرانــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ن

اشه؟ له ن اهت پر از  س و ن  نا

 

ــتــانــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن تولــد دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک جشـ ــار  ، برای اول  دوم ابتــدا
ــــوق، خودم را   ا شـ ــاند و من  ـ ـ ــدم. مامان من را رسـ ــ دعوت شـ

ا این که  ه حلقه  ی دوســتانم رســاندم. وقت ناهار که شــد، 
ا اشتها غذا  همه 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۸ 

 

م اما، حس  ه خورد ـــالاد اول ـ های مامان را  کردم دلم سـ
ار مزە  شــ دوســت دارد. اصــلا ان ه خوشــمز  ب ی غذاها، 

اغ   گر تـا آخر آن تولـد،  غـذاهـای او نبودنـد. برای هم د
ــــدە روی م نرفتم و وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ هیچ کـدام از غـذاهـای چ

ـالم از او   م  مـامـان آمـد دن ـه برا ــام، اول ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم برای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خورم.  ا لذت آن را  ار   درست کند تا این 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1957  

 

ک وق   م  ـــ چرا را شـــدی هراری که ما خواســـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه و این حال   ست دلت از مهرش کندە  س قرار ن دو

شه؟  و روز، تموم 

 

ــه   ــا درد  ــدە بود.  س مــامــان ترک ــانــد لاس پنجم بودم، آ
ی شـــد. تمام آن دوشـــب،   ســـ مارســـتان رفت و دوشـــب  ب

ار پری ـا، برخلاف ا ـا ـــــش بود و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـامـان کـه من  خـالـه پ
قه  م، اجازە ندادە بود آنط خوا جا بروم. گفته بود  ی اول 

ست. توی دوروزی که مامان نبود،   ازی ن خودم هستم و ن
گرم کردنم امـا خـانـه خـا بود.  ـا وجود تلاش ـه  ـا  ـا هـای 

های مامان  ا این که خوشــحال بودم صــدای دعوا و غرزدن 
ـــازی کردنم ن ــانع  ــک  مـ د بود.  ــا، همـــه چ  ـــود امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه جمعه ون هم سـکوت  جورها شـ ها، ح صـدای تل
دی خانه را ن ش را  و  ــــت. مامان که آمد، غرها ـ ـــکسـ ـ ـ شـ

مــا رفــت، از  هم آور  ـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا پر شـ ــار نــا د امــا خــانــه ان
ـــدم چون خانه،   شـ ش تا چندروز ح ناراحت هم  دعواها

ش خانه شدە بود.   ا برگشت
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ر   اری کردی که الان ندونم ا دە دردانه، چرا  م رو  ــ جوا ــ ــ ــ ـ ـ ــ
م؟  د  بهش  ا  حس از تو و برنا حرف زد، 

 

ک ظرف که ترک  ه  ـــ ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ م شـ ـــدا ـ ـ ـ های زادی  صـ
هان، فرو رخته بود.   برداشته بود و نا

 

ه خاطر تو   ــ 

 

ــدای   ا همان صـ ــســـت.  شـ م  ه تماشـــا ا بهت  در ســـکوت، 
دم:  ه دادم و نال ه در تک  شکسته، 

 

ارها رو کردم.  ه خاطر تو، همه ی این   ــ 

 

م کرد:   فقط صدا

 

 ــ دردانه 
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دی ادامه دادم:   ا حال 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۷۹ 

 

اهام، من   د کردی  ـــ چون دوســت داشــتم، هرچقدرم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دوست داشتم. 

 

ش را   ــما د.  دور چشــ ــ ش قد کشــ ــما غض، توی چشــ
ـــه  ـــار در. همـ ـــه  خوردم کنـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  حس کردم و من، آهسـ

دم اما،  دعواها و روزهای تلخم را هم جلوی چشمانم  چ
ــا کـــه  آن   ـــتم. روزهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزهـــای خوب هم کنـــار او داشـ

ــــفرە  ـ ـ ـ ــــتم  سـ ـ ـ ـ سـ ــــان را نتوا ـ ـ ـ ــــدە، هیچ کدامشـ ـ ـ ـ ن شـ ی عقد نف
م  رفته بود:  غض، از صدا  فراموش کنم. 

 

ی که   ن چ ه خاطر تو بود که از ارزشمندت ـــ مامان من  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
 داشتم گذشتم. 
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شـت   ه دیوار  اندم  م را چسـ ش را بند در کرد و من  دسـ
ـار توی آب فرو بردە بودنـد، تمـامم  م همـه ی جـانم را ان

دم:   غض بود وق نال

 

ـــ همه ـ ــــ ـ ـ م، فکر  ی اون روزا، وسط همهــ کردم  ی حال خرا
ـــدم. فکر  لااقـــل  دو چرا این عـــذاب و برای خودم خ
ه خاطر  کردم  ار و کردم، فقط  ه خاطر تو این  دو 

اعث رنجوندنت شـدە بودن،  ی آدمتو جای همه ها که 
 . دم که برام مه شون   خواستم بهت 

 

ـــتم و   سـ ـــمانم را  ت ســــکوت پر از حزن او بود، چشـ حالا ن
ارە تکرارش کردم:  مم جمع کردم و دو م را توی ش  اها

 

 ــ دوست داشتم مامان 

 

د،   ــ ــ ــم رسـ ــ ه گوشـ ـــدن در  ـ ـــته شـ ـ سـ از و  ـــدای  ـ عد، صـ  
ل ــــت  ـ ـــته شـ ـ ـ سـ ــتم نحوە ام های  ــ ـ سـ ی خروجش از  توا

ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە جــاخوردە، فرو رختــه و غم زدە تصـ ــا آن ن اتــاق را 
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ش امــا مــانــدە بود ب دیوارهــا، همــان بو کــه   کنم. بوی ت
ه خودش ن لن و عطری  ــــش  وق هیچ اد ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ زد، احسـ

ســم   از شــدند، صــورت خ عد، چشــمانم  کردم. لحظا 
گری   ار این آوا را، جور د ــتانم و این  ـ ـ را پنهان کردم ب دسـ

ر لب م تکرار کردم: ز  ها

 

 ــ هنوزم دوست دارم مامان 

 

ه   ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم، از او زخم خوردە بودم، از او خشـ از او رنج
ت، من هنوز   ـــتم، از او دور مـاندە بودم امـا در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دل داشـ

ش داشتم   دوس

 

                                                           **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۶۸۰ 
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ون راندن   ا ب عد  دم و  ــــی چ ک سـ ا را توی  ا غذای آقا
ه   ا  لند کردم. وق  ذیرا گذاشــتم،  نفس ســنگینم آن را 

ــــمت در   ـ اهم سـ ـــ کردم ن ـ ـ ـــاندم و سـ ـ ـ شـ م  خندی روی ل ل
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عموحسـ ــدار  عــد از د ی اتــا کــه مــامــان، 

م   ــدا امدە بود ندوزم. صــ ه آن جا رفته بود و درن م  ــتق مســ
ه آدم  ه کردم  ه هرجان کند بود، شـــ های خوب  را هم، 

 و خوش 

 

ارم اینــ پری د غذای شما رو هم ب  جا؟مامان،  خوا

 

ش برداشـــــت، مشـــــخص بود که او   اها ــای  ــ دســـــت از تماشـ
خنـدی   ــــــت آخر ل ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و دسـ هم توی فکر بود.  ن

 زد: 

 

م.  خور ا هم  خونه  ام آش  ــ نه مامان، م

 

ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ ا حرکت کردم.  ا ـــمت آقا ـ ه سـ ان دادم و  ی ت
ـــدە بود و این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزهـا  بود روی تخــت. خ حــالش به شـ
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ش ارام  چنــدقــد راە  ــد ــا د مــان  گرفــت.  رفــت و قل
د، آرام زمزمه کرد:  اهم را که سمت خودش د  ن

 

ا ــ منم  ا خونه   اومدم آش

 

عد هم همان   ـــتم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــی را روی تخت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ جلو رفتم و سـ
ال دســـتمال  اغذی روی م چشـــم چرخاندم تا  طور که دن

دهم، جواب دادم:   کنارش قرار 

 

د، وقت هسـت برای راە   گه مراعات کن م د ـــ حالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 افتادن و  م غذاخوردن. 

 

اهش را سمت سی چرخاند و پری  ان داد، ن مامان  ی ت
ه حرکت درآورد:  چرش را  ل  آهسته و

 

اد برای شام.   ــ برم مرجانه رو صدا بزنم ب
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ــه ظرف غــذا   ــاهم را  ــان داد امــا من، فقط ن ــا  ت ــا آقــا
س از این کــه ب او و عمو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـــ چــه  دوختم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

ــد.   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ م از عرق خ ر موهـــا ــتـــه، حس کردم ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذشـ
ر لب  پری ا ز ا دە بود که آقا ه اتاق نرس امل  مامان هنوز 

 نجوا کرد: 

 

اش   ــ نگران ن

 

ل روی هم گذاشت:  ا اطمینان  لند کردم و او   م را 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۱ 

 

اهاش حرفاش رو بزنه.   ــ من از حس خواستم 

 

ه   ل شــود  د ســت ت شــســت، نتوا بهت که توی چشــمانم 
از خانه گشـودە شـد   شـه  لمه، چرا که همان لحظه در هم
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ا چنان حال آشـفته  ای داخل شـد که هم من و هم  و خاله، 
ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چشـ ش. د ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ مـان چرخ ـا ترس  ـا،  ـا آقـا

اعث شــد هم پری لچرش  خش  ه اتاق و دە  مامان نرســ
سـتم.   ا لند شـوم و  را متوقف کند و هم من از روی تخت 

دن آن حال از خاله، از نا افتاد: صدای پری ا د ار   مامان ان

 

 ــ  شدە مهرانه؟

 

ان دارد   نمان، حس کردم ام د ب س خاله چرخ چشـــمان خ
ا   ا عجله جلو رفتم و  ــــقوط کند، برای هم  ـ ـ ـ ـ هر لحظه سـ

دە سوال پریگرف  ش، ترس  مامان را تکرار کردم: ازو

 

ه خاله؟ اتفا افتادە؟  ــ چ

 

ان خوردند:   لب های  رنگش ت

 

 ــ برنا 
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د.   ــ ــ ـ ـ انم ته حلقم چسـ ـــدند و ز ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـــلاتم خشـ ـ ـ ـ ار عضـ ان
د: پری ا عجله جلو کشاند و نگران پرس لچرش را   مامان و

 

؟  ــ برنا 

 

ه دســتم چنگ   ســتد. خاله  ا ا هم حالا ســ داشــت  ا آقا
د:  فتد و نال  زد تا ن

 

اهاش حرف  ـــ داشتم  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ دی اومد و  ــ ه صدای  زدم، یهو 
ش افتاد، چندلحظه  ار تلف ـــدا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ اومد اما  ی اول 

ــد و هر تماس   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ امل تماس قطع شـ گه  م  عدش د گ
گه ن م رو د  دە، تو ازش خ داری؟جوا

 

عد، من حس   د و  سوال آخرش را چشم در چشم من پرس
م کنم  کردم برای زم نخوردنِ خــالــه نــه تنهــا ن توانم 

ــه  ــک تک ــه  ــاز  ــتــادن، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ــاە  کــه خودم هم برای 
ــان خورد، خــالــه   ــاوری و نگرا ت ــا نــا م  ـــتم. وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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ا او   ش زم افتاد و من هم  اها اورد، روی  گه طاقت ن د
ه  ــــدای گ ـ ــــدم. صـ ـ دە شـ ــــ ـ ــــمت زم کشـ ـ لندش،  ه سـ های 

ا، در   ا ـــاند و آقا ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ مه از اتاق ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ مامان را هم 
ــــت نگرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را پنهـان کنـد، از خـالـه  حـا کـه سـ

د:   پرس

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۲ 

 

؟ حتما زنگ   ش افتادە، چرا انقدر نگرا د تلفن از دس ــ شا
 زنه. 

 

ـه  ـــــت پری خـالـه امـا گ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم که دسـ ـامد، د ا  اش بنـد ن مامان 
نه  ، سمت او  نگرا روی س ا آشفت شست و مامان  اش 

لچرش خم شد:   رفت و جلوی و

 

گه  شدە؟ ؟    ــ مامان خو
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ــــاس    من یخ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را احسـ ــدە بودم و قل ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە بودم، لال شـ
ـــار کردم. حس ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کنـــد امـــا همـــه کردم حواسـ

ــدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلاتم فلج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه راح  عضـ ـه  انـد کـه خـالـه  کنـارم زد و 
د، جلوی   ـــ ـ ه او رسـ ــاند. وق  ـ ـ ـــمت مامان خودش را کشـ ـ سـ

ــســـت همه اور و سـ اە نا م  ن ی ما، دســـت او را گرفت و مح
ان داد:   ت

 

چه لا   ه  ــ تو بود، ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ همه ش تقصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد  ــ م ب
 خشمت. ن

 

ش  ـــمـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان جـــا خوردە بود، این را از چشـ خوانـــدم.  مـ
ه   دە بودند، خ رو ــ را د ـ ــما که از وق عموحسـ چشــ
ـــه   ــالـ ـ ــا آن لحن پر از گ از خـ ـ ـ ـــد. برای هم  راە نبودنـ

د:   پرس

 

  تو مهرانه؟ــ  
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خواستم طرفش  خاله دست روی زم گذاشت و زار زد. 
ـــلاتم حس ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  بروم امــا واقعــا قــدر در عضـ کردم. ان

دی اومد و   ه صـدای  دم "  مردە بودم، همان جا که شـ
ش افتاد" صدای خاله پر از آشفت بود:  ار تلف  ان

 

له   ا نه،  د بود  د خ دارم چرا حال دردانه  ــ ازم پرســ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه دارن   ـ ـــخ کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این روزای سـ ــت  ـــ ــا ـ ـ ـ ـــه کرد  ـ لـ ازم  کرد... 
ه،   ـــورە نخوا ـ ـ ـ ـ ـ ا دلشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ گذرونن، بهم گفت شـ
ە که از وق دردانه اومدە تهران، توی هر   از چه خ گفت 
دە. نگران دخ تو بود، حواسش پرت   تماس انقدر حالش 

له   کرد که یهو... دردانه بود، داشت ازم 

 

ه  هان گ ــ  خاله نا ـ ـ ـ ا که سـ ا ا بهت آقا ـــد،  ـ ـ اش قطع شـ
ــــت مثل پری ـ ـ ـ ـ ـ ند را  داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ن ش روی قل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مامان، دسـ

د:   تماشا کرد و درماندە پرس

 

ا؟ ا اشه   ش شدە  ه چ  ــ ا
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 #پرهون 

ارت_  #۶۸۳ 

 

ار مردە بودم و   ــــت. م که ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا روی من  ا اە آقا ن
ش ســ  فقط جســـمم،   جان افتادە بود آن گوشـــه. صـــدا

دوارکنندە:  اشد و ام  داشت آرام 

 

اهاش تماس   ه من،  دە تلفن رو  ا،  ا شــــدە  ـــ ه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   گ

 

ـه  ـــــت  گ ـ ـ ـ ـ ـ ش را گذاشـ ـــــت، زار زد و  ـ ـ ـ ـ ـ ارە برگشـ ی خـالـه دو
ارکت خانه:   روی 

 

ا بهم رحم کن ــ زنگ زدم، جواب ن  دە، خدا
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دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان مات و ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چشـ تا خاله دوخته  ی مامان 
ــــدە بود، پری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و  شـ مــامــان همــان طور کــه رنگش پ

ش کنار ن ش از روی قل ر لب نجوا کرد: دس  رفت، ز

 

چه ا   خوام. م رو از خودت ــ خدا

 

ا این جمله   ار  ـــــت مامان ان ا دسـ ه خودش آمد،  ها  تازە 
ا نگرا زمزمه کرد:  ه من و  اهش افتاد  ستاد، ن  لرزان ا

 

 ــ دردانه 

 

م آنقدر تند   دە بود. قل م را احتمالا فهم د  حال خرا ک
ـــخ  که  ه سـ ـــتد. خودم را  سـ ا ـــود و  ـــته شـ دم خسـ ـــ ترسـ

ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ ــــک و فلج شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلات خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادم، عضـ ه  ت ا درد  ام را 
ـــه هم   ــا  ،  اعتنـ حرکـــت درآوردم و خودم را روی زم

ـــمت تلفن  آن ـ ـ ـ ـ ـــاندم سـ ـ ـ ـ ـ . وق توی  ها کشـ م روی م ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــتانم گرفتمش، همه ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ لرزد و هیچ  ی وجودم داشـ
ـــمم  ن ــ از چشـ ـ خورد. فقط یخ کردە بودم و حس  اشـ
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ارا خ از عضلاتم را از دست دادە  ی  ام. شمارە کردم 
ـا  دارا را کـه  م  ـاز کنم قل ر دهـان  گرفتم، مطم بودم ا

ون  ب ــانم  ـ ـ ـ دهـ توی  از  ش،  ت ـــــت و  عـ ــــد. طول  آن  ـ زنـ
ــدای   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدهـــد و من نگـــذاشـ م را  ـــد تـــا جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکشـ

امل شود:  ه گف سلام   خوشش، ح 

 

 ــ دارا 

 

طب   ــد، متوجـــه غ ـ ردنم را فهم ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـــدل صـ هم کـ
س زمینه  د هم در  ـــا ـــد. شـ ـــاع شـ ـــدای من،  بودن اوضـ ی صـ

ه  ــــدای گ ـ ـ ـ لند و از ته  های خاله را صـ ه.های  د. گ ــــ ـ ـ ـ شـ
 دلش. 

 

؟  ــ  شدە؟ دردانه تو

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۴ 
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خــانـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه از آشـ ــا دولیوان آب  ــه مــامــان کــه  ە  خ
ون آمــد و  از آن ــه پریب عــد، خم  هــا را  مــامــان داد و 

ه ســـخ در  ــدا که  ا صـ ــد ســـمت خاله مهرانه،  آمد  شـ
دم:   نال

 

، از حال برنا...  گ اهاشون تماس   ، گ ال رو   ــ اق

 

ــــار ترس، لالم کرد و تلفن از   ــــدهم، ان ــه  ـــتم ادامــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ا را   ا ــــدای برخوردش، آقا ـ . صـ ــتانم  خورد روی زم ـ ـ ـ دسـ
ا وجود دردی   ــاند ســـمت من.  لند کرد و کشـ از روی تخت 

وکش،  که حس  ـــته و قلب نا ـــسـ شـ کردم روی صــــورش 
اشد:   س داشت آرام 

 

ست  ا، ه ن ا س   ــ ن

 

ح مــاجرا را برای دارا   ــت تــا خودش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد تلفن را برداشـ
ە   ،  حــال و نــاتوان خ ــد و من، همــان طور کنــار م گ
ش را از   ـــــت  ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ر خاله که مامان سـ ــ ــ ـ ـ ه تصـ ماندم 
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ه   لند کند و آ  ـــنگ  دهد، او هم مرتب  روی سـ خوردش 
د:  س رفته  نال ا صدا   و 

 

 ــ تقص تو بود مرجانه، تقص تو بود 

 

عد از آن، خ طول   دم روی زم مشت شد و  دست 
  ، د که خاله از  نگرا ـــ ـ ـ ـ ـ ـــد و پری نکشـ ـ ـ ـ ـ ا  حال شـ مامان 

ــات ح   ــاد. توی آن لحظــ ـ ــــارش افتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال او، فشـ ــدن حــ ــ د
ا  ن ـــم که مامان،  ه داد خودم برسـ ـــوم و  لند شـ ـــتم  سـ توا

ـــه   ــه  ــا عجلـ ـ ــاس گرفـــت و وق دارا خودش را  س تمـ اورژا
ل م رفته بود  خانه رســـاند، هم خاله روی  از م ر  ها ز

ش متصــل بود  و هم پری ه دســ م  ک  مامان توی اتاق، 
ا که نگرا و   ا ت آقا ــع س داشــــت وضــ ــ اورژا ـ سـ و تک

ـــم بود را چک  ش سـ س برا کرد. در تمام این مدت،  اســــ
ـا  من فقط همـان ــدە بودم،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا کنـار م در خودم جمع شـ
ــــــت یخ زدە ـ ـ ـ ـ ـ ـک  زم را چنـگ ام  دسـ ـدون این کـه  زدم و 

ە بودم کــه   ــه تلف خ ــد، فقط  ــا ون ب لمــه از دهــانم ب
ــا آن خ  ــه من  ــد  ــا ـــلامــت برنــا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادنــد. مردمــک  سـ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلو داخل  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از این خ درد گرفته بود و شـ ها
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د آدم ت  ه خاطر وضــع ش  خانه  ه ک ش، شــ های نگرا
ا کردە بود.  ه  وصدا  م،   ای اسب توی 

 

 ــ دردانه 

 

اهم   ش. ن م را چرخاند ســـم لمس دســـتم توســط مامان، 
غض، دســـتما  آنقدر   ا نگرا و  حس و مردە بود که او 
د: ه بی  د و نال  اش کش

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۵ 

 

؟ م هم برای تو وصل ک ه  م   ــ 

 

ــل دارا که   ــ ــتأصـ ـ ـ ش کردم که او مسـ ــــا ه فقط تماشـ چندثان
چه ه  از  ش،  ا لپتا ــــت  ـ ـ ـــ داشـ ـ ـ ـ ـ ــــود و  سـ ـ ـ ـ ــــل شـ ـ ـ ـ ها وصـ
د را، صدا کرد:  گ ری   تماس تص
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ست  م، حالش خوب ن لندش کن ا   ــ دارا، ب

 

ـا درمـانـد توی   ـاهم  ــد، ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان شـ دارا نو گفـت و نزد
ند طبق گفته  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د. دو تک ی  خانه چرخ

ــــنجند. خاله و پری ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا را  ا ط آقا ا ا  مامان،  مامان هم 
خش   م از تـه چـاە  م و آرام ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال افتـادە بودنـد. صـ
دم:   درآمد و نال

 

ش آنلاینه  دە، اون ب ه محدثه درخواست تماس   ــ 

 

ــد و زر  چهرە  ا این حال خم شـ زان بود،  ی دارا از نگرا آو
م را گرفت:   ازو

 

ه تو بزنن تا نمردی،   م  ه چ ذار تا اینا نرف  ــ خ خب، 
 زنم. عد زنگ 
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لندم کند،   ـــــت  ـ سـ ــدە بودم که وق نتوا ــ ـ ـ ــنگ شـ ــ ـ ـ آنقدر سـ
ش   اها دنم و روی جفت  ــــ  ـ ـ ـ ت کرد از لخ و  ح ح

شست:   روی زم 

 

ــ   ـــ سون خاله این  ـ اشه؟ مامانت رو ن شدە  دردانه، ه 
ــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وصـ ــــما هم  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ د  ا ه این  ش برە نه تنها  طور پ
ه دست که  م  ه مشت  نم دور  ش عد من   ،  ک

 

ان داد:  ش را ت ــــع و تند   مامان 

 

م، بب چقدر   لرزە. ــ نه نه من خ

 

ش دوخته  من را  ـــما ـ ـــ توی چشـ ـ ـ ا  ح اهم  گفت؟ ن
خم را جلو بردم. همان دســ که  گفت   شــد و دســت 

ــتان او،   ـ ـ ـ ار از دا دسـ ـــــت مامان را که گرفتم ان لرزد را، دسـ
ه   اندم  ــ ش را چسـ ا این حال دســـ ــت.  ــسـ شـ ه تنم  ــوک  شـ

دم:  م و نال  قل
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اد  م دارە درم  ــ قل

 

ه  ی من را  گ شــ ا زور ب ار  شــ شــد و دارا این  ی مامان ب
 لند کرد: 

 

شدە، مطمئنم  ش  چ اشو، ه  ــ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۶ 

 

ــا   ــل دونفرە قرار گرفتم و مــامــان  ــه زور او بود کــه روی م
س برخاسـت و خواسـت فشـار من هم گرفته شـود.    اسـ

سـ  ه او که دسـتم را  از تک ه سـمتم آمد و من  توجه  ها 
ـه دارا کـه   ـــنجـد، زل زدە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــارم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتـه بود تـا فشـ
د   ای لپتاپ. مرد چندسـوال از من پرسـ ارە برگشـته بود  دو
ــا وجود   ش را داد و خــالــه هم  ــه جــای من مــامــان جوا کــه 

خش،   د: آرا ش  حال س کرد ب
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چه  م. ــ  شد دارا؟ وای خدا 

 

ـــمانم را برای لحظه  ــتانم، چشـ ـ م توی دسـ ـــوزن  ی سـ ای  ت
گردان ب همـه ـــــت. مـامان  ـ ـ ـ ـ ـ ر لب  ی مـا سـ د و ز چرخ

ــا بـرای خـودش حـرف ـ ـ ـ هـیـچهـ ــه  ــ ـ را  زد کـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدامشـ ـ کـ
ـه پرین ـک لحظـه  رفـت اتـاق تـا  ـدم.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان   شـ

ـارە  عـد، دو نمـان بزنـد و  ـــمـت مـا. ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  آمـد سـ چرخ
ـــ  شـ ش ب ـــما ـــد. نهرلحظه  چشـ ـــتم چه  شـ سـ دا

مم رخته شـــدە بود که داشـــت چشـــمانم را ســـنگ   توی 
لافه از   ه دارا، او هم  ـــختانه زل زدە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد اما 

چه ا  ــــدن تماســـــش  شـ ــــل  لند کرد و برای  وصـ ش را  ها، 
ه  م. لبثان ــــد ـ ـ ـ ـ ــــم شـ ـ ـ ـ ـ ــــم در چشـ ـ ـ ـ ـ م  ای چشـ ان  ها هدف ت

ل روی هم    گذاشت: خوردند و او 

 

ه   ــ حتما حالش خ

 

ــه  ە کرد  این را که گفت، اشـــک از گوشـ الاخرە  ــمم  ی چشـ
ر لب صدا کرد:  دم که ز عد، صدای مامان را ش  و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 1980  

 

ا  ل  ــ ا

 

مه  ــــمانم ن ـ ـ دە در چهارچوب در  چشـ ــــ ـ ـ ا را ترسـ ل از بود که ا
د و   اتند کرد، او را در آغوش کشـــ ش  ه ســـم دم، مامان  د
ــ تو بود مرجانه"   ـ ـــد" تقصـ م تکرار شـ ـــدای خاله توی  صـ

ـــســــت ــ  تنم داشــــت سـ ـ شـ ما هم ب ـــد،  خودش را  تر  شـ
لند و نگران دارا، توی   الاخرە صدای  دورم کشاندە بود که 
لند   د، من را تلوتلو خوران  ا آن حال  ــــســـــت و  شـ ــــم  گوشـ

ه سوز که توی رم بود:  ت   کرد،  اهم

 

م ما، چرا هیچ کدوم جواب ن ال، سکته کرد د؟ــ اق  د

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۷ 
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ون   م ب ــــش را مح ـ ـ د که نفسـ ر چه د ــــ ـ ـ ـ و ن دانم در تصـ
ـه   ش را  ش را عقـب رانـد و  ــــــت موهـا ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ــتـاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

ه داد:   عقب تک

 

 ــ وای برنا، برنا برنا، تو ما رو سکته دادی داداش 

 

اور کنم برنا زندە است، زندە است   ا بود تا  هم حرف 
ت  ا او صــح ا گرف دســته که او داشــت  عد،  ی  کرد و 

ــــخ   ـ ه سـ . خاله خودش را  خورم روی زم ل، آرام   م
ــــدن   ـ ـ ـ ـ لند شـ ا  عد من، همزمان  ــــمت لپتاپ و  ـ ـ ـ ـ ـــاند سـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـه  ــــدای گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  صـ ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ـــورتم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل صـ ی خـالـه، 
زم، در خودم جمع شـــوم، یخ   ل، اشـــک ب ه م اندم  چســـ

ه  ت، آب شـــوم از این تر که تج اش کردە  بزنم و در نها
 بودم. 

 

                                      ** 
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ش بود   ــما که روی  ســ ا ه  رش،  ــ ه تصــ زل زدە بودم 
ا وجود آســـی که   دە بودند.  چ ش پ اندی که دور دســـ و 
ا حرف   ــ داشــــت  ـ ش داشــــت و سـ خند روی ل دە بود ل د

 زدن آرامم کند: 

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـه، انقدر نگرانم ــ ه طورم  سـتم   زودتر  دو
 کردما اقدام 

 

ــد و من  فقط  ش کنم، او حرف بزنـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــتم تمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ی که شــنوم، همه د،  ی چ خواســتم هم بود. وق د

خنـــد خودش هم  ای کوتـــاە نح برای لحظـــه خنـــدم، ل
 مرنگ شد و آهسته نجوا کرد: 

 

ام نکن  ونت، این جوری ن م ق  ــ خ

 

ا قورت دادن آب دهانم   عد،  ــــتم و  ـ ـ ـ سـ ــــمانم را کوتاە  ـ ـ ـ چشـ
ا تلاش،   ــتم، اما  ــ ـ ـ ــ که نداشـ ــ ـ ـ ــدای درسـ ــ ـ ـ ــان کردم. صـ ــ ـ ـ ازشـ

ستم نجوا کنم:   توا
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ت  ه چ  شد... ــ ا

 

دهم، همه ــتم ادامه  ــ سـ ـــدە بود  نتوا ـ ـــم حالا جمع شـ ـ ی ترسـ
ــال ــ ـ ر سـ ــــتم که ا ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ غ م،  ل اردم هم از  ها توی 

ت، در  ب ن لا  رفت. از تصور این که توی غ  ، تنها
 آمدش 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۸ 

 

ان ـــد نبود، که ج ـ ـ ه راح  شـ م.  م ـــتم  ـ ـ سـ ـــد  توا ـ ـ شـ
ستد:  ا م، از حرکت  ندم و خودِ قل  چشمانم را ب

 

م من الان، غصه ــ دردانه، خ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فتادە رو داری  ــ ی اتفاق ن
 خوری؟
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شا  دم: ا نوک انگشت، پ دم و نال  ام را ف

 

نمون فاصله  اد، از این که انقدر ب دم م ست  ــ از این دوری 
ــاد، از   ـ ـ ــــدم م ــه ح از هــــدفــــت هم  متنفرم، تو این لحظــ
ــ ازم تا وق این اتفاق   ـ ـ ـ ــــد انقدر دور  اعث شـ ی که  چ

م.  گ ه خدا برسم تا ازت خ   افتاد، 

 

ـــــک ـ عت اشـ اد آن لحظات،  ا  ــــد و  عد،  ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ها
م آرام زشــان  ی آدمتر، تصـــور این که همهصـــدا ها که ع

ـــورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد این دلشـ ـا ـت بود  ـاعـث  هـا را در غ ـدنـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
اعث رف این آدمشـــد هیچ ــا که  ها بودند را  وقت کسـ
خشم.   ن

 

دە.  ال جواب تماس  م تا اق  ــ همه جون داد

 

ا وجود دردی که در چهرە  د و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش بود،  نفس عم کشـ
دهد:  شان   س کرد خودش را خوب 
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د،  خش د. ــ ب خش د، واقعا ب ت شد  دونم اذ

 

ـــورتم نگه   ـ ـ ـ اندم و جلوی صـ ـــ ـ ـ ـ ـــتم را بهم چسـ ـ ـ ـ کف هردو دسـ
غض نجوا   س  د تا بتوانم از  ــ ــ ه طول کشـ ــتم، چندثان ــ داشـ

 کنم: 

 

 ــ خ درد داری؟

 

ان داد:  خند  ت ا ل  داشت اما 

 

ــ نگران شـــماهام، حال   شـ م، الان من ب ــ خ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا و  ــ ا آقا
د شد؟پری  مامان خ 

 

ــــه ـــه دوش  ی آدمهمـ ـ ـــدە از هم، این رنج را  ــانـ ـ ـــای دورمـ هـ
دند. رنج نگرا  ــ ــورە کشـ های رســـوب  های دوطرفه، دلشـ

اوردە  ان ن ه ز  کردە، دردهای 
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ــ پری ــ ــ ــ ـ ـ ا س داشت آروممون  ــ ا ش هول کرد، آقا مامان ب
ـــکرخـدا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا رفتـه بود کـه شـ ــارش خ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه. امـا خـب فشـ
زون شـدە   مون آو م بود از تک ت ل شـد. هم جور  کن

 بود. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۸۹ 

 

دە ب د د و    اش را لمس کرد: خند

 

م ا مامان که ن ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ت کردم، انقدر گ ش صح ساعت پ
ـارە زنـگ بزنـه  کرد دارا  ــه دو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ گفـت فکر کنم واجـب 

دن.  ک  ان تا صبح ساختمون کش س و ب  اورژا

 

دون خندە  ان دادم، اما   ی ت

 

د بود.   ــ همه حالشون 
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ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چشـ ـا د ـد و من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عمیق و متـأسـ
 اش، آهسته زمزمه کردم: خسته

 

شت هست؟  ــ ک پ

 

ش من.  مارستان پ اە، موند ب ش گه نرفت دا ال د  ــ اق

 

ه   ـــــت، عین که  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ال توی قاب  ر اق ــــ ـ ـ ـ عد تصـ  
چـه ـــورش زدە بود هم ح او را مثـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان  هـای درس صـ

 نکردە بود. 

 

غورە گ اعظم، من حواسم بهش هست، شما   ــ سلام آ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م  احـت کنـه حـالش به ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  قطع ک اسـ س  ـــه. از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــعف   ه، ضـ ت کنه خ ت کرد تا ثا ــــح عد تو صـ ش و  ماما
 کرد 
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ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کردم و  ــــع اشـ م را  ــه هــا ــه کنــا ــت  اش  اهم
دم:   نال

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ خاله ــ اش، این  ش  شه  مواظ ا  ی من غد و تخسه، 
احت نکنه  ها برە  درس و اس

 

ه گفته ه شو اخم کرد  د: برنا  لند خند ال   ام و اق

 

ش، حواسم هسـت، نگران   اد خوب شـناخت ـــ خوشـم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا   ه تصــــادف کرد،  ه دورچرخه بر خ ا  ــــمون  اش،  ن

ــ تصـــادف  کســـان  کرد شـــما یو ماشـ ا خا  .اس.ای رو 

د.   کرد

 

ـــادر   ـ ـــه از  ـــان دادم، او کـ ـ ت ی  ـــدی زدم و  خنـ  حس ل
ر دور شد، س کردم خودم را جمع و جور کنم:   تص

 

، و مرخص شدی خودت بهم   احت ک ــ قطع کنم اس ــ ــ ــ ـ ـ ــ
اشه؟  بزنگ بزن، 
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ص  اشه، فردا ترخ ــ  ـــ م  ـ اش، لطفا تو هم  شم، نگران ن
ت کن.  شدە خودت رو اذ ی   بی که چ

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۰ 

 

ه خوردە بود و   خ ش  ش مو برداشـته بود و  دیوانه، دســ
ه   مارسـتان  انه روز ماندن در ب ک شـ ه خاطر آن دسـتور 

عـد  ـل از این کـه  او دادە بودنـد،  ــدە. ق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  گفـت چ
ا قطع تماس، نفسـم   ان دادم و  شـکند  ت غضـم  ارە  دو

ـــدم و از  را تکه ـ ـ م ف ـــمانم را مح ـ ـــتادم. چشـ ـ ون فرسـ تکه ب
ت فشار روا آن چندساعت  دردی که در جمجمه  ا ام 

ــد. هنوز   ون آمــ م ب ل ــا از  ـ ــل کردە بودم، آە دردنـ تحمــ
ــــ درد همه ـ ـ ـ ـ ـ اض عصـ ــــلاتم از آن انق ـ ـ ـ ـ ـ کردند، در  ی عضـ

ــانه  ـ ــدن شـ ــ ا ورودم  حال ف ون آمدم و  ام از اتاق تارک ب
ـــدم   ـــن بود، متوجه شـ ک چراغش روشـ ذیرا که فقط  ه 

ا  شـــســـته  آقا ل  ه شـــ ش در حال خواندن نماز  ا روی تخ
دن  اســـت. ن عد شـــ ســـتم این چندم رکع بود که  دا
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ـــه   ــه  ـ ــان ــدثـ ــا، برای چنـ ــا خوانـــدە بود امـ ــال خوب برنـ خ حـ
ــــاس کردم ذر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن  ذرە هتمــاشـ

از گرفت  ش  د ا د ــــلاتم،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای  های عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوند. صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
حان مالله سـ ت و  ط سـا خش بود   ش توی مح نور خانه 

ــا که هیچ کس از ان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم. شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ خانه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ که 
ــاز بود.   ــک لیوان  نخوردە بود هنوز روی  ــه آن،  اعتنــا 

عد هم   دم.  لع ک قرص مسکن  آب پر کردم و همراهش 
ــا دیوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــــل کردم و حس  ی خنک لیوان را  ـ ـ ـ ـ ـ ام وصـ

ه سمت  کردم تن گر گرفته  ام  آرام گرفت. وق داشتم 
ه پریاتاق بر م گرفتم  مامان هم  بزنم.  گشـــتم، تصـــم

ــ ــتـه  مــامـان هم برای  زدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او رفتــه بود و هنوز برنگشـ
ا فکر این که   ــته بود و  ــ ـ ـ ـــــب گذشـ ـ ــاعت از دوازدە شـ ــ ـ ـ بود. سـ
ک   امدە، نزد د بودە که مامان برای خواب ن د حالش  شــا
از آن، صدای   مه  از کردن در، از درز ن ل  اتاقش شدم و ق

ا گرفت نجوا کرد:  دم که   مامان را ش

 

م اصفهان ــ فردا بر  گرد
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ـه پریجملـه ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مامان اطلاعش  اش و تصـ
م نور   مــانم، توی راهروی  ـــد همــان جــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ داد، 

م توان پریاتاق ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ه دیوار  مامان را  ها، 
 شنوم: 

 

 ــ انقدر زود؟

 

ست.  ه حضورمون ن ازی  گه ن ا به شدە، د ا  ــ حال 

 

د تهران مرجانه،   از دارم. برگرد از دارم، بهت ن ــــ من ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شمون  د پ  برگرد

 

از پری ـــدای درماندە و پر از ن ـ ـ ـ ـ ه  صـ ــد   ــ ـ ـ ـ اعث شـ مامان، 
انم، چشــمانم   چســ اد.  دیوار  ســوختند از اشــک رخ ز
 جواب مامان آرام بود: 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۶۹۱ 

 

از   ە مامان، نخواە برگردم  شـ ـ که الان دارم ب ــ آرام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــم امـا، کفـهجـا. برای این خونـه دلتنـگ این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روزهـای  شـ

م دردانه ە، فقط نگران ش  ست. دش برام ب

 

 مامان سکوت کردە بود که مامان ادامه داد: پری

 

دم چرا وق  ــ امروز ازش پرس ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ط رو برای  ــ ا ست  تو
 دو بهم  جواب داد؟خودش تغی نداد، 

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و پریدسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای  ام  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ مامان 
 داری نجوا کرد: غض

 

ارها رو کرد تا تو رو از دست ندە   ــ دردانه همه ی این 
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مه  ه در ن ــد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ا مکث  ــدای مامان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  صـ
ک  تر شدم: نزد

 

د براش هراری  ا ــــ من مادرش بودم، من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم تا از  ــ
د.  ش ندم اما اون جور منم کش  دس

 

ار چشـــمانم، صـــدای پری مژە م ســـنگ شـــدند از  مامان  ها
 تر شدە بود: آرام

 

چه  ها م آب شد ب این اختلافــ 

 

دم ازش تا عذاب وجدانم رو خاموش   ـــ اون سوال رو پرس ــــ ـ ــ
م من   ـــه خودم  ـ ـــد ازش  تنـ ـــه جواب تلخ و  ـ ــا  ـ ـ ــا  ـ تـ کنم، 
ش من و مچاله کرد مامان.   ــتم اما، جوا ــ ـ ـ سـ م ن مدیون دخ

دم اما گفتم خوب  ی این ســـال همه ش رو د د ها، درد کشـــ
ه   اشـه، مهم اینه اون و  ش خودم  شـه. گفتم مهم اینه پ

چه ازم، مهم اینه  مونه اما... مهرانه ن  م برای خودم 
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ـــم و در   کشـ ـــد نفس عم  اعث شـ ـــدای مامان،  مکث صـ
ندم.  اندە، چشمانم را ب ه دیوار چس  همان حالت  

 

لا  برنا  ه امروز  ـــ مامان ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومد، دردانه رو برای  ــ
ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه من و ن هم ـد تـا  دادم. د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

ـــه ن ـ ـ ـ شـ دم، خ  هم ــــماش د ـ ـ ـ د و این و توی چشـ ـــ ـ ـ ـ خشـ
دم. خ   ترس

 

چه   ـــکر خطر از   ـ ـ ــ این طور نگو مامانم، خداروشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا رو نکن   گذشته، این خودخور

 

 ــ مهرانه حق داشت وق گفت تقص منه 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۲ 
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دن این جمله،  حس کردم مردمک  م گشــاد شــدند از شــ ها
از نجوا کرد:  دم و مامان  ش سمت در کش  خودم را ب

 

ل   ــ برنا ق ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ شمون، خ ازم خواهش  ــ ش خ اومد پ رفت
ــد،   ــارش رو دردانــه خونــه بود و د ــام. چنــد کرد کــه کوتــاە ب
چه  ه این  ـــــت کردم  ـ ـ ـ ـ شـ د.  ــــلا نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ــــم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارشـ ها تا  چند

ار، حرف، حرف منه  دم این   شون 

 

د:  ه گوشم رس غض  ا   دستم مشت شد و صدای مامان 

 

ـــ همه ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اهام  ــ د  اری کرد ه  ی اینا تقص شماست مامان، 
ـــما   د جلوی شـ ا د. که فکر کنم  ـــمنم ـــما دشـ که فکر کنم شـ
ــتــه بودم، انقــدر غرورم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خرم، انقــدر خسـ ــار  برای خودم 

د بود که ن ار  شکسته بود، انقدر حالم  دم دارم چ فهم
  کنم. 

 

ـــــک پری ــت اشـ ـــ ش  مامان عملا داشـ ــدا ــ ـ رخت، این از صـ
 مشخص بود: 
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ا رو گردن ــ همه ارە خوب  ی تقص م، فقط شماها دو گ
شه  ارە حالتون خوب  د. دو  اش

 

م مح و جلوی چشم همه،   ـــ هنوزم اون روزی که رفت ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــاعـــادلانــه  م نـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون تقسـ ـ ی اموال دارم خورد  حس کردم 

ار و   د چرا این  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما خ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه تنمه. شـ ـــم زخمش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د، ما اما   م و این  کن ه چاقو  خ بود ه  ــ ــ ـ ـ ـ ی، شـ خ

که  ـه طوری  غرورم رو اون روز ت ا  ـا که کرد. مـامان، تو و  ت
د توی تمام ســـال د الا کشـــ م، جلوی  مهرانه رو  های زندگ

ــمم که هیچ وقت ن ــ ـ ـ د این  چشـ ا ـــــش کنم. ن ـ تونم فراموشـ
ر اری رو ادامه پنهان  د، ا ســتم که چرا مهرانه  داد دو

د انقدر پر از عقدە   ی از توجه دارە، شا ش شه سهم ب هم
 شدم. و کینه بزرگ ن

 

ـــ هیچ وقت فکر ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ م  شــ م ب کردم همون توجه 
ب بزنه   مهرانه، انقدر بهت آس
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شت در اشک رختم:   مامان دردمند ادامه داد و من 

 

شم   شدم مادر خو  لد  ه طوری زد که خودمم  ــ اما زد، 
چه  م. برای تنها 

 

ه صـــدای   ا  ی آرام پریگ ســـت، مامان  مامان چشـــمانم را 
 له اما صدا آرام هنوز داشت ادامه  داد: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۳ 

 

ـــ خشمم ذرە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم سوزوند  ــ ذرە جمع شد، یهو همه رو 
ش از همه دردانه و برنا رو   ب

 

ارە این مامان بود که   ــــســـــت و دو شـ ـــان  شـ مک طولا بی
ان آمد:  ه ز  در این سکوت زنانه، 
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د   ع ه تا رو پود هم گرە خوردن که  ه طوری  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  ــ
. امروز  هیچ ک ـــم از هم دل  ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ د داشـ وقت بتونم ام

ــتم تند   ــ ـ ـ ـ ر دسـ ـــــت ز ـ ـ ش داشـ ه خ چطور قل ا  دم  زد.  د
 رە؟چطور فکر کردم مهرش از دلش 

 

ا هم بزرگ شدن، غ از این نمس  چ  ــ این دوتا، از  ــــ شد  ــ
ـــون، مهر  دوروزە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عمر کنــار هم بودن. مهرشـ وق 

ست که از دل برە.   ن

 

ه گفت و مامان  حال   ــــط گ ـ ـ ـ ـ این جمله را پری مامان وسـ
 زمزمه کرد: 

 

ــ اینم صدقه ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ دون عشق ازدواج کردم و  ــ ی شما بود که 
ه  ر تج د ا ـــا ـ ه، شـ ل ـــ ـ ـــ چه شـ ـ ــــت داشـ دم دوسـ ش  نفهم

ه روز مهر برنا از   د نداشـــتم که دردانه  کردە بودم انقدر ام
دم، بهم گفت دوسـال از عمر  دلش  رە. امروز حسـ و د
چـه هـای مـا بزرگ ترهـا از ب رفتـه،  ـازی لج و هـا، ب لجاین 

ــدن. گفــت   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از این زمــان رو از دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اجــازە نــدم ب
ه   گه را بودن  ش، خود اون و مهرانه هم د ـــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
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طه  ـــدن را چهتموم شـ ا دوری برنا، هم  ی  ــ  ـ د داشـ ها، ام
س   شــدە. گفت  شــه هم دل دردانه اما  د  ــشــون  دل 

 . ک شون رو  م اینا زندگ ذار م و   کن

 

ــه دهـــان  پری ـ ــا حس  کردم زل زدە  ــامـــان حر نزد، امـ مـ
ا چشــــما   فهمد او چه جوا دادە، مثل م که  مامان تا 
المات توی آن اتاق داشتم.  ه م س، گوش   درشت و خ

 

عد از این   ون اما امروز،  ش رو ندادم و اومدم ب ــ جوا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه جون هممون افتــاد،   ــد برنــا  ـــور حــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر کــه از تصـ
ـان   ــــــت مهرانـه رو را کنـه ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر تو م ا خوام بهش 
گه خودم رو   ار د ، این  اری ک ـــت ـــما خواسـ ـــفهان و رسـ اصـ

ە، عقب  گ دفعه  خوام این کشم. دردانه هر تصم 
مونم چون...  ش   ش

 

عد ادامه داد:   نفسم گ کرد وق مامان مکث کرد و 
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ه خاطر من،   ش گذشت  ـــ چون بهم گفت از ارزشمندت ــــ ـ ــ
ــه خـاطر   گــذرم  ی کــه دارم  ن چ ـــمنــدت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام از ارزشـ
ن دارا آد مثــل منم، خود دردانــه و   ـــمنــدت ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون ارزشـ

شون غرورمه.   گذرم از جف

 

 لرزد: مامان صدای پری

 

  مرجانه؟ــ داری جدی 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۴ 

 

ــ ن ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ مونم،  دونم چقدر ــ ند  ای مم  تونم روی این تصم
ـه تنمـه مـامـان، امـا  عـد زخمم  خوام از این هنوز زخم  جـا 

ســـت، هنوز   اهاتون صـــاف ن مونه. هنوز دلم  برای خودم 
ــل ن ــا مهرانــه، اینــا ثمرە تونم مثــل ق ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ــاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ

نتون اما  شـــماســـت. ثمرە  ســـ ک عمر من و نفر دوم دو ی 
ا   ا ماری  ه د بندە. اول ب اد  اور کردم آدم این چندروز 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2001  

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، ترس از اتفـا کـه برای برنـا افتـادە بود. خسـ م از  و 
شم  مون  ش ه روز   ترس این که نکنه 

 

ـــتم روی دهانم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، بهت ندسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نفس  شـ ـ ـ ـ گذاشـ
ـــدای   ـ اندم تا  نخوردم و صـ ــ ـ ـ ه دیوار چسـ ـــم. تنم را  ـ کشـ

لند شد:  ی  ش ا درد ب  مامان 

 

د،   ه من داد ای عذا که شما  ه عمر طولا ازم رفت،  ــ 
چه ـــال از عمر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای عذا که من بهش دادم.  دوسـ م رفت 
م به  ــاش از برنــا دل  ــــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش توی این دوسـ ــد،  ب

ــم   م شــ ـــل سـ ع مجبورم  ـــدە...  شـ ـــد حالش اما وق  شـ
دم.   چون ترس

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ش نهوا توی سـ دا ـــدە بود، پ ـ ـ ـ م شـ کردم تا نفس  ام 
ا پری له  ا  ـــــت  ـ ـ ــــم و مامان هنوز داشـ ـ ـ ـ مامان حرف   کشـ

 زد: 
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چه  ــــ همه  م اما، من همو بودم که وق  گن من مق
لــه م و مهرانــه آ ــــت دم ایوون  بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرغون گرفــت، 

ــــما   ـ ـ ه کردم. شـ ض بود، گ ه خاطر این که اون م اط و  ح
ه اون نقطه  د  ـــوند ـ ـ ـ ه جا که  من و رسـ ش،  ـــال پ ـ ـ ـ ی دوسـ

ه  چهگ د  های  سوزونه. مامان من و رسوند م هم دلم رو 
ــاز،   ــتــان و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ م افتــاد روی تخـــت ب ــا کـــه دخ ـــه جـ

م کنم.  ستم از خشمم   نتو

 

اورم ن دم.  ها را  شــد این حرفیخ زدە بودم، واقعا  شــ
 مامان پر بود از درد: صدای پری

 

زدلم...  م، ع  ــ دخ

 

ه  ــدای گ ــاندم.  صــ ـ الا گرفت، خودم را جلوتر کشـ ی مامان 
ای پری دم که  او، روی  مامان بود و او ح  از ب در د

ــــک  ــــش، تند و تند اشـ ـــدای مامان هنوز  نوازشـ ـ رخت. صـ
ان بود:   عا و گ
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د   در مادرم بهم  م  ه دک  نم جلوی  ش ــــ سختم بود  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــته جلوی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــختم بود فکر کنم دردانه هم  ـ ـ ـ ـ ـ کردن، سـ
ــــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دوسـ ـد کردە. نزد همون دک و گفتـه، مـامـانم بهم 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم روی  مرجانه دارم ذرە ذرە دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی زخ و  کشـ
ــ  م  عصـ ا عمرم رو  د ازم، تا بتونم  ــاخت ــما سـ ای که شـ

کشــم. ســخت بود برام...  م تا  درد  ه حســ  خواســتم 
ت ه درخواس م  شه جوا  هم

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۵ 

 

ه عمر،   دم از این که  دم، ترســـ ه نه بزرگه اما، امروز ترســـ
ه   گه هیچ وقت  ه ســـمتم دراز کنه و بهم  دردانه انگشـــت 

ــار  خــاطر برنــا من و ن ــــه. تــا امروز مطم بودم ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ــا ازم دل   ـــه امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ــه ازم دلخور  ــاری کنم تـــه تهش اینـ ـ هر

دی برای  ن ر اتفاق  دم ا کنه، اما امروز توی چشماش د
فته، دردانه هم از دستم  دم مامان. برنا ب  رە. ترس
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د و من از  پری ــ ــد و تند و تند  مامان را بوسـ مامان خم شـ
را داشتم  ه و ا قام رو  شان ب در،   کردم. تماشا

 

اش دلم خا شه از این همه خاطرە  ــ اما  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، از این  ــ ی 
م بود   ه مهرانه، از این حس  ت  ـــــ ـ ـ ـ سـ همه عقب بودنم 
ـــه تا بتونم زند کنم. من   ـ ـ ـ ـ اش دلم خا شـ د،  که بهم داد

 خ ساله زند نکردم مامان 

 

 زد: مامان هم حالا زار پری

 

خش.  ز مادر... من و ب د ع خش د، ب خش  _ ب

 

 

ـــم از   ـــخ چشـ ه سـ ـــمان من هم بود وق  اشــــک توی چشـ
ـــحنـه گرفتم، حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک خواب گ  آن صـ ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ کردم وسـ

ـــتم دیوار را لمس  کردە  ـ ـ ک خواب که وق داشـ کردم  ام. 
ک   ـــوم.  دار شـ ـــتم از آن ب م این را داشـ ه اتاق برگردم، ب تا 
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ش رختــه بود امــا در   ــاب ـــمــانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواب کــه اشـ
ــالم خوب بود و من حس   ش حــ ــــد ــــت، از د ــا ـ کردم  نهـ

دە  ـــ ـ ـ ـ ـــتانم که روی دیوار کشـ ـ ـ ـ ه  جای انگشـ ـــد تا من را  ـ ـ ـ شـ
ه جان دیوار  م  ـــاند، همه ی دردها ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخت. از  اتاق برسـ
ون  ــــت ب اد و زخم بود که داشـ ــتانم، ف ـ ـ آمد. از  انگشـ

ــات بود و حالا   ــاســ ـ ان این احسـ ــال بود، م این ت که دوســ
ــــب فقط   ـ ـ ـ ـ ـ ر این شـ ــــوند. البته ا ـ ـ ـ ـ ـ ار وقت این بود تمام شـ ان

 ک خواب نبود 

 

 

                                                  * 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۶ 

 

لدان ه  ه برگ  زل زدە بودم   ، ـــ و  پتوس روی م ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە ر ــــتا  های در هم ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ س ک ه خاطر ج ای که 

شـــه  ــا بودند، ر ل تماشـ ــتم  های روشـــ که  لدان قا سـ دا
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ــنـد، گرە  طوری گرە خوردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــدن ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل جـدا شـ انـد کـه قـا
سش را خوب   شناختم. خورد که من، لااقل ج

 

 کنم ــ عذرخوا 

 

وری که   ک تماس  ه خاطر  الا آمد.  م  ش،  ــــدا ا صـ
ــتــان بود، مجبور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ش در ب مــارا ــا  از ب ــاط  در ارت

ارە  شـــدە بود موقتا جلســـه ی مشـــاورە را ترک کند و حالا دو
ش، من  صـــاف اهم  ا برگشـــت ــســـتم و ن شـ ل  تر روی م

لدان  د، جز آن  گر هرجا چرخ  د

 

ست   ــ مش ن

 

لنــدش را روی هم   ــاهــای  لم،  ــل مقــا ــــت روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د:  ا آرامش پرس  انداخت و 

 

ت  م که بهم گف اون صح ها  ــ خب، تا این جا حرف زد
دی، احساست راجع بهشون  بود؟ شت در ش  رو 
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ــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را توی هم قفــــل کردم و  خودم را جلو  دسـ هــــا
م دم. موهای  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود  کشـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ لم،  ـــــت مرد مقا ـ ـ ـ شـ

ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــورش  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــود و در ع حال، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ لندتر د اش 
ه نظر  ان  م آرام بود: مه  آمد. صدا

 

 دونم ــ ن

 

ار که  د زمزمه کرد: مرا ان ان داد و خو ی ت  فهمد 

 

، هر هم حالا توی ذهنته   ست بهش فکر ک ــــــ لازم ن ــ
گو   بهم 

 

هرچه هم حالا توی ذهنم بود؟ ذهن شــلوغم؟ ذه که  
ــان   ـــفهــان، دورە افتــادە بود م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه محض برگشـ
ــــت خودش را عذاب   ـ ـ ـ ـ ـــال و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ داد؟  خاطرات این دوسـ
س رفت:  م  ان خورد و ناخواسته صدا م ت ل ب   س
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 ــ دو سال از عمرم رفت دک 

 

دم.   ا آە عم عقب کشــ م کرد و من،  در ســکوت تماشــا
ی قوارە  ر رو ــانم را  دادم ز ـ ـ شـ داری که  موهای فر و پ

دی گوش م بود و از  ـــــت روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، انگشـ م یخ  هـــا هـــا
 کردند. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۷ 

 

جه  ــ این ن ــــ ر دوسال  ــ د، ا ای که مامان من امروز بهش رس
ـــای   ـ ـ و  ال  از عمرمون  ـــدر  ـ انقـ بود  ـــدە  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بهش رسـ پ

چ نهیچ  رفت. و

 

؟ س ناراح  ــ 
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ــ از من   ـ ـ ـ ـ ـ امل و درسـ ف  ـــــ ـ ـ ــحا و ناراح توصـ ــ ـ ـ ـ نه خوشـ
ـا خودم  کردە بودم کـه   ـل این مرد، از اول  نبودنـد. مقـا

د این طور رفتار  ا ــــم.  ـ ـ ـ ـ اشـ ــادق  ــ ـ ـ ـ ـ م  صـ م کردم تا بتواند 
 کند. 

 

ــــــ اولش خوشحال شدم اما، هر جلوتر رفت، حس کردم  
ـــه   ـ ـ شـ ــــت دادم که تا هم ـ م رو از دسـ ادی از جوون ه زمان ز

ت   خورم. براش ح

 

ت ه صح ز کوچ زد  دم بودم. گ انه ش  ها که مخف

 

ط گذاشته خاله  ، مادرت  ــ گف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مانه  ــ ت رس و مح
اد برای  اری، اومد؟ب  خواست

 

ان آرا خورد و گوشه  ی چشمانم  سوخت: م ت

 

م اما...  م تما از خاله نداش  ــ نه، از وق برگش
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ـــــکوت کرد تـا من راحـت ـ ـ ـ ـ ـ ـدهم و من این  ـاز هم سـ تر ادامـه 
امل کردم: طور جمله  ام را 

 

ست  گه مهم ن  ــ د

 

ــه ـ ــا از جع ــتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و دسـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روی م  نفس عم کشـ
ـ گوشـه  عد خ ا مچاله  برداشـتم.  ی چشـمانم را گرفتم و 

دا   لمات را پ ه خودم فرصت دادم تا  ش توی دستم،  کرد
 کنم: 

 

اد گرفتم، برام مهم بود که مامان من و   ـــ صبور بودن رو  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر اون، دوسـ ینــه، غمم رو، دردم رو، این کــه  ب

ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ ش همـه چ رو عقـب زدم و از  لنـد  پ ی عقـد 
ـــدم،  ـ ـ ان. دک من همه شـ ـــمش ب ـ ـ ه چشـ ـــتم اینا  ـ ـ ی  خواسـ
اور کنه. الانم همینم،  عمرم دلم  ــــت مامانم من و  ـ خواسـ

ـا نـه، مهم این بود   ـــــت خـالـه زنـگ بزنه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه مهم ن برام د
فهمه.   مامان من و 
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؟ س  ــ ازش عص ن

 

ش کردم، منظورش مامان بود و من برای   ـــا ـ م تماشـ ـــتق ـ مسـ
ه ســـکوت کردم. دســت   ه این ســـوال، چندثان جواب دادن 
ــ   ـ ـ ار ک ه حرف آمدم، ان ا آن صــــدای خســــته  آخر وق 

ــــت از عمیق ن نقطه داشـ ـــوال را   ت ـ م جواب این سـ ی قل
 داد: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۸ 

 

ــ هستم، خ هستم فکر  کنم این خشم سال ــــ ها قرارە  ــ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـــم بود  گوشـ ـ ـ ـ ـ ـــه اما... قدرت این خشـ ـ ـ ـ ـ اشـ م  که بهم  ی قل

ـــــش   ـ ه دوسـ ــــت دارم. ا ـ ـ ـــون داد من مامان و چقدر دوسـ ـ ـ ـ شـ
ــم کنار ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این خشـ ـــــخت  ـ ـ ـ ـ ــــتم که انقدر سـ ـ ـ ـ ـ ـ اومدم،  نداشـ

ست؟راحت رهاش   کردم. این طور ن
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ان داد:  ی ت  آهسته 

 

اشه که تو  د هم طور  ــ شا ــ ــ ــ ـ ـ س  ــ ی از ج د چ ، شا
ـــ که تو ازش حرف  ـ ـ ـ ـ ـــدە مادرت،  خشـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ز هم 
ــه  بتونــه ارزش واق خــانوادە  ــــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو متوجــه 
ک شون نزد د شه. خش  تر 

 

اغذی، حالا توی دستم داشت مچاله   شد: دستمال 

 

ست؟  ــ اما دیر ن

 

دم:  ارە پرس اس ندادە بود که دو  هنوز 

 

ه این جا   عد  ــال عمر من برە و  مت این که دوســ ــــ ح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م  بود؟  برس

 

د و  انچهرەنفس عم کش ه نظرم آمد. ش مه  تر 
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ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د    ــ ار که حالشون  ه  ه،  ل از جنگ تحم در من جان
د. گفت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال تو رو پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، خواهرم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
جنگن،   ـــال این مردم برن،  ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ش  بود که هشـ ای ح
ـــور   ـ ط دو کشـ ارە روا عد دو ـــن و  ـ شـ از  ـــن، جان ـ شـ ـــته  ـ کشـ
ار هرگز جن   ا هم برخورد ک که ان شــه و طوری  خوب 

ـه وجود ن ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت این همـه خون رختـه  بی ـا یومـدە، ح
س بود اصـــلا چرا   ش  ر قرار بر صـــلح و آ شـــدە  بود؟ ا

 وع شد. 

 

ان مح   د، ت ش چرخ ـــ که درو ـ ـ نه ام از حجم نف ـــ ـ سـ
ی ادامه داد:  ش ا آرامش ب  خورد و او، 

 

فته تا ما ارزش ی اتفاقات م ه  ــ  ــ ــ ــ ـ ـ ای  های فراموش شدە ــ
ــــت هر   ـ ـ شـ  ، ــتا ـ ـ ـ ـ ارم. توی دل هر اتفاق و داسـ اد ب ه  رو 
ی فراموش شـدە   اد پر از دردی، قطعا چ رنج و اشـک و ف

ه نقطه  ادآورش، ما رو  ی درد رسوندە. از  که روزار برای 
ـــال از دســــت   ـــال جنگ، هشــــت سـ در من، هشــــت سـ نظر 

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد مردم  دادن و غم و ترس، ایثـار و وطن پرسـ ای کـه از 
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ـه خـا و وطن،   ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون زنـدە کرد، عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتـه بود رو براشـ
ـــدەآرمان ـ ـ ـ ـ اد  های فراموش شـ ه  از بود از نو  ای بودند که ن

ارمشون   ب

 

 #پرهون 

ارت_  #۶۹۹ 

 

ه قول خودت،   ی که توی اتفا که افتاد و  د تو ب ا حالا 
ــادت   ی از  ـــال از عمرت رو هــدر داد، چــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط دوسـ
لـد نبودی کـه   ی  ـا چـه چ ش  ـه خـاطر آورد رفتـه بود کـه 

 .  اد گرف

 

ـــاهش  ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  هنوز داشـ ـ ــاە عجی بود، ن ـ ــد ـ کردم. د
ــذیرنـــدە  ـ ـــکرگزار و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من لااقـــل توی خودم  شـ ی کـ ای. چ

دمش. ن  د
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ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک کنم، مثلا توی  ــ ادآوری  تونم بهت توی این 
ک جمله، گف صــبور بودن رو   ه  صــحبتات اشــارە کردی 

. دردانه ل این دوسال، صبور بود؟اد گرف  ی ق

 

شـسـت، دردانه  م  خند تل روی ل ل این دوسـال را  ل ی ق
م گرفت:  گر توی خاطر هم نداشتم. صدا  ح د

 

د انقدر سخت  ا  ، اد گرف ص  گذشت؟ــ برای 

 

اە و کج   ل گرفته بود دردانه، این اش ا ش س اش ه  ـــــ  ـ
، هرلحظه   ـــه. ممکن  رف ـ ـ ـ کشـ ه رخ  ممکن بود خودش رو 

د   ــا ــ ا شـ عد ازدواجتون ح و  دە،  ــما رخ  ــ عد عقد شـ بود 
الا   دی نبود که دیوار کج  د اما ترد ـــ ـ ـ چه داشـ ه  زما که 

الاخرە فرو  ه جا  در  رفته،  ک  اە  ـــ ـــل اشـ رخت. حاصـ
ــا زود،   ـ ـ ــه دیر  ــد کــ ــــت کردە بودنــ ت ــادر، فرزنــــدی رو  و مــ

دش رو بروز  ـــاس  ـ ل گرفته  احسـ ـــ ـ ــ شـ ـ ـ داد. زند مشـ
ه  ا ش خوب  بود که  هاش ســـســـت بود و زن و شـــوهر درو

ا هم و  ن ان. چون  لات ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ س حل مشـ ند از  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
س این زمـا کـه   ـل هم بودنـد.  ـه مقـا ل کنـار هم نبودنـد، 
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ای هم نبود که فقط از عمرت   شــــد، خ زمان بیهودە 
ک دیوار کج فرو رخت و   ــه. توی این زمان،  اشــ ــدە  م شــ
ــه. خود تو، خ   ــ ـ ـ ـ شـ دە  ارە و از نو چ تلاش بر این بود دو

طــه ــ از این دیوار کــه را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ م  ــدر و  برای لااقــل ترم ی 
ــامـل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک کردی و اجـازە دادی من  مـادرت رو شـ ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک زند  بتونم راهنما  اشــم. خب،  ها براشــون داشــته 

ر چـه کـه هنوز   م رفـت، ا ـه ترم ـه زوال، رو  ـــو رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـاشـ
ــا   ـ ـ ـ ک مادر که از قضـ ـــه و  ـ ـ امل برسـ ه ت ازە تا  ادی ن زمان ز
ــــات   ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــ کرد احسـ ــ ـ ـ خورد بود هم، سـ ــم و  ــ ـ ـ پر از خشـ
ـــگفــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه شـ ـــه و حــالا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انگ  خودش رو به 

ســــت؟ اون تو ر  ــه  ن شــ ی که هم دە، چ ــ  و فهم ـ خواسـ
... حالا هنوزم از نظرت، این سـخ ارزشـش رو   بهش بر
ای از  نداشــت؟ این که در ازای از دســت دادن عمر دوســاله 

طه  طه ی عاشقانه را در و مادرت و را شون  ت، حال رو 
شـــه و مادرت بتونه از نقاط دردش راحت ت  به  تر صـــح

له شه و اون دمل چر و عفو درونکنه.   ها گفته 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۰ 
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گه  ها  خاقلب، از حمل دلخوری ــــه؟ این که د ـ ـ ـ ـ شـ تر 
ر چـــه طول   ــا ا ـ ـــب این دیوار ن و مطم  از تخ
ســـت اما، لااقل قرار هم   اد ن این دیوار تازە ســـاخته شـــدە ز
ر آواراش   شـه و تو ز ه کردی، خراب  سـت وق بهش تک ن

 .  مو

 

ش  ـــا ـ ـــتم تماشـ ـ ــــکوت، داشـ ـ کردم که این طور ادامه  در سـ
 داد: 

 

د غم ــ شا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که ازش گذش رو  ــ اشه، مس م  انگ 
. جلسـه ی او  ی امناما... لااقل حالا در نقطه  تری هسـ

گـه از ه ن  ، بهم گف د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لم  تر  کـه مقـا
ال همه ــتق ــ ه اسـ ای خودت،  ا  هات  ی ترس چون خودت 

ــه جــا بر کــه امن و آروم  رف و حــالا، فقط  خوای 
د حال همهاشه اون نقطه این ها که  ی آدمجاست. شا
ــنا هنوز خوب ـ ـ ـ ـــه اما، از مرحله  ِشـ ـ اشـ لو   خوب ن ی تا 

. خا تر  تر شـدن و راحت پر از حرف و خشـم بودن گذشـ
ــه تظـاهر   ــاز  گــه ن ـــن. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــون رو جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونن خودشـ
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ک جورها برگشــ   ســـت و  شــون ن ندارن، چ پنها بی
ــه  ــه نقطـ ــه  ـ ـ ـــت  ــا ــه در نهـ ــه هوای ابری کـ ـ وع ع  ی 
ــارون تنــدی منجر رعــد  رق و  عــد بنــد  و ـــه امــا لااقــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ارون، هوا صاف شدە.   اومدن 

 

ارە  ـــتانم از  حرکت مداوم برای  ـــتمال  انگشـ کردن آن دسـ
ارە لاشــــه  ک  ز شــــدەه درد افتادە بودند که  ز ر ی آن  ی ر

لم، این طور ادامه داد:  شناس مقا  را رها کردم و روا

 

ــال از عمری که   ــ ت دوسـ ا ه جای خودخوری  ــــ حالا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت این که  ا شه، برو بب  گذشته و غصه  شد این طور 
ی رو  اد  که روزار، چه چ شـت این درد بهت  خواسته 

دی   ، چون رس د ب ا گه ن ار واقعا از ه د دە. این 
رە  ه ج م  ه  ه و تنها اما،  وکه اما امن، فعلا خال ی م
بی که آدما که دوسشون داری، دارن سوار  دقت ک 

ک  شن.  رە نزد ه ج  قایق خودشون 

 

ـار ب آن   ــدهم، ان ــان  ی ت ـد تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنــدثـان
م رمق نداشت: حرف  ها دفن شدە بودم. صدا
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ی...  ؟ من که از چ سم دک د از ه ب ا گه ن د د  ــ گفت

 

د ب حرفم:   پ

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۱ 

 

ـــ  ــــ ـ دی، اون روزی که اومدی این ــ ی  ترس جا و گف از چ
ـــه ن ـ ـ شـ ــ از هم ـ ـ ـ شـ ، اتفاقا ب دی. از این که  تر ـــ ـ ـ ترسـ

شــه، هیچ جاد  ــ که دوســش  هیچ وقت صــل ا وقت ک
هـیـچ و  ـیـ  نـ رو  ــ  داری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــارە  ـ ـ ـ ـ دو نـتـو  ــــت  ـ وقـ

دی.   ترس

 

 

ـل حلال و قـانو نـدارد و مطـالعـه  ـل آن  "این رمـان فـا ی فـا
سندە خواهد بود" ت ن دون رضا  ه هر ط 
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م و  مردمـــک  ـــدنـــد، مثـــل قل ـــورش لرز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ە  م، خ هـــا
نهقفسه خند عم زد: ی س  ام، او اما ل

 

گه جا برای اون ترس  ست و زند هنوز ادامه  ــ اما د ها ن
ــت برای اون   ه جای ح ه ســال دارە،  ش  دوســال،  های پ

 رو فکر کن 

 

عـد این جملـه ـاهم کرد، من هنوز غرق  وق  خنـد ن ـا ل هـا 
ش  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ون  فکر داشـ کردم. زما که از مطب ب

ـــدم، حرف ـ م آمـ ــای دک توی  ــ ــه  هـ ــ ـ ــد و  ــ ــدنـ ــ ـ چرخ
ــد دیوارە  ــه  ی ذهنم ل ــار پت هرثــان زدنــد. گیج بودم، ان
ــدە  م را  ک لنــدش، زانوهــا ــــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مغزم و صـ ــــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

عد از آن،   ادە گز کردم اما  الاتر را پ ان  ا لرزاند. تا دو خ
ـــاری  توی خلوت  ـ گر  م د ـــا ــاهـ ـ ـ وس،  ـــاە ات ـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ا ت

ــد  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. وق روی صـ ــا خوردنـ م تـ ــا ــای  نکردنـــد و زانوهـ هـ
م تردد   ان  ا ه خ ـــته بودم و  ـــسـ شـ اە  ـــت سـ د ا ســــخت و 

ار همه ــ دور  ی آن حرفزل زدە بودم، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها شـ
ـــال را، توی نظرم زنــدە  م  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد و تمــام این دوسـ چرخ
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عد گوشــه  س شــد و من،  کردند. لحظا  ی چشــمانم خ
ه  ار آرام گرفتم. تک خندی تلخ ان ا ل ار  اندم  این  ام را چس

مکت ـــ ن ـ ـ شـ ا  ه  ـــدم و  ـ ـ اە، در خودم جمع شـ ـــت ـ ـ سـ های ا
ـــمان گرفته  ه آسـ خندی محو و تلخ،  س و ل ـــما خ ی  چشـ

 زمستا زل زدم: 

 

ا   نم،  ا دوست داش م امتحان کردی،  ستگ ا وا ـــ من و  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ز بودن...  ا آدما که برام ع ا مامانم،   ص و تحملم، 

 

ــدند و توی دلم ادامه   ــته شــ ســ ــمانم کوتاە  مک کردم، چشــ
 دادم: 

 

ا خانوادم   ــ 

 

ــت  سـ ر برود  ا وا ه برنا گفتم، ا ــدم و  م  ام امتحان شـ م
دن او   نم امتحان شـدم و برای رسـ ا دوسـت داشـ و نمردم، 
ا صـ و تحملم   د همه چ را زدم تا برود،  ش ق ه آرزوها

ــــدم و از    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم خودم را از ب  امتحـان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، داشـ تحم
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ه خاطرش از  سفرە  ا مامان امتحان شدم و  ی  بردم، 
ـا پری ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا امتحـان  عقـد برخـاسـ ـا ـا، خـالـه و  ـا مـامـان، آقـا

ش  ــته و وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر گذشـ ــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان، از همه رو  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها
ه خاطر   ا خانوادە امتحان شـدم تا  ت،  برگرداندم و در نها
ه   دهم و  ــفهان زند کردن تن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اصـ مانم،  ا  ا مامان و 

ــا همــهخــاطر حفظ زنــد آن هــا  ی این هــا تلاش کنم. من 
ه نقطه  ه قول دک  ـــدە بودم تا  ـ ـ ـ ــم.  امتحان شـ ــ ـ ـ ی امن برسـ

ه آن، بهای بزر پرداخت کردە  نقطه  دن  ای که برای رســـ
 بودم 

 

از کرد،   ــــمانم را  ـ ـ ـ اە، چشـ ـــت ـ ـ ـ ـ سـ وس در ا ــــدای توقف ات ـ ـ ـ صـ
عد توقف کوتا   وس  ــــمان بود که ات ـ ـ ـ ـ ه آسـ اهم هنوز  ن

ــاە و  حرکــت کرد و من، جــا مــانــدم آن ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جــا، روی آن ا
الم   سـتم و خ ارە چشـمانم را  دن دوسـاله، دو خسـته از دو
ـاز نبود که از   گر ن راحـت بود همـان طور کـه دک گرفت، د

سم   هیچ چ ب

ا بود. این ا اە  ست  جا، ا
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 #پرهون 

ارت_  #۷۰۲ 

 

امه که   ل خانه متوقف کرد و هن ، ماش را مقا محمدام
د سمت من.  شسته بود، آرام چرخ  روی صند جلو 

 

ای؟  ــ مطمئ امشب نم

 

ا   ــان که من خ  کشــ ـــ ــتان مشـ ا دوســ ند،  ــ ـــام داشــ قرار شـ
ـــاط نآن ـ ـ ارت ــا  ـ ـ ــــب هـ لـ مرن روی  ـــد  ـ خنـ م  گرفتم. ل ـــا ـ هـ

ان دادم:  ی ت  شست و 

 

گذرە   ــ نه، بهتون خوش 

 

ا   شـــســـته بود، خودش را ســـمتم کشـــاند و  عســـل که کنارم 
دن گونه  ام، آرام زمزمه کرد: بوس
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ا تو  ش خوش ــ  ت نب م. گذشت اما اذی  کن

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـک  ی  ـا  ـان دادم و  ــان ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکر برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی 
ای آمدم. همان لحظه، از   ــ  ـ ـ ـ ، از ماشـ خداحاف جم

ــــ ـ ـ ـــدە   از تا ـ ـ ارک شـ ل خانه  اە که مقا های آرم فرود
اعث شـــد دســـتم   ش،  د ــد که د ادە شـ ــ پ ـ ــخ بود هم، شـ
اە پرسـوالم   سـتد و ن ا از  ، از حرکت  سـ در ماشـ ح 

چـه نـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خـاطر  روی او ب ـدنـد و چون  هـا هم او را د
ــنـا  و رفـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا او آشـ ـه خـاطر من،  ـــفهـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اصـ آمـدهـای او 
ا همان  بودند،  ـــمش را  ـ ـ ـ ـ ای آمدند، اسـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ  از ماشـ

ر لب   دە بود ز ـــ ـ انم رسـ ه ز ـــمانم که حالا  ـ ـــوال توی چشـ ـ سـ
ام برداشتم.  ش  ه سم  راندم و 

 

 ــ دارا 

 

م،   د ـــ ـ ه هم رسـ ـــله گرفت و وق  ـ ــ فاصـ ـ ـ خند از ماشـ ا ل
ش را جلو آورد.   دس
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خ خانوادە د  ؟ــ چطوری عامل 

 

چــه ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ف ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هم جلو آمــدنـد. مشـ
ا آن ــــدم.  احوال  ـ ـ ـ ە شـ اە خ ــــ فرود ـ ـ ـ ه ماشـ ها بود که 

م پر از گ بود:   صدا

 

ار  ای ــ اصفهان چ  ک تو؟ خ ندادە بودی که م

 

نه درهم جمع   ــ ش را روی ســ ــتا ــارە کرد و دســ ــ اشــ ـ ه ماشـ
 کرد: 

 

م.   اد و برگرد ا مامان اومدم، هوا الانم منتظرم ب ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه پرواز برگشتمونه   دوساعت د

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۳ 
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د:  ستاد و پرس ه او ا ک تر  ، نزد  محمدام

 

 رفت بود این؟ــ چه اومدن و 

 

اە کرد و من، گنگ و گیج از حضور خاله   ه من ن دارا فقط 
ه خانه اشارە کردم:   در اصفهان، آهسته 

 

 ــ خاله الان داخله؟

 

سته ه در  اە من  د. ی تاب داد و ن  ی خانه چس

 

س؟   ــ چرا تو داخل نرف 

 

دند: شانه الا پ  های دارا 

 

ه من گفت  ــــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه از  ــ ا خاله حرف بزنه، د خواد تنها 
ش   م. اق  خ
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چه ـــوال  ـ ـ ـ ـ ـــورت متعجب و پرسـ ـ ـ ـ ـ اهم روی صـ د و  ن ها چرخ
ا دستا که یخ کردە بودند کوله  دم.  آهسته،  ام را جلو کش

دم و   ش کشـــ و ب جلوی آن بود که ب د توی ج ل دســـته 
م همــه ــدون این کــه  ی فکرهــا کــه توی  ــدنــد را،  لول

چـــه ـــدم. نـــه  لع ــد،  ــاینـ ـ ــانم ب ـ ـــدهم روی ز ــا خ  اجـــازە  هـ
دە  شــت در اتاق چه شــ ند من آن شــب  ام و نه دارا  داشــ

ه برنا هم  این راز را فقط خودم  سـتم و مشـاورم ح  دا
 از آن نگفته بودم. 

 

 ــ برم داخل من. 

 

ش مانعم   ـــــ ـ ا دسـ ــتم جلو بروم که دارا  ــ ـ ـ این را گفتم و خواسـ
 شد: 

 

م ص کن  شه.  خوان حرفاشون جلوی ما زدە  دە  ع  ــ 

 

 محمدام نجوا کرد: 
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د،   سـ سـت جلوی در وا ــ خب این طوری که خوب ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. خاله  ه دوری بزن م  م ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ا ت  ب

اد زنگ  ه دارا، بردر م. زنه   گرد

 

ش بود،   ـــادی اول ـ ـ ـ ـ ـ ــــح و شـ ـــه که تف ـ ـ ـ ـ ـ شـ دارا بر خلاف هم
ــــت محمــدام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد و دسـ ــار فقط ل این 

 گذاشت. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۴ 

 

مونم راحتــ مر دادا، من منتظر والدە  ترم. ی گرام 

 

ا این که  دار و درخواست  گیج بودم،  ستم ب این د توا
ــال   ــا در ع حــ ـ ــدا کنم امـ ــ پ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط مشـ ــ ــان ارت ــامــ ـ مـ

دوار کنم. برای هم بود  ن د که  خواستم خودم را ام شا
چـه  ه در خانه زل زدم و  از  ا نگرا  ـــله  فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها فاصـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2029  

ــانه  ـ ه شـ ــانه  ـ الم آمد، شـ ــتاد و آهســـته  گرفتم. دارا دن ســ ام ا
 نجوا کرد: 

 

شه مگه؟ دتر  س،  از حالا قرارە   ــ ن

 

ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە کردم، جدی بود و دارای جدی هم م رخش ن ه ن
 ترساند. من را 

 

ک ـــ توی این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اصــفهان، هرروزش  ــ ما که ما برگشـ
 منتظر اومدن خاله بودم اما، نه این ش و تنها 

 

د:  د سمتم و آهسته پرس اهش چرخ  ا تعجب ن

 

 دو مامان برای  اومدە؟ــ تو 

 

ستم.   ــ مطم ن
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از   شــ پر از ســوال شــد و همان لحظه، در خانه  اهش ب ن
ه  شــد. خروج خاله از آن اە هر پنج نفرمان را کشــاند  جا، ن

ـــمان   ـ ـ دن چشـ ــــمت ما، د ـ ـ د سـ اە خاله هم چرخ ــــو ن ـ ـ آن سـ
ه  اش، ته دلم را خا کرد و دارا را جلو کشاند: خ از گ

 

 ــ خو مامان؟

 

د سمت من   ارە چرخ اهش دو عد ن ا خورد،   خاله ت
 و آهسته نجوا کرد: 

 

 ــ دردانه 

 

ـــ کردم خودم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  نگران بودم، امــا سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خلاف این 
ــدتر از اینــدهم. دارا غلط  ــدتر از  گفــت،  هــا هم بود. 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت دادن هم ـ ـ ـ ـ ـ اش بود.  جلو  دوری از برنا، از دسـ
 رفتم و آهسته زمزمه کردم: 

 

د.   ــ سلام خاله، خوش اومد
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 #پرهون 

ارت_  #۷۰۵ 

 

د و   خند بزند، نفس عم کشــ احســاس کردم تلاش کرد ل
ـــدا کــه گرفتــه بود از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــان داد. نزد  ت

ه ه گوش گ اد و تودما  د، نجوا کرد: ی ز  رس

 

دمت.  ل رف د ه ق  ــ خ

 

د:  اە چرخ در ب او، دارا و ماش فرود ا  اهم   ن

 

د خب...  مون  ــ چرا انقدر عجله؟ 

 

ـــــلا جمله  ـ ـ ـ ـ ـ ار اصـ ـــود، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت حرفم تمام شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی من را  نگذاشـ
دە بود.   ش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2032  

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ کدوم از ما و احوالمون فکر نکن خاله،  ــ ار  این 
ــــه دردانــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاری  ــه خودت و دلــت فکر کن. فــدا فقط 

 اشه؟

 

ــدم چــه ن ــدش کنم.  فهم ــد تــأی ــا ــد امــا حس کردم  گ
خندی   ا ل ان دادم و خاله،  د بود که  ت ــا ــ ـ برای هم شـ

ــهغم ــ فزدە، خ ـــای نجوا کرد، ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگش را    دو مشـ
د سمت دارا.   روی شانه مرتب کرد و چرخ

 

م.  ه پرواز برس م مامان که   ــ ب

 

از کرد، آنقدر   ــ را برای خاله  ـ ـــ گفت و در ماشـ دارا چشـ
دحال بودم که ن د چه کنم و چه  جاخوردە و  ا ـــتم  سـ دا

ه ماندن؟ آن هم وق ن  شـــان کنم  م، دعو ســـتم  گ دا
ــته. برای لحظه ــ ـ ـــــت درهای این خانه چه گذشـ ای از این  شـ

م. دارا که برای   ل ــســـت بیخ  شـ غض  نمان  همه غ ب
ار این را حس کرد:  ستاد ان لم ا  خداحاف مقا
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ه دی چرا مادر من زا ر فهم ، ا غورە نگ ــ آ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ راهم کرد 
گو  مم، بهم  م برگرد ا  روزە ب

 

 فقط نجوا کردم: 

 

دە  ام  شست، بهم پ  ــ پروازتون 

 

چه ـــــت، برای  ـ ـ ــتادە  ها که عقبل روی هم گذاشـ ــ ـ ـ ـ سـ تر ا
ـــد، حرکت آن   ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ ـ ـ ان داد و سـ ــ ت ـ ـ ـ ـ ـ بودند دسـ
ــتانم شـــل شـــود و   اعث شـــد کوله ب دسـ اە،  ـــ فرود تا

ـــه تفنگ  ـ خورد و سـ ـــان جدی    ـ شـ ـــدا ـ ایند. صـ دار، جلو ب
 بود و گرفته: 

 

ــ انقدر احوال خاله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ح سلام  ــ س ب بود نتو ت عج
م.   کن

 

 #پرهون 
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ارت_  #۷۰۶ 

 

ــمــــان و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه کردە بود، چشـ ــــک عمر گ ــار برای  ــ ــالــــه ان ـ خـ
شــان  د را  ش این حال  دم  صــدا ه ســخ چرخ دادند. 

چه  ها و نجوا کردم: سمت 

 

د.  ه قرار شامتون برس د   ــ شما ب

 

د:  امه آهسته پرس  هن

 

شت؟ــ  م پ مون  خوای 

 

خنـدم و   ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تـاب خورد، سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ م 
ستم ناموفق بودم.   دا

 

م.  ا هم در تماس د،  اش  ــ نگران ن
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ـــمم بودنم را برای   ـ م کردند و وق مصـ ـــا ـ ـــه مردد تماشـ ـ هرسـ
ه خانه اشارە کرد:  دند، محمدام   تنها د

 

م.   ــ برو تو، ما حرکت کن

 

ــــه  ماشـ ــدا گرفته و  ــ ا صـ د  ای گفتم،  ل ــته  ــ عد دسـ جان. 
دم   ـــدن در چرخ ـ ـ از شـ ا  ـــتم را در قفل چرخاندم،  ـ ـ توی مشـ
شــد. اما   از  دن و  ارە تلاش کردم برای خند شــان، دو ســم
شــان   اە نگرا ر ن ع خداحافظ و ز الا آوردم که  دســتم را 
اشـم و رسـم   دون این که تعارفشـان کردە  وارد خانه شـدم. 

اشـم. در خ ه جا آوردە  سـتم،  ادب را  م  شــت  انه را که 
ما کردم.   د و احســاس  ه چراغ روشــن ایوان چســ اهم  ن
له  اط را  کنم و  د تا بتوانم طول ح های   طول کش

ـت وق وارد خـانـه   ـالا بروم و در نهـا ـه ایوان را  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متصـ
ــــمام عطر جا ماندە از خاله، حس کر  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  شـ

ا   ه محض  ـــد. ورودی را رد کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مای تنم ب
ل جا ماندە و   دم که روی م ، مامان را د ذیرا ه  گذاش 

د از  نخوردە زل زدە. کوله   ه ظرف چای دســــت ل ـــ و  شـ
ــان،  او را چرخـانـد. هردو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم افتـادنـد و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
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غض پنهان، از چشـمان   ار  م و ان اە کرد ه هم ن ه  چندثان
ه زور درآمد:  م  ل احساس بود. صدا  جفتمان قا

 

ار داشت؟  ــ چ

 

ــه بود،   ختـ ــــک ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اشـ ــامـ ــه بود، مـ ـــدای او هم گرفتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز ک ار درو ـــــک بودند اما ان ـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

هداشت زار  ش پنهان بودند. زد. او، گ  ها

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۷ 

 

م.   ــ اومدە بود حرف بزن

 

د بود.    جلو رفتم، ح داخل خانه هم 

 

د تا اصفهان  ا  اومد؟ــ این چه حرف زد بود که 
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دهد.   د تا جواب  ــــ لش،  طول کشـ ه مقا ارە زل زد  دو
ه مراتب گرفته ش   تر شدە بود. صدا

 

چ  وع کرد تا... ــ از   هامون 

 

لش   م ـــداد و من توی ذهنم این طور ت نـ ــه  ادامــ حرفش را 
ی   گر چ اە. د ـــ ـ ـ ـ ـ کردم که تا هم روزها هم روزهای سـ
ە ماندم و او، مشغول تماشای   ه مامان خ دم، فقط  س ن

ل دردمندی زمزمه کرد:  ه ش  ،  ه م

 

شه ــ   خواست مطم 

 

دم از چه، خودش بود که ادامه داد:  س  ن

 

شه.  ت  ست ک اذ ار، قرار ن  ــ از این که این 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2038  

ه آدم ه  ــــ ـ ـ ـ ــــکوت کردە بودم، فقط شـ ـ ـ ـ ای که  بر از هم سـ
ــانـــدە بودم همـــان  ــا، مـ مـ ـــه او گوش  یخ زدە بود از  ــا و  جـ

 کردم. 

 

ل ن ه ق ـــ ــ ه شـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حرمتا که  ــ ه  ـــه دردانه،  شـ
ـــخته، امروز که   ـ ـ ـــون سـ ـ ـ شـ نه کرد ـــل و پ ـ ـ گه وصـ ، د ـــک ـ ـ شـ

م حرف  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ م که سـ ه بود ه دوتا غ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ زد
ه هم   ش  م فقط ب م، اما... داش ا نکن  اح

 

م و مامان چشم از   ل م برداشت  نفسم گرە خورد وسط 
م کرد:   و تماشا

 

ار فقط  درت  ــ بهش گفتم این  ا  خوام آروم زند کنم. 
خ تو  دن خوش ا د  و 

 

ل شــد  تر شــد و مامان، آن لحظهگرە کور  د غض، ت ای که 
لند شد و زمزمه کرد:   ه قطرە اش روی چشمانم، از جا 
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ــــ خاله  ــ ــ ـ ـ ان، رف تا  ــ اری ب ت اجازە خواست تا برای خواست
ـار نـه هفتـه  عـد برگردن. این  گو نـه، نـه ی  گو  م  م 

مو دردانه.  د خودت  ا ش  د و خ ای   آرە. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۸ 

 

از شــــد و من از   هان  ار نا م، ان ل جاد شــــدە وســــط  گرە ا
نه  ه ســــ ار احســـاس خف کردم.  شــــدت ورود هوا  ام، این 

 صدای مامان، صدای ز شکسته بود. 

 

ا همه ی ــــ رفت و آمدا مثل سابق ن شه، این و از ز که 
ـــد کردە قبول کن   ـ ا رو رصـ ــ این دن ـ ـ شـ ش، از تو ب اها ـــ ـ اشـ
گه   ــــته برگردە اما، د ـ ـ ـ ت گذشـ م ــــم ـ ـ ـ ـــــت اون صـ ـ ـ سـ که قرار ن

ستم.   جلوت واینم

 

ش  اور داشــتم تماشــا م شــد. حس کردم  نا کردم که نزد
ل شــدە. صــورش شــادا  که خ لاغرتر و غمگ  تر از ق
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ا این  گذشـته را نداشـت و خط اخمش پررنگ  تر شـدە بود. 
ـــــت تلاش  ـ ـ ـ ـ ـ ها آموخته و  کرد تا هرچه توی ترا همه داشـ

دهد و تکه ش جا  ـــی ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ دە را، توی شـ های مزاحم  فهم
ندازد.  الاخرە دور ب  خشم و کینه را، 

 

دم، خ  ت  ترسم. از این که ازم دور  ــــ از این که از دس
ــــون ندادم اما،   شـ اوردم و  ه روت ن د هیچ وقت  ــــا ، شـ

سته چهبهت وا ه تنها  ارم. م.  ا ب ه دن ستم   ای که تو

 

م لرزد و قطرە لب ــد  ها ــ ـ ـــورتم قطار شـ ـ ـ ــــک، روی صـ ـ ی اشـ
م هم مثل لب م صدا  لرزد: ها

 

 ــ مامان 

 

ـــــ خ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری که دارم ــ ار قول  کنم اما،  ترسم از  این 
 شم. ی عقدت حا دم  سفرە

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2041  

گری رخت. خاطرە قطرە  ــــک د ـ ـ ـ ـ ـ د، تنم را  ی اشـ ی آن روز 
ـل خنـدە ـد ـامـدن و ت ـــم  لرزانـد. آن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض و خشـ ـه  هـا 

شـــســـت. آن قطرە را   الا آمد و روی صـــورتم  دســـت مامان 
ــدای آدم ــ ـ ـ ش صـ ــدا ــ ـ ـ های در حال  ا کرد و در حا که صـ
ا چشما خشک ادامه داد:   سوگ بود، 

 

چه دە   ــــ مهرانه چشمش ترس ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش. اومدە بود تا دلش  ــ
ــه، بهش گفتم   ــ ـ شـ ی تکرار  ـــــت چ سـ ــه که قرار ن ــ ـ شـ قرص 

م درد  ـــته اما، هنوز قل ـ ــدە  کنه از گذشـ ــ ارم شـ ه  خوام 
چــه ــه خــاطر  م  ـــم، مثــل تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه  م این مثــل تو  جــام، 

چـه ـام و توی این  خـاطر  ـازم  خوام منم  ذارم. خونـه م 
چه  ه خاطر  ار هم من،  ه  ـــتم  سـ ـــ کنم که تو نه سـ ـــ م  سـ

اری کنم و از کینه چهه  ه خاطر   شی کنم. م عقبم 

 

ـــه اشــــک ـــدند و دســــت مامان گوشـ م تندتر شـ ـــورتم  ها ی صـ
ارا  ار آش ش این   لرزد: متوقف شد. صدا

 

ستم   دم و چشم  ه خاطر خودم عقب کش ــ این دوسال  ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ـه خـاطر تو جلو  رم امـا فرقش اینـه این  روی تو امـا، حـالا 
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ا   ازە تا  ــمام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار چشـ ــــتم روی خودم. این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار چشـ
م. درت، خندە ی  هات رو ب

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۰۹ 

 

 ش جلوتر آمد و زمزمه کرد: 

 

ات هرشب  ا  هاته گه دلتنگ خندەــ 

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان خورد و اشـ غض، ت ـک  ام از هجوم  م،  هـا
د:  ند وق مامان، درماندە نال  ارچه صورتم را شس

 

خندی که خودم ازت گرفتم رو، بهت بر  ــ ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردونم،  ــ
دە.  شونم  ی  ار زند روی به د این   شا
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ا   ش و  ش افتادند دو طرف ت ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد، عقب کشـ
ه   ـــ ش کردم. شـ ــــدا د، خواســــت برود که صـ ــــ چرخ ــــسـ سـ

ــه چ  ـــم از گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه نفسـ ــالا  هــا س از زم خوردن  ی 
 آمد. ن

 

 ــ مامان 

 

م شکسته د، صدا ستاد اما نچرخ  تر شدا

: 

 ــ از ته دلت را شدی؟

 

ــد،   عــد وق چرخ  مکــث کرد، در همــان حــال مــانــد و 
ش   ـــکســــ غض، شـ ـــدە بودند و  س شـ الاخرە خ ش  ـــما چشـ
س، مچاله شــد از صــدای   ه دســتما خ دادە بود. دلم شــ

 پر از زخمش: 

 

 دونم. ــ ن
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ــا  ـ جـــای تنم بود برای رنج این  ــــه  جلوتر رفتم. زخم، جـ
 دوسال 

 

ا ــ   خوام را 

 

ــ تو  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ه خاطر این که مادر خو برات نبودم  ــ تو من و 
؟ خ  ب

 

ا درماند تاب خورد و اشک  ش شد.  م  شان ب ع ها 
دم:   مثل خودش، نال

 

 دونم. نــ 

 

ل همان ــــتم روی م ــــسـ شـ ــی  عد،  ـ ک سـ لم  جا که مقا
ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ گر مهم  دون این که د ـــــت نخوردە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ چای دسـ
ـه   ـا حـال خوش این خ را  خواهم  ــدە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان را شـ
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ا صدای   لند اشک رختم.  ا صدای  شستم و  دهم.  برنا 
ه  لند، گ ــــال، جا درون  خ  ـ ـ ـ ـ ـ ار تمام این دوسـ ای که ان

غضــش پنهان بود و حالا،  ا  م  ک دل ســ  قل خواســت 
ک کند. صدای ارد و دلم را س  ب

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۰ 

 

ـه  ـا انـدوە همـان  گ م، تمـام دیوارهـا را پر کرد و مـامـان،  هـا
رانه  ـــای و ـ ـ ـ ه تماشـ م.  ـــا ـ ـ ـ ه تماشـ ـــتاد  ـ ـ ـ سـ ا  جا ا ای که حالا، 

ه آخر خط این رنج، آنقدر خســته بود که   دن  وقفه  رســ
ــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  توا م  ــته بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. ما برگشـ ـــــک ب ـ ـ ـ ـ ها اشـ

نه نقطه  ه مع اسـم سـنجاق سـ وع، شـ مامان  ی پری ی 
ــا  جــا، همــان نقطــه ــا همــان پرهون و این  ی اول دایرە بود. 
ـــه این آدم ـــاوت کـ ـــد،  این تفـ ــــان را زدە بودنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـــا دورهـ هـ

ــتــه و نــالان،  حرمــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت، خسـ هــا را رختــه بودنــد و در نهــا
ه نقطه  د برگردند  ا شان،  دە بودند برای شاد بود ای  فهم
ش کردە ل ممکن رها ن ش دت ه   اند که در گذشته 
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 انگ و چقدر دیر چه غم

 

 

                                      * 

 

اری  ــت ــ ـ ـ ــور خاله،  ای که در خانه خواسـ ــ ـ ـ ا حضـ ــفهان،  ــ ـ ـ ی اصـ
ا، پری ل ، دارا و ا ــ ه همراە مامان  عموحسـ ا  ا مامان و آقا

ـک   ــــــت. امـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوری نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گرفـت، دامـاد حضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـا و 
ری،  لپ ـــ ـ ـ ک تماس تصـ ــــط م خانه بود که   ـ تاپ وسـ

اط گرفته بود و او خ جدی، کت  ا برنا ارت ـــلوار  دارا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ
ش را هم   ــته بود. ح موها ــســ شــ شــــت آن م  دە،  ــ پوشــ
ه   الا حالت دادە بود و طوری حواســش  ه ســـمت  ژل زدە 

ــه ــارە همـ ـــار در قـ ــه ان ــار نـ ـ ــه ان ــالمـــات بود کـ ـ گر،  ی م ای د
ک لپ ر ما را شت  شسته و فقط تص ند. تاپ   ب

 

اری ق تنم   ــت ــ ـ دە بودم که در خواسـ ـــ ـ ـ ا را پوشـ همان ل
ی از خاطرە بود. ن سخواســتم چ مان  ش شــود و  ها و

ـــگون ندارد و درگ این فکرهای من   ـ اس شـ م آن ل گ ا 
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ــالن   ـ ــــته در سـ ــــسـ شـ ــــنای  ــــای آشـ ــــوم. چای را که ب اعضـ شـ
ــافــه هم رختـــه بودم و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک لیوان چـــای اضـ گردانــدم، 

ـاە متعجـب همـه، آن را جلوی لـپ ر  جلوی ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاپ و تصـ
ــا   عــد  ـــکر کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برنــا قرارش دادم. او هم خ جــدی 
ک لیوان چای برای خودش   عذرخوا کوتا برخاست، 
ـک تـازە دامـاد،   قـا مثـل  ــت تـا دق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لش گـذاشـ رخـت و مقـا

خند روی  مثـل مهمان  ـاعث ل ـــد. حرک کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها چـای بنوشـ
د و یخلــب ــد  زدە هــای معــذب،  ـــد و جو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ی حــا

ــه آن دامن   زد،  خــانــه را کــه غ ب خــالــه و مــامــان 
 مرنگ کرد. 

 

دادە بودم، کف   ـــان را  ــامـ ـ ــــت مـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خ رضـ ـــه برنـ ـ وق 
م روی صـــورش گذاشـــته بود و از شـــدت   ش را مح دودســـ
ــــک   ـ ـ ـ ـــته بود، اشـ ـ ـ ـ ـ ـــار روا این زما که دور از هم گذشـ ـ ـ ـ ـ فشـ

ا  ر،  ه کردم.  ه رخته بود. من هم این سمت تص ش گ ا
المه  ه گذشـته  آن روز، روز عجی بود. م ا گ ی ما، فقط 

 بود. 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۷۱۱ 

 

اە  ه هم دوخته شــدە بود  در ســکوت محض، در ن ها که 
م تا   الا که جفتمان تحملش کردە بود ـــار روا  و ب فشـ

اورمان ن ار  ش. این روز برسد و ان د  شد رس

 

ه معجزە بود. همان وق که خطا که کردە بودم را   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم، او   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا سـ ـدم و همــان وق کــه همــه چ را  فهم

ــم گفته بود بندە  ر گوشـ ار ز ــتم را رها نکرد. ان ی عجول  دسـ
ه قتل نفست   ار من که تن  ه هوا و خطا خواس  و  

ـک جـا کـه فکرش را   ـدی  ـــتم؟ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی هنوز هسـ ، د ـد
ـه محض این  ن ـدی،  ـــانت دادم و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردی، خودم را 

ـاری   ، ـاورم ک ـــود؟  کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت دگرگون شـ ـاورهـا کنم کـه 
ـا این کـه هرگز آدم معتقـدی نبودم،   من تمـام این هفتـه را، 

ا خدا حرف زدە بودم. از تمام رنج ه  م گفته بودم،  ا گ ها
ــــخ که فکر کردە بودم من را ن ـ ن از تمام روزهای سـ د و  ب

م  ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آن تصـ ا ت،  ار از او  های احمقانه در نها ام، هزار
 عذرخوا کردە بودم. 
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د بود، خدا رنج را ادامه  ا ســـ ک جا آدم حق  ها  داد تا 
ــان را از آن   ــ ـ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ ـ عد که درسـ ـــوند.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل آن رنج  متوجه دل

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـــد و خدا گرفتند، رنج تمام قصـ ـ ـ ـ ـ آمد تا از روی  شـ
ــانــــد، روی   ـ ـ بت ــــت را  ــا ـ ــا  زانوهـ ـ ــد، خـ لنــــدت کنــ زم 

ـــه  زخم ی کـــه  ـــت، آن چ ــا ـــت را نوازش کنـــد و در نهـ ــا هـ
دهد.  ه دستانت   خاطرش زم خوردە بودی را 

 

ـــتال  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خاطر ک ر نوری که  خش  وق ز  ، ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های لوسـ
اهم   شـــســتم و ن ل  عد از تعارف چای، روی م شـــدە بود، 
ا صدا   ا  ا الاخرە آقا ر دادم،  ه داماد جدی توی تص را 
ــدا نکردە بود، من را مخــاطــب   ــل را پ حــا ق کــه هنوز 

 قرار داد: 

 

ا؟ ا ه فکر داری  از   ــ تو ن

 

دە تا حرمت من،  داری بود اما ســوال خندە ســتم پرســ دا
اە برنا از   دم. ن ـــ ـ ـــود. نفس عم کشـ ـ ا حفظ شـ ا مامان و 
ا   ـــورت من که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر، دوخته شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی تصـ

ها بود این طور  موها مرتب، قاب گرفته شـــدە بود. مدت
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شـــان، خودم را هم  ه فرفری دە بودم تا پیچ و تا م نرســـ ها
ه من زل زدە بودند که نجوا   ــ لذت کند. همه منتظر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 کردم: 

 

 ــ نه 

 

خند زد و پری ــه برنا ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــوق دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ی  مامان، 
ـــم   سـ ا ت ا هم  ا د. آقا گ ـــ آن را  ـ د تا خ ـــ چشــــمش کشـ

لندتر کرد:  ش را   محوی، صدا

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۲ 

 

ار خودشون و اعمالشون رو   ان تا آدما ع ، م ه روزها ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ــــفرە  ــــال وق  سـ ــــنجن. اون سـ ی عقد، گرە افتاد توی  سـ

ار قرار بود ما   ــون ان ــ ـ ـ ـ ـ ـــ از خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار این دوتا جوون، ب
ــــط روزها که   ـ ـ ـ م. من و پری، وسـ ـــنج ـ ـ ـ ـ سـ ار خودمون و  ع

ـه  فکر  ـــمون بودە رو خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م امـان کـه روی دوشـ کرد
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گه  م و د م و  مقصـد رسـوند ن شـ ، فقط  م  نگرا تون
ــــای ثمرە  ـ ـ ـ ـ ـ ه  لذت تماشـ م  د م، فهم ی مون رو ب های زندگ

مون درست و صافه  م که مس ه غلط فکر کرد  عمر 

 

ــه در حرف ـــا و وقفــ ــا ـ ـ ــا ـ ش، فقط برای  نفس عمیق آقـ هــــا
ل سـالن خانه را سـکوت پر کردە بود چرا که   ه بود.  چندثان

گر هرگز  آدم ه قول مامان د شسته بودند  ها که این جا 
ل ن ه ق  شدند. ش

 

د روی   ا احت،  ه جای اس ارمون ناخال داشت و  ــ ع ــــ ــ
ه پنهون  ق اهمون و از  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چه، تاوان  سـ م. این دوتا  کرد

نــد. مرجــانــه و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو دادن کــه هیچ ر بهش نــداشـ چ
م توی   دن. هردو هم  ار مادرشون رو سنج مهرانه هم، ع

از، بر  ند که خطای اونا هم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  این راە خطا نداشـ گردە 
 ما 

 

ـــال،   ـ لند آن سـ ـــداهای  ـ اد صـ نه خاله حر زد و نه مامان 
گذارم برنا برود   اد وق که خاله گفت  ســت.  چشــمانم را 
ه برنا   اد روزی که مامان  دهم،  س  ــان را  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ و انگشـ
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ر او را  ـــد از  گفـــــت ا ـ ــــد رف را بزن. تنم لرز ـ ق خوا 
 ادشان 

 

ـــ هممون   ـ ـــ ـ ـ ـ م و  ــ غل گرفت ا خطاهامون زانوی غم  م  شس
ارە ه تن   های تنمون. زخم اص خورد 

 

ان حرف او آمد: پری ه م  مامان آهسته 

 

د.  م که  گناە بود م  ــ 

 

م.   ــ اما  ایراد نبود

 

ه من، ح برنا   ــد، همه زل زدند  ــ ـ ـ لند شـ الاخرە  م  ــدا ــ ـ ـ صـ
خنـدی کـه بوی گـذر از  ـه روی تـک خنـد زدم. ل ــان ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکشـ

ست و رنج رها شدن قصه  داد. ی وا
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ــ این روزا خ فکر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مت جدا ما، فقط  ــ کنم که ح
د   ا ا خودمونم  ه بود  ق اە  ــ ـ ـ ـ ـ ش اشـ ــــوختنمون توی آت ـ ـ سـ

ی رو  ـــدم من و برنا، خ  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد متوجه شـ م؟  د فهم
ــــمون نبود   ـ ـ ـ ار حواسـ ه طوری که ان م.  ــــته بود ـ ـ ـ سـ ه هم وا

مارگونه دارە جلو  ـــت همه چ ب ـ سـ ها که  رە. از اون وا
م،  مون ه  هم  م ا م گفت  م

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۳ 

 

م   ــا ــ ـ ـ ـ خند محوش تماشـ ا ل ـــــت  ـ ـ رش، داشـ ــ ـــ ـ ـ ه تصـ زل زدم 
ست از چه حرف کرد. او خوب   زنم. دا

 

ـدە بود، ح خودمون امـا   ــ هیچ کس این و نفهم ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه جا جدی ار داشــت  د که من  جدی  خواســتم  رســ

ــه خــاطر من،   کنم و اون  ــاە بزرگ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اشـ ــه خــاطرش 
د سـال ه جای  ممکن بود ق ها تلاشـش رو بزنه. در واقع ما 

م برای هم مانع  م. رشد هم، داش  شد
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مان  ـــا ا مهر و  هنوز همه در ســــکوت تماشـ کردند و من، 
ر زل   ه صــورت آرام برنا در قاب تصــ م،  ت عمیق قل مح
ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب، ک ـ ـ ـ ـ ـ ب امشـ زدە بودم. داماد دور از وطن و غ

ش، خ خودخوری  ت نبود ا ستم   کند. دا

 

نمون رو   ار دوست داش د ع ا د ما هم  ـــ شا ــــ ـ م  ــ د سنج
ـــفت این   ا  م  ار این که برای هم عامل رشـــد ا، ع ا آقا

ــا  م  لسـ اشـــ اد داد، چطور هم و دوســـت داشـــته  ها بهمون 
م  ب نزن ه هم آس  اما 

 

ـــورت ـ ـ اهم ب صـ م اما،  ن ـــدا ـ ـ د، تلخ بود صـ ـــان چرخ ـ ـ شـ ها
غل  کردم برای تمام عمرم، برای روزها که  این تل را 

زم   ــا کـه ع ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، برای کسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از این روزهـا و از این صـ ـا
 زدم. ی احساس من و برنا، حرف بودند و ثمرە

 

اە   ـــ خوب که بهش ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ اد  ــ ا رو  ه چ د  ا م، هممون  کن
ه امتحانا  م و  م. گرفت  شد
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ــــال  اد گرفته بودم این سـ ــــکوت کردم، چون  ها، هیچ  عد سـ
ـت گر ن ـک ک ـا  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م،  آ د. مـا همــه توی این ه گ

ـا لرزش   ـا،  ـا ـــدای آقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ــ انـداختـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت روشـ ک
لند شد:  ی  ش  ب

 

د  اد گرفت ش از ما آدمای بزرگ  ار، شما دوتا ب  ــ و ان

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوت داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  حر نزدم، برنا هم در سـ
ـــدای خاله هم   ـ ــــت. صـ اسـ لوا ب ش  ـــتم درون قل ـ سـ دا

لند شد:  مرن از درد  ای  ا رد  حالا 

 

ا اجازە ی بزرگ ــ  ـ ــ ــ ـ ه دست  ــ ترهای جمع، من این امان رو 
مون برگردونم   دخ

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۴ 
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ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام مقاومتم، گوشـ ـــــت خاله افتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ اهم  ی  ن
ــانم بود. هما   ـ شـ ــ  ـ ــد. انگشـ س شــ ــمانم در لحظه خ چشــ
مـان ب   ـدە بودمش و مـادرهـا ـــوق خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ذوق و شـ کـه 
ش آ کـه   ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان، از دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جنـگ خودشـ

غض ا صدای   مامان: دار پریخوردمش، همراە شد 

 

م، اجازە  د؟ــ مرجانه مامان،   د

 

دە بود   ا که د ا تم،  ـــا ای سـ ا ا بود.  ا ـــم،  ـ منظور از 
ش، مرا   شـان دادن تعصـ ه جای  رنجم را و سـ کردە بود 
د.   شــــان چرخ اهم ب جف ــاس درک کند. ن ت این احســ ا
ـا، چقـدر نگران   ـا ــان بود و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ترسـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان هنوز چشـ

اهم  ــته و  ن ــ ـ ـ دم و مامان آهسـ ــ ــ ـ ـ ر دندان کشـ م را ز کرد. ل
غ فروخوردە این طور زمزمه کرد:  ا  ، همراە   غمگ

 

اشه  ارک   ــ م
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ـــــت.  پری ـ ـ ـ ـ ـ د، خاله برخاسـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کشـ ا آن حال نزارش  مامان 
ر برنا زل زد و نجوا کرد:  ه تص ش پر از اشک بود.   چشما

 

 ندازم مامان ــ جای تو 

 

ه سخ درآمد:   صدای برنا 

 

ان کنم.  دوارم بتونم براش این نبودنم رو ج  ــ ام

 

ه من.   د  ــ ــ ـ ـ ـ د. خاله همان لحظه رسـ ش چرخ ـــــم ـ ـ ه سـ م 
م را توی انگشتم   شان آشنا برخاستم و خاله وق انگش 
ــا   ر برنــا بود. برنــا کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ ــاهم فقط   داد کــه ن

م  ــا ــ ـ ـ ــدە تماشـ ــ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ خندی احسـ ــ  ل ـ ـ ـ ـ کرد و تا انگشـ
ه  شست،  ش  نهجا  اش اشارە کرد و لب زد: س

 

شم امانته ــ حلقه  ها پ
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ــتم،  ــ ـ سـ ش  دا ی دور گرد زان از زنج ــتم حالا آو ــ ـ سـ دا
ـــته   ـــتم، آهسـ عد از رها کردن دسـ ل زدم و خاله  ند.  ـــ هسـ
اعث شـد نفس عم   د. بوی گرم عطرش  صـورتم را بوس

م  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـ ـ ـ اە کنم. داشـ ه مامان ن ـــم و  ـ ـ ـ ـ ـ ا  کشـ کرد، 
ار بتواند،   ک  چشـما پر اما مصـمم. مصـمم برای این که 
اهمان   ـــدای دارا خط ن ـــد صـ اشـ ش  آدم خوب زند دخ

اند و صدای خندە الا برد: را ش  ی جمع را 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۵ 

 

دنه ــ این جاست که  دن به از هرگز نرس  گن دیر رس

 

ـــ  المثل احمقانه و  ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــد عموحسـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ رطش، 
ـد   ـا ـدود و ب ـا خنـدان،  ل ـد و ا ک ش  ــــت گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  مح
ا   م  د و وق متوجهش شـــدم، برا گ ســـمت من. دســـتم را 

ش حرف بزند:   حرکت دستا
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ا  ا من ب  ــ 

 

ش کردم و خاله، در همان حا که هنوز   ــــا ـ ـ ـ ا تعجب تماشـ
د:  ش پررنگ بودند پرس امدە بود و احساسا  ه خودش ن

 

ش مامان؟ــ کجا   ب

 

اله  ــــط جمع دن ـ د، از وسـ ـــ ـ ـ ـــتم را کشـ ـ ـ ا فقط دسـ ل ش روان  ا
از کرد و   عد در را  اط.  ه ح ا عجله من را برد  شـــدم و او، 
ــ را   ـ ـ ـ ـ ــ عموحسـ ــ ـ ـ یچ ماشـ ــ ــ ـ ـ د و سـ ــ ــ ـ ـ  توی کوچه کشـ

ارش زمزمه کردم:  دە از   شانم داد، نفهم

 

ار  ؟ــ    ک

 

ه خاطر   د که  ـــ ـ ـ ـ ـــتم را کشـ ـ ـ ـ حجاب بودنم فقط در  از دسـ
ون رفـــت، دزدگ   ــادم، او خودش ب ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارچوب در ا چهـ
تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارتو را که  ـــندوق،  ـ ـ ـ ـ از کردن صـ ا  ــ را زد و  ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ش   ت داشتم تماشا ا ح ون آورد.  بزرگ بود برداشت و ب
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اط شـد   ه سـمتم آمد، وارد ح ه دسـت  ارتون  کردم که 
فهمم   ـــدم تــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. خم شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد آن را روی زم گـــذاشـ و 
ــاز کرد و   ـارتون را  خواهــد چــه کنــد کــه او خودش زودتر 
شست.   ات داخلش، دستم روی دهانم  دن محت ا د من 

جان ان اشارە، ه ا ز ا هم  ل  زدە مخاطب قرارم داد: ا

 

 ــ آوردمشون تا خوشحال  

 

ــان بردە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارتون خوا و و حنـا مـانـد، توی  ـاهم روی دا ن
ه   وصـــدا و مظلوم  دند. دلم رخت  نظر بود و   رســـ

ــــان و دلتن  ـ ـ ـ ـ شـ د ا  از د ل ارا کرد. ا ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ام، توی چشـ
اهش  دست های کوچکش را دو طرف صورتم گذاشت تا ن

ا آن د تا بتواند  ش را عقب کش عد، دستا ها حرف  کنم و 
 بزند: 

 

اشن، دوست داری   ــ داداشم گفت امشب دوست داری  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
اشه  امل  ت   خوشحال
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 #پرهون 

ارت_  #۷۱۶ 

 

غض ــاور و  ــه خنــدە افتــاد و من،  نــا ــدم. او هم  آلود خنــد
فهمد چه  د: آهسته لب زدم تا   گ

 

 ــ مر 

 

 ــ داداشم خ دوست دارە 

 

ا   ی بود که در این دن ــتم، این تنها چ ــ ـ ـ ـ سـ ــتم.  دا ــ ـ ـ ـ سـ دا
د که لب خوا   ه این ام برای هم هم بود که نجوا کردم 

 کند: 

 

 ــ منم داداشت رو دوست دارم. 
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ــد، عمیق و از تــه دل همــان لحظــه همــه وارد ایوان   خنــد
ــدنــد. همــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه آمــدە بودنــد تــا کینــه،  ی آدمخــانــه شـ

مند  ک جا پنهان کنند  خشـم، دلخوری و  شـان را  ها
ه  دن جع ا د ها، آرام توی  ی اردکه خاطر من و او خاله 

د:   صورش ک

 

سته  ا، تو این زون  ل ــ ا ــــ ؟  ــ ها رو گذاشته بودی توی ماش
اد، دارا من   ــــدای پرندە م ـ ـ ـ ـ ـ گفت از گو  گفتم صـ

ازش  است و  ل  ا

 

ه نردە ه داد   های ایوان: دارا تک

 

الا بود لو ندم.   ــ دستور از 

 

ـــکر  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت،  ـ ـ ـ ـ اهش  س او هم خ داشـ غض ن آم و پر از 
ــا   عــد  ـــــت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــانــه برگشـ عــد،  ل زد و  کردم کــه 

ـا ان حمـل  تـاپ آمـد، لـپلـپ ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار برنـا را داشـ تـا کـه ان
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ــا   عــد،  ــــت روی م روی ایوان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. لپتــاپ را گــذاشـ
لند کرد:  ش را هم  ک موس گذاشت و صدا لش  ا  م

 

 ــ جای داماد، امشب من برقصم براتون؟

 

ـــدقــه پری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان صـ کــه  اش رفــت و دارا، همــان طور  مــامــان ق
خش  رم  شـد، دسـتموسـ  ا ا از کرد، مدل  ش را  ها

ـدن و جلوی لـپ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رقصـ ـان  وع کرد  تـاپ، خودش را ت
الاتر برد:  ش را  خوش صدا  داد و 

 

ار واق   الاخرە این  ه افتخار این که خان داداشمون،  ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 شه دوماد دارە 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۷ 
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ون آورد. همه روی ایوان   ش چنداســــکناس ب ا از جی ا آقا
ـارتون اردک ـاط، کنـار  ا توی ح ل های غرق  بودند و من و ا

ـدنـد، ح برنـای توی آن قــاب، همـه  خواب. همــه  خنــد
سـت از ته دلش  زدند، ح مامان که هنوز ندســت  دا

ـا کـه دوان  ل ـا نـه. ا ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ایوان  راضـ دوان خودش را 
د، چشـمانم را   گ اش  ا شـاد ا رسـاند تا دارا برقصـد و از آقا
عد زل زدم   خورد و  ش خط  دم تا اشک از درو م ف مح

 تکشان ه تک

 

ـل زخمـه آن ـل  هـا کـه هم دل م بودنـد و هم حـالا، دل هـا
 بهبودشان 

 

ه ما  ه خانوادە  اە  ــ ـ ـ شـ ه آن واحد اجتما که توی دا ام 
ـــته  ـ ـــه دسـ ـ ــــلامت روا برای سـ   گفته بودند هدفش تأم سـ
ه   در و مادر، فرزندان و این خانوادە،  اسـت، زن و شـوهر، 
اعث   م،  ــــادی هم نبود ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ هدفش عمل نکردە بود. 

ـــه و بزرگ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـــث  غصـ م،  ـــدە بود ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن دردهـــای هم شـ ت
ــار  عــمــیــق ــ ـ ـ انــ ــا،  ـ ـ ـ امـ ــم  بــود هــم  تــن  ــات روی  ــ ـ جــراحـ ــن  ـ تـ
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ــــود و من،   ـ ان شـ م تا ج م تلاش کن ـــ ـ ـــتم  خواسـ ـ خواسـ
ه تک س را  دهم این شا مان   ت

 

ر برنا در  من این آدم ـــ ـ ه تصـ ـــتم.  ـ ــــت داشـ ها را، هنوز دوسـ
ــاهم لـــپ ـ ــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاپ زل زدم، داشـ ــه  تـ ـ ــه رو  کرد و من کـ

ــه جــا کــه   ـــارە کرد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ ــه قل خنــد زدم، او  ــاهش ل ن
 ها بود برای من و این آدم

 ام برای من و خانوادە

مان ا همه  ی خطاها

 

 شه؟"هاش خسته "مگه رشه از زردی ساقه

 

                                                   ** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۸ 
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ـــلوار ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ل و شـ ح گ ش، پر بود از ط هـای  ای کــه رو
ــــورت   ـ ـ م، دور صـ ــتم و موهای فر نامرت ــ ـ ـ ه تن داشـ کوچک، 

ــادە   ش و سـ ارتون  آرا ــته بودم کنار  ــسـ شـ خش بودند.  ام 
اط خانه اردک ــــان توی ح ـ ـ ـ ـ شـ ا برا ا ــــاخته  ها هنوز  ـ ـ ـ ـ سـ ای 

ه تهران که  بود. خودم این طور خواســته بودم  ســتم  دا
دهم. او، به  برگردم، آن ها را  ا  ل ل ا ارە تح برم تا دو

ــان نگهداری  ــ شـ ــتم داشـــــت نوازش  از من از جف ــ کرد. دسـ
دە  ــ ــ ـ ــان کشـ ــ ـ شـ ــد و آنوار، روی  ــ ـ ه  شـ ها غرق خواب، 

ـــان  ـ شـ ـــا ـ ار که تماشـ دە بودند. ه ـــ ـ کردم، جای  هم چسـ
ــانم  ـ ـ شـ ـــداد همهخا دا  ها که در این دوسـ ال  ی چ

ه کردە بودم، خواب نبودە  ها و نه آن از  اند، نه آن رنجتج
 ها دادندست

 

د،   ـــ ـ ـــم رسـ ـ ه گوشـ ـــان که  ـ ا از اتاقشـ ا ـــدای آرام مامان و  ـ صـ
خورم. برای لحظه ـــخ  ـ ـ ـ ـ ان سـ ـــد ت ـ ـ ـ ـ ای فکر کردم  اعث شـ

ل ــــدای  مثل ق ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ از قرار اسـ ــــدە و  ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ شـ ترها دعوا
ا اضــــطراب   ــبح،  م را یخ کند و تا صــ ا ــان، دســــت و  لندشــ

  کنم. صدا اما آرام بود 
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عد آهســته برخاســتم. توی   دم و  ه آن گوش ســ ه  چندثان
ـاورچ  و و حنـا را  تـار اتـاق،  ـاورچ حرکـت کردم تـا دا
ا   از کردن در اتاق، نور راهرو چشــمانم را  دخواب نکنم و 

دن   ا د ون آمد و  ا از اتاقشـان ب ا تنگ کرد. همان لحظه 
ستاد:  ش ا جا  من، متعجب 

 

ا؟ ا ه   ــ چ

 

خندی زد و لیوان   ان دادم. ل ی ت دم و  نفس عم کش
شانم داد:  ش بود را   آب که توی دستا

 

اشدم،   شن  م که شب از  الای  ذارم  ــ برم آب کنم  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
خونه برم. م نحوصله  کشه تا آش

 

ـــتم، عادت  ـ ـ ـ سـ خند زدم و او  دا لد بودم. فقط ل ش را  ها
ه   ون آمدم و  امل از اتاق ب خانه رفت.  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ــته بود   ـــســ شـ ــان حرکت کردم. مامان  کشــ ـــ ـــمت اتاق مشـ سـ

شـــش بود، داشـــت دســـت  روی صـــند آرا ای که جلوی م
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ش را کرم  ش بود.  ها لندش ت ـــاتن  ـ ـ ـ ـ ـ اس خواب سـ زد و ل
د:  د، آرام پرس  من را که د

 

دی؟  ــ نخواب

 

 ــ نه 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۱۹ 

 

ا   ـــته بود و  ـ خانه برگشـ ـــ ـ ا هم از آشـ ا ــــت،  سـ در کرم را که 
مرم   شـت  ش را  دن من در چهارچوب در اتاقشـان، دسـ د

 گذاشت: 

 

ت هست ه چ چه ــ تو امشب   ها 

 

دم:   خند
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م. ــ فقط   خوام حرف بزن

 

د، از کنارم گذشــت و داخل اتاق   ه ســمت مامان چرخ ا  ا
 شد: 

 

گذرونه.  ه خ  دی مرجانه؟ خدا   ــ ش

 

ا لذت این خندە را  ام عمیقاش، خندەا شـو  تر شـد و او 
شـــســـت و   ــود  ش آسـ ــما ــا کرد. حس کردم توی چشـ تماشـ

ل از مرز اتاق  ه هم دل شان گذشتم. من   خوا

 

اد  ه خوابتون نم  ــ البته ا

 

ه کنارش اشارە کرد:  عد  شست روی تخت،  ا   ا

 

ی.  گو  شدە دخ ش  ا   ــ ب
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ـــتم همان ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه آن  جلوتر رفتم،  ش  ــــ ـ ـ ـ ا دسـ جا که او 
م   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ  ، ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زدە بود و مـامان روی همـان صـ

ــــت. ن ـــسـ ـ ـــتم شـ ـ سـ وع کنم اما، در  دا خواهم از کجا 
اش  ای کـه از آمـدن و رف خـالـه و خـانوادە تمـام این دوهفتـه 
اری  ــت ــ ـ ــــت، حس برای خواسـ ـ ــه  گذشـ ــ ـ کردم حق هر سـ

نم،  نفر ما بود که این حرف ــــ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ا  ا ــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ها گفته شـ
د:  م و پرس ا  دست گذاشت روی 

 

 ــ خب؟

 

ه خودم اجازە دادم هرلمه  دم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که  نفس عم کشـ
ــالا اول و   ـــاورم. این، احتمــ ـ ب ـــان  ـ ـــه ز ـ توی ذهنم بود را، 
ــا هم   مــانــه و د  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری بود کــه مــا قرار بود صـ ن  آخ
ــه نفرمان   ــ ـ ـ م. این حرف زدن هیچ وقت ب سـ ت کن ــــح ـ ـ صـ
ی تغی کند  عد از این هم قرار نبود خ چ  نبود و 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۷۲۰ 

 

ت ل ــ امروز دارا گفت برای گرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اقدام کردە. گفت  ها  ــ
ند   ه پر هس شه تورهای ترک لا هم لات نوروز،  چون تعط
ت   ل ـــته برای هممون  ـ ـ ـ سـ ــــخ تو ـ ـ ـ ه سـ ادە،  ال ز ــــتق ـ ـ ـ و اسـ

ست ە و ب ــــخ پروازمونه. گ  وهشت اسفند، تار

 

ـــان، آرام   شـ ه جای جف ا  ا ای انداخت و  ش را  مامان 
 نجوا کرد: 

 

ل  م. مثل ق ش هم ل سال، همه پ  ــ چه خوب که تح

 

ـک   دم درد کـدام  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زل زدم. از خودم پرسـ ـا ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ
ـــال ـ ـ ـ ـ ــــت؟ مامان که سـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا مردی زند کردە که  ب ها 

ا، که هرگز کنار مامان آرامش نداشت؟   ا ا  درکش نکردە و 
درســـت که حالا حالشـــان به بود، درســـت که حالا دعواها  
ــــدە بود. عمری   ـ م شـ ـــان  ـ شـ ادی از جف م بود اما، عمر ز

د نگذرد. که  ست این طور   توا
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ل ن ا ــ مامان گفت، ه مثل ق ا اهاش موافقم   شه. 

 

د. ماما که حالا زل زدە بود   ــــمت مامان چرخ ـ ـ ا، سـ ا اە  ن
خند بزنم:  دم و س کردم ل  ه صورتم. نفس عم کش

 

م،  کن ـــ عقد که  ـ ــــ ـ ـ ه عنوان هم برنا،  ــ درخواست  تونم 
ــدم. البتــه،  زا  ـــدن  و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم برنــا رو را کنم تــا تموم شـ

م از   ــ اشـ ــال، دور  مونم ایران و مثل این دوسـ درســـش، من 
المون راحته اما...  عد عقد لااقل خ  هم تا برگردە. چون 

 

م حرفم   ـــ کردم مح هردو ســــکوت کردە بودند که من، سـ
ار راح نبود.  دهم. هرچند اصلا   را ادامه 

 

ار از   لا دوسـت نداشـتم و برنا ه حم اینه برم، ق ــ ترج ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
زون رف  ـــورتم آو ـــد اما حالا  گفت، من صـ خوام  شـ
 برم. 
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د:   مامان آرام پرس

 

 ــ چرا؟

 

ه   دە بود  ــ ــ ـ ـ ه جای دعوا، رسـ ــــورش زل زدم. این که  ـ ـ ه صـ
ــــــت از این کـه   ـ ـ ـ ـ ـ غض داشـ خنـدم  ـد ل ع ام ـــوال،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ

م.  الا آمدە بود  الاخرە از آن چاله  

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۱ 

 

شم مامان، از همه از دارم دور  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که این جا  ــ ی چ
ـه   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت  ــد اذ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ی کـه  م. از هرچ گـذرونـد
ـــه   ـ ـــم و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دور شـ ـــه.  ـــکنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی توی وجودم  چ
 احسا که همه ی این دوسال رهاش کردم برسم. 

 

شان چرخاندم:   عد چشم ب جف
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م، هممون چه من که وسط این معرکه   ت شد ــــــ خ اذ ــ
 بودم و چه شما که خب... 

 

ستم:  دم و آهسته چشمانم را  لع  آب دهانم را 

 

ا خ تندی کردم بهتون.   ــ 

 

ا  ا ز ما   ــ تو ع

 

م   ل خند هم برگشت روی صـورتم،  از شـدند. ل چشـمانم 
غض بود.   اما پر از 

 

ز  ــ ما هممون، هم و دوست دارم و ع ـــ ه   ِـ م اما،   هم هس
م.  ب زد  هم آس

 

م  آرام  تر شد: صدا
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م. ــ ما سال ب زد ه هم آس  هاست که فقط 

 

ح  ه ط اهم  ـــکوت کردە بودند. ن ـ ـ ـــان سـ ـ ـ شـ ه جف ی  های گ
ــلوارم بود که دردانه  ــ ــمانم  ی کود روی شـ ــ شـــــت چشـ م  ها

م تحت تأث حضور او آرام شد:  ست. صدا  نقش 

 

ست، هرچند که   ان ب من و برنا ن ــ اصلا صحبتم ج ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ع خوردم اما، منظورم  بزرگ ه رو من  این موض ن  ت

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ تـا الان بود. از همون وقتـا کـه شـ از 
دم و  ســفرە دعوای شــما از خواب  ی ناهار و شــام،  پ

ـا نـه. از   د  ـا هم قه ینم  ـه جفتتون بود کـه ب ـاهم  مرتـب ن
اس  اون زما که هراری  دم  کردم، هر جوری ل ــ ــ ـ پوشـ

ـــد  ـــدم و حرف و هر مـ ـ ـــد ـــان ازم ایراد  خنـ ــامـ ـ زدم، مـ
چه  ا  ـه خـاطر کنکورم، مرتب من و  ـــمـا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  گرفت و شـ

ســـه  ارت مقا ه زما فکر  هم ا. من تا  ا کردم  کردی 
اها مرتب دعو ی همـهتوی خونه  ا ک  ا  ی آدما مامان و 
ــــبو همه ـ ـ ـ اها، ا شـ ا ذیرا ی  ل  ا  ها روی م خوابن 

ــهح فکر  ــهکردم، همـ چـ ــا  ــانـ ــامـ غـــل  ی مـ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هـ
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هاشون رو  ک و حوصله ن دن موهای دخ ی شونه کش
 ندارن. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۲ 

 

ه ناله شد:  م ش د بود، وق صدا  حالم 

 

ش هیچ ــ پ ت شدم و  کس، جز شما نــ م چقدر اذ تونم 
ار، دلم ازتون شکسته   چند

 

ـــخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م.  ل ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود وسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض، حــالا قــد کشـ
خند زدم:  از هم ل دمش و   لع

 

چه  ــ البته، حتما منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  ــ ه جاها ی خو براتون نبودم 
ــاە خوب،   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و دا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رشـ ـ ــا قبو توی  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو

ا کردم، خ  لنــدتون کنم. خ جــاهــا بهتون   اح
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ـــم، از غذاهای   اهاتون دعوا کردم و از لج و حرصـ وقتا ال 
م   ــــدم که پول توجی ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ ا مع ا ه  مامان ایراد گرفتم و 
شــ از این حرفا هم بودە،   مه. حتما خ ب دونم  خ 

ی نبودم که   اشه منم اون دخ  ایراد 

 

م کرد و من، ســــخت ـــدا ا غم صـ ا  ـــمانم  ا دم، چشـ تر خند
  پر شدە بود. 

 

م. مثل همه م داش ــ اما روزای خ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ه  ی خونه ــ ها، ما هم 
ا هم خوب بودە. مثلا   م و حالمون  د روزا کنار هم خند
م و   ــا که تولد مامان رو، توی رســـتوران چی گرفت اون سـ

ه خاطر مزە ـــــب،  ـ ـ ــــه تا تمام شـ ـ ـ ـ ــــخرە  سـ ـ ـ ی اون غذاها مسـ
ک   ـــــ ـ ـ ـ سـ لد نبود چا ا چون  ا م و  د م و خند ازی درآورد

ــتـاش مـا رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە، مرتـب حرکـت انگشـ گ خنـدونـد. مثـل  رو 
ــا   ـ م رو گرفتم و  ـــان ترک لاس ز رد  ــا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزی کـــه اول شـ

ا حال خوب  حقوقم، ش خامه  دم و آخر شب،  ای خ
ه   م و  د مون رو د ــــه تای ـ ـ ـ ـ ـ لم محبوب سـ ون ف جلوی تل
ع ولمون   ـــبح ته م و تا صـ ـــه نفری خورد ـــ رو سـ لو شـ ک

از خندەنکرد   هامون روی صورتمون بود. اما 
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نـ ـگـر  ــدهـم.  د ــ ـ ـ ــاطـرات جـولان  ــ ـ خـ آن  تـوی  ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ
شان، طعم دهانم گس  وسـطشان  دها ه  دم  شد  رسـ
م آرام شد. ی زهر و مزە  گرفت. صدا

 

م، اشـک هم و   ب زد ه هم آسـ م که  ه خانوادە بود ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا   ـ م امـ ــــه کرد ــا هم تج ــ ــد و خوب رو  ــ م، روزای  درآورد
ـــور که دوســـــت   ـ ــــت دارم درصـ م هم و دوسـ هنوز معتقد

 داش این ش نبود. 

 

ـــان کـردم.   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهشـ ــ ـ ـ نـ ــالاخـرە  ــ ـ ـ و  ــدم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عـمـ نـفـس 
ــــورت ــــهصـ ـــان چه غصـ شـ م  ها ـــدا ای داشـــــت. جدی بود صـ

ه حرف آمدم:   وق 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۳ 
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م تا هم و    ــ اش م چطور هم و دوست داشته  گ اد  د  ا
سـه   گه  م، د ا از هم زخم برداشـ م. ما قدر  ت نکن اذ

 مگه چقدر از عمر کنار هم بودنمون موندە؟

 

اە کردم: ه چشم شان ن  های جف

 

ه که هم و درک ن ن ــ این چه دوست داش ــــ م، غم هم  ــ کن
ن نو  ــــاری  ـ ـ ــدا ــ ـ فـ برای هم  ــــاطر  خورم؟  ـ خـ ــه  ــ ـ ـ م؟  کن

ـــکوت ن ـ ه جاها سـ ـــ  حرمت هم  ـ ــــت داشـ م؟ دوسـ کن
 مگه دل شکس دارە؟

 

د روی   ـــ ـ ـ ـ اهم چسـ ا و ن ا ــــت  ـ ـ ـــــت روی دسـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ــتم  ــ ـ ـ دسـ
م بود.  ل غض عجی وسط   مامان. 

 

د واق از امروز هم و دوسـت داشـته   ا ا، ب ا ـــ مامان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   اش
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آخر   اە مامان لرزد.  ـــد و ن ـ ـ ــتانم را ف ـ ـ ا، انگشـ ا ــــت  دسـ
م اثر گذاشت:   غض، روی صدا

 

ــ این   ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م دور از همه ــ ه  چ  دوسال حق من و برناست که 
بر  ــالاخرە  ــ ـ ـ ـــــدش  عـ ــا من  ـ ـ ـ امـ م  ـــــک کن مـ ــه هم  ــ ـ گردم.  ـ

م.  بر ـه از انتخـا ـدم حـالم چقـدر خ ـــونتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گردم تـا 
ــدم که چرا اون روز  اون   ــ ـ شـ مون  ــ ــ ـ شـ مامان هیچ وقت 

لند شـــدم. خ عصـــ و زخ  ســـفرە  ه خاطرت  ی عقد 
ـــــط   ـ ـ ـ ـ ـ ــه زنــد وسـ ــدە بودم  مون نــه من د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بودم امــا، 

ه  ل خرا د ـــه، ت ـ شـ ـــاخته  ـ ـــدە سـ ـ شـ اد ه   های آ ـــه  ـ شـ
ش من  ن ه  اشـه که  دون جنگ  ه م م  خواسـتم زندگ

ش برنــا و دفــاع از مــادرش. از   ــه  م،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ و دفــاع از تو 
لند و دعوا خســــته بودم و  ســـتم که تن دادن  صــــدای  دو
ع تن دادن  د عاشقانه  ه اون لحظه،  ه زند که شا ه 

ــقانه تموم نوع  ــد اما، عاشـ ــد. اون روز گفتم نه  شـ شـ
ــه.  ه همچ روزی برســ ـــ کردم تا  ــ  و خ صـ ـ رم و سـ

مک   ه آدما  نم  د دوست داش ا ن کنم چطور  کنم تم
د.  د ه قو بهم  د  ا ب نزنه اما   کنه و بهشون آس
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ا   ا  لرزد: صدای 

 

ا  ا گو   ــ 

 

ســـتم مانع   ــدم. نتوا ـ ش را ف ــتا دم و دسـ ــ نفس عم کشـ
شوم:   غضم 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۴ 

 

ـــ مشاورە  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ه خاطر  ــ ه خاطر من،  د، نه  د هاتون رو ادامه 
ـذارد روزی کـه بر گردم، حـالمون از امروز به  خودتون. 

ــاورە رو   ن مشــ ر به ــه ا اشــ ادتون  ــه، در کنارشــــم  هم  اشــ
ه هر سه تامون   د  د، تا وق خودتون از ته دلتون نخوا ب

د، ه به ن  شه. مک کن
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عد   ــد و  ــ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ا من کشـ ا   ا ــت  ـــ ـ ــــتم، دسـ ـ ـ عد برخاسـ
ه  م کرد. ثـان ـــتانم  رهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد جلوی مـامـان، زانو زدم و دسـ ای 

س بود:  ند. صورتم حالا خ شس ش  اها  روی 

 

ت تمام کود و نوجوو و روزها که فکر کردی   ا ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت   ا ـــفم.  ـ ـ ــ متأسـ ـ ـ ـ ـ سـ ای خو ن ا ات، مامان  ا مامان و 

اشــه  ی ســخ همه د  شــه  اعث شــدن حالت هم ها که 
م. ح   شـه کنارت م. هم ا، هسـ ا متأسـفم مامان اما من و 
ا   س ب ــماســــت.  ش شــ ــ از من پ ـ ـ خ اشــــم،  ر ازت دور  ا
ه خاطر ما،   ا از اون دوران موندە.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هر سـ جنگ 

 ت ه خاطر خانوادە

 

ش   ـــتان لرزا ـ ـ عد، دسـ ـــدە بودند.   ـ ـ ـــمان مامان پر شـ ـ ـ چشـ
عد آهســته آن ند روی انگشــتانم و  شــســ ها را  الا آمدند، 

ش   ــــ ـ ـــتاد و دسـ ـ ـ سـ ــــت. کنار او ا ـ ا هم برخاسـ ا لمس کردند. 
ـــانه  ـ ـــدای او، گرفته شـ ـ ــدا  ی مامان را لمس کرد. صـ ــ ن صـ ت

ه گوشم  د: بود که آن لحظه   رس
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ــ ن ـ ـــ ـ ـ مون  خوای ه  مرجانه؟ نــ ال دخ خوای خ
ـه خـاطر حـال خوب خـانوادە  م  رو رهـا ک کـه قرارە  مون، 

م؟ ش تلاش کن  ب

 

ــه های مامان لرزدند، قطرە مردمک  ــ ی  ای  خورد از گوشـ
د:  ش و آهسته نال  چشما

 

م. ها رو قطع نــ مشاورە  کن

 

ـال   ـــود خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ ـت  غض آلود و در نهــا ـــم لرزان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
م ون آمدند و دســـت مامان، مح ـــد و  ب ــتانم را ف تر انگشـ

 ادامه داد: 

 

ار   دە برگردی و اون جا موند  ــ اما قول 

 

ــا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان طور کــــه  پ ش و همــ ــه زان ــ ــانــــدم  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را چسـ
م قطرە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م  قطرە اشـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ش، صـ اس خوا رخت روی ل

 شکست: 
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 دم برگردم گردم مامان، قول ــ بر

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۵ 

 

م، معجزە رخ ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د همهتعارف که نداشـ ا ی ما، تا  داد. 
ـــه  ـ ـــه ی آخر تلاش لحظـ ـ نقطـ ـــه آن  ـ ـ م  ـــقوط  کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ــهــــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  سـ ا ــداممــــان  ــه هرکــ م. مطم بودم کــ برنگرد
ــا  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز سـ ـ م،  ــا برگ ــد و خورەهـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  گشـ ــانمـ ی جـ
ــــدند. دیر   ـ ـ ـ ـ م  شـ ـــــت هم را مح ـ ـ ـ د دسـ ا م که  دە بود فهم

م،   ــتاد ـ ـ ـ سـ ل هم ا ــه مقا ــ ـ شـ م. هم مک کن ه هم  م و  گ
ا همه  ت، حالا...  لند شد و در نها ل هم  مان مقا ی  صدا
ا عمرمان ماندە بود.   ــــت بود.  ـ ـ ش اما هنوز فرصـ دیر بود

ــانوادە ـــا عمری کـــه دلم  ـــک خـ م  ــــت بتوان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ
ا و پری  ا ا در کنار هم، آقا ا سازم. مامان و  مامان،  خوب 

ـــان و ثمرە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هـ ــار دخ ــار  در کنـ ــه در کنـ ــالـ ـــان، خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـــا
 عموحس و من... من، در کنار برنا 
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ـــازار   ــال بود و  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهو آخر سـ غ بود و پره ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە شـ ـ فرود
ارت  اغ گرف  ــــفرهای نوروزی داغ. دارا رفته بود  های  سـ

ــــند ـ ـ ـ ف از صـ ک رد ــــته  پرواز و ما، در  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ها این طور 
ــا و   ـ ــا ـ ــا ــامـــان، کنـــار او آقـ عـــد مـ ــا،  ـ ــا ـ ــه  م. اول از همـ بود
لچر   ــالـــه و و ــت، خـ ــا ــا و در نهـ ـ ل ــدترش ا عـ  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عموحسـ

ــنــدپری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف صـ ف  مــامــان در انتهــای رد ــک رد هــا. من، 
شــــت، مرتب چشــــمم  عقب ــســــته بودم و از  شــ تر از هم 

ــان  ــ ـ ـ ـ شـ ــله بی ــ ـ ـ ـ ا این فاصـ ینم خاله و مامان  د تا ب ای  چرخ
ــــان انداخته  ـ ـ ـ ـ ــ ب خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ گر را  که برای  اند، همد

ا نه   مخاطب هم قرار  دهند 

 

ارت پرواز   ــ اینم 
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د.   م چرخ ش،  ـــدا ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ــــت دارا و شـ ـ ا برگشـ الاخرە 
شــان  ارت  شــســته بودند  ف جلو  ه کســا که رد ها را 

عد آمد عقب شست.  داد و  ک صند کنار من  تر، روی 
ش خا بود وگرنه که توی این  صند س خ ای که از شا

دا ن شس پ ، اصلا جا برای   شد. شلو

 

ادە  ما ز ، احتمالا سقوط هواپ  ــ بب

 

ـارت پروازهـا   ـه  ــاد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم، خنـدان و شـ ـا ترس کـه ن
 اشارە کرد و زمزمه کرد: 

 

اشون.  قا کنار همه صندل  ــ مامان و خاله، دق

 

ش گرفتم و همـان ـارت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  طور کـه برر ها را از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا نگران شوم. کردم، ن خندم  ستم   دا

 

 #پرهون 
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ارت_  #۷۲۶ 

 

 گف کنار هم نندازن. ــ خب 

 

م م  ــــــ اونا هم  ب ت د ترک خوا گن چشم، هرجور شما 
ـــهرو  ـ ـ ـ م، سـ ا چهار، چهار    پنج  چی ــــت دارد،  ـ ـ ـــه دوسـ ـ ـ ـ سـ
 دو؟

 

ارت مسخرە  ر لب زمزمه کردم و چشم از  ها برداشتم.  ای ز
م آرام شد:   صدا

 

قا؟ــ برنا    رسه دق

 

ه.  ازدە شب برسه ترک د ساعت  ا  ــ خودش گفت حدودا 

 

ــتـانم  یخ بود و در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. نوک انگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ـه چن روزی،  همـه ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این چنـدهفتـه انتظـار، تـا رسـ
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ـار لحظـه ـه هیچ  هزار ـاز  ـدارمـان را مرور کردە بودم و  ی د
جـه  قـا چــه ن ـدە بودم کــه آن لحظــه دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنم؟  ای نرسـ

غلش  ه توی   خندم؟ کنم؟ پرم؟ گ

 

م؟ــ بهش گف فردا   رس

 

ان دادم. نقشــــه  ورانه ی ت ی دارا این بود که همه را  ی 
عد   ک روز  ه برنا گفته بود ما  ش.  اب هماهنگ کردە بود 

ـــگفــــت زدەاو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــا بتوان ـ م تـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە رسـ م. خنــ ی  اش کن
ش شد:  ش ب  صدا

 

ــ دلم  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افه ــ دنت رو ندارە و  خواد ق ش رو وق انتظار د
ینم.  ای، ب اە جلوش درم  توی فرود

 

ـــد.  مردم  ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتانم ب ـ ـ ـ ـ انگشـ آزاری زمزمه کردم و خن 
ــال بود از   ــ ــال زمان  نبود. دوسـ ــ ـــتم. دوسـ ـ ـــطراب داشـ ـ اضـ
ش   ــــش نکردە بودم و گرمای ت ـ ـ ـ دە بودمش، لمسـ ک ند نزد
ل   م را کن ش قل ــــتم تا ت ـ ـ ـ ـ سـ ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ادم رفته بود. چشـ از 
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د. دل الا ن م  ل ـــط  ـ ـ ـ ـ غض وسـ  ، نازم کردە بود  کنم و ال
اور نداشــتم   ت را  ار تمام شــدن این مصــ . ان حوادث اخ
ــم   ــ ـ غضـ اد روزهای تار که گذراندە بودم،  ا  که حالا  

اد  نهگرفت و دلم   ام. کرد توی س

 

د، شمارە پرواز ماست  اش  ــ 

 

ــت ا او بود. برخاســـتم و دسـ الا آمد، حق  خم را  م  های 
غـل ر  ـد  ز ــتـاد، چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م پنهـان کردم. مـامـان هم کـه ا هـا

د:   سمت دارا و پرس

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۷ 

 

ــ برای پری ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار و خدمات که درخواست کردی  ــ مامان دس
لچرش.  ه خاطر و ت  ل  روی 
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اهش کردم و تلاش کردم فکرم را از اضـــطراب پنهان توی   ن
ان داد:  ا کنم. دارا آهسته  ت م   قل

 

التون راحت  له خاله، خ  ــ 

 

ار دوم اعلام شد و دارا جلو افتاد:   شمارە پرواز برای 

 

دن شاخ شمشاد خانوادە، از رگ   د که د جن ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ گردن 
ک  ترە همه نزد

 

م مــانــدم، برای لحظــه  جــا ای  همــه حرکــت کردنـد امــا من 
ــا او وداع کردە بودم. در   ــه اطراف زل زدم. من هم جــا 
غض در   ــا و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب، فقط سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە و از آن شـ هم فرود
م   ل ــــط  ـ ار هنوز وسـ ــ که حالا ان ــ ـ ـ غ خاطرم ماندە بود. 

شــت   ه آرا  ت  شــان حرکت کردم و هنوز  بود. در نها
درقه  زی که  شدە بود که تمام شدە. که ع اورم  ار  اش  ان

ینم. کردم، امشـب  ک توی  توانم ب ارە از نزد توانم دو
ر خودم توی چشم  ه تص ش  چشمان براقش زل بزنم،  ها
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ه خاطرش،   م که  ش دور موها ە شوم و او، نوک انگش خ
ـــــش،   ـ ـ چرخد و نفسـ ش را نظم دادە بودم  ــله فرها ــ ـ ـ ـ ا حوصـ

خورد.  ه صورتم  م   صاف و مستق

ا من   اوری  م، هنوز این نا شـدە بود ما  تا وق سـوار هواپ
گر   بود. ح در تمام طول ســـه ســـاعت پرواز هم، من نه د
ه   ــ مامان و خاله بودم، نه توج  ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ نگران کنار هم 

شــســته بود داشــتم. فقط از پنجرە  ا که کنارم  ل ی کوچک  ا
ای   ه  الا  ـــه از  ـ ـ ـ ـ شـ . من هم ه زم ما، زل زدە بودم  هواپ

ـــتم. این  ـ ــــت داشـ اە کردن را دوسـ ادم ن انداختند هنوز  ها 
ی در من نفس  کشد که عاشق پرش از ارتفاع  همان دخ

ــدن آدم ز و جز د ـــق ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای روی زم از آن  بود. عــاشـ
ک  ـــدن مرتب  ـالا. از آن جـا کـه نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا پر شـ تر بود 

ارە گوشـــه  ا کردن هزار دردی از    شـــان هم،ی چشـــمانم و 
ـــته بود و  من دوا ن ـ ـ ـ ـــال از عمرم  او گذشـ ـ ـ ـ کرد وق دوسـ

کش بودن، لمســش کردن و در آغوشــش   ادم رفته بود نزد
م چه لذ داشت.   بودن، برا

 

ـــتانبول   ـ ـ ـ ــــاعت دو ظهر بود که پروازمان، در اسـ ـ ـ ـ انجام، سـ
ا که من، سـال ا ز ارا  ه هم  شـسـت. در اسـتانبول  ها، 
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ان  ش زر  های خودم آموزشــش دادە بودم و از افســانه ز ها
دون این که من زما که روی   ـــان خواندە بودم.  ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
دون این که ابرهای دل   ـــم و  ـ ـ اشـ دە  م را فهم ـــمان بود ـ ـ آسـ
ــاف   ــ ـ ـ ـ ــند، هوای ذهنم صـ ــ ـ ـ ـ اشـ ، اجازە دادە  ناز و  طاق

ما ادە شدنم از هواپ  شود. پ

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۸ 

 

ط پری ا ن  ه خاطر  ــاف ــ ــایر مسـ ـ ـ ــ از سـ ـ ـ شـ مامان،  ب
عد، در حا که   ــاعت  ــ ـ ک سـ ت،  د اما، در نها ــ ــ ـ طول کشـ

ـک جوری  چمـدان  م و هرکـداممـان،  ـل گرفتـه بود هـا را تح
عــد از این   ــدار را  ـــوق این د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و شـ در خودمــان غرق بود
م.  ل داد شک ک حلقه  م، دور هم   زمان طولا داش

 

د چطور   ا ه تا بب  لدی،  اجان، تو زون اینا رو  ا ــــــ 
م تا هتل؟  گ
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ـــــطراب،   ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی محو و پراضـ ـا ل ـا گفـت و من،  ـا این را آقـا
شان چرخاندم.  اە بی  ن

 

د، من روی   اش لدە، نگران ن ا  ـــ دارا هم این زون و تق ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ن  ــ این شــن از تا ک ل ه ا ش  ه رختم،  گوشــ های ترک

ــه زون  الان خودم براتون تــا هتــل  مش، اون جــا هم  گ
ل  د. ان ارتون رو راە بنداز د   تون

 

ا سوال  نهای در صدای خسته د: مامان   اش پرس

 

ای؟ ؟ مگه تو نم ع   ــ 

 

م   ل ب  ان خوردن مرتب ســـ اهش کردم و ســـ کردم ت ن
ند:  ی  را ن

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، ــ د ه اجازە  مونم  خوام تا وق برنا ا ـــه  ـ ـ رسـ
اە.   فرود
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ت  زدە نجوا کرد: خاله ح

 

مو این جا که   زم،  ــــ حداقل هشت ساعت موندە ع ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ؟

 

ـــ این طوری خ راحت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام شب  ــ ارە  ام و دو ترم تا ب
 برگردم. لطفا 

 

م شد:   دارا نزد

 

م شب، من اصلا   ا ا هم م احت کن،  م اس م  ا ب ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه  ـ ـ ـ ـ ا  این نقشـ ــوررایز رو رختم تا رخت برادر گرام رو  ــ ـ ـ ی سـ
ینم.  دنت ب  د

 

ه صورتم.  خندم. همه زل زدە بودند   س کردم 
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م کن.  ت  س دج م از   ــ 

 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورت هر هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم را روی صـ ـ ــد ن ـــفرم  عـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفر همسـ
 چرخاندم. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۲۹ 

 

ه زون این جا مسلطم، مش   د. من  د ــ لطفا اجازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد.  ش نم  پ

 

شت.  مونه پ ذار دارا  س   ــ 

 

ا خجالت زمزمه کردم:  ا گفت و من  ا  این را 

 

ــ  ـ ـــ ـ ـ اشم وق ــ نمش، قول خوام تنها  اە  ب دم از فرود
ام. این جا هم که امنه  ون ن  ب
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ـــد ب حرفش و   ــا پ ـ ــا ـ ــا ــا نجوا کرد" آخـــه..." آقـ ــامـــان تـ مـ
د: ازوی او را   ف

 

  ، ل رف اە ق م از فرود گ ا  س ب ارت  م ا، س ا اشه  ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
م.  اش  ا هم در تماس 

 

ارت خ هم طول   م د ســ ش کردم. خ شــکرآم تماشـا
م   گ شان دوتا تا  ستم برا ت وق توا د. در نها نکش

ه شــاپو را ا رســاندم.  شــان کنم، خودم را  های فرود
د و اضـطرا   دن او،  هم جا چرخ شــد تا زمان رســ
ل کرد. حالم حال خو   ردن، کن ــا ــ ـ ـ ـ ـ ا تماشـ ـــتم را  ـ ـ ـ ـ ـ که داشـ

ــ  نبود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دی تنم ب ــه  ــه لحظـ ـ ــه  ـــدمش لحظـ فهم
ش را داشتم و هم ترس این که، نکند   د شد. هم شوق د

ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ــــل نتوانم  ش و  عــــد از این دوری، مثــــل ق هـــا
ه افکندە   ــا ــ نمان سـ ت ب ــــم؟ نکند غ اشـ آغوشـــــش راحت 

نــد مغزم را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد؟ این فکرهــا داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی  ــاشـ ــدنــد.  ج
ــتانم تا حدی نگران  ـ ـ ـ ـ د  دسـ ـــا ـ ـ ــــد که احتمال دادم شـ ـ ـ کنندە شـ

افه  ـــد. برای هم از   ـ ـ اشـ ــارم افتادە  ــ ـ ـ اە،  فشـ های فرود
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ــان و قهوە  ــفارش دادم. خوردن آن هم اما حالم  کروسـ ای سـ
ه درد   م  اها اعث شدە بود کف  اد،  را به نکرد. گش ز
ـــند  ـ ـ ـــدە، روی صـ ـ ـ م شـ ـــل ـ ـ سـ ت، وق  فتد و در نها های  ب
شستم، توی چشمانم پر از اشک بود.  اە   انتظار فرود

 

ـــته بودند،   ـ ـــسـ ـ شـ ـــله از من  ـ ا فاصـ دخ و زن جوا که  
ــــت زن روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ــاە من،  ــت بودنـد و ن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ در حـال صـ

ه نوازش  دە بود.  ـــ ـ ـ ـ ـ ش.  ها و مادران موهای دخ چسـ ها
د:  ان تر از مادرش پرس ه ز  دخ 

 

ار  ا هروقت روی کش  ا ه نظرت  ــــ مامان،  کنه، پری  ــ
ا  نه؟در  ب

 

خند جواب داد:  ا ل  زن 

 

شش، خودت   م پ ـــ الان که پروازمون رو اعلام ک و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 .  تو ازش ب
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 #پرهون 

ارت_  #۷۳۰ 

 

ش، خندان گفت:  ا قلقل دادن دخ  عدش، 

 

د توی تنگه سفر،  پریــ شا اشه. ی  دە  ا د  در

 

ســفر را تحت تأث علاقه ی تنگه افسـانه  ه این کشـور  ی  ام 
ــا محـــل زنـــد   نـــد آن جـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. مردم اعتقـــاد داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ســــت که شــــبپری ای ه ســــطح آب های در ه  ها  آیند و 
ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هنوز  دهند. دلم های عبوری برکت کشـ ـ ـ خواسـ

ــاور  ـــن آن کودک بودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کردم پری هم سـ هــای در
ـــه   ی دارد، جدا و درد و غصـ ـــ شـ ا رنگ ب وجود دارند، دن

ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـه جـان  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرامش زنـد  افتـد و همـه، در سـ
س   و م برخاســتم. تا  خند دخ از جا ه ل ە  کنند. خ

ــام ـ ــا  ـ ــاە را  ـ ـــ فرود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــا آرام  کردم و جلوی  بهـ هـ
نه  غ بود و  آی اە شـل ە شـدم. فرود ه خودم خ س،  و ی 

ــمان پر  ازدحام ز  ه چشـ م بود.  خش  ــلو این  اد اما شـ
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م را مرتب کنم.   ــــ کردم موها ـ ـ ـ عد، سـ م زل زدم و  ــــ ـ ـ ـ از اشـ
ا راە رف ب   ــــاعته که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ادی از این زمان هشـ چ ز

ـــاپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  شـ ـــــت توی ک ـ ـ ـ ـ ـ ها گـذراندە بودمش نمـاندە بود. دسـ
دم. لب  ــ ــ ون کشـ م را ب م  کوچک دور گردنم بردم و رژل ها

دم و مژە ـــ ـ ـ ـ ـــان کشـ ـ ـ ـ شـ ـــــک  لرزد وق آن را رو ـ م از اشـ ها
ه   عد، ســ کردم  د کردم و  ســنگ بود. عطرم را هم تمد

غض کردە چهرە  ک  گر  ی دخ قبولانم د ـــه،  ـ نـ آی ی توی 
اشد:  ی  د نگران چ ا  ن

 

گه  م د ش. ــ تموم شد احمق، تموم شد،  ن  ب

 

ــاورش ن ک احمق امــا  ــد. هرچــه تلاش  دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم  شـ
خند ن رم ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند بزنم، تصـ دم را  ل ــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. کف دسـ

ــه گونــه  ــانـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  چسـ ر  گ عــد، حس کردم ا م و  هــا
م  ـــو  نکنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم جلوی روشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورم. برای هم خم شـ

س کند   س، اجازە دادم چندقطرە اشـــک صـــورتم را خ و
ـارە از نو   و  ـــد، دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ م  ل عـد، وق حجم درد توی 

ـــدای زنــگ تلفن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کردم و زمــا کــه صـ ـــم را تمــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرا
ارت   م ون آمدم. تماس از س لند شد، از آن جا ب همراهم 
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ـا آن   ـار  ـه حـال چنـد ـدە بود و تـا  ـا خ ـا ـدی بود کـه  جـد
ـــــان   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــان را دادم، از نگرا درشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تماس گرفته بودند. جوا
ـاە.   ـــاعـت فرود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــتم و زل زدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد،  آوردم و 

ل م  چشـــمانم  ســـوخت،  م مرتب ســـنگ شـــد، قل ها
ــد تا در   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و گرمشـ ــتانم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ نامنظم ک
ـه   ـه برق،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، شـ ـدم کـه ان ی را د لو چ ـت، روی تـا نهـا

 تنم وصل شد و آن را لرزاند. 

 

شسته بود.   پروازش 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۱ 

 

ســــتم طول  ــتادم،  دا ـ سـ ــ ا ـ ــسـ ت  ه ســ د تا از گ ــ کشــ
ا همان زانوهای لرزان، حرکت کردم. خودم   عبور کنند اما، 
اە بزرگ   ون آمد، در آن فرود ر ب ـــاندم که ا ـ ه جا رسـ را 
م.   ل ــــد توی  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ غض خشـ ار  گر ان عد، د ینمش.  ب

ـــد توی رگ ـ ــــک شـ ـــد توی  خون خشـ ـ ــــک شـ م و هوا، خشـ ها
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ی حس ره ـــدم، نه چ ـ ـ ات شـ ک ر ه  ـــ ـ ـ م. شـ کردم و  ها
ی  دم. فقط چشــم بودم، چشــما که منتظر  نه چ فهم

ی تنم. چشــما که خودشــان رف  بودند و تنها عضــو زندە 
ــدە بودنــد و حــالا،  ــارە  او را د ــاور کننــد دو نــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــفحه  ـ ــــت آن صـ شـ ک نه از  ند، از نزد ی ی  توانند او را ب
 تاپ و گو لعن لپ

 

ــتــادم امـــا حس ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م گز دانم چقـــدر ا ــاهـــا ـ گز  کردم 
ــتانم داغ بود  کنند و  ـ ـ م برخلاف دسـ اها ــــوزند، کف  سـ

ــا لقوە  ـ م هرز ــا این همـــه همـــه و زانوهـــا ـ ی  گرفتنـــد. 
ت،   درک من، توی چشــمان من خلاصــه شــدە بود و در نها

م کنـدتر از هروق  ـدمش و  وق قل ـدمش د ـد، د ک
ر لب تکرار کردند: لب اوری اسمش را ز ا نا م،   ها

 

 ــ برنا 

 

م م آنقدر آرام و  دمش.  صـــدا شـــ جان بود که خودم هم 
ت،   ل و شـلوار اسـ ک  لندش، در  شـه  ا قامت مثل هم

ال و حســام حرکت  کرد. محدثه و زهرە جلوتر از  کنار اق
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لنـدی آن ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـال  ـد و او فقط  هـا بودنـد. اق خنـد
ش   ـــما ـ ـ ـ ــــت. عینکش روی چشـ ـ ـ خند محوی روی لب داشـ ل

ه  بود و صـــدای خندە ها   لندتر شـــد، دخ ال که  ی اق
ـــمانم همه ـ ـ ـ دند. چشـ ــــحنهعقب چرخ ـ ـ د  ها را  ی این صـ د

ـــله  ـ ـ ـ ا فاصـ ند  ـــ ـ ـ ـ ش کنم. داشـ ـــدا ـ ـ ـ ـــتم تا صـ ـ ـ ـ ی  اما، جان نداشـ
ـار افتـادنـد  دوری از من حرکـت  ـه  م اول  ـاهـا کردنـد کـه 

خورند   ان  ار افتادند تا ت ه  ـــتانم  ـ ـ ـ ـ ـ عد دسـ تا حرکت کنند، 
ـه  ـا آن گ ـار افتـاد تـا  ـار  ـانم ان عـد، ز هـا آمـد  و  ای کـه نـا

لندی، توی   ا صــــدای  س کرد، اســــمش را  و چشــــمانم را خ
ش   ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا کند، آن هم وق داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اە صـ آن فرود

ــدم  ح نبود  دو م مط ش برا ــا ت ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ گر، غ و د
ــدە بودمش  ــدم، مهم نبود چقــدر  چون، حــالا کــه د فهم

ه ندور، او هیچ م غ شـد. تمام شـدە بود،  وقت برای قل
ار دوم که   د و برای  ــ ــ ـ ـ شـ م را  ــدا ــ ـ ـ ــدە بود وق صـ ــ ـ ـ تمام شـ
ــه   ــدنــد  ــار چرخ ـاە ان ــل فرود ر لــب رانــدم،  ـــــمش را ز ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 سمتم. 

 

 ــ برنا 
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اورانه   ــتاد، نا ـ ـ سـ ــــدا.  ا ــــمت صـ ه سـ د  عدش چرخ ــتاد،  ـ ـ سـ ا
ش  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش که غرق  من را که  ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ دم د دو

م   دنم  عت دو شـ اشـک رختم و  بهت شـدند، من ب
اشـم از   ار که خسـته  اشـم، ان ار که از نفس افتادە  شـد. ان

ی ادا کـــه برای قوی  ی این روزهـــای  او، از همـــههمـــه
ــه  ــ ـ ــمـ هـ از  بــــودم.  درآوردە  خــــود  از  دادن  ــه  ــ ـ ادامـ و  ی  بــــودن 

ـــه ـ ـــد لحظـ ـ ـــای زنـ ـ ـــا خودم  هـ ـ ـ ـــد  ـ ـ ــا ـ ـ ـ و  ــا بودم  ـ ـ تنهـ ـــه  ـ ام، کـ
انه  ــــد، م ـ ـ ـ ـ ـ م شـ م و  عتم  دم.  ــــتادم،  جنگ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی راە ا

ش   ــدا ــ ــتم، اشـــــک رختم و فقط صـ ــ دســـــت روی زانو گذاشـ
ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور، من را تمـاشـ ـــوکـه و نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  کردم. او را کـه شـ

ـــــت هرکس کـــه از کنـــارمـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چـــهگـــذشـ حجم    فهم
ــانـــه زانوهـــای از رمق افتـــادە  ـ ، م ی من و  عظ از دلتن

ـان  ـه ز ـانم، وق نـامش را  ــدای گ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورد، جـا خوش  صـ
 کردە 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۲ 

 

 ــ دردانه 
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د.   ــ ــ ـ ـ ـ ــم رسـ ــ ـ ـ ـ ه گوشـ ش  ا بهت رخنه کردە در جا ش  ــدا ــ ـ ـ ـ صـ
ــد و حالا فقط   ــکوت شــ هان غرق ســ اە نا ل آن فرود ار  ان

ـــدای نفس ـ ــم  نفس صـ ــ ک گوشـ غض خودم توی  های پر از 
گرم. افتادن   ان او در گوش د بود و تکرار طن اســـمم، از ز

ــه  قطرە  عــد کــه  ــدم و  ــدم، د م را روی زم د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای اشـ
م خورد توی   ــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم مسـ ــاف کردم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ قامت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـاورش عقـب ـــمـان نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه چشـ ـه  تر از او،  ـا تعجـب  هـا هم 
ـاور کردە بودند من   من زل زدە بودند امـا ظـاهرا زودتر از او 

سـتادە  لشـان ا ار حضـور من  این جا مقا ام. برنا اما، هنوز ان
ـــدا  را واق ن ـ ـــمم را صـ ـ ارە اسـ ر لب دو د، برای هم ز د
دە از این راە طولا که آمدە بودم برای  کرد و من   نفس ب

ه این نقطه، همه دن  ـــ ـ ـ م، همه ی رنجرسـ ـــــک ها ها  ی اشـ
ـه تنها رختـه بودم و تمـام لحظـات دلتن  ه  کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، شـ

ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ل که تنها تماشـ ل ف ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ م  اش خودم بودم  ها
م،   ش کردم، مثل قد ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند و مثل خودش، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ران شـ ا

 مثل روزها که دلمان خوش بود. 

 

غه   ــ نا
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ـــاوری.   ــا ــام پر از نـ ـ ـــک  ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــام  ـ ـــک 
ه خودم بود حالش.   دمش، شــ ه وقت فهم ها که  شــ

ش در خواب  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــا  تـ ـــدمش و  رفتم از خواب  د
مـان ن ـدم.  ـام  پ ـک  ـــم. برای هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ کرد واق 

اهم کرد   ــــتم و او، طوری ن ـ ـ ش برداشـ ـــــم ـ ه سـ لرزان هم من 
ا گرفت   ال  ـــدای اق ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخت برای جفتمان صـ ـ ـ ـ ـ ـ که دلم سـ

 لند شد: 

 

ه  ــ ا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ خوای مطم  خودشه، من این اطمینان رو  ــ
 ست داداش من. ی وزەدم که خود دردانهبهت 

 

ــدن این جملــه،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد شـ م مــانــدم امــا او  جــا من فقط 
ــــ که فقط   ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس تلخ و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ک احسـ اهش  رفت از  ن

دە بود.  خودم و خودش  ش چه رن خواب ش م  د فهم
ــام  ــدم و  ــدم و به کــه  عــد او را د لنــدش را، او را د هــای 

اهش م اورش  م داشــت از جان ن ــ  رفت و  شــد ک
ـــتادە، دردانه  ـ ـ سـ لش ا ا ماندە که مقا ــت.  ـــ ی راە را  ی اوسـ
ــــام ـ ــــد، اولش  ــا  او جلو آمـ ـ ـــد و مردد امـ ـــاە بودنـ ش کوتـ ـــا هـ
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ام بر لند  ک عدترش  شــد،  تر  داشــت و هرقدر که نزد
ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم ب ـ ـ ـ ـ ـ م توی گوشـ ــــدای قل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  صـ ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ د.  چ پ
مه و دلتنگ  آس د،   ک

 

 گومپ... گومپ.... 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۳ 

 

ان خوردم و  فاصله  د، من هم ت ه دوقدم رس نمان که  ی ب
ه   ــد و  ــتانمان دور هم حلقه شــ ـ ــتاب دسـ ا شــ س طوری  ســــ
ردن تعــادل،   ــدا م کــه لازم بود هردو برای پ ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم چسـ

م تا زم نخورم.  ــــخت تلاش کن ه    سـ ک تکه آهن  ار  ان
ا هم،   ــدت جذب این دو  ــ ـ ــد و شـ ــ ـ دە شـ ــ ــ ـ ا کشـ ــمت آه ــ ـ سـ

ــــ ـ ـ ـ ــد را متوجه   از کنارش رد طوری قوی بود که هرک ــ ـ ـ شـ
ــ   ـ ه سـ ـــد  ل شـ د ار همه چ ت عد از آن، ان ـــاخت.  سـ

ه  که از چشمانم  دن من  ارد و قدرت دستان او در ف
ـــورش را مهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــای صـ ش. جــا  زدم و او، طوری  جــا
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ـــاورتر از من جواب مهرم را  ــا ـــدن  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد کـــه نفس کشـ
ـــــش، حلاوت   ـ ـ ـ ـ ـ ش، گرمـای آغوشـ مـان محـال بود. بوی ت برا

دون این  ـــال  ـ ا من دوسـ ــــش، خدا ها چطور زندە ماندە  لمسـ
ـاە آدم  ـــلو دورمـان مهم بود و نـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  بودم؟ نـه شـ

ـــه ـ ـ ـــان  ی ما را نقصـ ـ ـ ش خودشـ ند و احتمالا فقط پ ــ ــ ـ سـ دا
،  خ از تل  ا های انتظاری که  گفتند چه وصال ز

ش بود   ش

 

 ــ دردانه 

 

 ــ برنا 

 

ــد، ب   عـ م و  ـــدا کرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم را صـ ـــدا گرفتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ هردو 
ش گرفت و  زدننفس نفس ا جفت دستا م را  مان، او  ها

خ،   ــما  ــ ا چشـ م کرد و  ــا ــ ــانه تماشـ ـ ـ صـ د. ح ــ ــ عقب کشـ
ه زور   ش  ــدا ــ ه چپ و راســـــت. صـ ش تاب خورد  اور  نا

 درآمد. 
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د.  ا  ــ شما که قرار بود فردا ب

 

ش   ـــتم را جلو بردم، دور گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، دسـ ــه خنــد ـــــط گ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
م   غلم کند. ل ارە  د تا دو اندم و او هم من را جلو کشـ چسـ

ه و خندەشست روی شانه   ام قا شد. اش و صدای گ

 

؟  شناخ  ــ دارا رو 

 

ه تارشــان   م، تار  شــ شــدند. موها ش دورم ب فشــار دســتا
ـا لـب ـــال کردە بودنـد. نفس  مـانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وصـ ـد،  هـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ه شانه  دم  شان  اش تا خ عمیق و ممتد چشمانم را ف
دم:  م و نال گ  را 

 

اورم ن اورم نــ  دمت. شه،  ارە د  شه دو

 

د:  د و نال ه خود ف م تر   من را مح
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 #پرهون 

ارت_  #۷۳۴ 

 

ه خوا   ــ ش

 

ه، ع دیوانه  ــــط گ ـ ـ ـ ـ دم. فکر ها وسـ ا این  خند کردم 
ه  ال خا آغوش غ  شوم؟ چه خ

 

 ــ خوا که تعب شدە 

 

ه   ـــد  ـ ـ ـ ـ م را ف م  ــــت، مح ـ ـ م گذاشـ ـــــت  ـ ـ شـ ش را  ـــــ ـ ـ دسـ
الا آورد   گرش گرفت.  ا دســــت د ـــتم را  عد، دسـ خودش و 

د و نفس ه صورش. عمیق ب اند   نفس زد. و چس

 

 ــ خود خل خدا، خود واقعا 
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ــــک هم طور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه ناشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و خسـ ـــدم از زدن  ــار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شانهبوسه ه  ز   اش. های ر

 

ه خدا، خودمم   ــ خودمم 

 

ینمت  ذار ب  ــ 

 

دم،   ـــ ـ ـ ـــخ عقب کشـ ـ ـ ه سـ ا حال غ گفت و من  این را 
ـــونـــد توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـــه کش آمـــدە بودنـــد تـــا هم قـــدش شـ ـــاهـــا
م را از   ا تا ـاە او،  ـــــش، روی زم فرود آمـدند و ن ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ
خ شد.  ش  م کرد، ب ش تماشا  نظر گذراند و هرچه ب

 

ش، خود دردونه ی  ای ــ آخه ب

 

چه شــت دو دســت، ع  ا کردم اما  ها اشــک ا  م را  ها
شان پر   شد. از جا
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؟ ا لوند آم ه دخ  اشه؟   ــ انتظار داش  

 

ار   د، فقط ان ـــد، برای  نخند ـ ـ ـ م شـ ا این جمله دلتن ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ب
د:  د سمت خودش و نال ارە من را کش  هم دو

 

اورم ن ه؟  ا خر ک لوند آم ـــ دخ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد این  ــ شــــه 
چه  ، جلو   روزهای تخ

 

ا   ال بود  د شدە بود، حتما صدقه  اق ش هم   ا ادب
ــال تحملش کردە بود. توی   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این دوسـ ــار رن کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ

چه ـــدای  ـ ـ ـ ا صـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ــــش نفس کشـ ـ ـ مان  آغوشـ ها که نزد
ــــک ـ ـــ کردم همان جا، اشـ ـ ـ ـــدند، سـ ـ ـ ش  شـ اه ا پ م را  ها

 ا کنم. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۵ 
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لمای   ش که از ف اە انقدر چلوند ا، وسط فرود ا سه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د. اینا هم صحنه  دارتر شد

 

ــال خودش   ــان هم نخورد و اق م نکرد، ح ت برنــا امــا رهــا
ون   ه زور از آغوش او ب م. من را  ازو ر  دســت انداخت ز

ا خندە غر زد:  د و   کش

 

اە   اشم توی فرود ا ه درصد فکر کن  ینم،  ــــ ولش کن ب ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش رو فقط این وسط...   اشه، دخ

 

چـهحرفش را که درز گرفت، همـه دند. همه جز  ی  ها خنـد
ه   م اما  ه هم زل زدە بود ا حال غ  من و برنا که هنوز 
م و   گ ـاە از او  ـــدم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا، مجبور شـ خـاطر جلو آمـدن دخ
ـــای این   ـ ـــان بروم. ح دلم برای تک تک اعضـ ـ ـــشـ ـ در آغوشـ
ــــت   ـ ـ ـ ـــام فقط دسـ ـ ـ ـ ـ ال و حسـ ا اق ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ گروە هم تنگ شـ

ـــــک  ـ ـ ـ ــــتم اشـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە، توا ل کنم و  دادم و وق  م را کن ها
ش را حلقه کرد   سـتادم و او دســتا قطعشـان کنم، کنار برنا ا

غض داشت. دور شانه ای  م هنوز رد م. صدا  ها
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 ــ خانوادە رف هتل و منتظر مان. 

 

خندی زد و نجوا کرد:  ه کنار هم بودنمان ل ال   اق

 

نم   ، توی ماش قم و بردار ب ا شما فرق دارە، رف ـــ هتل ما  ــــ ـ ــ
ــــحنه ـ از صـ د   د. فردا  تون ـــــت کن ت هجدە درسـ ی مث

نمتون.   ب

 

اندم  دون این که از شو  م را چس کشم،  اش خجالت 
زد،   م از دلتن ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز اشـ ـل از این کـه  ـازوی برنـا و ق ـه 

ش گرد  اشـه  ال چشـما اعث شـد اق ای نجوا کردم. حرکتم 
ـاور از   خنـدنـد. برنـا امـا هنوز مثـل من بود، نـا ـه  ق ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
برای هم خ   این درد،  ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــام  ـ تمـ از  ـــدار،  ـ ـ د این 

ــاە همراە  ن ــــت عــادی رفتــار کنــد. تــا خرو فرود ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
عد از  چه ه برنا  شــد،  دە بودم  ها و در حا که چســ

ه   وع  ــ ما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م و هم که ماشـ ــــد ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آن اما دو تا
م.   ه مرز موها د  ــ حرکت کرد، لب او، عمیق و ممتد چســ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2114  

ـاورش  ار این طوری فقط  ـک روز زودتر  ان ـــد من را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە این روزهـای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە تمـام شـ ـدە و  ـاە د توی این فرود

ت م چقدر گرفته بود. مص  وار و سخت. صدا

 

اورت ن  شه نه؟ــ 

 

عدش   دهد،  ــــله  ـ ـ ـ ـ ـ م فاصـ ش را از  د تا ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ  طول کشـ
ه جای جواب زمزمه کرد:   دستم را فشار داد و 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۶ 

 

ه   ، منم تک ه در ماش دە  ه  ه این در،  ــ تک خوام  دم 
ینم.  ا صورتت رو ب  جلوم 

 

طنت کنم.  ار را کردم و س کردم  ش  هم 
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ااینا هس  ــــ این طوری ن ا م هتلم  ا، برس تو لمسم کن
لا ممنوعه  گه   و د

 

ــدا گرفته که هنوز   ا صـ ــورتم،  ــ از صـ ــم برداشـ دون چشـ
دا نکردە بود جواب داد:   خودش را پ

 

ینمت، این طوری بود   ـــ خودم و آمادە کردە بودم فردا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ات و   ـا اە و جلوی  ـام فرود ـل م ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ توی ذهنم کـه 
ـــه طوری   ــــت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و هر هسـ ــا ـ ــا ـــام و آقـ ــا ـ
ــت   فهمن چقدر ســـخت گذشـ غلم که همه  چســـبونمت 
ـات   ـد  ن ـا ــد. حـالا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون تو امـا، همـه چ برعکس شـ
ـــد این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب زودتر تموم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورم شـ کنم تـا فقط 

 ی زهرماری فاصله

 

ــه  شـ ــ ه شـ م را  ــد،  خندم محو شـ اندم و  ل ــ ــ چسـ ی ماشـ
ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ د.  زانوهای خم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان در مرکز ماشـ

م آرام  تر شد: صدا
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نه،  فکر   ـــ ـ ـ شـ ــ وق منتظر بودم پروازت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم  ــ
ار  ینمت چ ـــــب آ  کنم. نب ـ ـ ـ ـ ــتم قرارە ع اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ه کنم.   فقط گ

 

اسش اشارە  آمد اما س داشت  ای کرد، خندە اش نه ل
 شو کند. هردو حالمان، حال عجی بود. 

 

ا کردی.  اسم  ا ل ل آب دماغت رو   ــ 

 

دون خندە زمزمه کرد:  دم و او،  ش ک ا ه   خندان 

 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد تا اومدم  ــ م،  ش هم دم پ ار خواب د دو چند
دار شدم؟ اور کنم، ب  اون خواب و 

 

م گرفت. ام رفت، خندە ستم صدا  دا
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عد  دلم   ـــدم،  دار شـ ا این حال ب ا  ــ ـ ــ منم خ شـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ای   دارت کنم ب ام روف و زنگ بزنم ب ــم ب اشــ خواســــت 

ادم  شم،  ا و من اصفهان. پ  افتاد تو آم

 

د:  ش جلو آمد، صورتم را لمس کرد و نال  دس

 

ا دردونه   ــ خواب ن

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۷ 

 

ــتم را دراز کردم برای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، خودم هم دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م را جلو کشـ
ــ تر   ک موسـ لمس صـــورش و خوانندە، همان لحظه 
  ، ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ب نت های آن موسـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ا و آرام را  کرد. صـ ز
ند. حزن دوسـال عمر از دسـت   ا هم داشـ حزن و شــادی را 

ــدە بود و  رفته و دلتن  ــ شـ ش تمام  د ا د ای که هنوز ح 
ش.  ش، لمس کرد ش، داشت د الاخرە د  شادی برای 
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 ــ برام سوغا آوردی برنا؟

 

د حس   ــا ــ ـ ــورتم زل زد، شـ ــ ـ ه صـ ا تعجب  کرد  چندلحظه 
اهش   ـــتم ن ـ ـ ـ ـ دە. من اما جدی داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ اە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوالم را اشـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــــط آن   ـ ـ ـ ـ ـ ـار خودش را کرد، وسـ ـت  عـد، این جـد کردم و 

ـــاس  رفتـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، لـباحسـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە  ی توی چشـ ش  هـا
ـــــت و ح   ــسـ ــ ـ شـ ــان  ــ ـ شـ خند محوی رو ــدند. ل ــ ـ دە شـ ــ ــ ـ کشـ

م گونه  ــدن مح ــ ـ ـ ـ ـ ار دادم را در  ف ا این  م که آن روزها  ها
ا عشق عم زمزمه کرد:   آورد، 

 

سخه  ست چون فقط  ـــ خواب ن ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــ تونه این  ی واقع
سه.  ت ب  سوال رو وسط این موقع

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ه از درهای ماشـ م، تک ــــاف کرد ـ ـ ـ مان را صـ اها عدش، 
مان،   ــته روی ل ــســ شــ خندهای محو  ا همان ل م و  برداشـــ
ان  ا ــــب، در خ ـ ـ ـ م. آن شـ ارە در آغوش هم فرو رفت های  دو
اە داشــــت حرکت  ــ فرود ــ ــتانبول وق تا ـ کرد، من  اسـ

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ، روی  من   روی شـ ـــته بودم و او  ـ ـ ـ ـ ـ ی او گذاشـ
ــ تر داشــــت  ـ ه دســــت موسـ اە ما،  مان  خواند و ن ها
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ــه   ــ ـ ــار کـ ـ ـ ـ ـ انـ ــد.  ــ ـ بــودنـ ــه  ــ ـ بــر گــرفـتـ در  را  هــم  ــم  مــحــ ــه  ــ ـ بــود کـ
ارە جدا شـــدن و از   ارە دور شـــدن، از دو دند، از دو ترســـ

ارە دلتنگ شدن   دو

 

Çok şükür bin şükür seni bana verene 

ه من داد  خ شکر،هزار شکر ، ک که تو را 

Yazmasın tek günü sensiz kadere 

نوشتم دون تو, تو  ک روز را  سد   نن

Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 

مان دست مان  ، قل  ها

Ne dağlar ne denizler engel bir sevene 

ا نه کوە اشندها ، نه در  ها، مانع عشقمان ن

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۸ 
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ه هتل و   دنمان  ـــ ـ ـ ـــته بود. رسـ ـ ـ امداد گذشـ ـــه  ـ ـ ـــاعت از سـ ـ ـ سـ
عـــد از   ــان بردە بود و  ـــاع زمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوادە، سـ ــا خـ ـ ــا  ــدار برنـ ـ د

ــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ــــو که از  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمان خاله و پری های شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چشـ مامان، 
ـت دادە   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە همـه رضـ ـــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقـدار زـاد رختـه شـ

ـه اتـاق ـــان برونـد. لحظـهبودنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه هتـل  هـا ـا برنـا  ای کـه 
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، همــه توی لا منتظرمـان بودنـد. دسـ ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  رسـ

ک    دن فرزندش، برای من  تاب خاله برای درآغوش کشـ
ــــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحــه قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  ی هزارصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ ای از غم مهــاجرت را 

ـــه  ـ ـ د. قصـ ــ ــ ـ ـــــت، دلتن  کشـ ـــــت، رنج داشـ ای که فراغ داشـ
ت، همه ی این کردند  ها تحمل  ها را آدمداشت و در نها

ش چه   ا ا ـــه،  ـ ـ ــند. این قصـ ــ ـ ــان برسـ ــ ـ شـ اها ـــد رو ـ ـ ه مقصـ تا 
ـای   ـه  ـا  ـد، برای من تلخ بود. آنقـدر کـه  خوب بود و چـه 

گر برا تر از آنخاله، عقب زم و د اشد  ها اشک ب م مهم ن
ه م را ک گ ا نه ها ند   ب

 

ـدە   ـدە بودنـد. این را از آن جـا فهم ـا تـازە خواب ـا مـامـان و 
گر روی تخــــت بیهودە ن ـــاهم  بودم کــــه د ـــدنـــد. ن چرخ

سته روی چشم ه.  های  ا چشمانم غ شان بود و خواب، 
ا دســت خودم   ش، وق برنا را داشــتم  امشــب را دوســال پ

ــتـــه بود  را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم آرزو کردە بودم. آن روز دلم خواسـ
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ــدە.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم، دوری تمـام شـ ـاز کنم و ب نـدم و  ـــمـانم را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــال دلتن   ـ ازش که کردم اما قدر دوسـ ــتم،  ــ ـ سـ ــمانم را  ــ ـ چشـ
دە بود. زمان بردە بود تا این شـــب برســـد اما،   ش خواب شـــ
م   ش خوا ـــدە بود و حـــالا، من از حـــال خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاخرە رسـ

دی بود که  برد. شـــ که برنا رفت،  خوا ن ام از حال 
ــانـد. حس مـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح نرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ کردم همـان  بردم مرا 
ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که  شـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم از دل آن شـ م. نمردم نمردم تا  م
ن شــب زند من اســت، کردم ســختفکر  ه  ت رســم 

فهمم   د. نمردم تا  م ن اد خوا ک شب، از ذوق ز جا که 
ع هم   زند 

 

ه قفسـه وصـدا برخاسـتم.   نه   ا  ی سـ ا ی مامان و 
ک   ـــته  ـ ـ ـ عد آهسـ ند و  ـــ ـ ـ ـ سـ دار ن ـــوم ب ـ ـ ـ زل زدم تا مطم شـ

مـه ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تن داشـ ای رنـگ، روی تـا که 
ون آمدم.   وصــدا ب ارت اتاق،   ا برداشــ  دم و  پوشــ

ا  راهروی اتاق ب و  ـــــت در ج ـ ــــن. دسـ ـ ـ ها خلوت بود و روشـ
ــا کــــه وارد  ــــام  ـ ــــک طول آن را  کردم و زمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ هـ

ــه زوج جوا کــه داخلش بودنــد و   ـــدم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هتل برگشـ ــــخص بود تازە  ـ ـ ـ ـ ـ خندی زدم. لا  مشـ اند ل

غ بود و نه خلوت. گرو از مسـاف که آن   هتل، نه شـل
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لوپ  نـد تــازە از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه  جــا اقـامـت داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای شـ
ـــــببر ـ ـ ـــتانبول شـ ـ ـ ـ ـ ند. اسـ ـــ ـ ـ ـ ــــت و این  های زندە گشـ ـ ـ ای داشـ

، چ عجی نبود. وارد محوطه  ــلو ــ ـ ــدم،  شـ ــ ـ ی هتل که شـ
ه صند ه استخر رساندم.  خودم را  ک  ی نزد های حص

ه   م را عقب بردم و  ه آســمان،  اە  ا ن شــســتم و  آن جا 
ه  اش دادم. صند تک

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۳۹ 

 

 ــ دوست دارم 

 

ه خدا زمزمه کردم. هیچ وقت انقدر احســاس نکردە   این را 
ان بودە اســـت و امشـــب، از وق برنا   ا من مه بودم که 
ه صــ و تحمل   دە بودم خ حواسـش  دە بودم فهم را د

 من بودە. 

 

 ــ من و دوست داری؟
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م از   اعث شـــد از حال پر رخوتم جدا شـــوم و  ش،  صـــدا
ک صـــند شـــت نزد د. از  گ ســـتادە  صـــند فاصـــله  ام ا

ش کردم، فکر   ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ا بهت صـ ــــته و   ـ ـ ـ ـ ـ کردم  بود، آهسـ
ش بردە.   عد آن پرواز طولا قطعا زودتر از همه خوا

 

 ــ برنا 

 

ــند یصـ ــند حصـــ ــســـت روی صـ شـ ای که  ها را دور زد، 
ـ که دور شـانه  م بود و سـ ش  نزد ی ش فقط آسـ ها

ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ ـــاس  را گرە زدە بود،  ـ ـ ـ ـ داد او هم مثل من  احسـ
 ما کردە. 

 

ــــ جت ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ دم، خوا ای قهوە سفارش  ل شدم. اومدم 
ـای لـپن نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورم  ـه قهوە  تـاپ و  برد گفتم لااقـل 

ش بودم کـه  م روی پروژە  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کنم، منتظر آمــادە شـ م 
ون زدی.  دم از هتل ب  د
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ش   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم و دلتنــگ تمــاشـ ــدن ت ــه معنــای فهم ی 
م   ــــورش عادی نکردم. چرا برا ــته  حضـ ــ ش آهسـ ـــد؟  ـ شـ

خند محوی نجوا کرد:  ا ل د سمتم و   چرخ

 

ه    گف دوست دارم؟ــ 

 

م آرام بود.   صدا

 

ه خدا   ــ 

 

ش را جلو آورد، موهــای فری کــه دورم رهــا بودنــد را   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
عد هم زمزمه کرد:  شت گوشم.  شان داد   لمس کرد و 

 

ه حال خدا   ــ خوش 
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ـــدم، خنـــدە ر دقـــت خنـــد ــ  ای کـــه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک خ کردی 
ــمـــانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـــل گرفتم و  مرنـــگ، تـــه چشـ ـــدی. خودم را  د

ان خوردند: لب م ت  ها

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۰ 

 

م تو رو هم دوست دارم؟  ــ خواس لوس  بهت 

 

ش دلتن  ــــما ــــد، توی چشـ مرنگ شـ خندش  ه  ل ه  ــــ ای شـ
ه چشم  اە خودم بود،  ی که توی ن  آمد. چ

 

دمش.  ش  ــ خ وقته درست درمون 

 

خندد.  ارە  اهش کردم و او س کرد دو  ا تعجب ن
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مه نکن، منظورم از درست درمون، این   ــ چشمات و ع د
س و از فاصله س تو ف که جوری ف  ی نزد

 

ــانـــه  ر چـ ـــتم را ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه دسـ ـ چ ـــا لحن  ای کـــه   ام زدم و 
 کردم: جفتمان را از آن حال خارج کند، نجوا  

 

خاله   ــ من شما رو خ دوست دارم آقای 

 

س بود.   ش اما، ع چشـمان من  خ د، ته چشـما خند
ر چانه  د و دســـتم را از ز د ســـمت  نفس عم کشـــ ام کشـــ

ش آرام   ش گذاشــت. صــدا ا د و روی  خودش. آن را بوســ
م بود.   و مح

 

ە   ــ جون م دخ

 

ارە   اهم را دو مرنگ. ن عدش  ـــد و  خندم اولش عمیق شـ ل
ه آسمان و نجوا کردم:   دوختم 
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م؟ــ تو هم حس  ه مد شد  ک 

 

ــتم،   ــ ـ ـــمان برداشـ ـ ـ ـــم از آسـ ـ ـ م کرد و من چشـ ــا ــ ـ ـــوال تماشـ ـ ـ ا سـ
م آرام اهش کردم و صدا  تر شد: ن

 

الا ن وکول هم  ل از  ـــــ مثل ق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه. س دارم  ــ رم د
م اما موفق   لا بود ـــی که ق ه اون دخ و  م  شـــ ه  شـــ

م.  س  ن

 

ـد. شـانه   ک شـدند و دسـتم را  ف ه هم نزد ش  ابروها
دند و ادامه دادم:  الا پ م   ها

 

ار  م ان  ــ بزرگ شد

 

ــد، مثل چندلحظه  ــ ـ خندش تلخ شـ ــــمان  ل ـ ه آسـ لِ من،  ی ق
 زل زد و جواب داد: 
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م دردونه، سخت م. ــ پوست انداخت  جون بود

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۱ 

 

ـــمان دوختم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آرام تاب خورد، مثل او چشـ
دم که ادامه داد:   ش

 

ــــ قشنگ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابوس برای  ــ ه  ل شد  د مون، ت ن روز زندگ ت
ــار،   ــذارم کنـ ـ ــد و  ـــث مهمونـــای عقـ ــد جفتمون. حرف و حـ
ش آروم   ـه ظـاهر همـه چ درو لش  ـــاختمو کـه تـا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

مب ساع منفجر شد. ت و ترکش  ه  هاش هم  بود، ع 
ــه فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد هم را که هم ه ما.  ا هم  خورد  م  کرد

م. درد    از هم  کن ـــدا  م جـ ـــد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، مجبور شـ کن
ـت و درس ـــال غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  دوسـ ـات خودت  ـــخـت و اث ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ

ــ تـه این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه کنــار، درد دلتن و نــدو ــک ایرا  عنوان 
لو رو فشار  ه جا  الاخرە   داد. قصه 
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لند   ارە  ا مک دو ـــــدای او  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت کردە بودم. صـ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز سـ
 شد. 

 

ار سخت و تو کردی   ذارم،  خوام انصاف و وسط  ـــ و  ـ ــــ ـ ـ ــ
 دردونه خانم. 

 

ش، او هم چشــم از آســمان برداشـت و   ه ســم د  م چرخ
د.  ارە ف اهم کرد. دستم را هم دو  ن

 

ـــــــ موندی، غصه خوردی، تلاش کردی تا این دوتا خواهر و   ـ ــ
دی دور از   ه  ه من روح ه هم، تلاش کردی  ـــل ک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ
ــــون به   ـ ـ ـ ـ ـ در و مادرت حالشـ ارم. تلاش کردی  همه دووم ب

ـــن، تلاش کردی نذاری کینه  ـ ـ ـــنگ شـ ـ ـ ـــن، تلاش  ها سـ ـ ـ شـ تر 
ی کـه   کردی دردونـه... تو، تـک و تنهـا تلاش کردی برای چ

د براش  ا م. جفتمون  د  جنگ
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مرنگ ته چشـمانم همراە بود.    ـ  ا خ خندم، هنوز  ل
م شد.   برنا  نزد

 

ه نازل شدە بود   شه آ چه کوچولوی لو که هم ــ اون  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه   لـــه فرفری کوچولو کـ ـــم، اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ش  برام کـــه مواظ

ک  رفت و صــبحجونم براش در  د توی راە براش ک ا ها، 
ائو  ا ــ ـ ـ ش رو و شـ دم و من ـــنه نرە  خ ـ دم تا گرسـ ـــ ـ کشـ

ــاە و حس  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  دا لا  ــه  ـ ــدون مراقبتم،  ـ کردم 
د   ا ــــون داد  ـ ـ شـ ــــما و  ـ ـ ش رسـ ــــت توی جی ـ اد، من و گذاشـ م

اد  هازش  ا  ا شدن رو   ه گرفتم خسته 

 

ـب آخر جملـه د و  ترک گ خنـدم عمیق  ــد ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ اش، 
کش کنم.  م را نزد  من هم 

 

اد  دە، دارە خوشم م گه ادامه  م د  ــ 

 

د، و خدا  ــــت چه زما ته خندەخند سـ مان، آن  دا ها
مرنگ از ب قطرە  ش خ  های پنهان و  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتند. صـ
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نه  ار داشـــــت آی ــودە بود. ان ــ ای از حال خوب روحش را  آسـ
 داد. شانم 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۲ 

 

دو حواسم بود فرفری  ــ گفتم  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ار سنگ  ــ خانم، این که 
شـت اون لپ ار از  تاپ کوف  روی دوش تو بود و من، ه
ــونه  ــ ـ ـ ـ فهمم چقدر شـ ــ  ــ ـ ـ ـ ات کردم، نذاشـ های کوچولوت  ن

ارش.  ر   درد گرفته ز

 

گر ن ـه د ـدهـد، ممکن بود گ ـــتم ادامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  خواسـ گ ام 
کشـانم چون   ه سـمت ط  حث را  برای هم سـ کردم 

ی کــــه او  ــاد تمــــام خنــــدەچ ـ ـ ام  هـــای ال گفـــت، من را 
ـــــت آن لــپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قول خودش کوف شـ انــداخــت و  تــاپ 

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمانم  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری، از چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد قطع تمـاس تصـ ها کـه 
 رختند. 
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م برای   ــــد ـ ـ ـ چه دار شـ ــــه این ها رو وق  ـ ـ ـ اشـ ادت  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــون خ  چه ـ ــون  مادرشـ ــ ـ د بهشـ ا  ، ف ک هامون تع

لاد کفر تکون   برای این که بهت برســه و آب توی دلت در 
 نخورە، تلاش کردە. 

 

ار نای خندە د، محو و آرام. ان لند را از جفتمان  خند های 
د   ــــ ک نفس عمیق کشـ عدش اما،  ه  گرفته بودند. چندثان

ـا خنـدە  گر از ب رفتـه بود، لـبو  م  ای کـه د ش را مح هـا
ش را هم روی   ، آن  دسـ ا حال غ اند و  ه هم چسـ

 دستم گذاشت و زمزمه کرد: 

 

ـــــ مدیونتم دردونه، فکر  ارهامون برای  ـ وع  ل از  کنم ق
ارە اون ســفرە  شــه، این  این که دو دە  د جلومون چ ی ســف

د بهت  ا ر  و  گفتم. هم شــب اول، هم امشــ که ا
ــ از این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـدم،  ـه خـاطر تو بود. هم  نخواب خوا 
ــاس  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم نفس عمیق و آروم  کنم حـــالا کـــه احسـ

م   ی مثل دلتن روی قل ـــال، حالا که چ ـ ـ عد دوسـ ـــم  ـ ـ کشـ
ــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ا اون موهای پیچسـ ــــتم  کنه و  ـ ـ ـ ـ غل دسـ ت  چ پ

ــــط وجودم آب   ـ ـ ـ ی وسـ ه چ دنت،  ا د ـــ و هنوز  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــد بهــت  ــا ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و تحملتم.  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم کــه مــدیون صـ
ــــب رو دارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، امشـ ــک مــدت طولا عــد  مــدیون توام کــه 

 کنم. زند 

 

ــــم م که مژە ــــم در چشـ ـــدە  عد، چشـ ــــنگ شـ ار سـ م ان ها
ش، آهسته لما  تر ادامه داد: بودند از وزن 

 

 ــ ممنونم ازت 

 

ب   ــ ـــ ـــــت  سـ شـ ا که  ان خورد. این که متوجه  م ت ل
ــــدە بود، این که  ـ ـ ـ ـ ـ ــته بودم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چقدر   گذاشـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

  ، ـــــت و چقدر تلاش کردە بودم برای همه چ ـــــخت گذشـ سـ
ـــبوری ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود، آرامم این کــه قــدردان صـ کردنــد. هنوز  هــا

ه اســتخر   ە  د و خ ی نگفته بودم که نفس عم کشــ چ
 زمزمه کرد: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۳ 
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ستون بود،  اش تا م توی آب ــ   رفت

 

ــــت ـــ گفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تغی مسـ توی  از من،  ـــدتر  ـ ـــل  ـ ـ وگو، خوب عمـ
دە بود  ن چ کرد. وســط آن حس و حا که ع طناب پ

ش  و م و داشــــت از ته چاە تارک ب د، دل  دور قل ـــ کشـ
ا صدا که  ه دلش دادم تا از آن جمله م و  گ ها فاصله 

ش گرفته شدە بود، نجوا کردم: تحت تأث حرف  ها

 

امم صدا  ا ـــــ آرە،  ـ اد سهــ م تا چشم و  کردم ب تا شنا کن
شه   دلش روشن 

 

هـا خنـدە ش کنم و  ی نـا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد جـدی تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ اش، 
ت این لحظه   همان طور که تمامم، چشـم شـدە بود برای ث

س ذهنم، آهسته ادامه دادم:   در 

 

اتت  ادی اون وری شدە اخلاق م ز ها، حالا  ــــ رف اون ور 
ە توی   ه  ه و من  ای من خ آدم روشــن فک ا درسـته 
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ــه  ــ ـ مـرحـلـ ایـن  ــه  ــ ـ ـگـ د و  ـکی حـلـقتم  بـ برای  ی  هـنـوز  پو 
 خانوادە قفله 

 

سـتاد، صـورش  ه سـخ جلوی خندە عد ا اش را گرفت و 
لند کند.   د تا من را هم  ــ ــتم را کشــ ــدە بود وق دســ خ شــ
ه خودش، دست دور شانه  اندم  ا چس م  برخاستم و او  ها

ش بود.  خند روی ل  انداخت. هنوز ل

 

ونت برم که در لحظه قشنگ  ز توی حس و حال  ــــــ ق
ات   ا اد  اە کنم،  ه اســـتخر ن ای  ام  ار ب آدم، از فردا ه

فتم.   م

 

ت   ا جد ش،  دون این که تلاش کنم در رها از ب دستا
 ادامه دادم: 

 

سم؟ ه سوال ب  ــ 

 

 ــ جونم 
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ه او راە  دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم چرخاندم  م را همان طور که چسـ
لندش مجبور شــدم گردنم را   ه خاطر قد  روی صــورش و 

 خم کنم عقب. 

 

ا  ا دخ ا   رف استخر؟ــ آم

 

حث ق   لا  ش گرد شــد و من، این نخ را گرفتم تا  چشــما
 تمام شود. 

 

ه دخ خاله  شنهادش رو  گه ت ــ حتما رف که پ  دی د

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۴ 

 

ا تعجب کند. ن خندد  ست   دا
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خاله  عد هم مگه من  ــ دخ شه،  گه زنم  م قرارە چندروز د
له ون  ت؟ از صبح  فرصـت اسـتخر رف داشتم ق ی فرف

اتام بودم.  ای درس و پژوهش و ر  تا شب 

 

ش کردم و او همـــان طور کــه حرکــت   ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــــکوک تمـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
لش، دســـــت   ه مقا ە  ا خندە ای فروخوردە، خ م،  کرد

گرش را جلو آورد و چانه  م را ع   د عد  ام را گرفت. 
رو و آرام روی  از همـان رـات  ـــمـت رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش چرخـاند  ها

د:  ه نر ک ار  م چند  موها

 

ار و داری   ه شنا،  ل  ه تما ن، از  اە کن آف رو ن ه رو ــ  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ا ه کجا   کشون

 

م که:  ستم نگ اە کردم اما نتوا رو ن  ه رو

 

ادم  لت  د ــ تما عد عقد بهش رس  کنم. مونه 
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ـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ م را لمس کرد. نـاز کرد ـد و روی  ـارە خنـد دو
ارتون تام و جری بود.   ناز کردن صاحب تام، در 

 

عد  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  ــ فته   بزرگ شد اش ب م؟  س ل ن مثل ق
م. وچلهمون خل ل  های ق

 

خند داشــتم.  ا او بود، حالا من هم ل م مثل  حق  ســ توا
ه خودمان زمان  د  ا م، فقط  ــ ــ ل شـ م. ورودمان  ق داد

ش از دور شانه  اعث شد دستا از شوند  ه لا هتل  م  ها
م. حالا  گ ـــله  ـــم در  و من بتوانم  از او فاصـ ـــد چشـ شـ
دوزم و آهسته زمزمه کنم:   چشمش 

 

 . گ د  ه دوش آب  لش  خوا ق  ــ خواس 

 

ون و اســـتخر   ه ب طنت  ا شـــ م کرد و من  پرســـوال تماشـــا
 اشارە کردم: 

 

لاتت گفتم.   ــ برای تما
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ا خندە م کرد و من،  ــــدا ـ ـ ـ ـ اور و خندان صـ ــــخت  نا ـ ـ ـ ای که سـ
ش  ـــتم پنهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زمزمـه کردم و از  داشـ خ ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، شـ
امزە  اە  ام جلوی ن ا  ـــور  اش،  ـ سـ ـــا ـ ــــمت آسـ ه سـ لند  های 

ســور  حرکت کردم و او را جا گذاشــتم همان جا. درهای آســا
سته  ند  ش را دادە بود  که داش اهش جا شدند، بهت ن

ان دادم  ه خندە ش دسـت ت ان دادن، برا ت ا  ای همراە 
ــامــل   ــاهم کرد. درهــا همــان لحظــه  خنــد ن ــا ل و او، فقط 
مرنگ شــد و افتاد کف اتاقک   خندم  ســته شــدند و من ل

دم و  نفس عم کش

 

ـــفتـه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه. موهــای آشـ رم در آی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ چرخ
ـــلوار   ـ دا بودند و شـ دم از زرش پ ـــف ـ ـــ که تاپ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــته  ـــالراسـ چه سـ ـــانم ی گرمکن،  شـ ـــه  شـ دادند.  تر از هم
رم دستور داد:  ه تص الا آمد و رو   انگشتم 

 

شاط جفتتون رو برگردون  ش برو،   ــ هم طوری پ
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رم حا ار تصــــ ان  عد، ان د چه کند،  ت ا اش شــــد که 
ر   ـه خودم دل قـات،  ـــانگر ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـاە  ـا ن ـا  داد و من، 
طه  ـــود اما، را ـ ـ شـ ل  ی مثل ق د هیچ چ ـــا ـ ـ ی ما  دادم که شـ

خنــدی کــه توی  دونفر  ان کنــد. ل ـــــت همــه را ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
نه  خند دردانه آی ســت، ل ســور نقش  ی درونم بود.  ی آســا

گر  همان دردانه  ــــال، احتمالا د ـ ـ ـ ـ عد از دوسـ ـــــب  ـ ـ ـ ای که امشـ
د هجر، تمام شد و نکته  گ د و  خوا ست راحت  ی  توا

ی درونم برای آدم درســ همه  قشــنگش این بود که دردانه 
ش را  ست و  چ را تحمل کردە بود. آد که قدر صـ دا

ل از   م ق ـــدا ـ ـ ـ تم" صـ ـــ ـ ـ ـ ه او گفته بود " مدیون صـ ــــب  ـ ـ امشـ
ا لحن او وق  تو  د،  چ اب خا پ ــور، توی  ــ ـ سـ ــا ـ ـ ـ قف آسـ

 نجوا کردە بود: 

 

ه ا  ا  ه ــ 

 

ه خاطر این که دردانه  ه خودم گفتم،  ای  این  را خودم 
ا ترس ـــت که  ـ سـ ـــد  ها و وا ـ دە بود تا امروز برسـ ش جنگ ها

اشم.  ش کردە   را، ستا
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                                           **** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۵ 

 

ـــامانه  ـــ درخواســــت ازدواج در سـ ت رسـ ه  عد از ث ای که 
نـه  ی مـدارک،  هـا و ارائـه مـا معر کردە بودنـد و پرداخـت ه

ـــــت خودمان برای   ــفارت ایران، طبق خواسـ ــ ـ ری سـ ــول ــ ـ سـ ک
ــــخ عقد زمان دادە بود.  عد برای تار شـد گفت  چهار روز 

ا نصـــف چمدان ل  های مامان، خاله و پری تق مامان وســـا
ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان در کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قول خودشـ لازم برای این اتفـاق بود تـا 

مت ا این ق ب  شوند  غ ب ارز مجبور  ب و غ های عج
ـــافه  د اضـ ــند. روزها این طور  خ اشــ ــته  گذشــــت  ای داشــ
ـــبح ــ ـ ـ ـ ـ ـ حانه را در هتل دور هم  که ما صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  ها، صـ خورد

ون  م و این وســـــط، من و  عد، برای گشـــــت و گذار ب زد
ـــاع  ـ ـ ه خاطر پری برنا چندسـ ا   را که خانوادە  ا مامان و آقا

ه هتل بر شان  اح ال  و اس ا اق ا  ند، دونفری و  گش
م. و حسام و زهرە و محدثه   گذراند
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ا توی نظر من بود. برای م   ـــهر دن ـ ـ ن شـ ات ــتانبول، ز ـ ـ ـ اسـ
اد گرفته   ـــان را  شـ ا ــهر، ز ــ ــور و این شـ ــ ــــق این کشـ ه عشـ که 

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه بودم و آموزشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــا و  دادم، برای م کـــه افسـ
ــه ــ ــقانه قصـ ــ ــور را از بر بودم و برای م  های عاشـ ــ ی این کشـ

لم  ــان مــادری، ف ــ از ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  هــا و آهنــگ کــه ب هــای محب
ک   ه  ه بودند  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم بود، این روزها شـ ه این  متعلق 

ــه ــ کــه خودش خوب  هــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ــنــگ از طرف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قشـ
ـــته بود.   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه جان من  ـــــت این اواخر چقدر تل  ـ ـ ـ سـ دا
ن موقع،   ن که درست در به ات رن و ش ک آب ه  ش

ه  ه  وســــط گ ــال  ان و بزرگســ ک دســــت مه م توســــط  ها
غضعدش، همهسمتم دراز شدە بود و  دە  ی  م ته کش ها

 بودند. 

 

ــــنگ  ـ ـ ـ ـ ـ م روز اما برای من، غروب قشـ ن تا ـــهر  ت ـ ـ ـ ـ ـ های این شـ
خ  ـه قـایق و  بود. وق کنـار درـای  ە  م و خ ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ــتانبول  ات  ـ ـ ـ خ اسـ ه جا که پرچم  ک  له، نزد ــ ـ ـ ـ های اسـ
ــاد  ــا  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح،  در هوا داشـ ــد و گرو برای تف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ

از   ــادە  ــ ـ ــتـفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ بـرای  ـگـر  د و گـرو  ــــدن  ـ ـ دو بـرای  گـرو 
ـــوم  ــافــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه منطقــه آمــدە بودنـد. این سـ هـای آن حوا 

ـه این منطقـه   م  روزی بود کـه مـا در غروب، دوتـا  آمـد
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د،  و همان طور که زل  ه امواج آب و غروب خورش م  زد
ــامـــه  ــدە و برنـ مــــان حرف از آینــ ــا ـ ــا کـــه  هـ ــارهـ ـ ـ م. از  زد

م از جانمان   م  حالمان را خوب کنند و درد این دوسال را، 
لش فرق داشـت، قرار   ا دوروز ق کشـند. آن روز اما  ون  ب

ـــفرە  ـ ـ ـ ـ ـ ار دوم و این  بود فردا،  سـ م، برای  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی عقد ب
مان و هم   اق بود توی قل ــ ــ ـ ـ گری هم اشـ ــور د ــ ـ ـ ار، در کشـ

 اضطراب 

 

عد عقد کردن   ام که چندروز  ن داماد دن س ت دشا ــــــ من 
ــه  ــا  دخ موردعلاقـ تــــک و تنهـ ــــارە ولش کنم و  ـــد دو ــا ـ ـ م، 
ت   برگردم غ

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۶ 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش را گـذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و دسـ خنـد زدم، او ن ل
مک کـه در محوطـه  ــتـه  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درـا گـذاشـ ـک  ــن نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ش زوج شسته بودند. بودند و ب شان   ها رو
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 خندە دارە حال من برات؟  ــ

 

ــــت   ـ شـ ش  ــــ ـ ـــتم را، روی دسـ ـ ـ ش کردم و دسـ ـــا ـ ـ من هم تماشـ
مکت گذاشتم.   ن

 

ــــــ زود تموم  د خوشــ ا ار، فقط  م تا  شه این  اش س  شا
اد.  زام زود ب  و

 

ــا راحـــت   ـــه داد تـ ــه آن تک ـ ش را  ش را خم کرد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـان  م را ت ـاد، موهـا م کنـد.  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، همـان طور کـه  تمـاشـ
خ این کشور را داشت   رقصاند. پرچم 

 

ای، منم س  ــ تا تو ب ه خونه ــ ی کوچولو اجارە کنم  کنم 
اد    ـــم. قرارە عروس خانم ب ـ ـ ـ شـ ـــام جدا  ـ ـ ـ ال و حسـ و از اق

ش آخه   خونه زندگ
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ش.  خندە ه دس اندم  م را چس ی گرفت و  ش ام عمق ب
ــه منظرە  ە  خ،  خ ــای  ـــــت در دل در ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی غرو کــه داشـ
ل طلا  ل ار ا  رخت هم نجوا کردم. ان

 

م دارە؟  ــ اون جا ارد

 

د و آهسته جواب داد:   خند

 

ارخانم؟ ه  اد دارە، منظورت چ لا حیوون ز  ــ اون جا 

 

الا انداختم. شانه  ای 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دوتا  ــ ا،  ل ه ا دم  و و حنا که س ع جای دا م 
م؟  اش ا نداشته   اردک آم

 

د و زندەصدای خندە ار. اش توی گوشم چرخ  ام کرد ان
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ا تو داستان دارم دردونه.   ــ 

 

ە   دم و خ این داســتان را دوســت داشــتم، نفس عم کشــ
ـــه منظرە  دم بود، جمع  ـ ـــه   ــا کـ ـ م، در حـ رو ی رو

 شدم و نجوا کردم: 

 

 ــ برنا 

 

دم:  دە نجوا کرد و من، آهسته اما جدی پرس  هو کش

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۷ 

 

ارە بر م مگه نه؟ــ ما دو  گرد

 

اعث شد آرام ش  دهم. سکو  تر ادامه 
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م و همه ارە برگرد ه روز دو دە  ـــ بهم قول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روزهای  ــ
ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو، توی کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات داشـ ــاقـ ـــل این اتفـ خو کـــه ق

م.  ه کن  خودمون از نو تج

 

ش مثل   ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ ـ ـ ای شـ الا و  م  ازو ش نرم روی  ــــ ـ ـ ـ دسـ
 خودم جدی شدە بود. 

 

ل از این که برم، فکر  ــ تا ق ـ ــ ــ ـ گه  ــ ام برسه اون جا د کردم 
ــا توی این  برن ـ ـــالا امـ ــانوادە. حـ ـ ـــدن خـ ـ گردم مگر برای د

ــابون و کوچــه و ح   ــه خ ــدم دلتن برای  ــــال فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ارە. آدما   ه روز آدم م ک خونه،   ــــن نزد ـ ـ ـ ـ ـ ــــاطر سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە توی   ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــون ب ـ ـ ـ ـ شـ ی قدر ه  ا هم دردونه،  فرق دارن 
م  تحمــل این دلتن امــا، نــه من و نــه تو، انقــدر هم ن  تون

ــه توی   ــا کـ ـــه اون آدمـ ـــاز دارم هنوز  ــا ن م. مـ مون قوی 
خش   م،  اشـــ هتل منتظرمونن و هرچقدرم ازشـــون دلخور 
 . ا خودشون ساخ  مه از روزهای خوش زند ما رو 

 

ــته  حرف ــ ـ ـ سـ از و  ـــته  ـ ـ ـ م آهسـ ل ها ـــدند  ـ ـ ـ اعث شـ ش  ها
دهد.  م را فشاری  ازو  شوند و او، 
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ــ ن ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه روزی که  دونم چه زما اما، قول ــ م.  دم برگرد
قه  ه سـا شـه و  ار درسـت و حسـا داشـته  درسـم تموم  ی 

قه  ا سـا ی اون جا، لااقل توی  اشـم تا وق برگشـتم بتونم 
دم که دلم  اری رو انجام  ت خودم  خواد. صــحا  ممل
ســــت دردونه. من وق بر  ا، جای من ن گردم که بتونم  ا

ــال کنم که براش سـ اری رو  س  همون  دم.  ــ ها زحمت کشـ
م اما، نبر دم قرار  دونم چه زما اما بهت قول گرد

ست همه م. ن گذرون  ی عمرمون رو، دور از وطن 

 

ا، خ ــور  ها از دل این در ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ ند برای عبور  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ــان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه توی خــا خودشـ ــاخ رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری، برای سـ د

ـــوی این آبن ـــند. آن سـ ه آن برسـ ـــد  گری  شـ ها، جهان د
لــه  ــانــه، ق ی آمــال بود امــا تــه  بود کــه برای مــا اهــا خــاورم

ـــ همـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گـــذاشـ زانـــت،  تهش، درد دلتن و درد جـ ی ع
امل ن ش خو را   کرد برای مهاج

 

غه   ــ نا
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م را داد:  ار این طور جوا  این 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۴۸ 

 

 ــ جونم فرفری 

 

ا و شبــ دلم برای روف خونه  ا م  ها که  ی آقا چوند پ
م اون جا تنگ   شه. ب

 

قش را احساس کردم.   نفس عم

 

ا، برای اون خونه  ــ برای ارد ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ قه، برای شب ــ ها  ی سه ط
ــه  ــدە برکـ ــا خنـ ـ ون و  م ب ـــه،  رفت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و هم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
. گوشه ست ا  ا رخته بود  ا سس پی اس من   ی ل
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ــد و من این طور ادامــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را بوسـ حس کردم روی موهــا
 دادم: 

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــه  دونم دلم برای اون دردونه و برنا خ تنگ  ــ
 اما... 

 

ــانه  ـ ه صــــورش چشــــم دوختم.  م را از شـ اش جدا کردم و 
اهم در ع دلتن خندان بود.   ن

 

م  ا سش برم  ــ از 

 

ــوال   ــ ـ ی گفتم. سـ ه خ ل دم،  ــــ ـ سـ الش را  ن ــــتم خ ـ خواسـ
م و هرچقدر روزهای   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ راحت کنم که هرچقدر دلتنگ شـ
س زنــد  ــت، وق تنهــا قرار بود دور از همــه از  مـان  غ

م، ســـخت  ای ســـش بر ب م چون  گذشـــت اما، از  آمد
م و حالا، قدر داشـ هم را   دە بود دور از هم بودن را چشـ

م. جمله  سـ ش را  دا خندش شـد و آهسـته  اعث ل ام 
 جلو آورد. 
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م.  ا سش برم ا هم از   ــ آرە وزە خانم، 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، صـ ــــه وزە گفت ـ ا کنم  ــــه اع این کـ ــــل از  ـ ق
م   امل از هم جدا شـ اعث شـد  لند شـد. هم  لش  ا م

ال را  ـــتم و  و او همـان طور کـه جواب اق ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، من برخاسـ
ه ک  جلو رفتم. ل ــن و نزد ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ی مسـ ن نقطه  ت

ــایق  ـــد  قــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا غروب خورشـ هـــای تف کــــه یواش یواش 
ند پر  انه بروند توی آب، بوی  داشـ شـدند تا برای بزم شـ

دم. صـدای شـادی و خندە  ا را نفس کشـ آمد، صـدای  در
ابوس  ــ تر از  دورتر توی  ـ ـ ـ م برنا توی  ک موسـ ها

ـــته فقط   ـ سـ ا  ــــت و  ا غرق بود و من، توی بر دسـ این در
ابوس تمام  ه خاطرش جیغ  ستم،  دم. چشمانم را  کش
ازشـان کردم که  ه شـدە بود. نفس  دم و وق  ای عمیق کشـ

ــنا  ــ آشـ ــدای موسـ ا  صـ د و  ــتاب چرخ ا شـ م  آمد. 
چه دن  م شـد و  د اهم پر شـد. برنا نزد اوری توی ن ها، نا

ستاد. همان طور که حسام   نوازد، کنارم ا
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م و خاطرە  ــــح کن م تف ان  ـــ گفته بودم ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قشـــنگ  ــ
 سازم. 

 

ــام بود، هما که روز آخر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنای حسـ ـ ـ ـ ـ اهم روی گیتار آشـ ن
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه نـام وطن خوانـدە بود و حـالا داشـ ـا آن  ـاە  توی فرو

ــ ما را  ـ ـ ارە موسـ ـــ دو ـ عد  نواخت. همان موسـ ای که 
ــت برنـا   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش نکردە بودم. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هم گوشـ ـک  رف برنـا، 
ال،   ه دادم. اق ه او تک مرم و من آهســـته  شـــت  شـــســـت 
ا براق و   ا ن ـــام خواندند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای حسـ محدثه و زهرە، هم
ه ما زل زدند. صدای برنا هم زر گوشم   خندی از ته دل،  ل

ا آن ها  خواند. همان شعری را که  لند شد. آرام داشت 
ـــال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هــا و همــه برای مــا بود، برای دردانــه و برنــای آن سـ

ــال ــ ـ ـ ـ ـ ــهسـ ــ ـ ـ ـ ـ عد از این برای اها این قصـ ای  های  ه  ای که 
ند زخم خوردە بودند  ق، از آدمعش شان داش ها که دوس

شان حالا این لحظه بود.  ت، جواب ص  و در نها

 

مون ار صم  ا مون، رفیق  ار قد  " 

" ل زندگ دون، تنها دل چگ   عشق روزای 
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 #پرهون

ارت_  #۷۴۹ 

 

ه روی   شـــت،  م را از  ــتاد، موها سـ م ا شـــت  مرد جوان 
ــانه  ـ شــــان  شـ ا رشــــان، ت ا دســــت بردن ز ت کرد و  م هدا ها

د:  خند بر لب از من پرس ، ل ان تر ه ز  داد و 

 

لن   ــ خ خوش

 

دم تا خوب و دقیق بتوانم   م را جلو کشــ شــکری کردم و 
ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  موهـا و آرا م  ـــنگی برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاپ سـ برر کنم. م

ـک بود،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و سـ ش لا ـک آرا قـت  نکردە بودنـد، در حق
م را کـه  هـا همـان طور کـه خود ترک ـدنـد و موهـا ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــــت خودم تنها   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ م کر کننـد،  نـد برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ا
ـــان را مرتــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانـه فرهــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م انـداختـه  تر کردە و روی شـ هـا

ــم  ــ ـ ه چشـ ــورتم خ  ــ ـ ی که توی صـ آمد،  بودند. تنها چ
م بود. لبلب خ و برجسته ها ار خودم  های  ا ا ای که 
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ـه   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه این رنـگ درآمـدە بودنـد تـا من را ب
ه کنند. ی روز عقد دوسالدردانه ل ش م ق  ون

 

؟  ــ را هس

 

سـتادم. نگران بودم کتم چروک   ان دادم و آهسـته ا ی ت
ــــلوار   ـ ـ ــدە بود. همان کت و شـ ــ ـ ـ شـ ــــد که این طور  ـ ـ اشـ ــدە  ــ ـ ـ شـ
ار مـامـان کـه خودم خ در   ـه ا ــتـه در تنم بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

ـــالن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  از سـ ش کردن مهــارت نــدارم،  ــک  آرا هــای نزد
ــند.   اشـ دە  وصـــورتم کشـــ هتل آمدە بودم تا دســـ روی 

ــال ا آن ســ ارشــــدە تنها فرقم  د و  ــف ای  ی توری ها هدبند ســ
ند و دو   م قرار داش ا عرض پنج سانت، روی موها بود که 
ـــورتم قرار   ون آمدە و دو طرف صـ ر آن ب حلقه ی فر، از ز

م  کوتـاە  ــت. قـد کتم را هم خود خـالـه برا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تر کردە  داشـ
ایـن ـــــب  ـ تـرک و  ــــه بـود  ـ دردانـ ــه،  ــ ـ نـ آیـ تـوی  ــا  ـ ـ ـ ـــــب هـ مـرتـ و  ی  تر 

ــــاختــه بود. برنــا هم مثــل خودم برای  تر برازنــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از من سـ
ــا   مرتــب ــالن آمــدە بود و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم سـ ش  کردن موهــا

نه،   ـــ ه سـ ـــته بود و دســــت  سـ ش را  ـــما ـــله از من، چشـ فاصـ
ش سـشـوار گرفته بود.   الای  شـسـته بود و مردی  صـاف 
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ش در   ــل تــأخ وع کردە بودنـد و دل ــار او را دیرتر از من 
ـــه   ــتـــادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدن هم هم بود. کنــــارش کــــه ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ـ آمـ

نه  رمان در آی ــالن زل زدم و همان طور که  تصــــ ی بزرگ ســ
ســته  ه تر  ه چشــمان  شــگر  ه آرا خند  زدم، رو  اش ل
 نجوا کردم: 

 

د  الا بزن اشه، همه رو  ش توی چشم  شون  ــ  خوام پ

 

ش   م، چشـما دن صـدا ا شـ ان داد و برنا  ی ت خند  ا ل
خنـد، زودتر از لـب   ـاهمـان درهم گرە خورد و ل ـاز کرد. ن را 

ــــمم  من، روی لب ـ اهش توی چشـ ـــــت. برق ن ــسـ ــ ـ شـ های او 
دم:   بود وق  ش قرار گرفتم و چرخ  جل

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۰ 

 

 ــ چطورم؟
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م  کرد و هنوز   ــا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ــت تمـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد داشـ خنـ ــا دقــــت و ل ـ ـ
نه جمع شدە بودند. دست ش روی س  ها

 

اش زر دست این آراداش نبودم، لقمه  ــــ  ا  ت ــ کردم که 
ش انقدر لامصب    ه ذرە آرا

 

ــــدقـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان صـ ــــدە بود.  دلم برای این مـدل ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تنـگ شـ هـا
ـــــت اد دوسـ ـــــش از ز ـــــطلاحا که حرصـ نم را  هم اصـ ــــ ـ داشـ

ــانم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از بزر خنـدەداد، دنـدان شـ ـــــمش  هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ام 
 آمدند قطعا. 

 

 ی اون موقع به شدم؟ــ اندازە

 

ار برای لحظه  ـــا ان ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــلات پ ـ ـ ـ ـ ند گرە  ای عضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اش خواسـ
اس   ا آن روز ق د این که مرتب داشـتم حالا را  خورند، شـا

اعث ناراح  ل  اش کردم  ــــد، اما زود خودش را کن ـ ـ شـ
ا حفظ خندە  لش گفت: کرد و 
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ند و ع   ە لااقل خانم هس شگرای وط که به ار آرا ــ  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ـــــت لای موهات ن ـ ــــم  این اخوی،  دسـ ـ ـ ک جلوی چشـ

ت   لدن لع ــــه، اینا هم  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ س که خوب  ل ج من و در 
 سازن 

 

نه:  دم سمت آی دند و چرخ الا پ م   ابروها

 

ــت  ـــ ـ ــ راسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم که  ــ ــ ـ ـ ی به شـ   ؟ اون 
ن؟ شگرای ایران به  آرا

 

خندش عمیق دم که ل نه د  تر شد: از آی

 

شت پررنگ  ه  ــ خب اون موقع آرا ش ش تر بود اما الان ب
 ای دردونه

 

ی خودم را   ش اپ  ا دقت ب ا او بود، م تماشا کردم، حق 
ــال خ به و پررنــگ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت،  آن سـ تر بود امــا خــب در نهــا

ش خ   ا این آرا د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردانه هم بود. هم که حالا شـ
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ـک  ـار هردوی این دردانـه ـه خودش نزد هـا را  تر بود و من ان
ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، از  دوسـ ــه این نقطـ ـ ــدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم چون برای رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

مک گرفته بودم. هنوز در حال برر خودم   ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هردو
د. مرد   ـــد و  من چرخ ـــوار قطع شـ ـــشـ ـــدای سـ بودم که صـ
ه موهای او   ل نها را  ـــ ا حالت دهندە، شـ داد  داشــــت 

ە م خ ــتق ــاف و مســ اە برنا، صــ ی من بود. نفس عم  و ن
ه م جلوی ه  دم و تک نه    کش نه، دستانم را روی س ام  آی

ا   الاخرە دســت از  موهای او برداشــت و  گرە زدم. مرد، 
د:  ل پرس ه ان ش،  شت   قرارگرف 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۱ 

 

؟  ــ را هس

 

ــتـاد جلو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـد ا ـان داد و  ی ت خنـد  ام و ل ـا اح برنـا 
نــه  ــه آی ــک  ــه زدە بودم،  آمــد، نزد ش تک ــه م ای کــه من 

قـه  ـا نفس عم جل ــا و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خودش را تمـاشـ اش را توی ت
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ــا این   ش بود  ـــلوار ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف کرد. او هم همــان کــت و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
قه  د  تفاوت که فقط شلوار و جل اهن سف ک پ ا  ی آن را 

دە بود و در هم حالت   ــ ــ ـ ـ ـ ل کردە بود. کت را نپوشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ اسـ
حال  ار را بود  هم چشـمانم  ش. ان آمدند از تماشـا

اهش   م، ن ا تماشــــا ــمتم و  د ســ الاخرە چرخ از خودش که 
 پرنورتر شد: 

 

 سندی؟ــ خب عروس خانم، دامادت رو 

 

فـرفـری ـ کـج کـردم و  را  ــد روی  م  ــ ـ خـوردنـ ـم،   ــا ـ ـ ـ هـ
خش  شانه  اە  ش شد  ام. موس آرام تر در فضای آرا

 و جو قشن را ساخته بودند. 

 

گه   ــ آش کشک خالمه د

 

م و تا از   ــــت روی پهلوها ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ م، دسـ ه جوا د  خند
د و نجوا کرد:   خندە خم شدم، گوشم را بوس
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ــ آش کشک خاله  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه انقدر عروسک  ت، دارە ضعف ــ
 شدی 

 

ـا   ــدە بودم و او، فقط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در همـان حـال کـه از خنـدە خم شـ
ــار  ــما مچاله ک فشـ ا قلقل دادنم، رسـ ســـت  ام کند  توا
 جواب دادم: 

 

 

گه... گف اون موقع   ـــ ال نگو، حرفت رو زدی د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بودم. تر شدە قشنگ

 

م کرد و جواب داد:   ا خندە رها

 

 ــ دیوونه. 

 

ه شو نجوا کردم: لب م را جمع کردم و   ها
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ــ راست  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ گه، اون سالــ دنم ذوق    م د ا د ش  خ ب
ــــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی بهم. هول شـ ــل و  ــادت رفتــه بود  کردی، ح 

م. الان و فقط...   بودی از قشنگ

 

ـــــت روی لب ش را گذاشـ ــــ ـ های قرمزم، لالم کرد و خ  دسـ
 جدی خم شد سمتم. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۲ 

 

ــ الان   ـ ــ ــ ـ تونم مثل اون سال فقط شور  ترم دردانه، نتاب ــ
ض  ـــم، تمام جونم دارە ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن این  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ زنه برای تموم شـ

، همـه ـاز اون  ـابوس طولا ـه کـه نکنـه  ی ذهنم پر از عـذا
ــه، همه ــ ـ ـ شـ ه برای این  خاطرە تکرار  ی روحم پر از تب و تا

ـه نفس راحـت   ــــه و بتونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالاخرە این عقـد خونـدە  کـه 
ه حســاب هم احســاســات وگرنه   ذار  کشــم، احوالم رو 

 که... 
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ـــــت، رد رژ قرمزی کــه مــانــدە بود روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را برداشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا   خند  ا ل د و  شــان را بوســ شــانم داد، رو ش را  انگشــتا

 اش را ادامه داد: جمله

 

ای قرمزت که   دن ل ــ وگرنه هنوز همون قدر ذوق دارم از د
 مونن. ع تمشک 

 

ــدە بود. چون تــک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدم محو شـ ش را  تــک حرفــه ل هــا
دم. خوب  ـــا که از آن حرف  فهم ـــتم این احسـ سـ دا

ــاغــذی کــه توی   ش از چــه بود. تکــه  زد و  قراری درو
ــأث قرار   ـ تـ ـــ کردم تحــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آوردم و سـ م بود را ب جی

ا آن پنهان کنم:   گرفتنم را 

 

ه که تا این   دم مارک رژش چ شــگرم پرســ ، از آرا ــ بب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم.  اهاش بهت حال  م   خ م  م ب  جای

 

ــام   ــدە توی تمــ ــه من، خنــ ــ ــد  عــ ــاە کرد و  ــ ــذ ن ــاغــ ـ ـ ــه  ـ ـ اول 
خش شدە بود وق نجوا کرد:   صورش 
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ه  فکر ــ   کنم؟دو الان 

 

ـــــت تاب خورد و   ـ ه چپ و راسـ ش را جلو  م  ارە  او، دو
ر گوشم:   آورد، درست ز

 

ه این که چطوری  د و راحت شد ــ  لع  شه تو رو 

 

ه   ــدند، خندان عقب گرد کرد. رفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم که گرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــاب  ـ نه را حسـ د ه ا ا که  ـــمت م ـ ا قل  سـ کرد و من 

ا جمله اە  اش تندتر که  نه. ن ــمت آی ــ ــتم سـ ــ د، برگشـ ک
عد،   ه چشـمان مضـطرب اما خوشـحالم انداختم و  آخر را 

ــنه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه خاطر  اط برای این که  م زم  ی کفشا احت ها
ک ماشـ رنت کردە    . نخورم قدم برداشـتم سـمت خرو
عد از حســـاب   م و حالا برنا هم  اشـــ م تا امروز راحت  بود
ه ماشــ دســتم   دن  کردن، کنارم قرار گرفت و تا خود رســ
ـه   نم، رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز کرد تــا ب م  عــد کــه در را برا را رهــا نکرد. 

ـاە  ـاسن ـه خـاطر ل مـان  هـا کـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد تمـاشـ ـا ل مـان  هـا
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ـــتم. خ   ـــسـ شـ ـــند  ان دادم و روی صـ ــ ت ـ کردند دسـ
  . زود کنارم قرار گرفت و  خم شــد ســمت عقب صــند

ک دسته دە بود، فقط  م خ  یدسته  که برا

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۳ 

 

لفرو  د بود که از  از  های مح  سـادە از رزهای سـف
ـا این همـه خ    . ـدون هیچ دیزاین خـا ـه کردە بود.  ته
ـــــت،   م گذاشـ ا ــتم و زما که او، آن را روی  ــ ـ ش داشـ ـــــ دوسـ

الا آمد. نفسم راحت  تر 

 

ف سمت سفارت، ما   گو راە ب ه زنگ بزن دارا  ـــ خب،  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
م اون م ب  جا. هم مستق

 

گ ل ش که  در حال لمس  ه ســــم ها بودم که این را گفت، 
م   د  کن ا ی که  دم در حال وارد کردن مس دم د چرخ
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دا کند. خوب   ان را راحت پ ــت تا م سـ اب ــ ک اپ مسـ در 
م  ستم چه در   گذشت که زمزمه کردم: دا

 

م هتل؟ــ   شه اول ب

 

خندم    م کرد، ل ــا ــ د و تماشـ ــ ــ ار کشـ ــوال دســـــت از  ــ پرسـ
ار:   لرزان بود این 

 

ع خب...  م...   ــ 

 

ــاە   ــدون ن ــدم و این طور ادامــه دادم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ه او.  م   مستق

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همراە  ــ ا ا  م  م مطم ش شه  ترسم از مامان، ب
م.  شون ب شت   عد 
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ــم، از این که هنوز تل آن  خجالت  ــ دم از این ترسـ ــ ــ کشـ
ه خاطر  عقد بهم   نمان بود. از این که هنوز هردو  خوردە ب

ــه طول   ــ ــان ـ ـــدثـ م. چنـ ــان و عکس العملش، نگران بود ــامــ ـ مـ
دهد:  د تا جواب   کش

 

ر این طوری آروم  تری، چرا که نه ــ ا

 

ه سـمت هتل براند و   ه آرا ماشـ را راە انداخت تا  عد 
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ە  لمن، خ ــــته ی  ـ ـ ـ ـ ـ م، آهسـ ا تر نجوا  های روی 

 کردم: 

 

، مگه نه؟ــ تو هم   تر

 

 

اهش نکردم،  اهم نن ــتم او هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عد  دا کرد وق 
 از مک آرام جواب داد: 
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ها، از تکرار خ از روزها   ــ از خ چ

 

نه  اهش کردم، نفسم هم آرام از س ون آمد،  الاخرە ن ام ب
م اعث شد نجوا کنم: ن  رخ آرامش 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۴ 

 

دی برنا؟ خش  ــ تو، مامانم و 

 

م ـــ را مح دم فرمان ماشـ اهم نکرد، اما د ـــد.   ن ـ تر ف
ش   ـــدا دهد، اما وق جواب داد صـ د تا جواب  ـــ طول کشـ

م را   داد: نه قهر داشت و نه کینه. صادقانه داشت جوا

 

ه روز همـه د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آدما که این روزا رو توی  ــ
دم  خش  ، نمون نوش  نوش
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ـــته بود خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع هنوز نتوا ـــد. درکش  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ها را ب
دن   خش ه نظرم  ت بود چون  م مث کردم؟ احتمالا جوا

ــ، ن ها بزرگآدم ـ ن چالش زند بود و هرک ســـت  ت توا
ـــد این طور ادامه   ـ اعث شـ ـــکوتم  ـ دهد. سـ ه آن تن  راحت 

 دهد: 

 

م؟ د ه قول   ــ 

 

ه   ا  دە بودم تق ــــ م بود و حالا او  رسـ ــــله خ  هتل، فاصـ
عـــد   ـــک ورودی هتـــل متوقف کرد.  ــا نزد ــ را جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مـ
ان   ه آرا ت م  م کرد،  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم و منتظر تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ چرخ

م و او جدی نجوا کرد:  ده ع   خورد که 

 

ه خانوادە  ه هم وصلن. دلخوری ــ ما  ه خانوادە که  م،  ها  ا
ه هم   ـــالمون  ت اما اتصـ رم هســــت، در نها مون ا و ناراحت

ــه. مهم ــا این  از ب نرفتـ م تـ ـــد ــام  ــد انجـ ـ ــا ـ ـــاری کـــه  ن  ت
ــــال هیچ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  اتصـ ــد ـــازە نــ ـــه اجـ ـــه کـ وقــــت هم از ب نرە اینـ
مون وارد زند  ها و ناراح دلخوری هامون از آدمای زندگ
لــد بودم کــه  دونفرە  ــه. اون روزهــا نــه من این و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی مــا 
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نمون رو از این اختلاف ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها جدا کنم نه تو.  دوسـ
ــه از این زنــــد   م کــ ــد ــ ــه هم قول  ــ ــــد هردو  ــا ـ ـ ــا  ـ ــالا امـ حــ

ر از مامانت، پری م. ا ا ناراحتم  محافظت کن ا ا آقا مامان 
ــا   ـ ــد  ـ ــا ـ کنم، ن مون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مشـ ــد این حس و وارد زنـ ـ ــا ـ ن
ـدر و   ر از  ـدم و برعکس، ا ـــاس تل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تو احسـ تکرارش 
ــــ توی دلته،   ـ ـ ـ ـ ـ ـ درزرگ و مادرزرمون هنوز رنج ا  مادرم 

ش.  کن مون  د وارد زندگ ا  ن

 

" این   ا قدرت تکرار شــد" تو دخ ش توی گوشــم  صــدا
ه من گفته بود.   مارســتان  جمله را آن شــب نحس جلوی ب
ــــت   ـ ـ ـ ـ ــــق و دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ لد نبودە عشـ همان روزها که معتقد بود 

ــ را از دلخوری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نر تــاب  داشـ م کــه  هــا جــدا کنــد. 
خند   ار ل ـد. این  ش جلو آمد و انگشـتانم را ف خورد، دسـ

ش داشت:   محوی روی ل

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۵ 
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ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سه در کنار همه  ــ ا دست بردارم از مقا ی اون  ی اینا، ب
ــت عقــد مــا امروزە و نــه هیچ   ــا امروز دردانــه. در نهــا روز 

گه  ــــخ د اشه. تار س مهم اینه امروز قشنگ و خاص   ای. 

 

ان  خنـدش مه ش جلوتر  عـدش مک کرد، ل ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 آمد: 

 

ــ که هست، برای من امروز قشنگه چون قرارە اون دخ   ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   ـــه  شـ ـــنجاق  ـــه سـ شـ ام، برای هم چگ ه و کوچولوی 

م.   زندگ

 

ه ه لا شــســته  احســاســا که شــ ای شــفاف روی چشــمانم 
ا این جمله  خند روی لب بودند،  ــدند و ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ های  اش 

ــــخ، در رفتار و   ــــال و آن تار ـ ـ ــــور آن سـ ـ ـ ـــــت. شـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ من هم 
ا آن روز، اما   ــــت  مان نبود و خ حالمان فرق داشـ ـــدا ـ صـ

خته  نمان  ـــ ـ ـ ــــت داشـ ـ ار حالا دوسـ زتر.  ان ـــدە بود و ع ـ ـ تر شـ
م گرفت:   صدا
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ـــ برای منم هست، چون قرارە اون  عین و خرخون   ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ترک دوچرخه  ــ ـ ـ شـ ام که هم ــه  چگ ــ ـ ـ شـ ــتم،  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  

م   هم

 

اشــکوە   ک حس  ز کرد از  ر ش را  ــم، چشــما لفظ هم
ـد لای پیچ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نفس عمیق، انگشـ ـا  عـد،  و 
دش   ش و آهسـته کش م، آن را گ انداخت ب دسـ موها

ارە لوله ا رها کردن او، دو ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ م اول  ــد و  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
خند زد و آهسته زمزمه کرد:  ش. ل جا  برگشت 

 

 ــ هنوز قول ندادی بهم 

 

دند:  ه هم چس م   ل ها

 

 دم. ــ قول 

 

ا صــدای زنگ تلفن همراهش،   م و  خند زد هردو آســودە ل
ـــله  ـ ـ ـ ـ ا عقبفاصـ نمان،  م ب ــ  ی  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــی هردونفرمان ب ـ ـ ـ ـ شـ
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ل خودش بود و در   د برای کن ـــ ـ ـ ـ ـــد. نفس عم که کشـ ـ ـ ـ شـ
لندگو،   ش رو  ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل تماس و گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا وصـ ت  نها

 آهسته نجوا کرد: 

 

گو   دارا ــ 

 

ا چقدر  ا شد؟  ارتون تموم  ـــ برنا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صورت و  ــ د  مال
ل ن ـــ ـ ـ ـ ـ ا خوشـ ا این چ ـــه ول  موهاتون مگه، اون زنت  ـ ـ ـ ـ شـ

م کـه حرکـت   ـــ گرفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. مـا هم الان دوتـا تـا ـا ـد ب کن
م نگذرە.  د از تا ا م سمت سفارت، زودتر ب  کن

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۵۶ 

 

ه  ا حرص و خندە ش،  ــــخرە بود ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر مسـ ی همزمان 
ل از برنا جواب دادم:  ە ماندم و ق  تلفن خ
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ــا بهـــت   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مون قنـــد  ـــالای  _ وق مجبورت کردم 

ه   فهمونم که که زشت ک

 

ـه برنـا کـه  ـد، کوتـاە  عـد تمـاس را قطع کردم و رو  خنـد
 غر زدم: 

 

 ــ نخندا 

 

ـــ کرد ب   ـ ـ الا گرفت و سـ م  ـــل ـ ـ سـ ه علامت  ش را  ـــتا ـ ـ دسـ
دهد:   خندە جواب 

 

ش خندە د ا  ــ از تصور قندساب جا کرد  م گرفت وگرنه که ب
ش   اون شوخ

 

ــ از هتل،   ـ ـ ون آمدن دوتا ا ب هنوز حر نزدە بودم که 
ـدن مـامـان که عقـب  از   ـا د ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو چسـ ـه رو ـاهم  ن

نه تا  ار هرچه فشار روی س شسته بود، ان ا  ها  ام بود 
ح  ه وض م  الا آمد. صدا  لرزد وق نجوا کردم: نفسم 
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 ــ مامانمم بود 

 

شــــت آن  ـــن کرد و همان طور که  ــ را روشـ ـ ها  برنا هم ماشـ
 کرد، آهسته جواب داد: حرکت 

 

گه قرار   ار د عد فکر کن دردانه، این  ه دوساعت  ــــــ فقط  ــ
ابوس تکرار شه  ست   ن

 

ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، آن را ف ـ ـ ـ ـ ـــــت روی دسـ ـ ـ ـ ش را گذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ا  عد، دسـ
 صدا گرفته زمزمه کرد: 

 

م  س گه ن ا د  ــ ب

 

ـــته  ـ ر دسـ گرم را از ز ــــت د ـــتم  دسـ ـ ـــاندم، گذاشـ ـ ون کشـ ل ب
م پر   ان دادم. در حا که قل ــته  ت ـ ـ ش و آهسـ روی دســـــ
ـــال،   ـ ـ ـ ـ ـــ جوان آن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور دخ و  ـ ـ ـ ـ اران بود. شـ غض و  از 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2175  

ـه   ــدە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـد ــ امروز.  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قراری و ترس دخ و 
ا  همان ا شـــادی رفته بودند و  ــ را  ار این مسـ ک  ها که 
ه همان   ِدل ک  ــما نزد ــ ـ ـ ا شـ ــته بودند حالا،  ــ ـ ـ  خون برگشـ

ک را   ـــــ ـ ـ ک راە مشـ ند  ـــ ـ ـ ـ ارە داشـ ــــخ، دو ه  تار کردند 
ار، هیچ خشم و کینه  گر این  د که د شان  ای، دل این ام ها

ــب، در   ـــوری غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکنــد دور از وطن، در کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارە  را دو
ــه  جـــادە  ــدوار  ــت، ام ــا خ و در نهـ ــای  ـــه در ــک  ای نزد
ـا آنآینـدە  ـد  ـار  ـک  ـه  ای کـه  ـاز هم،  هـا  کردە بود و 

 آن اعتماد کردە بودند. 

 

مون ار صم  ا مون، رفیق  ارقد  " 

" ل زندگ دون تنها دل  ، چگ  تو عشق روزای 

                                                            *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۵۷ 
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ـــفرە  ـ ـ ـــادە سـ ـ ـ ل ی عقد سـ فات  ای که مقا ــ ــ ـ ـ مان بود، هیچ 
ا این همه، آن لحظه توی چشـــم م که   خا نداشـــت؛ 

ـــفرە  ار از  سـ گر  ک  ـــته بودم، د ی عقدی مجلل برخاسـ
ت نبودند. حالا فقط  ها اول خواسـتم امروز  چن چ

ــ ما بود. همان شـــ که   آن طوری تمام شـــود که لایق صـ
ـــاخته بودم، همان جوری   رش را سـ الم تصــــ ـــه تو خ شـ هم

م آن را خواسته بود.   که... قل

 

ـدی کــه پری ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دادە بود جلوی  قرآن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ مـامـان 
ات   از بود. قرآن مع فار نداشــــت و فقط آ ـــمانم  چشـ

ـــدە بود. من ن ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ش نوشـ ـــ درو ـ ـ ـ دم مفهوم  اصـ فهم
ههیچ ــمانم را  کدام از آن آ ــ ـ ــــختانه چشـ ـ سـ ها چه بود، اما 

ـــان برن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار کـه تنهـا نقطــه از رو ـــتم، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قوت و  داشـ
لمـه ـه آن  م مـاندنم، بنـد بود  خ،  مح ـا فون  ی الله کـه 

ــایر فونت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  های مشـ ا د. مامان و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخشـ
ــــمت ـ ـ ـ ـ ک سـ ا،  ل ا و ا ا ا آقا ـــته بودند و  همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مان 

ــ و پری ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال و  خاله، عموحسـ گرمان. اق ــــمت د ـ ـ ـ ـ مامان، سـ
ستادە بودند آن طرف سفرە و محدثه و زهرە، تور   حسام ا

الای   دی  ــــف ــدە بود  سـ ــ مان گرفته بودند و دارا مجبور شـ
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ی و کوچ کـه پری ـا خودش  قنـدهـای فـان مـامـان از تهران 
مان.  د روی  سا  آوردە بود را 

 

ک سـفرە  ل  ک اتاق سـادە، مقا ک جمع  در  ی سـادە، در 
ک رایزن   ــــط  ـ ه و توسـ ـــا ـ ـ ـــور همسـ ـ ـ ـــادە و کوچک، در کشـ ـ ـ سـ

ه ، قرار بود خط ی عقدی خواندە شـود که دو سـال  فرهن
ــانــدە بود ب  ــام مـ ــا ـــل، نـ م ق م تنـــد و ن ــد،  مـــان. قل ک

دسـتانم یخ بودند و خاطرات تلخ آن روز در گذشـته، ماندە  
د بود گوشــه  م و بوی پوســ م  ای از  اش داشــت روی قل
ـــم  نمـک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات قرآن بود و توی گوشـ ـه آ ـاهم  ـد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

ه.  ه جاری کردن خط وع کردە بود   صدای مردی که 

 

نا، و الفَ   فاحَ و الزِّ ــّ ـ مَ السـ احَ و حَرَّ   الذی أحَلَّ النِ
ُ
"الحمد

ــالرأفــه و   هُم  ــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــاق، و آ ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  الفِراق و الشـ
َ
عــد َ القلوب  ب

رەِ   َ َ دنا محمدٍ و آله ال الصَلاح، ثم الصّلوەُ و السلام ع س
رام."  ال

 

دە بودم  ــ ــ ـ گر هم شـ ار د ک  ات را  ــان؛ آن روزی  این آ ــ ـ شـ
ـــته  که فکر  دە چون مامان نخواسـ ـــ ه آخر رسـ ا  کردم دن
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ـــد. لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه هم  بود کنـارم  م  ـه آن روز مح ـا فکر  م  هـا
ـــمانم که   ـ ـ اهم را از قرآن جدا کردم. چشـ ـــدند و ن ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ف
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم کــه داشـ ــاە مــامــان را د ــالا آمــدنــد، اول از همــه ن

م  ــا ــ ـ ش نبود، اما آن  تماشـ ــما ــ ـ ــو توی چشـ ــ ـ کرد، برق شـ
ـــال ـ ـــ که آن سـ ـ ـ ــــب کردە بودند  ها مردمک آ ش را غصـ ها

ل  م،  ه هم زل زد ه  گر رفته بودند. چند ثان ش  هم د ها
م چقدر برای اینکه  که روی ــــت، حس کردم قل ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم 

ـــ که مامان هم   ـ ـ ـ ـ فتد، هم شـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ این اتفاق هم شـ
دە بود.   ــ ــ ـ ـ ــــخ کشـ ـ ـ اهش دلم را قرص کند، سـ ا ن ــــد و  ـ ـ اشـ

ه اهم از روی او  د. ن ا چرخ ا  سمت 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۵۸ 

 

 

خنـد زد   ـدنم، برعکس مـامـان ل ـا د ـه من.  ە بود  او هم خ
شاندم.  ش روی لب  خند لرزا در جوا  و من ل
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مَنْ  "و قال رسول  
َ
ِ ف
َّ
احُ سُن

ِّ
ه و آله): الن الله (ص الله عل

 ِّ سَ مِ ْ ل
َ
ِ ف
َّ
ن ــُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بَ عَنْ سـ   رَغــِ

ْ
د
َ
قــ
َ
ج ف زَوَّ
َ
. و قــال (ص): مَنْ ت

". ا قِ اللهَ  النِصفِ ال
ّ
 نِصفَ دینِهِ فلیَت

َ
 أحرَز

 

ا آدم دم و  ــ ــمانم خوب  نفس عم کشــ ا چشــ ها را هم 
ـــادی و در ع حال نگرا   ـ ـ ـ ـ ـــورت پر از شـ ـ ـ ـ ـ ـــا کردم. صـ ـ ـ ـ ـ تماشـ

ـــــطراب خاله و  پری ـ ـ ــها، اضـ ــ ـ ـ ـ ـ خندهای  ا، ل ا مامان و آقا
ــ را. نفس عم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە آرام عموحسـ ــاهش و ن ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ

ه د  م چرخ ار  دم و این  ه صـورت  کشـ سـمت راسـت و 
ە بود و قطرات   ــات قرآن خ ــه آ ە مــانــدم. او هم  برنــا خ

ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز عر روی پ دە ر اهم  اش د ــــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خند لرزا   م کند. هر دو ل چرخاند و تماشا اعث شد  

ــــدای مرد، پررنگ  ـ ـ ـ ـ ـ م و صـ ل داد د توی  ه هم تح تر چرخ
مان. گوش  ها

 

الت ــ عروس  ه بندە و ه عقد آقای  خانم،  د شما رو  ده
اورم؟  برنا نکونام در
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ــــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــدن نفس برنـا را حس کردم، ح ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ح
ــمــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــک روز گفتــه بودم نــه؛  نفس خودم را هم. 
ــــته   ش گذاشـ ــــته بودم و تنها اور از کنار او برخاسـ س و نا خ
ــا را   هـ ــا این نـــه، خ چ ـ ـــک روز گفتــه بودم نـــه و  بودم. 
نـــه ب من و   درون خودم از ب بردە بودم. جن کـــه آن 

ــه راە م  ــتــه   قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی زم  انــداخــت، هنوز هم کشـ هــا
ک روز گفته بودم نه و آن روز، خ ســـخت تمام   بودند. 
اهم   ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ان خورد، برنا داشـ م ت ل ب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاهم چرخ . ن ـا حـال غ کرد، مثـل آن روز 

ار از خاطرە  ه این لحظه،  عاقد و ان ی آن روز پرتاب شدم 
ـد تمـامش  چ ـه اینجـا کـه همـه ـا   جـای خودش بود و 

مــه  ــد هرچــه از آن عقــد ن ــا م مــانــدە  کردم.  تمــام توی 
دن،  بود تمامش  ان رســ ا ه  ارم برای این  کردم و اول 

ند   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ها من را  ل از اینکه دخ انم بود. ق ـــدن ز ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
دە   ار سوم از من پرس ل از اینکه برای  ل، ق لاب و  ال  دن

از هم دیر شود.  ل از اینکه   شود، ق

 

ا اجازە ی بزرگ له ــ  امل،  ا اطمینان   ترها، 
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ــا تعجــب   ــا هم  ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من چسـ ــا تعجــب  ــاە عــاقــد  ن
اهم  د هیچن ـــا ـ ـ ار  کردند. شـ ـــــت همان  کس انتظار نداشـ

ـــان آمـدنـد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودشـ م، امـا خ زود همـه  گ لـه را  اول 
عد، عاقدی   ـــدم و  ال متوجه شـ خند و ســــوت اق ا ل این را 

خند عمیق ا ل ار  د: که این  ه برنا پرس  تری رو 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۵۹ 

 

 

ه بندە مثل عروس ــــ آقای داماد، شما هم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  ــ تون مح
الت  د؟قاطع و  د

 

ه  اە برنا روی صورتم بود،  چرخاندم  ش.  سنگی ن سم
س بود وق چشم در چشمش زمزمه کردم:  اهم  خ  ن

 

ار بودم.  ده ت رو بهت  عت و قاطع  ــ این 
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اعث شــد   قش  خ شــد، نفس عم اهش  حس کردم که ن
نه  ـــ ـ ـ هسـ خورد و  ان  ـــورتم  اش ت ـ ـ ـــم از روی صـ ـ ـ ـــخ چشـ ـ ـ سـ

ا صدا   ش بود،  ه مردی که منتظر جوا ە  عد خ بردارد. 
م جواب داد:    گرفته اما مح

 

ا اجازە  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ له  ــ ند،  ـــ ـ ـــاهد عقدمون هسـ ـ زا که شـ ی ع
 آقا حاج

 

ــد، اما من   ــ ـ لند شـ ـــــت زدن  ــدای دسـ ــ ـ خند زدن،  هصـ جای ل
ســـتم.  ار  چشـــمانم را  اور کنم تمام شـــدە، که  خواســـتم 

ــــفه  ـ ـ ـ ـ ـ مه نصـ ه نقطه ن دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته، حالا رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش.  ی گذشـ ا ا ی 
از   خم  شـسـت، چشـمان  ش که روی دسـتم  گرمای دسـ
ــدن   ــا د ــــد و هر دو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمــان توی هم قفــل شـ ــــدنــد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د و نجوا   م ف م. دستم را مح خند زد خ هم ل چشمان 

 کرد: 

 

 ــ تموم شد. 
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ان   م را آرام ت ــــاری وارد کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ش فشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ من هم 
 . ک خواب طولا ک خواب بود،  ه   دادم؛ ش

 

 ــ آرە، تموم شد. 

 

ــا حــال   ــک، برنــا  ــه برای ت ق ــا و  ــا ــا جلوآمــدن آقــا عــد 
ل از   ــا دســـتم را رها کرد، زودتر از من برخاســـت و ق شـ پ

ــــد تا  اینکه توی آغوش آن ش را ف ــما م چشــ ها برود، مح
ــــ درون ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از او  خ ا  تأخ  د. من اما  گ ـــان را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لمــا کــه   ــاهم روی آن  گر ن ــار د ــک  لش  ــتــادم، ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــان نهیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ازشـ لمه چ ـا لمس  ـدم چرخـاندم و  ی  فهم

تــمــومــش کــردی"،   "تــو  ــه کــردم:  ــ ـ زمــزمـ دلــم  تــوی  آرام  الله، 
ــتـادم. همـه جلو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـدش آرام گرفتم، قرآن را 
ـه مـامـان بود کـه   ـــم من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک، امـا چشـ آمـدە بودنـد برای ت

مان عقب سـتادە داشـت تماشا دانم  کرد. ن تر از همه ا
ـام چـ ـد کـه جلو آمـد.  ـاهم د ش کوتـاە بودنـد و  ه توی ن هـا

غض   ـــدا که رد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــته و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد، آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لم ا وق مقا
ه  نر زمزمه کرد: داشت 
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 #پرهون

ارت_  #۷۶۰ 

 

 

م  خت  دخ ارکه، خوش  ــ م

 

م   د، دردی پوســت انداخت در قل اهم جوشــ ی توی ن چ
 هیچ
ً
ــا ـ ــه را  کس نو احتمـ نــ ــه من آن روز، آن  ــد کــ ــ فهم

عــــدش توی   ـــنوم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او  از  ـــه را  ــا امروز این جملـ ـ تـ گفتم 
ــــت ــــش بروم و او دسـ چد دور تنم،  آغوشـ م ب ش را مح ها

م، مثـل روزهـا کـه کفشمثـل کود  ــنـه هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ دار او  هـای 
ا آن ار که  م خ بزرگ بودند و هر  خوردم،  ها زم برا

ـغـلـم  ـم  دلـخـوری مـحـ هـیـچ  و  ــد  ــ ـ ــدم کـنـ ــ ـ ـلـنـ ــا  ـ ـ ـ تـ ای  کـرد 
ــود که دلم نخواهد امروز، آرزوی  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مانعم شـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

شنوم.  ان او  خت شدنم را از ز  خوش
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                                      ***                                  
               

 

ــدای خنـدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را پر کردە بود.  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اتـاقـک مـاشـ مـان  هـا
ـد،  ـد، چرخ ـاز پژوا چرخ ـد و  ـــد ب  چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
های خودمان. تمام صـــورتم خندە بود وق دســـتم را  گوش

ـــه  شـ ـــ ا نوری که از چراغ ســــمت شـ های  ی جلو دراز کردم و 
ـان افتـاد روی برق حلقـه  ـا ـه حـالـت رقص  خ ـــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، دسـ

ــدای   ــ ـ لند کردم تا ب صـ م را  ـــدا ـ ـ ــــت صـ ـ مسـ ان دادم و  ت
خش  ه گوشــش  موســ شــاد ایرا که از ماشــ  شــد، 

 برسد. 

 

ه ــ مامانت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که  لحظه هول شدە بود که نکنه حلقه ــ
ف رو خا کردە   ل ک ــته هتل.  ارە، جا گذاشــ بهش دادی ب

 .  بود روی م

 

ه حلقهصــــدای خندە عد  لندتر شــــد،  ی خودش  ی او هم 
ش روی فرمان برق  ـدن دسـ ا ف زد چشـم دوخت و  که 

ان داد.    ت
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ه پری ا بود که   ا دتر  ــ از اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  مامان ــ گفت شا
ف شماست حلقه  س انداخته بود. توی ک ه اس  ها و اونم 

 

ال   ه امشــب از فکر و خ گذر، غمک" دش من  ذرە  هاتو 
دش من  تو 

ه ذار زم  ارو  هه امشب این  خند زم  لحظه،  جوری 
ا همه  ش شو محضه"لرزە که دن

 

 #پرهون

ارت_  #۷۶۱ 

 

 

س شـود از   اعث شـدە بود چشـمانم خ ادآوری آن صـحنه 
امزە  ت  ــــدت خندە. خ موقع ـ ـــدە بود.  شـ ـ ـ ـــاخته شـ ـ ـ ای سـ

ـــــط هم خاله و هم پری اش این بود  جال  ـ ـ ـ ـ مامان  که این وسـ
ف ــا کردن ک ــال خـ ــاە  در حـ ـ ــان ن ــامـ ــه مـ ـ ـــان،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هـ

دند او داستا درست کند از این اتفاق. کردند و   ترس
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ال بود، این  دتر از همه اق ـــ  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ قدر آب شنگو خوردە بود  ــ
ـــــت   ـ ـ ـ ــــفارت رو گرفته بود داشـ ـ ـ ـ ـ ـــــت رایزن سـ ـ ـ ـ که رفته بود دسـ

اهاش برقصه  د وسط   کش

 

ک خندە ی من هوار  تکه از خندەی برنا ب صدای تکهشل
ـــد و همـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا و حـال خوش راننـد  شـ عـت  ـا  طور کـه 

 کرد، جواب داد: 

 

ـــ دارای   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی  ف ــ ال خوردە ب گفت هر اق
ـــط و تــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف وسـ ـــه ب ل ــالـــه،  ــامـــان و خـ ی  مونــدە ـــت مـ

شه   اختلافات حل 

 

ه خاطر گرم   ــــط و از  ـ ـ ـــور رقص خاله و مامان آن وسـ ـ ـ ـ ا تصـ
خوش از   ـــم بند آمد از خندە و برنا  ـ ـــان، نفسـ ـ شـ ـــدن  ـ شـ

ا  حـال ـــ کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط مـاشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان، صـ
لندی خواند:   خوانندە، همراە صدای 
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ر همه غما و ترست ه امشب بزن ز س  " 

ه ذار ثان  ها عاشقانه تر شه"بزن تو دل این ترانه پرسه 

 

ــام   ــ ـ ت خوردن شـ ــفارت و در نها ــ ـ ــم در سـ ــ ـ عد اتمام مراسـ از 
ـــته  ـ ـ ـ ـــتوران دسـ ـ ـ ـ ـــ و  جم در  از رسـ ـ ـ ـ ه که موسـ های ترک

م و آن  ـــدە بود ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، از همــه جــدا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر  رقص هم داشـ
ا خندە، در حال  لحظه ـــدە بود که  ـ ـ مان خلق شـ امزە برا ی 
س و غم تک مرور تک م. تمام لحظات پراس انگ  شان بود
ــدە بود و  و تلخ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تمام شـ ــدن خط ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از خواندە شـ مان، 

م  عدش جفت ل شــدە بود د شــه ت شــ از هم ار ب مان ان
. همـان ـدنـد  هـا کـه راحـت ـه دردانـه و برنـای واق خنـد

ـل  ــد مــدی تمــام و هر موقعی را ت ــک  ــه  ـار.  کردنـد  ع
ــه  ــ ـ ــــک گوشـ ـ هاشـ ـــمم  ـ ـ ــــدت خندەی چشـ ـ م روان  خاطر شـ ها

هبود. سـ کردم    نم و  شـ م درسـت ب جای تحرک و  جا
ــــاس  خندە ـ ـ دهم. احسـ اح  ــ ــ ـ ـ ه فک و دلم اسـ  ، ــ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب

م درد کردم آروارە  ـــل  هـــا ـــه هم دل م را  کردنـــد. 
ــند و همان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اندم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  طور که نفس چسـ م را کن ها

ـــود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ـد ج خنـدە ت ه م ادآوری  ک  ا  از  کردم تا 
ــه   ی کــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ م را  ــ ــد هم  عــ م زل زدم و  کرد
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ـــدن ــا نـــد ـ ـــمـــت عقـــب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدم سـ ــ   چرخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ای کـــه  تـ
ـــــتخانوادە  ـ ـ ـ ـ شـ مان را  ـــــت  مان ها ـ ـ ـ ـ ــته دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورد، آهسـ
ــ  ه ـ ــــدای موسـ م کردن صـ ا  خش بردم و همراە  ــــمت  سـ

دم:   پرس

 

 #پرهون

ارت_  #۷۶۲ 

 

 

اە ن  ری؟ــ مس رو اش

 

م   خنــــدش عمق گرفــــت و مح ـــمتم، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ش چرخ
د. گونه  ام را کش

 

شـــه چشـــمات برق بزنه   خ شـــدە از خندە، هم ــ چه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خانم عسل
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ه عقب چشم دوختم.  ارە  از برگشت و دو خندم   ل

 

شتمون   م؟ تا هم  اە نرفت ــ دور از شو برنا، اش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م،  ــناســــت  ـ ــ برام ناآشـ ـ ــتا این مسـ ـ سـ خوای بزن توی  ن

 آپ، هتل این سمت نبود 

 

م. ــ اون هتل ن  ر

 

دە  ــ اە شـ ــ ــدا  حس کردم اشـ امل صـ ام، برای هم بود که 
دم:   را قطع کردم و پرس

 

؟  ع   ــ 

 

ا حال خوشش نجوا کرد:  ب گرفت و   روی فرمان 

 

م ع   خوا ش دارا  ست من برم پ ع امشب قرار ن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ات  ا ش مامان و  ختا و تو هم بری پ  د
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م زر تنم   ا دم،  چشـــمانم گرد شـــدند و روی صـــند چرخ
مرفت و این ــــلط بودم روی ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رخ در حال  طور ب
خند دوسترانند  ش  ای که کنج لب داشت اش و آن ل ها
 بود. 

 

جم، روشن کن برام لطفا  ، من توی این مسائل گ  ــ بب

 

 تر شد. اش پررنگخندە

 

ارە   عد این سفر که قرارە دو ــــ کدوم مسائل؟ خل خدا،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــاد جون منم   زات ب م برگردی ایران و حـــالا تـــا و ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دور شـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد، این چنــد روز محــدود رو هم از دسـ ــالا ب ــاهــاش 

ا  ا چ   دم؟ ن

 

ـــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ــاند که حس گرما زر پوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خونم را جوشـ جان ان ه
شه شدە بود.  تر از هم م ت  احساس کردم. صدا
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 #پرهون

ارت_  #۷۶۳ 

 

 

؟ مامان و  اهامون ــ الان جدی هس  دونن؟ا

 

تم گرفته بودند.  ش روی فرمان ماش ر  هنوز دستا

 

له جدی له ــــــ  ت دادن و  ام و  له خودشون رضا دونن و 
 درسته 

ً
ام ت  شوری توی   له، اون فکرای م

 

ــدم و   ـ ش ک ـــازو ـــه  ـــا خنـــدە،  ـــــت خودم نبود کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـا قل کـه تنـدتر همـان ـار  ــــاف و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،  طور کـه صـ ک

شستم نجوا کردم:  م  جا  صاف 

 

 ــ آخ جون 
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ارە  ک دو ا کرد از  ی خندەصـدای شـل ار اح اش گوشـم را ان
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ م را  س رنج غصـ ل ر  ش هم آمد و ز ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ های اخ

د.   ف

 

 ــ خجالتت کو تو، هان؟

 

ه  عد خط می که  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــتم را توی هوا پراندم و  ـ ـ ـ ـ ـ ی  دسـ
ش هم احساسش  الا انداختم. کردم شانهعقد ب  ای 

 

کشم، تو؟ ا، از  خجالت  ا  ــ برو 

 

د سـمت خودش، همرا  که  اش کردم و هم ش را کشـ
لند شد.  ش هم  م را ببوسد، صدا ست   توا

 

ش   ــ آخ

 

ا رها کردنم زمزمه کرد:   عد 
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 خجالت 
ً
دی ناراحت ــ اص  شدم کش

 

ه آد بود که   ه  ـــ ـ ـــاعتحالم شـ ـ ـــدن در  عد از سـ ـ م شـ ها 
دا کردە. همان شــــعف،   ش را پ ــنات ـ ــهر، آشـ غ شــ ــل مرکز شــ
ر بودن مطلق که خوب   ــا ــ ـ ــاس شـ ــ ـ ــور، همان احسـ ــ ـ همان شـ
گردا   دن و  م شـــدن و ترســـ شـــد تمام شـــد، خوب شـــد 

ارە توی نقطه ستادەتمام شد و حالا، دو  ای. ی ام ا

 

دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندها  تا رسـ د، برنامه همان تکرار ل ه هتل جد مان 
ار برای مدت طولا  ها که مدلبود و حرف زدن شــان ان

ــا کـــه رزرو کردە   ــل گرف اتـ ــا تح ــادمــان رفتـــه بود. تـ ـ از 
م م ن م. بود، مجبور بود  ساع معطل ش

 

 #پرهون

ارت_  #۷۶۴ 
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ــت  کفش ــه اذ وع کردە بود  عــد از مــدت طولا  م  هــا
ه دور مچم   م و فشـــاری که بندهای دو طرفش  اها کردن 
ـارت   عـد از گرف  ـا  ــــدە بود تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ وارد کردە بود، 

ـــور راە بروم و هم اتـــاق، لنـــگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ ــان تـ کـــه در  لن
ا   ـــود و  ـ ـ ـــد، برنا  خم شـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ مان  ه رو ـــور  ـ ـ سـ ـــا ـ ـ آسـ

م زمزمه کند:  ا  برر 

 

 اینا رو ن
ً
ـــ حالا مث ــــ ـ دی  ــ شد؟ در هر حال که  پوش
  قد من نهم

 

ش را درآوردم.   ادا

 

ار شدە ه خواستم اعتماد ــ  شه که ان اد   نفست خ ز

 

عد چشـــم خندە چشـــمم  در اش گرفت و آهســـته برخاســـت، 
 نجوا کرد: 

 

له هــ اعتماد  ار اول گف  اد شد که   نفسم وق ز
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خند من هم محو اما عمیق بود.   حالا ل

 

د، مگه   نه؟ــ حسا بهت چس

 

نه قفسـه  ار عمیقی ســ ان خورد، ان ا را  اش ت ن نفس دن ت
دە بود.   کش

 

؟ــ خودت  فکر   ک

 

ل احسـاسـاتم،   ە شـدم و برای کن سـور خ ه درودیوار آسـا
ع کردم.   ه شو رج

 

ـــ خودم که فکر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم خ خدا امشـــب برات خوب  ــ
، هم اول   له رو ازم گرف ــته، هم  ــمخواسـ ــتم رو  سـ الله دسـ

 گرف آوردی هتل و... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2197  

ا خندە   م و  ه  ک شـد  حرفم را ادامه نداد، صـورش نزد
د:   پرس

 

 ــ هتل و... چرا ادامه ندادی؟

 

ش   ازو ر  ـــدند، از ز ـ ـ از شـ ـــور  ـ ـ سـ ـــا ـ ـ همان لحظه درهای آسـ
ـــه طور کـــه خودم را خم کردم و همـــان  ـــدم  ـــمـــت  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــاق  ــ ـ اتـ درآوردم.  راهـروی  هـم  ادا  ش  بـرا و  ــدم  ــ ـ ـ ــا، چـرخـ ـ ـ ـ هـ
ـــــتخندە ــــلوارش فرو  اش گرفت، دسـ ـ ب شـ ش را توی ج ها

ان و آرام قدم برداشت.  سور، مه ا خروج از آسا  برد و 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۶۵ 

 

ـانـه  ـا آن  م ش کردم.  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادم و تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی راهروی هتـل ا
قش،   خند عم ، موهای مرتب و ل ــــ ـ ـ ـ ـ ــــلوار رسـ ـ ـ ـ ـ قه و شـ جل

ه برنا بود که  ر  ن تصــــ ــنات ـ م آشـ شــــناختم. آنقدر  برا
ارت اتاق را جلوی چشـــمانم   م شـــود،  منتظر ماندم تا نزد
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ش،    ــــدە رو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد درج شـ ــدن عـ ـ ــا د ـ ــد و من  ــدهـ ـ ــان  ـ ت
ا اتاقمان فاصله  چرخانم سمت درهای اتاق  ها فقط  
ا راە را شــانه  م،  از  شــانه ه داشــ ا  م و او  ی هم  کرد

ـــوم. چندقد در   د تا اول من وارد شـ ـــ کردن در، عقب کشـ
ا گذاش   ندد و  اتاق جلو رفتم تا او هم داخل شود، در را ب
ا   عد  ــا روشـــن شـــود.  ارت روی قســـمت مخصـــوص، فضـ

ا روتخ  ارام  دن آن تخت  د، نفس عم  د ــف های سـ
شــت روی شــانه  ش از  دم. دســ م قرار گرفت و زر  کشــ ها

 گوشم نجوا کرد: 

 

ه داد دل   عد  م،  ــ ار خانم برسـ اهای  ه داد  ــ اول  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خودمون 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  خورد و  ـا خنـدە جلو رفتم، دسـ
ا   ام برداشـتم و او همچنان  ش. عقب عقب  دم سـم چرخ
ـــــط   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت توسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا لمس تخـت از  م کرد.  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت تمـاشـ مح

ـــودە  ـــتم و نفس عمیق و آسـ ـــسـ شـ م، آرام  دم.  اها ـــ ای کشـ
د   ک نوشـــ از کرد،  خچال کوچک اتاق را  جلو آمد، در 
ــــم   ـ ـ ـ ـ ون آورد و همان طور که آن را توی آغوشـ از داخلش ب
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لم تا خودش کفش ــــد مقا اورد.  انداخت، خم شـ م را در ها
از شدن  دنه  ا  ه صورتم و  اندم  د را چس ی خنک نوش

ـد.  بنـد کفش ون جه م ب ل م، آخ آرا از  ـاهـا هـا از دور 
ــا لمس   ــالا آمــد، کفش را کنــاری پرتــاب کرد و  ش  

م، آن را لمس کرد و نجوا کرد:  اها  محل زخم 

 

شورشون، آروم د  ا آب  م  ه  ــ  ــ ــ ــ ـ ـ شن و تورمشون  تر ــ
 شه. م 

 

ـا هول دادن کفش  م را رهـا کرد و  ـاهـا ـا او بود،  م  حق  هـا
ه آن ها نخورد، دســت برد   ه طر که چشـــممان  ش  ا ا 

قه ش. سمت جل  های ک

 

م این   اش اس گرفتم و گذاشتم این جا که راحت  ـــ برات ل ــــ ـ ــ
 دوروز. 

 

از   ه تراس اتاق را  ش درآورد، در متصــل  قه را از ت عد جل
ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د توی اتاق. آهسـ ل بهار، چرخ کرد و هوای خنک اوا
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مـدهـای اتـاق حرکـت کردم. وق   ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــتـادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
خنـد بود روی لـب ــان کردم، فقط ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لـب،  ـازشـ م و ز هـا

شنود نجوا کردم:   دون این که 

 

اشه  ف خودش کوک  دە ک اس خ ه مد هم ل  ــ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۶۶ 

 

؟ ی گف  ــ چ

 

ــا   قــه را درآوردە بود و حــالا فقط  ش، جل ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ چرخ
مـه  ـد کـه د ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن سـ ـــلوار  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز بودنـد و شـ مـه  ش تـا ن هـا

ستادە بود آن وسط. ایارچه خندم عمیقاش ا  تر شد: ل

 

قه ــ گفتم چه خوش  سل
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س   و ه ســمت  اس برداشــتم،  ک دســت ل د و من  خند
ــاز کردم   ــ د را  ــدن وان، آب  ــ ــا د ـ ـ ــاق حرکــــت کردم و  اتــ
ــــدم، هنوز همـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـه خودم خ نـه کـه  داخلش. توی آی
ـــش   ـــور ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـــوی صـ ـــــگ  ــررنـ پـ خـــش  رژ  ــه  ــ ـ ــودم کـ بـ ی  دخـــ
ـــدە بود.   شـ مرنگ  شــــش  ــ از آرا ـ ـ خ د و هیچ  ــ درخشــ
ــتم و تا زما که وان    ــورت را برداشـ شـــوی صـ ــ ــسـ فوم شـ
ا کردم. همه جای   ش  ا آن از آرا ـــورتم را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــود، صـ ـ ـ ـ ـ ـ پر شـ

ـــورتم را، جز لب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من  صـ نه  ی توی آی عدش دخ م  ها
ـــدون آن کرم ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوسـ ــا  زل زدە بود کـ ـ ــا، واق بود.  هـ

ـــادە بود و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــمـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـــذ کوچکش. چشـ چنـــدلـــ و منـ
ی از  مژە دە. خ ـــ ـ ـ ه هم چسـ ـــ آب  ـ ـ ـ ه خاطر خ ش  ها
ه نبود و گونـه خ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم، رنـگ طب  ط چشـ ها

ه آن دخ   ـــور افرا  ـ ـ ک صـ ند نه  ـــ ـ ـ ـــان را داشـ ـ ـ خودشـ
ــاس  ــا درآوردن ل خنــد زدم و  ــان توی  ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و انــداخت هــا

ـــتم، فقط   ـ ـ ــــد حمام نداشـ ـ ـ ه ی وان. قصـ ــــتم ل ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ د،  ــــ ـ ـ سـ
ــا لــذت از حــا کــه   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را توی آب خنــک گــذاشـ ــاهــا

قه  ـــتم. چنددق ـ سـ ـــمانم را  ـ م کرد، چشـ ـــ ـ ای در آن حال  نصـ
م آزاردهندە   اها گر سوزش  ماندم و زما که حس کردم د
اهن کوتاە و   م شـــدە، برخاســـتم. آن پ ســـت و تورمشـــان  ن

اها که  صـــور  ا  دم و  کری نداشـــت پوشـــ ای که در و پ
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ون آمــدم.   س ب و ــالاتر از زانو برهنــه بودنــد، از  از  
ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز تراس  ـــــت. بنـد نـازک روی  در  ـ ـ ـ ـ ـ داد او آن جـاسـ

ــانـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه   شـ ش  ام را کـ جـــا م  ــازو ـ خورد روی 
ـــمــت رفتم. پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن سـ ر را کنـار  برگردانـدم و آرام  ی ح
ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خم شـ ـــدمش کـ ـــه  زدم و د ش را  هـــا

ـــهر  نردە  ـ ـ ه شـ ـــان،  ـ ـ شـ ا قفل کرد اندە و  ــ ـ ـ ـ ـ های محافظ چسـ
ە ماندە.   خ

 

غه   ــ نا

 

ل گرفت و صــاف   خند روی صــورش شــ د ســمتم، ل چرخ
م   ازوها ـــدە بودند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ م هوا،  ـــوز ملا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 مورمور شوند. 

 

ندپی شدی  اش کن،   ــ ن

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۶۷ 
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ــتانبول   ـ ـ ه اسـ ە  ـــتادم و خ ـ سـ دم و جلو رفتم، کنارش ا خند
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  کـه از این فـاصـ ـا و در آمـد،  ز

 آهسته نجوا کردم: 

 

 ــ چرا تو فکری؟

 

د:  نم کش ای  ه جای جواب، دس روی لب 

 

فه ار وظ شون نکردی، امشب این  ا ه   ی مهمِ منه. ــ خ

 

ـــورتم  خندە ـ ـ ـــتادم تا صـ ـ ـ سـ ا ا ـــد و روی نوک  ـ ـ ام پررنگ تر شـ
د:  گ ل صورش قرار   مقا

 

وع   شه  س وق ه نظرم  . ــ   ک
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ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ای آورد و بوسـ ش را   دند،  ش خند ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ ی  چشـ
ش  کوتا روی لب ستم ب ش، نتوا جا اشت. از ه م  ها

ـامـل روی زم قرار گرفـت.   م  ـاهـا ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا روی پنجـه 
ــــته لب ـ ـ ـ ـــــت تنم و آهسـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ ـ ان  دسـ ش ت ها

 خوردند: 

 

 خوری؟ ــ ژله شدی ل 

 

ـاله  جـان بود و او هم دن ه  نگفتم از ه اش را نگرفت، فقط 
د: اهای برهنه ە ماند و پرس  ام خ

 

 ــ به شدن؟

 

ان دادم و  کج کردم:  م را ت ا  انگشتان 

 

 ــ اوهوم. 
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ــانه  شـ خند زد و بند  خوردە بود روی  از ل ام که مجددا 
الاتنه  ــ از  خ ه  عد  ش،  جا م، برگرداند  ام که از  ازو

طنت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــارە کرد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص بود اشـ ـ ـ ـ ـ امل مشـ اس  ر ل آم  ز
 زمزمه کرد: 

 

؟  ــ خورمت تموم   چطور 

 

ت و  (این رمان چاپ  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش از هر سـ ـــه و خوندن فا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
سندە خواهد بود) ت ن دون رضا  انا 

 

ل کردم   ـــوخت اما، خودم را کن ـ ـ جان سـ م از ه اها تا نوک 
 و آهسته نجوا کردم: 

 

م   ه  گو چته که  لش  ــ ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســت حال و  چشــمات گرفته ــ
مک کنم.  د خودم بهت  عد شا  هواشون، 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۷۶۸ 

 

ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدش نفس عم کشـ ــالا رفــت امــا  ش اول  ابرو
ــان داد، گو  ــ ـ ت ون آورد و   ی  ش ب از جی اش را 
ک ترانه  ــدای  ــد.  عد، صــ خش شــ ی قد توی آن تراس 

س این موس آرام   بود: صدای او هم در 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من وق اونــ ســ جا بودم خ این آهنگ و  دو
 کردم؟گوش 

 

اهم پر از سـوال شـد و او، آرام   این موسـ را از بر بودم، ن
ا خودش همراە   ــــت و من را  ـ ـ مرم گذاشـ ــــت  ـ ـ شـ ش را  ــــ ـ ـ دسـ

ــانــه  م زو کــه م ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن تراس، در  از  کرد. شـ
نـد تـانگو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـات هتـل، داشـ ن ط ـا او  آخ ـدنـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ

ام بر ک  م سـادە بود.  سـ ا او اصـلا همه چ برا داشـتم، 
ــــان  ــــک رقص ت ـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــــه شـ ـ م،  در همــــان حـ خورد

شست:  ارە توی گوشم  ش دو  نجوا
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ــ این جاش رو گوش کن،  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت،  گه وق که بنــ ست غ
ه  ت،  سـا ار مصـ ر رگ ـ تنها کسـم  سـار قفسـم بود، ز ک
 بود. 

 

ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وسـ ش. مـ ــــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـــت برای آن گرفت صـ دلم آ
ـار ن مـان هم، ان ن روزهـا ــــادت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از درد این  شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـار  م. حــالا ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال جــدا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط  دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم چرا وسـ فهم

ا آن   م  دا شـــدە. همچنان آرام داشـــ ش آن حال پ چشـــما
ـــکوت   ـ ـ ـ م و سـ د ـــ  چرخ ـ ـ ـ لمات موسـ ــــنگ ب  ـ ـ ـ غم سـ
خندی تلخ ادامه داد:  ا ل ارە او،  شسته بود که دو نمان   ب

 

ــ  شـ ـــ آهان این جاشـــم خوب گوش کن، ای هم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ــ ت
ــت تو، ای که  د  عشــق، در حضــور ح ا، تا ا ا ســوزم 

ت تو   در ح

 

ـــدە   ـ ـ ـــون آن لحظه شـ ـ ـ ار افسـ ـــخ درآمد. ان ـ ـ ه سـ م،  ـــدا ـ ـ صـ
 بودم. دلم برای خودمان سوخت. 
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ت تموم شد برنا.   ــ ح

 

ا   خندش  تلخ بود و من هنوز داشـــتم  ان داد، ل ی ت
ه هم. کردم. ع دوگهوارەاو، آرام حرکت   ی متصل 

 

ـــ  توی ذهن ما تموم  ــــ ـ ا ــ ه ش ا این  شه؟  شستم، 
ـــــت و از خودم آهنگ زل  ـ ه عکسـ ع  زدم  دم،  ـــ ـ ـ پرسـ
 شه؟تموم 

 

 ــ تموم شد. 

 

ا   ــــت. من را  ـ سـ ش را  ـــما ـ ـ این را گرفته نجوا کردم و او، چشـ
 خودش تاب داد و زمزمه کرد: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۶۹ 
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شه داغم  گفت، در  کرد. وق ــــ این قسمت ترانه، هم
ــد از هم   ــا ـــق مــا از مــا فنــا بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلخ تن، عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عبور از مسـ

م، برتر از ما عشق ما بود.   گذش

 

از کرد و   ش را  د، چشــما ســتاد، نفس عم کشــ عدش ا
 زمزمه کرد: چشم در چشمم 

 

اورم ن ــ سخت گذشت  تو دردونه و امشب  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ شه اون  ــ
 سخ تموم شدە. 

 

ــت انــداخــت دور   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت گرفــت و او، دسـ ـــمــانم را رط ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا عمیق همراە خوانندە   ا ن ــــان کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ م. لمسـ موها

 خواند: 

 

ش  ن عشق... ــ ای هم  ت

 

ــــدی توی   ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ عدش ان ـــــت،  ـ ـ ـ ـ سـ ش توا فقط تا هم جا
خ   ش  ــما ــد، چشــ ش شــ ــد کرد که مانع خواند ش رشــ ل
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م هنوز هردو که   اور بود ار نا ــمان من، ان ــدند، مثل چشـ شـ
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتمر و ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ آن درد مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام شـ ش  آ ه انتها دار، 

ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، روی شـ ـا حـال غ ش جلو آمـد و  ـد؟  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را  رسـ
ش، بوســه  د، ســوختم از گرما اش را تکرار کرد و هم  بوســ

نه  ــ الا آورد،  که دســــت من روی ســ ش را  ــســــت،  شــ اش 
شانه  اە  بند  ا آن ن م و او،  ازو ارە افتادە بود روی  ام دو

ل   ــدم و او  ـ ش لرز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ــد. ز ــانـ م مـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه تمـ ـ خ 
ش زر چانه   زد.  ــــ ـ ـــمانم خواند که دسـ ـ ـ ام  همه چ را از چشـ

شــم  خش آ اە  ش را جلو آورد و  بند شــد، ن زد وق 
 نجوا کرد: 

 

 ــ آرە دردونه؟

 

م گونـه  ــــدم، مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـا  ـدم و رد  اول روی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را بوسـ
ه ســــخ   م  ــدا م که روی صــــورش نقش انداخت، صــ رژل

ش.   درآمد اما مطم و غرق دوست داشت

 

غه   ــ آرە نا
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ـــله  ـ عدش، فاصـ د و  ـــ ـ ـــمان قرمز، مهر جوشـ ـ ان آن چشـ ی  م
ــدند و نفســـم  صـــورت ــته شـ سـ ــمانم  ــد، چشـ ــفر شـ مان صـ ها

د، هردو دم و   بند آمد از شـدت این بوسـه، وق عقب کشـ
ه   ــا  شـ اندن پ ــ ا چسـ م و او،  ــتاد ون فرسـ ازدم عم ب

شا   ام زمزمه کرد: پ

 

اشه؟ س   ــ از ه ن

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۷۰ 

 

ان خورد.  م ت  م مح

 

 ترسم. ــ ن
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ــــــت او، حس   ـ ـ ـ ـ ـ ـت دسـ ـا هـدا ـــاس کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدش را احسـ ل
س   م روی سـطح موکت  پردە کردم از  ا ر گذشـتم و  ی ح

ســـته شـــدە بود که نرم و   ارە چشـــمانم  اتاق قرار گرفت. دو
ـا بنـد نـاز کـه روی   ـازی  آرام روی تخـت قرارم داد و ح 
الاخرە   لـ زدم،  د،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  عقـب کشـ م بود،  ـازو
ـــتان من جلو رفتنـد تا برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ش کردم و این  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاشـ

ــف اهن ســ اهن  درآوردن پ ــتان او، پ ـ مکش کنند و دسـ دش 
ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کنـاری پرتـاب کرد.  صـ ـدە بود را  ای کـه خودش خ
م آن ، پر از ارتعاش بود: صدا  لحظه در اوج خواس

 

 ــ فقط... 

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان برد مشـ د  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اهم کرد و شـ ا نگرا ن مک کرد، 
ــــه ــا جملـ ــ امـ ش  وجود دارد  ــاعـــــث به ـ ـ ـ ــــدی من، فقط  ی جـ

ا دانه  های عرق و چشمان  شدند. به که توی آن صورت 
املا احساس   شد. پرتمنا 

 

س، توروقران   کشه  اد ممکنه طول  زای من ب ــ بب تا و ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
چه برگردم ایران.  ا   اری نکن 
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اور اسمم را صدا کرد:   نا

 

 ــ دردونه. 

 

ــای   ــالا و  م را  ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــان صـ خ جــدی، در حــا کــه ه
دم:   کرد نال

 

ه، مگه پری ف نــــ چ شه تع ی  کنه خاله دورە مامان هم
چـه ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاردار شـ ـار  ـه  ـــــت و  نـامزدی  ـ ـ ـ ـ ـ ش چون خ نـداشـ

ا.  اش ات ن ا ت داشت افتاد، برنا، ع   خ فعال

 

ـدە بود، ن ـا ح  حس کردم حـالش پ خنـدد  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش حلقه کردم و  جدی مواخذە  ام کند که دســتم را دور گرد

ر گوشش زمزمه کردم:  دمش و ز الا بردم، بوس  م را 

 

دە.   ــ خب حالا ادامه 
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ـــدای خندە ـ ـ دم، خندە صـ ـــ ـ ـ اورش را شـ ه خاطر  ی نا ای که 
ـــه  ـ ــــدت بوسـ ا  شـ ش را  ـــد و جا ـ مرنگ شـ های  در  من، 

ـــــت  هم،   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ من عوض کرد. حالا او که 
ـــــت مهر   ـ ـ ـ ـ ـ ـد او بود. او کـه تمـام تنم را داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد.  بوسـ

ــت   جــان بود و در نهــا ـــور بود، ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدش التهــاب بود، شـ
ـــم هردو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرما که از  تـب تنـدمان، رخنـه کرد در جسـ

گر، هیچ مرزی نماندە بود ب ما.   د

 

ـــدای زمزمه  ــ فقط صـ ت موســ مان بود و در نها ای که  ها
خش  ـا نوای آرا  ـا تکرارش، او  از تراس اتـاق  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار که  شـ ه د" ای هم ه  شـ ش  ن عشـق" من را ب ت
ــــد و بوســــه خودش  ی  ف شــــ ش شــــدت ب گرفتند.  ها
قراری بودند برای لمس هم  های ما آن شب، پر از  دست

مان  و چشـــمانمان، پر از   ا حال قل ــاد بود  ای که متضـ
ر تنمان مچاله   د هتل، که ز ت روتخ سف شد  و در نها

ک چ فکر  ه   کردم. فقط 
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م و هیچ آد   ــدە بود ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاختـه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این کـه مـا برای هم سـ
ــد. این  ن ــد آن  پر کنــ ــان را در زنــ مــ ــا ـ ــــت جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ع بند عشق، در جای درس گرە خوردە بود.   اطمینان 

 

ارم، روزارم، گفت  ا تو دارم"ای تو   ها 

ارم" اد ارم از گذشته   ای تو 

                                            **** 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۷۱ 

 

،  کش آرام روی آب حرکت  کرد و صدای موس تر
و   مــ  ــم روی  بــود ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بــود.  پــر کــردە  را  ــط  مــحــ

ـــد ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  صـ ـــای بود و  ـــاقلوا و چـ ـ ــان  مــ ، جل ــای داخ هــ
ه آ  پنجرە  ان درایها  م. آن  خ چشـــم دوخته  ا بود

ــا   خنـــدی کـــه روی لـــب جفتمـــان خودنمـ کرد  لحظـــه ل
ـــــت  ذرە ــافـ ـ ـ ـ ـ و  بــود  ـــــک  خــنـ نــبــود. هــوا  ــاآرا  ـ ـ ـ نـ ــش  درو ای 

مو  دە بودم،  گرم  ل ـــ ـ ـ ـ دم پوشـ ـــف ـ ـ ـ رن که روی تاپ سـ
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اعث نگهم  ی همراە این  داشــــت و  شــــ ا لذت ب ــد  شــ
ـــوم. دلم لحظه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تکها شـ ـ ـ ـ ـ ـ تک این روزها را در  خواسـ

ــا بودنــد،   خــاطرم نگــه دارم، نــه برای این کــه روزهــای ز
دن برای   ــــ و جنگ ـ ـ ـ ـ ـ ماند انتهای صـ ادم  ه برای این که  ل

ی کـه  ه  چ ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، ختم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 مان. رنگ 

 

 ــ این عکسشه 

 

اە   ــــورش ن ـ ـ ـ ـ ه صـ ا گرفتم و  ــــم از آ در ـ ـ ـ ـ ش، چشـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ا صـ
ـــوار هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام، ح سـ عـــد از حمـ ش را  انـــداختم. موهـــا
ــــلخته روی   ـ ـ ــــدە بود که  شـ ـ ـ اعث شـ دە بود و این  ــــ ـ ـ نکشـ
زنـد. البتـه کـه این مـدل مو و این ظـاهرش را،   ـــورش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

دە  ــ از مدل اتوکشـــ شـ اعث  ب اهم  اش دوســـت داشـــتم. ن
لش اشارە کند:  ا ه م خندد و   شد 

 

  . ونت، عکس و بب  ــ من و نخور ق
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ــل حلال و قــانو ( این رمــان چــاپ  ـــود و هیچ فــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  شـ
ــندە   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ت ن ـــا ـ ـ ـ ـ ـ دون رضـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ل این قصـ ندارد، خواندن فا

 خواهد بود)

 

ه صفحه خند  ل چشم دوختم و نجوا کردم: ا ل ا  ی م

 

شب داشت خودش و خفه  گه د ـــــ فعلا  د کرد و من  ـ
 داد. و قورت 

 

د و جواب داد:   خودش را روی م کوچک جلو کش

 

ر دندون طر که   ــ اون که صدالبته، مزە هم کردە ز ــــ   ــ
، چـــه غل کنــه و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد کـــه برگشـ و مونـــدە چنـــدروز 

 دردونه خانم... 

 

ا چشم ادامه داد:  اهش کردم  الا آوردم و تا ن   
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ا   ــ شما هم دست خا سفرە رو رها نکرد

 

ام را پنهان کنم،  دسـتم را جلوی صـورتم نگه داشـتم تا خندە
دم: عد هم آهسته   پرس

 

د بود مگه؟  ــ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۷۲ 

 

ان داد:  ی ت م   مح

 

ش  ازات و توی اون نقطه ب سندم  ــــ عشق کردم، پررو
 اصلا. 
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ــــ کردم خندە ـــی  سـ ـ ـــای عکس  ا تماشـ ام را مهار کنم و 
م ــا که موهای  ـ ـ شـ ش، پ ـــان شـــــ ـ شـ لندتر  داد و  اش را 
ادا ه نظر چشمان  ان  دم: اش، مه  آمدند پرس

 

ه؟  ــ این سهرا

 

مون   ه چندروزی تهران  ه ایران،  ه محض برگشت  ــ آرە، 
مکـت  ـــفهـان.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازە انجـام  و برنگرد اصـ ـارهـا کـه ن کنـه 

ه و از رفقای   ل ـــ ـ ـ ـ ـــاورە برای مهاجرت تحصـ ـ ـ ـ ارش مشـ دی، 
دوارم  دورە  ـــتم، ام ـ گ هسـ م. منم از این ور پ ــ ــ ـــناسـ ـ ارشـ ی 

دن بهت.  زای همراە رو   خ زود و

 

ش   ە در چشما عد خ ان دادم.  دن ت ه معنای فهم ی 
دم:   پرس

 

ت کردە؟ اهات صح ه اون پول،  ا راجع  ا  ــ 
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ش و دسـت ل را برگرداند توی جی ا ش را  جدی شـد، م ها
 روی م قرار داد: 

 

ست.  ازی ن  ــ آرە و واقعا ن

 

ــــد   ـــدە بودم، هرچنـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی شـ ــــالا من هم جـ ـــ دلم  حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
، خودم را   ای تر ا آن موســ ز لند شــوم،  خواســت 
گذرانم.  دهم و امشب را طوری که دوست داشتم  ان   ت

 

ازە، الان برای اجارە  ــ چرا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پول  ی خونه اونــ از  جا ن
ـــه  مون.  داری، این پولم برای جه ـــهم زنـــدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی منـــه و سـ

س.  ار  ازی درن  غد

 

خند زد:  ان ل  مه

 

زم، اجارە  ـــ آخه ع ــــ ـ فه ــ ا  ی منه. اونی خونه وظ جا هم ا
له خونه  ـــ ـ ـ ـ ـ ل اجارە  ها وسـ ـــا ـ ـ ـ ـ ا وسـ ا برای زند دارن و  ی 
 شن. دادە 
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ــــب   شـ اد تمام لحظات د ش من را  ش را گرفتم، گرما ـــــ دسـ
ـــور  انداخت و گونه  ـ ـ ـ ـ ـــاس صـ ـ ـ ـ ـ م را از حرارت آن احسـ ها

 کرد. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۷۳ 

 

م برنا.   ە عاقلانه جلو ب ا که ما دارم، به ــــ توی  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــأله  ـ ـ ــه  س فردا ممکنه هم مسـ ــ شـ اوردن من،  ه ن ی جه
گه  ز اختلاف د ـــتاو ـ ـ ـ ـ ـ دو که  هامون. ای ب خانوادە دسـ

ــــت، پرچم   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ـــا هم خوب  ـ ـــدرهـ ـ قـ ـــاع اون  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ هنوز 
د این بهونه رو   ا ـــه. ن ـ ـ ـ اشـ الا  ـــون ممکنه موقت  ـ ـ ـ دشـ ـــف ـ ـ ـ سـ

ــــت هیچ ـ م دسـ ال  د گ و خ س اون پول و  ــون.  ــ ـ کدومشـ
ـــای من و راحـــت کن. از اون طرفم راە رو برای   ــا ـ ــامـــان  مـ
ـــه اختلاف   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ع جه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روز موضـ حـــث این کـــه 

ند.  دشون ب  جد
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ه حرف د، مشــخص بود  م فکر کردە.  نفس عم کشــ ها
ش چرخاند و زمزمه کرد:  ارک چای را ب دستا ان   است

 

ار خب.  س  ــ 

 

ـه   ـــم دوختم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چشـ ـــود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آسـ ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، عقـب کشـ را
ه  زوج ان هم  ،  در گ ون از رســتورانِ کشــ ها که ب

ا زل زدە بودند. دلم  ه آندر ـــوم و  خواســــت  ها ملحق شـ
ر بی  ا ز ـــــتوق بوی در م دسـ ــــته، مح ـ ــــسـ ـ شـ ش را  ام  ها
م. صدای برنا آرام لند شد: گ  تر 

 

ار هنوز نرفته، دلتنگت شدم.   ــ من این 

 

ش کردم و   ــــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـــه تمـ ـ ــان ـ ـــدثـ ـــد، چنـ ـ ـــارە چرخ ـ ـــاهم دو ـ ن
ــــت ـ ـ ـ ـــد و  دسـ ـ ـ ـ ـ م هم کج شـ غل کردم.  نه  ـــ ـ ـ ـ ـ م را روی سـ ها

ـــانه  ـ ش آرام انبوە موهای فر، رختند روی شـ ـــدا ـ م. صـ تر  ها
ارە ادامه داد:  ه صورتم دو ە   شد وق خ
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ە  ــ اما انگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط رو برای  ــ ا ی بزر هم دارم، این که 
 اومدنت آمادە کنم. 

 

شاند.  ش  خند روی ل ، ل ا نفس عم س،   س

 

اشه؟ای که ــ دوست داری خونه م چه ش   گ

 

ه ســــمت دهانم گرفت و   ال،  اقلوا هم زد  چن ک تکه 
 زمزمه کرد: 

 

 ــ هوم؟ 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه این فکر کردم واقعـا دوسـ ـدم و  لع ـا لـذت  ـاقلوا را 
اشـد؟  داشـتم خانه  ل پردە ام چه شـ  د؟ م های  های سـف
؟ فرش  درنگ و  رن ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خان سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آشـ ا  ؟  های ایرا

اشــدگ صــ   ســالن پرنور؟ واقعا دوســت داشــتم چه شــ 
کنم.  دهم و توی این مدت فکر هم  اقلوا را قورت   کرد تا 
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 #پرهون 

ارت_  #۷۷۴ 

 

ه جوا که او  م اما،  ه  فکرها ل دند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نرسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــفا نداشــــت،   ـــح و شـ ل واضـ ـــ گر شـ خانه توی ذهن من د

ـــدای خنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چهـاردیواری بود کـه صـ های مـا از آن  خـانه 
ون  دش  ب ل د داشــــت که برنا،  ــف ک در ســ آمد و فقط 

چرخاند. خانه هم بود. برای هم این طور  را توی آن 
 جواب دادم: 

 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک حس هوشمندە.  ــ ، من حس  کنم دلتن  دو
م، دلتنگت ن ع  ــم وق برگردم ایران اما،  دروغه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــخت   ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ ـــــب توی فرود ـ ـ ـ ـ ـ گه برام هیچ چ مثل اون شـ د
ـــــت. چون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ن که و هیچ چ دار نزد ار، د دونم این 

گـــه ن ش کنـــه. دلتن د هـــای اون روز من این  تونـــه خرا
ارە  ع دو ع درســـت  طور بود که،  نمش؟  شـــه؟  ب

ه زخم بود که این  ع روزای خوب  رســــه؟ دلتن ع 
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اعث فکرها، ناخن  ــــوزە. درد  نداخت زرش و  سـ ــــد  شـ
اهاش درد کرد، همه  کرد. ی روحم 

 

ا دقت گوش  ا  داشـــت  شـــســـت و  م  خند روی ل کرد، ل
 نفس عم ادامه دادم: 

 

شدە. حالا   ا احاطه  ا هیچ فکر س ــ حالا اما این زخم،  ـــ ــ ـ ــ
ا زود هم و  م، همه چ تموم مطمئنم دیر  ن ــــه و  ب ـ ـ ـ شـ

ــه  ــ ـــه تج ـ ــا  ـ ـــا فقط برای مـ ـــنگ و تلخ  از این روزهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
مـرهـم  ــه  ــ ـ ـ عـ  ــا  ـ ـ ـ ایـنـ ــه.  ــ ـ آروم  مـونـ م رو  دلـتـنـگ مـونن، 

اعث   . شم. ک ت  ش اذ اب  شد درد نکشم و 

 

تم تنـدتری توی   ـا ر ــ تر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مکـث کردم، موسـ چنـدثـان
ه زو که روی م   خند زدن  ا ل ــــت و من  ـــسـ ـ شـ ـــم  ـ گوشـ
دە بودند، دستانم را جلو   م ف جلوی ما، دست هم را مح
ش   ـــما عدش توی چشـ ـــتان برنا را لمس کردم.  بردم و انگشـ

 ادامه دادم: 
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ه کردە، خونه   ــ برای آد که اون مدل دلتن اول رو تج ــــ ــ
، منم   ا ه تو  اف اشــه برنا. فقط  ســت چه شــ  مهم ن

ــــدای خندە ـ ـ ـ ـــم، صـ ـ ـ ـ ینانه اشـ ـــ ـ ـ ـ ـــه، در خوشـ ـ ـ ـ اشـ ن  هامونم  ت
ه قهوە  ــه تا ع وقتا که  حالت ممکن  اشـ ــازم  م  سـ رفت

ا و برات قهوە درست اردن خونه روف ا ه  ی آقا کردم، 
م و همون ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ایران  طور کــه قهوە روزا  خورم، 

م.   فکر کن

 

ــاری   ــ ـ ـ ــتانم فشـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ عد  ە ماند،  ـــمانم خ ـ ـ ـ لحظا در چشـ
د:   وارد کرد و آهسته پرس

 

چه غ من؟ــ تو  انقدر بزرگ شدی   ی پردرد و شل

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۷۵ 

 

ـــه درد این لحظـــه   حتمـــل تلخ بود و  ـــه جـــای جوا کـــه 
 خورد، زمزمه کردم: ن
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؟  ان م پرش  ا هم ب ا،  دم آم  ــ رس

 

ش اما هنوز درگ   ـــــت، ذه ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  خند محوی روی ل ل
ش را  حرف ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نمــانــدم و آرام دسـ م بود. منتظر جوا هــا

لندش کردم:   گرفتم و 

 

ون، دوســـت دارم بوی آب رو نفس   م ب ا ب ــ اصـــلا ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کشم. 

 

م،  ام کرد. وارد عرشــه  مقاومت همرا ی کشــ که شــد
ــه چراغ  ــه  ــازی داد. چنــدثــان مــان را  هــای  ــاد خنــک موهــا

مرم   عد، همان طور که  م،  ە ماند روشـــن و رن شـــهر خ
ش قفل  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  در حصـ ه گرمای ت ـــد و تنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ر گوشم زمزمه کرد:   سنجاق شد، آهسته ز

 

کش، من بوی تو رو   ــ تو بوی آب رو نفس 
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شست و همان م  خند روی ل ک ل له نزد ه اس تر  طور که 
م، آرام نجوا کردم:   شد

 

اهات خداحاف کنم.  ام تا  اە نم ار توی فرود  ــ این 

 

ش گرفته ش شد و صدا ش ب  تر: فشار دس

 

م.  ار اصلا خداحاف نکن ا این   ــ ب

 

ــه   ــازی  گر ن ــار د ــا او موافق بودم. این  ــان دادم،  ی ت
ــان   ـــاز زمینمـ ــاف نبود چون این جـــدا قرار نبود  خـــداحـ

ــ کـه حلقـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعـدش  بزنـد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، روی سـ ی او درو
دم.  ش چرخ ه ســم ش  گذاشـتم و   خواسـتم چشـما

ینم وق که نجوا   کردم: را ب

 

شب این و بهت گفتم؟  ــ من د
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ش پر از نور.  خندش محو بود اما چشما  ل

 

  ، ها بهم گف ــــب خ چ ـ ـ شـ ــ تو د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا  ــ منظورت دق
 کدومشون بود؟

 

ــک  م را نزد خنــد زدم و  ـــورش.  من هم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ تر کردم 
ا بوی عطرش غوغا کردە بود.   بوی آب 

 

ــ این که هیچ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تو  ــ م رو  وقت از این که خواســـتم زندگ
شدم؟ مون  ش  ک شم، 

 

ـــان خورد و بوی   ش ت ل ـــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدش محو شـ ل
ظ  ر بی عطرش غل د تا  تر ز ه طول کشـــ د. چندثان چ ام پ

ا صدا خشفاصله  م کند و  افتادە و زر  ی صورتمان را 
 صدای آن موس تر نجوا کند: 

 

ش ــ تو قشنگ چه، قشنگ ت خش زند م  ن   ت
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ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا از ب رفـت، نفس توی  عـد فـاصـ ـــورتمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
ــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ له و صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ راند سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان گ کرد، کشـ ل

، گوش ــ ا  موسـ ار  مســـت کرد از این حال. این  م را  ها
، برای آدماو خـداحـاف ن هـا کـه  کردم کـه خـداحـاف
ــــنگ ه  تازە سـ ــــال را تج ـــته و وصـ ـــان را برداشـ های  راهشـ

ــــفانه  ـ منصـ ــ بود. من او را  کردە بودند، غ ـ ـ ـ سـ خش ز ن  ت
ه خدا  د منتظر  فقط  خند و ام ا ل عد  دم،  ماندم  س

ـه   ع اعتمـاد  ـارد و این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه هم  ـارە مـا را  تـا خـدا، دو
ــه مـــدت ی کـ ــدا، خودش  او.... چ مش کردە بودم و خـ ــا  هـ

 ادم دادە بود. 

                                                         *** 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۷۶ 

 

م و   ــا هم وداع کرد ـاە  ــار نــه در فرود طبق عهــدمــان، این 
لمـه  ـدا کرد. هردو در اتـاق  نـه  ـان پ نمـان ج ی خـداحـافظ ب
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ـــخـــت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بود، هم را سـ ــانمـ ـ هت کـــه این چنـــدروز م
ـــما که   ـ ـ ـ ا چشـ ت،  م و در نها د ـــ ـ ـ ـ دم، بوسـ م، ب برگرفت

ه  ـــان لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود و  غمِ دوری رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری کشـ ای نازک و ح
، روی صــورتمان نقش   شــ ه وصــال هم د  خندی که ام ل
م" مواظب   ــم هم تکرار کرد ــ ـ ـ ــم در چشـ ــ ـ ـ زدە بود، فقط چشـ

ـاش" جملـه ـه هم قولش  ی آدمای کـه همـهخودت  ـد  ـا هـا 
ـــان نبودنـد.  دادنـد چون آنرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودشـ هـا فقط متعلق 

ە  اد، زنج ـک و دور بود کـه هرچقـدر  آدم ط نزد ای از روا
ه ما تلق  ا  ــدە  هم دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دورمان خلوت شـ کرد تنهای

ـــور ما را بزند،   ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ ـ ــا بودند که دلشـ ـ ـ ـ ـ اما، حتما هنوز کسـ
اشد. دوستمان داشت شان حال ما مهم  اشند و برا  ه 

 

پنجرە  از  پرواز، من  ــــام طول  ـ ـــه  تمـ ـ ـ ــا،  ـ ـ مـ ــــک هواپ ی کوچـ
ــان فکر ی نادر و انقراض گونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ذیر ا ای  کردم. گونه نا
سته  سخت دار گشته بود، توا د جان که از وق در جهان 

ــامــل   ــه ت جنگــد،  مــانــد،  ش را حفظ کنــد، زنــدە  ــا بود ح
ـــل ــد، از دل جن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان برسـ ــا ـ ــا، ب ــا، غـــارهـ ـــدون هیچ  هـ ــا،  هـ

سـته بود خودش را برسـاند   ـ، توا دون هیچ دا  ، انا ام
ــا کــه جــای برگ درختــان،   ــه دن ــای مــدرن امروز.  ــه دن

ها،   خام حیوان  ِکت و شلوارهای رن بپوشد، جای گوشت
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ــتوران ه جای  در رسـ د و گرم امتحان کند و  ها غذاهای جد
دن روی تکه ـــــب روی تخت نر  خواب ه شـ ـــــب  ، شـ ــن ـ ـ ـ سـ

ە کشــد و چشــم بند ت کشــد تا  دراز  ش  اش را روی چشــما
ش نکند. هیچ گونه  د اذی ـــ ـ اد نبود.  نور خورشـ ای مثل آدم

ــازمــانــدە  ن  ــک روز آخ ــاە و هر حیوا  اش هم در  هر گ
م. جنـگ هـا رفـت امـا مـا آدماین جهـان از ب  هـا،  مـانـد

مــاری  خبنــدان و گرمــا را تحمــل ب م، خودمــان را  هــا،  کرد
ش ا جهان وفق  ا هرجوری که پ م و دن اد  داد رفت، 

ــــک   ــا  ـ ـ ــــت...  ــا ـ ــه در نهـ م کــ ــد کن م طبق آن زنــ گرفت
ــه از   شـ ، برای هم ــت ــکسـ ک دلشـ ا  ــق،  ک عشـ ا   ، دلتن

م.   ب برو

 

م. ســختگونه  تی عجی بود ن مصــ م  ت لد بود ها را 
مـان رخ  م امــا، آنچــه درون قل ـا آنقـدر  تحمــل کن داد 

ات و  ســـنگ بود که عاجز  دن برای ح م. ما، جنگ ماند
ه ارث   ــته  ادهای گذشــ ــل آدم ســ ه  ــل  ســ تاب آوری را از 
شــــش در این   دا اد از اول روز پ ار آدم م اما، ان بردە بود

ــته بود راز این  کرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه هم امروز، هنوز نتوا ی خا تا 
ا قلب م را  های شـکسـته که چطور  ده مان، درسـت ادامه 
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سل ه  ه عنوان ار  دا کند و  اموزد و این  پ عدش ب های 
،  ع

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۷۷ 

 

ــال ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها، هیچ کس برای آن چه  هرگز... در تمام طول این سـ
دا نکردە.  ش رخ دادە، مره پ  در قل

 

ـــــت از   ـ ـ ـ ـ مثل خ از ما و مثل من، م که حالا در راە برگشـ
دە بودم،   دە بودم، جنگ خش این راە پر پیچ و خم، همه را 
ـــته بود   ـ ـ ـ ـ ــــدە بودم و دلم خواسـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ک جاها خسـ ح 

کشــم، زخم عد  عقب  ت اما، امروز،  خوردە بودم و در نها
ار و تمام شـدن رنج، هنوز   سـ لد نبودم جای آن  از تحمل 

م. زخمزخم ــا را از ب ب ـ ــا من  هـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا هم تـ ـــه  ــا کـ ـ هـ
شـــه قرار بود حملشـــان کنم و برای همه  ی  ماندند، تا هم

ماند که آدم ادم  ز  عمر،  ــه ع ــ ـ شـ ت هم ها که درون قل
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ب برســانند و این،   ه تو آســ ک، هم  توانند  بودند و نزد
ن نقطهبزرگ  هاست. ضعف آدمت

 

ــــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور عبور کرد و اعلام شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پروازمـان کـه از مرز هوا کشـ
سـتم و در   م، چشـمانم را  رسـما وارد آسـمان کشـورمان شـد
ــدە بودم، آرزو کردم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـا کـه از همـان لحظـه دلتنگش شـ

ــــه دلتن ـاش این گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش این  ی جـانوری نـادر، هم هـا
ـدانـد روزی بر  ــد کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد، هیچ وقـت  مـد  گردد و ام
نه  عد ســـ شـــود.  الا  توی دلش خاموش  ام از نفس عم 

ای و زر   از کردم، آن  ارە  ای شد و چشمانم را که دو و 
ه مامان  دم که نه شـــ ه مادری د مرجانه  ابرها، وطن را شـــ

ه پری ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا درد  بود و نه شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ مامان. مادری که ان
ســـــت اما، دســـــت ش بود.  گ ش هنوز دور تن فرزندا ها

ار، چارە ف ند  رزندا که ان ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ای جز ترک آغوشـ
ـــه شـ ـــ ـــتم برای هم روی شـ ـــســــت و آرام  دسـ شـ ما  ی هواپ

 اسمش را صدا کردم: 

 

 ــ ایران 
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نه  ـــ ـ ـ ـ ه زودی ترکش کنم و سـ ـــد  قرار بود  ـ ـ ـ ام که پر و خا شـ
ـــه، قرار بود   ـ ـ شـ ه تا هم ل ــــت  ـ سـ ـــد ن ـ ـ دم، او ترک شـ فهم

چه ماند که این مادر،  م  ش را از آغوشش جدا  توی قل ها
ا  ن ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  خنـد تل روی ل کرد. برای هم ل

ا   ـــتم.  ـــه برداشـ شـ ـــ ـــم از آن شـ ان برای فرود، چشـ اعلام خل
ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدەاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کنـدە شـ ـــمـت او  ی دارا، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام از آن نقطـه سـ

ن   ـــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـــایر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه این جهت که سـ ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ان اشـ ا ز د،  چرخ
است و من فقط   نفهمند اعلام کرد مهماندار پرواز خ ز
ا فرود   عد  ت، لحظا  ش کردم. در نها ــا ــ ــــف تماشـ ا تأسـ

ــودە  ــ ما، نفس آسـ نه هواپ ــ ــ ا لمس  ای از سـ د و  ون خ ام ب
ـــه  ر  ا حلقـ ــدە، ح ا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام شـ تمـ ـــه چ  ـــان آوردم همـ مـ م، ا
اشد. زخم ش ماندە   ها

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۷۸ 

 

ــــت   ا درخواسـ ـــد  ـ ه تهران، همراە شـ دنمان  ـــ ـ عد از رسـ روز 
ــــدرزرگ و   ش  ــ از من، برای رف پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــــه و عموحسـ ـ خـ
ــه   ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و مــادر عموحسـ ع  ــدری برنــا  مــادرزرگ 
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ـــور در   ـــته بودند برای حضـ سـ ـــان نتوا ـــشـ ط خاصـ ا خاطر 
ل ایند. من ق ه ب ه ترک ــم ما  ــ ـ ه این خانه آمدە  مراسـ تر هم 

ــــما عروس نوە  ـ ـ ـ ـ ار رسـ ـــــت. این  ـ ـ ـ ار فرق داشـ ی  بودم اما این 
ــه،  آن ــانـ ــه خـ ـ ــه محض ورودم  ـ ــل  ـ ــه هم دل ـ ــا بودم و  هـ

درزرگش،   الم آمد و  ــتق ــ ـ ـ ه اسـ ند  ــ ــ ـ ـ ا ظرف اسـ ماما برنا 
ه صـــندوق صـــدقات آ  م گرداند و  ل پول دور  رنگ  م

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خـانـه انـداخـت. برنـا نبود امـا من، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف روی جـا
ـدم، اظهـار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرزرگش را جـای جفتمـان بوسـ مـادرزرگ و 
ــــان دادن   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ــان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ت عدم حضـ ا ــــف کردم  ـ ـ ـ ـ ـ تأسـ

لمعکس ـــ کردم  ها و ف ـ ـ ال ازمان گرفته بود، سـ ها که اق
ز  ـا ر عـد  همـه چ را  ف کنم،  ــــان تع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـات برا ن ج ت
ــــان  ــــکهم همـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه زرشـ ـــای  طور کـ ـــذاهـ غـ ــــه مزە ی  لو کـ

خوردم، مادرزرگش  داد کنارشان های قد را عرو
دهد تا وق   ادم  ش را  ســـ کرد راز خوشـــمزە شـــدن غذا
ش کنم و او را از دلتن برای این   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا درسـ م، برای برنـ رفت

ستم  خانه و این غذا، دور کنم و من، همان لحظه هم   دا
ا این طعم درست کنم. هرگز ن  توانم این غذا را 

 

ان شــب، وق خســته از آن ا اط  در  م و وارد ح جا برگشــ
درانه،  خانه  ی  خ ـــــب  ا شـ ــ  ـ ـ ـ م، عموحسـ ــــد ـ ا شـ ا ی آقا
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مکت   ه ن ــــد و خاله، در حا که  ـ ـ ـ ـ ـ جلوتر از ما وارد خانه شـ
اط اشارە   کرد، آهسته زمزمه کرد: ح

 

م؟ ن ش م   ــ 

 

ا بود چشـم دوختم و   ه صـورش که هنوز ز ر نور چراغ،  ز
ــاری، درخـــت  ــان دادم. هوای بهـ ـ ــا مک  ت ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای سـ

ــدە ــ ـ مه شـ ــاف، در آن ن ــ ـ ــمان صـ ــ ـ اط و آسـ ه  ی ح ــ ــ ـ ـــــب شـ شـ
 صلح بودند وق که خاله زمزمه کرد: 

 

ه طوری بود که وق   الا داشت،  ــ برنا از اول هوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــلا   ـ ـ دە، اصـ ــــان  ـ ـ هوشـ خونه و آزمون ت ــ  ــ ـ ـ ـ ـــــت جه ـ خواسـ

شــه  نگران نبودم. مطم بودم  اد. هم ســش ب تونه از 
ــه  ق ــت کردە بود و برعکس  چــه خودش رو بهم ثــا هــا،  ی 

 عاشق درس بود. 

 

م بود وق زمزمه کردم:  خند روی ل  ل
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 #پرهون 

ارت_  #۷۷۹ 

 

شه  ادمه خاله، مامان هم ــ  ـــ ه حال مهرانه  ـ گفت خوش 
ـه   ـه جـای این کـه  ــــــت، تو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کـه نگران درس این 

ـا و درسعنوان دخ آروم  تر، جـای اونـا هم   خونتر 
طو و از درس فراری.   و ش

 

ـــتم که  حالا خاله هم   ـ ـ ـ ـ ش را روی دسـ ــــ ـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ ـ خند داشـ ل
اهش کردم، ب   ــته بود قرار داد و وق ن ــ روی تخت گذاشـ

مه  شب خانه زمزمه کرد: سکوت ن

 

ا این که   ارهاش، درسش  ت  ا اد  ادم نم ـــــ هیچ وقت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا همه  شـــه  اشـــم. هم ی درســـت کنه نگران شـــدە  ی  درد

ارهاش بود.  ه  ش حواسش  لام طنت   ش
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م ن  ک. رو ــــ ـ ـ ـ خندی محو و سـ ا ل ان دادم،  ــد  ی ت ــ ـ ـ ـ شـ
ـــه من  وگرنـــه  چـــه مثـــل خودش  ـــک  ـــاش خـــدا  گفتم 

اشد.  ه او  قا ش چه که دق ک   دهد. 

 

ه جا بود که دلم مادرانه  شه اما  ـــ هم ـ ــــ ـ ـ لرزد. اونم وق  ــ
ای تو وسط بود.   بود که 

 

ت ادامه داد:  ا مح خندم آرام محو شد و خاله   ل

 

ـــــت از این که تو رو   سـ ــو، منظورم این ن ــ ـ شـ ــ ناراحت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشـم اما،  سـتم  تو نه عاقلانه  خواسـت ناراحت  دو

ای تو وسط بود،  فکر  اهوشه. برنا وق  گه  کنه و نه د
ا دلش جلو  شه من و فقط   ترسوند. رفت و این هم

 

ش را حرف ــد،  هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دنــدان کشـ ش را کــه ز ــدم. ل فهم
 آهسته نجوا کردم: 

 

د؟ ش خودتون ورود کرد ان رفت ...  ج  ــ برای هم
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ش از روی   ــــ ــ دسـ ـ ـ ا برداشـ عد،  م کرد و  ــا ــ ه تماشـ چندثان
ان داد.   ی ت ه ماە توی آســـمان چشـــم دوخت و  دســـتم 

ش گرفته بود:   صدا

 

ه   م تند بودم، دلت رو شکستم، شدم  ر اون روزها  ــ ا ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی جفتتون  این بود کــه  ــد پ مــانع جــد

ــناختم، ن ه   شـ ە وق  گ ــ  م درسـ ــم ســـت تصـ تو
ـه تو ختم  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت روزی کـه  مسـ ـا ـــد. من، هنوزم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

س گرفتم، از خودم ناراحتم دردانه.  شون و ازت   اومدم و 

 

دن نفس عم ادامه   عد از کش سکوت کردە بودم، خاله 
 داد: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۰ 
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ه روز مادر  ــ تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه دردانه اما تا   و حال من و ــ
 اون روز... 

 

ە در چشمانم زمزمه کرد:  اهم کرد و خ  الاخرە ن

 

ــ دلم ن ـــ ت اون روزها  ـ ا خواد حالا که عروسم شدی، ازم 
 . ا  دل 

 

خندش، واق بود و مثل خاله  ی گذشته: مهرانهل

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ شه  زە، هم ی که برام ع م و دخ خوام زند 
ــتم   ــه و برای همینه که امشـــب خواسـ اشـ خ همراە  خوشـــ
ر تلخ   ه روزا ا دم که  ـــیح  ـ ـ ـ ـ ـ ت کنم و توضـ ــــح ـ ـ ـ ـ اهات صـ
ت   ـــــ ـ ـ ـ ه این مع نبود که دوسـ اهات، هیچ کدومش  بودم 

 نداشتم. 

 

د خودم  کردن آدمدرک ا ها، اول مرحله از بزرگسا بود. 
د ســـ را جای آن ها  ا ــتم،  فهمم چقدر  گذاشـ کردم 
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ــب. خــالــه توی این لحظــه امــا   ــادقنــد و چقــدر اهــل ف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
یصــادق بود. دلش ن ت  خواسـت دل ف ام از او روی ک

م  زنـد  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـذارد. برای زنـد  ـا برنـا تـأث  ام 
ـــــک  خـودش کـوچـ از  ــه  ــ ـ ی کـ دخـ از  ــا  ـ ـ ـ تـ بـود  ــه  ــ ـ بـود  گـرفـتـ تـر 
شه  ر اند اش را  عذرخوا کند و من برای این مادر، ح ا

لند   ا  مکث  م  ـــدا ام قائل بودم. صـ ـــتم اح قبول نداشـ
 شد: 

 

ستم خاله.   ــ من از شما دل ن

 

ا دردانه، برنا هم این   ــ تو حق داری از هرک دل  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 حق رو دارە اما... 

 

ـه پنجرە  لند کرد،  مـه ش را  ا زل زد.  از خـانه ی ن ا ی آقـا
لند  د و وق   شد ادامه داد: نفس عم کش
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ــ اما بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع وقتا دلشون تر ــ دە  ها هم  خش خواد 
ــــن. همون طور که همه ـ ـ ـ چه شـ ــــون،  ـ ـ ـ ــــون رو  ی عمرشـ ـ ـ ـ هاشـ

دن.   خش

 

ا دســت گذاشـ روی شــانه  م  عد  ام، خم شــد، روی موها
د و زمزمه کرد:   را بوس

 

الاخرە سهم برنای   م که تو،  ــ من و حس خ خوشحال ــــ ــ
اور کن   ما شدی، این  رو هم 

 

اشــد من حر بزنم، وارد خانه   دون این که منتظر  س  ســ
ــته روی آن تخت و   ــ ــسـ ــ شـ ه همان جا ماندم،  ــد. چندثان ــ شـ
ن   م ا  له ها را  ــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آرا برخاسـ عد  ر نور مهتاب.  ز
از کردم، مشــــخص بود همه   الا رفتم. در خانه را که  ـــدا  صـ

دە ا برگشته بود اصفهان و مامان ماندە بودخواب ا  اند. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۱ 
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خانه   ــ ــ م. وارد آشـ ا هم برگرد ارهای من،  ل  م عد از ت تا 
ــا   گــذارم کــه  م  ــالای  زم و  ــک لیوان آب ب ــــدم تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  دن سا مه ی مامان کنار پنجرە د از، جاخوردە دست  ی ن
اە خاله وق   ه ن م کرد و من  نه گذاشـــتم. تماشـــا روی ســـ

ـــم دوخـت فکر کردم. مـامـان حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان را  ـه پنجرە چشـ هـا
ه  دە بود. چندثان ا  شـــ عد آرام از کنارم گذشـــت و من،  ی 
ه پنجرە  ک شـــدن  ه تختنزد ە شـــدم.  ی  اط خ چو ح

ـ وقتا دلشـون  خاله چه گفته بود؟ " اما بزرگ ع ترها هم 
ـــن. همون طور که همه شـ دە  ـــ خشـ ـــون،  خواد  ی عمرشـ

دم و همان چه دن." نفس عم کشـ خشـ جا  هاشـون رو 
خانه  ماند ه آش اشد برای چه  ادم ماندە  دون این که  م. 

 آمدە بودم. 

 

                                                                * 

 

 

ا دقت   رش که  ــــ ـ ـ ه تصـ ە  دم و خ ــــ ـ ـ م کشـ رژلب را روی ل
م   کرد نجوا کردم: تماشا
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از   گه حضورت توی تهران ن ت خودش گفت د ــ دوس ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا خودشه.  ارها  ا  ست،   ن

 

د:  ان داد و آهسته پرس  ی ت

 

ا   ینم   م تا ب اش د منتظر  ا اهام تماس گرفت، گفت  ــــــ 
. درخواستمون موافقت   ک

 

م را تم  هو از ب لـــب ــا نـــاخن، دور ل ـ م درآمـــد و  هـــا
د:  ش بود وق پرس خند توی صدا ار ل  کردم. این 

 

ه خودت ــ کجا   ر قر خانم؟ری انقدر 

 

ـــمت لپتا که روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ امل چرخ خند زدم و  من هم ل
ش قرارش دادە بودم.   م آرا
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ــه ــــ سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  تفنگ ــ ه محض این که فهم الم،  ان دن دار م
م.  ی  برگشتم اصفهان، خواس هم و ب

 

ه شست: اش راحتای نجوا کرد و روی صندخ  تر 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۲ 

 

دم، خوشــم نیومد ازشــون اما   ه چندتا خونه امروز د ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا کردم براش کـــه برم   ــا خـ ــه تـ ـ ــاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد دا عـ هرروز 

الش.   دن

 

ا این حرف ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ د دارد  دهد که ام ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها 
ار را کردم.  س من هم هم  امم،  دار زودهن  د

 

ــ منم  ــ ــ ــ ـ ـ ازار و دو سه  ــ ا مامان  ه روز خا کنم برم  خوام 
خرم.   خوام  فرصت پرش کنم. تا چمدون خوب 
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ارە   خند دو ــــته زمزمه  ل ـ ار آهسـ ـــــت و این  ــــسـ ـ شـ ش  روی ل
 کرد: 

 

ل تحمل م رو قا  کنه. تر ــ منتظرت بودن، دلتنگ

 

اور  د  ـــه کرد که ا ـ ـ قا گوشـ دمش، من دق گر  فهم ی د
ش کردم و   خند تماشـــا ا ل ا حا مثل خودش بودم.  ا،  دن
ـــاس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، دلتن من را هم احسـ خنـ س ل ـــتم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ری ما قطع شــــدە بود اما   عد، تماس تصــــ کرد. لحظا 

ــه  ــ ـ ـــفـحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ هـنـوز  ــدا  مـن  ــ ـ خـ از  و  بـودم  ە  خـ ــاپ  ــ ـ لـپـتـ ی 
مان را خ امتحان نکند.  ار ص  خواستم این 

 

امه و   الم آمد و هن عد، وق محمدام دن ــــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ
ادە شـدند   ، پ ه ماشـ ل از سـوار شـدنم  ا شـوق ق عسـل، 
ـارە   نـد، دو گ ـک  ـــوری ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد و عقـدم را حضـ گ غلم  تـا 
ــو که   ــ ـ ـ خند و شـ اهم. ل ه ن ــته بود  ــ ـ ـ ــوق برگشـ ــ ـ ـ خند و شـ ل
ون  آمدم و مامان آهســته زمزمه   وق داشــتم از خانه ب
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ت مشـاورە گرفتم و   ارە ن م، دو کردە بود" حالا که برگشـ
ـه  امروز  ـا خودت بردار کـه ا ـد  ل  ، خوام برم مطـب دک

م تزرقش کردە بود و   ه قل  " شت در نمو زودتر اومدی 
گر دلش ن ه آن  شـانم دادە بود، ح او هم د خواسـت 

ـدا   ــک دایرە، ادامـه پ ــاطلمـان محور  م و دور  روزهــا برگرد
ـافـه کتـاب بود.  ـک  م لحظـا را  کنـد. قرارمـان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــــه عموزادە  ـ ـ ـ ـ ه آن جا، سـ دن  ــــ ـ ـ ـ ـ م و تا رسـ گذران ی  کنار هم 
ــا لهجــه  ــامزە من  ـــفهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ی اصـ ــه  ــان آنقــدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م آوردە   لشـــان  شـــه فعالم مقا ان هم گذاشـــته بودند که ز
ا آن له  ارای مقا دها را در خودم نبود و   م. د

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۳ 

 

ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رنــگ گرفتــه بود، شـ هـا کــه روزهـای  همــه چ برا
ل من را ن اعث خندەق های عمیق و از ته  خنداند، حالا 

ـــــت گرفته بود و  دلم  ـ ـ ـ ـ ــدند. محمدام هم، این را دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــوهر کردن انقدر  مرتب نجوا  ا شـ ا واقعا  ـــما دخ کرد" شـ
ـــحـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد؟" من هم آنقـدر دلم خوش بود کـه  خوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ه همه چ بر  ل ســــت،  ع ازدواج ن م موضــــ ه  نگ گردد 
ــالم خوب و   م آرام بود و حـ ــا قل ــا برنـ ـ مـــان من  آرامش قل
ا   ــ  حال خوب برای هرکس، معنای خودش را داشــت. ک

ــد خــانـه  ـا پرواز  خ ش حــالش خوب بود، آن   ی محب
گر  حالش خوب  ا،  د ه ج جغراف ختانه  د ــد و  ــ ـ ـ شـ

 گرفت. ا رف دلش آرام 

 

شه  م، کنار دیواری ش افه انتخاب کرد ی که در  ای بود  م
ا  ه شـــهری که ز ـــف  ش، از مرزها گذشـــته بود.  و م ها

ـا روزهـای خوب همراە نبود   ـــفهـان برای من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـد در اصـ
ـــا،  ــانوادە امـ ـ خـ برای من و  ـــه چ  ـــه همـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام از  دا
ــال که  هم  ـ ـ ـ ـ ــهر پر از اصـ ــ ـ ـ ــدە بود. از هم شـ ــ ـ ـ وع شـ جا 

ـــ  ـ ـ ـــدای موسـ ـ ـ ار ایران بود. صـ اهم از    اعت ـــد، ن ـ ـ لند شـ که 
ار منظرە  افه  د. مردی که در این  ـــهر چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ی شـ کرد 

ک ما  ــــت نزد ـ ـ ـ د کوچک داشـ ـــف ـ ـ ـ ـ ک سـ ــد و این  ک ک ــ ـ ـ ـ شـ
چـه  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ ــنـاتر از آ بود کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، آشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  موسـ

شان داد:  ش  امه زودتر وا  نچرخد. هن
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م این جوری بهت   م اما دوست داش ــ ما که عقدتون نبود
م.  گ ک   ت

 

ح   ـه ط ـاە من  ـک روی م قرار گرفـت و ن همـان لحظـه ک
ـــدە بود و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حـــک شـ ــاتوری دو زو افتــاد کـــه رو ــار ـ

ا خامه  ت  زرش،  لا نوشــته شــدە بود" دســت راســ ی شــ
ارک"  روی  ما، مزدوج شدنت م

 

الا   م را  کر بود وق  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتم غرق خندە و احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه سه نفرە  ا صدای آب رفته نجوا کردم: آوردم و رو   شان، 

 

 ــ مزدوج شدن؟

 

 عسل جواب داد: 

 

ا   شه  ه که گف هم م همون گه، موز اد د ــ از ازدواج م ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
اد خودتون گوش  ه  د. برنا   کرد
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 #پرهون 

ارت_  #۷۸۴ 

 

چ معرو که برای   له موزک همان بود. همان عشـق 
م گذاشتم تا احساساتم   ما دونفر شدە بود. دستم را روی ل
اهشــان کردم که   ا قدردا ن غض نرســـند و طوری  ه مرز 

م کردە  ا قل دند چه  ــان فهم ــ ــان نعمت  خودشـ ــ اند. وجودشـ
ــد همــه چ   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نبودنــد شـ بود در این روزهــا. نعم کــه ا

ـــــخت ـ ـ ا افراد داخل  تر خ سـ ـــــت. همان لحظه  ـ ـ گذشـ
لند گفت:   افه دست زدند و  

 

ارک   ــ تولدت م

 

د و عسل جای من جواب داد:  شان چرخ ه سم  م 

 

ک   ست، رفته شوهر کردە و دارم بهش ت ــ تولدش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ند.  ه هاز ل کنه  د سته رل رو ت م که تو  گ
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ها که   ـــد و همـان دم  از دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافه از خنـدە منفجر شـ
شسته بود گفت:   روی م کنارمان 

 

له  ا عشق   گن. ــ سلام همه کسا که 

 

ا خندە گفت:  ارە   عسل دو

 

اهاش،   مون چندهیچ جلوئه، نه تنها ازدواج کرد  ــ تازە دخ
گه هم  شش. چندماە د ا پ  رە آم

 

ه   ه  ا صـدا گرفته، شـ ـها بود که  گر از  ار  د این 
ل حرف زدە بود، گفت:  ی که لحظا ق  آن دخ

 

ـ موندە، سـلام ایرا   ـ رفته و هرک ــ سـلام هرک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه.  ای این خا ش، دلشون   جماعت که رفت و موندن
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ـــورت همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار روی صـ ـافـه را غم پر  ی جوانان هـای داخـل 
برای   غم  ـ  بـود،  ــه  ــ ـ رفـتـ ــه  ــ ـ ـزش کـ عـ بـرای  غـم  ـ  کـرد. 

ــــت برود و نخودش که  ـــــت،  غم برای  خواسـ سـ توا
ه رف فکر  دلش که آنقدر عاشـــق وطن بود ن خواســـت 

 کند. محمدام برای درآوردنمان از آن حال نجوا کرد: 

 

خورم،  دە من  ــــ قسمت مزدوج رو  عدی من  ــ خوام نفر 
 اشم. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۵ 

 

ـــدای   ا  صـ ـــد، من اما فقط  لند شـ ـــل  امه و عسـ اض هن اع
ـــان کردم. خنــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه  خنــدە تمــاشـ ای کــه تــا وق از 
ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م و ب تـار هوا  ــه و درآمـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل حرکـت  سـ

ــــب لـ م هنوز روی  غ بود،  کرد ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل  ـ ـ م بود. روی  ـــا ـ هـ
ش چراغ  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکوە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دادند و هوای  های روشـ

ــه جــانمــان انــداختــه بود. قــدم  ــه  فروردین  لرز  زنـان کــه 
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انه  امه وارد  از دالان م م، هن د ل رس ە  ی  ها شد و خ
ش نماندە بود   ــت ــ ـ ـ سـ ــ تا  ـ ـ ـ ـ شـ م عم که چندروز ب ه آب 

 زمزمه کرد: 

 

م.  گ اری  اد ه عکس  د  ا  ــ ب

 

خند ســـمتمان   ا ل م و او  ه صــــورش زل زد ا تعجب  همه 
د:   چرخ

 

ا   ه عکس از ما  د  ا گه که دردانه برە،  ـــ چندوقت د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مونه.  ادش  ە تا ما رو   خودش ب

 

م م   رمق شد: صدا

 

متون؟ــ دیوونه، مگه  اد ب  شه از 

 

د سمت دالان:   دستم را کش
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چه  ـــ مقاومت نکن، وق رف و دلتنگ اصفهون و  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ های  ــ
، مگه نه؟ ی ه عکسمون و ب  عموت شدی، خ

 

دە  ــــان ا ـ ـ ـ ه نظرشـ ــــل هم آمدند.  ـ ـ ـ ی خو  محمدام و عسـ
ه    ، ـــتادم. محمدام ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان ا ـ ـ ـ ـ بود. مقاوم نکردم و کنارشـ
م   ســـتاد د و ما طوری ا گ  از عابران گفت از ما عکس 
م. عــابر عقــب   گ ــل قرار  کــه هرچهــارنفرمــان، در دالان 

ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــه رفــت تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  وسـ فتـد و  ـل هم در عکس ب
ش نجوا کرد: لهجه  ی ش

 

 ــ عا شدس دادا 

 

ه عک که صم   م  عد، هر چهارنفرمان داش لحظا 
ــانمـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە کنـــار هم  ـ م و من، از همــان  داد ن کرد

ها تنگ لحظه  ــتم دلم برای خ چ سـ د  دا ــا شـــد. شـ
ــه  ــ ــاطـ ـ ـ احـ ــب  ـــ ــا غ ـ ـ ــه حـ ــ وق  برای هم بود کـ ام کرد و 

د:   محمدام پرس
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م؟ گه ب  ــ د

 

اهشان کردم و آرام گفتم:   ن

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۶ 

 

ل  م کنار  د، من  ــــ شــما جلوتر ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســتادم،  ــ خوام وا
 رسم بهتون. 

 

ـان داد جلو افتـادنـد   ـا  ت هیچ کـدام مخـالف نکردنـد، 
ـه برق توی آب زل   ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داخـل همـان دالان برگشـ و من 
ن روزهای   دت ــهر دوختم. من در  ــ ه این شـ اهم را  زدم و ن
ــه از آن   ـــهر عم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. در هم شـ ــا آمـ ــه این جـ ـ خودم 

ا تمام رنج دم را انجام دادم. دلتن را  ش تحمل  ترســ ها
ه زند برگردم.   ــــ کردم  ـ ـ رد گرفتم و سـ ــــا ـ ـ ارە شـ کردم، دو

م شدەمشاورە  خندهای  وع کردم، ل م را  ه  ها ام را دانه 
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ــدا کردم، دعواهــای مــامــان و   دانــه از ب آوارهــای عمیق پ
ا این ــــان اینا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد، حالشـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ی  جا خوب بود و همه جا 
اعث شدند که آهسته زمزمه کنم: این  ها 

 

ون   ، مه ه آدم شکسته و زخ ا  ــ ممنون که س کردی  ـــ ـ
 ا اصفهان خانم 

 

اشه؟   ــ از کجا معلوم شهر ما خانم 

 

ــتــه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، محمــدام بود کــه برگشـ ــا جــاخورد چرخ
لند شد:  اض  ه اع م   صدا

 

د؟   ــ نرفت

 

دم تنها ول کردنت درست نبود، زادی   عد د م،  ــ چرا رفت ــــ ــ
ای آخه   ــــتم. اون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ازی درآوردم، این شـ لارج 

دم.  شس ترس پ    چندتا ا
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د:  ارە پرس ش کردم و او دو ت توامان تماشا  ا اخم و مح

 

، از کجا معلوم زنه؟   ــ نگف

 

اهم سمت زایندە ارە ن م آرام شد: دو د. صدا  رود چرخ

 

اوقار  اشکوهه، بزرگه و  له،  است، اص  ــ چون ز

 

   دخلق نجوا کرد: 

 

از  ه  دا. ــ شما خانما خوب برای خودتون نوشا  کن

 

ون آمـدم و همـان   ـا همـان خنـدە هم از دالان ب ـدم،  خنـد
ه ســمت ماشــ حرکت  شــانه ه طور که شــانه  کردم،  اش 
دم:   آرام پرس
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ه خواه کنم؟ــ   شه 

 

ا نفس عم زمزمه کردم:  ه سمتم چرخاند و من    

 

عد   د،  ام خ  بزن ا ه مامان و  ــ وق رفتم، سه تا  ــــ ــ
 شن. من خ تنها 

 

ب جواب داد:  ان داد و دست در ج  ی ت

 

اش، حواسمون هست.  شون ن    ــ نگرا

 

رفتنـد و احتمـالا  هـا کـه ی آنمـانـدم، مثـل همـهنگران 
، بزرگ نـه این نگرا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن غم توی سـ ـــان بود. مثـل  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا

چه همه ـــان ی  ـ ـــان، تنها  ها که دلشـ ـ ــــت خودشـ خواسـ
ا  وقت از آندرمادرشـان را پر کنند و هیچ شـوند تا  ها دور 
مـاری  ــان هر زنـگ تلفن و هر ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا افتـاد از  ای کـه 

د. مثل همه ا ــــان بند ن ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ ــــطراب نفسـ ـ ـ ـ ی مهاجرا که  اضـ
گذارند و   ــ از روحشـــان را جا  ـ خ ند قرار اســـت  ســـ دا
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،  ها که ی آنمثل همه عد از رف ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــحا  ـــان ناقص خوشـ شـ ـــان را توی  ها شـ زا ماند چون ع

ش خودشان ندارند.  امل پ ل  ه ش  ،  هیچ روز مه

ــه هجرت،  مــانــدم... مثــل تمــام آدمنگران  هــای تن دادە 
شان  ی آدممثل همه ت رفت ا ها که ممکن بود رهگذران 

شــــان کنند اما هیچ ــاو ــهقضــ ــان خ نداشــــته  کس، از قصــ شــ
 اشد. 

 

                                                     * 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۸۷ 

 

ـــم این بود   ـ دە بود. تلاشـ ـــ ـ ـــتان رسـ ـ سـ بهار رفته بود و حالا تا
ـار برای من   ـــه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا زمـا که برعکس هم لـه  برای مقـا

جه دیر  ـــــت و ن ـ ـ لاسگذشـ ـــــت،  ـ ـ های آنلاینم را  ای نداشـ
د   م مف ا تنها تا رد هم گرفته بودم و تق ـــا دایر کنم. دو شـ

ـــه  ـ ـ ا آنروزم خلاصـ ـــاعا که  ـ ـ ـــد در سـ ـ ـ گذراندم و  ها شـ
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ان تر ـــان ز ـ ـ ـ ـ ـ ادشـ ـــتانبو را  ـ ـ ـ ـ ـ ماە بود،  اسـ دادم. اواخر ت
م گفته    ســـه ل برنا از دلتن و عذاب این انتظار برا شـــبِ ق

دوارش   شه ام دون این که مثل هم بود و من، در سکوت، 
قــت این بود خودم   ـــه او گوش کردە بودم. حق کنم فقط 
ـــد و    ــاام ـــدە، نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  ترسـ ــاام ـــد بودم، نـ ــاام هم نـ

د و  نگران  شان، ناام  پ

 

له  ه  ادی  ه هوای این که  لاســم تمام شــدە بود و  ام  تازە 
ــدە بودم تــا  ی نر کــه برای اردکخورد، دو حلقــه هــا خ

ون   ــا خودم ب ـ ـــل کنم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آن متصـ بتوانم بنـــد چر را 
ا   ـــان انداختم و مثل هرروز غروب،  ـ ـ ـ شـ ه گرد ـــان را  ـ ـ ـ مشـ ب
م   ـــم ـ ـ ــــدم. در مد که تصـ ـ ـ ک خانه شـ ارک نزد آن ها را 

گذارم  گرفته بودم تا نرفته  و و حنا  ی برای دا ش ام زمان ب
اە و آن ه ن ش خودم نگه دارم،  ه حضور  ها را پ های مردم 

ا موهای فر و   ک دخ  عانه کنار  د که مط ـــف ـ ـ دو اردک سـ
خ از گردش  رها راە  رفتند، عادت کردە بودم. هرروز، 

ش  ه وا ارک  عد، دور    ها خلاصــههای آنما در  شــد و 
ه خانه.  ارک و نهایتا، برگشت   زدنمان کنار حوض 
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گر بود، برای هم از ترس  آن روز هوا گرم تر از روزهـای د
شـدن اردک ش گرفتم و  گرمازدە  ها، زودتر راە خانه را در پ
ـه کوچـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، متوجـه  ای کـه در آن زنـد ـا رسـ کرد

ارک   قا جلوی در ورودی خانه  ماشــ آشــنا شــدم که دق
ــ   ـ ـ شـ د، ب ــ چرخ ــ لا ماشـ ــمت  ــ اهم که سـ ــدە بود. ن ــ شـ
  ، ـــــت و هم ـ ـ ـ ـ ـ ـه داراسـ ـل متعلق  ــــدم کـه اتوم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطم شـ

د را در قفل در  اعث شـــد نگران از حضـــور   ل اطلاعش، 
ند اردک  از کردن گردن ا  شـان سـمت  چرخانم و  ها و هدای

شـــان ســـاخته بود،  لانه  ا برخلاف خواســـت من برا ا ای که 
دمش،  له ه خانه د ه محض ورود  الا بروم.  های خانه را 

ا عکس روی راهرو که من،  ــتادە بود رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های خودم  ا
ـــــت مثل خانه  ـ ـ ا پرش کردە بودم. درسـ ا ها،  ی آن و مامان و 

ش را داشتم.   همان طوری که ح

 

ار  ؟ــ تو این جا چ  ک

 

ش   ــی که توی دســـــ ـ ـ د. سـ ش چرخ م،  ــدا ــ دن صـ ــــ ا شـ
ـاز  ـدی  بود و راحـت  م را آرام کرد کـه اتفـاق  زد،  قل

فتادە.   ن
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 #پرهون 

ارت_  #۷۸۸ 

 

اد ندادی، ح   ه این دخ خوب ادب  ــــ خاله خدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ای ما هم  ل ـــارە  دونه  رو ا ـ ـ ـ ا زون اشـ د  ا نه اول  ب

عــد   ــالتون چطورە،  ــد، حـ ـــــلام، خوش اومـــد ـ ـ ـ ـ ـ گـــه سـ بهش 
سه.   سوالش رو ب

 

ـــمزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ـازیخوشـ ـا س جـدا ن ش بودنـد،  جـا ش هم  هـا
ماندم. شـالم را که از روی  برداشـتم،  منتظر خ تل 

شـسـته و احتمالا   ل  د که روی م اهم سـمت مامان چرخ ن
ار  داشـت برای دارا میوە پوسـت  ش اما ان گرفت. چشـما

خ بودند.    

 

 جاست؟ــ این برای  این

 

ان زمزمه کرد:  ای ع ا ش م را نداد و خود دارا   جوا
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ـــه درخـــت  ــا، این رو  ــا ـ ــ ای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــ جــان،  گن دخ
ذار.  ام   برادرشوهرت اح

 

ـای   ـا خن ـــتم. گرمـای هوا تـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو رفتم و از کنـارش گـذشـ
ون رفته بود.  ع خانه، از تنم ب  مطب

 

ای، اومدم   دە بهم م ه خ  ه خدا خ دارا، خب  ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د اتفا افتادە  خ اومدی.  دم گفتم لا نت رو د  ماش

 

 ــ اتفاق که افتادە، از قصد هم  خ اومدم. 

 

ل،  از    ـــ روی م ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ا  ش کردم و  ــا ــ ـ ـ تفاوت تماشـ
او   ــالا برای خودش و  ــان احتمــ ــامــ ـ ـــه مـ ـــای  کـ لیوان هـ
ــ   ـ ـ ـ ش، خ د کشـــــ ـــتم و ح  درســـــت کردە بود را برداشـ

ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل از  انـدک روی پ ام را گرفتم. خودش هم آمـد و ق
امزە   گر دســـــت بزنم، آن را برداشـــــت و  ت د ه  این که 

ش.   الا گرف
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 ــ این برای منه. 

 

ــتـه در حـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، آهسـ خورد و  ش را  منتظر مـانـدم تـا 
دم:   که نفسم جا آمدە بود پرس

 

ــــــ خب، حالا  شدە که اومدی این سمت؟ دوست دخ  
ه؟ دت اصفهون  جد

 

مه  ــفه ن ــ ـ ب نصـ ـــــ ــمتم و مامان که در  سـ ــ ـ اش را پرتاب کرد سـ
الا   ش را  ـــغول بود و  ـ ـ ـ ـ ارش مشـ ه  امل، هنوز  ــــکوت  ـ ـ ـ سـ

اهم را جذب خودش کرد.  اورد، ن  ن

 

ی شدە مامان؟ــ   چ

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۸۹ 
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ـــادی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب کـه غم و شـ ـا حـا عج ـاهم کرد،  اش را  ـالاخرە ن
ص ن ــــخ ـ ـ ـ اورد و دارا،  شـ ان ن ه ز لمه هم  ک  دادم، اما 

ــد آن را زد روی   عـ ــارج کرد.  ش خـ تلفن همراهش را از جی
ه صورتم گرفت.  داری و رو  لم  حالت ف

 

ط کنم. ــ   خوام این صحنه رو ض

 

ش کردم. ن دم چه ا تعجب تماشا م  فهم د. صدا گ
 برای هم آرام شد: 

 

 ــ خل شدی؟ 

 

دارهای حرفه لم  ای را گرفت. ژست ف

 

مت تهران و از اون ا خودم ب ، اومدم  ــ بب ــــ م  ــ ه  ب جا 
ه.   ترک
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اور نجوا کردم:  د و نا ارە سمت او و مامان چرخ اهم دو  ن

 

ه؟ــ برنا  اد ترک از م  دارە 

 

ان داد.  ی ت د از من، نو گفت و   دارا ناام

 

 ــ خ خری، تو منتظر  بودی؟

 

لمش   ه صـــورش زل زدم و او همچنان داشـــت ف ه  چندثان
ار تـازە پردە را  ع ممکن بود  گرفت. ان هـا افتـادە بودند. 

گر از آن   م، اتفا که د ـــه ماە و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە  عد از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ناام
ار   ـــد دارا این  اعث شـ اورم  ـــورت نا ـــد؟ صـ اشـ بودم افتادە 

د:  گ  آهسته 

 

ت دادە، سهراب  ــ سفارت بهت ن ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ش  ــ گفت مش پ
ته.  زات دس گه و ه ماە د اد، نهایتا   ن
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اهش  اور داشتم ن ار مغزم ن هنوز نا ست  کردم. ان توا
دم   ی که چقدر انتظارش را کش این خ را پردازش کند. خ
ــاد اتفاق   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ سـ اور کردە بودم قرار ن گر  و وق د

م آرام لرزد:  فتد، رخ دادە بود. صدا  ب

 

  دارا؟ــ راست 

 

ان داد:  ی ت د و   شت دور نفس عم کش

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۰ 

 

ه زودی ــ راست  ه مامانتم گفتم   م، اومدم 

ت خلاص  ت خلاص  از دســـــ ع هممون از دســـــ ــه.  ــ شـ
ت  م و راه ـــ دە تو  شـ ـــمت او که هنوز نفهم م سـ کن

ـــما   ـ ـ د شـ چارە کرد ــــت دارە. ب ـ ــ و انقدر دوسـ ـ ـ ـ چه خ هسـ
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م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـد نفس راحـت  ـذار ـد  دونفر دوتـا خـانوادە رو، ب
ا.   ا

 

ـــو ی حرفـا این کـه همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را در ع شـ زد امـا،  هـا
ش لو  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورم از  ارتعاش صـ ـاە نـا ش را. ن داد حـال درو

خندی غم  ا ل د.  ه سـمت مامان چرخ دار  قاب دور او، 
ع حرف ـان داد کـه  م ت ـاور کنم و من،  ی برا ش را  ها

ا   ـــوند و  ـ ـ ـ ـ ـــمانم پر شـ ـ ـ ـ ـ د که چشـ ه این تأی ـــتم  ـ ـ ـ ـ از داشـ ار ن ان
گذارم و همان   م، دســت روی دهانم  حا پر از شــور برخ
ارە   خندم، دو م بودم و نه ل ـــــک ها ـ ـ ـ ـ ـ طور که نه جلودار اشـ

ه دارا کردم:   رو 

 

خور   ــ قسم 

 

ا گرفت مشهودی گفت:  ه جدی و  ل گر شو نکرد،   د

 

ه جون خودت و برنا، راست   م. ــ 
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س   ه خ ـــتم، در ثان ـ ـ ـ ـ ـــورتم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را روی صـ ـ ـ ـ ـ کف دو دسـ
 " لند، تکرار کردم" خدا جون مر ا صدا  عد     شدند و 

ـــه ماەحس کردم همه ـ ه  و ی این سـ ــ ــ م دلتن و انتظار، شـ ن
ک شـــدنم،  ا ســـ ســته، از تنم درآمد و  وا کف     ک روح غ

ـــــت ـ ه  دسـ ــتم و رو  ــ ـ ـ ــم برداشـ ــ ـ ـ سـ ــمان خ ــ ـ ـ م را از روی چشـ ها
ا صــدای   دم.  ا همان اشــ که روان بود خند دور دارا، 
ش آرام   ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ دم. صـ ــــمت مامان چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دم و  لند خند

 بود: 

 

ارکه ــ   م

 

د و من هم، برق غمش را برای   ـــمانم را د ـ ـ ـ ـ ـ احتمالا برق چشـ
م و   ه ســــمت هم رفت ک زمان  دم. هردو در  دور شــــدنم د
ش قدم شـدم، حالا شـادی  ش پ غل کرد ام  من زودتر برای 
ـل   ـا ـا آن م ـــدە بود. دارا هم دورمـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ـا غم او ترک

ارها زمزمه کرد: مسخرە ندن د و ع مس  اش چرخ

 

ه   ی که هم را رندە کردند تا  ــــــ همینک، آغوش مادر و دخ
ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ا برای  خواسـ انجام، دولت آم ــــند و  ـ ـ ـ ـ های خود برسـ
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شــدن اختلافات ب این دو، قبول   شــ  ت ب قبول مســئول
 کرد 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۱ 

 

دە  د ش نگه داری کند و  از  ت را در خا ـ های مزخرف 
ـــه ایران و ایرا و    ، زم ش از این  ل و دور کرد ــا کن ـ

 های این کشور، لطف کند. اردک

 

د و   ه خودش ف شـ  ش من را ب ا همان حال غ مامان 
ه چرت ت  دون اهم ه این  و پرتمن هم  های دارا، فقط 

ــاش  ــا، دارا، اردک فکر کردم کــه  ــا ــــد او،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا، خــانــه،  شـ
ـــه ـ ـ ـ ـ ، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا، عموحسـ ل مامان،  دار، پری تفنگ ایران، خاله، ا

ـا، همـه ـا ـان ی کوچـه آقـا ـا زم  هـا و خ هـا را هم در چمـدان ب
ی کــه دارا دادە بود، خوش م. خ ن، خ غم و ب ی  ت انگ

ـد بود کـه آدم ـا ی  هـای منتظر برای رف  ـدنـد. خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خند توامان من، متناقض بود. که اندازە  ی اشک و ل
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                                                              ** 

 

عد از   ــه هفته  ــهراب، وعدە ی درو ندادە بود چون سـ سـ
لیتم را   ــــخ  زای همراە برای من آمد. تار ــفارت، و ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ن

ه سـفارت  د  ا رفتم، مشـخص کردە بودم و  در روزی که 
ـک  ـــــت در نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـه  حـالا همـه چ آمـادە بود. درسـ ن زمـان  ت

مـه  ــــخ آن عقـدی کـه ن ــــت  تـار ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـای من درسـ ـارە مـانـد، 
ا او   م را  ــ ش آد که پیوند زند مشــ ــدە بود تا بروم پ شــ

ت ــتـه بودم. زمـان، ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ تو را در  سـ ـک تـار انگ بود. در 
، تو را  هم  عد در همان حوا ــــال  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و چندسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ی که منتظرش بودی.  ه چ  رساند 

 

ـــنـدوق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تهران، صـ ـــفهـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  عقـب از   ِدر تمـام طول راە اصـ
ــ  چمدان  ـ ـ ـ ـ ـــند عقب ماشـ ـ ـ ـ های من پر بود و من، روی صـ

ارتون اردک ا،  غل کردە بودم و آن دو، در ســــکوت  ا ها را 
ە بودند. هیچ کداممان حر   ه جادە خ سـنگ خودشـان 
ه   ل شـــدە بود  د لماتمان ت ار تمام  م. ان ــ برای زدن نداشـ

ک. غصـــهک غصـــه ای  ی دور ماندن از هم، غصــه ی مشـــ
ـــته و چقدر از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمان چه روزها گذشـ ار مهم نبود ب که ان
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ا   ـــدە چون، تحــــت هر  ــانـ ـ ـــان مـ هم دلخوری در دلمـ
د برای هم بود که زمزمه کردم: مان احاطه  کرد. شا

 

 ــ ازم دلخورد؟

 

ش   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد، من هم تمـاشـ نـه ن ـــوال از آی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این سـ ـا  ـا
م ــــمت ن ـ ـ ـ ـ ـ اهش را سـ عدش ن رخ مامان چرخاند.  کردم و او 
نه  ـــ ـ ـ ـ ــ را در سـ ـ ـ ـ ـ ی خا جادە متوقف   جلوتر هم، ماشـ

 کرد و آهسته جواب داد: 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۲ 

 

ا  ا  جون. ــ نه 

 

م آرام  تر شد: صدا
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عد اون روزها، دلم  ــــــ  ه خودم فکر  ــ ه مدت فقط  خواد 
ش احساس گناە  اب ه که   کنم. کنم و عجی

 

ــا   ـه  ــا ـل  ــد عقــب و حس کردم مــامــان هم  متمــا چرخ
ا، مامان بود که جواب داد:  ا ل از  شست. ق  سمت من 

 

ه روز که بهش گفته بودم از این که از   ـــ خانم دک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــدم و از اون خونه رفتم، در ع  پری ـ ا جدا شـ ا مامان و آقا

ارم درسـته احسـاس گناە هم دارم بهم   این که مطم بودم 
ک   ــدە و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جاد شـ ــاس از فرهنگ ما ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گفته بود، این احسـ

اذب و نادرسته.   احساس 

 

ـــو حرف  این اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من اصـ ـار بود کــه مــامــان این طور 
ا هم حالا سکوت کردە بود.  ا ه صورش زل زدم و   زد. 

 

س همه ــ از نظر اون، از  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ درها بهمون گف ما  ــ ی مادر و 
مون   از عمر و جوون م،  ـــد ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ تو زحمـ ـــاطر  ـ خـ ـــه  ـ ـ
ل   ــ م و گناە درونمون شــ ــاس  م، این احســ ــ ە  گذشــ گ
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خـلاف   ــا  ــ ـ ـ ــذارـم  ــ ـ ـ ــــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ تـنـهـ ــت  ـــ وقـ هـیـچ  ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ نـ ــه  ــ ـ کـ
م. خواسته  هاشون عمل کن

 

ــا زدن این   ـ ـــان حتمـ ــامـ ـ م. برای مـ ل ـــم گ کرد توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ـــخــت بود. برای مرجــانــه حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مغروری کــه  هــا خ سـ

قا دلش  ــــد و  دق ـ اشـ ش  ـــــت خدای روی زم دخ خواسـ
ه ســـخ درآمد   م  ه حرفش گوش کند. صـــدا شـــه  او، هم

ش کردم:   وق صدا

 

 ــ مامان 

 

د، چهرە  اش توی هم بود. نفس عم کش

 

دم دردانه، اتفاقا این و   ـــ من برای تو خ زحمت کشــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه. هرچقدرم   ار سخت م. مادر بودن  شه  دوست دارم هم
ــ   ـ ـ ت  ــدم اذ اعث شــ د بودم و خ جاها  ار  توی این 
ا آوردنت و بزرگ کردنت،   ه دن ، من برای  ــ ــ ـ سـ ا و جلوم 
درت هم خ تلاش کرد تا   ـــخ رو گذروندم.  ـ ـ روزهای سـ
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. ن تونم طبق حرفای دک عمل کنم  تو در رفـاە زنـد ک
م امـا،  ت  تونم این طور ادامه و اینـا رو ن ا ـدم کـه تو  ش 

ه من دی نداری.   اون روزهای سخت 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۳ 

 

دم و او ادامه داد: ارتون اردک غلم ف ش در   ها را ب

 

لا فکر  ــ ق ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د قدر زحماتم رو  ــ ا کردم داری، از نظرم 
س و ناراحتم ن ر  دو شون داد ا کردی اما، دک بهم 

ا آوردم، خواست خودم بودە و تو هیچ انتخا   ه دن تو رو 
ی بود کــه هیچ . این چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقــت بهش توجــه  براش نــداشـ

ـــته بودی  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار این بود کـه تو خواسـ کردم و توی ذهنم ان
ت شـم و تو خواسـته بودی   ، تو خواسـته بودی من اذ ا

 من مادر شم. 
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ە   ـه جـادە خ  ، ـا نفس عم ر افتـاد و مـامـان  ش ز ـا  ـا
ه خودش بود   ت  ســـ شـــ  ار ب ی که ان شـــ ا غم ب شـــد و 

 ادامه داد: 

 

ه   م تو رو  گ اد  د  ا دون احساس گناە برو دردانه. من  ـــــ  ـ
ــاد   ــل من زنــد ک و  ــه طبق م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاوردم کــه هم ــا ن دن

مش. مثل همه ـــخ رو  گ ـ ـ های سـ ی این روزها که چ
 اد گرفتم. 

 

مک   ا  ـــــخت بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ها برا ع هنوز خ چ این 
ـه آن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرف  هـا تن دک داشـ ـالاخرە  ـا هم  ـا داد. 

 آمد: 

 

م. همه   س ا، ما هم ازت دلخور ن ا س  دی ن ــ تو دخ  ـــ ـ
ــار زنــد  ــه  ــار،  ی آدمــا  ــه  ـــونــه اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و این حقشـ

ی رو انتخاب ک که توش آروم ــــ ـ ـ ـ ــــاس گناە  مسـ ـ ـ ـ ترن. احسـ
ا چون من هرجا که حس کنم تو آروم  ا اش  ـــته  ـ ـ ـ ـ تری  نداشـ

ــــحال  ـ ـ ـ ــــخ و خوشـ ـ ـ ـ های این مدت  تر، هرجا که حس کنم سـ
مرنگ  شه. تر شدن حالم خوب توی ذهنت 
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ا صــدا که   ت  ە ماندم و در نها شــان خ ه جف ه  چندثان
 خ گرفته بود، آهسته نجوا کردم: 

 

 ــ ممنونم. 

 

م   ـــد و روی موها ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ــــمت عقب کشـ ـ ـ ه سـ ا  ا ــــت  ـ ـ دسـ
 شست. 

 

ت خوشحال بودنت دور از ما،   ا ا،  ا ـــ ما دوست دارم  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
م نکن.   هیچ وقت احساس 

 

ــا   ـ ــا  ـ ــا ـ ـــان خورد،  م کـــه ت ـــالا آمـــد و  م  ل حجم توی 
ارە روشــن کرد و   شــســت. ماشــ را دو خند تل صــاف  ل

ـــمـت اردک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ م  من، ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد تمـاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. داشـ هـا چرخ
ه مادرشـان که من کردند، چشــم آن شــدم بود،  ها هم 

ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد آن روزهـــا و قصـ هـــای تلخش،  مثـــل من کـــه هنوز 
ـــاس گناە   د احسـ ا اور کنم ن ه دهان مامان بود تا  ـــمم  چشـ
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ـه خـاطر این کـه  ـه خودم فکر  را،  ـــتم مـد فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
طـــه ـــا خود همراە کنم. را طـــه کنم،  ی  ی فرزنـــد و والـــد را

ــار نقطــه  ــد امــا، ان چ ــامــل  عجی بود، پر از گرە و پ ی ت
ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـه شـ ــــان از دل هم را ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گرفـت. از دل هم  ا

ســت  م و گناە، دلخوریوا ها  ها و خشــم ها، احســاســات 
ت، دوســـت  ــ و در نها ه  ها که نداشـ گذاشـــت طناب 
ارە شود  دە،   مو رس

                        **** 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۴ 

 

ه  مه شـب بود. اول تج ی تنها سـوار  پروازم، سـاعت دو ن
ه رفتنم از قارە  ـــود  ـ ـ ـ ـــدنم، قرار بود ختم شـ ـ ـ ـ ما شـ ه  هواپ ای 

ر نقارە  گر. دروغ بود ا ــــطراب دارم  ی د ش اضـ گفتم برا
ت ـــــح ا صـ ری  ــ ــ ـ ش تلاش  اما، آنقدر برنا در تماس تصـ ها

ــه  کردە بود تــا آرامم کنــد کــه حس  ـــــطراب اول ـ ـ ـ ـ ـ کردم اضـ
ار بود که همه ی اهل ســــاختمان  فروکش کردە. برای اول 

در روف بــودم  جــمــع کــردە  ــاردن، را  ــ ـ بــرای  ـ ــتــم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــواسـ
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ن روزم در  تک ـــ آخ ـ د درســــت کنم و ع ـــ ـــان نوشـ تکشـ
ک   ــازم. برای هم خاله خودش ک سـ ادماند  ه  ایران را 

قه  ــــل ـ ـ ـ ا سـ ــــب  ـ ـ ـــــت کردە بود و من، متناسـ ـ ـ ی هرکس در  درسـ
ـادم هم نبود  از  ـافـه  ـار  ن  ـار موجود در روف کـه آخ

ـــتفادە کردە بودم، قهوە درســــت  کردم و در کنارش  آن اسـ
ـا و پری ـا مـامـان را آمـادە  دو لیوان هم دمنوش محبوب آقـا

 کردە بودم. 

 

ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتان بود، همه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه غروب گرم تا ک  حالا نزد
ـــنو و فقط پریبودنــد روی چمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــامــان روی  هــای مصـ

ا روی صـــند ا لچرش و آقا ی من و برنا  های م دونفرە و
د  ک  شسته بودند. نوش م شدە بود و ک شان تقس ها بی

ــالـــه  ــالـــه برش زدە بود. خـ ای کـــه امروز، قـــدر  را هم خود خـ
ا   خ بود و  ش  ــــما ـ ـ ـ ـ همان روزی که برنا قرار بود برود چشـ

ش اما، این  توی چشم وجود خندە  زد. ها

 

دن   ـــ ـ ـــحنه عکس گرفته بودم تا وق رسـ ـ برای برنا از این صـ
اە روزهای عاشقانه  دهم. این جا مخف ش  ی ما بود،  شا

ا که همه  ند دلمان نم ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ  دا ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواهد جز ما ک
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ار  ا این  ــود و حالا،  ــ ـ ه تک واردش شـ ــتم  ــ ـ ــان  خواسـ ــ ـ تکشـ
دون اســـتفادە   ه خاطر ما، این جا را  گر  دهم که د ــان  شـ

ســتان و غروب رها نکنند.  ــهای گرم تا ســتم ع های  دا
ــــکوت خانه  ـ ـ ـ د از سـ گ ــــان  ـ ـ ـ ـــتان، وق دلشـ ـ ـ ـ ـ ای که  د زمسـ

ه این  ند  ـــ ـ ـ از داشـ ـــدا، ن ـ ـ غ بود و پرصـ ـــل ـ ـ ـــه شـ ـ ـ شـ قا هم ـــا ـ ـ   سـ
ا این   ار  ـــمان ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ک بود  ه این نقطه که نزد ان.  م

اری دسـت  ار  اد مان را  ـ از روزهای خ خ خواسـتم 
ارم. آن س  ها 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۵ 

 

ــانه  خندها که  عد از ع خ اما ل ان چشــمان  ای که م
م، همه رفتند   اە غم، کنار هم خورد ــــت و  ـ ـ ـــوق داشـ ـ ـ ـ اە شـ

ک  ــتادم در نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام من  جز من م که ا ه  ن نقطه  ت
ا   ه آســمان که زل زدم،  دن  عاشــق پرواز بودم، عاشــق پ

ه این که   ــمان  فکر  ــ ــت از دل این آسـ عد، قرار اســـ ــاعا  ــ سـ
ــازم،  همه ســ دی  گذارم و بروم و زند جد ی این روزها را 

ــدە  م را ف اد آن روزها که همراە برنا در  قل ا  کرد اما 
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ــــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ ــاف  هم جـ م و از هم خـــداحـ مـــان را رخت ــا هـ
م، آرام  ش  کرد شــــدم که حالا رفتنم، کنار او بودن و رها

ــه   ــ ـ بـود کـ ـ  ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ـن  بـهـ ــت،  ـــ ـ غـ و  ــا  ـ ـ ـ تـنـهـ در  نـکـردن 
م.  گ ستم برای زند جفتمان و هدف بزرگ او   توا

 

ون آمدم.   ــــمان، آرام از روف ب ـ ه آسـ اهم  ن ن عد از آخ
ـــدون این کـــه   ــدازم و  نـ ــا ب ـ ــه اطرافش ن ـ ــه  ـــدون این کـ

ــ کنم خاطرە  ــدای خندە سـ های برنا  ای را مرور کنم. اما صـ
م ی جوان و دردانــه  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و تر،  آمــد. برنــا و  دو
ه این  ای که این دردانه  ـــان را  ـ ـ ار خودشـ ـــاختند و ه ـ ـ جا را سـ

شان از شوق عشق گرم بود.  ان رساندند، قل  م

 

ه خانه ی پری ـــانم داد همه این ورودم  ـ ـ ـ ـ شـ جا جمع  مامان، 
ــــدە انـد. برنـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـاد امـا، حـالا همـه  شـ رفـت این اتفـاق ن
عدِ از دســت ار آدم بودند.  ادی ان های این  دادن روزهای ز

س همه دە بودند در  ی خشــم و اندوهشــان اما،  خانه فهم
ــ را نـدارنـد. برای چـک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت جز هم ک کردن نهـا  در نهـا
عد پری ـــدم،   ـ ـ ه من  چمدانم که وارد اتاق شـ مامان هم 

س در، اسمم را صدا کرد:  ا   ملحق شد و همراە 
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 ی مامان ــ دردانه

 

ــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ لچرش را هول داد سـ د. و ش چرخ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م که 
ستاد.   لم ا نم روی تخت و خودش مقا ش من، اشارە کرد ب

ه ه سمتم گرفت و  عد جع ش بود را  ا ی آشنا که روی 
ە اە خ ه نجوا کرد: ا ن ه جع  ی من 

 

سش آوری، بهم گف بزرگ ــ وق  ــــ ترهای این خونه هنوز  ــ
 معنای خانوادە رو درک نکردند. 

 

م.   گ ـه را  ــارە کرد جع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان خورد و او، اشـ م ت ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــه  ــ س دادە  جع ــه او  ــ ــــک روز،  ــا  ـ ــه برای من بود امـ ای کــ

ه   ا لمس جع صــال بودم.  بودمش چون پر از خشــم و اســ
ــمانم عبور کرد.   ــ ـ م از جلوی چشـ ــال و ن ــ ـ ار تمام این دوسـ ان

ت همراە بود: صدای پری ا مح  مامان 
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ل   ، دخ  ع  اد دادی خانوادە  ه هممون  ــ تو و  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 مامان. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۶ 

 

الا آمد و چشمانمان توی هم قفل شد.   م 

 

ه دایرە  ـــــ گف اسمش رو گذاش پرهون،  ــ ـ ، ع  ــ ی توخا
ــــازی و  ی ما گف خانوادە  ـ ـ سـ رونه رو از نو  خوای این و
 .  ساخ

 

لند شد:  م گرفته   صدا

 

ه نظرتون ساختم؟  ــ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2285  

ه هم توجه   ت  س م حر دوتا خواهر  ون و  ه اون ب ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
اعث   ـــون پر موندە و  ـ ـ ـ ـ ـــدە، ذهناشـ ـ ـ ـ ـ ـــون خا شـ ـ ـ ـ ـ نکن. دلاشـ

اشـن.  ه  ا هم  غ دو مامان، مهم همینه...  شــدە 
ـــم. همه   ـ ـ ـ ـ ـــه از کینه و خشـ ـ ـ ـ ـ اشـ هم که توی دل آدما خا 

م گن ذهنه که برای آدما   ە اما از نظرم غلطه  تصـم گ
م  ا دلشون تصم اشه،  مامان، آدما  ن و دل که خا  گ

ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آسـ اهـه  ـه هم  ـه عمر ب زن کـه  زنن. از من پ
ت مامان   ــــ ـ ا صـ ــــاخ  ـ ــــنوی، تو خوب سـ ـ شـ خوای  رفتم 

 . ــــاخ ـ ـ ـ ـ له  و  همه چ و سـ ه  ـــ همون موقع  ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــ.  ـ ـ ـ ت  ــ نک تا مادرتم  اون  انقدر اذ ـ ـ ـــ صـ سـ تو

دە.  ت  ــــا ـ ـ خواد رضـ ـــه و  ـ ـ اشـ ــــفرە  ـ ـ ، مهم  سـ ــ  ـ ـ ـ سـ تو
ـه این   ـت و  اغ زنـدگ ـــون و بری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت اختلاف بی ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

رونه  . و شـت ک ت  شـت  اە ما  ی  سـ جور اشـ تو
ـــبور  بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب کردی صـ ــا، تو انتخـ ی امـ ــا رو گردن نگ ترهـ

ـا   . انتخـاب کردی کـه مثـل آه ـه هم  ـا ـارە  همـه رو دو
ـه و حـالا،   ق گـذری برای  ـه زمـا از خودت   ، ـک ک نزد

شه  لایق نه برای هم ا برای این که اون سنجاق س ن  ت
اشه.   مال تو 
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از کردم، سـنجاق ه را  ش چشـمانم و  در جع نه برق زد پ سـ
د و نجوا کرد: پری م را بوس  مامان آهسته خم شد، 

 

ــ همه مونن مامان، منتظر  ی آدمای این خونه منتظرتون ــ
از صدای خندە چرخه ب در و دیوار. این که   های شما 

 

ا چشـــما که نم اشـــک   لچرش را عقب راند و  عد، آرام و
ه آرا برخاســتم،   ون رفت.  شــان، از اتاق ب برداشــته بود

ــــنجاق ـــتم توی  سـ ون آوردم و وق داشـ ه ب نه را از جع ـــ سـ
ش  ــاندم. اردک دســـتم پنها ه پنجرە رسـ ها  کردم خودم را 

ازی  ند  ا داشـ ل دە بودم  ا ا ه او سـ شـان را  کردند. جف
خندی   ا ل ـــد.  ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـــان را داشـ ـ ـ ـ شـ و او قول دادە بود هوا

ە ه این صحنه خ  مرنگ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۷ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2287  

ــنگی را زم   ــ ـ ار سـ ــتم.  ــ ـ سـ ــمانم را  ــ ـ عد، آرام چشـ ماندم و 
ک و رها  ک بودم س  گذاشته بودم و حالا، س

 

                 

             * 

 

 

ـــه  ـ ــــار همـ ـ ـ این  م،  را کرد ــا را  ـ ـ برنـ ــــه  ـ ی  برخلاف روزی کـ
ــــت آن   ــــت نداشـ اە آمدند. برنا دوسـ ه فرود ا هم  خانوادە 
ــا من برعکس او، دلم   ـ ــاف کنــــد امـ ـ ــداحـ ــ خــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ـ ــا  ـ جـ

تکشان را کنار خودم داشته  ی آخر تکخواست تا لحظه
ا هم همراهمان آمدە بود و حالا،   ل ــم. برای هم تا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــتم   ــ ـ ـ ــان داشـ ــ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ــاع بود ب آغوشـ ــ ـ ـ م سـ ا اعلام پروازم، ن

ــانم را قورت  ـ ـــدم و  آب دهـ طری  چرخ دادم و از 
ـــتم آب ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و  معد توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم آب  ـ ـ ـ ـ ـ غضـ خوردم تا 

زم.  شان اشک ن  جل
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ــ که بزرگ  ـ دم. ک ــ ن نفر، مامان را درآغوش کشـ ن  آخ ت
ـات و زند زخم ـــتم و در ع حـال، ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را از او داشـ ام  هـا

ــک روز،   م.  ــا هم هیچ حر نزد ــه خــاطر او بود. مــا  هم 
چه ه برنا گفته بودم لحظهها وق  ی خداحاف  رفتند 

ا خانوادە آن ا ما فرق ها  ـــان احتمالا  ـ ـ ـ ـ شـ روز،  کند. آن ها
ــــدخل  فکر  ــا  ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان موقع رف قرار اسـ ــامــ ـ کردم مـ

ار   ـه زـان آوردە بودم اما، ان د و هم را هم  گ حـالمان را 
آدم ـــان خلق و خوی  ـ ـ م این  ــــت و  ـ تغی  این موقع ــا را  ـ ـ هـ

اد در برابر دلتن و دوری ضـعف داشـت و این   داد. آدم
اعث  ش از هر حرفضعف،  لمه   شد تو ب ای، فقط  و 

ــ از عطرش،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ د تا  ـــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودت فشـ م  او را مح
 . ا خودت همراهش ک ماند و  ت   روی قل

 

ـــدە   ـ س شـ الاخرە خ ش  ــــما ـ ــــدم، چشـ ـ وق از مامان جدا شـ
عد از   ــــدم و  ـ ـ ـ ـ ــتان هم را ف ــ ـ ـ ـ ــــکوت، دسـ ـ ـ ـ بودند. هردو در سـ
ـــتم و توی این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـام  ـک  ـه، من آرام  چنـدثـان

ـار، همـه ـام ان ش  ی عمر و زنـد ـک  ، از پ ام در این خـا
سـتمشـان و وق   چشـمانم گذشـت. چشـما که همان دم 
لم بود.   ــا ز مقـ ـــک قـــاب عکس ع ــار  ـ ـــان کردم، ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازشـ ـ

لچر پری ا کنار و ا ش و  آقا ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عصـ ــتادە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مامان ا
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خندی تلخ عموحس دست روی شانه  ی خاله گذاشته  ل
عـد هم مـامـان بود و   ل دارا قرار گرفتـه بود.  ا، مقـا ل بود و ا

س بودند،   ارا خ ـــ ـ ش آشـ ـــما ـ ا که چشـ ه غرور  ا ت  اهم
 اش مردانه

 

 #پرهون 

ارت_  #۷۹۸ 

 

الا   ــتم آرام  د و دســ لع ا حال عجی  ر را  ــ اهم این تصــ ن
شــانه  ه  ا  آمد،  ل ش دادم و اول نفر، ا ا ی خداحاف ت

ــا لــب   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تکرار کرد، آن هم وق داشـ ــار را برا هم 
ه داداشـم سـلام برسـون و نگران   ه من  فهماند "  ش  زد

اش" ات ن  ارد

اە   ارە ن عد، همه را دو دم و  ه او خند س  ــــمان خ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ
ا را  ا ش برگردم.  کردم جز مامان و  رد ا تماشا دم  ترس

ــار تمـــام آدم  ـ ــا کـــه ان ـــدم و در حـ هـــای  برای هم چرخ
ه سـمتم هجوم  ش  اە و دیوارها ه سـمت  فرود آوردند، 

ـار   ـک  عـد ح  ـه  ـت حرکـت کردم. من، از آن لحظـه  گ
ــه همــه ــــت کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم چون،  گر نچرخ ی عمر و  هم د
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ت در این کشـــور و آدمخاطرە  ز زند ها اری  های ع ات، 
ک ار دوم،  ار بود که فقط  م و  ا ســش ب ســتم از  توا
 ازندە من بودم 

 

ـــدە بود که   ـ شـ اورم  ار  ـــدم، هنوز ان ـ ما شـ ـــوار هواپ ـ وق سـ
م بزر گرفته  ـــم ـــندچه تصـ ام، نه کنار پنجرە بود و  ام. صـ

ـه محض   م مهم نبود چون  ـــــت امـا برا ـ ـ ـ ـ ـ نـه جـای خو داشـ
نه  ش، من فقط دســـتم را روی ســـ ــتم.  شـــســـ رو ام گذاشـ

نه روی سـنجاق  اسـم و  سـ ه ل ای که آن را وصـل کردە بودم 
ـه   چ،  ـــــت از این رف و از این ک ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه نم داشـ ـا ن عـد، 

ـــه آدم ـ ــا زل زدم کـ ـ ـ ـــد هـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان   روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ هـ
ند. آدم ند و  ها که خشـسـ شان قصـد سـفر داش ها

شـان، قصـد ماندن. هنوز تلفن همراهم را خاموش  خ ها
از روی   ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــام،  ــ ـ ـ پـ ــک  ـــ ـ ــدن  ــ ـ آمـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ بـودم کـ نـکـردە 

نه رها شسنجاق ام را گشود. س  د و آن پ

 

ــــت   ـ نوشـ ــــلامت از  ـ ــــحیح و سـ ـ "  این جا منتظرته تا صـ
ە دردونه" گ لت   تح
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ـــفحــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م زل زدم. ح روی صـ ــه  ی گو را  چنــدثــان
اشــم و   ر انگشــتانم احســاس کردە  لمات را ز لمس کردم تا 
الا   م  ـــمتم،  ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و خم شـ ـ ـ ـ ـ سـ وق مهماندار کنارم ا

 آمد: 

 

ذار روی حالت   ا  لت رو خاموش کن  ا زم لطفا م ــ ع ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 پرواز. 

 

ش   ا دور شد عد  خ.  ا همان چشمان  ان دادم،  ی ت
ــل از خــاموش کردن   ــام را خوانــدم و ق گر آن پ ــار د ــک 
ـه خودم اجـازە دادم فقط طول هم پرواز را برای   تلفنم، 

ه خانوادە دلتن  ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ زم.  ام  ــــک ب ـ ـ ـ ـ پرواز  ام و وطن اشـ
خند   د ل ا گر فقط  ا بود اما، د ــــد آم ـ ـ ـ ـ ه مقصـ عدی که 
ه   ــــت  ـ دارش، برای انتظار او که داشـ ـــوق د ـ ـ زدم، برای شـ

ــد و برای قلــبانتهــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان کــه دور از هم بودن،  رسـ هــا
ارە   ـــتم دو ـ ـ ـ ـ ـ س، دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــان کردە بود. سـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ ـــع ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

ـــــنجاق  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ نه را لمس کرد و اشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م که  سـ تعارف و  ها
ـــــت برای   ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم رختنـد، دلم زخم برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خجـالـت روی صـ
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، از وطن دورشـــان  ی آدمی همهغصـــه ها که مســـ زند
 کردە بود. 

 از مادر وطن 

 

                                     ** 

 

 #پرهون

ارت_  #۷۹۹ 

 

خ ــدانچ ــاوی چمــ ــ حــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را دسـ ـ ــاهم برای  هـ ــ ن رانــــدم و 
اە،  ـــلو فرود ـ ـ ـ ش در شـ د. افت ــتم آمدە،  چرخ ــ ـ ـ سـ دا

الم.   ه دن اشد  امدە  اشم و او ن دە  ان نداشت من رس ام
ا من  ب آن همه آد که خ ا آن موهای بور  ـــان  شـ ها

فرفری  و  ە  ت ــای  ــ ـ موهـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــد، من  ــ ـ بودنـ ــاوت  ــ ـ ـــــک  متفـ ـ ام، 
ــاد  ـ ـ ـ ـ فــ را  بــودنــم  ــا   ـ ـ ـ دلــم  جــورهـ ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ الــبــتـ زدم. 
ـــور این آدم ـ ـ ــــت تصـ ـ ا  خواسـ ، آد  های  ها، از دخ

خ و ورم اشد. کردەچشمان   ی من ن
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ه قولم عمل کنم، نه فقط طول پرواز اولم   سته بودم  نتوا
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـه گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ن از پرواز دوم را هم، یواش و آهسـ ل
خ، ورم کردە و زشـت که   جه شـدە بود چشـما  بودم. ن

گر هم  حـالا، فقط  ـار د ـک  نـد تـا  ی نـد برنـا را ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــادی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از  شـ ــه کننـد، البتـه کــه این  توی آغوش او گ
ــا آن   ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب لم را از جی ــا ــال م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای وصـ

ر جفتمان روی  ن ــ ــ ـ ـ ا تصـ م و فقط  گ ــــتم تما  ـ ـ سـ توا
ک    ه  ــتانم ماندە بود.  صـــفحه، شـــ ــتفادە ب دسـ اسـ

ــا،   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلو فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا آمـــد و ب همهمــه و شـ ـــاهم  ــارە ن دو
ــاە همــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــه دخ ــــت کوچ کــه روی  طور کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ

ــته بو  ــسـ شـ ــند  خند صـ ــته د، ل هان دسـ  روی  زدم، نا
خ م افتاد و دســتدســ چمدان چ مرم را  ها شــت  ها از 

نه  ه ســ م  ه برخورد پرشــتا ی  لمس کردند که منجر شــدند 
ها بود که برای   ــــع و نا ش  م. آنقدر حرک شت  فرد 

ه محض این که بوسـه لحظه عد،  اش  ای نفسـم بند آمد و 
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم نفس  را روی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار توا ـــــاس کردم، ان ـ ـ ـ ـ ـ ام احسـ

خ ردن چ ا رها چرخم.  کشـم و  ی  شـ عت ب ا   ، دسـ
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م پنهان شـ اش. من را  لندم کرد از زم و 

م را   ـدم و  غض خنـد ـا  ـارش، من  ـار و ه چرخـانـد، چنـد
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ پنهـان کردم روی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا فرود  ب ـت،  اش و در نهـا
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ــا بتوانم   ـ ــدم تـ ـــانــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، گردنم را عقــــب کشـ م روی زم ــا ــاهــ ـ ـ
ــادی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برق و شـ ــمــا کــه آن طور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چشـ ینمش. د ب

م  ند تماشا ارها داش ارها و   کردند، آرزو کردە بودم، 

 

ا ــ داشتم شک   کردم که اومدە 

 

ان کردم و او، همان ا صدا گرفته ب اهش  این را  طور که ن
خ و متورمم  ــمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار حالم را درک  ب چشـ د، ان چرخ

ی   شـــ ا شــــدت ب د،  از من را ســــمت خودش کشــــ کرد که 
س زر   د و ســـ م را بوســـ ار روی موها ـــد، چند ه خود ف

 گوشم نجوا کرد: 

 

ات  ـــ داشتم ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اە کردنت  ــ کردم. گفتم اول س شم از ن
له دم  شونت  ام خودم و   فرفری عد ب

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۰ 
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دە   ــــ ـ ه وطن رسـ ار غ  ــد و ان ــ ـ ش بند شـ اه ه پ ــتم  ــ ـ دسـ
دم:  دم و نال ه او چس  اشد، 

 

ت گرفته بودتم.   ــ نیومدە حس غ

 

م ن ، رها ک دم طولا ا  م کرد،  اە  ب کرد. وســط فرود
م که   ار آنقدر عادی بود م و ان ــــدە بود ـ ـ غ، بند هم شـ ــــل ـ ـ شـ

اهمان هم نکند. ک   ن

 

 ــ برای هم چشمات و این طوری کردی؟

 

ش چنگ زدم و چشـــمانم را پنهان کردم ب   اه ه پ شـــ  ب
نه  س شـدە بودند و  مسـاحت سـ ارە خ اش. چشـما که دو

گر فقط غصه نبود، شوق و شادی هم بود.   این خ د

 

لا که    ت طولا بود  ــ از ذوق تموم شدن این مص ـ ــــ ـ ــ
 چشمام اومدە. 
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ــا لــب ـار  م را هزار آخر زر  موهــا ــاران کرد و  ش مِهر  هــا
 گوشم زمزمه کرد: 

 

شــناســه دردونه  ش رو  قا که مشــ ــــ کور شــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خانم،  ــ
ینمت ت کش عقب ب  و 

 

ــتانم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم اما دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را عقب کشـ الاخرە  ا  مکث، 
چارە  ـــتان ب ،  دسـ ـــدن این روزهای تنها اورم از تمام شـ ی نا

ش.  اه ه پ ـــمانمان که توی هم قفل    هنوز بند بودند  چشـ
ان خوردند و لب لوی جفتمان ت ب  ـــــ ـ ــدند، سـ ــ ـ ـ های برنا  شـ

 آهسته لرزدند: 

 

اورم ن  شه این جا ــ 

 

ا رنگ پوست و موی   ه  آدم  د.  ه اطراف چرخ اهم  ن
ــــت این ـ ـ ـ ـ اهپوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انمک  متفاوت. چقدر سـ جا بود و چقدر 

ار. بود صورت شان داشتم ان شان. دوس  ها
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م؟ قا توی خا دشمن قتا منم، الان دق  ــ حق

 

ــد    ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، برای هم شـ ــافتــه بود م کــه پنــاە  پنــاهــا بود
ـــدن هم برن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از ف ـ ـ ـ م را رها  دسـ ازوها م. برنا  ــ ــ ـ ـ ـ داشـ

 کرد وق جواب داد: ن

 

اسـت ـــ دشــمن، ســ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های دوتا کشــورە، وگرنه مردم هردو  ــ
ا رو قبول ندارن. ن ـــور، این چ ا  کشـ ە  م قرارە دلت نگ
 . س دم ن ت خفتت نکنه اما،   غ

 

ش آرام ش زل زدم. صدا ارە توی چشما  تر شد: دو

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۰ 

 

دە   ــــ ـ ه وطن رسـ ار غ  ــد و ان ــ ـ ش بند شـ اه ه پ ــتم  ــ ـ دسـ
دم:  دم و نال ه او چس  اشد، 
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ت گرفته بودتم.   ــ نیومدە حس غ

 

م ن ، رها ک دم طولا ا  م کرد،  اە  ب کرد. وســط فرود
م که   ار آنقدر عادی بود م و ان ــــدە بود ـ ـ غ، بند هم شـ ــــل ـ ـ شـ

اهمان هم نکند.   ک ن

 

 ــ برای هم چشمات و این طوری کردی؟

 

ش چنگ زدم و چشـــمانم را پنهان کردم ب   اه ه پ شـــ  ب
نه  س شـدە بودند و  مسـاحت سـ ارە خ اش. چشـما که دو

گر فقط غصه نبود، شوق و شادی هم بود.   این خ د

 

لا که    ت طولا بود  ــ از ذوق تموم شدن این مص ـ ــــ ـ ــ
 چشمام اومدە. 
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ــا لــب ـار  م را هزار آخر زر  موهــا ــاران کرد و  ش مِهر  هــا
 گوشم زمزمه کرد: 

 

شــناســه دردونه  ش رو  قا که مشــ ــــ کور شــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خانم،  ــ
ینمت ت کش عقب ب  و 

 

ــتانم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم اما دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را عقب کشـ الاخرە  ا  مکث، 
چارە  ـــتان ب ،  دسـ ـــدن این روزهای تنها اورم از تمام شـ ی نا

ش.  اه ه پ ـــمانمان که توی هم قفل    هنوز بند بودند  چشـ
ان خوردند و لب لوی جفتمان ت ب  ـــــ ـ ــدند، سـ ــ ـ ـ های برنا  شـ

 آهسته لرزدند: 

 

اورم ن  شه این جا ــ 

 

ا رنگ پوست و موی   ه  آدم  د.  ه اطراف چرخ اهم  ن
ــــت این ـ ـ ـ ـ اهپوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انمک  متفاوت. چقدر سـ جا بود و چقدر 

ار. بود صورت شان داشتم ان شان. دوس  ها
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م؟ قا توی خا دشمن قتا منم، الان دق  ــ حق

 

ــد    ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، برای هم شـ ــافتــه بود م کــه پنــاە  پنــاهــا بود
ـــدن هم برن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از ف ـ ـ ـ م را رها  دسـ ازوها م. برنا  ــ ــ ـ ـ ـ داشـ

 کرد وق جواب داد: ن

 

اسـت ـــ دشــمن، ســ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های دوتا کشــورە، وگرنه مردم هردو  ــ
ا رو قبول ندارن. ن ـــور، این چ ا  کشـ ە  م قرارە دلت نگ
 . س دم ن ت خفتت نکنه اما،   غ

 

ش آرام ش زل زدم. صدا ارە توی چشما  تر شد: دو

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۱ 

 

 ــ تموم شد دردونه؟
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زم. برای تمام  این سـوال  از اشـک ب اری کند،  سـت  توا
اورمان ن ند،  ـــ ـ ــــخت گذشـ ـــد تمام  روزها که انقدر سـ ـ شـ

ـــدە ـ ـ ـ ش ماند وق نجوا  شـ ا م رد ـــدا ـ ـ ـ غض روی صـ اند. این 
 کردم: 

 

مونم.   ــ 

 

شـسـت روی   م تغی محل داد، آمد و  ازو ش از روی  دسـ
 ام. صورتم. روی پوست خشک و یخ زدە

 

شم.   ــ اومدی پ

 

ان   غض  ت ـا  ـاز  ش کرد و من  ـا ـک نجوای آرام ب ع 
 دادم: 

 

لاد کفر   ــ آرە، اومدم 
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الا زدە بودند از   ش  ـــا ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـــــط آن حا که احسـ ـ د وسـ خند
غض  دیوارە  لوی پر از  ت و  ا آن وضــــع ش. خودم هم  ها

ـارە   ـدم و دو ـد. هم را نفس  خنـد چ ــتـانمـان دور هم پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م، دســت   د ارە عقب کشــ عد که دو م.  ــد م و ف د کشــ
ا کرد:  دە شد و تری اندکشان را   برنا زر چشمانم کش

 

گذرە. ــ قول   دم نذارم خ سخت 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذرە، از هم حالا دلم تنگ شــدە براشــون. حس  ــ
ی ازم کندە شد وق اومدم اما خب...  ه چ  کنم 

 

دم:  د و آهسته پرس ه اطراف چرخ اهم   ن

 

ـــ مک ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه جا  ــ م  عد ب م اون جا،  دونالد کجاست؟ اول ب
زم   م و ب ـــای ف ـ ـ ـ ـ شـ د کنم. این لوازم آرا ـــفورا خ ـ ـ ـ ـ من از سـ

ــامـــه  ـ ــــه برنـ ــــد  ــا ـ ـ م نبودنـــه  برە.  زم از این تح ی خوب ب
 استفادە کنم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2303  

ش   ــتا ــ ا خندە جفت دسـ عد،  اهم کرد و  اور ن ه نا چندثان
ـــــت، گونه  ـ ـ ـ ــــورتم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ــــد و وق  را دوطرف صـ ـ ـ ـ ـ ـ م را ف ها

م مثل ما شدە بود زمزمه کرد: لب  ها

 

ت،   عد اون جمله و گف از دلتنگ ـــ چرا انتظار داشتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدە   شــ ار عادتم  دی؟ ان حث رو همون طور جدی ادامه 

ـه دونـه تو دردونـه  ـه دونـه ای،  ای کـه خـدا خلقش کردە  ای، 
ـت   ـا ش،  ـــمزە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت خوشـ ـا م مر  تـا روزی هزارـار 
ت ا ت این قوز روی دماغش،  ا  این موهای فر و نازش، 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۲ 

 

ت   ا لا گفتناش،  ت این پرت و  ا این چشـمای قشـنگش، 
ش این بوی میوە ت... ای که ت ا  دە، 

 

ــته  ــ دم تا دسـ ــ ــ ــتم را توی هوا تاب دادم و  کشـ ــ  که  دسـ
ینم.  خ دس رها کردە بود را ب  روی چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2304  

 

ـــ حالا اون قوز دماغ و ن ـ ـــ ـ ـ ـ گو برای  گف نــ شد؟ یهو 
کش، توی   ـــمم  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــام رو  ــ ـ ـ ـ ـ ش، نقصـ ـــفرا بود ـ ـ ـ ـ ـ دون صـ

ال  ت این طوری از زنت استق ؟ غ  ک

 

م کرد:   ا عشق و محب  رفته تماشا

 

  نقص... ــ اینا که 

 

غضــم را   ه ســخ داشــتم  دم ب حرفش، آن هم وق  پ
ــالا  عقـــب  ــد از هم حـ ـ ــا ـ قبولانم ن ــه خودم  ـ ــا  ــدم تـ رانـ
ــت ـــبوری غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــا ـــوم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر او و  زدە شـ کردم. 

ـــه خـــاطر آینــدە.   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـــاطر خودم و آرامشـ هـــدفش، 
خ دس برداشتم و زمزمه کردم: دسته  ل را از روی چ

 

 

ـد  ــ لا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نقص، جزو موارد  خوای  اینـا کـه ــ
دن  دوســــت ا عاشـــقانه شــــ ــت بودنمه. او و الان  داشـ
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ـــون  حال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گرفتتم مثل خودشـ ط آم ، مح کنم خ
خ ل رو یخ شــدم. دســته  غل کنم، تو هم چ دســ  خوام 

م زودتر.  ار ب  رو ب

 

خ  گرش را انداخت  ا خندە چ دس را لمس کرد و دست د
ــانه  ـ ل ناز و  دور شـ شـــدە آن دســــته  ا حا به های م که 

ل ـــم  ـ ـ ـ ــتانم  نارن را که اسـ ـ ـ ـ ـ لد نبودم ب دسـ ش را ح  ها
ر گوشم زمزمه کرد:  م و او آهسته ز  گرفته بودم. راە رفت

 

م خوش   د  ا گذرم،  دنت  ه از دلتن و شـوق د ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اومدی. 

 

ه این جمله گفتم:   ه جای جواب 

 

له.  ە چه خوش  ــ شلوارک اون دخ

 

ینـد چـه  ـد تـا ب ـان  ش چرخ ـــــف،  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـأسـ م کـه  گ
ش را از روی شانه  ام برداشتم: دادم و دس
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 #پرهون 

ارت_  #۸۰۳ 

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا خواستم امتحانت کنم، متأسفانه مردود شدی. 
ـ رو ن ؟ جز تو ک نم.  دردانه گف کدوم دخ ی  ب

ا این در و   ســـت دوســال این جا تو نبودی  چارە، معلوم ن ب
 ها چه کردە. داف

 

ـــته  م کرد، دسـ ـــدا اور و خندان که صـ غل جلوتر از  نا ه  ل 
شنود مخاطب   لند، طوری که  ا صدای  او حرکت کردم و 

 قرارش دادم: 

 

اهام حرف نزن   ــ تا خود خونه 

 

ـــتم جلوتر راە  ه او بود و داشـ ـــتم  شـ ل  عد، وق  رفتم، 
خنـد زدم.  ـا اخلاق  را بو کردم و ل ـــتم فقط من را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا آن   یند.  قم ب ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــخرە سـ ـ ـ ـ ـ ا و مسـ ا  ازیخ ها که 
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م.  دادم. انجام  ــود که خ ــ ـ ـ الش راحت شـ ــتم خ ــ ـ ـ خواسـ
ــه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را  کـه این کنـدن و آمـدن، آنقـدرهـا اذیتم نکردە و غصـ

سـمان  نخورد. آخر جفتمان غصــه م.  مان را خوردە بود ها
سمان بود.  گر. واقعا   بود د

 

                                                                    ** 

 

 

ــــاختمان کوچ که نمای نوک ـ ل سـ ــ را مقا ـ ـ مدادی و  ماشـ
د داشـــت متوقف کرد و دســـت روی فرمان، خودش را   ــف سـ

یند:  د جلو تا نمای ساختمان را دقیق ب  کش

 

 این جاست. ــ 

 

 ــ برام، مای هوسمون اینه؟
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ـــدادار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را صـ ش را انـداخت دور گردنم، ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ خنـد
ا لب ض کرد  ا رها کردنم جواب داد: مستق ش و   ها

 

له،   ــ و فار قا کردنت،  ل ا این ان خورمت  ــــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ی ما اینه. خونه

 

م برای این کــه   گ ر  ــدم. دروغ نبود ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــــمام کنم و مثل ان   ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ارە اسـ ــله دو ــ ـ ـ ـ عطرش را از این فاصـ

ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدن و از دسـ ـــم از دور مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا، ن ش، چـــه  روزهـ داد
ــــب ـ ـ ا   شـ ادە  ها زار زدە بودم.  ش پ ـــی ـ ـ ـ قراری از ماشـ

دە بود و توی راە گفته بود ه تاز خ  شدم. ماشی که 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۴ 

 

ـــــخت   ـ ـ ـ ـــور آنقدرها هم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ در این کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د ماشـ ط خ ا
ـــــت. آرام جلوی در خانه   ـ ـ از اسـ مان ن ش برا ـــــت و بود ـ ـ سـ ن
دم. دوطرف   ــ ــ ـ ـ اط کوچکش کشـ ــتادم و  داخل ح ـ ـ ـ ـ سـ ا
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ــاە  ــا گ ـــلا نــاغچــه بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان و  هــا کــه اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاختمشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
له  ه  ـــنگ فرش کوچک که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــــطش،  ـ ـ ـ ـ ـ های کوتاە  وسـ

د. در فلزی را او هول داد و من جلوتر وارد  جلوی در  رس
ارس  شدم. وسط محوطه  ا صدای  ستادم و  ی کوچکش ا

ه آن ســمت. اولش   دم  ه، گردن کشــ اط همســا ســ از ح
ا چهرە  عدش  خند و  ک  ا ل ه برنا نزد ــــع  دە  ـــ ـ ـ ـ ای ترسـ
دم:  ش را چس ازو  شدم و 

 

 ــ ووی ووی پناە بر خدا، سگشون اندازە منه. 

 

د.  ش را دورم انداخت و خند  دس

 

ونه.   ــ دور از جونت. آرە بزرگه و مه

 

ون ــ ترجیح  اشه، ح مه ا من اصلا ه ن  دم 

 

از   ـــمت ورودی خانه. در را که  ـ ـ ـ ـ ـ د و هدایتم کرد سـ از خند
ش   ـــد کـه نورگ بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم ظـاهر شـ ـــالن کوچ مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، سـ
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د  ــــف ـ ـ ـ ل ال و سـ ـــــت م ـ ـ ک دسـ ــم بود.  ــ ـ ـ ـ ادی توی چشـ رنگ  ز
لوی   ــدتــــا ــد و چنــ لنــ ــاژور  ــ ــــک آ ـــالن بود،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  توی سـ رن

ا  پردە  ــــن خانه کنار رفته بودند و کوچ خانه را  ـ ـ ـ ـ ـ های روشـ
د پنهان کردە بودند. صدای برنا آرام بود:   نورشان از د

 

خونه  ست. ــ این سمت اش

 

خانه  دم، آشـــ نتچرخ اب ا  ــن و  ی کوچ بود،  های روشـ
ام که معلوم بود روی خود خانه بودە ل   اند. وسا

 

ست اما... ــ   دونم خ خوب ن

 

خندی که حالا جمع ا ل دم ب حرفش،   شد نبود. پ

 

دە.  شونم  مون رو   ــ اتاق خوا
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ـــمتم دراز کرد تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد دسـ ـه مکــث کرد،  چنــدثـان
ار را کردم. من را کشــاند ســمت   م. هم  گ ش را  انگشــتا
ــاق خواب داخلش بود. در  از   راهروی کوچ کـــه دواتـ

سته بود و برنا از کنارش عبور کرد: آن  ها 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۵ 

 

لم اون جاست. این  اما...  ار منه، وسا  ــ اون جا اتاق 

 

ا صدا خندان   د، جلوتر از او  گ ی  ل از این که او چ ق
 نجوا کردم: 

 

 ــ اتاق ماست. 

 

مم حلقه کرد و  روی   ســتاد، دســت دور شــ م ا شــت 
 م گذاشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2312  

 

چه، اتاق ماست.   ــ آرە 

 

های  ای ســـادە، پردە ک اتاق خواب ســـادە بود. تخت قهوە 
افه  نه  ای رنگ، دیوار ســـادە، م ســـ ک آی ش ســـادە و  آرا

ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص بود حسـ ـ ـ ـ ش را گرفته. روتخ اما  که مشـ ها
خنــد من را پررنــگ  ای بود کــه  تر کرد. این، همــان روتخ ل

م و   دە بود مان در  از برندها د دها ه وسـط خ در ترک
ه نجوا بود:  م ش ف کردە بودم. صدا  من از طرحش تع

 

ه  ست؟ــ سوغات ترک

 

ش را گذاشت سمت   ک سمت و  ت کرد  م را هدا موها
گر شانه  ام. د

 

 .  ــ تو دوسش داش
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ا تصـور   ب زل زدم و  ه آن ترک ه  ش داشـتم، چندثان دوســ
الا رفت.  دنم   خودمان روی آن، حس کردم دمای 

 

اش   ست که رو ه خونه و اتاق خوا ن ــ خب این اصلا ش
مون  رو داشـتم، ح فکر هم ن دون عرو زندگ کردم 
م اما...  وع کن  رو 

 

ش. حـالا  منتظر ادامـه  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ ی حرفم بود کــه من چرخ
ت   ا د  ــــا ـ ـ ـ ــــمان او،  شـ ـ ـ ـ ــــمان چشـ ـ ـ ـ م و آسـ ل هم بود مقا

ــد  ــا هــا کــه  ـــدن چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد، گرفتــه بود من امــا  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خندم روی لبعمیق ن ل ـــته ت ـ ـ ـ ــــورت خسـ ـ ـ ـ م بود و صـ ام  ها

حال شدە بود.  از و   املا 

 

ش دارم.   ــ اما من خ دوس

 

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ جـان  ـا ه ـالا رفـت، من  ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ش کـه  ابرو
ـــتم و پردە پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام برداشـ ــدم.  هــای اتــاق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ هــا
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ل که روی ما.   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د، نه فقط روی وسـ ــتم نور بتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م پر از حس زند شدە بود.   صدا

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۶ 

 

د از همه جا برای خاله و مامان و پری ا ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مامان عکس  ــ
دم خونه شون  د بهشون  ا م.  ه. گ ل  ی ما چه ش

 

 ــ دردونه 

 

اهم   ا آن احوال داشـــت ن ش، هنوز  دم ســـم کرد.  چرخ
ـــدە ـــدم و خنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدانم کشـ ر دنـ م را ز گر  ام، نل رفــــت د

 رفت. ن

 

ــ دروغ ن ـــ ا این که ه  ـ م برنا، این جا رو دوست دارم. 
ش دارم. از الان ذوق دارم،   سـت اما دوسـ ه تصـوراتم ن شـ
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م،  برای روزا که قرارە این  وع کن جا کنار هم روزمون رو 
ن   ی، من روتخ رو مرتـــــب کنم و  گ تو بری دوش 

فه  ه عهدە  وظ ه روز درمیون  حونه رو  ی آمادە کردن صـــ
د،   ل ســــف دم روی اون م اە، من لم  ــ ـ شـ م. تو بری دا گ
چرخم و   این اطراف  برم  ــــار کنم،  ـ ـ ــا  ـ ـ ـ یو خونم،  ــــاب  ـ کتـ
ـه   ــه تــا وق نیومــدی گ ق ــه خــاطر دوری از  م  احتمـالا 
خورم، از   ـــــام  ـ ـ ـ ـ ـ ای، شـ ذارم، تو ب ــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ عد  کنم. 

م و.... روزمون حر   ف بزن

 

م گرفت، آب دهانم را قورت دادم و حس کردم    ــدا ــ ـ صـ
خند،   خند زدم که این ل از ل ادامه دادن ســــخت اســــت اما 

اهم واق ب داشت ن ن بود. عج  کرد. ت

 

م احساسا شدم آخه من...  د،  خش  ــ ب

 

ا صدای آرام ار  ارە مک کردم و این   تری ادامه دادم: دو
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ــــ من قدر این روزها رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم. قدر این خونه، قدر این  ــ
ه خو   کنار هم بودن. این دوســال هر ســخ داشــت، 

اشـــم. قدر   اد داد قدرشـــناس  ها رو  لحظههم داشـــت. بهم 
ـــونـه امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه روت زنـدگ ق ی کـه برای  ـدونم، قـدر هرچ

ت  د خ اذ ا دن بهش   شدم. من برای رس

 

ش  ا صدا ار   خواست نوازشم کند. جلو آمد، ان

 

 ــ دردونه 

 

دمش و زمزمه کردم:  ازش پناە بردم، نفس کش  ه دستان 

 

ای که قرارە توی این  ــ من عاشق این جا شدم، عاشق زند 
سازم.   خونه 

 

د تا نجوا کند:  ه طول کش  چندثان
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 #پرهون 

ارت_  #۸۰۷ 

 

ذار خوشحال س   ترت کنم. تر و عاشقــ 

 

ــــد و من را   ـ ـ ـ ـ ــــتم را نرم ف ـ ـ ـ دم، دسـ ــــ ـ ـ ـ ا تعجب  عقب کشـ
ــتاد جلوی در اتا که گفته بود   ـ ـ ـ ـ سـ د. ا ـــ ـ ـ ـ ال خودش کشـ دن
ش، جفتمــان را جلو   ــاز کرد ــا  عــد  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش اسـ اتــاق 
انه  ، را ک م ــاند. اتاق هما بود که گفته بود،  ـ ـ ـ ـ اش و  کشـ

ـات  ــاخـت ر ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه برای سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن جـا   وسـ ش. چنـدثـان هـا
اور   ـــمانم گرد و نا ـ ، چشـ ـــع ـ ـــدای ضـ ـ ا صـ عد  ـــتادم و  ـ سـ ا
ان داد و من    ی ت خند  ا ل اهش.  ــد توی ن ــ دوخته شـ

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا چرخاندم. گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ه سـ ط، در  ی آن مح
ـــتادە بودند که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ز و نح ا س کوچک، دو موجود ر ـا

ه سال ار من را پرتاب کرد  شان، ان د ل. د  های ق

 

 ــ برنا 
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شــتم گذاشــت و در جواب صــدازدن پر از بهتم،   ش را  دســ
 نجوا کرد: 

 

س   ا اط براشون  . توی ح د اسم انتخاب ک ا ــــــ براشون 
م بزرگ ــد داخــل خونــه  ذارم امــا تــا وق  ــا ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر 

 مونن. 

 

ه زم   ـــان زانو  ـ س کوچکشـ ا اوری جلو رفتم، جلوی  ا نا
اە و قهوە  ــ ـ ـ ـ ا لمس  سـ اندم و  ــ ــ ـ ــــان، طوری  چسـ ـ ای رنگشـ

اهم کردند که دلم  م.  ن م ـــان همان جا  ـ شـ ــــت برا خواسـ
ــه ــا ل ــاە و قهوە دوتـا اردک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رنــگ بودنـد. دوتـا  هـای سـ

و و   ه دا و دا ه  اردک که اصـلا شـ م نبودند اما، شـ حنا
ــد و بر  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ وی سـ ــ بودنــد کــه دا و دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، وارد  ــه سـ

ا شدند. او هم کنارم زانو زد و آهسته گفت: خانه ا  ی آقا

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت، برات اون قدر  ــ کنم غ ـــم رو  خوام همه تلاشـ
 سخت نگذرە. 
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ش گفتــه بود. وق   ـــورش زل زدم، این را از تــه قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
اهش کردم ادامه داد:   ن

 

د   خش ه خاطر من اومدی و ب ـــ ممنونم اومدی، ممنونم  ـ ــــ ـ ـ ــ
ـه اون   ـت رو تحمـل ک امـا،  ـه خـاطر من این غ کـه قرارە 

خورم،  دو چقدر رشـه دارە قسـم داشـت که دوسـت 
گذرە.   نذارم بهت اون قدرها هم سخت 

 

ل  ه روی  م لا ـــد  ها ـ ـ ـ ــــمش، شـ ـ ـ ـــــت و اسـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــفا  ـ ـ ـ ی شـ
انم.   نجوای ز

 

 ــ برنا 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۰۸ 

 

ه اردک خندی زد،  د: ل  ها چشم دوخت و پرس
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ذارم؟  ــ اسمشون رو  

 

دە بود   شـــار من هم، حالا چرخ اور و از احســـاس  اە نا ن
س اردک ا شان  ها. ناله سـمت  ک اعث شـد  شان  ی صـدا

د   ارە در قال جد و را دو ار دا و دا عد، ان غل کنم و  را 
اورمش. نوک   الا ب ــــورتم  ـ ــــم، جلوی صـ ـ اشـ ــــدە  ـ ــــاحب شـ ـ صـ

ا خورد و من آهسته زمزمه کردم: حنا   رنگ اردک ت

 

ز  ا ارتون  ه اردک  ــــ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه، او که اسمش دا ــ دا  ان
 بود. 

 

ذاری دا ــ  ؟خوای   دا

 

ان دادم، احساسات هنوز دور گردنم بودند.   م را ت

 

ل ــ نه،  ذارم ج و ج  خوام 
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د.   از خند

 

اە   ــ ، راست و ه چپ ن . ک  ز

 

م آخه.  ارتون بود  ــ جفتمون عاشق این 

 

ش کرد. روزهـا کـه توی خـانـه  ـاد آن روزهـا دگرگو ـار  ی  ان
ـا، وق پری ـا ــــــت آقـا ـ ـ ـ ـ ـ مـان میوە پوسـ گرفـت و  مـامـان برا
ر بی  ار ز الا بوی خ ش  زد، مان  ـــا ـ م و تماشـ ـــ ـ ـــسـ ـ شـ

ــال زمــــان   ــارتون مــ ــ ـــــش را، این  ـ ـ ـ ـ ـ ــازخشـ ــ م. آن هم  کرد
مان بود. ارد که روی زم بود را برداشــــت و مثل   مادرها

د:   من در آغوشش کش

 

ل  س شدن ج و ج  ــ 
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ــان دادم. جفتمــان جوجــه اردک ــک زمــان  ی ت هــا را در 
اە   ه هم ن عد  م،  ــــ ـ ـ ـ ــــان گذاشـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ سـ ا م و روی  د ــــ ـ ـ ـ بوسـ
ــتـــان هم را لمس کرد، آرام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـــان کـــه انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ کرد
ــه آن   ــد و من  ـــورتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش روی صـ م. ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخــاسـ

خواسـت لمسـش کنم. برای  ای فکر کردم که دلم روتخ 
ــدای   ــ ـ ـ ا صـ دم و او،  ــ ــ ـ ـ ش را کشـ ـــــ ـ طنت دسـ ــــ ـ ـ ا آن شـ هم 

ش کــه ب دیوارهــا خنــدە ــان  هــا ــالم آمــد. ق ــد دن چرخ
خند زدند و  صــدقه ه هم ل ار  دند، ان ام رفت، دیوارها شــ

ل خانه پچ ار هم و دوست  زر گوش وسا پچ کردند که " ان
عد چمدان  ــدە دارن"  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از  ــندوق عقب  های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام توی صـ

ند حرص  خوردند از دســتمان که "  ماشــ احتمالا، داشــ
ا ما رو  تو خســـته ، لااقل ب احت ک عد پرواز اســـ د  ا ای، 

م"  ی م. هیچ جز     ب تو، خونــه رو ب ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــا امــا هیچ 
ـــخـت و نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از عذا سـ ،  تمنای دلمـان را، د که  گ

دن  دن و ناز خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. د که  حالا دلش ناز کشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــنـدە برآمدە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت و کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاری سـ ـک ب س  ار از  ان

نه  جان حالا، مرکز س ا ه مان داشت  د، تند و تند  ها ت
ـار نجوا  ـک  ـــــش،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت دارم"  و ب هر ت ـ ـ ـ ـ ـ کرد " دوسـ

ـــل لمـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را وصـ ـــه هم، کـــه آدم ای کـــه مـ ــا  کرد  ـ ــا،  هـ
ه هم وصل قلب شان   شدند. ها
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دشود و آفتاب تمام   تا

اشد...  ه عالم که ماند   غ نبودە 

                                                                             **
** 

 

 #پرهون

ارت_  #۸۰۹ 

 

اە   ل معلق ط ن ه  ند  ــــ ـ ـ ـ ت و  ترس داشـ ا ح همه 
مـانم  کردنـد کـه  ه  م.  م از روی آن عبور کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـالـب بود، من   ـاق ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کـه از اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە تنهـا ک آن لحظـه ن
ــــخرە ـ ه صـ ل و رودخانه بودم. زهرە،  ــــن جن ـ ای که  های سـ

ــــل عبور  ر  ـــدن آب  از ز لع ــا  ـ ـ ـــم دوخــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد چشـ
ش نجوا کرد:   دها

 

م.  ش کن ستم امتحا ه نظرم مجبور ن  ــ 
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خندم عمیقدستم را روی شانه  تر شد: اش گذاشتم و ل

 

م.  ار اومد  ــ برای هم 

 

دن   ا دسـت کشـ ال،  د و اق ه سـمتم چرخ ا ترس  اهش  ن
ر بی  ستاد. ز لمان ا د و مقا  اش، چرخ

 

چه  د  ی ــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الت بود. توی  ــ ــــح توی این ا ها، هدف تف
م   خوا گه دل ندارە  م، د ازی هم که  حال کرد ــه شـ
ـالـت   م ا ــــت برگرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کـه. به ن ی رو تـا تهش ب هرچ

 خودمون؟

 

عد، دســـت  حوصــــله و عاقل   ش کردم.  ه تماشـــا اندرســـف
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  دراز کردم تـا دسـ م و خودمـان جلوتر  گ هـای برنـا را 

ــــت ـ دی  حد دسـ ا حس  گذارم که  ل  ا  روی  ش،  ها
ه نظر  اهش کردم. خب،  ش از همه  تعجب ن آمد او ب

دە بود.   ترس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2325  

 

ه   ، شما چتونه. اصلا برای این که من این پرش رو تج ــ 
ــنـا وجود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، هیچ چ ترسـ ی ـالـت. ب م این ا م اومـد کن
ن   ــدت لنــ ــد روی  از  ــ ــا در واقع فقط دار ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارە. شـ نــ

ــت  هـای معلق قـدم ـل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو از دسـ ـد این تج ـا ـد. ن زن
د.   د

 

ش بود که گفت:  ه ب ق ش از  ار شجاع  حسام ان

 

ــــــ راست  م، این دیوونه قرارە  ــ گه، ما که فقط قرارە راە ب
د.  د ە. چرا ترس  ب

 

ه حرف آمد:   محدثه بود که 

 

خوای روی این  ــ ح راە رف روشم ترس دارە، مطمئ 
ان ک دردانه؟  ل 
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ان دادم:  ا اطمینان  ت دم و  د برنا را ف  دست 

 

ا هم  م. ــ البته، من و برنا   پ

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۰ 

 

ای  ا این همه هنوز  حس کردم دمای دســت برنا  تر رفت. 
ـــان کنم قـدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم متقـاعـدشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالاخرە توا حر نزدە بود. 

ــدە  ـ ــذارنـــد. برخلاف رنـــگ و روی پ گـ ــل  ـ ــا و  ی آنروی  هـ
دن صـــخرە  ــان از د شـ ی زر  های اطراف و رودخانه اضـــطرا

اە   ست ا حرات موزون حرکت کنم. ا م ماندە بود  ل، من 
ــان  ــ جـ از ه ــل،   ــ ـ این  ــان روی  ـ ـ این  ـ ــاط  ــ نقـ ن  ت انگ

ازی بزرگ بود. عکس ـــه ـ ـ ـ ـ ـ دە  شـ لا خ د ل را ق های این 
ـــنا بودم و  ـ ـ ـ ـــتم  از ترسـ ـ ـ ـ سـ ن محلدا های پرش در  ت

م دادە بود تا برنا  جهان محســــوب  ــود. هم هم قلقل شــ
ــه  ن هفتـ ــا کـــه درس را را کنم  از آخ ـــان  هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا

ک بود   ــــ م تا من بتوانم از روی  سـ ـــفر کن ـ لرادو سـ الت  ه ا
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ن پرش  ت شـــن،  از  نظ ال جورج ســـاســـپ م  ل رو ها
ا او.  ک  ه کنم. آن هم دونفری و مش  را تج

 

ــتاد،   ـ ـ سـ ال جلوی برنا ا ، اق ان اە  ــت ـ ـ سـ ه ا دنمان  ـــ ـ ا رسـ
ا لح پرتأســـــف   ش و  ازو ش را گذاشـــــت دوطرف  ــتا ــ دسـ

 زمزمه کرد: 

 

ر مُردی، راهت رو ادامه   دم مرد. ــ ا

 

ار   برنا   ا لح که ان ش را کنار زد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
 عص بود، جواب داد: 

 

 ــ چرت و پرت نگو. 

 

ـــل   ــای  ـ ـــمـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــال  ـ ــا کــه   اق ــا جـ قـ ـــد، دق چرخ
عد هم نجوا کرد: ی آرانزاس از آن رد رودخانه  شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2328  

ــاب کنم،   ــ ـ ـ خوام حسـ ــطح رودخونه  ـــ ـ ــ از سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م    ٢٩١ــ
ل تا ســـال   . تازە این  صـــد م گو ســـ ،  ٢٠٠٣ارتفاعشــه. تو 

ع   ـــا هم بودە. در واقع خوب تخم...  ـ ـــل دن ـ ن  ـــدت لنـ
ــدوارم   ــدی. ام عــدهــا  از این جــا پ خوب جرئ داری 

د.  ه دایناسورها هم برسون  سلامم رو 

 

دم:  جان پرس ا ه ار من بودم که   این 

 

 ــ دایناسورها؟

 

ە ی خ ش ا تأسف ب ال   ام شد: اق

 

ه   ش  ا رسوند م  خت کرد د قمون رو  ـــ دس دس رف ـــ ـ ـ ــ
ــا.  ـ ـ ـــورهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــه داینـ ــ لـ ــــد  تو،  ــل زنـ ــ ــــه محـ گن این منطقـ
ل در فاصــله دایناســورها بودە و    ل  فســ ی  از هم 

ـــدە. در واقع  ـ ـ ـ ـ ـ ــــف شـ ـ ـ ـ ـ ـــه گفت خونه  از این جونورا کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شون بودە این  جا. زندگ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2329  

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۱ 

 

جان ـــد و این پرش را ه ـ ـ ـ ـ ـ کرد. هم  تر انگ خب، عا شـ
دوزم و او که از من چشم   ه برنا چشم  خند  ا ل اعث شد 

ا تأسف زمزمه کنم:  د،   دزد

 

دی.  ا برنا تو ایرانم پ ا  ــ 

 

دە:  دهد که چقدر ترس م گرفت بروز   الاخرە تصم

 

ا این خوب، تو ایران رو  ؟ جا  ــ دخ  دو

 

ـــور ب رودخـانـه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. محصـ ـــمـت اطراف چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ ن
م و این حالم را خوب  ل بود  کرد. جن

 

احال  ترە. ــ خب نه، این جا 
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ــه   ـ ــال  ـ ــا اق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال عجی  پ ــا حـ ـ ــا فقط  ــد و برنـ ـ اش ک
ـــدە بود و از حال روز آدم  ـ تمان شـ م کرد. ن ــا ــ ها که  تماشـ

دە بودند مشخص بود قرار بود آدرنال زادی   ل از ما پ ق
ـــد دارم پرش دونفری را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م قصـ م. وق گفت ــه کن را تج

م، راهنما  ات لازم  امتحان کن س تجه مان کردند برای 
ــه چــ ، چون از  ــا  و این ب ـ ــار برنـ ــ م ان ــــدە بود ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دور شـ ـ هـ

دهد: تر راحت ست ترسش را بروز   توا

 

ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  ــ دی من از د ی و اجازە  ـــد خودت تنها ب ـ شـ
ف کنم؟  جسارتت ک

 

ـــــت ـ ـ ا این  کف دسـ جان.  های من هم حالا یخ زدە بود از ه
م از این حال او را   ازی تا  انال مسخرە  ه  همه زدە بودم 

اورم.   در ب

 

ه جای ترسنا   ــ نه نذر کردە بودم همه چ که تموم شد، 
م.   ا هم ب
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دند:  الا پ  ابروهای برنا 

 

، این چه نذر مسخرە ه خب. ــ توی روانت دخ  ا

 

ــدار نجوا کردم و همان طور که اجازە  ــ دادم مرد  هی کشـ
ــای برادری، خوب چهرە  ــه جـ ــــت و  بور و جوا کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای داشـ
ا آن رنگ آ نورالا  ش  ـــما ـ ـ ـــا چشـ ـ ـ اتم را  حسـ زد تجه

 وصل کند، جواب دادم: 

 

تم از   ه نذر توه نکن، اومدی این جا اعتقادات مذهب ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
 ها. ب رفته

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۲ 

 

م کرد:   متأسف تماشا
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الای این   ــــط این جهنم و  ـ ـ ـ ان وسـ ـــ آرە خب، نذر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــمـه گرفتـه.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ ـد  رودخونـه، از اعتقـادات مـذه تو لا

ه  خ فقط ن  رسوندە این نذر؟دونم 

 

اشم و خندە ه او  شت  دم تا  یند. خب حرف  چرخ ام را ن
ــ  ـ ـــل  درسـ ا وصـ ـــد، برنا تق ـــل شـ اتمان که وصـ زد. تجه

ــــت من را دررگرفتـه بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع از  ــه من.  ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
حات   مان توض اندە بود دورم. مرد برا م تا ش را مح دستا

د آمادە  ار همان طور  لازم را گفت. از جفتمان پرس م و ان ا
الا انداخته بود   ت دادم، برنا   ا شوق جواب مث که من 
ه او گفتم:  ل  ه ان اهش کرد و من  ا تعجب ن  که مرد 

 

دە.  م ترس  ــ بهش توجه نکن، 

 

شـانم   ش را  ار برازندە، انگشـت شـسـ سـ پ و  ـ خوشـ
ر گوشم زمزمه کرد:   داد و برنا ز
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ا ــ حواسم هست  بهش   خند

 

ــا    حـــث را گرفتم تـ ـــــش، هم  ـ ـ ـ ـ ـ برای پرت کردن حواسـ
د:  گ ت، جای ترسش را  ان  عص

 

 . ، ل خدا ، چشما رو بب ه خدا ی  ــ خوش

 

ر گوشم غر زد:  ش شد و ز مم ب ش دور ش  فشار دس

 

 . دو ی تا قدر  ایرا رو   ــ حقته ولت کنم تنها ب

 

ـــ،  خنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر حر نزدم.  لو پنهــان کردم و د ام را توی 
ه ه ل دن ارتفاع از  جفتمان را  ا د ـــاند و من تازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل رسـ ی 

ــد. زرمـان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـاهـا ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـار  دسـ ـه ان آن زاو
ــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ . واقعا ارتفاع  رودخانه بود و اطرافمان صـ های جن

ــته بود از   م  حالا لرز برداشــ ـــدا لندی بود. صـ ب و  عج
جان.   ه
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 م برنا ــ 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۳ 

 

ـــدە بود. هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را نـداد، احتمالا از ترس سـ جوا
ر آن   ش کـه ز ـد ـا د چرخـانم و  ـه عقـب  ــد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ
ــه ارتفـاع زل زدە   ــدە  ــک من اخم و رنــگ پ ــا   ، م لاە ا

خندم جمع شود و نجوا کنم:   بود، ل

 

ه هم  م  د م، بب چقدر چس ش هم س، پ  ــ ن

 

ــــورتمان   ـ ه  و صـ اد  ــــمتم.  ـ اهش را چرخاند سـ د  ن ک
 که گفت: 

 

 جام. ــ خ خرم که این
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ه ا ه شوهر   ای. ــ تو فقط 

 

م ــتــاد و من را مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ م ب ـــــش را مح ـ ـ ـ ـ ـ تر در بر  نفسـ
ــدە نجوا   ــا خنـ ـ ــار  ـ رو زل زدم و این  ــه رو ـ ــارە  ـ گرفـــت، دو

 کردم: 

 

 . ه سفر من و ب ش م ایران،   ــ تا وق برنگش

 

ه   ــتادن آن ل ــ ـ ـ ـ سـ ه ما فرمان پرش ندادە بودند و این ا هنوز 
ــ  شــ مان را ب ا اد، دســــت و  ا آن  ــدای برنا  و  لرزاند. صــ

 تکه شدە بود از لرز. رسما تکه

 

؟  ــ چرا ش

 

ل  ــــ خطرنا ا ه ا اون جاست،  ان دن ن  برنت  ت
عـد تو   ، ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک کوە آ ـت تـا  ـالای  پری و طنـا
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ــــت وق حرارت کوە رو  نزد مواد داغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . درسـ ـای رە 
، حس  ه ک ا هم تج ار  ه  الا. آرزومه  ت  ش  کشــــ
م.   کن

 

ش حالا دو تکه  یخ شدە بودند. حس کردم دستا

 

 ــ من غلط... 

 

ـا   ــــد چون، مرد همـان لحظـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل  م کنمش ت ذکر غلط 
ــدای داد او، توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدش صـ ــد، هولمــان داد و  فرمــان ب

ــدای جیغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد کشـ د. ف چ لند  گوش من پ م  ها
ای  الا و  جان،  ا شـتاب و ه م روی سـطح  شـدند.  رفت

کرد. من اما  رودخانه و دادهای برنا، گوشــم را داشــت کر 
م وســط جیغ جان هوار ها دم، از ه ا  خند دم و  کشــ

ه صورتم  ار زندە ادی که   شدم از نو. خورد، ان

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۴ 
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ـاد  ـد " توی روحـت دردانـه" و من  او هم مرتـب ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م، جواب ب خندە و   ادها ـــتم ب  دادم اما نف ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اد صــــدای داد خودش و همهمه  ه حس  ی  ا نه"  د  شــــ
ش فکر کن برنا"  رهای

 

عــد از هر پرش از   ــات پررنــگ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس رهــا از احسـ
ــاد   ـ ـ ــا را از  ـ ـ ر  ـــه زم ز ـ ـــاطر  ــار تعلق خـ ـ ـ ــا بود. ان ـ ارتفـ

ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک تکــه طنــاب و  بردی، خودت را وصـ ــه  کردی 
م  ا هم  ه دن ـــلا تعلقت  د اصـ ـــا ـــد. رها  شـ شــــدی،  شـ

ان  ک بند ت زان روی  اد آو اد  خوردی، ف دی،  کشـ
ان  ـــــت تو نبود. همه چ را  تو را ت ـ ـ ـ ار دسـ گر اخت داد و د

ت و   گران. برای چندلحظه هیچ مســئول ه د دە بودی  ســ
ــاری هم  دغــدغــه  . ح برای چنــدلحظــه اخت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نــداشـ

. همـه چ از تو گرفتـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  نـداشـ ش  ـه جـا ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــاس پررنگ و وزنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت. حس  دار احسـ د روی قل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ــــت ـ ـ ـ ـــتم. آدم  رها این حس را دوسـ ـ ـ ـ ـ ه داشـ د تج ا اش  ها 

د رهـا کردند، آدم ـا ، هیچ  ها...  ـــدند کـه هیچ رن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه هم   ه  ــ دردی و هیچ غ ماند نبود. اصـــلا زند شـ
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ا آن وصل کردە   ه طنا که خدا تو را  د  ا ا  پرش بود. 
ــه درە خ ـ ــد ـ ــاد ی  ــه اعتمـ ــداختـ ــا انـ ــا  هـ ــد رهـ ـ ــا ـ م.  کرد

ـــازە  ـ اجـ م و  د و  کرد گ ش آرام  ـــا ـ ـــات طنـ ـ ـ م حر داد
ا   ستم و  کشد. آن لحظه که چشمانم را  الا  خودش ما را 

م، منتظر ماندم  ه  الای قل ش  ــــورتم و ت ـ ـ ـ ه صـ اد  های 
اش   ــــتم"  ـ ـ ـ ـ ـ ک آرزو داشـ د فقط  گ حرات آن طناب آرام 

ــان" ی آدم ها، رها همه ـــدند از بند لحظات تلخشــ که     شـ
ا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و ایراد، لایق این همه سـ ای پر از ع ــــ دو ـ ـ ـ ـ ـ این 

 نبود. 

 

قه  ــــورتم را تمام آن دق ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ اد داشـ ــــوزاند،  ها وق  ـ ـ ـ سـ
ی کــه دلم   ــه چ م بود چون  خنــد روی ل ـــــت  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــه  ـ ــدە بودم. تج ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از هر  رسـ عـ ــه  ــار او کـ ـــقوط کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
، اوج گرفت بود و آدم ـــقو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقوط،  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه توی سـ

ـــــت هم را مثــل مــا در این لحظــه رهــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد، لایق  دسـ
ــه  ــ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ثـ آن  ــد.  ــ ـ بـودنـ هـم  ــار  ـ ـ ـ ــــدن کـنـ ـ ـ مـعـلـق، خـوب  پـ ــای  ــ ـ هـ
د از این زند  ا ــــتم که  ـ ـ ـ سـ ا  دا ر  م، ح ا آموخت

ـــقوط خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر از این سـ مـان  رحم بود و ح ا ـاد برا هـا ز
ـــنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س سـ ـــقوطش،  آمــادە کردە بود کــه مــا، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ت

م.   برآمدە بود
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 خواست من بودم... درد ای  " جهان دیوونه

 که اهل سوخ بودم... 

 که اهل ساخ بودم..."

 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۵ 

 

عـد هم  گو  ـــان.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب آن  ام را اف گرفتـه بودم سـ
شــان   لندی همه چ را برا ا صــدای  همهمه، ســ داشــتم 

لم چطور  گزارش کنم. ن ــدای توی ف ــ ـ ـ ــــتم صـ ـ ـ سـ افتد  دا
هــا را هم توی این لحظـه و  امــا، عزمم را جزم کردە بودم آن

نــد،   ی ــان بود همــه چ را ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کنم. حقشـ ش  موفقی
 حقشان بود خوشحال شوند. 
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ه نفسشونم   قه براشون خ مهمه، اعتماد  ــ این مسا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــت. برنا که  ـ ـ الاسـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــون  حسـ ـ ـ ـ مشـ برە.  گفت قطعا ت

شـون اون درازە ســت که  چپ و راســت  ا رە. من که  ر
ــار  ــ ـ ــا چ ـ ـ قـ ــاوردم دق ــ ـ ــه همون هوش  درن ــ ـ ــا  ـ ـ امـ ــه  ــ کنـ

ذارد زوم کنم روی خود برنا  طه،   مصنو مرت

 

دم روی صــفحه  ر را زوم  عد دســتم را کشــ ل، تصــ ا ی م
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــــورت جدی برنا که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی صـ ا قرارداد کردم و 

ــا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دقـت تمـاشـ ـــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـا گو ر ای کـه توی  کرد و 
ال حرف  ا اق خند زدم: گوشش بود،   زد، ل

 

اورتون  دە  م چندروزە نخواب ــ اوناهاش،  ـــ ه خدا  ـ شه؟ 
ـــاعت.   ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ خوا ا جیغ و داد مجبورش کردم  ــــب  ـ ـ ـ ـ شـ پ

اد، و  ا درم قه. دارە از   گه مسا

 

اە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــجوی این  در  از دا ـ ـ ـ ـ شـ م. برنا دا ا بود های آم
قه  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر مسـ ا  الج نبود اما  ند، همراە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که داشـ
ه عنوان نمایندە  ـــدە گروهش  ه شـ ـــ ان بورسـ ـــج شـ ی  ی دا

دا کردە بود و  ــور پ ــ ا کســـــب  الجش، این جا حضـ گفت 
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قه،  ه در این مسـا ک که دلش  رت ه  تواند جواز ورود 
ش در   قا د. برخلاف مســا گ ار کند را  خواســت آن جا 

ـــلو آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کب و شـ ــا، اینام ــا،  جـ ـــــجوهـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا جز خود دا جـ
ــان  ــاملشـ د  چندهمراە محدود که من هم شـ ــات ــدم و اسـ شـ

وصدای   گری نبود اما هم تعداد هم، همهمه و  کس د
ند.  ادی داش  ز

 

ای   س که  الا خاله، از  از رفته  م  ـــ شـمارە چشـمش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه و برە   ــ ـ ـ شـ ــه. تموم  ــ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ گه آخرای درسـ ارە. اما د لپتاپ و 

ک که  اش،  خواد، راحت توی  ـــم ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. نگرا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م چاق شدە؟خوب بهش   رسم. مشخصه 

 

ینم این   ـــدم تا ب ـ ـ ـ ـ ـ رش دقیق شـ ــــ ـ ـ ـ ـ خودم آن لحظه روی تصـ
جه  ه ن ا نه،  ش وزش مشـهود اسـت  لو افزا ای اما  سـه ک

دم.   نرس

 

ه.   ش ماشا خ ـــ خلاصه که چاق شدە، خورد و خورا ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ــــک ـ د از اون زرشـ گ ه ماما برنا  ــ  ـ ـ ـ ـــــت  راسـ لوهاش درسـ
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ن ــــل خودش خوب  ـ مثـ ـــــب،  مرتـ ــا  کنم  ـ ـ ـ برنـ ــا  ـ ـ ـ امـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 عاشقشونه. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۶ 

 

شان   چنددخ  عد دور را چرخاندم سمت گرو که ت
ان من را   ـــ ز ـ ـ ـــکر ک ـ ــــت، خداروشـ لند وجود داشـ بور و قد

د: ن  فهم

 

دیو رو برای تو  خش و شون... جات  ــ دارا این  ی م، ب گ
ه، برکت خداست که این . خال  جا رخته روی زم

 

ا لذت   ـــمت برنا بردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە دور را سـ ــــع دو س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
زانمان در ایران،  بردن از نحوە  ش، اجازە دادم ع ار کرد ی 

ش کننـد. همـان لحظـه هم  او   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بتواننـد تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـه   م زد.  ـه رو ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی، چشـ ـا ل ـد و  ـد، من را د چرخ

ه آن ــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ان اشـ ا ز ــارە کردم و او،  ــ ـ ـ ـ ها که قرار  دور اشـ
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ــه"   ـــم خــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــد گفــت" جــاتون امروز پ ی لمش را ب بود ف
ه    ، رگرداندن از دور ـا رو ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە جـدی شـ س دو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـا نفس عم گو را از حالت   ـارش رفـت. من هم  اغ 

داری از آن لم ــل درآوردم و  هم از  ف ـ ـ ـ ـ ـ ه حالت سـ ها، 
لم گرفتم.  شان ف  خودم برا

 

ه قول برنا فقط جای شما   ه و  ــ اینم خودم، حالمونم خ ـ ــ ــ ـ ــ
ـد، خ زحمـت   ـه. براش خ دعـا کن امروز کنـارمون خـال

ینه.  جه رو ب دوارم ن دە. ام کت  کش ر وارد این  گه ا
قه  ه سا عد چندسال،  شه  اد و  ش م ار خوب براش پ ی 

ار  قه  ـــا ـ کتا این سـ ا  های خو  تونه برگردە ایران و 
اری کنه. پری ــــلوات بردار براش. دلم  هم ه ختم صـ مامان، 

 بوسمتون. واسه همتون تنگ شدە. 

 

ــــم را   ـ ـ ـ ـ لم، نفسـ ا قطع ف ان دادم و  ــ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان دسـ ـ ـ ـ ـ شـ عد برا
ام رسـانم شـدم و   ــــع وارد پ ون فرسـتادم. خ  عمیق ب
ـب   ـل را توی ج ـا عـد م ــال کردم.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدیو را برای دارا ارسـ و

مرش گرە  ی که دور  ــــوم ـ ـ ـ ـ م فرو بردم و شـ خورد  ج تن
ــــای فرم   ـــ هم روی موهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را، توی تنم مرتـــــب کردم. دسـ
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س زل   ـــــ ـ ا اسـ ــان و  ــ ـ ـ م گوجه کردە بودمشـ دم که مح ــ ــ ـ ـ کشـ
چه ه  ـــغول بودند و من هم مثل  زدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها خ جدی مشـ

م را   ــ اضـــطراب شـــدە بودم که  پوســـت ل خودشـــان اسـ
دم.   ج

 

م گرفته   ک ســاعت وقفه، تصــم عد از  م داوری  الاخرە ت
ــــدە   ا خودش را اعلام کند. همه جمع شـ جه ی ارز بود ن
ل بورد اصــ ســالن، من و ســایر همراها که از   بودند مقا

م هم، عقب اە نبود ـــ شـ م. دســــت  خود دا ـــتادە بود سـ تر ا
ـاهم همـان لحظـه ب   ـــــطرب. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـا مضـ ـا ن نـه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ

م ــمم و  ت ــ ـ ـ ـــــت. مصـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــــورت برنا  ـ ـ های مختلف، روی صـ
ه نمایندە  ی داورها کهجدی زل زدە بود 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۷ 
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ش   ـــمم بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـــه را روی بورد اعلام کنـــد. مصـ قرار بود ن
دون این که   ند و  ـــ ـ شـ م ب خند محوی روی ل ـــد ل ـ اعث شـ

دهم.  ش ادامه  رد ه تماشا فهمد،   داند و 

 

ـاە   ـاە و این ن ـت بود. لایق این جـا قش بود، لایق موفق لا
. برنــا همــه م و مطم ـــــش را کردە بود، تــا تــه  مح ـ ـ ـ ـ ـ ی تلاشـ

ـــته   ها گذشـ ـــته بود برای این راە. از خ چ ش را گذاشـ توا
ــانوادە  ــ از زمـــان، از من هم  بود، از خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ اش، ح در 

ش، از همــه  حــا . از تف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بود برای این مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  گــذشـ
گر ـارهـا کـه جوان م  کردند، از نوجوا هـای د اش و گ
کند و نکردە بود. برنا برای  ها که ازی کردن  ســــت  توا

م نگذاشــته بود و حالا حق داشــت که این طور   این لحظه 
اهشـان کند.  اشـد  ن لش ن اب م جه  ر ن سـتم ح ا دا

ـــــش را کردە خودش را مواخـــذە ن  ـ ـ ـ ـ ـ نـــد.  ک امـــا، چون تلاشـ
ــانـــدە  ە مـ ـــم نبود چقـــدر خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ب  حواسـ ـــه او کـــه  ام 

ــاهم را حس کردە   ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کــه سـ ــد، ان ــت چرخ جمع
م لب زدم تا لب  خوا کند: اشد. چشم در چشم که شد

 

 کنم. ــ بهت افتخار 
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ـاە جـدیمردمـک  ـدنـد و ن ش خنـد ــد. او  هـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ شـ اش 
ـا  خوا کنم. این توانـا را همـههم لـب زد تـا لـب ل ی مـا از ا

م.   داش

 

ست.  جه مشخص ن  ــ هنوز که ن

 

دند. شانه الا پ م   ها

 

اشه بهت افتخار  جه هر  ست، ن  کنم. ــ مهم ن

 

ل روی هم گذاشـــت.   عد، آرام  م کرد و  ه تماشـــا چندثان
ـــدای نمــاینـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت بورد  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە جفتمـان را سـ ی داورهـا، ن

نه  ــ ــد وق قرار شــــد پنج  چرخاند. نفس توی ســ س شــ ام ح
ــه  ــ وع  رت ــالا، از پنجم گروە  ــد و حــ ی اول را اعلام کننــ

ـــت  کردە بودنـــد.  ــه ی این پنج گروە موفق ـــتم همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی  راهشـ نـد چون، امروز نمـاینـدە ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  شـ

ـــنو و  کـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هوش مصـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی کـه مشـ هـای ز
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ـــور  حوزە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط بودنـد، در این تورنومنـت حضـ ـک مرت ــات ی ر
ــــب کردە بود از  از   ـ ـ ـ ند. ت که مقام پنجم را کسـ ـــ ـ ـ ـ ـ داشـ

ـالـت ـــــت  ا ـ ـ ـ ـ ـ ـه رنگ پوسـ ا بود. جلو رفتنـد و من  فرن ـال های 
ە فتــه ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قول برنــا شـ خنــد زدم.  ــان ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گروهشـ ی  ی 
اە  ــ ــ لش را هم نپوســـــتسـ ــدە بودم. دل ــ ــــتم اما،  ها شـ سـ دا

ک بر داشـت که آدم را جذب خودش   شـان  ار چشـما ان
 کرد. 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۱۸ 

 

ا اعلام   ـــم  ـ ـــدند و من، نفسـ ـ ـــوم هم اعلام شـ ـ م چهارم و سـ ت
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد. حالا فقط نفر دوم و  ام گرە هر گروە، توی سـ

ج  اول ماندە بودند. اضــطراب توی صــورت گروە  زد  ها م
اما، چشـمان برنا هنوز آرام بودند. لرزدن تلفن همراهم در  
ام از   م. پ م فرو ب ـــــت توی جی ـ ـ ــد دسـ ــ ـ ـ ـ اعث شـ آن لحظه، 

ام  لم بود  پ ک ف ازش کردم.  ــــع  ــانم بود و خط دارا.  رسـ
ش   د ـــد. د ـ ـ از شـ ــــع  عت نت این منطقه خ  ا  که 
  . ــد از دلتن ــ جوشـ ـــود و دلم  ـ خ شـ ـــمانم  ـ ـــد چشـ ـ اعث شـ
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ـــــت ع پرندە دلم  ـ ـ ـ ــتم تا پرواز کنم، از  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ال داشـ ها 
ـانوس  ـام خـانـه هـا و قـارە فراز اق گـذرم و روی  ـا  هـا  ـا ی آقـا

عـد دوان  م.  ـا لـه فرود ب ــتـان  دوان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ ـا ـای ب هـا را 
ت برنا را  پری ه ن ش  یح چرخاند ـــ ـ ـ ـ ـ سـ لم  مامان که دارا، ف

ـــته   ـ ام هم نوشـ ک پ لم  ر ف ـــم. ز ـ ـــتادە بود، ببوسـ ـ م فرسـ برا
 بود: 

 

ها هم   ارش، در مورد دخ ــ نذر صـلوات رو رف روی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م  ار عذا س که ه و اهاشون. فقط دهنت   دی 

 

ـالا آوردم.   ـدم و   غض خنـد ـا  ـدم،  نـد  خنـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـا   ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل را ب دسـ ـا نفر دوم را اعلام کننـد. م

ــه دهــان نمــاینــدە  ــ بنــدآمــدە، زل زدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م داوری.  نف ی ت
ا کش  ی ـــــت ع خم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار لحظـــات داشـ آمـــد. حس  ان

ه هم  ــ که  کردم دلم داشـــــت  ــ الاخرە، اسـ د که  چ پ
ت از این   ـــا ح منتظرش بودم از دهـــان مرد درآمــد و من، 
د.   اهم روی بورد چرخ ـــم، ن ـ ـ اشـ دە  ــــ ـ ـ اە شـ ــ ـ ـ ـ ـ که نکند اشـ
ـاور کردم   ـه محض این کـه  ـــم را خوانـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار آن اسـ چنـد
ا جیغ خفه  الا آمد و  ا را، دســتم تا روی دهانم  ای،  این رو
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ـاهم کردنـد و من    ـا تعجـب ن گر  ـدم. همراهـان د ـالا پ
ه   ـــوق،  غض و شـ ا عجله و  ــان خودم را  اهشــ ه ن ت  اهم

ک  ن جا که نزد ند هم  ت شــد جلو رفت رســاندم. داشــ
غـل  ـار  را  ـالاخرە این  ـاهم کنـد و  کردنـد، منتظر مـانـدم ن

جـان ـــتم لـهرا کرد. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم برای  لـه زدە و در حـا کـه داشـ
ش بوســه روی   شـــت هم برا مش،  گ م در بر  این که مح

ازی  ه دیوانه  ــتادم و او  اندم و فرســ ــ ــتم چســ د.  دســ ام خند
م آرام بود اما  ستم صدا  اش کند: خوا تواند لبدا

 

غه  ی خود ــ نا

 

ش را از روی فشــاری که این چندروز تحمل کردە   کف دســ
ــــت. در   ـ ـ ـ ـ ـــورش نگه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل صـ ه هم و مقا اند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، چسـ
ـار تمـام حـالش را   م کرد و من ان ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان حـالـت هم تمـاشـ

ـدم،  ـای فهم ـالا و  ـدم کـه از ذوق  ـا  فهم ـدم و  پ
خواند: دست زدن، لب   زدم تا 

 

 #پرهون 
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ارت_  #۸۱۹ 

 

 ــ عاشقتم، عاشقتم، عاشقتم. 

 

ه خم شــد   ش برداشــت، چندثان الاخرە دســت از روی دها
ـــدە و   ـــار تمام شـ اور کند این فشـ ش را لمس کرد تا  و زانوها
ـــاف کردن، در حـا کـه همـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض قـامـت صـ انجـام 
ــمتم حرکت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ منتظر بودند برود جلوی هیئت داوران، 
ک تورنومنت   دنم متوقف شــد. وســط  ای پ الا و  کرد. 

ه ســمت من  بزرگ و مهم ه ســمت داورها،  ه جای رف   ،
ان ن گر ت د د ــ ــم همه  آمد. وق رســ خوردم. جلوی چشــ

ا صــدای دسـت   د و  چ ش را دورم پ خم شــد ســمتم، دســتا
م را داد:  ک جوا ر گوشم از نزد لند شد، ز  زد که 

 

ش  ، من ب ش ، من ب ش  ــ من ب

 

م بود. چشــمانم پر شــد از دوســت  جواب عاشــقتم گف  ها
م، آرام   ـه روی موهـا ش  ـاندن ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چسـ ش و او،  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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ـــانه  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ــتا که  ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ عت و  ا  ار  م کرد و این  ی  رها
ـــمــت داوران حرکــت کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــالا رفتــه بود،  عــذرخوا 

اە  ـــنگی ن ـــحنهسـ ـــحنه، صـ اد نبود چون این صـ م  ها ز ی 
دە شــدە  ارە همه حواســشــان پرت بورد شــدە  د ای نبود. دو

ـــتم او و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض، داشـ ــا  ــک دن ــا  بود و فقط من بودم کــه 
ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  گروهش را تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــخت بود برا ـ ـ ـ ـ کردم. چقدر سـ

ــ از همه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه این نقطه. چقدر ب دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  ی این آدم رسـ
ـــ از همه ـ ـ ـ ـ ـ شـ انات  ی این تلاش کردە بودند. ب ا ام ها که 

ه این  ال، حســام، زهرە و  الاتری  دە بودند. برنا، اق جا رســ
ـــان خون دل خوردە بودنـد برای هر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تکشـ محـدثـه، تـک 

 ه جلو برداشته بودند. قد که 

 

ــه  ــ ـ ـ از  گوشـ ش کردم و  ا ــــع  ــد،  ــ ـ ـ س شـ ــمم که خ ــ ـ ـ ی چشـ
شان دسـت زدم. جایزە  ند  برا شـان را گرفته بودند و داشـ ها

ــا هیئـــــت داوران   ـ ـ ـــه  عکس ـ ـ ە  ــــد، خ خنـ ــا ل ـ ـ ـ ـــد.  گرفتنـ
ــــورت ـ ـ ـ ــــان معنا  صـ ـ ـ ـ شـ ــت برا ـ ـ ـ ـ ـ ار خسـ ـــان که ان ـ ـ ـ ــادشـ ـ ـ ـ ـ ـ های شـ

ــــــت، عقـب ـ ـ ـ ـ ـ ــالن  نـداشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرا از سـ عقـب حرکـت کردم و 
ــا و گرم.   ـ ـ ـــدم. هوا گرم بود، آفتـ ـ ون آمـ ـــات ب ـ قـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ه جا  محوطه  ا که جا  ــج شـ الج، پر بود از دا ــ  سـ ی 
ل دادە   ــــک ـ ـ ـ ـ شـ ا هم گروە  ت کردن بودند و  ـــــح ـ ـ ـ در حال صـ
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ه صـورت سـتادم،  ر آفتاب ا شـان که همه  بودند.  ز ها
ــم  ه چشــ ش  ف رنگ پوســــ درو ع ط آمد، زل زدم و  ن

ـه جـا بروم کـه برنا گفته  عـد قـدم ـــتم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های آرا برداشـ
احت   قه هرجا خسته شدی، برو آن جا اس بود وسط مسا
ـــمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک قسـ ــانم دادە بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. جـا کـه  ـا کن تـا من ب
ــتوانه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دون  مکت چو و  ک ن الج بود که  خلوت از 
الم از   مکت و حـالا که خ ـــتم روی آن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

جـه  ـــمـان  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــدە بود،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان راحـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ستم و اجازە  چرخاندم. چشمانم را 

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۲۰ 

 

لـــ  ــت  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  م  دادم همـــان طور کـــه نور  ـــد،  هـــا ــا تـ
نهآسودەهای عمیق و نفس د. ام هم از س ا ون ب  ام ب

 

 ــ مر 
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از کردم، نور مردمک  ــــمانم را  ـ ـ م را تنگ کرد  گفتم و چشـ ها
از دست از تماشای آسمان برنداشتم.   و من 

 

 ــ مر خدا. 

 

ل مجاز و قانو ندارە، خوندن  (این قصه چاپ  شه و فا
سندە خواهد بود) ت ن دون رضا لش   فا

 

. این روزها   شــ شــکر از او. این روزها ب عادتم شــدە بود 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا را ب ـت، قـدر خ چ ــــــت در غ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا رنج ز کـه 

ـــکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ هم از او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم، ب ــتانم را  فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. دسـ
دم تا آسـمان   شـ عقب کشـ گذاشـتم دو طرفم، خودم را ب

خند زمزمه کردم:  ا ل ار  ینم و این   را به ب

 

 ــ حالم و خوب کردی خدا. 

 

ـــاطر   ـــه خـ ـ ــه  ـ ع کـ م آن  ـــه قل ـــه محض این کـ ـ ـــد،  عـ
ن کرد،   گ ــا ــا آرامش جــ ـ ـ ــه کردە بود را،  ــ ـــــطراب تج ـ ـ ـ ـ ـ اضـ
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ه برنامه  ــتانم گرفتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە توی دسـ لم را دو ا ط  م ــــ ـ ـ ـ ـ ی ضـ
ـــاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم گرفتم. احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رفتم و آن را جلوی صـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ــا دردانــه  ــد از این حــالم حرف بزنم،  ــا ی روزهــای  کردم 
 آیندە 

 

س رو، روزی که خ خوشحالم   ـــ سلام دردانه... این و ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   از داری  ط کردم. ممکنه تو، روزی حس ک ن ــ برات ضــ
عد گوش   ــــت اما، احتمالا  ـ ـ سـ ش که حالت خوب ن د ــــ ـ ـ شـ

ـادت برە اما، این  کردن بهش به  ـد تو  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . خـب، شـ

ــا  ــه  جـ م کـــه من چنـــدلحظـ م کـــه جفتمون فراموش نکن
ع خ   این  م و  ـــه قل تـ ـــکر کردم. از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا  ش از خـ پ

 خوشحال بودن. 

 

گذشـت و  ماە از اقامتم در این کشـور مک کردم، هشـت
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ س توی این هشـ ـــــدە بود این و ـ ـ ـ ـ ـ ک  ماە، همدمم شـ ها. 

لم داشـــتم که هروقت  ا ا خود  پوشـــه توی م خواســـتم، 
خاطرات. از حس آن  ام حرف آیندە  ک دف ه  ــ ــ ـ ـ زدم. شـ
گفتم و مطم بودم روزی در آینـدە، تکرار این  ام لحظـه
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مــک  ــه من  ــل  روزهــا  ـــاورم ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە را هم مشـ کنــد. این ا
ه من دادە بود.   خروج از کشور 

 

ا   ه... اما هنوز  ــــــ امروز برنا و گروهش دوم شدن. حالم خ
ت کنار نیومدم. ن ـــه  غم غ ـ ـ ـ کشـ دونم چقدر قرارە طول 
م کنار  اما همه ی س خودم رو  ا این دورە از زندگ کنم 

ــــخت ـ ـ ـ ــ برنا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اما، از نداشـ ـــخت ـ ـ ـ ـ ار سـ ام.  ــــت.  ب ـ ـ ـ سـ تر ن
ش بهم قدرت  ار بود  دە. امروزدو ان

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۲۱ 

 

ش  خ دلم  م پ ــ شــ ت، جمع  عد این موفق خواســـت 
شد... خ دورم از هم. خانوادە  هامون اما، 

 

ــلـــه از من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـــاصـ ـ ــه  ـــه چنـــدجوا کـ ــارە مکـــث کردم.  ـ دو
ە شدم و ادامه دادم:   شسته بودند خ
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ه بزرگ  شــب خ  ــ راســ گفتم خانوادە، من از د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ــ
ـــدن خــانوادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم خ زودە. برنــا  کنم. مون فکر شـ

ـــلوغه، منم   ش خ شـ ـــدن و ندارە.  در شـ ط  ا ـــلا  اصـ
م   چــه و خــامم امــا، فکرش کــه اومــدە توی مغزم،  خ 

 ترسوندتم. 

 

س ـــا خودم در این و ــادق بودم. دلم  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا هم هـ
عد، گوش  ا دوسال  ک سال  ه  خواست وق  کردم 

ه   ــا را این روزها تج ـ قا چه احسـ ـــد دق اشـ ادم  م  ـــدا صـ
ـــتم همــان ام. کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوم گفتـه بود، از  خواسـ طور کــه روان

ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظر خودم هم آدمخود گـــذشـ م.  گ ــاد  ـ ر  ام  هــا ا
ـــان ن ـ ادشـ ــــته را  ـ ـــان خ به گذشـ ـ ـــد.  رفت، حالشـ ـ شـ

ـــاد ن ر هیچ وقـــت از  ـــاد هم  مثلا ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بردنـــد روزهـــای شـ
ند و چه آرزوها در   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ س چه روزها گذشـ ند، از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ داشـ

دە بودند.   دلشان بود که حالا بهشان رس

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روز مامان دو دردانه ــ ه روز  ی آیندە، تو   .

شـ  برنا از این درس کندە  شـه.  شـه و نظم زندگیتون ب
ـه  ـاتج م تر تو هم  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر   و تصـ ـد کـه مـادر و  گ
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د. ن ــــ ه و زخم  شـ دونم چرا اما، امروز که خ حالم خ
ه   م روی تنم موندە، دلم خواسـت  اون روزهای گذشـته 

مونه. آخه   ادت  ـــه  ـ ـ شـ م تا هم ا رو بهت  ـــم  چ ـ ـ ترسـ
ی.  ادت ب  ه روزا رو از 

 

مکت،   م را روی سـطح چو ن اها دم و  نفس عم کشـ
ـــنجاق  عد هم سـ نم.  ـــ شـ دم تا راحت تر ب ـــ نه الا کشـ ــ ی  ســ

شه همراهم بود. پری  مامان را لمس کردم. هم

 

ـــ سنجاق  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ نه ــ کنم. لمسش  مامان رو دارم لمس ی پریس
ـــادآوری  م. از  بهم  ــا رو از  گـــذرونــد کنـــه چـــه روزهـ

ــه خــاطر این   ـــلا.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــامــان بودن برای هم ترسـ
اد اون روزها.  نه و   سنجاق س

 

دە شدند. دور مساحت گردشان دستم دور سنگ  ها کش
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ه خانوادە  م  د ا قول  ه  ــــ خودم جون، ب سازم.  ی خوب 
ـــه پری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ م. نـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــادر خوب  ـــه  مـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان، نـــه شـ مـ

ه خالهمامان  مهرانه. مرجانه، نه ش

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۲۲ 

 

م. این   ل شـــســـت بیخ  ـــ  غ  ، ه این خو وســـط روزی 
ـاد گرم، برگ  ـــود؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مـادرش شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ـد آدم نخواهد شـ

خش  درختان را حرکت  م  الای  ــــان،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ داد و صـ
 شد. 

 

ــ آخه خانوادە رو آدما ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . ن ــ تونن  تونن عوضش ک
ــــدازش دور، ن ــا هم  بنـ ـ ـ ـــن. خود مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدە  تونن ازش کنـ

ـــــط همـه ـ ـ ـ ـ ـ م. وسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخـت، هیچ وقت  نتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روزهـای سـ
ال بزرگ  م، نه  خ ش ال مامان  م نه  خ س ترها  نتو

ــ ــــ ـ ع د بتونن خانوادە رو کنار  که اذیتمون کردن.  ـــا ـ ـ ـ ها شـ
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چه د  م. شـــا ســ ه  ذارن اما، من و تو که نتو مون هم شــ
اشه.   ما 

 

م   د که از آن آمدە بودم. صــدا ی چرخ اهم ســمت مســ ن
 تر شد. آرام

 

اش براش خانوادە   اشه خودم جون،  ه ما  اش ش ـــــ اصلا  ـ
اش ما هم و   دونه.  اش قدر و ارزشــــش رو  ـــه.  اشـ مهم 

ه کنه. خانوادە م که اون، بتونه بهمون تک اش  ای 

 

د:   چشمانم ت کش

 

چه م،  د ا قول  ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد ما رو  ــ ـــدای داد و ب ـ هامون صـ
اشـون   ا ا  م، از ترس دعوای من و تو،  د ا قول  شـنون. ب

م هیچ د ا قول  ــن. ب ــ ـ ـ ـ شـ م  ــفه ه جا قا ــ ـ ـ ـ ا  وقت نصـ ـــــب  ـ ـ شـ
م،   د ا قول  ــلا ب ــ ـ ن. اصـ اد ما از خواب ن ــدای داد و ف ــ ـ صـ
، نه نفرت و   ی نمون رو ب ت ب از ما دوســت داشــ و مح

ار هم  اری و حرفای زش که  م. ب  کن
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دم گوشــه  شــب که فکر داشــ  دســ کشــ ی چشــمم، از د
ـدە بودم از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نوزاد دلم را قلقلـ دادە بود، خ ترسـ

ـا دردانـه اش. این حرفآینـدە  ـد  ـا گفتم کـه  ی آینـدە  هـا را 
ــــب هیچ ادم برود و نه او. آخر من، خ شـ ها  وقت نه من 

ا، تنم لرزدە بود.  ا  ا دعوای مامان و 

 

ه جای زدن توی   م چقدر قشنگه،  گ م بهش  د ا قول  ــــ ب
ــاد   م، اعتمـ ـــد ــال پرواز  ـ م. بهش  کن فش رو  ذوقش، تع
ه خاطر این   ە و هیچ وقت  گ ه نفســــش رو از حرفای ما 

ـــونه  ش ســــخت شـ م.  که موهای فرف ـــه، دعواش نکن شـ
ـــه خـــاطر جوش م  هیچ وقـــت  لوغش، بهش نگ هـــای روز 

زشـــــش   ه  ــــت  ش، دسـ دغذای ه خاطر  ـــدە و  ـ ــــت شـ زشـ
م.   نزن

 

م گرفت، نفســـم برای لحظه ای بند آمد. من همه ی صــــدا
ـــخ دمم را فرو بردم و  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــه کردە بودم.  هــا را تج

ون فرستادم.   ازدمم را ب
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 #پرهون 

ارت_  #۸۲۳ 

 

ا هیچ ــ ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ــ ا  گهوقت  ســـه ی د ا  ای مقا م. ب ش نکن
چه هیچ شــه که  وقت ب  هامون فرق نذارم، مثلا طوری 

ما،   اش ش دوست داشته  م  رو ب چه داش ر چندتا  ا
گه نکنه مرجانه و مهرانه  ه  ی د م  د د قول  ا ســـازم.  ای 

چه زن و  هم که  دونن چقدر برامون ع ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ هامون، هم
 .  ه این شک نک

 

ـه  ـــدای گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رنج  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مـامـان وق از این فرق گـذاشـ
چه  ــــت. ماما که ع  ـــسـ ـ شـ ـــم  ـ دە بود توی گوشـ ـــ ـ ها  کشـ

ش ندارد. هم  رخت و فکر اشـــــک  ــ دوســـــ ــ ـ کرد ک
ش را پر کردە بود از کینه.   فکر هم قل

 

اشن و   م خودشون رو دوست داشته  د اد  ا بهشون  ــ ب ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ــ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک م  ـــن. هیچ وقتم اجـازە نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ آدمـای خو 

 .  دوسش ندارن ازدواج ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2362  

 

ـا   ـا ـه  ـدن نظرش او را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون پرسـ ـا  ـا مـامـان گفتـه بود آقـا
ـه نقطـه  ـدە بودنـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە. هرچنـد حـالا رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ام امـا،  سـ

عمری که از هر ســـه نفر ما گذشـــت در تب این اختلافات،  
ان شد بود؟  مگر ج

 

چه  اعث درد و رنج  خورم ما  ا قسم  ــ ب ـ ـ ــــ ـ ـ م.  ــ اش هامون ن
ر قرارە   ــــذار لااقــــل ا ونـــه.  ــامه نــ ــــد و  ــا پر از آدمــــای  ـ ـ دن
ـــای   ـ ـــکنه، نه از اعضـ ـ شـ د  ـــکنه، از اون آدمای  ـ شـ ـــون  ـ دلشـ

 شون. خانوادە

 

م رسما مشهود بود.  غض توی صدا  حالا 

 

ر ازش   ه که آدما دارن. ح ا ن چ ــ که خانوادە، مهم ت ــــ ــ
ه دایرە  از ع  شن،  ه ازش دلخور  ن، ح ا ی توخا  ب

ـــنجـــاق ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــه مثـــل سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان، بری پریسـ ی  گردن نقطـــه مـ
ـــون. نقطه  ـ ـ ـ وع آدما خانوادە وعشـ ـــونه. آدما از  ی  ـ ـ ـ هاشـ
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ال و پر  ن و زند رو اون جا  م،  گ د ا قول  فهمن. ب
م. نقطه اش وع خو   ی 

 

ـــدا، این جملــه را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از قطع صـ عــد، دم عم گرفتم و ق
 اضافه کردم: 

 

م.  اش ا مامان خو  ه، ب ار سخت  ــ مامان بودن 

 

ـه  ـه ثـان س را قطع کردم،  ـــان دهندە عـد، و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ها کـه 
ــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ارە   ــــم دوختم و دو ـ ـ ـ ـ ـ س بود چشـ زمان این و

ازانه  د دســت و دل د  تر  آســمان چرخاندم، نور خورشــ تاب
اد آن روزهای تلخ زمزمه کردم:  ا   که 

 

ه که اون روزها گذشت.  ه که گذشت خدا، خ خ  ــ خ

 

 #پرهون 

ارت_  #۸۲۴ 
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دم.    ــ ــ ـ ش را شـ ــدا ــ ـ ه در همان حال ماندم که صـ چندثان
ـــــت از دور  ـ ـ ـ ـ ـ م چرخاندم، داشـ ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. هنوز  آمد و صـ

ش بود که ح   ــتادم و  ارش دور گرد ـ ـ سـ ــمتم. ا ــ د سـ دو
اری را کرد که توی سالن جلوی   ه من، همان  دن  ا رس او 
ش و   اه ه پ دند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتانم چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه کردە بود. دسـ ق ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ار ته ـــم ان ـ ـــد. آرامم غضـ ـ ــ شـ ـ ـ ـــ خاله شـ ـ ـ مهرانه.  کرد 
م و من بودم که زمزمه کردم:  ه در آن حال ماند  چندثان

 

ک  ونت برم. ــ ت  م ق

 

ر گوشم زمزمه کرد:  ش را ز  جوا

 

ن بودی این روزها ــ همراە  ت

 

ار را ی آدممگر همـه د این  ـا ـــ که  ها ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردند برای ک
دم اما هنوز دسـتانمان دور   ند؟  عقب کشـ دوسـت داشـ
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ا حا   م در چشـمان براق هم و او  م. چشـم دوخت هم بود
 خوش نجوا کرد: 

 

ه طوری ذوق کرد   ی که  د قدر اون دخ ا ــ استادم گفت  ــــ ــ
ه ه رت ه  ار خودش  دو ان دە،   ی مهم رس

 

د و شو کردم:  الا پ م   ابرو

 

س دون  ا فهم و شعوری، قدرم رو   . ــ چه استاد 

 

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ت  ه جای اهم ــــت دو  او اما  ـ ـ ـ ـ ــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ام، دسـ
 طرف صورتم و نجوا کرد: 

 

ــ بهش گفتم   ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ روزی مطم شدم که این دخ سهم من از  ــ
مون، شادی هم بود و غممون، غم هم  ه که شاد  زندگ
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س  د این را توی و ا ش.  ه زل زدم توی چشما م  چندثان ها
ـد ام ـه خود آینـدە  ـا ـه  گفتم تـا دردانـه گفتم.  ی آینـدە 

ف   ع هم تع ــ  دهد که دوســــت داشــ اد  ش  فرزندا
ک برنا خودش   ــادی مشـــ ک غم و شـ ــ  ع داشـ ــادە.  سـ

 ادامه داد: 

 

ه که دارمت رفیق   ــ خ

 

 رفیق... 

م و این   ـــــت هم بود ـ ـــــت  خب، ما اول رفیق و دوسـ ـ سـ توا
دم و   ر دندان کشــ م را ز اشــد. ل ف از ما  ن تع قشــنگ ت
دش کردم.  م آرام بود وق تأی  آهسته  کج کردم. صدا

 

ه که هم و دارم رفیق   ــ آرە، خ

 

ش   اه ه پ د سمت خودش.   ارە من را کش د و دو خند
ـــتم. حالا   ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ ـــودە، چشـ ـ ـ ـ ــ آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف اندم و  ـــ ـ ـ ـ چسـ

نه مرز ب ما بود. همان ســـنجا که گِرد بود و  ســـنجاق  ســـ
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ــانوادە همـــه ـــک خـ ــانــه را دور هم جمع  ی آدمع  هــای خـ
ارە   ش بود، دو ـــا ـ ـ ـ ـ ـــ هم ب اعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ر غم و رنج کرد و ا
ــــنجاق مورو   ه هم. همان سـ ک مدار  ـــان در  ــاندشـ ـ ـ رسـ

ف ی اعضای خانوادە که همه کرد. سنجا  ی من را تع
 که اسمش را گذاشته بودم " پرهون"

 

مون.  ار صم  ا مون رفیق  م،  ار قد " 

" ل زندگ دون تنها دل چگ   عشق روزای 

 

                                                                     **** 

 

ان ا # 

 

 سلام... 

م این طور بود که:   خوام از اولش 
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ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه ی خـانوادە ـک: قصـ ض  ای کـه  ع ـه خـاطر ت هـاش 
ت و علاقه دە  مح ه جون هم افتادن رو د ـــون  شـ ی والدی
ش جاری... بودم، قصه ازە و نفرت بی ش   ای که هنوز دف

 

ــه ــخاله ی  دو: قصــ ــ خاله و  ه خاطر مخالفت  دخ ای که 
ــــدن و   ـ ـ ـ ــــق قد از هم جدا شـ ـ ـ ـ ک عشـ عد  ــــون،  ـ ـ ـ مادرهاشـ

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم، قصـ ــــنگ نبود رو هم د ـ ـ ـ ـ ـ ــــون قشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ای که  ا
سم.  ش رو مثل خودش بن ا ا  نخواستم 

 

ند و   سه: قصه ی که هم رو دوست داش ی دخ و 
ـــه  ـ ـ ه خاطر  قصـ خانم،  ــــت برە از ایران و مادر دخ ـ خواسـ

ش تنها فرزندش بود و ن ــــت ازش دور  این که دخ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه   ـــون بود و الحمد این  ختم  ـ ـ ــــه مخالف ازدواجشـ ـ ـ شـ
دە   الاخرە عقد کردن رو هم، د ش  ـــد و چندوقت پ ـ خ شـ
ـــاممون   ــا  ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان این زوج رو برای پرهون نوشـ ــا ـ بودم، 

اشه ته قصه ن   . ش
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ه تی خ غم ـــه،  ـ ـ ـ ـ ـــه قصـ ـ ـ ـ ـ انگ خوندە بودم. از  کنار این سـ
اە دهه ـــ ـــتون سـ ا توی دلش  زمسـ ل ی پنجاە، از بورا که خ

 مردن. 

 

 خب، این طوری شد که پرهون متولد شد. 

ــــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب قصـ م رخـتترک ی و  ـاش ذهن  هـا و اون تی خ و
ـــه ـ ـ ح داد که هرچقدرم  ی اون دایرە من، قصـ ی توخا رو 
ه نقطه رف بر وع، قصـــهگشـــ  دە  ی  ای که من د

ـا جونم درکش  ــنـا بود، وق  بودمش،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، دردش آشـ
ع خ آشنا...   م آشنا 

 

چـه ـهلا  هـای مهـاجر گفتم، اونـا کـه رف و  لاش اومـدم از 
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ ازم دلشـ ش، اونا که رف اما  اب ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاوت شـ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ

ر ن  شدن. هاشون رف مدیون تلاشخوش نبود اما، ا

 

ـه ـه روزی  لاش اومـدم از اون نقطـه لا ای گفتم کـه هممون 
ه  م. نقطه تج ـــدن. اون ش کرد م شـ ـــل سـ م آوردن و  جا  ی 
ـــته که  ـ ـ ـ گه خسـ م د ـــه، اونگ ـ ـ ـ سـ م و  ه  جا که ا م  خوا
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م. اون   ـــازش حــــذف کن ـ از  ـــازم و خودمون رو  ـ ب ـــد  زنـ
ه صبوری رو.  ار  تِ خست رو... اون اج  نها

 

ـــه  ــا گفتم کـــه لاش اومـــدم از اونلا م چرا دارم  جـ فهم
ا  . تازە دســت و  م وســط ســخ م خطا از کجا  زن فهم

ـدون برنـا   م( دردانـه گفـت  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودە کـه این طور امتحـان شـ
ە، گفت ن د.  تونه، گفت م نوشـــت شــــ ترســـه... 

چه گه بب  ی... خســـته  جون، نخواســـت  ،  م
، اما نعذاب  د  ک ا ی.  گ اد  د زند رو  ا ی.  م

ا  ا چ الا  مواظب  ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ ا هم دو دن د  ا  ،
ـــدا  ـ پ ـــه  ــــت) درد ادامـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فه برای  ن ــا تو  ـ تـ ـــه  کنـ

 مستحقش بودی و امتحان شدی. 

 

ــه  ــ ـ ـ و  لا م  مح ز و  ــدر، ع ــ ـ ـ و  ــادر  ـ ـ ـ مـ م  م گفت ــــد ـ اومـ لاش 
ا خطا  کنه. هم بزرگ هم  بزر اما هم بزرم 

دەا ن ص  شــخ ، که خانوادە  تونه درســت و از غلط 
د برای اصــــلاحش تلاش و کرد. ن  ا اشــــه  ر  شــــه  د هم ا

ــ آدمـــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــابون ن ـ ــذر خ ــدا. رهگـ ــه امون خـ ـ ولش کرد 
ــانوادە. هم ـ ـ ــد  خـ ــ ـ و  ــــک روزای خوب  ـ کن،  خونن، نزد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مندنیازهرا ارج                                                                                                         پرهون   

Exchange Group | 2371  

ـه جـای رهـا    ، اهـه رف ـه روز ب ـه  ـــدن، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ر  بودن. ا
ر   شـــد... ا ر  شــون و ا شــون تلاش کن برای به شـــد کرد

اش هیچ ه اون نقطه. شد...   وقت نرسه 

 

ه  هلا  اش فقط  اشه،  اش تلنگر  م که  ه حرفا زد لاش 
ـــه  ـ ه  قصـ اش  ـــه،  ـ د و تموم شـ خون ـــه که  ـ اشـ ـــقانه ن ـ ی عاشـ

ــد   ر نکردە، چــه  ـــه بهتون کــه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــافــه کردە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اضـ چ
ــــه ـ ـ الا قصـ ر کردە، ممنون اون  ه  گو بودم من و ا ام که 

 ی اثرگذاری داد. قلمم اجازە

 

اع      دوستون دارم و 
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